فوحات اران 


رات وال اتا 0 





معدم ؛ تسس و نهان 
على حیدری بساولی 


تقديم به مادرم 





shiabooks.net 
mktba.net < رابط بديل‎ 


فهرست مطالب 


طيلة اوّل: درذ 
رذكر د ز ۵ 
بعضى ازفضايل اهل البيت ع 
- 2 الب و ع1 م 
على النبی و عليهم ال 
4 لام - 


«نافة اول»... 


مقدمة مصحح 
«نگاهی به زندگی وآثار مير دو سف اصم استرآبادی» 


مير يوسف على فرزند محمد» معروف به «یوسف اصم استرآبادی». از عالمان و شاعران 
شيعي قرن دهم واوايل قرن يازدهم هجری ست" . وی نسب ومسقط الرأس خويش را اينكونه 
بیان مى نمايد : « بدان که فقیر حقير از جانب والد. سادات رفيع الدّرجات حسينى است و آباء 
واجداد فقير ملقّب به کیا بوده‌اند "۳" وايشان را سادات کیا می‌گفته‌اند ومىستودهاند و از جانب 
والده از سادات ذوى السعادات موسوى است و آباء واجداد فقير در دار المؤمنين استرا باد به 
سادات شيرنك معروف ومشهورند" . و شیرنک قصبه‌ای است از ملوكي فخر عماد الدين در آن 
مملكت ومولد فقير در استرآباد. موضع نرساباد است و آن قريهاى است در نواحى شهر مذكور 
ودر ان قريه مقبره‌ای است که به زيارت سام مشهور است».(©) 

همجنين در دیباچه‌ای که بر قصايدش نوشته, خود را جنين معرفى مىكند : «الواشق على 


.١‏ گلچین معانی. احمد. ج ۲. ص ٦۵٥۱ء‏ ش ۷۳۷.ذیل « يوسف اصم استرآبادى»:٠ذ‏ کر اين شاعر فقط در عرفات 
برك 2817[ دستنویس ۳۸۸۷ملّی ] آمده و از احوال و ساير آثار و تاريخ وفاتش اطلاعى در دست نيست». 

۲ ابوشجاع شيروية بن شهردار بن شيرويه الديلمى الهمدانی(44۵ - ۵۰۹ ق.). نويسندة «رياض الأنس لعقلاء 
الانس في معرفة أحوال البی و تاريخ الخلفاء بعده؛ -در زمان خلافت مستظهر عباسى -از همین سادات ملقب 
به » كيا» بوده است. 

۳ دريارة سادات شیرنکی . نك: « از آستارا تا استارآباد» ج ۰۷ صص ۱۰۱۰۱۰۵ و ٤۲۲‏ و نیز دربارة سادات شیرنکی 
ساكن در مرز بانكلاته . نک:صص ۲۳۵۰۲۳۶ و ۳۲۳. و یک نمونه از سوادنامة سادات شير نكى .مورخ ماق 
نکن ج ٩۰ص‏ ۳۲۳. 

۶ نک: » فوحات القدس » مير يوسف على حسینی استرآبادی. دستنویس كتابخانة حضرت أية الله العظمی مرعشی 


نجفی ( ره ) ش ۰۵۵۵ کتابت ۱۰۵۶ ه.ق . برق پایانی . 


۶ هه وو او 1 ا موي E‏ و ود ا ا د فوحات القدس /ج١‏ 


رحمة الله الرحیم السبحائی. یوسف على بن محمد الحسینی الجرجانی».** از آنجایی که « در 
صغرٍ سن پیش مرحومی مير صفی الدين محمد" ومیر جمال الدين محمد صدر ارشاد 
می‌خوانده»"" و شخص اخيرء مير جمال الدین, از صدور و صاحبٍ منصبانِ دستگاء صفوی در 
شمار بوده وبه سال ٩۳۱‏ ه. ق. وفات یافته !۳ بنابراين بى تردید پیش از سال ٩۳۱‏ ه. ق» سال 
وفاتِ مير جمال الدین. چشم به جهان گشوده است و با توجه به ت رکیپ «صغر سن »كه مير یوسف 
بدان اشارت می‌نماید. می‌توان تاريخ تولد وی را حوالی سال ٩۲۰‏ ه.ق. دانست. 

از همان کودکی به تحصیل علوم و معارف دینی مشغول بوده ودر خدمت بزرگانی چون مير 
محمد اشرف استرآبادى20 , عقاید و کلام و فقه و ادبیات را می‌آموخته است. وی از مباحثۀ دو 
استاد خویش » مير جمال الدین صدر و میر محمد اشرف استرآبادی که خود در سالیان آغازین 
دانش آموزی‌اش شاهد آن بوده, ياد مىكند .7" البته امتیاز بهره‌گیری مير یوسف از عالمانی چون 
مير جمال الدین مذکور که منصب و مقام صدری را نیز داشته‌اند. می‌تواند ناشی از نسبت خویشی 
وی با این بزرگان باشد, چنانکه خود در مقام معارضه با قاضى نورالله شوشتری, می‌گوید : «اگر 
اعتبار خویشان مثل مرحوم اسدالله صدر معتبر باشد, اعتبار خويشان ما بالمراتب زیاده از 
خويش ایشان است, جه حالت ومكنت مرحوم مغفور, مير جمال الدين محمد صدر و مير محمد 


یوسف صدر بر همه كس ظاهر است» ۷۱ 


.نک «معدن المناقب » مير يوسف على حسينى استرآبادی. دستنویس كتابخانة حضرت آية الله العظمى گلپایگانی 
(ره)؛ به خط نستعليق متوسط. كتابتٍ قرن يازدهم هجرى. ش . 

۲ وی فرزند ميرمحمد فخر الدين حسينى مشهور به سماکی استرآبادی ست . تراجم الرجال( ج ۲. ص 104) 
دربا رهاش آورده: ‏ كتب بخطه حاشية شرح التجريد القديمة. وله تعالیق دالّه على فضله في الكلام و العلوم 
العقلية». 

۳ ؛ الاسئلة اليو سفية » مناظرة قاضى نورالله و سید یوسف. دستنويس شمارة 4017 دانشگاه تهران. رقعة هشتم. 
برك 16 الف . 

۰۱۵۰ نك: » جو اهر الاخبار» در ذ کر سال ۹۳۱ه. ق ص‎ .٤ 

١ ۵‏ الاسئلة اليوسفية» برك 1۶ الف :۰ و میر محمد اشرف استرآبادی قواعد م ىكذ رانید ». 

. همان. برگهای 15. الف وب . 


۷ همان رقعة يازدهم. برگ ۰۱۳۱ ب -۱۳۷. الف . 


به هر روی, کودکی و جوانی خود را در همان زادگاهش به علم آموزی گذرانده است .گویا تا 
سال ۹۶۲ ه. ق. که صدارت يس از وفات‌امیر اسدالله صدر به مير محمد يوسف استر آبادی رسيد 
ويس از اندک مدتى از وى گرفته شد" و به مير تقى الدين محمد ولد مير معز الدين محمد 
اصفهانى تفويض كرديد, تحت الحمايةٌ نزديكان با نفوذو قدرتمند خويش بوده ويس از آن, با از 
دست دادن اين پشتوانه که با آغاز خزان عمر وسيرى شدن میانسالی اش مصادف شده بود. عزم 
هجرت از استرآباد را می‌کند. وی در کتاب فوحات القدس, به تاريخ ۹۶٩‏ ه. ق . اشارت می‌کند 
ومی‌گوید: «در سنة تسع وستین و تسع مائة از دار المؤمنين استرآباد متوجه روضة رضویه على 
ساکنها الشلام شدم ». 

«همین حرکت به مشهد مقرّس ء مقدمة سفر طولانی وی به هندوستان گردید. سرزمینی که 
پیشتر مقصد ومأواى بسیاری از دانشمندان, شاعران و هنرمندان نواحی گونه گون ايران شده بود . 
سرزمین هندوستان كه تحت استیلای دولت گورکانی هند -از اخلاف ظهیر الدين بابر تیموری - 
و سلسله‌هایی از پادشاهان مسلمان چون قطب شاهيان7" به سر می‌برد. عهد زژینی را برای 
بسیاری از میهمانان پارسی زبان خود رقم زده بود . 

یکی از جلوه‌های اين سرزمین برای سيد یوسف استرآبادی به جز امنیت و رفاه می‌تواند 
گرایش روزافزونِ مردمان ان ديار به مذهب تشیع بوده باشد. در همان سالها. هندوستان و به 
ويه جنوب آن. پذیرای شمار زیادی از عالمان شيعه از ايران و جبل عامل ومنطقة قطیف 
واحساء و بحرین گردید و توفیق و ترقی اين عالمان تا اندازه‌ای بود که برای نمونه مير محمد 
مؤمن استرآبادی(۳, شاعر و فقیه, حاکم قطب شاهی را به مذهب تشیع درآورد و نورالله 
شوشتری در حوزة تسلط مغولان, کتابی در مناقب امام على عليه السلام به نام اکبر شاه نوشت 
و در همان حوزه به سمت قاضی القضاتی منصوب گردید .!؟» 

مير يوسف به سال ۱ ه.ق وارد هندوستان می‌شود و این تاريخ از آنجا به دست می‌آید که 


۱ البته . در سال ۰ ه.ق . صدارت عراق . فارس و خوزستان به امير محمد يوسف واگذار شد. 
۲ نک:» طبقات سلاطین الاسلام * بخش چهاردهم( هندوستان و افغانستان ). ص ۰۳۰۶ ش ۰۱۱۸ 
۳ مير محمد مومن استرآبادی, در سال ۹۸۹ ه.ق وارد گلکنده. مرکز قطب شاهیان. شد . 


۶ قاضی نور الله. به سال ۹۹۳ ه.ق . به هندوستان رفت ودر لاهو ر متصدی منصب قضا شد . 


م اج ع ويه اه يتودق شع جو ب مع د وبع قل موه اه مس هارمه سم عر عي REE TEA ORR SE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


وى در يايان كتاب فوحات القدس از جهل سال به سر بردن در هندوستان دم می‌زند و تاريخ اتمام 
نگارش اين كتاب, سال ۱۰۱۱ه. ق است.وی پس از ورود بدين سرزمین, تحت تأثير اقداماتِ 
اكبر شاه قرار می‌گیرد» يادشاهى كه مسلمانان و هندوان را به یک جشم می‌نگریست وبراى 
مبارزه با تعصباتٍ عالمانٍ سنّى مذهب و جلب توجه شيعيان وهندوان, در ساختمان 
«عبادت خانه» در فتحبور سیکری, جلسات مناظره ميان علمای اديانٍ گونه‌گون برقرار 
موشاخت ار این روت که مير پو سف دز فلمرو اکر شام نکی هی کر ند و پس ار دی 
مورد توجه ابوالفيض فيضى فياضى اکبرآبادی(م ۱۰۰۴ ه. ق) که پس از غزالی مشهدى (م ۹۸۰ 
ه.ق ) مرتبة ملك الشعرابي دربار اكبر رابه دست آورده بود. قرار می‌گیرد. مير يوسف در یکی از 
رقعه‌های خويش به قاضى نور الله كه به سال ۱۰۰۶ ه. نوشته, مىكويد: «واز جملة معتقدان 
فقير, مرحوم شيخ ابوالفيض بود ».و همین شیخ ابوالفيض است که برای نخستين بار مقدماتِ 
ديدار وى را با اكبر شاه فراهم می‌آورد. «قبل ازاين بيست وهشت سال معنى آرايى ماء بر 
بندكان حضرت اعلى واضح شد واشعار مستحسن افتاد ودر مرتبة اول كه ائينه بندى شده بود, 
نگارخانه تاريخ گفته بوديم . وقت كذرانيدن, گفتند فلان كس تاريخ گفته است. فرمودند كه: آن 
بلند سخن ... از این وجه قطعه‌ای [ گفتیم ] و آن اين است: 
مراکه دعوی شاهنشهی ست درفن شعر ‏ اگرچه هست ز حد بیشتر گواه از من 
همین گواه ولى هست بنده را كافى كه گفت شاه زمانه مرا بلند سخن ۲" 
تاريخ اين دیدار بنا بر «نگار خانه». ۰ ه. است. 
«به جز ابوالفیض, بزرگانی چون حکیم ابوالفتح كيلانى27(م ۹۹۷ ه. ق ) از مقربین اكبر شاه, 
قاضی على بخشی بیگی *, سيد نقيب خان قزويني هزار و پانصدی" وملا عالم کابلی ۲ (م 


.١‏ در این بار نک «فرق الهند المنتسبه للاسلام في القرن العاشر الهجری؛محمد کبیر شودری. 
۲ اسئلة الیو سفية ». رقعة بازدهم. برك ۰۱۶۱ الف . 

۳ همان. برك ۱۶۱.ب. 

.۹۲ دربارة وی نک:« جهانگیر نامه » صص ۵4 و‎ .٤ 

۵ دربارة وی نک:» تذكرة هفت اقلیم » ص ۱۳۳۱. 


1 دربارة وی نک:» جهانگیر نامه ؛ ص ۱۷. 





۲ ه) با وی روابطی دوستانه و نزدیک داشته‌اند, به طوری که وقتی منظومهٌ سادۀ پرگار را در 
جواب مخزن الاسرار نظامی می‌سراید. به شماری از اینان می‌فررستد و «مرحوم حکیم ابوالفتح 
و قاضی على وملا عالم کابلی آن را دیده و پسندیده [اند]» ٩‏ 


ناشنوایی مير یوسف: 
یکی از اتفاقات مهم در زندگي مير يوسف يس از ورود به هندوستان, همانا ابتلای وی به 
بیماری صعب العلاجی‌ست که سنگینی كوش و لقوه از تبعات جانکاه آن بود. تاريخ دقیق گرفتار 
آمدن او به اين بیماری, سال ۹۷۵ ه.ق است . وی در قصیده‌ای چنین می‌آورد: 
چارده سال است كاندر هند ازو هر دم مرا دست غم چاک از گریبان تابه دامان می برد 


همچو گوهر گشته گوش من كران و جان من زین دو درد بی‌دوا رنج فراوان می‌برد 
آقوه هم از چشم من دریای خون سر می‌دهد << چشم دریا ریز ياد من ز طوفان مى برد 
مدت ده سال شد كز محنت كوش كران << شوق از دل می‌رود حسرت زتن جان 
۳ 
مير يوسف که در چهاردهمین سال حضور خود در هند. یعنی سال ۹۸۵ هه اين قصیده را سروده. 
مىكويد: « مدت ده سال شد كز محنت كوش گران ...». پس تاريخ ۵ هبه دست مىايد. وى 
در قصايد خویش » مکرّر به اين بيمارى وکر شدن خويش اشارت می‌نماید؛ از ان جمله: 
د وكوش من که فرو بسته دركرانى هست یکی چو کوه دماوند و ديكرى چون طور 
به هيج وجه ندابى به كوش من نرسد ‏ اكر چنانچه برآيد صداى نفخة صور 
کډ ې ين 


۷ دربارة وی نک: ۷ ثمرات القدس من شجرات الانس ‏ ص ۷۰ و۷ تذكرة علمای هند +۰ رحمان على . ص ۱۰۰ 
.١‏ »الاسئلة الیو سفية » رقعه یازدهم. برق ۱۳۹ الف و ب. 
۲ با مطلم: 

با مطلع 


قاصدی مکتوب عاشق سوی جانان مى برد جانب یوسف خط یعقوب کنعان می‌برد 


از بهر جندين دردها كاندر دل من كرده جا 
تا هر دو گوشم بسته شد از خار غم دلخسته شد 
أن دم که كر شد گوش من غم گشت همآغوش من 


لد 


كوش من کر شده از ينبهٌ موهای سفید 
بر سرم موی بلا بستگی گوش بلا 


د 6 


اگر جه هست ز فقرم هزار بار به دل 


اپ فوحات القدس /ج١‏ 


هرگز نمی‌خواهم دوا الا بى كوش كران 
جان حزين وارسته شد از كامرانى جهان 
رفت از سر من هوش من چون مست جام ارغوان 
2# 

وه که یک ره خبرم نيست اگر صد غوغاست 
شذت غصه بلا درد بلا اين جه بلاست؟ 
a‏ 


ولی گرانی كوش است بر همه سر بار 


همچنین به تر تیب در سالهای ۰۹۷۹ ۰۹۸۰ ۹۸۴ و ۹۸۵ قمری اینگونه از ناشنوایی‌اش به فغان 


است : 
الف ) در خطاب به امیرالمومنین اج : 


شد جار سال افزون کو راست گوش بسته 


#*# اه 


جار سال است اين زمان که مرا 
که به گوشم رسد حكايتكى 
ای طبیب حیات بخش جهان 
ب) در خطاب به پیغامبر گرامی: 
ها کر ای دران که دو جهن 
تا بسته است گوش من خسته در جهان 
ج) در خطاب به اميرالمؤمنين عليه السلام: 
چون نبود در دلم درد که در ملک هند 
پادشاها خسروا مدت نه سال شد 
يك طرفم درد گوش يك طرفم درد فقر 


دور زيار وديار هست دل زار من 


نبود عجب گر او را بخشى شفاى عاجل 
۳ 
هر زمان آرزوی آن باشد 


تا به کی كوش من كران باشد؟ 


شد ينج سال بيشتر اكنون كه من كرم 
ای خاک برسرمكه بس از خاک کمترم 


گشته گرانتر مرا گوش ز کوه حرا 
كز غم گوشم رود سیم به روی طلا 
يك طرفم شدت غربت محنت فزا 
بر صفت طفل كو گشته ز مادر جدا 


د) در خطاب به اميرالمؤمنين نايّة: 
ده سال شد كه مرده مرا شمع اکتساب گاهم ز دست درد كرى كرده صرصری 
حال مشکلات اشارات گشتمی گر دیدمی جمال شفا را در این کری 


زر ديدمى اگر شدمی از کری خلاص كرجه زر است روی من از درد بی زری(0) 
همچنین در سال ۶ ه. ق» در پاسخ به قاضی نور الله كه کر بودن وى را به رخ کشیده بود. 
می‌نویسد : «... و شیخ آذری در این مقام بیتی در مرتبة امام حسین عليه السلام دارد: 
آری بلا فراخور هر ناقبول نیست دربست كان عطية صاحب قبول شد 
وفی الحقيقه بنده را در اين عارضه شکر واجب است که از شنیدن مزخرفات اهل زمان 
واستدراک ايشان فارغ است. در دلستان رباعیی داریم و آن اين است : 
در کشور هند اگر جه کر گردیدم وز دست کری هزار محنت ديدم 
شادی ز کری ازانکه تاکرگشتم هرگز ز کسی عيب کسی نشنیدم 
در ديوان باعث الوصال , نظمی داریم و آن اين است: 
گر ز قدیر سميع لم بزل گوشم کر است در دهان اما زبانم ذوالققار حيدر است».""» 
در پایان فوحات القدس نيز آنجا که از دلایل نگارش کتاب (در سال ۱۰۱۱ ه. ق) سخن 
می‌گوید , می‌آورد: « چون مدّت مدید و عهد بعید است که آسیای آسمان هر دو گوش بنده‌راچون 
كوه قاف كران گردانیده و سنگهای بی‌هنجار او از ابر دیده باران اندوه بارانیده, به خاطر رسانید که 
شاید بدین وسیله .اهل بيت عليهم السلام به چشم شفاعت توجه نمایند و از دواخانة م و نتژل من 
القرآن ماهو شفاء و رحمة للممنین 4 داروی شفا کرامت فرمایند, اميد که به عين عنایت نظر بر این 
غریب دلفکار اندازند و درد بی‌دوای او را به شفای عاجل و صحت کامل مبدل سازند». 


از همین روست که وی را «یوسف اصمّ» گفته‌اند. «تقی الدين اوحدی در عرفات العاشقین 


.١‏ نک:» معدن المناقب » دستنویس کتابخانة حضرت آية الله العظمی گلپایگانی (ره). 


۲ الاسئلة اليوسفية « رقعة يازدهم. برق ۰۱۳۵ ب -۰۱۳۱ الف . 





۱۲ اح مع دعي E‏ مدي اي رمك DE E RSE‏ هيداه وماج RS‏ ومع مرغي ب ديد م e‏ فوحات القدس /ج١‏ 


(نوشته به سال ۱۰۲۳ ه) چنین آورده: «عزیز مصر معانی و نامرادی. یوسف سخندانی 
وپاکنهادی, مير یوسف اصمٌ استرآبادی»"" وواله داغستانی صاحب ریاض الشعراء ( نوشته به 
سال ۱۱۶۱ ه) اینگونه می‌گوید : «امیر یوسف اصم استرآبادی, كوش هوشش شنوا ودیدۀ 
طبعش بینا بوده». ۳" هم‌چنین تذکره‌های صب ح‌گلش ن" و مخزن الغرائب*؛ به «اصم» بودنِ وی 
تصریح کرده‌اند. البته پیشتر مير يوسف, خود را با صفت «کر » معرفی می‌نماید: 

شاهنشها به وسف کر یک نظرکه او درملک بندگی تو کرده‌ست قنبری 


شعر مير یوسفب اصم: 

چنانکه آمد. يوسف اصم با وجود اين بیماری طاقت فرسا و جانگزاء به سرایش متنويهاى 
دراز دامن و قصاید در تتبع استادان بزرگ سخن مى يرداخت. وى در پاسخ به قاضى نورالله 
می‌گوید: «... و آنکه از روی استبعاد فرموده‌اند که خود را از اهل معنی می‌دانید. م ىكوييم که : 
اگر ما از اهل معنی نباشیم لازم می‌آید که شيخ نظامی و خاقانی و امثال از اهل معنی نباشند چرا که 
در هر وادی تتبع ايشان کرده‌ايم و مقبول اهل دل گردیده».* علاوه بر آن در استواری کلام 
و توانایی خود در پیروی از آثار قدما می‌آورد: «دیگر مخفی نیست که اين سخن گفتن در این 
زمان مشکل است که مثل شيخ نظامی و خاقانی وسعدی و انوری و خسرو و جامی گذاشته‌اند هر 
که در اين زمان چنان كويد که در برابر افچنگی و سلیمی و پیر جمال وعشقی خان و امثال 
آورده‌اند. الحق بر فقیر جفا كردهاند چرا که ما در برابر استادان نامی مثل شيخ نظامی و خاقانی 
و انوری و ظهیر وسعدی و خسرو و جامی در همه فن از غزل و قصیده و مثنوی و قطعه و رباعی 
كزان كردا یط ون کر زده ور كس را كدو وت ر اتات ایت سیک ایا 


۰۱۲۰۶ عرفات العاشقین » دستنویس کتابخانة ملى . حاشية برق‎ ١ 
.۲۵۲۸ رياض الشعراء» ج ۶ص‎ 7 

۳ «صبح كلشن» ص 1۱ 

۶ «مخزن الغرائب» ج ۵.ص ۸۰۵ 

۵ الاسئلة الیو سفية + رقعة بازدهم . برق ۰۱6۰ الف و ب. 


وى قصايد پراکندۀ خويش را «كه در تمادى ايام در توحيد ونعت و منقبت» گفته بود در سال 
0ه . ق گرد آورد و در یک ديوان با عنوان معدن المناقب عرضه داشت ؛ در قطعه‌ای در ديباجة 
همین ديوان جنين می‌گوید : 
سال هشتاد و پنج وتهصد بود ‏ نا شده سال آخرین به تمام 
كه نمودم قصیده‌ها را جمع بلبلان را فکندم اندر دام 
چون ز تأليف او شدم فارغ کردم از شهد شکر شیرین کام 
در همین دیباچه. آغاز شاعری خويش را نیز می‌نماید؛ «به حسب تقدير در هندوستان 
شروع در شاعری نموده. به حسب طالع, چنان شده که در این زمين سفله پرور به جهت قوت لا 
یموت, صبح در فکر شام و شام در فکر صبح نموده» جه جای آنکه کتب شعری يا غير شعری به 
هم رساند ؟» و همچنین می‌گوید : « از روزی که شروع در شعر و شاعری کرده ,اکثر اوقات به نعت 
ومنقبت اشتغال داشته ولوای مداحی در قلبگاه سلطان سخن افراشته». 
در الاستلة اليوسفية نیز, آنگاه که قاضی نور الله به وی طعن و تسخر می‌زند که: «خدام چند 
سال است اوقات شریف را صرف جواب گلستان وسبحة ملا جامی می‌نمایند و به آن مشعوفند 
وبه مردم می‌نمایند و نمی‌فهمند که گلونده در پای مناره کاشته‌اند. واگر اين سخن را نیز حمل بر 
غرض خواهند فرمود امتحان فرمایند که أن سخنهای ایشان را هیچ كس از مردم صاحب فهم بلکه 
هيج كس از كودنان ماوراء النهر خواه ند نوشت یا یک بيت یا یک سخن از آنجا ياد 
می‌گیرند؟ »۲۲ پاسخ می‌دهد : «اگر چه به حسب ضرورت. اوقات بنده صرف شعر شده. اما 
الحمد لله جريدةٌ اشعار فقیر از هجا و مدح ملوک خالی است بلکه توحید و تحمید و نعت و منقبت 
و نصایح و مواعظ است واگر در دنیا بنده را نفعی از اين سخنان نرسد, اميد آن است که در آخرت 


.١‏ همان. 


۲. همان . رقعة هشتم. برق ۸۶.ب. 





١ج/ فوحات القدس‎ ERE SOE SRE SEE SA E ۱۴ 


۱۳: 


در همین سالهاست که نقيب خانٍ شاعر و از نزدیکان دربار اکبر شاه , مثنوی سادۀ پرگار وی که 
در برابر مخزن الاسرار به رشتة نظم کشیده بود را به مجمع شاعران آن زمان که ملك الشعراء 
ابوالفیض , ریاست آن را بر عهده داشت, عرضه می‌دارد و به اذعان خود مير یوسف , هیچ یک از 
موافق و مخالف , منکر ان نشد . البته اين مراسم عرضه داشت و رونمایی از این منظومه. يس از ان 
صورت كرفت که مير یوسف , نُسخى از این مثنوي دراز دامن را به بسیاری از فضلای هند در دور 
و نزدیک فرستاد و دیدگاههای انان را جویا شد. بی‌تردید اين مورد پیش از ۹۹۲ ه, سال وفاتِ 
ملا عالم کابلی که نسخه‌ای از ساد پرگار را دیده, اتفاق افتاده است ° 

همین نمونة استقبال از یکی از منظومه‌های مير يوسف, نشان از آن دارد که مت تتبع وی از 
آثار بزرگان ادب پارسی, به قول قاضی نورالله. «گلونده در پای مناره کاشتن» نیست از این رو 
عدم سرایت اشعار یوسف و به قولی شهره نشدن آثار وى در دیگر بلاد و گمنامی وی در بسیاری 
از تذکره‌های شاعران يارسىكوء به تنهایی دلیل بر ضعف و ناپختگی آن اشعار و آثار نمی‌تواند 
باشد. البته خود یوسف. علّتِ عدم شهرتِ شعر خود را به قاضی نورالله چنین بیان می‌دارد: 
«و آنکه نوشته‌اند که خواجه حافظ به شاه شجاع گفته كه شعر دیگران از دروازة شیراز پا بیرون 
نمی‌نهد , می‌گوييم خواجه حافظ گفته است: 

یا رب سببى ساز که يارم به سلامت باز ايد و برهاندم از چنگ ملامت 
و این شعر تمام عالم رابییر کرده, وما گفته‌ايم: 
در روز قيامت بنما أن قد وقامت تا باز بمیرند همه اهل قیامت 


و این شعر بيست و هشت سال است که به ظهور آمده و از [ دروازةٌ ] ما قدم بیرون ننهاده و سبب 


.١‏ همان. برك ٩۰‏ الف. 

۲ نک: »الاسئلة اليوسفية » رقعة یازدهم. برگ ۰۱۳۹ ب : ؛ نقیب خان بر حقيقت حال اطلاغ حاصل کرده. به مجلس 
رفيع منیع بندگان حضرت اعلی كذ رانيده و حقيقت رابه مو قف عرض رسانیده و هیچ كس از موافق ومخالف. 
منکر آن کتاب نیست. ظهیر فاریابی گفته است : 


سخنم خود معرف هنر است چون نسیمی که آبد از گلزار ». 


اين نه از سستي معنى است, جه هر كس را قوّت مميّزه هست. تميز مىكندكه از اين دو كدام بهتر 
است بلكه سبب ديكر هست و آن سبب آن است که شهرت شعر موقوف به اختلاط و انبساط اهل 
طبيعت و رعايت پادشاهان وعنايت ايشان و يار فروشي ياران و آشنایان [است ] و بنده را غربت 
بر کربت هيج يك از اینها نیست» () 

از این پاسخ مير یوسف روشن می‌شود که حشر و نشر و ارتباط وی با معاصرینش دست کم 
پس از اوج گرفتن بیماری و ناشنوایی اش در کهولت سن, محدود شده است . وی که در آن سالیان 
گویا در شهر آگره("" به سر می‌برده. از کم توجهی پادشاهان و عدم عنایت ياران و آشنایان به تنگ 
آمده بود و این خود بر بار غم غربت و اندوه‌دوری از یار و دیار می‌افزود. وی در سال ۹۷۸ که ملا 
قاسم کاهی در آگره وفات یافت. به همراه دیگر سرایندگان آن شهر , ماده تاریخی كفت که امین 
احمد رازی در هفت اقلیم بدان اشارت کرده است؛ « تاريخ فوت را شيخ فيض جنين يافته : 

تاريخ وفات سال و ماهش جستم ‏ كفتا دوم از ماه ربیع الثانى 

مولانا قاسم بخاری که از شاگردان مولانا بوده, رفت ملا قاسم کاهی یافته , امير يوسف 
استرآبادی, خوش طبع گفته و مولانا عارفی ولد مبارک مسخره. ز جهان رفت قاسم کاهی پیدا 
کرده»."" همین نقل امین احمد رازی ( ۱۰۰۲ ه) تنها اشارت به نام مير يوسف در تذكرة هفت 


اقلیم است که می‌تواند دلیلی دیگر بر گوشه نشینی و دوری جستن وی از مجامع علمی و شعری آن 


.١‏ همان برگ ۰۱۳۹ ب-۱۶۰.الف. 
۲ در خطة بنگال و صد وبيست و پنج هزار گزی جنوب شرقی دهلی واقع است وآن را | كبر شاه بنا کرد و پایتخت 
خود قرار داد ودر آغاز بنا اکبر آباد نامیده‌می‌شد و بعدها به اكره؛ معروف گردید. 
۳ تذكرة هفت اقلیم ٭ ج ۳. ص ۱۵۵۵. 
۷ ثمرات القدس من شجرات الانس » ص ۱۲۵۷:»تاریخ وفات وى را بسیاری از شعرای وقت و فضلای دهر 
یافته‌اند. امااز بير فارغی شیرازی اين بيت أو رده می شود: 
بهر تاريخ فاضل دوران گفته شد شاه شاعران جهان 
ملاعالم کابلی چنین گفته است: 
اگر سال دگر رفتی به دار الملک آگاهی شدی تاريخ فوتش رفت ملا قاسم کاهی". 


روز باشد. 


سالهای پایانی زندگی مير یوسف: 

پس از تاريخ ۹۹۰ ه ق. که یوسف اصم, در مراسم آیینه بندی اکبر شاه در آگره حضور بيدا 
می‌کند, دو تاریخ دیگر از وی سراغ داریم » نخست, سال ۱۰۰۶ ه. ق که در لاهور, با قاضی 
نورالله شوشتری در باب علم امام مباحثه و مناظره‌ای دارد و سپس سال ۲۱ هھ ق. که در شهر 
آگره, نگارش کتاب فوحات القدس را به پایان رسانده است. وی به سال ۱۰۰۶ ه در نامه‌ای به 
قاضی نورالله می‌نویسد : «سیادت و نقابت پناها, افادت و افاضت دستگاها, بعد از وظایف 
دعا گویی و اخلاص, مضیع اوقات فائض البرکات می‌گردد که چون در اين ظلمت آباد چنان کسی 
که نور هدایت از جبین او ساطع ولامع باشد کم است, بنده در بادیغ عطالت و بطالت سرگردان 
وحیران و همواره جویای رهنمای خضر پیمای بوده. چون ایشان به اين حدود تشریف ارزانی 
داشتند. داعیه آن بود که با وجود موانع از صحبت و توجه ایشان بعضی از مجهولات را معلوم کند 
که چون سفری در پیش است, در آن باب توجه ممکن نیست» .۲۱ 

وى در یکی از اين رقعات. به كذشتٍ سی و پنج سال از تاريخ هجرتِ خويش و همچنین به 
چهل سال مطالعه و مباحثه اش اشاره می‌نماید وبه قاضی نورالله كه وی را متهم به فرو گذاشت 
آداب می‌نماید. چنین پاسخ می‌دهد: « اول اعتراض ایشان فروگذاشت آداب بود واين عجب 
نيست از كسى كه سى و ينج سال تارك باشد . اما اگر کسی كه چهل سال على الاتصال به مطالعه 
و مباحثة درس وبحث مشغول بوده باشد, خلاف اداب ظاهر شود. محل تعجب است».» 

در تاريخ ۱۰۱۱ نيز كه نگارش كتاب فوحات القدس را به يايان برده. از چهل سال گذران در 
هندوستان سخن مي‌گوید و آرزوی بازگشت به عراق و خراسان را مىنمايد و می‌گوید : «...اگر 
بخت یاری کند و طالع مددکاری و از این گرفتاری آزادی روی نماید از عرصة هندوستان رخش 


توجه به سوی عراق و خراسان دواند وان تحقه را پیشکش حضرت شاه دين يناه نماید». این 


. الاسئلة الیو سفية  رقعة سوم‎ ١ 


آرزو به دلايل گونه گون چون كهولت سن, تنكدستى و بسیاری اهل وعيال محقق نشده وبه 
احتمال زياد وى در همان ديار غربت جان به جان آفرین تسلیم کرده است. 

از تاريخ وفات وی آگاهی نیافتم جز اينكه سید مرتضى حسین صدر الافاضل در کتاب مطلع 
الانوار (در احوال دانشوران شيع پا کستان و هند). بدون ذکر هیچ منبع و مأخذی, سال ۱۰۲۰ «. 
ق . را سال دركذشت وی می‌گوید ۲ كه با اين وجود, سن مير يوسف اصم به بيش از صد سال هم 


رسيده است. 


دیگر آثار يوسف اصم: 

وی در قالبهای نثر و نظم, و موضوعات گوناگون چون كلام. حديث و عقاید آثاری از خود به 
جای گذاشته است که تا به امروز حتی پاره‌ای از آنها شناسایی ومعرفی نيز نشده‌اند. 

)١‏ مجموعه‌ای از بيست و سه رقعة وى و قاضی نور الله شوشتری در باب علم امام که دوازده 
رقعة آن به قلم ميريوسف مىباشد”": در کتابخانة آصفیه, به شمارة ۱۱۸۴.با عنوان «کتاب در 
فن کلام » معرفى شدهكه فردى به نام عبدالرحيم حسینی جفرى بغدادى آن را گردآوری كرده و در 
ابتداى آن آورده: «اين مناظرهاى است که ميان امير يوسف على حسينى استرآبادی وقاضى 
نورالله حسينى شوشترى در باب اطلاع پیغمبر بر ضماير جميع مردمان در جميع احوال واقع 
شده» . 

در آغاژ دستنویس دانشگاه تهران, به شمارة ۴۵۱۳ که در سال ۱۰۶۴ ه ق . کتابت شده. این 
مجموعه با عنوان «مباحث کتبی ما بين قاضی نور الله شوشتری و امیر یوسف على حسینی» و در 
حاشية بالاي رقعة نخستين, عنوان «سوّال و جواب امير یوسف و قاضی نور لله » آمده است. 


همچنین اين دستنویس, در یکی از برگهای آغازین آن, اینگونه معرفی می‌شود: «اين نسخۀ 


۱ نک:» مطلع الانوار ٭ ترجمة دکتر محمد هاشم. ص ۷۱۲. 
۲ دريارة اين اثر مير يوسف نک: مقالة «الاسئلة اليوسفيّة. مجموعة مناظرة قاضی نور الله شوشتری و میر یوسف 
حسینی استرآبادی» على حيد ری يساولى . میراثِ شهاب. شمارة ۰81-۵0 بهار و تابستان ۱۳۸۸ و نيز مقالة 


.۱۳۸۸ اسئلۀ پوسفیه » على حيدرى بساولی. آینه پژوهش . شمارة ۵. آذر و دی‎ ٠ 
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نفيس و بىنظير, سؤال وجوابى است که بين اين دو عالم جليل در یک موضوع علمى يعنى 
اث شراف و اطلاع نبى وامام بر غيب بيش آمده ورفته رفته دامنة بحث 7 توسيع يافتهدوبه جدل 
ومشاجره و بالاخره به هتاکی وايراد کلمات و جملات زننده رسيده. ولى صرف نظر از این 
قسمت که موهن به مقام علمى هر دو بوده وبر زبان قلم ايشان جارى كرديده, مع الوصف ميزان 
علم وفضل هر دو را بهترين برهان و تبحرشان در علوم مختلفه به خوبى هويدا است. و همجنين 
بعضى معلومات مفيد وكرانبها وممتع جه از حالات خود و چه از معاصرين وبرخى نكات مهمه 
تاريخى از بزرگان ومعاريف آن زمان که در هيج منبع ومأخذ ضبط نشده به ما مىدهد. نسخة 
دیگر اين رساله ومکاتیب را نگارنده در جایی سراغ ندارد و برای تهية سه مکتوب اول که افتاده 
است و جهت رفع اين نقيصه به هر جا مراجعه نمودم. یافت نشد و همین نسخه در جاب یکی از 
تألیفات قاضی که به وسیلة سيد جلال الدین محدث به عمل آمد ۲ مورد استفاده شایان واقع 
ومدتی در نزد معظم له بود». 

TS‏ ن اثر آگاهی نداشته در حالی 
كه به جز دستنویس أصفيه که بي پیشتر اشاره شد» دستنويسى نيز در كتابخانة حضرت آیت الله 
العظمى مرعشى نجفى (ره) با عنوان « جوابات ميرزا يوسف على » معرفى شده است كه از حيث 
شمار نامهها. کامل می‌باشد و اغلاط املايي فراوانى كه در دستنويس دانشگاه به جشم مى خورد 
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.١‏ منظو ر. کتاب «الصوارم المهرقة فى نقد الصواعق المحرقة؛ است. 
۲ نك: ؛ فهر ست نسخه‌های خطی كتابخانة حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى »ج ۰۳۲ ص 75-/717.ش 
۰ جوابات مير زا يوسف على » از عبدالرحيم حسينى بغدادى. دركذشته : ۱۲ ه. 
آغاز: « الحمد لله رب العالمين .. اما بعد جمع نمود بندة اثيم الراجى الى غفران الملک الهادى... آنكه اين 
مناظرهايست كه ميان امير يوسف على الحسينى الاسترا بادى ٠‏ . 
انجام :۰ استاد گرامی شيخ نظامى راست: 
درين گنبد بهنيكى سركش آواز که‌گنبد هرجه گویی گویدت باز 


جنانكه آمد. اين نامه‌ها داراى اهميت وارزش فراوانى از حيث پاره‌ای مطالب عقيدتى 
و تاریخی می‌باشند. از طرفی , نظریات گوناگون علمای شيعه در باب علم امام را مطرح می كند 
واز کتابهای بزرگان عرفان و تصوف نيز سخن به ميان می‌آورد؛ خطبة البیان منسوب به 
امير المؤمنين. مجمع البیان شيخ طبر سى , تذكرة الاولیای عطار ‏ أحسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار 
عربشاه ورامينى7", روضة الشهداى ملا حسين واعظ كاشفى و مصابيح القلوب ملا حسن سبزواری 
از جملة انهاست. 
«همجنين نكات قابل توجهى دربارة سركذشت, روحيه و تجربیاتِ قاضى نورالله در هند را 
عرضه مىكند كه در منابع ديكر به جشم نمی‌خورد. از ميان آنهاء موارد زیر شایان توجه است (: 
الف) دیدگاه قاضی نورالله دربارةٌ «علم امام» و آوردن بيتهابى از سعدی -كه وی را «عارف 
شیرازی» می‌خواند - به عنوان دلیل: «مخفی نماند که حضرت رسالت يناه بر ضمایر جمیع 
مردمان در جمیع احوال اطلاع نداشته‌اند؛ دلیل بر اين آن است که عارف شیرازی فرموده: 
یکی پرسید ازان گم کرده فرزند که ای روشن روان بير خردمند 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ‏ جرا در چاه کنعانش ندیدی 
بگفت احوال ما برق جهان است دمی يبدا و دیگر دم نهان است 


<- گزارش متن : مجموعه‌ای از پاسخهای » قاضی نور الله شوشتری مرعشی » است به پرسشهای ٠‏ يوسف على 
حسینی استرآبادی »در عقاید حقّه . از این کتاب نفيس . نسخه هايى در کتابخانة آصفیه و كتابخانة مركزى 
دانشگاه تهران. موجود است . 

گزارش نسخه : نوع حط : نسخ. تاريخ کتابت ۰۱۲۸۳ عنوانها و نشانیها قرمز. نوع کاغذ : شرقی . تعداد برك ۰۱۶۷ 
تعداد سطر ۰۱۱ اندازه متن ١١‏ ×۷ سانتیمتر. اندازة جلد : ۱۹ «۱۱:۵ سانتیمتر. نوع جلد : جرم مشکی ضربی با 
ترنج. 

ویژگیهای نسخه: نسخه‌ای خوانا و اندکی آثار تصحیح در آن مشهود می‌باشد . 

.١‏ دربارة اين کتاب نک: مقالة ٠‏ احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار. متنی از نيمة نخست قرن هشتم هجری » على 
حیدری يساولى . کلیات کتاب ماه آبان ۱۳۸۱ . 

۲ همۀ ارجاعات درون متن. به دستنويس كتابخانة حضرت آية الله مرعشی (ره) می‌باشد که در پانوشت پیشین 


معرفی شد. 
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گهی بر طارم اعلی نشينم . گهی بر يشت پای خود نبینم"؟ 

و در اصول عقاید دينيّه هیچ‌کس اين دعوی نکرده که انبیا بر ضماير بشر در جمیع احوال 
اطلاع داشته‌اند. بلکه تصریح کرده‌اند که انبیا على الاتصال منتظر وحی مىبودهاند”"». (رقعة 
قاضی؛ گ ۴. الف و ب) 

ب) دیدگاه قاضی نورالله دربارة شيخ ابوعلی طبرسی و راوی «خطبة البیان» منسوب به 
اميرالمؤمنين على : «... شيخ مذکور در ميان طايفة اماميه ملقب به ثقة الاسلام و رييس مفسران 
اعلام است و آنچه او در تفسير خود مقدم بر دیگر اقوال و روايات آورده باشد مجال قدح در آن 
کمتر است از مجال قدح درراوی خطبة البیان که راوی ان معلوم نیست».(رقعهٌ چهارم قاضی؛گ 
۲ الف) 

ج) ذکر مناظرة مير فخرالدین حسینی مشهور به ستاکی استرابادی وملا ابوالحسن کاشی در 
سبزوار: «شنیده باشند که در سبزوار در ميان مرحوم میرفخرالدین استرابادی و مرحوم ملا 
ابوالحسن کاشی مناظره واقع شده و ملا ابوالحسن چون در آن مناظره مدعی بود نه مرتبه استدلال 
[نمود] و ميرفخرالدين نه مرتبه بر دلایل او منع کرد و در مرتبة نهم ملا ابوالحسن منصب بحث خود 
را فراموش کرده» بر سند منع میرفخرالدین منع کرد و گفت: چرا نتواند بود که چنین باشد؟ مرحوم 
میرفخرالدین قطع بحث نموده به او گفتند كه: به مدرسه بايد رفت و آداب بحث آموخت. و دیگر 
ملتفت بحث او نشدند و ملا ابوالحسن به واسطة اين بی‌ادبی در ميان طلبه رسوا شد و تا الحال 
طلبه اين واقعه را در ميان یکدیگر بر سبیل تنبیه و تذکیر مذکور می‌سازند». (رقعة ششم قاضی؛ 
گ ۳۷ ب - ۳۸ الف) 


د( نظر قاضى نورالله دربارۂ ملا كاشفى و شيعى سبزواری (نويسندة مصابیح القلوب): «از 


۱ گلستان سعدى. تصحيح شاد روان يوسفى. باب دوم. ص .4١‏ 

۲. قاضى نور الله در رقعة ششم خود. گ ٤٤‏ الف و ب دربارة دليل آو ردن شعر شيخ سعدى می‌گوید: «استناد فقير به 
شعر شيخ سعدى از آن حيثيت است که آن شعر متضمن قصۀ حضرت يوسف است که در احسن القصص مذكور 
شده و چون قصۀ حضرت يوسف در قرآن مذکور است طول تمام داشت جهت تذكره به همان شعر اقتصار 


نمود». 


عجايب آنکه سندهای فقير راكه آيات باهره وكتب معتبره ذ کر نموده, ناقص عيار قصور نمودند و 
آن‌چه خود در مقام استدلال از تفسير كاشفى كه جهت مير عليشيرٍ خارجى نوشته و از مصابيح 
القلوب که مرد مداح معرك هكيرى بوده و از مقصد الاقصى و مانند آن در كتب مجهول نقل نمودند. 
زر تمام عیار نام آنها نهادند". (رقعة ششم قاضی؛گ 78 ب - ۳۹ الف) 

ه) برحذر داشتن قاضى نورالله از خارجيان و غلات شيعه: «ديكر مخفى نباشد که غلات شيعه 
بسيار دعويهاى بلند و سخنان بلند به ان حضرت نسبت داده‌اند. تا انكه بعضى او راخدا كفته. و 
چون راوى خطبة البيان مجهول است. می‌تواند بود که آن خطبه را یکی از ايشان به ان حضرت 
نسبت داده باشد و هم چنین می تواند بود که بعضی معتزله آن عبارت را به نام ان حضرت مشهور 
ساخته باشند تا عوام شيعه به نقل آن اقبال نمایند و آن كاه اقبال ايشان را به نقل و روایت آن, 
موجب تشنیع و تجهیل طايفة شيعه سازند و بر خدام ظاهر است که جمیع آن اختلافات که در دين 
بيدا شد از احادیث کاذبه و اخبار موضوعة خارجیان و غلات است و در کتب رجال شيعه تنبیه بر 
فساد روایات بسیاری از غلات شيعه کردند. بلکه بعضی از اهل اسلام یک سورة قرآنی ترتیب 


داده می‌گویند که در قرآن است و عثمان آن را از قرآن انداخته؛ ظاهراً آن سوره به نظر شریف 


.١‏ میریوسف در رقعة هشتم خود.گ 1۱ الف - ۰۱۳ الف در پاسخ قاضى نورالله می‌نویسد: «آن که قدح کاشفی 
کردند که به جهت مير علیشیر خارجی نوشته. قدح را در او گنجایی نیست که عقيدة او اظهر من الشمس است؛ 
شنيده باشند که مردم سبزوار ملا حسين را در زمان گرفته‌اند و گفته‌اند به مصاحبت میرعلیشیر ترک مذهب کرده. 
روزی ملا حسين در سبزوار بر سر منبر وعظ می‌گفت. در آن انا گفته که جبرئيل دوازده هزار بار به حضرت 
پیغمبر َة آمده. یکی گفته به حضرت مرتضی على اب چند مرتبه آمده. ملاگفته که بيست و چهار هزار مرتبه. 
پرسید: به جه دليل؟! گفته: به دلبل »انا مدينة العلم و على بابها*؛ در وقتی که حضرت جبرئیل پیش بيغمبر آمد و 
رفت. از پیش مرتضی لب آمد و رفت. در آمدن دوازده هزار بار و در رفتن دوازده هزار بار, کسی که اين جنين 
باشد و روایتی کند جه جای طعن است و سخن در بحث امامت و مذهب وملت و مسایل فقهیة مختلف نیست که 
به ملاحظة خارجی نوشته باشد و مقبول نباشد... و آن كه صاحب مصابیح القلوب را قدح کردند كه مرد مداح 
معرکه كير بوده. م ىكوييم در اينجا سخن نمی‌گنجد. چرا که او مردی بود از مردم خوب سبزوار و کمال صلاحیت 
و فضیلت داشته و مسلم عصر خود بوده. بر تقدیر تسلیم كه مداح و معرکه كير بوده مگر ندانستند که مداحی و 


معرکه گیری در اظهار فضایل حضرت امير اة عين عبادت است؟!*. 


SS ۲۲‏ قاقد نع 


رسیده باشد». (رقعة ششم قاضی؛+گ ۴۶. الف و ب) 

و) نظر قاضی نورالله دربارة عطار نیشابوری و کتاب تذكرة الاولیاه: «... مسلّم می‌داریم که 
اویس قرن مقبول و سیدالتابعین و شيخ عطار ازا كابر موحدین معتقدین است. اما مسلم نمی‌داریم 
که مصتّف تذكرةٌ مشهر, جناب شيخ باشد و هم‌چنان که نسبت أن تذکره به جناب شيخ مشهور 
است. قدحی که در نسبت او به شيخ کردند در ميان اهل فضل و کمال مذکور است. می‌گویند که از 
تألیفات بعضی از مریدان شيخ است و بر تقدیر تسلیم می تواند بود که کسی که روایت عبارت 
اویس نسبت به جناب شيخ کرده باشد ثقه نباشد و از آن که در امثال اين مقام شيخ عطار صحت و 
ضعف روایتی را نداشته باشد قدحی در بزرگی او نمی‌شود"». (رقعة هفتم قاضی؛گ ۵۱ الف و 
ب) 

ز ) همنشینی و آشنایی قاضى نوراله با بسيارى از صاحب منصبان و دانشمندان و طلاب علوم 
دينى: «جزوی که ارسال داشته بودند. رسيد؛ شريعت ماب قاضى شکور و سیادت ماب مير محمد 
معصوم تبريزى7" و جمعى از طلبة حاضر بودند. یک صفحه از آن خوانده شد. آنچه بر طبق 
مدعاى خود از آداب نوشته بودند مستحسن افتاد». (رقعة نهم قاضی؛ گ ۸۴ الف) «اگر حوالة 
تحقیق آن مبحث به یکی از فضلای اين شهر مانند خدام قاضی وملا جمال و امثال ايشان نمایند. 
فقير ایستادگی دارد». (رقعة دهم قاضی؛گ ۸۵ الف) 

ح) اشارةٌ قاضی نورالله به گوشه‌ای از نحوةٌ مباحثه و مناظرة عالمان از گذشته تا زمان خود که 
نشانگر گستره معلومات اوست: «خود ظاهر است که علما طرف مخالف خود را که معانده و 


. میریوسف در رقعة هشتمش.گ ۷۹ ب - ۸۰. الف می‌گوبد: «آن که نوشته بودند مشهور و معروف است که آن 
کتاب را نسبت به شيخ دادند و تصنیف او نیست. می‌گوییم و این بسیار دور می‌نماید؛ بنابر آن که هر کس را آن 
قدر حالت باشد که چنان کتابی تصنیف کند. جه ضرو ر دارد که به نام دیگری کند؟ بلی د ر آن كتاب چیزهاست که 
نانوشتن آنها اولی بود. اما مخفی نیست که او ملاحظة تمام داشته و لهذا مثل آن سخنان ناخوش در مقدمة منطق 
الطير هم آورده و ما معتقد آن سخنان نيستيم و می‌گویند که کتابخانة او را سوخته بودند...». 

۲ رقعة دهم میریوسف. گ ۸۷.ب: »... میرمحمد معصوم تبریزی که نوشته بودند. بيش ایشان تحصیل كرده. مثل 


ایشان شده ۷. 


مكابره كند و نامعقول كويد به تعرض و تشنيع متعرض او می‌شوند؛ چنان‌که حضرت نصيرالدين 
طوسى - طيب الله مشهده - در موضعى از كتاب تجرید "" [گفته]: و للمخالف مكابره بمقتضى 
عقله. و در موضع ديكر تعرض به اشعرى كرده و گفته: و النفسانى غير معقول؛ يعنى اثبات کلام 
نفسى که شيخ اشعری نموده نامعقول است. و مير سيد شريف در حاشية شمسيه و حاشية مطول و 
شرح مفتاح تعرض و تشنيع به ملا سعدالدين نموده وملا سعدالدين در تلويح تعرض به 
صدرالشريعة بخارى نموده و گفته اعتراضات او در كوش اشعرى مانند صرير باب و طنین ذباب 
[است ]و تصنیف ملا چلال الد ین محمد دوانی و میر غات الد ین متضور شیرازی از دشنام علق 
است و حکیم شمس‌الدین شهرزوری در تاريخ الحکماء آورده که امام فخرالدین رازی طالب 
علمان را در اثناى بحث دشنام می‌داد. و حال مرحومی علامی میرفخرالدین محمد استرآبادی و 
مرحوم شاه فتح اللّه و امال ایشان از افاضل عصر بر همگان ظاهر است که در مشهد مقدس از ملا 
هما استرابادی که شا كرد ملا شمس‌الدین محمد خفری بوده شنیده شد که روزی ميان ملا 
شمس الدين محمد و ملا حاجی محمود تبریزی که هر دو از تلامذۀ ملا صدرالدین محمد بودند. 
مباحثه واقع شد...». (رقعةٌ دهم قاضی؛ گ ۱ الف - ۲٩.ب)‏ 

ط ) نقد قاضی نورالله از مثنویهای ملا ضمیری اصفهانی و ملاقات وی با مير حیدر معمایی: 
«چنانکه ملا ضمیری اصفهانی که [در] غزل خسرو عصر بود. دو کتاب مثنوی تأليف نموده که به 
اتفاق سخن شناسان عراق و خراسان از آن دو مثنوی به غير يك قطعه چیزی به کار نيايد و آن 
قطعه در جمیع مجموعه‌های اهل فهم نوشته می‌شود, بلکه اكثر آن را بردارند و همگی مولوی 
مذکور را بر تألیف ان دو مثنوی تشنیع می‌کنند؛ چنانچه دراين ولا که امير حیدر معمایی به لا هور 
آمدند. روزی فقیر از او پرسید که ملا ضمیری را چه باعث شد که در برابر شيخ نظامی و خسرو آن 
جنان گوید؟ در جواب گفت: مگر ملا ضمیری مثنوی گفته؟! و مراد او آن بود که متنویهای مذکور 


آن قدر از رتبة طبع مولوی دور است که انکار نسبت آن به او بايد کرد». (رقعة دهم قاضی؛ گ 


.١‏ نا گفته نماند که قاضی نورالله. شرحی بر تجرید خواجه دارد كه دستنویسی از آن را در کتابخانة حضرت آیت الله 


العظمی بروجردی(ره) دیده‌ام. 
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۲ب - ۱۰۳.الف) 

ی ) اشارت قاضی نورالله به تقیه نکردنش در پاره‌ای از تصانیف خود: «فقیر نام خود را در ان 
تصانیف ننوشته تا قربة الى اللّه باشد و ایضاًهرگز به کسی از مخالفان اظهار نکرده که آن تصانیف 
از فقير است. بلکه می‌گوید که از طالب علمان عراق و فارس نوشتند. پس ضرر به فقیر چرا رسد؟ 
... به اعتقاد فقیر درالملک هند به دولت پادشاه عادل جای تقیه نیست و اگر جه جای تقیه باشد بر 
امثال فقیر واجب نیست زیرا که کشته شدن امثال فقیر در نصرت مذهب حق موجب عزت دين 
است و صاحب شرع رخصت داده که چنین کسی تقیه نکند». (رقعة دهم قاضی؛گ ۱۰۳ الف و ب) 

ک ) اشارت قاضی به دادن نسخه‌هایی از رد النواقض به ملا محمد امین و شيخ مبارک در 
كشمير و لاهور: «به واسطة آن که شيعة کشمیری هرگز تقیه نکردند و نمی‌کنند. لاجرم گاهی از 
مسأل امامت بحت در ميان می آورند. چون ملا محمد امین در وقتی که فقير به کشمیر رفته بود به 
فقیر اختصاص می‌ورزید. در آن ایام مسو د؛ رهالنواقض را دیده بود از فقير طلبید و فقیر عذر کرد 
که بیاض نرفته. چون به لاهور آمدیم. مكرراً کتابات نوشته, آن را طلبيده در جواب همان عذر 
نشته شد. تا ان که احمد بيك به كشمير رفته, در ميان ايشان مباحثات منعقد شد. در اين مرتبه 
کتابتی به فقیر نوشته و در آنجا مذکور ساخت كه اینچنین اجتماعی و مباحثه‌ای روی داده. اگر 
کتاب رد النوافض را نخواهید فرستاد فردای قیامت از شما پیش جد شما شکایت خواهم کرد. در 
اين مرتبه چون از تصحیح أن فارغ شده بود نسخه‌ای از آن به او فرستاد». (رقعة دهم قاضی؛گ 
۵ الف - ۱۰۶ الف) «و شيخ مبارک که دانشمند زمان خود بود و تتبع کتب شيعه نموده بود... 
چون مطلع شد که فقیر بر آن رد می‌نویسم مجال نداد که بیاض رود و روز به روز نسخة مسوده را 
از فقير می‌گرفت و به کاتب خود می‌داد که بنویسد». (رقعة دهم قاضی؛گ ۱ اف و ب) 

همچنین نکات مهمی دربارةُ سبک انديشه و عقاید. حالات و دیدگاه‌های میر یوسف. از این 
مناظره به دست می‌آید: 

الف) بیشتر استنادات و دلایل میریوسف در باب اين که امام «از ضمایر جمیع مردمان در 
جمیع احوال اطلاع دارد» از رساله‌ها و کتابهایی چون خطبة البیان منسوب به امیرالمومنین اعا 


مصابیح القلوب شیعی سبزواری, احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار عر بشاه ورامينى. شرح باب 


حادی‌عشر شيخ مقداد و تفسير کاشفی است. 

ب) نظر ميريوسف دربارة سعدى شيرازى: «شيخ سعدى نزد اماميه مطعون است به واسطة 
خطایی كه نسبت داده به حضرت امیر نا در بوستان: «كه من بر خطا بودم او بر صواب».7١)كسى‏ 
كه به مصلحت دنيا غير حق گوید. سخن او قابل اعتماد نیست»."۲ (رقعة ششم مير یوسف؛گ ۳۲, 
ب 

ج) بهتر دانستن مطلعى از خود از مطلع حافظ شيرازى: «خواجه گفت: 

يا رب سببى ساز که يارم به سلامت باز ايد و برهاندم از چنگ ملامت 
و این شعر تمام عالم سير كرده و ما گفتیم: 
در روز قيامت بنما آن قد و قامت تا باز بميرند [همه] اهل قيامت 

شعشعة آن, مدت بيست سال است كه به ظهور آمده است و از جرودان ما قدم بيرون ننهاده و 
سبب آن از سستى معنى است؟ چه, هر كس را قوت مميزه است تميز مىكند كه از اين دو مطلع 
كدام بهتر است. بلكه سبب ديكر هست و آن, آن است که شهرت شعر موقوف به اختلاط وانبساط 
اهل [زمان] و رعايت پادشاه و عنايت ايشان و يارفروشى ياران و آشنايان [است]و بنده را در 
غربت يركربت هیچ یک ازاينها نيست». (رقعة يازدهم میریوسف؛ گ ۱۳۹,ب - ۱۴۰ الف) 

د) مقایسه كردن خود با سرایندگان بزرگ گذشته و برخی گویندگان ضعیف معاصر: «دیگر 
مخفی نیست که سخن گفتن در اين زمان مشکل است که مثل شيخ نظامی و خاقانی و سعدی و 
انوری و خسرو و جامی گذشته‌اند. هرکه در این زمان چنان سخن كويد که در برابر سخن استادان 
توان خواند. در سخنوری مسلم است. و آنکه بنده را در برابر افچنگی و سلیمی و میرجمال و 
عشقی‌خان و امثال اينها آوردند. الحق بر فقير جفا کردند. چرا که ما در برابر استادان نامی مثل 


شيخ نظامی و خاقانی و انوری و ظهیر و سعدی و خسرو و جامی در همه فن از غزل و قصیده و 


.١‏ نک: «بوستان سعدی» باب ۶. تصحیح شاد روان بوسفی. ص ۱۳۳: «حکایت اميرالمؤمنين على اب و سيرت پاک 
او 
۲ گر حکایت به دقت خوانده شود و ظرایف و لطایفش دریافت گردد. هیچ طعنی متوجه شيخ اجل (ره) نخواهد 


شد. 


۲۶ ات القدسّ 7ج 1 
مثنوی و قطعه و رباعی سخنرانی کردیم و مقبول اهل طبع گشته و هر كس را قوت مميزه و انصاف 
است. منكر اينها نيست». (همان؛گ ۱۳۰ الف وب) 

ه) سخن وى در صحت انتساب خطبة البيان به امیرالمو منین على ية: «و در صحت خطبة البيان 
سخن دارند؛ با ان كه عقل ناطق است بر اين كه هركس را ذره‌ای از ايمان است اين نوع سخنان 
بلند از زبان حضرت نشنيده. نقل می‌کند. با آن که مير رضى الدين در نهج‌البلافه نياورده. حكم بر 
عدم صحت آن نمی توان کرد. جه محتمل است كه به نظرةٌ ايشان درنيامده باشد يا درامده [و] ينابر 
مصلحتی ذكر نكرده». (رقعة ششم میریوسف؛گ ۳۲ الف) 

و)ذكر نام برخى خويشان نامدار و یادآوری اينكه سن و سال و فضايل و کمالاتش از قاضى 
نورالله بيشتر است: «... اعتبار خويشان ما به مراتب زياده از خويشان ايشان است. جه. حالت و 
مکنت مرحوم میرجمال‌الدین محمد صدر و میر محمد یوسف صدر بر همه كس ظاهر است. آدمی 
را چنان حالتی بايد در ذات باشد که خویشان به ذات مفتخر باشد لا بالعكس و اگر ملاحظة سن 
مكو وو عو ون و نج آن‌چه ایشان 

ست از كمالات اكثرى از ما راست و آنچه ما راست ايشان را نيست». (رقعةٌ يازدهم ميريوسف؛ 
e‏ - ۱۳۷. الف) 

ز ) نظر ميريوسف دربارة نظامى كنجداى: «به اعتقاد بنده بلكه به اعتقاد همه کس, هیچکس 
بهتر از استاد نامی, شيخ نظامی, سخن آرایی نكرده و مشهور است که ظهير فاريابى و بعضى 
منكران بزرگ بودند وهميشه ايشان را عذاب مىكردند». (همان؛گ ۱۳۸ الف) 

كتابى ست كه مير يوسف استرآبادی در برابر نفحات الانس من حضرات المدس جامى تأليف 
كرده ودر ديباجة آن جنين آورده: «چون خداى - جل جلاله وعمٌ نواله -اين بی‌بضاعت قليل 
الاستطاعة را جرعة جام سخن جشانيده و از نشئة آن سرخوش گردانیده, على الاتصال بالغدو 
والآصال در سخن كوشيده ودر بزم بیان ساغر معانى نوشيده, وقتى از اشرف اوقات وساعتى از 
الطف ساعات. ذوق حكاياتى که مشتمل است بر كرامات و مقامات اولياء الله در خاطر فاتر 
خطور کرد وشوق استماع رواياتى كه محتوى است بر خوارق عادات و رياضات ايشان به جان 


روى آورد فلا جرم به شوق تمام, ابواب تجسس بر روی گشاد وبه ذوق ما لا کلام در تفحص 


روى نهاد. هنكام تفحص وايام تجسس به مطالعة بعضى از كتب صوفيه. خصوصاً كتاب نفحات 
الانس مشر ف كرديد وبه دست استفاده برقع ازروى معانى آن كشيد . الحق از آن كتاب متبرك . 
ابواب فيض بر روی گشود و از فيض آن. كمال مسرّت و بهجت روى نمود. دراين حال در خيال 
گذشت كه بسيارى از فارسى زبانان حقايق دستگاه ونكته گزاران دقايق انتباه. روى در تأليف 
وتركيب نهاده‌اند ودر ذكر معا ورات وكرامات وخوارق عادات و رياضات بعضى از اولياء الله - 
یعنی مشایخ صوفيه -کتابها تر تیب داده‌اند اما هيج كس از كرامات ومقامات وخوارق عادات 
ائمة اثنا عشر چنانکه بايد و شاید بیان ننموده و در ذکر حالات و کرامات و مقامات ايشان بر وجه 
اشمل کتابی تصنیف نفرموده با آنکه حالات ايشان من البدر أجلی و من الشمس اظهر است». 

آنگاه دربارة نام و بخشهای گوناگون کتاب اینگونه می‌گوید : «در برابر كتاب نفحات الائس 
روی در تألیف آوردم و کتابی تصنیف نموده فوحات القدس نام کردم و چون اين کتاب را فوحات 
نام نهادم , به دست ابداع, ابواب اختراع گشودم و حسب التناسب به جای باب طبله و به محل 
فصل نافه وبه‌موضع بحث مشک ودر مشک فايحه قرار دادم و مجموع آن را بر پانزده طبله مقرر 
گردانیدم و در هر طبله به مقتضای حاجت. نافه, مشک و فايحه رقم کشیدم و در ذیل بعضی از 
نافه‌ها به جای خاتمه عنبر نوشتم». 

ناگفته نماند تأثير پذيري مير یوسف از كتاب نفحات الانس که حتی در نامگذاري کتابش هم از 
جامی سرمشق گرفته, وير وى نیست؛ کتابهایی از دستٍ تذکرة امامان شیعه, مشایخ صوفیه و 
بزرگان معرفتی که در همان روزگار مير یوسف به رشتة تحرير درآمده‌اند نيز دراين برخورداری و 
تأثر بافوحات القدس همداستان شد؛ کتاب «ثمرات القدس من شجرات الانس» میرزا لعل بیگ 
لعلی بدخشی (۹۶۸ - ۲ ه) که به ذکر شمارٍ چشمگیری از اعاظم فري صوفیه و ساداتٍ 
نامدار و صاحبٍ نفس و بزرگان طايفة ملامتيّه كه بیشتر در شبه قارۀ هند به سر مىبردهاند. 
پرداخته, و یا کتاپ «فوایح الولاية»7", اثر ملا عالم کابلی (م ۹۹۲ ه.) که از منابع همین کتاپ 


۱. دستنویسهای «فوایح الولایة؛ در کتابخانه‌های شبه قاره مو جود است. 





۲۸ اتاق ا 
«ثمرات القدس» لعلى بدخشی ست دو نمونة روشن و برجستة اين تأثیرپذیری درشمارند. 
البته چونان که پیشتر آمد. بنابر ارتباطی که مير یوسف با ملا عالم کابلی داشته, بعید ننماید که 
صاحب فوحات, کتاب فوایح الولاية ملا عالم را پیش رو داشته است. 1 
سالیان بس از اين (اوایل قرن دوازدهم هجری) كتاب «فوایح العرفان»!'' محمد هاشم. مخاطب 
به فیضان, خليفه و فرزند حسن رسول نمای دهلوی که در احوال و مکاشفات و خوارق عادات 
پدرش (م ۱۱۰۳ ه) نوشته, هم در طبقه و فصل بندی و هم در نامگذاری, از «فوحات القدس» و 
«فوایح الولاية» متأثر بوده است. 

مير یوسف, فوحات را در پانزده طبله به ذکر کرامات هر يك از دوازده امام 2 كه طبلة دوم 
تا چهاردهم می‌باشد . اختصاص داده و طبلهٌ نخست و پانزدهم نيز به ترتيب با عنوانهای «در ذکر 
بعضی از فضایل و کرامات اهل البيت 22 » و« در ذکر کرامات و مقاماتی که از بعضى اصحاب 
و خذام اهل البیت ومحبان ایشان به برکت ايشان روی نموده‌مع کرامات بعضی انات از اولياء الله » 
امددائد. 

وى در مدت شش سالء ازكتب فريقين يعنى اهل سنت و جماعت و شيعة اماميه چون شواهد 
النبوة ملا عبدالرحمن جامی, درّبحر المناقب شيخ على بن شيخ ابراهیم عرب. زهرة الرياض و درج 
ار رکه بز ركان اهل سنت تصنيف کرده‌اند و روضة الشهداء ملا حسين واعظ كاشفى , رسالة اعتقادية 
ملا احمد اردبيلى و تاريخ احمد بن اعثم‌کوفی (الفتوح) که روايات منقول از علماى اهل سنت 
وجماعت را نیز دارا هستند و امالى و عیون اخبار الرضاى شيخ صدوق .کفاية المؤمنين كه ترجمه 
الخرانج و الجرانح قطب راوندی ست. احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار سيد محمد بن ابى زيد 
عر بشاه ورامینی, مصابیح القلوب ملا حسن سبزواری و تفسیر ترجمهة الخواص حافظ على 
زواره‌ای که روایات منقول از علمای شيعة امامیه را شامل می‌شوند, بهره برد وبه جز این, از 


منظومه‌های شاعرانٍ مداح اهل بيت 24 22 چون آذری اسفراینی »ابن حسام خوسفى. ملا حسن 


.۱۲۲۳ نک : »ثمرات القدس؛ صص ٠لاء ۱۹۴ و ۵۳۳ و‎ .١ 


۲. دربارة اين کتاب نک : «فهرستوارة کتابهای فارسی؛ احمد منزوی: مجلد ۳ ص ۲۲۳۰ 


سلیمی, قطبی, آتشی و شوريده استفاده كرده است. 

تاريخ آغاز به نگارش اين كتاب بنا بر تصريح خود مير يوسف, ۰۶ ٠ه.ق‏ می‌باشد ؛« ...از 
مخالفتِ روزكار ومتابعت دنياى غدّار وکثرت عيال واطفال و گربت غربت وضعف پیری 
و ناتوانی و درد پریشانی وبى سامانى وديكر موانع ميسّر نشد که عجالة الوقت. معني اين انديشه 
را بر لوح بیان نگارد و صورت اين خیال را از قوت به فعل آرد. مدت مدید و عهد بعید از این 
گذشت تا در شهر رمضان سنه الف وستة من الهجرة النبوة المصطفوية توفیق روی نمود و از روی 
سعی, نقاب تکاهل و حجاب تکاسل بگشود فلا جرم جد و جهد نمودم و در تفحص و تجسس بر 
روی گشودم و در بعضی از کتب معتبره گردیدم و آنچه از کرامات و مقامات حضرات عالیات به 
نظر در آمد. بر صفحه بیان رقم کشیدم و از هر کتابی که استخراج و استنباط کردم نام آن کتاب را 
به مجلس در بیان آوردم...». 

و تاريخ اتمام آن راء سال ۱۰۱۱ ه.ق در آگره می‌گوید ۱ ؛ « قد فررغت من تأليف هذا الکتاب 
بعون الله الملک الوهاب في يوم الاثنين خمسة عشر من ذی‌القعدة الحرام في سنة الف واحدی 
عشر من الهجرة النبوية المصطفوية الذى هو سيّد الانام في دار الخلافة اکره صانها الله عن الشّر 
و الفساد بالنبی و آله الامجاد». ويس از اتمام, در مثنوی‌ای هجده بیتی, به نام عبدالله قطبشاه, 
فرمانروای دکن , درآورده است. 

۲) دبستان : که به تقلید از گلستان شيخ اجل سعدی به نگارش درآورده است . قاضی نور الله 
شوشتری در یکی از نامه‌های خويش به وی می‌گوید : « خدام چند سال است که اوقات شریف را 
صرف جوا پگلستان و سبحة ملا جامی می‌نماید و به آن مشعوفند و به مردم می‌نمایند ».!۲" و خود 
مير یوسف هم در یکی از نامههايش به قاضی, به اين اثر خويش اشارت می‌نماید و یک رباعی از 


آن نقل می‌کند: «و در دلستان رباعیی داریم و آن اين است: 


1 نا گفته نماند كه آقا بزرگ در الذریعة ( ج ۱۹.ص ۳۹۱.ش ۱۷۰۹) به نادرست , تاريخ پایان پذیرفتن کتاب را 
۶ همی‌داند . 


۲ الاسئلة اليوسفية » رقعة يازدهم. برق ۰۱۶۰ ب. 





۳۰ عم و مهم جا عمد عع مره SRA‏ »مره و SE‏ مها هه مه مره دنه عه ع جا ARSENE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


در كشور هند اگرچه کر كرديدم ١‏ وز دست کری هزار محنت ديدم 
شادی زکری ازانکه تا کر گشتم . هرگزز کسی عیب‌کسی نشنیدم» ۳ 

در جایی دیگر با اشاره به اثر ديكر خويش «قبلة الاخیار», به قاضی نور الله كه دبستان را 
« پوت بی‌مزة هندوستان» لقب نهاده بود" چنین پاسخ می‌دهد: 

«دبستان را خود مکزّر طلبیدند و چون حاضر نبود, بىادبى کرده, قبلة الاخيار را فرستادیم 
و بعد از آن دبستان راء و چون مطالعه نمو دند» نوشتند که : دبستان, رش کگلستان است وقبلة الاخيار 
قبل مقبلان. الحال که منحرف المزاج شده‌اند. پوت بىمزءٌ هندوستان می‌گویند و این از مردم 
صاحب فهم به غایت عجب است که از روی غرض, نقیض خود گویند »."» 

۳) معدن المناقب" : شامل پنجاه قصيده (سه هزار وهفتاد و ينج بیت) می‌باشد که یبوسف 
اصم در سال ۹۸۵ ه. ق. انها را گرد آورده و به معدن المناقب نامبردار ساخته است. وی در 
ديباجة اين مجموعة قصاید می آورد : 

سال هشتاد و پنج و نهصد بود ناشده سال آخرین به تمام 
كه نمودم قصیده‌ها را جمع بلبلان را فکندم اندر دام 
چون زتأليف او شدم فارغ ‏ کردم از شهد شکر شيرينكام 

بیشتر این قصاید در استقبال از قصايد بزرگان ادب پارسی چون سنایی غزنوی» خاقانی 
شروانی, انوری ابیوردی, ظهیر فاریابی , كمال اسماعیل اصفهانی و سعدی شیرازی سروده شده 
وبه جز این سرآمدان. قصایدی از خواجوی کرمانی سلمان ساوجی.ابن حسام خوسفی, آذری 
اسفراینی, كاتبى ترشیزی, عبدالرحمن جامی, ملا نظام استرآبادی, صاحبی. حیرتی و رجایی 


را نيز تتبع کرده است. 


.١‏ همان . برق ۱۳۹ الف. 

۲ قاضی نور الله د ر یکی از رقعه‌های خويش می‌گوید: »و این نوشته‌ها همان لايق است که در پهلوی کتاب دیستان 
شما مجلد شود ». 

۳ همان. رقعة يازدهم. برق ۱۳۱ الف. 


۶ به تصحیح نگارندة اين دیوان قصاید . در دست جاب می‌باشد . 


مير يوسف هم اين قصايد را «در تمادی ايام در توحيد و نعت و منقبت گفته» ۳ به طورى که 
سه قصيدةٌ نخستين در ستايش حضرت حق -سبحانه و تعالی ست» سپس نه قصيده در نعت 
پیغامبر گرامی, بيست قصيده در منقبت اميرالمؤمنين َد یک قصيده در منقبت حضرت فاطمة 
زهرا + . شش قصيده به ترتيب در نعتِ حضرات امام حسن, امام حسین , امام زین العابدین 
امام باقر امام صادق و امام کاظم 24 , ينج قصیده در منقبت امام رضا عليه السلام. سه قصیده به 
ترتيب در نعتٍ حضرات امام جواد. امام هادى و امام حسن عسكرى و سه قصيدةٌ يايانى در منقبت 
حضرت صاحب الزمان جا مىباشد. 

اين مجموعة قصايد كه داراى دیباچه‌ای به تثر است, داراى نكاتى قابل توجه دربارة «نقد 
الشعر» مى باشد؛ مير يوسف در آنجا مى اورد: «در باب اشعار. عيب وهنر اين اشعار یک دو 
فصل ايراد نمودن, انسب واولى ستء جه اظهار هر يك از این دو معنى موجب توجه ارباب فهم 
وذکاست» از این رو در دو بخش به عيب وهنر قصايد خود می يردازد وهر بخش را «معدن» نام 
مى نهد . در معدن نخست كه شامل چهار « خزف» می‌باشد, به سخافت معنى, توارد. تعريف خود 
وطول سخن پرداخته ودر معدن دوم كه دارای نه « لعل» است. به صفت شعری, سلامت. قوافى 
معروفه ومجهوله . سكته وايطاى جلى . التزام صفت, الفاظ قديم . الفاظ بعيد المعنى. تشبيهات 
خاص و شرح حال دست می‌یازد ."» 

؟) مظهر الحجّة : منظومه‌ایست در حدود ۸۷۰ بيت دربارۂ زندگی وغيبت و ظهور حضرت 
مهدى سلام الله عليه که به تقليد از منظومة ملا حسن سلیمی " (قرن نهم هجری) سروده است. 


. دیباچه معدن المناقب‎ .١ 

۲ تاريخ كتابت تنها دستنويس يافت شده از معدن المناقب. قرن يازدهم هجرى می‌باشد و نوع كاغذ و خط. كتابت 
آن د ر هندوستان را قطعى می‌نماید . دستنویس مورد نظر دارای ۱۶۸ برگ می‌باشد. از برك نخست تا ,.17١‏ معدن 
المناقب واز برگ ۱۲۱ تايايان( برگ ۱٤۸‏ ) منظومة مظهر الحجة راداراست . 

۳ اين منظومة ۲۷۲ بيتى »در ولادت صاحب الزمان و نسبت مادر وغيبت و علامت ظهور وی » می‌باشد و اینگونه 


آغاز مى شود : 


وقتى از اوقات در هندوستان 
شادمان چنگ سخن را ساز كرد 
بذله كوبى معنى انكيزى نمود 
ساعتى از هر نمط كوهر جو سفت 
هست أبن نسخه به خوبی چون حسن 
پادشاه عالم امن وامان 
کرده نظم این را سلیمی در قدیم 
واندرو نقد تفکر کرده خرج 
بس روایات از کرامات اندروست 
راح روح افزا روایتهای او 
در معانی همچو او گلزار نیست 
هست چون بادام مغزش خوب و نغز 
كرجه در بادام غير از مغز نیست 
هست همچون دلربای نازنین 
روی او كرجه بود بهتر ز ماه 
دلربا كرجه بود بهتر زمه 


١ج/ فوحات القدس‎ RS SMA ار ی ا هواک‎ ARAS 


«وی «در سبب تصنیف و تألیف مظهر الحجّة» گوید : 


سوی من امد یکی از دوستان 
وز لطايف در به رویم باز کرد 
وز لب شيرين شکر ریزی نمود 
نسخداى بيشم نهاد انكاه كفت 
در ظهور شاه دين ابن‌الحسن 
مهدی هادی شه آخر زمان 
از كمال فهم واز طبع سلیم 
هم ولادت هم ظهورش کرده درج 
بس حکایات از ولایات اندروست 
فيض بخش جان حکایتهای او 
ساد نظمش ولی پرگار نیست 
لیک دارد پوست افزونتر ز مغز 
پوست أو را همچو مفزش نغز نیست 
کش بود در بر لباس شوخ كين 
رو زگرد ره شسته هیچگاه 


خوش نما نبود به رويش گرد زه 


«- به نوک خامه سر نامه ساز نام خدا که سر سر همه منشو رها بود طغرا 
سخن به حمد خدا ابتدا كن اى موس که ابتدای سخن واجب است حمد و ثنا 
ز بسعد جمد و شنای خدا درود و سلام فرست بر نبی و آل او به صدق و صفا 


انمه راوامام زمان خود بشناس که در امان خدایی ز جمله خحوف و بلا 
چراکه هر که امام زمان خود نشناخت به قول شاه رسل هست گبریا ترسا 


نک: دستنویس مجلس شورای اسلامی . با عنوان: مجموعه + شمارة ۰ كتابت ٩۰۲‏ ه.ق ؛ برك ۰۱۷۸ ب. 


هست لعلى كز دل كان آمده 
گرد كان از رخ نبرده جوهريش 
لعل هر جندى كه باشد آبدار 
از تو می‌خواهم كه همچون جوهرى 
ساعتی او را کشی بر جرخ فکر 


ابر را بزدابى از ماه سپهر 


پس به سوى فكر ماندم روى خويش 
مشک تر افشاندم از سر خامه را 
آنچه در نظم سلیمی يافتم 
وانچه در نظمش نبود از بیش و کم 
چون شدم خوشحال از اتمام او 


یوسف از ابر بیان گوهر ببار 


با عذارٍ كان به دکان آمده 
روی ننهاده سوی جلوه‌گریش 
آب و تایی نیست او را با غبار 
گرد كان از جسم این جوهر بری 
وز صفا سازيش چون گلچهره بكر 
ماه را جلوه دهی در رنگ مهر 


بكر فکرت را بخواندم سوی خويش 
نظم كردم ان ولادت نامه را 
از براى نظم آن بشتافتم 
كردم اندر خاتمه آن را رقم 
عظين و ی ان هل 


تقل از تقل روایت پیش آر 


اين منظومه که داراى بيست ويك بخش می‌باشد . اينكونه آغاز مىشود: 


شارعاً بالميمنة قبل الكلام 


وداراى اين بخشهاست: 


باسم حي لا يموت لا ينام 


)١‏ در بیان آنكه ايزد تعالى مكوّنات را بيافريد و آدمی را از جميع خلايق بركزيد و ایشان را 
كارساز يكديكر كردانيد. [۲۱ بيت] 

۲) در بیان آنکه حق تعالى لطف خود را برقع برگشاد و انبیا را بر خلايق بيشوايى داد و در 
خیل انبیا تاج اصطفا بر سر مصطفی نهاد. [۲۲ بیت] 

۳) در بیان آنکه حق -سبحانه و تعالی -از روی عنایت متوجه خلایق کرد و از برای نصرت 
ایشان اوصیا را جانشین انبیا گردانید. [۳۱ بیت] 

۴) در سبب تصنیف و تأليف مظهر الحجّه گوید. [ ۵۰ بیت] 


۵) فرستادن امام على نقی. بشر سلیمان را با نامه عنبر شمامه از سامره به بغداد به جهت 


۳۴ لا ود ری فوَبَاتالقدي ١27:‏ 
خریدن نرجسه و شرح احوال او کردن از اصل و نسب به آن گوهر معدن رشاد. [۵۳ بیت ] 

۶) رفتن بشر سليمان به بغداد و نرجسه را در بازار رده فروشان دیدن و شناختن... . [0؟ بيت] 

۷) شرح كردن نرجسه حال خود را.... [۶۱ بيت] 

۸) خواب دیدن ترجسه شاه ملک اجتبا محمد مصطفى رابا اولاد امجاد.... [۶۹ بيت] 

٩‏ بی تابی كردن نرجسه از مقارقت امام حسن عسکری و بیمار گردیدن او.... [۶۵ بیت] 

۰ خواب دیدن نرجسه» امام حسن عسکری را و.... [ ۵۳ بیت ] 

۱) دیدن نرجسه امام حسن عسکری را چند بار دیگر در خواب و باز آخر شکایت نمودن از 
هجران... . [ ۵۴ بيت] 

۲ خوشحال شدن بشر از سرگذشت نرجسه و او را به سامره به خدمت امام على نقی آوردن 
و..۲۲[۰بیت ] 

۳) ساختن مجلس عقد و عقد بستن نرجسه را.... [۳۸ بيت] 

۴ خلوت كردن امام حسن عسكرى ني با نرجسه و.... [۲۶ بیت] 

۵ مزده دادن امام حسن عسکری اا حکیمه را بعد از زفاف نرجسه به نه ماه به قدوم 
مسرت ازوم صاحب الزمان و او را فرستادن به خلوت آن صدف گوهر ايقان و....[۷۳ بیت] 

۶ آمدن جبرئیل از نزدیک رب جلیل با ملايكة ملکوت به صورت مرغان به تهنیت امام 
حسن عسکری...۲۲[۰ بيت] 

۷ ) آوردن جبرئیل طفل را بعد از جهل روز چون کودکان چهار ساله بالیده.... [۲۷ بيت] 

۸ آوردن جبرئیل طفل را بعد از چلّه‌ای چند. برنای و تواناو شناختن حکیمه اور ....[۱۹ بیت] 

4) فوت شدن امام حسن عسکری و نماز گزاردن صاحب الزمان بر او و ...۰ [۴۸ بيت] 

۰) ظهور كردن صاحب الزمان و بيعت كردن جبرئیل بدو و .... [۵۷ بیت ] 


۱ خاتمه در بیان روایاتی كه در نظم سلیمی نبوده و بیان مذهب اهل سنت و جماعت. [۸ 
۱1 
بیت] 


.١‏ يايان دستنويس مورد استفادة مصحح, شمارة لآ كتابخانة حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) افتاده است. 





۳) منظومة ساده بركار: پیش از سال ۹٩۹۲‏ ه. ق .در برابر مخزن الاسرار نظامى و مطلع الانوار امير 
خسرو دهلوی به رشتة نظم کشیده و در مجموعة مناظرات خويش با قاضی نور الله بدان اشارت 
کرده است ؛ «اگر جه اين دعوی نداریم که آب سخن ایشان و خسرو را در ساد پرگار که در جواپ 
مخزن الاسرار آمده. برده باشیم اما چون به حسب ظاهر رعایت دو بحر کرده‌ایم . قصوری که در 
معنی نسبت به معانی ایشان باشد در لفظ تدارک شده و این ساده به نظر پرگاران عالم فهم و ذکا 
در آمده و مقبول همه گردیده و مرحوم حکیم ابوالفتح "۳ و قاضی على وملا عالم کابلی آن را 
دیده‌اند و پسندیده واز فضلای هند بسیاری آن نسخه را مطالعه نموده‌اند وبه ميزان قبول 


سنحجیده » 1 1 


در جایی دیگر از همین مجموعه نيز می‌آورد: «مخفی نباشد که... در برابر مخزن الاسرار هم 
در دو بحر فکر کرده‌ايم. اما اعتقاد اين نیست که در برابر ایشان گفته باشیم».(۳» 

۵) منظومة قبلة الاخيار :كه گویا در برابر شبحة الا حرار ملا جامی سروده است؛ مير یوسف اصم 
در مناظرهاش, به قاضی نور الله » به این اثر نيز اشارت می‌نماید و به وی می‌گوید: « دبستان را خود 
مکرّر طلبیدید و چون حاضر نبود. بسی ابا كر ده قبلة الاخيار را فرستادیم» .۴۱ 

۶) دیوان باعث الوصال : که گویا مجموعه‌ای از مشنویها , غزلها و قصايد وی بوده و خود يوسف. 
اين مجموعه را با عنوان «دیوان» شناسانده است : « و در ديوان باعث الوصال نظمی داریم و آن این 


اس 


<- پایان دستنويس: 
این زمان بشنو روايات دكر غير أن از راويان مسعتبر 
.١‏ حكيم ابوالفتح گیلانی نيز مثنوي مظهر الاسرار راد ر برابر مخزن الاسرار نظامى سروده است كه دستنویسی از آن در 
كتابخانة مركزى دانشكاه تهران موجود است . 
۲ الاسئلة اليو سفية» رقعة يازدهم. برگ ۰۱۳۹ الف . 
۳ همان. رقعة يازدهم. برگ ۱۶۰.الف. 


۶ همان برك ۱۶۳ ب. 


۳۶ اع دعاك موه ع أو جيه تج وين جد مايه بجع عا هعرق همه مه مها هو علي امه شزو روم عا ملا ها وا بار ارد فوحات القدس /ج١‏ 


گر ز تقدير سميع لم يزل گوشم کر است در دهان اما زبانم ذوالفقار یدز ات٩‏ 

«البته وى به كتابهاى مجزا در مثنوی. غزل و قصيده نيز اشارت كرده وم ىكويد: «وبه جز 
اين» سه كتاب , در مثنوی وغزل وقصيده نيز كتب ترتيب دادهايم و هر جه كفتهايم همه را نسبت به 
سخن استادان مزخرف وهذيان مىدانيم, اما چون اين سخنان از سينهاى كه غلّ وغش را در او 
راه نيست راه خروج كرفته. خداى تعالى -عرٌ وجل -کرامت فرمود که به نظر هر كس درامده از 
موافق و مخالف و خاص وعام, اگر جه بنده را نديده. معتقد كرديده» ٩۳۱.‏ 

همچنین در جابی دیگر. پس از آنکه به تقدّم بزرگانی چون شيخ نظامی. خاقانی. سعدی. 
انوری, امير خسرو و جامی اذعان دارد ومقايسة خود را با سرایندگانی چون افچنگی, سلیمی. 
پیر جمال و عشقی خان, بی‌انصافی و جفا می‌داند. می‌آورد: «در همه فن از غزل و قصیده 
ومتنوی و قطعه و رباعی سخنرانی كردهايم و مقبول طبع گردیده و هر كس را که در او قوّت ممیزه 
وانصاف است, منکر اينها نيست.. و عجب‌تر آنکه قصاید و غزلیات و مثنویات و مقطعات 
و رباعیات فقیر به نظر ايشان در نیامده».(۲ 

یک نمونه از غزل مير یوسف در برگ ۱۴۵.ب ۱۴۶ الف مناظر هاش (دستنویس مرعشی) 


امه است : 


ريختى خون من و من عاشق زارم هنوز 
كرجه در رنگ سرشكم از نظر انداختى 
كرجه از ترك محبت شاد كردى دشمنم 
گر جه از بد مهرىات دست و دلم از کار رفت 
كرجه ترک شیو يارى نمودى از جفا 
كرجه از بيداد تو جان ودلم افكار شد 


گر جه مُردم هست دردل شوق ديدارم هنوز 
همجو نور ديدهاى در جشم خونبارم هنوز 
از محبت همجو جانت دوست مىدارم هنوز 
تخم مهرت در زمين سينه مىكارم هنوز 
با سگانت از ره مهر و وفا يارم هنوز 


جاى دارى در درون جان افكارم هنوز 


.١‏ همان, برگ ۱۳۱ الف. 
۲ همان برق ۱۶۰.الف و ب. 


۳ همان. 


گرچه از دشنام لعلت كام جانم تلخ شد از براى شربت لعل تو بيمارم هنوز 
كرجه بسيار از غم تو ناتوان گردیده‌ام هس از دلجوبىات اميد بسيارم هنوز 
گرچه از غوغای تو بازار شوق من شکست همجويوسف از غمت گرم است بازارم هنوز 
همچنین مطلع غزلی دیگر که به سال ۸ ه سروده است, در برگ ۱۳۹.ب (دستنویس 
مرعشی): 
در روز قيامت بنما آن قد و قامت تا باز بمیرند همه اهل قيامت 
نمونه‌هایی از قطعات وی, به جز چند قطعه‌ای که در ديباجة معدن المناقب آمده, در همین 
مناظراتٍ مير یوسف به چشم می‌خورد؛ از آن جمله : 
مستمع نیست گر به روی زمین هست بر آسمان برون ز شمار 
سخنم از ملایک ملکوت ‏ برده بر جرخ بی‌قرار قرار(؟ 
اجه 
مرا که دعوی شاهنشهی‌ست در فنٍ شعر اگرچه هست زحد بیشتر گواه از من 
همین گواه ولى هست بنده را كافى كه كفت شاه زمانه مرا بلند برش ° 
همجنين نمونه‌هایی از رباعيات وی" که به ترتيب در يايان کتاب فوحات القدس, در خطاب 
به شاه عباس صفوى سروده: 
يا رب که فلك ياور و يارش باشد اقبال معين روزگارش باشد 
در عالم اعتبار بر فرق شهان اکلیل ز خاک رهگذارش باشد 
ل 00 2 
از روى جفا مگو که من هيجكسم نبود به تو از هیچ ممر دسترسم 
من چون مگسم تو همچو سیمرغ ولی سیمرغ تو را شکار سازد ۹ 


.١‏ همان . برق ۱۳۷ .الف. 
۲ همان برگ ۱۶۱.ب. 
۳ در ديباجة معدن المناقب . هفت رباعی‌اش را آورده است. 


. الاسئلة اليو سفية . رقعة یازدهم. برك ۱۶1 الف‎ « .٤ 
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۷) صفات الأصناف: مجموعة رباعياتى ست كه به تقليد از شهر آشسوپ موسوم به مجمع 
الاصتا لسانى شیرازی (م ٩۴۰‏ ه ق ١!)‏ «دربارة پیشه وران و صنعتگران به نام جلا ل الدین 
محمد اكبر شاه سروده که آغاز وانجامش اين است: 
نقد سخنم كه بی‌غش و دلخواه است بر شاه وگدا نفع رسان چون ماه است 
در عالم معنی شرفش بر زر مهر از نام جهان يناه اکبر شاه است 
ند له فك 
يوسف سخن از بتان بازار مكو تا گل باشد حكايت خار مكو 
در زاوية فکر که خاموشانند خاموش نشین بيهده بسیار رگوم(۳(94) 
«عرفات العاشقین و در پی آن ریاض الشعرای واله, اين دو رباعی شهر آشوب را از وی نقل 


کرده‌اند: 


شوخ بلبانی که به روزان وشبان از نغمة او خوشند راحت طلبان 
یک بوسه نمی‌دهد مرا از لب خويش تا جان مرا نمی‌رساند به لبان 
ل بو # 


عطار که هست دلبر عشوه گران جان برد لبش از کف صاحب نظران 

هر كيسه که در دکان او حلقه زده چون ديدهٌ ماست بر جمالش نگران 
از آنجا که مير یوسف. بسیاری از آثار منظوم خويش را در میانِ مباحثات خويش با قاضی 
نورالله (الاسئلة اليوسفية) در سال ۱۰۰۶ ه.ق. يادآورى نموده و هیچ نام و نشانی از این 


.١‏ مانند شهر آشوب وحید قزوینی »دستنویس ش 1۳۶۶ دانشگاه» و صنایع البدايع سيفى بخاری «دستنویش ش 
۵ دانشگاه). نک: فهرست نسخه‌های خطی دانشگاه تهران. نگ رش محمد نقی دانش پژوه ج17 ص ۲۰۱. 

۲ نک:»کاروان هند» ج ۲.ص ۰۱۵۵ ش ۰۷۳۷ 

۳ همان : ٠‏ سید مسعود حسن رضوی پاکستانی . در مقالة شهر آشوب خود که در نشرية نقوش. ملی ۱۹۲۵( ش 
۲ص )٩‏ چاپ لاهو ر درج گردیده است. در( ص ۱۰).ذیل عنوان یوسف جرجانی. دو رباعی مذکور را از 
وى آورده. و دکتر قمقام حسین جعفری عیناً آن رادر شمارۀ دوم از جلد پنجاه و دوم مجلة سه ماهى اردو جاب 
کراچی. سال ۱۹۷۹( ص ۹۸) نقل کرده است ۷. 


مجموعة رباعيات در آن يافت نمی‌شود. مى توان كفت كه صفات الاصناف را يس از اين سال 
سروده است یعنی بين سالهای ۶ تا ۴ هھ( سال درگذشت جلال الدين اكبر شاه). 


منایع «فوّحات القدس»: 

چنانکه پیشتر آمد. دغدغة مژلف. نوشتن کتابی کامل و شاملء در کرامات و مقامات و 
خوارق عادت انمة اثناعشر برای فارسی زبانان بوده از این رو کتابهایی برجسته و 
پرمخاطب از فريقين را مورد توجه قرار داده و به عنوان منابع اصلی کتابش. از آنها استفاده 
کرده است. مطالب شماری از این کتابها چون امالى و عیون اخبارالرضای شيخ صدوق که به 
زبان عربی نوشته شده‌اند را خود ملف با ترجمه‌ای روان و روشن. نقل می‌نماید و همچنین 
مطالب شماری دیگر از این منابع که اصلاً یا به ترجمة دیگری به فارسی يديد آمده‌اند. را با 
رعایت امانت. نقل می‌نماید. أن کتابها از این قرارند: 

۱) شواهد النبوة لتقوية يقين اهل الفتوة ( تأليف ۸۸۵ه): اثری که جامی يس ازنفحات الانس و به 
منزلة بخش نخست آن کتاب تألیف کرده و شاملٍ سیرة نبوی و شرح احوال امامان شيعه 
صحابه و تابعين تا صد ر او صوفیّه است. 

۲) در بحرالمناقب فى تفضیل على بن بی‌طالب ۲ اثر علی بن ابراهیم, ملقب به درو یش برهان 
(قرن ۱۰). وى در دیباچة کتابش چنین می‌آورد: «... چون مطالعة کتب کلامی کردم و سخن 
بعضی که در باب نبوّت و امامت گفته, در نظر آوردم» ديدم هر حدیث و آیت که در شأن 
مرتضى على آمده» بعضی راغیر صحیح نام نهاده و بعضی را بر سبیل معارضه جواب گفته, 
چند حدیث به آبعد محتملات برده و چندی را بر آدون معانی حمل كردهاند. از آن جمله 
قاضی عضد - تجاوز اله عن حضاف - در مواقف جمیع نصوص افضلیتِ مرتضی را نفی 
فرموده. گاهی به صحت استفسار و تقسيم دست زده وكاهى به ادخالٍ كلمة کل و بعض 


.١‏ نك : دستنويسهاى كتابخانة دانشگاه تهران به شماره‌های ۱۰۲۵۷ و ۱۵۴۳۸ هردو كتابتٍ قرن بازدهم ه. 
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تمشک نموده است چنانکه در مقدمه و باب اول و دوم گفته شود. لاجرم خواستم که از طریق 
مکابره و مباهته و رسم مجادله و مغالطه عدول جویم و از سر عدل و انصاف سخن گویم 
معتمداً عَلى کلام ربٌ العالمین که در کتب علمای جمهور و معولاً علی حدیث سید 
المرسلین که در مصنفات فضلای اعصار و دهور در فضل على اميرالمؤمنين اليا مسطور 
است مثل کتاب المناقب که اخطب خطبای خوارزم ابى المؤيّد احمد بن الموفق المکی ثم 
الخوارزمی جمع فرموده است و کتاب المناقب که ملک الحفاظ طراز المحدثين ابوبکر احمد 
بن موسی بن مردویه روایت کرده و کتاب المناقب که افقه الفقهاء ابوالحسن على بن المغازلی 
المالکی ترتیب نموده و کتاب المسند که عالم ربانى و عام کشا حقانی احمد بن حنبل 
الشیبانی به اسناد رسانیده و کتاب حلية الاولیاء كه حافظ ابونعیم روایت فر موده و کتاب فردوس 
الاخبار که راوية المحدئین شيروية بن شهردار الدیلمی - رحمه الله - تألیف کرده و کتاب 
وسيلة المتعبدین كه ابوحفص عمر بن خضر الملاء جمع فرموده و کتاب کفاية الطالب که 
ابوعبدالله محمد بن یوسف الکنجی الشافعی از دار قطنی روایت کرده و کتاب یل الساتری(۱) 
که علامة علما محمود بن محمد الطالبی الد رگزینی - رحمه اللا ترتیب داده و از صحبح 
بخاری و سنن ترمذی و تفسیر تعلبی و اسباب نزول واحدی و کشاف زمخشری و جزئی که 
عزالدین محدث حنبلی تخريج کرده است؛ و فى الجمله هر حدیثی و اثری که در این 
مختصر أو رده آن را به جامع آن حدیث و مؤلفف آن کتاب منسوب کرده‌ام تا هرکه را در این 
منقولات خلجانى به خاطر E‏ نماید کتب مذکوره به دست آورده رفع آن شک و ریب 
فرمايد. 

و علئ هذاء هر حديث وآيت كه در كتب علما توارد يافته و این فضلا بر ايراد آن اتفاق 
كرده باشند. يقين كه به حسب عقل دليل صحت أن نقل خواهد بود؛ اگر ناظر و مستمع 
مخت باق و اكز عا الد غت جح الله على قري رز على ج ت 
باشد. نه از عقل محظوظ و نه درنقل ملحوظ است. و چون من قبل. به لسان عربی. جهت تنبه 


.١‏ منظور کتاب «نزول الساثرین إلى الله رب العالمين» می‌باشد. 





بعضى معاندان جاهل و متعصبان غافل كتابى تر تيب داده و آن رابح رالمناقب فى فضل على بن 
آبی‌طالب نام نهاده شده و اين مختصر خلاصة آن كتاب بود. هر آنه در بحرالمناقب فى تفضیل 
على بن أب طالب در تسمية او مناسب نموده ° 

جنانكه خود على بن ابراهيم می‌گوید. اين کتاب, خلاصة كتابى به زبان عربی, در مناقب و 
فضايل اميرالمؤمنين ًإ است و همه منابع و مآخذٍ كتاب مورد نظر در مقدمة آن معرفى 
شده‌اند و مؤلف. روايات و احادیث و تفسیر آيات را عیا با ترجمه» از منبع و مأخذٍ خود نقل 
می‌کند. روشی که مولفب فوحات نيز آن را پی گرفته است. 

۳) احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار 22 

بخش چشمگیری از کتاب فوحات. به نقل از اين کتاب سترگ و درازدامن اختصاص 
یافته؛ کتابی مهم از نيمة نخست قرن هشتم در کلام و عقاید و معرفت امامان دوازده كانة 
شیعه. که پارسی بودنش, اهمیت آن را دو چندان کرده است. 

نويسندة اين کتاب. محمد ابن ابی زيد بن عربشاه بن ابی زید بن احمدبن حسین العلوی 
الورامینی است که به يمن و همت و تشویق یکی از بزرگان همروزگار خود به نام 
نصرةالدین اسماعیل بن محمد بن على بن ابی‌طالب الرازی اين اثر را به پایان رسانده 
است. " و رامینی در این مقدمه. پیرامون اينكه چرا به نوشتن اين کتاب اقدام نموده. 
می‌نویسد: «بدان که جماعتی دوستان كه جلیس و انیس اين ضعیف بودند و دم از محبت 
خاندان اهل بیت - وفی بیوت آذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه» ۲ -می‌زدند. و از مردمان 
لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر اللّ4 ۲۵ و جان بخشان ذرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


.١‏ «در بحرالمناقب؛ جاب سنگی (۲۷ رمضان المبارک سال ۱۳۱۳ ق بید أقلّ الحاج محمود تاجر تبریزی. در کارخانة 
عالیجاه رفع جایگاه خیرالزاثرین. استاد الکل. آقا مشهدی اسد آقاء مطبوع گردید فى التاریخ الفوق)؛ ص ۱ - ۳ 

۲ نک : دستنویس شمارۂ ۴۸۱۹ کتابخانة بزرگ حضرت آيت الله العظمی مرعشی (ره) ہرگ ۰۱۱3 الف و ب. 

۳ نک : همان برگ ۲۹۰ الف». 

۴ نور (۲۴: آآية ۳ 


۵. نور (۲۴): آية FY‏ 





ê ۴۲‏ مس اموه مم SEA‏ ا عكر الو وم رک کی SERE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر4 ١7‏ بودند. از این کمینه كه کمترین درگاه عزت است. 
العبد الکاتب المترجم. محمد بن ابی زید بن عربشاه بن ابی زید الحسینی العلوی الورامینی 
تفا الله عم و رر دک ال عه اتشاي مرش از كمي لما سلف در اتات 
امیرالم منین 1 و در کیفیت و توضیح احبا و اعدای ایشان بیان كن چنانکه به نهم عوام 
برسد. اين ضعيف به حكم ذو فى آنفسکم أفلا تبصرون4 نظر کردم و خواستم که 
مختصرى بنياد نهم؛ عروس غواص خاطر نگذاشت و در بحار فكر غوطه خورد. چنان درر 
ولآلى به دست آورد که دو مجلد تحمل آن نتواند کرد و اسم اين رساله رااحسن‌الکبار فى معرفه 
الائمة الاطهار کردم و توفیق آن از حق - جلت قدرته - د رخواستم. به جمع كردن اين کتاب - 
انشا له صا كاجو یل ولد تردق يسور ران بن ضعت را ازسهر راغ و 
خطا نگاه دا رد؛ به حق حقه و سعه فضله».(۳ از آنچه آمد. نکاتی قابل درک است: نخست آنکه 
نگارش اين کتاب به ترغیب و تشویق دوستداران اهل‌بیت "22 بوده؛ دوم نویسنده خود را 
کاتب و مترجم نامیده!؟" و نوشته‌اش را «انتخایی روشن از کتب علمای سلف» معرفی کرده 
ات سوم موضوع کتاب را امامت امي رالمؤمنين ی و کیفیت و توضیح احبا و اعدای 
امامان شيعه 22 گفته؛ چهارم برای فهم عوام کوشیده» و بالاخره پنجم به درازدامنى و 
حجیم بودن کتاب اشارت کرده چنانکه گفته: «دو مجلد تحمل آن نتواند کرد». 

دربارة نکته دوم بايد كفت که منابع و مآخذ اصلی احسن الكبار در بسیاری جایهای آن 


روشن بوده و روش ورامینی در آوردن روایات و احادیث. به ذ کر منبع و مأخذ استوار گشته 


.۲۳ احزاب (۳۳): آیة‎ .١ 

۲ ذاریات (0۵۱: آية ۰۲۱ 

۳ نک : دستنویس شمارة ۲۲۵۳ کتابخانة مرکز احیای میراث اسلامی. 

۴ صاحب روضات در ابتدای برگ دستنویس ۴۸۱۹ مرعشی: نویسنده را اینگونه معرفی می‌کند: «سید جلیل عالم 
فاضل مورخ ناقد قرن هشت. محمد بن ابى زيد عربشاه بن ابی‌زید الحستی العلوی الورامینی -رحمه الله 

۵ نک : ٠‏ كك ۰۱۲۲ ب» مرعشی: «در کتب تواریخ اهل سير مطالعه رفت و زیاده بر آن از علما و سادات و بزرگان 
طوایف تفحص کردم و یافتم و به كُنه آن رسیدم و مرا معلوم شد». و هک ۱۳۳ الفء مرعشی: «چون بحث و 
تفحص رفت و تجسس کردم در کتابهای ايشان و هفتاد و سه مذهب يافتيم که کتب علوم ايشان و خطبا و واعظان 


جمله مداح اين خاندان و ثناكوى امیرالمزمنین على ی بودند...». 


است. از کتابهای مورد استناد وى می توان از عيون اخبا رالرضا ١١‏ صحيفه الرضا يا(" کنوز 
الجواهر " الفتوح اعثم كوفى و ترجمة آن توسط محمد بن احمد مستوفى هروى!') شوق 
العروس ابی عبداللّه دامغانی("؟ تبصرة العوام ۳" مشاهير صحابة بیهقی ۲ روضة الواعظين (8, 
خصائص القلوب 17 حليه الاولیاء( " مسند ابن مردویه. مناقب خوارزمی. تفسير منسوب به امام 
حسن عسکری لو نزهة الكرام و بستان‌العوام !۱ ياد کرد. کتاب اخير که توسط ابوعبدالله 
محمد بن حسین رازی به زبان فارسی نوشته شده جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که حجم وسیعی 
از احسن الکبار به نقل ا زاين کتاب اختصاص يافته است.۲ "نا گفته نماند که روش نقل عربشاه 
هم در همه جای کتاب یکسان نیست به طوری که نویسنده در بسیاری جاها برای تسهیل 
مطلب و روشن ساختن مورد به ترتیب جمله‌بندی و نوع واژگان به مناسبتٍ معنا دست برده 


است. 


.١‏ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۷۰ ب. 

۲ نک : همان. 

۳ نک : همان برگ ۷۱ الف. 

۴ نک : همان بركك ۱۱۷ الف. 

۵. نک : همان برگ ۰۱۱٩‏ ب. 

*. نک : همان برگ ۱۲۲ الف. [تبصرة العوام فى مقالات الائام (نوشتة ابوعبدالله محمد بن حسين رازی؛ به سال 
۰ ق) را امام حسين بن على بطيطى در استرآباد در رجب 1۵۸ به عربى آورده و دستنویسی از آن. مورخ ۸٩۸‏ 
ه . ق. دركتابخانة مجلس سنا به شمارة ۱۷۹۲۳ است (به نقل از مقالة شادروان استاد دانش‌پژ وه در نشرية ميراث 
شهاب: ش ۳۵ - ۳ بهار و تابستان ۰۱۳۸۳ ص ۲۴۱ - ۲۴۲). 

۷ نک : دستنویس مرعشىء برگ ۱۳۲ الف. 

۸ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۱۹۰ ب. 

4 نک : دستنویس اشکوری. برگ ۲۴۴ الف. 

۰. نک : همان. 

۱. نک : همان. 

۲ نك : دستنویس ۳۱۵۳ مرکز احياء ص ۴۸۷: «و مصنف اين رساله» از كناب نزهة الکرام و بستان العوام نوشت. 


ناگفته نماند که ورامینی به كتابت آن هم دست يازيده است. نک : »الذريعة» ج ۴ ص ۱۲۳ 





۴۴ 1 انج ع خی فار ووه اموا ASS‏ بت له ب و عم رک ASE‏ و ES‏ فوحات القدس /ج١‏ 


نکته پنجم نیز که د رازدامنی کتاب را پیش كشيده؛ قابل توجه است"" چنانکه شادروان 
علامة قزوینی در یادداشت خود بر آن‌چه صاحب روضات دربارة کتاب نوشته می‌آورد: 
موجه تسمیة ظاهرً این بوده که کتاب خیلی ضخیم و قطوری بوده؛ یعنی بهترین [قصص يا 
حکایات]... پس لابد و قطعاً مقصود ازاحسن الکبار که تا کنون هرجه فکر می‌کردم و 
نمی‌فهمیدم همین فقره بوده است. لاغیر»(۱۳ 
می‌آو رد: «در ديباجه. نام اين رساله جلالیه کردم اما در واقعه‌ای پیری بنده راگفت که: اين 


لبته در نامگذاری كتاب. خود نویسنده 


رساله را احسن الكبار نام كن. چون اين سخن از غیب آمد. اشارة وى قبول کردم و يسنديده 


آمد ۳۱ 


اين ادعای رهنمون غیبی در نامگذاری کتاب نیز بی‌ارتباط با آنچه بنیاد کتاب را بى ريخته 


نمی‌تواند بود جراكه سيد ورامینی چنین كويد که «اين کتاب را از تلقین حضرت 
صاحب‌الزمان تألیف نموده»!؟؛ «... اما بندة مصنف. محمد بن ابى زيد العلوی الورامینی به 
توفیق باری و دولت سلطان آل رسول. صاحب‌الزمان و قاطع البرهان, حجه الله على الخلق 
من الصا ات الله عليه و علي اهت نی مش كويد كه شا زوا أن سای آنا يدق 


)۵( 


آمد و اگر نه اين ضعیف را کجا وسع اين بیان باشد؟»"" همچنین وی به پایان رسیدن کتابش را 


هم به «معجزة» حضرت مهدی -سلام الله عليه - می‌داند چنانکه می‌گوید: «به معجزة وی 


.١‏ البته در برگ ۰۱۳۲۰ ب مرعشی» به جز درازدامنی؛ به پرمغزی کتاب هم توجه داده است. چنانکه می‌گوید: ... و 
مصنف می خواست که اين دلیلات به برهان هرجه تمام‌تر بیان کند الاكتاب تحمل آن نکند و سخن به طول 
انجامد؛ اگر مرد اهل باشد از اين کتاب ده کتاب بیرون آورد از آيات و احادیث که وافر است در دلایل امامت و 
خلافت و افضلیت وی بر جملة انبیای امم سالفه» 

۲. «یادد اشتهای قزوینی» ج ۰۲ ص ۲٩‏ - ۲۵. 

۳ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۱۴۸ الف. 

۴ دستنویس فوحات القدس: سيد یوسف حسينى جرجانی؛ کتابخانه آیت الله مرعشی (ره»؛ ش 408 طبلة نخست» 
نافة چهارم در ايراد اخبار و روایاتی که از کتاب احسن الکبار السید الفاضل سيد محمد بن ابی‌زید ورامینی ریی. 


۵. نك : دستنويس مرعشىء بركك ۱۵۵ الف. 





اين رساله تمام مىشود». ١!‏ و به مدد همین يشتوانة عظيم معنوی‌ست كه سيد ورامينى کار 
نگارش جنين كتابى را بی‌پرده و دور از هر گونه احتياط و پنهان كارى و بی هيج هراس و 
دغدغه‌ای از تشنيع و تهديد ديكران و به قول خودش «بى تقیه» به سامان می رساند؛ «بنده هيج 
قن قعر فو كودع وهر در ره لله اقيق بوطلا كد سر برك ونه ركرك عات و رس 
مال و منال بود».!" و ه... علماى سلف را از تقيه گریز نبود از جهت تشنيع جهال نواصب. اما 
من نقیه نخواهم کر "ده این بى پروایی د رابراز عقیده و دو ری گزیدن از محافظه کاریهایی که 
در آن روزگار نیز کم نبوده, در همان عنفوان جوانى وى آشکار است آنگونه كه درسن بيست 
سالگی برای معاف كردن سادات شهر و ديار خود از مالیات سلطانی به سوی اردوی ایلخان 
اولجایتو می‌رود و در همانجا است که به درخحواست امير على قوشچی. فصلی در منقبت و 
فضیلت حضرت امیرالمژمنین ی عرصه می‌دارد. آن هم با استناد به آیات كريمة قرآن, که 
تحير و تحسین امير و حاضران در مجلس را در پی دارد. و رامینی جریان اين خطابة آتشین را 
ذیل عنوان «نکتهٌ فى حکایة» آورده است(۳ 

آنچه كه از متن احسن الکبار درباره زندگی و شرح حال وی به دست می‌آید. از این قرار 


است که وی در دهة پایانی قرن هفتم هجری ويا اندکی پیشتر از آن در شهر و رامین دیده به 


.١‏ همان برگ ۵۴ء الف. 

۲. همان برگ ۱۵۵ الف. 

۳ نک : همان برگ ۷۵ الف. 

۴ نک : هگ ۰۸ ب مرعشی: «مصنف اين رساله در سن بيست سالگی بود که به جانب اردوی اعظم به سلطانیه رفته 
بودم به حضرت پادشاه اسلا غیاث الدنيا و الدین» سلطان محمد الجاتیو - نورالله قبره و طاب مثواه؛ حکایتی در 
بندگی او عرض کردم در باب آنکه از سادات [تمغا] نمی خواستند و حکم برلیغ نافذ شده بود که از سادات تمفا 
نگیرند. رجوع اين بنده به خدمت موتمن اعظم امير على قوشچی - طاب ثراه - کرد زیرا که او محب و معتقد 
اهل‌بیت بود. روزی در بندگی او نشسته بودم و جمعی از نواصب آنجا حاضر بودند و مجلس خاص بود و بنده 
حال عجز و يتيمى خود و تمنا به عرض رسانیدم. پس امير على - طاب ثراه - از بنده سؤال کرد که فضیلتی در حق 


امیرالمومنین على ياد کن. چون جمعی از نواصب حاضر بودند؛ با خود گفتم هرجه گویی از قرآن بايد گفت و ..*. 


SEALS AAS ۴۶‏ اه ای او کی مه کاوسم کر أ ا eA SEAS‏ فوحات القدس /ج١‏ 


جهان گشوده( و سپس در حوزة جغرافیایی عراق عجم و در شهرهای ری سلطانيه. 
فیروزان( یکی از بخشهای قدیم ری). اصفهان و شیراز نشو و نما يافته و روزگار گذرانده و 
قطعاً تا سال 0۷۲۳ زنده بوده و در همان شهر زادگاهش رخت بر بسته است؛ تحت تأثير 
عالم برجستة همروزگار خود. علامة حلى. بوده و از کتابهای وى بهرههاى فراوان برده 
است. همجنين با آثار عالمان فرق اسلامی در موضوعات كلامى و عقید تی مأنوس بوده و به 
تحقیق و تفحص آنها می‌پرداخته؛ «تتبع آثار و اخبار و تواریخ علمای سلف کردم»(؟ 
چنانکه خود در احسن الکبار متذکر شده و از حادثة ربوده شدن اجناس دکانش سخن رانده 
می‌توان كفت كه وی به شغل بزازی اشتغال داشته و از همین راه ارتزاق می‌کرده است؛ «در 
رابع ذىالقعدة سنة تسع و ثلائین و سبعائه. مصنف در فیروزان بود -حماها الله تعالی - و 
بزازی می‌کرد. اجناس دکان بنده را ربودند و اوباش آنجا بردند. بنده مشورت نمود به حق 
تعالی که: آيا صلاح هست که اين احوال به عرض صاحب‌زادة اعظم. دستورالوزراء فى 
العالم امير محمد بن محمود شاه رسانم؟ اگر جه می‌دانستم که وی رابا سادات خوش نباشد 
زیرا که وی برخلاف مذهب حق است؛ این آیت برآمد که #لئن اتخذت الها غیری لا جعلنک 
من المسجونين74". بار دیگر گشادم اين آیت آمد که ؤظل وجهه مسودا و هو تظیم»!۳. 
طریقی دیگر جز سکوت ندیدم که رو زگار شوریده بوده. با دواوین شاعران بزرگ پارسی 
چون فردوسی پا کزاد. ناصر خسرو و سنایی غزنوی سر و کار داشته است. در جایی به 
مناسبت تمجید از اولجایتو, دربارة اعتقاد مذهبی سلطان محمود غزنوى و رفتار وی با 


خداوندگار شاهنامه دیدگاهی خاص را به ميان می‌کشد: «پادشاهانی که بودند چون بر تخت 


۰۷۱۹ از یک طرف او در سن بيست سالگی به سلطانیه نزد اولجایتو رفته و از طرف دیگرء سلطان ایلخانی تا سال‎ .١ 
ه . ق. را بيست سالگی ورامینی فرض کنیم. وى در همان دهة پایانی قرن هفت چشم به جهان گشوده است.‎ 

۲ تک : همان برگ ۰۱۲۳ الف. 

۳ شعرا (۲۱): یه ۲۹. 

۴ نحل (05): آیة ۵۸. 


۵ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۱۰۰ الف و ب. 





سلطنت نشستندی, اول علما را حاضر كرده و در وادى مذهب مباحثه و مناظره كردندى و 
هر کدام که محكم بودی, بدان طريق رفتندی و آنگهی عدل می رفتند که سيرت يادشاهان جز 
عدل نیست و سلطان محمود چنان معتقد بود که فردوسی شصت هزار بیت انشا کرد و قطعاً 
نام شیوخ نبرد و خوب گفته: 
نبی و علی دختر و هر دو پور كزيدمازان دیگرانم نسفور 
ابا دیگران مر مرا کار نیست ‏ بدين درمرا هیچ گفتار نیست 
براين زادم وهم براین بگذرم چنان دان كه خاک بي حیدرم»((۲) 
همجنين در برگ «لا؟؛ ب مرعشی». سلطان محمود را محب و معتقد خاندان عصمت و 
طهارت 2 برمی‌شمرد:«و این زمان پادشاه عادل و عالم با ورع نيست ودر زمان يادشاهان ما 
تقدم هرجا عالم و سخندانى بودى در مجلس خاص پادشاهان حاضر بودى و آنچه دانستى 
بگفتی و آن پادشاه پی دين باطل نشدی مكل سلطان محمود سبکتکین - رحمة اللاعليه که او 
و فرزندان او جمله محب و معتقد اين خاندان بودند و هر کجا سادات آل محمد را دیدندی, 
خلعت و زر بخشیدی, لاجرم ملک بر او متفق بود». 
البته اعتقاد محمود غازی به جز قتلها و غار تهای بسیارش, از نامه‌ای که درسال ۴۲۰ ه.ق. 


0 ا DES EET‏ هی و 
پس از فتح ری به القادر خليفة عباسى نوشت. به خوبى روشن می‌شود. " همجنين برخورد 
وى با فردوسی كه كويا ورامينى از آن آگاهی نداشته در تذکره‌ها و كتابهاى درخور توجهی 


چون جهار مقاله به خوبى منعكس شده است؛ «تدبير کرد كه فردوسی را چه دهيم؟ گفتند: 


.١‏ نك : «شاهنامه؛ ابوالقاسم فردوسی؛ تصحيح مصطفى جيحونىء كتاب اول بيت ۱۰۸: هبر اين زادم و هم...» دو بيت 

". نک : دستنویس مرعشی: بركك ۵۴ الف. 

۳. نک : «تاریخ ادبیات در ايران؛ ذبیح الله صفاء ج ۸۱ ص ۲۳۶: «سلام بر سيد و مولای ما القادر بل میرالممنین... 
خداوند دست ستمکاران را از این بقعه کوتاه کرده و آن را از لوث باطنیان سترده است... اینان ری را پناهگاهی 
برای خود ساخته و در آنجا کفر خود را آشکار کرده بودند و با معتزله و روافض درآمیخته.. و مذهب اباحه را 


ظاهر کرده بودند... اين بقعه از دعات باطنیه و اعيان روافض خالی شده... است». 


RK ۴۸‏ امإو بايد لخ ويه لقي عي عه عا ويف قرع تمك ص ئها ولاق Eee‏ را عا هبد م بوره فا نكا اك لوجي ل فوحات القدس /ج١‏ 


پنجاه هزار درم و اين خود بسیار باشد که او مردی رافضی است و معتزلی مذهب... و سلطان 
محمود مردی متعصب بود دراو این تخلیط بگرفت و مسموع افتاد».(٩)‏ 
ورامینی به شعر ناصر خسرو نيز نظر داشته؛ چنانکه در برك «۶۷ ب مرعشی». اين چهار 
بيت راازاو او رده است: 
«گویند كه پیغمبر ما امت و دين را چون رفت ز عالم به فلان داد و به همان 
پیغمبری ای بی‌خبران ملک الهی‌ست از ملكت قیصر به و از ملكت خاقان 
هرگز مکی ملک به بیگانه ندادست ‏ رو" نامة شاهان جهان جمله تو برخوان 
)۴( 


با دختر و داماد و نبيره به جهان درمیراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان؟(۵) 


همچنین در برگ ۵۰ الف مرعشی» اين يك بیت را از سنایی غزنوی نقل کرده است: 
«آن که او را بر سر حيدر همی خوانی امير از ره معنى نیارد پاس حیدر داشتن»(*) 
بیتهای ذیل را نیز بدون آنکه نامی از شاعرش به ميان بکشد, به مناسبت در ميان کتاب 
جای داده: «بیت: 
دوستى كردن همی.. ‏ ار عاقلی ‏ حب آل مصطفی هتر ز صدصوم‌وصلات».() 


«بيت: 


۷۹ -۷۸ نك : «چهار مقاله؛ نظامى عروضی مقالة دوم (شعر) به اهتمام دكتر معین؛ ص‎ .١ 

". «دیوان ناصر خسرو» «شو». 

۳ همان: «باكك فرو خوان». 

۴ همان: وهمسايه؛». 

۵. نك : «دیوانِ ناصرخسروء با مقدمة شادروان سيد حسن تقی‌زاده. ص ۳۹۹ بیتهای ۵۸ - ۱" قصیده‌ای ۸٩‏ بيتى با 
س 

این گنبد پیروز؛ بی روزن گردان 

چون است جو بستان گه و گاهی چو بيابان؟ 

7 «دیوان سنابى:: کافرم گر می تواند کفش قنبر داشتن. 


۷ نک : دستنويس مرعشی: بركك ها ب. 


«از طعنة دشمنان دين ما نرهيم 


ابیت 


«شاعر گوید: 


از خاله و خال تو نبودندی ضال 
ای خاله و خال تو شده غره به مال 


تادست به دست قايم اند رندهیم»(۱) 


عهد روز غدير بشکستند» 


چاکر شدمی غلام آن خاله و خال 
خا کستروخاک برس خاله‌وخال»(۲) 


ورامینی گاهی نيز طبعآزمایی می‌کرده و دربارة موضوع مورد علاقه‌اش که ویرة همان 


معارف شیعی بوده. ابیاتی می‌سروده است. در برك «۱۵۷. الف و ب مرعشی». چند بيت از 


یک قصیده‌اش را عرضه کرده است: 


«و مصنف منقبتی گفته. دو سه بيت اینجا مناسب است؛ نظم: 


منم آن بنده که جان همره جانان دارم 


به خدا نازم و آنگه به رسول قرشی 


مور ال کی الله عوط متك فعار 
مدح آل نبی اه ز جان خواهم گنت 
بر در مملکتم سر بنهد ديو و بى 
خار و خس در ره صحرای وصال تو يرست 


دين به دنيا ندهم همچو تو اعمی نبوم 


ترک جان گفتم و شکر که ايمان دارم 


اهل تورات نیام صاحب فرقان دارم 


مشک نتوانم در جيب که پنهان دارم 
چون ز دادار همی فرصت دوران دارم 
حون که اشا هلک انان دارم 
خار و خس باد تو را من كل بستان دارم 
راه عقبی يسرم قر؛ عینان دارم». 


همچنین در منقبت امیرالمژمنین ما می‌آورد: 


«... اما این ضعیف به قدر وسع خود در سلک عبارت می‌کشد: 


جو لا اله بگفتی به لافتی بگرای 


.١‏ نک : همان برگ ۲۴ الف. 


۲ نک : همان برگ ۰۱۷۸ ب. 


وگرنه مالکت از شاخ لا درآویزد 





۵۰ و ی اطي مك عا ل معنيو لت اق ام هکم ری امام ل اما اما م ل م فوحات القدس / ج١‏ 
به ذات پاک خدا و به جان پاک رسول که دشمن على از خاک دوزخی خیزد 
از حرمت رسول و ز فضل خدای پاک گردد بهشت با همه نعمت عطای ما۱۲ 
به ترتیب در برگهای ۶۴ الف» و «۲۸. الف مرعشی» نیز آو رده: 
«مصنف محمد بن ابی زید گوید: 


هرجه حق فرمود و پیغمبر همه منسوخ شد بدعت مروائیان مانده‌ست بی‌چون و چرا». 


«با خر و خوك بگو عيسى مریم جه كند آزکه گوساله پرستد ته سم خر كيرد 

به یکی بغض على جنت اعلى مفروش که روا نيست مسلمان ره كافر كيرد». 
محمد عربشاه ورامینی به سال ۷۳۹ ه. ق. در شهر فيرو زان. بنياد اين كتاب را نهاده 
جنانكه خود می‌گوید: «... مصنف اين رساله. محمد بن ابی‌زید. مراجعت کرده بوداز 
سلطانيه به اصفهان و از اصفهان به فيروزان. در سنة ثمان و عشرين و سبعمائه بود که مقيم 
فيروزان شد؛ محب و موالى بود اما اندکی كه به بيست نمی رسيد و اين زمان كه سال به سنة 
تسع و ثلاثين و سبعمائه كه بنياد اين رساله نهاد. به قرب هزار مؤمن و موالى زياده است؛”") 
إن شاء الله که بر مزيد باشند زیرا که آفتاب محمدى ب به غايت نور گرفته و دشمنان آل 
محمد خوان و هقهور نانف ٩‏ 
در سال ۷۴۱ ه. ق. به ترغيب و تشويق و به قول خود ورامينى, «به يمن و همت 


نصره‌الدین اسماعيل بن محمد بن علی بن ابى طالب الرازی که از صاحب منصبان ومقامهاى 


.١‏ نک : همان بركك ۱۰ ب. 

۲. در مدت يازده سال يعنى از سال ۷۲۸ تا ۷۳٩‏ ه-. ق. شمار محبان و مواليان اهل‌بیت 22 در شهر فيروزان به هزار 
نفر رسیده است. 

۳ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۰۲۹ الف. 

۴ نک :هگ ۱۱٩‏ الف و ب» مرعشی: «در اين عصر که سال به هفتصد و چهل و یک رسیده... اين داعی که مصنف 


اين راسلة احسن الکبار است. محمد بن ابی‌زید بن عربشاه ... به يمن و همت وی اين رساله تمام می شود». 





حكومتى و بى ترديد از دوستداران و شيعيان اهلبيت 2 بوده. تدوين نخستین كتاب را به 
يايان می رساند.اگرچه با تكيه بر آنچه خودش اذعان دارد. تاسال ۷۴۳ه. ق. يا كمى بيشتر به 
اصلاح و تصحيح و حتى استنساخ نوشتهاش ادامه داده است جنانجه در دستنويس شمارة 
۹ کتابخانة آیت الل مرعقى هرج و مرج و آشفتگی قلمرو ایلخانان را که پس از مرگ 
سلطان ابو سعید ° پیش آمد. متذکر شده وبه تاريخ ۷۴۳ ه. ق. تصریح دارد؛ «اين زمان که 
سال به هفتصد و جهل و سه رسیده از هجرت. پادشاهی نيست و امرايى که هستند در بى مال 
و منال افتادهاند و رعيت در بى دين باطل. بنابراين ظلم فراوان شد. چون عامالناس بر دين 
تقليدند, راهها ناايمن شده و درهر ديار قحط و تنگی يديد آمله و خیر و بركت برخاسته»(") 
در دستنويس شمارة ۲۶۵۳ كتابخانة مركز احياى ميراث اسلامی, برگ «۲۴۴ الف» به سال 
۳ ه. ق. اشارت مىكند که بدان تاريخ و در شهر شيراز نسخهاى دیگر از كتاب را فراهم 
می‌آورده, «... مصنف اين رساله, از کتاب نزهة الکرام و بستان العوام نوشت. از تصنیف مولی 
العظام. قدوه العلماء فى الايای مصنف الفقه و الکلام, محمد بن محمد الحسین الرازی - نوّر 
الله وتان فا الماک ی ارک ماه الله تعالى اال هو ها و در دز رة شیر 
تحرم لجرام: 

نكتة بسیار مهمی که از این ميان سر بر می‌آورد همانا روشن شدن چگونگی اخحتلاف 
دستنویسهایی است که هما کنون از اين کتاب در اختیار ماست. از برای نمونه همین ذ کر 
تواریخ که در جای جای پاره‌ای از دستنویسها آمده و در پاره‌ای دیگر نیامده» به نظر می رسد 
با پذیرفتن تصرفات کاتبان و خلاصه کنندگان ۳ اصلاحات لازم. چندین بار به استنساخ و 


۱. سلطان ابو سعید بن اولجایتو: ملقب به علاءالدین: آخرین ابلخان ايران و نهمین پادشاه مغول در شمار است: به سال 
“اه . ق. وفات کرد و چون فرزندی نداشت قلمرو وى پاره پاره شد و تا زمان ظهور تیمور هرج و مرج هدام 
بود. دربارة وى نک : «مجمع الانساب» محمد بن على شبانکاره. 

۲ نک : دستنویس مرعشی: برگ ۵۳ ب. 

۳ البته خلاصة على بن حسن زواری به نام «لوامع الائوار الى معرفة الائمة الاطهار» بحنی جداگانه دارد جراكه یک 


<“ 





۵۲ کک كاد ارم نك ب فوحاك القدس ج۱ 


بازنویسی کتاب پرداخته, از همین روست که دستنویسهای موجود مورد نظر را مبسوط, 
متوسط و مختصر می‌يابيم. البته اختلاف. به جز در کوتاهی و بلندی متن, در تغيير و تسهیل 
عبارات و واژگان از لحاظ معنایی و همچنین عربی و فارسی بودن روایات و احادیث نیز به 
چشم می‌خورد؛ برای نمونه. پاره‌ای از روایات که در دستنویس شمارة ۴۸۱۹ مرعشی, به 
فارسی آمده» در دستنویس دیگری از همان کتابخانه به شمارة ۷۴۹ به عربی وارد شده است. 
(نک: برك «۵۲, الف مرعشی»[۴۸۱۹] و گ «۹۶ ب مرعشی» [۷۴۹]) 

پیش از پرداختن به مهمترین دستنویسهای احسن الکبار برآنم كه چند نکتة قابل توجه 
تاریخی را در اين کتاب یادآور شوم: 

۱-اشارت ورامینی به هرج و مرج پس از سلطان ابوسعید. آخرین ایلخان مغول: «... 
نمی‌بینی که در این وقت که عهد ماست و سال به هفتصد و چهل و یک رسيده. مدت هفت 
سال نزدیک است كه دنیا بی‌پادشاه است زیرا که از ذریت سلطان سعید ابوسعيد ‏ طاب 
مثواه کسی نمانده است. لاجرم پای تخت شوریده است و استقامت پادشاهی نیست از 
سبب بى ذريتى وی و بدین واسطه خراب شد و جمله عالم بی‌برگ و نوا گشته. چندین فساد 
و قتل يديد آمد و چندان که دیگران را که از ذریت سلطان سعید ابوسعید نبودند بر تخت 
می‌نشاندند. استقامت ی ۱۳۸ 


۲ - پیش‌بینی ظهو ر حضرت امام زمان 3 در سالهای ۷۴۵ یا ۷۴۷ تا ۷۴۹ همجری: اما 


<- دوباره‌نویسی و تغییر کلی به شماره می‌رود؛ شارت عالی اعلای اعرٌ [شاه طهماسب صفوی] اصرار یافت که بندة 
کمترین اين درگاه.... کتاب احسن الکبار [را] تبدیل ترتیب و تغییر عبارت آن نموده» به عبارت ياكيزة دلپذیر ترتیب 
دهد؛. [نک : دستنویس «لوامع الانوار» ش ۳۵۷۴کتابخانة مرکز احیای میراث اسلامی: بركك 3۰ ب».] علامة 
شعرانی - رحمه الله - در مقدمه‌اش بر ترجمة المناقب زواری» ص ۱۴ (به نقل از ریاض العلماء) می‌نوبسد: » کتاب 
لوامع الانوار الى معرفة الائمة الاطهار. به فار سی: و آن کتاب متداول بزرگی اس و اين کتاب اختصار کتاب 
احسن الكبار فى مناقب الائمة الاطهار است: اما زواری: صاحب ترجمه. فوائدى افزوده و مقدمهاى در اصول دين 
در آغاز آن آورده و پس از آن بر چهارده باب مرتب ساخته است». 


.١‏ نک : دستنویس مرعشی: بركك ۱۳۳ الف. 


چون [حجه بن الحسن] ظاهر شود. جملة خلايق بى دين حق روند و عداوى ظاهر شده. 
ظلم برطرف شود و خير و بركت يديد آيد و رعيت دين تقليد گذاشته. به جان دوستى محمد 
و آل محمد اختيار کنند. و نزديك است كه چون زحل به دلو رود ودراين خانه با مشتری 
قران كند در سال ميزان و شش كوكب دراين خانه جمع شوند. كه اگر هفت بودى طوفان 
بودى و این در هفتصد و جهل و ينج يا جهل و هفت و از جهل و نه بيرون نيست. و چون 
خلق بى دين حق روند. دنيا آرميده كردد و چون دريى باطلند از این سبب است كه ظلم در 
دنیا فراوان است. كما قال: كما ملئت ظلماً و جوراً.., (۱) 

۳ - ریشه‌شناسی تراشیدن موی سر و روی که قلندران بدان شهره‌اند. وی يس از ذ کر 
روایتی كه در آن بيرى با جملة مریدانش شهادت دروغی دادند و به تبع آن به حکم 
اميرالمؤمنين ی «.. شيخ را با چهارده تن مریدان سر و ريش تراشیده از شهر بیرون کردند. 
شيخ با مریدان, در بیرون شهر صومعه ساخته و مجاور شدند و هرجا دزد و خونی بودی» سر 
و ريش بتراشیدی و در میان ایشان برفتی؛ سرچشمه از اینجا برخاست».!") 

عبارتِ «سرچشمه از این‌جا برخاست» می‌تواند اشارتی به اصل و آغاز طايفة قلندران يا 
قلند ريه باشد که در تخریب عادات می‌کوشیدند و موهای سر و روی خود می‌تراشیدند. از 
آنجاکه پژوهشها دربارة ريشه و اصل اين کلمه به جای روشنی نرسيده. اين گفتة ورامینی در 
نیمه نخست قرن هشتم هجری می‌تواند روشنگر و راهگشا باشد. ناگفته نماند که حکم به 
ستردن موی سر و روی بعضی مجرمان در قرون بعدی و در سرزمینهای شرقی و غربی 
اسلامی رواج داشته که نمونه‌هایی در کتابهای تاریخی ثبت شده است؛ از آن جمله می توان به 
حکم هلا کوخان مغول. به تراشیدن موی روی عطا ملک صاحب دیوان جوینی که به 
درازدستی به عایدات حکومتی و گرفتن رشوت متهم شده بود. اشارت کرد. 

دستنویسهای برجستة احسن الکبار که اینگونه آغاز می‌شود: 


.١‏ نک : همان برگ ۵۴ الف. 
۲ نک : همان برگ ۲۱۳ الف. 
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«بسم الله الرحمن الرحیم» و به نستعين. سپاس و حمد آفریدگاری را که منزه است از کل 
اشياء. کس بدو نماند و او به كس نماند وليس کمثله شىء و هوالسمیع و البصیر ...». 

۱-ش ۴۱۵۹ کتابخانة ملی ملک. کتابت خضر شاه کاتب (نستعلیق) در ينج رمضان ٩۳۸‏ 
ه. ق. آغاز دیباچه چند سطری افتاده است؛ ۵۷۲ برگ» ۱۹ سطر. 

۲ -ش ۷۶۸ کتابخانة سلطنتی, کتابت غیاث‌الدین بن علاءالدين (نستعلیق خوب) در ٩۷۴‏ 
ه.ق, ۱۴۹۵ صء ۱۷ سطر. 

۳ -ش ۱۵۰۹ مدرسة فیضیه کتابت؟ (نستعلیق و نسخ)» سدة یازدهم هجری؛ از آغاز و 
انجام افتاده است. 

تعن 0۹ اکا عضرت أي الل ر عقن مش ووو کیت ميد جر ین علق 
بن جلالالدين کمره‌ای نستعليق) دوشنبه دوم صفر ۱۰۱۹ ه. ق. ۴۹۳ برگ. ۱٩‏ سطر. 

۵-ش ۲۶۵۳ كتابخانة مركز احياى ميراث اسلامی. كتابت محمد نصير بن آقا محمد 
(نسخ و نستعلیق, دهم ربيعالاول ۱۱۰۳ ه. ق. ۳۰۵ برگ. ۳۳ سطر. 

جزاينهاء دستنویسهای نفیس دیگری هم در کتابخانه‌های لنینگراد و حضرت آيت الله 
مرعشی (ره) در قم و کتابخانة ملک موجود می‌باشد. ۲٩!‏ 

۴) ترجمة الخواص: 

تفسیر قرآن ابوالحسن على بن حسن زواره‌ای (م نیمه دوم قرن دهم ه. ق.) می‌باشد که به 
سال ۹۴۷ ه. ق تألیف کرده است. اين تفسیر از حيث شمار فراوان روایات و احادیث شیعی» 
قابل توجه فراوان است. و از همین روست که به گفتة پاره‌ای از محققان. «ترجمة الخواص» 
نخستین تجلی‌گاه عقاید و گرایشهای شیعیان قرنهای نهم و دهم هجری گردیده است»(۲ 
تفسیر زوارهاى چونان تفسیر شاگر دش, مولی فتحاللّه کاشانی (م ۹۸۸ ه. ق.) - یعنی منهج 


2 اين بخش راء از مقاله‌ام در كليّاثٍ کتاب ماه با عنوان «احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار. متنى از نیمه نخست 
قرن هشتم هجری, افزودم. 

۲ نک : «تاريخ ترجمه از عربی به فارسی» از آغاز تا عصر صفوی - بخش ترجمه‌های قرآنی. آذرتاش آذرنوش: ص 
۳۹ 


الصادقين - تكرار و رونويس تفسير كمالالدين حسين كاشفى (م ٩۱۰‏ ه. ق) می‌باشد و از 
آنجا که مواهب عليه بر مذهب اهل تسنن نوشته شده. و حال و هوايى عرفانى دارد. احاديث و 
اخبار و روايات شيعى بر آن افزوده شده و مطالب و موارد مخالف و معارض حذف كرديده 
است. دستنویسهای ۲۴۵۸ ۰۲۷۱۴ ۰۴۳۳۵ ۶۲۲۱ و ۶۷۴۷ از کتابخانة حضر ت آیت الله 
مسرعشی ( ره و ۰۳۲ ٩۰۳۸‏ ۱۵۲۲۲۰۱۵۲۱۱ و ۱۴۷۴۱ از کتابخانة مجلس شوراء و 
دستنویس ۴۵۳ كتابخانة آستان مقدس حضرت معصومه لو همین تفسیر ترجمةالخواص 
می‌باشند. 

۵) زهرة الرياض: 

گویا کتابی است از یکی از دانشمندان اهل سنت که داستانهایی تاریخی و دینی بیشتر 
دربارة پیامبران و شماری از مشایخ و عالمان مذاهب اسلامی را گردآوری کرده است. 
مصحح, به اصل کتاب دست نیافت ولی در جستجویی که در فهارس دستنویسهای کتابخانة 
حضرت آیت الله مرعشی (ره) داشتم. به کتابی برخو ردم به نام نة الریاض( این کات کم 
حجم. منتخبی از زهرة الریاض است که ملا محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی(ق ۰۱۳ 
نويسندة کنزالباکین ۳ آن راهنگام سفری كه به كربلا رفته. يافته و داستانهایی از آن را انتخاب 


و ترجمه کرده است. 


1. نک : «فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه حضرت ايت اللّه العظمى سرعشی» ج ۱۲ ص ۱۲۵ - ۸۲٩‏ با عنوان 
«مجموعه: ش ۱۴۵۵۰ برگ ۳۰۱ پ - ۳۲۵ پ. 

۲ بخش نخست همان دستنویس ۴۵۵۰ کتابخانة حضرت آيت الله العظمی مرعشی (ره» کتاب ۰ کنزالباکین» قرا ركرفته 
است؛ «اين مجلد دوم است از کتاب کنزالباکین؛ تألیف قلیل البضاعة و کثیر الاضاعه: محمد صالح بن محمد 
رای سقلا وی یک شا الل عن یتسه خر ی ی و 
کتاب مشتمل است بر شش كنز که متضمنند آن کنوز بر بیان جمله‌ای از احوال ائمة ستّه. از حضرت امام موسی بن 
جعفر إلى القائم المنتظر صلوات الله عليهم اجمعين من الآن إلى يوم الدّين». 

و در برگ ۳۰۲ الف آورده: «تمام شد مجلّد دويم از كتا بكنزالباكين؛ از يد مؤلف آن محمد صالح بن محمد عفى 


اللّه عن ذنوبهماء بمحمد و آله الطيبين ‏ في شهر ربيع الثانى من شهور هزار و دويست و شصت و دو 
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نخبة الریاض اینگونه آغاز می‌شود: «الحمد لله رب العالمین و طني الله علی محمد و آله 
الطاهرین؛ اما بعد جنين كويد محمد صالح بن محمد قزوینی که در بعضی از اسفان, حقیر به 
کربلای معلا مشرّف شدم و کتابی از بعضی از علمای عامّه که مسمّی بود به زهرة الریاض به نظر 
حقیر رسید که مشتمل بود بر جمله‌ای از احادیث و حکایات نافعه و چون در قصص و 
حکایات و اخباری که باعث احکام شرعیّه نباشد جایز است به حسب شرع حکایت و نقل 
نمودن آن, هر چند سند آن ضعیف باشد. لهذا حقیر درصدد ضبط آن برآمدم در رسالة 
مفردی که مبادا از دست رود و نامیدم آن رساله را به نخبة الریاض و متوقع از خداوند رحمان 
رحیم که در این عمل نفع بخشد اين غریق بحر عصیان را بح محمّد و آل طاهرین او».(۱) 

۶) كفاية المؤمنين: 

ترجمه‌ای است از شخصی به نام محمد شريف خادم» در چهارده باب از کتاب الخرانج و 
الجرانح قطب راوندی (م ۵۷۳ه. ق.) که در شهر برهانپور انجام يافته و به نام ابراهیم قطبشاه 
درآمده است. مترجم در مقدمه, چنین می‌آورد: 

«امّا بعد. چون غرض از اظهار معجزات سيّد کاینات و امجاد اولاد آن حضرت. زايد 
اعتقاد عباد و تقویت اهل رشد و سداد بود. بندۀ مذنب نادم محمد شریف خادم را چنان به 
خاطر فاتر خطور نمود که کتاب خرایج و جرایح را که خزينة نقود رموز معجزات انمة دين و 
دفينة کنوز دلالات اوصیای سیّد المرسلین است. ترجمه نماید و نقاب عربیّت از رخ اين 
جملية با تبجیل گشاید تا همچنانچه عربی دانان از دلالات سرو ر موجودات بهره می‌یابند. 
فارسی زبانان نیز ثمره یابند و خواص و عوام از روایات معجز نظام سيّد انام و کرامات و 
خوارق عادات حضرت دوازده امام - عليهم صلوات الله العزیز العلام - محظوظ و از 
خطرات شکوک و ارتياب محفوظ باشند. چون مؤمن خالص را یک اشاره از این نکات. در 
رسوخ اعتقاد. و یک نکته از این اشارات در طریق سداد کافی بود. این نسخه را به کفاية 


المومنین تسمیه نمود. 


۱ نک: دستنویس با عنوان «مجموعه»؛ «نخبه الریاض؛ برگ ۳۰۲ الف. 


و چون دأب بعضى از ارباب تأليف و طريق برخی از اصحاب تصنيف در ایام سوابق و 
سوالف. از مخالف و مزالف. آن بود که لفات خود راسبب مزید تذکار مفاخر هنیه[به نام] 
یکی از سلاطین نامدار و خواقین کامکار می‌کرده‌اند و اهل روزگان محامد عليّهُ آن شهریار را 
ابدالدّهر در محافل و مجالس می‌شمرده‌اند. اين قلیل البضاعة يسير الاستطاعة نیز لين و 
آنسب چنان دید که ارقام بی‌سرانجام خود رابه ذکر مکارم بهیّه و مفاخر عليّهُ خورشید رفعتی 
که اسم سامی و نام نامي او از افق فقرات اين موشح طالع می‌گردد؛ موشح [به نام: «ابراهيم 
قطبشاه خلد ملکه»]: 

آفتاب سپهر جلالت [الف]؛ بهار ناصية سلطنت و عدالت [ب]: راسخ ملّت نبوی [ر) 
اساس تو منهج مرتضوی [الف] همای اوج اقبال [48 ینبوع مکرمت و جلال [ی ماحي آثار 
ظلم و عدوان [م) قاطع اطوار کفر و طغیان [ق]» طراوت ده گلشن فتوت و جوانی [ط]) 
بها ربخش چمن شوکت و کامرانی [ب]. شهریار ممالک بخشش [ش] اختر برج رفعت و 
دانش [الف]. هبوب رياح جود مسیح کردارش به يك وزيدن. محتاجان ايام را جان داده [ه]» 
خاطر فیاض سعادث آثارش مهام انام را به یک رسیدن اساس نهاده [خ]. لام سلطنتش ملّت و 
شلک را جان تیه [ن دال دول دين و دتیا را عاضر افراز گردانیله[د) مخدو 
خواص و عوام [م]. لاحظ مصالح ايام [ل] کامرانی ده صغیر و کبیر [ک]» هادى سالکان 
نطق يذير [ه]؛ محلی و مزین گردانید. اگرچه شهرت اطوار حميده و کثرت افعال يسنديدة 
اين عالى مقداراز تذكاراين بىاعتبار مستغنى است اما چون اين باكرة تن عرفان و مخدّرة 
سراپردة ایقان را بيراية جمال و سرماية كمال مىافزود وايضاً مُشعر بر رسوخ عقيدت و 
خلوص طویّت اين شاهنشاه فلک با رگاه بود. بدين کلمات مبادرت نمود: ۱ 

پاية قدر او ازان بیش است كه تسوانسم آدای آن كردن 
بلکه نتوان به صد هزار زبان شر اوصاف آن بیان كردن 
چون زبان قاصر است از مدحش به دعامختصر توان كردن 

هميشه مسندٍ فلکسای ابّهت و کامرانی از جلوس ذات اين شهریار مزيّن و سریر سپهر 
نظیر سلطنت و جهانبانی از وجودٍ عنصر لطیف اين عالی مقدار» محلی باد بحقٌ النبى و آله 


الأطهار الامجاد» ٩۱(‏ 

كتابى ست که ابوسعید حسن بن حسين شیعی سبزواری( زنده در سال ۷۵۷ ه) در پنجاه و 
سه فصل به شرح فارسی پنجاه و سه حدیث اخلاقی پیفامبر گرامی اسلام پرداخته است. 
اثناعشر 22 نيز دست يازيده. جونان دیگر آثار خود. راحة الارواح و مونس الاشباح, المصباح 
المنیر و بهجة المباهج. 

ميريوسف در برابر گفتة قاضى نورالله كه شيعى سبزوارى را «مدّاح معركه گیر» معرفی 
كرده است. به مخالفت برخاسته و نويسندة مصابيح القلوب رابه عنوان يك مبلْْ سليم الفطره 
وجيّد الرويّه ستوده است. 

دربارة دستنويسهاى اين کتاب. بخشى از مقدمة مصحّح آن, قابل توجه است؟ «صاحب 
روضات الجنات هم از مقايسة نسخه‌هایی که در دست داشته متوجه شده است نسخههاى 
مصابیح القلوب در تعبیرات و عبارات. با یکدیگر اختلاف چشمگیری دارد به گونه‌ای که 
کمتر می توان دو نسخه را يافت که از همه لحاظ با هم مطابقت داشته باشند. با وجود این. 
برخی از نسخه‌ها از جهت احتوای بر كلية مطالب و موضوعات کامل است و آغاز و انجام 
آنها یکسان و اختلاف در عبارات و تعبیرات است نه در موضوعات و مطالب». 

(A‏ روضه الشهداء: 

از کمال الدين حسين بن على كاشفى سبزوارى بیهقی» مشهور به ملاحسين كاشفى» 
متوفاى ۰ هئاين كتاب را در ذكر مصيبت اهل البيت و واقعة كربلا نگاشت و در سالیان 
يسين چنان شهرتى يافت که در مجالس عزاي شهيدان كربلا خوانده می‌شد و اصطلاح 
«روضه خوانى» را بر سر زبانها انداخت. اين كتاب در سال 108 هی به نام ميرزا مرشد الدين 
عبدالله. نوه دخترى سلطان حسين بایقرا در ده باب و یک خاتمه تأليف شده است و بعدها 


در عصر صفوی به نظم پارسی نیز درآمد. 


۱ كفاية المژمنین؛ دستنویس كتابخانة مرکز احياى میراث اسلامی: ش ۰۴۱۷۱ کتابتِ قرن یازدهم هدر برهانپور هنده 
بركك ۲ ب. 


ناكفته نماند كه تأثيريذيري كاشفي واعظ از روضة الواعظين محمد فتّال نيشابورى. 
«مقتل»های طبرانى و خوارزمی و حتى شواهد النبوة عبدالرحمن جامى جشمكير می‌باشد. 

4) تاريخ احمد ابن اعثم کوفی: 

از محدّث. شاعر و مورخ شيعي متوفای ۴ تاريخ ابن اعثم همان الفتوح می‌باشد و 
ارزش اين کتاب تاریخی در آن است که «[ابن اعثم] علاوه بر روايتٍ اقوال مورخان و 
محدثان ثقه -از جمله مداینی. واقدی. ابومخنف و ابن کلبی - تمامی شنیده‌ها و دریافتهای 
خويش را به صورت روایت تاریخی مسلسلی درآورده است؛ در نتيجه جریانات تاریخی 
دوران بعد از رحلت حضرت رسول يويك به صورتی یکنواخت در اختیار خواننده قرار 
فک 

نويسندة فوحات. از ترجمة اين کتاب که د ر قرن ششم هجرى به انجام رسيده. برخوردار 
بوده است. مترجمی به نام محمد بن احمد مستوفى هروی که الفتوح را به توصية وزیری 
دانشمند از دولت خوارزمشاهیان به پارسی سلیس و روان و به دوراز تركيبات ييجيدهو 
سنگین برگردانده است. 


ع قد 


روش تصحيح و شيوة تحقيق: 

در نخستين گام دستنویس اساس (با رمز مرعشی) که از حيث دقت و قدمت بر دیگر 
دستنویسهای مو رد استفاده در تصحيح بيشى دارد. استنساخ شد. آنگاه با دو دستنویس 
دانشكاه ادینبورگ(با رمز دانشكاه) و مركز احياء ميراث اسلامی(با رمز ميراث) مقابله شد و 
در يايان. پاره‌ای از موارد و مواضع مشکوک و ناخوانا رابا دستنويس مسجد جامع اروميه 
کا ویر ار ان ركائضاك فرت :ان ل رع( ر ورد 
است. مقایسه و تصحیح نمودم. دو دستنویس دانشگاه و میراث از جهت دقتِ ضبط. قابل 
توجه و مقدم بر دستنویس مسجد جامع ارومیه می‌باشند ولی هر سه دستنویس مورد نظر از 
حيث تفاوتهای اندکی که با دستنویس اساس دارند همداستانند؛ دو تفاوت اساسی آنها ازاين 
قرارند: 

)١‏ دستنویس دانشگاه» کم و بیش سه برك از بخش پایانی کتاب که در دستنویس اساس 


1۲ نك : «الفتوح» ترجمة محمد بن احمد مستوفی» مقدمة مصحح» ص‎ .١ 





۶۰ ما م 4سا ف ی فوحات القدس /ج١‏ 


دربارة نقل نظر غلات شيعه است را ندارد. در برك «۴۵۶» ب» از دستنویس اساس چنین 
آمده: «مزلف كويد كه شیعیان می‌گویند كه چون خلفای ثلاث حقٌٍ اميرالمؤمنين را غصب 
کردند و بر مسند خلافت نشستند جهت آنکه مردم بدیشان بد اعتقاد نشوند. هر آیت که در 
شأن اهل البیت صریح آمده بود. آن را از قرآن بیرون کردند و گویند نزد ابی بن کعب و 
عبدالله بن مسعود نیز مصحفی بود که قرآن به تمام آنجا بود و مصحف ایشان موافق بود به 
جمع اميرالمؤمنين على يفا عثمان. أن مصحف رااز ايشان طلبید. نداد». آنگاه مواردى كه 
غلات. به عنوان آیات حذف شده در میان پارهای از شور قرآن مطرح می‌کنند را در برگهای 
۰ الف» -«۴۵۸ -الف» نقل می‌نماید و يس از آن در برك «۴۵۸ ب» سوره‌ای به نام 
«الولایة» را ذ کر می‌کند. همچنین در پایان برك ۰۴۵۹۰ ب» از دستنویس اساس, اقوالٍ خواجه 
نصیرالدین طوسی در تجرید و ملاعلی قوشچی در شرح آن» به چشم می‌خورد که آورده: 
«[ملاعلى قوشچی] جواب سوخت مصحف نگفته». ۰ " 

مصححح. در این مورد استثنائ از دستنویس اساس پیروی نکرد و از دستنویس دانشگاه 
که در این مورد اختلافی, به منطق و انصاف و تعادل میریوسف استرآبادی نزدیکتر است» 
برخو ردار شد. 

۲) در دستنویس میراث و مسجد جامع ارومیه. «عنبر» ياياني کتاب که دلایل تألیف کتاب 
به ميان می‌آید. عناوین نویسنده در بزرگداشتِ شاه عباس به چشم نمی خو رد. در حالی که در 
هر دو دستنویس اساس و دانشگاه, اين عناوین وجود دارند؛ «یعنی شاه دارا حشمتٍ اسکندر 
جاه فریدون مکنت السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان. 
ابوالمظفر سلطان شاه عباس بهادرخان لازالت ظلال جلالته و عدالته على مفارق العالمین 
من هذه الساعة إلى ساعة القیام بحق محمد و آله و أصحابه و أحبائه أجمعين. رباعی: 

یا رب که فلك یاور و یارش باشد اقبال معين روزگ‌ارش باشد 
در عالم اعتبار بر فرق‌شهان اکلیل ز خاک رهگذارش باشد». 
همچنین دراین دستنويس ( ميراث). هجده بیتی که در ستایش فرمانروای دکن. از سلسلة 
قطبشاهیان و تمام كردن کتاب به نام وى آمده کتابت نشده برخلاف دو دستنویس اساس و 
دانشگاه. 


مصحح. از آن رو که دخل و تصرف کاتبان سه دستنویس در اصل کتاب رابسیار ناچیز 


يافت و در بررسی اوليه بى برد كه بخش اعظم كتاب به نقل بی دخل و تصرف از منابع 
مشخص اختصاص يافته است. به مقابله و مقايسة متن فوحات با منابع مورد اشارهاش در 
ابتداى هر «نافه» و «مشک» دست يازيد. بخشى از اين منابع چون امالى و عيون اخبارالرضای 
شيخ صدوق كه به زبان عربى به رشتة تحرير درآمده‌انده توسط خود نويسندة فوحات. 
ترجمه شده بودند كه مصحح پس از مقابلة دستنویسهاو به دست دادن متنى منقّح و مصحَح» 
متن عربي روايات و احاديث رابا خود آن دو كتاب مقايسه كرد و اختلاف متن منتخب 
فوحات را با آن دو منبع در پانوشتها متذکر شد و جز این به نحو ترجمة آن متون توسط 
نویسندة فوحات نیز دقت کافی مبذول داشت. از اين رو تقارن نحوة قرائت نویسنده از متون 
عربی با ترجمه‌اش. در مواردی که احياناً با منابع اختلاف داشت. در پانوشتها اشاره شده 
است. 

پاره‌ای دیگر از منابع را نیز چون تاريخ احمد اعثم کوفی (الفتوح). روضة الشهداء شواهد 
النبوة و مصابیح لقلوب با صورتهای جابي مورد اعتنای آنها از مقابلة دقيق با متن فوحات 
گذراندم و تفاوتهای موجود بين فوحات و آن منابع را یادآو رشدم که دراين میان, مواردی از 
بدخوانیهاء لغزشها و اغلاط مطبعي آن منابع» مر تفع شد. 

بخش دیگر منابع كه از اهميت بسیاری بر خوردارند. منابعی‌ست که تا به امروز به 
صورت دستنویس باقی مانده‌اند و هنوز تحقیقی درخور بر روی آنها انجام نشده است؛ 
کتابهای احسن الکبار فى معرفة الائمة الاطهار.كفاية التزمنین ترجمة الخواص و زهرة الریاض از اين 
گروهند. مصخح پس از شناسایی دستنویسهایی قابل اعتنا از کتابهای مو رد نظر» متن فوحات 
رابا اين دستنویسها مقابله کرد و تمام اختلافات ميان آنها را متذکر شد. 

در مورداحسن العا به دستنویس ۴۸۱۹ کتابخانة حضرت آية اه العظمی مرعشی (ره) 
ارجاع داده‌ام. مشخصات آن. از این قرار است: «نستعلیق و عبارتهای عربی نسخ معرب 
کاتب: محمد جعفر بن على جلال الدين کمره‌ای. دوشنبه دوم صفر ۱۰۱۹ ه. عناوین 
شنگرف. ۴۹۳ برگ. ۱۹ س». همچنین در مواردی به دستنویس دیگر احسن الکبا ر به شمارة 
۸ در همان کتابخانه و نيز لوامع الائوار فى معرفة الائمة الاطهار على بن حسن زواره‌ای» 
دستنویس ۳۵۷۴ کتابخانة مركز احیاء میراث اسلامی, رجوع کردم. 

دربارذکفايةالممنین نیز از دستنویس ۲۶۴۱ کتابخانة آية الله العظمی مرعشی (ره) و در 
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صورت لزوم به دستنویس دیگر آن کتابخانة بزرگ به شمارة ۹۶۶ بهره بردم. در دو مورد. در 
دو فایحه» به دستنويسى ازاين كتاب در مركز احياء ميراث آساهی به شمارة ۴۱۷۱ مراجعه 
نمودم. 

دستنويسهاى ترجمة الخواص کتابخانة حضرت آية الله مرعشی (ره) به شماره‌های ۶۷۴۷ 
و ۶۲۲٢‏ نیز که تاريخ کتابتی نزدیک به حافظ على زواره‌ای داشتند رابا چند مورد موجود در 
فوحات مقایسه نمودم. 

به اصل کتاب زهرة الریاض که گویا همان زهرة الریاض ونزهة القلوب المراض تاج الاسلام 
سليمان بن داود الستیستی است7", دست نیافتم ولی خوشبختانه به منتخبی از این کتاب به 
نام نخبة الرياض بر خو ردم كه متنٍ كتاب را در مواضع خود با این كتاب مقابله و تصحيح كردم. 

توضیح اين مورد را نیز لازم می دانم كه در بخشهای قابل توجهى از ارجاع به منابع خطى؛ 
آبشخورهای اين منابع نيز بررسی شد که در شناختِ نحوة بر حورداری منابع از منابع پیشین 
و مقذم. ضروری‌ست. برای نمونه کتاب نزهة الکرام و بستان العوام که یکی از منابع اصلی 
احسن الكبار در شمار است را هم با فوحات و هم با احسن الکبار مقايسه کردم و موارد 
اختلافی را یادآور شدم و در این ميان بسیاری از افتادگیها و بدخوانیهای نزهة الکرام چاپی 
جبران و تصحیح شد. و يا مت نكفاية المؤمنين را با کتاب الجرانح و الخرانح بررسی کردم و 
تفاو تهای بين اين اصل و آن ترجمه را پس از مقابله با فو حات ذ کر نمودم. ناگفته نماند که در 
تمام متن, «در اصل» اشاره به منبع مورد استفادة کتاب در آن بخش است. 

دستنویسهای اساس تصحیح: ۱ 

ا رر تیوه شمارة ۵۵۸ كابكانة عبت آنه الله العظمی فرع خی ر 
نسخ, کتابت محمد خان بن حسین پنجهزاری ما زندرانی, ۱۵ ربیع الاول ۱۰۵۴ ه. ق. عناوین 
شنگرف و در حاشیه تصحیح شده. ۴۸۵ برك و ۱۹ سطر در برك آغازین آن بالای ديباجة 
عربی» مرجع فرهنگبان, در چند خط کتاب فوحات را تحسین کرده و ستوده است. 

۲) با رمز «دانشگاهه: شمارة ۴۴۹ دانشگاه ادینبورگ. مبکروفیلم ابن دستنویس در 
كتابخانة مركزى دانشگاه تهران به شمارة ۳۱۹۰ نگهداری می‌شود. ا سطور پس 


۸٦۲ کشف الظنون» ج ۷ ص‎  : نک‎ .١ 


ازبررسى ميكر وفيلم دريافت كه تاريخ كتابتٍ ۱۰۷۰ تبديل به ۱۰۰۷ شده است. همجنين در 
برگ نخست دستنويس مورد نظرء تاريخهاى عرض ۱۰۷۳ ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۷۶ ۰۱۰۸۸ ۰۱۱۱۲ 
۵ ۷ به چشم می‌خورد که با تاريخ كتابت ۱۰۷۰ قرابت دارد. مشخصات 
دستنویس: با عنوانٍ «فوائد القدس» نستعلیق, کتابت عبدالقادر به فرمودة كمال فریدون بیکا. 

۳) با رمز «میراث»: شمارة ۳۰۸۳ مركز احیاء میراث اسلامی نسخ. کتابتِ محمد کاظم بن 
دوست محمد کاتب قائنی نيمة رجب ۱۰۷۱ ه. ق» عناوین شنگرف. توسط کاتب تصحیح 
شده و در برگ آخر نیز یادداشت تصحیحی از محمد مقیم بن حاج غلام على د راواخر شعبان 
۶ آمده است. دارای حواشی مختصر می‌باشد. بعضی از محمد رضی عامری. ۴۴۸ برگ. ۲۲ س. 

سپاس: 

متت خدای را-عرّ و جل که پر و بال همّت را بر تن نزار و جان زارم رويانيد و مرادر به 
پایان رسانیدن اين کار سترگ سرافراز گردانید؛ «شکر خدای را که توانّد شمار کرد». 

از همة دانشمندان و بزرگان نزهتگه تحقیق و تصحیح که مرا در تمامی مراحل به سامان 
رساندن اين کتاب یاری E‏ ساسك رارم از مادر عزیزتر از جانم. از استادان گرامیام دکتر 
نجفقلی حبیبی. حضرت آية الله احمد عابدی-که از مکارم اخلاق عالم دگر است .حضرت 
علامه سيّد احمد حسینی اشکوری که دير زياد آن بزرگمرد حجة الاسلام و المسلمین 
دکتر سيّد محمود مرعشی نجفی, حجة الاسلام شيخ على فاضلی أن آسوة معنا و معرفت - 
حجه‌الاسلام شيخ ابوالفضل حافظیان بابلی. جناب حسين متقی. حجة الاسلام سيّد صادق 
حسینی اشکوری. حجة الاسلام سيّد جعفر حسینی اشکوری - فهرستنگاران و نسخه 
شناسان نخبه و دانشمند - جناب مصطفی سلطانی نژاد دوست ديرين و دانشمند فقیه 
متفکر -حجة الاسلام و المسلمین رضا مختاری - دانشمند خستگی‌ناپذیر - حجة الاسلام و 
المسلمین موسوى ‏ حجه الاسلام و المسلمین هموشیاری دست اندرکاران بزرگوار 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران, سيّد محمد رضا آصف آ گاه. محمد محمدی» سيّد عماد 
موسوی, خانم الهه ربیعی, امین خوشنما و محمد خسروی(بصری) که هر کجا هست 
خدایا به سلامت دارش. 

به سعی خود نتوان‌برد پی به‌گوهر مقصود خیال بودکه این کار بی حواله برآید 
على حیدری یساولی 
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بسم الله التحمن الرّحيم 
وبه نستعين 

وا آلمساب الاذفر الى یعطر په تشأم الحأمدین. روم لورد الاحمر الذي بطیّب به شام 
الشاكرين, ال الذي هُو خَلَقَ نوات و الارضین. و أَرَسَلَ الأنبياء و الشرتلین, و طیّب ین 
وات آنفیهم جنات اليقین, و عطر ین تفحأت آقوالهم زوضأت الین, وَجَمَلَ التيوٌة كالشّمسن 
في الضّياءِ و الولأية کار في السّناءء وَمَكّنَ مکان النْبوّة ولاية الأولياء - أعني جَعَلَ الاوصياء 
ورَئّة الأنبياء. وَعَلّمَهُم يمأشاء ین عيوب الأرض والسّماء. و نش في صَحائف فُلوبهم القكنونات 
و صوّر في آلواح صُدورِهم المخزونات. و همهم بإظهار الکرآمات و المقامات و خوارق العادأت, 
و أقام کرآماتهم مقام المُعجزات. فانه قار على جَميع المُمكنات. 

و تسام أزهار الجنّة لني تفرح المدققين. و شمائم أنوأر الووضة اي تسر المحقّقين. مت 
سول - الذي هُو يصباحُ الحقائق في مجالِس الایمان, و فاح الدّقائّق علی أبوأب الایقان - 
کشنس مضيئةٍ في قلك الِرفآن و كَبَدرٍ منيرٍ في ذروةالاحسان, دينّهُ ناخ جميع الأديأن و مُعجزته 
علی تبوتِ دپنه برهان - أعني أفضلٌ المُرسلين و خأتم این وحم للع لمین. خَيرٌ الوّری و نور 
الهدئ. محمد المُصطفئ صَلَواتٌ الله و سَلامُهُ عليه و علی أهل بت الب الطّاهرین. لین هم 
أفضلٌ الأوصياء الترضتین و شُفعاء یوم الدّين و على أصحابهِ وأحبابه المتأدّبين يآدابه أجمعين. 


۶۶ مما اعقو لي هی وتم هو مما للم قنع وهی وگو مع مه مك ل ور تقو جات القدسن /ج١‏ 

له" نمودة خانه زاد على عمرانی.!" یوسف بن محمّد الحُسينى الجُرجانى, آنکه بر 
فصحای مجالس حال و بُلغای محافل کمال. وضوح تمام و ظهور مالا کلام دارد که خدای 
ا وی مرج و ار مه رم 
گوهری لطیف‌تر از کلام موجود نگردانیده. سخن. مفرح ارواح است و مروّح آشباح. چراغ 
مجلس عرفان است و شمع محفل ایقان مریمی است که در شکمش عیساست و صدفی 
است که در رحمش گوهر یکتاست. آب حيوان, جرعة جام اوست و سپهر گردان کبوتر بام 
او. و بهترین انواع و اقسام سخن. سخن انبیاست -علیهم التحيّة والثناء -جه. واضح و لايح و 
ظاهر و باهر است كه نه هر مُرغی چون طوطیانِ سد ره. شكرريز است ونه هر طایری چون 
مُرغان قوسی. سحرخیز است. از شاخسار هر د رختی» میوه پیداست. اما نه از بی انجیر 
انجير بهشت هویداست. در زاغ بين و صداى اوء در بلبل نكر و نوای او.”" و چرا چنین نباشد 
كه انبياء مسند نشین بارگاه رفعت و عزّت‌اند و مکین مكانٍ مکانت و منزلت» به تخصيص 
پیشوای انبیا و مقتدای اصفیاء محمّد مصطفی - عليه افضل الصلوات واکمل الحیّات -كه بر 
صدق وو ما ينطق عَن الهویَ» !" گوهر لعل گوهربار آن حضرت از آلودگی خاک و هوا 
مبزاست و بر طبق إن هُوَ ال وَحْيٌّ یوحی» ۵ گفتار در نثار آن عالی رُتبت. سراسر وحی 


۱. دستنویس مرعشی: اما بعد» 
۲ مقصود از «علی عمرانی؛ همانا مولای متفیان حضرت على اا است؛ چونانکه شاعر همروزگار نویسنده: سالک 


قزوینی در بیتهای نخستین قصیده‌ای که در ستایش آن حضرت سروده می آورد: 


صبح صادق علم افراخت به نورافشانی تاشود مدخ طراز على عمرانی 
اسداللهكه در معركة شیردلی ذوالفقارش زدهن کرده شرر افشانی 


نک : «منتخب الاشعار؛ ج ۲. ص .٩۴‏ در اينكه جناب ابوطالب را در تورات عمران نام بوده نک: همین کتاب طبلة ۰۱ 
ناف ۱: مشک ۲ فايحة ۴. 

۳. و به گفتة وحشی بافقی (فرن ۱۰ ه): «زاغ رامرتیة مرغ خوش الحان نبُوّد». 

۴ النجم (۵۳): آیۂ ۳. ۱ 

۵. النجم (۵۳): آي ۴. 


و چون اولیا» نايب مناب و قايم مقام انبيايند, هر آينه سخن ايشان در هر باب چون 
سخن انبیاست. جه روشنی ماه ولایت از پرتو آفتاب نبوّت است. و ميانة ولايت و نبوت 
فرقی نیست لا از دو حیثیّت: یکی تابعیّت و متبوعیّت. و دیگری آنکه نبی» بىواسطة آدمی 
از خدا حکم می‌کند و ولی که نایب مناب نبی است به واسطة آدمی که آن نبی است. عمل 
می‌نماید. و سبب آنکه ميان ولایت و نبوّت فرق نیست آن است که هر جه خدای تعالی از 
علم و حکمت و معرفت و غیرها به انبیا رسانيده. اوصیا رانیز به آن عطیّات. مشرّف گردانیده 
و این ظاهر است.بلکه اظهر که اگر آنچه به انبیا رسیده به اوصیا نرسدء, نایب مناب و قایم مقام 
انبيا نتوانند بود. 
کرده‌اند به روایت صعصعة بن صوحان!" چنانکه در مصابیح القلوب آورده كه: روایت است 
که در آن وقت که شاه مردان را ضربت زده بودند. صعصعة بن صوحان پیش أن حضرت آمد 
حضرت تو سوالی کنم. هيبت تو مرا مانع می‌شد؛ اگر اجازت فرمایی بپرسم. گفت: بپرس. 
گفت: تو فاضل تر بودی يا آدم؟ گفت: یا صعصعه تزكية المرءئفسة قُبیځ -[یعنی:] قبیح است که 
مرد تقس خود را بستاید -اما چون مىيرسىء آدم را از يك چیز نهی کردند. وی بدان نزدیک 
شد و بسیار چیز بر من مباح بود که من آن نکردم و بدان نزدیک نشدم. گفت: تو فاضل تر 
بودی يا نوح؟ گفت: نوح بر قوم خود دعای بد کرد ومن نکردم و پسر نوح» کافر بود و پسران 
من سیّدان جوانان اهل بهشتند. گفت: تو فاضل تر بودی يا ابراهیم؟ گفت: ابراهیم گفت: رب 
آرنی كَيْفَ تخیی الْمَوْتی4") و من گفتم: آوکشف الفطاء ما ازددت یقیاً. گفت: تو فاضل‌تر 


۱ دستنویس مرعشی: «اوصیا:. 

۲ دربارة وى نک : تعلیقات میرجلال‌الدین حسینی ارموی بر الغارات» ابو اسحاق ثقفی كوفى. ج ۲. ص ۸۸۷ ۰۸۹۹ 
ش ۰ 

۳ البقرة (۲): آیة ۲۷۰:«پروردگارا؛ به من نشان ده که مردگان را چگونه زنده می‌کنی«. 


۴ يعنى: اگر پرده‌ها کنار روند به يقينم چیزی افزون نخواهد شد. 


۶۸ او اروم وسح واه رک ع ريدو اذ ال سوت جايو مع جرعي عو كط جا ا ملسي قا فد مه مها ره ره مد واه ا وی فوحات القدس /ج١‏ 


بودی يا موسی؟ گفت: موسی را حق تعالی پیش فرعون فرستاد. گفت: می ترسم مرا بکشند 
که یکی از ايشان را گشته‌ام؛ براد رم ها رون رابا من بفرست. و چون رسول مرا فرمود که سورة 
برائت بر اهل مکه خوانم و صنادید قريش کشته بودم. نترسیدم. برفتم و برایشان خواندم و 
تهدید و وعیدشان کر دم». 

مؤلف گوید: روایتی آن است که گفت: چون عصای موسی در کوه طور اژدها شد. خداى 
تعالی گفت: بگیر او را. موسی ترسید. و من در گهواره اژدها را دریدم ٩(‏ 

«گفت: تو فاضل تر بودی يا عیسی؟ گفت: ماد ر عیسی در بيت المََدس بود. چون وضع 
حملش خواست شود آواز آمد که بیرون رو که اين خانة عبادت است نه خانة ولادت؛ و 
فاطمه ماد ر مرا چون وضع حمل خواست شود بیرون کعبه بود آواز آمد که اندرون کعبه آی. 
و اند رون کعبه شد و من آنجا در وجود آمدم۳» ۱ 


و در عقایدنسفی مذکور است كه: «ولا يبلغ الولى درجة الانبياء». و علامه تفتازانی در 


<- رشیدالدّین وطواط (م۵۷۳ ه.) در كتاب مطلوب کل طالب: ص ۵ اين جمله را جنين به معنا آورده است: 
«اميرالمؤمنين على ن می‌فرماید که: آنچه مرا در دار دنیاء که سراى حجاب است. معلوم شده است و بقین گشته 
از امور آخرت. از حشر و نشر و واب و عقاب و نعيم و جحیم و غير آنا گر حجاب دنيا از ميان برگیرند و مرا به 
دار آخرت رسانند و آن جمله را به چشم سر مشاهده کنم: یک ذرّه در يقين من زیادت نشود. جه علم‌اليقین من 


امروز چون عين اليقين من است فردا. شعر: 


حال خلد و جحیم دانستم به يقين آن چنانکه می‌باید 
گر حجاب از ميانه برگیرند آن يقين ذژه‌ای نسیفزایسد 
.١‏ مولانا جمال الدین حسن کاشی (قرن ۸ ه.) چنین اشارت دارد[برگهای ۰۲۴ ۰الف» و ۱۳۲ «ب"]: 
«گه به نماز اندرون می‌دهد انگشتری كاه به گهواره درء قاتلٍ نر اژدهاست» 
و ملاحسن سليمى مداح (قرن ٩‏ ه.) جنين [برگ ۰۸۰ الف]: 
«معجز نمائ همچو كليم از درون مهد مشکل گشای همچو مسیح از گه رضاع؛ 


نک : دستنویس کتابخانة مجلس. با عنوان «مجموعه؛ شمارة ۰۸۵۷۸۰ کتابت: رمضان ٩۰۲‏ ه.ق. 
۲ در اصل: + گفت: راست گفتی يا اميرالمؤ منين». 
۳ «مصابيح القلوب» ص ۳/۸ 


۴ یعنی: ولی به درجه و رتبة انبیا نمی‌رسد. 


شرح گفته: «لأنّ الانبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاتمة. مكرّمون بالوحى و مُشاهدة 
املك مأمورون بتبلیغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف يكمالات الأولياء فما نقل عن بعض 
الكراميّة من جوز کون الولي أفضل من البی کف و ضلال. نعم. قد يقع تردّد في أنّ مرتبة النّبوّة 
أفضل أم مرتبة الولاية: بعد القطع بأ الثبي مقصف بالمرتبتين و أنه أفضل من الولي الذي ليس 


> س () 
بنبی). 


و اعتقاد شيعة اماميّه آن است كه جميع اوصاف مذکوره أن ولى را که وصی نبى است 
ثابت است. به دلایل» الا مرتبتين كه آن جمع نبوّت و ولايت است و مىكويند كه اگرچه 
اوصيا به شرف وحى مشرّف نشده‌اند. اما ايشان را عوض وحىء الهام كرامت شده» چنانکه 
در حديث آمده كه «أعطاني الله لو حی وأعطئ علب لالهام»(۳. واگرچه‌مَلک را نمىديدهاند, اما 
آواز هاتف می شنیده‌اند. و در شواهد الَبوة آورده كه: «آنچه منقول است از بعضی اولياء الله كه 
ولايت از نبوّت فاضل تراست. بنابر آن است که نبى رادو جهت است: یکی جهت ولايت که 
باطن نبوّت است و دیگر جهت نبوت که ظاهر ولایت است و نبی به جهت ولایت که باطن 
نبوت اس ت" از حق تعالی عطا و فيض می‌ستاند و از جهت نبوّت که ظاهر ولایت است به 
خلق می‌رساند و شک نیست که رویی که درحق است -سبحانه شرف و افضل است از 
رویی که در خلق است. پس مراد وی آن است که جهت ولایت نبی. از جهت نبوّت وی 
فاضل‌تر است, نه آنکه ولایت ولی تابع افضل است از نبت نبیئ متبوع». !"و در یکی از کتب 


۱. شرح العقائد الْسفيّة؛ ص ۲۴۷. يعنى: پیغامبران پاک و به دور از ترس پایان یافتن» بها داده شده به پیغام پروردگار 
و دیدار فرشته‌آند. برآنند که دستورهای آسمانی را برسانند و مردمان را راه بنمایند: که اين همه يس از 
برخورداری از ارزشها و بزرگيهاي «اولياء است. و آنچه که کرامیه آورده‌اند از روا دانستن برتري «ولی» از 
«پیغامبر»: گمراهی و نادیدنِ راستی است. آری: دودلی در اينکه پایة پیغامبری برتر است يا پایۀ «ولايت» بس از 
دانستن اينكه پیغامیر را دو پایه است. روی می‌نماید و بيغامبر از «ولی» که باية پیغامبری ندارد؛ برتر است. 

۲ یعنی: خدای تعالی مرا وحی داده و على را الهام عطا فرموده است. 

۳. در اصل: - که باطن نبوت است». 


۴ «شواهد النبوّة؛ ص ۸۴. 


SSS EDL E SASS ¥۰‏ ا ا ا فوحات القدس /ج١‏ 


صوفيّه بر طبق اين معنى مذكورست که: «لم يصر الولي أفضل عن البي؛ لانّ الولي صار وا 
بمُتابعة الّبي و التابع كيف يفضل على المتبوع». 

و چون روايت شواهد النْبوّة با روايت مصابیح القلوب معارض است. روايت مصابيح» محتاج 
به تأويل است؛ جه روایت شواهد به صخت اقرب است و تأویل آن تواند بود که چون 
حضرت رسول تيد اميرالمؤمنين على را تفس خود گفته و آن حضرت از انبيا افضل 
بودند. يس اميرالمؤمنين على افضل از انبیا باشد. جه از «نفسك نفسی» مساوات معلوم است و 
بعضی از علماى اماميّه گفته‌اند كه: «مساویءٌ الأفضل أفضلٌ». و حديث «علماء مت يكأنبياء بني 
اسرائيل» نيز مصدّقٍ روايت صعصعه است؛ جه هر كاه علمای أمّت مثل انبياى بنى اسرائيل 
باشند. امير المؤمنين على كه نفس رسول باشد چرا افضل از ايشان نباشد و حديث صحیح که 
«اضربةٌ على يوم الاحزاب خير من عبادة التّقلين» كه عند الفريقين به صخت پیوسته, نيز دال است بر 
افضليّت آن حضرت. وملا احمد اردبيلى اين حديث را در رسالة اعتقادیة خود در مبحث 
افضلّت ايراد کرده و گفته که: «به حسب ظاهن همه انبيا واوليا حتّى حضرت 
رسالت‌پناه ا در اينجا داخل‌اند و چون كوييم به دليل عقلى و نقلى و قرينة آنکه غير 
متكلّم مراد است. حضرت بيرون رود. پس باقى مائّد غير آن حضرت».( و این حديث نيز 
مصدّق روايت صعصعه است. 

و دليل صریح» روايتى است كه ابن مغازلی از ابن عباس کرده که: «یوشع بن نون سبقت 
كرفت به موسی, و صاحب آل يس سبقت كرفت به عيسى. و على بن ابى طالب سبقت كرفت 


به محمّد. و او افضل ازايشان است» و این روايت به مجلس مذكور خواهد شد" و 


ج خواجه محمد پارسا در كتاب قدسيه (با مقدمه و تصحيح شادروان احمد طاهرى عراقى) مىكويد: گفته‌اند: 
حقيقت ولايت كه باطن نبوّت است. تصرّف است در خلق به حق و ولى به حقيقت مظهر نبى است و علامت 
صخت حال وى متابعت اوست مر بی را و متصرف به حقيقت جز یکی نیست». 

۳۳۸ باب ۳ ص‎ ۱٩ هفده رسالهء رسالة‎ .١ 

۲ نک : «مناقب؛ ابن مغازلی: ص ۳۲۰. 


۴ نک : طبلة ١‏ ناف ۱: مشک ١‏ فايحة ۲۸ 





شك نيست كه يوشع بن نون بيغمبر بوده واين روايت نيز مصدّق روايت صعصعه است. و 
بر تقدير صحت اين روايت و روايت صعصعه» و معقوليّت و مقبوليّت تأويل. تفضيل 
ولايت اميرالمؤمنين على است بر نبّت انبياى سالفه؛ جه ظاهر اس ت که آن حضرت. تابع 
سيّد المرسلين بودند نه تابع انبياى سابقه. بلكه آن حضرت در هر باب معين و معاون انبياى 
سالفه بوده‌اند. جنانكه در خطبة البيان آن حضرت مذکور است. پس تفضيلٍ ولايت بر نبؤت» 
مخصوص به ولايت أن حضرت باشد نسبت به نبوّت انبياى سالفه؛ جه انبياى سالفه 
اوصياى خود را نفس خود نگفته بودند و لهذا مضمون روایتِ شواهد د رباب ولايت اوصياى 
سالفه خواهد بود نسبت به نبوت انبياى ايشان, كه ايشان را مرتبة تفضيل بر انبياى ايشان 
نبوده و له أعلم. 

و هچنین در مساوات نبیئ و ولی سوای نبوت بين الفریقین اختلاف است. به اعتقاد 
علمای اماميّه. مساوات ثابت است. چنانکه در کتب كلاميّه. حضرت امیرالمژمنین على را 
مساوي حضرت رسول گفته‌اند و دلایل هم از روایات اصحاب خود ايراد نموده‌اند و هم 
منقولات اهل سنّت و جماعت آنچه از اصحاب خود ايراد کرده‌اند. هم از قرآن است و هم از 
تيف 

اما دلیل از آیات فرآنی» كريمة سنا و که که در روز مباهلة نصارى نازل شده 
و شيخ مقداد در شرح باب حادی عشر آو رده که: «المراد بأنفّسنا هو علی بن أبي طالب لما ثبت 
بالثقل الصّحيح. ولاشكٌ أنّ المُراد به مثله أو مساويه. كما یقال: زيد الأسد؛أي مثله في 


التّجاعة» ©۳ 


1۱ آل عمران (۳): آية‎ .١ 

۲. «النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشره ص 14: ۰.. ولاشك أله ليس المراد به أنّ نفسه هي نفسه؛ لبطلان 
الاتحادء فيكون المراد أنه مثله ومساويه.. .» 

۳ يعنى: چنانکه از نقل درست به اثبات رسیده منظور از +انفسناه همانا على بن ابى طالب اب است و ترديدى در 
اين نيست كه مراد از نفس در أنفسناه. مانند يا برابر پیغامبر ت است» همجنانكه كفته مىشود: «زيد شير است» 


يعنى در شجاعت مانند شير است. 





۷۲ الود ات ااا وجوه جك قد سا ی قاس ا 

و اما دلیل از احادیث نبوی. حديث «تفسك تفسي ولحمك لحمي و دمك دمي»(٩‏ 
[می‌باشد] که به کرات و مرات واقع شده و نزد جمیع فرق اسلاميّه ثابت است. 

و آنچه از منقولات اهل سنت و جماعت. دلیل گفته‌اند آن است که موف کتاب در بحر 
المناقب ازول السائرين و فردوس الا خبار روایت می‌کند که: «رسول ال فرموده: ما من نبيّ ال 
وله نظير في أمتي؛ فأبوبکر نظیر إبراهيم. وعمر نظیر موسی, و عثمان نظیر هارون, و علي بن 
آبي‌طالب نظيري» و محقّق است که نظیر نیست الا مساوی. 

و هم در کتاب مذکون مسطور است که: «بیهقی در کتاب فضایل صحابه آو رده که رسول 
فرموده: من أرادَ أن ینظر إلى آدم فى علمه والی نوح فى تقؤيه و إلى إبراهيم في جلمه و إلى 
موسئ في هيبته و إلى عيسئ في عبادته. فلیتظر إلى عليّ بن آبي‌طالب». -و اين حديث با 
ترجمه به مجلس مذكور خواهد شد.(" وملا احمد اردبيلى در رسالة اعتقادية خود بعد از ذ کر 
اين حديث گفته که: «مساوات کرد بيغمبرء او را با آنبيايى که مذكور شدند» ۳۱ 

و چون به دلایل مذكوره. مساوات ولی و نبی به ثبوت رسید. پس ثابت شد که سخن 
اوصیا -ین حیث الوجوه - چون سخن انبیاست و به کم حديث: «أوصيائي َدد نقباء بني 
إسرائيل أوّلهم علي وآخرهم مهدي». انم اثناعشر. اوصیای آن حضرت‌اند. جه نقبای بنی 


3 ۵ و و 


اسرائيل دوازده بودند؛ لقوله تعالى: «بعثنا منهم انَئ عَشَرَ تقيبًه27. 

و به ثبوت پیوسته که فاضلترين اوصياى سابقه و لاحقه. حضرت اميرالمؤمنين على بن 
ابى طالب است و فضايل هر یک از ائمَهُ اثنا عشر نه در آن مرتبه‌ای است كه به تقرير زبان و 
بیان تا روزابد استقصای عشر عشیر آن توان نمود و کمالات ایشان. نه به منزله‌ای است که اگر 


همه جنّ و انس کتابت کنند و تمام درياها مداد گردد و جمیع اشجار قلم شود. شمه‌ای از آن 


.١‏ یعنی: روان تو روان من گوشت توگوشت من و خون تو خون من است. 

۲ نک : طبلة ۱ نافة ۰۱ مشک ١‏ فايحة ۰۸ به نقل از در بحر المناقب*. 

۳ هفده رساله؛ رسالة ۰۱7 باب ۳ ص ۳۳۷: »مساوی کرده حضرت بيغمبر او را به انببایی که مذکور شد و ایشان 
افضل ترند از همة صحابه به اجماع پس» همچنین باشد على که مساوی ایشان است». 

۴ المائده (۵): آیة ۱۲ «دوازده بزرگ از ميان آنها برانگيختیم». 


تحرير توان فرمود و به اين مضمون. حديثى وارد شده. جنانكه د ر کتاب در بحر المناقب أو رده 
كه: «خطیب خوارزمی در مناقب و شير ويه در كتاب فردوس الأخبار از ابن عبّاس روايت كنند 
كه: رسول تس فرموده: لو أنّ الرّياض قرطاسٌ والأشجار أقلام والبحر مدادٌ والجنّ حسّاب 
والانس كتّاب. ما حصوا فضائل علي بن اب يطالب» "و در بعضى از تفاسير آمده كه: كريمة 
وَل لو کان ابر مداد لمات رَبي لد اضر قبل أن تَنفدكَلِماتُ رَبّي وس جنا له 
مَدَداًه(" در شأن حضرت اميرالمؤمنين نازل شده و مراد ازکلمات, فضایل و اوصاف حميدة 
آن حضرت است»-و این روایت به مجلس مذکور خواهد شد. 

و هر جه آن حضرت را بُوّد هر یک از يازده فرزند سعادتمند ايشان را بُوّد و هر یک از 
ايشان را کرامات و مقامات و خوارق عادات - که به منزلة معجزات است - بلائهایات و 
غایات است و اگرچه ما ل معجزة انبیا و کرامات اولیا -من حيث المعنی - یکی است و فرقی 
نیست. اما بعضی گفته‌اند كه: «المعجزة للنّبي والکرامة للوليّ». و علامة تفتازانی در شرح عقاید 
آورده که: «كرامة الولي ظهور أمرٍ خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوی ابّةه فما لایکون 
مقروناً الایمان والعمل الصّالح. یکون استدراجاً و ما يكون مقروناً بدعوی النّبوّة یکون 
معجزة؛." و بعد از ايراد نقره‌ای چند آورده كه: «إنّ الأمر الخارق للعادة هو بالنسبة إلى النّبى 


معجزة -سواء كان" من قبله أو من قبل آحاد مه - و بالتسبة إلى الولی كرامة؛ لوه عن دعوی 


.١‏ سائل كاشانى (م ۰ ه.ق) این فرمودة پیغامبر گرامی اسلام -كه درود خدا بر او و خاندان پا کش باد را جنين به 


نظم پارسی آورده است: 


گر به امر خداي عرّوجل قلم آید ریاض و بحر مداد 
جن محاسب شوند وكاتب انس شرح فضل على نبارد داد 


نک : دستنويس «مجموعة هشت رساله در حديث و شعره کتابتِ ۹۴١‏ ه.ق. معرفى شده در مجلد ۲۳ فهرست 
كتابخانة مجلس شورای ملّی. ص ۱۲۹۵ رسالة اوّل: «ترجمة منظوم چهل کلمه از کلمات پیغامبر اسلام از سائل 
کاشانی» ب رگ ۰۱ «ب*- «ب» که دو بيت مورد نظر در برگ ٩‏ «ب» آمده است. 

۲ الکهف (۱۸): آي ۱۰۹ 

۳. «شرح العقائد النسفية؛ ص ۲۲۱-۲۲۰ 

۴ در اصل: «أظهرت». 


۷۴ ا ASS E‏ 4 ا مكو العو و سک کی ی فوحات القدس /ج١‏ 


آنگه گفته «امر خارق نسبت به تب معجزه است. خواه از جانب نبی به ظهور آید و خواه‌از 
جانب آحاد امت دلیل است بر آنکه اطلاق معجزه بر ولی نيز مجوّز است. جه هر گاه از 
جانب آحاد مت جایز بوده باشد. از جانب ولی به تخصیص أن ولی که وصی نبی باشد. به 
طریق اولی جایز باشد. بنابراین کرامت انمه اثنا عشر را بر طبق مذهب اماميّه معجزه توان 
گفت. واللّه أعلم بحقایق الأمور. 

آمديم بر سر سخن. چون خدای - جل جلاله و عم نواله -اين بىبضاعت قليل الإستطاعة 
راجرعة جام سخن جشانيده و از نشئة آن سرخوش گردانيده» على الاتُصال بالغدوٌ والآصال 
در سخن كوشيده و در بزم بيان» ساغر معانى نوشیده. وقتى از اشرف اوقات. و ساعتی از 
الطف ساعات. ذوق حکایاتی که مشتمل است بر کرامات و مقامات اولیاء له در حاطر فائر 
خطور کرد و شوق استماع روایاتی که مُحتوی است بر خوارق عادات و ریاضات ایشان به 
جان روی آورد؛ فلاجرم به شوق تمام» ابواب تجسّس بر روی گشاد و به ذوق مالا کلام در 
تفخص روی نهاد. هنكام تفخص و ایّام تجسّس به مطالعة بعضى از کتب صوفيّه. خصوصاً 
کتاب نفحات الأنس مشرّف گر دید و به دست استفاده بُرقع از روى معانى آن کشید. الحقّ از آن 
کتاب متبرزک. ابواب فيض بر روی گشود و از فیض آن. كمال مسرّت و بهجت روی نمود. 

دراين حال. در خيال گذشت که بسیاری از فارسی زبانان حقایق دستگاه. و نکته گزاران 
دقایق انتباه, روی در تألیف و ترکیب نهاده‌اند و در ذ کر محاورات و کرامات و خوارق عادات 
و رباضات بعضی از اولیاء الله -یعنی: مشایخ صوفیّه کتابها ترتیب داده‌اند. اما هیچ‌کس از 
کرامات و مقامات و خوارق عادات انمه اثنا عشر - چنانکه بايد و شايد - بیان ننموده و در 
ذ کر حالات و کرامات و مقامات ایشان بر وجه آشمل.کتابی تصنیف نفرموده. با آنکه حالات 
ايشان من البّدر أجلئ ومِن الشّمس آظهر است. جه سلسله‌ای که به موجب كريمة فإِنّما يُرِيدُ 


۲۲۰ «شرح العقائد النسفية؛ ص‎ .١ 





الله لهب عنکم الاجس أُهْل ابیت وَ طهر كم تطهیرآه ۱۱ مُعر 7ا ازارجاس و مُبرًا از ادناس 


0 


باشند و به حكم كريمة ول لا تك علي جر اعد في لین كاف رايا به محبّت 
و مودّت ايشان مأمور باشند و دراحكام دين و تبيين شرع مبين و توضيح علم یقین» 
منصوص من عند الله و مخصوص من عند سول باشند. هر آينه از مشايخ صوفيّه. آقدم و 
اكرم و اعلم خواهند بود. 

و شک نيست كه سر رشته هر طايفه از فرق اسلاميّه به حضرت اميرالمؤمنين على رسيده 
وصوفيّه وارباب اشارات و محققین» اناد خرقه و بيعت به آن حضرت نموده»" در راه 


متابعت او شتافتهاند و همه ازسرجشمة ولابت آن نور هدایت؛ هدايت يافتهاند”". از جمله 


.١‏ الأحزاب (۳۳): آي ۳۳: «و خدا جنين می خواهد كه رجس و هر آلايش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از 
هر عیب. پاک و منرّه كرداند». 

۲. الشوری (۴۲): آیة ۲۳: «بگو من از شما اجر رسالت جز اين نخواهم که مودت و محيّت مرا در حق خویشاوندان 
منظور دارید. 

۳ نک : «مقدّمة ابن خلدون؛ ترجمة محمد پروین كنابادى: ج ۱ ص ۲۳۱ - 1۳۲: ۰... هم متصوفه به قطب و آبدال 
عقيدهمند شدند و گویی آنها در این عقيده از مذهب رافضیان دربارة امام و نقیبان تقلید کردند و اقوال شیعیان را با 
عقايد خود در آمیختند... (متصوفه) در دیانت» مذهب ايشان (یعنی: شیعیان) را اقتباس کردند و در آنها فرو رفتند 
به حدّى که مستند طریقت خود را در پوشیدن خرقه‌ای قرار دادند که على - رضى اللّه عنه - آن را بر حسن بصری 
پوشانیده و از وى عهد به التزام طریقت گرفته بود. و این خرقه و طريقت - به عقیدۀ آنان -از حسن بصری به جنید 
(یکی از مشایخ آنان) رسیده است». همچنین نک : «الضّله بين التصوف والتشیع» ج ۲ ص ۱۱۷ 

۴ از آن جمله می توان به شيخ نجم‌الدین کبری اشارت کرد که وی سرسلسله و مرجع فرق عمده و شاخص متصوفه 
بعد از خود می‌باشد و مریدانی چون شيخ مجدالدین بغدادی. شيخ سعدالدین حموی. بابا كمال جندی» شيخ 
رضى الدين على لالاه شيخ سيف الدین باخرزی. شيخ نجم‌الدین رازی» شيخ جمال الدی نگیلی و (به قول عذه‌ای) 
مولانا بهاءالدين ولد را دارد. وی سلسله ارادت و اسناد خرقة خود را جنين بیان می‌دارد: «صحبت شیخنا الامام 
عمار بن یاسر [دلیسی] و هو صحب الشیخ آبا نجیب السهروردي و هو صحب الشیخ آباعلی الکاتب و هو صحب 
الشيخ آباعلي الرودباري و هو صحب الجنید و هو صحب السری السقطي و هو صحب المعروف الكرخي و هو 


صحب الداود الطائى آبوسلیمان بن نصر] و هو صحب حبیب العجمي و هو صحب الحسن البصري و هو صحب 


<“ 





AA ۷۶‏ وتخا القدس چا 
سلطان العا رفین بايزيد بسطامی که ميان اين طایفه به نیکنامی معروف است. شا گرد امام 
جعفر صادق ی بوده و در خدمت آن حضرت. كسب فضایل و کمالات نموده! و بعضی از 
محقّقين در تصانیف خود آو رده‌اند که بايزيد بسطامی با و شان, سمّاي امام جعفر 
صادق ا بوده(" و الله اعلم. 

و بشر حافی(" که در روش صافی بوده» از ارشاد امام موسی کاظم ی روی در انابت 
آو رده و از برکات آن حضرت. كسب کمالات کرده. و معروفٍ کرخی که در عرفان مشهور 
است. در خدمت امام على بن موسی الرّضا ی به شرف اسلام مشرّف گردیده و از درياني آن 
حضرت. فرق كمال به فرقدین رسانیده(. 


و آنچه از کتاب مظهر رئيس العا رفین شيخ عطار - قلس سره - معلوم می‌شود. منصور 


ج علي بن أبى طالب اب و هو صحب سيّد المرسلین و خاتم النبيين محمد المصطفی ته. اين سلسله و اسناد. در 
مقدمة شرح مثنوی جواهر الاسرار از خط خود شيخ نجمالدين نقل شده است. 

.١‏ نک : «تذكرة الاولياء تصحيح: محمد استعلامی: باب ٠5‏ ص ۱۷۱ ۰:۱3۲.. و صد و سیزده پیر را خدمت کرد و از 
همه فايده كرفت و از آن جمله یکی جعفر صادق بود رضى اللّه عنه. نقل است که روزی بيش صادق بود. صادق 
گفت: آن كتاب از طاق فروگیر. گفت: كدام طاق؟ صادق كفت: مدتى است تا اينجايى و اين طاق را ندیده‌ای؟ 
گفت: نه. مرا با آن جه كارء که در بيش تو سر بر آرې که نه به نظاره آمدم. صادق گفت: چون جنين است باز 
بسطام رو که کار تو تمام شد». 

۲. قدیمترین مأخذ احوال بايزيد بسطامى. کتاب الئور م نکلمات أبى الطيفور؛ نوشتة سهلکی صوفی است که می آورد: 
«دو سال برای امام سقایی کرد و در دستگاه امام او را طیفور السقاء می‌خواندند». نک : از دفتر روشنایی» ترجمة 
محمد رضا شفیعی کدکنی؛ و نيز محمد بن منور در کتاب اسرار التوحید فى مقامات شی خآبی‌سعیده ج ٠۱‏ ص ۲۰ 
می‌گوید: "شيخ بايزيد - قدّس‌الّه روحه العزیز - مرید جعفر صادق - رضىاللّه عنه - بوده است و سقّای او. و 
جعفر - رضىاللّه عنه - او را بایزید سقاگفته است». 

۳ یعنی: پابرهنه. 

۴ نک : «ترجمة رسالة قشیریه؛ بدیع الزمان فروزانفی: باب ۲: ص ۲۸- ۲۹ هو از اين طايفه بود ابومحفوظ معروف بن 
فیروز الکرخی از جملة پیران بزرگ بود... و او از جملة مولایان على بن موسی الرْضا لب بود. وفات وی اندر سنة 
مأتين بود و گویند اندر سنة احدی [و] مأتين بوده. و «مجالس المزمنین+ ج ۲ ص ۰:۲۸-۲۷... [كرخى] گفت: به تو 


بگویم که اين سر و پیشانی را سالها بر آستانة حضرت على بن موسی الرضا نهاده‌ام». 





حلاج رتب كرامت از متابعت امام موسى كاظم ا يافته(". 

و همچنین اين طايفه بأجمعهم ظاهراً و باطناً خود را به آن سلسلة عليه رسانيدهاند. تا 
أشهب كرامت در عرصة ولايت دوانيدهاند و هر كاه حال بر این منوال باشد. بلاشک و شبهه. 
حالات و کمالات انمه اثناعشر نسبت به مشايخ صوفيّه. از عرش تافرش خواهد بود. 

القصّه. بعد از تکثار این خیالات. ملهم شد به آنكه اگر توفيق ریانی يارى كند و مددكارى, 


و تأييد سبحانى معاونت نمايد و یاری, در تفخخص و تجسّس كرامات حضرات عاليات شده 


.١‏ در اينكه منصور حلاج را رتبة كرامت از متابعت حضرت باب الحوائج موسى بن جعفرتڭ بوده: در منابعى که 
دريارة منصور سربه‌دار ذ كرى رفته؛ نشانی نيافتم. همجنين اینکه مؤلف از شيخ عطار(ره) نقل مى نمايد. در هيجيكك 
از آثار قطعى و منسوب به وی به ويزه تذكرة الاولیای اثرى نديدم. خوشبختانه مصحح فوحات با دسترسى به 
کشکول دستنویسی که در سدة بازدهم فير ى کنایت هده به کات ارزشمندی دريازة حلاج و ذکراو ركز 
بزرگان عرفان و برهان ایران: چون فریدالدین عطار پی برد. ناگفته نماند که نويسندة کشکول مورد نظر. خود را از 
شا گردان آفا حسين خوانساری(ره) شناسانده است. از جملة نکات قابل توجّه در اين دستنویس. نام بردن از کتابی 
می‌باشد که آن را به عطار نیشابوری نسبت داده است؛ ‏ کتاب المنصورية فى النّظم». نويسندة کشکول به نقل از اين 
کتاب منظوم حلاج را در زمان حضرت امام جعفر صادق اند دانسته است. از برگ ۰۱۴ «ب؛ فصل «احوال حسین 
بن منصور الحلاج» آغاز می‌شود: 

«و اما حسين بن منصور الحلاج فهو كان في سنة ثمان و ثلاثمائة من الهجرة و آمره مبهم. بحيث لایمکن تعيين أحواله 
فيما بين العامّة والخاصّة والصوفية. قالت الصّوفية: إنه كان في زمن الصّادق بجةِ. فمنهم العارف فريد الدين العطار في 
كتاب المنصورتية في التظم و رووا فيه أنه كان عارفأء قل بلاحق و هو دعوا نفى الإنيّة عن نفسه و إثباته لله تعالئ 
بقوله: أنا الحقّ. كما قال المحمّق الطوسى في كتاب اوصاف الاشراف: فقتل من ذلك. لعدم فهم العامّة مراده. و قال 
العامّة فيه أشياء فاسدة كما ذ کرنا فی كتابنا المسمّى بالاشراقات. و أمَا الخاصّة فقالوا: انه ادّعى الثيابة لصاحب الرمان 
وكان في غيبة الصغرى له ند و جعلوها من المطعونین؛ حيث قال العلامة الحلّى في الخلاصة: [--]. 


و نعم ما قال: 
با آنکه كمال غمگساری دارى با عاشق خود همانكه دارى دارى 
منصور چه جرم داشت در عشق که تو هركوشه هزار دار داری داری». 


و برگهای ۵ وبء ٠5‏ «الف؛ به بخش «۰جواب مطاعن الحلاج؛ اختصاص دارد. نک: ٠‏ کشکول» دستنویس (عکسی) 


مركز احیای ميراث اسلامى قم: ش 10۷۵. 


۷۸ ات القدس رج ١‏ 
آنچه به نظر درآید. آن را تألیف نماید. ابواب تصنیف بر روی بگشاید و کتابی ترتیب فرماید 
تا بدان وسیله هم در کشتزار «النيا مزرعة الا خرة تخم طاعت و اطاعت کارّد و هم در خرمن 
یم لا يَنْقَُ مال وَ لا بَنُونَ7'' از آن کشته نفع بردارد. اما از مخالفت رو زگار و متابعت دنیای 
غذّار, و کثرت عيال و اطفال و کربتِ غربت و ضعفب پیری و ناتوانی و درد پریشانی و 
بی‌سامانی. و دیگر موانع مير نشد که عجالةٌ لو قت. معني اين انديشه را بر لوح بیان نگارد و 
صورت اين خیال را از قوّت به فعل آرد. 

مدت مدید و عهد بعید از این گذشت. تا در شهر رمضان سنه الف و ستة من الهجرة 
النبويّة المصطفویِة توفیق روی نمود و از روي سعی, نقاب تکاهل و حجاب تكاسّل 
بگشود؛ فلاجرم جذ و جهد نمودم و در تفخخص و تجسّس بر روی گشودم و در بعضی از 
كُتب معتبره گر دیدم و آنچه از کرامات و مقامات حضرات عالیات به نظر درآمد. بر صفحة 
بیان رقم كشيدم و از هر کتابی که استخراج و استنباط کردم. نام آن کتاب را به مجلس در بیان 
آوردم وذ کر بعضی از فضایل و کمالات ايشان نیز نموده, در تبیان آنها اهتمام تمام فرمودم و 
چون حضرت فاطمه كلبن گلزار بضقة ی" است و ماد ر سادات و منبع سعادات. کرامات 
و خوارق عادات آن حضرت را نیز داخل گردانیدم و در عرصة کرامات و مقاماتی که از 
بعضی اصحاب ذوی الألباب» خدّام اهل البیت و محبان ايشان و بعضی از اولياء له به برکت 
ایشان روی نموده, ادهم قلم را دوانیدم. 


القصّه. در برابر کتاب نفحات الأنس روی در تألیف آوردم و کتابی تصنیف نموده فوحات 


۸۸ الشعراء (۲۷): آي‎ .١ 

۲. بخاری در کتاب صحیح به سند خود از رسول خد ابا روايت کرده گوید: رسول خدا ب فرمود: «فاطمة بَضعَةٌ 
متي فُمَنْ أغضبها أغشبتی*. یعنی: فاطمه پارة تن من استء هر که او را به خشم آورد» مرا به خشم آورده. و مسلم 
بن حجاج قشيرى نیشابوری در صحيح خود روايت نموده که: بيامبر ب فرمود: نما فاطمةٌ به مي یوذینی ما 
آذاهاء. يعنى: فاطمة پار تن من است» هر که آزارش كند, مرا آزار نموده است. و ترمذى در صحيح جنين آورده 
است: نما يتتي بضْغةٌ مني برييني ما أَرابَهَا ويؤذيني ما آذاهاء. یعنی: فاطمه پارة تن من است. مرا شاد كند هر آنجه 


او را شاد نمايد و مرا بيازارد هر آنچه او را آزار دهد. 


دس نام كردم و چون اين كتاب را «فوحات» نام نهادم به دست ابداع» ابواب اختراع گشادم و 
حسب التّناسب به جاى باب «طبله» و به محل فصل «نافه» و به موضع بحث «مشک» و در 
مشک. «فایحه» قرار دادم و مجموع آن را بر يانزده ليله مقت رتایت ودرهر طبله به 
مقتضای حاجت. نافه. مشک و فايحه رقم كشيدم و در ذيل بعضى از نافه‌ها به جاى خاتمه 
«عنبره نوشتم به قلم تحقيق و تدقیق, بعون الله و توفیقاته. به اين طريق: 

طبلة اول: در ذ کر بعضی از فضایل و کرامات اهل البيت -عَلى ال وغلّیهم الم 

طبلة دویم: در ذ کر کرامات حضرت اميرالمؤمنين على - عَلَّى النبی وعلیه السّلام. 

طبلهٌ سیوم: در ذکر کرامات فاطمة زهرا عللا. 

طبلة چهارم: در ذ کر کرامات امام حسن با 

طبلۂٌ پنجم: در ذ كر کرامات امام حسین ب1 . 

طبلة ششم: در ذ کر کرامات امام زین‌العابدین ٍ. 

طبلة هفتم: د ر ذ کر کرامات امام محمّد باقر ا 

طبلةٌ هشتم: در ذ کر کرامات امام جعفر صادق اا 

طبلة نهم: در ذکر کرامات امام موسی کاظم اا 

طبلة دهم: در ذ كر کرامات امام على بن موسی الرّضا اا 

ل ای 

طبلۂ دوازهم: در ذکر کرامات امام على نقی ی 

طبلة سیزدهم: در ذ کر کرامات امام حسن عسکری ا 

طبلة چهاردهم: د ر ذکر حالات و کرامات امام مهدی ا. 

طبله پانزدهم: در ذ کر کرامات و مقاماتی که از بعضی اصحاب و خذّام اهل البيت و مُحبّان 


ایشان به برکت ایشان روی نموده. مّعّ كرامات بعضی اناث از اولیاء اللّه. 





هی رش اب ۳ 
رر رک رور قاو یی( با 
9 7 2 


«طبلة اول» 
در ذكر بعضى از فضايل اهل البيت - على اي وَعَلَهِمْ السّلام 


چون حضرت امیرالمزمنین و امام المتّقين و يعسوب الذین و قائد غر المحجلین مظهر 
العجائب و مظهر الغرائبء مفرّق الكتائب وأفضل مَنْ خَلِقَ مِنْ بين الصَلب والترالب. غالب 
كل غالب و مطلوب کل مطلوب. و بي طالب - ی کی وھا صلوات ال حفن في 
کل آن و زمان -سّرو رو سردفتر اهل البیت است. الا ذ کر فضایل آن حضرت کرده می‌شود و 
آخراً ذ کر کمالات فاطمة زهرا و یازده فرزند سعادتمند ايشان - علیهم الحیّات من المَلِكْ 
المّان. و این طبله مشتمل است بر شش نافه: 





هی رش اب ۳ 
رر رک رور قاو یی( با 
9 7 2 


«نافة اول» 
در ذکر آیات و احادیثی که در فضایل و کمالات حضرت امير آمده و مخصوص است به آن 


حضرت. و این نافه محتوی است بر چهار مُشكى: 


مُشک اول 

در ذکر آیات و احادیثی که از کتاب درّبحرالمناقب شيخ على بن شيخ ابراهیم عرب انتخاب 
يافته. اما آیات که در شأن آن حضرت نازل شده فنذکرها مع تفسیرها ومعانیها في فوائح: 

فايحة [اول]: «در مناقب ابن مردویه از امیرالمومنین على جا مروی است که گفت: نزل 
القرآن أرباعاً؛ فربعٌ فينا.و ریغ في عدوّنا. و ربع سیر وأ مثال. و ریغ فرانض وأحكام. ولناكرائمُ القرآن؛ يعنى: 
قرآن به جهار بخش نازل شده؛ یک ربع در نعت و تعريف ماست. و یک ربع در مذمّت و 
منقصت دشمن ماء و یک ربع سيرتها و قصص و امثال است. و یک ربع فرايض و احکام 
شريعت است از اوامر و نواهى, و ما راست آيات كريمة شريفه كه در قرآن است»(٩‏ 

مؤلف كويد که: در تفسير یکی از علماى اماميّه مذكوراست كه: «مروى است از اهل 
البیت 934 كه: قرآن چهار ربع است؛ ربعى در شأن ماست و رُبعى در باب دشمنان ماو ربعى 
در فرايض و احكام و ربعى در قصص و امثال. و چون قرآن شش هزار و ششصد و شصت و 


شش آیت است و آيتٍ احكام پانصد. يس مراد از ربع, يا آن است که ربع حقيقى نیست که 


.۳۰۲ در بحر المناقب» جاب سنگی؛ باب ۱۰ ص ۱۴۵ - ۱۱۳۰ نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۲۱۸ ش‎ .١ 
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جزوى از چهار جزو متساوی المقدار باشد. بلكه ربع باشد به اعتبار معنی» يا آنکه فرايض و 
احكام نیز فقهیّه و اصوليّه می‌باشد. پس آيات مذكوره در فقهيّه باشد نه در اصولیّه, آنگاه تمام 


ربع حقیقی در فرایض و احکام باشد. وال أعلّم7© 


فايحة [دویم]: «از ابن عبّاس مروى است که گفت: مافي القرآن آية الا وعلی رأسهاوقائدها؛ 
يعنى: نيست در قرآن هیچ آيت مکرمه‌ای مگر كه على سر آن و پیشوای آن آيت است»(۳) 

فايحة [سیوم]: «و هم از ابن عباس روايت است كه گفت: مانزلت ؤيا أيه ین آمَنُواه إلا 
وعليٌ أميرها؛ يعنى: نازل نشد آيتِ خطاب ويا یا لین منوا مگر که علی, امير آن آیت بود 
- يعنى: امیر اصحاب آن خطاب بود 


2 


فايحة [جهارم]: «هم از ابن عبّاس مروی است که گفت: ما كر الله فى القرآن ؤيا 4 الْذِينَ 
ماه الاکان علی رَأسّها وأميرها ولقّد أمزنابالاستغفارله؛ يعنى: ياد نكرد خدای تعالى در قرآنآيت 
خطاب هیا أَيُّها الَِّينَ ماه [را] مگر که على سر آن آيت و امير آن آيت بود يعنى: سر و 
آمیر آنان که به ايمان مخاطب شدند -و به درستى كه ما مأمور شديم به استغفار كردن برای 
وا 

فايحة [ينجم]: «هم از ابن عبّاس مروى است كه گفت: ما ذكر الله فى القرآن «یا 4 الَّذِينَ 
آمَنُواِ إا و علي شريفها و أميرها. و َد انب الله أصحاب محمّد صلّى الله عليه و آله و سل في أيّ من 
القرآنو ما در على إلا بخير؛ يعنى: ذكر نكرد خداى تعالی در قرآن, خطاب ويا یه لين وا 
[را] مگر كه علی, اشرف و امير آنها بُوّد که مخاطب به ايمان گر دیدند و به درستى که عتاب 


۱. «ترجمة الخواص؛ حافظ على زواره‌ای؛ دستنویس. کتابخانة آیت‌الله العظمى مرعشی(ره) به شمارة ۱۷۴۷ برگ ۳: 
«ب»؛ نک : «شواهد التنزيل؛ ج ۰۱ ص ۴۳: ...٠‏ عن الأصبغ بن نباته. فقال: قال على ة: نزل القرآن أرباعاً؛ فربع 
فیناه و ریغ فى عدوناه و ربع سنن وأمثال. و ری فرانض وأحکام ولنا کرائم القرآن+ 

۲ در بحر المناقب» ص .٠۴١‏ 

۳ همان؛ نک: «ذخاثر العقبى؛ ص ۰۸٩‏ 

۴. همان؛ نك : «مناقب أميرالمؤمنين؛ محمّد بن سلیمان الکوفی: ص ۰۱۲۲ ش ۷ ۰.. عن ابن عباس قال: ما نزلت في 


القرآن آیة: «یا ی لین واه إلا وعليٌ رأسهاه. 


طبلۀ اول / در ذ کر بعضى ازفضايل اهل البيت ل E O ERE‏ 0 


كرد خدای تعالى به اصحاب بيغمبر رس در بعضى آيات قرآن و ياد نكرد على رامگر به 
کر 

فايحة [ششم): «از حذيفة اليمان مروى است که گفت: ما ذكر الله فى القرآن «يا أَيَا الَّذِينَ 
ماکان لعلنلبهاولبانه؛ يعنى: در قرآن, خطاب ويا ها این ماه نيامد مكر كه علی, 
لب و لباب و مغز آن خطاب بوده." 

فايحة [هفتم 1 «از مُجاهد مروی است که كفت : لعل سابل ذلك ؛ أنه مهم إلى الاسلام؛ بعنی 
على راسابقة آن هست كه امير و بيشوا و سز خطاب يا بَا لین منوا 4 باشد به جهت 
آنكه بر جميع مؤمنان به اسلام سبقت كرده بوده. ٩‏ 

فايحة [هشتم 1 «از ابن عبّاس مَروی است كه كفت: مانزل فى أحد منكتاب الله مانزل فى علی؛ 
يعنى: فرود نيامد در شأن هيجكس از كتاب الله آنجه فرود آمد در شأن على ا 


واين روايات همه ازكتاب مناقب ابن مردويه منقول است(۴ 


فايحة [نهم1 «قوله تعالی: وإِنّما ریک الله و وله وَ الّذِينَ منوا لین ون الصّلاة و 
تون الرّكاة و هم راكعُون» ! ؛ يعنى: متصرف در شما نيست مگر خدا و رسول و آن مؤمنان 
كه اقامت صلات مىكنند و صدقه و زكات می‌دهند در حالت ركوع. 

اهل تفسیر, اجماع كردهاند كه اين آيتء در شأن ابوالحسن اف آمده است" و قصّه 


.١‏ در بحرالمناقب» ص ۱۴۹ - ۱۴۷: نک: ٠‏ كشف الیقین» حلی: ص “لا”. 

۲ همان ص ۱۴۷ 

۳ همان ص ۱۴۷ 

۴ همان؛ نک: «مناقب» ابن مردویه ص ۰۲۱۷ ش ۲۹۹. و «تاریخ الخلفاء» سیوطی: ص ۱۱۱: «عن ابن عباس». 

۵. المائدة (۵): آیة ۵۵ 

٩‏ سيد عبدالله شر در کناب حق اليقين فى معرفة اصول الدّين؛ ج ۰۱ ص ۱۴۴ جنين مى آورد: «فقد افق المفشرون 
والمحدّثون من العامة والخاضة أنّها نزلت فى على اند لما تصدّق بخاتمه على المسكين في الصّلاة بمحضر من 
السَحابة وهو مذكور في الصّحاح السئّة. وممّن روى نزول الابة في على من السخالفین السيوطي بأسانيد كثيرة 
وإمامهم الرّازى بسندين والزمخشري والبيضاوي والنيشابوري وابن البقيع والواحدي والسمعاني والبيهقي والنشري 


> 


ASDA a ۸۶‏ امع وا کر ی AS AEA NE‏ مس کم فوحات القدس /ج١‏ 


این چنان بود که سائلی در مسجد رسول 95 سؤال و استعطا نمود. هيجكس به وی چیزی 
نداد. آن سائل دست به آسمان برداشت و گفت: ای بار خدای» گواه باش که من در مسجد 
رسول استعطا کردم و هیچ كس به من چیزی نداد. و در این حين ابوالحسن ا نزدیک 
حضرت رسالت ‏ در نماز به رکوع رسیده بود. به جانب سائل به انگشت خنصر(؟ 
اشارت فرمود. سائل آمد و انگشتری از خنصر ابی الحسن بیرون کرد. فى الحال جبرئیل اکا 
فرود آمد و ایا وإِنّما مک الم 4 بر حضرت رسالت خواند »° 

مؤلف كويد كه: د رامالی شيخ شهيد - رحمة اللّدعليه - آمده که: به درستى كه انگشتری 
چنان كه امي رالمؤمنين على ا تصدّق كرد به سائل در رکوع» وزن حلقة او چهار مثقال بود از 
نقره و وزن نگین او ينج مثقال بود وآن ياقوت سرخ بود و قيمت آن. خراج مملكت شام بود. 
و خراج شام سيصد شتر از نقره بود و چهار شتر از طلا. و آن انگشتری از طوق بن حزان 
بود.'” اميرالمؤمنين او را گشت و انگشتری از انگشت او كرفت و به نزد رسول ا آورد 


<- وصاحب المشكاة ومؤلف المصباح والسدي ومجاهد والحسن البصري والأعمش وعتبة بن أبى حكيم وغالب بن 
۳ 5 3 ۶ 

عبدالله وقيس بن الربیع وعباية بن ربعي وابن عبّاس. ورواها آبوذر وجابر بن عبدالله الانصاری ونظمها حسان وغیره 
من المّعراء. و وجه الاستدلال بالاية أنَّ الما للحصر باتّفاق أهل اللّغه والولی بمعنی الأولى بالتصرف. المرادف 
لامام والخليفة وهو معنی مشهور عند أهل اللّغه والشرع کقوله صلّی الله عليه و آله وسلّم: أيّما امرأة نکحت نفسها 
بغير إذن وَليّها فنكاحها باطل. وقولهم. السلطان وليّ الرَعيّة وفلان ولي الميّت والولي وان استعمل في اللّغة بمعنی 
الناصر والمحب إل نّهما لايناسبان المقام؛ لأن المحب والنّاصر غير منحصرین فیمن ذ کر فى الا بل عامان لجميع 
المزمنین. كما قال الله تعالى: «والمزمتون بعضهم أولياء بعض 4. ولفظ الجمع اما تعظیم أو لشمول سائر الأئمّة 
الطاهرين». 

.۹۹۸٩ خنصر: «انككشت کوچک. انگشت بنجم». نک: «لغت‌نامه» دهخداء ج ۷ ص‎ .١ 

.در بحرالمناقب» ص ۱۴۷ - ۱۴۸ نک : «اسباب نزول القرآن؛ ص ۲۰۱- ۰۲۰۲ شماره‌های ۳۹۲ و ۳۹۷؛ «جامع البيان؛ 
0 1 ص ۳۹۰ 

۳. عدّهاى نيز آن را انگشتري حضرت سلیمان اب گفته‌اند؛ نک : «تفسیر شاهی» میرابوالفتح حسینی جرجانی؛ ج ۰۱ 
ص ۲۰۴: هو غزالی روایت کرده در کتاب سر العالمین که انگشتری که امیرالمزمنین بان در نماز به سائل داد 


انگشتری سلیمان اب بود که به بيغمبر آورده بودند و آن حضرت به اميرالمؤمنين لب داده بوده. 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ل ی ال 


از جملة غنايم. و رسول تلا فرمود که انكشترى مر او را باشد و در انگشت او کرد. 

و نيز مؤلف كويد که: مولانا احمد اردبیلی در رسالۀ اعتقادية خود آورده که: «در [کافی] 
کلینی, حديث است که تصدّق به خاتم در حال رکوع از هر SS‏ 

فابحة [دهم 1 «قوله تعالی: وَأَقَمَنْ کانمن کمن کان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ... 04" [یعنی:].حق 
تعالى بر سبیل انكار مى فرمايد: -آيا آن‌کس كه مؤمن بود همچون أنكس است که فاسق بود؟ 
برابر نخواهد بود. 

سبب نزول اين آيت أن بود كه وليد بن عقبه - که برادر مادري عثمان بود - با مرتضى 


ا 


على اا منازعت كرده. گفت: شک فإك صب وأناوالله أبسط ينك نانا واخ سانا -یعنی 
خموش باش كه تو كودكى و من به لسان و سنان از تو فصیح‌ترم و تيزترم. بس مرتضى 
على ا با وی گفت: أسكت فإنّك فاس .و حق تعالى به تصديق مرتضى على يقلا اين آيت 
فرستاد. و این ولید در روز فتح مکه از خوف شمشیر مسلمانان پنهان شد و چون عثمان به 
خلافت نشست او را والی کوفه کرد بس به شرب خمر مشغول شد و یک نوبت در مستی, 
نماز صبح را چهار ركعت گزارد و بعد از سلام, روی به مأمومین کرد و گفت: اگر خواهید 
چند ركعت دیگر بيفزايم. و نوبت دیگر مست بوده. در محراب" " قى کرد و فسق او ظاهر 
آمد و از کوفه مَعزول شده ۳) 

فايحة [يازدهم] «قوله تعالى: خو تَعِيّها 3 واه *؛ یعنی: د رمى يابد و فهم می‌کند كلمة 
حقٌ و تحقيق راء گوشی كه شنوا و فهم‌کننده باشد. 


ابن مردويه و تعلبی و واحدى و غير ايشان از علماى اهل تفسير آورده‌اند: به روايت 


505 هفده رساله؛ باب ۳ ص‎ .١ 

۲ السجدة (۳۲): آية ۱۸. 

۳ در اصل: - :در محراب». 

۴ در بحر المناقب» ص ۱۴۸ - ۱۴۹: نک : «مناقب أميرالمؤمنين» محمد بن سلیمان؛ ص ۰۱۳۸ ش ۷۷ و «أنساب 
الأشراف؛ ج ۲ ص ۱۴۸ و «أسباب نزول القرآن؛ ص ۳۱۳-۳۹۲ ش 1۸۲ و مجمع البيان؛ ج ۴ ص ۴۲۹. 

۵ الحاقه (1۹): آیة ۱۲. 





۸۸ و وم موب بو عم تب یقحای القدسن زع ١‏ 
بريدة اسلمى كه رسول يويك فرمود:يا على.إنَ الله مرني أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعلمك و أن نمی 
وحَنٌّ على الله أن تعی, فنزلت. يعنى: به درستی كه الله تعالى فرموده است به من كه تو را نزدیک 
دارم و دور نگردانم و تعليم و تفهيم توكنم و بر حق تعالى ثابت و حق اس تكه تو فهم كنى و 
دریابی. و چون رسول 4 با مرتضی على اج اين سخن فرمود. آية و تَعِيَها 3 واعِية» 
نازل شد 00 

فايحة [دوازدهم]: «از مکحول مروى است که: چون آيت و تَعِيّها 48 واعِيَةٌه فرود آمد. 
حضرت رسالت له آن را خواند و روی به مرتضی على کرد و فرمود: الى ال الله أن 
يجعلها أذنك؛ یعنی: به درستی که درخواست کرده‌ام از حضرت حق که این ادن واعیه را كوش 
تو گرداند -و به روایتی فر مود: فسألت ری فقلت: الهم اجعلهاأَدّن علی؛ یعنی: درخواست کردم 
از پروردگار و گفتم که: ای بار خدای» اين اذن واعیه را كوش على کن. و مر تضی على بعد از 
اين می‌فرماید که:از حضرت رسول ا هر کلامی که شنودم. فهم کردم و ياد گرفتم و آن را 
فراموش نکردم؛.۲ 

فايحة [سيزدهم1 «قوله تعالی: ؤيا ی لین آمَنُوا إذا ناش الرَسُولَ دموا بَيْنَ يَدَيْ 
تجويكم رو ۳ 
حضرت رسالت كنيد. بايد كه در بيش راز و مناجات خود صدقه مقدّم داريد. 

ثعلبی و واحدى و غير ايشان از علماى تفسير آورده‌اند كه: آغنیا, اكثر مناجات كردهاند 
جنانكه فقراو اهل صفّه را مجال مُجالست نماند وازكثرت مناجات و استطالت جلوس 


؛ يعنى: ای آنان كه ايمان به خدا و رسول أو ردهايد. هر گاه که مناجات 


ايشان.اثر ملالت و كراهيّت در جبين حضرت يبك ظاهر شد و این آیت فرود آمد که پیش از 


.١‏ «درٌ بحرالمناقب» ص ۱۴۹؛ نک : مناقب» ابن مردویه. ص ۳۳۷ و «جامع البيان؛ ج ۰۲۹ ص ۳۱ و «حلية الأولياء: 
ج ١‏ ص ۱۰۸ ش ۲۱۰ و «أسباب نزول القرآن؛ ص .۴۵١‏ 

۲ همان. ص ۱۴۹ - ۱۵۰؛ نك : ٠مناقب‏ أميرالمؤمنين» محمد بن سليمان الكوفى. ص ۱۴۲ ۔ ۰۱۴۳ ش ۷۹ «حدئنی 
عبداللّه بن الحسن... + مناقب» ابن مردويه: ص ۱۳۳۸ ش ۵۷۰ و ۰جامع البيان؛ ج ۰۲۹ ص ۳۱ و «الكشف والبیان؛ 
ج ۱۰ ص ۲۸. 

۳. المجادلة (۵۸): آیة ۱۲. 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج e OEE O OEE‏ 
مناجات. صدقه بايد داد. يس هر جه آهل عسرت و اصحاب صفه بودند. هیچ وجه تصدّق 
نداشتند و هر جه اغنیا [بودند] صفت بُخل پیش گرفتند و محبت جيفه و مادون دنیوی بر 


مناجات حضرت نبوی 1 ترجیح دادند. تا بعد از روزی چند این آیت به توبیخ و تقریع 
هو ره 


ايشان نازل شد که «ےاد مقن أن ندموا ین يَدَيْ تجواکم صَدَقاتٍ 4 یعنی: آیاشما ترسید ید 
از آنکه در پیش راز و مناجات پیغمبر ما صدقه مقذم داريد؟ 

و ثعلبی از مرتضی على 3 روايت کند که گفت: چون آيت يا یا الَذِينَ منوا إذا ناجيت 
الرَسُول+ فرود آمد. حضرت رسالت :لر مرا خواند و فرمود: مائری ديناراً؟ ؛يعنى: جه 
اجتهاد م ىكنى كه يك دینار زر صدقه دهند؟ من گفتم كه: طاقت آن ندارند. فرمود: پس جند؟ 
گفتم كه: حبّه يا جوى. آن حضرت فرمود که: بسيار تقليل كردى. 

و روایت کرد که: قال علئ: إن في كتاب الله آية ماعَمِلٌ بها أَحَدٌ قبل ولا يعمل بها مد ی وَهِيَآية 


المناجات؟ فاتها لما نزلث وكان بى دينارٌ فبعنّهُ بدّراهم ون إذا ناجيت الرسول تصدّقتٌ حى فنيت. 


۳ 
۶ ه مهو ۶ 


فنسخت پقوله: سفق أن تقَدَمُوا ین يَدَيْ تجو نکم صَدقات»؛ یعنی: مرتضی على انا گفت: 
به درستی که در کتاب خدا آیتی است که پیش از من هیچ كس بدان آیت عمل نکرده و بعد از 
من هیچ كس بدان عمل نکند و آن آیت مناجات است. بنابر آنکه چون أن آیت فرود آمد. مرا 
يك دینار زر بود؛ آن را به درمی چند فروختم و هرگاه که قصد مناجات رسول لا کردمی, 


از آن دراهم تصدّق نمودمی, تا آن دراهم تمام شد و منسوخ كشت حُكم آیت مناجات بدین 
( 


5 
۵ دور ۶ 


آیت که «ءأشقفتم أ 
CG Ri‏ ا ا ا 2 E‏ 
فايحة [جهاردهم1 «قوله تعالى: «الذِينَ يُنْفِقونَ أَمْوالَهُمْ بِالليْلٍ و النْهارٍ سِرًا وَ عَلانِيَةَ فَلَهُمْ 


آده 


> هُمْ عِنْدَ رَبّهِمْه7" +یعنی: آنان که صرف می کنند اموال خود را در شب و روز. نهان و 


N) ۱ e 
9... ن شد مو‎ 


.۱۳ المجادلة (۵۸): آیة‎ .١ 

.دز بحر المناقب» ص ۱۵۰ -۱۵۱؛ نک : «مناقب أميرالمؤمنين» محمد بن سلیمان الکوفی: ص ۰۱۲۳ ش ۸؛ «مناقب» 
ابن مردويه. ص ۳۳۳: ش ۵۵٩‏ و نيز «الكشف والبیان؛ ج 4: ص 58١‏ و «أسباب نزول القرآن؛ ص 77؟؛ ش ۷۹۲ 
و «المستدرک على الصحیحین؛ ج ۲: ص ۵۲۴ ش .٩۳۱/۳۷۹۴‏ 

۳ البقرة (۲): آی ۲۷۴. 


۹۰ 0 بب0 0 011011 
آشکارا؛ آجر ایشان نزدیک پرو ردگار ایشان است و نه خوف بر ایشان طاری می‌شود ونه 
محزون می‌گردند. 

ابن مردویه گفت: از ابن عبّاس مروی است که گفت: نزلت في علی اء كانت عنده أربعة 
دراهم» فتصدّق بها؛ یعنی: اين آيت فرود آمده در شأن على ی جه نزدیک او چهار درهم 
بود وبه آن تصدّق کرد. 

و محدّث حتبلى از ابن عبّاس روایت کرد که: كانت عند على ًا أربعة دراهم لايملك 
غیرهاء فَتَصدّق بدرهم ليلاً و بدرهم نهار وبدرهم سرأو بدرهم علانيةٌ فنزلت؛ یعنی: 
نزديك على چهار درهم بود و به غيرازآن نداشت؛ پس تصدّق كرد به يك درم در شب و به 
يك درم در روز و به يك درم به پنهان و به يك درم به آشكاراء ازآن جهت اين آيت نازل شد. 

و سبب نزول اين آيت را زمخشرى درکشاف و واحدى د رأسباب نزول آورده‌اند»(٩‏ 

فايحة [بانزدهم1 «قوله تعالى: «وّ من الاس مَنْ يَشْرِي تسه ابتغاء مَرْضاتٍ الله4 :۲ يعنى: 
از مردان کسی هست که می‌فروشد جان خود را در راه حق برای طلب رضاى خداى تعالى. 

اين آیت فرود آمد در شأن مبیت مر تضی على اا بر فراش حضرت مصطفى تلا در 
شب هجرت. 

ابن اثير در کتاب انصاف" که جامع است میان‌کاشف وکتّاف. آورده که: این آیت در حقَ 
على با نازل شد و آن‌چنان بود که حضرت نبوت تا مهاجرت نمود و مر تضی على اعا را 
بر فراش خود خوابانید تا هر گاه که صبح شود ودایع مردم به مردم رساند و جاي حضرت 
مصطفی ا بر كفار پوشیده ماند. جه کفره و صنادید قریش. در أن شب عهد کرده بودند که 


۸۵ - ٩۴ مدر بحر المناقب» ص ۱۵۱ - ۱۵۲؛ نک : »الکاف» ج ۴. ص ۴۹۳ - ۴۹۴ و «اسباب نزول القرآن» ص‎ .١ 

۲ البقرة (۲): یذ ۲۰۷. 

۳ در اصل (چاپ سنگی): «خلاف* 

درباره کتاب الخلاف ابن اثير (مبارک بن محمد الجزری. متوفای 17۰ هسق.) که به دست نرسیده» نک : «معجم الأدباء 


ياقوت› ج0۷ ص ۷1 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي AVSAR MEA‏ 
يس حضرت حق تعالى به جبرئيل و ميكائيل عه كفت كه: من ميان شما مواخات كردم و 
عمر یکی از عمر دیگری درازتر گردانیدم» يس كدام يك از شما ايثار حيات به برادر خود 
می‌کنید؟ هر یک از جبرئیل و میکائیل اختیار حیاتِ خويش کردند. حضرت عروجل با 
ایشان وحی کرد که: چرا مثل على نبودید؟ جه ميان او و محمد 9 مواخات نمودم از آن 
جهت بر فراش وی فت و جان خود فدای راه وی کرد و حیات و زندگی خود را ایثار نمود؛ 
فرود آیید سوی على و او را از دشمن محافظت کنید. پس هر دو فرود آمدند و محافظت او 
کردند. جبرئیل نزدیک سر او» و میکائیل نزدیک پای او. و جبرئیل گفت: بخ بخ ای پسر 
ابی‌طالب؛ کیست مانند و مثل تو و حال آنکه حق تعالی به فعل تو مباهات کرد با ملایک؟ 

و لفظ ابن اثیر این است که ققال الله لجبرئیل و میکائیل:ائيقذ آخیت بینگما و جلت مر 
أحدكما أطوّل من الآخر, فأیکُما يؤثر آخاه فا ختا كل منهما الحياة. فأوحی الله عر وجل اليهما: ألا 
تما مثل علی؛ یت بَينَهُ و بين محمد فبات على فراشه یفدیه بنفسه و يؤثره بالحياة, اهبطا إليه. 
فاحفظاه من عَدوه؛ فلا إليه فَحفْظاه, جبرئیل عند رأسه و میکائیل عند رجلیه, و جبرئیل یقول: 
یبن أبي طالب. من مثلّك و قد باهى اللهك الملائكة» )٩‏ 

فايحة [شانزدهم: «قوله تعالى: ؤيا ها ول بل ما زیت من ریت و ان تفقل قما 
لت رِسالَتَهُ وَ هیفصت من الّاس..4: یعنی: ای آنکه پیغمبر مُرسلی.از فضایل على به 
مردمان برسان آنچه به سوی تواز پروردگار تو فرستاده شد و اگر این کار نکنی: پس همانا كه 
رسالت و پیغامهای پروردگار خود نرسانیده باشی؛ اين فرمان به جای آر که حضرت الله 
تعالی تو را از گزند و بداندیشی مردمان معصوم و محفوظ می‌دارد. 

حافظ ابونعیم در حلية الاولياء و ثعلبی در تفسیر خود از براء بن عازب روایت کنند که 


۶ 
2 


كفت: لت في غدير خم. فَخَطَبَ رسول الله .تم قال:من‌کنت مولاه فهذاعليٌ تولام. فقال 


.١‏ «درّ بحر المناقب: ص ۲- ۱۵۳؛ نک : «أسدالغابة؛ ج ۰۴ ص ۲۵ [با اندک تفاوت] و «تذکرة الخواص؛ ابن جوزی: 


ص ۴۱ و «احياء علوم الدين؛ غزالی: ج ۲۷ ص ۲۷۳. 
۲. المائدة (۵): أيه ۷ 





ASE SSAA ERLE KESANE ۹۲‏ مر لجا سرمي ا ا EEA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


عمر: بخ بخ يا علي أَصبَحتَ مولاي ومولا کل مؤمن ومؤمنة؛ يعنى: اين یت در موضع غدير 
خم نازل شد. حضرت رسو ل ا خطابت كرد و بعد از آن فرمود که: هر كه من مولا و 
خداوند او باشم اين على, مولا و خداوند او باشد. عمر كفت: ب بخ يعنى: مؤده و بشارت 
باد تو را-اى على که امروز مولا و خداوند من و خداوند هر مؤمن و مؤمنه شدی. 

و حافظ بن مردویه در مناقب از عبداللّه بن مسعود می‌آورد که گفت: کُنا نقرأ على عه 
رسول الله لفق ويا أَيهَا اسول بل ما رن لك مِنْ رب «إنَّ علّياً مولی المؤمنين» و ان لَمْ 
تَْعل ما بت رسالتَهُ و اللَهُ صك من النّاسِ+ نَرّلت فى بیان الولاية؛ يعنى: ما می‌خواندیم 
اين آبت رادر عهد رسول نصا بدينطو ر که: إن علّياً مولی المؤمنين؛ ب يعنى:اى رسول تبليغ كن 
آنچه مُنزل شد به سوى تو از پروردگار تو, اينكه علی, خداوند مؤمنان است و اكراين کار 
نکنی» بس هیچ تبلیغ رسالات يرو ردگار نکرده باشی. و اللَهُ يَعْصِمّكَ مِنَ لنّاس»؛ یعنی: این 
فرمان به جای آو رکه حق تعالی تو را مصون و محفوظ می‌دارد از مر دمان بدانديش. این آیت 
نازل شد در بیان ولایت مرتضی على ا 

و ابن مردویه از عبدالله بن عباس و از زید بن على در مناقب روایت کرد كه لا مر الله 
رسوله أن قومبعيٌفقول له ما قله فقال : يارب ان فومی خدیئواعهد بجاهلي. ثم مضی بحجّة فلا 
Sos‏ 2 شرل بلغ ما بد یت بن یلته فأخذ 


و2 


الله قال+ منت فال نولا لوالا رای ر اش من خذله و 


اضرم نَصَرِهُ و احب مَنْ أحَبُّوَ أبغض مَنْ أبِقَضَهُ .و قال ابن عبّاس :فْوَجَبَتْ ث واللّه في رقاب القوم() 


۰۲۴۲ - ۲۴۱ و «مناقب؛ ابن مردويه؛ ص‎ ٩۴ در بحر المناقب» ص ۱۵۳ - ۱۵۴: نک : «الكشف و البيان؛ ج ۴: ص‎ .١ 
۰۲۴۰ در روایت مناقب جملة «نَزّلت فى بیان الولاية؛ نیست. ولی در روایتی دیگر در همین کتاب در ص‎ ۳۴١ ش‎ 
ش ۳۴۷ از ابی الجارود آمده: «قال: يا آیهاالرّسول بل ما نزل اليك من ریك4 نزلت فى شأن الولاية».‎ 

۲ شادروان علامة طباطبایی در مجلد ششم تفسیر المیزان ص ۹۰ - ٩۱‏ جنين می‌فرماید: 
«أقول: وهذه نبذة من الأخبار ال على نزول قوله تعالی: هيا أيّها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من ربك... + في حن 


<“ 





طبله اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت 22 ی ار ۹۳ 

یعنی: چون الله تعالى» پیغمبر خود را امر کرد تابه فضل و تعریف على قيام نماید و 
دربارة او كويد آنچه خدای تعالی فرموده است. پس آن حضرت كفت که: یا رب به درستی 
که قوم من به امور جاهلیّت. قريب و حدیث العهداند و این امر و فرمان را برنتابند. و بعد از 
آن گذشت و به طرف حجٌ رفت و چون رجعت نمود. در موضع غدير خم -که ميان مکه و 
مدينه است - نزول فرمود. حضرت الله تعالئ اين آيت را فرستاد که: یا 4 سول بل ما 
۳ َِنِكَ من رَبّكَّه؛ يس آن حضرت. بازوى على كرفت و سوي مردمان بیرون آمد وكفت: 
ای مردمان, آيا نیستم من أولى به تصرف در نفس شمااز شما؟ گفتند: بلی. یا رسول اللّه. 
فرمود: هر که من مولا و خداوند او باشم. پس علی. مولا و خداوند اوست؛ ای بار خدای. 
دوستی كن هر که دوستی کرد با او.و دشمنی كن با آنکه دشمنی کرد با او, و اعانت و يارى ده 
آن را که اعانت او کرد. و یاری مده آن راکه او را یاری نداد و نصرت کن آن را که او را نصرت 
کرد. و دوست دار آن را که او را دوست داشت. و دشمن دار آن را که او را دشمن داشت. ابن 
عباس گفت: بنابراین فرموده. وَاللّه كه ولایتِ مرتضى واجب و فرض شد در گردن قوم - 
e‏ 

و در مناقب ابن مردویه از ابی هارون عبدی مروی است که كفت: نت أرئ رَأَيُ الخوارج 


لا رأي لي غيره. خی جَلَستُ إلى أبي سعید الخدري, فسَمعنه تقول: آمر النّاس بخمس. فَعَمِلوًا | 


< على ان يوم غدير خم وأمًا حديث الغدير أعني قوله يي تن کنت مولاه فعلی مولا فهو حديث متواتر منقول من 
طرق الشيعه وأهل السَنة بما يزيد على مائة طريق. وقد روى عن جمع كثير من الصحابة؛ منهم: البراء بن عازب؛ و 
زيد بن أرقم. و آبو أيّوب الأنصاري. وعمر بن الخطّاب. وعليّ بن أبي طالب. وسلمان الفارسيّء وأبوذر الفقاري» 
وعمّار بن یاس و بريدة» و سعد بن أبى وقاص: و عبدالله بن عباس» و ابوهريرة؛ و جابر بن عبدالله؛ و ابو سعيد 
الخدرىّ و أنس بن مالكك. وعمران بن الحصين» وابن أبى أوفی. و سعدانةء و امرأة زيد بن أرقم. 
وقد أجمع عليه أئمّة أهل البيت عليهم السلام؛ وقد ناشد على بن الناس بالرحبة في الحديث؛ فقام جماعة من 
الصحابة حضروا المجلس: فشهدوا هم سمعوا رسول الله يده يقوله يوم الغدير». 

.١‏ نک : «اسباب نزول القرآن» ص ۱۳۹ و «منافب» ابن مردویه. ص ۰۷۴ ش ۴۷. و همچنین نک: «تفسیر القمي؛ تفسیر 
سورة المائدةه ص 11۱ 





۹۴ ی هک مه و وا SAA‏ کی مه هه وا کیک مد هه دی فوحات القدس /ج١‏ 


زیم ور كوا واحدة. فقال له رجلْ: يا أبا سعيد. ما هذه الأربعةٌ اني عَمِلوًا بها؟ قال: الصّلوة وال کوة 
اي ا ل ا و روت 
قال: و ها مفترضةٌ مَعَهُنّ؟ قال نَعُم. قال: فَقَدَ کر النّاس! قال: فمالي" ذنبٌ 

يعنى: رأى و اجتهاد من همجون رأى و اجتهاد خوارج ا ا 
ومرابه غير آن هيج رأيى نبود تا آنگاه که يهلوى ابوسعيد خدری نشستم. شنيدم که او 
می‌گفت: مردمان به بنج فرض مأمور شدند, به جهار فرض عمل كردند و یکی را ترک 
نمودند. پس يك مردى بهاو گفت كه:اى ابا سعيد, كدام است اين جها ركه به آن عمل كردند؟ 
ابوسعيد گفت: صلات و زكات و حج و صوم شهر رمضان. آن مرد گفت: يس كدام است أن 
یکی كه آن را ترک كردهاند؟ ابوسعيد گفت: ولايت علی بن ابى طالب است. آن مرد گفت: 
ولايت او بااين جهار, واجب و مُفترض است؟ ابوسعيد كفت: بلى. أن مرد گفت: پس به 
درستى كه مردمان كافر شده باشند که حقّ ولايت مرتضى به جاى نياو رند! ابوسعيد گفت: مرا 
جه گناه باشد؟»(۲. 

وت ا تعالى :الیرم أكْمَلْتُ لک دینکم و اتف عَلَيْكُم متي و رَضِيتُ 
کم الإشلام چیه "؛ يعنى: امروز كامل كردانيدم برای شما دين شما راء و تمام کردم بر شما 
نعمت خود راء و راضی شدم برای شما به اسلام از جهت دين و طاعت خدا. 

حافظ بن مردویه در مناقب از ابوسعید خدری روایت کند كه گفت: نزلت في غدير خم لما 
أحَدّ النبى :9ص بيد على خا و رَفَمَها فتزث. فقال التبی 4# : الله اکبر على إكمال الدّين واتسمام 
النعمة و رضی الرّب برسالتي و ولاية علی بن أبي طالب. يعنى: اين آيت در روز غدير خم فرود آمده 


در آن حیه ن که حضرت نبوی 9۳ دست على را كرفت و برداشت. يس نبی ل در حين 


۱. مناقب ابن مرد ودیه»: -«لي*. 

۲ در بحرالمناقب؛ ص ۱۵۴ - ۱۵۷؛ نک : «مناقب» ابن مردویه ص ۰۷۲ ش ۴۸ و نیز در «أسباب نزول القرآن؛ 
ص ۰۲۰۴ ش ۴۰۳ جنين آمده: هعن أبي سعید الخدري قال: نزلت هذه الآية #يا أيها الررسول بل ما أنزل إليك من 
ربك ۾ يوم غدير خم في علىّ بن آبي‌طالب - رضی الله عنه». 

۴ المائدة (۵): آية ۳. 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت ل مش ا رک اقلا 
نزولاين آيت تكبير کرد و گفت: الله اكبر بر اكمال دين واتمام نعمت و رضای يرو ردكار به 
رسالت من و ولايت علی بن ابی‌طالب» (۱) 

فايحة [هجدهم] «قوله تعالى: جع سِقايّة الحاجٌّ و عمارَة ة الْمسْجدٍ الْحرام كَمَنْ من با 4 
الوم الاخر و جاهَدَ في سيل ال ۲۱ 

واحدى در اسباب‌نزول آو رده كه: على و عباس و طلحة بن شيبه افتخار كردند. طلحه كفت 
كه: من صاحب خانة كعبهام و مفتاح او به دست من است؛ و عباس كفت كه: من صاحب 
سقايهام ‏ يعنى: آب دادن به حاجيان تعلّق به من دارد؛ و مرتضى على اف گفت: نمی‌دانم جه 
مىكوييد؛ به درستى كه من بيش از مردمان, نما ز گزارده‌ام و منم صاحب جهاد. پس حضرت 
حق تعالی اين آیت فرود فرستاد كه: وَأَجِعَلْتُمْ سِقايّةَ الحاج و عمارة الْمَسْجِدٍ الحرام کمن آَم 
باللّه و الیو م الاخر و جامد في سَبِيلٍ الله لا ب يَسْتّوُونَ عِنْدَ اللَّه4: يعنى: آيا كردانيدند آب دادن 
به حاجیان و عمارت كردن مسجد الحرام را همچون کسی که ایمان به خدا و آخرت آو رده و 
در راه خدا جهاد کرده باشد؟ اين صفات. نزدیک خدای تعالی برابر نمی‌شوند. 

و بعد از آن. حضرت حق تعالئ جهت ازدیاد بیان فرمود که: اب منوا و هاجوا و 7 
جاهَدُوا في سبیل الله الم الت جَدَ علد الله و اولك هم الْفائدُونعه ب e‏ 
رب برَحْمَة مِنْهُ و رضوان و جات لَهُمْ فیها نَعِيم مقیم* خالبرین فیها أَبّدا لاله علد؛ اجر 
عظیم4 !". یعنی: آنان که ایمان آوردند و مهاجرت و جهاد کردند در راه خدای تعالی به اموال 
و انفس خود. درجه ايشان عظیم‌تر است از دیگران نزدیک حضرت رحمان, و آن گروه 


ایشانند فایز و رستگار؛ مده و بشارت می‌دهد پروردگار ایشان به رحمتی از حضرت خود و 


۰۲۳۲ »در بحر المنافب» ص ۱۵۷ [ترجمة اين فايحه از مؤلف فوحات می‌باشد]؛ نک : «منافب» ابن مردویه: ص‎ .١ 
شماره‌های ۳۳۳ و ۳۳۴. و نيز + کتاب سلیم بن قیس+ ص ۱۳۵۵ «مناقب أميرالمؤمنين؛ محمّد بن سلیمان‌الکوفي؛ ص‎ 
ش ۷ و :شواهد التنزیل؛ ج ۰۱ ص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ شماره‌های ۲۱۱ و ۲۱۳: «مناقب خوارزمی: ص ۱۳۵ و‎ ۷ 
٩۲ «مقتل الحسین» خوارزمی؛ ج ۰۱ ص ۱۰۷ و الطرائف» ص ۰۱۴۹ ش ۲۲۱ و الکشف والبیان» ج ۴ ص‎ 

۲ التوبة (4): آیة ۱4: #... لا بَمْنْوُونَ عِنْدَالله 8. 


۳ التوبة (4): ۲۰- ۲۷ 





۶ ا 1 بت هی العو OSA‏ ما ا به مه SE E‏ فوحات القدس /ج ۱ 
به رضوان و خشنودی, و به جنات و لذاتى که ايشان را در آنجا نعیم مقیم است و حال آنکه 
ایشان در آن جات جاویدان و هميشه باشند؛ به درستی که نزدیک اللّه تعالی, آجر عظیم و 
مزد بزرگ. حاصل است. 

و واحدی بعد از ایراد اين آيات گفت: فَصَدَّقٌ الله علا فى دعونه و شهد له بالایمان 
وَالمهاجرة والجهاد وال کزة وّرفع قَذْرَهٌ بما أنزلة فيه وَأعلاة و كم له مِنَ المَزايا التي لايبلَعَهَا 
انعر ویس الله تعالی. على را در دعوي خود تصدیق کرد و برای او به ایمان و مهاجرت 
گواهی داد و او را تزکیه نمود و بستود و قدرو منزلت او رابه سبب آنچه در شأن او فرود 
آورد. مرفوع و بلند کرد و او را ازاین مزایا و افزونیها بسیار است که به غیر او هیچ‌کس به آنها 
۱ 

فابحة [نوزدهم 1 «قوله تعالی: «ني جاعلت لاس إماماً قال و من دربي قال لا تال عَهْدِي 
الظَالِيِينَ!"؛ یعنی: حضرت الله تعالی به ابراهیم اف خطاب می‌کند و بر سبیل اصطفا و 
امتنان می‌فرماید که -به درستی که من تو را امام آنام و سابق خلایق خواهم گردانید. ابراهيم 
[] از حضرت حق مسألت نمود که ذریّه و فرزندان مرا هم‌چنین گردان. حضرت فرمود 
که: عهد و پیمان من که امامت و خلافت است -نمی رسد به آن فر زندان تو که بت پرستیده 
تا 

حمیری از عبدالله بن مسعود روایت کند که: حضرت رسالت 4# در شأن نزول اين 
آیت فرمود که: انتهت الدّعوةإلى إمام لم بسجد لصنم قط فاخذني نیا واتخذ علیا و ؛ یعنی که: 
دغوت و مسالت آمام که ابراهیم 190 هت ذویه کرده متهی شده ويه اما رسیده كه هرگز 
پیش هیچ بت سجود نکرده باشد. پس بنابراین حضرت حق تعالی مرا پیغمبر مرسل خود 
کرد و على را وصئ خود گرفت».۳ 


۴۹۴ در بحر المناقب» ص ۱۱۱۳۱۱۲ نک : «أسباب نزول القرآن» ص ۲۴۸ ش‎ .١ 
.۱۲۴ البقرة (۲): ایغ‎ .۲ 


۳. در بحر المناقب؛ ص ۱۱۳ - 155. 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي مه O ORL‏ 
فايحة [بيستم]: «قوله تعالی: ويا ی لین وا او له وَكُونُوا مَعَ الصَادقین4 ۱+ يعنى: 
ای آنان که ایمان آورده‌اید. در راه خدا يرهيزكار شوید و همراه راستگویان باشید. 
ابن مردویه در مناقب خود از ابن عباس روایت کرده که او گفته: کونوا مع على ی و 
اخطب خوارزم در مناقب خود آورده که: قال ابن عبّاس: کونوا مع علی ان وأصحابه». !"ا 
فایحة [بيست و یکم]: «قوله تعالى: وَإنّما أنْتَ مُنْذِرٌ و لکل قم هاوه'"؛ يعنى: تو جز 
بيمدهنده نيستى و هر قومى را هادى و راهنمايى است. 
محدّث حنبلی وابن مردويه در مناقب و شيرويه در فردوس الأخبار از ابن عبّاس» روايت 
کنند. و روايت حنبلی اين است که: ما نزلت هذه الآية, وضع رسول اللّه يده على صدره. فقال: 
أا المنذر. و أومأ بيده منکب عَليّ و قال: نت الهادی؛ يا علىّ. بهتدی بك المهتدون من بَعدي؛ يعنى: 
جوناين آيت نازل شد. حضرت رسالت :9 دست بر سينة خود نهاد و فرمود که: منذر و 
بیم‌دهنده مَنّم و به دست خود به سوى منکب و دوش مرتضی على ليلا ايما و اشارت کرد و 
فرمود که: تویی هادى و رهنماى؛ ای على. راه‌یافتگان بعد از من به سبب تو راه يابند. 
و روايت ابن مردويه این است( کا رسول الله تل وإنّما أت مره و وم بيده إلى 


۳ ۶ 5 ز‎ es 
صدره. ققال: و کل قوم هاده واشار بيده إلى على و قال: بك يهندى المهتدون بعدى. يعنى:‎ 


1۱٩ یف‎ :)٩( التوبة‎ ١ 

۲ «درٌ بحر المناقب: ص ۱۹۴؛ نک: «مناقب؛ ابن مرد ویه» ص ۲۵۸ شماره‌های ۳۸۹ و ۳۹۰: «قال ابن عباس: کونوا مع 
على له سيّد الصّادقين». و منافب؛ خوارزمی, ص ۱۹۵ ٠عن‏ ابن عباس في قوله تعالی +اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقین+ قال: هو على بن أبى طالب خاصَة». و نيز در «تذكرة الخواصء ص ۲۵ آمده است: «قوله تعالى ۸یا أيها 
لین آمنو... + قال علماء السير: معناه: كونوا مَحَ على وأهل بیته.. و در هحقٌ اليقين؛ ج .١‏ ص ۱۴۵ ش ۲ ..٠‏ قد 
روى العامة كالسيوطي والثعلبي عن ابن عبتاس: أن المراد بالصادقين محمد و على قك . وعن علي انا أن الصادقين 
عترة رسول اللَّهييلِيُ. وعن جعفر بن محمد ۵ : أنّ الصادقين آل محمده. 

۳ الرعد (۱۳): آية ۷ 

۴ روایت ابن مردویه در کتاب دزبحر المناقب بعد از روایت فردوس الاخبار آمده است. 

۵. روایاتِ ابنمردويه از ابن عباس با آنچه مؤلف فوحات آورده تفاوت دارد. در شمارة ۴۰۵ جنين روایت کرده: «عن 


س 


۹۸ ممم م م 000060000060 06 660666666666600 فوحات‌القدس /ج ۱ 
حضرت رسالت نما أَنْتَ مدره خواند و به دست خود ایمابه سینهٌ خود کرد و و 
کل قَوْم هاده خواند و به دست خود اشارت به على اا كرد وكفت كه: راهيافتكان بعد از 
من به سبب تو راه يابند - واين روايت در مناقب ابن مردويه به طرق متعدّده آمده است. 

و روايت فردوس اين است: لما نزل قوله تعالی: وَإنّما نت مُنْذِرٌ وَ کل قَوْم هاوه قال 
رسول الله تن المنذر وعلن الهادی و بک با على تهندی المهتدون؛ يعنى: چون فرود آمد اين 
ات رسول الله تا فرمود که: منم منذر و بیم‌دهنده, و على است هادی؛ و به واسطة توای 
علی» هدايت يابند اهل هدايت - و تقديم كلمة بک دلیل حصر است؛ يعنى: به واسطة تو راه 
يابند. نه به واسطة غير توه 

فايحة [بيست و دوم]: «قوله تعالى: إن لین وا و عَمِنُوا الصّالِحاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمنُ 
و۳۰4 يعنى: به درستى آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح کردند. زود باشد که حضرت 
رحمان خلق کند برای ايشان ودی و محبّتی. 

خطیب خوارزمی در مناقب از ابن عباس روایت کند که گفت: نزلت في علئ بن أبي طالب 
عل له له ود في قلوب المؤمنين؛ یعنی اين آیت. در شأن علی ‏ نازل شد كه الله تعالی 
برای او مودت و محبّت در دلهای مؤمنان آفرید. 

و ابن مردویه در مناقب خود از براء بن عازب آورده که: قال رسول الله 9 لعلئ بن 
أبي طالب: يا علی, قل الم آجعل لى عند عهدأ َآجقل لى عندك ودا وآجعل لى فى صدور المؤمنين 
مودة فُتزلت. يعنى: حضرت مصطفى و كفت به مرتضى ابا كه: ای علی. بگو ای بار 


خداى. برای من عهد و ييمان و مودت و محبّتی نزدیک خود بيافرين و برای من در سینه‌های 


< ابن عباس - رضی‌اللّه عنه - قال: لما نزلت #إتما أنت منذر و لكل قوم هاده وضع رسولاللّه - صلی‌اللّه عليه[و آله] 
و سلّم - يده علئ صدره» فقال: أنا المنذر ‏ و أومأ بيده إلى منکب على - رضی‌اللّه عنه - فقال: أنت الهادي با علی» 
بک بهتدي المهتدون من بعدي». همچنین. نك : شماره‌های ۴۰3 و ۴۰۸ «مناقب» ابن مردويه. 

.١‏ در بحر المناقب: ص ۱۱۴ - 8 1؛ نک : «مناقب" ابن مردویه: ص 758 - ۲۸ به شماره‌های ۴۰٩‏ ۴۰۹؛ «الدّر 
المنثوره ج ۴ص ۴۵. 

٩٩ آیة‎ :)0٩( مریم‎ ۲ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ا 0 0 ا ا 


مؤمنان مودتی بیافرین. از آن جهت اين آيت فرود آمد»(٩‏ 


فايحة [بیست و سوم «قوله تعالی: فمن كان على یی من رَبّهِ و وه شاهِدٌ مِنْهُه"؛ 
یعنی: آن كس که بر بیّنه و گواهی از پروردگار خود باشد و حال آنکه در پی او می رود شاهدی 
و گواهی که از نفس او بوّد. نه همچون کسی است که نابینا باشد. 

اخطب خوارزم در مناقب آورده است که: قال ابن عباس: هو علی؛ هد یی صلی الله 
عليه و آله و سلّم وهومنه؛ يعنى: ابن عباس گفت: مراد از این شاهد و گواه مرتضى است الا 
-كه گواهی داد برای پیغمبر 7 و او از پیغمبر و اهل بيت است. 

و ابن مردوبه در مناقب خود از عیاد بن عبدالله أشدی روایت کند که گفت: شنیدم على را 
كه می‌فرمود بر بالای منبر: ماعن رجل من قريش الا قدنزلت في هآية وآيتان؛ فقال ر جل من تَحنّهُ: هما 
رل فيك آية؟ فَقَضْب, ثمّ قال: أما ك لولم سألنى على ژووس الأشهاد (" ما حدئتك؛ ويحك هل تقرا 
سورةهوه؟ ثم قرا علی : َأَقَمَنْ كان عَلى َة من رَه و 5 شاهد مِنْهه؛ رسول الله تلو 
على بينة وأنا شاهدٌ منه. يعنى: هيج مردى از قريش نيست إلا كه در شأن او یک آيت و دو آیت 
نازل شده باشد. يس يك مردى از آنان که در ياى منبر بودند. گفت: در چه شأن تونازلاست؟ 
پس مرتضى على ادر غضب شد وكفت: اگر نه آن است که به رأس المّلاء از من سؤال 
کرده‌ای, من با تو سخن نمىكردم و جواب تو نمىدادم؛ هيج نمی خوانى سورة هود را؟ بعداز 
أنء مرتضى ا اين آيت خواند و گفت: وعَلئ بَمّنَقِهِ رسول 9 است و «شاهد مِنْه» 


نم اليل 


.١‏ در بحرالمناقب؛ ص ۱۹۵ - +۱۱٦‏ نك : «مناقب» خوارزمی. ص ۱۹۷ و «مناقب؛ ابن مردویه ص ۰۲۷۵ ش ۴۲۸ که 
در آن بعد از «قال رسول الله لعل له هيا عليٌء نيامده و نيز آخر اين روایت به جای ؛فنزلت» «قال: فنزلت 
في علی آمده است. همچنین در اين کتاب به شماره‌های ۴۲۹ و ۰۴۳۰ روایت با تفاوت عبارت آمده است. 

۲ هود (۱۱): أيه ۱۷. 

۳. در اصل: «رژوس القوم». 

۴ «بحر المناب؛ ص ۱ نک: «مناقب» خوارزمى. ص ۱۹۷: «قال ابن عباس: اه هو على لا أل من شهد للتي يلل 


وهو منه»؛ و «مناقب» ابن مردویه: ص ۰۲۱۲ ش ۰.۳۹۹ 


۱.۰ ا ا ا م ل فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [بيست و جهارم1 «قوله تعالی: وَوَقِقُوهُم هم مشئولوّن» "؛ یعنی: در قيامت اين 
فرمان آید که: وَقفوهُم ه؛ یعنی: خلایق را ایستاده كنيد جهت آنکه به درستی ایشان مسؤول و 
پرسنده خواهند شد 

ابن مردويه از ابن عباس روايت كند كه: هم مسژولون عن ولاية عليّ بن أبي طالب . و 
محدّث حنبلی گفت: قال آبوسعید الخدري, صاحب رسول ال مسوولون عن ولاية 
علىّ بن أبي طالب؛ یعنی: ابوسعید ند ری که صاحب رسول الله بت است. گفت: مسؤولند 
خلق از ولایت مرتضى على . و شيرويه در فردوس ال خبار از ابن عباس و ابوسعید خدرى 
روايت كرده كه هر دو كفتند: قال رسول الله #7 في قوله تعالی: «وقوم هم تلوب 
يُسألون عن الإقرار بولاية على بن أي طالب؛ يعنى رسول الله 3 در معنى قول حق وَوَقِِفُوهُمْهٍ 
فرمود که:یسآلون... يعنى: يرسيده می‌شوند از اقرار كردن به ولايت على بن أبى طالب. 

و درايراد احاديث, مذكور خواهد شد که جميع انبیا درشب معراج به حضرت 
بيغمبر با گفتند که: ما همه مبعوث شدءايم بر شهادت لا ال لاله و اقرار كردن به نبوّت 
تو و ولایت على بن أبى طالب 0391 ٩‏ 

فابحة [بيست و ينجم] «قوله تعالى: لین منوا و وا الصَالِحَاتٍ أُولئِكَ هُمْ خی 
الب" 

ابن مردویه و احطب خوارزم هر یک خود از يزيد بن شراحیل انصاری که کاتب مرتضی 
على بود. روایت می‌کنند كه گفت: شنیدم مر تضی على را علیه‌السلام که می‌فرمود: 
رسول آل با من كفت د ر حالتی که او را بر سينة خود تكيه و ميل داده بودم -که: یا على ألم 
قشم قول الله تعالى: لین وا و یلوا الضالحات أُولتِكَ هُم یرالیه نت وشیعنك. 


۱ 97 
و موعدی و موعدك الحوض |ذا جثت الا مم للحساب تدعون غرًا محجلین؛ یعنی:ای علی. ايا نشنیدی 


۱ الصّافات (۳۷): آایة ۲۴. 

.ەدر بحر المناقب» ص ۷ نک : «مناقب١‏ ابن مردویه ص ۳۱۲ ۳ ۲ھ ونيز در ١تذكرة‏ الخواص» ابن جوزی: 
ص ۲ آمده: «قوله تعالی: +وقفوهم هم مسئولون 4: قال المجاهد: عن حب على اه 

۳ اله (۹۸): به ۷. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج Eh TEE ENT LE‏ 


قول خداى تعالى را که فرمود: به درستى آنان كه ايمان أو ردند و عمل صالح کردند. آن كروه 
ايشانند بهترين مخلوقات؟ أن طايفه. تويى و شيعة تو و وعدهكاه من و شماء حوض كوثر 
است. هر كاه كه همة امّتها برای حساب دادن به زانو درآيند. خوانده می‌شوید و حال آنكه 
پیشانی و چهاردست و ياى شما سفيد و نورانى باشد. 

وأخطب خوارزم يك روايت ديكر آورده از جابر بن عبدالله انصارى كه گفت: کنا عند 
النّب #ل. فأقبل علىّ بن أبي طالب 1. فقال رسول اللّه: قد أتاكمأخى. ثم التفت إلى الكعبة, 
فَضَرَبَها يِه نم قال: والذی نفسى بيده إن هذا وشيعتَهُ هم الفائزون يوم القيامة ثم قال: إِنّهأولكم إيماناً. 
وأوفاكم بعهد الله. وأقوامكم مر الله. وا کم في العبه وأقسمكمبالسّويّة وأعظمكم عندالله مزيّةٌ. قال: 
ونزلت هذه الآبة وإِنَّ لین آمَنُوا و عَملوا الصالحات ولك هم خَيْرُ الْبَرِيّةَه. قال:وکان 
اصحاب محمد و إذا أقبل علی, قالوا: قد جاء خيرالبريّة؛ 

يعنى: نزدیک بيغمبر لا بوديم كه مرتضى على ألا آمد. پس رسول ل فرمود: به 
درستى که برادر من به سوى شما آمد و بعد التفات به سوى كعبه کرد و كعبه را به دست خود 
زد و فرمود: به حق آنكه جان من به دست اوست» اين كس و شيعه اوايشانند رستگار در روز 
قيامت. بعد از آن فرمود كه: او نخستين شما است در ايمان آو ردن به خداء و بيشترين شما 
است در وفاكردن به عهد و ييمان خداء و بهترين شما است در قيام نمودن به فرمان حدای 
تعالی, و عادلترين شما است در حق رعیّت. و نيكوترين شما است در قسمت كردن به 
راستى و سويّه. و عظيمترين شما است نزدیک حقٌ تعالى از روي افزونى و مزيّت. جابر 
گوید: فرود آمد اين آيت که: لین منوا و عَمِنُوا الصَالِحاتٍ وت هم خَيْرُ الب و 
اصحاب محمد اس هر كاه که مر تضی على آمدی, گفتندی: جاء خير البريّة؛ یعنی: آمد 
بهترین مَخلوقات ٩»‏ 


فايحة [ب بيست و ششم] «قوله تعالى: فان این فِي جَنَاتٍ و نَهَرٍ * في مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ 


158 - ۱۱۷ »در بحر المناقب» ص‎ .١ 





AS ۱۲‏ ی فوحات القدين ۱2 
مَلِيكِ مدره یعنی: به درستی که متّقيان و پرهیزکاران در جنات و جوي روانند. در 
نشيمن صدق. نزديك يادشاه با قدرت. 

خطيب خوارزم وابن مردويه هر يك در مناقب خود از جابربن عبداللّه انصارى روايت 
كنند و روايت خطيب اين است كه: قال رسول الله ِعلىَ: من أَحَبَّك وتوََاكَ. سکن الله معناء مم تلا 
رسول الله بل : ان این في جات و نهٍ.. 4؛ یعنی: رسول اش با مرتضی على گفت: 
هر که تو را دوست داشت و به تو تولا کرد. حقٌ تعالی او را همراه‌ما در منزل ما آرام دهد. بعد 
از آن رسول اين آبت تلاوت کرد که: إن الشفیت في جات و تَهر... 4. 

و روایت ابن مردویه اين است که: كنا عند الرّسول له صلی الله عليه و آله وسلم. فتذاکر 
الأصحاب'" الجَنّة. فقال رسول الله #لإفكق: إن ال أهلٍ الجنة دُخولا إليها. على بن آبي‌طالب. فقال 
آبودجانة الا فارعا وسول الله اشير كا وال مشحومة علی الأنبیاء حت تدخلها: وعلی 
الأمو حتى تدخلها آمتّك. قال: بلی يا أبا ذجانة آما علمت أنّ لله لواء من نوروصموداً من ياقوت. 
مكتوب على ذلك الور لا إله ال الله. محمّدٌ رسول الله آل محمّد خيرٌ البريّة. صاحب الواءاماآل 
قيامة؟ و ضَرَبٌ بيده إلى علی بن أبي طالب إ. قال: فسر رسول الله يك بذلك علياً فقال: 
لحم لله الذي كَرّسَا رفن بک فقا لَه أبشريا على؛ ما مِنْ عَبْد ينتحل مود لاه الله معنا كم َرأ 

يعنى: جابر كويد كه: نزديك رسول 45 بوديم. پس اصحاب او یاد جنّت كردند. آن 
حضرت فرمود: به درستى که اول اهل جنت از روى دخول و گذشتن به جنت. على بن 
آبي‌طالب است. پس ابودجانه انصاری گفت: یا رسول الله توبه ما خبر دادی که جنّت بر انیا 
حرام است تا آنگاه كه تو به جنّت بگذری, و حرام است بر جمیع آمم تا آنگاه که امّت تو 
بگذرد. آن حضرت فرمود که: بلی يا ابودجانه. ندانستی که خدای را لوایی از نور و عمودی - 
یعنی: ستونی -از یاقوت است [که] نوشته است بر آن نور: لاله الله محمد رسول الله آل 


۵۵-۵۴ القمر (۵۴): آیه‌های‎ .١ 


۲ «مناقب» ابن مردویه: «أصحابنا». 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ال 
محمّد بهترين مخلوقاتند و صاحب و حامل لوا امام و پیشوای قیامت است؟ و در این 
هنگام حضرت رسالت 1 به دست خود به سوی على بن أبي طالب اشارت کرد. جابر 
كويد که: رسول الله ينكد على را بدين منقبت شاد گردانیده پس مر تضی على اب كفت که: 
ستایش أن خدای را که ما را به واسطه توء مکرم و مُشرف کرد. يس آن حضرت 9 به 
مرتضی على فرمود که: بشارت باد تو را ای علی هیچ بنده نسبت محبّت تو به خود نکند و به 
محبّت تو ملحق نشود الا که الله تعالی او را همراه ما برانگیزاند روز قیامت. بعد از آن 
رسول ‏ اين آیت خواند که: ففي مَفْعَدٍ صدق ند مَلِيك مُقْتَد ره O‏ 

فايحة [بيست و هفتم]: «قوله تعالى: «و السَاِقُونَ لسایشون یت او هفي جات 
التعیم »۱ 

خطیب خوارزم و ابن مردویه و ابن مغازلی مالکی هر يك در مناقب خود از ابن عباس 
واک وان و ورایت یب یه ات ا شا شون العو ف ال و 
السَابِقُونَ السَابُِونَ....4. فقال: قال جبرئيل :ذلك على وشيعته. السابقون إلى الجنّة. المقرّبون من 
الله بکرامة لهم؛ يعنى: ابن عباس كفت كه: رسول 96 را پرسیدم از معنى قول خداى تعالى و 
السَابِقُونَ السَابِقُونَ... 4. حضرت فرمود که: جبرئيل اب به من كفت که: آن على است و شيعة 
او که سابقان و پیشر وانند به جنّت. و مقربانند نزد خداى به جهت كرامت که ايشان راست نزد 
خدای تعالی. 

و روایت ابن مردویه اين است که: قال ابن عبّاس: یوشع بن النون سَبّق إلى مُوسئ بن 
عمران ی و مؤمن آل نیس سبق إلى عیسی بن مریم عه و على بن أبي طالب ما سبّق إلى 
رسول الله تلفق 


و روايت ابن مغازلى اين است که: قال ابن عبّاس: سَبَقَ يوشع بن النون إلى موسئ ای و 


.۵۴٦ ۱۷۱؛ نک : «مناقب« خوارزمی: ص ۱۹۵؛ «مناقب؛ ابن مردویه ص ۱۳۲۷ ش‎ ١59 در بحر المناقب؛ ص‎ .١ 
الواقعه (55): آیه‌های ۱۰- ۰:۱۲ آنانکه در ايمان بر همه بيشى گرفتند. آنان به حقيقت مقرّبان درگاهند. آنان در‎ ۲ 


بهشت پر نعمت جاودانی: متنعمند:. 





1۴ :۰ :فوحات القدس /ج۱ 
سَبَقّ صاحب آل يس إلى عيسئ لعٍ و سَبَقَ علی بن أبى طالب اب إلى محمد ول وهو 
انكلو م ابن عباس می‌گفت که: بوشع پیغمبر در گرویدن به موسی سابق شد و پیشی 
گرفت. و صاحب آل يس - که حبیب نجار - است به عیسی تا سابق شد و علي بن 
آبی‌طالب ا به محمد :و على. افضل اين سابقان است» ° 

مولف گوید: اين روایت. دلیل قوی است طایفه‌ای را که می‌گویند: ولایت از نبؤت 
فاضل‌تر است؛ جه یوشع بن نون پیغمبر بوده. 

فابحة [بيست و هشتم4 «قوله تعالی: إن الَّذِينَ لا يُوْمِئُونَ بلآخرَة عَنٍ الصّراط اون "؛ 
يعنى: به درستى آنان‌که ايمان به قيامت نمی‌آورند. از صراط مستقيم و راه راست بر کنا رند. 

مُحدّث حنبلى كفت كه:ازاين صراط. محمد و آل محمد مراد است. ابن مردويه از 
مرتضى على اب روايت کرده که: قالّ على :تابون عن ولايتنا؛ [یعنی ] بر کنارند از ولايت ما. 
پس بنابراين معني صراط مستقيم عبارت از ولايت و محبّت اهل البيت عليهم السلام 
باشد». 

فايحة [بيست و نهم1 «قوله تعالى: وقُلْ کفی باللّهِ شهیداً بيني و بكم و من عِنْدَهُ عِلْمْ 
الكتاب74'؛ يعنى: بكو. ای محمّد. كه حضرت حقٌّ و آن كس كه علم كتاب نزديك اوست 
بس است و کافی [در] گواه بودن ميان من و شما. ۱ 

محدّث حنبلی گفت: قال محمّد بن الحنفيّة: هو على بن أبي طالب افْ3؛ یعنی: محمّد حنفیه 
كفت که: وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الکتاب» على بن أبي طالب است. و ثعلبى در تفسير خود از عبداللّه 


.١‏ در بحر المناقب» ص 179 ۱۷۲؛ نک : «مناقب» خوارزمى. ص ۱۹۵: «قوله تعالى: «السّابقون السّابقون ۶ أولئك 
المقربون4: قيل لهم الّذين صلوا إلى قبلتين؛ و قيل السابقون إلى الطّاعة؛ و قيل إلى الهجرة؛ و قيل إلى الإسلام و 
إجابة الرّسول؛ و کل ذلك موجود في أميرالمؤمنين علي بن أبى طالب ای و«متاقب١‏ ابن سردویه. ص 59 
ش ۵۵۱ و «متاقب» ابن مغازلی: ص ۳۲۰ 

۲. المؤمنون (۲۳): آیذ ۷۴. 

۳ «درّ بحر المناقب» ص ۱۷۲. 


۴ الرعد (۱۳: آي ۴۳. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ل ا ال VOR‏ 
بن سلام كه حبر و دانشمند يهود بود و مسلمان شد روايت كندكه: قال: سَأْلتٌ رسول 
الله الا عن قوله تعالى: ِو مَنْ عِنْدَهُ عم الکتاب4. فقال: ائما ذلك علی بن آبی‌طالب إ؛ يعنى: 
عبدالله بن سَلام كفت كه: رسول تلا را يرسيدم از معني قول خداى تعالى ډو مَنْ عِنْدُ عِلْمٌ 
لْتاب؛ و كفتيم: اين كس كه علم کتاب نزديك اوست. کیست؟ آن حضرت فرمود به كلمة 
حصر ١١‏ كه: انُماذلك على بن أب ىطالب؛ يعنى: آن كس نيست جز علی بن أبي طالب».!") 

فايحة [سىام1 «قوله تعالى: «و الم إذا هوى« ما ضَّلّ صاجِبْكُم وَ ما غوی#و ما یط 
عَنِ الْهَوئ#إِنْ هُرَ إلا وَحِيٌ يُوحئ74"؛ يعنى:- حق تعالى سوگند می خورّد به ستارة زهره و 
مىفرمايد كه -به حقٌ آن ستارهاى كه فرو افتاد.كه يارو خداوند شما ضال و گمراه نشد. و از 
سر هواو هوس نطق نمی‌کند. و نیست نطق او جز وحى كه بر زبان او جارى می‌شود. 

ابن مغازلى مالكى از ابن عباس روايت كند که كفت: كُنَا جلوساً بمكّة طايفة من شبْان 
قریش وفینا رسول الله 3# . إذا أنقض نجم فقال :من قض هذه الْجم في منزله. فهو الوصيّ 
منبمدي. فقاموا و نظروا و قد أنقض في منزل علی, فقالوا قد لت بعلي فنزلت فو ام 
إذا هوی»؛ بعنی: ما طایفه‌ای از جوانان قريش نشسته بودیم در مکّه و رسول الله در ميان ما 
بود كه ستاره‌ای فرو افتاد» پس حضرت رسالت تلا فرمود که: هر كس كه اين ستاره در 


.١‏ در اصل: - هبه کلم حصر». 

۲. در بحر المناقب» ص ۱۷۲؛ نک : «مناقب» ابن مردویه. ص 778 ش 655 و ثعلبی در تفسير «الكشف والبيان» 
ج ۵ ص ۳۰۳-۳۰۲ از قول عبداللّه بن عطا جنين آورده: «قال: كنت جالساً مع أبي جعفر في المسجده فْرَأيت ابن 
عبدالله بن سلام جالساً في ناحيةء فقلت لأبي جعفر: زعموا أنّ الذي عنده علم الكتاب عبداللّه بن سلام؟ فقال: ما 
ذلك علىّ بن أبي طالب رضى الله عنهه. 
البته اين روايت از عبداللّه بن سلام نیست. بلكه از ابن عطاست که وى در مجلسى فرزند عبداللّه بن سلام راديده و 
از امام محمد باقر اب دربارة يتِ ومن عنده‌علم الکتاب ‏ که آيا دربارة عبداللّه بن سلام بوده يا نه» پرسش كرده 
و امام لیذ باسخ فرموده كه این آيت در مورد على بن أبى طالب نازل شده و کسی كه علم کتاب نزد اوست. 
امیرالمؤمنین ب بوده است. همجنين در تفسير ثعلبی: ج ۵ ص 7٠7از‏ محمد بن حنفيّه آمده که: ٠+ومن‏ عنده علم 
الکتاب + هو علىّ بن أبيطالب». 

۳ التجم (۵۳): آیه‌های ۴-۱ 


ERS ۱۶‏ قوخات لهس ۱2۴ 
منزل او افتاده باشد, آن‌کس بعد از من. وصی من است. اين جماعت برخاستند و نظر کردند. 
دیدند که در منزل على 1 افتاد. پس گفتند: به درستی که تو به سبب محبت على, گمراه 
شدهاى. به جهت آن اين آبت نازل شد كه: و النّجْمٍ إذا ویو .() 

در مناقب ابن مردويه از حبة العٌرنی مروى است كه گفت: لما مر رسول الله يليك بِسَدٌ 
الأبواب التي في المسجد. شق عليهم. قال ناجية:إنّي لأنظر إلى حمزة بن عبدالمطلب وهو 
تحت قطيفة خمراء وَعَيناة تُذرفان و يقول: حرجت عم وأبابكر وعمر وعثمان وأسكنتٌ 
ابن عمّك؟ فقال رجل يومئف: ما يألوا في رفع ابن عَمّه! فعلم رسول الله يف أنه قد شق 
علیهم. فدعا الصّلاة جامعةٌ فَصَعِدَ المنبر. فلم يسمع من رسول الله ثل خطبة كان أبلغ منها 
تمجيداً وتوحيداً فلمّا فرغ. قال: يا أيها الاس ما أنا سَدَدْتها ولا أنافتحتها, ولا آنا أخرجتكُم ولا 
آسکنته. ثم َرأ وو الم إذا هَوئْه إلى قوله تعالى وإِنْ هُرَ لا ی يُوحئ». 

يعنى: چون رسول 4# امر كرد به سد ابواب و بستن درهاى صحابه كه در مسجد بود. 
اين معنى بر صحابه شاق نمود و دشوار آمد. ناجيه عرنى كويد: به درستى كه من اكنون حمزه 
را در زیر قطيفة سرخ كوييا مى بينم و [از] هر دو چشم او سیل اشک می ريزد و خود به خود 
مىكويد كه: عم خود را و ابابكر و عمر و عثمان را بيرون كردى و عموزادۀ خود را در جاى 
خود آرام دادى؟ يس مردى كفت كه: در تعظيم و رفع منزلت ابن عم خود هيج تقصير 
نم ىكند! رسول ا دانست که اين معنى بر صحابه دشوار آمده است. صلات جامعه خواند 
- و قاعده جنين بودى که جون صلات جامعه فرمودی. جميع صحابه جمع شدندی - يس 


آن حضرت ,لك بر بالای منبر رفت و خطبه خواند. چنانکه از رسول 4ش هيج خطبه 


.١‏ نک : «شرح توحيد الصدوق؛ قاضى سعيد قمی» ج ۳؛ باب ٩‏ ص ۴۸۴ - ۴۸۵ «فیکون المراد هالنجم» هو سر الولاية 
التي نزل من سماء العالم الإلهيء و ظهر في هذا العالم بصورة التجم» فالمقتم به هو مولانا على بن أب يطالب ا 
#ماضل صاحبكمة؛ أي ما عدل رسولاللّه صلی اللّه عليه و آله في على لب و محبته؛ و ما غوى 4؛ و ما اعتقد 
باطلاً في تفضيله و تفضيل أهل بيته؛ فو ما ينطق عن الهوی4؛ أي ما يتكلّم في شأنه و بأنّه الإمام و الخليفة بعده 
بهوام. + إن هوه أي ما الذي ينطق به هل وحي يوحىه و ماکان ما ينطق فيه و ما قاله فيه الا بالوحي الذي وحن 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ا ا ۱۵۱۷ 
شنيده نشد كه از آن خطبه ابلغ و افصح باشد به حسب تمجيد و توحيد حق تعالی و چون از 
خطبه فارغ شد فرمود که: ای مردمان. نه من بستهام د رها راو نه من گشوده‌ام, ونه من شما را 
از مسجد بیرون کردم و نه من او را در جاى خود آرام دادم. بعد از آن, آیت وو لحم خواند - 
یعنی: هر جه نطق می‌کنم آن همه از قبیل وحی است نه از هوا و هوس 

فايحة [سى و یکم «قوله تعالی: ووم لا يُخْزِي لالب و لین آمَنُوا مَعَهُ ُورُهُمْ يسع 
كن تر يق ونيا ا ی رو ری مسو ونع الل ال پیخمین شو دوا و انز 
که به او ایمان آوردند. نورايشان روانه می‌شود در پیش ايشان و از دست راست ايشان. 

محدّث حنبلی آورده: نت في علیع وأصحابه؛ یعنی: نازل شد اين آیت در شأنٍ على و 
اصحاب او. و ابن مردویه از ابن عباس روایت کند که او گفت: وَل من يُكسى من خلل الجَنّة 
اه ی E‏ 

تم قرأ ابن عبّاس الاية وقال: عل واصحابه؛ یعنی: اول کسی که از خلل و جامه‌های جنت 
كسوت یاد ابراهيم بُوّد عليه السلام از جهت دوستى او با خدای عرُوجلء بعد از آن 
محمد ا جهت آنکه او برگزیدة خداست. بعد از آن على ا زفاف کرده می‌شود ميان 
ایشان به سوی بجنت ال اك وق الَّذِينَ آَمَيُوا مَعَهُ 


ور هه اتش ين اديه ..ة على است و اصحاب او»(۳ 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۷۳ - ۱۷۵+ نک: «مناقب» ابن مغازلى. ص 757 و ۳۱۰ [كه البته در ص ۰۳۸ اين روايت از 
ثابت بن انس نقل شده است.] و «مناقب» ابن مردويه. ص ۳۳۹ ش ۵۴۵ 
روایت مناقب ابن مردويه با آنچه در در بحر المناقب آمده اندکی اختلاف عبارت دارد. و نیز ابن مردويه به جای 
«عثمان» «عباس؛ واردکرده: ۰.. آخرجت عمّك وأبابكر وعمر وعباس» واسکنت ابن عمّكء. البته در همان صفحه. 
ش ۵۴۴ جنين آمده: «أخرج عباساً وأبابکر وعمر وعثمان وغیرهم وَأَحلٌ محله ابن عمه». همچنین نک: ص ۱۴۴ 
ش ۱۷۵ از کتاب مناقب ابن مرد ويه كه علت سد ابواب و نزول آیه را به نقل از حذيفة بن اسید الغفاری می آورد. 

۲. التحریم (17): آية ۰۸ 

۳ در بحر المناقب» ص ۱۷۵؛ نک: مناقب؛ ابن مردویه ص ۳۳ [كه در روایت ابن مردویه جملة ثم قَرَأَ بن عباس 
الابة وقال: على وأصحابه؛ نيامده است.] و «مناقب» خوارزمی: ص ۲۱۸ - ۲۱۹: «عن ابن عبّاسء قال: قال رسول 
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١ج/‎ NAAR AREA ری سا‎ SNE AREER 
فايحة [سى و دوم «قوله تعالی: «هذان خَصْمانٍ اخْتَصَمُوا في رَيهِمْ... 4 يعنى: اين دو‎ 
خصمند که خصومت كردند در راه يرو ردگار خود.‎ 

در [صحیح]خاری وصحيج مسلم از ابوذر آمده که قسم و سوگند یادمی‌کرد: آيتٍ «هذان 
حَصْمانٍ اختَصَمُوا في رَيّهُمْة درشأن على و حمزه و عبيدة بن حارث بن عبدالم طلب نازل 
شده است که در روز بدر با مشرکان که عتبه و شیبه, پسران ربيعه. و وليد بن عتبه‌اند مبارزت 
کردند؛ جه عتبه و شیبه و وليد بن عتبه هر سه در روز غزای بدر مبارز جستند. حضرت 
مصطفی يليك هر سه عم و عمزادگان خود را به حرب ايشان فرستاد. على ات ولید را کشت 
و حمزه عتبه راء و شیبه, عبیده را در ساق پای مجروح کرد و به آن زخم شهید شد. پس 
مر تضی مث شيبه را به جهنم فرستاد و چون اين هر سه صنادید کشته شدند. باقی کقار روی 
به هزيمت نهادند».( 

فايحة [سى و سوم): «قوله تعالی: إن له يُدْخِلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ 
جَنّاتٍ... 7:4" يعنى: به درستى كه اللّه تعالى د رآورد آن كسان را که ايمان آو ردند و عمل صالح 
کردند. به جنتهایی كه روان مى شود از شیب آن جويها. 


ابن مردویه از مجاهد روایت می‌کند که: نزلت فى علین وحمزة وعبيدة بن حارث بن 


< الله ْ: أول من یکسی يوم القيامة إبراهيم لخلته: ثم آنا لصفو تي ثم على بن أبي طالب يزف بيني و بين إبراهيم زقاً 
إلى الجئة.. 

.۱٩ الحج (۲۲): یه‎ .١ 

۲ «درّ بحر المنافب» ص ۱۷۵ - ۱۷۹+ نک : «أسباب نزول القرآن» ص ۳۱۷ - 0۳۱۸ شماره‌های ٩۱٩‏ - 1۲۰ «عن آبي 
هاشم عن أبي مجلزء عن فيس بن عباده سمعت آباذر یقول: أقسم بالله لنزلت هذه الآبة +هذان خصمان... + في 
هؤلاء الستة حمزة وعبيدة وعلىّ بن أبي طالب و غتبه و شيبه والوليد بن عتبةه؛ و نيز «فضائل الصحابة؛ نسائى» ص 
۷ ش ۵۱ و »المسندرک على الصحيحين؛ حاكم نيشابورى. ج ۲؛ ص ۴۱۸ ش ۵٩۱/۳۴۵۴‏ و ص ۰۴۱۹ 
ش ۵٩۲/۳۴۵۵‏ و ش ۵٩۳/۱۴۵۹‏ [که قيس بن عباد از على ان نقل می‌کند: «نزلت #هذان خصمان...» فى الّذين 
بارزوا يوم بُدر: حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة. قال 
علي: وأنا أوّل من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي اللّه يوم القيامة:.] 

۳ الحج (۲۲): آیذ ۲۳. 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 1 
عبدالمطلب حينٌ بارزوا عتبة وشيبة والوليد قران؛ ما الكفّار فنزلت فيهم: فان كَقَرُوا 
ُطَعَث لَهُمْ یاب من ناره إلى قوله: (عذاب الْحَرِيق4 وفي عَلي وأصحابه: وإنَّ الله بذجل لین 
آمَنُوا... 4 ؛ يعنى: آیتِ قرآنى درشأن على و حمزة و عبیده که يسر زادة عبدالمطلب است. نازل 
شد در آن حين كه با عتبه و شيبه و وليد مبارزت كردند. و در شأن كقاراين آيت نازل شد که: 
فَالّذِينَ روا فُطْعَث هم یاب ین نارِه؛ يعنى: حق تعالى مى فرمايد: هر آن كسانى كه كافر 
شدند برای ايشان جامه‌ها از آهن بريده شد تا عذاب ايشان در آتش. اصعب باشد. و در شأن 
على او اصحاب او این آيت نازل شد که: ون الله بُدخل الّذِينَ آمَنوا... 4. 

فايحة [سى و جهارم]: «قوله تعالى: وو الَذِي جاء بالصّدْقٍ و صَدَّقَ بمه(. 

ابن مردويه از مجاهد روايت کرد که: اين آیت در شأن مرتضى على ا نازل شد و از امام 
محمد باقر ام هم روايت کرد که او گفت: الذي جاء بالصَّدْقِه محمد است ان و 
الّذي... دق يده على بن أبى طالب بإ است. و لفظ روایت اين است: عن مجاهد قال: نزلت 
في علی. وعن آبي جعفر نی قال: اي جاء بِالصّدْقٍ+ رسول الله و الّذي... صَدَّقَ به على بن 
آبي‌طالب. 

و محدّث حنبلی آوردهكه: وَالَّذِي جاء بالصذق» رسول الله يليك و «الّذي... دق به و 
على بن أبى طالب. قال مجاهد ‏ يعنى: اين قول مجاهد است»(۳ 


مؤلف كويد که: در کتاب احسن الکبار مذکور است به اين عبارت: «بدان‌که چون يادشاه دنيا 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۷۳ - ۱۷۷؛ نک : «مناقب» ابن مردویه. ص ۲۸۱- ۲۸۲ ش ۴۴۳ «عن مجاهد: قوله تعالی 
«الآية؛ نزلت في على وحمزة وعبيدة حیث قاتلوا مع عتبه وشیبه». چنانچه ملاحظه مى شود مابقی جملة مذكورة دز 
بحر المناقب از روايت ابن مردويه نيامده است؛ ولى در روايت دیگر در همان صفحه ش ۴۴۲ از مجاهد آمده که: 
فی على و أصحابه نزلت». 

۲ الزّمر (۳۹): آي ۳۳ «و آن کس از بندگان که وعده صدق بر او آمد و آن را تصديق کرده 

۳. در بحر المناقب» ص ۱۷۷ [در جاب سنگی: قول محدّث حنبلی افتاده است.] نک : «مناقب» ابن مردویه ص ۰۵ 


.۵۱٩ ش‎ 


Sa ۱۹۰‏ وه رش كدي عه ی مکی Rak‏ ذه عن اه مهارف مر مدش که ماه هه مل لق مره و فوحات القدس /ج ۱ 


قومی رابه حكومتٍ شهری فرستد. آن قوم را البته یرلیی ۲ باشد که بدان کار کنند و خلق را 
به اطاعت پادشاه آورد. چون یر لیغ داشته باشند. ايشان را پهلوانی و بهادری بايد که سر لشکر 
آن قوم باشد و نایب مناب و وزیر پادشاه‌باشد و او را حلعتی بايد دیگر که‌اگر آن قوم از سخن 
و صواب‌دید او بیرون آیند و از حکم پادشاه روی بتابند. او به حکم يرليغ پادشاه که فرمودة 
اوک وتف وایشان ربا را اور زک قوق تک جاک داسك اولح 
تعالی که پادشاه دنیا و آخرت است. رسول 4۶ را به كافة خلق فرستاد و او را يرليغ قرآن 
بداده به رسم پادشاهان دنياء و ذوالفقار که تبغ آسمانی بود به وی فرستاد که: اين ذوالفقار به 
داماد و ابن عم و وصی و خليفة خود امیرالمژمنین على ٤‏ ده که او ولی و بهادر و پهلوان و 
شير ماست. تاهر که از خکم و فرمودة ما بیرون رود و از جادة شرع پای بیرون نهد او را به 
زخم شمشیر که فرستاده است در فرمان آورد. [...] چون ايشان را به خلق فرستاد و برلیغ 
قرآن بداد و ذوالفقار که تيغ آسمانی بود بدیشان داد فرمود که البته ايشان را خلعتی بايد و 
تشریفی كه کهنه نشود [پس]ایشان را تشریفی بداد از بيست و له حرف ابجد. به هر حرف 
ايشان را آیتی به خلعت بداد و تشریف بدین نمط که ذکر آن می‌رود: 

ازالف محمد را[ ]الفت و زلفت بداد ويسم ال رن ال جیمهسبحان الذي آشری 
بو یله از الف على را [321] تأييد بداد: هو الي أَيدَكَ بتطره و بالمژمنین» :از ب 
محمّد را بشارت بداد: وِنَضْرٌ من الله وَ قَنْحُ قَرِيبٌ و بش الْمُؤْمِنِينَه0*؛ ازب على را بر و 


۱ ۶ ره ور ره ع اد 8 ی ۳ 7 
نیکوکاری داد ان الأبْرارَ يَشْرَبُونَ من کاس كان مزاجها کافو راء ؛ از ت محمّد را تنژه داد و 


۲۳۷۵۵ برلیغ: [لفظی مغولی است] فرمان پادشاهان كه آن را مثال و منشور نیز گویند». نک: «لغت‌نامه» ج ۰۱۵ ص‎ .١ 
مؤلف فوحات در اين ميان چند سطر از احسن الکبار را نیاورده است.‎ ۲ 

۳ الأسرى (۱۷): آي ۱. 

۴ الأنفال (۸): آية 3۲ 

۵. الصف (۱): آي ۱۳. 


1 الانسان (۷0): آية ۵. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي NANA SALL,‏ 


ی فی التاجدی4(؛ازت علی را تقوی و پرهیزکاری بداد دشري لكين از ت محقد 
را ثبات داد: نم دنا فَتَدَلَى74"؛ از ث على را ايثار لقب داد: و رون على أنه نميهم و ز کان 
بهم خَصاصّةه7"؛ از ج محمد را جدال داد: هو جادلهم اي مي اخسن ازج على را 
جهاد داد: «یْجاهدونْ في سَپِيلٍ الله ازح محمد را حفظ قرآن داد: وحم #و الكتاب 
الْْینٍ4 ۱ ازح على را حسب داد: «يا یه ال حَسبكَ الله و قن انب من امین » :از 
۳ 0000 0 
خ محمد را تخلق خسن داد: اب لعل حلت عظیم» 7۱ از خ على را خير داد: لك هُمْ خَيرٌ 
له "+ از د محمّد را دعوت داد: و داعياً إلى الله ذه وَ سراجاً یره از د على را 
دعا داد: يَدْعُونَ رَيَّهُمْ فا و طمعا وَ معا رَرَفناهم یبَونّه(۱۱+از ذ محمّد را ذروة «ذلك فضل 


اللّه رتیه من يَشاءُوَ اللَّهُ ذو الَْضلٍ اْقظطيوه'"' داددازد على راذكر شلوا أ أَهْلَ الذکُر نکم 
لا تمه ۳ داد؛از ر محمد را رحمت وو ما أَرْسَلْناكَ لا رَحْمَةٌ لین »!۲۳ داد؛ از ر على 


را رکوع و هُمْ راکعُون4 ۹" داد؛از ز محمّد را ؤما زاغ ابص وَ ما طَغْئْ "١7‏ داد؛ از ز على را 


۱. الشعراء :)۲٩(‏ ای ۲۱۹ 

۲ النجم (۵۳): آية ۸. 

۳ الحشر (۵4): آية 4 

۴ اللحل (۱5): آیة ۱۳۵ 

۵. المائدة (۵): آیة ۵۴ 

6 الزخرف (۴۳): آیة ۱ و الذخان (۴۴): ای ۱. 
۷ الأنفال (۸): آية 5۴ 

۸ القلم (0۸): آیة ۴ 

ة.البة (4۸): آية ۷ 

3 الأحزاب (۳۳): ي ۴٩‏ 

۱ السجدهء (۳۲): آیة 15. 

۲ الحديد (۵۷: ی ۰۲۱ 

۳ النحل (۱7): آية ۴۳ و الأنبياء (۲۱): آية ۷ 
۴ الأنبياء (۲۱): آي ۱۰۷ 


۵. المائدة (۵: أيه ۵۵. 


E ۱۱۴‏ اه مأ میرک ام ایب اس يع وهی هه هرز مق ورد اه هرک e he‏ هه ما و انم مه جاه هو فوحات القدس /ج ۱ 


و لت اجه لین 4( داد؛ از س متمد زا راجا مرا داد؛ ازس 1 
السَابقُونَ السابون» أُولئِكَ تبون ۱ داد؛از ش محمد را ذشاهداً و مُبَشراً ترا ۲ 

داد؛ از ش على را يلوه شاهد مهي الم ی ا د 2 
لیا له "4 از ص على را صبر نیکوکاری بداد: #و جَرْاهُمْ ہما یروا جَنَّة و خریرآه(۷ 

از ض محمّد رانفي ضلال داد: ؤما َل صَاحِبُكُمْ و ما غُویٰ:' "از ض على را رضای خود 
داد: ورَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهه! از اكد اا ا ا 
الوا ۳ داد؛ از ط على را مِالطَّيباتُ لِطْيبِينَ و اون للطَّيّبات» ۱۱ داد؛ از ظ محمّد را 
کیت مد الظّله” ۳ داد؛ از ظ على را اظهار كردن دين مِليُظْهِرَهُ عَّی الدّين كله و لَوْكَرِةَ 
الْمُشْرِكُونَه7"" داد؛ ازع محمّد راعصمت بداد: #و ال يَعْصِمُكَ من الئّاس74" :ازع على را 
عرّت بداد: و لاله و لِرَسُولِهِ و لِلْمُؤْمِبِينَ وَ لكِنَ الْمُنافِقِينَ لا یلو نو ازغ محمد رااز 


5 النجم (۵۳): آیة ۱۷. 
.١‏ الشّعراء :)۲٩(‏ یه ۴ 
۲ الأحزاب (۳۳): آية .۴٩‏ 
۳ الواقعه (۵1): آي ۱۰ 
۴ الأحزاب (۳۳): آیذ ۴۵. 
۵ هود (۱۱): ية 1۷. 

1 الفتح (۴۸): آية ۲۷. 

۷ الانسان (۷0): آیة ۱۲. 
۸ التجم (۵۳): آية ۲ 

4 المائدة (۵): يه ۰۱۱4 
٠‏ النساء (۴): به ۸۵٩‏ 
۱. النور (۲۴): آیة 335 
۲. الفرقان (۲۵): آي ۴۵. 
۳ التوبة (9): آیة ۳۲ 
۴. المائدة (۵): آي 1۷ 


۵. المنافقون (۳): آية ۸ 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي OEY‏ ااا E‏ 


غلظ خشم ريختن بداد: هو ایهم و موجه :ازغ على را خشم فرو خوردن 
داد: «الْکاظمین اْعیْظ الْعافِينَ عَن النّاس74"؛ از ف محمد را فر بزرگی داد: قبما رَحْمَةٍ مِنَ 
الله لِنْتَ لَهُْه7"؛ازف على را فوز بداد: ډو اوللک هم الفائزون؛ "۳ از ق محمد را قرب خود 
بداد: «فکان قَابَ قَوْسَيْنٍ أو آدنیه ! *+ازق على را قنوت أمَنْ هو قانثٌ آناء اللیل ساجداً و 
قائمأء "۲" داد؛ از ک محمد راكفايت بداد: (قَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ و هر السَمِیع الْعَلِيمٌ74"؛ازى على 
را کمال دين داد: الوم أَكْمَلْتُ لک دكم و أَنْمَمْتُ یک غتتي و رَضِيِتُ کم الاشلام 
ل ۾ آفي سَكْرَتِهمْ يعْمَهُونَ +" داد؛ ازل على را 
ر هار و 


لطف داد: َاللَهُ تطیف بعباده يَرْرُق مَنْ يَشَاءُ: ام قد وطق ول له( داداز 


کیره ممم 


;ا ۰ رح مومه e. 3 ۰ (00. f‏ 5 52 
على رامو دت بىمئّت اّما طعفکم وجه اللّده داد؛ ازن محمد رانو بداد: + قد جاء کم من 
15 مھ ۱ ۰ AEE‏ و 5 0 “e‏ 
الله نورٌ و كتابٌ ین ۳۱4 از ن على را نور علی تور ٩۳‏ بداد؛ از و محمّد را #و لسَوْفٌ 


رَبك 2 ۰۰۱ (۱۵) اوء۱؛ ۱ له دا ذانّما وک الله ده لتك 
يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضئْ» "'' داد؛ از و على را ولايت داد: (انما وَلِيّكُم الله وَ رَسوله 4‏ '؟ازه 


.355 الملک (1۷): آية‎ .١ 

۲ آل عمران (۳): آیة ۱۳۴. 
۳ آل عمران (۳): آیة ۱۵٩‏ 
۴ التوبه (4): آیذ ۲۰ 

۵ التّجم (۵۳): آیة 4. 

5 الرّمر (۳۹): آیذ ٩‏ 

۷ البقرة (۲): آي ۱۳۷. 

۸ المائدة (۵): آیة ۳. 

۰۷۲ الحجر (۱۵): آیة‎ ٩ 
1٩ الشوری (۴۲): آیة‎ .۰ 
.۲۹٩ الفتح (۴۸): آیة‎ .۱ 
.4 الانسان (۱0۷ آیة‎ .۲ 
.۵ آي‎ :)٩۳( الضحی‎ .۳ 
۳۵ النور (۲۴): آیۂ‎ .۴ 


۵. الضحی :)٩۳(‏ آي ۵. 


۱۱۴ مم 6666666606606 فوحات‌القدس /ج۱ 
محمّد را«هادياً مَهرِياً» داد: از ه على را هدایت داد: و لِکل قَوْم هاده" از لا محمّد را للا 
تلهم جارةٌ و ا بیغ عَنْ ور الله داد از لا على را ذلا رن يها شا و له 
َمْهَرِيرأًه”” داد؛ از ی محمّد رايمن و اقبال بداد: ؤيس #و الْقُرْآنٍ الْحَکیم۳!4؛ از ی على را 
«یوفُون بالنَدْرِ وَ يَحَاقُونَ یماکان مره مسْتَطی ره ۵" داد». 

و مؤلف كويد که: «هادياً هه در قرآن نیست. 

فايحة [سی و پنجم): «قوله تعالی: «فامَا هَن بل انا مهم مُنْتَقِمُونَ4!١؛‏ یعنی: حضرت 
حق تعالی با حضرت رسالت ال می‌فرماید که اگر جه تو رابه عالم بقا خواهیم برد و لیکن 
از ایشان - یعنی: از منافقان-انتقام و داد خواهیم ستدن. ۱ 

ابن مردویه از ابن عباس روایت کند که: قال ابن عبّاس: مُنتقمون بعلی؛ یعنی: به واسطه و 
بردست على ای انتقام و داد می‌ستانيم. و د ر فردوس الا خبار از جابر بن عبدالله انصاری مَروی 
است که گفت: نزلت في علی بن أبي طالب أله یتقم من الناكثين والقاسطین بعدي؛ یعنی: 
اين آيت در حقّ مرتضی على ا نازل شد بنابراین حضرت رسول تلا فرموده است که: 
او بعد از من از بیعت‌شکنان و ظالمان داد می‌ستاند» ۱ 

فايحة [سی و ششم): «قوله تعالی: «وَازکفوا مَم الرَاکعینَّ4 + یعنی: نماز گزارید و رکوع 
كنيد با نمازگزاران و رکوع‌کنندگان. 


7 المائدة (۵): آي ۵۵. 

۷ الرّعد (۱۳): آية‎ .١ 

۲. الور (۲۴): آية ۳۷. 

۳ الانسان (۷۳): آية ۱۳. 

۴ یس (۳1): آية ۰ 

۵. الانسان (ا7): آیة ۷ 

5. الز خرف (۴۳): آي ۴۱. 

۷ «درّ بحر المناقب» ص ۱۷۷؛ نک: »مناقب؛ ابن مردویه ص ۱۳۱۸ ش ۵۳۰ و ۵۲۷ 


۸ البقره (۲): آیذ ۴۳. 





طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت ای یک و 1o‏ 

محدّث حنبلی كفت كه: هو علی بن ابي‌طالب. و ابن مردویه از ابن عباس روایت کند که: 
نزلت في رسول له و عل اصَة وهما ول مَنْ صَلَّى و رکم؛ یعنی: اين آیت, خاضه 
در شأن رسول الله رد و علی ا نازل شد و ایشانند اول کسانی که نماز و ركوع کردند»(٩‏ 

فايحة [سى و هفتم 1 «قوله تعالی: فا ال هر مَوْلاهُ وَ چبریل و صالح الْمُؤْمِنِينَه "+ یعنی: 
به درستی که اللّه تعالی مولا و ناصر پیغمبر است و جبرئیل و صالح مژمنان هم ناصر و 
يارى دهندة پیغمبر ند. 

محدّث حنبلی از مُجاهد روایت کند که او گفت: على است اا صالح المژمنین. و ابن 
مردویه از ابن عباس و از اسماء بنت عمیس هم روایت کرد که گفتند: شنيديم رسول 
الله ت مى فرمود كه: صالح المزمنین. على بن أبي طالب است».(۳ 

فايحة [سى و هشتم]: «قوله تعالی: یرم الَذِينَ وا من الْكَُارٍ يَضْحَكُونَمعَلَى الأرائكِ 
یره ؛ يعنى: روز قيامت آنان كه ايمان آوردند. از حال كافران می‌خندند و بر تختهای 
آراسته نشسته» نظر م ىكنند. 

خطيب خوارزم آورده كه: قيل: نزلت فى أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وغيرهم من مشركي مكة, كانوا يضحكون من عمّار وبلال وغيرهما. وقيل: إنّ علی بن 
أبي طالب جاءً في نفر من المسلمين إلى رسول الله فسخر منهم المشركون. وقالوا 
لأصحابهم: رَأينا الأصلع. فضحكنا منه. فأنزل الله الآيه قبل أن يصل علي إلى الب اإ؛ يعنى: 
گویند که اين آيت در شأن كافران مکه نازل شد كه از حال عمّار و بلال و غیر ایشان 


.١‏ »در بحر المناقب؛ ص ۱۷۷ ۱۷۸+ نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۲۲۲ ش ۳۱۱ و نيز ؛مناقب» خوارزمی: 
ص ۰۲۸۰ ح ۲۷۴. 

۲ التحریم (17): آیة ۴. 

۳ در بحر المنافب: ص ۱۷۸؛ نک : «منافب؛ ابن مردویه ص ۱۳۳۵ شماره‌های ۵۲۱ - ۵۲۲ [که در روایت ابن عباس 
جملة «سمعت رسول الله بء نيامده است.] 


؟. المطفّفين (۸۳): آیۂ ۳۴ - ۳۵ 





۱۶ یو رم هه 1*0 


آمد. پس مشرکان از مرتضی على اب و اصحاب او افسوس داشتند و به اصحاب خود در 
خلوت گفتند كه: اصلع را يعنى: داغ سر را ديديم و از طور او خنديديم. پس اللّه تعالی اين 
آيت فرود فرستاد پیش | وساي و كل SS‏ و رسد( 

فايحة سی ر نهم «قوله تعالى: وم عیب وین بحرا این أن تَجَعلَهُمْ كَالّذِينَ 
آمَنُواوَ عَمِلُوا السالحات: سرا مَحْياهُمْ و عبات ساء ما يَحْكُمُونَ0'"؛ يعنى: آيا ينداشتيد آنها 
كه سيّئآت و بديها ساختند كه ايشان را همجون آنان كه ايمان آو ردند و عمل صالح انجام 
دادند. يكسان و برابر كردانيدم در محیا و زندگی و درممات و مرگ؟ جه بد بود داوری 
ايشان. 

اخطب خوارزمی روايت کرد که: اين آيت در قصّه غزاى بدر نازل شد در شأن على و 
حمزه وعبيدة بن الحارث چون مبارزت كردند جهت قتال عتبه وشيبه و وليد بن عتبه»". 
فايحة [جهل1 «قوله تعالی وین این یال صَدَقُوا ما عاهَدُوا ال عله فَمِنْهُمْ مَنْ 


aro 


قضئ تحبَهُ وَ مِنْهُم مَنْ 7 5 يعنى: از جملۀ مؤمنان. مردانى هستند که راست گفتند و به 
جك آرت عدو يسن راك باح الى ست برد بق ته بع 
ايشان شهيد شدند. #و منهم مَنْ ینت يَنَعَظرٌّ؛؛ يعنى: از ايشان منتظر شهادتند. 

اخطب خوارزم روايت کرد که این آیت E E‏ عبیده نازل شد؛ ينهم 


مَنْ قضئ نَحْبَهُ4 عبيده وحمزه و اصحاب ايشان که عهد كردند در غزا هركز يشت به دشمن 
نکنند و همچنین در هر غزا جهاد می‌کردند تا شهید شدند. «وّ مِنْهُمْ مَنْ ن بنتظره # على بن 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۷۸ -۱۷۹. نک : «مناقب» خوارزمی: ص ۱۹۴: ۰.. کانوا یضحکون من بلال و عمار 
وأصحابهما و... فسخر به المنافقون وتضاحكوا وتغامزواء ثم قالوا لأصحابهم: رأينا اليوم... ۰. 

". الجائية (۴۵): آایة ۰۲۱ 

۳ »در بحر المناقب» ص ۱۷۹؛ نک : »مناقب؛ خوارزمی: ص ۱۹۵: «قیل: نزلت فى قصّة بدر فى علی و حمزة وعبيدة 
بن الحارث لما برزوا لعتبة وشيبة والوليد؛ + آَمُواه علي و حمزة و عبیدةه و الَّدِينَ اجترحوا السيئات4 عتبة 
وشيبة والوليد». 


۴. الأحزاب (۳۳): ية ۲۳. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ام 111 
أبي طالب است».() 

فایحة [چهل و يكم1 «قوله تعالی: وِلَقَدْ رَضِيَ له عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبِايعُونكَ تخت 
اجره ۳؛ يعنى: به درستی که راضی شد اللّه تعالی از مؤمنان در آن حين كه بيعت می کردند 
با تو.ای محمّد. در زیر درخت. 

خطيب خوارزم از جابربن ) عبداللّه روايت كند كه گفت: نزلت في أهل الحَد ی يبيّة کنّا يومئذ 
ألفاً وآربعمائة فقال لنا النّبى 3 آنتم اليوم خیار أهل الأرض. فبایعنا تحت الشّجرة على 
الموت. قال جابر: و أولى الاس بهذه الآية علی بن آبي‌طالب لاله تعالی قال: وو ام قح 
ره یعنی: فتح خیبر کان ذلك علی ید على بن أبي‌طالب؛ یعنی: اين آيت در شأن اهل 
حدیبیه نازل شده -و حدیبیه چاهی است قريب مکه - جابر كويد که: آن رون هزار و 
چهارصد نفر بودیم» پس حضرت پیغمبر لصا به ما كفت كه: امروز شمایید بهترین اهل 
زمین؛ و بيعت كرديم زیر شجره بر مرگ -بعنی: بمیریم و از دشمن رونگردانيم. و جابر كويد 
که:اولی و اج مردمان به این آیت. على بن أبى طالب است. جهت آنکه حق تعالی فرمود که: 
جو هم قتحاً فریباه -یعنی: و لت 
دست علی بن أبي طالب اف بود».۲۱ 

فايحة [چهل و دوم «قوله تعالی « ینآ له و ژشله أُولئِكَ شم الصَدِيُونَ و 


0 1 8 
الشهّداء عِنْدَ ریم هم أَجْرُهُمْ و ُورهم۳!4؛ يعنى: آن کسانی كه ايمان آورند به خداو رُسلاوء 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۷۹؛ نک : ٠مناقب»‏ خوارزمى. ص ۱۹۷ قیل: نزل قوله [تعالی]: فَمِنْهُمْ من قضی تخب ه في 
حمزة وأصحابه کانوا عاهدوا الله تعالى لایوون الأدبارء فجاهدوا ُقیلین حتّى قتلوا؛ ور مِنْهمْ مَنْ یره علي بن 
أبي طالب اب مضى على الجهاد ولم يبدّل ولم يغيّر الآثار». و نيز نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۲۹۹ ش ۴۷۱ 
«عن أبي جعفر ) ا قال: ورجال صَدَقُواه حمزة وعلی وجعفرء +و مِنْهُمْ من قَضَّى نخبه ۵ - أي عهده وهو حمزة 
وجعفر هو منهم من يَْتَظِرُهِ قال: علي بن أبي طالب». 

". الفتح (۴۸): آیۂ ۱۸ 

۳ «درّ بحر المناقب» ص ۱۷۹ - ۱۱۸۰ نک : «مناقب» خوارزمی. ص 1۹۵ 


۴ الحدید (۵۷): یه 1٩‏ 


۱۸ ب0ممم 00000000000060 600066666660000 :۰ فوحات القدس /ج ۱ 
آنان آن گروهند که نزدیک يرو ردگار خود منزلت صدیقان و شهدا دارند. ايشان رامزد و نور 
حاصل است. 

محدّث حنبلی كفت که: اين آيت در شأن مرتضی على َا فرود آمده است»( 

فايحة [چهل و سوم «قوله تعالی: «یا ال حَسیك الله و من اتبَعَكَ من الْمُؤْمِِينَ»!"؛ 
یعنی: ای آنکه پیفمبری, اللّه تعالی و آن كسان كه اتباع توآند از مؤمنان بس باشند تو را در 
مظاهرت و یاری کردن. 

قالوا: هو علی بن أبي طالب ابٍ. محدّث حنبلی كفت که: قالوا -یعنی: اهل علم گفتند که - 
مراد از من نب 4 على بن أبي طالب الا است که او سر و امام مؤمنان است» ۳ 

فايحة [چهل و چهارم «قوله تعالی: و كَقَى اللّهُ الْمُؤْمنِينَ اقتال و کان اقا عزیزاه ". 

حافظ بن مردویه در مناقب آورده است که: کان ابن مسعود يقرأ هذا الحرف: و کفی ال 
المژمنین القتال «بعلي بن أبي طالب»؛ و کان ال وی عریزاه: يعنى: ابن مسعود در زمان رسول 
الله 4 این حرف -یعنی: اين آيت -را بدين طور می خواند که: و كَقَى ال الْمُؤْمِِينَ تال 
«بعلی بن أبي طالب»4. یعنی: اللّه تعالی. کافی و بسنده گر دانید مؤمنان راء بلکه وارهانید ایشان 
را به واسطة علی بن أبي طالب از جنگ و قتال كردن با عمرو بن عبد ود والله تعالی قوی بُوّدو 
غالب و حکایت اين جنگ در تفسیر سورة احزاب مذکور است».(٩)‏ 

مؤلف كويد که: حدیث «لضربة عل یوم الأحزاب خيز من صبادة الشقلین» از جنگ مرتضی 
على ی با عمروبن عبیود واقع ۷ 


۰۱۸۰ در بحر المناقب» ص‎ .١ 

۲. الأنفال (۸): آية 35 

۳. در بحر المناقب» ص .18١‏ 

۴. الأحزاب (۳۳): ية ۲۵. 

۵ »در بحر المناقب» ص ۱۱۸۱ نک: همناقب؛ ابن مردویه: ص ۳۰۰ ش ۴۷۲ 

. نك : «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۳ ص ۰۴۵۵ ش 8607: «معاوية بن حيدة: لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن 


<“ 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ااا 

فايحة [جهل و بنجم]: «قوله تعالى: ؤوَ اجْعَل لي لِسان صِدْقٍ في الآخِرِينَه''! يعنى: حق 
تعالى از ابراهيم ا2 حكايت مىكند كه او گفت: «وّ اجْعَل لي... 4 - يعنى: برای من ثناى نيكو 
در آخرالزّمان بيافرين. 

ابن مردويه از امام جعفر بن محمد باقر 8 روايت كند كه او گفت: هو علي بن 
أبي طالب ان عرضت ولايته على إبراهيم ی فقال: اللّهمّ اجَعله من ری ففعل الله ذلك؛ يعنى: 
سان صدق» على بن أبي طالب است. ولايت او بر ابراهيم اب معروض شد. پس 
ابراهيم اذ كفت: ای بار خدای. على را از جملة ذرَبَهٌ من گردان. و حضرت حق تعالى آن 
درخواست را به فعل درآورد»7") 

فايحة [چهل و ششم) «قوله تعالی: «یا یا الَذِينَ آمَنُوا استجیبواللّه وللرّسول إذا دَعَاكُمْ 
لما يُحْييكُمْ74"'! یعنی: ای آنان که ايمان آوردید. اطاعت خدای تعالی و رسول خدا كنيد هر 
كاه كه شما را بخواند به جيزى كه زنده كند شما را. 

در مناقب ابن مردويه از امام محمد باقر ا مروى است كه گفت: مراد از ذا دَعاكُم لما 
یُحییکمه ولايت على بن أبىطالب است؛ يعنى: بخواند شما رابه ولايت مرتضى 
على اه ۴ 


2 هه رگ گم زر ترا ۵ وه عم مهف رو و 
فايحة [چهل و هفتم] «قوله تعالی: وو بَشْرٍ الذِين منوا آن لهم قَدَم صِدْقٍ عِنْدَ رهم 


2 


(۵ 
يعنى: بشارت ده ای محمّد. آنان را که ايمان آورده‌اند. با آنکه ايشان را سابقة خير هست 


نزديك يرو ردگار خود. 


< عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة؛؛ و نيز «المستدرك؛ ج ”0 ص ۱۹۴ و مناقب» خوارزمى: 
ص ۵۸. 

۸۴ الشّعراء (75): آیة‎ .١ 

۲ »در بحر المناقب» ص ۱۸۲ - ۱۸۳؛ نک : ٠مناقب؛‏ ابن مردویه. ص 787 ش ۴۵۲ 

۳ الأنفال ۸۰: آیة ۲۴. 

۴ در بحر المناقب» ص ۱۱۸۳ نک: «مناقب» ابن مردویه. ص ۰۲۴۵ ش ۳۵۷. 


۵ يونس (۱۰): آیة ۲. 


۱۲۰ تسو نا دج سني ی دي 2 فوت القدين 1 

ابن مردویه از جابر عبداللّه انصاری و از امام جعفر صادق ی روایت کند که گفتند:نزلت 
فى ولاية علی ب نآبی‌طالب؛ یعنی: اين آيت در باب مر تضی ا فرود آمد». ° 

فايحة E‏ تعالی: «يا یا لین آمَنُوا أطِيعُوا الله و أطِيعُوا سول و 
9 لام منْکُم» ۳: يعنى: ای كسانىكه ايمان آورده‌اید. اطاعت كنيد خدای راو رسول 
خداى راو اطاعت كنيد اولىالأمر را( 

ابن مردويه از امام جعفرصادق ا روايت كند كه كفت: اولی‌الأمر مرتضى على است به 
اصالت. و ساير حكام به تبعیّت»(۴ 

فايحة [جهل و نهم «قوله تعالی: و شَاقُوا لول من بعد ما تب َهُمُ ده يعنى 
مخالفت ا 


ازامام محمد باقر اقلا مروى است كه گفت: شاقوا الرسول فى أمر على لاء يعنى: مخالفت 


رسول كردند در کار مرتضى ااه ان 
فايحة لينجاهم]: «قوله تعالى: لك تارك عض ما يُوحئ إِلَنِكَ وَ ضابَق به درك أن 


هيع سم 


وا ل لا أَنِْلَ علیه كنز أ جاء مَعَهُ مَلْكٌ نما أَنْتَ تنیز و اللَّهُ على کل شَيْءٍ وکیله(۳؛ 
و ا 0 
چرا از آسمان گنجی بر محمد فرو فرستاده نشد. يا خود جرا همراه او فرشتهاى از آسمان 


نيامد؟ تو ای محمّد. به جز نذير و ينددهنده نيستى و خداست كه بر همه جيز قادرو 


۳٩۱ در بحر المناقب؛ ص ۱۸۳؛ نک : «منافب" ابن مردویه. ص ۲۵۹ ش‎ .١ 

۲ النساء (۴): آي ۵٩‏ 

۳ در اصل: -+یعنی... اولى الأمر را». 

۴ «درٌ بحر المناقب؛ ص ۱۸۳؛ نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۰۲۳۰ ش ۳۲۸: «عن عبد الغفار بن القاسمء فال: سألت 
جعفرین محمد عن أولى الأمر فى قوله: +یا آیها لین آمنوا اطیعوا الله و... ۰4 فقال: كان واللّه غلی منهم». 

۵ محمد (۴۷): آیذ ۳۲ 

7 در بحر المناقب» ص ۱۸۴. 


۷ هود (۱۱): آي ۱۲ 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت اج ی TYA‏ 
تواناسيت. 

ازامام جعفرصادق ای مروى است كه: رسول الله 57 با مرتضی كفت که: يا علئ. نی 
لت الله عوجل أن يُوالى بيني وبينك ففعل. و سا ا 
وَصيتي. قفمل. فقام جل مِنْ قوم وقال: ال لصاع من تمر فى شنٌ بل خی مما سأل محمّد ربّه. هلا سأله 
ملكا يعضده على عدرّه أوكنزا يَستعين به عَلئ فاقّته. فَأنزل الله تعالى فك تارك بض ما یوحی... 4. 


نْ يُواخى بينى و بينك. ففعل. وسألّه أن يجعلك 


یعنی: ای علی. به درستی که من از خداى عزو جل درخواست كردم و مسألت نمودم كه 
ميان من و تو موالات و محبت اندازد و درخواست من به فعل آمد؛ و مسألت نموده!" که 
ميان من و تو مُواخات و برادرگیری کند. آن مسژول. مبذول شد؛ و مسألت کردم که تو را 
وصی من کند و چنان کرد. پس یک مردی از آن قوم که منافق بودند در غیبت( گفت: والله که 
یک صاع از خرما که در مشک کهنه و پوسیده باشد. بهتر است از آنچه محمّد از پروردگار 
خود مسألت نموده است؛ چرا د رخواست نکر د از حقّ تعالی. یک فرشته‌ای که معاضدت و 
معاونت او کند بر دشمن, يا گنجی كه بدان استعانت نماید بر فقر و فاقه و شذت احتیاج 
خود؟! يس حضرت الله تعالی اين آيت فرستاد» ۳۱ 

فابحة [پنجاه و یکم قوله تعالی: و لَمَا صرب ابن مَْيَم ملا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ یصدون» ۱۳۱ 


یعنی: چون عیسی بن مریم را ضر بالمثل کردیم دیدیم که قوم تو ای محمّد.ازآن 


.١‏ در اصل: ١‏ که ميان من و تو... مسألت نمودم+. 

۲ در اصل: -«در غیست». 

۳ «درّ بحر المناقب: ص ۱۸۴ ۱۱۸۵ نک : «مناقب؛ ابن مردویه: ص ۲3۰ ش ۱۳۹۵ «عن أبي عبداللّه الصَادق اج أنه 
قال: سیب نزول هذه الآبة: أنّ رسول 2 خرج ذات يوم فقال لعلیان: با علىّء اي سألت الله الليلة بأن يجعلك 

:۶ ل ۰ 1 ۳ 

وزيري. ففعل. و سالته أن یجعلك وصیّي: ففعل. وسالته أن یجعلك خليفتي فى أمتي: ففعل. فقال رجل من اصحابه 
المنافقين: وال لصاع من تمر فى شن با أحب الى عما سأل محمد ربه؛ ألاسأل ملكا يعضده أو مالا ستعین به 
على ما فیه» واللّه ما دعا ربّه إلى حن أو باطل الا أجابه؛ فأنزل الله على رسوله: «فلعلّك تارك بعض ما يوحى 
إليك.. 4 


۴ الز خرف (۴۳): آیذ ۵۷. 


۱۳۲ مش ا اح ات القدمن ربج ١‏ 


ضر بالمثل. صدود می‌کنند -یعنی: اعراض می‌کنند. 

از امیرالمزمنین اا مروی است که: رسول َا با من كفت که: ان فيك مثلاً من عیسی؛ أحَبّه 
قوع فلکوا فيه. وأبَِضَهُ قوم فكوا فيه. فقال المنافقون: آما رضي له مثلاً لا عیسی. فنزلت؛ یعنی: به 
درستی كه در تو مثلی و داستانی هست از عیسی ای جه عیسی را قومی دوست داشتند و در 
محبّت او هلاک شدند. يس منافقان گفتند که: راضی نشد برای على هیچ مثلی و داستانی به 
غير از عيسى. ازآن جهت اين آيت نازل شد» ۳ 

فايحة [بنجاه و دوم4 «قوله تعالی: دو جَنَاتٌ من آغناب و رذع و جيل صنوان.. 4" 
صنوان دو سه درخت خرما را گویند که از يك بن و بيخ باشند. 

از جابر بن عبدالله انصاری مروی است که گفت: شنيديم رسول الله 5 را که می‌گفت 


3 
ى 


قرأ الآية؛ يعنى: مردمان از 
درختان گونا گونند. ومن و تو از یک درختيم. بعد از آن رسول اش اين آیت خواند» 20 
E a e‏ ا ا 
فايحة [پنجاه و سوم]: «قوله تعالى: ةو نَرَعْنا ما في صدورهم من غل اخوانا علی سرّرٍ 


مقابلین»(؟؛ يعنى: بیرون كشيديم آنچه در سینه‌های اهل جنّت بود از کینه و صفات ذميمه. و 


به مرتضى علی: الّاس أشجارٌ شتّی. وأناوأنت من شجرة واحدة. 


دراين حال برادرانند كه بر سريرها نشسته. روى با روى یکدیگر دارند. 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۸۵ ۔ +۱۸٦‏ نک : ؛مناقب؛ ابن مردويه: ص ۰۳۱۹ ش ۵۳۰ و نیز «مناقب؛ خوارزمی: 
ص ۲۳۳ و در «التاريخ الكبير؛ بخاری: ج ۳ص ۲۸۱ جنين آمده: ...٠‏ عن على: دعاني التي يي فقال: يا على ان 
لك من عيسى مثلاً؛ أبغضته البهود بهتوا أمّه واحبته التصارى حتّی أنزلوه بالمنزل الذي ليس به» 

۲ الرعد (۱۳): آیۀ ۴. يعنى: »و باغهای انگور و زراعت غلات و زمينى برای نخلستان». 

۳. در بحر المناقب» ص ۱۸٦‏ نک : »الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج شه ص ۱۳۳۱ ش ۸۳۴۵ : «جابر: با على أذن مني 
وضع خمسك فى خمسي: خلقت أنا وأنت من شجرة واحدةه أنا أصل وأنت فرعهاء والحسن والصین أغصانهاء 
من تعلق بغصن منهاء أدخله الله الجّة:؛ و ج ۱ ص ۴۴ ش ۱۰۹ 
و «تنزيه الشّريعةج ١‏ ص ۴۰۰: قال ابن عراقی: جاء من حديث أبى أمامة مرفوعا: إِنَّ اللّه خلق الأنبياء من آشجار 
شتی. وخلقني و علياً من شجرة واحدة؛ أنا أصلهاء وعلىّ فرعهاء وفاطمة لقاحهاء والحسن والحسين ثمرها؛ فمن 
تعلق بغصن من أغصانها نجاد 

؟. الحجر (۱۵): آیة ۴۷. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لب2 د لا اق ا NIELS‏ 
از ابوهریره مروى است که: قال على ان يا رسول الله ما أحَبٌ إليك. نا أم فاطمة؟ قال: فاطمة 
أحب ال منگ.و نت ری منها؛ و کي بك وأنت على حوضی تذود عنه التاس. ون علیهالأباریق بعَدَدِ 
نجوم السّماءِ؛و أنت الحسن والحسين وفاطمة وعقيل وجعفر في اجه إخواناً عَلى سر متقابلين؛أنت مَعي. 
وشيعتك في الجن(" نم تلا رسول الله فق إخواناً علی سُرْرٍ مُتَقَابلِينَه لاينظرٌ أحدهم في قفا 
يعنى: مرتضى على ثلا كفت: ای رسول خدای, كدام يك دوست تر است نزد تو من يا 
فاطمه؟ آن حضرت فرمود: فاطمه نزد من دوست تر است از توء و تو بر من عزیزتری از وی 
و گویی می‌بینم تو را بر حوض من ابریقهاست به شمار ستاره‌های آسمان و تو و حسن و 
حسين و فاطمه و عقيل و جعفر در جنت باشید چون برادرانی که بر سریرها نشسته, روی با 
یکدیگر دارند و تو همراه من باشی در مکانت و منزلت. وشيعة تو در جنّت باشند. بعد از آن 
رسول الله ا اين آيت خواند كه: #إخواناً على سر مُتَقَابلينَ. .. 4 و گفت: لا ينظر أحدهم 
فى قفا صاحبه؛ يعنى: نظر نمی‌کنند هيج يك ازايشان در قفاى یار خود ‏ يعنى: همه در مشهود 
جمال و كمال حقّاني همد يكر مستغرقاند. آنجاء نه عيب جستن و نه در قفا غيبت كردن 
است. و نه از حضور غیب نمودن است ٩‏ 
فايحة [پنجاه و چهارم4 «قوله تعالى: و من لقن َو بلق و به بغرلون۳؛ 
یعنی: از جملة آن کسانی که آفريديم, امتی و جماعتی هستند که خلق را به حقٌ و راه راست 
می‌نمایند و هدایت می‌کنند و به توفیق حقّ, از راه باطل عدول می‌جویند و به همسازی حقٌء 
طریق عدل می‌جویند. 
زادان روایت کند از مر تضی على ان 3 که فرمود: تفترق هذه الم على ثلاثة وسبعين فرقة؛ إثنان 
وسبعون فى الار.وّواجدة فى الجن وهُمْ م اين قال الله تعالى: #و ممَنْ : لقا َه يَهْدُونَ ِالْحَقَّ و به 


۱. متاقب ابن مرد وديه»: «أنت معى و شیعتک فى الجنة:. 
۲ »در بحر المناقب؛ ص 185 - ۱۱۸۷ نک : «مناقب؛ أبن مردویه: ص ۰۲۷۱ ش ۴۲۰ 


۳ الأعراف (۷): آیة 1۸۱ 





۱۴ ره وا وک نا ل فوضات القدمن ج 


يَعْدِلُونَه وَهُم أنا وشیعتی؛ یعنی: این امّت هفتاد و سه فرقه و گروه می‌شوند؛ هفتاد و دو در 
در ره و یکی در جّت. و این گروهند که حق تعالى درحق ايشان می‌فرماید: ؤوَ مِمَّنْ خفن 
مه هدرن بالق و به یرنه و ایشان» من و شیعیان منند اه ° 

فايحة [ينجاه و ينجم] «قوله تعالى : «طوبی لَه و رَ خسن ماب 0 

محمّد بن سيرين كفت: هي شجرة في الجَنة. أصلّها في حُجرةٍ علی وليس في الجن حُجرة 
الا وفیها عُصن من أغصانها. يعنى: طوبی, درختی است در جنّت. و اصل و بيخ آن در حجرة 
مرتضی على است. و در جنت حجره‌ای نیست که در او شاخی از شاخهای آن درخت 
بست ۳ 

فایحذ [ینجاه و ششم1 «قوله تعالى: «و هر اَي خَلَقَ من الماء َرأ فَجَعَلَهُ نَسَبِأوَ 
ا 

بدانكه اين آيت درشأن مرتضى و فاطمة هرات( 

مؤلف كويد: در كتاب احسن الكبار مذكور است که: «در مصحف عبدالله بن مسعود 
مسطوراست: « و رَفَعْنا لت ذِكْرَكَمقَإِنَّ مَع ار يُسْرأَإِنَّ مع الْعْسْرٍ يُشْرأً» قإذا فَرَعْتَ 
فانصب هو إلى رَبك فَارْغَبْو(". و مراد به ظَهْرَى؟ تزويج فاطمه است با اميرالمؤمنين على 


اگرچه بر دل منافقان, دشوار بود اما نزد ما كه آفريدكاريم آسان است”" تا نور به نور ييوندد 


.۲۳۷ «درّ بحر المناقب» ص ۱۸۷؛ نک: «مناقب؛ ابن مردویه. ص ۰۲۴۴ ش ۱۳۵۲ و «مناقب خوارزمی» ص‎ .١ 

۲. الرعد (۱۳): یذ ۲۹: +خوشابر احوال آنان و مقام نیکوی آنها». 

۳ «درّ بحر المناقب: ص ۱۸۷ - ۱۸۸: نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۲۷۸ ش ۴۱۴ و «مناقب» خوارزمی: ص ۲۳۷. 

۴ الفرقان (۲۵): آي ۵۴ بعنی: «او خدایی است که از آب نطفة بشر را آفرید؛ و بين آنها خویشی و بستگی ازدواج 
قرار داد». 

۵. «درّ بحر المناقب: ص ۱۸۹ 

۲ در اصل: - وَرَفَعْنا لك... فازغب 4. 


۷ دراصل: -0 كرجه بر دل.. آسان است». 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 اما ده املف YODA‏ 
وازايشان تولد يديد آید -یعنی:امامان تا ميخ چشم منافقان باشند”"". بدين واسطه ايشان را 
عسر بُوّد و محبّان آل محمّد را یسر بُوّد؛ يعنى: در روز قيامت در آسانی باشند و نور محبت 
ايشان در دل مؤمنان د رخشد. چون چراغ در ميان آبگینه يا ستارة درخشان بود. جنانكه حق 
تعالى ذكر آن مىكند آنجاكه فرمود: ال ثورُ السّماواتٍ و الأزض مت وره كَمِشْكاةٍ فیها 
مطباځ الْطباح في رُجِاجَةٍ الرّجاجةٌ اک کب دري یوق من جر با رة زونه لا رید 
و لا غرية یک رها يُضِيِءٌ و لز لَمْ تسه ناژ ور علی نُورٍ يَهْدِي اللَهُ وه من یشاء و 
يرب اللَهُ امال لاس و اللَّهُ کل شَئْءِ عَلِيمه ".و هشَجرة مره محمد است و ثمرة آن 
آل محمداند؛ یعنی: رسول ‏ كه نه از مشرق بود ونه از مغرب الا از مکه که ناف دنیا است. 
و ور علی وه على و فاطمه است که به هم رسیدند. 

القصّه. حق تعالی گفت: «قَاذا فَرَعْتَ فَانْصَبْبُ. چون از کار رسالت و ابلاغ نبوّت فارغ 
شدی» ابن عم و نفس و داماد خود را - یعنی: على را نصب كن به امامت و خلافت. وَقَإذا 
فَرَعْتَه. کار رسالت است. «قَانْصَّبْ4 کار امامت. 

عُسر صبر امي رالمؤمنين على بود يُسرمدتٍ خلافت اميرالمؤمنين بود بر مزمنان. سر 
حال منافقان و تابعان ايشان است در روز قيامت. عسر بدعتهاى مخالفان است كه دردين 
نهادند. یسر حجّة الله است كه منع آن کند. عسر دين رسول است که خراب کردند. یسر 
حجّةاللّه است که آن را به اصلاح آو رد. عسر شومى منافقان است که تابعان ايشان به محبّت 
ايشان به دوزخ روند یسر محبت آل محمد است كه بدين مودت. محبّان به بهشت روند. عسر 


قبر منافقان است و تابعان ايشان که تا قيامت در عذاب باشند؛ قوله :ا : خفرة س حفر النیران, 


.١‏ در اصل: -؛یعنی: امامان... باشنده. 

۲ النور (۲۴): آي ۳۵. يعنى: »خدا نور آسمانها و زمين است. داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی 
باشد و آن چراغ در ميان شیشه‌ای که تلألوي آن گویی ستاره‌ای است درخشان و روشن. از زیت درخت مبارک 
زیتون که با آنکه شرقی و غربی نیست. شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بی‌آنکه آتشی آن را برافروزده 
خود به خود جهانی را روشنی بخشد. که پرتوي آن نور حقیقت بر روی نور معرفت قرار گرفته و خدا هر که را 


خواهد به نور خود هدایت کند و اين مثلها را خدا برای مردم می‌زند و خدا به همه امور داناست». 





۱۶ ات ادش زاج ١‏ 
سر راحتِ مؤمنان است در قبر تا قيامت؛ قوله لإ : قبر المؤمن روضة من ریاض الجتة.۱) سر 
الوان عذاب منافقان است در آخرت. بسر الوان نعمت محبّان آل محمّد است. عسر هلاکت آل 
رسول است كه بنی اميّه و بنى عبّاس کردند. پسر پادشاهی مهدی باشد که منافقان را بر 
عالمیان عرض کند تا افعال مذموم ایشان بر خلق فاش شود. عسر شب هجر منافقان است و 
اتباع» یسر روز وصل مژمنان است تا منافقان به فرعون و هامان و نمرود پیوندند و محبّان آل 
رسول فص با ایشان بپیوندند. قوله تعالی: «یْحبِهم وَ يُحِيُونَهُ و قوله تعالی: يوم نَدْعُوا کل 
۳ پامامهمه. عسر شرک و کفر درون منافقان است. یسر نور درون مؤمنان است. چنانکه 
مذکور شد ال ور السّماوات...4. عسر زندان مزمنان است-یعنی: دنیا- قوله ال : الکنياء 
سجل المومن, يُسر آسانی ایشان است در آخرت. عسر سعیر و جحیم است منافقان راء یسر 
شیر و بشارت است مؤمنان را( 

فايحة ينجاه و هفتم]:«قوله تعالى: وو أُونُوا الأزحام بَعْضُهمْ أل يتغض في كتاب اللي 

قیل: ذلك عَلييٌ؛ له کان مُومنا مُهاجراً ذا زحم؛ يعنى: اولوالأرحام و خویشان نزدیک كه 
نوكته وها عر ره قط بك راحو وا زان رسک ات الد كوهد أل کین مس 
على است که اين آيت در شأن او نازل شد؛ چرا که مؤمن و مهاجر و خويش نزديك رسول 
الله تف او بود. اين بر تقدیری است كه لفظ منْ. بیان وو ولوا الرحام» باشد. و اگر صله 
أفعل التفضيل و متعلّق آولوا باشد. معنى جنين بُوّدكه: اولىالأرحام. خويشان نزدیک که 
مزمن و مهاجر باشند به همدیگر در حکم کتاب الان و اولی‌اند از مومنان و مهاجرانی که 
اولىالأرحام نباشند» ۴ 


فايحة [پنجاه و هشتم]: «قوله تعالی: ور نادی أطحاب الأغرافٍ رجالاً يَعْرِفُوتَهُمْ 


.۴۷۱۷ نک : »الخصال؛ شيخ صدوق ص ۱۱۹ و «فردوس الأخباره ج ۰۳ ص ۲۸۳ ش‎ .١ 
برگ ۱1۴ »الف» - ۰۱3۲ والف».‎ ۱٩ أحسن‌الکبار» باب‎ ۴ 
۷۵ الأنفال (۸): آية‎ ۳ 


۴ «درّ بحر المنافب» ص ۱۸۸؛ نک: «منافب» ابن مردویه ص ۰۲۵۰ ش ۳۷۵ 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا ا 


بسیماهم... 74!؛ يعنى: ندا كردند و آواز دادند اصحاب اعراف به مردمانى كه ايشان را به 
سيمايشان مى شناختند و اعراف نام كوهى است مشرف بر جنّت. 

ازمرتضى على إلا مروى است که فرمود: نحن أصحاب الأعراف. من عرفناةُ بسيماه أدخلتاةٌ 
الجَنة؛ یعنی: ماييم اصحاب اعراف هر که را بشناسیم. به جنت گذرانیم ۳" 

فايحة [پنجاه و نهم]: «قوله تعالی: وی أُوْرَثْنَا الکتاب الَّذِينَ اصطَینا مِنْ عبادنا... :۳۱ 
يعنى: بعد از آن به ميراث دادیم كتاب را به كسانى که بركز يديم از بندگان خود. 

مر تضى على اا فرمود كه:نح نآولئك؛ يعنى: ماييم آن كروه» ° 

فايحة [شصتم1 «قوله تعالى: نبا الم و نغم الْوَكِيلْ»#فَالْقلَبُوا بنِعْمَةِ من اللَّهِوَ 
فضل... +00 

از ابی رافع مروى است كه: رسول الله ان مرتضى را با نفرى چند به طلب ابوسفيان 
فرستاد. يس اعرابيى از بنى خزاعه ايشان را ديد و كفت كه:إنّ القوم قد جمعوا لَكُم؛ يعنى: به 
ال و ارا هن 
اصحاب او گفتند: ِحَسْبْنًا الله و نِعُم الوكيل... ۷4( 


.۴۸ الأعراف (۷: آیذ‎ .١ 

۲. در بحر المناقب؛ ص ۱۸۹+ نک : »مناقب؛ ابن مردویه. ص ۰۲۴۳ ش ۳۵۵ و نیز تعلبی در تفسير خود (الکشف 
والیان) آورده است که: «قوله تعالی: +وعلی الأعراف رجالٌ یعرفونهم بسیماهم »؛ قال: الأعراف موضع عال من 
الصراط عليه العبّاس وحمزة وعلی بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحین؛ یعرفون محبیهم ببیاض الوجوه ومُبغضيهم 
بسواد الوجوه: 

۳ الفاطر (۳۵: آي ۳۲. 

۴ «درّ بحر المناقب» ص ۱۸۹ - ۱۹۰؛ نک : «مناقب» ابن مردویه ص ۰۳۱۱ ش ۵۱۱ 

۵ آل عمران (۳): آیه‌های ۱۷۳ - ۱۷۴: ١‏ آن مؤمنانى که چون مردمی به آنهاگفتند: لشکر بسیاری عليه شما مؤمنان 
فراهم شده. از آنان در انديشه و بر حذر باشید؛ بر ایمانشان بیفزود و گفتند در مقایل همه دشمنان تنها خدا ما را 
کفایت است و نیکو یاوری است. بس آن گروه مؤمنان به نعمت و فضل خدا روى آوردند و بر آنان هیچ آلم و 
رنجی پیش نیامد و پیرو رضای خدا شدند و خداوند صاحب فضل و رحمت بی‌منتهاست". 


1 »در بحر المناقب» ص ۱۹۰ نک : «مناقب؛ ابن مردویه. ص ۲۲۹ ش 205 وإنَّ الب وجه علياً فى نَمَر معه فى طلب 


E ۱۳۸‏ ی ار ی ا وم یر وعد ابر ع 


فايحة [شصت و یکم «قوله تعالى :إن الَّذِينَ سَبَقَتْ سبث هه من الخننی أُولئِكَ عَنْها 
میعَدون هو( ا ل لي ا ان راء آن 
گروه از جهنم و دوزخ دور کرده شده‌اند. 

از نعمان بشير. مروی است که گفت: ان عليّاً تلاء‌ها ليلة و قال:آنا منهم. وأقمت الصّلاق فقام 
وهو یقول: فلا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهاه!'!؛ یعنی: به درستی که مرتضی على ما اين آيت را 
تلاوت كرد يك شبى و فرمود که: من از آن كسانم كه سابقة خسنی, ايشان را حاصل است. و 
A E OE‏ ل 
يَسْمَعُونَ خسیسهاه؛ يعنى: یو ا نی دوزخ را( 

فايحة ۱ تعالی: و دا مِنَ اللّه وَ زشوله ای الشاس یوم الْحَجَّ 
۳ ۰ يعنى :این اعلام و آگاه كردن. حاصل شداز خداى تعالى و رسول او در روز حج 
اکبر که خدای تعالی و رسول او يّرى و بیزارند از مشرکان. 

ابن مردویه كفت که: هو حينٌ أذن علئٌ بالایات من سورة براءة؛ یعنی: اين اذان و آگاه 
کر دن, اشارت است به آنکه مرتضی على ابا مردمان را آ گاه کرد بدان آیات که خواند از سورة 
برائت. و این واقعه چنان بود که مصطفی سورة برائت را به ابابکر داد و به سوی مکه فرستاد تا 
آن را بر کافران بخواند. و بعد از سه روز مرتضی على ا راد ر عقب او ارسال کرد تااسوره را 


از ابی‌بکر بستاند. و خود آن را برساند يا آنکه همچون او باشد *. و رسول تلا فرمود: در 


< آبي‌سفیان: فلقیهم أعرابي من خزاعة؛ فقال: ان القوم قد جمعوا لکم. فقالوا: +حسبنا الله ونعم الوکیل ۰4 فنزلت فیهم 
هذه الایة. و +تفسیر ابن كثيره ج ۱ ص ۴۳۱ 

۱۰۱ الأنبياء (۲۱): آي‎ ١ 

۲ الانبیاء (۲۱): به ۱۰۲. 

۳. در بحر المناقب؛ ص ۱۹۰؛ نک : »مناقب؛ ابن مردویه. ص ۰۲۷۹ ش ۴۳۷. و نيز #تفسیر ابن کثیره ج ۳ ص 1۹٩‏ 
[ که البته بعضی اصحاب را هم زیادت دارد.] 

۴ التوبه :)٩(‏ آية ۳ 

ه. در اصل: هيا آنکه... باشد». 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 00001 ااا 


حين ارسال مرتضی علی» مأمور شده‌ام که نرساند اين سوره را مگر من يا کسی که از من 
باشده. 
5 


فايحة [شصت و سیوم ]: «قوله تعالى: (أ حَسِبٌ التّاس أن يركوا آن يَقُولوا آمَنَا رز شم 


لايْفمَئُونَ7"؛ يعنى: آيا مردمان ينداشتند كه متروك و معاف می‌شوند به اين مقدار که گویند 


ايمان آورديم وايشان آزموده و مجرّب نشوند؟ 

قال علی: يا رسول الله ماهذه الفتنة؟ قال: يا عليّ. بك؛ فإك تخاصم 7 فأعد للخصومة؛ يعنى: 
مرتضى كفت که: گفتم: ای رسول خدا. این فتنه و تجربه چیست؟ فرمود که: ای علی. فتنه به 
سبب توست و به درستی که با تو خصومت خواهند کرد پس آماده كن اسباب خصومت 


را« 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۹۰ ۱۹۱؛ نک : «مناقب» ابن مرد ویه» ص ۲۵۱- ۲۵۴ از شمارة ۳۷۸-۳۳۷. و «دلائل النبوة؛ 
ج ۵ (باب حجّة آبي‌بکر الصديق بأمر الي صلَى اللّه عليه و سلّم سنة تسعء و نزول سورة براءة بعد خرو جه و بعث 
رسول اللّه» علي بن أبی‌طالب - رضي الله عنه - ليق رأها على الاس)» ص ۲۹۳ ۲۹۸. 

مفسّران و اصحاب صحاح و سنن» احاديث رسانيدن سورة برائت را به طرق مختلفه و الفاظ و عبارات گوناگون روايت 
نموده‌اند که حضرت آيت الله العظمى مر عشى ن در كتاب ملحقات الاحقاق به مصادر این احاديث اشارت كرده 
است؛ نک :ج ۳ ص ۴۲۷ و ج 15 ص 755 واج ۰۲۰ ص ۲ 

۲. العتکبوت (۲۹): ية ۲ 

۳. در اصل: نت مخاصمه. 

۴ در بحر المناقب؛ ص ۱۱۹۱ نک: «مناقب؛ ابن مردویه: ص ۲۹۱ ش ۴۱۳ 

اميرالمؤمنين على ا در خطبة ۱۵۲ نهجالبلاغه به اين آیت مبارکه اشارت می‌کند و می‌فرماید: اه لَمَا لاله 
سبحا قول: الما خبب الاش أن ثرکوا نیلوا آمنا و هُخ لا بفتلون» عَلِمْتُ أنَّ الئئّة انَل بنا ورسول 
الله بين أظهرنا. فل: با رسول الله ما هذه ال اي أخْبرَكَ الله تعالى بها؟ فقال: يا علي إنَّ أي سیفشون من 
تعدي. فقلث: يا رسول الله اويس قذ فلت لي یوم اځ خیث آسشفهذ من اسهد من المُسلِمين و جیزث عي 
لاد فُمَنَّ ذلك عَلَىَ ففلت لی: أَبْشِر فا الشَّهادَةَ من ورانك؟ فقال لی: إِنّ ذلك لكذلك؛ فکیت بر إِذَنْ؟ 
فَقلْتُ: يا رسول الب ليس هذا من مواطن الب وَلكنْ من موأطن الفری اشكر وقال: يا علی؛ إن الوم سیفتُون 
بأموالهم. ويون بدینهم عَلَى رهم ومون رَحْمَته ویأنون سَطوَبَهُ وَيَسْتِجِلُونَ خرامة بالشَّبَهاتٍ الكاذبة 
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۱۳۰ ا مم ما اجام 2 قوجات اقش ١‏ 


فايحة [شصت و چهارم]: «قوله تعالی: ...رهم في آخن القَْل4 ۲ 

ابوسعید خدری گفت: وَلتَعرفتّهم في لحن القول ببغضهم على بن أبي طالب + یعنی: 
البته می‌شناسی منافقان را در کژی و بدی گفتار ایشان به سبب دشمنی که با مر تضی دارند»(۲ 

فايحة [شصت و پنجم]:«قوله تعالی: «فَذْن دهم أن لاله عّی الظالمین * الّذِينَ 
يَصُّدُونَ عن سبیل اللّهه'". یعنی: آگاه کرد آگاه کننده‌ای ميان مردمان که لعنتِ خدا باد بر آن 
[ستمکاران, آنهایی که بندگان خدا را از راه خدا باز مىدارند]7) 

امام محمد باقر ی كفت که: اين آگاه کننده» على است. علیه‌السلام.»(۵) 

فايحة [شصت و ششم]«قوله تعالى: وَمَنْ جاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمثالها... ۲۲۱4 يعنى: هر که 
روز قيامت با حسنه و نيكويى آمد. او راده جندان ثواب و جزا خواهد بود. 

مرتضى على اب فرمود: الحسنة حُبَنا والسَيّئة بُغضّنا؛ يعنى: نیکویی, محبت ورزيدن است با 
ماء و بدی, دشمنى كردن است با ماه( 

فايحة [شصت و هفتم): «قوله تعالى: «َنْ جاء بِالْحَسَنَِ فَلَهُ خر منها و هُمْ من فرع یی 
مون« من جاء اعد فكت وُجُوهُهُمْ في .4 یعنی: در قيامت هر که به نيكوبى 


آمد يس او را بهتر از آن ثواب هست و آنان که بدین صفت‌اند از ترس آن روز ایمن‌اند و هر 


< والأمواء الساجیة فینتجلون الْخَمْرَ یذ زالشخث بالهدیه والبا بلبئع. قُْت: يا رسول الله فبأىّ المنازل هم 
ند ذلك؟ ابمترله رده أم له فثتة؟ ققال: ره فشتره. 

۱. محمّد (۴۷): آي ۳۰ ۰.. در طئ سخن [آنها را] کاملاً بشناسی». 

۲. «درّ بحر المنافب؛ ص ۱۹۱؛ نک: «مناقب» ابن مرد ویه» ص ۳۲۰ ش ۵۳۲ و نیز «منافب» ابن مغازلی: ص ۳۱۵ 

۳ الأعراف (۷): آیه‌های ۴۴ و ۴۵. 

۴ در اصلء ادامة آيه را اتّخذوا دينهم لهواً و لعب آورده است و به تبع آن ترجمه را اینگونه بى گرفته که [آنهابى 
که] دين خدا را به لهو و لعب كرفتهانده. حال آنکه چنین آیه‌ای در قرآن نداریم! 

۵ »در بحر المناقب» ص ۱۹۱ - ۱۹۲؛ نک : «مناقب؛ ابن مردویه. ص ۰۲۴۳ ش ۳۵۴ 

330 الأنعام (0: آية‎ ٩ 

۷ در بحر المناقب» ص ۱۹۲؛ نک: »مناقب؛ ابن مردويهء ص ۰۲۹۲ ش ۴۵۹ 


۸ النمل (۲۷): آیه‌های ٩۰-۸٩‏ 


طبلۀ اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 1 1 ااا 
كه به بدى آمد. در دوزخ به روى درافتد. 

مرتضى على ا فرمود که: الحسنة حُبّنا أهل البيت. والسّيّئة بُغضنا؛ من جاء بها أكَيّهُ الله على و جهه 
في التار؛ يعنى: حَسَنه. محبت ماست که اهل بيت رسوليم - 4# و سيّئة بفض ماست؛ هر 


كه با آن آمد. حق تعالى او را در آتش دو زخ به روى درافکند»(٩‏ 


فايحة [شصت و هشتم]:«قوله تعالی: «وّ لین يُدُونَ امین و الْمُوْمناتٍ عير ما 
اْتَسَبُوا فَقَدٍ اختعلرا اناو (ماسیناه ۳ 

مقاتل بن سليمان گفت: إِنّها نزلت في على بن أبي طالب و ذلك أن نفرأ من المنافقین کانوا 
يؤذونه و یکذبون عليه؛ يعنى:اين آيت د رشان مرتضى على نازل شد و آن چنان بود كه نفرى 
چند از منافقان ايذاى مرتضى ملا می‌کردند و بر وى د روغ مى بستند» ۳ 

فايحة [شصت و نهم]: «قوله تعالى: وو يَقُوُونَ ما يالله و بالرَسُولٍ و طفن... ۾(“ 

ابن عباس كفت: نزلت في علی و رجل من قريش ابتاع منه أرضاً؛ يعنى: اين آیت. نازل شد 
در [حق] مرتضى ان ويك مردی از قريش که زمين از وى خريده بود»!0) 


5 i.” 


فايحة [هفتادم 4 «قوله تعالی: «تراهم رکعاً سُجّداً یعون قَضْلاً من الله وَ رضواناً... °4 


e‏ ز آبای خود- دج 2۸ - روايت كرد كه: نزلت فى على نيه ؛ يعنى ایر ن آیت در 
شأن على نازل شد ۷ 


۳۵۳ در بحر المناقب؛ ص ۱۹۲؛ نک: مناقب؛ ابن مردویه. ص ۲۴۲ ش‎ .١ 

؟. الأحزاب (۳۳): آية ۵۸ هو آنان که مردان و زنان با ايمان را بی تقصیر وكناه بيازارند؛ بترسند که دانسته گناه و تهمت 
بزرگی را مرتکب شده‌اند». 

۳. «درّ بحر المناقب» ص ۱۹۲؛ نک: «مناقب؛ ابن مردويهء ص ۱۳۱۰ ش ۵۰۹ 

۴ النور (۲۴): آیۀ ۴۷. 

۵. «درّ بحر المناقب؛ ص ۱۹۲ - ۱۹۳؛ نک : «مناقب؛ ابن مردویه» ص ۰۲۸۴ ش ۴۴۸. 

53 الفتح (۴۸): آية ۲۹. ب یعنی: آنان را در حال ركوع و سجود نماز بسيار بنگری که فضل و رحمت خدا و خشنودى او 
رابه دعا مى طليند:. 


۷ در بحر المناقب» ص ۱۱۹۳ نک: «مناقب؛ ابن مرد وی ص ۱۳۲۳ ش ۵۳۸ 


RSSA ۱۳‏ و 0001 E SAN‏ 
فايحة [هفتاد و يكم «قوله تعالی: وَفَاسْتَغْلَظَ فَاسْتوئ عَلی سُوقه... ۱4 
قال: استوی الاسلام بسیف علی اق ب 
فايحة [مفتاد و دوم «قوله تعالی: يجب الررَاعَ لیفیظ بهم کار .. ۲۳۱۶ 
عن جعفر بن محمد نيا قال: هو على بن آبی‌طالب ؛. 
فايحة [هفتاد و سيوم]: «قوله تعالی: وَهَلْ يسوي هو من یمه ادل و هو على صراط 


قيل: هو على C3‏ (۵) 

فايحة [هفتاد و چهارم]: «قوله تعالى: *. .و یوت کل ذي فَظلٍ قَضلَه. e‏ 

امام موسى كاظم فرمود: هو على بن ابی طالب ی( 

فايحة [هفتاد و پنجم1 «قوله تعالى: «أَعوا إِلَى الله علی بَصيرَةٍ أنَا وَ من اي ؛ 

هو على بن آبي‌طالب ا 

فابحة [هفتاد و ششم]: «قوله تعالى: دأَقَمَنْ من يَعْلَمُ أنّما آنل إِلَيِكَ من رَبك الح كَمَنْ هو 


3 


.١‏ الفتح (۴۸): آیذ ۲۹ «تا آنکه قوی گردد و بر ساق خود محکم بایسند» 

۲. «درّ بحر المناقب» ص ۱۹۳؛ نک : «مناقب» ابن مردویه. ص ۰۳۲۳ ش 278 «عن الحسن البصری قال:... » 

۳ الفتح (۴۸): آية ۲۹ ه که دهقانان در آن حیران مانند تا کافران عالم را به خشم آرند» 

۴ النحل (۱7): آبۂ ١ ۷٦‏ آیا اين دو نفر یکسان هستند [یکی بنده‌ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز] و دیگری مردی 
که بر خلق به عدالت فرمان دهد و خود هم به راه مستقیم باشد؟؛. 

۵. «درّ بحر المناقب» ص ۱۹۳؛ نک : «مناقب» ابن مردويه. ص ۰۲۷۳ ش ۴۲۴ عن عطاء عن أب جعفر؛ قال: عل بن 
أبىطالب يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم». 

٩‏ هود (۱۱): آیة ۳ »و در حقٌ هر مستحق رحمتى تفضّل فرمايد». 

۷ «درّ بحر المناقب: ص ۱۹۳ نک : «مناقب؛ ابن مردویه ص ۲۰ ش ۳۹۴. [اين روايت در شماره‌های ۳۹۲ و ۳۹۳ 
از ابن عباس و امام محمد باقر الي هم نقل شده است.]. 

۸ یوسف (۱۳): آي ۱۰۸: ۰«طریقة من و پیروانم همین است که خلق را به خدا با بینایی و بصيرت دعوت کنم» 

٩‏ در بحر المناقب» ص ۱۹۳؛ نک: مناقب» ابن مردویه. ص ۲۹۴ ش ۴۰۲ عن موسی الکاظم: +أنا من اتبعنی4 هو 
علي بن أبي طالب لنم. 


طبلۀ اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 ال EEA‏ 


أ 


هو على بن آبي‌طالب اا ٩‏ 

فايحة [هفتاد و هفتم1 «قوله تعالى: ذو اضر ان الإلسان لَنِي شرع الَّذِينَ آمَنُوا و 
عَمِنُوا السَالحات» ۳ 

عن ابن عبّاس: وإنّ ا وإ الّذِينَ منوا و عَمِنُوا الصالحات» 
على ای وسلمان رضى الله عنهه ۴۱ 


فابحة [هفتاد و هشتم1 «قوله تعالی: و ینارون( 

على ای و سلمان رضی الله عنه» ° 

ا و نهم]: «قوله تعالى: هر بش این این 4 إلى قوله تعالی: و تا 
ررَفناهم يفقو 9 ,۳ 


i 


.١‏ الرعد (۱۳): آيه ۱٩‏ 0آيا مسلمانى که به يقين مىداند که اين قرآن به حق از جانب خدا بر تو نازل شده است: 
مقامش نزد حق با کافر نابيناي جاهل يكسان است؟». 

". در بحر المناقب؛ ص ۱۹۳؛ نک : ٠مناقبء‏ ابن مردويه. ص ۲۷۷ ش ۴۱۰* «عن ابن عباس.. ۰ 

۳ العصر (۱۰۳): آیه‌های ۱- ۳: قسم به عصر (نورانی رسول يا دورانٍ ظهور ولى عصر) که انسان همه در خسارت و 
زیان است. مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند». 

۴ «درّ بحر المناقب» ص ۱۹۳ نک: «مناقب» ابن مردویه. ص ۳۴۸ ش ۵۲۸ 

۵ التوبه :)٩(‏ يه ۱۰۰: ۰آنان که در صدر اسلام سبقت به ایمان گرفتنده. 

5 ودر بحر المناقب» ص ۱۹۳؛ نک: «مناقب" ابن مردویه. ص ۳۵۷ ش ۳۸۵ «عن ابن عباس ...». 

۷ الحجّ (۲۲): آیه‌های ۳۴ و ۳۵ . .و بش المختینه لین إذا ذکز الل وجّث فُلُوبِهُمْ و الضابرین على ما أصَابَهُمْ و 
الْمُقَيمى الصّلاةِ و ما رََفَْاهُمْ يُنْقِقُونَ+؛ بعنی: +متواضعان و خاشعان را بشارت ده آنهایی که چون ياد خدا کنند: 
دلهاشان هراسان شود و (در راه او) هر جه مصيبت بينند صبور باشند و نماز به پا دارند و از آنچه روزيشان كرديم 
انفاق می‌کنند. 


۸ »در بحر المنافب» ص ۱۱۹۳ نک: «مناقب» ابن مردویه. ص ۲۸۲ ش ۴۴۲ 


e ۱۳۴‏ و توص نفو ات القدس اجأ 


فايحة [هشتادم]: «قوله تعالی: فو تواصَوا بالحَق وَ تواصَوا بالصبْرو7". 

عن ابن عباس: نها نزلت في علی اق ° 

پوشیده نماند که ملّفب کتاب دّبحر المناقب از یت و مَنْ یُشاقق الرَسول من بعد ما 
تین تین 4. جمیع آیات را تا اینجا از مناقب احمد بن موسی بن مردویه نقل کرده است. 
ل ل | 
مخصوص است به اميرالمؤمنين على اا ذكر كرده می‌شود و در مذكورات بعضى آيات 
مخصوص نیست نیست. بلكه حمزه و عبيده و سلمان و غيرهم داخل است. جواب آن است که 
چون حضرت امیر مقتدا و پیشوای امّت است. و قائد و سَرور مؤمنان, نزول امثال اين آیات 
نسبت به آن حضرت بالاصاله است و نسبت به دیگران بالمتابعه» پس همانا که مخصوص أن 
حضرت است. 

اين بود آیاتی که از کتاب درّبحر المناقب نقل کردیم. 


4# ¥ 


۱. العصر (۱۰۳): آیة ۳: «و به درستی و راستی و پایداری در دين یکدیگر را سفارش کردند+ 
۲ «دز بحر المتاقب: ص ۱۹۳+ نک : «مناقب: أبن مردویه. ص ۳۴۸ ش ۵۸۳ دعن ابن عباس رضی الله عنه. قال: 


+وتواصوا بالصّبر4. 





طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضايل اهل البيت اي ا ge OO‏ 
اما احاديث كه در فضايل حضرت اميرالمؤمنين على ا آمده. فنوردها مَعَ الترجمة فى 


فوائح: 


فايحة [اول1 «+خطیب خوارزم در كتاب مناقب و شيرويه در کتاب فردوس از اميرالمؤمنين 
على ای روايت كنند كه رسول الله تلا فرمود: الله تعالى جَعَلَ لخي علي فضائل لاتحصى 
كثرة. فَمَن دک فضيلة من فضائله مر بها غفراللّه له ماتقدّم من دنبه و ما تأغر ومن کب فضيلة من فضائله. 
لم تزل الملانکة تستغفرلهمابقی للك الكتاب رسم و من استمع فضيلة من فضانله. غفراللّه له الذّنوب التي 
اکتسبهابالاستماع. و مَنْ تَظَرَإل ىكتاب من فضائله. .مر له له الذّنوب التی اكتسبها بالتَظر. ثم قال: النظرالی 
وجه أخى أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب عبادة. و ذكره عبادة. ولايقبل الله إيمان عبد إلا بولابته و البرائة 
من آعدانه. 

يعنى: به د رستى كه خداى تعالى برای برادر من كه على است. فضايلى جمع كرده است که 
از روى كثرت و بسيارى شمرده نمىشود؛ پس هر که یک فضيلت از فضايل وى از سر اقرار 
به زبان آورد. حق تعالى گناه كذشته و آيندة او را بپوشد و بيامرزد. و هر که يك فضيلت از 
فضايل وى نويسد, هميشه ملايكه برای آن‌کس استغفا ركنند چندانکه آن كتاب را رسم و اثر 
باقى باشد. و هر كه يك فضيلت از فضايل وى استماع کند. حق تعالى آن گناهان را که او به 
استماع و شنودن كسب كرده باشد. بیامرزد. و هر که نظر کند دركتاب فضايل وی حق تعالى 
أن گناهان را که او به نظر كسب کرده باشد. بیامرزد. بعد از آن. پیغمبر تلا فرمود که: نظر 
كردن به روی امیرالممنین عبادت است. و ياد وی كردن عبادت است؛ اللّه تعالی, ایمان هیچ 


بنده قبول نمی‌کند مگر به ولایت وی و بیزاری از دشمنان وی»(٩‏ 


.١‏ همان ص ۲۴ -۲۵؛ نک :. «مناقب» خوارزمى. ص ۲: 0... الظر إلى أخي علي بن أبيطالب عبادة... + و خوارزمی به 
دو طريق دیگر نیز روایت کرده است؛ یکی ص ۱ ... عن عائشة قالت: كان ابوبكر يديم النظر إلى عليّ؛ فقيل له 
في ذلك. فقال: سمعت رسول الله تة يقول: النظر إلى على ان عبادة»؛ يعنى: «عائشة گفت: ابوبكر هميشه به 
على انا نگاه مىكرد. از او دربارة كارش پرسیدند. گفت: شنيدم از رسول خدا ت كه می‌گفت: نگاه كردن به على 


< 


۱۳۶ المح امامو الاين كمسل اسم واو دك ا فوجات القدس ع۱ 

ملفب کتاب در بحر المناقب بعد از نقل اين حديث و ترجمه. آورده که: «چون در معارف 
تعریفات لسانی و بیانی معتبر است. که آن متعلق سمع و این مخصوص بصر است و هر جه 
موجود است يا در ذهن وجود دارد و آن را وجود ذهنی و علمی هم خوانند. يا در خارج و آن 
را وجود عينى و فى نفس الأمر هم كو يند. و وجود خطی و نطقی از اقسام وجود خارجی‌اند. 
لاجرم دراين حدیث. حصر مراتب و جود فرمود. يس در جميع اطوار وجود هر که مشغول 
فضایل مرتضی باشد. مغفور الذنوب والخطایا باشده © 

مؤلف كويد كه: در کتاب احسن الکبار آو رده است که: «روایت کنند از علقمه که یک روز 
رسول خدا محمّد مصطفی. عندلیب باغ بلاغ خطیب منبر #مازاغة. در محراب رسالت 
نشسته. يشت سيادت به مسند سعادت بازداده, جهرة والضّحئ» آراسته. طَرْهْ و الیل إذا 
سَجی» پیراسته» مهاجر و انصار منتظر ترجمان زبان ډو ما یبطق عَنٍ الْهَوىئ؛ كه كدام رأى 
بيرون می‌آورد وكدام قدم بر صحرا می‌نهد. خواجه» زبان بیان ؤوَّ ما ينطق عَنِ الْهَوئ؛ به 
حركت درآورد وكفت: دوش عمّم حمزه وابن عمّم جعفر رابه خواب ديدم در بهشت با 
حورو قصور و ميوة بهشت می خوردند؛ آن ميوه به قدرت جبّار نبق شد يعنى: كنار شد - 
آنگه رطب شد. پس عنب شد؛ گفتم: ای عم و ای عمزاده. از عمل, كدام فاضل تر يافتيد؟ جه 
عمل به فرياد شما رسيد و رستگاری شما در كدام عمل بود؟ گفتند: ای رسول خدا و ای 
بركزيدة كبرياء صلوات دادن بر تو و آل. و درويش راطعام دادن و تشنگان راسيراب كردن و 
اميرالمؤمنين على را دوست داشتن. از همه عملها فاضل تر بُوّده () 


فايحة [دويم 1 «د ر نزل السائرين و مناقب خطیب از امام حسين اقلا مروی است که 


+ عبادت است». و دیگری همان صفحه: «عن.. هشام بن عروق عن أبيه. عن عائشةء قالت: قال رسول الله يفي: ذ کر 
على بن أبي طالب عبادةه؛ يعنى: «عايشه گفت: رسول خدا به مىكفت: ياد كردن على بن ابی طالب عبادت است». 

۲۵ ودر بحرالمناقب» ص‎ .١ 

۲ «احسن الكبار» باب بركك ۵۲ «الف». در دستنويس دیگری د ركتابخانة حضرت آيت الله العظمى مرعشى 
رحمه اللّه به شمارة ۷۴۹ بركك ۲ روايت به عربى آمده است. و نيز نک: ؛مناقب؛ خوارزمى. ص ۳۳: ... وجدنا 
أفضل الأعمال الصّلاة عليك وسقي الماء وحبّ علىّ بن أبيطالب». 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ما ل ۱۳۷ 
رسول تس فرمود: کت آنا وعلی من نور واحدٍ بين يدي اللّه تعالى من قبل أن يخلق آدم بأربعة عش ر ألف 
سنة. فلمًا لاله تعالى آدم. سلك ذلك التُورفي صلبه. فلم يزل ينقله من صلب إلى صلب حى أقرّه في 
صلب عبد المطلب. ثم أخرجه من صلب عبد المطلب. فَقَسّمَهُ قسمين. قسماً في صلب عبد اللّه وقسماً في 
صلب أبي طالب. فعلی مِنّى وأنا منه. لحم لمي دم دمي. فَمَن أحَبَّهُ فبحبّى أحبّه. ومن أبغضه فببفضي 
أبغضه. 

يعنى: من و على يك نور بوديم در پیش خدای تعالى پیش از خلقت آدم» جهارده هزار 
سال الوهيّت, و چون حق تعالی, آدم را آفرید. آن نور را در پشت وى درآورد. پس هميشه 
حق تعالی آن نور رااز پشتی به پشتی نقل می‌کرد تا آنگاه که او را در يشت عبدالمطلب قرار 
داد؛ بعد از آن, او را از يشت عبدالمطلب بیرون آورد و به دو قسم کرد. قسمی در پشت 
عبدالله و قسمی در پشت ابی طالب؛ يس على از من است و من از وی گوشت او گوشت من 
و خون او خون من است؛ يس هر که وی را دوست داشت. يقين که به سبب دوستی من او را 
دوست داشت. و هر که وی را دشمن داشت. يقين که به سبب دشمنی من وی را دشمن 
داشت. 

و همین حدیث ازاين دو کتاب به روایت دیگر از سلمان فارسی روایت شده به اندک 
اختلاف عبارت و در آن روايت. فعلئٌ من تا آخر نیست» ٩‏ 


فايحة [سيوم1 «در مناقب خطیب و نزل السائرين و فردوس ااً خبار از ابن عباس مروی است 


.١‏ در بحر المناقب» ص ٩۳۹‏ نک : «مناقب» خوارزمی: ص ۸۸ «حبيبي المصطفی محمد بل بقول: كنت أنا وعليٌ 
نوراً بين يدى الله - عرُوجل - مطبقء بسبح الله ذلك الور وبقدّسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر الف عام فلمًا 
خلق الله آدم ركب ذلك النور فى صلبه: فلم تزل في شيء واحد. حتّى افترقا في صلب عبد المطلب؛ فجزء أنا وجزءٌ 
علی. نيز با اندكى تغيير در الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۳» ص ۲۸۳ ش ۴۸۵۱ و «مناقب؛ ابن مغازلی: ص ۸۸ 
ش ۱۳۰ به نقل از سلمان آمده است. در مسند» احمد حنبل» كتاب فضايل على ا ص ۸٩‏ ش ۱۳۲ نيز به نقل 
از جابر بن عبداللّه انصارى جنين آمده: ۰.. النبي يا قال: ان الله عرّوجِلٌ أنزل قطعة من نورء فأسکنها في صلب 
آدم. فساقها حتّى قسمها جُزءين: جزءأ في صلب عبدالله» وجزءأ في صلب أبي طالب فأخرجني نبياً وأخرج علاً 


وصیّا. 


۱۳۸ واي مواد ما شم و ال A‏ مو نت افوحات القن ج١1‏ 


که رسول :9 فرمود: عليٌ نی مثل رأسی من بَدّنى - یعنی: على نسبت به من همچون سَرٍ من 
است به نسبت تن من . و در وسيلة المتعیدین از براء بن عازب مروی است که رسول تاف 
)0 


فر مو د: على می بمنزلة رأسى عن جسدی». 

فايحة [جهارم 1 «د ر حلية الأولياء و كفاية الطالب و مناقب خطيب از معاذ بن جبلی مروى 
است که رسول الله 5# بامرتضى على ات فرمود كه: يا علی. أخاصمك ّبالنّبوَة ولائبوٌة بعدي. و 
تخاصم لاس بسّبع ولايحاجّك ولايماريك ۲ فيهنٌ أحد من قريش؛ أنت أوّلهم إيماناً.وَأُوفاهم بعهد اللّه.و 
أقومهم بأمرالله. وأقسمهم بالسّويّة. وأعدلهم فى الرّعيّة. وأبصرهم بالقضيّة. وأعظمهم عندالله يوم 
القيامة " مزية. 

يعنى: من به نبوّت بر تو غالب می‌شوم. جه بعد از من نبوّت نيست و تو به هفت منقبت بر 
مردمان غالب می‌شوی و هیچ كس از قبيلة قريش د رآن هفت منقبت با تو نزاع و جدل نتوانند 
كرد؛ تویی نخستين ايشان درايمان آوردن به خداى تعالی. تويى بيشترين ايشان د روفاكردن 
به عهد و پیمان خداى تعالی» تويى بهترين ايشان در قيام نمودن به امر خداى تعالی؛ 
عادلترين ايشانى در حق رعیّت. تو نيكوترين ايشانى در قسمت كردن به راستى و سویّت» 
تو بيناترين ايشانى در حكم و فضیلت. و تو عظيمترين ايشانى نزدیک حق تعالى در روز 
قيامت از روى افزوني مزیّت. 

و مثل اين حديث درايراد آيتٍ إن لین آمَنُوا و عَمِنُوا الصالحات 
له ۳" از جابر بن عبدالله انصارى روايت كرده شده (8) 


اا 


ولئك هم خی 


.۴۱۷۴ همان ص ۲۷؛ نک: «مناقب؛ خوارزمی: ص ۸۷ و »الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۳ ص ۰1۲ ش‎ .١ 

۲ »حلية الأولياء؛ و ه كفاية الطالب»: - «ولا يماريكك:. 

۳ همان هيوم القيامة». 

۴ البينة (4۸): به ۰۷ 

۵. «در بحرالمناقب» ص ۱۲۹-۲۸ نک : »حلية الاولياء: ج ۰۱ ص ۰۱۰۷ ش ۱۲۰۳ ۰ كفاية الطالب» باب ۵ ص ۲۳۸: 
«مناقب؛ خوارزمی: ص ۱ همجنين با اندکی تغییر در »الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج ۵ ص ۳۲۰ ۳۲۱, 


ش ۸۳۱۵ از ابو سعید الخدری نقل شده است. 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 2 ا ا 

فايحة [پنجم 1 «در مناقب خطیب از امام حسين اب مروى است كه بيغمبر 4# فرمود كه: 
لو حدّئت بکل ما نزل في على ماوطیء عَلئ موضع لا أخذ ترابهالی الماء؛ یعنی: اگر اخبار كردمى و 
حديث گفتمی از جميع مناقب كه در شأن مرتضى از آسمان نازل شده است. ياى ننهادى در 
هيج موضعى إلاكه خاک آن موضع را تابه آب. جهت تبرک برداشتندی»(٩‏ 

فايحة [ششم):«در مناقب خطيب ازمر تضى على مروى است كه پیغمبر 4# با وی كفت- 
درآن رو زكه فتح خيبر کرده به خدمت بيغمبر :4 آمد -که: یا على لولا أن تقول فيك طوانف من 
متي ما قالت التصارى فى عيسى. لقّلت اليوم فيك مقالاً لاتمر بملاً من المسلمين الا أخذوا من تراب 
رجليك و فضل طهورك يستشفون به. ولكن حَسبّك أن تكون منی وأنا منك. تَرِئُنى وَأرِنّك. وأنت منّى بمنزلة 
هرون من موسى إلا له لانبن بعدی, و أنت تودی دینی.وتقاتل عَلئ سئّتي. و نت في الآخرة أقرب الاس 
مني . وإنك غداً على الحوض خليفتي. تزود عنه المنافقين. وَأنت أل من يرد علی الحوض. وأنت أوّل 
داخل الجّنة من متي وان شيعتك على منابر من الور رواء مرونین. مييّضة وجوههم حولي. أشفع لهم. 
فيكونون غداً في الجَنّة جيراني. وأن أعدائك ظماء مظمئون مسوّدة وجوههم مقمحون. حربك حربي و 
سلمك سلمي و سرك سرّي وعلانيّتك علانیّتی و سريرة صدرك سريرة صَدري. و أنتّ باب علمي.و إن ولد 
لديو لحمك لحمي و دمك دمي. و ان الحق معك و الحق على لسانك و في قلبك وبين عينيك. وان 
الایمان مُخالط لحمك ود مك کما خالط لحمي و دّمي. و إن الله روج نی أن بش رل أك و عترتك في 
الجنّة. ون عدوّك في النار. لايرد على الحوض مُبغض لك. ولا يغيب عنه مُحبٌ لك. قال: فخرٌ على الله 
سبحانهٌ وتعالئ ساجداً وقال: الحمد له على ما أنعم به عَليٌ من الاسلام. عَلْمّني القُرآن. و حبني إلى خير 
البريّة خاتم انين و سيّد المرسلين إحساناً منه وتفضيلاً. 

يعنى: اكر نه بيم آن بودى که طايفهاى جنداز امت من دربارة تو می‌گفتند آنچه نصارئ 
دربارة عيسى می‌گفتند. من امروز در فضايل و کمالات تو كفتنيى كفتمى كه آن قول به هيج 
كروهى از مسلمانان نرسیدی, الاكه خاک هر دو ياى تو و باقي آب وضوى تو رابه تبرزک فرا 
گرفتندی وبه سبب آن شفا یافتندی. و لیکن تو رااين فضيلت کافی اس ت که توازمن باشى و 


۱ همان ص ۹ 





REEL and AEE AAAS ۱۴۰‏ 2# فوحات القدس / ج١‏ 
من از توء وتو از من میراث یابی و من از تو میراث یابم. و تو از من آن منزلت داشته باشی که 
هارون از موسی داشت. اما فرق و مباینت در اين باب همین است که بعد ازمن هیچ پیغمبری 
نیست. و تو وام و قرض من آدا می‌کنی و بر احیای سنّت من قتال و کارزار می‌نمایی, و تو در 
آخرت اقرب و نزدیکتری به من از جمیع مردمان, و به درستی که تو فردا بر حوض کوثر 
خلیفه و قایم مقام منی. و منافقان را از حوالی حوض می رانی» و نخستین کسی که به سوی من 
به آب حوض كوثر آید تویی. و از امّت من نخستین کسی که به جنّت درآید تویی, و به 
درستی که شيعه و گروه تو بر منبرهایی از نور نشسته باشند. سيراب بوده و خواهند بود 
روی ایشان سخت سفید شده و در حوالی من باشند و برای ایشان شفاعت خواهم. و فردا در 
جنّت همساية من باشند و به درستی که دشمنان تو تشنه لب بوده و خواهند بود و روی ایشان 
سخت سياه شده مقمحون -بعنی: از غلبة كريه ببهوش افتاده -باشند و به درستی که حرب 
کردن‌با توء باشد حرب من. و صلح نمودن با تو, باشد صلح من و به درستی که سر و نهان توء 
سر و نهان من است وعلانيّت و آشکار توء آشكارمن ات "و ری توا ی یعنی: دلی 
كه درسينة توست -دلی است که د رسینۀ من است. و به درستی که حق با تو و بر زبان تو و در 
دل توء و در پیش نظر تو است» و به درستى که ایمان با خون و گوشت تو آميخته است» 
چنانکه با كوشت و خون من آمیخته» و به درستى که حق تعالى فرموده که تو رابشارت بدهم 
به آنکه تو و عترت و ذرّية تو در جنّت باشید. و به درستی دشمنان تو در آتش باشند؛ هرگز 
دشمن تو سوى من به آب حوض كوثر نیاید و هرگز دوستدار تو از حوض كوثر غايب 
نشود. 
و راوى روايت کند که: مرتضی على ی برای حق سبحانه و تعالى به سجود درافتاد و 
کت الحمدلله -یعنی: ستايش مر خداى را-بر آنچه انعام كرد بر من از عطاياى اسلام» و 


مرا قرآن تعلیم داد. و نزد بهترین مخلوقات - که خاتم انبیا و مهتر رسل است - محبوب 


۱. جمله‌های: «أنت باب علمی: وان ولدک ولدى و لحمک لحمى و دمک دمى» ترجمه نشده است. 


۲. در اصل: هو راوی روایت کند که مرتضی گفت: من برای رضای حق سبحانه و تعالی به سجود افتادم». 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ERS Le‏ 
كردانيد از احسان و فضل خود -و همین حديث را در وسيلةالمتعبدين نقل کرده؛.(٩‏ 

فايحة [هفتم]: «در مناقب خطيب از سلمان فارسى مروى است که گفت: شنيدم كه نبى 
الله اش را عا رضه‌ای دست داد و فاطمة زهرا لو به عيادت ايشان رفت و چون حضرت را 
ضعيف و نحيف دید بككريست جنانكه اشک بر روى وی روان شد. آن حضرت فرمود:يا 
فاطمة. ان لكرامة الله اباك زَوّجْتّكِ من أقدمهم سلماً وأكثرهم علماً وأفضلهم جلماً؛ ؛ ان الله أطلع إلى أهل 
الأرض اطلاعة فأختارني منهم. بدني نبي أ مُرسلاً. ثم اطلع اطلاعةء فاختار منهم بعلك. فأوحئ إلى أن 
أَروْجَه یال وَأّخذه وصياً. 

يعنى: ای فاطمه به درستی که از جهت كرامتى که خداى تعالی رابا توست. من تو را 
تزويج كردم به کسی که اقدم صحابه است به اسلام» و اكثر ايشان است به علم» و افضل ايشان 
است به جلم؛ به درستى كه الله تعالى به سوى اهل زمين اطلاعى و نظرى فرمود و مرا از 
ايشان اختیار کرد و به نبوّت و رسالت فرستاد. بعد از آن به نوع دیگر نظر کرد وازايشان 
شوهر تو را اختیار کرد و به سوی من وحی کرد تا او را با تو تزویج كنم و او را وصی خود 
گردانم»(؟ 

فايحة [هشتم 1 «بيهقى در كتاب فضايل صحابه أو رده است كه: رسول تلش فرمود: من أرادٌ 
أن بنظر إلى آدم فى له وإلى نوح في تقون ی إبراهيم في حِلْجِه .وى مو سی في هيبته. إلى عيسئ في 
عبادته. فَيَنظُر إلى على بن أب يطالب؛ يعنى: هر كه خواهد ببيند به آدم در علم او» و به نوح در 
تقواى او و به ابراهيم در حلم او. و به موسى درهيبت او و به عيسى در عبادت او پس بايد 
كه نظر كند و ببيند به علی بن أبي طالب( 


٩5 «درّ بحرالمنافب» ص 54 ۳۲ نک: »مناقبه خوارزمی: ص‎ .١ 

۲ همان ص ۳۳؛ نک : «مناقب؛ خوارزمى. ص 57-77. خوارزمی روايت را ازابوايّوب انصارى آورده. نه از سلمان 
فارسى. 

۳. در بحرالمناقب؛ ص ۳۷ نک : « كفاية الطالب؛ باب ۰۲۳ ص ۱۰۵: «من أراد منکم أن ينظر إلى آدم في علمه؛ و إلى 
نوح في حکمته و إلى إبراهيم في حلمه فلينظر إلى علي بن أبي طالب؛. و «مناقب» خوارزمی: ص ۲۲۰: «من آراد 
أن بنظر إلى آدم في علمه؛ و إلى موسى في شد تهء و إلى عيسى في زهده فلينظر إلى هذا المقبل - فأقبل عليّ». 





۱۴۲ يع تلبات امك لاد ا وروی فوجات القدمن ۱2۷ 


واين حدیث اگرچه در دیباچه مذکور گردیده, اما جهت ترجمه. مکزر ايراد کرده شر( 


مولف كويد که: در کتاب احسن الکبار مذکور است که رو زی سيّد عالم 94 در خانة ام 
سلمه نشسته بود گفت: يا أَمٌ سلمه هر که مى خواهد آدم را ببيند به علمش و صفوتش, و نوح 
را ببیند با شکرش, و ابراهیم را ببیند با خلتش, و اسماعیل را ببیند با فدیتش, و داوود را ببیند 
با خلافتش, و سلیمان را ببيند با مملکتش, و ايوب را ببیند با صبرش. و موسی را ببیند با 
مناجاتش, و عیسی را ببیند با زهدش, و مرا که محمّدم ببیند با طاعتم. اين مرد را ببیند كه بر در 
خانه است. ناگاه امیرالممنین على ان درآمد. آم سلمه گفت: يا رسول الله اين همه در حق 
اين مرد می‌گویی؟! گفت: من از قول خدای تعالى می‌گويم.آنجا که آدم راگفت: إن الله 
آضطفی 51م(" على راگفت: ته رثا الکتاب الّذِينَ اصْطْفَيْنا من عبادناه ۳؛ نوح راگفت: 
و کان عَبْداً شَكُورأة )على را گفت: ولا رید ملک جزاء و لا شکُورأه (*؛ ابراهيم را 
گفت: وو نهیم اي و4 ۲ على راگفت:«يُوفُونَ ال و یخافون یماکان ره 
مُشتطیرآه(+اسماعیل راكفت: لما سلما و تله لْجَبینٍه ( على راگفت: «مَن يَشْرِي تَفْسَهُ 
یتغاء مَرْضاتٍ ال "؛ داود راگفت: «نجعلنالَ له في الْأَرْضٍ74''". على راگفت به آیت 
اعظم که ده حرف است: وَلَيسْتَخْلِفَنّهُمْ في الأزض کم اسْتَخْلَفَ لین من همه ۱۱۱+ سلیمان را 


۱. ترجمه اين حدیث از مؤلف فوحات می‌باشد و در کتاب دز بحر المناقب ترجمه نشده است. 
۲ آل عمران (۳: آي ۳۳. 

۳ فاطر (۳۵): آیة ۳۲. 

۴ الاسراء (۱۷): آية ۳ 

۵. الانسان (۷۱): آیة .٩‏ 

۳۷ التجم (۵۳: آیذ‎ ٩ 

۷ الانسان (۷0): آیة ۷. 

۸ الصافات (۳۷): آیة ۰۱۰۳ 

.۲۰۷ البقرة (۲): يذ‎ ٩ 

۰ ص (۳۸): آیة ۲۹. 


۵۵ النور (۲۴): آیذ‎ ١ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 000209 0 0 O ASE‏ 


كفت: «و آتیناهم مُلْكاً عظیماه ۱ على راگفت: جر إذا ریت َه 00 
یوب را گفت: «ّا وَجَدْناهُ صابراً نِم الْعَبْدُ إِنَه أ ا و ار 
جنه و حَرِيرأً؛! ؛ موسى را گفت: ډو کلم الله مُو سئ تكليمأه” e‏ 
کان حلصا و کان ولا تا على را گفت: وإ الأبرار یرون ِن كَأْسٍ كان میزاجها 
کافورء(۲؛ عیسی راگفت: و أؤصاني بالصّلاةٍ وَ الرکاة ما دمت حَیّه ۱ على راكفت: 
َالّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَ ونون الرکاة و هُمْ راکعُون» (*؛ مرا که محمدم گفت: ءإتا أَعْطْيَْاكَ 
الْكَوئَرَ*قَصَلُ لِرَبّكَ وَ انح ۱4 على راكفت: «عیناً يَشْرَبُ بها با الله يُفَجُرُونَها 
تفجیراًه''؛ ذات پاک خود ل طْعم و لا یطعَم» ۲ على راكفت: +و یعون 
لام علی حبّه حُيّه مشکیناً واو اسا ۳ 6 

وهم دراين کتاب. مذکور است كه: 500 فاضل تر است؛ یعنی که 
وى به علم و شرایع ايشان عالم تر است ازايشان و به شريعت دين مصطفی ‏ عالم است. 


۱. النساء (۴): آیة ۵۴. 

۲. الانسان (۷۶): آي ۲۰. 
۳ ص (۳۸: آیة ۴۴ 

۴ الانسان(۷): آیة ۱۲. 
۵. النساء (۴): آية 11۴ 
5 مریم (۱۹): آية ۵۱ 
۷ الإنسان (۷0): آية ۵. 
۸ مریم (09): یه ۳۱ 

٩‏ المائدة (۵): آي ذه 
٠‏ الکوثر (۱۰۸): آیه‌های ۱ و ۲. 
۱ الانسان 800 : آية 7. 
۲ الأنعام (0): آية ۱۴. 
۳. الانسان ۷۷): آیه ۰۸ 


۴ أحسن الکبار؛ باب ١‏ ہرگ ۱۲ «ب۰- ۱۳ «الف». 


۱۴۴ مم 6666666606606 فوحات‌القدس /ج۱ 
از این جهت بايد که عالمتر و فاضل تر باشد و دراين مسأله سه قول است: اول آنکه قومی 
گویند: او بعد از رسول بهتر از جملة انبیا و سل است؛ قوم دوم گویند: وی بعد از 
رسول 4# فاضل تر از جمیع انبیا و رُسّل است لا اصحاب شرايع و اولوالعزم -و اولوالعزم, 
آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد علیهم السلام‌اند؛ قوم سيوم گویند که: او 
فاضل تر است از جمیع امّت-و اين قول بهتر است و تعجب از این معنی نمودن جهل بوّد. 
اتفاق است ميان امّت که رسول اللّه فرموده است: علماء نی كانبياء بنی اسرائیل و هر گاه 
علما چون انبیای بنى اسرائيل باشند. شاید که گویند على بهتر از انبیاست. 

و ابوبکر بن مردویه اصفهانی که از کبار اهل سنت است در کتاب مناقب به اسانید روایت 
می‌کند از رسول له كه: على خير البشر من أبئ فقد کف - و این حدیث را به هژده طریق ياد 
کرده است در مسألة تفضیل على لق بر انبیا علیهم السلام»(٩‏ 

فايحة [نهم]: «زهری روایت کرد که حضرت رسول 4# چون از حجّةالوداع بازگشت. 
در غدیرخم نزول فرمود!" و كفت: أيها الاس م نأولى الناس بالمؤمنين؟ یعنی: ای مردمان 
كيست كه اولی‌ترین مردمان است به تصرّف كردن در مؤمنان؟ صحابه گفتند: الله و رسوله 
أولئ بالمؤمنين؛ يعنى: خدا و رسول اولی‌تر است. سه بار آن سژال مىكرد و صحابه اين 
جواب می‌گفتند و در نوبت جهارم برخاست و دست مرتضى ای كرفت و گفت: من‌کنت 
مولاء فعلیٌ مولاه؛ له وال من والاه. وعاد من عاداه -و اين سخن راهم سه بار مکرّر کرد. یعنی: بار 
خدای, هر كه را من اولی به تصرف باشم. على اولی به تصرّف باشد. و در آخر حدیث فرمود 
که:آلاقیبلغ الشّاهد منم الغائبٌ. یعنی:اگاه باشید. باید که تبلیغ کند و برساند اين سخن را آنکه 
از شما حاضر است به کسی که غايب ات۳۱ 


فايحة [دهم]: «در وسيلة المتعیدین از براء بن عازب مروى است كه رسول تن فرمود: 


.١‏ همان باب 4 برك 1۹ اب - ۰ والف»؟ تک: «مناقب» ابن مردویه: ص ۰-۹ شش 1۲ ودر «الفردوس بمأثور 
الخطاب؛ ج ۰۳ ص ۲٦ء‏ ش ۴۱۷۵ جنين آمده است: على خير البشر و من شک فیه فقد كفر». 
۲ در اصل: +«در كرماى گرم 


۳ در بحر المناقب» ص ۵۴. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي 00009 ااا N e‏ 
آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلی. قال: ألست أولى بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی. قال: 
أليس أزواج ىأقهاتكُم؟ قالوا: بلئ. قال: فا هذا مولی من أنا مولاه؛ اللّهمَ وال من والاه. وعاد من عاداه. 
فقال: فلقيه بعد ذلك عمر. فقال له: هنيّاً لك يا ابن أبيطالب. أصبحتٌ أو أمسيتٌ ‏ مولاي و 
مولئ کل مؤمن و مؤمنة. 

یعنی: مصطفی ا دست مر تضى كرفت در روز غدير خم و با صحابه كفت که: أيامن 
به تصرف كردن د ر مؤمنان اولی‌تر از مؤمنان نيستم؟ گفتند: بلى. باز به عبارت دیگر كفت كه: 
آيا من به تصرّف كردن درهر مؤمنى اولی‌تر از آن مؤمنين نيستم؟ گفتند: بلى. گفت: أيا زنان 
من ماد ران شما نيستند؟ گفتند: بلى. فرمود: به درستی که اين كس - يعنى: مرتضى على -مولا 
و خداوند است هر که رامن مولاو خداوندم. و از بهر مرتضى على دعا كرد. 

راوی روایت کند که: عمر خطاب بعد از آن مرتضی را ديد و تهنیت کرد و گفت: هنياً لك - 
یعنی: گوارنده باد تو را این منقبت ای پسر ابی‌طالب. در این بامداد يا خود گفت: در این 
شبانگاه - خداوندٍ من و مؤمنين و مؤمنات شدی»(٩‏ 

فايحة [يازدهم1 «در مناقب ابن مردویه از ابن عباس مروی است که پیغمبر ل فرمود: 
أيها النا سألّس تأولئ بكم من أنفسکم؟ قالوا: بلی. يا رسول اللّه. قال: له م كنت مولاه فعلی مولاه 
چنانکه در ایراد سبب نزول کريمة وی الها رولب ما رل ...۲۱4 مذکورگشت, 

بدان‌که لفظ مولا در لغت عرب به هفت معنی آمده است: [اول] به معنی آزادکننده؛ [دویم] 
به معنی آزادشده؛ [سیوم] به معنی عمزاده؛ [چهارم] به معنی همسایه؛ [پنجم] به معنی سوگند؛ 
[ششم] به معنی ناصر؛ [هفتم] به معنی اولی به تصرّف. و حمل مولا بر معانی پنج‌گانة اول و بر 
ناصر هم ممتنع است؛ جه همه كس دانند که مؤمنان ناصر همدیگرند. پس بايد که مولا در این 


3 8 0 5 ام )۲ | و وق رو و ار ار 
حدیث به معنی اولی به تصرّف باشد. و به نص ايت «إنما وَلِيّكم الله وَ سوله و الذين امَنوا 


17 همان ص 85 ۵۵؛ نک : «مناقب» ابن مردویه ص ۱۲۱ - ۰۱۲۳ شماره‌های ۱۴۸ - ۱۵۱+ «ذخائر العقبئ؛ ص‎ .١ 


۲. المائدة (۵): أيه ۷ 





۱۴۶ وه رز کش وا زب کم ا بو قا اقش 
ین قیشون اّلا و يوون الرّكاة وَ هُمْ راكمُون» 07 يعنى: متصرّف در شما نیست مگر 
حضرت خداو رسول او و آن مؤمنان که در حين ركوع در نماز صدقه به سائل دادند ‏ چنانکه 
در ذکر آیت مذکوره تقریر کرده شد؛ پس هر جه خدا و رسول را از ولایت ثابت باشد» 
امیرالمزمنین على لبإ را ثابت باشد؛ چرا که معني آيت به دلیل كلم حصر چنین است که: 
متصرّف در شما نیست الا حضرت اللّه تعالی و رسول اللّه و على ولی ال نه غير ایشان. و 
لهذا تصرّف در خدا و مصطفی و مرتضی منحصر شده باشد؛ جه كلمة الما از آلات و ادوات 
حصر است. و چون اين حروف معلوم شد گویم که لفظ ولی در لخت عرب به سه معنی بیش 
نیامده: به معني متصرّف که احق و اولی بالتصرف عبارت از آن است. همچون ولی کودک و 
ولی زن؛ و به معنی مُحبّ؛ و به معنی ناصر. و دراين آیت نشاید که ولی به معنی محبّ يا ناصر 
باشد؛ به جهت انتفای صدق اين قصر. و عدم صحت اين حصر؛ از برای آنکه معنی آیت؛ 
چنین شود که: محبٍ و ناصر شما نیست الا خدا و مصطفی و مرتضی. نه غير ایشان. پس 
محبت و نصرت مؤمنان دراين سه وجود منحصر شده باشد و حال آنکه محبت و نصرت در 
ایشان منحصر نیست. بلکه عام است در حق جمیع مؤمنان به نض قول خدای تعالی ۲و 
تون و الْمُؤينات بَعْضهُم أَولِياءُ بَْض4!'يعنى: جمیع مؤمنان. محبٌ و ناصر 
یکدیگرند ۳) 

فايحة [دوازدهم]: «در سند امام از بريدة اسلمی مروی است که: چون من حکایت و 
شکایت ابی‌الحسن کردم چنان بود که حضرت رسالت اش صحابه را به فتح مکه بشارت 
فرمود -چنانکه در تفسیر فلت فَتَخْنَاهِ مذکور است -و روانه شد تابه حديبيّه كه چاهی است 
قريب مکه -فرود آمد. پس سهیل بن عمرو با جمعی از قريش هجوم گونه‌ای بدان حضرت 
کردند و تغلب نمودند و هر که در آن دو سه روز از آبنا و اخوان و ارقاء و خویشان فرصت 


۱ المائدة (۵): آية ۵۵ 
۲ التوبة :)٩(‏ آية ۷۱ 


۳ «درّ بحرالمناقب» ص ۵۵ - ۵1. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي Se‏ ی EV‏ 
یافته» به حضرت رسالت كريخته بود. مطالبت كردند. آن حضرت در غضب شد به حيئيتى 
كه روى مبارک ايشان سرخ گشت و جماعت قريش را به مرتضى على - عليه الصلاة والسّلام 
- تهديد و تخويف نمود و فرمود كه: ولتنتهن يا معشر فريش - يعنى: بايد كه البته از این اقوال و 
افعال اجتناب نمایید. ای كروه قريش -وگر نه» البته بفرستد اللّه تعالى بر شما مردى را هم از 
قبیلۀ شما كه امتحان و تجربه كرده باشد حق تعالى دل او را جهت محبت ایمان! ۱ تا كه بزند 
گردنهای شما را بر حمايت و نصرت دين. صحابه گفتند كه: يا رسول اللّه اين مرد. ابوبكر 
باشد؟ فرمود که نه. گفتند كه: عمر است؟ فرمود: نه. وليكن آن مرد خاصف التعل است - 
یعنی: دوزندة نعلین -كه در حجره است. و چون نعلین مصطفی هر كاه که پاره شدی, هميشه 
مرتضی آن را دوختی. از آن رهگذر به خاصف التّعل ملقب شد. 

وافق هذا الحدیث قوله تعالی: ها الَذِينَ ون أواتَهم عند زشول الله وليك لین 
اْتَحَنَ الله وب وی لَهُمْ مره و اجر عظیمه ۳؛ یعنی: به درستی آنان که آهسته 
برمی‌دارند آوازهای خود را نزد رسول خداء آنهایند که آزموده است خدا دلهای ايشان را به 
تقوا که نتيجة ایمان است. و مراد به اين آيت على است؛ زیرا که معنی, خاصٌ است. اگر که 
لفظش عام است. هذا قول أكثر المفشرین ۳" -و همین حدیث در صحیح ترمذی با اندک تغییر 
عبارت مده ۳ 

فايحة [سیزدهم]: «خطيب خوارزم در مناقب از مطلب بن عبداللّه روایت کند که: 
رسول تا فرمود با گروهی که نزد وى از نی تیف آمده بودند که: لتسلِمنٌَ أو ليبعشن الله رجلا 
متي -أوقالٌ: مثل نفسي فلیضرین أعناقکم ۱" ولیأسرنٌ ذراريكم. وليأخذنٌ آموالکم. فقال عمرالخطاب: 


.١ همان: ... دل او رابه امر و نهى ايمان...‎ .١ 

۲. الحجرات (۴۹): آیة ۳. 

۳ در اصل: ١‏ وافق... المفسرین+ 

۴ «در بحر المناقب؛ ص ۸۲-۸۱ نك :«صحیح ترمذی» ج ۲ ص ۹۸ نيز «مناقب؛ خوارزمی. ص ۷۵ و ۸۲ و ۸۵ [با 
تفاوت در بعضی عبارات.] 

۵. «مناقب» خوارزمی: + «بالسّیف*. 





۱۳۸ مم 6666666606606 فوحات‌القدس /ج۱ 
فَوَاللّه ما تمنیت الامارة الا یومنذ. جعلت أنصب صد ري له رجاء أن بقول: هو هذا. قال: 
فالتفت إلى على بن أبي طالب فأخذ بيده. فقال: هو هذاء هو هذا 

يعنى: بايد كه مسلمان شويد ای گروه ثقيف يا خو د [گفت]البته بفرستد اللّه تعالى مردى را 
كه از اهل بيت من بود يا خود گفت: مردى را که مثل و مانند من باشد -پس البته گر دنهای 
شما را بزند و ذرّيّات و زن و بچة شما را البته اسير و برده کند. و اموال شما راالبته بستاند. 
مطلب بن عبداللّه كويد که: چون عمر این حدیث ياد کردی. با صحابه گفتی که: واللّه که تمنا 
و آرزوی امارت و حکومت نکردم مگر در آن روز که در ایستادم و از برای حضرت 
رسالت 9 سينة خود را پیش می‌داشتم. به اميد آنکه كويد آن‌کس اين است. پس آن 
حضرت به سوی علی بن أبي طالب التفات کرد و دست او را گرفت و فرمود که: آنکس اين 
است -و در مسند هم مثل اين حديث آمده است كه در حق بعضى از عرب فرمو و۳( 

فايحة [جهاردهم1 «بغوى در شرح مسند از ابوسعيد خدرى روايت كند كه رسول 9 
فر مود: ان منکم من يقاتل على تأويل القرآن .كما قاتلت على تنزيله. فقال ابوبکر: أنا هو يا رسول اللّه؟ قال: 
لا. قال عمر: آئا هو يا رسول اللّه؟ قال: لاء و لکن خاصف النعل. وکان د أخذ نعل رسول الله لر وهو 

یعنی: به درستی که از جملهٌ شما کسی است که بر تأویل و معنی قرآن قتال و جهاد کند. 
همچنانکه من بر تنزیل قرآن قتال و جهاد کردم. ابوبکر كفت که: منم آن کس ای رسول خدا؟ 
فرمود که: نه؛ عمر كفت که: منم آن کس.ای رسول خدا؟ فرمود که: نه, ولکن آن كس خاصف 
لعل است و مرتضی در آن حالت. نعلين رسول الله یستده بود و به دوختن آن مشغول 


و 


.١‏ در مسند احمد بن حنبلء ج ۳» ص ۸۷ حديثى از پیغامبر گرامی اسلام آمده است که دربارة قبیلۀ «مضر» 
فرموده‌اند؛ ...٠‏ عن أبى سعيد الخدرى. قال: قال رسولاللّه صلی الله عليه و سلّم: لتضرین مضرٌ عباد الله. حتّى لایعبد 
الله إسم أو ليضربتهم المؤمنون حتّی لايمنعوا ذنب ثلعة». 

۲ در بحرالمناقب» ص ۱۸۳-۸۲ نک : «مناقب» خوارزمی: ص ۸۱. 


*. «درّ بحر المناقب: ص ۸۴؛ نک: «حيلة الاولیاء» ج ۱ ص ۰۱۰۸ ش ۲۰۹ «عن أبى سعيد الخدري: قال:كنًا نمشي مع 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لي EARS AEE‏ 

فايحة [پانزدهم] «در مناقب خطيب و فردوس الأ خبار از جابر عبدالله انصاری مروى است 
كه رسول لا فرمود كه: جائّني جبرئيل من عند له عروجل بورقة آس خضراء مكتوبٌ فيها ببياض: 
اي افترضتٌ محبة علی بن أبي طالب على خلقي (. فبفهم ذلك عنّي؛ يعنى: جبرئيل از حضرت حق 
تعالى يك برك مورد سبز به من أو رد و در آن برك سبز به سفيدى نوشته بود که: به درستى كه 
من محبّت على بن أبى طالب را بر مخلوقات خود فرض و واجب کرده‌ام» پس يا محمد بايد 
که تو این سخن را از من بدیشان رسانی». ۲۱ 

فايحة [شانزدهم]: «حافظ ابونعیم در حلية الأولياء از ابوهریره روایت کند كه رسول :9 
فرمود: لما أسرى بي ليلة المعراج فاجتمع ی الأنبياء فى الشما..فأوحی الله إلى سَلّهُم.يا محمد. بماذا 
بعِنُْم؟ قالوا ییا على الشّهادة أن لا إله لاله و على الإقرار بنبوّتك والولاية لعل بن أبيطالب؛ يعنى: 
چون مرا بر آسمان بردند در شب معراج» انبيا بر من جمع شدند؛ بس حضرت حق به سوى 
من وحى كرد كه: ای محمد از انبيا بيرس كه به جه كار فرستاده شده‌اید؟ و چون يرسيدم. 
گفتند كه: فرستاده شدهايم بر اظهار كلمة توحيد, و بر اقراركردن نبوّت توء و به ولايت علی 
بن أبي طالب ».۲۱ 

فايحة [هفدهم] «در مناقب خطيب از جابر بن عبدالله انصارى مروى است که 
رسول َي فرمودكه:إنَ الله ال السموات والأرض دعاهنٌ فاجبنه. فعرض علیهنْ بو تي وولاية 
علي بن آبي‌طالب. فقبلتاهما: مخ الخلق وفوّض إلينا أمر الدّين. فالسّعيد من سعد بنا والشّقَي من شقي 


بنا؛ نحن المُجِلُونَ لحلاله والمحرّمون لحرامه؛ یعنی: به درستی که حق تعالى چون آسمانها و زمين 


< النبی صلی الله عليه و سلّم. فانقطع شسع نعله فتناولها على يصلحهاء ثمّ مشی: فقال: يا أيهاالناس. ان منكم من يقاتل 
على تأويل القرآن.كما قاتلتُ على تنزیله؛ قال أبوسعيد: فخرجتٌ فبشرته بما قال رسول الله صلّی اللّه عليه و سلّم» 
فلم يكترث به فرحا كانه قد سمعه؛ و نک : «الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج ۰۱ ص ۰۴٩‏ ش ۱۱۵: «عن وهب بن 
صیفی: أنا أقاتل على تنزيل القرآن و على يقاتل عَلى تأويل القرآن». 

.١‏ «مناقب خوارزمی:: + «عامةه. 

۲ در بحرمناقب» ص ۸-۸۵ نک: «مناقب» خوارزمی: ص ۲۷. 


۳ همان ص ۸ 


۱۰ ء و رم ات القدمن ربخ ١‏ 
را آفرید. ايشان را خواند و اجابت حق کردند و لبیک گفتند. پس حق تعالی نبوّت مرا و 
ولایت على بن أبي طالب را بر ایشان عرض کرد و آسمانها و زمين آن نبوّت و ولایت را قبول 
کردند. بعد از آن حق تعالی مخلوقات را آفرید و کار دين و شریعت را به اين خاندان سپرد؛ 
پس نیکبخت آن كس است كه به سبب دوستی ما نیکبخت شد. و بدبخت آن كس که به سبب 
دشمنی ما بدبخت شد؛ ماییم حلال‌کنندة حلال, و حرام‌کنندة حرام خدای»(٩‏ 

فايحة [هیجدهم): «در مناقب فخر خوارزم و فردوس الا خبار از ابن عباس مروی است که 
رسول تفه فرمود: لو اجتمع الاس على حبٌ على بن أبى طالب لما. خلق الله عزوجل الا" یعنی: 
اگر مردمان بر محبّت مر تضى على جمع شدندی, خدای -عزّوجل -آتش دوزخ نیافریدی. و 
در نزل التسائرين از عمر خطاب مروی است که رسول بلاق فرمود که: حبٌ علي براءةٌ من الثار ۳۳ 
و در فردوس الا خبار از جابربن عبدالله آمده که رسول لا فر مود که: عنوان صحيفة المؤمن حب 
على بن أبى طالب.(؟' و در مناقب خوارزمی مروی است از انس بن مالک و در فردوس الا خبار از 
معاذین جبل مروی است که رسول 5ا فرمود كه: حب على ب نأبى طالب حسنةلا يضر ممهاسيئة. 
یه سيئةٌ لاتنفع معها حَسَنةٌ؛!*' يعنى: محبت مرتضی, حسنه و نيكويى عظيم است که با وجود 
آن هيج سيّئه و بدى زيان ندارد؛ و بغض و دشمنى اوسيّئه و بدى عظيم است که با وجود آن 


هيج حسنه و نيكويى سود ندارد. 


۱. همان ص 487-487 نک : »مناقب» خوارزمی: ص ۸۰. 
۲ نک : «مناقب» خوارزمی: ص ۲۸ و الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۳ ص ۸۳۷۳ ش ۵۱۳۵. 
۳. نک : «الفردوس بمأثور الخطاب: ج ۰۲ ص ۰۱۴۲ ش ۲۷۲۳. 


۴ سائل کاشانی (م ٩۴۰‏ ه.ق) اين فرمودة پیغامب ر گرامی اسلام را جنين به نظم پارسی آورده است: 


«نامة مشرک است آن که در او نبود نام شرور غالب 
هست عنوان نامه مسومن دوستی على بوطالب* 


نک : دستنویس «مجموعةٌ هشت رساله در حدیث و شعر» معرفی شده در مجلد ۲۳ فهرست کتابخانة مجلس شورای 
ملّى. ص ۲۹۵؛ رسالة اولء برگ ۱ «بء دل «ب» که دو بيت مورد نظر در بركك ل ب آمده است. 


۵ «مناقب» خوارزمی: ص ۳۵ و «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۲ ص ۱۴۲ ش ۲۷۲۵ 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا OVE‏ 

و در فردوس الأخبار و وسيله و نزل السائرين از ابن عباس مروى است كه رسول 4# فرمود 
كه: حب علی بن أب طالب يأكل الذّنو بكما تأكل الثار الحطب؛!'' يعنى: دوستى مر تضی. كناهان را 
می‌خورد همجنانكه آتش هيزم را مى خورد. و دروسيله و نزل السائرين از ام سلمه ‏ زوجة 
رسول 5ص - مر وى است كه رسو ل 7 فرمود كه: على و شيعته هم الفائزون يوم القيامة. و 
روايت وسيله جنين است كه: «ان علياً...»؛ يعنى: به درستى كه على و شيعه وى روز قيامت 
ايشانند که فايز و رستگارند. و دروسيله از ابن عباس مروى است که رسول ل فرمود كه: 
عل أقض ئ انى لكتاب الله فَمَن أحنى فليحبه؛ فان العبد لاينال -اولایأنی الا بحب علی؛ يعنى: على 
بهترين امت من است به كتاب خداى تعالی» يس هر كه مرا دوست بدارد بايد که وى را 
دوست دارد بنابر آنكه به درستى كه بنده سعادتمند نمی رسد به سعادت يا گفت: نم ىا يد 
روز قيامت الا به محبت على».7") 

فايحة [نوزدهم: «در وسیله از ابوطفیل مروی است که: رسول ا9 نماز صبح گزارد و 
يشت به محراب داده» به مر دمان نظر کرد و فرمود که: ما لی لا أرى علی بن أبي طالب؟ ثم‌قال: ما في 
السّماء ولا في الأرض مؤمن لا و يحب علياً؛ حب فرص و بُفْْهُكُفْرٌ؛ یعنی: چیست مرا که على را در 
ميان شما نمی‌بینم؟ بعد از آن فرمود که: در آسمان و در زمين هیچ مؤمن نیست الا که على را 
دوست می‌دارد. و محبت على فرض است و دشمنی وی کفر است. 

و در فردوس از عمار یاسر مروی است که رسول ا فرمود: آوصي من آمن بي وصدّقني 
بولابة على بن أبي طالب. فمن تولاه فقد تولاني. ومّن تولاني فقد تولی اللّه؛ یعنی: وصیت و اندرز 
می‌کنم آن كس را که به من كرو يد و تصديق من كرد كه به ولايت مرتضى تمشک كند؛ هر که 
به وى تولا کرده به تحقیق که به من تولا کرده باشد. و هر که به من تولا کرده به تحقیق كه به 
حق تعالی تولا کرده باشد. 


و در فردوس از ابوذر غفاری مروی است که پیغمبر :3 فرمود: علی باب علمي وسيرتي 


.۲۷۲۲ نک : »الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج 7 ص ۱۴۲ ش‎ .١ 


۲. «درّ بحر المناقب: ص ۸۹-۸۸ 





10۲ ل ع مع رو ام ی م وه تب وات الق ١‏ 
ومبیّن لامي ما أرسلتٌ به من بعدی. حب يمان و بُعْضّهُ نفاقٌ. و الّظرإليه رَأفة و موده عبادة؛ يعنى: على 
در علم من و سیرت نیکویی من است و بیان‌کننده است بعد از من از برای امّت من آنچه به آن 
فرستاده شدهام؛ محبت او ايمان است» و دشمنی با وی منافقی است. و نظر سوی وی رأفت 
است. و محبت وی عبادت است»(٩‏ 

فايحة [بیستم] «در فردوس از ابن عباس روایت است که گفت: حضرت مصطفی به 
مرتضی نظر کرد و كفت که: أنت سيّد في الدّنيا وسيّد في الآخرة. فمن أحبّك فقد أحبّني. وحبيبي 
حبيبٌ الله ومن أبغضك فقد أبغضنى. و بغيضى بغيض ال قَالويل لمن أبغضك بعدی؛ يعنى: تو مهترى 
دردنيا و در آخرت؛ هر که تورادوست داشت. يس به تحقيق مرادوست داشته است و 
دوست من دوست خداست. و هر که تو را دشمن داشت. يس به تحقيق مرا دشمن داشته 
است و دشمن من, دشمن خداست, يس وای بر آن كس که تو را بعد از من دشمن داشت» ۲۲ 

فايحة [بیست و يكم «در حلية الأولياء از امام حسن انا مروی است که رسول ب4 
فرمود: آدعوا|لی سيّد العرب -یعنی: علب" .فقالت عانشة: آلست سيد العرب؟! فقال: آنا سید ولد آدم. 
وعلييٌ سید العرب. فلمًا جات. أرسل إلى الأنصار. فأتوه. فقال لهم: يا معشر الأنصار. ألاأدلکم على ما ان 
تمتکتم به لنْ تضلوا بعده أبدا؟ قالوا: بلى. يا رسول اللّه. قال: هذا علی فأحبّوةٌ بحْبّي. وکر موه بكرامتي؛ 
فان جبرئيل من بالذي فلت لَكُمْ عن الله عوجل. 

يعنى: از برای من سيد عرب را که على است -بخوانید. پس عايشه گفت: يا رسول ال 
تو سيد عرب نیستی؟! آن حضرت فرمود که: من سيد اولاد آدمم. و على است سيد عرب. و 
چون مرتضى آمد. رسول لت به طلب انصار فرستاد و هم انصار آمدند. آن حضرت فرمود 
به ايشان که: ای گروه انصار, شما را دلالت بکنم به کسی که اگر به وى تمسّك نمایید. هرگز 
بعد از وی گمراه نشوید؟ گفتند: بلی» يا رسول الله؛ دلالت كن ما را. فرمود که: اين کس؛ على 


۹۰-۸۹ همان ص‎ .١ 
همان ص ۹۱-۹۰؛ نک : «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۵ ص 0۳۲۵-۳۲۴ ش ۸۳۲۵ [يا اندکی تفاوت.]‎ ۲ 


۳ حلية الأولياء:: «علىّ بن أبىطالب:. 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لب ا 
است؛ يس وى را به سبب دوستى من دوست داريد و به سبب كرامت من اكرام نمایید؛ به 
درستى كه جبرئيل به من فرمان آورده از خداى عر و جل -که بگویم به شما آنجه كفتم» 17 

فايحة [بيست و دوم «در مناقب خطیب. حسن بصرى از عبداللّه عباس روايت کند که 
رسول ار فرمود: إذاكان يوم القيامة يقعد علي بن أب طالب على الفردوس وَمُو جبلٌ قد ملا عَلَى 
الجن وفوقه عرش ربٌ العالمين. ومن سفحه یتفجر نها الجَنّة وتتفرّق في الجنة وهو جالش على كرسي 
من نور يجرى بين يديه ا لابجوزأحدٌ الصراط إلا ومع براة بولايته وولاية أهل بيته؛ يشرف على 
الجنّة. فیدخل محبّيه الجنّة. ويدخل مبغضيه ار 

يعنى: هر كاه كه روز قيامت باشد. مرتضى نشیند بر فردوس که آن كوهى است بلند شده 
بر جنْت. و بالاى فردوس. عرش پروردگار عالميان است و از نشيب او آب انهار جنّت 
می رود و در جنت متفرّق می‌شود. و مرتضى بر كرسي نورنشسته باشد و در پیش وى آب 
چشمه‌ای که أن را تنسیم گویند. می رود و هیچ كس بر صراط نگذرد مگر همراه او براتی به 
ولایت مرتضی و ولایت اهل بيت وی باشد؛ بر اهل جنّت مشرف و مطلع بُوّده پس محبّان 
خود رابه جنت و دشمنان خود رابه جهنم كذ راند» ۱ 

فايحة [بیست و سيوم1 «در سناقب خطیب از عبداللّه بن مسعود مروی است که 
رسول ارت از خانة زینب بنت جحش به خانه ام سلمه رفت و هر دو حرم مصطفی 47 
بودند. هنوز مصطفی نیک ننشسته بود که مرتضی على در خانه را آهسته زد. مُ سلمه گوید: 
جون در گشادم» مر تضی به خانه ورام رسول تفه فرمود که: ای ام سلمه این مرد را 


مى شناسى ؟ گفتم: بلی. على بن ابى طالب است. رسول لش فرمود كه: هو أخي . سجیثه سَجيّتي 





.1٩۱ ش‎ 03١7 در بحر المناقب» ص 47 ؟4! نک : »حلية الأولياء: ج ۰۱ ص‎ .١ 

۲. «قال رسول‌اللّه صلی اللّه عليه و آله و سلّم: إن في الجنّة عيناً يقال لها تنسيمء يخرج منها نهران..... نک : «مائة منقية؛ 
ص ۰۸۲-۸۱ 

". «درّ بحرالمناقب؛ ص ۹۳ ۔ ۹۴؛ نک : »منافبه خوارزمی: ص "١‏ 

۴ در اصل: »ام سلمه كويد: چون در گشادم. مرتضى هر دو مصراع در را جندان كرفت كه من پس پرده شدم و چون 


صداى باى من شنيد به خانه درآمد». 


RÎ ۱۴‏ رز فوسات القدسن رخ ١‏ 


و لحمه من لحمي و دم من دمي وه عيبة علمی؛ اسمعي واشهدی هو قاتل الناكثين والقاسطین 
والمارقین "من بعدي؛ اسمعي واشهدی واللّه هو محبي سئّتى؛ اسمعي واشهدي لو أنَّعبداً عبد الله ألف 
عام من بعد ألف عام بين اکن والمقام. ثم لقی الله مبغضاً لِعلي. أكبّه الله على منخریه في نار جهنّم. 

يعنى: مرتضى برادرمن است. و خوى و خلق وى خوى و خلق من است. و گوشت وى و 
خون وی. گوشت و خون من است. و او محل علم من است؛ بشنو وكواه شو ای ام سلمه.كه 
وی بعد از من. كشندة بیعت‌شکنان و ظالمان و از دین‌بیرون‌شدگان است؛ بشنو و گواه شو 
ای امٌ سلمه, که وى زنده کنندة سنت من است؛ بشنو و گواه شو که اگر فرض كنم که بنده‌ای 
بندگی خدا کند هزار سال از يس هزار سال میان ركن و مقام ابراهیم كه در کعبه است و بعد از 
آن بر دشمنی على بمیرد. خدای تعالی او را بر بینی و روی در آتش دوزخ سرنگون اندازد. 

و همین حديث در وسيله آمده است» ٩‏ 

فايحة [بيست و چهارم] «ابن مردويه در مناقب خود از ابوسعيد خدری روايت کند که 
گفت: یک روز قصد زيارت رسول و کر دم. آن حضرت فرمود که: ای ابی‌سعید. گفتم: 
لبيك يا رسول الله. فرمود كه: إن لله عمودا تحت العرش يضيء لأهل ال كما تيء الشّمس لأهلٍ 


الدّنيا. لابناله إلا عَلىَ ومُحِبّوه؛ يعنى: به درستى كه خدای را ستونی است در زیر عرش كه 


.١‏ «ناكثين؛ ببعت شكنانى بودند که به سرکردگی عايشه؛ طلحه و زبير بر على ا خروج كردند و جنگ جمل را 
موجب كرد يدند؛ «قاسطين؛ معاويه و لشكريان شام راگویند که به بهانة خونخواهى عثمان روى به عراق نهادند و 
در صفین با اميرالمؤمنين روياروى شدند؛ و مارفین؛ خوارج و از دين بيرون شدگانی‌اند که در کار احتياط در دين 
از طاعت امام زمان خود بيرون شدند و در نهروان به دست امام على د به زانو درآمدند؛ «مارق» اسم فاعل از 
مصدر «مروق» و به معنى آن تيرى می‌باشد كه به نشانه نخورد و از آن در گذرد. 

در روایتی هم كه د رآمالی شيخ صدوق؛ مجلس ۰1۰ ص 537 ۰۴۱۴ ش ۱۰/3۲۰ نقل شده استء ام سلمه از بيا مير يلك 
از اين سه گروه می پرسد و رسول | کرم پاسخ مى فرمايد: ...يم سلمة» اسمعي واشهدي هذا علی بن أب طالب سيّد 
المسلمين وإمام المتقین وقائد الغرّ المحجلین وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قلتُ: با رسول الله. من الناكثون؟ 
قال: الذين يبايعونه بالمدينة ويّكثون بالبصرة. قلت: من القاسطون؟ قال: معاوية واصحابه من اهل النّام. قلت: من 
المارقون؟ قالّ: أصحاب النهروان» همجنين نک: «معاني الأخباره شيخ صدوق: ص ۲۰۴. 


۲ ەدر بحر المتاقب؛ ص ۹۱-۹۵ 


طبله اول /در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البيت ل NOOSA ARS‏ 
روشنايى می‌بخشد به اهل جنّت» چنانکه آفتاب روشنايى می‌بخشد به اهل دنياء نرسد به آن 
ستون مگر على و محبّان وى. 

و دروسيله از عمروبن الحمق مروى است كه كفت: با رسول الله يلل نشسته بودمكه 
فرمود: أتحبٌ أن آريك عمود الجَّنّة؟ یعنی: دوست می‌داری که به تو نمايم ستون جنت را؟ گفتم: 
بلى. بعد از آن مرتضى در كنار آمد. آن حضرت فرمود: هذا وأهل بیته. عمود الجَنْة؛ يعنى: اين 
مظهر و خاندان وى عمود جِنّتانده 7" 

فايحة [بيست و پنجم] «ابن مغازلی مالكى در مناقب خود از ابوهريره روايت کند که 
رسول يلد نماز صبح كزارد و بعد از آن فرمود: أتذرون بما هَبَط عَلَيَ جب رنيل؟ قلنا: اللّهأعلم. قال: 
هبط عَليَ جبرنیل. فقال: يا محمد .ان الله قد عَرَس قضيباً فى الجَلّة تن من ياقونة حمراء وُلْقّه من زیر جدة 
خضراء. وله من لؤلؤة رطبة. ضرب عليه طاقات. جعل بين الطّاقات غرفاً. و جعل ف ىكل غرفة شجرة. و 
جعل حملها حورالعین. وأجرى عَلّيه عين الشلام "ثم امسك. فوثب یل من القوم. فقال: يا رسول الله 
لمن ذلك القضيب؟ فقال: من أحبٌ أن ينمسك بذلك القضيب. فلیتمتك بحب على بن أب ىطالب. 

يعنى: آيا مىدانيد كه جبرئيل به جه كار فرود آمد؟ كفتيم: خدا عالمتر است. باز خود 
فرمود که: جبرئيل فرود آمد و گفت: ای محمد به درستی كه خدای تعالى يك شاخ درخت 
در جنّت نشانده است که ثلث و سه یک آن از ياقوت سرخ است. و ثلث آن از زبرجد سبز» و 
ثلث دیگر آن از لولوی تر است و بر بالای آن طاقها زده است. و درمیان طاقها غرفه‌ها آفریده 
است. و در هر غرفه درختی انشاء کرده است. و حور عین را بار و میوة آن درخت گردانیده» و 
آب جشمة سلام بر آن شاخ روان کرده. بعد از این سخن» حضرت رسالت 4# خاموش 
گشت؛ پس یک مردی از قومی که حاضر بودند از جای برجست و گفت: ای رسول خداء 
صاحب آن شاخ کیست؟ أن حضرت فرمود که: هر كه دوست دارد که به آن شاخ تمسک 
نماید. بايد که به محبّت علی بن آبي‌طالب تمسّك نماید. 


1 5 WY نک : «مناقب ابن مردویه. ص‎ ٩ همان ص‎ .١ 


". «مناقب» ابن مغازلى: ٠عين‏ السلسبيل». 





RR ۵۶‏ نا بت قوبحات القلامن ربج ١‏ 

وافق هذا الحديث قوله تعالی: «يا یا این وا هل دم علن تجارة تُنْجِيكُمْ من 
عذاب لیم إلى قوله [تعالی): #و قساکن ی في جات عَذنه "+ [یعنی:] حق تعالی 
می‌فرماید که: ای مؤمنان. دلالت كنم شما را به تجارتی که برهاند شما را از عذاب دوزخ و 
درآرد شما را در قصرهای طيّبه در بهشت؟ مفشّران اهل بيت می‌گویند: آن تجارت. ایمان به 
وحدانیت خداست و به نبوّت محمد و ولایت على؛ و آن مساکن طيّبه آن است که دراين 
حديت مد كور امت 

و در وسيلة المتعبّدين از حذيفه مروى است که رسول ال فرمود: من أحَبٌ أحياحياتي. 
ويموت موتی. ويتمسّك بالقضيب الياقوت. الذي خَلَقَهُ الله عزوجل. فلیتمنك أو قلیتول على بن أبيطالب 
بُعدی؛ ۲ یعنی: هر كه خواهد که حيات و موت وى چون حيات و موت من باشد و تمشک 
نماید به آن شاخ ياقوت که خدای عرو جل آن را آفریده است. يس تمسک کند يا که تولا 
کند به على بن أبى طالب 

فايحة [بيست و ششم] «در مناقب خطيب و درنزل السائرين از امي رالمؤمنين على اق كه 
رسول :ا فرمود:یاعلی. لو أن عبداً عبد الله عروجل مثل ما قام نوح في قومه.وکان له مثل أحدٍ ذهباً. 
فة في سبیل اللّه. ومد في عُمره حّی حح ألف حجّة عَلى قَدَ مهتم فل بين الصّفا والمروة مظلوماً. ثم 
لم يُوالِك يا علی. لم یشم رائحة الجنّة ولم يدخلها - و روايت نزل جنين است که: حتّى بحجٌ ألف عام؛ 

یعنی: اگر فرض کنیم که بنده‌ای بندگي خدای عرو جل -كند هزار سال, واو رابه مقدار 
كوه اد زر باشد و آن را در راه خدا صرف کند. و عمر او دراز گردد تا هزار حجٌ پیاده کند و 


بعد از آن ميان صفا و مروه به ظلم کشته شود و با وجود این همه. اگر موالی و متابع و محبٌ 


1۲ - ۱۰ الصف (۱): آیة‎ .١ 

۲ در اصل: -؛وافق هذا الحديث... مذکور است« 

۳ نک : »حلية الأولياء: ج ١ه‏ ص ۰۱۲۷ ش ۲۹۷: «عن حذيفةء قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه و سلّم: من سره أن 
بحيا حياتي و يموت ميتتي و يتمسّك بالقضبة الياقوتة التي خلقها بيده ثمّ قال لها: كوني: فكانت. فلیتول عليّ بن 
أبي طالب د 


؟. در بحر المناقب؛ ص ۹ ۱۹۷ نک : «مناقب؛ ابن مغازلى. ص ۰۲۱۹-۲۱۸ ش ۲۴. 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ابي EER MIA‏ ا ا 1 


تو نباشد. ای علی» بوى جنّت نشنود و به جنّت نروده (3) 


فايحة [بيست و هفتم] «ابونعيم در حلية الأولياء از ابوبرزه روايت کند که رسول صلی الله 
عليه وآله وسل ° فرمود که ال تعالى عَهِدَ إليّ عهداً في على ؛ فقلث: يا رب ین لي ؛ فقال: اسمع. 
فقلتٌ: سمعت؛ فقال: إن عليّاً رايةٌ القُدى. وإامام أوليائي. ونورٌمَنْ أطاعني .وهو الكلمة التي ألزمتها المتّقين؛ 


4 م 


من أحبّهُ أحبّني. و من أبفضه أبَعَضَني؛ + بر بذ لك + فجاء علي ف یرنه فقال: يا رسول الله .أنا عبدٌ الله و 
في قبضته. فان يُعَذَّبني فَبِذُنوبي 7" نتم لي الذی بشرتنیبه. فَاللَهُ أولى بی+قال: قلث: له أجل قلبَه. 
وَاجْعَلهُ ربيعة الإيمان؛ فقال اللّه: قد فلت به ذلك؛ ثم اه رَهَمَ إلى أنه سَيخضّه من البلاء بش ء َم بخ به 
أحداً من أصحابى ؛ فقلتُ: يا ربّ. على" أخي و صاجبی ؛ فقال:إنّ هذا شيء قد سبق أنه مُبتلى و مبتلى به. 

يعنى: به درستى كه خداى عر وجل با من عهد فرمودنى فرمود در حق مر تضى؛ من گفتم: 
يا رب آن را ازبرای من بیان كن؛ حق گفت: گوش کن؛گفتم: گوش كردم؛ فرمود: به درستى كه 
على رايت وعَلَّم و کلم( هدايت است. و امام و بيشواى اولیاء و نورایمان آن كس كه مطيع 
من شد. واوست آن کلمه‌ای كه بر متّقيان واجب و لازم كردهام؛ هر كه وى را دوست داشت 
مرا دوست داشت. و هر که وى را دشمن داشت مرا دشمن داشت. پس ای. محمد به اين 
سخن. على رابشارت ده. حضرت رسالت می‌فرماید که: مرتضى آمد و بشارتش دادم. گفت: 
يا رسول الله من بندة خدایم و در قبضه قد رت وی؛اگر عذاب من می‌کند. يس آن به واسطة 
گناهان من است. و اگر به اتمام می‌رساند آن عطا را که مرا به آن بشارت دادی» يس حقٌ تعالی 


به تصرف در من از من اولی‌تر است. 


.١‏ همان ص ۹۷- ۹۸ نک : «مناقب» خوارزمی: فصل ۰۲ ص 7۷ و «لسان المیزان؛ ج ۵ ص ۰۲۱۹ ش 717 و «ینابیع 
المودّة؛ ص ۲۵۲. 

۲ در اصل: «علیه‌السلام. مؤلف در بحر المناقب در بيشتر جايها به جاى «صلَى الله عليه و آله و سلّمد :عليه السلام؛ 
می آورد. 

۳ حلية الأولياء:: «فبذنبى». 

۴. همان: -«علی». 

۵ در اصل: - »و کلمه». 


1۵۸ التق SERENE ERR‏ رع دم رکه ند EAR‏ 24 بو عد E‏ طيد ا ع EE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


بيغمبر تشه فرمود که: چون مرتضی اين سخن گفت. من دربارة وی دعاکردم و گفتم: 
ای بار خداى, دل على را جلاده, و ایمان رابهار او گردان. يس خداى عر وجل كفت که: چنین 
کردم. بعد از آن به من رسانید حضرت حق که زود باشد که وی را به بلایی مخصوص كنم که 
به آن بلا مخصوص نگشته باشد هیچ كس از اصحاب من. ۲ پس گفتم که: یا رب. على را 
مبتلامکن که برادر و یار من است. حضرت حق گفت: به درستی که اين چیزی است که سبق 
يافته است در علم من که وی مبتلا و مبتلی‌به است - یعنی: هم وی را تجربه و امتحان کردن, 
حتم است و هم به سبب وی بندگان خود را امتحان و تجربه لازم است»(۲ 

فايحة [بیست و هشتم1 «در وسیله از ابوذر غفاری مروی است که رسول ات فرمود: یالباذل, 
علي أخي و صهري و عضدي. وان الله ایقبل فريضة إلَابحُبٌ علي بن أبي طالب؛با أباذرٌ لما آسری لي إلى 
السّماء. مَرَرتُ بِمَلَكِ جالس على سرير من نور وّ عَلئ رأسه تاج من نور و ای رجلیه في المشرق. و 
الأخرئ فى المغرب. وین یه لوح ينظر فيه و لاه بين عينيه و الق يبن ركبتيه ويّده تبلغ المشرق و 
المغرب؛ فقلتٌ: يا جبرئيل. من هذا؟ فقال: هذا عزرائيل؛ تدم و سَلّم علیه.قال: فد مت و سَلّمْتٌ عليه و 
قلتُ: السلا عليك يا حبيبي مَلَّكَ المّوتَ؛ فقال: عليك السلا يا أحمد؛ مافمَلَ ابن عَمّك على بن أبي طالب؟ 
فقلت:و هل تعرف ابن عمي عليّ؟ قال: وکیف لا أعرفه :فان الله كني بقَبضٍ أرواح خلائق. ماخلا روحك و 
روح على بن أبي طالب فان الله يتَوَفَيِكُما بِمَشِيته. 

يعنى: ای اباذر. مرتضی على برادر و داماد و عضد و بازوى من است. و به درستى که 
خداى تعالى از بندگان هيج فريضه قبول نم ىكند مگر آنکه به دوستى مرتضى مقرون باشد؛ 
ای اباذر. چون مرا شب معراج به آسمان بردند, بر فرشته‌ای گذشتم كه بر تختى از نور نشسته 
بود و بر سر او تاجى از نور بود و یک پای وى در مشرق و یکی در مغرب. و در پیش وی 


لوحی بود که در آن نظر می‌کرد و دنیا همه در بيش هر دو چشم وى. و همۀ خلایق درمیان دو 


۱. ترجمة اين جمله در در بحر المناقب جنين آمده است: «بعد از آن به من رسانیدند که حضرت حق زود باشد که وی 
را به بلایی مخصوص کند که به آن بلا مخصوص نکرده باشد هیچ كس از صحابة من+. که البته با توجه به متن 
عربی آن درست نیست. و مولف فوحات ترجمه را تصحیح کرده است. 

۲ در بحر المناقب؛ ص ۱۰۱ - ۱۰۲+ نک : »حلية الأولياء؛ ج ۰۱ ص ۰۱۰۷ ش ۲۰۷. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ی 0 NOD‏ 


زانوى وی بود و دست او به مشرق و مغرب می رسيد. من گفتم: ای جبرئيل؛ این کیست؟ 
كفت: اين عزرائيل است؛ بيش وى رو بر وى سلام كن. پیغمبر يليد فرمود که: بيش وى 
رفتم و بر وى سلام كردم و گفتم: السَلام علیک ای حبيب من ملک الموت. عزرائیل گفت: و 
علیک السّلام ای احمد؛ ابن عم تو که علی بن ابی‌طالب است جه کرد؟ گفتم: تو می‌شناسی 
عمزادة مرا كه على است؟ گفت: چگونه نشناسم که حق تعالی مرا به قبض ارواح جمیع 
خلایق موكّل كرده است به غير روح تو و روح على بن ابی‌طالب. که خدای تعالی روح شما را 
تیک ارات ر و( ۱ 

فايحة [بیست و نهم] «در مناقب خطیب از انس بن مالک مروی است که رسول الله 4 
فرمود: خَلّق اللّه من نور وجه على بن آبي‌طالب سَبعين ألف ملك یستففرون لَه و لِمُحِبيه إلى يوم القيامة؛ 
يعنى: خداى تعالى از نو ر روى على هفتاد هزار فرشته آفريده است که استغفار می‌کنند برای 
وى و برای محبّان وى تا روز قیامت».(۲) 

فايحة [سى أم1 «د رکفاية الطّالب هم از انس بن مالک مروى است که رسول الله صلّی اللّه 
عليه و آله و سلّم فرمود: مروت ليلة آسری بي إلى السّماء. فإذا أن ملك جالس على منبر من نور 
والملائكة تخدق به فقلت:يا جبرئیل. من هذا المَلّك؟ قال: ادن منهو سَلُّم علیه فَدَنُوتُ منه وسَلّمتٌ عليه. 
فإذا أنا بأخى و ابن عمّى على بن أبي طالب؛ فقلتٌ: يا جبرئيل. سَبَقَنى علئ إلى السّماء الرابعة؟ فقال لى:يا 
محمّد. لا.ولکن الملائكةٌ شَكَتْ حُبّهالِمَلىّ فَخَلَنَ اللّه تعالى هذا الملك من نور علی؛ فالملانكة تزوره في 
کل ليلة جمعة ویوم جمعة سبعین ألف مَرّةويُسبُحونَ الله و سول و بهدون اب لمح علی. 

یعنی: در شب معراج می‌گذشتم در طرق سماوات که نا گاه فرشته‌ای ديدم بر منبری از نور 
نشسته, فرشته‌ها گرد او در آمده. گفتم که: ای جبر ثیل» اين فرشته کیست؟ گفت: نزدیک وی 


شوو بر وی سلام کن. يس من نزدیک وی رفتم و سلام بر وی کردم. ديدم که وی برادر و 


۱. همان ص ۱۰۳۱۰۲ 
۲ همان. ص ۱۰۴؛ نک: «مناقب» خوارزمی» ص ۱۳۱ و «مقتل الحسين؛ خوارزمی. ج ۱ ص ٩۷‏ [با اندکی تفاوت و به 


نقل از «أبيبكر بن أبي قحافه».] 





۱۶۰ كان سدع مو و هگ ابد همه وم هک مو وت فوحات العدسن /ج١‏ 
عمزادة من. علی بن آبي‌طالب بوده است. گفتم:ای جبرئیل على پیش از من به آسمان چهارم 
آمده است؟ گفت: نه. و لیکن فرشته‌ها از درد محبت على شكايت کردند؛ خدای تعالی 
فرشته‌ای را از نور على آفرید. بس جمیع ملایک هر شب جمعه و روز جمعه هفتاد هزار 
نوبت زیارت می‌کنند و تسبیح و تقدیس خدای تعالی به جای می‌آورند و ثواب آن را هدية 
معان علی می‌کننده 0) 

فايحة [سی و يكم] «در مناقب خطیب از عبد الله بن عمر مروی است که گفت: از حضرت 
رسالت پناه تا پرسیدند که: حضرت پروردگار در شب معراج به کدام لغت با تو خطاب 
کرد؟ رسول نا فرمود که: خاطبنی بلق علئ بن أبي طالب. فَالْهَمَنى أن قلتُ: يا رب خاطبتني أم 
علی؟ فقال: يا محمّد. آنا شيء ليس كالأشياء. ولا أقاس بالناس. ولا ُوصف بالأشباو؛ خلقتك من نوري و 
خلقث علياً من نورك فلت علی سرا قلبك.قلم أذ إلى قلبك أحَبٌ من على بن أبى طالب. فخاطبئُكَ 

يعنى: حق تعالى با من به زبان على خطاب کرد پس الهام كرد و در دل من انداخت که 
گفتم: يا رب تو بامن سخن کردی يا على سخن کرد؟ فرمود که: ای محمّد. من شی‌ام نه چون 
اشیاء و مرا با مردمان قياس نشاید کرد و به آشباه و امثال و نظایر وصف نباید کرد؛ تو را از نور 
خود آفریدم و علی را از نور تو» يس بر سرایر دل تو مطلع شدم. به سوی دل تو ازعلی بن 
آبي‌طالب دوست تر نیافتم» بنابراین با تو به زبان وی سخن کردم تا دل تو مطمئن گردد و از 
هيبت اين حضرت. دلت از جا نرود 
فايحة [سى و دويم] «حافظ ابونعيم در حلية الأولياء آورده كه: إِنَّ الرّسول لا قال لعلئ 


يوماً: مَرحباًبسَيْد المرسلين وامام المتقين !۳ 


.١‏ در بحر المناقب؛ ص ۱۰۴ - ۱۰۵؛ نك : «كفاية الطالب؛ باب 78 ص ۱۳۲ - ۱۳۳؛ و نيز «حلية الأولياء؛ ج ۴ء 
ص ۳۲۹. 


۲ »در بحر المناقب: ص ۱۰۵. نک : «مناقب« خوارزمی: فصل ۰۱ ص ۷۸ و « کشف اليقين؛ حلی: ص ۰۳۱۴ 


۳ در الفردوس بمأثور الخطاب: ج ۵ ص ۳۱۵ ش ۸۲۹۸ جنين آمده: «[عن رسول الله 54] يا على نك لسیّد 
المرسلین و يعسوب المؤمنين و امام المتقین و قائد الغرّ المحجلین» 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا ا ا 

در فردوس از انس مروى است كه رسول 47 فرمود که:آناوعلن حجّةٌ الله عَلى عباده. و در 
مسند آمده كه انس مالک كفت: کنث جالساً مع ابیت إذا أقبل على فقال يَليْكد: أنا وهذا 
حجّةٌ الله على خَلقه؛ يعنى: نشسته بودم با پیغمبر يليك که على آمد. پس آن حضرت فرمود که: 
من واين كس حجّة الحقّ عَلَى الخلق‌ایم»(٩‏ 

فايحة [سى و سيوم «مناقب ابن مردويه ده حديث آورده: 

اول -از حذيفه مروى است که رسول 9 فرمود: علیٌ خير البشر. من ی قفد كف ؛!'' يعنى: 
علی» بهترين بشر است. هر که اين سخن قبول نکرد. كافر شد. 

دویم -به روایات متعدّده از عطيّه مروی است که گفت: د خلنا عَلىئ جابر بن عبداللّه وهو 
شین كبيرٌء فقلنا: أخبرنا عن هذا الرّجل. عَليّ بن آبي‌طالب؛ فرفع حاجبیه. نع قال: ذاك من خير 
البشر؛" یعنی: در آمدیم به خانة جابر بن عبداللّه انصارى و او در آن حین» پیری بزرگسال 
شده بود و ابروى وى بر چشم وى فرود آمده بود. گفتیم: خبر ده ما را از این مرد كه علی بن 
أبى طالب است. جابر هر دو ابروی خود از پیش چشم برداشت وكفت: آن کس بهترين بشر 
اش 

سيوم -سيْلَ جابرٌ عن علی؛ فقال: کان خير البشر؛ یعنی: از جابر پرسیده شد از کیفیت 
فضل علی, گفت: علی» بهترین بشر است. 

چهارم -از سالم بن ابی الجعد مروی است که گفت: تذاکروا فضل علي عند جابر بن 
عبداللّه. قال: كان خير البشر. ۱" و في رواية قال: ولا تشكّون فیه؛ فقال بعض القوم: إن حدث. 
قال: ولا يشاكٌ فيه الا كافرٌ و منافقٌ؛ یعنی: ذکر على کردند نزدیک جابر؛ پس جابر گفت: على 
بهترین بشر بود. و به روایت دیگر جاب ركفت که: در فضل على گمان و شک مکنید. پس یکی 


.١‏ «درٌ بحر المناقب: ص ۱۰۷؛ نک : «حلية الألياء» ج ۰۱ ص ۱۰۷-۱۰3 ش ۲۰۵: «عن الشعبي: قال علی: قال لي 
رسول الله صلی اللّه عليه و آله...». 

۲ نک : «مناقب" ابن مردویی ص ۰۱۰٩‏ ش ۱۲۲: «عن حذيفة اليماني... + 

۳ همان ص ۰۱۱۰ ش ۰۱۲۴ 


۴ همان ص ۰۱۱۰ ش ۱۲۳: «عن سالم بن أبى الحمید.... 


۱۶۲ م ااا اما زمر ات القدمن ربخ ١‏ 


از قوم حاضر كفت که: علی. احداث کرد - یعنی: کارهای نو کرد كه در زمان پیغمبر و ابی‌بکر 
و عمر نبود. از آن جهت در فضل وی شک داریم. جابر گفت: شک نمی‌کند در فضل على به 
جز کسی كه کافر و منافق است. 

پنجم -شُثل حذيفة عن على فقال: خير هذه الأمّة بعد بتهاء ولا يشاك فيه الا منافق؛!'' یعنی: 
يرسيدند حذيفه را از كيفيتٍ فضل على؛ حذيفه گفت: على بهترين اين امت است بعد از 
رسول ارش و شک نمی‌کند دراين سخن -يا در فضل و كمال على به جز کسی كه منافق 


اس 

ششم -ابو رافع از پدر خود و از جد خود روايت کرد که قال رسول الله تا لعلی: أنتَ 
خير أمّتى فى الذّنيا والآخرة؛ یعنی: مصطفی با مر تضی كفت که: تو بهترین امّت منی در دنیا و 
ار 

هفتم -از بريده مروى است که إن التّبي لصا قال لفاطمة: إن زوجك خَيرٌأمَتي. آقد مهم سلماً 
وأكثرهم علماً؛" يعنى: به درستی كه پیغمبر تلا با فاطمه كفت: شوهر تو بهترين امت من 
استء أقدم صحابه است به اسلام و اطاعت, واكثر به علم و معرفت. 

هشتم -از حَبّشی بن جنادة مروى است كه رسو ل تلا فرمود: خیرمن بمشي على الأرض 
بعدی على بن أبي طالب؛!؟) يعنى: بهترين کسی که می رود بر روى زمين يس از من» على بن 
أبى طالب است. 

نهم -از ابوسعيد خدرى مروى است كه گفت: قال سلمان: رآني رسول اللّه فناداني, فقلت: 
لتيك. فقال: أشهدك اليوم على بن آبي‌طالب خیرم وأفضلهم ۳ ؛ يعنى: سلمان كفت كه: رسول ب4 


1۲5 مناقب» ابن‌مردویه ص ۰۱۱۱ ش‎ .١ 

۲. همان. 

۳ همان ص ۵۰ ش ٩‏ 

۴ مناقب؛ ابن مردویه: ص ۰۱۱۱ ش ٩۱۲۷‏ نک : «مناقب الأئمة؛ باقلاني: «خير من مشی على الأرض بعدي علي بن 
آبي‌طالب». 


۵ همان ص ۱۱۱.ش ۱۲۸. 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي 0010118 a E O‏ 


مرا ديد و خواند. من گفتم كه: لبّیک, آن حضرت فرمود كه: امروز تو را گواه مىكيرم بر آنکه 
على بن ابی طالب بهترین و فاضل‌ترین صحابه است. 

دهم -از عطا مروی است که: سُيْلْتٌ عائشة عن علی, فقالت: ذاك من خير البريّة, ولايشكٌ فيه 
إلا کافر؛' یعنی: عايشه را از کیفیت فضل على پرسیدم. گفت: آن کس از بهترین خلایق است 
ودر این سخن -یا در فضل على -شک نکند به جز کسی که کافر است. 

ودرایراد آيات, در ذ كر آیت ان لین آمَنُوا و عَملوا الصّالِحاتِ اولك هم حير البر و۷۱ 
كذشت آنکه در زمان حضرت رسول اش مر تضی راخير البريّه م ىكفتند» 7" 

فايحة [سى و جهارم1 «در مناقب خطيب از اميرالمؤمنين مروى است که رسول يلق 
فر مود: أتاني جبرئيل وقد نشر جَناحیه فإذا فیها("" مكتوبٌ:لا إله ال الله و محمد التو مكتوبٌ على 
الآخر: لا إله الا الله على وصيّ؛ یعنی: جبرئیل پیش من آمد و حال آنکه هر دو بال خود گشوده 
بود. پس ديدم كه در یک بال وى نوشته که: لا إله إلا الل محمّد پیغمبر خداست. و در بال 
ديكر نوشته: على وصی وق ات( 

فايحة [سى و پنجم]: «در فردوس ونزل السائرين و وسیله از بريده مروى است كه رسول 1 
فرمود: کل نی وصيّو وارتٌ. اذل وصتي و وارثي؛ يعنى: هر پیغمبری را وصی و وارث است. 
وبه درستى كه وصئ و وارث من» على است. و از انس مالک مروى است که كفت: به 
سلمان گفتم: از بيغمبر بيرس که وصئ وى کیست. و چون پرسید. أن حضرت فرمود که: با 


سلمان. وصبّى و وارثي و قاضي ديني و منجز وعدي على بن أبي طالب؛ يعنى: ای سلمان. وصی و 


.1۲۵ همان ص ۰۱۱۰ ش‎ .١ 

۲ لَه (4۸): آية ۷ 

۳ »در بحرالمناقب» ص ۱۱۰ 

؟. «مناقب خوارزمی: «في أحدهما». 

۵ «درّ بحر المناقب» ص ۱۰۹ ۱۱۱۰ نک : »مناقب» خوارزمی: ص .٩۰‏ 


7 در اصل: +«در مسند». 





۱۶۴ دح ES‏ مد مسي من SEE‏ الج ابر ساو SE‏ عدي ا فوحات القدس /ج١‏ 


وارث و قاضى دين و شریعت مین و به جاى آرندة وعده من, على بن أبى طالب است» ° 


فايحة [سى و ششم]: «در مناقب ابن مردویه. ابوسعيد خدرى از سلمان روايت كندكه 
گفت: حضرت رسالت را يرسيدم و گفتم: يارسول الله کل نبي وصييٌ. فمن وصيّك؟ فسكت عني؛ 
فلمّاکان بعد رآني. فقال: يا سلمان؛ فأسرعث إليه وقلت: ليك فقال: هَل تعلم من وَصيٌّ موسئ؟ قلت: نم 
يوشع بن نون؛ قال: لِم؟ قلت: لأنّدكان أعلمهم يو مئذٍ؛ قال: فان وصبّى وموضع سى وخر أخلف بعدی 
وينجز موعدی "و بقضی ديني. على بن أبى طالب؛ يعنى گفتم ای رسول خدای» هر پیغمبری را 
وصیّی هست. يس وصی تو کیست؟ أن حضرت جواب نداد. چون بعد از آن مرا دید. فرمود 
که: ای سلمان. من به سوی آن حضرت شتاب کردم و گفتم: لبیک. ای رسول خدای. فرمود: 
می‌دانی که وصی موسی که بود؟ گفتم:بلی. يوشع بن نون. فرمود که: چرا گفتی که یوشع بود؟ 
گفتم: برای آنکه در أن روزگار اعلم امّت. او بود. فرمود: به درستی که وصی و قایم مقام من و 
موضع سر و جای راز من. و بهترین کسی که می‌گذارم بعد از خود که به جای می‌آرد وعدة مرا 
و می‌گذا رد وام مراء على بن آبي‌طالب است»(۴ 

فايحة [سی و هفتم]: «در مناقب ابن مردویه» انس مالک روایت کند از سلمان که گفت: قلتٌ: 
يا رسول الله. عمّن نأخُدُ بعدك ومن نی ؟ قال:قسکت عتي حتّی سألتُ عشرا ثم قال:يا سلمان. إنَّوَصَيَي و 
خليفتي و أخي و وزبری و خير من أخلفٌ بعدي. علي بن أبي‌طالب. يدي عنّى و نجز موعدی ( ٩0,‏ 
یعنی:گفتم: ای رسول خداء امور شریعت را بعد تو از که فراكيريم و به قول که اعتماد كنيم؟ 


.١‏ اگر «ذین؛ با فتح دال باشده ديكر ترجمه‌اش به ٠دين‏ مرادف با شریعت؛ درست نيست. 

۲. »در بحرالمناقب: ص ٩۱۱۰‏ نک : »الفردوس بمأثور الخطاب: ج ۰۳ ص ۳۳۰ ش .۵۰۰٩‏ 

۳ مناقب" ابن مردویه: ٠‏ خير من أترك بعدي و ینجز عدتی * 

۴ »در بحرالمناقب؛ ص ۱۱۰؛ نک : »مناقب؛ ابن مردویه ص ۰۱۰۴ ش ۰۱۱۳ 

۵. اين روایت در دز بحرالمناقب با تغيير و حذف بعضی عبارات آمده: ۰.. قال: يا سلمان. إِنَّ وصیّی و خلیفتی و خیر من 
آترك بعدي بقضي ديني وینجز موعدي على بن أبي‌طالب«. ولی مؤلف فوحات. کتاب مناقب ابن مردویه را هم 
در پیش رو داشته که عبارات در بحرالمناقب را تصحیح کرده و آنچه را که در مناقب بوده: آورده است. 


۱۱۵ «مناقب» ابن مردویه. ص ۰۱۰۴ ش‎ .٦ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 VEO OR OA AE‏ 
سلمان كفت که: حضرت رسالت مه جواب من نداد تا ده نوبت سؤال كردم. بعد از آن 
فرمود که: ای سلمان به درستی که وصی من و خلیفه و برادر و وزير من و بهترین کسی که 
بعد از خود می‌گذارم» على بن أبى طالب است که علم شریعت و طریقت و حقیقت"" از من 
ادا می‌کند و وعدة مرا به جای می‌آورد ° 

و در مناقب ابن مردویه و وسیله از انس بن مالک مروی است که رسول ‏ فرمود که: إن 
خليفتي و وزيري وخلیلی وخيرٌ من اترك بعدي. يَقضي ديني وبنجرٌ موعدی. على بن أبي طالب( یعنی: 
به درستى كه دوست من و وزيرمن و خليفة من و بهترين کسی که می‌گذارم بعد از خود و آن 
كس وعد مرا به جاى میا رد و وام من می‌گزارد. على بن أبى طالب است. ۴ و هم در مناقب 
ابن مردويه از سلمان روايت كند که رسول ا فرمود: ان أخى و وزيري وخيرٌ من أخلف بعد ی. 


على بن آبی‌طالب. "" و به روايت ديكر: علي بن آبي‌طالب. خير من أخلف بعدى» ° 


.١‏ سيّد حيدر آملى رَحمة اللّه در كتاب جامع الأسرار و منبع الأنوار دربارة اين مراحل سهكانه و مطرح در عرفان 
اسلامى جنين می‌گوید: 

«اعلم أن الشّريعة عبارة عن تصديق أفعال الأنبياء قلباً والعمل بموجبهاء والطريقة (عبارة) عن تحقيق أفعالهم وأخلاقهم 
فعلاً والقيام بحقوقهاء والحقيقه (عبارة) عن مشاهدة أحوالهم ذوقاً والاّصاف بها؛ لا الأسوة الحسنة في قوله تعالی: 
#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة #لاتتحقّق إلا بها؛ أي برعاية هذه المراتب على ما هي عليه؛ لأنَّ الأسوة 
على ما هي عليه؛ لأنّ الأسوه الحَسَنة عبارة عن القيام بأداء حقوق مراتب شرعه التي هى مشتملة على الشريعة 
والطريقة والحقيقة؛ لقوله ت الشريعة أقوالی. والطريقة أُفعالی. والحقيقة أحوالي: و... ». 


و شاه نعمت الله ولى رحمهٌ الله اين سه مرتبتٍ به هم تنيده را اینگونه گفته: 


دانستن علم دين شريعت باشد جون در عمل آورى طريقت باشد 
چون علم و عمل جمع کنی با اخلاص از بهررضاى حق حقيقت باشد 


۲ به عنوان ترجمة روایت؛ در در بحر المناقب جنين مذكور است:٠يعنى:‏ به درستى كه دوست من و وزير و خليفه و 
بهترين کسی که می‌گذارم و آن كس كه وعدة مرا به جا می آورد و وام مرا می‌گذارد: على بن أبى طالب است». 
ترجمه‌ای كه در متن آمده. از خود مؤلف فوحات می‌باشد. 

۳ «مناقب؛ ابن مردویه. ص ۰۱۰۲ ش ۰1۰۹ 

۴ در اصل: هو در مناقب.. علی بن أبي طالب است«. 


۵. «مناقب» ابن مردویه ص ۰۱۰۲ ش ۱۰۷ 





۱۶۶ د ف جاه لخ AEA SS ERE‏ عسي بان ل ام eA AREER‏ فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [سی و هشتم] «هم در مناقب ابن مردویه از مسروق مروی است که گفت: به خانة 
عايشه درآمدم به من كفت که: ای مسروق. خوارج را که قتل کرد؟ گفتم: على بن أبى طالب 
قتل کرد. عايشه ساکت شد" گفتم: ای‌مادر مؤمنان, به حق خداو به حق پیغمبر اگر چیزی از 
رسول ات شنیده‌ای مرا اخبارکنی. عايشه گفت: شنیدم که رسول تس می فرمود که: هم شرٌ 
الخَلق والخليقة. بقتلهم خير الخلق و الخليقة و أعظمهم عنداللّه يوم القيامة وسیلة:۲۹) یعنی: ایشان(۳ 
بدترين خلق و مخلوقاتند؛ م ىكشد ايشان را آن كس كه بهترين خلق و مخلوقات است. و 
آنكه در روز قيامت نز دیک حقٌ, عظیم‌ترین خلق است به حسب وسيله. 

و هم دراين كتاب به روايت دیگر» مسروق كويد كه عايشه به من كفت: تو نزديك من, 
اكرم و احبٌ اولاد منى؛ هيج خبر دارى از آن ناقص؟ ‏ يعنى: ذوالشدیه" که بزرگ خوارج 
بود. گفتم: بلى؛ على مرتضى او را در نهروان به قتل آورد. عايشه گفت: لَعَنَ الله عمرو بن 
العاص؛ فإنّه َب ی نه قله" عَلئ نيل؛ يعنى: عمرو عاص به سوى من كتابت فرستاد که 
ذوالئديه را اوكشته است بر كنار نيل مصر - به روايت دیگر گفت: قاتل الله عمرو بن العاص؛ 
فاته کب ال نصا بيصر؛ يس مسر وق كفت كه كفتم: ای ماد ر, به من خبر ده که از رسول 


.١١١ «درّ بحر المناقب» ص‎ ١ 

.١‏ در اصل: «عایشه هيج نكفت». 

۲. در «مناقب؛ أبن مردويه به ترتيب جنين آمده: در ص ۱۷۰ ش ۲۲۹: «عن مسروق. قال: دخلت علی أ المؤمنين 
عائشة ‏ رضئ الله عنها - فقالت لي: من قتل الخوارج؟ قلتُ: قتلهم عَلی» فسكتت. فقلت لها: يا أمَ المؤمنين. إِنّي 
أنشدك باللّه و بحق نّه إذكنت سمعت من رسول الله تة شيئاً فأخبرينه؛ قال: فقالت: سمعثٌ رسول الله يليه بقول: 
هم شرّالخلق والخليقة. و در ص ۰۱۷۰ ش ۲۳۰: «عن مسروق. قال: دخلت على أمَ المؤمنين عائشة؛ فقالت لي: من 
قتل الخوارج؟ فقلت: قتلهم علی؛ قال: فسكتت. قال: فقالت: سمعت رسول الله يقول: هم شر الخليقة؛ يقتلهم 
خير الخلق وأعظمهم عنداللّه تعالی يوم القيامة وسيلة». 

به نظر می رسد كه مِؤْلٍْ در بحر المناقب این دو روايت را یکی كرده و دركتاب خود آورده است. 

۳ یعنی: خوارج. 

۴ منظور «حرقوص بن زهیر» می‌باشد. 


۵ «مناقب» ابن مردویه: «قتَلَهُم». 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ASE‏ ول 
در حق خوارج جه شنيدهاى؟ عايشه گفت: از رسول الله 1 شنيدم كه مى فرمود: هم شر 
الخَلْق و الخليقة. يقتلهم خير الخلق و الخليقة و أقربهم عنداللّه وسيلةً یوم القيامة؛ یعنی: ايشان بد ترین 
خلقند؛ م ىكشد ايشان را کسی که بهترین خلق است و در روز قيامت پیش خدای تعالی 
نزدیکترین خلق است به حسب وسیله»(٩‏ 

فايحة [سی و نهم] «در کتاب خصایص طبری از ابوذر و از سلمان مروی است که گفتند: 
رسول الله 4 دستِ على كرفت و گفت: إن هذا ال من آمَنَ بي. و هذا فاروقٌ هذه لام و هذا 
يعسوب المؤمنين. وأوّل من يُصافِحني يوم القيامة. و هذا الصدّيق الأكبر؛ یعنی: به درستی که اين است 
اول کسی که به من گر وید وايمان آورد. واين است بسيار”'' فرق کنندة ميان حقٌ و باطل» و 
اين است شاه مؤمنان ‏ جهت آنكه شاو زنبو رعسل را يعسوب مىنامند”" و اين است اول 
کسی كه در روز قيامت با من مصافحه کند. و این است بزركترين آنان كه بسی راست 
© 

فايحة [چهلم]: «در نزل السائرين و كفاية الطَّالب و مناقب خطيب خوارزم از ابولیلی غفارى 
مروى است که رسول لد فرمود: سَتكونٌ!” فتن قاذاکان ذلك. فألزموا علي بن أبى طالب؛ فَإِنّهُ وَل 
من يراني و ّل مَنْ يُصافحني يوم القيامة. و هو الصدّيق الأكبر. و هو فاروق هذه لام يفرقٌ بين الحق و 
الباطل, و هُوَ يعسوب المؤمنين والمال يعسوب المنافقین؛ یعنی: زود باشد که فتنه‌ای حادث شود. 
يس هر كاه که آن باشد. بايد كه دامن على بن أبى طالب گیرید؛ به د رستى که اوست اول کسی 


۱. درٌ بحر المنافب» ص ۱۱۲ ۱۱۳؛ نك : «متاقب؛ ابن مردویه: ص ۰۱۷۰ شماره‌های ۲۲۹ و ۲۳۰ و ص ۰۱۷۱ 
ش ۲۳۲. 

۲ در اصل: «سخت+ 

۳ نک : «غریب الحدیث: ج ۲ ص ۱۳۲ «قال الأصمعي: اليعسوب» فحل التحل و سيّدهاء فشبهه في قريش بالفحل في 
التحل». 

؟. «درّ بحرالمناقب« ص ۱۱۳؛ نک : «المعجم الکبیره طبرانی؛ ج5: ص 0374 ش 2186 و «مجمع الزوائد؛ هيثمى؛ ج4: 
ص 307 


۵ در اصل: +همن بعدي:. 


۱۶۸ مج :۰ فوحات القدس /ج١‏ 
که مرا بیند در روز قیامت. و اول کسی است که مصافحة با من کند. و اوست صدّيق اکبر و 
اوست فاروق اين امّت که ميان حق و باطل فرق می‌کند. و اوست شاه مؤمنان [و مال. پادشاه] 
منافقان است. 

و عبارت رواي تكفاية الطالب و مناقب خطیب با عبارت نزل. فى الجمله مغايرت دارد" و 
همین روایت‌نزل السانرین را ازابی سخیله روایت کرده که او گفت: من و سلمان فارسی به حج 
رفتیم و بر ربذه عبور کرده؛ به زيارت ابوذر غفاری شدیم. ابوذر باماگفت: آماانه 
سگرن ۳ 

فايحة [چهل و یکم «در مسند و وسیله از ابولیلی غفاری مروی است که رسول تلو 
فرمود: الصدّيقون ثلاثةٌ؛ حبيب النجار مؤمن آل پس. الذي قال: ويا قوم انوا الْمْرْسَلِينَ4. وحزبيل 
مزمن‌آل فرعون. [اذذى] قال: «أَثونَ رَجُلا أنْ ول رب الله وعلی‌بن أبي طالب وهو أفضلهم؛ 
يعنى: سخت راستكويان و صذیقان سه كسند؛ یکی حبيب نجار که مؤمن آل ياسين است» 
آنکه با مردم خود كفت که: ای قوم من پیروی رسل عيسى لب كنيد؛ و یکی حزبيل که مؤمن 
آل فرعون است. با فرعونیان بر سبیل انکار گفت که: آیا م ىكُشيد مردی را يعنى موسی را - 
علیه‌السلام که می‌گوید: پروردگارمن خداست؟ و یکی على بن أبى طالب است و او 
فاضل‌ترین اين هر سه است -و در عبارت روایت اين دو کتاب اندک مغایرت هست ۴,۳ 

فايحة [چهل و دوم1 «در احادیث رضویات از امام رضا اغ مروی است که رسول 4# 
ا IRO‏ 
الأنزع البطين. منزوع من الشّرك, بطين من العلم؛ يعنى: ای على به د رستى كه الله تعالى تو راآمرزيد 


واهل بيت و شيعة تو راو محبّان شيعه تو راو محبٌ محبّان شيعة تو را أمرزيد. يس مژده باد 


.١‏ دراصل: -«و عبارت.. مغايرت دارد». 

۲. در بحرالمناقب؛ ص ۱۱۴ - ۱۱۵؛ نک : «معانی الأخبار؛ ص ۰۴۰۲-۴۰۱ ش 55 [با اندكى تفاوت] «عن أبى عباس + 
۳ در اصل: 0و عبارت... هست». 

۴ در بحرالمناقب؛ ص ۱۱۱۹-۱۱۵ «فضائل الصحابة: احمدٍ حنبل؛ ج۷: ص ۰1۲۷ ش ۱۰۷۲. 


۵ در اصل: »امام على ال 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج عي ۱۳۹ 


تو را که به درستى تويى أنزع البطین - یعنی: منزوع و کشیده از مهالكِ شرك. و بطين و بزرگ 
شكمى از علم. 

و ابوعیسی ترمذی در صحیح خود آورده است که: رسول تلا مر تضی را آنزع البطین 
گفته است» ٩۱(‏ 

ملف كويد که: در کتا بحسن الکبار آورده که: «هر جه در شرایع انبيا و رسل بوده است و 
آنچه بعد از آن خواهد بود از علم منایا و بلایا و کل مغیبات. جمله را رسول 4ع معلوم 
اميرالمؤمنين على کرد 

فايحة [جهل و سیوم] «و نيز در حديث رضويات وارد شده كه رسول :8 با مرتضى 
فرمود: يا علىّ. أناو نت أبواهذه الأمّة؛ يعنى: ای على. من و تو پدران اين اشتیم. چون فيض 
تربيت از نون نبوّت و واو ولايت می‌باشد و حضرت محمد :لش و على !اق مظهر اين دو 
حقیقتند. هر آينه يدران این امّت باشند. 

و در فردوس الأخبار از جابر انصارى مروى است كه رسول تيكل فرمود که: حقٌّ علي بن 
أبي طالب عَلئ هذ الا كح الوالِدِ عَلئ ولده؛ يعنى: حقٌ مرتضى بر اين مت چون حقٌ يدراست 
00 

فايحة [جهل و چهارم]:«د ر فردوس الأخبار از حذيفه مروى است که رسو ل لس فرمود: لو 
علم لاس متئ سم على أميرالمؤ منين ما آنکروا فضْلَهُ؛ سم بذلك وآدم بين الرّوح و الجسد. حين قال 
الله عرّوجل: وا لشت رَبك قالرا بُلی4 فقال اللّه: نا رنکم و محمّد نینکم و على أمیرگم؛ یعنی: اگر 
مردمان دانستندی که مرتضى [ ]کی ناميده شده به امیرالمومنین, انکار فضایل او 
نمی‌کردند؛ ناميده شد به امیرالممنین و حال آنکه آدم ميان روح و جسد بود و در آن حین که 
حق كفت: لشت رکه جواب «قالوا بَلى4 شنيد؛ پس حق تعالى فرمود که: من پروردگار 
.١‏ در بحر المناقب؛ ص ۱۱۱ - ۱۱۷+ نک : »الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج ۵ ص ۳۲۹ ش ۸۳۲۷ و «مناقب؛ 

خوارزمی: ص ۲۰۹. [روایات اين دو کتاب اخیر اندکی تفاوت دارند؛ از برای مثال «لمحبّي محبّي شيعتك» در 

الفردوس و مناقب خوارزمی نیست.] 


۲ همان ص ۱۲۰ ۱۲۱؛ نک : مناقب» خوارزمی: ص ۲۳۰-۹ »حقّ على على المسلمین حى الوالد على وَلّدهء. 


۱2۱ القدش‎ ARR ۱۷۰ 


شمایم و محمّد ی قاس و على امير جات" 


فايحة [چهل و پنجم]: «در مناقب خطیب از ابن عباس مروی است که رسول 4 فرمود: 
هذا علي بن أب طالب لحمه [مِن الحمي و دَمُهُ [مِن]ة مي. و هو متي بمنزلة هرون من موسی غير آنه لا 
بعدی.و قال[ س 1 اام سلمه. اسمعي و اشهدى هذا عليٌ أميرالمؤ منين و سيّد المسلمين و عيبة علمي و 
بابي الذي أوتي منه. أخي في این ".و خلیلی في الآخرة. و معي في السّنام الأعلى. 

يعنى: اين على بن أبى طالب است؛ گوشت او گوشت من و خون او خون من است واو 
نسبت به من به منزلة هارون است نسبت به موسی. غير أنكه بعد از من پیغمبری نيست. بعد 
از آن رسول با كفت: ای اَم سلمه. كوش كن و گواه باش به آنكه على امير مؤمنان و پیشوای 
مسلمانان است و(" جاى علم من است -چه. عيبه جاى تير را گویند -و علی, آن در من است 
جد رورت کون فل راي 
در آخرت و با من است در كوهان آعلی ۳" -جه. سنام كوهان شتر است وازساير بدن شتر 
بلندتر است ۵(۲ 

فايحة [جهل و ششم]: «در مناقب اخطب خوارزم از انس بن مالک مروی است که 
رسول لس فرمود: يا أنس. اسکب لي وضوءاً؛ ثم قام فصن ركعتين. ثم قال: يا آنس. رل ** من بدخل 
عليك من هذا الباب أمي رالمؤمنين و سيّد المسلمین و قاند الغرّ المحجٌلین و خاتم الوصیّین. قال: قلت: اللّهم 


.١‏ همان ص ۱۲۲. [ملف: ترجمه را با اندک تغيير عباراتِ در بحر المناقب آورده است.]؛ نک : الفردوس بمأثور 
الخطاب: ج ۳ ص 0۳۵۴ ش ۵۰0:ه... سمي أميرالمؤمنين و آدم بين الروح والجسد قال اللّه عروجل: +و إذ أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم و آشهدهم على آنفسهم ألست بریکم» قالت الملائکة: بلن؛ قال تبارک و 
تعالی: أنا ركم و...:. 

۲. در اصل: «الدنيا». 

۳ در اصل: -«یعنی: اين على... است». 

۴ کوهان: «به معنی پروین هم هست و آن چند ستارۀ کوچک باشد که به منزلة کوهان است در ثورء و آن یکی از 
منازل قمر است و آن را در عربی ثريا خوانند». نک : «لغت‌نامه» ج ۰۱۲ ص ۱۸۷۵۹. 

۵. در بحر المناقب» ص ۱۲۴ - ۱۲۵+ نک : »مناقب» خوارزمی: ص ۰۱۴۲ ش 1۱۳ 


7 «حلية الأولیاء : - «أوّل». 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ا 
آجعله رجلاً من الأنصار؛ وكتمئُه إذا جاء[علی] فقال: مَن هذا يا أنس؟ فَقَلتُ: علی. فقام مُستبشراً. فأعتنقة. 
م جعل بمسح [عرق ]وجه و بمسح عرق وجه علی علی وّجهه. فقال علی: یا رسول الله درك تفت 
شيئاً ما صَنْفتّه بي قبل. قال: و ما يَمنعني و نت تؤدّي علي و تسمعهم صوتي و تبيّن لهم ما آختلفوا فيه من 
بُمدی. 

یعنی: رسول تلا فرمود که: ای انس, برای من آب وضو در کوزه‌ای بریز, و بعد از آنکه 
وضو کرد. برخاست و دو ركعت نماز گزارد و بعد از آن فرمود که: ای انس, اول کسی که بر تو 
از این در می‌گذ رد. امیرالمومنین و سيّدالمسلمين و امام و پیشوای غر المحجّلين و خاتم 
الوصیّین است. و چون انس مالک از مردم انصار بود گفت که: دعا کردم و گفتم: ای بار 
خدای, اين مرد را که پیغمبر وصف کرد. از مردم انصار گردان. انس مالک گفت: چون 
مرتضی على آمد. وی را از حضرت رسالت پوشیده و پنهان داشتم. پس آن حضرت فرمود: 
کیست اين كس که بر دراست. ای انس؟ گفتم که: على است. حضرت رسالت اش مستبشر 
و مژده يافته. برخاست و با مرتضی على معانقه کرد و در آغوشش كرفت و بعد از آن در 
ایستاد و عرق روی خود مسح می‌کرد -یعنی: می‌مالید -و عرق روی على بر روی خود مسح 
می‌فرمود. يس مرتضی على كفت که: ای رسول خداء تو را امروز دیدم که کاری کردی که آن 
کار را پیش از این نکردی؟ آن حضرت فرمود که: مرا از این کردار جه باز می‌دارد و حال آنکه 
تو احکام دين مرا از من ادا می‌کنی» و آواز مرا به امت می‌شنوانی. و از بهر ايشان بیان می‌کنی 
آن معنی را که بعد از من در آن اختلاف کنند؟» ٩‏ 

[مؤلف كويد که:] و همین حدیث را حافظ ابونعیم در حلیة الأولياء آورده. حافظ بن مردویه 
در کتاب مناقب و خطیب خوارزم در مناقب» و در عبارت روایت ایشان تغایر بعضی الفاظ 


ارق 
هست. 


.١‏ در بحر المناقب» ص ۱۱۳۱-۱۲۵ «مناقب» خوارزمی؛ فصل ۷ ص ۸۵. و نيز +ترجمة الامام على ی ابن عساکره 
ج ۲ ص ۲۵۹ ش ۷۸۳ 


۲. نک : حلية الأولياء؛ ج ۱+ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ ش 1۹۲ 





۱۷۲ و بده نه ع قلع aR‏ مرک رتیه 22 جیهم ره هم که اعم ADL SRA MSR‏ فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [چهل و هفتم]: «خطيب خوارزم در مناقب خود از مرتضی ی روایت کند که 
رسول :و فرمود: لا آسری بي إلى السّماء. ثم من السّماء إلى سدرة المنتهی. وقفتٌ بين يدي ري 
عروجل. فقال لي: یا محمّد. قلث: لبيك و سعديك. قال: قد بلوت خلقي, فایَُم ریت أطوعٌ لك؟ قال: قلتٌ: 
رت عَلياً. قال: صَدَّقتَ يا محمد فل انْخذت لنفسك خليفةً يُوَدَى عنك ويعلم عبادی م نكتابي ما 
لايعلمون؟ قال: قلت:يا رب اختر لي؛ فان خیّرتك خيّرتي .قال: قد اختر لك عَلي فده لنفسك حَلِيفَةٌوَ 
وصياً.و نحلته علمی وحلمي و هو أميرالمؤمنين حفا. لم ينلها أحد قبله‌و ليست لأحد بعده؛ يا محمّد. على 
را الهدى و إمام من أطاعنی( "و هو الكلمة التي ألزمتها المتّقين؛ من أحبّه فقد أحبّني و مَن أبغضهٌ فقد 
أبغضني. فَبَشّْرهُ بذلك يا محمّد. فقال الب :قلت: رټي. قد بشرته. فقال: أن عبدالله و فی قبضته. فان يعاقبنى 
فبذنوبي لم بظلمني شین وان تمم لي وَعدي. فاه مولاي. قال: فقلت: اللّهمّ أجل قلب '' وآجعل مه 
الايمان به. قال: قد فلت ذلك به يا محمّد غير ی مُختض له شیم من البلاء لم أخص به أحداً من اوليائي؛ 
قال: قلت: ربّي. علي أخي و صاحبي ؛ قال: قد سبق في علمي أنه مبتلى. ولو لا على لم يعرف جزبی ولا 
أوليائي ولا أولياء رُسْلى. 

قول حضرت رسالت دراين حديث كه قلتٌ: ربّی قد بشرته. اشارت است بدين حديث 
ابونعيم كه در حلية الأولياء از ابوبرزه روايت كرده كه رسول ا فرموده:إنَّ الله هد لي عهداً 
فى علئ... إلى آخره و اين حديث سابقاً مذكور شده”". 

یعنی: چون شب معراج مرا به آسمان بردند و بعد از آن از آسمان به سدرة المنتهى 
رسانیدند. ایستادم د ر پیش پروردگار خود عزژوجل. پس آن حضرت جل جلاله فرمود بامن: 
ای محمّد. گفتم: لیک و سعديك. فرمود: تجربه کرده‌ای خلق مراء پس کدام يك را مطیع تر 
دیدی؟ رسول لش كويد كه: گفتم: ای پروردگار على را مطيع تر دیدم. فرمود که: راست 


گفتی ای محمّد؛ هیچ فراگرفته‌ای برای خود خلیفه و قایم مقامی که احکام دين را از تو اداکند 


۱ مناقب» خوارزمی: + »و نور أولیائی + 
۲. همان: ‏ ١اللهم‏ أجل قلیه. 


۴۳ در اصل: و اين حدیت... شده». 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج OR ARDA NES‏ ۱۱۷۳۵ 
و تعليم بندكان من كند ازكتاب من آنچه نمی‌دانند؟ رسول اة كويد: گفتم: تو اختيار كن 
برای من كه اختیار تو اختیار من است. فرمود كه: برای تو على را اختیار کرده‌ام يس او را 
خليفه و وصئ خود بگین و علم و حلم خود به وى بخشيدهام واوست اميرمؤمنان؛ به 
حقيقت درنيافت اين منقبت را هيجكس بيش از وی و نيست اين منقبت هيجكس را بعد از 
وى؛ ای محمّد. على رايت هدايت است و امام آن كس كه اطاعت من کرد. و او آن کلمه است 
كه لازم كردهام بر متقیان؛ هر كه وى را دوست داشت. يس به درستى كه مرا دوست داشته 
است وهر كه وى را دشمن داشت. يس به درستى كه مرا دشمن داشته است؛ وى رابدين خبر 
بشارت ده ای محمّد. پس بيغمبر ال گفت كه كفتم: ای يروردكار من. وی را بشارت 
داده‌ام. و او [4] گفت: من بندۀ خدایم و در قبضه قدرت او؛اگر معاقبۀ من کند به گناهان بر 
من هيح ظلم نکرده باشد. و اگر تمام می‌کند برای من آنچه مرا وعده داده است. او یاری‌دهنده 
و خداوندگارمن است. حضرت رسالت له كفت كه گفتم: ای بار خدای, دل او را جلاده و 
به وى گرویدن را بها ر او گردان. حق تعالی فرمود که: به درستی که آن‌چنان کرده‌ام ای محمّد, 
اما آن است که من او را به چیزی از بلاو امتحان مخصوص کرده‌ام که مخصوص نکرده‌ام به 
آن هیچ‌کس را از اولیای خود. پیغمبر 3 كفت که گفتم: ای يرو ردگار. على برادر و یار من 
است. حق تعالی كفت که: سبق يافته است در علم من كه او مبتلاو امتحان کرده شده است و 
اگر نه على بودی. شناخته نشدی ته گروه من و نه اولیا و دوستان من و دوستان پیغمبران 
E‏ 

فايحة [جهل و هشتم] «اخطب خوارزم در مناقب و امام احمد حنبل در مسند آورده‌اند -و 
این هر دو روایت از مرتضی على [ 1اشت -که: إن رسو ل الله آخی بين المسلمین یوم البدن ثم 
قال: يا علی. أنت أخي وأنت منی بمنزلة هرون من موسی غير أله لنب بعدي. أما علمت با على إنَأوَلَ من 
يدعى به يوم القيامة یدعی بي؟ قال: فأقوم عن يمين العرش فى ظلّه. فأكسى حلّة خضراء من حلل الجة ثم 


يدعى بالّیین بعضهم في أثر بعض. فيقومون سماطين عن يمين العرش و يكسون حللاً خضراء من حلل 


.۲۱۵ «درّ بحرالمناقب» ص ۱۳۰ -۱۳۲؛ نک: «مناقب» خوارزمی: ص‎ .١ 





۱۷۴ ع انك مک وهای قات الق چ 
الجنّة [.. ]! "الاو اي أخبرك يا على أن مني أل الأمم يُحاسبون يوم القيامة. ثم ول من یدعی بك بقرابتك 
و منزلتك عندي. و يدفع إليك لوائى و هو لواء الحمد. فتسير به بين السّماطين آدم و جميع الخلق [اللّه]!") 
یستظلون بظل لواني يوم القيامة و طولهُ ميسرة ألف سنةٍ. سا ياقوتة حمراء. قضيبه فِضَّةٌ بیضاء ره درة 
خضراء. له ثلاث ذوائب من نور؛ ذوابَةٌ في المشرق و ذوابَةٌ في المفرب. و الط الدنيا. مكتوبٌ عليه 
ثلاث أسطر: الأول «پشم اللَهِ الرَحْمْنٍ الرجيم؛ والتاني الْحَمْدُ له رَبٌ الْعالَمِينَ والثالث لا إله الا 
الل تين وونل على ولىّ الله" . طولكلٌ سطر مسيرةٌ ألف سنة و مضه ألف سنة. قال: و تسير 
بلوائي و الحسن عن يمينك و الحسين عن يسارك حمّى تَقف بيني وبين إبراهيم. ثم تكسى حلة خضراء من 
الجنّة. ثم ينادي مناد من تحت القرش: نم الأب أبوك إبراهيم. نِم الأخ أخوك علی؛ أبشرك يا على ال 
تكسى إذا کسیت. و تدعى إذا دعیت. وتُحيى إذا حيّيت. 

يعنى: به درستى كه رسول :3 ميان مسلمانان مؤاخات و برادركيرى فرمود و گفت: ای 
علی. تو برادر منى و تو نسبت به من همجون هارونی نسبت به موسى مگر آنکه نيست 
پیغمبری بعد از من. آیا ندانستی. ای علی. اول کسی که خوانده شود روز قيامت. من خوانده 
شوم يس بر پای ایستم از دستٍ راستٍ عرش, در ساية وی و در من حله‌ای سبز از حلّه‌های 
بهشت در پوشند. بعد از آن پیغمبران بعضی بر اثر بعضی و یکی درپی دیگری خوانده 
شوند. و دو صف از دستِ راست عرش بر پای بایستند و درایشان حلّه‌های سبز از حله‌های 
بهشت درپوشند؟ آگاه باش که من اخبار تو کنم. ای على كه امّت من روز قیامت. اول جمیع 
متها محاسّب شود. بعد از آن تویی اول کسی که خوانده شود به جهت قرابت تونسبت به من 


و متزلتِ تو نزدیک من. و لوای مرا تسلیم تو کنند. و او لوای حمد است. پس توميان آن دو 


۱ «مناقب؛ خوارزمی + ...١‏ وأنتَ تنادى بعدي قبل الأنبيا فتكسى حلة من حلل الجنّة آلا وانّى أخوك با على و أنت معي 
في كل دار و كرامة فى الدّنيا والآخرة... . يعنى: »و تو پس از من بيش از بيغامبران خوانده مىشوى و جامه‌ای از 
جامههاى بهشتى در می‌پوشی؛ بدان و آگاه باش كه من برادر توام اى على و تو در هر جاى و جايكاهى در دنيا و 
آخرت با من مى باشى». 

". در اصل: + اللّه. 


۳ در اصل: «علی أخو رسول اللّهء. و در «مناقب» خوارزمی: -»علی ولی له 


طبله اول /در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البیت 22 مک NV‏ 
صف سیر کنی و آدم و جمیع خلق روز قيامت در زیر ساية لوای من باشند. و طول او مسافت 
هزار سال بُوّده سنان او یاقوت احمر. چوب او فِضه ابيض. پیکان او در اخضر باشد. و او را 
سه ذوایب - یعنی گیسو -از نور بُوّد؛ یک ذوابه در مشرق ويك ذوابه در مغرب سيوم در 
ميانة آسمان بود و نوشته است بر آن سه سطر: سطر اول «پشم الله الرّحْمْنٍ الرّجِيم؛ و در سطر 
دويم وَالْحَمْدٌ لِلّهِ رَبٌ الْعالَِينَة و در سطر سيوم لا اله الا الله محمّد رسول الله علی ولی اللّه 
باشد. طول هر سطری. مسافت هزار سال بود و عرض او هزار سال بُوّد. [آنگاه] فرمود که: 
می‌روی با لوای من و حسن از طرف دست راست تو و حسین از طرف دست چپ تو تا 
آنگاه كه ميان من و ابراهیم اب می‌ایستی؛ بعد از آن, در تو حلَةٌ سبز از جنّت در پوشانند و 
منادی از زیر عرش ندا کند: خوشاپد ری که يدر توست. ابراهيم. و خوشا برادری که برادر 
توست. علی. بشارت باد تو راء ای علی, که کسوت یابی. هر گاه که من کسوت یاب و خوانده 
شوی هر كاه که من خوانده شوم. و زنده شوی هر گاه که من زنده شوم».7") 

فايحة [چهل و نهم1 «د ر وسيلة المتعبدین ‏ وکفايةالطالب از جابر بن عبدالله انصاری مروی 
است که رسول الله يك فرمود: لا عرج بي إلى السماء. فخرجتٌ من الحْجُب. ناداني منادٍ من وراء 
الحُجُّب: نِم الأب آبوك. إبراهيم. و نِهْمَ الأخ أخوك. علي بن آبي‌طالب. فاستوص به خيراً؛ یعنی: چون 
بردند مرا به آسمان و بيرون آمدم از حجابهاء ندا كرد به من منادی از پیش و يس حجابها: 
خوشا پد ری كه يدر توست. ابراهیم. و خوشا برادرى که برادر توست. على بن أبى طالب؛ او 
رانيكو دار. 

و روایت كفاية الطّالب اين است که: إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: عم الأب أبوك. 
إبراهيم و نعم الأخ خوك على بن بي‌طالب».!۳) 

فايحة [پنجاهم 1 «در منافب خطيب خوارزم و مناقب ابن مغا زلی مالکی و وسیلة المتعبدین از 


.۸۴ در بحر المناقب: ص ۱۳۲ - ۱۳۵؛ نک : «مناقب» خوارزمی: ص‎ .١ 
كفاية الطالب؛ باب ۴۳ ص ۰:۱۹۰... حدّئنا عبداللّه بن يحيى بن أحمد بن عامر‎ ١ »در بحر المناقب: ص ۱۱۳۵ نک:‎ .۲ 


الطائي: حدئني آي حد ني على بن موسى الرضا...». همجنين نك : «مناقب» خوارزمی: ص ۲۰۹. 





۷۶ مات ا م مب م ماع ور فان القدسن چ 


جابر مروی است که رسول لا فرمود: مكتوبٌ على باب الجَنّ " محمّد رسول اللّه. علي بن 
أبى طالب أخو رسول اللهء قبل أن يخلق ال لسموات والأرض بأیعام؛ یعنی: نوشته است بر در 
جنّتكه محمّد رسول الله است. على بن أبى طالب برادر وى است. بيش از آنكه آفریده شود 
آسمانها و زمين به دو هزار سال».!" و در عبارت روايات مذکوره. تغايرى هست. 

فايحة [ينجاه و يكم1 «در مسند از ابن عباس مروى است که: إن رسول الله خی بين لاس و تر 
علَياً. حتّى بقى آخرهم لايرى له خآ فقال: يا رسول الله. آخیت بين الئاس وّترکتنی؟ قال: ولم تراني تركتك؟ 
تما تركتك لنفسى ؛ أنت أخي وأنا أخوك؛ فإن ذاكرك آحد. فقل: أنا عبد الله وأخوةٌ رسول الله لايدّعيها بعدّك 
الاکذاب. 

یعنی: به درستی که رسول ل ميان مردمان برادرگیری فرمود و على را ترک نمود تا 
آنگاه که جر مردمان ماند وبرای خود هیچ برادری نمی‌دید. پس گفت: ای رسول خداء ميان 
مردمان مواخات فرمودی و مرا ترک نمودی؟ آن حضرت فرمود: برای که می‌پنداری که تو را 
ترک کرده باشم؟ ترک نكردهام الا برای خود. تو برادرمنی و من برادر تو. اگر کسی با تو از 
فضل و کمال خود گوید. تو بگوی که منم قطب زمان و عبدالله و برادرم رسول اه را. دعوی 
اين منقبت هیچ كس به غير تو نکند مگر کذاب و دروغگوی بود. 

و لفظ بعدك دراین حدیث به معنی غيرك است. و به همین حدیث در مسند و سنن ابی داود 
و صحیح ترمذی از ابن عامر مروی است و در مسنه از ابن عباس واز حذيفة بن الیمان مروی 
است و عبارت هر يك به طرز دگر است. اما مان همه یکی بت ۱9۰۱۳۲۳ 


.١‏ «مناقب؛ خوارزمی: + دلا إله الا لد 

۲ در بحر المناقب؛ ص ۱۳۵؛ نک : «مناقب؛ خوارزمی» ص ۸۸و «مناقب؛ ابن مغازلی: ص ۰٩۱‏ ش ۱۳۴ و الفردوس 
بمأثور الخطاب؛ ج ۴ ص ۱۲۳ ش 1۳۸۰. 

۳ در اصل: هو به همین.. یکی است* 

۴ نک : «صحیح ترمذی. ج ٤۲‏ ص ۲۲۹: ۰... عن ابن عمر: قال: آخی رسول الله با بين أصحابه» فجاء علي تدمع 
عینا فقال: با رسول الله آخیت بين أصحابك و لم تواخ بيني و بين أحد؟ فقال له رسول اللَهية: أنت أخي في 


< 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت بي E LD ROE‏ 


مؤلف كويد كه: د ر كتا ب احسن الکبار مذكور است كه: جرير طبرى در كتاب خود أو رده و 
از روات ثقات روايت كرده بدين عبارت: قال أبوجعفر جرير طبرى: حدٌثني وغاربن على الليشي 
الأحول القطان الدمشقي قال: أخبرني أبو معاوبة بن الضرير جابر بن عبد الله الأنصاري قال:قال رسول اللّه 
صلی الله عليه [وآله ]و سلّم: يا جابر. أي إخوان أفضل عندك؟ قلت: البنون من الأب والأم.. فقال: | معاشر 
الأنبياء إخوةٌ وأنا أفضلهم. وأحبٌ الإخوة إلى علی بن أبي طالب و هو عندي أفضل من الب .من قال: إن 
الأنبياء خيرٌ منه. فقد جَعَلّني آقلهم: نی لم أنُخذ َل أخاأ إلالما علمتُ من فضله و أمرني رَبَي بذلك» (۱ 

فايحة [ينجاه و دويم1 «در مناقب خطيب خوارزم از عايشه مروى است که رسول تفص 
فرمود: الحق م علی. يدور مَعَهُ حيث مادار؛ يعنى: حقٌ. همراء على است و می‌گردد بااو هر كجا 
گر دید. 

و از ام سلمه مروی است که رسول 4# فرمود: نیا مع الحقٌّ و الحقّ مه لن يزولا حى 
يردا عَلَى الحوض؛ یعنی: به درستی که علی» همراه حق است و حق. همراه اوست. و هرگز جدا 
نمی‌گردند از یکدیگر تابه آب حوض به من رسند ",۳ 

فايحة [پنجاه و سيوم] «از ابوایوب انصاری مروی است که رسول له با عمّار بن یاسر 
فرمود: تقتلك الفِنَهُ الباغیه وأنت مع الحق و الحقّ معك. يا عمّار. إذا ریت علي سك وادياً و سك الناش 
وادياً غيره. فآسلك مع على و دعالنّاس: فائه لن بدخلك في ردیٌ ولن بخرجك من الهدی. يا عمّار. اه من 


تقلد سيفاً أعان به عليّاً لی عدوًه. قَلَدَهُ اللّه تعالى يوم القيامة وشاحاً من درٌ. و من تقلد سيفاً أعان به عدو 


< الدّنيا والآخرة». يعنى: «ابن عم ركويد: برادرگیری كرد رسول خداتِيةُ ميان اصحابش. آنگاه على با چشمانی اشكبار 
آمد و گفت: ای رسول خداء ميان اصحابت برادرگیری نمودى و ميان من و ديكرى برادركيرى نکردی؟ رسول 
خدات فرمود: تو در دنيا و آخرت برادر من هستی + 

۵ «درّ بحر المناقب» ص ۱۳۷. 

.١‏ «أحسن الکباره باب ٩‏ برگ ۷۴ »الف». 

۲ همه دستنوسهای «فوحات«: :... به من رسد على.؛ که با توجّه به متن عربی حدیث: نادرست است. 

۳ «درٌ بحر المناقب؛ ص ۲۸؛ نك : «امالى؛ طوسی: ص ۱۷: «عن ام سلمة قالت: سمعت رسول الله َة بقول. و هو 
آخذ یکت على : الحق بعدي مع على ..». 


۱۷۸ ا و و نوات مدش ۱۵7 
علي قلّده اللّه تعالی يوم القيامةوشاحاً من الا 

يعنى: تو را گروه باغى متعذی م ىكشد و حال آنکه تو همراه حق و حق همراه تو باشد؛ ای 
عمّار. هر كاه كه بينى على را که به راهى رفت و مردمان به راهى غير آن رفتند. پس تو همراه 
على برو و مردمان را بگذار؛ به درستی که هركز تو رابه چاه هلاکت فرو نفرستد و هرگز تو را 
از راه هدايت بيرون نيارد. ای عمّار به درستى كه هر كه شمشيرى در كردن افكند و حمايل 
کند که با آن شمشير. على را بر دشمن وى اعانت کند. حق تعالى روز قيامت دركردن آن‌کس 
ُندی از در افکند. و هر كه شمشيرى در كردن افكند و حمايل كند و به آن دشمن على را 
اعانت کند. حق تعالى روز قيامت درگردن آن كس بندى از آتش افکند».(۲ 

فايحة [ينجاه و چهارم]:«از عايشه مروى است كه رسول ا فرمود: الحقّ مع علی وعليَ 
مع الحقٌ. ولن يفترقا حتّی يرداعَلَيَ الحوض. و از ابوموسى اشعرى مروى است كه رسول با 
على فرود: ياعلىّ. أنتَ مع الحق والحقٌ مَعَكَ بعدي.'"' و از ام سلمه مروى است که رسول ا 
فرمود: علی مع القرآن و القرآن مَمَه. لايفترقا حّی يردا عَلَى الحوض ".۴ 

فابحة [بنجاه و پنجم]: «در مناقب ابن مردويه آمده است که سبب نزول آيت و الم إذا 
هَوئ#ما ضَّلّ صاحبکم و ما غوئ" آن بود که رسول اة چون ابواب اصحاب را بست و 
باب ابی تراب را گذاشت. شخصی كفت که: پیغمبر تقصير نمی‌کند در تربیت و رفع منزلت 
ابن عم خود" این آیت نازل شد که رسول ا هر جه می‌گوید وحی است - چنانکه در 


ذکر همین آیت سابقاً گذفشت ۷ 


۱.د بحر المناقب» ص ۲۹ نک : ماقب؛ خوارزمی» ص ۵۷ 

۲ نك : «أرجح المطالب» ص ۵۹۹ 

۳ نک : ٠مناقب»‏ أبن مردویه ص ۲۹٩‏ 

۴ همان ص 32. 

۵ النجم (۵۳): آیه‌های ۱ - ۲. 

يعنى: یر در برورش پسرعموی خود و بالا بردن جايكاه وى کوتاهی نم ىكند. 
۷ »در بحر المناقب؛ ص ۷ زک : «الدرٌ المنثور» سیوطی: ج ۰۷ ص ۴۲ 
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فايحة [پنجاه و ششم]: «در مسند امام احمد حنبل از حذيفة أسيد غفارى مروى است كه: 
چون صحابه به مدينه آمدند. به شب در مسجدى بودند. بنابر آنکه خانه‌ها نداشتند. حضرت 
رسالت تلا ایشان را نهی کرد و فرمود که: در مسجد مخسبید, مبادا كه محتلم شوید و در 
مسجد َنْب بودن نشاید. يس اصحاب گردا گرد مسجد خانه‌ها بنا کردند و در خانه‌ها را از 
درون مسجد باز کردند. بعد از آن به روزی معاذ بن جيل را سوی صحابه فرستاد و اول 
ابوبکر را خواند و گفت كه: رسول می‌فرماید تو را که از مسجد بیرون شوی و در خود 
برآو ری. ابوبکر گفت: سمعاً وطاعة. و در خود برآو ردو از مسجد بیرون شد. بعد از آن سوی 
عمر فرستاد و همین کرد. عم سمعاً وطاعةٌ كفت و یک دریچه درخواست کرد تا در مسجد 
نظاره کند. و بعد از آن سوی عثمان فرستاد و رقیه دختر رسول اللّه در حبالة او بود. عثمان 
سمعاً و طاعةٌ كفت و در خود برآورد. و به سوی حمزة بن عبدالمطلب فرستاد. حمزه سمعاً 
و طاعهً كفت و در برآورد. 

و مرتضی دراین متردد بود و نمی‌دانست که از جملة مقیمان است با از دیگران. و 
حضرت و خانه‌ای از خانه‌های خود به نام مر تضی على بنا کرده بود. چون تردد مرتضی 
رادید فرمود که: اسْكُنْ طاهراً مطهراً ‏ یعنی: در مسجد بیارام پاک و پاک کرده شده -پس منافقان 
اين سخن رابه حمزه رسانیدند. حمزه در غضب شد و نزد رسول الله ل آمد و گفت: ای 
محمد ما را بیرون می‌کنی و کودکان بنی عبدالمطلب را باز می‌گیری؟! آن حضرت فرمود: 
اگر فرمان. مرا بودی به هیچ كس جز شما جای ندادمی؛ واللّه که مسجد را به مر تضی نداد جز 
حضرت حق, و تو ای حمزه. از خدا و رسول, خبر عظیم داری؛ مزده باد تو را. و چون آن 
حضرت به هر كس مژده دادی. آن كس شهید شدی, پس حمزه در غزای آحد شهید شد. 

و مردی چند از صحابه اين منقبت نفیس و مکانت عزیز رابر مر تضی بسیار دیدند و در 
غضب شدند و فضل وی بر ایشان و ساير صحابه ظاهر شد. چون حکایت به حضرت رسید. 
به پای برخاست و خطابت کرد و فرمود: به درستی که مردی چند در غضب و كينه مى شوند 
به جهت آنکه من على را به درون مسجد جای دادم؛ واللّه که مر ایشان رابیرون نکردم و او را 


جای ندادم. و به درستی که حق تعالی سوی موسی و برادر او وحی کرد که برای قوم خود در 


۱۸۰ مه سس ماف مت هم ای متس مت فوحات القدس / ١‏ 
مصر, خانه‌هایی چند فرا گیرید و خانه‌های خود را قبله كاه كنيد و نماز قایم دارید. و به موسی 
امر کرد که در آن مسجد آرام نگیرد و مباشرت نکند و بگذ رد. به جز ها رون و فر زندان او؛ به 
درستی که على نسبت به من به منزلة هارون است نسبت به موسی"" و از اهل و اقربای من 
اوست برادر من و هیچ كس را نشاید که در مسجد من نزدیک شود مگر على و فرزندان او؛ 
يس هر که را خوش نيايد به اين طرف برود و به دست مبارک خود اشارت به طرف شام که 
کافرستان بود فرمود. 

و روایت اين است: عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قرع اصحاب رسول الله 7 
المدينة لم يكن لهم بيوثٌ و کانوا يبيتون في المسجد؛ فقال لهم النّبِيَ له : لاتبيتوا في المسجد. 
فتحتلموا. ثم إنّ القوم بنوا بيوتاً و جعلوا أبوابها إلى المسجد و ابیت بَعَثَ إليهم معاذ بن 
جبل, فنادى أبابكر فقال: ان رسول اللّه يأمرك أنْ تخرج من المسجد و تسد بابك. فقال: سمعاً و 
طاعة. فد بابَهُ وَخَرَجَ من المسجد؛ نم أرسل إلى عُمر. فقال: إِنّ رسول الله يأمرك أن تسد بابك 
الّذي في المسجد و تخرج منه. فقال: تا واه الست ارم خی ني أرغب إلى الله في خوخةٍ 
في المسجد. فأبلغةُ معاذ ما قاله عمر؛ نع أرسل إلى عثمان وعنده ژقية, فقال: سمعاً و طاعة لِلّه 
تعالی, فسدّ بابه و خرج من المسجد؛ ثم أرسل إلى حمزه فسدّ بابه و قال: سمعاً و طاعة لله و 
لرسوله؛ و علي على ذلك مترّدٌ لايدري أَهُوَ فيمّن يقي أو فین بخرج. و كان الي 8 قد بنى له 
في المسجد بيتاً من أبياته؛ فقال له الب :سکن طاهراً و مطهّراً؛ قبل حمزة قول التب بل 
لعلی, فقال: يا محمّد. تخرجنا و تمسك غلمان بني عبدالمطلب؟! فقال له نبی الله صلّى الله عليه و 
آله وسلّم: لو كان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد؛ واللّه ما أعطاء یا إلا الله وإنّك لعلی خير 
من اللّه و رسوله, أبشر؛ فبشره لبیل فقتل يوم أحُد شهيداً. و مس ذلك رجالٌ على علي 
فَوَجدوا في أنفسهم و تبَيّن فضله عليهم و على غيرهم من أصحاب رسول الّه. فبلغ ذلك 
التي تک فقام خطيباً. فقال: إن رجالاً بجدون فى أنفسهم في أَنّي أسكنت علَياً فى المسجد ؛ واللّه ما 


.١‏ نک : «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۰۳ ص ۲ ش ۴۱۷۳ «عن جابر: عليئٌ منّى بمنزلة هرون من موسئ إلا اه لاني 


بعدي». 
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آخرجنهم ولا آسکنته. ان الله عزْوجَلٌ أوحى إلى موسئ وأخيه: هن تَبَوَءا لِقَوْمِكُما بيصر يوتا و 
اجْعَلُوا بوتکم ْلَه وَ أقِيمُوا الصّلاةو7'' و أمر موسی ان آنلایسکن مسجده ولا ینکح فيه ولایدخله 
لا مرون و ذرَيته. وان عليا مي بمنزلة هرون من موسی. وهو أخي دون أهلي ولا یحل مسجدی لاح ینکخ 
فيه النّساء الاعلی و ذرَيّته؛ فمن ساءه فههُنا -و آومیء بيده نحو الشام» .۲۱ 


اين بود احادیثی که مع التّرجمة از کتاب در بحر المناقب نقل کردیم. 


.۵ +و أوحینا إلى موسی و أخیه...‎ AY يونس (۱۰): آي‎ 0١ 


؟. در بحر المناقب؛ ص ۱۴۲ ۱۱۴۵ نک: «مناقب؛ ابن مغازلى. ص ۲۵۳۔ 108 ش ۳۰۳. 





۱۸۲ مع لا م روت فوسات القدسن ربج ١‏ 


مشک دویم 

در ذکر آیات و احادیث و اخبار و آثاری که از کتاب مصابيح القلوب مو لانا حسن سبزواری 
انتخاب کرده شد. 

اما آیات؛ فنبيّنها مع تفسیرها في فوائح: 

فايحة [اول1 «قوله تعالى: وو تلم بِشَيْءٍ من الْخَوْفٍ و الْجُوع و تفص من الوا و 
لس و ات4 ؛ یعنی: هر آينه ماشما را می‌آزماييم تا دیگران را معلوم شود که شما در 
بلاصابر هستند يا نه و حکم خدا را گردن می‌نهید يا نه, به چند چیز: به چیزی از ترس و بیم 
قومی که دشمنان شمایند. و به گرسنگی و قحط. و به نقصان مال و تن و به نقصان میوه‌ها. 

و نیز گفته‌اند که: نقصان میوه‌ها؛ مرگ فر زندان است. 

از امام جعفر صادق ی مروی است که: اين آيت در حقّ امیرالممنین على است و او را 
بدین چیزها ابتلا و امتحان کردند؛ مراد به خوف» حرب است و قتال کردن, و امتحان تکلیف 
كه وی رابود دراين معنی, هيجكس را نبود تا هر کجا سری از گریبان کفر برآمدی, به تيغ او 
عمرش به سر آمدی؛ و مراد به جوع» رو زه است که بیشتر از سال روزه داشتی و افطار وی بر 
کفی از يوست جو يا لقمهاى چند از طعام بودی و گفتی: حَسبي من الطمام ما ُقیم ظهری ولا 
يمنعني من عبادة ربّي - يعنى: مراد از طعام. آن مقدار بس است که يشت مرا راست دارد و از 
عبادت. منع نكند و مراد به فص من اوه بذل و عطا و بخشش است. بیانش: هن 
یو أَمْوالَهُم اليل و لها سرا و علائيء ۳ و كفتهاند که: ترک غنيمت است للاشتفال 
بالقتال. تا به غنيمت از قتال باز نمانند و مرادش”" ربودن جانها و نفوس ابطال بود. نه نفایس 
اموال. سرهای سران برباید و مالهای كران بیندازد !۳" و مراد به نقصان نفس آن است که 
رسول تلا وى را خبر داده بود که وی را شهید کنند تا بر سر منبر و غير آن, دست به محاسن 


۱ البقره (۲): ية ۰۱۵۵ 
۲ البقرة (۲): آیة ۰:۲۷۴ کسانی که دارایبهاشان را در شب و روز پنهان و آشکارا انفاق می‌کنند». 
۳ در اصل: «چه همّت او 


۴ در اصل: «سرهای سران. نه مالهای گران؛. 
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فرود آوردی و گفتی: ما يمنع أشقاها أنْيَخْضِبها مِنْ فَرقِها''' بدم؟ - یعنی: جه منع می‌کند 
بدبخت ترين امّت را که بيايد و این محاسن مرا به خونٍ سر من خضاب کند؟ و مراد به نقصان 
ثمرات. میوة دل وى است - يعنى : جگرگوشگان وى -كه پیغمبر تلك وى را خبر داده بود که 
با ایشان جه خواهند کر ده ° 

فايحة [دويم] «قوله تعالی: «وّ بش الصَابرِينَ #الذِينَ إذا أصابَهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إن لله و إن 
یه راجِهُونَ74"؛ يعنى: بشارت ده ای محمّد. صابران yy‏ ترسك ينه 
ایشان مصیبتی و بليّتى و اذیّتی. شکیبایی ورزيده. از روي رضا گویند: :با لِلّه و انا اه 
۳ 

۱ زامام جعفر صادق اا روایت است که: ای ن آیت هم در شأن على ل است که حضرت 
رسول ات برادرش جعفر را به غزا فرستاد و وی را شهید کردند *؛ چون خبر شهادت به شاه 
ولایت رسید. گفت: + له و إِلَيْهِ راجِعُونَ» و پیش از وی هیچ كس اين کلمه نگفته بود و 
حق تعالی اين آيت فرستاد و گفت:من اين راسئّتى کردم تا هر مصیبت زده‌ای که به وى اقتدا 
كند واين لكر اين بر وی صلوات و رحمت باشد که: اوليك علیهم صَلواث من 
رهم و رطف و وليك هُم ادون لال 


ی ی ا - a‏ كم 2555 ره ما Sl Soe‏ 
نابض عرزن هارو و1 ui EE ES‏ 


.١‏ دراصل: «من فوقهاء. 

۲ «مصاییح القلوب؛ فصل ۰۲ ص ۴۷- ۵۰ 

۳ البقرة (۲): آیه‌های ۱۵۵ -1۵1. 

۴ در اصل: -+یعنی... نا لله و لب إليه راجعون ة». 

۵ چگونگی شهادت در مصابیح مفصل بیان شده و مؤلف مختصر کرده است. 

. البقرة (۲): آیة ۱۵۷: «آن گروهند مخصوص به درود و الطاف الهی و رحمت خاص خداوند؛ و آنها به حقیقت 
هدایت بافتگانند. 

۷ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲ ص ۵۱. 

۸ الحشر :۵٩(‏ آیة 4 


۱۸۴ ب E‏ وو دوسيو مقر تع ملو رس E SE‏ ار ل فوحات القدس /ج١‏ 


می‌کنند و تقدیم می‌نمایند درویشان را بر نفسهای خود -یعنی: از خود بازمی‌گیرند و به 
درویشان می‌دهند و اگرچه هست ایشان را حاجت بدانچه ایثار می‌نمایند ٩!‏ 

در خبر است که اين آيت در حقٌ على ا نازل شد و آن چنان بود که شبی رسول ,َل 
چون از نماز خفتن فارغ شد. یکی از صف برخاست و گفت: يا رسول الله غریبم و درویش. 
خواجه گفت: اين درويش را کیست که طعام بدهد؟ شاه مردان برخاست و دست درویش 
گرفته و به خانه برد و فاطمه را گفت: در کار این درویش, نظری کن. فاطمه گفت: ای على در 
خانه اندک طعامی است که یک كس را بیش کفایت نیست و شما روزه دارید و افطار 
نکرده‌اید و حسن و حسین گرسته‌اند. اما با وجود اين حال. ایثار کنیم. بعد از این سخن» 
فاطمه طعام بیاو رد و به شاه‌مردان داد. حضرت. طعام را در پیش درویش بنهاد و گفت: نیکو 
نبود که با مهمان طعام نخورم. و اگر بخورم وى را کفایت نبود. دست به چراغ دراز کرد که 
اصلاح می‌کنم و چراغ را فرونشاند و فاطمه را گفت: چراغ را درگیر و درگرفتن چراغ درنگ 
كنء تا مهمان از طعام خو ردن فارغ شود و دست خود به طعام می‌برد و دهان می جنبانيد و 
چنان می‌نمود که طعام می خورّد و نمی خورد. تا از طعام فارغ شد. فاطمه چراغ درگرفت. 
اميرالمؤمنين نگاه کرد. آن طعام. همچنان باقی بود گفت: ای درویش. چرا طعام نخو ردی؟ 
گفت: سير خوردم. اما حق تعالی بر اين طعام برکت کرده است. چون روز شد. مرتضی به 
حضرت مصطفی شد. خواجه گفت: ای علی. دوش فرشتگان آسمان از آن تعجب کردند که 
تو کردی+حق تعالی در حق تواين آیت فرستاد که: ؤوَ یرون على أَنْفْسِهِمْ و لَؤكانَ بهم 
خصاصَة»( 

فايحة [جهارم1 «قوله تعالی: :ان ال اصطفی ام وَ وحاً وَ آل راهيم وَ آل عران عَلَى 
الْعالَمِینَ؛"؛ یعنی: به درستی که خدای تعالی برگزید آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 


۱. در اصل: -+یعنی... می‌نمایند + 
۲. مصابيح القلوب؛ فصل ۵» ص ۷۷. 
۳ آل عمران (۳): آیة ۳۳. 





طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ال ا 
بر عالميان (© 

آل ابراهيم و آل عمران را بركزيد از برای نبوّت و ولایت "۳ آل ابراهيم كيست؟ محمد 
است بىخلاف. آل عمران كيست؟ بعضى مفسّران گفته‌اند كه موسى و هارون است. حسن 
بصرى گفت: عيسى است كه مادر او مریم دختر عمران است. و در تفسير اهل البيت است كه: 
آل عمران, على بن آبی‌طالب است که ابوطالب را عمران نام بود در تورات. و دلیل بر این» 
حدیث رسول نصا است که: مابال قوم إذا دک آل إبراهيم استبشروا واذا ذ کر آل صمران اشمارت 
قلوبهم؟ فو الذي بَعثني بالحٌ لو أن الرّجل منکم لقي الله بعمل سبعین نبا مانفعه ذلك. حى بلقاه بولايتي و 
ولاية أهل بیتی !۲۱:۳" يعنى: جيست حال اين قوم كه چون در پیش ايشان ذكر آل ابراهيم 
می‌کنند. شادمان می‌شوند و چون ذکر آل عمران می‌کنند. دلهاى ايشان نفور می‌کند و 
خشمگین و اندوهگین می‌شود. چنانکه اثر آن بر بَشَّرهُ ایشان ظاهر می‌شود؟ به آن خحدای که 
مرا به حق فرستاد که اگر مردی از شما به عمل هفتاد پیغمبر با خدای رسد بی‌دوستی من و 
دوستی اهل بيت من, بر آن عملها هیچ نفع ندهد و از وی قبول نکننده. !68 

فايحة [پنجم]: «قوله تعالی: «فْلْ ‏ كان ار مداداً لکلمات رَبّي نف اضر قبل أن 
كَلِماتُ رَبّي و ز چنا بمثله مَدَدأه7"؛ یعنی: بگوی, ای محمّد. اگر د ربا سیاهی" باشد از 


* 7 نود 


جهت نوشتن کلمات يرو ردگار من. هر آينه دریا تمام به کار رود و فانی گردد پیش از آنکه 


.١‏ در اصل: ٠‏ يعنى: به درستی... بر عالمیان». 

۲. در اصل: «پادشاه عالم: آدم و نوح را بركزيد از بهر نبوّت که «إنَّ ال اضطُی... على العالمين8». 

۳ در اصل: + :ومودّتي و مودّة أهل بيتي». 

۴ نک: «بشارة المصطفی؛ طبری: ص ۸۱ :عن علي بن الحسین زين العابدین بلي قال: قال رسول ال : ما بال أقوام 
إذا ذكر عندهم آل ابراهيم فرحوا و استبشرواء و إذا ذكر عندهم آل محمّد اشمأدّت قلوبهم؟ والّذی نفس محمد 
بيده لو أن عبداً جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبا ما قبل اللّه ذلك منه حتى يلقاه بولايتى و ولاية أهل بيتى». 

۵ «مصابيحالقلوب؛ فصل ۰۲۱ ص ۲۴۱ -۲۴۲. 

5 الکهف (۱۸): آي ۱۰۹ 


۷ یعنی: شرکب. 


١ج/ فوحات القدس‎ RAE AE SSSR Raa SE ORA SEE Sa ۱۸۶ 


کلمات پروردگارمن تمام شود -یعنی: کلمات يرو ردگار من تمام نشود -و اگرچه بیا ریم مثل 
در باق 

روايت است از عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود كه: مراد ازگلمات در این آیت» 
فضایل على است پ FD‏ 

فايحة [شة ششم] «قوله تعالی: و لَوْ أن ما في الأْض من شَجَرَةٍ أفلامُ وَ لح یمه من بغده 
سیعة بر ر ما نفد لمات الله ب یعنی: اگر درختان روی زمیر مين قلم باشد و هفت دریا مداد 


تلات ام فرص ایحا و وان فص 


شود و فضایل على نوشته 
اين روایت هم از عبداللّه بن عباس و عبداللّه بن مسعود است که: مراد به این لمات که 
حق تعالی فرموده, فضایل على است» ٩(‏ 


مؤلف كويد كه: در کتاب آحسن الكبار مذکور است: «عن جابر بن عبداللّه الأنصارى -رضي 
الله عنه, قال: قال رسول اللّه: تدری فيمن نزلت هذه الآية وإِنَّ الله لا يَسْتَخْيِي أن يَضْرِب متا ما 
مضه قما قَوْقها؛ ۳۳؟ قلت: لا. قال: نزلت فى على بن آبي‌طالب. نله لایستحیی أن يفضله على من 
فوقه و من دونه من... وغیرهم» ٩۲۱‏ 

اين بود بعضی آیات که از مصابیح القلوب نقل کردیم 


.١‏ در اصل: -«یعنی: بگوی.. مثل دریا: سیاهی». 

۲ در اصل: «عبدالله بن عباس گفت: یک شب حضرت اميرالمؤمنين ب برای من بای + بسم الله تفسیر می‌کرد؛ از 
اول تا آخر شب... + 

۳ «مصاییح القلوب؛ فصل ۰۴۸ ص ۵۱۳ 

۴ لقمان (۳۱: یه ۲۷. 

۵. «مصابیح القلوب» فصل ۰۴۸ ص ۵۱۳ 

5 البقرة (۲): یذ ۰۲٩‏ 


۷ در دستنویس ش ۴۸۱٩‏ نیافتم. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 e‏ 1 1 1 1 1 1 [ذ 1[ AV‏ 

اما احاديث و اخبار مصابيح مَعَ الترجمه في فوائح: 

فايحة [اوَل1 «آورده‌اند که: رسول من انگشتری خود به سلمان داد تالا إله إلا اللّه بر 
آنجا نقش كند. سلمان فرمود: محمّد رسول الله نيز به آن ضم كردند. چون به حضرت رسالت 
آورد. خواجه سه خط ديد بر آنجا نوشته. گفت: اين خط جيست؟ كفت: يا رسول الله 
خواستٍ تو لا إله إلا الله بود که بر آنجا نقش كنند؛ من خواستم که محمّد رسول اللّه برآن ضم 
كنم. حضرت فرمود: خط ديكر جيست؟ جبرئيل آمد و گفت: يا رسول الل خدايت سلام 
می رساند و مىكويد که لا إله إل الله خواستٍ تو بود. و محمد رسول الله خواستٍ سلمان بود 
كه به آن ضم کند, خواست ما نيز آن بود كه على ولىّ اللّه به آن ضم کنیم. كه بىولايت علىء 
كلمة شهادت د رست نیست» ٩‏ 

فايحة [دویم] «آورده‌اند که روزى رسول تا و جبرئيل ای با یکدیگر در حديث 
بودند. اميرالمؤمنين بگذشت و سلام نكرد جهرآ!". جبرئیل گفت: يا رسول الله چون است 
كه امیرالممنین بر ما بگذشت و بر ما سلام نکرد؟ گفت: ای جبرئیل» چگونه است که وى را 
اميرالمؤمنين خواندی؟ گفت: حق تعالى وى را بدين نام خوانده است در فلان غزوه» و مرا 
فرمود که به نزديك رسول من رو و بگو تااميرالمؤمنين را فرماید تا در ميان دو صف جولان 
کند. که فرشتگان مى خواهند جولانٍ وى ببینند. پس ديككر روز رسول. اميرالمؤمنين را كفت: 
يا امیرالمزمنین. چگونه بود که ديروز بر من و جبرئيل بگذشتی و سلام نکردی؟ گفت: يا 
رسول اللّه. تو و دحية كلبى”" را ديدم كه با يكديكر در حديث بودید. نخواستم كه حديث 


.١‏ در اصل: «مقبول» 

۲ «مصابیح القلوب» فصل ۰۱ ص ۳۵. 

۳ در اصل: -«جهرآد 

۴ دحية کلبی: «دحية بن خليفة الکلبی: متوفی به حدود سال ۴۵ ه.ق. از مشاهیر صحابة پیغمبر اسلام و به خسن 
صورت معروف بود. پیغمبر | کرم او را به رسالت نزد قيصر روم شرقی (هرفل) فرستاد (" تا ۷ه. ق.) دحیه تا زمان 
خلافت معاویه زنده بود... گویند جبرئيل ان به صورت وی بر پیغامبر اکرم درمی‌آمد...». نک : «لغت نامه» ج ۷ 


ص ۴ . 


۱۸۸ م ما تارمم فسات القدض ۲۵۲ 


شما بر شما بريده گردانم؛ يا رسول اللّه. چگونه است که مرا امیرالممنین خواندی؟ -و پیش 
از آن. وی را امیرالمومنین نخوانده بود. گفت: یا علی, جبرئیل مرا خبر داد که پادشاه عالم تو 
را به اين نام نهاده است. گفت: يا رسول ال در حال حیات تو من اميرالمؤمنين باشم؟ گفت: 
آرى» أنت أميرْمَن في السّماءِ وأميرٌمَن فى الأرضٍ وأميرٌمَّن مضی وأمير من بق إلى يوم القيامة؛ یعنی: تو 
امير اهل آسمانی و امير اهل زمينى و امير كسانى كه بگذشتند و امير آنانى كه باقىاند تا روز 
قيامت» (۱) 

فايحة [سیوم]: «در حديث معراج است كه رسول :اش فرمود: شب معراج در آسمان 
چهارم خانهاى ديدم از ياقوت سرخ. جبر یل گفت: ای محمد اين بيت المعمور است؛ حق 
تعالی اين خانه را پیش ى از آسمان و زمين آفریده است به پنجاه هزا ر سال؛ در این خانه رو و 
نماز گزار. من درشدم. پادشاه عالّم. جملة انبیا را جمع فرمود و جبرئیل ايشان را در پس من 
دو صف بداشت. چون از انارقا رن حدم و اد ان اين پیغمبران 
بيرس كه ايشان را بيش تو از برای جه فرستاده بودم؟ -#و اسأل م م ارفا هر فيلك مد 
E‏ معاشر الرّسل. ماذا بعنکم ري قبلي؟ فقالت الرّسل: على ولابتك و ولاية علي بن 
آبي‌طالب؛ يعنى: ای رسولان, حق تعالى شما را بيش از من از برای جه فرستاد؟ كفتند: به 
ولايت و دوستى تو و دوستی على بن أبى طالب" 

[مؤلف كويد كه:] و مثل اين حديث د ر مشک اول از كتاب در بحر المناقب نقل كرده شد. اما 
چون دراين روايت زياده بر آن جيزى بود. به ايراد اين روايت توجه نمود. 

فايحة [جهارم1 «آورده‌اند كه مردى را شهيد كردند در راه حق. فرشتگان كه بر وى موکل 


بودند. كفتند: عجب شهيدى بود اين مرد که از برای وى در بهشت نگشادند و حوران 


۸۲-۹۱ «مصاییح القلوب؛ ص‎ .١ 

۲ الز خرف (۴۳): آیة ۴۵: ای رسول. از رسولانی که پیش از تو فرستادیم باز پرس*. 

۳. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۴۸ ص ۵۱۴ ؛ نک : ؛مناقب» خوارزمی: فصل ۰۱٩‏ ص ۳۱۲ «روی عن ابن مسعود قال: قال 
لي رسول الله يلا : آتاني ملک فقال: یا محمد و اشأل قن أرسلنا من قبلک من رسلنا ٠ء‏ على ما بعثوا؟ قال: قلت: 


عَلی ما بعثوا؟ قال: على ولايتكك و ولاية علي بن أب طالب». 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البيت لم هام مه مه مش 0 0 Aas‏ 
استقبال روح او نکردند! حق تعالی وحی فرستاد به ملايكه كه: برنگرید. نگریستند. روی هوا 
را دیدند پر از طاعت و خیرات وی. آن فرشتگان كه بر طاعات و خیرات وی موكّل بودند. 
گفتند: خداوندا؛ چرادر آسمان نگشادندازبرای عملهای اين بنده؟! پادشاه عالم فرمود که: در 
آسمان بگشایند ایشان را. گفتند: بردارید اين عملها را اگر می‌توانید. هر چند که حواستند 
بردارند. نتوانستند. پادشاه عالم گفت: طاعت و عبادت بنده را مرکبی است که تا آن مركب 
نباشد به محل قبول نرسد و آن تولای على است و فرزندان وی و تب از دشمنان ایشان. 
فرشتگان نگریستند و گفتند: خداوندا. وی را این مركب نیست. حق تعالی فرمود: شما اين 
عملهای وی را بگذارید و به مقام خود روید. ايشان رفتند. پادشاه عالم, زبانیه!" را فرمود تا 
آن عملها را در دوزخ اندازد و آن بنده را به دوزخ برند»( 

فايحة [پنجم): «آورده‌اند که رسول الله تلا روزی بر جانب راست و چپ خود حطها 
بكشيد و گفت: اين راههاست كه به هر راهى شیطانی نشسته است که به خود دعوت می کند؛ 
به اين راههای شیطان مروید. و در پیش خود خط بكشيد و گفت: این راه من است. بدین راه 
روید که راه من است و راه خدای من است؛ وان هذا صراطي مُسْتَقيما تیوه و لا تَتَّبعُوا 
السّبْلَ". و گفت: امّت براد رم موسی هفتاد و یک گروه شدند؛ یکی ناجی و دیگران هالک, و 
امت برادرم عیسی, هفتاد و دو گروه شدند؛ یکی ناجی و دیگران هلاک. وستفترق متي على 
ثلاث و سبعین فرقة وواحدةٌ منها ناجية والباقية هالكة”"؛ یعنی: زود باشد که امت من به هفتاد و سه 
فرقه شوند و یکی از ایشان ناجی باشد و دیگران هالک. امیرالمومنین حاضر بود. گفت: با 


رسول الله من الناجی منهم؟ ۱ ناجی کدام گروه باشند؟ قال: أنت وشيعتك -[یعنی:] تو و شيعة 


۱. زبانیه: «فرشتة عذاب. برخی از ملایکه از آن روی زبانیه نام يافتهاند که دوزخیان را در آتش می‌افکنند». نک: «لفت 
نامه ج ۰۸ ص ۱۳۹۵۵ 

۲. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۹ ص ۳۳۰. 

۳. الانعام (00:آیة ۱۵۲: «اين است راه راست. پیروی آن‌کنید و از راههای دیگر متابعت نکنید». 

۴ دراصل: ۵.. التاجي منهم واحد والباقي هالك». 


۵. در اصل: ‏ من الناجين منهم؟. 


۱۹۰ ب0م 00006000000000 60 666666666660600 :۰ فوحات القدس /ج١‏ 
تو. پس گفت: أنت و شيعتك هم المفلحون. أنت و شيعتك هم الفانزون» .۱۱ 

فايحة [ششم]: «روایت است از رسول 4۲ كه گفت: من أحبٌ أن ينظر إلى إسرافيل في هیبته .و 
إلى ميكائيل في رُتبته. وإلى جبرئيل فى جَلالته. و إلى آدم في صفوته.!" و إلى نوح في خشیته. والی 
إبراهيم في خلّته. وإلى يَعقوب في حزنه الی يوسف في جماله. وإلئ موسئ في مناجاته. وَإِلى عيسئ في 
سنت . وإلئ یحیی في زُهده. وَإلى يونس في وَرّعه. وإلى محمّد في حُسنه. فلینظرالی علي بن آبي‌طالب:فان 
فيه سبعين خصلةً من خصال الانبياء 2 . لا في غيره. 

يعنى: هر كه می خواهد كه اسرافيل رابا هيبتش مشاهده كند و ميكاييل رابا عظمت رتبتش 
مطالعه نمايد و جبرييل را با غايت جلالتش ببيند و آدم را در مقام صفوت تسليم و انقيادش 
تصورکند و از خی نوح اندكى بداند وازمرتبة خلت ابراهيم شمّهاى معلوم کند و از حزن 
و اندوه يعقوب بويى به مشام وى رسد و از جمال يوسف بهره‌ای بردارد و از نیاز موسئ با 
خبر گردد و از حقیقت زهد و تقوای يحيئ معلوم نماید و کیفیت سنت عیسی را قياس کند و 
يونس را در مقام ورع» از نور حضو رش اقتباس كند و صاحب أنا أملے ۳ را در خسن و 
ملاحت دریابد. بايد که ديدة جهازبين بگشاید و نظر در جمال با كمالٍ مرتضاى معلا 
اميرالمؤمنين على اندازد كه هفتاد خصلت يسنديده از خصال انبياى برگزیده در ذات 


بزركوا راو مت انیت 


فايحة [هفتم]: «زوي عن جابر بن عبداللّه الأنصارى أنه قال: قال رسول الله له :لاک 
بخير هذه الأمَة؟ قلتُ: بلى. يا رسول اللّه. قال: عليك بعلي بر ب نأب ى طالب ؛ فاته خير البشر. من آبی فقد 


کر( عليَ شفاء المؤمنين و غَيظٌ المنافقين؛ يعنى: از جابر بن عبدالله انصارى روايت است كه 


. «مصابيح القلوب» فصل ۰۳۹ ص ؟6259. 

۲ در اصل:- «سلمتهه 

۳ حدیشی است از پیغامبر گرامی که درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد: «أنا ملح من أخی وشت و بوشف 
أَجْمَل منّي*؛ یعنی: من از بوسف نمکین ترم» و بوسف از من زیباتر است. 

۴ «مصابیح القلوب؛ ص ۷۰-۷۵ 


۵. عن جابر بن عبدالله: «علي خیرالبش من شلك فيه فقد کفره. نک : «الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج ۳ ص ۰3۲ ش 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ا ا 
گفت: رسول تا كفت:يا جابر, خبر دهم تو رابه بهترين اين امت؟ گفتم: بلی. يا رسول اللّه. 
گفت: على بن أبي طالب است كه بهترين خلقان است و هر که مسلّم ندارد. از جملۀ كافران 
است؛ على شفاى مؤمنان است و خشم منافقان»(٩‏ 

مؤلف كويد كه: در كتا ب احسن الكبار مذكور است كه: «اميرالمؤمنين على اب با جملة انبيا 
مناسب بود به آخت. اماعلم او زيادت بود بر کل خلايق بعد از رسول تلا اكر سليمان 321 
امير مور بود. على قاضى مار بود. چون آدم حقايق دانست و چون شيث وصيّت قبول کرد. 
چون صالح ييا صالح المومنین بود. چون نوح حقايق دانست وسفينه به دست آورد. چون 
ابراهيم در منجنيق نشست. چون يعقوب غم خورد. چون يوسف حسد اخوان دید. چون 
موسى بر ثعبان ولايت یافت. چون هارون أنت منى شنید, جون خضر علم دانست و جون 
زكريًا زخم بر سر خورد و چون يحيى شهيد شد. چون عيسى ترک دنيا كفت و چون 
محمد يليك بهتر همه عالم شد».) 

فايحة [هشتم1 «عبدالله عمر گفت: رسول را 4 سؤال كرديم كه: يا رسول اللّه» پسر 
ابىطالب را جه منزلت است و وى را چگونه دانيم و بر که فضل نهيم؟ گفت: ما هنوزاين 
سخن را به اتمام نرسانيده بوديم كه آثار غضب در روى چون ماو او مشاهده كرديم. گفت: 
چیست حال اين قوم و جه افتاد مرا با اين جماعت؟ آيا نمىدانند كه جه می‌گویند و مقام و 
منزلت که را می‌پرسند؟ آن كس را که مقام و منزلتش همجون مقام و منزلت من [است] الا به 
نبوّت. که مرا فضل به نبوّت است. به حقیقت بدانید که هر که على را دوست دارد. مرا دوست 
داشته و هر که مرا دوست دارد بی‌شبهه خدای را دوست داشته باشد و خحدای. مکافات وى 
بهشت گرداند. دوستان على را فرشتگان مقرّب استغفار خواهند و به حکم حق. فردای 
قيامت به بهشتیان فرمایند و در حق ايشان است که: «و سيق این انقَوَا رََهُمْ ای الجن 


ج ۴۱۷۵ 
.١‏ «مصاییح القلوب: فصل ۰1 ص ۸۵+ نک : »رجال‌النجاشی» ص ٩‏ 


۲. در دستنویس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 





AO 1۹۲‏ ات القدمن ربخ ١‏ 


مره( ؛ درهای بهشت بگشایند از برای ايشان که وَحَتَّى |ذا جارٌها وَفتحث أبوابهاه(؛ 
رضوان به استقبال ايشان آيد و برایشان سلام کند: وو قال لَهُمْ خُرَتها سَلامٌ عَلَيِكُمْ سم 
فاذخلوها خالدین كن . هر که على را دوست دارد. نامه اعمالش به دست راست دهند. در آن 
وقت که نامه‌ها پزان شود و هر که نامه به دست راست دهند. حسابش آسان کنند که وَقَأْمًا مَنْ 
وت کته تین »سرا سَوّف يُحاسَبٌ ب جساباً يُسيرأ یره !+ هر که على را دوست دارد در آن و قتی 
که از سرای فانی رحلت خواهد کرد. رحلت نکند تا از شراب کوثر بچشد و از میو؛ طوبی 
بخورد و بهشت فردوس را به رل به وى خواهند داد" كه ون الَّذِينَ آمَنُوا و عَيلوا 
الصَالِحاتٍ كانّث لَهُمْ جات الْفِدْدَوْسٍ نله( و آن کسی که على را دوست دارد. سكرات 
موت بر وی آسان گردانند و در روضه‌ای از روضه‌های بهشت دركور وی بگشایند و حو ران 
بسيار رادر حبالة او آورند و شفاعتش دهند تا هفتاد ۲ كس را از خويشان خود شفاعت كند. 

هر که على رادوست دارد و او را بشناسد. يادشاه عالم ملک الموت را چنان به سوى وى 
فرستد كه به انبياو رسل خود فرستد. و هول منكر و نکیر از وی باز دارد. و گور وى را هفتاد 
ساله راه بر وى روشن گرداند. و روز قيامت می‌آید [و حال آنكه] رويش چون ماه شب 
جهارده باشد. و دوستان علی بن أبى طالب با صدّيقان و شهيدان و صالحان باشند در ساية 
عرش خداو از فرع اكبر ايمن باشند. هر که على را دوست دارد. حسناتش مقبول و سيّئائش 
مغفور بوّد. دوستدار على را فرشته‌ای ندا دهد که: يا عبدالله. استأنف العمل. فقد غفر الله لك 
الذنوبكلّها ‏ يعنى: ای بندة خداى. کار خود از سر كير که حق تعالی گناهان تو را به تمام 


آمرزید. دوستان على را تاج کرامت بر سر نهند. حلَّهُ عرّت در پوشند و بر صراطش بگذ رانند 


۱و ۲و ۳ الرّمر (۳۹): آیه ۷۳ 

۴ الانشقاق (۸۴): آیه‌های ۰۸-۷ 

۵. در اصل: ۰ که منزل وی [در مصابيح القلوب. به نادرست تصحیح شده است.] 
. الكهف (۱۸): آیة ۱۰۷ 


۷. در اصل: «هشتاده. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ONE‏ 1 
كالبرق الخاطف و الرّبح العاصف”'", و پادشاه عالم ايشان را براتى نويسد از آتش و براتى نويسد 
از نفاق و جوازی بر صراط و امانى از عذاب. دوستداران على رانه نشر ديوان و نه نصب 
میزان باشد, بلکه بی‌حساب به بهشت روند. دوستداران على را فرشتگان در برگیرند چنانکه 
دوستان, یکدیگر راء و ارواح انبیا زیارت ايشان کنند. هر که على را دشمن دارد. فردای 
قيامت بر عرصاتش حاضر آ رندء بر بيشانى او نوشته كه:آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ الله -يعنى”": نااميد 
است از رحمت خداى تعالى:7©) 

فايحة [نهم] «آوردهاند كه رسول لا را گفتند كه: يا رسول اللّه فلان كس را ديدى که به 
سفر دريا شد به اندک سرمايه و زود بازآمد و چندان سود آورد که همسایگان و خويشان وى 
بر وى حسد می‌برند؟ خواجه گفت: من شما را خبر دهم از کسی كه بازآمدنش زودتر بود و 
غنيمتش عظيم تر؟ كفتند: بلی» يا رسول اللّه. گفت: بنكريد بدين مرد که روى به شما می‌آرد. 
بنگريستيم» مردى را ديديم كه مىآيد از انصارء جامهاى كهنه يوشيده. پیش وى باز شديم و 
وى را بشارت داديم. چون به خدمت رسول 4 آمد. رسول له فرمود: خبر ده ياران را 
که امروز جه کار کرده‌ای؟ گفت: هر روز دیناری زر کسب می‌کردم. امروز مشغول بودم و آن 
كسب از من فوت شد. گفتم بروم به عوض آن در روی امیرالمژمنین نگاه کنم» که 
رسول ا فرمود: رای وجو علي عبادةً * -یعنی: نظر در روی امیرالممنین على عبادت 
است. برفتم و ساعتی در روی على نگریستم. خواجه گفت: تو هر روز دینار زر کسب 


می‌کردی. امروز آن از تو فوت شد و تو به عوض أن در روی على نگاه کردی و تو دوستدار 


.١‏ در اصل: «چون برق و باده. 

۲ در اصل: -۰آیس من رحمةاللّه؛. 

۳ در اصل: -«یعنی». 

۴ مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲ ص ۸۵ - ۸۷. 

۵. نک : »امالی» شيخ طوسی. ج ۱ءص ۳۹۰: «عن أبي سعید الخدري؛ عن عمران بن حصین...». و «الفردوس بمأًئور 
الخطاب: ج ۴ ص ۰۲۹۴ ش ۸۷۵ «عن معاذ بن جبل» و ش ۸۳ عن عمران بن حصین: النظر إلى علي بن 
أبي طالب عبادة». و «حيلة الأولیاء» ج ۲: ص 1۸۳. 


ELE ARAS ۱۹۴‏ هر هه فجي اله أ أ هک هه فوحات القدس /ج١‏ 


اویی. تو را جندان ثواب حاصل شده اس ت که اكر بر اهل زمين قسمت كنند. كمترين نصيبى 
كه به یکی رسد آن بُوَد که گناهش بيامر زند و بر وى رحمت کننده.(٩‏ 

فايحة [دهم 1 «روایت است كه رسول ا فرمود: يا علئ. لووّضع إيمان الخلائق وأعمالهم في 
كفّة ميزان ووضع عملّك يوم أحُد في الكمّة الأخرى. رجح عملك يوم أَحُد عَلئ جمیع ما" عمل الخلائق؛ 
يعنى: ای علی.اگر ايمان جمله خلايق و عملهاى ايشان دريك پل ترازو نهند و عمل تو را كه 
در رو زأحد كردى در یک پل دگر» عمل تو راجح تر آید برايمان و عملهاى جمله خلایق»(۲ 

فايحة [يازدهم1 «روايت است كه رسول لا فرمود: سمعت الله عروجل يقول: علي بن 
أبي طالب خجتي عل خلقی. ونوري فى بلادي. وأميني عَلئ علمی؛لا أدخل الثارمن عرفه و ان مصاني - 
ولا أدخل الجن من آنکره -وإن آطاعنی؛ يعنى: شب معراج» يادشاه عالم كفت: على بن ابی طالب 
حجت من است بر خلق من و نور من است در شهرهاى من. و امین من است بر علم من؛ در 
دوزخ نكنم هر که وى را شناسد -و اگرچه بر من عاصى شده باشد - و در بهشت نكنم کسی را 
كه انكار وى کند [اگرچه طاعت من داشته باشد] ».۴۱ 

فايحة [دوازدهم]: «آورده‌اند که چون حق تعالى موسى را فرمودكه از خضر علم آموزد. در 
آن وقت که از پیش خضر با زگشت. برادرش هارون پرسید که: از عجايبها جه دیدی؟ گفت: 


.١‏ :مصاییح القلوب» فصل 7 ص ۸۸ - ۱۸٩‏ همچنین در صفحة ۵۰۵ روایتی دیگر است در بیان فضیلت دیدار روی 
اميرالمؤمنين اب که در آن روایت ذ کر پیرمرد مهاجری است به نام صهیب که اموال و املاكك خويش رها کرده و 
بى هيج توشه رهسپار دیدار می‌گردد و چون نزد پيامبر ته می‌رسد. می‌گوید: «یا رسول ال یک ساعت که در 
روى تو نگرم و در روى برادرت على بن آبي‌طالب: به نزديكك من بهتر است از دنيا و هر جه در دنياست. 
خواجه بي گفت: حق تعالى تو را جندان مال و ملک و نعمت در بهشت كرامت كرده است که خازنان آنجا از 
حصر و عدد آن قاصر و عاجزند به سبب اعتقاد نيكى که تو راست». 

3 در اصل: -«جمیع ما 

۳. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۱۱ ص ۱۴۱ نک : «مائة منقبة؛ ابن‌شاذان» ص ١١5‏ 


۴ همان ص ۱۴۲-۱۴۱؛ نک: «غاية المرام؛ ج ١‏ ص ۵۱۲ 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 ا 


سوى مشرق انداخت و دیگری به سوى مغرب انداخت و یکی سوى آسمان و یکی به سوى 
زمين و بر پرید. ما متعجب كشتيم و متحيّر فرومانديم. فرشتهاى آمد و گفت: چرا متحيّر 
فرومانده‌اید؟ كفتيم: از كار اين مرغ. گفت: معنى آن است كه بدان خداى كه مشرق را مشرق 
كردانيد و مغرب را مغرب گردانید و آسمان را برداشت و زمين را بگسترانید. بعد از شما 
پیغمبری آید نام وى محمّد. وى را وصيى بُوّد نام وى على؛ علم شما به نسبت با علم وی» 
جون قطره بود از دریا»( 

فايحة [سيزدهم]: «عبداللّه بن مسعود كفت: شنيدم از رسول ااا كه گفت: ان للشمس 
لوجهين: وجة يضىء لأهل السّماء. و وجه بضی ء لأهل الأرض. وعلى الوجهين منهاكتابةٌ:!"' الكتابة التي 
تلى أهل السماء: الله نور الشموات والأرض. والكتابة تلى أهل الأرض: علييٌ نور الأرضين؛ يعنى: گفت: 
آفتاب رادو روى است؛ یک روىء اهل آسمان را روشنى می‌دهد و يك روى اهل زمين را. أن 
روى که به آسمان دارد. نوشته است که: الله نور السّموات والأرض. و آن روی که با زمين دارد. 
نوشته است كه: على نور الأرضين» ۳۱ 

فايحة [جهاردهم]: «آورده‌اند كه شاه مردان را تيرى بر ساق ياى آمده بود و از آن رنجی 
عظيم می‌یافت. زيرا كه بيكان در استخوان مانده بود و نمی توانستند که بيرون کنند. که طاقت 
نمی‌داشت. امام حسن على گفت: شما را این وقتی میسر شود که وی در نماز بُّد که او در آن 
وقت چنان مستغرق حضرت صمدیّت می‌گردد که از خود بی خبر می‌شود. پس چون در 
نماز ايستاد. پیکان بیرون آوردند. چون از نماز فارغ شد. وی را خبر دادند. گفت: بدان خدای 
كه جان علي بن أبي طالب به فرمان اوست. مرا نه از پیکان خبر بود که بیرون می‌کردند و نه از 


21 3 ۴ 
آنکس که بیر ون کر © ۵ 


8 همان فصل ۰۱۲ ص 1۴۰ 

۲. در اصل: +٠ثمَ‏ قال: أتدرون ما الكتابة؟ قلنا: الله و رسوله أعلم فقال:. 

۳ مصابيح القلوب» فصل ۰۱۲ ص ۱۴۸+ نک : «مائة منقبةء ص ۱۰۵ - .٠١١‏ 

۴. در اصل: «گفت: بدان خدای که جان پسر ابوطالب به دست اوست که مرا از بيرون كردن بيكان خبر نبود». 


۵ ٠مصابيح‏ القلوب؛ فصل ۰۱۷ ص 1۹۸. 


۱۹۶ مج فوحات‌القدس /ج ۱ 

فايحة [يانزدهم1 «روایت است از رسول 7 که فرمود: أعطاني الله خمساً وأعطى علا 
خمساً؛ أعطاني جوامع الكلم وأعطى علياً جوامع العلم. و جَعَلَنِي نیا وجَعَل عليّاً وصياً. وأعطاني الکوثر 
وأعطى عليًاً السلسبيل. وأعطاني الوحي وأعطى علا الإلهام. و أسرى بي إليه و فتحت أبواب السّماء حتّن 
رای ما رأيت ونظرإلى ما نظرت؛" یعنی: خداى تعالى مرا ينج جيز داد و على را ينج جيز داد؛ مرا 
جوامع كلام داد و على را جوامع علم. مرا نبوت داد و على را امامت [و] ولايت. مرا كوثر داد 
و علی را سلسبیل. مرا وحی داد و على را الهام و مرا به آسمان بردند و ملکوت آسمان را به 
من نمودند و درهای آسمان را بگشودند تا على بدید آنچه من ديدم و بنگریست بدانچه من 
۱۳ 

فايحة [شانزدهم] «آورده‌اند كه رسول فرمود: در شب معراج» پادشاه عالم گفت: بنگر. 
چون نگاه کردم حجابها ديدم منخرق گردیده. و علی سر برداشته, با من سخن می‌گفت و من 
با وی سخن می‌گفتم. پادشاه عالم كفت مرا: ای محمّد. على را وصئ تو کردم و وزير و خليفة 
تو و تو را اعلام کردم. و در آن وقت که پیش حضرت الاهیت بودم, قبول کردم. حق تعالی, 
ملايكه را فرمود تا بر على سلام کردند !۴۱.4۳ 

فایحة [هفد هم ] «آورده‌اند که بيغمبر 4# فرمود: دوستی كنيد با دوستان خدای و 
دشمنى كنيد با دشمنان خدای. یکی بر ياى خاست و گفت: یا رسول اللّه. دوست خدای 
كيست تا با وی دوستى کنیم. و دشمن خدای کیست تابا وی دشمنى كنيم؟ خواجه اشارت به 


على كرد وكفت: ولي هذا ولي الله وعدوٌ هذا عدوٌ الله يعنى: دوست اين مرد. دوست خداست» 


.١‏ در «مصابيح القلوب» روايت به عربى نيامده و به ترجمه بسنده شده است. 

؟. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۲ ص ۲۵۰. 

۳. در اصل: «پادشاه عالم مراكفت: به على نگاه کن. من نگاه كردم. حجابها ديدم منخرق شده. و على سر برداشته؛ با 
من سخن كفت و من با وى سخن گفتم. پادشاه عالم مرا گفت: ای محمّد. على را وصی توكردم و وزير و خليفة تو 
کردم وی را اعلام کن. من وی را اعلام کردم در آن وقت که در پیش حضرت الهیّت بودم». 

۴ «مصابيح القلوب؛ فصل ۰۲۲ ص ۲۵۰. 


۵. در اصل: «خواجه». 


طبلة اول / در ذكر بعضی ازفضايل اهل البيت اي E EE 111 1 REE CENE‏ 
و دشمن اين مرد. دشمن خدای است. و گفت: او رادوست دارا كرجه کشندۀ پدر و فرزندت 
باشد. و دشمن او را دشمن دار اكرجه يدر و فرزندت باشد» ۳ 

فايحة [هجدهم]: «از امام محمّد باقر ای روايت است. كه وى روايت مىكند از پد ران 
خود از رسول ر كه گفت: شب معراج, پادشاه عالم مراكفت: ای محمّد. على اول است و 
آخر است و ظاهر است و باطن است و بر جمله چیزها عالم است. گفتم: خداونداء اين نه 
صفات كمال توء خداوند ذی الجلال. است؟ گفت: با محمد أنا الله. لا إله الا آنا. أنا الأول الخالق 
الباریءالمصوّر له الأسماء الحسنئ. يُسَبح لى ما في السّموات والأرض وأنا العزيز الحکیم. يا محمّد آنا 
الأول لاشيء قبلى . وأنا الآخر لاشيء بعدی. وأنا الظاهر لا شی ء فوقي .وأنا الباطن لا شىء دوني. [یعنی: 
ای محمّد] منم آن خدایی که جز من خدايى نیست. آفریدگار خلقانم, صورت کنندۀ ایشانم. 
نامهای خوب و نیکو مر او راست. تسبيح من می‌کند هر جه در آسمان و زمين است. منم 
عزيز و حکیم. قاهر و غالب. آنچه كنم و فرمايم بر وفق صواب بُوّد. اولم به ازلیّت. آخرم به 
ابدیّت. ظاهرم به احدیّت, باطنم به صمديّت. 

يا محمّد. عل ول من أخذت ميثاقه من الأوصياو علينٌ آخر من قبضتٌ روحّه من الأوصيا؛ [یعنی:] 
علی, اول است به اين معنى كه اول کسی كه میثاق و عهد وی فرا گرفتم ازاوصيا على بود. و 
على آخر است به آن معنى كه آخر كسى كه قبض روح وى كنم از اوصيا على باشد. 

علی ظاهر؛ أظهرته عَلى جميع ما أوحيتٌ إليك. فليس لك أن تکتمه شینا: [يعنى:] على. ظاهر است 
به آن معنى که هر وحى كه به تو فرستادم» آن را بر على ظاهر كردهام. هيج از وی بوشيده 
نيست وازوى يوشيده مدار. 

علی باطن؛ أبطنتّه سر الذی أسررت”" به إليك. فليس فيما بيني وبينك سر دونه؛ [يعنى:] علی. باطن 
است به آن معنى كه سرّی که در میان من و توست با او درميان نهاده‌ام. على عليم بکل ما أنزلتٌ 


.118 - ۱۱۴ مصابیح القلوب؛ فصل 4. ص‎ .١ 


". دراصل: «اشرق». 





۱۹۸ که م ل واد مسو Se‏ و وك مو تنو سو م SE‏ الو ار AES‏ فوحات القدس /ج١‏ 


من الحلال و الحرام و الفرانض والأحكام و التأويل و التنزير ٠.١‏ 

مؤلف كويد که: د راحسن الکبار همین حدیث مذکور است و بعد از لفظ «التنزیل» نوشته 
است که: والمحکم والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ. بدان که حق تعالی می‌فرماید: وَوَفَوْقَ کل ذي 
علم عله" و رسول می‌فرماید: علمث ماكانو ماسیکون. بالاتر از علم خدای تعالی و 
محمد 8ل چیز دیگر ممکن نبوده و او را فرمود که: هیچ جيز از على پوشیده ندارد».۴۴ 

فايحة [نوزدهم1 «روایت است که رسول ل فرمود که: خدای تعالی مرا و على را پیش 
از عالم و آدم بیافرید به پانصد هزار سال» و ما به تسبیح و تقدیس او مشغول بودیم در وقتی 
كه هيج مسبّحى و مقذسی نبود. حق تعالی. آدم را بيافريد و نورما را در صلب وی نهاد. آدم 
در بهشت بود و ما در صلب وی بودیم. نوح در کشتی نشست و ما در صلب وی بودیم. حق 
تعالی ما را از اصلاب پا کان به آرحام پاکان نقل می‌کرد. تا به صلب عبدالمطلب رسانید. پس 
آن نور را به دو نیم کرد. مرا در صلب عبداللّه نهاد و على را در صلب ابی طالب نهاد. مرا نبؤت 
داد و على را امامت و ولایت داد. و دو نام از نامهای خود از برای ما اشتقاق کرد. خداوند. 
محموداست ومن محمّد. و او على الاعلی است و این على است» ^ 

فايحة [بيستم1 «روایت است که حارث همدانی پیش امیرالممنین على ی آمد و گفت: 
ازدو وقت می ترسم؛ از حالتٍ نزع و از آن وقت که بر صراط گذر بايد كرد. شاه مردان كفت: 
مترس که در این دو وقت دوستان من ایمن باشند و من حاضر باشم؛ ایشان مرا شناسند و من 
ایشان را؛ دوستان خود را بشارت دهم و دشمنان خود را به دوزخ رسانم. 

نم 


.١‏ یعنی: على آگاه است بدانچه نازل کردم از حلال و حرام و واجبات و احکام و تأويل و تنزیل. 
۲ »مصابیح القلوب» فصل ۰۲۸ ص ۳۱5- ۳۱۷ 

۳ یوسف (۱۲): آیة ۷۲ 

۴ در دستنویس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 

۵. :مصابیح القلوب؛ فصل ۰۳۱ ص ۳۴۹ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي EE E‏ ا 

كير رة و ي 

وأنت عند الراط مُعتَرضي ف لاف عثرة ولا ژلله ۲۷۲ 
فايحة [بیست و يكم1 «در حدیث آمده است که روز قيامت که هنوز هیچ كس سر از خاک 
بر نیاو رده باشد. پادشاه عالم جبرئيل را فرماید که براق پیش حبیب و صفی من بر تا برنشیند. 
میکاییل را كويد که تاج را ببر که بر سر نهد و اسرافیل را فرماید تا قصب برد تا به دست گیرد. 
رضوان را فرماید تا دو حله ببرد تا در پوشد. ایشان ندانند که تربت رسول کجاست. از برای 
آنکه عالم ؤقاعاً صَفصَفا 4" شده باشد. ناكاه عمودی از نور بینند که از زمين برآيد. گوید: آن 
تربت محمّد است. و جبرئیل بگرید گریستنی سخت. ميكائيل كويد که: اين گریستن از برای 
چیست؟ گوید: از برای آنکه اين ساعت. محمّد حال امّت از من خواهد پرسید و من نمی‌دانم 
که جه گویم. پس به سر تربت رسول روند. گور شکافته شود. خواجه همچون آفتاب که از 
شرق سر زند. سر از گور بر زند. جبرئیل را بیند. گوید: ای جبرئیل, مرا بشارت ده. گوید: 
اینک براق و تاج آوردم. گوید: ای جبرئیل, جه جای تاج و حلّه است؟ مرا از امت من خبر ده؛ 
مگر ايشان را در دوزخ گذاشته يا در زبانه رها کرده‌ای؟ گوید: يا رسول اللّه» به جز وجود 
مبارک تو که سر از خاک برآو رده است. هیچکس برنخاسته است. پس خواجه. حلّه در پوشد 
و تاج بر سر نهد و قصب در دست كيرد و خواهد که بر براق نشیند. براق دور شود. جبرئيل 
گوید. نمی‌دانی کیست که بر تو می‌نشیند؟ گوید: می‌دانم؛ سيّد اولین و آخرین است. اما 
امروز خشم خدای تعالی به غايت رسیده است؛ لوای شفاعت. او راست و اهل بيت او را؛ 
می‌خواهم که مرا صفای شفاعت کند. خواجه وی را صفای شفاعت کند و برنشیند و بعد از 


آن خلقان برخيزند. پادشاه عالم فرماید تا تاجی و ناقه‌ای و حله‌ای پیش على برند. على حله 


.١‏ ای حارث هندانی: از گرویدگان و دورویان هرکه ميرد مرا در برابر بيند. نگاهش مرا شناسد و من به وصف و نام 
و کردار شناسمش. تو در صراط به من برخوری. بس نه از افتادنی بترس و نه از لغزیدن». نک : «دیوان امام على 
اء ترجمة ابوالقاسم امامی: ص ۴۵۸ - ۴۵۹ ش ۳۵۳. 

۲ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۳۷ ص ۴۱۰. 

۳ له (۲۰: آیة ۱۰۹ +فْیِذُرُها قاع صَفْصَفاًه. یعنی: «آنگاه يست و بلندیهای زمين را چنان هموار گرد اند 


۳.۰ :۰ فوحات القدس /ج ۱ 
درپوشد و تاج بر سر نهد و ناقه را برنشیند و پیش رسول آید. 

رسول لت فرمود که: لوای حمد به دست من باشد. من آن را به على دهم. پس به 
عرصات برگذریم. چون به انبیا رسیم گویند: اينان دو پیغمبر مرسلند؟ جبرئيل گوید: بلکه 
يسرعمٌ رسول. على بن أبي طالب است. يس درجه‌ای که وسیلت من است در ميانٍ د رجات 
انبيا بنهند همجون ماهى كه در ميان ستارگان باشد و من در درجة خود نشينم و على به يك 
بايه فروتر من. خلقان كويند: طوبئ لهذين العبدين أكرمهما عَلَى الله -[يعنى:] خوشا اين دو 
بنده‌ای كه بز ركوارند و گرامی‌اند برای خداى عرّوجل. ندا آید از حضرت. جنانكه همه 
خلقان بشنوند. كه: هذا حبيبي محمّد و هذا ولتی علی؛طوبی لِمَن أَحَبهُما وَوَيْلَ لِمَنْ أبفضهما -[یعنی:] 
اين حبيب من» محمد است و اين ولی من. على است؛ خوشا آنکه ايشان را دوست داشته 
باشد و وای بر آنکه ايشان را دشمن داشته بود. اين ندا چون به دوستان على رسد رويشان 
سفيد و نورانى شود. و چون به دشمنان على رسد. رويشان سياه و ظلمانى شود. يس رضوان. 
خازن بهشت و مالک. خازن دوزخ. كليدهاى بهشت و دوزخ بيارند و در پیش من بنهند. من 
به على دهم و بگویم: برو و دوستان خود به بهشت فرست و دشمنان خود را به دوزخ»(٩‏ 

فايحة [بيست و دویم]: «آورده‌اند که رسول لس در منا استاده بود با خلقان بسیار» و على 
[1] در پیش وی. گفت: يا معاشر الّاس. هذا على بن آبي‌طالب. سيّد العرب والوصی الأكبر والأبلج 
الأزهر وقاتل المارقین. وهو مني بمنزلة هرون من مو سئإِلاأنّه لانبنبّمدی؛ بحبٌ الله و رسوله ويحبّه اللّهو 
رسوله؛ لايقبل الله التّوبة مِن تانب الا بححبّه؛ يعنى: ای گروه مردمان. اين علی» سيّد عرب است و 
وصئ اكبر است و روشنايى روى خلقان است. كُشندة خارجيان است. او از من به منزلة 
هارون است از موسى الا آنكه بعداز من پیغمبر نيست. او خداى و رسول را دوست دارد و 


خدا و رسول او رادوست مىدارند. حق تعالى توبة هيج تايب قبول نكند مگر به دوستى 
MP‏ 
و 4. 


FF ۱ مصاییح القلوب« فصل ۴۰ ص‎ .١ 


۲ در اصل: «به دوستی على و فرزندانش* 





طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا اا ا ال ۱۲۶۱۱ 

فايحة [بيست و سیوم]: «آورده‌اند كه چون ابراهيم يليا گفت: ورب آرني كَيْفَ تخيي 
الْمَوْتئ4”''-[يعنى:] خداونداء به من بنمای كه چگونه مرده زنده كنى؟ «قال أو لم توبن و(" 
[يعنى:] كفت: توايمان ندارى؟ قال بلئ. ولكن لین قلبیء ۱" -[یعنی:] گفت: دارم؛ 
وليكن تا دلم قرار كيرد كه مرا به دوست گرفتی و خليل خواندی." قولى آن است که 
ابراهيم بايا گفت: خداوندا؛ مرا علم اليقين حاصل است که تو به قدرت خود مرده زنده كنى و 
می توانی» اما مى خواهم كه آن علم اليقين. عين اليقين بود که اين دولت. مرا موعود است که 
در لِيَكُونَ من الْمُوقِنِينَو(8. 

خليل اللّه را علم اليقين بود عين اليقين نبود. اما ولى اللّه ال را جمله جيزى عين 
اليقين بود؛ زيراكه وارث علم لین و آخرين بود. به جز او کسی دعوي لو كشف الغطا ما 
ازْدَدتٌ بقیا " نكرد و به جز او کسی سَلونى عما دون العرش( نگفت ٩‏ 

مولف كويد که: مؤيّد اين عين اليقين است آنچه در دیباچه در روایت صعصعه مذکور شد 
که حضرت در جواب صعصعه گفت: ابراهیم گفت: ورب آرني كَيْفَ تخبي الْمَوتی» و من 
گفتم: لوکشف الفطا ما ازددث يقيناً. و در مبحث فضایل اهل الت کر زامن ها کم 


ابراهیم ای با درجة نبوّت و مرتبة حلّت. از حق تعالی در خواسته است که: مرا از شیعة على 


۳ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۴۲ ص ۳۹۱ - ۴۲۲. 

۱و ۲ و ۳. البقرة (۲): آیة ۲5۰ ذو إذ قال إبراهيم...4. 

۴ در اصل: + ١بيت:‏ 

بنده خویشتنم خوان که به شاهی برسم مگسی را که تو پرواز دهى شاهین است». 

۵ الأنعام (0): آیف ۷۵ م و کذلك نُري إبراهيم لکوت السَنوات وَالْأَرْضٍ...». 

7 همه دستنویسهای »فوحات»: ٠‏ خليل اللّه را... عين اليقين نبود* 

۷ جناب استاد شفیعی کدکنی در بخش تعلیقاتِ اسرارنامة عطار نیشابوری: ص ۲٩۹۳‏ آورده‌اند: «البته اين سخن را 
بعضی از قدما به عامر بن عبدالقیس از زهاد قرن اول نيز نسبت داده‌اند (اللّمع سرّاج» ص ۷۰ الرسالة القشيرية» ص 
۱ و السواد و البیاض سیرجانی؛ اول باب يقين) قراين روانشناسی و تاریخی. نسبتٍ آن را به امام استوار می‌کند *. 

۸ نک : «الطرائف؛ ابن طاوس: ج ۰۱ ص ۷۳ و «الأصابة؛ ابن حجر ج ۲ ص ۵۰٩‏ 

.۱۹۹ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۴۳ ص ۴۹۷؛ نک : #شرح التعرف لمذهب التصوف؛ بخاری: ربع ۱ باب ۲ ص‎ ٩ 


73 دان». 


منک سيوم 

در ذکر آیات و احادیث و اخبار و آثاری که از کتاب عیون الرضا از مصئفات و مولفات 
صدوق -یعنی -شیخ ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسی بن بابویه قمی - استخراج 
واستنباط شده. 

اما آيات؛ و ما آنها رابا تفسير ذكر كنيم در چند فایبحه:) 

فايحة [اول1 «روايت كند ابوالحسن على بن عيسى مجاو ر, به اسناد طویل ازامام رضا ا٤ا‏ 
كه وى روايت كرد از پد ران خود. از اميرالمؤمنين على ل كه: به درستى كه رسول ا9 
تلاوت كرد اين آبت راكه: «لا يَسْتَوِي أصْحابٌ الثار وَ أطحاب اج أضحاب اج هم 
الْفائَرُونَة”",. فقال: أصحاب الجنّة من أطاعني وسلّم لعلی بن أبي طالب بعدي وأقرٌ بولايته. وأصحاب 
ار من سخط الولایةونقض العهد وقاتله بمدی». 5 

یعنی: مساوی و برایر نیستند یاران دوزخ و یاران بهشت. یاران بهشت ایشانند فایز و 
رستگار. 

پس پیغمبر 4# بعد از تلاوت فرمود که: ياران بهشت آنانند که اطاعت من کردند و 
مسلم داشتند علی بن أبي طالب را بعد از من و اقرار کردند به ولايت و امامت او و ياران 
دوزخ کسانی‌اند که خشنود نگشتند از ولایت -یعنی: قبول نکردند -و عهد شکستند و قتال 
کردند با وی بعد از من. 

فايحة [دویم]: «روایت می‌کند احمد بن زياد به اسناد طویل از حسین خالد که از آبی 


۵ رمه سك 


الحسن علی بن موسى الرّضا يرسيدم از قول الله تعالی: «ّا عَرَضْنَا الأمانَة عَلَى السَّموَاتٍ و 


.١‏ تفسير و ترجمة آيات و روايات در مشک سيوم از خود مؤلف فوحات القدس مى باشد. 
۲. الحشر :0۵٩(‏ آية ۲۰. 


۳. «عیون آخبار الرضا» ج ۰۱ باب ۰۲۸ ص ۰۲۱۸ ش ۲۲. 


طبلهُ اول ل ی ی 1 1 1 ااا 


الأزض و الجبال فَأَبِيْنَ آن ] يمتها و أَشْفَفْنَ منها و حَمَلَهَا الإنسان | كانَ ظلوماً جهو لاي 
فقال: ای ی شا ل ۲ يعنى: كفت: امانت ولايت است؛ آن كس كه 
دعوی ولایت کرد به غير حقٌء کافر شد. 

بدان که ملاحسین واعظ در تفسیر خود اين آيت را چنین تفسیر کرده که: به درستی که ما 
عرض کردیم امانت را که طاعت است يا حدود شرع. و در توضیح فرمود كه:نمازاست و 
روزه و زکات و حجّ و جهاد و امامت مردم. يا نگاه داشتن زبان از فضول, و گویند غسل 
جنابت است. و به هر تقدیر, عرضه کرد آن را بر آسمانها و زمين و کوهها به شرط ثواب و 
عقاب -وقتی که فهم درايشان آفریده بود. يس سر باز زدند از آنکه بردارند امانت راو 
ترسیدند از آن, گفتند: ما مسخر فرمانیم برای آفریده [فریاد برآوردند:] نه محتاج ثوابیم ونه 
توانا بر کشیدن عذاب. تا بر اهل آسمان که ملایکه [اند]و بر سا کنان زمين و جبال که حیوانات 


(F(T)‏ ۳ دا 


برّی و بحری‌اند [عرضه کردیم] ابا کردند از روى مخافت و سرباز زدند 


عاقت ز0 


و از بزرگان» سخن بسيار نقل کرده» از جمله آورده که: حضرت قاسم انوار در بعضى 
وسايل خود امانت را بر خلافت رټانی فرو آورده و گفته که: ظلم و جهل» ضدٌ علم و عدل 
است. اما معنى إذا جاوَّزَشَيءٌ عَنْ حَدّه انعكس ضذه اينجا جلوه‌ها دارد. ظلوم و جهول 


صيغة مبالغه است. هر كاه اين دو صفت از حد, متجاو ز گردد به ضدٌ خود مبدّل خواهد 


.۷۲ الأحزاب (۳۳): آیذ‎ .١ 

۲ «عیون أخبار الرضاء ج ۱؛ باب ۰۲۸ ص ۲۳۸ - ۰۲۳۹ ش 10 

۳ در اصل: :ابا کردند و سر باز زدند از راه مخافت نه از روی مخالفت». 

۴ هم دستنویسهای فوحات: +از آنکه بردارند امانت را و ترسیدند از آن* 

۵ در اصل: هبه درستی كه هست انسان ستمکار بر نفس خود که امانتی که اجرام عظام از حمل آن پهلو تھی کردند و 
او با عجز خود قبول نمود؛ نادان به عاقبت آن - يعنى به عقوبت - خیانت‌گر واقع شود 

3 نک :»مواهب عليه ج ۳ ص ۴۹۳. 


SE ۴‏ ل و موز ات وک ات لیس 
یر 0 

مؤلف كويد كه: چون امانت را طاعت يا حدود شرع يا نماز و روزه و زکات و حجّ و جهاد 
و غیره تفسیر کرده و در اخبار آمده که طاعت و عبادت و امور شرعيّه از آنچه بر مكلف لازم 
شده بی‌ولایت على مقبول نیست. هر آينه اين تفسیر مؤيّد اين روايت است و روایت شاه 
قاسم نيز مؤيّد است؛ جه به موجب احادیث قدسیّه, خلافت خدای تعالی موقوف بر ولایت 
علی است. 

فايحة [سيوم1 «روایت می‌کند ابوالقاسم على بن احمد به اسناد طویل از امام رضا اا كه 
وی روایت کرد از پدران خود از ابی‌عبداللّه الحسین که گفت: رسول الله تش فرمود: ان 
أبابكر مي بمنزلة السمع . وان عمر ملي بمنزلة البصر وان عشمان منّى بمنزلة الوا فلمًا كان من الغد 
دخلت |لیه وعنده أميرالمؤمنين و أبويكر وعمر وعثمان. فقلت:يا أبتِ, سَمِعْدّك تقول في أصحابك قولاً.فما 
هُوٌ؟ فقال: نعم. ثم أشار إليهم. فقال: هم السّمع والبصر والفؤاد. ويسألون عن وصبّى هذا. وأشار إلى علىّ بن 
أب طالب؛ ثم قال: اله عو جل يقول: ی المح و اسر و لاد كل أُولئِكَ كان عَنْهُ وله( 


ثم قال: و عة ري إن جميع متي لموقوفون يوم القيامة و مسؤولون عن ولايته و ذلك قول اللّه عرّوجل: 
ا وه اه مه 5 ۰ ديم (۴) 
«وقفوهم إنهم مَسْوّولونةه '. 


چشم من است. و عثمان به منزلة دل من است. يس فردای آن روز چون به حضرت درآمدم 


.١‏ نک : » کلیات؛ قاسم انوار» (رساله در بیان علم) ص ۳۹۷ ۳۹۸: ۰... ظلومی و جهولی ضدّ نور است. معنی |ذا تجاوز 
السّيء عن حدّه انعکس ضدّه اینجا غمزه‌ها دارد. و ظلومی و جهولی صيغة مبالغه است و ضدّ او عدل است وفتی 
كه ظلم و جهل مدح باشد نه ذم+. 

۲ الإسراء (۱۷): آیة ال 

۴ الصافات (۳۷): آیة ۲۴. 

۴ عون آخبار الرّضاه ج ۰۱ باب ۲۸: ص 0۲۴۴ ش +۸٦‏ و «معانی الأخباره ص ۳۸۷ - ۱۳۸۸ ش ۱۲۳ و نیز «مناقب» 
خوارزمی: فصل ۰۱۷ ش ۲۵۲: «روی أبوالأحوص عن أبي اسحاق في قوله: وخ هم مَسْؤُولُونَه؛ يعنى عن 
ولاية علی». 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 O‏ و ی ا اا 
در وقنى که اميرالمؤمنين على ای و ابوبكر و عمر و عثمان نزد آن حضرت بودند. كفتم: ای 
پدر من و جد را پد ركفت و وجه ظاهر است -شنیدم که در حق اصحاب خود جنين كفتيد؛ 
أن چیست؟ فرمود: آری-و اشارت کرد به سوی اصحاب و فرمود که -ایشانند كوش و چشم 
و دل» و سژال کرده می‌شوند ايشان از وصی من روز قيامت و اشارت کرد به سوی علي بن 
أب ي طالب. بس كفت: حدای عزو جل می‌گوید: إن المح و البضر و ال کل ول كان عَنْهُ 
مسوولاه - يعنى: به درستى كه كوش و چشم و دل. همه ايشاناز على سؤال كردهشدكان 
خواهند بود يعنى: ازايشان سؤال خواهند كرد. يس رسول تلفق فرمود: قسم به عزّت و 
جلالت پروردگار من که به درستى جميع امّت من هر آينه موقوف خواهند بود روز قيامت و 
سؤال کرده‌شدگان خواهند بود از ولایت على بن أبي طالب - یعنی : از ايشان سؤال خواهند 
کرد -و مؤيّد این است قول الله عروجل: «وقفومم ام صَسْوُولُونَ -و تفسیر این آیت در 
کی اون بش 

فايحة [چهارم) «روایت کند ابومنصور بن ابراهيم به اسناد طویل | زامام رضا ا كه آن 
حضرت روايت كرد از مر تضى على اب كه فرمود: قوله تعالى: وأُولئِكَ هم م الْوارِتُونَ «الّذِينَ 
یرون درس هم فیها خالِدُونَ74' فی نزلت»؛ ۳ يعنى: [آية] «آن گروه ایشانند وارثان. آن 
کسانی که ميراث می‌برند فردوس راو در فردوس هميشه خواهند بود» در حق من نازل شد 
اين آیت. 

اين بود آیات. 

اما احادیث و اخبار؛ و ما آنها را ترجمه نموده و با ترجمه مذکور سازیم در چند فایحه: 

فايحة [اول]: «روایت کند حسین بن ابراهیم به اسناد طویل از امام رضا ا که وی روایت 
کرد از پدران خود از اميرالمؤمنين على بن أبي طالب كه رسول 93 گفت: با عليّ. اي سألتُ 


ری عزوجل فيك خمس خصال. فأعطانی؛ ما له فاي سألته أن أكون أوّل من تنشقٌ عنه الأرض و انف 


۱ المومنون (۲۳): آیه‌های ۱۰ ۰۱۱ 


۲ «عیون أخبار الرضاء ج ۲ باب ۳۱ ص ۵ ش ۲۸۸. 





۶ مج :۰ فوحات القدس /ج١‏ 
الراب عن رأسى وَأنتَ مَعى. فأعطانى؛ و أمّا الثانية. فانی سألته أنْ يوقفنى عند كفة الميزان وأنت معى. 
فأعطاني؛ وم الثالثة. فَسألتُ رى عرّوجلٌ أن يجعلك حامل لوائي يوم القيامهوَمُوٌ لواء الأكبر عليه 
مکتوبٌ:" المفلحون هم الفائزون بالجنّة. قأعطاني؛ وأمًا الرابعة. فإنّي سألته أن يسقى متي من حوضي 
بيدك. فأعطاني و الخامس. فإّي سألته أن يجعلك قائد أَمتى إلى الججنة. فأعطانى؛ والحمدلله الذي من 
عَلَنَ بذلك».() 

يعنى: ای على؛ به درستى كه من سؤال كردم پروردگار خود را كه ينج خصلت تو را 
كرامت كند و آنچه سؤال کر دم. به من عطاكرد؛ اما او آن ينج خصلت: به درستى كه من سؤال 
كردم خداى را آنکه من باشم اول کسی كه زمين از او بشكافد در قيامت و خاک از سر من 
افشانده شود و فرو ريزد. درآن حال تو بامن باشی -یعنی: توبامن سر از خاک برآری-واعطا 
نمود؛ و اما دويم: به درستى كه من سؤال کردم خدای را که بايستاند مرا نزد كمه ترازوى اعمال 
و در آن وقت. تو بامن باشى وكرامت فرمود؛ اماسيّوم: به درستى كه من سؤال كردم خداى را 
كه تو را بردارندة لواى من گرداند و آن لواي خداست و لواىا كبر است. نوشته شده است بر 
آن که: المفلحون هم الفائزون بالجنّة ‏ یعنی: مفلحان ايشانند فايز و رستگار و رشنده [به] 
بهشت عنبر سرشت -و عطا کرد؛ و اما چهارم: به درستی که من سؤال کردم خدای را که امت 
مرا آب دهد به دست تو از حوض من و کرامت نمود؛ اما پنجم: به درستی که من سژال کردم 
خدای را که تو را پیشوا و مقتدای امّت من گرداند به سوی بهشت و عطا فرمود؛ پس حمد و 
ثنا مر خدا راء آن خدایی که منت نهاد بر من بدين عطيّات. 

فايحة [دویم]: « روایت کند حمزة بن احمد به اسناد طویل از امام رضا یب که وی روایت 
كرد از پدران خود از امي رالمؤمنين على که رسول ا فرمود: يا علئ. آنت آخي و وزیری و 


صاحب لوائي فى الدّنيا و الآخرة. وأنت صاحب حوضي؛ من أحبّك فد أحبّني. و من آبغضك فقد 


.١‏ در اصل: ۰... فإنى سألته أن تتشق الأرض عنی ونقض التراب... فإِنّى سألته أن یقضی عند كقّة المیزان... وهو لواء 
الحمد عليه مکتوب.. + 


۲ عون أخبار الرضاء ج ۲: ص ۲۱۸ - ۰۲۱۷ ش ۱۱ نيز نک: «مناقب» خوارزمی: ص ۰:۲۰۸... عن ياسر الخادم». 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت 2 NEM UL RAC‏ 


EOE ., )(‏ 
یعنی: ای علی. تو برادر منی و وزير منی و صاحب لوای منی در دنیا و اخرت. و 


أبغضنى »: 
تو خداوند حوض منی؛ هر که دوست داشت تو راء به تحقیق که دوست داشت مرا و هر که 
دشمن داشت تو راء به تحقیق دشمن داشت مرا. 

فايحة [سیوم] «روايت كند حسين بن احمد مالكى به اسناد طويل از امام رضا َا كه آن 
حضرت روايت کرد از يدران خود.ازابی عبدالله الحسين ان كه رسول 7 فرمود: یاعلي, 
أنت المظلوم بّعدی. فویل لِمّن ظلمك واعتدی عليك. و طوبی لمن تبعك و لم بختر عليك. يا على أنت 
المُقاتل بعدي. فویل لمن قاتلك. و طوبی لمَنْقَاتل معك. يا علي أنت الذي تنطق بكلامي و تكلّم بلساني 
بُعدی. فویل لمن رد عليك. و طوبئ من قبل کلامك. با علی. أنت سيّد هذه لا بعدی. وأنت إمامهاو 
خلیفتی عليها. من فازقك فارقنی يوم القيامة.و من کان معك کان معى يوم القيامة. يا علی. أنت ول من من 
بي وصدّقني. ونت أل من أعائني على آمری و جاهَد 56 وأنت أل من صلّى معي والنّاس يومئذٍ 
في غفلة الجهالة. يا علی أنت أَوّل من تشن الأرض معي . و(" أنت أَوّل من يبعث معي . وأنت أوّل من يجوز 
الصراط معى . وان ری عوجل أقسم بعرّته أنه لابجوز أحد! " عقبة الصّراط لا من مَعَُبَراةُبولابك و ولاية 
الأئمّة من ؤلدك. وأنت أوّل من يرد حوضي. تسقي منه أوليائك وتذود منه أعدائك. وأنت صاحبي إذا قَمتُ 
المقام المحمود. تشفع لمحبّينا. فتشفع فیهم. وأنت أل مَنْ يدخل الجنّة و بيدك لوائي وهو لواء الحمد و هو 
له سبعون شقّة. الشّقة منه أوسّع من الشّمس والقمر. وأنت صاحِبٌ شجرة طوبئ. أصلها في دارك وأغصانها 
في دور شيعتك و محبيك».!) 

يعنى: ای علی. تو ظلم كرده شدهاى بعد از من -یعنی: بر تو ظلم خواهند كرد -پس وای بر 
کسی که بر تو ظلم کند و در گذرد بر توء و خوشا کسی که متابعت تو کند و اختیا رنکند کسی 
رابر تو. ای علی. تو قتال و جدال‌کننده‌ای بعد از من يس وای بر کسی که با تو قتال و جدال 
کند. و خوشا کسی که با تو به دشمن تو قتال و جدال نماید. ای علی, تویی أن کسی که نطق 


۱. »عیون أخبار الرضاه ج ۰۲ باب ۳۱ ص ۰۲۲٩‏ ش ۴۷. 
5 در اصل: مات اوّل.. معی. 
۳ دراصل: وأحد. 


۴ ٠عيون‏ أخبار الرضاء ج ۲: باب ۳۱ ص ۲۳۵ - ۰۲۳۷ ش ٦۳‏ 


۳۸ صا اانا م دوه لاخ امامت aE‏ لشن امه انرو DRE‏ ی فوحات القدس /ج١‏ 


می‌کند به سخن من و تكلم مى نمايد به زبان من بعد از من» پس وای بر کسی که سخن تو را رد 
كند. و خوشاکسی که قبول کند سخن تو را. ای على. تو پیشوای اين متی بعد از من و تو 
مقتدای امّتی و خليفة منی بر امّت؛ هر که جدا شد از تو در دنياء جدا شد از من روز قيامت و 
هر كه با تو باشد در دنیاء با من باشد روز قيامت. ای علی» تویی اول کسی که به من ایمان آورد 
و تصدیق کرد مراء و تویی اول کسی كه اعانت و یاری کرد مرا بر کار من. و جهاد و قتال کرد با 
دشمن من و تويى اول کسی كه نماز کرد با من و مردمان در آن روز در غفلت جهالت بودند. 

ای علی. تویی اول کسی که در قیامت. زمین بشکافد با من, و تویی اول کسی که 
برمی‌انگیزد از خاک با من. و تویی اول کسی که می‌گذ رد از پل صراط با من. و به درستی که 
پروردگار من سوگند خورد به عزّت خود كه نگذرد از عقبة صراط کسی, مگر که با او بّرات 
ولایت و دوستی توباشد و ولایت و دوستی امامان که فر زندان توآند.و تویی اول کسی که به 
حوض من آید. آب می‌دهی از حوض من. دوستان خود راو میرانی از حوض. دشمنان خود 
راء و تو مصاحب و یار منی وفتی که در مقام محمودبایستم. شفاعت کنی جهت دوستان ماو 
شفاعت کرده شوی در ميان دوستان -یعنی: شفاعت تو قبول شود و تویی اول کسی که به 
بهشت در می آید از امّت من و به دست تو باشد لوای من و آن لوای حمد است و مّر او را 
هفتاد شقّه است و شقه. ذوابة لوا را گویند -شقه‌ای از ای وسیع تر است از آفتاب و ماه -و در 
جایی به نظر آمده كه آفتاب. چهار برابر دنیاست-و تویی خداوند درخت طوبی؛ بيخ آن 
درخت در سرای توست و شاخهای او در سرای شيعه تو و محبّان توست. 

فايحة [چهارم]: «روایت کند حمزة بن احمد به اسناد طویل از امام رضا اا كه وى روایت 
کرد از پدران خود. از ابی عبداللّه الحسین ثلا که رسول ‏ به اميرالمؤمنين فرمود: یا علي. 
أنت حجّةٌ الله وأنت باب الله وأنت الطريقٌ إلى له وأنت ابا العظیم وأنت الصراط المستقیم وأنت المثل 
الأعلئ. يا علي أنت إمام المسلمین و أميرالمؤ منين و خیرالوصیّین و سيّد الصدّيقين. يا علي أنت الفاروق 
الأعظم. وَأنتَ الصديق الأكبر.يا علی. أنت خليفتي. وأنت قاضى دَيْني. وأنتٌ منجرٌ عداتي. يا عليّ. أنت 


المظلوم بعدى. يا على أنت المفارق بعدى.يا علئ. أنت المَهجوربعدی. أشهدٌ ال من حَضَرٌ من تین 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ا 
حزبك جزبي و جزبي حِزبٌ الله و إن حزب أعدائك حزب الشيطان».7") 

يعنى: ای على. تو حجّت خدایی و تو در خدايى و تو راهى به سوى خدا و تویی نبأ 
عظیم( "که در سور وغم اء لون است-و تویی صراط مستقیم که در فاته است-و 
تویی صفتٍ بلندترین -یعنی: تو راست صفتٍ بلندتر. ای علی. تویی پیشوای مسلمانان و 
حاکم مؤمنان و بهترین اوصیا و مقتدای سخت راستگویان. ای علی. تویی فاروق اعظم - 
یعنی: فرق‌کنندة ميان حق و باطل -و تویی صذیق اکبر -یعنی: بزرگترین سخت راستگویان. 
ای علی. تویی خليفة من و تویی حاکم بر دّين من, و تویی به جای آرندة وعده‌های من. ای 
على تویی مفارقت کرده شده. ای علی. تويى مهاجرت کرده شده - یعنی: مفارقت و 
مهاجرت من روی به تو خواهد آورد. گواه می‌گیرم خدا را و کسانی را که حاضرند از امّت من 
که به درستی که گروه تو گروه من است و گروه من گروه خداست. و به درستی که گروه 
دشمنان توء گروه شیطان است. 

فايحة [پنجم] «روایت می‌کند محمّد بن على بن ماجیلویه به اسناد طویل از امام رضا ایب 
كه وى روايت كرد از پدران خود, از على بن أبي طالب ان كه گفت: رسول فرمود: لکل اَم 
دیق وفاروقٌ. و صديٌ هذه الا وفاروقها على بن أبي طالب .ان عليّاً سفيئةٌ نجاتها وباب جطنها. إنّه 
يوشعهاوشمعونها و ذوقرنيها. معاشر الاس إن عليّاً خليفةٌ اللّهو خليفتي عليكم بَعدي. وإِنّه لأميرالمؤ منين 
وخيرالوصيّين؛ مَنْ نارّعَهُ فد نرعن و من ظلمَهُ فقد ظلمني. و مَنْ الب فقد غالبّني. و من ره فقد بَرّنيو 
من جَفاء فقد جفاني و مَنْ عاداة فد عاداني. و من وال فد والانی؛ و ذلك أنه أخي و وزيري. مخلوق مِن 
لقن ركنت ناو هو(؟ من تور وا (۵ 


يعنى: هر امتى را صديقى و فاروقى است. و صديق اين امت و فاروق ای علی بن 


۱.»عیون آخبار الرّضاء ج ۲ء باب 0۳۰ ص ۰ ش ۱۳. 
۲ یعنی: خبر بزركك. 

*. النبأ (۷۸): يه ۱. 

۴ در اصل: !یاه« 


ه. «عیون آخبار الرّضاء ج ۲؛ باب ۳۰ ص ۱۲ ش ۳۰ 


A ۳۹۰‏ اا ا د 2000 قوجات القدسش رخ ١‏ 
آبي‌طالب است. به درستی که على کشتی نجات امت است و در كلمة امت است - و مراد از 
کلمه, کلم شهادت است که لا إله الا اللّه است. يا کلمه‌ای که به گفتن آن, عاصی آمر زیده شود 
و گناه فرو ریزد از او. به درستی که علی» يوشع امّت است و شمعون امّت است- یوشع. وصی 
موسی و شمعون. وصی عیسی بود و ذوالقرنین امّت است. ای گروه مردمان, على خليفة 
خداست و خليفة من است بر شما بعد از من» و به درستی که او حاکم مژمنان است و بهترین 
اوصیاست. هر که با او نزاع کرد به تحقیق که بامن نزاع کرد. و هر که ظلم كرد بر او به تحقیق 
که ظلم کرد بر من. و هر که غلبه کرد بر او به تحقیق که غلبه کرد بر من -و مراداز غلبه, کثرت 
تعدّى است و الا غالب کل غالب آن حضرت است -و هر که نیکی کرد به او. به تحقیق که نیکی 
كرد به من» و هر که ستم کرد به او به تحقیق که ستم کرد به من, و هر که دشمن او شد به 
تحقیق که دشمن من شد. و هر که دوست او شد. به تحقیق که دوست من شد و ذلك - یعنی: 
آنچه گفته شد جهت أن است که -به درستی که او برادرمن است و وزير من است. خلق کرده 
شده است از سرشت من و بودیم من و او از یک نور. 

فايحة [ششم)]: «روایت کند ابومنصور بن ابراهیم به اسناد طویل از امام رضا ات كه آن 
حضرت روایت کرد از پد ران خود. از على بن آبی‌طالب اا که گفت: رسول ا فرمود: 
ليلة ١7‏ أسرى بي إلى السّماء. أخذ جبرئيل بدي وأدخلني ال " وأقعدني على درنوك من درانيك الجّة. 
ثم ناولني سفرجلة. فأنا أقبلها. إذا انفلقت. فخرجت منها جارية حوراء لم أرأحسن منها. فقالت: السّلام 
عليك با محمّد. فقلت: من أنت؟ قالت: أنَا الرّاضية المرضيّة. خلقني الجبّار من ثلائةأصنافب: أسفلي من 
مسك. و وسطى من كافور. وأعلای من عنبر.وَ عجنتي من ماء الحيوان. و قال لي الجبّار:كوني فكنتُ؛ 
خَلقنى لأخيك و ابن عمّك على بن آبي‌طالب».۳۱) 


يعنى: شبی كه مرا به آسمان بردند. جبرئيل دست مرا گرفت و به بهشت درآورد ونشانيد 


.١‏ در اصل: «لمَا. 
۲ در اصل: هو أدخلنى الجنهه. 
۳. »عیون أخبار الرضاء ج ۲ باب ۳۱ ص ۰۲-۲۵ ش ۷ 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي NVA‏ 
مرا برتساطى از بساطهای بهشت. يس يك بهى به من داد ومن آن را قبول کردم -یعنی: گرفتم 
-ناگاه آن به شكافته شد و از او جاريه حوراء ‏ يعنى: زن سفيد روی -بیرون آمد که من بهتر از 
او ندیده بودم. يس آن جاریه گفت: السّلام عليك. يا محمّد. گفتم: تو کیستی؟ گفت: منم 
راضية مرضیه؛ آفریده است مرا خدای تعالی از سه صنف: آسفل مرا از مشک آفریده و ميانٍ 
مرا از کافور خلق کرده و اعلاي مرا از عنبر مخلوق گردانیده و به آب حیوان مراسرشته؛ كفت 
خدای تعالی که: باش یعنی: موجود شو يس بودم-یعنی: موجود شدم؛ خلق کرده است مرا 
از جهت برادر تو وابن عم تو علی بن آبی‌طالب. 

فايحة [هفتم 1 «روایت است به همین اسناد از امي رالمؤمنين على که رسول :4 فرمود: يا 
علی. أعطيتٌ : ثا لم یمطیها أحدٌّ قبلك. قلتُ: فداك آبي وأَمی و ما أَعطیث؟ قال: أعطیت صهراً مشلي.و 
أعطيت زوجتك مثل فاطمة. و أعطيتٌ مثل ولديك الحسن والحسين» ^ 

يعنى: ای على سه جيز دادند تو راكه ندادند پیش از تو هیچ كس را. گفتم: پدر و مادر من 
فداى تو باد؛ جه جيز دادند مرا؟ گفت: صهری مثل من يعنى: پدر زنى مثل منء و صّهر به 
معنى داماد هم آمده جنانكه در حديث آمده كه:يا عل أنت صهري. و صهر به معنى خويش هم 
آمده اما در این مقام, آن معانی مفید نیست و دادند تو را زوجه‌ای مثل فاطمه و دادند دو 
فرزند. تو را مثل حسن و حسین. 

فايحة [هشتم1 «روایت است به همین اسناد از على بن أبى طالب ای كه رسول 4# 
فرمود: یا علی, ليس في القيامة راکب غيرنا و نحن أربعة. فقام إليه رجلٌ' " فقال:بأبي امي و من هُم؟ قال: 
نا عَلئ دابة اللّه. البُراق. وأخي صالح علی ناقة الله التي مُقِرَت, وعَمَی حمزة عَلئ ناقة " العضباء. و( 
عَليٍّ على ناقة من نوق الجئّة. بيده لواء الحمد. ينادى: لا إله إلا اللّه. محمّد رسول اللّه. فيقول الآد ميّون: 


.۲۰۹ همان ج ۲ باب ۳۱ ص ۰۴۸ ش ۱۸۸ نیز نک : »مناقب« خوارزمى؛ ص‎ .١ 
دراصل: «رجل من الأنصار».‎ ۲ 
+ در اصل: «ناقتی‎ ۳ 


۴ در اصل: +مأخحی+ 


AS ۳۱۳‏ الام ب كوم م مر وما لطا ود م © وح اتوي ع مدي ع ندر دوا يو یی Eha‏ مره هه وه ند اذ فوحات القدس /ج١‏ 


ما هذا إلا مك مقرب أو نبي مرسل أوحامل العرش. فيجيبهم مَلك من بطنان ۳" العرش: يا معشر الاد ميّين. 
ليس هذا نی مرسل ولا ملك مقرّب ولا حامل العرش. هذا الصدّيق الأكبر. هذا على بن آبي‌طالب».(۳) 

يعنى: ای علی» نيست د ر قيامت سوار غير از ماو ما چهاريم. پس مردى برخاست به سوى 
رسول تاه عي و گفت : يدرو مادر من فدای تو؛ كيانند آن چهار كس ؟ فرمود که: من بُردابَة خدا 
که براق است سوار می‌شوم و برادر من صالح پیغمبر بر ناقة خدا که او را پی کرده بودند. و 
عم من حمزه بر ناقة عضبا -اهل لغت گفته‌اند که: ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ولم تكن 
مشقوقة الا ذن. وقال بعضهم: مشقوقة الاذن " وقال الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة 
ا ل ۱۹ 
ناقه‌های بهشت. لوای حمد به دست او باشد. ندا م ىكند كه: لا اله إلا الله محمّد رسول اللَّه. 
پس آدمیان كويند: نيست اين مگر ييغمبر مرسل يا فرشتة مقرّب یا حامل عرش. بس جواب 
دهد ایشان را فرشته‌ای از بطنان عرش -یعنی:از درون عرش -كه:اى كروه آدمیان, نيست اين 
پیغمبر مرسل ونه ملک مقرّب و نه حامل عرش؛ اين صدّيق اكبرست؛ اين على بن آبی‌طالب 
است. 

فايحة [نهم1 «روایت است به همین اسناد که امي رالمؤمنين على ثلا كفت که: رسول 87 
كفت.از جبرئیل. از میکائیل»از خداى عرو جل که گفت: تا الله لاإله إلاأنا. خَلقَتٌُ الخلق بقدرتي, 
فأخترتُ منهم من شنت مِنْ آنيباني, وآخترثُ من جميعهم محمّدأ حبيباً وخليلاًو فا فبعثتُه رسولاًإلى 
خَُلقي. وآصطفيتُ لَهُ علي فجعلت له أخاً و وَصياً و وزيراً ومؤدياً عنه من بعده إلى خَلقَى. و خليفتي على 
عبادي ليبيّن لهم كتابي و يسير فيهم بحكمتي. و جعلته للم الهادي من الاو بابي الذي أوتي منه. و 
بيت الذي من دخلهكان آمناً من ناری. وجصنی الذي من لجاء إليه حَصنتةٌ من مكروه الدّنيا والآخسرة. و 


وجهی الذى من توجّه إليه لم أصرف رجهي عنه. و حجني في السموات والأرضين علی جميع من فيهنٌ من 


.:تحت٠ در اصل:‎ .١ 
.۲۱۰ ۰۲۰۹ «عیون أخبار الرّضاه ج ؟. باب ۰۳۰ ص ۰۴۸ ش 184 و نيز «مناقب» خوارزمی؛ ص‎ ۲ 
نک : أساس البلاغة؛ ص ۳۰۴ «ناقة عضباء: مشقوقة الأذن».‎ ۳ 


۴ در اصل: -»اهل لغت.. كذا في النهاية». 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت اج RÎ‏ ام ۱۲۱۲۳ 
خلقي :لا آقبل عمل عامل منهم إلا بالاقرار بولايته مع نبو أحمد رسولي, وم ید ی المبسوطة على عبادي. 
وهو النّعمة التى أنعمتٌ بها على من أحببته من عبادی؛ فمن أحببته من عبادی و تولیته رف ولاينّه و 
معرفگه. و من أبغضّه من عبادی أبغضته لانصرافه! "عن معرفته و ولايته؛ فبعرّتي حلفت و بجلالي قسمت 
أنه لايتولى عليًاً عبد من عبادى إلا زحزحته عن النَارو أدخلته الجَنة. ولايبغضه عبدٌ من عبادى و يعدل عن 
ولايته إلا آبغضته و أدخلته الثارو بلس المصیر (۲) 

یعنی: منم خدا. نیست خدایی مگر من. آفریدم خلق را به قدرت خود. پس اختیار کردم از 
خلق کسانی را که خواستم از پیغمبران خود. و اختیار کردم از تمام پیغمبران محمّد راء حبیب 
و خلیل -هر دو به یک معنی‌اند و معنی ظاهر است -يس برانگیختم او را رسول -یعنی: 
فرستاده به خلق خود و برگزیدم جهت او على را برادر و وصی و وزير و ادا کنندة علم 
شریعت از محمد بعد از او به خلق خود و گردانیدم او را يعنى: على را خليفة خود بر 
بندگان خود. جهت آنکه بیان کند به جهت ایشان کتاب مرا و برود و سلوک کند در ميان ایشان 
به حکمت من, يا براند در ميان ایشان حکم مراء و حکمت مرا آشکار کند و گردانیدم او را 
علّم و نشانة هدایت؛ بت راهشنایی گمزاهان: ر كرد انيدم اورا در چان ری که ار اودر 
آمده می‌شود. و گردانیده‌ام او راخانة خود چنان خانه‌ای که هر كس در آمد در آن خانه؛ ايمن 
شد از آتش من و گردانیدم او را حصن خود -یعنی: قلعهٌ خود -چنان قلعه‌ای كه هر كس يناه 
به او برد نگاه داشت او را از مکروه دنیا و آخرت. و گردانیدم او را طورو جهت خود. چنان 
طور و جهتی كه هر كس متوجه شد به سوی اوء نگردانیدم روی خود رايا ذا خود را -از 
او» و گردانیدم او را حجّت خود در آسمانها و زمينها بر جميع کسانی که در آسمانها و 
زمينهایند از خلق من. قبول نمی‌کنم عمل عمل کننده را مگر به سبب اقرار به ولایت او با 
نبوت احمد. فرستادة من. و على دستهای كشادة من است بر بندگان من -و مراد از دست. 


قد رت و قوّت است. جه خدای تعالی منزّه است از آنکه او را دست که عضوی است. باشد - 


۱. در اصل: «لعد وله 


۲ «عیون أخبار الرّضاء ج ۲؛ باب ۳۰» ص ۴٩-۴۸‏ ش ۱٩۱‏ 





1۴ بممم 060000000 6000066 6666666606606 فوحات‌القدس /ج۱ 
واو نعمت است چنان نعمتى که انعام کردم به آن نعمت. بر هر كس که او را دوست داشتم, و 
هر که را دوست داشتم از بندگان خود. شناسا گردانیدم ولايت على را به آنکس»و هر که را 
که دشمن داشتم از بندگان خود. دشمن داشتم او را و دو رگردانیدم او را از شناسایی ولايت 
او. پس به حق عرّت خود سوگند خوردم و به بزرگی خود قسم ياد کردم که به تحقيق دوست 
ندارد على را بنده‌ای از بندكان من مگر که دور گردانم او را از آتش دوزخ و در آرم او رادر 
بهشت. و دشمن ندارد على را بنده‌ای از بندگان من و عدول کنداز ولایت او مگر که دشمن 
دارم او راو در آرم در آتش دوزخ كه ينس المصیر است. 

[مؤلف كويد كه:] و همین حديث را صدوق در کتا ب أمالى از محمد سعيد هاشمى كوفى به 
اسناد طويل از امام رضا اا روايت کرده © 

فايحة [دهم]: «روایت است به همین اسناد از امي رالمؤمنين على اا که گفت: رسول م1 
فرمود: آنا وهذا - یعنی: علا يوم القيامةكهاتين -و ضم بين إصبعيه -وشیعتنا معنا. و من أعان مظلومنا 
کذلك؛ ۳" یعنی: من و اين یعنی: علی - روز قيامت همجو دو انگشتیم مضمومه -و دو 
انگشت خود را باهم ضم کرد -و شيعه ما با ماست. و همچنین کسی که اعانت و یاری نماید 
بر مظلوم ما. رو ز قيامت با ماست. 

فايحة [يازدهم]: « روایت است به همین اسناد از امي رالمؤمنين على اا كه گفت: 
رسول تلا فرمود: يا علی "من أحبّككان مع الّبيين في درجاتهم يوم القيامة. و مَنْ مات و هو 
يبغضك. فلایبالی مات يهودياً أو نصران یب( یعنی: ای علی. کسی که تو را دوست دارد. با 
پیغمبران در درجة ایشان باشد روز قیامت. و کسی كه بميرد در حالی که او دشمن تو باشد. 
پس باک نیست مرا که يهودى بمیرد يا نصرانی. 

فايحة [دوازدهم]: «روایت است به همین اسناد از مر تضی على ایا که گفت: رسول تنكل 


۱. «أمالى؛ صد وق مجلس ۳۹ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ ش ۰۱۰/۳۲ 
۲. «عیون أخبار الرّضاء ج ۲: باب ۳۰ ص ۰۵۸ ش ۲۱۵. 

۳ در اصل: هيا على:. 

۴ عون آخبار الرضا» ج ۲: باب ۳۰ ص ۵٩‏ ش ۲۲۱. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي E DEAS EN E A‏ 


5 ا وم وه (۱) 
فرمود: لابرى عورتي غير عل الا كافرًه. 


فايحة [سيزدهم]: «روايت ارك اسناد از اميرالمؤمنين على 12 كه گفت: 
رسول تلا فرمود: من ان اخر کلامه الصّلؤة عَلّيّ و على عَلیٌ دخل الجنّهه' '' يعنى: هر كه آخر 
EE‏ وت 

فايحة [جهاردهم1 «روايت است از محمّد بن احمد به اسناد طويل از امير المؤمنين 
على اا که گفت: سمعتٌ رسول الله ل یقول: + تخّموابالعقیق؛فانه ول جبل أ ره تعالی بالوحدانيّة 
و لي بابو و لك يا علی بالوصیّة "۴۱,4 یعنی: شنیدم رسول خدای را که گفت: خاتم به عقیق 
کنید. به درستی که او اول کوهی است که اقرار کرد به وحدانیّت خدای تعالی و به نبوّت من و 
به وصایت تو ای علی. 

او «روایت است به همین اسناد از امیرالمژمنین على اج كه گفت: 
بيغمبر يِل فر مو د: نی أحبٌ لک ما أحبٌ لنفسي .وأكره لك ما أکره لنفسي ۱:0 يعنى: به درستی كه 
من دوست می‌دارم جهت تو آنچه دوست می‌دارم جهت خود. و مکره مىدارم جهت تو 
آنچه مكروه مىدارم جهت خود. 

فايحة [شانزدهم]: «روایت است به همین استاد از ابی عبدالله الحسین که گفت: سَمِعْتُ 
جدّي”" رسول الله یقول: ليلة أسرى بی ری عروجل رأيثٌ فى بطنان المرش ملكا یو سیف من نور يلعبُ 
به کما يلعبٌ على ب بن ابي طالب بذ یالفقار.وأن الملائكة إذا آشتاقوا إلى وجه علی ب بن أبي طالب نظرواالی 


وجه ذلك الملك. فقلث: با ربٌ. هذا أخى علی وابن عَمّى؟ فقال: يا محمّدٌ. هذا مَلَكَ خَلْقَتُهُ عَلى صورة 


.۲۳۷ همان ج ۷ ص ۰ ش‎ .١ 

۲. همان ج ۲ ص ٦۳‏ ش ۲۷۳. 

۳ در اصل: + ١و‏ لشیعتک بالجنّة:. 

۴ عیون اخبارالرضاه ج ۲۲ ص 04 ش ۳۲۴. 
۵. همان ج ۲ باب ۳۰ ص 7۷ ش ۳۱۱ 


3 در اصل: -«جدّي». 





۳۶ هرمز ند فوحات القاس جا 
َلي. يَعبدني في بطنان عرشی؛ تُكتب حَسَنائه و تَسییخه و ديس لعلی بن أي طالب إلى يوم القیامة». ”© 

يعنى: شنيدم جد خود راء رسول الله 9# كه می‌گفت: شبى كه مرا به آسمان برد خدای 
تعالی. در درون عرش, فرشتهاى بود. در دست راست او شمشيرى بود از نون بازی مىكرد 
به آن شمشیر چنانکه على بن أبى طالب با زی می کرد به ذوالفقا ر. و به درستی که فرشته‌ها هر 
كاه مشتاق می‌شدند به دیدار على بن أبى طالب. نظر می‌کر دند به اين فرشته. يس پیغمبر گفت: 
ای پروردگار من. براد رمن على و ابن عم من است؟ خدای تعالی گفت: ای محمّد. اين 
فرشته‌ای است که آفریدم به صورت علی؛ عبادت می‌کند مرا در درون عرش من» و نوشته 
می‌شود حَسّنات و تسبیح و تقدیس او به جهت على نی تا روز قيامت. 

فايحة [هفدهم] «روایت کند محمّد بن احمد به اسناد طویل از اميرالمؤمنين على ید كه 
گفت: دخلت علئ رسول الّه يومأو فى يّده سفرجَلة. فجعل يأكل و يطعمنى و يقول:كُلْ يا علئّ؛ فإنّها هديّة 
الجبار ال وإليك. قال: فوجدتُ فيهاكلٌ لذ"( يعنى: روزى در آمدم بر رسول ارا در حالى 
كه در دست او بهى بود. پس می خو رد از آن و مرا مىخورانيد و می‌گفت: ای على بخور؛ به 
درستی که اين به. هدية خدای تعالی است که برای من و تو فرستاده. مر تضی على گفت: چون 
خوردم. یافتم در او هر لذت و مزه‌ای که می‌باشد. 

فايحة [هجدهم]: «روایت کند ابوالحسن محمّد بن ابراهیم به اسناد طویل از امام رضا ا 
که وی روایت کرد از يد ران خود از امیرالممنین على ای كه فرمود: بینما أنا أمشي مَعالنبی فى 
عض طرقات المدينة إذ لقينا شيخ كث اللحية بعيد ما بين المنکبین. فسلّم على بيس ثم التفت إلئ. 
فقال: السّلام عليك يا رابع الخلفاء و رحمة الله وبركاته؛ أليس هو كذلك با رسول اللّه؟ فقال: بلى؛ ثم مضى. 


فقلت:يا رسول اللّه. ما هذا الذی قال الشَّيخْ و تصديقك له؟ قال: أنتكذلك والحمد للّه؛إنَ الله تعالى قال فى 


.1۵ «عیون اخبارالرضاه ج ۰۲ باب ۳۵ ص ۱۳۰: ش‎ .١ 

۲. در اصل: + ... فقال ما : يا علي. من اكل السفرجلة ثلائه ايَام على الريق صفا ذهنه وامتلأ جوفه حلماً وعلماً و وقی 
من كيد ابلیس و جنوده+ 

۳ »عون أخبار الرضاء ج ۲: باب ۳۰ص ۷۲ ش ۳۳۸ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي AV OLAN 11 SA‏ 
كتابه: اي جاعِلٌ في الْأرْض خَلِيفةه " والخليفة المجعول فيهاآدم بإ وهو الأوّل. وقال عژوجل: دیا 
داد إِنَا جَعَلْناكَ خَلِيفَهَ في الأرض فاخکم بَيْنَ الاس بالْحَقه ۱" فهو الانی و قال عرو جل حكاية عن 
موسى حین قال لهارون: َاخلفني في قَوْمِي و أطلح+ .فهو هارون |ذا استخلفه موسى ی في قومه 
َو لثالث. وقال الله تعالى: و أُذان من اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الاس یم احج که ۳" فکنت أنت 
المبلغ عن الله تعالى وعن رسوله. وأنت وَصّي و وزيري و قاضي ديني والمؤدّى عني. وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسی إلا أله لاب بعدی, و أت رابع الخلفاءكما سلّم عليك الشيخ؛ أو لاتدري من هو؟ قُلْتُ: لا. 
قال: ذاك أخوك الخضر اا قعلم» (۵) 

یعنی: وقتی می رفتم با پیغمبر در بعضی کوچه‌های مدینه. ناگاه ملاقات کرد ما را شیخی 
که انبوو محاسن او میان دوشهای او وسیع بود. پس سلام کرد رسول تلا راء آنگاه متوجه به 
من شد و گفت: سلام بر تو ای خليفة چهارم و رحمت خدا و برکات او [بر تو) يس به رسول 
گفت: آيا نيست او همچنین [که گفتم] ای رسول خدا؟ رسول ل گفت: آری. بعد از آن 
گذشت [یعنی: شيخ من گفتم: ای رسول خداء جه بود آنچه شيخ كفت و تو تصدیق کردی؟ 
رسول لا فرمود: تو همچنانی که شيخ گفت. و ثنامّر خدای راء به درستی كه خدای تعالی 
كفت در کتاب خود ‏ يعنى: در قرآن -: ّي جاعل في الأزض یه - یعنی: من گردانندهام 
در زمین» خليفهاى و خليفة مجعول فى الأرض. آدم بود و خليفة اول است. و كفت خدای 
تعالى: ذيا داو إا جَعَلْناكَ خَلِيقَهَ في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الّاس بِالْحَقّ* ‏ يعنى: ای داوود به 
درستى كه ما تو راكردانيديم خليفه در زمین» يس حكم كن ميان مردم به راستی و داوود. 
خليفة دويم است. و خدای تعالى گفت. حكايت از موسی. وقتى كه به هارون گفت: َاخْلفني 


في قَوْمِي و أَضْلِحْه ‏ يعنى: خلافتِ من كن در قوم من و اصلاح كن -و آنكس هارون بود که 


۱ البقره (۲): ية #0 

۲ ص (۳۸: آية ۲۹. 

۳ الأعراف (۷): آیة ۱۴۲. 
۴ التوبة :)٩(‏ آي ۳ 


ه. «عیون آخبار الرّضاء ج ۰۲ باب ۳۰ ص ٩‏ ش ۲۳. 


۲۸ مه اس 1 فوجات القدس / ۱۶ 
موسی او را خلیفه ساخت در قوم خود و هارون خليفة سيوم است. 

مؤلف كويد که: چون ها رون مقدّم بوده بر داوود اگر ملاحظه ترتیب کرده شود يس بايد 
که هارون خليفة دویم و داوود خليفة سيوم باشد. مگر گوییم که تقدیم داوود به اعتبار آن 
است که خدای تعالی به او خطاب کرده و وجه تأخیر هارون آن است که موسی به او خطاب 
نموده. 

و خدای تعالی گفت: و أَذانْ مِنَ له وَ رَسُوله إِلَى الاس يَوْم الْحَجّ الكٍْه. تو بودی آن 
مؤذن و مبلّغ از خدا و رسول خدا به مردمان, و تو وصی منی و وزير منی و حاکم دين منی و 
ادا کننده‌ای قرض منی -و یا ادا کنندة بعد از من احکام شریعت [را] به آمت -و تو نسبت به من 
به منزلة هارونی نسبت به موسی مگر آنکه نبوّت نیست بعد از من و تویی خليفة چهارم 
چنانچه شيخ بر تو سلام کرد. آیا دانستی که أن شيخ كه بود؟ گفتم: نی. گفت: بدان كه براد ر تو 


1 خضر بود. 


مشك جهارم 

درذکر آیات واحاديث واخبارى که از كتاب/مالى صدوق, شيخ ابو جعفر بن بابو یه القمى 
نقل كرده شده. 

اما آیات؛ و ما آنها را تفسير نموده. با تفسير ايراد نماييم در چند فايحه: 

فايحة [اول): «روايت كند احمد بن زياد بن جعفر همدانى به اسناد طويل ازابى هریره كه 
كفت: مكتوبٌ عَلىَ القرش:آنا الله لا إل إلا أنا. وحدي لا شريك لى. و محمّد عبدی و رسولي ويد بعلي. 
فأنزل الله عژوجزّ: «هُرَ الذي ید بتضره و ومين فكان النصرعلیا و دخل مع الم منین, 
فدخل فى الوجهین جمیم».(۲ 


یعنی: نوشته شده است بر عرش: منم خداء نیست خدایی مگر من, و أَحَدٍ يكتايم» شریک 


۲ الأنفال (۸): آية‎ .١ 


۲. آمالی؛ صدوق: مجلس ۳۸ ص ۰۲۸۴ ش 5717 





طبلة اول /در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 TIE E A A MAEM‏ 
نيست مراء و محمّد بندة من است و فرستادة من است و يارى داده‌ام او را به على. پس فرو 
فرستاد خحدای تعالى أيه وهو الذي ید بتضره و بِالْمُؤْمِنِينَ ‏ يعنى: خداست آن که قوت داد 
تو راء ای محمّد. به يارى دادن على و به يارى دادن مژمنان. چون علی. ناصر به پیغمبر است 
بانفراده و بی‌شریک غیری. و ناصر است با مؤمنان نیز يس على ناصر پیغمبر است و در دو 
وجه داخل است. 

فايحة [دویم): «روایت کند محمّد بن عمر به اسناد طویل از خیرالوصیّین امير المومنین 
على ان كه فرمود: هي لنا -أوفینا -نزلت هذه الاية هو رید آن من علی الّذِينَ استضیفوا في 
الأْض و تَجَعَلَهُمْ َة و تَجْعَلَهُمٌ الوارین» !۲:۰۱ یعنی: جهت مايا د رحق ما -نازل شد اين 
5 

فايحة [سيوم]: «روايت كند على بن احمد بن عبداللّه برقی به اسناد طويل از امام محمّد 
باقر ای که وى روايت كرد از پدران خود كه گفتند: خرج رسول الله ذات یوم و هو راكبٌ. وخرج 
علي وهو يمشي. فقال له: يا أباالحسن. إِمًا أن تركب و لمآ تتصرف؛ فان الله وجل أمرني أن تركب إذا 
ركبتٌُ وتمشى إذا مشت و جلس إذا جلست إلا أنْ يكونَ حَدَّ من حدود الله له ليس لك(" من القيام 
والعقود فيه. و ما أكر مني اللّه بكرامة الا و قد أكرمك بمثلها. و نی بالبوة و لرسالة. و جعلك ولبّى في 
ذلك. تقوم في حدودهو في صَعْبٍ أُموره. والذی بعث محمّداً بلح نب ماآمن بي من أنكرك.و ما قرّبي من 
جحدل.ولاآمن الله منکب .ون فضلك لَمِن فضلي.و ان فضلى لك بفضل اللّه. وهو قول ربّي عوجل: 
قل بقل الله و بِرَحْمَتِهِ فبذْلِكَ رخا هر خی مِمَا يَجْمَعُونَه7", ففضل الله : نيةنييكم.ر 
رحمتة ولاية علي ب بن آبي‌طالب. «قبذ لك ه قال: بالتبوةوالولايت. لیف واه يعنى: الشيعة. وهر خَد ر مما 
یعون يعنى: مخالفيهم من الأهل والمال و الولد في دارالدنيا. 


والله -يا علی -ما خُلِ تَإِلَالتَعبدَ رّك.و لتّعرف بك معالم الدّين. ويُصلح بك دارس السبیل. ولقد ضل 


.۵ القصص (۲۸): آي‎ .١ 
۲۹/۷۹۸ «أمالى؛ صدوق. مجلس 0۷۲ ص ۵ ش‎ ۲ 
دراصل: لاد لك».‎ .* 


۴ يونس (۰): آیة ۵۸ 


۳۳۰ او دا جه با ع عو عاد بو و كي 0 اكوا كه واه و ماه AAA COC‏ مجك جع لأ را علا 4 ای فوحات القدس /ج١‏ 


من ضلّ عنك. ولن يهتدي إلى له من لم بهتد إليك وإلى ولابتك. و هو قول رب عژوجل:و و إِنّي لَعَفَارٌ 
من تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً ثم افقدی+؛ يعنى: إلى ولايتك. ولقد أمرني ريي تبارك وتعالى أن 
أفترض من حقّك ما افترضه من حي. وان حفّك لمفروض عَلئ من آمن بي .و ولاك لم يعرف حزب الهو 
جوع رك ا را 1 الول بل 
ما أَنِْلَ لك مِنْ ع رب "+ يعنى: فى ولايتك .ياعلي و ان لَمْ تَفْعَلْ ما بَلَفْتَ رِسَالَتَهُه”" ولولم 
بلغ ما أمرتٌ به من ولابتِك لحبط عَمَلي. و مَنْ لقي الله عوجل بقیرولاينك فقد خبط عمله وَعَدَ الله وعدا 
يُنجز لی" و ما آقول إإلاقول رَبّي تبارك وتعالى. ون اذى أقول لین الله عزّوجِلٌ أنزله فیک( 

يعنى: بیرون آمد رسول خدا روزی. در حالى که او سوار بود وعلى [نيز] بيرون آمده و او 
بياده بود. بيغمبر تل مر او را كفت:اى ابوالحسن. يا سوار شو يا برگرد. كه به درستى حق 
تعالی امر کرد مرا كه سوار شوی گاهی که من سوار شوم و پیاده وی در زمانی که من بياده 
روم و بنشینی وقتی که من نشينم. مگر آنکه حدّی باشد از حذهای خدا که در وقت اجرای 
حدود. اتفاق در ركوب و در قیام و قعود من و تو لازم نیست. و خدای تعالی گرامی نداشت 
به کرامتی مرا مگر که کرامت کرد تو را به مثلٍ آن کرامت. و مخصوص گردانید مرا به نبّت و 
رسالت و تو را ولی من گردانید در نبوّت. اقامت می‌کنی در حدهای خدا و اقامت می‌نمابی 
در کارهای دشوار او - یعنی حل مشکلات می‌کنی. قسم به کسی كه برانگیخت محمّد را به 
حق به پیغمبری که ايمان نیاو رد به من کسی که انکار تو کر د. و اقرار نکر د مرا کسی که منکر 
تو گردید. و ایمان نیاو رد به خدا کسی كه به تو کافر شد به درستی که فضیلت تو هر آينه 
فضیلتِ من است و به درستی که فضیلت من هر آينه فضیلت خداست و فضل من از روی 
ا سي كل بقل الله وَ ر برخم خمته فبذلك فَلْيفْرَحُوا هو خی یر متا 


۱ طه (۲۰): ایة ۸۲. 
۲ و ۳. المائده (۵): ية 1۷ 
۴ در اصل: وعد ینجز لی* 


۵. «أمالى؛ صد وق مجلس ۷۴ ص ۵۸۲ ۔ ۵۸۴ ش 13/۸۰۳ 


طبلۀ اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 O E O CPO‏ 1 اا 
شماست. و رحمت ا يعنى: به نبوّت و ولایت. 
قیفر خواه یعنی: شيعه «هو خر متا يَجْمَعُونَ یعنی: مخالفان نبى و ولی؛ يعنى: شادمانی 
شیعیان از ورا وده الج Ne‏ و ود 
دار دنیا نزد خدا. 

قسم به خداء ای على كه خلق کرده نشدی تو مگر جهت آنکه عبادت کنی پروردگار خود 
راء و هر آينه شناخته می‌شودبه تو معالم دين و به لاح آمده می‌شود دارس السبیل -فاعل به 
معني مفعول است. يعنى: راو خراب راز دراين مقام» صفت قبل از موصوف آمده و 
مقصود ویرانی ملک دين است -و به تحقیق هر که گمراه شد ازمخالفت توء هرگز راه 
نمی‌یابد به خدا و هر که راه نيافت به تو و به ولایت ی از قول پروردگار من است که 
فرموده: وو اي لَعفَارٌ لنْ تاب و آمَنَ وَ عَمِلَ صالحاً ثم افتدی4 -یعنی: به درستی که من 
آمر زیده‌ام مر کسی را که توبه کند از کفر و ايمان آرد و عمل شايسته کند. وتم اهتّدی» یعنی: 
مهتدی شود به ولايتٍ على بعد از ایمان و عمل شايسته؛ بنابراین اگر کسی ایمان آرد و عمل 
صالح کند بی‌ولایت. مفید نیست. و به تحقیق که امر کرد مرا خدای تعالی آنکه فرض واجب 
گردانم از حق تو آنچه فرض و واجب گردانید خدای تعالی آن رااز حقٌ من. به درستی که حقٌ 
تو هر آینه فرض کرده شده است بر کسی كه به من ايمان آورد. و اگر تو نمی‌بودی شناخته 
نمی‌شد گروه خداو به تو شناخته می‌شود دشمن خداء و هر که ملاقات نکرد خدا را با ولایت 
توء ملاقات نکرد خدا را بهچیزی -یعنی :با عملی كه موجب نجات باشد -و به تحقیق که فرو 
فرستاد خدای عزو جل به سوی من فیا أيّهَا الرَسُول بل ما رل لك مِنْ رَبّك4 - يعنى: ای 
رسول برسان به امّت آنچه فرو فرستاده شد به سوى تو از پروردگار تو يعنى: آنچه نازل شد 
درحق ولایت تو ای علی؛ در ان م تَفْعَلُ ما بلَفْتَ رِسالَتَهُهُ ‏ ب یعنی:اگر به جا نياورى به آنچه 
مأمور شدی» پس همانا که تبلیغ رسالت نکردی و پیغام خدا را به امّت نرسانیدی -و تفسیر 
اين آیت در مشک اول. به تقصیل گذشت -و اگر نمی رسانيدم به امّت آنچه امر کرده شدم به 
آن, هر آينه عمل من حبط و ضايع می‌شد. و هر که ملاقات کرد خدا را به غير ولایت توء به 


تحقیق که عمل او حبط و ناچیز شد. وعده کرد خدای به من که وفا کند آن راو نمی‌گویم مگر 


۲ 6 هب ع 3 م فوات القدسن ج 


سخن پروردگار خود را - تبارک و تعالى -و به درستى كه آنچه مىكويم هر آينه مَنّت» خداى 
تعالى نازل كردانيده آن رادر حقٌ تو. 

فايحة ا الحسن به اسناد طويل ازامام جعفر صادق مب از 
بدران او در قول خدای تعالى که ډو بت أَحَقٌ هر كُلْ اي و رمي لب لحه ۱" قال: 
يَسْتَنِئكَ يا محمد أهل مكّة عن على بن أبى طالب: (مام هو؟ قل اي و دَبي ِنَم 7 لحو ° 
یعنی: خبر می‌پرسند از تواى محمّد. اهل مکه از عل بن أبي طالب اج که: اوامام است؟ بگو: 
بلی, به حق يرو ردكار من و قسم به عزت و جلال او که على هر آینه امام به حق است. 

فايحة [پنجم): «روایت کند احمد بن محمّد الصائغ به اسناد طویل از امام جعفر صادق اقلا 
که فرمود: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله بل هو كل شیم یناه في إمام مُبینه قم 
رجلان من مجلسهما. فقالا: يا رسول اللّه. هو التوراة؟ قال: لا. قالا: فهو الانجیل؟ قال: لا. قالا: فهو الفرقان؟ 
قال: لا. فأقبل أميرالمؤ منين عل فقال رسول اللّه: هو هذا إنّه الإمام الذي آحصی اه تبارك و تعالی فيه علم 
كل شم عليه( 

يعنى: چون آية و کل شیم آخصتیاه في إمام مُبِينِه بر رسول 45 نازل شد. دو مرد از 
مجلس خود برخاستند و گفتند: ای رسول خدای, آن امام مبین» تورات است؟ رسول لر 
فرمود: نه. گفتند: انجیل است؟ گفت: نه. گفتند: فرقان است؟ گفت: نه. يس امیرالمژمنین 
على ند آمد. و رسول خدا گفت: آن امام مبين اين است؛ به درستی که او -یعنی: على -امام 
است. چنان امامی که شمرده است خدای تبارک و تعالی علم هر چیزی رابر او. 

فايحة [ششم): «روایت کند على بن حسین بن موسی بن بابویه القمى به اسناد از أبى جعفر 
محمد الباقر اكلا كه گفت: مردى از تابعين از انس بن مالک شنيد که می‌گفت: اين آيت در شأن 
اميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا نازل شده است که هام هر ات آنا ال ساجداً و قائماً 


۵۳ يونس (۱۰): آية‎ .١ 
۷/۱۰۳۷ «أمالىء صدوقء مجلس ۰ ص ۷۷۱.ش‎ ۲ 
.۱۲ یس (۳۱): آیة‎ ۳ 


۴ همان مجلس ۰۳۲ ص ۰۲۳۵ ش 0/۲۵۰ 


طبلۀ اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 OAS DS DS‏ ااا 


م و E‏ و a‏ مگ مر (۱ 
يَحْذَرٌ الاخرة و يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبّهو7". 


آن مرد گفت که: رفتم پیش اميرالمؤمنين على يا جهت آنکه عبادت او راببينم. خداى را 
گواه می‌گیرم كه وقت مغرب پیش او رفتم. ديدم كه با اصحاب نماز می‌کرد و چون از نماز 
فارغ شد به تعقیب نشست تا وقت نماز خفتن, و بعد از گزاردن نماز خفتن به منزل د رمد و 
من هم با آن حضرت به منزل درآمدم. در تمام شب دراز ديدم كه نماز می‌کرد و قرآن 
می‌خواند تا طلوع فجر. پس تجدید وضو کرد و بیرون رفت به مسجد و با مردمان نماز بامداد 
کرد پس به تعقیب نشست تا آفتاب طالع شد. پس مردم متوجه او شدند. دو كس پیش او 
آمدند و باهم خصومت کردند و چون از آن هر دو فارغ شد. دو کس دیگر آمدند و همچنین 
مردم می‌آمدند به مخاصمت تا وقت نماز پیشین رسید. تجدید وضو کرد و با اصحاب نماز 
پیشین گزارد پس به تعقیب نشست تا آنکه با ايشان نماز دیگر کرد پس مردمان پیش او 
آمدند. دو کس بر پا مىايستادند و دو كس دیگر می‌نشستند. ميان ایشان حکم می‌کرد و فتوا 
می داد تا آفتاب غروب کرد. بس من بیرون رفتم و گفتم که: گواه می‌گیرم خدای را که این آیت 
در شأن آن حضرت نازل شزو 
اين بود آيات. 


ان 


.4 يه‎ :)۳٩( الزمر‎ .١ 

۲. «أمالی؛ صدوق, مجلس ۰۴۷ ص 787 ۰۳۵۷ ش ۱۵/۴۳۸: «وسمع رَجلّ من التابعين أنس بن مالك يقول؛ نزلت هذه 
الآية في على بن أب ي طالب [ اث]: من هُوَ نت آنء ال ساجداً و قائما در الآخرَة و جوا رَحْمَة رَبهِ4. قال 
الرّجل: فأتيت علا [ !ا] لأنظر إلى عبادته. فأشهدٌ بالله لقد أتيته وقت المفرب: فو جد ته بُصلَىي بأصحابه المغرب: 
فلمًا فَرَْ منهاء جلس في التعقيب إلى أن قام إلى عشاء الآخرةء ثم دخل منزله فدخلت معه. فوجدته طول الیل 
بصلي ويقرأ القرآن إلى أن طلع الفجرء ثم جدّد وضوءه وخرج إلى المسجد وصلی بالاس صلاة الفجرء ثم جلس 
في التعقيب إلى أن طلعت الشّمسء ثم قصده الاس فجعل يختصم إليه رجلان. فإذا فرغا قام آخران إلى أن قام إلى 
صلاة الظهر؛ قال: فجدّد لصلاة الظّهر وضوء». نم صلّی بأصحابه الظهر؛ ثم قعد في التعقيب إلى أن صلَّى بهم العصره 
ثم أتاه الاس فجعل يقوم رجلان ويَمُعُد آخران» بقضي بينهم ويُفتيهم إلى أن غابت الشّمسء فخرجتٌ وأنا أقول: 
آشهد بالله أن هذه الآبة نزلت فيه». 


۲۴ ا و وا 211 35 202 ره أفوجاث قە ج 

اما احاديث و اخبار؛و ما آنها را ترجم هکنیم و با ترجمه ايراد نماييم در چند فايحه: 

فايحة [اول]: «روايت كند حسن بن محمّد بن سعيد هاشمى به اسناد طويل از جابر بن 
عبداللّه انصارى که گفت: رسول فرمود: علي بن آبي‌طالب أقْدَمُأمّتي سلما تم عِلماً. وأصخهم 
دينا. و هم يقيناً. و أكملَهُمْ حلماً و آسمخهم كفا و اشجفهم قلباً. وهو الامام و الخليفة بعدی»:(۲ 
یعنی: على بن أبى طالب اقدم امّت من است - یعنی: از همه پیشتر است -از روی اسلام و 
بیشتر ایشان است از روی علم -یعنی: علم و دانش او از همه بیشتر است -و صحیح‌ترین 
ایشان است از پاکی دین. و فاضل‌ترین ایشان است از علم یقین. و کامل ترین ایشان است از 
واسطة حلم و بخشنده‌ترین ایشان است از دست بخشنده. و شجاع‌ترین ایشان است از ته 
دل» و اوست پیشواو خليفة بعد از من. 

فايحة [دویم]: «روایت است از محمّد بن على به اسناد طویل از ابن عبّاس که گفت: 
رسول ال فرمود: المخالف على علی بن آبي‌طالب بعدی كافر. والمُشرك به مشرك. والمحبٌ له 
مؤمن. والمبغض له منافق. والمُفتَفى ره لاحِنٌ. والمُحارب له مارقٌ. و راد عليه زاهقٌ, على نوز الله في 
بلاده. و حجّته على عباده. و سیف اللّه علی أعدائه. و وارث علم أنييائه. علی کلم الله العلياء وكلمة أعدائه 
التفلی. على سيّد الأوصياء و وصيٌ سيد الأنبياء. علئ أميرالمؤمنين. وقائد القُرّ المُحَجّلين. وإمام 
المسلمين. لايَقْبَل اللّه الإيمان إلا بولايته وطاعته» ۳۱ 

يعنى: خلاف كنندة على بن أبىطالب بعد از من كافر است و شريك کنندة ولايت بااو 
مشرك است -و مشرك کسی است که غير خدا را با خدا شريك م ىكند ‏ و دوست دارندة او 
ايمان آرنده و كرّونده است به خداء و دشمن او منافق است -كه دل و زبان او موافق به هم 
نیستند -و از پی روندة او-يا بركزينندة او-ملحق است به حق» و جنگ کنندة با اواز دین» 


بيرود رونده است. و رد كنندة سخن او. هلاک كنندة دين است. على. نور خداست در 


.١‏ در اصل: «أحلمهم:. 


۲. «أمالى؛ صدوق» مجلس ۰۲ ص ۵۷ء ش ۰۱۳ و «مائة منقبة؛ ابنشاذان» ص ۷5 


۳ همان؛ مجلسر ۳ص إلى ش 1/۲۰ 


طبلة اول /در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 2 TOL DSN N AR‏ 
شهرهاى او و حجّت اوست بر بندگان او وشمشير خداست بر دشمنان او و وارث علم 
پیغمبران اوست. علی. کلمه خداست. كلمة بلند. و كلمة دشمنان اوست. كلمة يست -ما 
حصل آن است که بلند كنندة دين خداست و يست کنندة دشمنان اوست و مت ایشان. علی» 
پیشوای اوصیاست و وصی سيد انبیاست. علی. امركنندة مومنان است و پیشوای پیشانی و 
چهار دست و پا سفیدان است از نور عرب اسب سفیدپیشانی را «غر» [گوید] و چهاردست 
و پای ايشان نورانی است -و مقتدای مسلمانان است. قبول نمی‌کند خداى تعالی ایمان کسی 
را مگر به ولایت و امامت و متابعت او. 

فايحة [سيوم]: «روايت است از ابى جعفر محمّد بر بن على بن حسين بن موسی بن بابویه 
قمى به اسناد طويل از سلمة بن قيس كه گفت: رسول تشه فرمود: عَليّ فى السّماء السّابعة 
كالشّمس بالتّهارفي الأرض .و في السّماء الدُنياكا لقم رباللّيل فى الأرض. أعطى اللّه علي من الفضل جُزْءا لو 
قسم على أهل الأرض لَوَسِعَهُمْ وأعطاه الله من الفهم جُزءا لو قسم عَلى أهل الأرض لوَسِعَهُمْ َهُم. شب شبهت له بلين 
لوط. و خُلْقه بحل يحيئ. و ژهده بزهد أيُوب, و سخاؤٌه بسخاء إبراهيم. و بجت ببَهُجة سليمان بن داود.و 
قوّته بت داود. له اسم مكتوبٌ على کل ججاب فى الجنّة. بشّرني به ربّي وكانت لهالبشارَةٌ عندى. علي 
محمودٌ عند الحق. مکی عند الملائكة. وخاصّتي وخالِصّتي و ظاهرتي و مصباحي و جنتی و رفيقي و 


سأك اد شیف 
له ا 


آنسنی به ريي عروجل .فسألت رّي آن لا یقبضه قبلي. و سا یُبضَه شهیدا. ادخ الجن فَرَأيتٌ خوز 
علئٌ أكثرٌ من َرَت الجر وقَصُورهكمَدّد البشر. 

َلیْ منّى وأنا من علی. من تولی علب فقد تولاني. حب علی نعمةٌ. واتباعّه فضيلة و دان به الملانكه. و 
حَفت به الجن الصالحون. لم بمش عَلَى الأرض ماش بعد ی الاکان هو أكرم منه زو فخراً و منهاجا. لم ی 
قط مَجُولا و لامُستَرسِلاًِفَسادٍ ولا متقعداً. خملته الأرض فأكرمتة. لم يخرج من بطن أنثى بعدي أحدّكان 
أكرم خروجاً منه. ولم بنزل مَنزلاً الاكان مَيموناً. أنزل الله عليه الجكمة و رده بالقّهم. ُجالسه الملانكة ولا 
تراها. و لو أوحى إلى أحدٍ بعدی لأوحی إليه. فزيّن الله به المحافل. وأكرم بهالمساكر. وأخصّب به البلاد.و 


مر به الأجناد. مله كمثل بيت اللّه الحرام. یا ولايّزور. مثلّهكمثل القمر إذا طَلّع أضاء الظلمة. مثلهِكَمَئلٍ 


١ج/ فوحات القدس‎ E E E SE Ee Nee EE E E rk يج لويم اقيق جايو‎ SSA ۲۶ 


الشّمس إذا طلعت أنارت الدنیا. وصفه الله في كتابه. و مدحه بآياته. و وصف فيه آثاره. وأحسن ٩(‏ منازله: 
فهو الكريم حَیا و الشّهيد میتء ۲۱ 

یعنی: على در آسمان هفتم همچو آفتاب است به روز در زمین, و در آسمان‌دنیا همچوماه 
است به شب در زمین. خدای تعالی على را از فضل. جزیی [بخشیده] که اگر قسمت کرده 
شود آن جزو بر اهل زمین» هر آينه برسد به همه اهل زمين از روی وسعت. و بخشیده خدای 
تعالی او را از فهم جزیی که اگر قسمت کرده شود آن جزو بر اهل زمین, به همه اهل زمین 
برسد از بسیاری. شبیه است نرمی و ملایمت او به نرمی و ملایمت لوط پیغمبر ای و شبیه 
است خوی و خلق او به خوى و خلق بحیای پیغمبر َء و شبیه است زهد او به زهد ايوب 
پیغمبر ای و شبیه است سخا و کرم او به سخا و کرم ابراهیم پیغمبر ای و شبیه است شادی 
و خوشحالى او به شادی و خوشحالی سلیمان بن داود ڭا . و شبیه است قوّت و توانایی او به 
قوّت و توانایی داوود پیغمبر 4. مر او را نامی است نوشته شده بر هر حجاب که در جنّت 
است. بشارت داد مرا پروردگار من به او و هست مر او را بشارت. نزد من. علی,حمد کرده 
شده است نزد حقّ, پاک کرده شده است نزد ملایکه, و خاصّة من وخلاصة من است و ظاهر 
من است و چراغ من است. وی سِيّر من است و رفیق من است. و خداى تعالی آنس داده است 
مرا به ای و من از خدا درخواستم و سوال کردم که او را پیش از من قبض روح نکند و 
درخواستم که او را قبض روح كند در حالى كه شهيد باشد. درآورده شدم در بهشت» يس 
ديدم حور بی قصور على را زياده از ورق درخت. و ديدم قصور پر حوراو را همجو عدد 

على از من است و من ازعلىام. هر که تولا كرد به علی» بس به تحقيق تولا كرد به من. 
دوستي على نعمت است و متابعتٍ او فضيلت است. فرمان او بردند ملايكه و مدح كفتند 


برای او صالحان جنْ. نمی رود بر زمین» روندهاى بعد از من مگر آنكه على كراميتر از او باشد 


.١‏ در اصل: «أجرى». 


۲. «أمالى» صد وق مجلس ۲ ص ۵۸-۵۷ ش ۷/۱۴ 


طبلة اول / در ذکر بعضی ازفضايل اهل البيت اي موا ال ا لق اود A‏ 
از روى عرزت و فخر و راه هدايت. شتاب‌کننده نيست هرگز در كارها. فروگذارنده و 
سهل يندارنده و نشیننده نيست جهت فساد و كارهاى ناشایست -یعنی: در امر به معروف و 
نهى از منكر جيزى فرو نمی‌گذارد و خود را معاف نمی‌دارد-و برداشت او را زمين و گرامی 
داشتم او را من. بیرون نيايد از شکم زنان بعد از من احدی كه اكرم و َعزّ باشد از او از روي 
بیرون آمدن -و می تواند بود که «بعدي» به معنی «غیری» باشد. جه بر طبق اين معنی, احاد يث 
وارد شده-و نزول نكرده مَنزلى را مگر که آن منزل مبارک و ميمون كرديد. خداى تعالى فرو 
فرستاد بر او حكمت را و افزون کرد او رابه فهم. می‌نشینند ملايكه و مجالست می‌کنند او را 
و او نمی‌بیند ملایکه راء و اگر وحی می‌کرد خدای تعالی به احدی بعد از من, هر آینه وحی 
کرده می‌شد به سوی او و مزيّن گردانیده خدای تعالی بهاو مجالس و محافل راء و مُعرز و 
مظفر ساخت به او عساکر و لشکرها راء و آبادان و فراخ‌سال گردانید به او شهرها راء و غالب 
گردانید به او لشکرها را. مَنّل و داستان او همچو مَل و داستان بيت الحرام است -یعنی: كعبة 
معظمه -زیارت کرده می‌شود -یعنی: او را زیارت می‌کنند و او زیارت نمی‌کند - یعنی: کعبه, 
کسی را زیارت نمی‌کند. مَل او همچو مَثْل ماه است. گاهی که برآمد روشن گردانید تاریکی 
راء و مَل او همجو مل آفتاب است. گاهی که طالع گردید. منوّر ساخت زمین را. وصف کرده 
است خدای او را در کتاب خود. و مدح گفته است او رابه آیتهای خود. و وصف کرده است 
در کتاب. آثار او را يعنى: اطوار و اوضاع او را و بهتر گردانیده است منزلهای او راء پس 
اوست کرامت داشته شده در حالت حیات. و شهادت يافته شده در حين ممات. 

فايحة [چهارم ‏ «روایت کند محمّد بن على به اسناد طویل از سیّدالوصیّین امیرالممنین 
على بن آبی‌طالب ات که گفت: رسول الله تا فرمود: إن الله تبارك و تعالی فرض علیکم طاعتي. 
ونَهاكُم عن معصيتي. و أوجَّب علیکم اثباع آمری. و فرض علیکم من طاعة عَلِيَ بعدی مافرضه من طاعتی. 
و نهاکم من مَعصيته عمّا نهاکم عنه من معصيتي. و جعله أخى و وزيري و وصبّى و وارثي .وهو منی وأنا منه؛ 


حبّه یمان و بُفْضْهُ كفر. و مُحبّه مُحبّی و مُبغضه مُبغضى. و هو مولی من آنا مولیه.و آنا مولی کل مسلم و 


۲۳۸ و وتو اس و و ام و زوس یم وجات 11000 
مسلمة. و آناو یاه آبوا هذه الأمّةه ۲۱۱ 

یعنی: به درستی که خدای تعالی فرض و واجب گردانید بر شما اطاعت مراء و نهی کرد 
شما را از معصیت من -یعنی: از خلاف امر من -و واجب و لازم گردانید پیروی و متابعت امر 
و حکم من راء و فرض گردانید بر شما از طاعت و اطاعت علی. آنچه فرض گردانید آن را از 
طاعت و اطاعت من. و نهی کرد شما را از معصیت و خلاف امر او از آنچه نهی کرد شما را از 
آن چیز, از معصیت و خلافِ امر من. و گردانید او را برادرمن و وزیرمن و وصی من و وارث 
من و او از من است و من از اویم؛ دوستی او ایمان است و بغض او کفر است. و دوست 
دارندة او دوست دارنده من است و بغض دارندة او بغض‌دارندة من است و اوست پیشوای 
کسی كه من پیشوای اویم. و من پیشوای هر مسلم و مسلمه‌ام و من و او يدران اين امُتیم. 

فايحة [پنجم]: «روایت کند احمد بن محمد به اسناد طویل از امیرالممنین على ی كه 
گفت: شنیدم رسول الله را که می‌گفت: يا علی. والذی خَلق الحبّة و با النّسّمة. لأنت أفضل الخليفة 
من بعدی. يا علی. أنت وصتّي وامام مت من أطاعك أطاعني و من عصاك عصاني»:۳۱" یعنی: ای على 
قسم به آن کسی که شکافت دانه را و رويانيد؛ و بيافريد انسان راء که به درستی که تو فاضل تر 
خليفة بعد از منی. ای علی» تو وصی منی و پیشوای امّتِ منی. هر که فرمان تو برد و اطاعت تو 
کرد. فرمان من برد و اطاعت من کرد. و هر که در تو عاصی شد و خلا تو کرد. در من عاصی 
شد و خلاف من کرد. 

فايحة [ششم]: «روایت کند احمد بن حسن قطان به اسناد طویل از ابن عبّاس كه گفت: 
رسول الله تلا به مرتضی على ان فرمود: يا علي. شيعتك هم الفانزون يوم القيامة. من أهانَ 
واجداً منهم فقد أهانك. و من أهانك فقد أهانني. و من أهانني آدخله لله نار جهنم خالداًفیها. و بئس 
المصیر. يا علي. أنت مني و آنا منك. روحك. من روحی و يتك من طينتي, و شيعتك خُلقوا من فضل 


طیتتنا: فَمَنْ أ حبّهم فقد أحبّنا. و من آبفضهم فقد أبعٌضناء و من عاداهم فقد عاداناء ومن وَدَّهم فقد وَدّنا. يا 


۰1/۳۰ همان مجلس ؟. ص فت ش‎ .١ 


۲ همان مجلس ۰۳ ص ۰۱۲ ش ۱۰/۲۴ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لب ERS‏ ا 
علی. ان شيعتك مغفور لهم على ماکان من ذنوب و عبوب. با علی. أن الشّفيع لشيعتك غداً إذا مت المقام 
المحمود. فبشرهم بذلك. با علی. شيعتك شيعةٌ الله. و أنصارٌك أنصار اللّه. و أوليائك أولياء الله.و حزيك 
حزب اللّه. باعل سَعَد مَن تولاك و شى مَن عاداك.يا علی. لككنرٌ في الجئّة و أنت ذو قَرئيها».7١)‏ 

يعنى: ای علی. شيعة تو ايشانند فايز و رستگار» روز قيامت؛ يس هر كه اهانت و خوارى 
كرد یکی از ايشان راء به تحقيق که تو را اهانت و خواری كرد و هر که تو را اهانت و خوارى 
کرد به تحقيق مرااهانت و خوارى كرد و هر که مرااهانت و خوارى کرد. درآورداو را خدای 
تعالى در تش دوزخ كه بد بازكشت است. ای علی» تو از منی و من از توام. روح تو روح من 
است و طينت تو طينت من است -یعنی: سرشت توء طينت و سرشت من است -و شيعة تو 
خلق كرده شدهانداز زيادتى طينت ماء پس هر که دوست داشت ايشان راء به تحقيق كه 
دوست داشت ما راو هر که عداوت ورزيد ايشان راء به تحقيق كه عداوت ورزيد ما را و هر 
كه اظهار مودت ايشان کرد. به تحقيق كه اظهار مودت ما كرد. ای علی, به د رستى كه شيعة تو 
آمرزیده شده است مَر ايشان را آنجه باشد از كناهها و عیبها. ای علی. من شفيعم شيعة تو را 
فرداءكاهى كه بايستم در مقام محمود. پس بشارت ده ايشان را به اين. ای علی. شيعة توء شيعة 
خداست و ناصر تو ناصر خداست و دوستان تو دوستان خدايند و گروه تو گروه خداست. 
ای علی» نيكبخت است کسی که تولابه توكند و بدبخت است کسی که با تو عداوت نمايد. 
ای علی. مّر تو راگنجی است در بهشت و تو ذوقرنين بهشتى. 

فايحة [هفتم]: «روايت كند محمّد بن على به اسناد طويل ازابن عباس كه كفت: 
رسول لس فرمود: معاشر الاس من أَحْسَنٌّ من الله قيلاًو من أَصْدَّق من الله حديثاً؟ معاشر الاس ان 
رکم جل جلاله أمَرني أن أقيم لكم علي عم ماما و لیف ووصياً وأن انخذه أخأ و وزيراً. معاشر النّاس. 
ان علب باب الهدئ بعدي. و الدّاعى إلى ری وهو صالح المؤمنين «و مَنْ أَحْسَنٌ فلا من دعا إِلَى الله 


و عَمِلَ صالحاً و قال انني من الْمُسْلِمِينَ". معاشر الدّاس. ان علي مني. وَلّده دی وهو زوج 


.۸/۳۲ همان مجلس ؟. ص 3ت ش‎ .١ 


۲ فصّلت (۴۱): آآية ۳۳ 
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حبيبتى. مره آمری و هيه نهیی. معاشر النّاس. علیکم بطاعته و اجتناب معصیته. فان طاعته طاعتی و 
معصیته معصیتی. معاشر الّاس. انلیا دیق هذه الم وفاروقها و مُحدئها انه هارو نهاو یو شعهاوآصفهاو 
شمعونها. اله باب حطتها و سفينة نجاتها و اه طالوتها و ذوقرئیها. معاشر الّاس. اه مه الورئ والحجّة 
العظمی والآبة الکبری و امام أهل الدّنيا والعروة الوثقئ. معاشر النّاس. ان علي مع الحقٌّ و الحقّ مَعَه و علی 
لسانه. معاشر النّاس. ان علّ سیم الار. لایدخل النَاروَليٌ له ولا يَنْجُو منها عد له. له قسيم الجّة. 
لايدخلها عدو له ولا يُرَخْرّح عنها وليّ له. معاشر أصحابي. قد نَصَحْتُ لكم و بلغتكم رسالة رَبَى. ولکن 
لأتحبّون النّاصحين؛ أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لکم».(۱) 

يعنى: ای گروه مردمان. كيست نيكوتر از [سوى] خداى تعالی از روى خسن قال و 
كيست راستگوتر از [سوى] خداى تعالى از روى مقال؟ ای گروه مردمان» به درستى كه 
يرو ردگار من -عزوجل-امر کرده مرا آنكه اقامت كنم جهت شما على راعَلّم هدايت و بيشوا 
و خليفه و وصی. و امر کرده که بگیرم او را برادر و وزیر. ای گروه مردمان. به درستى كه على 
در هدایت است بعد از من. و خواننده است خلق را به سوی پروردگار من, و اوست صالح 
الممنین: «و کیست نیکوتر از روی قول از آن‌کس که خواند خلق را به سوی خدا و عمل 
صالح کرد و گفت که من از مسلمانانم؟» ای گروه مردمان, به درستی که على از من است» 
فرزند او فرزند من است. و او شوهر حبيبة من است که فاطمه است - #. امر او امر من 
است و نهی او نهی من است. ای گروه مردمان بر شما باد به طاعت و اطاعت او و اجتناب و 
احتراز از معصیت و مخالفت او؛ به درستی كه طاعت او طاعت من است و معصیت او 
معصیت من است. ای گروه مردمان, به درستی که علی. صدّيق اين امّت است و فاروق اين 
امّت است و مُحُدَثها به ضم ميم و سکون حاي مهمله و فتح دال مهمله أي: ملهمها؛ احداث 
در این مقام به معني الهام است كما في النهاية: لثم هو الذي یقّی في نفسه الشيء» فیخبر به 
حدساً و فراسة, و هو نوع یختض به اللّه عرّوجلٌ من يشاء من عباده الّذين اصطفی, كأنّهم حدئوا 


1 «أمالى» صدوق: مجلس ۸ص ۰۸۳ ش ۳/۴۹ 
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بشي ء فقالوه." ما حصل آن است که على ملهم مى شود به امور امّت -و به درستى كه هارون 
امت است و یوشع امّت است و آصف امت است و شمعونامّت است. و به درستى که او در 
کلمه شهادت امّت است و کشتی نجات أمّت است. به درستى كه او طالوت امّت است و 
ذوالقرنين امّت است. 

ای گروه مردمان به درستى که او مِحُنة الورى است - به کسر میم و سكون حاى مهمله و 
فتح نون. و محنة در این مقام به معنی آزمودن و امتحان است چنانکه د رکنز اللغات آمده( ۲ 
یعنی: علی. امتحان خلایق است. و به او سعید و شقی و مومن و کافر متميّز می‌شود. و چون 
محنة از جملهٌ متجانسات و متشابهات است. می‌شاید که به کسر میم و فتح میم و نون مشدده 
از خلایق اهل ایمان خواهد بود. و می‌شاید که به فتح میم و حيم و یای مشْدّد؛ منقوطه به دو 
نقطة کتابی باشد؛ یعنی: على جاده خلایق است به سوی خدا و جاده‌ای را شاهراه گویند که 
همه كس از خاصٌ و عام از او می‌گذرند؛ یعنی:گذر همه بر على است - 7 و حجّت عظیم 
است و آیت بزرگ است. و پیشوای اهل دنیاست و دستاویز محکم است. ای گروه مردمان, 
به درستی که على با حق است و حق با اوست. و بر زبان اوست. ای گروه مردمان, به درستی 
که علی. قسمت‌کننده دوزخ است؛ در نمی‌آید در دوزخ» دوست او. و نجات نمی‌یابد از 
دوزخ دشمن او. به درستی که او قسمت‌کنندة بهشت است؛ در نمی آید در بهشت. دشمن او 
و دور نمی‌شود از بهشت. دوست او. ای گروه يا ران من به تحقیق که نصیحت کردم مر شما 
را. می‌گویم سخن من اين است و طلب آمرزش می‌کنم خدای را جهت خود و شما. 

فايحة [هشتم]: « روایت کند حسن بن احمد بن ادریس به اسناد طویل از اببن عباس که 


۳۵۰ باب الحاء مع الدال. ص‎ ١ 3 والنهاية»‎ .١ 
4۵ نک : ۰ کنز اللغات» ج ۲ کتاب الميم مع التّاء: ص‎ ۲ 


۳. در پاره‌ای از دستنویسها چون دستنویس مرعشی: هبه کسر میم و سکون حای مهمله... است « 





۲۳۲ اا ل از وی وس و ا و امک سا تفای ج ١‏ 
گفت: رسول 4# فرمود: ولاية علي بن آبي‌طالب ولاية الله و حبّه عبادة اللّه. واباعه فريضة الله و 
أوليائه أولياء الله. وأعدائه أعداء الله. و حربه حرب الهو سلمه سلم الله عرُوجل».(۱) یعنی: ولایت 
على بن ابی طالب با ولايت خداست. و دوستى او عبادت خداست. و پیروی و متابعت او 
فريضة خداست. و دوستان او دوستان خدایند. و دشمنان او دشمنان خدايند, و جنگ با او 
جنگ با خداست. 

فايحة [نهم]: «روایت کند احمد بن محمّد بن يحيى عطار از امام جعفر صادق ی که وی 
روایت کرد از پدران خود که گفتند: سلمان فارسی گفت: سمعتٌ حبيبي رسول الله صلی اللّه عليه 
و آله وسلمیقول بعليّ:يا أباالحسن. مثلك في أمَتي مثل سورة التوحيد مِقُلْ هو اللَّهُ أَحَدُ» :فمن فُرأها مرّة 
فقد قَرَأ ثلث القرآن. و مَن قرأها مَرّتين فقد را کي القرآن. و من قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن؛ فَمّن أحبّك 
بلسانه فقد يبحمل" ثلث الایمان.و من أحبّك بلسانه و قلبه فقد يحمل إلى" الایمان.و من أحبّك بلسانه 
و قلبه و نصرك بيده فقد استكمل الإيمان؛ واّذي بعثنی بالحقٌّ. باعل لو أحبّك أهل الأرض كمحبّة أهل 
السماء لما عذّب أحد بالا ° 

يعنى: شنيدم رسول خدا را كه می‌گفت به مرتضى على که: يا آباالحسن. مَنّل و داستان تو 
همچون مثل و داستان سورة «قل هو ال ده است؛!© يس هر که يكبار قل و الله أَحَدّه 
خواند. به تحقیق که یک بخش از سه بخش قرآن خواند و هر که دو بار خواند به تحقیق که دو 
بخش از سه بخش قرآن خواند. و هر که سه بار خواند. به تحقیق که ختم قرآن کرد؛ يس هر که 


تو را دوست داشت به زبان خود - یعنی: به زبان اظهار دوستی تو کرد -به تحقیق كه کامل شد 


.۳/۵۲ ص ۸۵ء ش‎ ٩ أمالی؛ صد وق مجلس‎ .١ 

۲ در اصل: «کمل له:. 

۳ در اصل: «كمل له ثلته. 

۴ «أمالى؛ صدوق: ص ۰۸۵ ش ۵/۵۴ روایت مذکور: قسمت اخیر روایت طولانی‌تری است كه در اسالی آمده و 
مؤلف فوحات قسمتِ متناسب بحث خود را آورده است. 

۵. به گفته مولانا جلال الدين بلخی رحمة اللّه. 
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یک بخش از سه بخش ايمان او. و هر که دوست داشت تو را به زبان و دل خود -یعنی: به زبان 
اظهار کرد و به دل اعتقاد داشت -به تحقیق که کامل شد دو بخش از سه بخش ایمان او و هر 
که دوست داشت تو را به زبان و دل و یاری کرد تو را به دست خود به تحقیق که کامل شد 
ایمان او؛ قسم و سوگند به آن کسی که مرابه حق برانكيخته. ای علی. اگر دوست داشتندی تو 
را اهل زمين. همچو دوست داشتن اهل آسمان. هر آینه عذاب کرده نمی‌شد احدی به آتش 
دوزخ. 

فايحة [دهم1 «روايت كند محمّد بن موسى بن متوکل از نعمان بن سعد كه گفت: 
اميرالمؤمنين على ا فرمود: أنَا حجّة الله.و أنا خليفة الله.و أن سبيل الله . وأنا باب الله. و آناخازن 
علم ال وأنا المؤتمن عَلى سر الّه. و أنا إمام البريّة بعد خير الخليقة محمد نب الرّحمة)؟7 يعنى: من 
عدت عات رز دلق عاك وف راه خدايم ومن در خدايم ومن خزينهدار علم خدايم 
و من امانت داشته شده‌ام بر سر خدا -یعنی: من امین سر خدايم -و من پیشوای خلقم بعد از 
بهترین خلایق. محمّد. نب رحمت. 

فايحة [يازدهم1 «روایت کند على بن احمد به اسناد طویل از امام موسی کاظم 4 که وی 
ی و ی 


ee‏ ون( 
لیا على .فما زال يُدنيني حّی ألصّق فخذی بفخذه ثم أقبل على أصحابه. فقال: معاشر أصحابي. 


أقبلت إليكم ا ا 1 مي وأنا من علىّ. روحه من روحي 


وطينته من طينتي. و هو أخي و وصبّي و خليفتي عَلئ متي في حياتي و بعد موتي. من طاعه أطاعني.وَ مَنْ 


.١‏ در اصل: اصراط اللَهء. 

۲ مالی؛ صدوق: ص ۰۸۸-۸۷ ش ۵۸ 
۳ در اصل: -«ادن». 

۴ در اصل: + إلى يا علی*. 


۵ در اصل: +مأخی + 


a ۳۳۴‏ عوجي حمر نما مادو هد لذ عع Gh‏ بي ل حمطا جر SSeS O EC‏ 10 فوحات القدس /ج١‏ 


وافقه وافّني. و من خالقه خالفنی». ۲۷ 


یعنی: درآمدم بر رسول خدا در حینی که در مسجد قبا بود و نزداو چند نفر از صحابه 
بودند. چون مرا دید. روی او گشاده و شکفته شد و تبسّم نمود تا آنکه ديدم سفیدی دندانهای 
او را که روشنی می‌داد. پس گفت: نزدیک من بیا. و ترک گفتن «نزدیک من بيا» نکرد تا آنکه 
ملصق شد - یعنی: پیوسته شد - ران من به ران او. يس روی به ياران خود کرد و گفت: ای 
گروه ياران من» روی به شما آو رد رحمت. به روی آوردن على برادر من به سوی شما. ای 
گروه ياران من. به درستی که على از من است و من از علی‌ام؛ روح او روح من است. و طینت 
و سرشت او طینت و سرشت من است. و او برادر من است و وصی من است و خليفة من 
است بر امّت. در زندگی من و بعد از مردن من. هر که اطاعت او کرد اطاعتٍ من کرد و هر که 
موافقت کرد به او. موافقت کرد به من. و هر که خلاف کرد به او. خلاف کرد به من. 

فايحة [دوازدهم]: «روایت کند حسین بن احمد بن ادریس به اسناد طویل از امام جعفر 
صادق ای که وی روایت کرد از پدران خو د که گفتند: رسول لا فرمود: أتاني جبرئیل من قِبَلٍ 
بي جل جلاله.فقال: يا محمّد. الله عرُوجل يُقرئك التلام و بقول: بش رخا لیا يلا أعذّب من تولاه 
ولاأرحَم من عاداه؛ ۲" يعنى: جبرئیل ا آمد به من از جانب پروردگار من و گفت: ای محمّد. به 
درستی که خداى تعالی تو را سلام می رساند و می‌گوید: بشارت ده برادر خود على را آنکه 
عقانت نی كت کسی زوا که دنت او ر وستم نمی کلم بر کسی که شنم لاست 

فايحة [سیزدهم]: «روایت کند محمّد بن موسی بن متوکُل به اسناد طويل از ابی زبیر المکی 
که گفت: رأيت جابرً متوکناً على عصاه و هو يَدُور في سكك الأنصارو مجالسهم. و هو بقول: علي خير 
البشر فمن أبئ فقد كفر؛ يا معشر الأنصار. أدبو آبنانکم !۲ َلی حُبٌ علي . فمن أبئ فانظروا في شأن اء( 
يعنى: ديدم جابر را در حالى كه تكيه بر عصا كرده بود و او می‌گردید در کوچه‌ها ومجلسهاى 


١5/84 ص ۸ ش‎ ٩ «أمالى؛ صد وق: مجلس‎ .١ 
4/4 همان مجلس ۰۱۰ ص ۰۹۳ شش‎ ۲ 
دراصل: «أولادكم:.‎ ۳ 


۴ «أمالى» صدوق: مجلس ۰۱۸ ص ۱۳۵۔١۱۳‏ ش 1/۱۳۳ 
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انصار و می‌گفت: على بهترين بشر است. هر كس ابا کند. به تحقيق كافر شد؛ ای گروه‌انصارء 
ادب كنيد فرزندان خود را بر دوستى علی بن أبى طالب نع پس هر که از فر زندان شماابا كرد 
و سر باز زد از دوستی علی, نظر كنيد در کار مادر او -البتّه خطا كرده. 

فايحة [چهار دهم «روایت کند حسن بن محمد بن يحيى به اسناد طويل از زيد بن علی» از 
پدران او كه گفتند: امیرالممنین فرمود: کان لي عشرٌ من رسول الله ا . لم يُعطهنٌ أحَدٌ قبلي ولا 
يُعطاهنٌ أحد بمدی. قال لي: با علی. أنت أخى في الدّنيا و في الآخرة و آنت أقرب الاس مني موقفاً یوم 
القيامة. و منزلى و منزلك في الجّنة مُتواجهان كمنزل الأخوين. وأنت الوص وأنت الولى. وأنت الوزير. 
عدوّك عدوي وعدوّي عدو الله. و وليك وليّى و وليّي ول الله عرُوجِلَ .° 

يعنى: مرا ده جيز عطا شده از رسول خدا كه پیش از من عطا نشده احدی را و عطا كرده 
نشود بعد از من احدی را يعنى: بعد از من عطا نخواهد شد کسی را. كفت پیغمبر مرا: ای 
علی, تو برادر منی در دنیا و آخرت. تو نزدیکتری به من از مردمان در موقف قیامت. منزل 
من و منزل تودر بهشت رو به رويند, همچومنزل دو برادر» تو وصی منی, تو دوست منی, تو 
وزير منى. دشمن تو دشمن من است. دشمن من دشمن خداست. دوست تو دوست من 
است. دوست من دوست خداست. 

فايحة [پانزدهم ]1 «روايت كند احمد بن محمّد بن يحيى عطار به اسناد طويل از ابن عباس 
که گفت: رسول الله يك فرمود: إن الله تبارك وتعالى آخی بيني و بين على بن أبى طالب.و زوّجه ابنتي 
من فوق سبع سماواته. وأشهد على ذلك قرب ملانکته. و جعله لي وصياً وخليفة. فقلی مني وان مل 
(' يعنى: به درستى كه خداى 
تبارک و تعالى برادركيرى فرمود ميان من و ميان علی بن أبى طالب. و تزويج كرد به او دختر 


مرا در بالاى هفت أسمان. و گواه كرفت بر اين. فرشتههاى مقرب خود راء و گردانید او را 


محبّه محبّى . و مبغضه مبغضى. وان الملائكة لتتقرّب إلى الله بمحبته؛ 


جهت من. وصی و خليفه؛ پس على از من است و من ازاويم. دوست او دوست من است و 


۸/۱۳۵ همان ص ۱۳۱ - ۰۱۳۷ ش‎ .١ 


۲ همان مجلس ۰۲۳۵ ص ۰۱۸۷ ش 1/۱۹۵ و نیز مجلس ۰۴۱ ص ۳۴۳ ش ۰۲/۴۱۰ 





۳۳۶ عه وم تمه ه يتوه Ck PEE‏ مع E‏ هه ی ا ود ها محل بهي جام مال قرع SE‏ هه يه ب موی د فوحات القدس /ج١‏ 


دشمن او دشمن من است. و به درستی که ملابکه به خدا قرب می‌جویند به سبب دوستی 
علی. 

فايحة [شانزدهم]: «روایت کند حسن بن محمد بن سعید الهاشمی ازامام جعفر صادق ب 
از پدران او كه گفتند: رسول :را در روز غدیر خم فرمود: يوم غدیر خم آفضل أعياد متي و هو 
يوم الذي أمرني الله -تعالی ذ کره -فيه بصب أخي على بن أب طالب عَلَما مت بهتدون به من بعدی.و 
هو اليوم الذي أكمل الل فيه الذّين. وأتم على أَمتى فيه التّعمة. و رضي لهم الإسلام ديناً. ثم قال: معاشر 
الّاس. إِنْعلياً مني وآنا من علی . خلق من طينتي .و هوإمام الخلق بعدى. يبيّن لهم ما اختلفوا فيه من نت 
وهو أ ميرالمؤمنين. وقائد افر المُحجّلين. ويعسوبٌُ المؤمنين. و خيرالوصيّين و زوج سيّدةنساء العالمين. 
وأبوالأئمّة المهدّين. معاشر الاس. من أحب علیاً أحبَبتّه. ومن أبغض علياً أبفضئّه .و من وصل عليّاً وصلّه. 
و مَن قطع علا قطعتّه. و من جفا عليّاً جَفُونّه. و من والى عليّاً والیثه و من عادى علا عَادَيْتّه. معاشر النّاس.أنا 
مدينة الحكمة وعلی بن أبي طالب بابها. و لن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب. و كَذَّب من زعم أله يُحبني و 
یبفض علياً. معاشر النّاس. والذى بَعَئنى لو وآصطفاني على جميع البريّة أنانصبت علا متي في 
الأرض حّی نوٌه الله باسمه فى سماواته. و أوجب ولایته على ملائكته» (۱) 

یعنی: عيد غدير. فاضل ترين عيدهاى امّت من [است] و آن عيد فاضل تر روزى است. آن 
روزی كه امر کرد در آن روز به نصب برادر من علی بن أبي طالب یذ كه عَلَمِ هدايت باشد 
مر امّت مرا و هدایت یابند به او بعد از من و آن عيد روزی است. آن روزی که کامل گردانید 
خدای تعالی در آن روز دین راء و تمام کرد بر امّت من در آن روز نعمت راء و راضی شد از 
ایشان جهت اسلام -از روی استقامت دین. بس پیغمبر ال گفت: ای گروه مردمان, به 
درستی که على از من است و من از علی‌ام. خلق کرده شد علی. از طینت و سرشت من و 
اوست امام حق بعد از من. بیان می‌کند جهت امّت. آنچه اختلاف می‌کنند در آن از سنّت من, و 
اوست امر کنند: مؤمنان و پیشوای پیشانی و چهار دست و پا سفیدان از نور» و شاه اهل ایمان, 


و بهترین اوصیا. و شوهر سيّدة زنان عالمیان, و پدر امامانی که محل هدایت‌اند. 


۰۸/۱۹۷ همان مجلس ۰۲۲ ص ۰۱۸۸-۱۸۷ ش‎ .١ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لب2 aS‏ ا فا 

ای گروه مردمان. هر كه على را دوست داشت. من او را دوست داشتم. و هر که على را 
دشمن داشت. من او رادشمن داشتم و هر که به على رسید. به من رسيد. و هر که جدا شد از 
على. من جدا شدم از او و هر که جفا كرد به علی» من جفا کردم به او(و هر که روی آورد به 
علی. من روی آوردم به و6( و هر که دوستی کرد به اوه دوستی کردم من به او و هر که 
عداوت کرد با او. عداوت کردم من با او. ای گروه‌مردمان, من شهر حکمتم و علی در آن شهر 
است. و هرگز در شهر نمی‌آید کسی مگر از درشهر, و دروغ كفت کسی که گمان برد آنکه مرا 
دوست دارد و دشمن على باشد. ای گروه مر دمان. سوگند به آن کسی که مرا برانگیخته است 
به نبوّت و برگزید مرا بر جمیع مخلوقات, كه من نصب کردم على را جهت امّت خود در 
زمين تا بزرگوار گردانید خدا او را در آسمانهاء و واجب گردانید ولایت او را بر فرشته‌های 
خود. 

مولف كويد که: در کتاب أحسن الکبار جنين مذکور است که: «عبدالله بن عمر روایت 
م ىكند که چون رسول تس از حجّة الوداع باز آمده بود و قضية روز غدیر واقع شده بود 
پرسیدم که: يا رسول الله روز غدير روزی بزرگوار است؟ رسول تلا فرمود: ياابن عم 
جملة پیغمبران در این روز عهد و میثاق بسته‌اند. و جمله دراین روز وصایت کرده‌اند. پس 
فرمود که: صيامٌ يوم غدير یمدل صیام عمر الدنيا. من صام هذا اليوم كَمَن حجٌ في کل سنة مأة حجّة و مأة 
عمرة.و من تصدّق في هذا اليوم بقدر وسعه. كان کمن أفطر ألف ألف مؤمن. و فيه ظفر الله موسی على 
سحرة فرعون. و فيه هلاك فرعون و قومه. و برد الّار على إبراهيم. و وصّى موسی يوشع بن نون و وصی 
عيسى شمعون.و وضی سليمانآصف بن برخیاء ويقولون فى السّماء لهذا اليوم العيد المعهود. و في الأرض 
المیثاق المأخوذ. 

يعنى: روزۀ روزغدير که هزدهم ذى الحجّه است -برابری م ىكند به روزة همه عمر دنيا 
-و عمر دنيا هفت هزار سال است(۲" و هفت هزار ساله. طاعت در ديوان او نويسند. هر که 


.١‏ اين جمله به عنوان ترجمه زياده به نظر می‌رسد. 


۲. حديثى در تاریخ طبرى (چاپ مصر) ج ۱ص ۱۰-۵ در باب عمر دنيا نقل شده است که در آنء بيامبر | کرم يلاك 





۲۳۸ مت وج AR‏ و 1*0 


روزه دارد در این روز در هر سال ثواب صد حج و صد عمره در دیوان او نويسند. و اگر 
صدقه دهد به قدر وسع در این روز چنان باشد که هزار هزار مؤمن را روزه گشاده باشد. و در 
اين روز خدا ظفر داد موسی را بر سحرة فرعون. و هم در این روز فرعون و قوم او هلاک 
شدند. و هم دراين روز آتش نمرود بر ابراهیم سرد شد و هم دراين روز موسی» یوشع بن 
نون را وصی خود ساخت. و هم در این روز عیسی. شمعون را وصی خود کرد. و هم در این 
روز سلیمان. آصف بن برخیا را وصئ خود گردانید. و این روز را در أسمان. عید معهود 
می‌خوانند - یعنی: جملة فرشتگان در این روز با یکدیگر عهد بستند -و در زمین, میثاق 
مأخوذ گویند -یعنی: انبياد راين روز میثاق بستند. 

و آدم در این روز شیث را وصی کرد -و شیث به زبان عربی هبةٌ له است و به فارسی 
بخشنده و جملة انبیا در این روز [كسى را] وصی خود کردند» ٩۱‏ 

فايحة [هفدهم]: «روایت کند حسین بن على بن شعیب الجوهری به اسناد طویل از امام 
جعفر صادق اه از پد ران او که گفتند: خرج رسول الله تلا و عليه خمیصة وقد اشتمل بها فقيل:يا 
رسول الله مس ال هذه الخمیصة؟ فقال کسانی حبيبى و صفيّي, وخاصّتي وخالصتي.و المؤدى عني .و 
وصّي ووارثى و آخی.وأوّل المزمنین إسلاماً.و أخلصهم إيماناً.و آسمح الاس كفا سيّد الاس بعدی. قاند 
القْرَ المحجّلين. إمام أهل الأرض. علي بن آبي‌طالب فلم بزل يبكى حى ابتل الحصی من دموعه. شوقاً 
ال © 

يعنى: بيرون آمد پیغمبر لصا و بر او خميصهاى بود که يوشيده بود خود را به آن خميصه 
-[كه] كسايى سياه است از پشم یا از خز." گفته شد: ‏ يعنى: گفتند -اى پیغمبر خداء که 


يوشانيد تو را این خميصه را؟ گفت: يوشانيد مرا دوست من و برگزیدۀ من و خاصّه و خالصة 


ج عمر دنيا را هفت هزار سال می‌فرماید؛ عم الدّنيا سَبْعَةٌ آلاف وِبْعِنْتُ أنا في السبع الأخير منهاه. يعنى: عمر دنيا 
هفت هزار سال است و من در هفتمين هزارة پایانی برانگیخته شدم. 

.١‏ ,أحسن الکبار» بركك ۸ «الف» و «ب*. 

۲. «أمالى؛ صدوق. مجلس ۳۴ ص ۲۵۰ ش ۱۳/۲۷۵. 


۳ نک : الغت نامه ج لاء ص ۰:141۵ گلیم سياه مربع هر دو سر علم. كليم منقش ۸ 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت اج ی ات O LE‏ 


من و ادا کنندة عم شریعت از من و وصی و وارث و براد رمن و اول مؤمنان از روی اسلام. و 
مخلص ترين ایشان از روی ایمان, و بخشنده‌ترین مردمان از دست عطابخش, پیشوای 
مردمان بعد از من مقتدای پیشانی و چهار دست و پا سفیدان از نورء امام اهل زمين, على بن 
آبي‌طالب. پس ترک كريه نکر د تا آنکه سنگریزه‌ها از اشک او تر شد از روی شوق به سوى او 
-یعنی: از شوق علی, گرية بسیار کرد. 

فايحة [هجدهم]: «روایت کند احمد بن محمّد الصائغ به اسناد طویل از حذيفة بن أسيد 
الغقارى كه گفت:رسول با فرمود: یا حذیفة إن حجّة الله عليك! " على بن أبي طالب؛ الکفر بو کفر 
بالله. و الشّرك به شرك بالله. و الشك فيه شك في اللّه. و الالحادٌ فيه الحاد في الله و الانکار له انکار للّه. و 
الإيمان به إيمان باللّه لا نه أخو رسول الله ووصيّه وإمام أمّته و مولاهم. و هو حبل اللّه المتين و مُروته الوثقی 
التي لاانفصام لها. و سيهلك فيها اثنان ولا ذنب له: محبّغالٍ و مقصّر.يا حذيفه. لاتُفارقنٌ علياً فتفارقني. و 
لانُخالفنَ علا فتُخالفني :إن علياً می و آنا منه: من أسخطه فقد أسخطني. و من أرضاه فقد أرضاني».!") 

يعنى: ای حذیفه, به درستی كه حجت خدا بر تو عل بن أبي طالب است؛ کفر به او كفر 
است به خداء و شرك به او شرك است به نخداء و شک دراو شک است در خداء و الحاد به او 
الحاد است به خدا و «الحاده به معنى از حق برگشتن و ستم كردن است و این هر دو معنی در 
اين مقام جاری است -و انكارمّر او راانکاراست مّر خدا راء و ايمان به او ایمان است به خدا؛ 
به جهت آنکه برادر رسول خداست و وصی اوست و پیشوای امّت اوست و مقتدای ایشان 
است. و او ریسمان حداست. ریسمان سخت و دستاویز محکم است. دستاو یزی که 
شکستن و گسستن نیست مر او را. زود باشد که نابود شود در او دو طايفه و گناه او نباشد: 
دوست لو کننده و مراد طایفة غلات‌اند" که على راخدا می‌دانند و دشمن تقصي ركننده - 


و مقصود خوارج‌اند که او راامام نمی‌دانند. ای حذيفه, مفارقت نکنی البّه على را که مفارقت 


.١‏ در اصل: »علیکم بعدي:. 
۲ آمالی؛ صدوق: مجلس ۱۳۲ ص ۰۲۱۴ ش ۳/۲۸۲. 


۳. دربارة «غلات» نک : «ترجمة فرق الشيعة نوبختی» ص ۱۸۱ -۲۱۹. 





ERAS ۳۴۰‏ باع شاي سب REA SDE‏ اتاد سق ای مو ADE‏ ی فوحات القدس /ج١‏ 


کنی مراء و مخالفت على نکنی البّته که مخالفت من کنی؛ به درستی که على از من است و من از 
اویم؛ هر که او را ناخشنود ساخت. به تحقيق که مرا ناخشنود ساخت. و هر که او را خشنود 
ساخت. به تحقیق که مرا خشنود ساخحت. 

فايحة [نوزدهم] «روایت کند محمّد بن على ماجیلویه از أبي جعفر امام محمد باقر لكك از 
يدران او كه كفتند: رسول تنكل فرمود: إن علي بن آبي‌طالب خَليفة لو خَليفتي.و حُجّة له و 
حُجتي. وباب الله و بابي. و صَفِئٌ الله و صَفْبَى. و خبیب الله و خبيبي.و خليل الله و خليلى. و سيف الله و 
سيفي. وهو أخي و صاحبی و وزيرى و وصیّي. مُحَبّهُ مُحبّى .و مبغضه مبغضي. و وليه وی و صدوّه 
عدوّي. و حربُهُ حربي. و سلمه سلمی. و قوله قولي. و مر آمری. و زوجته ابنتي. و وده وَلّدي. و هو سيّد 
الوصيّين. وخيرأمّتي أجمعین».(٩‏ 

یعنی: به درستی كه على بن أبى طالب خليفة خدا و خليفة من است. و حجّت خدا و 
حجّت من است. و در خداوند و درمن است. و برگزیدة خدا و برگزيدة من است» و حبیب 
خدا و حبیب من است. و خلیل خدا و خلیل من است - حبیب و خلیل. مرادف یکدیگرند و 
ايراد هر دو در یک موضع جز تفن عبارت که موضح فصاحت و بلاغت است نتواند بود-و 
شمشیر خدا و شمشیر من است. و او برادر و مصاحب و وزير و وصی من است. دوست 
دارنده او دوست دارندة من است. و دشمن‌دارندة او. دشمن‌دارندة من است. و دوست او 
دوست من است. و دشمن او دشمن من است و جنگ با او جنگ با من است. و سخن او 
سخن من است. و صلح با او صلح با من است. و امر او امر من است. و زوجة او دختر من 
مكارو مر وواوزت يد ا من ی تمام. 

فايحة [بيستم]: «روايت كند احمد بن محمد بن يحيئ عطار به اسناد طويل از ابن عباس كه 


ي 5 


كفت: خرج رسول الله ت ذات يوم و هو آخذ بيد على بن آبی‌طالب. و هو یقول: يا معشر 


.۲۰/۲۹۹ «أمالى؛ صدوق» مجلس “ا ص ۰۲۷۱ ش‎ .١ 


؟. در اصل: +١يا‏ معشر الأنصاره. 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لب 1 1 1 هو 1 ااا 


بنى هاشم. يا معشر بنى عبد المطلب. نا محمّد و أن محمد 


" رسول الله؛ ألاانّي خلت من طينة مرحومة 
في أربعة من آهل بيتي: أنا و على و حمزه و جعفر. فقال قائل: يا رسول اللّه. هؤلاء معك ركبان يوم القيامة؟! 
فقال: كلتك أَمَّك إن لن يركب يومئذٍ إلا أربعة: أناو علی و فاطمة و صالح نبئ اللّه؛فأما أنا فعلی براق. وأمًا 
فاطمة ابنتي فَمَلئ ناقتي المضباء وأمًا صالح فَعَلئ ناقة الله التي عُقِرَت, وأمًا عَلىَ فعلی ناقة من نوق الجنّة 
زمامها من یاقوت. عليه حلتان خضراوان. فيقف بين الجلّة والثّار. و قد ألجم النّاس العرق یومنذ. فتهبٌ ریخ 
من قبل العَرش. فتنشف عنهم عرقهم. فيقول الملائكة المقرّبون والأنبياء والصّدیقون: ما هذا إلا ملك مقرب 
أو نبي مُرسل! فينادي مناد من قبّل العرش: معشر الخلائق. إن هذا ليس بملك مقرّب ولا نبي مرسل. ولکنه 
علی بن أبی‌طالب» ۳ 

يعنى: بيرون آمد رسول خدا روزى در حالى كه او گرفته بود دستِ على بن أبى طالب راو 
می‌گفت: ای گروه بنى هاشم ای گروه عبدالمطلب. من محمّدم ومن رسول خدايم؛ بدانيد به 
درستى كه من خلق كرده شدم از طينت و سرشتِ رحم كرده شده در جهاركس ازاهل بيت 
من: من و على و حمزه و جعفر طيّار. پس كفت كويندهاى:اى رسول خداء اين گروه 
سوارانند با تو روز قيامت؟! ‏ يعنى: با تو سوار خواهند بود؟! گفت: بىفرزند شود مادر تو- 
يعنى: بی تو شود - به درستى كه سوار نمى شود آن روز مگر چهار کس: من و على و فاطمه و 
صالح, بيغمبر خدا؛ اما من بر براق سوار می‌شوم. و اما فاطمه. دختر من بر ناق عضباى من 
سوار مى شود -و پیغمبر تلا ناقه[اى] داشت که نام او «عضباء» بود اما صالح بيغمبر بر ناقة 
خدا؛ آن نقه که غذّار بن سالف او را پی کرده بودند سوار می‌شوده و اما علین بن آبي‌طالب 
سوار می‌شود بر ناقه‌ای از نوق که مهار او از ياقوت [باشد) بر او دو حلَّهُ سبز پوشانند. پس 
بایستد ميان بهشت و دوزخ و به تحقیق که لجام کند عرق» مردمان را آن روز -یعنی: چندان 


عرق شود که تابه دهان مردمان برسد - يس بادی زد از جانب عرش و بگشاید از مردمان, 


.١‏ در اصل: -»و أنا محتده 
۲ در اصل: +«أخو رسول اللّه فى الدّنيا والاخرةه 


۳ أمالی؛ صدوق: مجلس ۱۳۷ ص ۲۷-۲۷۵ ش ۷/۳۰5 


قف اجرج انع بو سجر دكن لحتو RS‏ قو جات القدس رح ١‏ 
عرق ايشان را يعنى: جدا كند -و فرشتههاى مقرب و انبيا و صذیقان كويند: نيست اين مگر 
فرشتة مقرب يا پیغمبر مُرسل! يس ندا كند ندا كنندهاى از جانب عرش كه: ای گروه خلایق 
به درستى كه اين نه فرشتۀ مقزب است ونه پیغمبر مُرسل» و لیکن اين على بن أبى طالب 
ای 

فايحة [پیست و يكم «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد بن ولید به اسناد طویل از ابی 
حمزه ثمالی از أبي جعفر كه كفت مرا: یا آبا حمزه. لاتَضّعوا علا دون ما وضعه اللّه. ولا ترفعوا علا 
فوق ما رفعه ال كفى بعَلی أنْیقاتل أهل الكّرة. وأن يُرَوّح أهل الجْة»: یعنی: ای ابا حمزه. وضع 
مكنيد على را دون آنچه خدا قرار داده ‏ يعنى: فروتر از آنچه وضع کرده است خدا او را -و بر 
مدارید على را بالاتر از آنچه برداشته است خدا او را. بس است على را آنکه قتال کند با اهل 
کُره-به ضم كاف عربی» یعنی: اهل کفر؛ جه کفره کراهت داشتند ايمان را -و بس است او را که 
راحت می رساند اهل بهشت را 

فايحة [بیست و دویم] «روایت کند محمد بن على ماجیلویه به اسناد طویل از 
ابی جعفر نقد از پدران او که گفتند: جاء رجل إلى التي فقال: يا رسول الله کل من قال لا إله إلا 
اللّه. مؤْمنٌ؟ قال:إنَّعِداوتنا تلحق باليهودوالتصارئ کم لاتدخلون الجئّة حثی تحبوني. وكَذّب من رَمَم 


('" يعنى: آمد مردى به سوى بيغمبر ل بس گفت: ای 


آنه يُحبّنى وسِغْض هذا يعنى: عليّا»؛ 
رسول خداء آیا هر کس که گفت لا لاله مزمن است؟ پیغمبر گفت: به درستی كه دشمنی 
ما مُلحق می‌گرداند خلق را به يهود و نصاری. به درستی که شما در نمی‌آیید در بهشت تا مرا 
دوست نمی‌دارید. و د روغ كفت آنکه گمان برد که مرا دوست دارد و دشمن اين باشد -یعنی: 
علی بن أبى طالب. 

فايحة [بيست و سیوم]: «روايت كند محمّد بن احمد بن حسين به اسناد طويل از امام 


رضا که وى روايت کرد از پدران خود. از اميرالمؤمنين على اټ که رسول لا فرمود: 


F/T ش‎ AF همان: مجلس ۳۸ ص‎ .١ 


۲. همان مجلس ۴۵ ص ۳۴۱ ش ۱۷/۴۰۷. 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ل TESLA‏ 
خَلَقَ الله عزوجل مأة ألف نب و أربعة و عشرين ألف نبي. أنا أكرمهم عَلَى اه ولا أفخر”''. و خلق له 
عوجل مأة ألف وصی و أربعة وعشرين ألف وَصيّ. فعلن أكرمهم عَلَى الله و أفضلهم»؛!") يعنى: خلق 
كرد خدای تعالى صد و بيست و جهار هزار پیغمبر و من كراميترين ايشانم بر خداى تعالى و 
لا افخر -یعنی: تفاخر نمی‌کنم بلكهاز نعمت يروردكار خود خبر می‌دهم -و خلق كرد خدای 
تعالی صد و بيست و چهار هزار وصی. و على گرامیترین ایشان است بر خدای و فاضل ترين 
ایشان است. 

فايحة [بیست و چهارم ‏ «روایت کند احمد بن اسحاق دینوری به اسناد طویل از جابر بن 
عبد الله كه گفت: استبشرت الملائكة يوم درو حُنين بكشف عَلی ال حزاب عن وجه رسول اللّه. قَمَن لم 
بستبشر برؤية علی. فَمَليه لعنة الله" يعنى: بشارت دادند فرشته‌ها و بشاشت و شكفتكى كردند 
روز بد رو حنين به كشفب علی» احزاب را يعنى: دور كردن علی کفار را -از روى رسول 
خداء و هر که مستبشر نگردد و بشاشت و شکفتگی به دیدن على نکند. بر او باد لعنت خدا. 

فايحة [بیست و ينجم1 «روایت کند علی بن بابویه قمی به اسناد طویل از امام 
جعفر صادق اب از پد ران او که گفتند: رسول الله لت روزی به اصحاب خود گفت: معاشر 
أصحابي. ان الله -عزوجل( - يأمركم بولايّة علي بن أبي طالب و الاقتداء به. فهو ولیکم و امامکم من 
بعدي. لا تخالفوه فتكفروا. ولا تفارقوه *" فتضلوا. إن الله - جل جلاله - جعل عَليَا مَلَّما بين الإيمانو 
لفق فمن أحبّدكان مؤ مناو من أبغضدكان منافقاً. إن له جل جلاله -جَمَلٌ علب" منار الهدئ بعدی .و 


موضع سرّى. و عيبة علمي. و خليفتي فى أهلى ؛ إلى الله أشكواظالميه من متي 


۸( ۷ 


ص 


. در اصل: «لا فخرا. 

۲. أمالی؛ صدوق: مجلس ۰۴۱ص ۳۰۷ ش ۱۱/۳۵۲ 
۳ همان مجلس ۴۲ ص ۰۳۱۵-۳۱۴ ش ۱۲/۳۹۴ 
۴ در اصل: در همه روايتٍ مزبور: جل جلاله». 

۵ در اصل: «لا تفارقوا 

1 در اصل: +وصیّی و+ 


۷ در اصل: +همن بعدي». 


۴۴ بم م 066060006000 060 66660666066666 فوحات‌القدس /ج۱ 

يعنى: ای گروه ياران من به درستى که خداى - جل جلاله -امر م ىكند شما رابه ولايت و 
امامتِ علی بن أبي طالب و اقتدا كردن به ای پس او مولاو مقتداى شماست بعد از من. 
مخالفت او مكنيد كه كافر شوید. و از او جدا نشويد كه گمراه كرديد. به درستى كه خداى - 
عرّوجلٌ - كردانيد على را جدا كنندة ايمان و نفاق. پس هر كه دوست داشت او رامؤمن است 
و هر که دشمن داشت او را منافق است. به درستی که خداى -عرّوجلٌ -كردانيد على را محل 
نور هدایت بعد از من به خدا شکایت می‌کنم ظلم‌کننده او را از امت خود. 

فايحة [بیست و ششم] «روایت کند على بن حسين بن موسی بن بابویه القمی به اسناد 
طویل از امام محمد باقر از بد ران او که گفتند: رسول ,َلك فرمود: من سره أن یجوزعلی الصراط 
كالرّيح الماصف .ولج الجنّة بغیرحساب. فلیتول ولیّي و وصتّي وصاحبى و خلیفتی غَلئ أهلى وأَمّتى على 
بن آبي‌طالب. و من سره أن يلج الثار فيك ولابته. فوعرّة رى و جلاله اه لباب اللّه الذي لا يُؤْتى إلا منه.و 
اه الصراط المستقیم. وان الذي يسأل الله عن ولایته يوم القيامه».(١)‏ 

يعنى: هر كه خوشحال شود و شاد كردداز آنكه او بگذردبر پل صراط همجو باد سخت 
شديد و درآید در بهشت بی‌حساب. پس بايد كه دوست دارد ولى و وصی و يار و خليفة مرا 
بر اهل من و بر امّت من که علی بن أبى طالب است. و هر که مسرو ركردد از آنکه او درآید در 
آتش دوزخ, يس بايد که ترک کند ولایت او را. به عرّت پروردگار من و بزرگی او که به درستی 
كه على در خداست. آن درى که در نمی توان آمد مگر از آن در و به درستی که علی» راه 
راست است. و به درستى که اوست أن کسی كه می‌پرسد خدای تعالی از ولایت او در روز 

فايحة [بيست و هفتم] «روايت كند محمّد بن احمد سنانى به اسناد طويل از ابن عبّاس که 
گفت: رسو ل له فرمود مَر على را: يا علي أنت إمام المسلمين. واميرالمؤ منين. و قاند الغرٌ 
المحجّلين. و حجّة الله بعدى على الخلق أجمعين. و سيّد الوصيّين. ووّصيّ سيّد البّین. يا علی. لا رج 


۸ أمالی؛ صدوق. مجلس /ا؟. ص ۳۵۸- ۳۵۹ ش ۲۰/۴۴۳. 


۱. همان مجلس ۴۸ ص ۱۳۱۳ ش ۴/۴۴۷ 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لب [ 1[ EOL eae‏ 
بي إلى السّماء السابعة. و منها إلى السدرة المنتهئ. و منها إلى حجب اور و أكر مني ري -جل جلاله - 
بمناجاته قال لي:يا محمّد؛ قلت: لبيك ري وسعديك. تبارکت و تعاليت؛ قال: ان علا إمام أوليائي. و نورٌ 
لمّن أطاعني. و هو الكلمة التي رما المتّقين. من أطاعه أطاعني و من عَصاه مصانی. بش بذلك.فقال 
علی: يا رسول الله. بلغ من قدری ی نی أذكر هناك؟ فقال: عم يا علی. فاشكر ريّك. فَخَرٌ علي ساجداً 
شكراً له َلی ما آنعم به عليه؛ فقال له رسول اللّه: ارفع رأسك يا علی؛ فان اللّه قد باهی بك ملائكمّة». ”° 

يعنى: ای علی. تو پیشوای مسلمانانی, و امركنندة مومنانی» و مقندای پیشانی و چهار 
دست و پا سفیدانی از نون و حجّت خدایی بعد از من بر تمامی خلق. و سيّد اوصیایی. و 
وصی سيّد انبیایی. ای علی. چون مرا به آسمان هفتم بردند و از آنجا به سدرة المنتهی, و از 
آنجا به سوی حجابهای نور گرامی کر د مرا خدای تعالی به مناجات و راز گفتن خود. كفت 
مرا: ای محمّد؛ گفتم: لبيك وسعديك. تبارکت و تعالیت. گفت: علی پیشوای دوستان من 
است و نور است مر کسی را که اطاعتِ من کرد و او کلمه‌ای است. چنین کلمه‌ای که لازم 
کردم آن را بر متقیان؛ هر که اطاعت كرد او راء اطاعت کرد مرا و هر که در او عاصی شد درمن 
عاصی شد. پس بشارت ده او را به اين. پس مرتضی على بلا گفت: ای رسول خداء قدر و 
مرتبة من به حَدَى رسید که ذکر کرده شوم آنجا؟ -یعنی: قدرمن به جایی رسید که خدا در 
معراج ذکر من کند تو را؟ رسول گفت: بلی. ای علی» بس شکر كن يرو ردگار خود را. پس 
مرتضی على ی افتاد و سجدة شکر کرد خدای را بر آن چیزی كه انعام کرد بر او پس 
بنك گفت: سر خود بردار ای علىء به درستی که خدای تعالی مباهات کرد به تو بر 
فرشته‌های خود. 

فايحة [بیست و هشتم): «روایت کند احمد بن الحسن القطان به اسناد طویل از عبدالّه 


رسول 


عباس که گفت: رسول لس فرمود: یا علی. أنت صاحب حوضى. و صاحب لوانی.و مُنجزعداتی.و 
حبيب قلبى.ووارث علمى. وأنت مستودع مواريث الأنبياء.وأنت أمين اللّه فى أرضه. وأنتَ حبّة الله على 


بريته. وأنت ركن الإيمان. وأنت مصباح الدجی. وأنت منار الهدئ. وأنت العَلّم المرفوع لأهل الدّنيا؛ من 


۱ همان؛ مجلس ۴۹ ص يسك فد ش ۷۵( 


ع؟؟ E‏ عا مع الذي لاخو أ ات يدوع موده وام ع عاو دلوك عاد عام ما متسه ما عم هام EE‏ ع جاه مه اه فوحات القدس /ج١‏ 


تبعك نجی. و من تخلّف عنك هَلّك. وأنت الطريق الواضح وأنتَ الصّراط المستقيم. وأنت قائد الغرٌ 
المحجّلين. وأنت يَمْسوب الدّين. وأنت مولئ من أنا مولاه. وأنا مولىكلٌ مؤمن ومؤمنة؛ لايُحبّك الا طاهر 
الولادة. ولا يبغضك الا خبيث الولادة. و ماع بي ربّي -عروجل - إلى السّماء قط و ماكلّمني ری الا قال 
لي:يا محمّد. اقا لب مني السلام.و عَرّفه أنه إمام أوليائي. و نور أهل طاعتى؛ فهنيئاً لك -يا علی - هذه 
الكرامة» (۱) 

يعنى: تو خداوندٍ حوض منی» و خداوند لواى منی» و به جای‌آرندۀ وعده‌های منی» و 
دوست دل منی. و وارث علم منی» و تویی وديعت و امانت داشته شدة ميرائهاى پیغمبران - 
يعنى: علم پیغمبران را به تو سپرده‌اند -و تويى امین خدا در زمين او. و تويى حجت خدادر 
خلایق او و تویی رکن ایمان و تویی چراغهای شب تاریک. و تویی محل نور هدایت» و 
تویی عَلَم برداشته شده جهت اهل دنیا؛ هر كه متابعت تو كرد. نجات یافت و هر که مخالف 
تو شد. هلاک و نابود شد. و تویی راه هویداء و تویی راه راست. و تویی امام چهار دست و پا 
سفیدان از نو ر و تویی شاه دین. و تویی امام کسی که من امام اویم. و من امام هر مرد مؤمن و 
زن مؤمنهام؛ دوست نمی‌دارد تو را مگر طاهر الولادة -یعنی: حلالزاده و دشمن نمی‌دارد تو 
را مگر خبيث الولادة ‏ يعنى: حرامزاده-و يرو ردگار تبُرد مرا به آسمان اصلاً و سخن نكرد به 
من مگر كه گفت: ای محمّد. على را از من سلام بگو و شناسا گردان او راء که به درستى او 
پيشواي دوستان من است و نور اهل طاعتِ من است. گوارنده باد [تو را] ای علی. اين 
کرامت -و عبارت فهنيتاً لك تا آخر, از خدا می تواند بود. 

فايحة [بيست و نهم1 «روايت كند على بن حسين بن موسى بن حت ا 
از ابی مسلم که گفت: حرجت مع الحسن البصري و نس بن مالك. حتّی أتينا باب ام سلمة 
لان حا لهو ل ا د 
عليك يا ماه و رحمة اللّه و بركاته. فقالت له: وعليك السّلام. من آنت يا بُني؟ فقال:أنا الحسن 
البصري. فقالت: فيما جثت يا حسن؟ قال لها: جئتٌ لحد ثيني بحديث سمعته من رسول الله 


۱۴/۴۸۹ ص ۳۸۳-۳۸۲ ش‎ 6١ همان مجلس‎ .١ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لما طبظت اجا لاجو اف طم لم افع ا 
في على بن أبي طالب. فقالت أَمٌ سلمة: والله لا حدَشك بحديث سَمعته ادناي من رسول الله و 
لا فصَمتاء و رأثه عيناي والا فَعَمِيَتاء وعاه قلبي وال فطبّع الله عليه. وأخرس لساني إن لم أكٌن 
سَمِعتٌ رسول الله يقول لعليِ بن أبي طالب: يا عليّ. مان عَبدٍ لقى اللّه بوم يلقاه جاحداً لولابتك الا 
لقي الله بعبادة صنم أو وثن. قال: فسمعتٌ الحسن البصري و هو يقول: الله اكبر, آشهد أنّ علا 
مولاي و موی المزمنین. فلا حرج قال له آنس بن مالك:مالی أزاك تکّر؟ قال: سالك اش أ 
سلمه أنْ تُحدّئني بحديث سَمِعَنْهُ من رسول الله في علی, فقالت لي کذا وكذاء فقلت الله 
اکبر, أشهد أن علي مولاي و مولئ کل مؤمن. قال: فسمعت عند ذلك أنس بن مالك و هو يقول: 
أشهد على رسول الله أنّه قال هذه المقالة ثلاث مرات أو أربع مزات»(٩‏ 

يعنى: بيرون رفتم با حسن بصرى و انس بن مالك تا درآمديم به در خانة ام سلمه» پس 
انس بر درنشست و من درآمدم باحسن بصرى و شنیدم حسن بصرى كه گفت: السّلام عليك 
يا ماه - يعنى: سلام بر تو باد. ای مادر, و رحمت خدا و بركات او و ام سلمه گفت: علیک 
الشلام - یعنی: بر تو باد سلام-کیستی توای يسرك من؟ گفت: من حسن بصری‌ام. گفت: به 
جه کار آمده‌ای ای حسن؟ گفت: آمدم جهت آنکه حدیث کنی مرا و بگویی حدیثی که 
شنیدی از رسول خدا در حقٌ علی بن أبي طالب . پس ام سلمه گفت: به حق خدا که هر آینه 
حدیث كنم و بگویم تو را حدیثی که شنيد دو كوش من از رسول خداو الا فصَّمّنا يعنى: اگر 
نشنیده باشند گوشهای من كران و ناشنوا شوند -و دید آن را دو چشم من و الا فعمیتا-یعنی: 
اگر ندیده باشند چشمهای من نابینا گردند؛ و دیدن بر حدیث. يا به اعتبار مکتوب است يا به 
اعتبار دیدن رسول را در حال تكلم و ضمير راه به این اعتبار» راجع به حضرت است-و نگاه 
داشت آن حديث را دل منء و لا فطع اللّه عليه يعنى: اگر نگاه نداشته باشد دل من مهر نهد 
خدای تعالی بر او -و لال گرداند خدا زبان مرا اگر نشنیده باشم که شنیدم رسول خدای را که 
می‌گفت: ای علی. نیست هیچ بنده‌ای كه لقای خدا را ببیند روزی که لقا او را روزی شود و در 
آن روز منکر ولایت تو باشد.مگر که لقای خدا را ببیند با بندگی صنم و وئن -هر دو به معنی 


۱. همان مجلس ۵۱ ص ۱۳۹۳-۳۹۲ ش ۱۵/۵۰5. 


۳۴۳۸ مم 606600660606660 فوحات‌القدس /ج۱ 
بت است. اما هر یک از جنس دیگر است. 

ابومسلم گفت: شنیدم که حسن بصری گفت: الله اکبر أشهد أن عليّاً مولاي و مولى 
المؤمنين ‏ یعنی: خدا بزرگتر است. گواهی می دهم که به درستی که على خداوند من و 
خداوند جمیع مؤمنان است. يس چون حسن بصری از پیش ام سلمه بیرون رفت. انس مالک 
گفت: چیست مرا که ديدم تو را که تکبیر گفتی در این مقام؟ دیدن به معنی دریافتن است؛ 
یعنی: شنیدم که تکبیر گفتی -گفت: پرسیدم از ماد ر خود ام سلمه. كه به من حديث کند از 
آنچه شنیده است در حقٌ على از رسول خداء و به من چنین و چنین گفت. پس من گفتم: اللّه 
اکبر. ابومسلم گفت: شنیدم در این وقت. انس مالک را که می‌گفت که: گواهی می‌دهم بر 
رسول خدا که من شنیدم كه رسول خدا گفت اين حدیث راسه بار یا چهار بار. 

فايحة [سی‌ام]: «روایت است از محمّد بن احمد سنانی به اسناد طویل از سیّد الشهداء آبی 
عبدالله الحسین. از سيّد الأوصياء امیرالمژمنین على يلا که گفت: رسول تفع مرا گفت: با 
علي أنت أخي وأنا أخوك. أنا المصطفئ للنبوّة ونت المجتبی للاما مق وأا صاحب التنزیل و نت صاحب 
التأویل و أناو أنتَ أبوا هذه الا يا علی. أنت وصيّي و خليفتي. و وزير و وارثي. وأبو ولدی؛ شيعتك 
شيعتى. وأنصارك أنصارى. و أولياؤك أوليائي. و أعداؤك أعدانى. يا علی. أنت صاحبي على الحوض غدل 
وآنت صاحبي في المقام المحمود. وأنت صاحب لوائي في الآخرة.كما أنت صاحب لوائي في الدّنيا. لقد 
سعد من تولاك. و شقى من عاداك. و إن الملائكة لتتقرّب إلى الله -تقدّس ذكره -بمحبّتك وولايتك. واللّه. 
إن أهل مودّتك في السّماء لأكثر منهم في الأرض. يا علي. أنت أمين أُمّتى. و حُجّة الله عليها بعدی؛ قولك 
قولي. وأمرك أمري. و طاعتك طاعتي.و زجرك زجری.و نهيك نهبي .و معصيتك معصیتی .و حزبك حزبي. 
وحزبي حزب الله هو من یل ال و سول این آمَنُوا قن جرب الله هم اوه 0,00 

یعنی: ای علی. تو برادر منی و من برادر توام من برگزیده شده‌ام جهتٍ نبت و تو 


برگزیده شده‌ای جهت امامت. ومن خداوند تنزیلم که قرآن به من نازل شد -و تو خداوند 


۵٩ المائده (۵): ای‎ .١ 
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طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ا NT A ETO‏ 


تأویلی که قرآن را تأويل می‌کنی و من و تو يدران اين امتيم. ای علی» تو وصئ منی. و 
خليفة منی. و وزير منی. و وارث منی» و يدر فرزند منى. شيعة تو شيعة من است. و يارى ده 
تويارى ده من است. و دوستان تو دوستان منند و دشمنان تودشمنان منند. ای علی» تو یار و 
مصاحب منى بر حوض كوثر فرداء و تومصاحب و یارمنی درمقام محمود که خدا مرا وعده 
كرده. و تو خداوند لواى منى در آخرت. همجنانكه تو خداوند لواى منى دردنيا. به تحقيق که 
نيكبخت شد هر كه تولابه توكرد. و بدبخت شد هر كه به تو عداوت نمود. و به درستى كه 
فرشته‌ها تقرّب می‌جویند به سبب دوستى تو و ولايتٍ تو به خدا تقس ذكره- یعنی: «پاک 
است ذكر او» و مراد. قرآن می تواند بود و موعظه می تواند بود. جه ذکر در قرآن به اين دو 
معنى آمده. به حنٌ خدا كه اهل مودت و محبّت تو در آسمان بيشتر استازاهل مودت تو در 
زمين. ای علی. تو امین امّت و حجّت خدا بر امّت منى بعد ازمن؛ سخن تو سخن من است. و 
امر تو امرمن است. و طاعت تو طاعت من است. و زجر تو زجر من است. و نهى تونهى من 
است و مراد از جر راندن حدود اللّه است و ازنهی, عمًا حرم الله و عصيان در تو عصيان 
درمن است. و كروه توكروه من است. و كروه من گروه خداست؛ هر که تولا كند خداو 
رسول خدا را و آن کسانی را که ايمان آوردند. پس به درستی كه گروه خدا ايشانند غالبان -و 
مراد از و ای مثو ال در این آیه امیرالمومنین على است کما ظهر ف الطن. 

فايحة [سی و یکم] «روایت کند ابوعبداللّه حسین بن احمد علوی به اسناد طویل از 
سلمان فارسی که گفت: مر إبليس لعنة الله عليه" مر یتناولون آمیرالممنین. فوقف آمامهم, 
فقال القوم: من الذي وقف آمامنا؟ فقال: أنا ابومرّة. فقالوا: يا آبا مرّة. آما تسمع کلامنا؟ فقال: سوءة 
لکم. تبون مولاکم علی بن أبي طالب. فقالوا له: ین أينَ غلشت أنه مولانا؟! فقال: من قول نبیکم: 
منكنتٌ مولاء فعلی مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد مَن عاداه وانصر مّن نصره. وآخذل من خذله. فقالوا 
له: فأنت من موالیه وشیعته؟ فقال: ما آنا من موالیه ولا من شيعته. ولكني أحبّه. وما يبغضه أحدٌ الا 


شاركُهُ في المال والوالد. فقالوا له: يا أبا مرة. فتقول في علي شینا؟ فقال لهم: اسمعوا مني معاشر 


.١‏ در اصل: -«لعنة الله عليه». 





۵۰ 3 ی الي ع جع مووي كه محمد RS RS‏ فوحات القدس /ج١‏ 


الناكثين والقاسطين والمارقين؛ عبت اللّه -عرّوجلّ - فى الجانّ ائني عشرة ألف سنة, فلمًا أهلك 
الله الجان شكوتٌ إلى الله عروجلّ - الوحدة, فعرج بي إلى الشماء الدّنياء فعبدت اللّه - عرّوجلٌ 
- في السّماء الدّنيا اثني عشرة ألف سنة أخري في جملة الملائكة, فبینا نحن كذلك نسبّح اللّه - 
عرّوجلٌ - ونقدّسه إذ مر بنا نور شعشعانی, فخرّت الملائكة لذلك الّور سُجّداً. فقالوا: شبّوح 
قُدّوس. نور مَلّك مُقرّب أو نبيّ مُرسل! فإذا النداء من قبل الله - عرَّوجِلٌ -: لانور ملك مقرب ولا 
نبيّ مرسل, هذا نور طينة عليّ بن أبي طالب 

یعنی: گذشت ابليس - عليه اللّعنه - به نفرى چند كه امي رالمؤمنين على را در زبان گرفته 
بودند و ناسزا مىكفتند. پس ايستاد در پیش ايشان. یکی از آن قوم گفت: كيست اين كس كه 
پیش ما ايستاده؟ يس ابلیس گفت: منم ابومرّه. پس گفتند: ای ابا مر آيا شنيدى سخن ما را؟ 
ابليس گفت: بدى و زشتى است مر شما را که مولاى خود على بن أبى طالب را ناسزا 
م ىكوييد. گفتند: از كجا دانستی كه او مولاى ماست؟! كفت:از قول پیغمبر شما كه كفت: من 
كنت مولاه فعلي مولاه-الی آخره. يس گفتند: تو از دوستان و شيعيان على بن ابی طالبى؟ 
گفت: من از دوستان و شيعيان او نیستم» وليكن او را دوست می‌دارم» و دشمن نمی‌دارد او را 
کسی مگر که من شریکم او را در مال و فرزند. گفتند: يا ابامره, در حق على چیزی بگوی. 
ابليس كفت مر ايشان را: بشنوید از من ای گروه بیعت‌شکنان و ظالمان و از دین 
بیرون‌شدگان؛ عبادت کردم خدای را در ميان جان دوازده هزار سال؛ چون خدای تعالی جانٌ 
را هلاک کرد. شکایت کردم به خدا از تنهایی, پس خدا مرا بر آسمان برد و عبادت کردم 
خدای را در آسمان دنیا دوازده هزار سال دیگر در ميان ملالکه, پس بودیم که تسبیح می‌گفتيم 
خدای را و تقدیس او مىكرديم. ناگاه گذشت به ما نور فروزنده‌ای» پس به سجده افتادند 
جهت أن نور و گفتند: سوح قوس نور فرشتة مقرب است يا نور نبی مرسل است! پس اين 
هنكام ندا آمد از خداى - عرو جل -كه:نه نورفرشتة مقرب است و نه نورنبی مرسل؛ اين نور 
طينت و سرشت علی بن ابى طالب است. 


1/۵1۵ «أمالى» صدوق: مجلس ۵۵ ص ۴۲۸-۴۲۷ ش‎ .١ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ا OSO IO‏ 

فايحة [سى و دویم]: «روایت كند جعفر بن محمّد مسرو ر به اسناد طويل ازابن عباس كه 
گفت: رسول :9 روزی به مر تضی على ألا گفت. وقتى كه در مسجد قبا بود و انصار پیش 
او جمع بودند: يا علی. أنت أخي وأنا أخو كيا علی. أنت وصبّى و خليفتي. و |مام متي بَعدى. والى اللّه 
من والاك. و عادى الله من عاداك و أبغض الله من أبغضك. و نصراللّه من نصر. و خذل اللّه من خذلك.يا 
علی. أنت زوج ابنتي و أبووَلّدى. يا علي اه لما مرج بي إلى السّماء عهد إلى ری فيك ثلا ثكلمات:فقال:يا 
محمّد. قلت: لبيك ربّي وسعديك. تباركت وتعاليت. فقال: ان علي امام المتّقين. و قائد غر المحجٌلین, و 
يعسوب المؤمنين».(١)‏ 

يعنى: ای على, تو برادر منى و من برادر توام. ای علی» تو وصی منی» و خليفة منی» و 
پیشوای امّت منی. دوست داشت خدا را هر که دوست داشت تو راء و دشمن داشت خدا را 
هر که دشمن داشت تو راء و عداوت ورزید خدا راهر که عداوت ورزید تو راء و یاری داد 
خدا را هر که يارى داد تو راء و فرو گذاشت خدا راهر که فروگذاشت تو را. ای علی. تو شوهر 
دختر منی» و يدر فرزند منی. ای على به درستی که چون مرا به آسمان بردند. عهد کرد به من 
پرو ردگار من در حق تو سه کلمه. پس گفت: ای محمّد. گفتم: ليك وسعديك. تبارکت و 
تعالیت. پس گفت: به درستی که [كلمة اول] على پیشوای متقیان. و [کلمة دویم] مقتدای 
پیشانی و چهار دست و پا سفیدان, و[كلمة سیوم] شاه مؤمنان است. 

فايحة [سی و سیوم]: +روایت کند على بن حسین بن موسی بن بابویه القمی به اسناد طویل 
از عبدالله بن عمر. که كفت رسول به مر تضی على: إذاكانيوم القيامة يؤتى بك -يا علي على نجیب 
من نورو على رأسك تاج قد أضاء نوره. وكاد يخطف أبصار أهل الموقف: فيأتى النداء من عند الله جل 
جلاله: أين خليفة محمّد رسول اللّه؟ فتقول:ها أن ذا. فقال فينادي المنادي: يا علی. أدخل من أحبّك فى( 


الجئّه. و من عاداك فى 7" الثّار؛ فأنت قسيم الجنّة وأنت قسيم انار ©) 


۷/۵۷۳ همان مجلس 05 ص ۰۴۳۴۰۴۳۳ ش‎ .١ 
.۲ ۲و ۲ در اصل: - فی‎ 
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یعنی: گاهی كه روز قيامت باشد. آمده می‌شود به توء ای علی, نجیبی - یعنی: مرکبی -از 
نورو بر سرتو تاجی باشد که به تحقیق روشنی می‌دهد نو راو به حذی که نز دیک باشد برباید 
روشني او بصرهای اهل قيامت راء پس ندا آید از خدای تعالی که: کجاست خلیفۀ محمّد 
رسول اللّه؟ پس تو گویی:اينك منم آن كس. پس منادی ندا کند که: در آر هر که راکه دوست 
توست در بهشت. و هر که را که دشمن توست در دوزخ. پس تو قسمت‌کنندة بهشت و 
قسمت‌کنندة دوزخی -و فقرة احير [یعنی: فآنت قسیم الجْنة وأنت قسیم الّار)؛ مَقول منادا و 
قول رسول :1 هر دو می تواند بود. 

فايحة [سی و جهارم]: «روایت کند حسن بن محمّد بن سعید الهاشمی به اسناد طویل از 
ابی هريره که گفت: غزا التي ثل غزا, فلمّا رجع إلى المدينة و كان علی یخلّف على أهله. 
فقسم العَغْتم. فدفع إلى عليّ بن أبي طالب شهمین؛ فقال الناس: يا رسول الله دفعت إلى عليّ بن 
أبي طالب سهمين و هو بالمدينة متخلّف؟ فقال: معاشر النّاس. ناشدتكم باللّه و برسوله. ألم ترواالی 
الفارس الذي حمل عَلَّى المشركين من يمين العسكر. فهزمهم. ثم رجع إلى فقال:يا محمّد. إن لي معك 
سّهماً. و قد جعلته لعلی بن أبي طالب. و هو جبرئيل م4 معاشر الّاس. ناشدتکم باللّه و برسوله.هل رأیتم 
الفارسٌ الذي حمل على المشركين من يسار العسكر. فهزمهم. ثم رجع إلىّ. فكلّمني وقال لي:يا محمّد. إن 
لى معك سهماً. و قد جعلته لعلی بن أبى طالب. وهو ميكائيل؛ فوالله ما دفعتٌ إلى ی الا سهم جبرئيل 
وميكائيل؛ فكبّر الاس بأجمعهم». ° 

يعنى: غزا کرد بيغمبر لا غزاکردنی» بس چون مراجعت کرد به مدینه» و على در مدينه 
خليفة اهل پیغمبر بود. در وقتِ قسمتٍ غنیمت. دو سهم به اميرالمؤمنين على اب داد و حال 
او در مدينه بود به جهت خلافت اهل بيت و چون دو سهم به على داد. از برای دفع سخن 
منافقان و معاندان و انديشة فاسد ايشان-كفت: ای كروه مردمان, سوكند می‌دهم شما را به 
خدا و رسول خدا كه آيا نديديد سوارى را در غزاء آن سوارى كه حمله برد بر مشركاناز 


ميمنة لشكر. پس مشركان را گریزان كرد و به سوى من رجوع كرد و گفت: ای محمّد, به 


۹/۵۹۹ همان مجلس ۵۸ء ص ۴۴۷ ش‎ .١ 
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درستى که مرا با تو سهمى است و كردانيدم سهم خود را جهت علی بن أبي طالب إق1؟ - 
يعنى: به او دادم سهم خود را-و آن سوار. جبرئيل بود. ای گروه مردمان. سوكند می‌دهم شما 
را آیا دیدید سوارى راء آن سوارى كه حمله كرد بر مشركان از ميسرة لشكر. پس رجوع کرد 
به من و گفت: ای محمد به درستى كه مرا با تو سهمی است و آن را به علی بن أبي طالب ا٤ا‏ 
دادم؟ و آن سوار ميكائيل بود. يس به حقٌ خدا كه ندادم به على مگر سهم جبرئيل و ميكائيل 
را. بعد از آن مردمان تكبير گفتند. 

فايحة [سى و پنجم] «روایت كند احمد بن ها رون الفامى به اسناد طويل از ابن عباس كه 
گفت: رسول الله 545 به مرتضى على بي فرمود: ياعلي. أنت خليفتي عَلئ متي في حياتى وید 
موتي. وأنت مني‌کشیث من آدم. وکسام من نوح. وكاسماعيل من إبراهيم. وكيوشع من موسئ. وكشمعون 
من عيسئ .يا علی. أنت وصبّي. و وارث علمي ١7‏ وفاسل جثتي. وأنت الذي واريني في حُفرتي. و تؤدّي 
ديني. و تُنجز عداتي. يا علی. أنت أميرالمؤمنين. و مام المسلمين. و قاند ال المحجّلين. و يعسوب 
المتّقين. يا علی. أنت زوج سيّدة النّساء فاطمة ابنتى . و أبو سبطی الحسن والحسين. يا عل إن الله - تبارك 
وتعالى - جعل ذرّية کل نبي من ضلبه. وجعل ذرّيتتي من صُلبك.يا علی. من أحبّك و والاك أحببّه وواليه. 
ومّن أبغضك و عاداك أبغضتُه و عادیثه ؛ لأنك مني وأنا منك. يا على .إن الله طهّرنا واصطفانا. لم يلتتي لنا أبوان 
على سفاح قط من لدّن آدم. فلا يحبّنا ال مَنْ طابت ولادثه. يا علئ. أبشربالشّهادة؛ فإك مظلومٌ بعدی و 
مقتول. فقال علی:!" و ذلك في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دبنك؛ يا عليّ. نك لن تضل‌ولن تزل, 
ولولاك لم يُعرف حزب الله بعدی».(۳ 

يعنى: ای علی. تو خليفة منى بر امّت من, در زندگی من و بعد از مردن منء و تو نسبت به 
من همچو شیٹی نسبت به آدم» و همجو سامى نسبت به نوح, و همجو اسماعيلى نسبت به 


ابراهیم» و همچو يوشعى نسبت به موسی. و همجو شمعونی نسبت به عيسى. ای على. تو 


.١‏ در اصل: ؛وارئی+ 
۴ در اصل: +١يا‏ رسول اللّهء. 
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وصئ منی, و وارث علم منی» و شويندة تن منی, و تويى آن کس كه پنهان می‌کنی تن مرا در 
قبر من» و ادا می‌کنی قرض مراء و به جا می‌آری وعدههاى مرا. ای على تو امیر مؤمنانى و امام 
مسلمانانى و پیشوای بيشانى و چهار دست و پا سفيدانى و شاه متقیانی. ای علی. تو شوهر 
سيّدة زنانی» فاطمه. دختر من. و يدر دو سبط من حسن و حسينى. ای علی» به درستى كه 
خداى - عزو جل - كردانيد ذْرّيَهُ هر پیغمبری را از يشت اوء و گردانید ذَرٌيَهُ مرا از پشت تو. 

ای على کسی که دوست داشت تو راو تولا به توكرد. دوست داشتم او راو تولا کردم به 
او و کسی که دشمن داشت تو راو عداوت ورزيد تو راء دشمن داشتم و عداوت ورزيدم او 
را؛ جهت آنکه توازمنى ومن از توام.ای على به درستی که خدا پاک گردانید ما را و بركزيد ما 
راء ملاقات نكردند و به هم نرسيدند پدران و مادران ما بر حرام هرگز از آدم تا این دم. يس 
دوست نمی‌داردما رامگر کسی که ولادت او پاک است. ای علی, بشارت باد تو را به شهادت؛ 
به درستی که تو ظلم کرده شده‌ای بعد از من و کشته شده‌ای يعنى: به تو ظلم خواهند کرد و 
تو را شهید خواهند کرد بس مرتضی على نی گفت: اين ظلم و شهادت د رسلامتى دين من 
خواهد بود؟ [رسول] گفت: در سلامتی دين تو خواهد بود؛ ای علی. به درستی كه تو هرگز 
گمراه نمی شوی و هرگز نمى لغزی» و اگر تو نمی‌بودی, شناخته نمی‌شد گروه خدا بعد از من. 

فايحة [سی و ششم]: «روایت کند محمّد بن حسن بن ولید از امام جعفر صادق نی که وی 
روايت كرد از پد ران خود که گفتند: بلغ آم سلمة زوجة البي أن مولئ لها يتنقص علياً و يتناوله. 
فارسلث إليه. فلمّا صار إليها. قالت له: يا بي . بلغنى أك تتنقص علي و تتناوله. قال لها: نعم يا امّاه. قالت: 
اقعد. كلتك مك حّی أحدّثك بحدیث سمعته من رسول الله ثم خر لتفسك؛ نا عند رسول الله تسع 


نسوة وكانت ليلتي و يومى من رسول اللّه ...]۲۱ أتيت الباب. فقلت: أَدْخُلُ يا رسول اللّه؟ قال: لا فكّبوتٌ 


.١‏ جملاتى در اين ميان ازكتاب «أمالى؛ نيامده و به دنبال آن در ترجمه هم ذ کر نشده است: ...٠‏ فدخل ابي وهو 
متهلل؛ أصابعه فى أصابع على واضعاً يده عليه فقال: يا أمّ سلمه؛ اخرجی من البيت وأخليه لنا. فخرجت و أقبلا 
بتناجیان: أسمع كلامهماء وما أدرى ما یقولان؛ حتّى إذا نتصف النهار... ». يعنى: بيغامبر كه ذكر می‌گفت و 
انگشتانش را در انگشتان على کرده بود و دستش را بر او نهاده بود داخل شد و گفت: ای ام سلمه. از خانه بیرون 


۰ 
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بو شديدةٌ؛ مخافة أن يكون ردّني من سخطة. أو نزل فى شي ٤‏ من السماء. ثم لم ألْبّث أن أتيثُ الباب الثانية. 
فقلت: ادحل يا رسول الله؟ فقال: لا. فكبو تٌكبوةٌ شديدة(١‏ أشد من الأولئ. ثم لم ألبث حّی أتيت الباب 
الثالثة. فقلت: أدخل يا رسول الله؟ فقال: ادخلى يا أمٌ سلمة. فد خلت و على جاث بين يديه و هو يقول: فداك 
أبي وبا رسول اللّه. إذاكا ن كذاو كذا فما َأمُرني؟ قال: آمرك بالضّبر. ثم أعاد عليه القول الثانية. فأمره 
بالّبر. فأعاد عليه القول الثالثة. فقال له: يا علي يا أخى . إذاكان ذاك منهم فسّلٌ سيفك وضفه على عانقك 
واضرب به قُدُمأ ُدّماً. حتّئ تلقانی و سيفك شاهر یقطر من دمانهم؛ ثم النفت إلىّ. فقال لى: ما هذه الكآبة يا 
م سلمة؟ قلت: للّذى كان من ردك لي يا رسول اللّه. فقال لی: ما رذن من مَوْجدة نك لعلى خير من اللّدو 
رسوله. ولكن أتيتني و جبرئيل عن یمینی. وعلي من يسارى. و جبرئيل يخبرني بالأحداث التي تكون من 
بعدی وأمرني أن أوصى بذلك علياً. 

یام سلمة. اسمعى واشهدی. هذا على بن آبي‌طالب حامل لوائى في الدّنيا وحامل لوائي غداً يوم 
القيامة ...]۳یا ام سلمة. اسمعی واشهدی هذا على بن آبي‌طالب. وصیّي و خلیفتی من عدي و قاضي 
عداتي. و الرّاد المد" عن حوضی :یام سلمة, اسمعي واشهدي. هذا على بن آبي طالب. سيّد المسلمين. 
و إمام المتقين. و قاند الفُرّ المحجّلين. وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. قلت: يا رسول اللّهمَنٍ 
الناكثون؟ قال: الذين یبایمونه بالمدينة. ويَنْكُون بالبصرة. قلت: مَن القاسطون؟ قال: معاوية وأصحابه من 
أهل الشّام. قلت: مَن المارقون؟ قال: أصحاب النهروان. فقال مولى أَمّ سلمة: فرّجتٍ عنى. فرج الله عنك 


والله لاسببت علي أبدا»7) 


<- شو و تنهايمان بگذار. پس بيرون شدم و آنان زیر لب با هم سخن می‌گفتند. به سخن آنان گوش فرادادم ولى 
ندانستم كه جه م ىكويند, تا آنكه روز به نیمه رسيد. 

.:ةديدش١- در اصل:‎ .١ 

۲ در این ميان نيز جملاتى از «آمالى؛ نيامده: «يا أَمّ سلمه: اسمعى و اشهدی. هذا علي بن أب طالب أخي فى الدنيا 
وأخى فى الآخرة. يا أمّ سلمه» اسمعى و اشهدى. هذا علی بن أبى طالب. وزيرى فى الدنيا و وزيرى فى الآخرة. یا ام 
سلمه» اسمعی واشهدى. هذا علىّ بن آبي‌طالب. حامل لواني في الدنيا وحامل لوائي غداً فى الاخرةه. 

53 در اصل: «الذائد ١‏ 
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يعنى: رسيد به ام سلمه زو جۀ بيغمبر خداء که به درستى که بنده‌ای از او در منقصت على 
افتاده و او را در زبان گرفته» ناسزا م ىكويد. کس به سوى او فرستاد و چون آمد به سوی او 
گفت: ای يسرك من» به من رسيده که تو در منقصت و مذمّت على افتادهاى و او را ناسزا 
می‌گویی؟ گفت مر او را: آ ری» ای مادر. ام سلمه گفت: بنشین» بی‌فر زند شود مادر تو و ناپدید 
يابد تو راء تاحديث كنم و بگویم تو را حدیثی که شنيدم از رسول خداء پس اختیار کن جهت 
نفس خود. به درستى که ما بوديم نزد رسول خدائّه زن و نوبت شب و روز من بود [...] پس 
آمدم نزديي در و گفتم: آیا درآیم؟ رسول خدا گفت: نه. پس متغيّرالحال و اندوهكين شدم به 
غاية الغاية از ترس آنکه رد كرده باشد مرا از خشم خود یا در حق من فرود آمده باشد چیزی 
از اسمان. بس درنگ نکردم. آمدم پیش در بار دویم و گفتم: درآیم؟ رسول خدا گفت: نه. 
پس متغيّرالحال و محزون شدم بیشتر از پیشتر. 

پس درنگ نكردم تا آمدم نزديك در بار سيوم و گفتم: درآیم ای رسول خدا؟ گفت: 
درآی» ای ام سلمه. يس درآمدم و على به زانو درآمده بود پیش او و می‌گفت: فدای توباد پدر 
و مادرمن.ای رسول خداء گاهی كه باشد چنین و جنين جه امر می‌کنی مرا؟ گفت: امر مىكنم 
تو رابه صبر. يس اعاده کرد سخن خود را بر پیغمبر بار دویّم يس امر کرد او رابه صبر. پس 
اعاده کرد سخن را بر پیغمبر بار سیّوم. بس گفت: ای علی, برادر من هر گاه باشد جنان. بش 
شمشیر خود را از غلاف و بیه بر دوش خود و بزن به آن شمشیر قبیله قبیله را تا وقتی که 
ملاقات کنی به من و شمشیر كشيدة تو می چکاند از خونهاى ايشان قطره‌ها. يس به سوی من 
متوجه شد پیغمبر نا و گفت: چیست اين تغيّر حال و ملال ای ام سلمه؟ گفتم: جهت آنکه 
منع د خول شاید از رد تو باشد مراای رسول خدا. پس گفت: رد نکردم تو رااز موجده -یعنی: 
یک تو بر نیکی از خدا و رسول او [هستی] و لیکن آمدی مرا در حالی که 
جبرئیل از جانب راست من بود و على از جانب چپ من. و جبرئیل خبر می‌داد مرا به 
احداثی, چنان احداثى كه خواهد بود بعد از من, و امر کرد مراکه وصیّت كنم به آن على را. ای 
ام سلمه بشنو و گواه شو این على بن آبی‌طالب. برادر من است در دنیا و آخرت. 

ای ام سلمه» بشنو و گواه شو اين على بن أبى طالب بردارندة لوای من است در دنیا و 
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حامل لوای من است فردا روز قيامت. ای ام سلمه. بشنو و گواه شو اين علی بن أبي طالب 
وصی من است و خليفة من است از بعد من» و به جا آورندة وعده‌های من است. و راننده 
است دشمنان را از حوض من. ای ام سلمه, بشنو و گواه شوء اين علی بن أبى طالب سيّد 
مسلمانان و امام متقیان و مقتدای پیشانی و چهار دست و پا سفیدان است. وكُشندة 
بيعت شكنان و ظالمان و از دین بیرون‌شدگان است. گفتم: ای رسول خداء نا کین کیانند؟ 
گفت: آن کسانند که در مدینه با او بيعت کنند و در بصره بشکنند. گفتم: كيانند قاسطین؟ گفت: 
معاویه و ياران او از اهل شام. گفتم: كيانند مارقین؟ گفت: اصحاب نهروان. يس بندة ام سلمه 
بعد ازاستماع اين حدیث از ام سلمه, گفت: نجات دادی مراء نجات دهد تو را خدا؛ بعد از این 
على را ناسزا نگویم هرگز. 

فايحة [سی و هفتم]: «روایت کند محمّد بن احمد بن ابراهیم الليثي به اسناد طویل از امام 
محمّد باقر ای از امي رالمؤمنين على اا که گفت: رسول ل فرمود: أنا مدينة الحکمة - 
وهي الجنْة -وأنت يا علی بابها. فکیف بهتدی المهتدی إلى الجنّة ولا يُهتدى إليها لا من بابها»؟!١'‏ یعنی: 
من شهر حکمتم و شهر حکمت بهشت است -و تو یا علي در آنی. پس چگونه راه یابد 
هدایت کرده شدة به بهشت حال آنکه راه به بهشت نمی يابد مگر از در بهشت؟ 

فايحة [سی و هشتم): «روایت کند على بن حسین بن موسی بن بابویه القمی به اسناد طویل 
ازابن عباس که گفت: رسول ل فرمود: به درستی که حلقة در بهشت از ياقوت سرخ است 
بر صحایف زر؛ هر گاه که آن حلقه بر صفحه می‌خورد. آواز می‌کند و می‌گوید: يا على" 

فايحة [سی و نهم1 «روایت کند محمّد بن موسی متوکل به اسناد طویل از ابن عباس که 
گفت: رسول 5 فرموده: من سره أن يجمع اللّه له الخی رکله. فلیوال علي بعدى . و لیوال اوليائه ولیماد 


آعدانه:! " یعنی: هر که [خواهد] شاد گرداند او را با آنکه جمع کند خدای تعالی همة نیکیها را 


۰۱۱/۷۳۲ همان مجلس ۰۱۱ ص ۰۴۷۲ ش‎ .١ 
ص ۸۴ - ۸۵ ش ۱۳/۹۴۰: ۰... عن ابن عباس: عن ابیت قال: ان حلقة باب الجنة من‎ ۸٦ همان مجلس‎ ۲ 
ياقوتة حمراء على صفائح الذّهب؛ فاذا دقّت الحلقة على الصّفحة طنّت وقالت: يا علی».‎ 


۳ همان مجلس ۷۲ ص ۵۰ ش ۷/۷۴۹ 


AS 10۸‏ فوحات افش ۱ 
جهت او پس بايد كه دوست دارد علی بن أبى طالب را بعد از من» و بايد که دوست دارد 
دوستان او راء و بايد که دشمن دارد دشمنان او را. 

فايحة [جهلم1 «روایت کند محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی به اسناد طویل که یکی از 
اصحاب كفت:كنًا قعوداً عند النبی إذا جائت فاطمة تبكى بكاءاً شديدأء فقال لها رسول اللّه: ما 
يبكيك يا فاطمة؟ قالت:يا أبه. عَيّرتني نساء قريش و قلن: إن أباك زوّجك من مُعِدم لامال له فقال لها النبي: 
لاتبكي. فو الله ما زوّجتك حتّئ وجك الله من فوق عرشه و أشهد بذلك جبرئيل وميكانيل. وان الله - 
عرّوجل - اطلع على أهل انیا فاختار من الخلائق أباك. فبعثه نبي ثم اطلع الثّانية فاختار من خلائق علياً. 
فزوّجك یاه و انُخذوهوّصيًاً. فعلی أشجع النّاس قلباً. وأحلم الاس حلماً. وأسمح الاس كفا . وأقدم النّاس 
سلماً. وأعلم النّاس عِلماً. والحسن و الحسين ابناه.وهُّما سيّدا شباب أهل الجنّة. وإسمهما فى التّوراة رو 
شبیر لکرامتهما على الله -عروجل.با فاطمة. لاتبكينٌ؛ فو الله إِنّه |ذاکان یوم القيامة يُكسى أبوك خلتین "۱ 
و لواء الحمد بیدی. فأأناوله علياً لكرامته على الله - عوجل. يا فاطمه. لا تبكيّن؛ فإنّى إذا دُعيت إلى رب 
العالمين يجيء على معى . و إذا شقعني الله - عّوجل - شفّع علا معى. يا فاطمة. لاتبكينَ؛إذاكان يوم 
القيامة بنادي مناد فى أهوال ذلك اليوم: يا محمّد. عم الجدٌ جدّك ابراهيم خليل الرَحمن. و نغم الأخ أخوك 
على بن أبي طالب.يا فاطمه. على يُعينني على مفاتيح الجنة. و شيعتّه هم الفانزون يوم القيامة غداً في 
الجن © 

يعنى: نشسته بوديم نزد بيغمبر 4# [كه ]نا كاه فاطمه آمد كريه كرده. گریة سخت. پیغمبر 
به او گفت: جه مىكرياند تو را ای فاطمه؟ گفت: ای يدر من. اخبار فعل قبيح كردند به من, 
زنان قريش و گفتند: به درستى كه يدر تو تزويج كرد تو رابه مُعدم ‏ يعنى: به مفلس -كه مال 
ندارد. پیغمبر ل به فاطمه گفت: گریه مکن؛ به حقی خدا سوگند که من تزویج نکردم تو را 
تا تزویج کرد تو را خدای تعالی بالای عرش خود. و گواه كرفت بر این تزویج» جبرئیل و 
میکائیل را. به درستی كه خدای تعالی نظر کرد بر اهل دنياء پس اختیار کرد از خلايق. پد ر تو 


۱. در اصل: +»و علىٌ حلتين». 


۲. آمالی؛ صدوق: مجلس ۰1۷ ص ۵۲۴ ش ۱۳/۷۰۹ و «مناقب؛ خوارزمی: ص ۲۰۷ - ۲۰۹. 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج ال OA DL‏ 


راء پس برانكيخت او را به نبوّت. يس نظر کرد مرتبة دويم و اختیار کرد از خلايق, على راء 
پس تزويج كرد تو رابا او. كرفت او را وصئ من يس على شجاعترین مردمان است از جهت 
دل. و حليم ترين مردمان است از [جهت] دسټ عطابخش. و پیشترین مردمان استاز روى 
اسلام و داناترین مردمان است از کثرت علم و دانش, و حسن و حسينء پسران اویند و 
ایشان سيّدان جوانان بهشتند. و نام ايشان در تورات موسی, شبّر و شبیر است جهتِ کرامت 
ايشان بر خداى تعالی: 

ای فاطمه نگریی؛ قسم به خدا که به درستی که چون روز قيامت شود. بپوشد يدر تو دو 
حله [و على دو حلّه] و لوای حمد به دست من باشد. يس من أن لوا را به على دهم جهت 
کرامت او بر خدای تعالی. ای فاطمه. نگریی که به درستی که چون خوانده شوم به سوی 
يرو ردگار عالمیان. می‌آید على با من. و چون خدای حکم به شفاعت کند مرا. شفاعت كند 
على با من. ای فاطمه. نگریی كه چون روز قیامت شود ندا کند ندا کننده‌ای در هولهای آن 
روز که: ای محمّد. خوب جدّی است جد تو ابراهیم خلیل الرّحمن. و خوب برادری است 
برادر توه علی بن أبى طالب. ای فاطمه. على اعانت و يارى می‌کند مرا بر کلیدهای بهشت» و 
شيعة او ایشانند فایز و رستگار. فردا روز قیامت. 

فايحة [چهل و یکم]: «روایت کند احمد بن زياد بن جعفر همدانى به اسناد طویل از 
عبدالرحمن مسعود از مرتضی على اب كه گفت: رسول فرمود: أحبٌ أهل بیتی إلىّ وأفضل من 
أترك بعدی. على بن أبي‌طالب»:" یعنی: دوست‌ترین اهل بیت من و فاضل‌ترین آن کسانی که 
می‌گذارم بعد از خود. على بن أبى طالب است.» 

فايحة [جهل و دويم1 «روايت كند على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى به اسناد طويل 
از سلمان فارسی که كفت: سَمعتٌ رسول اللّه يقول: يا معشر المهاجرين والأنصار, ألا أدلكم على مان 


تمتکتم به لن تضلوا عدي ابدأ؟ قالوا: بلئ.يا رسول الله. قال: هذا علیٌ أخي و وصيّي و وزيري و وارثي و 


۱۹/۷۱۱ همان مجلس الاء ص ۵۱۴ ش‎ .١ 





۳۶۰ كك ا ا جع ان مه e Ra‏ 120 فقاحات القن /ج١‏ 
خلیفتی إمامكم. فأحبّوه لحُبّى . وأکرموة لکرامتی؛ فان جبرئیل أمرنی أنْ أقولهُ کم :۲ یعنی: شنیدم 
رسول الله را که می‌گفت: ای گروه مهاجر و انصار. آیا دلالت كنم شما را بر چیزی که اگر 
جنك درزنید شما به آن چیزء هرگز گمراه نشوید بعد از من تا قيامت؟ گفتند: آری. ای رسول 
خدا. فرمود: اين على برادر من است و وصىئ من و وزير من و وارث من خليفة من است. 
امام و پیشوای شماست. يس دوست دارید او رابه جهت دوستی من. و گرامی دارید او را به 
واسطة کرامت من. که به درستی که جبرئیل امر کرد مرا آنکه بگویم اين را شما را. 

فايحة [چهل و سیوم): «روايت کند محمّد بن حسن بن احمد ولید به اسناد طویل از امام 
محمد باقر ام كه گفت: رسول :4 در حدیثی طویل فرمود: ان الله تبارك و تعالی لمّا اسری 
ببیهقال له:يا محمّد. اه قد انقضت نبوتك و انقطع أكلك. فَمَن لامك من بَعدك؟ فقلت:يا رب ای قدبلوت 
حَلْقك. فلم أجد أحداً أطوع لي من على بن آبي‌طالب. فقال عروجل:وّ لي يا محمّد. فقلت:یا ربَ. اي قد 
بلوت حَلقك. فلم أجد داد حب لي من علي بن أبي طالب.فقال عوجل:و لي يا محمّد؛ فأ بلغه اند راية 
الهدى وإمام أوليائي ونور لمن أطاعني».7") 

يعنى: به درستى كه چون خداى تعالی» بيغمبر خود رابه آسمان برد كفت مر او را: ای 
محمد به تحقيق منقضى شد بيغمبري تو و منقطع شد روزي توء يس كيست جهت صلاح 
كار امّت تو بعد از تو؟ گفتم: ای پروردگار من. آزمودم خلتي تو راو نيافتم کسی را 
فرمانبردارتر جهتٍ خود از على بن أبى طالب. خداى تعالى گفت: جهت من هم ای محمّد 
كيست جهتٍ اصلاح كارامّت تو؟ گفتم: ای پروردگار من, به درستى كه من امتحان کردم خلق 
تو را و نيافتم احدى را [شديدتر]از روى دوستی. جهت خود از على بن أبىطالب. خداى 
تعالى گفت: جهت من نيز ای محمّد؛ برسان به على كه به درستى او رايت هدايت است و 


[پیشوای]" دوستان من است و نو ركسانى است كه فرمان من بردند. 


.١‏ همان ص ۰۵۱۴ ش ۲۱/۷۱۳: نک : حلية الأولياء» ج ۱ ص ۰۱۰۲ ش ۱ إبا اندک تفاوت ]: ٩‏ عن الحسن بن 


علي 3 


۲ همان ص ۵1۵ ش 55/9755 


۳ همه دستنوسهای فوحات: «نوره. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي 0011100 EFE‏ 

فايحة [جهل و چهارم]: «روايت كند محمّد بن على ماجيلويه به اسناد طويل از امام جعفر 
صادق ی از پدران او كه رسول ا فرمود: ليلة أسري بي إلى السّماء. كلمني رَبّي جل جلاله. 
فقال:يا محمّد. فقلت: لبيك ربّي. فقال: إن علياً حجَتي بعدك عَلئ خَلقي. وإمام أهل طاعتي؛ من أطاعه 
أطاعني. و من عصاءٌعصاني؛ فانصبه عَلَما لِأمك. يهتدون به بعدك»!7") يعنى: شبى كه مرا به أسمان 
بردند. سخن کرد پس پروردگار من جل جلاله پس كفت: ای محمّد. گفتم: لبيك 
پروردگارمن. گفت: به درستی که على حجّت من است بعد از تو بر خلق من. و پیشوای اهل 
طاعت من است؛ هر که فرمان او ترد. فرمان من برد. و هر که در او عاصی شد؛ در من عاصی 
شد؛ بس صب كن او را عَلَّمى -[یعنی:] نشانه‌ای - جهت امّت خود که هدایت يابند به او بعد 
از تو. 

فايحة [چهل و پنجم]: «روایت کند حسین بن احمد بن اد ریس به اسناد طویل ازابن عباس 
كه كفت: رسول تلا فرمود: إن الله تبارك وتعالئ أوحى إليّ أنه جاعل لي من امت أخأ ووارثا وَوَريرأُو 
خليفةٌ ووصياً. فقلت: يا رب مَن هُوَ؟ فأوحى إليّ عروجل: يا محمّد. اه إمام متك و حجَتی عليها بعدك. 
فقلت:يا ربّ. من هُو؟ فأوحى الی: يا محمّد. ذاك من أَجِبّه و بُجبّني. ذاك المجاهد في سبيلي. و المقاتل 
لناكثي عهدي.والقاسطين في حكمي. والمارقين من ديني. ذاك وی حقاً. زوج ابنتك. و أبو ولدك. علي بن 
أبى طالب» ۱ 

يعنى: به درستى كه خداى تعالى وحى کرد به سوى من آنكه گردانیده است خداء جهت 
من ازامّت من, برادر و وارث و وزير و خليفه و وصی. يس من گفتم: ای يروردكار من, آن 
کیست؟ پس وحی كرد به سوی من خدای تعالی که: ای محمّد. به درستى كه او امام و پیشوای 
امت توست. و حجّت من است بر امّت بعد از تو. گفتم: ای پروردگار من آن کیست؟ يس 
وحی کرد خدای تعالی که: ای محمّد. آن كس است که دوست می‌دارم من او را و دوست 
می‌دارد او مراء آن كس جهاد کننده است در راه من. و کُشنده است مر شکنندگان عهد مرا و 


۱. «أمالى؛ صدوق: مجلس ۷۲ ص ۵ ش ۲۷/۷۹۹ 


۲ همان مجلس ۰۸۱ص ۰۴۱ ش ۱۷/۸۱۷ 





۶۲ هس ند مومت مسارم اه امجن ما ادج فوجات القدس ۱۶7۶ 


ظالمان را در حکم من و بیرون‌شدگان را از دین من, آن كس ولی من است از روی حقٌ و 
راستی» و شوهر دختر و يدر فرزند توء علی بن أبى طالب است. 

فايحة [چهل و ششم]: «روایت کند على بن محمّد بن موسی به اسناد طویل از سعید بن 
جبير که گفت: أتيتٌ عبد اه بن عباس فقلت له: يا بن عم رسول الله إنْي جئتّك أسألك عن 
علی بن أبي طالب و اختلاف النّاس فيه. فقال ابن عبّاس: يا بن جبير» جئتني تسألني عن خير 
خلق الله من الم بعد محمد نبی الله جئتنى تسألنى عن رجل كانت له ثلاثة آلاف مَّْبة فى 
ليلة واحدة, و هي ليلة القربة. [يا بن جبير] جئتني تسألنى عن وصی رسول الله و وّزيره و 
خليفته و صاحب حوضه و لوائه و شفاعته. والذي نفس ابن عبّاس بيده لو كانت بحار ادنيا 
مداد وأشجارها أقلاماً. وأهلها کاب فکتبوا مناقب علی بن أب طالب و فضائله من یوم خلق 
الله -عرّو جل - الدّنيا إلى أن يَفنيهاء ما بلغوا معشار ما آتاهٌ اللّه تبارك و تعالئ» )١(‏ 

يعنى: آمدم بيش عبداللّه بن عباس و گفتم: ای پسر عم رسول خداء به درستى كه من آمدم 
بيش توكه بپرسم از تو از علی بن أبي طالب و اختلاف مردمان در حقٌ او. ابن عباس گفت: ای 
پسر جبیر, آمدی پیش من كه بيرسى از بهترين خلق خدا ازامّت محمد بعد از پیغمبر خدا. 
آمدی پیش من که بپرسی از مردی كه مر او را سه هزار منقبت حاصل شد در یک شب-و آن 
شب ليلة القربة است. 

مولف گوید: د رمشک اول ازنافة چهارم از طبلة دویم. بیان سه هزار منقبت خواهد شد. 

آمدی پیش من که بپرسی از وصی رسول خدا و وزير او و خليفة او و خداوند حوض او و 
خداوند لوا و شفاعت او. قسم به آن کسی که نفس ابن عباس در دست قد رت اوست که اگر 
دریاهای دنیا سیاهی گردد. و درختهای او قلم شوند. و اهل دنیا کاتب شوند. يس بنویسند 
مناقب علی بن أبى طالب و فضایل او را از روزی که خلق کرده است خدای تعالی دنیا را تا 
روزی که دنیا فانی شود نرسند به عشر آنچه آمده است او را از خدای تعالی. 


فايحة [چهل و هفتم]: «روایت کند محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی به اسناد طویل از 


۱۵/۸۸۷ اهت ش‎ 58١ همان مجلس ۰۸۲ ص‎ .١ 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ی 1 1 1 1 0 NET‏ 


ابن عباس كه كفت: رسول 5# فرمود: مَنْ أنكر إمامة مَلي بعدي. لقدكانكمن أنكر نبوتي! ".و من 
أنكر نبوّتي کمن أنكر ريويّة ری(" عرُوجلٌ»؛!" يعنى: هر که انكار کرد امامت على راء به تحقيق 
همجو آن كس است كه انكار کر د نبوّت مرا و هر که انكار کرد نبوّت مرا همچو آن كس است 
كه انکار کرد ربوبیّت -[یعنی:] خداوندى يرو ردگار مرا. 

فایحة [چهل و هشتم1 «روایت کند حسین بن ابراهیم به اسناد طویل از امیرالمژمنین 
على ا که گفت: رسول ا فرمود: إذاكان يوم القيامة يؤتى بك يا علي ناقة من نور. و على رأسك 
تا له أربعة آرکان. علی‌کل ركن ثلاثة اساطیر :لا إله الا الله. محمّد رسول اللّه. عَلىَ مفتاح ال (۵) 
ثم وضع لك كرسي یعرف بكرسي الكرامة. فتقعد عليه. ثم يُجمع لك الأوّلون و الآخرون في صَعيد واحد. 
فا مر بشيعتك إلى الجنة. و بأعدائك إلى التارء فأنتَ قسیم الجنّة. وأنت قسيم النار. و لقد فاز من تولاك.و 


۲ وخسر من عاداك. فأنت فى ذلك أمين الله و حجّة اللّه الواضحة» ۷۱ 


خاب 

يعنى: چون روز قيامت شود. آمده مى شود به توناقهاى از نور» و بر سر تو تاجى از نور که 
اور جهار رك ا ست بر هر ركد سه سظر تو شه الست سط الد إل الله وتسطر ی جد 
رسول اللّه. و سطری: عَلیٌ مفتاح الجنّة. پس نهاده می‌شود جهتٍ تو كرسيى که به كرسي 
كرامت معروف و مشهور است. بس می‌نشینی تو بر آن كرسى. جمع كرده مى شود مر تو را 
خلق اژلین وآخرين در یک زمين هموار» يس امر می‌کنی شيعة خود رابه بهشت. و دشمنان 
خود رابه دو زخ» يس تو قسمت‌کنندة بهشتی, و قسمت‌کنندۀ دوزخی, و به تحقيق که فايزو 


رستگار شد هر كه به تو تولا کرد و خايب و خاسر شد هر كه به تو عداوت نمود. و تویی در 


.١‏ در اصل: + «فی حیاتی». 

۲ در اصل: اریّه». 

۳. «أمالی؛ صدوق: مجلس ٩۴‏ ص ۷۵۴ ش ۵/۱۰۱۴ 
۴. در اصل: «أسطر» 

۵. در اصل: «عليّ ولي الله وتعطى مفاتيح الجنة. 

1 در اصل: -«و خاب 


۷ «أمالی؛ صدوق: مجلس ۵ ص ۰۷۸ ش ۱۴/۱۰۴۰ 


۶۴ القن 12۷ 
قيامت- يا در بهشت-امین خدا و حجّت خدا كه واضح و هویداو بيداست. 

فايحة [جهل و نهم] «روایت كند على بن حسين بن موسی بن بابويه قمى به اسناد طويلاز 
جابر بن عبد اللّه انصارى كه گفت: رسول خدا فرمود: من فصل أحداً من صحابی علی عَلىَ. فقد 
كَفْر)74'' يعنى: هر كه تفضيل داد کسی را از ياران و هواداران من بر على بن آبی‌طالب, به 
تحقيق كه كافر شد. 

اين بود آيات واحاديث و اخبارو آثار که ازكتب معتبره نقل کر ديم پعون اللّه الملك الودود. 


.۵/۱۰۴۵ همان مجلس 45 ص ۷۷۱ ش‎ .١ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي 101 1 1 ااا 


«نافة دويم» 
در ذكر احاديث و اخباری كه در حقّ فاطمة زهرا ني واقع شده و مخصوص است به آن 


حضرت. و این نافه محتوی است بر جهار مشک 


مشک اول 

درذ کر احادیثی كه از کتاب عيون الرضا نقل کرده شده و ما آنها را ترجمه نماییم» با ترجمه 
مرقوم سازیم در چند فایحه: 

فايحة [اول1 «روایت کند احمد بن آبي جعفر البیهقی به اسناد طویل از امام رضا ان از 
پدران او از علی بن آبی‌طالب نلا كه گفت: رسول ل فرمود: تحشر ابنتی فاطمة يوم القيامة و 
معها ثیاب مصبوغة بالدّماء تتعلق بقائمة من قوائم العرش. تقول: با رب" احکم بینی وبين قاتل ولدي. 
قال على بن آبي‌طالب :قال رسول اللّه: و یحکم لابنتي "و رب الکعبة»: ۲ یعنی: حشر کرده 
می‌شود دختر من فاطمه و با او جامه‌ها باشد به حون رنگ کرده شده. درآویزد به پایه‌ای از 
پایه‌های عرش و گوید: ای پروردگار من. حکم كن ميان من و ميان کشندة فر زند من. بعد از 


نقل حديث. مر تضى على عه تلا گفت: : رسول تاه س فرمود که: خدای تعالی حکم می‌کند جهت 


.١‏ در اصل: هيا أحكم الحاكمين». 
۲. در اصل: +«فاطمة« 


۴ «عیون آخبار الرّضاء ج ۲ باب ۳۰ ص ۸- ٩‏ ش ۲۱. 





۶۶ 002 00000000000000 6000 6066666666666 :۰ فوحات القدس /ج ۱ 
دختر من قسّم به خداوند کعبه. 

فايحة [دویم]: «روایت کند ابومنصور احمد بن ابراهیم به اسناد طویل از امام رضا اا از 
پدران اوء از علی بن أبي طالب ان كه گفت: رسول :ا فرمود: تحشر ابنتي فاطمة "و معها 
ثياب مصبوغة بالدّم. فتعلق بقانمة من قوائم المرش. فتقول: یا عدل. احکم بيني وبین‌قاتل ولدی. قال رسول 
الل فیحکم له تعالى لابنتی !"وا الله -عروجلٌ - يغضب بفضب فاطمة و برضی لرضاها»" یعنی: 
حشر کرده می‌شود دختر من فاطمه و بر او جامه‌هایی باشد رنگ کرده شده به خون» پس 
درآویزد به پایه‌ای از پایه‌های عرش و گوید: ای پادشاه عادل. حکم كن ميان من و ميان كشندة 
فر زند من. بعد از این حديث, رسول لس فرمود که: حکم می‌کند خدای تعالی جهت دختر 
من» و به درستی که خدای تعالی غضب می کند به غضب فاطمه. و خشنود می‌شود به 
خشنودی‌او. 

فايحة [سيوم1 «روایت است به همین اسناد از امام رضا ای كه رسول فرمود: تحشر ابنتي 
فاطمة و علیها حلة الکرامة وقد عجنت بماء الحیوان. فینظر إليها الخلائق. فیتعجبون منها. ثم تکسی أيضاً 
من حلل الجنّة ألف حلة. مکتوب عَل کل حلّة بحّط أخضر: ادخلوا بنت محمد الجنّة على أحسن الصّورةو 
أحسن كرامة و أحسن منظر؛ فتزق إلى الجن كما تزف العروس. فیوکل بها سبعون ألف جاریة»؛ !۳ یعنی: 
حشر کرده می‌شود دختر من فاطمه و بر او باشد حلَّهُ کرامت که سرشته شده است به آب 
حیوان-و مراد از این سرشتن. آب پاشیدن است- پس نظر کنند خلایق به فاطمه و تعجّب 
کنند و در شگفت افتند از او. 

مؤلف كويد که: مراد از خلایق مگر در اين مقام ذرّيّهُ فاطمه باشند که محرمند يا زنان یا 


ملایکه والا مناقض می‌گردد به حدیث «إذا کان یوم القيامة نادی منادی:یا معشر الخلائق. غضوا 


.١‏ در اصل: + هيوم القيامة». 
۲ در اصل: +»رت الکمه. 
۳ عون أخبار الرضاء ج ۲ باب ۳۱ ص ۲۵ ش 1 


۴ همان ج ۰۲ باب ۰۳۱ ص ۰۲٩‏ ش ۳۸. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لي ل 


3 


ابصارکم حتّی تجوز فاطمة بنت محمد ۲۲:۰" یعنی: چون روز قيامت شود نداكند ندا کننده‌ای 
که: ای گروه خلایق. بپوشید چشمهای خود را تا آنکه بگذرد فاطمه دختر محمد 3# . 

پس پوشیده شود نیز از جامه‌ها و حله‌های بهشت. هزار حله -یعنی: هزار حله او را 
يوشانند ‏ نوشته شده باشد بر هر حله به خط سبز که: درآرید دختر محمد را به بهشت بر 
بهترین صورتی, و نیکوترین کرامتی و زیباترین منظری. پس زفاف کرده شود به سوی 
بهشت. چنانکه زفاف کرده می‌شود عروس-یعنی: متوجه بهشت شود مسرور و شادان, 
چنانکه عروس مسرور و شادان است در حين زفاف- و موکل است با فاطمه هفتاد هزار 
کنيزک جهت خدمت. 

فايحة [جهارم1 «روایت است به همین اسناد از على بن الحسین 2 که فرمود: حدئني 
آسماء بنت عميس. قالت:كنتٌ عند فاطمة. إذ دخل فیها رسول الله و في عنقها قلادة من ذهب كان اشتراها 
لها علی بن أبى طالب نا من فى ء. فقال لها رسول اللّه:يا فاطمة. لایقول النّاس إِنَّ فاطمة بنت محمّد تلبس 
لباس الجبابرة.فقطعتها وباعتها واشترت بها رقبة. فأعتقتها. فسرٌبذلك رسول الله يعنى: حد يث كرد 
اسماء بنت عميس مرا و كفت كه: بيش فاطمه بودم, ناگاه رسول خدا درآمد و در آن حال در 
كردن فاطمه علیها السلام قلادهاى”" از زر بود كه مرتضى على از جهت او از مال غنیمت 
خريده بود. پس رسول خدا گفت: ای فاطمه. مردمان نگویند که به درستى كه فاطمه دختر 
محمّد. لباس جبابره يوشيده. پس فاطمه قلاده را از گردن خود جدا كردو فروخت و از بهاي 
أن بنده‌ای خرید و آزاد کرد. رسول به اين عمل فاطمه علیها السلام خوشحال شد. 

فايحة [پنجم]: «روایت است به همین اسناد از امام رضا ماع كه امیرالممنین على ید گفت: 
رسول ال فرمود: إلى سمّيت ابنتي فاطمة؛ لان الله - عوجل -فطمها و فطم من أحبّها من 
التّار»:(۴" یعنی: جز اين نیست که نامیده شده است دختر من, فاطمه, جهت آنکه به درستی که 


. همان ج ۲ باب ۳۱ ص ۱ ۳۲ شش ۵۵. 
۲. «عیون أخبار الرّضاء ج ۴ باب ۳۱ ص ۴۴: ش ۰۱۱۱ 
۳ یعنی: گر دنبند. 


۴ «عیون أخبار الرضاء ج ۲ باب ۰۳۱ص ١۴ء‏ ش ۱۷۴. و ص الاء ش :۳۳١‏ «قال ابن عباس لمعاوية: أتدرى لم سمّيت 


RSS ۳۶۸‏ اخ اماع دي سا لاشيم SEA‏ لج امع لاوط LES‏ ا ERA A‏ رت فوحات القدس /ج١‏ 


خدای تعالی جداکرد و دورگردانید او راو آن کسی را که او را دوست داشت. از آتش دوزخ. 

فایحة [ششم] «روایت است به همین اسناد از امام رضاکه مرتضی على فرمود که: 
رسول ا گفت: ان فاطمة أحصنت فرجها. فحرّم الله تعالی ۲" ذريتها عَلَى التار»" یعنی: به 
درستی که فاطمه» دامن او پاک است. يس حرام گردانید خدای تعالی ذريّة او را بر آتش 


دوزح. 


مشک دویم 
درذ کر احادیث و اخباری که از کتاب أمالى بیرون أو رده شده و ما آنها را ترجمه کنیم و با 
ترجمه ايراد نماييم در چند فایحه: 
فايحة [اول1 «روایت کند محمّد بن ابراهیم از امام محمدباقر اا كه گفت: سمعتٌ جابربن 
عبد الله الأنصاري بقول:قال رسول الله لس إذاكان يوم القيامة تقبل ابنتی فاطمة علی ناقة من وق الجنّة 


مذبحة الحسین " اب خطا مها من لؤلؤ رطب. قوانمها من الرَّمُرد الا خضر نها من المسك الا ذفر عیناها 


<- فاطمة فاطمة؟ قال: لا. قال: لأنّها فطمت هي و شيعتها من التاره و سمعتُ رسول‌اللّه صلّی الله عليه و آله و سلّم 
یقوله». 

.١‏ در اصل: -+تعالی*. 

۲ همان ج ۰۲ باب ۳۱ص ۰۱۳ ش ۲۹۴ 

۳. در کتاب امالی شيخ صدوق لذ همُدَبّجة الجنبین؛ آمده» به معنای اينکه هر دو سوی آن ناقه بهشتی مزیّن بود. و 
«مدَبْجٍء به معنای مزیّن است» ولی مولف به صورتِ «مذبحة الحسین؛ و معنایی که خود در ترجمة عبارت بدان 
تصریح کرده یعنی «آنجا كه حسین را ذبح کرده و به شهادت رسانیدنده آورده است. چنانکه ملاحظه می‌شود 
شکل ظاهری دو ترکیب «مُدَبَجة الجنبین؛ و «مذبحة الحسین؛ بسیار به هم نزدیک و شبيه بوده و به جز اين گزینه که 
شاید در دستنویسی از کتاب أمالى؛ صورتِ «مذبحة الحسین؛ مضبوط بوده و موف از روی آن دستنویس 
استنساخ روایت نموده است. نباید از اين مهم نیز چشم‌پوشی کرد كه تأكيدات روایی توجه حضرت زهرالْك به 
مزار مطهر حضرت سیّد الشهداء در كتب حدیثی شيعه بسیار قوت دارد؛ و ممکن است مولف بنابر چنین سابقة 
ذهنی صورت «مذبحة الحسین؛ را ترجیح داده باشد. مصحح. با رجوع به چند دستنویس از کتاب آمالى و مآخذ 


دیگر و با توجّه به جملاتٍ ټس و پیش عبارتِ مذکور. صورت ٠مُدبّجة‏ الجنبین» را روا می‌دارد. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 VEN ILS ALR‏ 
باقوتتان حمراوان. عليها قُبّةٌ ِن نور. ری ظاهرها من باطنها. وباطتُها من ظاهرهاء داخلها َفو اللّه. و 
خارجها رحمةٌ الله. عَلى رأسها تاج من نور. للاج سبعون ژکنا کل ركن مُرَضّع بالدّرو الیاقوت. يضي ءکما 
يُضى ء الكوكب الدّرَي في أفق السّماء. وعن يمينها سبعون ألف ملك. وعن شمالها سبعون ألف ملك و 
جبرئيل آخذ بخطام النّاقة. ينادى بأعلى صوته أيّها الخلائق(١)‏ غُضّوا آبصازکم حنّئ تجوز فاطمة بنت 
محمّد. فلا يبقى يومئذٍ نب ولا رسول ولا صدّيق ولا شهيد إِلَاغَضُوا أبصارّهم حّی تجوز فاطمة!". فتسير 
حى تحاذی عرش ربّها جَل جَلاله. فتزجٌ بنفسها عن ناقتها وتقول:الهي و سيّدي. احكم بيني و بین من 
ظلمنی؛ اللّهمّ احكم بینی و بين من قتل وٌلدى. فإذا النّداء من قبل الله عروجل :یا حبيبتي و ابنة حبيبي. 
سَليني يُعطى. و اشقعی رو جلالي لاجازني ظَلمْظالم. فتقول: إلهى و سد ي. ريت و شيعتي 
و شيعة ذریتی. و محبّی و محبٌ ذرَيّتى. فإذا النّداء من قبل الله عوجل: " أين ذرَبّة فاطمة و شیعتهاو 
محبّوهاوَ محبّو ذزیتها!؟ فيُقبلون و قد أحاط بهم ملانکة الرحمة. فتقد مهم فاطمة حى تدخلهم الجئت» (۵) 

یعنی: شنیدم از جابر بن عبد الله انصاری که می‌گفت: رسول خدا فرمود: چون قیامت 
شود. مىآيد دختر من بر ناقه‌ای از ناقه‌های بهشت به مذبح حسین اا -یعنی: آنجا که حسین 
را ذبح کرده و به شهادت رسانیدند. مهار آن ناقه از لولوي تر است. چهار دست و پای او از 
زمرد سبز است. دم او از مشک است. چشمهای او دو ياقوت سرخ است و بر آن ناقه. قبّه‌ای 
است از نور ديده می‌شود از کمال صفا ظاهر آن قّه از باطن او.و باطن او از ظاهر ای درون آن 
قبّه» عفو خداست و بیرون آن رحمت خداست. بر سر فاطمه تاجی باشد از نور و آن تاج را 
هفتاد رکن باشد. هر رکنی مرضع باشد به درو یاقوت. روشنی می دهد همانند ستاره‌ای درّی 
در کنار آسمان. و از جانب راست فاطمه, هفتاد هزار فرشته باشد و از جانب چپ او هفتاد 
هزار فرشته. و جبرئیل مهار ناقة او را گرفته, ندا کند به آواز بلند که: خلایق بپوشید و 
فروخوابانيد چشمهای خود را تا فاطمه دختر محمد را بگذ رد. پس باقی نماند آن روز نه 


.١‏ در اصل: - 'ايّها الخلائق:. 
۲ در اصل: + هيبنت محمد. 
۳ و ۴ در اصل: ١‏ جل جلاله+ 
۵ «أمالی؛ صدوق: مجلس ۵ ص ۷۰-۹ ش ۴/۳۰؛ نک: «الفضائل؛ شاذان بن جبرئیل؛ ص ۱۱ ۱۲ 


۳۷.۰ لق لما ته لمعته نمكم 2ت قويات القدش رخ ١‏ 


پیغمبری ونه رسولی و نه صلذیقی و نه شهیدی مگر که بپوشند و فرو خوابانند چشمهای 
خود را تا فاطمه بگذ رد. پس فاطمه روان شود تا برابر عرش يرو ردگار خود جل جلاله - 
پس خود را از ناقه فرواندازد و گوید: ای اله من و ای پادشاه من, حکم كن ميان من و ميان 
کسانی که به من ظلم کردند؛ بار خدایا؛ حکم كن ميان من و ميان کسانی که فرزند مرا کشتند. 
پس در آن وقت ندا آید از جانب خدای تعالی که: ای حبيبة من و دختر حبیب من. سؤال كن 
از من و طلب كن که عطا کرده مى شوى - یعنی: طلب و شفاعت تو به درجة قبول می‌افتد؛ 
سوگند به عرّت من و قسم به بزرگی من که امان نیابد از عدل من. ظلم ظالمی. پس فاطمه 
كويد که: ای اله من و پادشاه من ذرية من و شيعة من و دوست‌دارنده من و دوست‌دارندة 
ذريّة من- یعنی: گناه ايشان را از تو در می‌خواهم. پس آن هنكام ندا آيد از جانب خدای - 
عرّوجل - که: کجاست ذرَّيَهُ فاطمه علیها السلام و شيعة او و دوستان او و دوستان ذرّیة او؟ 
يس آنها می‌آیند و به تحقیق که فرشته‌ها ايشان را د ر ميان می‌گیرند. يس فاطمه ايشان را در 
پیش روان می‌کند تا آنکه درم ی آیند ايشان در بهشت عنبر سرشت. 

فايحة [دویم] «روایت کند احمد بن الحسن القطان به اسناد طویل از انس بن مالک که وی 
روایت کرد از مادر خود که گفت: ما رأت فاطمة دمأ فى حیض ولافی نفاس»:۱" یعنی: ندید فاطمه, 
خون در حيض و نفاس. 

مؤلف كويد كه: در یکی از کتب به نظر آمده که اميرالمؤمنين على لإ از رسول 24 
پرسید که: فاطمه را بتول گویند و مریم رانیز بتول گفته‌اند؛ بتول جه معنی دارد؟ فرمود: بتول, 
آن زنی را گویند که سرخى خون حیض و استحاضه و نفاس ندید 

فايحة [سيوم]: «روایت کند محمّد بن ابراهیم بن اسحاق به اسناد طویل از مر تضی على اا 
که گفت: قالت فاطمة لر سول اللّه:يا أبتاه. أين ألقاك يوم الموقف الأعظم. و يوم الأهوال.ويوم الفزع الأكبر؟ 


۱. همان مجلس ۳۴ ص ۰۲۴۹ ش 4/۲۷۱ 
۲ نک : ؛أمالی؛ صدوق. مجلس ۳۴ ص ۲۴۹ ش ۰:۹/۲۷۱.. عن أنس بن مالک عن أمّه. قالت: ما رأت فاطمه و8 


دما فى حیض و لا نفاس». 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي SOAS [1 US‏ 
قال:يا فاطمة. عندباب الجنّة و معي لواء الحَمد. وأنا الشّفيع لمت إلى رّي. قالت:يا أبتاه. إن لم ألقك هناك؟ 
قال: ألقيني عَلَى الحوض وأنا أسقى أمّتي. قالت: يا أبتاه فان لم آلقك هناك؟ قال: ألقيني عَلَى الصّراط وأنا 
قائم' ١‏ أقول: رب سم أَتي. قالت:فإن لم ألقك هناك؟ قال: ألقيني عند شفیر جهنّم . أمنع شررها و لبها عن 
أمتى. فاستبشرت فاطمة بذلك7) 

يعنى: فاطمه كفت رسول خدا را كه: ای يدرء کجا ملاقات كنم تو را روز موقف اعظم و 
روز هولها و روز فرع اكبر؟ پیغمبر گفت: ای فاطمه. نزد در بهشت, در حالى كه با من باشد 
لواي حمد و من شفاعت كنم امت خود را از پروردگار خود. فاطمه گفت: ای يدر اگر آنجا 
ملاقات نكنم به تو؟ گفت: ملاقات كن مرا نزد حوض كوثر در حینی که أب می‌دهم امّت خود 
را. گفت: اگر آنجا ملاقات ميسر نشود؟ گفت: ملاقات كن به من نزد پل صراط در وقتى كه من 
ایستاده باشم و گویم: پروردگار من. سلامت بگذران امّت مرا. گفت: اگر آنجا هم ملاقات؛ 
روزی نگردد؟ گفت:ملاقات کن نزد شفیر " جهنّم كه منع كنم آتشپاره‌ها و زبانة او را از امّت 
خود. يس فاطمه مستبشر و شادمان شد به این سخن. 

فايحة [جهارم1 «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد به اسناد طویل از امام 
جعفر صادق بد از پدران او. از اميرالمؤمنين على اا كه گفت: دخلث ام ايمن عَلَى النّبی صلّى 
الله عليه وآله و في ملْحَفتها شیم فقال لها رسول لهس :ما مَعك.یا أَمآیمن؟ فقالت: ان فلانة أملكوها. 
فنشروا عليها. فاخذت من نثارها. ثم بَکت َم أيمن و قالت: یا رسول اللّه: فاطمة زوؤجتها من على" ولم تنثر 
علیها شيئاً.فقال رسول الله لر :يام أيمن. لِم تکذبین؟ فان ال تبارك و تعالی لمَا زوجت فاطمة عَليَا أمَرَ 
أشجار الجنة أن تنثر علیهم خُليّها و للها و یاقوتها و دزهاو زمزدها و استبرقها: فا خذوا منها مالا تعلمون .و 
َمّد نحل الله طوبی في مر فاطمة. فجعلها في منزل علئ» !8) 


ص 


. در اصل: »نا عند الميزان». 

۲. أمالی: صدوق: مجلس ا ص ۳۴۹ - ۳۵۰ ش ۱۴/۴۲۲. 
۳ شفير: « کرانة هر جيزى». نک : «لغت‌نامه؛ ج ۰٩‏ ص ۱۴۳۳۲. 
۴ در اصل: -«من على:. 

۵ «أمالى» صدوق. مجلس ۰۴۸ ص ۳۹۲ - ۳۱۳ ش ۳/۴۳ 


۳۷۲ و6 و ا كان بكم فوسات القدين ۲2 


یعنی: د رآمد ام ايمن بر پیغمبر تا و در جادراو چیزی بود. پیغمبر يلق به او گفت که: 
چیست با توء ای ام ايمن؟ گفت: به درستی که فلانه را به شوهر دادند. يس نثار کردند بر او و 
من گرفتم از نثاراو. بعد از گفتن اين سخن بگریست و گفت: ای رسول خداء فاطمه را تزویج 
کردی به على و نثار نکردی بر او چیزی. پیغمبر گفت: چرامرا تکذیب می‌کنی؟ به درستی که 
چون خدای تعالی فاطمه را به على تزویج کرد. فرمود اشجار بهشت را بر ايشان نثار کنند 
خلی و حلل و یاقوت و در و زمرد و استبرق خود راء پس گرفتند ملایکه از آن حلی و حلل و 
ياقوت و درو زمرد و استبرق آنچه نمی‌دانستند - یعنی: آنچه مثل آن ندیده بودند. به تحقیق 
كه عطا کرد خدای تعالی درخت طوبی را مهر فاطمه. و گردانید او را در منزل علی. 

فايحة [پنجم): «روایت کند محمّد بن على بن حسين به اسناد طویل از امام جعفر 
صادق ان از پدران او از امیرالممنین على ا که گفت: رسول اخ فرمود: يا فاطمة .إن الله 
تبارك و تعالی لیغضب لغضبك و یرضی لرضاك»:۲" یعنی: ای فاطمه, به درستی که خدای عرّوجل 
غضب م ىكند و خشم می‌گیرد جهت غضب و خشم توء و راضی و خشنود می‌شود به جهتِ 
خشنودی و رضای تو. 

فايحة [ششم]: «روایت کند احمد بن زياد بن جعفر همدانی از امام رضا ایا که 
رسول نا فرمود: لما عرج بي إلى السماء أخذ بیدی جبرئیل فأدخلني الجنّة. فناولني من رطبها 
فأكلته. فتحول ذلك نطفة في صلبي. فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة. فحملت بفاطمة " حوراء 
إنسية ؛فكلّما اشتقت إلى رائحة الجئّة شممت رائحة ابنتي فاطمة*:! " یعنی: چون مرا به آسمان بردند. 
جبرئیل دست مرا كرفت و درآورد در بهشت و از رطب بهشت به من داد که آن خرماست - 
پس من خوردم رطب راو آن رطب در پشت من نطفه گردید و چون فرود آمدم از آسمان به 


زمین, ملاقات کردم به خديجه. پس حامله شد به فاطمه که او حو رای انسیه است. پس هر گاه 


۰۱/۱۲۲ «أمالى: صد وق مجلس ۰۱۱ ص ۴7۷ ش‎ .١ 
در اصل: + «ففاطمة؛.‎ ۲ 


۳. «أمالى» صدوق: مجلس ۰۷۰ ص ۵۴ ش ۷/۷۲۸ [ که بخشی از یک روایت طولانی‌تر است.] 





طبلة اول / در ذ کر بعضى ازفضايل اهل البيت لم ESR AR‏ ره 
كه مشتاق به رايحة جنت شدم» بوييدم رايحة دختر خود. فاطمه را. 

فايحة [هفتم]: «روايت کند محمّد بن موسى متوكل ازامام جعفر صادق ی که گفت: لفاطمة 
تسعة أسماء عند اللّه عزّوجِلٌ: فاطمة و الصدّيقة و المباركة و الطاهرةو الرّكية والرّضيّة و المرضيّة و المحدّثه 
و الزهراء. تم قال: تد ري لِأيّ شيء سيت فاطمة؟ قلث: أخبرني با سیدی. قال: فطمت من الشرٌ. م قال: لو لا 
أن أميرالمؤمنين يزؤجهاء لماکان لهاكُفو عَلئ وجه الأرض إلى يوم القيامة ۲ فمن دونه»؛ يعنى: فاطمه 
ره نام است نزد خداى تعالی: [يكم] فاطمه. [دويم] صذيقه. [سيوم] مباركه. [چهارم] 
طاهره. [ينجم] زكيّه [ششم] رضيّه. [هفتم] مرضيّه. [هشتم] محدثه. [نهم] زهرا. يس امام 
جعفر صادق گفت: دانستى كه از جه جهت ناميده شد فاطمه؟ گفتم: خبر ده مراء ای سيّد من. 
گفت: جهت آنکه جدا كرده شده است از شر و بدى. يس كفت: اگرنه اميرالمؤمنين تزويج 
مىكرد فاطمه را هر آينه كُفوى نمی‌بود او را بر روى زمين تا روز قیامت» يس بعد از روز 
قيامت هم يعنى: در بهشت. 

فايحة [هشتم] «روايت كند محمّد بن حسن بن احمد بن وليد به اسناد طويل از عايشه که 
كفت: أقبلت فاطمة تمشي. كأنّ مشيتها مشية رسول اللّه. فقال النّبِي: مرحباً بابنتي. فأجلسها عن 
يمينه أو عن شماله. ثع سر إليها حديثاً. فبکت. ثم آسر إليها حدیثاء فضحکت. فقلت لها: حد نك 
رسول الله بحدیت فبكيت. نم حدّئك بحدیث فضحکت؛ فما رايت كاليوم فرحاً آقرب ین حزن من 
فرحای! و سأ لتها عقا قال. فقالت: ماکنت لأفشى سرّرسول الله حى |ذاقبض سألتها. فقالت:إّه أسرّإلئ. 
فقال: إن جبرنیل كان يُعارضني بالقرآن کل سنة مره واحدةٌ. و ٍئه عارضني به العام مرّتين. ولا أراني الاو قد 
حَضَر أجلي. فبکت لذلك. ثم قال(" وإنّكأوّل أهل بيتي لحوقا يوم القيامة!'' بي ونعم السّلف آباء لك .° 


۱. در اصل: + دم 

۲ همان مجلس ٦۸ء‏ ص ۰۸۸ ش ۱۸/۹۴۵. 
۳. در اصل: -«فبکت لذلک ثم قال+. 

۴ در اصل: - یوم القيامة». 

۵ در اصل: +۰فبکت لذلک:. 


۷۴ ال بام اث لاساو وی نع جد طوسانی القدس ۱۸۶ 
ثم قال: آلاترضین أنْ تكوني سید "آنساء المزمنین؟ فضحکث لذلك».( 

یعنی: فاطمه آمد و گویا رفتار او رفتار رسول الله بود پس رسول تا گفت: خوش 
آمدی ای دختر من. پس او را نشانید از جانب راست خود یا -گفت از جانب چپ خود. پس 
آهسته به او رازی و سرّی كفت و فاطمه بگریست. پس آهسته به او رازی و سرّی كفت و 
فاطمه بخندید. عايشه گفت: من به فاطمه گفتم که: رسول به تو سخن كفت و بگریستی, پس 
سخن گفت و بخندیدی و من ندیدم همچو امروز, شادی و فرحی نزدیکتر به خزن و اندوه‌از 
شادی و فرح توا و پرسیدم از او از آنچه پیغمبر تلا به او گفت. 

فاطمه گفت: نیستم من آن که فاش كنم راز رسول خدا [را] و نگفت تا رسول خدا از عالّم 
رفت. يس پرسیدم او راء گفت: پیغمبر ل اول كفت که: جبرئیل هر سال یکبار قرآن را به 
من عرض می‌کرد و در این سال, دو بار عرض كرد؛ گمان نمی‌برم و نمى بينم مگر آنکه أجل 
من حاضر شده- يعنى: نز دیک رسیده. به جهت اين بگریستم. پس گفت: به د رستی که تو اول 
به من لاحق خواهی شد از اهل بيت من روز قيامت و نیک گذشتگانند پدران تو-یعنی: 
ابراهیم و اسماعیل و غير ایشان پس گفت: آيا راضی نیستی که سيّدۀ زنان مؤمنه باشی؟ يس 


من جهت اين خند يدم. 


مشک سيوم 
درذکر احادیث و اخباری که در روضة ‌الشهداء مذکور است. و این مشک مشتمل است بر 


.١‏ در اصل: «نساء هذه الامة أو». 

۲ أمالی؛ صدوق مجلس ۰۸۷ ص ۰۹۲ ش ۲/۹۴۸. [با اندک تفاوتی در بعضی کلمات]؛ نک : «صحیح السخاری 
کتاب الاستتذان (۴۳)ء باب من ناجی بين يدى الناس و من لم يخبر بستر صاحبه. و دلائل النبوة؛ ج ٩1‏ ص ۳۹۴ 
همچنین نک : «فضائل سيدة النساءء عمر بن شاهین: ص ۱۸: ٠«حدثنا‏ الحسین‌بن محمد بن عفیر... عن عائشه رضی 
اللّه عنهاء قالت: سألت فاطمة بكائها سارها النبى صلی الله عليه و سلّم و عن ضحكها؛ فقالت: أخبرني التبى صلّى 
الله عليه و سلّم أنه مقبوض. فبكيت. ثم أخبرني أن بني سيصيبهم بعدي شدةء فبكيت؛ ثم أخبرني أني أوّل أهله 
لحوقاً به فضحكت». 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 O‏ 10111 0 0 ا 
جند فايحه: 

فايحة [اول1 «در كتاب مناقب ابو المؤيّد خوارزمی مذكور است که: خبر کرد مرا حافظ 
ابوالعلاى همدانى به اسناد خو داز حسين بن على که روزى رسول صلوات اه و سلامه عليه 
درخانة ام سلمه رضى اللّه عنها بود که بر وی فرود آمد مکی كه او را بيست سر بود و بر هر 
سَرى هزار زبان داشت. و هر زبانش به لغتى تقديس و تسبيح می‌گفت مر حقٌ تعالى را که به 
لغت زبان دیگر نمی‌مانست. و کف دست او گشاده‌تر بود از هفت آسمان و زمين. حضرت 
رسالت اش پنداشت که جبرئیل است. گفت: ای برادر, تو هرگز بدین صورت نزدیک من 
نیامدی. آن فرشته گفت: يا رسول اللّه. من جبرئیل نیستم مرا حرحنائيل7١)‏ گویند؛ حضرت 
حقّ سبحانه مرا به نزد تو فرستاده برای دادن" " نوربه نور. حضرت تا فرمود که: ای 
حرحنائیل, كه را به که مى بايد داد؟ گفت: فاطمه را به علی. پس حضرت رسول صلوات الله و 
سلامه عليه و آله فاطمه را در حضو ر وی" به على داد به گواهی جبرئیل و میکانیل».۴ 

فايحة [دویم]: «شیخ زرندی در کتاب نظم دررالسبطین روایت می‌کند از انس بن مالک که 
گفت: من نزد رسول خدا ليكو نشسته بودم که آثار وَحى در بَشَّرهُ مبارک وی ظاهر شد و 
چون وحی منجلی گشت. فرمود: ای انس, هيج می‌دانی كه جبرئیل برای من از نزد خدای 
تعالی جه پیغام آورده بود؟ گفتم: يا رسول الله يدر و مادرم فدای تو باد. جه پیغام آورده؟ 
فرمود که: پیغام اين است که: له تعالی يأمرك أن تزوّج فاطمة بعلی-[یعنی:] به درستی که 
حقّ تعالی امر می‌فرماید که فاطمه را به زنی به على دهی. ای انس برو و اشراف مهاجر و اکابر 


انصار ۵ را بگوی که رسول خدای, شما را می‌خواند. من به موجب فرمودة آن حضرت رفتم 


+ ومائة منقية؛: «صر صائیل‎ .١ 

5 در اصل: «لتروج». 

۴ در اصل: -:در حضور وی* 

۴ «روضة الشهداء» باب ۴: ص ۱۰۱ ۱۰۲؛ نک : «مائة منقبة+ ص ۱ - 1۲. 

۵. در اصل: +اشراف مهاجر را چون ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و جماعتی اکابر انصار چون سعد بن معاذ و سعد 


بن عباده و اسید بن حضیر». 





۷۶ اما لاي سس ان مهم وه اد سم ار مج فواحاك القدس 2۸ 


و آن گروه را بخواندم. چون جمع شدند و على مرتضی نیز حاضر گشت. رسول صلوات الله 
و سلامه عليه و آله خطبه‌ای بلیغ خواند مشتمل بر حمد و ثنای حضرت حقٌ جل جلاله و 
ترغیب به نکاح""» آنگاه فرمود که: امر حقٌ تعالی چنین است که فاطمه را به على دهم او را 
به زنی به على دادم به مهر چهارصد مثقال نقره؛ راضی شدی؟ على گفت: راضی شدم. يا 
رسول اللّه. 

و روايتى آنكه امير را فرمود تا خطبه بخواند. يس [از] آن حضرت دعاى خير در شأن 
فاطمه و على به تقديم رسانيد و گفت: جمع كند خداى تعالى يراكندكيهاى شما را و به 
سعادت قرين سازد بخت شما راو بركت دهد شما راو ازشماهر دو بيرون آرد ذرَيةٌ بسيارو 
اولاد بی‌شمار همه پاک و ياكيزه روزكار»7) 

فايحة [سیوم ]1 «در کتاب مناقب خوارزمی در حقّ فاطمه(۳ حديث طویل واقع شده. 
خلاصة همه آنکه: جبرئیل يي به نزدیک حضرت رسالت تلفق آمد و قدری از سنبل و 
قرنفلٍ بهشت بیاو رد. حضرت آن را فراستد و ببویید و گفت: ای جبرئیل, سبب آوردن اين 
سنبل و قرنفل چیست؟ جبرئیل. حضرت را خبر داد که: حضرت حق سبحانه و تعالی وحی 
کرد به بهشت که خود را بیارای, بهشت آراسته شد و فرمود درخت طوبی را که بار بردار و از 
حلی و حلل حکم شد تا حوران و عینان خود را بیاراستند و ملایکه را فرمان رسید تادر 


حوالی بيت المعمور جمع شدند ومنبری است از نور که آدم -علی نبيّنا و عليه السّلام - بر 


.١‏ بيغامبر؛ که درود خدا بر او و خاندان پااکش باده جنين خطبه فرمود: المد لله المحمود بنعمته؛ المعبود بقّدرته» 
المُطاع بشلطانه. المرهوب إليه من غذابه.الافذ أمره في أرضه و سمائه الذي خن الخلق بشدرته و ميرهم 
حکامه: وأعرّهم بدینه. وأكر مهم یه محمد ثم إن الله عرو جل جعل المصاهرة نسباً لاحقاً. وأمراً مفترضاً. وشج 
بها الأرحام وألزمها الأنامء و قال عرَّوجلٌ: هو الَّذِي لق من الماء برا جَعلَهُ نبا و صِهْراً و كان ریک قدیرآه و 
أمر اللّه يجرى إلئ قضائه؛ و يجرى إلى قدرہ و لکل قضاء قدر و لکل قدر أجل ولکل أجل کتاب. يَمْحُوا الل 
ما يَشاء و بت و عِنْدَهُ أ الكتاب4»؛ نك : «روضة الواعظين؛ ص ۱۴۷. 

۲ «روضة الشهداء؛ ص ۱۰۲. [با حذافٍ جند عبارت عربى.] نک: «نظم درر السبطين؛ زرندی الحنفی: ص ۱۸۵ -185. 


#. در اصل: ‏ :در حق فاطمه». 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ای NO O AA‏ 


وى خطبه خوانده در روز عرض اسماء بر ملايكه و امر الهى شد بر راحيل که ملكى ازملايكة 
باركاه ربوبيّت است كه بر آن منبر بالا رود و خطبه بخواند و در ميان همه ملایکه شيرين 
کلام‌تر از وی نیست. يس راحیل, بر آن منبر بر آمده, حق تعالی را به انواع محامد ستایش 
فرمود چنانکه اهل آسمانها فرحان و مسرو ركشتند. پس وحی آمد به وى که: عقد كن فاطمه, 
دختر حبیب مراء به على مرتضی. بس راحیل عقد کرد و ملایکه گواه شدند و کاتبان, اين مهم 


أ ثبت نمودند. آنگاه جبرئیل» قطعه‌ای حریر به حضرت 4 نمود که اين 


را بر همین وتیره(! 
صورت در این وصله حریر نوشته شده: به فرمان خدای بر تو عرض کردم و من اين را به 
خاتم مشک. مهر خواهم کرد و به رضوان خازن خواهم سپرد. و چون مهم عقد به اتمام 
رسید. اشجار فردوس, سنبل و قرنفل نثار کردند و من قدری به تحفه برای تو آوردم. آنگه 
درخت طوبی آنچه برداشته بود نثار کرد و حورالعین برداشتند و بدان مفاخرت می‌کنند تا 
ا 

فايحة [چهارم] «نقلى هست كه درخت طوبى رقعه‌هانثار کرد به عدد دوستداران امل 
بيت و نام آنها بر آن نوشته از زنان و مردان. هر ملكى که حاضر بوده از آن. يك رقعه برداشته و 
نگاه می‌دا رده تا روز قيامت أن رقعه را بدان كس دهد که نام اودر آنجا مذکور است و مضمون 
رقعه اين باشد که: فلان" ۲ از آتش دوزخ آزاد است و این به برکت فاطمه و میمنت مرتضی 
على است»(۴ 

فايحة [پنجم]: «به ثبوت پیوسته که روزی حضرت رسالت 7ص در مجمع صحابه فرمود: 
زنان را جه بهتر باشد؟ یاران ندانستند که جواب جه گویند. مرتضی على به خانه آمد و آنچه 
در مجلس گذشته بود با فاطمه گفت. فاطمه گفت: چرا نگفتی که زنان را آن بهتر است که 


۱. وتیره: «روش. گویند: مازال على وتيرة واحدة؛ ای طریقه و راه. هنجاره. نک : لغت‌نامه؛ ج ۱۵ ص ۲۳۱۲۲. 
۲ «روضة الشهداءء باب ۴ص ۲ ۰۳ 
۳ در اصل: + هيا فلانها. 


و «روضة الشهداءء باب ۴ ص 1۳ 


۳۷۸ اما او او ا ا كا رار وو امو تا د ند فوحات القدسن نع 


مردان نامحرم! ' را نبینند و مردان ايشان را نبینند؟ پس اميرالمؤمنين على الا به 
حضرت مراجعت نموده اين جواب را به آن سّرور بگفت. فرمود که: از که 0 
گفت: از فاطمه. حضرت فرمود که: فاطمة بضعة مّي - [یعنی:] او پاره‌ای است از من». ۲٩‏ 
مولف كويد که: یوحنا که یکی از علمای اماميّه است در رسالة خود از صحیح بخاری نقل 
کرده که: «قال الب فاطمة بضعة می مَنْ آذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذی اللّهو من آذی الله فقد کر 
یعنی: پیغمبر يليك فرمود که: فاطمه» پاره‌ای است از من؛ هر كه او را ایذا و آزار کرد به 
تحقیق مرا ایذا و آزار کرد و هر كه مرا ایذا و آزار کرد خدا را ایذا و آزار کرد و هر که خدا را 
ایذا و آزار کرد. به تحقیق کافر شد». 

و بعداز ذکراین حدیث, گفته که: «خداى تعالى در کلام مجيد فرمود: من الْذِينَ ون 
ال و رَسُولَهُ له ال فى الدئیا و الاخرة و أَعَدَ لَهُمْ عذاباً هیناه ۳ -[یعنی]: به تحقیق آن 
كاف تاو EE E‏ هس کر هتخانشان رز 
دنیا و آخرت و آماده کرده از برای ایشان عذاب خوارکننده» -و استدلال کرده به اين حديث و 
أيه و گفته:«بر کسانی که ایذا و آزارفاطمه کرده‌اند از قتلهُ حسین و غیرهم. لعنت ثابت و لازم 
است و منکر اين دعوی را یکی از سه کار بايد کرد: يا بايد كفت صحیح. نامصحح و بی‌اعتبار 
است يا بايد كفت قرآن کلام خدا نیست -نعوذ باللّه من ذلك -يا اقرار بايد کرد که ایذا کنندة 
فاطمه را لعنت. ثابت و لازم است».(۲۳ 


۱ در اصل: -ه«نامحرم». 

۲. «روضة الشهداء؛ ص ۹۴؛ نک : +حلية الأولياء؛ ج ؟. ص ۰ه ش ۱۴۴۴. 

۳ الاحزاب (۳۳): آیة ۵۷. 

۴ در دستنویسهای «منهاج المناهج» ش ۱۱۸۹۴۸۳ برگ‌های ۷۱- ۷۲ و «رسالة امامت» ش ۳۰۰۸ بركك ۲۲۷ «الف» 
(حاشية پایین صفحه» سمت راست) در کتابخانة حضرت آيت الله مرعشی رحمهالله. که هر دو مناظرة يوحت 
اسرائیلی است. جنين آمده: ... دیگر بوحنا گفت: من در چندین کتابهای شما دیده‌ام که رسول فرموده که: فاطمة 
بضعة منّى. من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی الله ومن آذی الله فله جهّم. علما گفتند که: در صحیح 


تس 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 0001 0 ااا 
و علامة تفتازانى در شرح عقايد تجويز لعنت بر يزيد و انصار و اعوان او كرده. جنانكه 
مىكويد: «لم ينقل عن الشلف المجتهدين و العلماء الصَالحین, جواز اللّعن على معاوية و أضرابه؛ 
ان غاية أمرهم البغى و الخروج على الإمام وهو لا يوجب اللعن. وإِنّما اختلفوا في يزيد بن معاوية 
حتّى ذكر في الخلاصة و غيرها: أنه لاینبغی اللّعن عليه ولا على الحجّاج؛ لأنّ لّبي 9 نهى 
لعن المصلين و مَن كان من أهل القبلة. و ما تقل عن لعن النبى بعضاً من اهل القبلة فلما أنه يعلم من 
أحوال النّاس ما لايعلمه غيره. و بعضهم أطلق اللّعن عليه لما أله کفر حين أمر بقتل الحسين - رضى 
اللّه عنه - و اتقوا على جواز اللّعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضى به. و الحق أن رضى 
يزيد بقتل الحسين - رضى اللّه عنه - و استبشاره بذلك و |هانته أهل بيت النّبى مما تواتر معناه وإن 
كان تفاصيله آحاداً. فنحن لانتوقّف فى شأنه. بل فى إيمانه لعنة الله عليه و على أنصاره و أعوانه و 


أتباعه و شياع 


مشك جهارم 
در ذكر اخباری که از كناب مصابیح القلوب نقل كرده شده است. و در این مشک دو فايحه 
است: 
فايحة [اول1 «آورده‌اند كه روزى خواجة كونين به خانة زهرا د رآمد و گفت: ای روشنايى 
جشم من به جه شغل مشغولى و جه كار م ىكنى؟ گفت: ای يدر مهربان هفت اعضاو جوارح 
را به کار مشغول كردهام؛ به چشم. عبرت مى بينم به كوش. حكمت می‌شنوم. به زبان, ذكراو 


+ بخارى و مسلم نيز جنين آمده است و زيادت از اين. يس يوحناكفت: ای عزيزان. شما را نيز رافضى توان گفتن از 
آن سبب كه می‌گویید كه ابوبكر اذيّت کرد فاطمه را و هر که فاطمه را اذيّت كرده باشده جنين باشد که رسول را 
اذيّت كرده باشد و حال آنكه در قرآن اين است که هر که رسول را اذيّت کند» لعنتى باشد» قوله تعالی: إن لین 
يوون الله و وله لَعَنَهمْ الله في الا و اجره و 

.١‏ در اصل -«و أتباعه و أشياعه». 


۲ «شرح العقاید النسفية؛ ص ۲۴۷. 





۸۰ فخا القدين چ 


می‌گویم؛ به دل در آلا و نعمای او فکر می‌کنم» به دست دستاس" ۲" می‌کشم» به پای. گهواره 
می جنبانم. خواجه گفت: ای جان پدر بر همین می‌باش تا فرداى قيامت؛ ميان در بندم من 
مردان گناهکار را به شفاعت و تو زنان رام( 

فايحة [دويم]: «آوردهاندكه نابينايى ماد رزاد بود در عهد رسول ارس نام وى عبداللّه بن ام 
مكتوم. روزى به در خانة رسول آمد و آواز داد. رسول لا گفت: در آی. فاطمه برخاست و 
در خانه شد تا وى بيرون شد. خواجه بر سبيل امتحان گفت: ای فاطمه» وی نمی‌بیند. فاطمه 
فرمود: ای يدر بزركوار من اگر وى نمی‌بیند. من مىبينم چنانچه حق تعالى مردان را نهی 
كرده است و كفته است: قل نصا من أبْصارِهِم74". زنان را نيز نهى كرده است و 
گفته است: «قلْ لمات يغضضن من أبصار هن4 . خواجه. حمد خداى رابه جا آورد ک۵ 


مردان و زنان ما را عم و دانا كردانيده است» ° 


.۱۰۸۲۷ دستاس: «دست آس. آسيايى باشد كه آن را به دست گردانند». نک: «لغت‌نامه» ج لاء ص‎ .١ 
۳۷۵ -۳۷۴ «مصابیح القلوب؛ فصل ۳۳: ص‎ .۲ 

۳ النور (۲۴): ۳۰. هبه مردانٍ با ايمان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فر و گیرنده. 

ع. النور (۲۴): ۳۱. «به زنان با ايمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس آلود) فرو گیرند». 

۵ در اصل: «خواجه فرمود: حمد خدای را که... + 

7 مصابیح القلوب؛ فصل ۴ ص ۷۳ 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي LR ERAS‏ م 


«نافة سيّوم» 


در ذ کر احاديث و اخباری که در حقٌ امامين همامین. امام حسن و امام حسين نت آمده و 
مخصوص ايشان است معاً و فرداً. و دراين نافه سه مشک است: 


مشك اول 

در ايراد رواياتى كه در روضة الشّهداء و مصابیح القلوب و در بحر المناقب. أمالى و حسن الكبار 
مذكوراست و مخصوص ايشان است معاً. ودراين مشک. چند فايحه است: 

فايحة [اول1 در روضه مذكور است كه: «روزی در مَرض الموت حضرت بيغمبر ال 
فاطمه ليا دست حسن و حسین را گرفته. نزد رسول نف آو رد و فرمود كه: هذان آبناك- 
[یعنی:] اينان فرزندان تواند_فورّثهما شيئاً -[یعنی]: يس ایشان را ميراث ده جيزى. حضرت 
فرمود: حسن را بهرة سيرت و سيادت من است. و نصیب حسین. جود و شجاعت من 
ات0 

فايحة [دویم]: و نیز در روضه مسطور است که: «احادیث صحیحه در متاقب حسن و 


حسین بسیار است و همین یک نکته که: هما ریحاتتی من الدّنيا. مستبصر متأمّل را کافی است 


.١‏ «روضة الشّهداء؛ باب 7: ص ۱۱۷۵ نک : «شرح السنّة؛ بغوی: ج۰۱۴ ص ۰۱۳۳ ش ۳۹۳۱ و «ترجمة الحسن اب ابن 


عساکر: ص ۰۲۸ ش ۴۸ - ۵۰. 





١ قات القدمن ربج‎ AA YAY 


و خبر: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجَنَة. دليل وافر و وافى »° 
فايحة [سیوم] در مصابيح مذكور است كه: «حضرت پیغمبر فرمود که: يادشاه عالم چون 

بهشت را بيافريد. كفت: تو را مسكن فقرا و مساكين كردانيدم!". بهشت گفت: رب لِم 

جعلتني مساكن الفقراء والمساكين؟ ‏ يعنى: خداونداء جرا مرا جاى ضعيفان و مسکینان 
گردانیدی؟ حق تعالى گفت: آیا تو راضى نيستى كه اركان تو را به حسن و حسين عليه آراسته 

گرداندم؟ بهشت گفت: راضى شدم 7 
فايحة [چهارم ): در کتاب در بحر المناقب آورده كه: «در وسيلة المتعبدين از جابر بن عبداللّه 

انصارى مروى است كه گفت: دَخَّلت عَلى رسول اللّه وهو يمشى على أربعة والحسن و الحسين 

علی ظهره. فقلتٌ: نِعُمَ المطی مطيّكما. فقال: و نعم الراکبان هما و آبوهما خير منهما. يعنى: به خانة 
پیغمبر لٌَ درآمدم. ديدم که پیغمبر به چهار دست و پای می‌رفت و حسن و حسین بر 
يشت وی سوار بودند. من با ايشان گفتم: خوشا شتری که شتر شماست. بس پیغمبر تلا 

فرمود که: خوشادو شتر سوار که ایشانند و پدرایشان از ایشان بهتر است. 
مولانای رومى ‏ قدّست أسراره- از اینجا می‌فرماید که: 
آشتر من جو عف کند. جمله علف تلف كند عف عف عف عفی کند ب ۱۵۳ 

.۱۸۹ - ۱۸۸ همان ص ۱۷؛ نک : +مطالب السؤول؛ ج ۲ ص ۲۳ و ج ۱. ص‎ .١ 

۲ در اصل: -۰ گفت... گردانیدم:. 

۴ ٠مصابيح‏ القلوب» فصل ۰۲۲ ص ۱۲۵۲ نک : «روضة الشهداء؛ باب ۷ ص 1۹۵. 

۴ اين بيت؛ در جاب سنگي دیوان شمس در نول كشورٍ هند (بیتا)» ص ٩۲۲‏ آمده» با این تفاوت که در مصرع دوم 
بیت؛ به جاي «عفب؛ نخست. «چون؛ آورده است: چون عف عف عفی کند پیش مهار يار من». بيت مزبور. 
پنجمین بیت از غزلی جهارده بيتى است با مطلم: 

«باز نگار می‌کشد چون شتران مهار من ياركشيست کار او. بارکشیست کار من؛ 
مصحح به دیوان شمس شادروان استاد بدیع الزمان فروزانفر نيز مراجعه کرد که البته اين غزل به شمارة ۱۸۲۸ در آن 


جاب آمده. ولی بيت مورد نظر نیامده و به جز اين هم بیټ: 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 1 1 1 1 1 1 ۱۲۸۲ 
مؤلف كويد كه: موجب گفتن اين بيت آن است كه چون شاهزاده‌ها به دوش حضرت یا بر 
يشت رک ایشان بودند. گفتند که: شتران مهار می‌دارند و شتر مامهار ندارد. حضرت. 
گیسوان مبارک را به دست ايشان داد. باز گفتند: شتران, عف می‌کنند. حضرت دو مر تبه عف 
کرد. در حال. جبرئيل فرود آمد و گفت: ای محمّد.اگر یکبار دیگر عف کنی, آخدی به دوزخ 
نرود و همه بخشیده شوند و آمرزیده گردند. و مداح آل علی» ابن حسام» اين معنی را به نظم 


آورده است” 0 


«در تبریز شمس دین. شاه جهان 
ملتعرقتة خسرو عارفان تویی. ساقی بردبار من» 
در جاب استاد فروزانفر وارد نشده است. (بيت مذکور: آخرين بيتٍ ديوانى است که به صورت سنگی در نول كشور 
هند به جاب رسيده است.) 


لازم به ذكر است که مصرع «اشتر من جو عف کند. جمله علف تلف کند؛ در جاب سنگی» دو بار و بشت سر هم آمده 


است: 
«اشتر من جو عف کند جمله علق تلف کند لیک ندارد آشتری لذت نوشخوار من 
اشتر من جو عف کند جمله علف تلف كند چون عف عف عفی کند پیش مهار يار من». 
در حالی که همین مصرع در جاب جناب فروزانفر به شکلی دیگر مذکور است: 
«اشتر مست کف کند هر جه بود تلف کند لیک ندارد اشتری لذت نوشخوار من». 


6 »در بحر المناقب» ص ۰۸-۰۷ 


۴۷۴ نک : «دیوان محمد بن حسام خوسفىء ولایت‌نامة سبطين الرسول اھ ص ۴۷۳ ۔‎ .١ 


«صفت روز عييد قربانى بشنو از من اگر نسمی‌دانی 
نيست عید آنکه راست قبس جدید عيدايمن شدن بود ز وعید 
نيست صید آنكه يافت عطا عيد نیکو بود به ترک خطا 
دركتابى نسبشته بود که بود روز عيدى به طالع مسعود 
۵ مصطفى بود با حسين و حسن جامه در بر زكسوت ذوالمن 
هر دو گفتند کای ممدٌ و مدد جد مابى تو هم به جد و به جد 
أمراى عرب كه يارانند حجريو عيبر تس واه 


سه 





۱۰ 


۱۵ 


۲۰ 


ج ماله لعل و گهر نه در خواهیم 
هردوان را جواب داد رسول 
نيس زر تايكى شتر بخرم 
هر دو را بر دو دوش خود بنشائد 
بازكفتد: روز ككفتار است 
مصطفى موی خویشتن بگشاد 
هر دو شهزاده بار دیگر گفت: 
شستران عسف عف مسی‌گویند 
مصطفی روی کرد از سوى راست 
از دگر سنوی روی کرد رسول 
هم در آن لحظه ز آسمان جبریل 
حق تعالی تو را به فضل تمام 
كاين دو مت اگر سه بار بُدى 


ياالهى به حكٌ خير انام 


١ج/ فوحات القدس‎ DDS SELA فد ل ا اا ا ا ا الل و م ا‎ ERs 


همجو ميران یکی شتر خواهيم 
کای جك ر گوشگان ز نسل بتول 
من شماراككون یکی شتر 
از چپ و راست ساعتى مسی‌راند 
شتران را مسهار و افسار است 
گیسوان را به دست ایشان داد 
مان‌خواهيم سر خويش نهفت 
از چپ و راست تسیز مسی‌پویند 
عف كفت آن چنانچه ایشان خحواست 
كفت عف و ازان نگشت ملول 
پیشش آمد که: ای رسول جلیل 
می‌رساند هزار گسونه سلام 
جرم امت تسمام عفو شدی 
عسفو كن کرده‌های ابن حسام» 


همين روايتٍ سوار شدن حسنین نيياك بر دوش پیغامبر لش و عف عف كردن او را ملا حسن سلیمی به به نظم آورده 


است. منظومة وی در قالب قصیده‌ای شصت و دو بیتی می‌باشد. با مطلع: 


«هر که را روز ازل بخت و سعادت كشت يار 


دوستئٌ مصطفی و مرتضی کرد آشکاره 


سراینده تخلص خود را در بيت پنجاه و ششم اين قصیده آورده است: 
«+چون سلیمی گر همی خواهی نجات. از کف 


ماده 


روايت مزبور از بيت چهلم آغاز می‌شود: 


بار دیگر از سر حلم و حيا شهزاده‌ها 
هست روز عيد امروز از صبان عرب 
کودکان جمله سوار و ما پیاده می‌رویم 
مصطفی گفتا که: ای جانان جد خویشتن 


دامن حب على و آل او را زیسنهار». 


پیش جد خويش رفتند کای حبیب کردگار 
نیست غير از ما کسی کو نیست بر اشتر سوار 
جایزه ساز از کرم؛ اين حاجت مارابرار 


من شتر باشم شما را از سر حلم و وقار 


هه 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 RASS‏ اا 

فايحة [پنجم ]: «در کتاب أمالى روايت كند ابوجعفر على بن بابويه قمى به اسناد طويل از 
ابن عمر که گفت: رسول ا فرمود: إذا كان يوم القيامة رین عرش رب العالمين بكلٌ زينة میتی 
بمنبرين من نور.طولهما مائة ميل. يوضع أحدهُما عن يمين العرش و الآخرعن يسار العرش. شم یو نی 
بالحسن و الحسين عه . فيقوم الحسن على أحدهما و الحسین على الآخر. يزيّن الرّب تبارك و تعالى بهما 


عرشه .كما يزين المرأةقرطابها».(') یعنی: چون روز قيامت شود. زينت داده شود عرش خدا- 


ه- بر نشانيد آن دو شه رابر دو دوش 

باز گفتند آن دو شهزاده که: صبيان عرب 
مصطفی از بهر خاطر خوبی آن هر دو شاه 

باز گفتند: اشتران دیگران غف می‌کنند 

غلفله در عرصة ملک و ملايكك اوفتاد 

۰ تاکه ننشیند غباری بر دل سبطین شاه 
جبرئیل آمد که: ای سلطان صدر انيا 

گر حبیب ماکند بار سيوم آغاز عف 

ز اب‌تدا تاانتهاء از اولیسن تا آخسرین 

آن سگان کایشان به چشم خويش مثلٍ اين بسی 
۵ جمله بركشتند از قول خدا و مسصطفی 
از يزيد و قوم بوسفیان تبرا کن به جان 
چون سلیمی گر همی خواهی نجات از کف مده 
درک سمخ اور تشن 
حق جد وباب و ام و زمر اولاد شاه 
۰ كان لعينان را که بر آل نبی کردند ظلم 
هر عذابی كو عظیم است و ایم اندر درک 
وان مطيعانى که كردند از سر رغبت روان 


در بهشت عدن آمرزی تو یارب جمله را 


آن یکی را بر یمین و آن دگر را بر يسار 
هر یکی دارند در کف: اشتر خود را مهار 
داد اندر دست ایشان گیسوان مشکبار 
گر تو عف هم می‌کنی باشیم بی‌شک کامکار 
جملة کروییان حيران ازان كفت و گذار 
کرد عف از بهر ايشان حضرت سيد دو بار 
حق سلامت می‌رساند با درود بی‌شمار 
عفو می‌گردد گناه عاصیان خاکسار 
می‌شوند از رحمتِ عفو تو بی‌شک رستگار 
از نسبی ديدند در سال و مه ويل ونهار 
با دو فرزند على کردند ايشان کارزار 
تانباشى پیش سيّد روز محشر شرمسار 
دان حب على و آل او را زیسنهار 
كزعلى و فاطمه بودند هر دو يادكار 
كافرينش را بود از ذات ايشان افتخار 
وان جماعت را که ايشان را نمی‌خوانند يار 
تاآبد. ای واحد قهّار بر ایشان گمار 
بسهر فرزندان احمد مال و جان خود نثار 


حشر گردان با رسول و آل و اولاد و تبار. 


نك : «مدح و معجزات؛ دستنویس کتابخانة مرکز احیای میراث اسلامی: قمء به شمارة ۳۷۲۴۷ برگ ۴۴۱ -۴۴۹. 


۱/۱۷۷ :أمالی+ صدوق. مجلس ۰۲۴ ص ۰۱۷۴ ش‎ .١ 





۳۸۶ امامو اكه اع البح جاه و ahe‏ طن عامج بج يداع E DOE RES CE EERE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


یعنی: مزيّن گردد. آمده مى شود دو منبر از نور- یعنی: می‌آید -درازی آن دو منبر» صد ميل 
است. پس نهاده می‌شود یکی از آن دو منبر از جانب راست عرش و دیگری از جانب چپ 
عرش, پس می‌آیند حسن و حسین و می‌نشیند حسن بر یکی از آن دو منبر و حسین بر 
دیگری. زینت می‌دهد خدای تعالی به ذات شریف ایشان. عرش خود را همچنانکه زینت 
می‌دهد عروس را گوشواره‌های او. 

فايحة [ششم]: «د ر أحسن الکبار مذکور است که: جاء الحسن والحسین عه إلى رسول اللّه 
و قالا:یارسول اللّه. من الذين عشرة مبشّرة بالجنّة؟ قال رسول له :آنتما وأبواكما و أعکماو جذاکما 
وخالکما و خالتکما و عمّكماو عمتکما. تلك عشر: کامل۱(2)» ° 

مؤلف كويد که: در جایی به نظر آمده که: «وقتی ميان امامين همامین امام حسن و حسين 
شکرابی واقع شده بود و یک دو روز با هم ملاقات نکردند. سلمان فارسی پیش ِ 
حسین ابا آمده گفت: ميان شما ایر ن حال مناسب نیست و تو برادر خردتری, برخیز و پیش 
برادر بزركتر ا ل و ا SN‏ شکرابی واقع 
شود.آن كس كه در صلاح سبقت کند. او بيشتر از آن کس ی [دیگر ]به بهشت خواهد رفت و مرا 
شرم مى آيد که پیش از براد ر بزرگتر به بهشت درآیم. سلمان چون اين سخن بشنید. به امام 
حسن ای رسانيد. امام حسن ني ةن برخحاست و پیش امام 


حسین اا رفت وبا او معانقه کر ده ۳۱ 


مشک دویم 


درذكر رواياتى كه در حق امام حسن ات كلا در روضة الُهداء و فصل الخطاب و أحسن الكبار 


.١‏ يعنى: حسن و حسين يھ رو سوى رسول کردند وكفتند: ای رسول خداء ده نفرى كه به بهشت مژده داده شده‌انده 
کیانند؟ رسول خداتقة فرمود: شما دو نفر و بدر و مادر شما و پدربزرگ و مادربزرگ شما و دایی و خالة شما و 
عمو و عمَّة شماء آن ده نفرند به طور کامل. 

۲ «أحسن الکبار؛ برگ ٠١١‏ «الف*؛ نک : «الرّياض النّضرة في مناقب العشرةه محب الدين طبری. 


۳. نک : «ذخاثر العقبی» ص ۱۳۷: «عن اہی هريرة - رضی الله عنه..». 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 VASSAL‏ 
مذكوراست و مخصوص است به آن حضرت فرداً. و در این مشک چند فايحه است: 

فايحة [اول]: در روضه از انس بن مالک منقول است که گفت: «هیچ كس مانندهتر نبود بر 
رسول خدا از حسن بن على 

فايحة [دويم] و نیز در روضه مذکور است كه: «در صحیحین مذکور است که كفت مرفوع به 
براء بن عازب که: ديدم حضرت رسالت را تلا كه حسن بن على بر دوش وی بود و آن 
حضرت می‌فرمود: هم اي أحبّه فأحبّه ‏ [يعنى 1 بارخدایاء من او را دوست می‌دارم. پس تو 
نیز او را دوست دار-و روایتی آن است که: او را دوست می‌دارم و دوست می‌دارم کسی را که 
او را دوست می‌دارد ۲۷ 

فايحة [سيوم1 و نیز در روضه مسطور است که: «از ابوهریره منقول است که: هرگز حسن 
على را ندیدم الا که از شادی لقای او, آب از ديد من روان شد به جهت آنکه روزی با 
حضرت رسول تلا به سوق [بنی] قینقاع رفته بودم. بعد از مراجعت. به مسجد درآمدم. 
حضرت فرمود که لکہ ۳ را بخوانید. زمانی برآمد. حسن در رسيد و خود را در کنار آن 
حضرت افکند و دست به درون محاسن مبارک آن حضرت درمی‌آورد و حضرت سيّد 
عالم تارش دهن مبارک بر دهن وی می‌نهاد و می‌گفت: اللهم اي أحبّه و من یحبّه ۳ - [يعنى]: 
بارخداياء به درستی که من حسن را دوست می‌دارم و دوست می‌دارم کسی را که او را دوست 


مىدا رد0 


.١‏ «روضهة الشهداء» باب ۰۲ ص ۱۱۷۵ نک : «صحیح» بخارى. كتاب فضائل الصحابة: باب ۲۲ ش ۳۷۵۲ و «الآحاد و 
المثاني؛ ابن ابی عاصم: ج ۰۱ ص ۲۹۷ و «المعجم الکبیره طبرانی؛ ج۳ ص ۰۲۴ ش ۲۵۴۳. 

۲ «روضة الشهداء» باب ٦ء‏ ص ۱۷۵ - ۱۷۹+ نک : «صحیح» مسلم: ج۴ ص ۰۱۸۸۳ ش ۲۴۲۲ و «صحیح؛ بخاری: 
کتاب فضائل الصحابة باب 37 ش ۳۷۴۹ و «سنن» ترمذی؛ ج ۵ ص ۰۱۱۱ ش ۳۷۸۳. 

۴. لکم: » کودک خُرد؛ اسب کره:. نک : «لفت‌نامه؛ ج ۰۱۳ ص ۰1۹۷۹۰ 

۴ «مقتل الحسین؛ خوارزمی: ...٠‏ و بقول: اللهم اي احبه فأحبّه ‏ ثلاث مرّات بقولهاه. 

۵. در اصل: -۰یعنی... می‌دارد». و +«شیخ فریدالدین عطار قدّس سرّه در کتاب كل وهرمز آورده: 


<“ 


۲۸۸ مه ی قن تو مك مت مت اقؤحات القدش رج ١‏ 


فايحة [چهارم]: و نیز در روضه آمده که: «در سنن ترمذی مرفوع به ابن عباس مروی است 
که: حضرت رسول ‏ حسن رابر دوش نشانده بود. مردی گفت: نم المرکب ركبت. یا 
غلام! [یعنی]: نيكو مرکبی است که سوار شده‌ای ای پسر. حضرت رسول 9 فرمود: و نفم 
الراکب هو [یعنی ]او نیز نیکوسواری است»(٩‏ 

فايحة [پنجم]: در فصل الخطاب خواجه پارسا مذکور است که: «در وقتی که امام حسن را 
زهر دادند. امام حسین بهاو گفت: به هر كس گمان اين معامله داری. بگوی تااگر تو را کاری 


فردای قيامت تا کشندة خود را به بهشت نیاو رم به بهشت نخواهم رفت»( 


فایحة [ششم] در أحسن الکبار مذکور است که: «امام حسن یذ با معاویه در یک مجلس 
حاضر شدند. طعام آوردند و چون امام حسن طعام تناول کردی, میزری!۳" در پیش خود 


گرفتی و چنان طعام به ادب خوردی که ناخن وی به طعام نرسیدی. و آن حضرت. محاسن 


ج امامی كو امامت را حسن بود 
همه حسن و همه خلق و همه علم 
شب از موی سیاهش تيره مانده 
لبش قايم مقام حوض كوثر 
جنان نوشى به زهرآلوده كردند 


ز زهرش چون جگر شد پاره‌پاره 


حسن آمد که جمله حسن ظن بود 
همه لطف و همه جود و همه حلم 
ز رویش ماه روشن خیره مانده 
که بودی چشما نوش پسیمبر 
دلش خسون و جگر پالوده کردند 


ز غصّه گشت خونین سنگ‌پاره». 


7 «روضة‌الشهداء+ ص ۱۷؛ نک : «صحیح؛ بخاری. کتاب البیوع» باب ۰۴۹ ش ۲۱۲۲ و السنن الکبری» بیهقی: ج ۰۱۰ 
ص ۲۳۳ و »مقتل الحسین» خوارزمى؛ ج ۲ ص 1۰ 

۱. همان ص +۱۷١‏ نک : «صحیح؛ ترمذی. ج۵ ص 3307 ش ۳۷۸۴ و «أسدالغابة؛ ابن اثیره ج ۲ ص ۱۲. 

و3 “فصل الخطاب لوصل الأحباب» دستنویس آستانه مقدسة حضرت معصومه لټ فم برك of‏ «ب۷ در اين کتاب 
جنين آمده است: »... حسين بن على - رضى الله عنهما - به بالين وى آمد و گفت: يا برادر اگر دانى که تو را زهر 
كه داده است مرا خبر ده تا اگر تو راكارى باشد خصمى كنيم. گفت: يا برادرء پدر ما على غمّاز نبود و مادر ما 
فاطمه -رضى الله عنها - غمّاز نبود و از اهل بیت ما غمز نيايد. اكر به قيامت دای تعالى مرا بیامرزد؛ تا آن كس 
كه مرا اين زهر داد به من نبخشد. در بهشت نروم* (در دستنویس: حرفب دال. ذال کتابت شده است). 


۳. مَيرّر: «عمامه و دستار و مندیل که بر سر بندند». نک : »لغت‌نامه» ج ۱۴ ص ۲۱۹۸۲. 


طبلۀ اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ال لت ا 
انبوه داشت و به غايت خوب. چون محاسن شريف آن حضرت انبوه و بزرگ بود معاويه 
طعنى زد بر امام حسن و يعنى: محاسن تو بزرگ است-و معاويه كوسه بود. امام 
حسن این آیت خواند که: ؤوّ الیل ال یم تباته باذن ره وَ اي خَيْثَ لا يحرج إل 
داه یعنی: هر شهری که زمين وی نیکو باشد لاجرم میوة لذیذ و خوب از او بیرون 
می‌آید و انبوه بود و هر زمین که شوره باشد از آنجا هیچ میوه و نعمتی بیرون نیاید - یعنی: 


محاسن وشو رة اندع ° 


مشک سیوم 

درذ کر اخباری که در حقٌ ابی عبداللّه الحسین ای در روضة‌التهداء و أحسن الکبار و مصابیح 
القلوب مسطور است و مخصوص آن حضرت است فرداً. و در این مشک. چند فایحه است: 

فايحة [اول1 در روضه آورده که: «درسنن ترمذی به روایت ابن مره مذکور است که: شنیدم 
از رسول خدا لش كه می‌فرمود که: حسین از من است و من از حسینم؛ خدای دوست دارد 
آن کس را که دوست می‌دارد حسین را و دوستداران حسین را(۳ ۴۱ 

فايحة [دویم]: و نیز در روضه آمده که: «روزی رسول 4ش با جمعی یاران در کوچه 
می‌گذشت. جماعتی کودکان بازی می‌کردند. آن حضرت فراز رفت و از آن ميان کو دکی را بر 
كرفت و بر پیشانی او بوسه داد و او را کنار نشاند. برخى از یاران گفتند: يا رسول الله ما اين 
کودک را که به دولت نوازش شما سرفراز شد. نمی‌دانیم اين كيست و حالش چیست؟ گفت: 
ای یاران, مرا ملامت مكنيد که روزی می‌دیدم که اين کودک با حسین من بازی می‌کرد و خاک 


قدم وی می‌گرفت و بر چشم خود می‌مالید؛ من از آن روز باز, او را دوست گرفتم و فردا 


.۵۸ الاعراف (۷): آیة‎ .١ 

۲. أحسن الکبار» باب ۰ برگ ۷۴ »الف*. 

۳ در اصل: -؛و دوستداران حسین را 

۴. «روضة الشهداء: باب ۷. ص ۱۱۹۴ نک : «مطالب السزول» ج ۰۲ ص ۲۳ و «سنن» ترمذی. ج۵ ص ۵٩‏ ش ۳۷۷۵ 


«حسينٌ متّى و أنا من حسين. أحت الله قن أحبٍ حسینا, حسین سبط من الاسباط». 


۳۹۰ ی امو AE‏ وس E‏ مر اموت ووس E SE‏ ار AES‏ فوحات القدس /ج١‏ 


۹ ۱ ۳00 
شفیع وی و مادر و پدروی خواهم بود "4 


فايحة [سیوم]: و نيز در روضه مسطوراست که: «از امام حسین روایت است که: روزی که به 
نزدیک جد بزرگوار خود رفتم و آبی بن کعب به نزدیک وی نشسته بود حضرت فرمود: 
مرحبا بك. يا اباعبد الله يا زین السموات والأرض - یعنی: خوش آمدی ای آرايش آسمان و زمین. 
آبی بن کعب گفت: يا رسول الله جز تو آرایش آسمان و زمين تواند بود؟! حضرت فرمود که: 
ای آبین» بدان خدای که مرا برانگیخته است پیغمبر به حقّ. که حسین على در آسمانها بزرگتر 
است از آنکه در زمين؛ و او را در همین عرش مصباح هُدی و سفينة نجات نوشته‌اند».(٩‏ 

فايحة [چهارم) و نیز در روضه ايراد نموده که: «امام نجم الدذين عمر نسفی. حکایتی در 
تفي و راض که کی ابن ارت راان من كن عد بجأ عاك للْمتَقِينَ4 - يعنى: بهشت». 
آماده كرده شده است برای يرهيزكاران این يُنْقِقُونَ» ‏ [يعنى:] آنانکه نفقه می‌کنند-(فی 
اسر وَ الضَّرَّاءِهُ -[یعنی:] در آسانی و سختى يا در توانگری و درویشی هو الکاظیین 
الْقَيْظَهِ -[يعنى:] و فروخورندگان خشم را« و الْعافِينَ عَنِ النَاس؛ -[یعنی:] و عفوکنندگان 
از مردمان-+و الله يُحِبٌّ المخینین» ۳ -[یعنی:] خداى دوست می‌دارد نيكوكاران را. 


مضمون آن حکایت راجع است به اين که: روزی أن نوباوة بستان ولایت و با کور:(؟ 


.١‏ در اصل: +:حكيم الهی فرماید: 


بسر مرتضی امام حسين که جو اویی نبوده در کونین 
مصطفى مرو را كشيده به دوش مرتضى بروريده در آغوش 
عقد در بند عهد و بيمانش بوده جبريل مهد جنبانش* 


نك «حديقة الحقيقة؛ سنایی غزنوی تصحيح: شادروان مدرس رضوىء. ص ۲۵ - ۰۳۱۷ ابياتٍ اوّل؛ نهم و نوزدهم 
مثنویی که :در مناقب اميرالمؤمنين حسين بن على لاء سروده است. 

۲. «روضة الشهداء: ص ۱۷۳. 

.۱۷۴ همان ص‎ .١ 

۲. در +تفسیر نسفى؛ به تصحیح جناب عزیزاله جوینی (چاپ بنیاد قرآن) این حکایت نيامده است. 

۳ آل عمران (۳: ۱۳۳ - ۱۳۴ 


۴. با کوره: «نوباوه؛ اول که از میوه رسد؛ نوتره. نک : «لغت‌نامهه ج ۳ ص ۴۲۴۳. 


طبلۀ اول / در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 o E O O‏ 
حديقة هدایت» سبط نبی و نجل" ولى ‏ يعنى حسين بن على -با جمعى مهمانان از اشراف 
عرب و علماى با علم و ادب بر سر خوانى نشسته بود. خادمش با كاسة آش گرم به مجلس 
درآمد و از غایت دهشت. يايش به حاشية بساط برآمد وكاسه بر سر شاهزاده افتاد و 
بشکست و آشها بر سر و روی مبارکش بريخت و از روی تأديب. نه از راو خشم و تعذیب, 
در او نگریست. خادم از ترس بی‌هوش و متحیّر مانده بود که ناگاه بر زبانش جاری شد که: 
و الكاظمِينَ الَْنْظَه. و شاهزاده حسین گفت: خشم فروخوردم. نخادم گفت: «و الْعافِينَ عَنٍ 
الّاس؛. امام حسين جواب داد که: عفوت كردم. خادم تنمّة آيت برخواند که: ډو اللّهُ یب 
ا رسول اا در مقابلة أن گفت: از مال خود آزادت كردم و مؤونت 
معيشتت بر مه خود لازم گردانیدم»( 

فايحة [پنجم + در أحسن الكبار مذكور است که: «چون خداى تعالى قلم را أفريد. گفت: 
بنویس احوال را که در دنيا خواهد بود. قلم گفت: خداونداء چون بنويسم که من جمادم و 
جان ندارم؛ احوالها را چون دانم؟! حق تعالی گفت: ای علم. توفیق رفیق قلم شو تا بنویسد 
آنچه در عالم خواهد بود. قلم می‌نوشت در دنیا از عدل مردم و ظلم ایشان, چون به حال امام 
حسین رسید. می‌نوشت که بر سر او جه بلا رسد و امّت بی‌وفا با او چه معامله کنند. بایستاد و 
گفت: خداونداء مى خواهم كه به موافقت امام حسين سر مراببرند. مراد وی بر آمد. هر چیزی 
را چون سر ببرند. نرود الا قلم که چون سر وی ببزند. روان‌تر رود و نیکوتر نویسده( 

فايحة [ششم]: و نیز درأحسن الکبار مذکور است که: «روایت کرده‌اند از موسی بن عتبه که: 
جماعتى به معاویه گفتند که: خلقى چشم در حسين گذاشته‌اند و در زبان او لکنتی هست؛اكر 
گویی كه بر منبر رود و خطبه بخواند تا مردم آن لکنت را ببینند بهتر باشد». 


مولف كويد که: امام حسین, أفصم الفُصحاء و آبلغ البلغاء عصر خود بود و این روايتٍ 


۱. در اصل: «نخل + 
". «روضة الشهداء؛ باب ۷ ص ۱۹ - ۱۹۷؛ نک: «الفرج بعد الشدّة؛ تنوخی: ص ۸۵ 


۳. در دستنویس: ش ۴۸۱۹ نیافتم. 





۹۲ اا لعا لقنم لخ عام 2 قوجات القدش ١‏ 


لکنت. عجب روایتی است! 

معاویه گفت: بر حسین اين گمان مبرید که از منبر فرو نيايد الا كه در چشم مردم بزرگتر 
شود و ما را فضيحت کند. پس خلق بر معاویه الحاح کردند و معاویه از امام حسین التماس 
کرد که اگر بر منبر رَوى و خطبه بخوانی. غايتٍ لطف و کرم باشد. يس امام حسین بر منبر 
رفته. حمد و ثنای خدا كفت و صلوات بر رسول تلا فرستاد و شخصی گفت: اين کیست 
که خطبه می‌کند؟ امام حسین گفت: نمی‌دانی كه لشکر خداييم غالبا و عترت رسولیم نزدیکتر 
واهل البیت اوييم که رسول تا ما را دویّم کتاب خدای عرو جل کرد که تفصیل همه چیزها 
در آنجاست. بأل اوت ونه اقا E‏ آنچه محل معقول است بر ما باشد و 
تأويل بر ما پوشیده نباشد و مابه تبع آن حقایق باشیم؛ فرمان ما رید كه طاعت ما واجب است 
eS‏ : «أطُوا الله وَ أَطِيُوا 

سول ا الأمْرٍ مِنْكُمْه و گفت: قان ناغم في شَيْءٍ ردو ای الله وَ السو 

7 الى الول و إلى ول ار منهم لعلمه الذين منتبطوتة ملهم و 
فضّل الله عَلَيكُمْ وَ رَحْمَيُهُ تب الشَيْطانَ : إلا یگ 3 0 
عدوى شماست و اولياى خدا آنها باشند كه ايشان را گفت: امروز کسی بر شما غلبه نکند از 
مردمان. و من امروزشما را نگاه مىدارم -و همجنين می‌گفت. 

معاویه گفت: يا ابا عبداللّه, بس است آنچه گفتی که به غایت رسانیدی. يس امام حسین از 
منيرافزوة این ۱۳ 

فايحة [هفتم]: در مصابیح مذکور است که: «رسول تا در حق حسين ا فرموده است 
که: لاو ان الحسین بابٌ من آبواب الجّنة؛ من عائَدَهُ. حَرّم له عليه ريح اجه یعنی: حسین, دری است 


.١‏ النساء (۴): ۵٩‏ ... فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول) را اطاعت كنيد و چون در چیزی 
کارتان به گفتگو و نزاع كشدء به حکم خدا و رسول بازگردید... .١‏ 
۲. النساء (۴): ۸۲. دربارة این آيه نک : +تفسیر القرآن الكريم؛ سيّد عبداللّه مره ص 1۵۸ 


۴ أحسن الکبار: باب ۴۹ بركك ۳۷۹ «ب"» - ۳۸۰ «الف». 





طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت ی E E‏ با اس 2۰ ۱۲۹۲ 


از درهای بهشت؛ هر که با وی عناد کند. حق تعالی به وى باد بهشت "۲ حرام گرداند»() 
فايحة [هشتم]: و نیز در مصابیع مسطور است که: «یکی را دست‌تنگی يديد آمده بود. وی 
را گفتند: پیش حسين على رو اگر در خزينة او چیزی بود. آنچه خواهی به تو دهد و غنیمت 
داند. پیش امام حسین آمد و سژال کرد. امام حسين. خزینه‌دار را فرمود که: هزار دینار به وی 
ده. خزینه‌دار به وی داد. مرد بنشست و نیک از بد جدا می‌کرد. خزینه‌دار گفت: برخیزء 
چیزی( ۳" نفر وختهاى! مرد گفت: آبروی فروخته‌ام. امام حسین گفت: راست گفت؛ هر جه به 
سایل دهند. در عوضص آبرو نيفتد ۱۳ 
ما اعستاض باذِلٌ وجهه بسواله ‏ عسوضا ولو نال الفِنّى بشوال 
وا وال مغ وال O‏ وش ااسزان وی کل راز ۱8 
امام حسین فرمود که: هزار دینار دیگر به وى ده. و دست در زیر مصلّی کرد و هزار دینار 
برآورد و به وی داد و گفت: آن هزار دینار از برای سژال تو بود و هزار دویم از برای آبروی تو 
و هزار سيّوم برای آنکه از ما سؤال کردی»۲ 
مولف كويد كه: در یکی از کتب مذکور است که «هر كاه امام حسین ا خواستی به کسی 
اقل ممق کی مكل كرود ی د كبر اوقلع راکه پر تیه ا 
قرض داده بود و اميرالمؤمنين مرا وصيّت کرده بود که به وارث رسانم و از برای تو بسیار 


تفخص می‌نمودم. يس آن مرد. زر می‌گرفت و جدا از انفعال می رفت». 


۱. در اصل: «بوی بهشت». 

۲. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۷ ص ۳۰۸ 

۳ در اصل: «خون* 

۴ در اصل: «بیفتد». 

۵. یعنی: «دهنده و بخشنده» جبران نکند درخواست راگرچه آن درخواست را بی‌نیازی کند؛ چرا که درخواست را اگر 
با داشته‌ها كنار هم بگذاری: درخواست می چربد و همة داشته‌ها در برابر آن سبکک می‌شونده. 


۴۸۴ «مصابیح القلوب فصل ۰۴۵ ص‎ .١ 


4۴ ع من عن وحم نويع جه رمع مومع سم عد ع مره لزع هم و باه ع4 الا مو هه عر طحم ESE‏ قري فوحات القدس /ج١‏ 


«نافة جهارم» 


در ذكر فضايل و كمالات آل عبا -یعنی: محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين - و ايراد 
آیات و احادیث و اخبار و آثاری که مخصوص است به ايشان - صَلوات عَلَى الّبی وعلیهم من 
الرحمن. و در اين نافه. جهار مشک است: 


مشک اول 
در ذکر آیات و احادیث که در کتاب در بحر المناقب مذکور است و ما آنها را نقل كنيم با 
تفسير در جند فایحه: 
فايحة [اول1 «قوله تعالی: ما يريد اللَّهُ ذهب عَنکم الرجس أل ابیت و يُطْهْرَكُمْ 
تطْهیره(. در تفاسير”" آمده است که: چون این أيه فرود آمد. حضرت مصطفی ٢اخ‏ على 
و فاطمه و حسن و حسین را مخصوص گردانید و فرمود: اللهم. هلا ء أهلى. 
در وسيلة المتعبدین [عوام بن حوشب از يسر عمش. مجمع]!" از عايشه روایت کند که: 


حضرت مصطفى لت على و فاطمه و حسن و حسين رابه عبا يوشيد و فرمود که: اللّهم. 


08 الأحزاب (۳۳): آیة‎ .١ 
دراصل: «در جميع تفاسير».‎ .۲ 
(0 ٠ در اصل: ؛عمیر بن جميع‎ ۳ 
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e‏ (۱) مه 


هؤلاء أهل بيتى؛ اللّهم اذهب عنهم الرّجس و طهرهم تطهيراً. و قالت عانشت: ۱ قَذَهبتٌ لأدخل رأسي, 
فمنعني. فقلت: يا رسول اللّه. لست من أهلِك؟ فقال: آنت على خير. أنت على خير. يعنى: عايشه 
كفت كه: چون رسول ايشان را به عبا يوشانيد و برای ايشان دعا کرد. من رفتم تاكه سر زیر عبا 
گذرانم. آن حضرت. مرا منع کرد. گفتم: يا رسول الله آيا نيستم من ازاهل بيت تو؟ فرمود که: 
تو بر خیری» توبر خیری-یعنی: تو بر خیر عظیمی جهت آنکه تو را به نکاح خود د ر آورده‌ام 
و این شرف تو را کافی است -وبه روایت دیگر: فقلت: يا رسول اللّه. آنا من هلك؟ فقال: تنخی 
و إنّك عَلى خير( یعنی: عايشه می‌گوید: گفتم: يا رسول الل من از اهل بيت توام؟ -یعنی: منع 
مكن مرا اكر با شما سر زیر عبا كنم. آن حضرت فرمودكه: دور باش؛ به درستى كه تو بر خيرى. 

و حديث عبا را ام سلمه هم به روايات متعدده گفته و در خر یک روايت می‌گوید: فقلت: 
يا رسول اللّه. آلست من آهلك؟ فقال: نك على خیر. یعنی: چون حضرت رسالت يبك آل عبا 
را به عبا پوشانید و آية وإنّما يُرِيدُ اللَّهُ هِب نکم الرّجْسَ أَهْل الْبَيْتِهِ حواند. گفتم: با 
رسول اللّه. من از اهل بيت تو نیستم؟ فرمود:به درستی که تو بر خير عظیمی -یعنی: تو را این 
شرف سی ابت كه ازن من باش ۱۲۱ 

و به روايت ديكر از ام سلمه مروى است که كفت:إنّ اي اشتمل بالعباء نم ألصق ظهر عليّ 
بن أبي طالب إلى صدره وظهر فاطمة إلى ظهره و الحسن و الحسين عن يمينه و شماله. ثم عقهم و 
نفسه بالعباء. قالت أَمّ سلمة: لقد لفهم رسول الله حتّى أله جعل أطراف الكساء تحت قدميه. ثمّ رفع 
طرفه إلى السّماء و أشار يسبّابته وما كان يبيّن وجهه. ثم قال: الهم هؤلاء أهل بيتي و حامتي؛ نا سلم 
لِمّن سالمهم وحربٌ لمن حاربهم؛ اللّهم. وال من والاهم وعاد من عاداهم وآنصر من نصرهم وأخذل من 
خذلهم. قال رسول الله بَ: وجبرئيل يُومن, ثم قال: أنا معکم يا محتد؟ قال: نعم. 


يعنى: ام سلمه كفت كه: بيغمبر تا عبا را بر خود بوشيد و يشت مرتضى رابه سوى 


.١‏ اين روايت در نزد اهل سّت هم جزء روايات ضعيفه است» زيرا روايت ام سلمه قوی‌تر است. 
۲ نکن «شواهد التنزيل؛ حسکانی. ج۲ ص ۲ ش ۸۴ ذيلٍ آية تطهير. 
۳. نک : مناقب أميرالمؤ منين» محمد بن سلیمان الكوفي: ص ۰۱۳۲ ش ۷۳. 
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سينة خویشتن آورد و پشت فاطمه به سوی يشت خود کرد و امام حسن و امام حسین را از 
دست راست و چپ خود. بعد از آنکه همگی ايشان را و حویشتن را تمام به عبا پوشانید. ام 
سلمه گفت: رسول اللّه ايشان را به عبا(" پیچید تا به حدّى که اطراف و کناره‌های كسا را در 
زیر هر قدم خود استوار کرد. بعد از آن, نظر به سوی آسمان کرده به انگشت شهادت اشارت 
فرمود و حال آنکه روی آن حضرت بيدا نبود و گفت: ای بار خداياء اهل بيت من و 
حمایت‌کنندة شریعت من اين گروهند؛ من به لم و لحم با أن كس که با ایشان صلح کند و 
به حرب و جنگم با نكس که با ايشان جنگ کند؛ ای بار خداياء ولی و دوست آن‌کس باش که 
باایشان دوستی کند و دشمن باش با آنکه با ايشان دشمنی کند و ناصر ايشان را منصور گردان 
و خاذل و ترىكنندة نصرت ايشان را مخذول کن. و حضرت رسالت يلل عق فرمود که: 
جبرئیل ا د ر حین دعا آمین می‌گفت. پس جبرئیل گفت: من در این دعوات با شمایم یا 
محمّد؟ حضرت فرمود که: تلى. 

و صاح بكشاف حدیث عبا رااز عايشه روایت کرده در تفسیر آي مِقُلْ تالا تَذغ أبُناءنا و 
بناءکم و نساءنا و نساءکم و اسنا و أسَکمه(۲ د رامل لل كو قريب 
مذكوركردد”” و فيه دلیل لا شَيِءٌ وان حل امعان لكام 

فايحة [دویم]: «قوله تعالى: وِيُوقُونَ بِالنَّدْرٍ وَ يَحَافُونَ يَوْمأكانَ شَرُهُ مُنعطیرآ هو بُ 
SS‏ 
شر او منتشر و يراكنده است و إطعام طعام می‌کنند با وجود شدّت حاجت به آن یا بر دوستى 
حضرت رحمان. به مسكين و يتيم و اسير. 

اخطب خوارزم در مناقب خود و ثعلبی و واحدى و جميع اهل تفسير آورده‌اند كه: امام 


.١‏ در اصل: -؛به عباء. 

۲ آل عمران (۳): ۱ 

۳ در اصل: و عن قريب مذکور گردده. 
۴ «درٌ بحر المناقب» ص ٩‏ - ۱۲. 


۵. الانسان (۷): ۰۸-۷ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 الاو ا ل E‏ 


۲ پس حضرت رسالت :اة و جميع صحابه و عامة عرب 


به عيادت ايشان آمدند و با مرتضى على گفتند كه: يا اباالحسن. اگر نذرى می‌کردی جهت 
شكر حق رو زه دارم. وفاطمة زهرا كفت:اكر فرزندان من صحت يابند, شكر حق راسه روزه 


دارم. و فضه كنيزك ایشان, گفت: اگر خداوندان من صخت یابند. سه روز روزه دارم. پس 


حسن و امام حسین خسته شدند. 


امامین صحّت يافتند و در خانة آل محمّد از طعام نه قلیل بود و نه کثیر پس حضرت مرتضی 
على به خانة شمعون خیبری رفت و از او سه صاع جوبه قرض خرید -و به روایتی گویند که: 
مقداری يشم ستد تا حضرت فاطمه له آن را عْزل"" کند و اجرت آن, سه صاع جو كرفت و 
يشم و جو رابه خانه آورد و صورت حال به حضرت فاطمه #4 باز نمود و فاطمه نلو آن را 
قبول کرد و اطاعت فرمود و برخاست و یک صاع آرد کرد. ينج قرص نان پُخت. هر یک را 
قرصی. و چون مرتضی نع با حضرت مصطفی تا نماز مغر ب گزارد و به منزل خود آمد 
ونان در پیش او نهادند. یک مسکین بر در آواز داد و گفت: السَلام علیکم يا اهل بيت محمّد؛ 
من مسکینی‌ام از مسلمانان؛ به من خوردنی دهید که حق تعالی شما را بر موایید جنت 
خوردنی دهاد. و حضرت مرتضی و آل عبا آن ينج قرص را به او دادند و به آب افطار کردند. 

و دویم روز صاع دویم را آرد کرد. ينج قرص نان پخت و چون مرتضی ای از نماز 
مغرب آمد و طعام در پیش آوردند. یتیمی آواز داد که: السَّلام علیکم. يا اهل بيت محمّد؛ من 
بتیمی‌ام از فرزندان مهاجر و پدر من در یوم العقبه شهید شد؛ طعام بدهید به من که حق تعالی 
شما را بر مواييد جنّت طعام دهاد. پس آن ينج قرص نان را به يتيم دادند و باز به آب افطار 
کردند. 

سيوم روزء صاع سیّوم آرد کرده بنج قرص نان پخت و بعدٍ مغرب پیش مرتضی نهاد که 
اسیری آواز داد و گفت: السّلام علیکم. يا اهل بيت محمّد؛ ما را بُرده و اسیری می‌کنید و طعام 


۱. يعنى: بیمار شدند. 


۲ غزل: «رشتن. ریسیدن. رسن. ریسمان». نک : «لغت‌نامه« ج ۰۱۱ ص ۰۱0۷۰۳ 
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نمی‌دهید؟ خوردنی به من بدهید. به من که اسير محمّدم. أن ينج قرص را ایثار او کردند و به 
آب افطار نمودند و چون روز چهارم شد به نذر خود وفا کرده بودند. 

مرتضی على ا امام حسن را به دست راست و امام حسین را به دست چپ گرفته و به 
جانب حضرت رسالت تا متوجه شد و امامین از خشکی, متمائل(١)‏ شده و سه روز طعام 
نخورده بودند. همچو کبوتر بچه ارتعاش و اضطراب می‌نمودند. حضرت نبوت 9 چون 
ایشان را دید. فرمود که: يا ابالحسن, فر زندان مرا چه حال است؟ ابوالحسن. صورت حال 
باز نمود و همه برخاستند و به خانة فاطمة زهرا آمدند. حضرت فاطمه در محراب عبادت 
رب الأرباب مشغول بود. پس جبرئيل فرود آمد و گفت:یا محمّد. هنال اللّه في آهل بيتك. و در 
اثنای تهنیت. سورة هَل أتئ4 را بر حضرت مصطفی 4# تا آخر خواند» © 

فايحة [سیوم]:«قوله تعالی: فل تالا نع أبناءنا و ناکم و نساءنا و نساء کم و أشتنا و 
آشگه۳ 

بع فتح مکه» چون اسلام منتشر شد و از هر طرف مردمان به دیدن حضرت رسالت 46 
آمدند. ابو حارث که اسقف -یعنی: بزرگ نصاری بود -همراه سیّد عاقب و عبدالمسیح و 
جمعی از انصار به مدینه آمد. يس يهود مدینه نزدیک نصاری شدند و با همدیگر نزاع و 
جدال کردند و با نصاری گفتند که: شما نیستید بر چیزی که حقیقتی دارد. و نصاری با يهود 
همین گفتند. حضرت حق تعالی اين آيه فرود آورد که: «و قالّت الْيَهُودُ لَيِسَتِ اللصاری علی 
شَيْءٍ وَقالَتِ التّصارئ ليست الْيَهُودُ علی شَيْءٍ و هم یرون الکتاب :۳۱ 

و چون حضرت رسول اا نماز عصر كزارد. اسقف با اصحاب خود پیش آن حضرت 
آمد و گفت: يا محمّد. جه می‌گویی در حق سيّد ما كه مسیح است؟ آن حضرت فرمود که: او 


۰۹ متماثل: «بیماری که به به شدن نزدیک شود نک" «لغت نامه« ج ۰۱۳ ص‎ .١ 

۲. ادر بحر المناقب» ص ۱۵۹ - ۱۱۱؛ نک: «أمالى؛ صدوق: مجلس ۴۴: ص 0۳۳۳-۳۲۹ ش ۱۳/۹۰. 

۳ آل عمران (۳): 3۱ 

۴ البقرة (۲): ۱۱۳: «بهود بر اين دعوی‌اند که نصاری را از حق چیزی در دست نیست و نصاری بر اين دعوی‌اند که 


بهود راء در صورتی که هر دو گروه در خواندن کتاب آسمانی یکسانند» 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 اا ال 
عبدالله است که اصطفا و انتخاب يافته است. اسقف گفت: هيج يدر دارد؟ فرمودكه: از نكاح 
نبود تااو را يدر باشد. اسقف گفت: پس چون مىكويى كه او عبدالله و مخلوق است و حال 
آنكه تو هيج عبدى را بی‌پدر نمی‌دانی؟ حضرت الله تعالى اين آيه فرود آورد که« مَل 
عيسئ عِنْدَ الله کمتل آدَمَ خَلََهُ من ثراب تم قال لَه كن فَيَكُونْ#الْحَقُّ من رَبك لا تكن من 


هم مم وه 


نت ین *«َمَن حَاجّكَ فيه من بَعْدٍ ما جاءكَ مِنَ الْعِلْم َل تعالوا نع أبناءنا و ناکم و نساءتا 
و نساء کم و اننا و کمن بهل جع آفت له عَلَى الکاذیین+ ۱" يعنى: به درستی كه 
مَنّل و داستان عیسی نزدیک خداء مَنّل و داستان آدم است که او را خلقت کرد از خاک به کلمه 
کن موجود گردانید؛ گفتار حق از پروردگار توست؛ ای محمّد. يس مباش البتّه از اهل شک و 
مجادله بنابراین كفت: هر كه حجّت كيرد با تو در کار عیسی بعد از آنکه رسید به تو از علم 
یقین» پس بگوی به حجّت بياييد تا هر یک از ما و شما بخوانیم و حاضر سازیم فر زندان و 
زنان و آنفس-یعنی: امثال خود را و بعد از آن مباهله کنیم - یعنی: گویيم بهلت خدا بر 
دروغگوی باشد از ما و شما -و بهلت به ضم و فتح باء وسكون هاء. لعنت است.( 

يس حضرت رسالت ا اين آيت تفار تلاوت کرد و ايشان را به مباهله خواند. 
اسقف و اصحاب او جمع شدند و مشاورت كردند و اّفاق نمودند با حضرت نبوّت 9 كه 
فردامباهله كنيم. و چون به خلوت رفتند. اسقف با اصحاب خودگفت: اگر محمّد فردا با اهل 
بيت و اولاد خود می‌آید. از مباهلة او حذر كنيد و اگر با اصحاب و کثرت می‌آید. مباهله 
نمایید كه او بر چیزی نخواهد بود. چون بامداد شد. حضرت نبوّت 4غ دستٍ حضرت شاه 
ولایت مت كرفت و امامین در پیش و سيّده نساء العالمین در قفا -علیهم الصّلاة والشلام -و 
درکتاف گفت: حضرت رسالت یش و مرتضی ابا در قفای حضرت فاطمة زهرا به موعد 
می رفتند7"-و حضرت رسالت 9 با ایشان می‌گفت: هر گاه که من دعا کنم, شما آمین 


۱-۵٩ :۳( آل عمران‎ .١ 
.۵۱۲۴ نک : «لغت نامه« ج ۴ ص‎ ۲ 
.۲۲۰ ۲۱۹ نک : »الکشاف» ج ۵ ص‎ .۳ 
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گویید. 

پس اسقف با ياران خود گفت: ای گروه نصاری, به درستی که من کسانی مى بينم كه اگر 
اللّه تعالی خواستی. به دعای ایشان کوهی را از مکان خود زایل کردی. پس مباهله نکر دند و 
مصالحه نمودند بر آنکه هر سال دو هزار حلّه و سی درع به حضرت رسالت :او رسانند و 
A‏ 

و درصحیح مسلم از عامر بن سعد بن ابی وقاص مروى است که: «لما نزلت آية المباهلة دعا 
رسول الهش علیاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً. فقال: اللهم. هؤلاء أهل بيتي».(") 

فابحة [جهارم]: «قوله تعالی: ولا أسَْلْكُمْ له جرا امد في یی(" يعنى: بكو, 
ای محمد كه من درخواست نمی‌کنم از شما هيج مزدى واجرى بر وحى رسانيدن من به 
شماء مگر آنکه محبّت ورزيد با اقرباى من. 

سعيد بن جبير از ابن عباس روايت کرد که: سئل رسول له : من هولاء لین يجب 
علينا حُيّهِم؟ قال: على و فاطمة وأبناهما - قالها ثلاث مرّات. يعنى: سؤال کردند از حضرت 
رسالت با كه: اين گر وه كيستند كه واجب است بر ما محبّت ايشان؟ حضرت سه نوبت 
فرمودند كه: على است و فاطمه و هر دو يسران ايشان. 

و در تفسير واحدى كه به اسباب نزول موسوم است. از ابن عباس مروى است كه: چون أيه 
قل لا أستکُم عَلَيْهِ جر له اوه في الربی... + نازل شد. صحابه كفتند: مَنْ هولاء الذين 
أمرنا اللّه بمودّتهم؟ - يعنى: كيستند اين گروه كه اللّه تعالى ما را به محبّت و مودّت ايشان امر 


كرده است؟-آن حضرت ا فر مود كه: على و فاطمه وأبناهما ° 


.١‏ نک : ؛مسند» احمل حنبل؛ ج ۰۷ ص ۲۹۸ و ؛شواهد التنزيل؛ حسكانى. ج ۲ ص ۸۵ ش ۷۰۵ به روايت از ابن 
دريد. 

۲. «درّ بحر المناقب؛ ص ۰11۲-۱۵۹ 

۳ الشوری (۴۲): 207 


۴ نک : مطالب السؤول» ص ۱۰ و «مجمع الزوانده ج ۷ ص ۱۰۳. 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ابي E 1 AIL AON‏ 


عقون ورا o EE E‏ 
در مسند هم آمده است .و دروسيلة المتعبّدين آمده كه: قال رسول الله بإ :إن الله عژوجل أجرى 
علیکم المودة فى أهل بيتي و إنّي سئلكم غداً عنهم. فمحجف بكم في المسألة. یعنی: به درستی كه الله 
تعالى اجر و مزد مرا بر شما همین دوستى با اهل بيت من كرده و من در قیامت. شما را از 
محبّت ايشان خواهم يرسيدن و مبالغه در سؤال خواهم كردن. 

و قال رسول اللّه له : إن الله فرض فرائض . فوضعها فى حال و خّف في حال و فَرَضٌ ولايتنا أهل 
البيت. فلم يضعها في حال من الأحوال. يعنى: الله تعالى بعضى واجبات و تكاليف شرعى را به 
سبب غرّضی يا مرضى از كردن عبّاد ساقط كرده است- چون صوم در سفر مباح و حجّ و 
زكات از فقير. و بعضی خفيف كرده چون قصر و جمع صلات در سفر مباح. و ولايت ما را که 
خاندان نبوّتیم بر اهل اسلام ترشن كور ا سيم حال رشان وضع و تخفيف 
نفرموده. و قال: ما أحبّنا أهل البیت أحد فزلت به قدم. یعنی: دوست نداشت ما را -كه خاندان 
نبوّتيم - هیچ كس که پای او لغزد و از طریق اعتدال دو ر افتد»(۲ 

مؤلف كويد كه: در أحسن الکبار مذکور است: «عن اسماعیل بن شرحیل قال: قال رسول 
الله ل في قوله تعالی: «و الْبَلّدُ الب ه على وفاطمة و ابناه والأنمة الطّاهرين. و الي خَبْتَ لا 
خر الا دا بنى تمیم و بنی عدی و بنی أميّه وأبوالعاص و أبوسفيان». و هم در این کتاب مسطور 
است که:«باری جلّت عظمته می فرمايد: وَقَسْتَلُوا هل الذّكْرِهِ. ذكر, اهل بیت رسولند, چنانکه 
خدای تعالی می‌فرماید: قد أَنْرّلَ ال کم ذکراهرشو وف اللَّه4. و از 
باقر ‏ پرسیدند که اهل ذکر کدامند؟ كفت اهل ذکر مایم 

فايحة [ينجم]: «قوله تعالى: +مِمَّنْ کڏټَ على اللّه ودب بِالصَّدْقٍ لد جا ی 
كيست ظالمتر از آنکه دروغ كفت بر خدا و صدق و راستى را دروغزن كرد در آن حين كه 


۳۸۹ نک : ۰ کتّان؛ زمخشری» ج ۴ ص ۲۱۹ و نیز تفسیر فرات الکوفی؛ ص‎ .١ 
۰1۸۹-۱۸۸ در بحر المناقب؛ ص ۱۴۱۳ و‎ ۲ 

۳ در دستنویس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 

۴ الزمر (۳۹): آيه ۳۲ «فمن أظلم.... 


aa ۳۲‏ ا ند وتات القدس ۱2۶ 


پیش امدش؟ 

ابن مردویه از مرتضی على اا روایت کند که گفت: الصدق ولایتنا أهل البیت؛ یعنی: صدق, 
عبارت از ولایت ماست که خاندان نبو تیم. و امام موسی کاظم َب از يدر خود روایت کند 
که: لفظ «مَنْ أَظْلَّمُ» در این آيه اشارت است به آن كس که قول رسول اش را که در حقّ 
مرتضی على فرموده است رد کند و آن را قبول ننماید»!؟ 

فايحة [ششم] «قوله تعالى: و اعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله فان 4 قال بريد ضاحب رسول 
اللّه: حبل اللّه. علی وأهل بيته. يعنى: همگان دست به حبل الله زنيد. بریده» همنشين ييامبر 
خداء كفت كه: حبل اللّه. على است و اهل بیت اوه ©) 

فايحة [هفتم] «قوله تعالى: فإِهْدِنًا الصراط الْمُسْتَقِيمَ04*؛ قال بریدة": هو صراط محمد وآل 
محمد اجه (۷ 

فايحة [هشتم1 «قوله تعالی: «في بیوت أَذْنَ الله أن تَرْقَعَ و بذک فیها امه يُسَبحُ لَه فيها 
اعد وَ الآصال# رجال... 4؛ یعنی: در خانه‌هایی که الله تعالی دستور و رضا داده باشد در 
رفعت آواز و بلند كردن آواز و نام حقٌ بردن در آن, هر آینه تسبیح می‌کنند حقٌ را در آن 
خانه هاهر بامداد و شبانگاه مردانی كه مشغول نکند ایشان رااز ذ کر حقٌ و از اقامتِ صلات و 


دادن زکات. نه تجارتی و نه خریدی و فروختی؛ می‌ترسند از روزی که منقلب و دیگرگون 


.١‏ جناب حافظ لسان الغیب رحمة الله از همین »صدق» دم زده و گفته: 
«حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به 
مدق بدرقة رهت شود همات شحة نجف» 
۲. در بحر المناقب: ص ۱۸۳ - ۱۸۴ نک: «أمالى: شيخ طوسی: ص ۰۱۳ ش ۱۷. 
*. آل‌عمران (۳): ۱۰۳. 
۴ در بحر المناقب؛ ص ۸۱ 
ه. الفاتحة (۱): .٩‏ 
٩‏ در اصل: +»صاحب رسول ال 
۷« بحر المناقب؛ ص ۱۸۱ 


۸ النور (۲۴): ۳۷-۳۹ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي EY‏ ل 


می‌شود دلها و دیده‌ها. 

ابن مردویه از انس بن مالک و بریدة اسلمی روایت کند که هر دو گفتند: قَرَأْ رسول 
له : في بیوت أَذْنَ اللَّهُ آن ره إلى قوله ِالقُلُوبُ و الأبْصارٌه7''. فقام رجل, فقال أىّ 
بیوت هذه يا رسول اللّه؟ فقال رسول اللّه: بيوت الأنبياء. فقال أبوبكر: هذه البیت منها؟-أی: بيت 
على وفاطمة- قال: نعم. عن أفاضلها؛ 

یعنی: رسول. آیت [«في پوت أذِنَ اللَّهُ ن تفع نا قول حدای متعال که ذَالْقَلُوبُ و 
لضان را] خواند. پس یک مردی برخاست و گفت: أى بیوت هذه؟- بعنی:- کدام 
خانه‌هاست. ای رسول خدا؟ آن حضرت كفت که: بیوت انبیاست. يس ابوبکر گفت: ای 
رسول خداء این خانه از آن خانه‌هاست؟ -یعنی: خانة على و فاطمه. آن حضرت اظ 
فرمود: بلی, از افاضل آن خانههاست»() 

فايحة [نهم 4 «قوله تعالی: وَمَرَجَ رین یلتقیان4 *. از انس مالک مروی است که گفت: 
بحرین» على است و فاطمه؛ يحرج مِنْهُمَا الل و الَْرْجانْ4 حسن و حسین‌اند. و از ابن 
عباس مروى است كه كفت: «مَرَج الْبَحْرَيْنْ على و فاطمة. وَبَيْنْهُما بَرْرَحْ لا يَبْفِيانة!0) 
النبى ارش يحرج مِنْهُمَا الل وَالْمَوْجانُ الحسن والحسین»() 

مؤلف كويد که: در كتاب أحسن الكبار آورده که: «قوله: «مَرَج الْبَحْرَيْنٍ يكيان« هما بر 
لا یبفیانه. قال الثبي بار : هما على وناظمة: وَِيَطْدَج هنال و اْستزجان»» قال:السن 
والحسين.مَآل آن بود که" چون رسول تلا فاطمه را به امیرالم ژمنین على داد و 


۳۷ - ۳۹ :)۲۴( النور‎ .١ 
۷٩ در بحر المناقب: ص ۱۱۸۲-۱۸۱ نک: »خصائص الوحی المبین» ابن البطریق: ص‎ ۲ 

۳ الرحمن (۵۵): :۱٩‏ اوست که دو دریا را به هم درآمیخت:. 

۴ الر حمن (۵۵): ۲۲: »از آن دو درياء لول و مرجان بیرون آورد. 

۵. الرّحمن (۵۵): ۲۰: هو ميان آن دو دریا برزخ و فاصله‌ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی‌کننده. 
٦‏ «درّ بحر المناقب» ص ۱۱۸۹ نک : »النور المشتعل؛ ابونعيم اصبهانی: ص ۲۳۶. 


¥ در اصل: «در تفسیر ائمه لد آمده». 


ARR ۳۰۴‏ فوحات القدسن /ج١‏ 
امیرالممنین را حيا مانع شدی در كنار فاطمه خفتن و همچنین فاطمه را حیا مانع شدی در 
كنار امي رالمؤمنين خفتن. رسول ‏ در شب در ميان ايشان بخفتی, يك لحظه فاطمه را در 

كنار گرفتی و يك لحظه امي رالمؤمنين راء و رسول یک شب بگذاشت که امیرالمومنیر 
فاطمه د ر خواب شدند و از میان ايشان برخاست. اميرالمؤمنين از خواب درآمد. e‏ 

كنار گرفت. پنداشت که رسول است. و فاطمه. امیرالممنین ی پنداشت که 
وول السك . مَرَجَ الْبَحْرَيْنٍ يَلَْقِيِانِ على و فاطمه بود «بَرْرَخ لا یتفیان4 رسول بود یج 
متا اللا ورملق و 

فايحة [دهم]: «قوله تعالى: لام علی آل یساسین4." قال ابن السائب: آل یس4 آل 

در بیان آل و اهل بدان كه ميان آل و اهل به حسب معنى فرق نیست. جه اصل آل اهل 
بوده» هاى اهل را جهتٍ قرب مخرج. به همزه بدل كردند و همزه را تلیین دادند. آل شد 
چنانکه گویند: هياك و یاک و هيهات وإيهات. و دلیل آن. اجماع لحات است بر آنكه تصغيرٍ 
الال ا وی رها ف افیا رابة اصا ود ارهن ورك و ی اهاه 
اختيار, آن است که جمادات و اسمای مجهوله را اهل گوییم. همچو اهل البيت و اهل بغداد. 
و در حيوانات و اسماى معروفه آل. جنانكه آل رسول و آل القوم و آل اعوج- و أعوج نام 
اسبی بوده در قديم لام ° 

مولف كويد که: مَخرج همزه و هاء یکی است. جه همزه و هاء از حروف حلقند و در کتب 
یواست زول اكد خر وق شار سای ای ات اماک فد قرو 


آن مخرج همزه و هاء است. پس آنکه ملّفب در بحر المناقب گفته كه: به جهت قرب 


.١‏ «أحسن الكبار» برگ ۰۸۰ «ب؛ - ۰۸۱ الف»؛ نک : اور المشتعل؛ ابونعيم اصبهانی؛ ص ۲۳۹ و «الدرٌ المنثورء 
سیوطی: ج ۷ ص 1۹۷ و « کشف اليقين؛ حلی: ص ۳۹۲۰. 

۲ الصافات (۳۷): ای ۱۳۰. 

۳. نک : «تفسیر فرات الكوفى؛ ج 5 ص ۵۰۰ و «الأمالى الخميسيّة؛ شجری: ج ۰۱ ص ۱۴۸. 


۴ در بحرالمناقب» ص 1۹۳ 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي A E‏ ۷۹۵۱ 


مخرج.های اهل را به همزه بل كردند خالی از خدشه نیست. مگر در ابتداى حلق دو مرتبه 
قرار داده شود و این جواب هم ضعيف است و اللّه اعلم. 

«و آل در لغت به جند معنى آمده است: سراب را که در صحرا بر مثال آب ديده مىشود. آل 
گویند و بعضی فرق کرده‌اند وگفته‌اند که: اگر قبل از ظهر دیده شود آل بود و اگر بعد از ظهر 
دیده شود سراب باشد. و بعضی برعکس اين گفته‌اند. و چوپ خیمه را آل گویند و سواد و 
شخص هر شىء را و شوهر راو حَرّسه و خواصٌ ساطان را و رب ماهیگیران را آل گویند. و 
آل محمّد. بنی هاشم و بنی المطلب‌اند و آلي يس عبارت از آل محمّد است و آل س» حبیب 
نجار است. 

اگر کسی كو يد که: حضرت رسالت ‏ فر موده كه:كل تق آلى. كوييم: آل در وضع لغت. 
بر سبیل حقیقت. مخصوص به قرابت است و همچنین عترت ولد فاطمه است و هر گاه که آل 
را بر سبیل مجاز استعمال کنیم. اطلاق آن بر ساير امّت شاید بنابر آنکه هر که بر دين ملّت 
کسی بود آل او باشد. چنانکه الله تعالی در کلام مجيد می فرمايد: آل مُوسئ و آل هرون 
و # آل فِرِعُون74" پ سكل تقی‌آلی. از روی مجاز باشد, نه بر سبیل حقیقت. و تحقیق اين آن 
است که اگر شخصی وصيّت کند که مال او را به آل رسول دهند. فقها صرف نکنند آن مال را 
الا به کسانی که صد قه بر ایشان حرام است. 

و در بیان عترت بدان که در لغت عرب نافة مشک را عترت گویند!" و گفته‌اند كه عترت 
عشیره است که اقربای نزدیکند و گفته‌اند که عترت. ذرّیه و اولاد فاطمه است [چرا که] هم 
عشيره و هم اقربای نزديك رسول اللّه‌اند به دليل صريح نسبت. و هم ذريّه به دليل قول 
EE‏ ا وو من ذریه داو وَ سُلیْمان» تا آنجاكه فرموده: جو 


عمس لاش كل من انييف ی لق ذريّهُ ابراهيم اا نمى شود الااز جهت 


۲۴۸ :)۲( البقرة‎ .١ 
البقرة (۲): ۵۰-۴۹ و آل‌عمران (۳): ۱۱ و...‎ .۲ 


۳ در اصل: ٠+‏ واصل و بنیاد درخت را عترت گویند». 





TLE ODT ۳.۶‏ رد م ا ROE EPCOT EEE CIEE TOE‏ فوحات القدس /ج١‏ 
مريم. و به دلیل حدیثی كه در فردوس الأخبار از جابر بن عبدالله انصاری مروی است که: قال 
رسول اللّه: إن الله عروجل جعل ذزيةکل نب في صلبه و جَعَلَ ذريّتي في صلب على؛! '' یعنی: به د رستی 
كه خدای تعالى ذريّه و فرزندان هر بيغمبر رادر يشت أن پیغمبر آفریده وذريّةُ مرا در يشت 
على كردانيده است. 

وازعمر خطاب مروى است که گفت: شنيدم از رسول اه كه می‌فرمود: کل قوم 
فعصبتهم لأبيهم الا أولاد فاطمة. فائی عصبتهم وأنّاآبوهم(" عصبه آن مرد را كويند كه در ميراث. 
هركاه كه منفرد باشد. همة مال ميّت را مالک شود يا مابقی» از اصحاب قروض بستانر (۳ 
يعنى: هر قومى که باشد. عصبة ايشان مر پد رایشان است. مگر اولاد فاطمه؛ به درستى که منم 
عصبة ايشان و منم يدرايشان9©) 

فايحة [يازدهم]: «ابن مغازلى در مناقب از ابن عبّاس روايت مىكند که گفت: سُّئل رسول 
ارم ماش (۵) عن الکلمات التی تلقى آدم من ری فتاب عليه. قال: سأله بحقٌ محمّدو على وفاطمةو 
حسن وحسین- چون حضرت حق تعالی در کلام مجید فرموده است که «فلّی آذ من رَبّهِ 
کلمات تاب عَلَیِْه "؛ یعنی: آدم از پروردگار خود کلمات عظیم الشأن فرا كرفت تا توبة وی 
را قبول کرد. ابن عباس گوید: پرسیدند حضرت رسول را که: آدم به برکت و وسيلة کدام 
کلمات. مقبول التوبة شد؟ حضرت رسول ل فرمود که: آدم ان اين ينج نام را وسیله کرد 


و گفت: خداونداء به حق محمّد و على و فاطمه و حسن و حسین که مرا بر بساط قبول 


1۱ «فردوس الاخباره ج ۱ص ۰۲۰۷ ش‎ .١ 

۲. «الفردوس بمأثور الخطاب: :[عن ] فاطمة: كل بنى آدم ینتمون الى عصبة أبيهم الأول الا ولد فاطمه. فائى آنا آبوهم و أنا 
عصبتهم. 

۳ در اصل: هيا مابقی... بستاند». 

؟. در بحرالمناقب+ ص ۱۲ ۔ ۱۳؛ نک : «الفردوس بمأثور الخطاب» ج ۳ ص ۰۲۹۴ ش ۴۷۸۷. 

۵. «مناقب؛ ابن مغازلی: »البی«. 

7 البقرة (۲): ۳۷ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل ادا کی اا ال کر ۱۳۹۱۲ 
بنشان ٩۱۲‏ 

فايحة [دوازدهم]: «احمد بن حسين البیهقی در کتاب دلائل النبوة و ابن الا خضر حیابذی در 
کتاب معالم العترةالنبوية از ابن عباس روایت می‌کنند که: قال رسول اللّه: له خلق الخلائق7") 
قسمین. فجَملنی فى خبرهما قسماً و ذلك قوله تعالی: وِأْصْحابُ اليَمِين وَ أَصحابٌ الشماله (" فَأنا من 
أصحاب اليمين وأنا من خير أصحاب الیمین. ثم جعل القسمین أثلاثاً. فجعلنی في خيرها ثلثاً. فذلك قوله 
تعالى: فْصحابٍ الْمَثِمَئَدِ ما آصحاب الْمَْمََة#و أُصْحابٌ الْمَشَْمَةِ ما أضحاب الْمشَْمَة؟ © و 
السَابِقُونَ السَابقُونَ+ ‏ فأنا من السَابقين وأنا خيرالسابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل. فجعلنى فى خيرها 
قبيلة وذلك قوله تعالى: و جعلنا کم شعُوباً و قبائِل لتَعارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند له أتقاكم 4‏ فأنا أتقى 
ولد آدم وأكرمهم على له ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلنى فى خيرها بيتأ و ذلك قوله تعالى: ما 
رید الله ذهب عنکم الرّجْس أَهْل الْبَتِ و يُطَهْرَكُمْ تطهي ره "فأناو أهل بيتي مُطهرون من 
الذنوب. 

يعنى: به درستى كه اللّه تعالی» خلايق را دو قسم آفريد و مرا بهترين آن دو قسم كردانيد و 
قوله تعالى: و أُصْحابُ اليمِينِ ‏ يعنى: اهل سعادت-«و أَصْحابُ الشمالٍ 4‏ يعنى: اهل 
شقاوت -اشارت به آن دو قسم است. يس من از اصحاب یمینم. بلكه از بهترين اصحاب 
يمينم. بعد از آن, آن دو قسم راسه ثلث كرد و مرا در ثلث بهترين نهاد و [در] قول حقٌ تعالى: 
حاب الم سعادت و نيكبختى -و وَأَصّحابٌ الْمَشْتَمَةَه شوم و بدبختی -و سابقان 


كه در تقرب الى اللّه پیشی گر فته‌اند -عبارت از آن سه گروه است. يس من از سابقانم. بلکه از 


۳ در بحر المناقب» ص ۱۱۳-۱۲ نک : »مناقب؛ ابن مغازلی: ص‎ .١ 

۲. «دلائل النبوة: «قسم الخَلقٌ؛. 

۳ الواقعة (83)؟ ۴۱. 

۴ «دلائل النبوة: - #ما صحاب الميمنة © و أصحاب المشئمة ما صحاب المشئمة ». 
ه. الواقعة (۵1): ۰۱۰-۸ 

۲ الحجرات (۴۹): ۱۳. 


۷ الاحزاب (۳۳): ۳۳. 


۳.۸ م E‏ م مل SS SESS OS E AS TAS OLS DS ASAS a OSO‏ فوحات القدس /ج ۱ 
بهترین سابقانم. بعد از آن, آن‌سه ثلث را قبیله قبیله !۲ کرد و مرا در بهترین آن قبایل آورد و از 
اینجاست قول حق تعالی که: «شما را گروه گروه و قبیله قبیله گردانیدم تا با همدیگر آشنایی 
دهید. به درستی که اکرم شما نزد حق تعالی اتقی و پرهیزکارترین شماست». يس من انقای 
اولاد آدمم و اکرم ايشان بر حقّ تعالی, و این سخن را از سر پندار و افتخار نمی‌گویم, بلکه از 
نعمت و کرامت پرو ردگا راخبار می‌کنم. بعد از آن, آن قبایل را خانه‌ها کرد و مرا در بهترین آن 
خانه‌هابه ظهور آو رد و از این اصطفا و اجتباء اخبار شما می‌فرماید که: ما يريد ال لِيُدْهِبَ 
عنم الاجس أَهْلَ الْبیْتِ» -یعنی: ای خاندان نبوّت. اللّه تعالی نمی خواهد كه دور کند از شما 
الا ناشایست و نابایست راء لاغیر. پس من و اهل بيت من از ذنوب و گناهان پاک و 
5 )0۲ 
مطهّريم». 
اين بود آيات که در فضايل آل عبا از در بحر المناقب نقل كرديم. 


# # ¥ 


اما اخبار و آثار؛ و ما آنها را با ترجمه ايراد نماييم در چند فايحه: 

فايحة [اول1 «از انس بن مالک مروی است که: قال رسول الله 4# : تحن أهل بیت لايقاس بنا 
أح؛ " یعنی: ما خاندانی‌ايم كه قياس نشاید کرد با ما هیچ‌کس را. و به نص اين حدیث. اهل 
البیت به فضیلت بر همه سرافراز شدند و اگر فضیلت و منزلت ايشان با دیگران یکسان 
بودی, خدا و رسول. صدقات بر ايشان تحریم نفرمودی كه: إن الصدقة لاتحل لي ولا لأهل 


ب یعنی: به درستی که صدقه حلال نخواهد بود مرا و اهل بيت مراء (8) 


.١‏ در اصل: «سه قبيله». 

". «درٌ بحر المناقب» ص 8 -1؛ نک : «دلائل النبوة؛ ج ۰۱ ص ۱۷۰ - ۱۷۱؛ نيز مناقب أميرالمؤمنين» محمد بن سليمان 
الکوفی: ص ۰۱۲۸-۱۲۷ ش ۷۰ 

۳ نک : «ذخاثرالعقبی؛ ص ۱۷. و در » کشف الغمة؛ ج ۱ (فضل بنی‌هاشم): «قال على ان على منبر الجماعة: «نحن أهل 
ببسا ۲ 


۴ نک : «شرح الاخبار» قاضی نعمان. ج ۰۱ ص ۰۲۲۸ ش ۰۲۱۹ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 اعمال ی ی م 

فايحة [دويم]: «در وسيلة المتعبدين از عمر خطاب مروى است كه رسول الله ثل فرمود 
که: آناو على و فاطمة و الحسن و الحسین في حظيرة القدس فى قبةبیضاء و هی قَبّةالمجد. 7" يعنى : من و 
اين چهار مطهّر در حظیرة قدسیم در گنبٍ بزرگی و عظمت».(۷ 

فايحة [سیوم] «دركتاب مسند از زيد بن أرق( مروی است كه رسول 4# فرمود: اني 
تارك فيكم التّقلين!'كتاب اللّه بل ممدود مابين السّماء إلى الأرض و عترتي أهل بيتي وإنّهما لن يفترقا 
حئّئ يردا على الحوض؛!' " يعنى: به درستی كه من د رميان شما دو خليفه خواهم گذاشتن. یکی 
كتاب الله كه خبلی است ممدود -یعنی: عهد و ييمان حقٌ و زنهار وامان خلق است -کشیده از 
آسمان تا زمین» و یکی عترت من كه اهل بيت مَنند و به درستى كه آن دو خليفه هرگز از هم 
جدا نشوند تا آنگاه كه به آب كوثر به من آيند 017 

و همین حديث در تفسير ثعلبی از ابوسعيد خدری مروى است که رسول اه خطبه 
فر مود كه: أيه الّاس.اٍني تركت فيكم التّقلين الخليفتين .إن أخذتم بهمالن تضلوا بعدی؛ أحدهما أكبر من 
الآخر.كتاب ممدود من السّماء إلى الأرض و عترتي و هم أهل بيتى . لن يفترقا حى يردا عَلَىَ الحوض ٠",‏ 
[يعنى:] ای مردمان. به درستى كه من در ميان شماء دو كرانمايه قايم مقام خود گذاشته‌ام؛ اگر 
عمل به فرمان هر دو كنيد هركز بعد ازمن كمراه نشويد؛ یکی ازآن دو خليفه از دیگری اکبر و 
بزرگتر است؛ا كبر كتاب است که حبلى است ممدود -یعنی: عهد و پیمان حقٌ وامان خلق 


۵. در بحرالمناقب؛ ص 1. 

۲ «الموضوعات:: :إن فاطمة و علياً و... فى قبّة بيضاء سقفها عرش الرحمان عر و جل». 

۷ «درّ بحرالمناقب» ص ٦‏ - ۱۷ نک : »الموضوعات» ابن الجوزی: ج .١‏ ص ۳۱۹ 

۸ در اصل: «زید بن ثابت» که نادرست می‌باشد؛ احمد حنبل در «مسند؛ از زید بن ارقم روایت را نقل کرده است. 

٩‏ در اصل: «خلیفتین». 

۰ «مسنده احم حنبل: اي تارك فيكم کتاب الله حبل من السّماء من استمسک به كان على الهُدی و من ترکه كان 
على الضلالةء و أهل بتيأذ ركم الله عر و جل في أهل بيتي أذ كركم الله عر و جل في آهل بيتي. أذ گرگم الله عر و 
جل في أهل بتي 

.١‏ در اصل: + :و همین حديث دليل است بر افضليت و استخلاف خاندان» و حجّت بر وجوب اتباع و اطاعت ایشان» 


۲. حديث مورد نظر با اين الفاظ. به روايتٍ زيد بن ثابت نزديكتر است تا ابوسعيد خدرى. 


۳۰ هت موی اوه و ل عا موش یی اك بد فوجات القاس ١‏ 


است -کشیده از آسمان تا زمین. و اصغر عترتٍ من» و ایشان اهل بيت منند. هرگز از همدیگر 
جدا نشوند تا آنگاه که به آب كوثر, به من آیند»(٩‏ 
ید هذا الحديث قوله تعالی: « اعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمیعا و لا توا و اذکروا نِعْمَتَ الله 
عَلَيْكُْه؛ [یعنی:] حقٌ تعالی می‌فرماید که: جنك در زنيد به ریسمان خدا جمیع شما يعنى: به 
فى له و اهل بيت او -و يرا کنده مشوید و یاد كنيد نعمت خدای راکه بر شما فرستاده 
است -یعنی: محمّد و آل او که سبب نجات جملة مخلوقاتند -هکذا قال المفسرون. 
فايحة [جهارم1 «در فردوس از ابن عبّاس مروی است که رسول تلا فرمود: ليلة عرج [به] 
إلى السّماء. رأيت عَلى باب الجنّة مکتوب: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله على حبيبٌ الله الحسن و 
الحسين صفوة الله وفاطمة أمة اللّه. عَلئ باغضهم لعنة اللّهه. 
فايحة [پنجم ]: «در وسيله و مسند هم آمده است كه: أخذ النّبى تس بيد الحسن و الحسين و 
قال: من أحبّنی و أحبٌ هذين و أحبٍ آباهما و أُمّهما.كانَ معي في درجتی يوم القيامة. و روايت مسند 
چنین است که إِنّ رسول الله أخذ بيد الحسن و الحسین وقال: من أحبّني وأحبّ هذین و أباهما[...]؛ 


یعنی: مصطفی دست امام حسن و امام حسين كرفت و فرمود که: هر که مرا دوست داشت و 


م( 


دوست داشت اين هر دو راو يدر و مادر ایشان را دوست داشت. همراه من باشد در مرتبه و 


درجة من. روز قيامت7" 


مشك دويم 
در ذكر اخبار و آثاری كه در كتاب مصابيح القلوب مذكو راست. و دراين مشک. جند فايحه 
است: 


فايحة [اول]: «آو رده‌اند كه عبدالله عباس را پرسیدند از على و اختلاف مردمان در وی. 


۱ دز بحرالمناقب» ص 4 ۹ نك : «مسند» ابن حنبل؛ ج ۴ ص ۳۷۲ - ۷ج ۵ ص 188 [با تفاوت در عبارات]؛ 
و تفسیر» تعلبی ذیل آي ۱۰۳ آل عمران. 
۲. همان ص ٩۲‏ نک : +تاریخ بغداد» ج۱ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ ش ۸۸ و «میزان الاعتدال» ذهبی؛ ج ۰۲ ص ۲۱۷. 


۳ همان ص ۹۳؛ نک : «مسند» احم حنبل؛ ج ۱ ص ۷۷و «بشارة المصطفی» طبری؛ ص ۳۲. 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 نی یک i E CO‏ 
گفت: يرسيديد مرا از مردى که در يك شب. وى را سه هزار" منقبت بود. پرسیدید مرا از 
وصئ رسولٍ خداو وزير و خليفه و صاحب حوض و لواى او. بدان خداى که جان پسر 
عباس به يد قدرت اوست که اگر جمله دریاهای عالّم مداد گردد و درختان قلم و مناقب على 
بن أبی‌طالب نوشتندی از ابتداى آفرینش تا به انقراض او ده یک آنچه او را خدا داده است 
ننوشتندی. و گفت: روزی با رسول تلا در سفری بودم. رسول لا فرود آمد و ينج 
سجدة پیاپی کرد كه در او قيام و رکوعی نبود ۲ گفتم: يا رسول الله این سجده‌ها راسبب جه 
بود؟ گفت: جبرئیل آمد و گفت: خدایت سلام می رساند و می‌گوید: من على را دوست 
می‌دارم. شکر أن را سجده کردم. چون سر بر آو ردم گفت: می‌گوید: فاطمه را دوست 
می‌دارم. شکر أن را سجده کردم. چون سر برآوردم؛ گفت: می‌گوید: حسن و حسین را 
دوست می‌دارم. شکر آن رادو سجده کردم(" چون سر برآوردم. گفت: می‌گوید: دوستان 
ایشان را دوست می‌دارم. شکر آن را سجده کردم 

مؤلف كويد كه: قصّه سؤال سعید بن جبیر از ابن عبّاس و جواب او به همین مضمون اگر 


© اما جوناين روايتء ذیل بود به اخبار ينج سجدة رسول تاش مكرر ايراد شد. 


فايحة [دويم1 «از امام جعفرصادق ا روايت است که گفت: زنى بود از جنیان, نام وى 
عفرا" . دایم به حضرت رسالت تة آمد و شد كردى و علم آموختی و جنیان را تعليم 
كردى. دو سه روزى نيامد. حال وى از جبرئيل پرسید. گفت: خواهرش در بحر اخضر وفات 
كرده است. بدانجا رفته. بعد از چند روز غفرانه بيامد و خواجه گفت: ازعجايبها جه ديدى؟ 


گفت: با رسول اللّهء ابليس را ديدم در بحر اخضر بر سنگ سفيدى ايستاده ودودست 


۱. همه دستنوسهای «فوحات": «هزار+ 

۴ در اصل: -؛ که در او قيام و رکوعی نبود». 

۳ در اصل: ؛سجدةٌ دیگر کردم». 

۴ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰ ص ۸۷- ۰۸۸ 

۵ نک : همین کتاب. طبلة ١‏ ناف ۰۱ مشک ۴ فايحة ۴ 


5. همه دستنویسهای «فوحات»: «غفرانه». 





۳۱۳ لها وه هه هته ع ميو ويد ال دمع مت فاو ميو ع لد مع ها مط لد بلطيو امه و ره عد هديق 6 ماه جو 0 RMEL‏ فوحات القدس /ج١‏ 


برداشته, می‌گفت: خداونداء تو سوگند خورده‌ای که مرا در دوزخ کنی؛ من صبر كنم تا مرا به 
دوزخ کنی و سوگند خود راست کنی, بعد از آن گویم: خداونداء به حق محمّد و على و 
فاطمه و حسن و حسین که مرا از دوزخ خلاصى ده؛ دانم که خلاصم دهی. ابلیس راگفتم: اين 
جه دعاست؟ گفت: من پیش از آدم» هفت هزار سال اين نامها را ديدم بر ساق عرش؛ دانستم 
كه اکرم‌ترین خلقانند بر خدای عرو جل" هر که ايشان رابه شفیع آورد حقٌ تعالی حاجت 
او را روا کند و هر که يناه به ايشان دهد از عذاب, حلاص و نجات یابد» ۳ 

فايحة [سیوم): «آورده‌اند که آفتاب رسالت به حکم آية دیا یا الرّسُول بل ما ۳ لك 
من رَبك( چون ماه امامت أنا الشمس وانت القمر را بر تخت خلافت بنشاند و گفت: یاملن. 
أنت وصبى ووزیری أثأو خلیفتی من بعدی» شجرة ایمان کسانی كه در دلهای ایشان راسخ نبود که 
عبارت از آن. اين است که ول كَلِمةٍ خی كَشَجَرَةٍ خي ات من وق الْأَرْضٍ ما ها ین 
قرار4 "در اضطراب افتاد و ثمرف حقد و حسد آفتادن كرفت تا عباس نيز كه عم خواجه بود 
از آن ثمره که از حنظل تلختر بود و از يخ سردتر» روی به حضرت رسول اللّه آورد و بدین 
عبارت كفت که: محمّداء نه من و تو ثمرة یک شجریم؟! نه من و تواز یک اصل و گوهریم؟! 
گفت: چنین است. يا عم. قال: لم تَفضّل عليّاً لین شیوخ بني هاشم؟ -[یعنی:۲] چرا على را بر 
پیران بنی هاشم تفضیل می‌نهی؟ -مگر برای آن است که دختری را که زهرا نام کرده‌ای» جفت 
وی گردانیده‌ای؟ خواجه گفت:ای عم انديشة فاسد در دل خود راه داده‌ای و جاده صواب را 


بگذاشته و قدم بر طریق خطا نهاده‌ای. ای عم ندانی که فضلء به علم و ادب است خاصّه که با 


.١‏ در اصل: مرا به دوزخ کنی و*. 

. کشف الغْمّة»: «فقال النبى صلی الله عليه وآله وسلم: والله لو أقسم أهل الأرض بهذه الأسماء لأجابهم ال 
۳. «مصابيحالقلوب؛ فصل ۰۷ ص 44 ۱۰۰؛ نک : ۰ کشف الغمّة؛ اربلی؛ (تصحيح شيخ على فاضلى) ج ۲ ص 171. 
۴ المائدة (۵): ۷ ۱ 

۵. نک : «عوالی اللثالی» ج ۰۴ ص ۰۸۱ 

۲٩ :۱۴( ابراهیم‎ 5 


۷ در اصل: وبيس چندان». 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت ای EN‏ و O‏ ۱۳۱۱۳ 
حسب و نسب است و قرین سخاوت و شجاعت است و مُحلی به زهادت و دیانت؟ امامت و 
ولایت"* عطای یزدان است نه اختیار خلقان. اگر پیر جاهل را بر خرد عالم تفضیل بودی؛ 
موسای چهار روز دست در محاسن فرعون چهارصد ساله نزدی و عیسای یک روزه در 
مهد. دعوی پیغمبری نکردی و نگفتی: ډو جَعَلَِي تیاو جَعَلَنِي مارکا أيْنَ ما کته ".ای 
عم ندانی که اگر ما در عالم خاک آجریم. در عالّم پاک سابقیم. تن لا خرون السابقون؟(۳) 

حقٌ تعالی» نورما را فل از عالم و آدم آف یله ید پانصد هزار سال. ما به تسبیح و نقدیس 
حقّ تعالی مشغول بودیم در وقتی كه هیچ مُسبّحی و مقدّسى نبود بس چون ارادت حقٌ به 
ایجاد عالم تعلق گرفت. نور مرا بشکافت و از وی عرش و کرسی بیافرید. به حي حق که على 
از لوح و قلم بهتر است و نور فرزندم حسن را بشکافت و از او هفت آسمان و جمله 
فرشتگان بيافريد. به حي حق كه حسن از جمله فرشتگان و هفت آسمان (" بهتر است. و نور 
روشنايى من *؛ حسین را بشکافت و از وی هشت بهشت و جمله حوران بیافرید. به حي 
حق که حسین از هشت بهشت و جمله حوران بهتر است ۳ آنگه ابر ظلمت را فرمان داد تا بر 
هفت آسمان سایه افكند و هفت آسمان را تاریک گردانید. فرشتگان. آواز تسبیح و تهلیل 
برآوردند و ما را به شفیع آوردند تا حق تعالی كشفب آن ظلمت کند. پادشاه عالّم. کلمه‌ای 
بگفت و از آن. نور بيافريد و کلمه‌ای دیگر بگفت و روح بيافريد. روح و نور رابا یکدیگر 
ممتزج گردانید و نور فاطمه راا زاو بیافرید بر هیأت قندیلی و در پیش عرش بداشت. پس 
هفت آسمان و هفت زمين از نور وی روشن گشت. از برای اين است که وی را زهرا لقب 
کر ده‌اند. 


۱. در اصل: ٠خلافت».‏ 

۴ مریم (۱۹): ۳۱-۳۰ 

۴ نک : »الجمع بين الصحیحین» ج ٩۳‏ ص ۰۱ ش ۲۱۷۹ في حدیث البخاری: قال [صلی الله عليه و آله]..». 
۴ در اصل: هو هفت آسمان». 

۵. در اصل: «روشنایی چشمم» 


7 در اصل: ابه حي حق که حسين... بهتر است* 





۳۴ ال و ا وا جات القدش ۲۶ 


ای عم على را دوست دار که دوستی وی ایمان است و بغض وی کفر و نفاق. و علی. 
پیشرو آبرار است و قاتل کفار است. ناصر وى از قِبَلٍ خداء منصور است و خاذل وى. 
مخذرل. عباس گفت: مسلّم داشتم و راضی عدم خواجه گفت: ی تعالی از تو راضی شد و 
فرشتگان هفت آسمان از تو راضی شدند به جهت تسلیم توء فضیلت على راه.(۲۱ 

فايحة [چهارم]: «روایت است از امام جعفر صادق ا كه گفت:"" آدم در بهشت. کوشکی 
دید. بنای وى خشتی از زر و خشتی از نقره. کنگرة او از زمرّد سبز. در آن قصرء تختی از 
ياقوت سرخ نهاده و بر آن تخت. قبه‌ای از نور و در آن قبّه. صورتی در نهایت خوبی. بر 
سرش تاجی از نور و در گردنش قلاده‌ای و دردو گوش او دو گوشواره‌از لؤلؤ. آدم به تعجب 
فرو ماند و گفت:یا رب. ما هذه الصورة؟! فقال: يا آدم.هذه فاطمة بنت محمّد. فقال: يارب. ما هذه الاج 
على رأسها؟ قال: آبوهاو فخرها. - [یعنی:] خداونداء اين صورت چیست؟ گفت: فاطمه است. 
دختر محمد صلی اللّه عليه و آله و سلم. گفت: پادشاهاء اين تاج چیست بر سر وی؟ گفت: 
پدر او است و فخر اوست. گفت: خداونداء اين گردنبند چیست؟ قال: زوجها!”. صلی بن 
آبي‌طالب - [یعنی:] گفت: شوهر او. على است. گفت: پادشاهاء اين گوشواره‌ها چیست؟ قال: 
وَلّداها الحسن والحسین. سَيّدا باب أهل الجنّة - [یعنی:] گفت: فر زندان وی. حسن و حسین‌اند 
که سيّدين جوانان اهل بهشتند. 

آدم به بالای قبّه ينج نور ديد, بر بالای یکی نوشته: أنا المحمودو هذا محمد. و بر بالای 
دیگری نوشته: أنا الأعلى و هذاعلی. و بر دیگری نوشته: ‏ الفاطر و هذه‌فاطمة. و بر دیگری نوشته 
أنا الحسن و هذا حسن. و بر دیگری نوشته:و می الاحسان و هذاحسین. جبرئیل گفت: ای آدم. اين 


نامها را ياد گیر. باشد که تو را روزی به کار آید. آدم ياد گرفت. پس آدم را چون به زمین 


.٩۱- ۸٩ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰1 ص‎ .١ 

۲ «نخية الریاض»: + :در قول حق تعالی که فرموده است: «فتلقی آدم من ربّه کلمات» که: حضرت آدم و حوا در 
بهشت بودند و بهتر از خود در بهشت کسی نمی‌دیدند. بس حق تعالی جبرئیل را فرستاد و [بدو] فرمود: بگیر 
دست آدم را و طواف ده او را در بهشت. پس آدم و حوا طواف می‌نمودند در بهشت. 


۳ در اصل: + ٥و‏ قرینهاه. 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت ی ای یه 1 ای ۳ ۲۰ 
فرستادند به سبب:ترى ستتى که کرد وی سيضد شال می‌گزیست مه ا زسيصد سال9) 
جبرئيل به وى آمد که: ای آدم. مگر آن نامها را فراموش كردهاى؟ سر برآور و بنگر. چون 
سربرداشت و نگاه کرد آن ينج نور را بديد و آن نامها را بدید! " به سجود در افتاد و گفت: 
الهی بحن محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسین تبت.فتاب عليه ۴ 

حقٌ تعالی» به اين نامها توب وی قبول کرد و اين آن کلمات " است که حق تعالی فرموده: 
ی دم س ريد کلمات قاب ۷ 

مؤلف كويد که: در کتاب أحسن الكبار مذکور است که: «عکرمه روایت کند از ابن عبّاس 
[که] قال: قال رسول ال لعبد ال حمن بن عوف - عليه ما یستحق به:يا عبدالرحمن. أنتم 
أصحابي وعلی بن أبي طالب مني وأنا من علی. فمن جفاه فقد جفانی و مَنْ جفانی فقد آذانی و من آذاني فله 
َة ري .يا عبدالرّحمن. ال تعالى أنزل عَلَىَكتاباً مبيناً وأمرنی أن اَن للناس ما أنزل إليهم ماخلاعلی 
بن أبي طالب؛ فا لم يحتج الى بيان؛ لان اللّه جعل فصاحتهكفصاحتي و درايته كدرايّتي ولوكان العلم رجلاً 
لكان عَلياً ولوكان العقل رجلاً لكان الحسن. ولوكان السخاء رجلاً لكان الحسین. ولوكان الحسن شخصاً 


لكانت فاطمة. بل هم أعظم؛ ان فاطمة ابنتى أحسن أهل الأرض عنصراً و شرفاً وكرمأ» ۷۸ 


.١‏ در اصل: ‏ ابه سبب... کرده. 

۲ در اصل: -«بعد... سال». 

۳ در اصل: هو آن.. بدبد» 

۴ نک : «أمالى؛ شيخ صدوق. مجلس ۰۱۸ ص ۱۳۴ - ۰۱۳۵ ش ۲/۱۲۹: «عن ابن عباس قال: سألت النّبى صلی اللّه عليه 
و آله و سلّم عن الکلمات الي تلقى آدم من ربه. فتاب عليه. قال: سأله: بح محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین 
الا تبت قلی. فتاب عليه؛. 

۵ در اصل: ۔ ٠‏ آن کلمات* 

5 البقرة (۲): ۳۷ «پس آدم از خداى خود کلماتی آموخت که موجب پذیرفتن توبة او كرديد». 

۷ «مصابیح القلوب» فصل ۰۲۱ ص ۲۳۳ - ۲۴۴؛ نک: «نخبة الرياض؛ محمد صالح قزوینی؛ دستنویس کتابخانة آيةاللّه 
مرعشی رحمه الله ش ۴۵۵۰ برک ۳۰۴ «الف؛ و «ب». 

۸ أحسن الکباره باب ۱۰ برگ الاء «الف* یعنی: +عکرمه كفت که: بيغامبر خد ان به عبدالرحمن بن عوف -که بر 


<“ 


۳۱۶ ی فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [ينجم1 «از حضرت اميرالمؤمنين علی. مروی است که آن حضرت فرمودند که: 
روزی رسول خدا به حجرة ما درآمد. ما طعامی ساخته بودیم. در پیش وی بنهادیم. آن 
حضرت تناول نمود. چون فارغ شد. در ما نگریست و بگریست گریستنی به غایت سوزناک. 
گفتم: يا رسول ال جانم فدای تو باد؛ جه چیز تو را بگر یانید؟ گفت: آنچه بعد از من به شما 
خواهند کرد؛ گویبا من می‌نگرم به آن ضربتی كه بر فرق تو زنند و محاسن تو رابه خون سر تو 
خحضاب کنند و بدان شهید شوی و نور دیده‌ام حسن را طعنه بر رانش زنند و بعد از آن زهرش 
دهند که جگر وى پاره‌پاره گردد. پارة جگرم حسین را در صحرای کربلا غریب و تنها بعد از 
آنکه فرزندان و خویشان وی را کشته باشند. به خواری و زاری بکشند و حَرّم او را اسیر کنند 
و خانه‌اش را غارت کنند و حرمت مرا نگاه ندا رند. وای بر ظالمان و طاغیان از عذاب خدای 
تعالی» و خدای تعالی از ایشان بیزار است و من از ایشان بیزارم و جای ايشان در درک اسفل 
دوزخ باشد که هرگز خلاص و نجات نیابند. 

و فرمود: هر که زیارت شما کند و بر مصیبت شما بگرید. فردای قیامت در موقف 


عرصات بایستم و دستش بگیرم و از هول قيامتش بیرون آرم و به نعيم رسانم».(۱) 


مشک سوم 


< او باد آنچه شايستة اوست - فرمود: ای عبدالر حمن. شما اصحاب و ياران منيد و علي بن أبى طالب از من است و 
من از علی. هر آن کس بر او زور آورد پس به من زور آورده و کسی که به من زور آورد پس مرا آزار داده و آن 
كس كه مرا بیازارد به راستی که لعن و نفرین پروردگارم از برای اوست. ای عبدالرٌ حمن؛ همانا خداوند بزركك. بر 
من فرود آورد کتابی روشنگر و امر کرد مرا که روشن كنم از برای مردمان آنچه را که فرود آمد از برای آنان جز 
على بن أبى طالب. همانا او به روشنگری نیاز ندارد از آن رو که خداوند روا نكوبى او را روان گویی من قرار داد و 
فهم و بر خوردن او را همانند فهم و برخوردن من و اگر دانش و بینش مردی را باشد على راست و اگر اندیشه: 
مردی را باشد حسن راست و اك رگشادگی دست و دل» مردی را باشد. حسین راست و اگر نیکویی کسی را باشد 
فاطمه راست. بلکه اينان (علی و فاطمه و حسن و حسین) برتر و بزرگترند؛ زیرا که فاطمه» دختر من از روی شالوده 
و ريشه و رادی» بهترین اهل زمين است». 

۱ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۲ ص ۲۵۱ - ۲۵۷. 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البيت 2 مه و ی TIVE‏ 

در ذکر احادیث و اخباری که در کتاب أمالى است در فضیلت آل عبا. و ما آنها را ترجمه 
کنیم و با ترجمه ايراد نماييم در چند فایحه: 

فايحة [اول1 «روایت کند احمد بن زياد بن جعفر همدانی به اسناد طویل از ابن عبّاس که 
گفت: ان رسول الله كان جالساً ذات يوم وَعنده على و فاطمة و الحسن و الحسین. فقال: اللّهم نك تعلم أن 
هؤلاء هل بيتي وأكرمٌ لاس عَلَىّ. فاحبب من أحبّهم وابفض من أبغضهم و وال من والاهم و عاد من عاداهم 
و أعن من آعانهم وَاجعلهم مطهرین من کل رجس: معصومین من کل ذنب و أيّدهم بروح القدس. ثم قال 
رسول اللّه:يا علئ. أنت امام أَمّتى و خلیفتی عليها بعدی. وأنت قاند المؤمنين إلى الجنّة وكأنّي آنظر إلى 
ابنتي فاطمة قد أقبلت يوم القيامة على نجیب من نور عن يمينها سبعون ألف ملك. وعن يسارها سبعون ألف 
ملك تقود مؤمنات أُمُتى إلى الجنّة. فأيّما امرأة صلّت فى اليوم و الليلة خمس صلوات وصامت شهر رمضان 
وحجّت بيت الله الحرام و ركت مالها وأطاعت زوجها ووالت عليًاً بعدي. دخلت الجنّة بشفاعة ابنتی فاطمة 
و إنْهالسيّدةنساء العالمين. 

فقيل:يا رسول الله, أهي سيّدة نساء عالمها؟ فقال الثبی: ذاك لمريم ابنت عمران. فَأمًا ابنتي فاطمة فهي 
سيّدة نساء العالمين من الأوّلين و الآخرين. و نها لتقوم في محرابها فيسلّم علیها سبعون ألف ملك من 
الملائكة المقرّبين وينادوتها بما نادت به الملائكة مریم فيقولون: يا فاطمة, إن ال اصطفاك و طَّهرَكِ 
و اضْطفاكِ على نساء الْعالمِينَه ".ثم التفت إلى عَلى. فقال:يا على ان فاطمة بضعة مني و هي نور عيني 
و ثمرة فوادی. بسونی ماأساءها و سرني‌ما سرّها. و اه أول من يلحقني مِن أهل بيتي فأحسن إليها بعدي.و 
ما الحسن و الحسین فهما ابناى . ریحانتای و هما سيّدا شباب أهل الجنّة.فليكر ماکسمعك و بصرك. ثم رفع 
يده إلى السّماء. فقال: اللّهم إنّي أشهدك أنّي محبٍ لِمَن أحبّهم و مبغض لِمّن أبغضهم و سلم لمن سالمهم و 
حربٌ لمن حاربهم و عدو من عاداهم و ول لمّن والاهم ».۲۱ 

یعنی: به درستی که رسول خدانشسته بود روزی و نزداو. على و فاطمه و حسن و حسین 


بودند. پس گفت: بار خداياء به تحقیق تو می‌دانی که اينها اهل بيت منند و گرامیترین مردمانند 


۴۲ :)۳( آل عمران‎ .١ 


۲. أمالی: صدوق: مجلس ۷۳ ص ۵۷۴ - ۵۷۵ ش ۱۸/۷۸۷ 





۳۱۸ مج :۰ فوحات القدس /ج١‏ 
بر من. دوست دار هر که ایشان را دوست دارد و دشمن دار هر که ايشان را دشمن دارد و 
دوست باش آن را که دوست ایشان است و دشمن باش آن را که دشمن ایشان است و اعانت 
كن آن را که اعانت کند ایشان راء و بگردان ایشان را پاک و پا کیزه‌شدگان از هر پلیدی و ناپاکی. 
در حالی که نگاه داشته شده باشند از هر گناه و خطیّت. و قوّت ده ایشان رابه جبرئیل. پس 
رسول خدا گفت: ای علی. تو پیشوای امّت منی» و خليفة منی بر ایشان بعد از من و تو 
مقتدای مزمنانی به سوی بهشت. و گویا مىبينم که من به سوی دختر خود. فاطمه» که به 
تحقیق بيايد روز قيامت بر نجیبی -یعنی: مرکبی از نور-از جانب راست او هفتاد هزار فرشته 
باشد و از جانب چپ او هفتاد هزار فرشته باشد و در پیش او هفتاد هزار فرشته باشد. 
پیشوایی کند زنان مؤمنۀ امّتِ مرا به سوی جنت. پس هر زنی که درشب و رون ينج نماز کرده 
باشد و ماه رمضان روزه داشته باشد و خانهٌ خدا را طواف کرده باشد و زکات مال خود داده 
باشد و اطاعتٍ شوهر خود کرده باشد و على را دوست دارد بعد از من درآید به بهشت. به 
شفاعت و درخواست دختر من. فاطمه. به درستی که او سيّدة زنان عالمیان است. 

گفتند: ای رسول خداء آيا فاطمه سيّدة زنان عالم خود است؟ بيغمبر تلا فرمود: آن 
مریم بنت عمران است. و اما دختر من, فاطمه, رازه وتان انان ااا و 
آخرین, و به درستی که فاطمه مىايستد در محراب خود. پس سلام می‌کنند بر او هفتاد هزار 
فرشته از فرشته‌هایی كه مقرزبند و ندا می‌کنند فاطمه را به آنچه ندا کردند مریم بنت عمران را. 
پس می‌گویند ملایکه: ای فاطمه. به درستی که خدای تعالی برگزید تو راو پاک گردانید تو را 
و برگزید تو رابر زنان عالمیان. پس رسول التفات کرد و متوجّه شد به سوی على و گفت: ای 
علی به درستی که فاطمه. پاره‌ای است از من و او نور چشم من است و ميوة دل من است. 
ناخوش می‌سازد مراء آنچه ناخوش می‌سازد او راء و شاد می‌گرداند مراه آنچه شاد می‌گر داند 
او راء و به درستی که اوست اول کسی که ملحق می‌شود [به من] از اهل بيت من. 

مؤلف كويد که: چون [بيغمبر ]د ر حق حضرت امیرالممنین نيز فرموده‌اند که: اول 
کسی که به من ملحق شود على است. وضوح تمام دارد که مراد آن است که از مردان, اول 


کسی که به من ملحق شود على است. فلاجرم آنچه در حق فاطمه فرموده‌اند. مقصود آن 


طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت اج ان یز رم ا ۲۱۸ 
است که از زنان اهل بیت. اول کسی که ملحق شود فاطمه است. و اگرچه محتمل است که آن 
هر دو گوهر پاک معاً در اول حال ملحق شوند. اما عبارت احادیث با این معنی موافقت 
نمی‌کند. 

يس نيكى کن به او يعنى: به فاطمه ‏ بعد از من. و اما حسن و حسین» پس ايشان هر دو 
پسران منند و دو ريحان باغ منند و ايشان سيّدان جوانان اهل بهشتند. پس بايد كه ايشان 
گرامی باشند بر تو همچوگوش و چشم تو. پس برداشت دو دست خود را به سوي آسمان و 
گفت: بار خداونداء گواه می‌گیرم تو راكه به درستی که من دوستم کسی را که دوست دارد 
ایشان راء و دشمنم کسی را که دشمن دارد ایشان راء و به صلحم کسی را که به صلح باشد با 
ايشان, و به جنگم کسی را که به جنگ باشد با ايشان. و عََوّم - یعنی: دشمنم -کسی راکه 
عداوت کند با ايشان و ولیّم-یعنی: دوستم يا متکفلم-کسی راکه دوست يا متکفل کار ایشان 
باشد یعنی: کفیل نصرت و اعانت ایشان شده باشد. 

فايحة [دويم1 «روایت کند جعفر بن محمّد بن مسرو ربه اسناد طویل از ابن عبّاس که 
گفت: رسول الله تا فرمود: ان علا وصبّى و خليفتي. و زوجته فاطمة سيّدة نساء العالمین ابسنتي. 
والخسن والحسین سيّدا شباب أهل لجة وَلّداى. من والاهم ققد والاني. و من عاداهّم فقد عاداني [...]1") 
ومن جفاهم فقد جفاني. و من برهم فقد بزني وَصَلَ الله من رهم و فطع من قطمهم. و نَصَرٌ من صرهم. 
وأعان من أعانهم .و خذل مَن خذلهم. اللّهم مَن‌کان له من أنبيائك و رسلك َقل وهل بيت ی و فاطمة و 
الحسن و الحسین أهل بيتی وثقلي. فَأَذْهِبٍ عنهم الرجس و هرهم تطهیرآه ° 

یعنی: به درستی که علی. وصی و خليفة من است. و زن او سیّده زنان عالمیان, دختر من 
است. و حسن و حسین سیّدان جوانان اهل بهشت. فر زندان منند. هر که دوست داشت 
ايشان راء دوست داشت مرا و هر که دشمن داشت ايشان راء دشمن داشت مرا و هر که ستم 


كرد به ایشان. ستم کرد به من و هر که نیکی کرد به ايشان, نیکی کرد به من. واصل گردانید خدا 


۱ در اصل: +ومن ناوأهم فقد ناوأنی+ 
۲ أمالی؛ صدوق: مجلس ۰۱۳ ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ش: ۱۰/۹۰. همچنین: مجلس ۷۲ ص ۵٦۰‏ ش 3/۷۴۸. 





۳۲۰ ما أ ا یه ی ا فوحات القدسن نع 1 


او رابه رحمت خود هر که واصل شد به ایشان, و جدا کرد او را خدا از رحمت خود هر که 
جدا گردید از ایشان. نصرت داد هر که نصرت کرد ایشان راء و اعانت کرد هر که اعانت کرد 
ایشان راء و فرو گذاشت هر که فر و گذاشت ایشان را.بار خداياء پیغمبران و رسولان تو را تقل 
و اهل بیت‌اند. و على و فاطمه و حسن و حسین, ثقل و اهل بيت منند- جهت عظمت و 
گرانمایگی اهل بيت را تقل گفته است و همچنین قرآن را چنانکه فرموده: ای تارك فيكم 
الققلین -پس ببر از ایشان. رجس و پلیدی راء و پاک گردان ايشان را پاک گردانیدنی. 
فايحة [سيوم1 «روایت کند على بن حسین بن موسی بن بابویه القمى به اسناد طویل از 
عمرة بنت أفعى که گفت: سمعت ام سلمه تقول: نزلت هذه الآية في بيتي: اما رید الله یدب 
عم الرخش هَل الْبيتِ و یْطهرکم تطهیره ۳ و في البیت سبعة: رسول اللّه و جبرئیل و میکائیل 
وعلى او الس والحسين انا على الاب لت رول الله ات أهل البيت؟ 
قال: ائك م نأزواج النَبى -و ما قال(" نك من أهل البیت».(۳ 
يعنى: شنيدم كه ام سلمه می‌گفت که: اين آيه در خانة من نازل شد: نما يُرِيدُ ال ليُذْهِتَ 
کم الخش هل یت و يُطَهْرَكُمْ تَطهي رأ و در خانه هفت كس بودند. رسول خدا و جبرئيل 
ا و حسین, و من بر در بودم. گفتم: ای رسول خداء آيا من 
نيستم ازاهل بيت تو؟ گفت: تو از زنان پیغمبری و [نگفت:] تو از اهل بيت منى. 
فايحة [جهارم]: «روايت كند على بن بابويه قمى به اسناد طويل از تيمى كه گفت: دخلٹ 
علی عايشة, فَحَدَّتتنا أَنّها رَأت رسول اللّه. دعا علياً و فاطمة و الحسن و الحسین, فقال: اللّهم. 


هؤلاء أهل بيتي. فأذهب عنهم الرّجس و طهرهم تطهيرا».7؟) 


.۳۳ :)۳۳( الاحزاب‎ .١ 

۲ مؤلف به نادرست. «فال» آورده و به دنبال آن در ترجمه هم متذکُر شده: ٠‏ گفت». چنانکه وضوح دارد. أَم سلمه از 
اهل بیت عصمت و طهارت نیست: | كرجه از همسران پیغامبر اسلام بود؛ نک : »همین کتاب» طبلة ۰۱ نافلة ٤۴‏ مشک 
ل فايحة . 

۳ «أمالى: مجلس ۷۲ ص ۵۵٩‏ ش: ۱۴/۷۴ نک : «مناقب اميرالمؤمنين؛ محمد بن سليمان الکوفی: ص ۰۱۳۲ ش ۷۳ 


۴ همان ص ۵۵٩‏ ش ۵/۷۴۷. 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي 1 1 1[ A‏ ۱۳۱ 

يعنى: د رآمدم بر عايشه و حديث كرد عايشه ما را از آنكه ديد رسول خدا را كه على و 
فاطمه و حسن و حسين را خواند و گفت: بار خداياء اينها اهل بيت منند. يس ببّر از ايشان 
ناياكى و پلیدی راء و ياكيزه گردان ايشان را پاکیزه كردنى. 

فايحة [ينجم]: «روايت كند احمد بن حسن قطان ازابن عبّاس كه گفت: پیغمبر 
فر موده يلد : ولايتي و ولاية أهل بيتی أمانٌ من انار" يعنى: دوستى من و دوستى اهل بيت 
من امان است خلق را از آتش دوزخ. 

فايحة [ششم]: «روایت کند احمد بن حسن قطان به اسناد طویل از ابن عبّاس که گفت: كُنتُ 
جالساً بین يدي رسول اللّه ذات يوم و بين يديه علی بن أبي طالب و فاطمة و الحسن و الحسین, إذ 
هبط عليه جَبْرَئيل و بيده تُقَاحة, قَتَحَيَا بها لّبی و حيّا بها ابي علياً. فتحيّا بها على و ردّها إلى 
التي فتحيًا بها التّيي. وَحَيَا بها الحسن, فقبلها و ردّها إلى ابي فتحيًا بها البي و حيّا بها الحسين. 
فتحيّا بها الحسين و قبّلها و ردّها إلى الّبى. فتحيًا بها ايى و حيّا بها فاطمة, فقبّلتها و ردّتها إلى 
التبي و تحيّا بها النّبي ثانية و حيّا بها علياً. فتحيّا بها علی ثانيةً فلا هم آن رده إلى الّبي, سَقَطت 
التقّاحة من أطراف أنامله, فانفلقت بنصفین, فسطع منها نورٌ حتّی يَلَعَ سماء الدّنيا. وإذا عَلَيه تطران 
مکتوبان: بشم الله الرَّحْمْنٍ الرّجيم؛؛ هذه تحيّةٌ من الله عرّوجِل إلى محمد المصطفئ وعلىّ 
المرتضئ و فاطمة الزّهراء. و الحسن و الحسين سبطي رسول اللّه. و مان لمحبّيهم يوم القيامة من 
التار (0) 

یعنی: نشسته بودم روزی پیش رسول خداء و على و فاطمه و حسن و حسین پیش او 
بودند. ناگاه فرود آمد جبر نیل در حالی که به دست او سیبی بود. يس تحفه كويان گذراند آن 
سيب را به پیغمبر 4 بس پیغمبر لا آن را قبول نمود و به مرتضی على گذراند و 
مرتضی على آن را قبول کرد و بوييد و باز به دست پیغمبر 4# داد پس پیغمبر آن را به امام 


حسن گذ رانید و امام حسن بویید آن سيب را و باز داد به پیغمبر» پس پیغمبر بویید آن راو به 


۰ همان ص ۰ ش‎ .١ 


". «أمالى؛ صدوق: مجلس 417 ص ۹۳-۹۹۲ ش ۳/۹۴۹ 





۲2۶ امه سم او و وش بعلم ببافوتات الفلا‎ YY 
امام حسين گذرانید و امام حسين بوييد و بوسيد آن سیب را و باز داد به بيغمبر اش پس‎ 
پیغمبر بوييد آن سيب را و به فاطمه گذراند. پس فاطمه بوسيد آن راو باز داد به پیغمبر قل‎ 
پس پیغمبر بوييد آن را مر تبه دويم و گذرانید آن را به علی» پس بوييد مرتضى على أن را بار‎ 
دویم» پس چون اراده کرد که باز دهد به دست پیغمبر افتاد سيب از اطراف انگشتهای او پس‎ 
شکافته شده و دو نيم گردید. پس ساطع ولامع شد از آن سيب نورى تابه حذی که رسيد به‎ 
آسمان دنیاء و آن هنكام بر او دو سطر نوشته شده؛ ظاهر كرديد يكى: بسم اه الرحمن‎ 
الرحيمة و ديكرى تحيّةٌ من اللّه...- يعنى: تحفه و هديه است از خداى تعالى به سوى محمّد‎ 
مصطفى و على مرتضى و فاطمة زهرا و حسن و حسین, دو سبط -یعنی: دو فر زند زادة‎ 
رسول خدا-و امان است مر دوستان ايشان را روز قيامت از آتش دوزخ.‎ 

فايحة [هفتم]: «روایت کند حسن بن عبداللّه بن سعید به اسناد طویل, از امام محمّد باقر از 
پدران او كه گفتند: رسول خدا يليد فرمود: حُبّي وب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالّهنٌ 
عظيمةٌ؛ عند الوفاة و في القبر و عند لنشورو عند الکتاب و عند الحساب و عند الميزان و عند السصَراط» © 

یعنی: دوستی من و دوستی اهل بيت من نفع‌دهنده است در هفت موضع که هولهای آن 
مواضع عظیم است: [اول]: نزد وفات. [دویم]: نزد قبر. [سیوم]: نزد نشور [چهارم]: نزد 
کتاب. [پنجم ]: نزد حساب. [ششم]: نزد میزان, [هفتم]: نزد پل صراط. 

فايحة [هشتم): «روایت کند احمد بن زياد به اسناد طویل, از لیث بن أبى سلیم که كفت:أتى 
التبى تل على و فاطمة و الحسن و الحسین 2 . كلهم یقول: أنا أحبٌ رسول الله؛ فأخذ فاطمة 
متایلی بَطنّه و عليَاً متایلی هه و الحسن عن يمينه و الحسین عَن یساره ثمّ قال: آنتم مني و ان 
منک 

يعنى: آمدند پیش پیغمبر تس على و فاطمه و حسن و حسين. همه ايشان می‌گفتند: من 


دوست می‌دارم رسول خدا را. پس رسول ا كرفت فاطمه را نزدیک شكم خود و على را 


۱. همان مجلس ۰۳ ص ۰۰ ش 7/17 


۲ همان مجلس ۴» ص ٩۳‏ - 1۴ ش ۲/۲۳. 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 10111 0 ااا رب 
شمااز منيد و من از شمایم. 

فايحة [نهم]: «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد بن ولید به اسناد طویل از سیّد 
الاوصيا اميرالمؤمنين على ٤بَا‏ كه گفت: بيناأناو فاطمة و الحسن و الحسین عند رسول اللّه اذ التفت 
إلينا. فبكى. فقلت: ما يبكيك يا رسول ال فقال: آبکی مما نع بكم بَعدى. قلت:فما ذاك يارسو اللّه؟ قال: 
أبكى من ضربتك على القن و لطم فاطمة خدّها. و طعنة الحسن في الفخذ والسّم الذي يُسقئ.و قتل 
الحسین.۱ ۱ فبکی أهل البیت جميعاً. فقلت:با رسول اللّه. ما خفن رن الا للبلاء. قال: آبشریا علی. فان اللّه 
عرو جل قد مهد إلى أنه لايحبّك إلا مؤمن. و لا يبغضك الامنافق» ۱ 

يعنى: بوديم من و فاطمه و حسن و حسين نزد رسول خدا. ناگاه به ما نگریست. پس 
بگریست. كفتم: جه م ىكرياند تو راء ای رسول خدا؟ كفت: می‌گریم از آنچه كرده مى شود به 
شما بعد از من. گفتم: جيست أن. ای رسول خدا؟ گفت: م ىكريم از ضربتی که بر سر تو زنند 
و لطمة خد يعنى: روي" -فاطمه. 

مؤلف كويد كه: به نظر در نيامده كه کسی فاطمه را سيلى و لطمه زده باشد بر روی. اما در 
روايات شيعه آمده است كه وقتی كه خلافت بر ابوبكر قرار يافت و مردم بيعت کردند. ميان 
ايشان و بنى هاشم نزاع شد و بعضى از اصحاب مثل: سلمان و ابوذر غفارى و مقداد اسود و 
عمار ياسر و غيرهم جانب بنى هاشم ككرفته. نزاع كردند و در آن حال. شخصی به در خانة 
مرتضى على ّإ رفته, او را به بيعت تكليف می‌نمود. فاطمة زهرا در يس در آمد که آن 
نام كرده بود.(" آن شخص, در را بر شكم فاطمه زد و از آن ضرب. فرزند از شكم فاطمه 


۱ در اصل: +«قال». 

۲ «أمالی؛ صدوق» مجلس ۰۲۸ ص ۱1۹۷ ش ۰۲/۲۰۸ 

۳ در اصل: -«یعنی: روی* 

۴ نک : «تبصير المنتبه؛ ابن حجر ج ۴ ص ۱۲۱۴: «مُخسن بإسكان الحای جماعة. و بفتحها و تثقیل السین: مُخسن بن 
على بن آبی طالب». 

۵. نک : «ألقاب الرسول و عترتهه ص 1۴۵ «سمّاه رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم المُحشن». 





۳۳۴ لع با نوارب وت FAAS‏ موه بج جيه بواج ع وبع ره ل جرع ما امک عي ما ب عا ع جد معزو جز يا ود ایا فوحات القدس /ج١‏ 


افتاد بنابر صخت اين روایت» شايد كه مراد از لطمه. همان ضربت در باشد, جه هرگاه 
ضرب در به شكم رسد بر روئ هم می رسد. اين است روايت شيعه واللّه أعلم بحقايق 
مور 

و می‌گریم جهت طعنة خنجر که بر ران حسن رسد و زهری كه به او داده می‌شود. و برای 
کشتن حسین. يس گریستند اهل بيت به تمام. بس گفتم: ای رسول خداء خدای تعالی نیافرید 
ما را مگر جهت بل پیغمبر 4# گفت: بشارت باد تو راء ای علی, به درستی كه خدای تعالی 
عهد کرد به من آنکه دوست ندارد تو رامگر مؤمنء و دشمن ندارد تو رامكر منافق. 

فايحة [دهم1 «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد بن ولید به اسناد طویل. از حسن بن 
زياد عطار که گفت: قلت لأبي عبداللّه قول رسول اللّه: فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة.أسيّدة نساء 
عالمها؟ قال: ذاك مريم. و فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة مِن الأوّلين والآخرين. فقلت: فقول رسول اللّه: 
الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. قال:هما واللّه سيّدا شباب أهل الجنّة من الأولين والآخرين» ۱۳۱ 
یعنی: گفتم به ابی عبدالله. قولٍ رسول راكه: فاطمه سيّدة نساء اهل بهشت استء آيا سيّدة 
زنان عالّم خود است؟ گفت: آن مریم بنت عمران است. و فاطمه. سيّدة زنان اهل جنت است 
از ازلین و آخرين. پس گفتم قول رسول را که: حسن و حسین. سيّدان جوانان اهل جتتند. 
گفت: به حق خدا که ایشان سیّدان جوانان اهل جنتند از الین و آخرین. 

مؤلف گوید: در کتاب عیون الزضا روایت است از محمّد بن احمد به اسناد طویل, از 
مرتضی على كه رسول مرا گفت: «خلق الناس من شجرشتی. و خلقت أنا وأنت من شجرة واحدة. آنا 


۱. جناب شيخ طوسی درتلخيص الشافی؛ ج ۰۳ ص ۱۵7 مى آورد: هو المشهور الذي لا خلاف فيه بين الشيعة أن 
عمر ضرب على بطنها حتّى أسقطت. تسمّی السقط مُحسناً و الرواية بذلک مشهورة عندهم». 

۲ نک : » کتاب سلیم بن قیس» ص ۱۴۸ - ۱۵۳: ۰... و دعا عمر بالثار فأضرمها في الباب شم دفعه فدخل فاستقبله 
فاطمة لإ وصاحت: يا آبتاه با رسول اله. فرفع عمر السیف وهو في غمده: فوجأ به جنبهاه فصرخت: يا أبتاه. فرفع 
السوط فضرب به ذراعهاه فنادت: يا رسول الله لبنس ما خلفك أبوبكر و عمر... و قد كان قنفذ لعنه الله ضرب 
فاطمة 4# بالسوط - حين حالت بينه و بين زوجها -و أرسل إليه عمر: إن حالت بينك و بين فاطمة فاضربها ‏ فألجأها 
قنفذ لعنه الله إلى عضاده باب بیتها و دفعهاء فکسر ضلعها من جنبهاء فألقت جنيناً من بطنهاء فلم تزل صاحبة الفراش 
حتّى ماتت صلی الله علیها من ذلك شهيدة». 

همچنین در اين باره نك : «الخلافة و الامامةه ابن عطيّة (چاپ بیروت): «شرح نهجالبلاغة؛ ابن ابی الحديد؛ ج ۰۱۴ ص 
۳ و «معانی الاخبار: ص ۰۲۰۲ 


*. أمالی؛ مجلس ۰۲۹ ص ۰۱۸۷ ش: ۷/۱۹۲ و «مناقب» خوارزمی: ص ۲۰۹ و ۲۰۸. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اج ASE‏ الما ا ۱۳۲۵ 
أصلها و أنت فرعها و الحسن والحسين أغصانها وّ شيعتنا أوراقها. فمن تعلّق بغصن من أغصانها دخر ° 
الجنّة» ° 

یعنی: خلق كرده شدند مردمان از درختهای گوناگون. و خلق كرده شدم من و تواز یک 
درخت. من اصل آن درختم. و تو فرع اویی. و حسن و حسین شاخه‌های اویند. و شیعیان ما 
برگهای اویند. پس هر که در آویخت به شاخى از شاخهای او درآمد به جّت. 


۱. در اصل: «أدخله الله 


۲ «عیون أخبار الرّضاء ج ۲؛ باب ۳۱ ص ۷۲ ش ۳۴۰. 





«نافه بنجم» 


در ذ کر فضایل و کمالات مجموع اهل البیت که عبارت است از بنی هاشم و بنی 


است: 


مشک اول 

درایراد احادیث و اخبا ری که از کتاب در بحر المناقب نقل کرده شده. و در این مشک. چند 
فایحه است: 

فايحة [اول] «د ر صحیح بخاری از جبیر بن مطعم مروی است که گفت: رفتیم من و عثمان 
بن عفان سوی حضرت رسول الله 4 و گفتیم: يا رسول الله نی عبدالمطلب و بنی هاشم 
را خمس دادی و ترک ما کردی و حال آنکه ما و بنی عبدالمطلب و بنی هاشم به نسبت توء به 
منزلة واحدیم! آن حضرت فرمود که: الما بنو عبدالمطلب و بو هاشم شیء واحد - یعنی: بنی 
عبدالمطلب و بنى هاشم هر دو به یک منزلت‌اند و شما را با ايشان نسبت نيست. 

و کلم الما مفيد قصر و حصر است. يس به نص اين حديث. بنى عبدالمطلّب و بنى 
الهاشم به شرف و كرامت از ساير صحابه ممتاز شدند» 17 
فايحة [دويم1«ازانس بن مالک مروى است که رسول 4 فرمود كه: نَحْنٌ بنو عبد المطلب 


سادة أهل الجَنّ. رسول الله و حمزة سيّد الشهداء و جعفر ذوالجناحين و على و فاطمه و الحسن و 


.١‏ در بحر المناقب؛ ص ۳- ۴؛ نك : ٠صحيح؛‏ بخاری؛ ج ۰۷ ص ۲۴۴ و همجنين «الجمع بين الصحيحين؛ ج ۱۳ ص 
۹ ش 18016 





طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضايل اهل البيت اي SRA Ras SS‏ و ۱۳۲۷ 
الحسین ۴۲ -یعنی: ما که فر زندان عبدالمطڵب‌ایم سادات و مهتران اهل حَیم »۱ 

فايحة [سیوم]: «در وسيلة المتعبدین وكفاية الطالب و در چهل حدیث که حافظ ابونعیم در شأن 
مهدی جمع کرده از ابی سعید خدری مروی است که: فاطمة زهرا علیها السلام در مرض 
رسول الله يب بر سبیل عیادت آمد. چون آن حضرت را ضعیف و نحیف دید بگریست. 
آن حضرت ,َلك حديث مطوّل فرمود. در آخر آن حدیث بود که: يافاطمه. انا أهل البیت أعطينا 
سبع خصال لم یعطها أحّد من الأوَلين و لایدرکها أحَّد من الآخرين غیرنا؛ نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك و 
وصيّنا خير الاوصياء وهو بعلك .و شهید نا خيرالشّهداء و هوحمزة.عمٌ أبيك. و ما الجناحان يطير بهما في 
الجن حيث يشاء وهو جعفر. و من سبطا هذه الأمّة وهما ابناك. و منًا مهدى هذه الأمَة. يصلى خلفه عيسى - 
ثم ضرب یده غلی منکب التسين افقال: ین هذل مهدی الام 

یعنی: ای فاطمه. ما که اهل بيت نبوتیم» هفت خصلت و منقبت داده شدهايم که آن 
خصایل داده نشده است به هیچ كس از اوّلین که انبیای گذشته‌اند -و نرسد به آن خحصایل. از 
آخرین هیچ كس به غير ما؛ [اول] آنکه نبی ما بهترین انبياست و او پدر توست. و [دویم] آنکه 
وصی ما بهترین اوصیاست و او شوهر توست. و [سیوم] آنکه شهید ما بهترین شهداست و او 
حمزه است عم يدر توء و [چهارم] آنکه از ماست آن‌کس که او رادو بال هست که می يرد به آن 
دو بال در جنّت در هر جا که خواهد و او جعفر طیّاراست. و [ینجم و ششم)]از ذريّه ماست 
[دو] فرزندزاده که در این امّت یکتایند و ایشان هر دو پسران تواند. و [هفتم] آنکه از نسل 
ماست مهدی اين امّتء آنکه عیسی لت در عقب او نماز کند. بعدازآن حضرت رسالت تفه 
دست بر دوش امام حسين زد. فرمود که: از نسل اين است مهدي امّت. 

پوشیده نمائّد كه حافظ ابونعيم و صاح بكفايه شش خصلت روايت فرموده ذ كر جعفر 
طيّار نكردهاند و صاحب وسيله. حكايت نماز عيسى در عقب مهدى یذ را] تا آخر حدیث, 


روايت برشو دة امت 


. «أمالى» صدوق: + «والمهدی* 
۲ در بحر المناقب؛ ص ۵ نک : «أمالى؛ صدوق: مجلس ۰۷۲ ص ۵۱۳-۵۱۲ ش ۱۵/۷۵۷. و «الفردوس بمأثور 
الخطاب:: وأنا معشر بنی عبد المطلب سادة أهل الجنة؛ أنا وحمزة و جعفر و على و الحسن و الحسین و المهدی». 


۳ همان: ص ؟ ۵؛ نک: «عیون المعجزات» حسین بن عبدالوهاب: ص ۴ [که فراز بايانى روایت را آورده: «عن ابی 


۳۳۸ ری وه هو هم مره وی فاگ القدين ١7‏ 

ید هذا التول: وصینا خيرالأوصياء. قوله تعالی: وَإِنّما لک الله وَ رَسُوله4 ۱۱ فظهر خيريّة 
عَلى لما ذکر الله ولایتهُ بعد ولاية رسول الله تت. وايّد هذا القول: شهیدنا خیرالشهداء. قوله 
تعالی: :«قمنهم 0 مَنْ قضی د ا “و منهم 59 مَنْ ینتّظه و ما دلوا تبدیلاه !۳.4 یعنی که: از ایشان 
است آن کسی که در باخته است جان خود راء و آن حمزة بن عبدالمطلب بود در جنگ أحد. و 
از ایشان است کسی كه منتظر است تا جان را برای خدا و رسول در بازد-یعنی: امیرالمژمنین 


على ان 


مشک دويم 
درذ کر آیات و احادیث و اخباری که در کتاب مصابیح القلوب مذکور است. 
اما آیات؛ و ما آنها رابا تفسیر ذکر کنیم در چند فایحه: 
فايحة [اول1 قوله تعالی: «ال وژ السَفوات وَالأرْضٍ مَل نور کُیشکاة فیها مطباٌ 


الْمِصْباحٌ في رُجاجَة جَة الرُجِاجَة نها کوب دري یود من شجرة مبارکة زونه لا شَرْقِيَة و لا 
رید کا نا ِي + وَلَوْلَمْ دنه ناژ ور علی نُورٍ يَهْدِي له وه من یشاء و يَضْرِبُ 


ار 


اللَّهُ الأمثال لاس و اللَّهُ بكل شَيْءِ علیمه ۳۱ 

عن الباقر :إن قوله تعالی: +گیشکاز فیها مصباح» هو نور العلم فى صدر النبى. و هار جاجة4 
في صد ر علی أودعه علمه النبى فصارالی آمله. كاد رثا العلم و آل محمد تكلّم قبل أنيسأل. نور 
عَلى وره أى: إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في أثر الإمام ین آل محمد إلى وقت قيام الساعة87. 

يعنى: امام محمّد باقر گفت: مصباح. نور علم است در سینة رسول. و زجاجه سينة على 


است. علم خود را پیغمبر به وديعت به وى سپرد. پس انتقال كرد آن علم به کسی كه لايق و 


<- سعيد الخدرى. قال: قال رسول اللّه...؛.] و «عقد الدّررء مقدسى شافعی: ص ۴۷. 

.١‏ المائدة (5): آیة ۵۵: +... والذين آمنوا لین يقيمون الصلاة و يؤتون الرّكاة و هم راكعون». 
۲. الاحزاب (۳۳): آیة 3. 

۳ نک : «مناقب؛ خوارزمی: ص ۱۹۷ 

۴ النور (۲۴): آذ ۳۵. 


۵ در اصل عبارات عربی نيامده و به ترجمه اکتفا شده است. 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ابي NONE RL OR RS‏ 


سزاوار آن بود. ؤيكاد ریا علم پیغمبر است و آل محمد تكلم می‌کند به آن علم قبل از آنکه 
برسيده شوند ور عل تُور4 امام است مؤيّد به نو علم و حکمت بر اثرامام از آل محمد تا 
به قیامت. حقٌ تعالی به اين نور هدایت کند و راه نماید آن را که راه خواهد ‏ یعنی: لطف کند 
چون داند که صلاحیت آن دارد -و او به همه چیز عالم و داناست»(٩‏ 

فايحة [دويم]: «امام جعفر صادق اا كفت: در حق ماست وأم تخد ون الناس على ما 
آتاهُمٌ الله من فَضْلِدِه!"؛ ماييم آل ابراهيم که ما را ملک عظيم داده‌اند. قوله تعالى: مقَقَدْ آتینا 
آل إبراهيم الکتاب و الْحكمة و نیام ملكا عَظِيمأ 7,(؟) 

فايحة [سیوم]: «لا إله الا اللّه. كلمة طيّبه است و خدای تعالى آن را تشبيه کرده است به 
شجرة طيّبه: وضرب للملا هط كَشَجَرَةٍ طَيّبّة(2). درخت بی‌شاخ و بى برك و بی‌میوه 
نباشد: إنَّ مثل هذا الدّين كشجرة ثابتة. الایمان أصلها و الصلوات الخّمس جذعها والزّكوة فرعها والصّيام 
جلدها('' و في رواية عروقها و الحجٌ أغصانها و أوراقها وولايتنا أهل البيت ثمارها. فكما لاتكمل الشّجرة 
إلا بشمرة طيّبه.كذلك لا یکمل الايمان إلا بولايتنا أهل البيت. 

يعنى: اصل د رخت دین, ايمان است و نمازهای ينجكانه تنه اوست و زكات فرع اوست و 
روزة ماه رمضان يوست اوست-و به روايتى عروق اوست-و حجّ شاخ و برك اوست و 
ولايت ما اهل البيت ميوة اوست. پس همجنانكه درختِ كامل تمام شاخ نباشد الابه ميوه. 
همجنين درخت دين و اسلام تمام نباشد الابه ولايت و متابعت ما اهل البیت»(۷ 
اين بود آيات. 

۶ ۶ ۶ 


اما احادیث و اخبار و ما آنها را ايراد نماييم در چند فایحه: 


۱. «مصابیح القلوب؛ فصل ۳۱ ص ۳۵۲. [با تفاو تهایی] 
۲و ۳ النساء (۴): آية ۵۴ 

۴ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۳۷ ص ۳۱۰. 

۵ ابراهيم (۱۴): آیۂ ۲۴. 

. در اصل: «لحاژها:. 

۷ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۱ ص ۳۴ 





۳۳۰ ماد وه عم حك SAA‏ رب فوحات القدمن /ج١‏ 

فايحة [اول]: «آو رده‌اند که شاه مردان و شیر یزدان! فرمود که: شدّد السفينة؛ فان البحر 
عميق. واحمل الرد؛ فان السفر بعيد. وخمّف ظهرك من الأوزار؛ فان العقبه کژود. [يعنى:]كشتى را محکم 
گردان که دريا عميق است ا ا O‏ فرمود: مثل أهل 
بيتي کمثل سفينة نوح؛ من رکب فيها نجى و من تخلّف عنها غرق." "یعنی: مت اهل بيت من چون 
کشتی نوح است؛هر كه در کشتی نوح نشست از غرق شدن ایمن شد. هر که تولا به اهل بيت 
من کند و يناه بدیشان جوید. از عذاب خدای تعالی در امان باشد و هر که از ایشان باز پس 
ایستد. هلاک شود و به عذاب خدای تعالی گر فتا ر گردد ».۲۴ 

فايحة [دويم1 «روايت يت انیت که رسول الله يلتك فرمود”": ألا مَن مات عَلئ حب آل 


اش + آلاو من مات عَلی حبٌ آل محمد 


محمّد. مات مغفوراً؛ آلاو من مات على حبٌ آل محمّد. مات تائباً 
مات مؤمناً مستکمل الایمان؛ آلاو من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنّة. ثم منکر ونکیر؛ 
ألاو من مات على حب آل محمّد يفتح بابان من الجنّة في قبرها "۲؛آلاو من مات على حب آل محمّد. جعل 
الله زار قبره ملائكة ار حمة (؟)؛ آلا و من مات على حبّ آل محمد. مات على السّنّة والجماعة؛ ألاو من 
مات على بغض آَل محمّد جاء يوم القيامة مکتوب بين عینیه:آیس من رحمة الله" ؛ آلاو من مات على 
بغض آل محمّد. ما تكافراً؛ آلاو من مات على بغض آل محمّد. لم یشم رائحة الجنّة. 


يعنى: هر كه بر دوستى آل محمد ميرد. شهيد میرد و هر كه بر دوستى آل محمّد میرد. بر 


.١‏ در اصل: -آورده‌اند که 

۲ در اصل: + :و امير جملة مؤمنان:. 

۳. نک : »احياء المیت في فضائل آل الییت؛ سیوطی: ص ۴۰ - ۴۱؛ که از سه طريق ابن عباس» ابوذر و عبدالله بن زبير 
روایت کرده است. 

۴ »مصابیح القلوب؛ فصل ۰۷ ص 48. 

۵. در اصل: + :از جرير بن عبداللّه البجلی ‏ 

1. در اصل: +همن مات على حب آل محمّد مات شهيداً:. 

۷ در اصل: -هالا و من... مات تائيا». 

۸ در اصل: ۰... فتح الله له من قبره بابان إلى الجنّةد 

4 در اصل: :ألا و من مات... ملائكة الرّحمة؛. 


.٠‏ در اصل: -؛ألا و من مات على بغض... رحمة الله 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا 


توبه ميرد. و هر که بر دوستى آل محمّد میرد برايمان ميرد. و هر كه بر دوستی آل محمّد 
میرد. ملک الموت و منکر و نکیر وی را بشارت دهند به بهشت. و هر که بر دوستی آل محمّد 
میرد. دو در بهشت در گورش بگشایند. و هر که بر دوستی آل محمد میرد. بگرداند خدای 
تعالی زایران قبرش, ملايكة رحمت راء و هر که بر دوستی آل محمّد میرد. بر سئت و 
جماعت ميرد و هر که بر دشمنی آل محمّد میرد. فردای قيامت بر پیشانی او نوشته كه: نوميد 
os EO‏ 
محمّد میرد هرگز بوى بهشت به مشامش نرسد».(٩‏ 

فايحة [سيوم1 «در تفسير امام حسن‌عسکری اف است كه: فرعونیان, بنى اسرائيل را کارهای 
سخت می‌فرمودند جنانكه حق تعالى خبر دادكه: ويَسوموتَكُمْ سُوء الْعَذْابِ04". بناهاى بلند 
از برای ايشان می‌ساختند وگل و سنگ و خشت در يشت نقل مىكردند. بسيار بودى كه یکی 
ازبام در افتادی و بمُردى. یا دست و پای بشکستی و بر جای بماندی. ایشان با موسی شکایت 
کردند. موسی با حضرت حقٌ تعالی مناجات کرد. خطاب رب العزّة در رسيد که: بگو ایشان را 
تا در ابتدای هر کاری بر محمّد و آل محمّد صلوات دهند تا آن کار دشوار بر ايشان آسان شود 
واز بلاایمن گردند. پس ايشان در ابتدای هر کاری بر محمّد و آل محمّد صلوات می‌دادند. آن 
کارهای دشوار بر ايشان آسان می‌شد. 

و چون فرعون فرمود هر پسری که از بنی اسرانیل در وجود آید بکشند و دختر را 
بگذارند چنانکه حق تعالی خبر داد كه وِيُدَبّحُونَ أَبْناءَكُمْ و يَسْتَحْيُونَ نساءکم» ۱" زن بودی 
كه پسر آوردی و در شب به كوه بردی و درغار نهادی و ار صلوات 
دادی و بازگشتی. حق تعالی در انگشتان آن کودک شير و طعام پدید کردی که می‌مکیدی و 
غذای وی می‌بود. و فرعونیان بر بنی اسرائیل غالب بودند. دست به دختران ايشان د راز 
می‌کردند. ايشان با موسی شکایت کردند. موسی باحق تعالی مناجات کرد. پادشاه عالم 
فرمود که: بگو دختران بنی اسرائیل را که هر كاه از آن جماعت کسی روی به شما آورد. شما 


۱. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۰ ص ۲۳۴ - ۲۳۵ [با تفاوتهایی ]؛ نک : «بشارة المصطفی+ ص ۰1۹۷ 
۲ البقرة (۲): آیة ۴۹. 
۳ البقرة (۲): آیة ۴۹. 





۳۳۲ ل مانا تاقوا القدس ١‏ 


صلوات دهید بر محمّد و آل محمّد تا ایمن شوید. يس چون یکی از آن جماعت قصدٍ یکی از 
آن دختران کردندی, او صلوات دادی» آن کس به دردی و بلایی مبتلا شدی که به آن دختر 
نپرداختی به برکت صلوات بر محمّد و آل محمد +93 ۱۱ 

فايحة [چهارم] «از امام حسن عسکری روایت است که جماعتی مشرکان به حضرت 
رسالت ا آمدند و گفتند: ای محمّد. شنیدیم که دعوی کردی که پیغمبری و از پیغمبران 
دیگر فاضل‌تری و گفتی كه نوح را طوفان بود که قومش هلاک شدند مگر آنان‌که در کشتی 
بودند. و ابراهیم را آتش بر وی سرد با سلامت گردانیدند. موسی را كوه طور بر سر قومش 
بداشتندی تا تکلیف قبول کردند و عیسی را خبر می‌داداز آنچه می‌خوردند و ذخیره 
می‌نهادند. می‌خواهیم که مانند اين آيات از برای ما ظاهر شود و برای ما روشن گردانی تا 
بدانیم كه تو پیغمبری. جبرئیل آمد و گفت: یا رسول الله حق تعالی می‌فرماید که: من اين 
آیات از برای تو ظاهر گردانم که هر كس اختیار کند آنچه می‌خواهد. ایشان به چهار گروه 
شدند. گروهی طوفان نوح اختیار کردند. گروهی یه ابراهیم. گروهی یه موسی. گروهی یه 
عيسى. 

آنها كه آيهُ نوح اختيار کردند. خواجه فرمود ايشان را که: در پس كوه ابوقبيس شوید که 
آنجا آَيهُ نوح را مشاهده كنيد. و آنان را که آي ابراهيم اختیار کردند. گفت: بيرون مكّه روید. و 
آنان را که أَيهُ موسى اختيار کردند. گفت: بيرامن خانة كعبه رويد و بنشينيد. و آنان راكه آي 
عيسى اختیار کردند. سّرورايشان ابوجهل بود. كفت [صلّی اللّه عليه و آله وسلم شما بيش 
من باشيد تا ايشان باز آیند. يس آن طايفه رفتند. چون ساعتى برآمد آنانكه آي نوح اختیار 
کردند. مىآمدند آواز شهادت بركشيده و می‌گریستند و از دل پاک مسلمان شدند و گفتند: يا 
رسول اللّه. ما چون در پس كوه ابوقبیس شدیم. آب دیدیم که از زمين برآمد و از آسمان نيز 
فرود آمد. ما بر سر کوه شدیم. آب به سر كوه برآمد تا نزدیک بود که غرق شویم. على را 
دیدیم بر روی آب و دو کودک با وی گفتند: اگر نجات می‌طلبید. دست درما زنید. ما دست 


در ایشان زدیم. ما را از آب بیرون آوردند و خلاص يافتيم. رسول گفت: اهل بيتِ من كشتي 


۱ »مصابیح القلوب؛ فصل ۱۳۲ ص ۳۵۹- ۳۰ 





طبلۀ اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 UAE GE OU‏ ا 


نجاتند. هر كه يناه به ايشان دهد" در دنیا از بلا خلاصى يابد و در آخرت از آتش دوزخ 
نجات بیند ٩‏ 

پس آن قوم که آي ابراهيم ای خواستند. می آمدند و آواز برداشته بودند به کلمهٌ شهادت و 
مسلمان شده گفتند: يا رسول اللّه» ما بیرون مکّه به صحرا می‌شدیم» دیدیم شعله‌های آتش را 
که از زمين برآمد و از هوا فرود آمد و گرد بر گرد ما صحرا پر آتش شد. نزدیک بود که 
بسوزیم. در هوا صورت زنی بيدا شد. سر يوش فرو گذاشته» گفت: اگر نجات می‌طلبید 
دست دراين جامه زنید. ما دست در آن جامه زدیم. ما را از آتش بیرون آورد. خواجه گفت: 
آن, دختر من» فاطمه است. فردای قیامت دوستان خود را از دوزخ جدا کند و از اینجاست که 
او را فاطمه نام کردند. 

در این بودند که آن جماعت كه آيه موسی خواستند. آمدند. ایشان نیز مسلمان شده 
گفتند: يا رسول اللّه. ما پیرامن کعبه نشستیم. خانه را دیدیم که از جای برخاسته و بر بالای سر 
ما داشته شد تا پنداشتیم كه بر سر ما خواهد افتاد. حمزه را دیدیم كه آمده نیزه در دست. سر 
نيزه بر خانه نهاد تا خانه به جای خود رفت. خواجه گفت: هر که دوستی حمزه و محمد و 
لش داشته باشد. حقٌ تعالی فردای قيامت او را اين کرامت دهد تا دوستان خود را از دوزخ 
دور کند. 

آنگه خواجه كفت ابوجهل را که: مسلمان می‌شوی؟ گفت: مرا معلوم نیست تا ایشان اين 
آیات را ديدند يا در خيال ايشان آمد؛ مرا از أيه عیسی 7" خبر ده. گفت: خبر دهم امرو ز مرغ 
بریان در پیش تو بود و می‌خوردی و برادرت آمد. از بخیلی كه داشتی, دامن بر سر آن 
افکندی تا که وی برفت و اکنون آن مرغ نيم خورده در خانة توست نهاده, و ده هزار دینار 
امانت مردمان پیش توست و تو انديشة خیانت کرده‌ای. گفت: از این هیچ نیست! جبرئیل 
حاضر بود. رسول له جبرئیل را كفت تا آن مرغ بریان و مالهای مردمان را بیارد و سيصد 


دینار از آن ابوجهل نيز بیاورد. و دست بر آن مرغ بريان نهاد. به فرمان خدای تعالی زنده شد و 


.١‏ یعنی: بر ايشان پناه برد 
۲ در اصل: چهار بيت عربی آمده كه مؤلف فوحات ذکر نکرده است. 
۳ چنانکه آمد. آیتِ عیسی بل اين بود كه قومش را از آنچه می خوردند و ذخیره می‌نهادند: آ گاه می‌ساخت. 





۳۳۴ شعي قاع لا ع ماه م باحصاو لد رمد ع ءا كه ع نج ع ديع لح له هه ره بع دهع E‏ من مها مور رخف ۵ فوحات القدس /ج١‏ 


تصدیق رسول کرد. پس رسول, ابوجهل را گفت: مسلمان شو تا این سیصد دینار به تو دهم. 
أن ملعون گفت: مسلمان نشوم و مال خود را بردارم. خواست که آن صره زر بردارد. أن مرغ 
آن را در ربود و بر بام سرای برد. خواجه بفرمود تا به درویشان صرف کردند و ابوجهل 
خايب و خاسر ارات 9 


مشک سيوم 

در ذکر احاديث و اخبارى كه در كتاب أمالى مسطو راست و ما آنها را ترجمه كنيم وبا 
ترجمه ايراد نماييم در جند فايحه: 

فايحة [اول]: «روايت كند محمّد بن على به اسناد طویل, از جابر بن عبداللّه انصارى که 
گفت: رسول الله ر فرمود: إن الله تبارك وتعالی اصطفانی واختارنی وجَعلنی رسولاً وأنزل ی 
سيّد الکتب. فقلت: الهی و سیّدی. إنّك أرسلت موسی إلى فرعون. فسألك أن تجمل معه أخاه هارون و زر 
تشد به ده وتُصدّق به قوله وائی آسألك يا سیّدی و إلهى. أن تجعل لى من آهلی وزيراً تشد به عَشدی. 
7 فجعل الله لى علا وزرا و فْضاً و جعل الشّجاعة فى قلبه و لبّسهالهَيبَة عَلى عَدُوٌّه و هو 
أل من آمن بی و صَدَّقَني و رل من وخ الله معي و إني سألتٌ ذلك ري عزوجل. فأعطانيه. فهو سيّد 
الأوصياء النُحوق به سّعادة, و الموت فى طاعته شهادة. وَ اسمّهُ فى التوراة مقرونٌ إلى اسمى. و زوجته 
الصدّيقةٌ الکبری ابنتي .و بنا سيّداشباب أهل الجنّة ابناي. وهو و هماو الأئمّة بعدهم حُجُج الله عَلى خَلْقِهِ 


فتصدّق به قولى 


عد التببين وهم أبواب العلم في أُمّتى. من تَبِمَهُمْ نجى من الا و من اقتدى بهم هُدى إلى صراط مستقيم. لم 
هب الله عرّوجلٌ محبّتهم لعبد الا أدخله الله الجنّة» ° 

يعنى: به درستى كه خداى تعالى مرا گزید و مرا اختبار کرد و كردانيد مرا رسول و فرو 
فرستاد بر من سيّد كتابها راكه قرآن است. يس كفتم: خداى من و سيّد من» به درستى كه تو 


فرستادى موسى رابه سوى فرعون و سؤال کرد تو را آنكه بگردانی با او برادر او هارون را 


5 در اصل: +۱و برفت . 
۲ »مصابیح القلوب« فصل ۴۰ ص ۸ FF‏ 
۳ در اصل: -فتصدق به قولی* 


۴ «أمالی+ صدوق. مجلس ‏ ص ۰۷۴-۷۳ ش ۵/۴۲. 


طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل لد a A E EOL O OE‏ 


وزيرو سخت كنى به هارون بازوی او راو راست گردانی به هارون سخن او راو به درستى که 
من سؤال مىكنم و در می‌خواهم تو راء ای سيّد من و خدای من آنكه بگردانی جهت من از 
اهل بيت من» وزیر سخت كنى به او بازوى مرا و راست گردانی به او سخن مرا. يس كردانيد 
خداى تعالى على را جهت من وزير و كردانيد شجاعت را در دل او و پوشانید او را لباس 
هيبت بر دشمنان او و على است اول کسی كه به من ايمان آورد و تصديق من كرد و اول کسی 
است که اقرار به وحدانيّت خدا كرد بامن. پس اوست - يعنى: على است- سيّد اوصيا. لاحق 
شدن به او سعادت است و مردن در اطاعت او شهادت است و نام اودر تورات. مقرون و 
نزدیک به نام من است و زوجة او صديقة کبری. دختر من است و دو پسر او که سيّدان 
جوانان اهل بهشتند پسران منند. و او و ایشان هر دو و امامانی که از ایشانند حجّتهای خدایند 
بر خلق او بعد از پیغمبران, و ایشان-یعنی: على و يازده فرزند او -درهای علمّند در ميان ات 
من. کسی که متابعت ایشان کرد نجات یافت و کسی که اقتدا کرد به ایشان, هدایت کر ده شد به 
راه راست. نبخشید خدای تعالی دوستی ايشان مر بنده‌ای رامگر که درآورد او را در بهشت. 

فايحة [دویم]: « روایت کند محمّد بن موسی بن متوكل به اسناد طويلء از ابن عباس که 
رسول 4 فرمود: لمّا فرج بى إلى السماء السابعة و منها إلى السدرة المنتهی و من السّدرة إلى حُجُب 
النور. نادانی ربّى جل جلاله: با محمّد. أنت عبدی و آنا رك قلی قاخضغ و ایّای قاعبد و عَی فتوگل و بی 
فیق؛ فاّی رضیت بك عبداً و حبیباً و رسولاً ونبياً وبأخيك عَلي خليفة وَباباً. فهو حجتی عَلی عبادي. إمام 
لخلقی. به يُعْرَفُ أوليائي من أعدائي. و به يميّز حزب الشیطان من حزبی. و به يُقام دینی وتُحْفَظُ حدُودی 
تنفد أحكامي. وبك و به وبالأئمة مِنْ ولده أرحم عبادی وإمائى. وبالقائم منكم أُعمّر أرضي .و بتسبيحي و 
تهليلي وتقديسي و تكبيري و تمجيدي و به أَطَهَر الأرض من أعداني وأورثها أوليائي. و به أجع ل کلم الذين 
کفروابی ال و کلمتی الُليا. وبه أحبى عبادي و بلادي بعلمی. و به أظهر الکُنوزو الدّخائر بمشيئتي.و 
یه اظهر على الأسرار و الضَمائر بإرادتي و أُمدّه بملانكتي لتؤيّده عَلئ إنفاذ أمرى و إعلان ديني. ذلك ولي 
حمّا و مهدی عبادى صِدقأ» 07 

يعنى: چون مرا به آسمان هفتم بردند, و از آنجا به سدرة المنتهئ و از آنجا به حجابهای 


نون ندا كرد مرا يروردكار من كه: ای محمّد. تو بندۀ منى ومن پروردگار توام» يس مرا 
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خضوع و فروتنی كن و مرا بندگی به جا آر و بر من توکل كن و به من وایّق باش و اعتماد کن. 
به درستی كه من خشنودم به تو از روی بندگی و عبودیّت! و محبّت و رسالت و نبۆت» و 
خشنودم به برادر تو على از روی خلافت و بابيّت. يس او حجّت من است بر بندگان من و 
پیشواست هر آينه خلق مرا. به او شناخته می‌شود دوستان من از دشمنان من و به او تمییز 
کرده مى شود گروه شیطان از گروه من. و به او به پا داشته می‌شود دين من و به او نگاه داشته 
می‌شود حدذهاي من که د ر دین قرار یافته وبه او نشر کرده می‌شود حکمهای من و به تو و به 
او و به امامانی که از فرزندان اویند رحم می‌کنم بر بندگان خود و کنیزان خود یعنی: به سبب 
وجود شما بر ایشان رحم می‌کنم -و به قایمی که از شماست- بعنی: مهدی []-آبادان 
م ىكنم زمین خود راء وبه تسبیح و تهلیل و تقديس و تکبیر و تمجید. و به مهدی پاک می‌کنم 
زمين را از دشمنان خود و ميراث می‌دهم زمین رابه دوستان خود و به او يست می‌گردانم 
كلمة کسانی راكه کافر شدند به من» و به او بلند می‌گردانم کلم خود را-ما حصل أن است که: 
به سبب او کفر را نابود و ناچیز می‌گردانم و دين خود را رونق می‌دهم و بهاو زنده می‌کنم 
بندگان خود راو مقصود از زنده كردن دو نوع می تواند بود: یکی آنکه بعضی از اموات را 
زنده گرداند که ناصر و معین او [یعنی: مهدیج3] باشند. چنانکه در روایت آمده که جمعی از 
قوم موسی و اصحاب کهف و اصحاب رسول 3# و غیر ايشان را زنده خواهد گردانید و 
اين حیات حقیقی است. دیگر آنکه خلایق را فرحان و شادان گرداند و این حیات مجازی 
است و آبادان م ىكنم شهرهای خود را به علم خود و به او ظاهر می‌کنم گنجها و ذخایر را به 
مشیّت و ارادت خود-و نیز در روایات آمده که وقت ظهور مهدی [] هر جا گنجی در 
زیرزمین است. خود آن گنج روان می‌شود و بر او ظاهر می‌سازد خود را و آن حضرت تقسیم 
می‌کند گنجها را به ارباب استحقاق و به نوعی مردم را مستغنی و غنی می‌گرداند که هر چند 
سایل طلبند و مستحق جویند که به او چیزی دهند نيابند. و بعضی از اخبار در اين ماده در 
آخر اين کتاب مذکور خواهد شد ان شاء الله(" و مر او را اطلاع می‌دهم بر اسرار و ضمایر 


خلایق به ارادت خود. و مدد می‌کنم او را به فرشته‌های خود جهت آنکه مدد و معاون او 


.١‏ در اصل: -؛عبودیت* 
۲. نک :همین کتاب» طبلة ۱۴ نافة ۲ مشک ۷ فوایح ۰1۹-۷ 
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باشند بر نشر و انفاذ امر من و ظاهر گردانیدن دين من؛ آن كس است ولی من از روی حق و 
راستی و محل هدایت بندگان من است از روی صدق و صفا. 

فايحة [سیوم] «روایت کند حمزة بن محمّد بن احمد به اسناد طويلء از امام رضاء از پد ران 
او که گفتند: رسول فرمود: من أَحَبٌ أن يركب سفينة النجاة و یَستَمسك بالعُروة الوثقئ و يَعْتَصِم بحبل 
الله المتین. فَليُوالٍ علي بمدی ولیعاد عدوّه وليأنّم بالأئمّة الهداة من ولده. فانهم خلفانی و آوصیانی و حجج 
الله عَلى الخلق دی و سادة متي وقادة الأتقياء إلى الجنة. حزبهم حزبي و حزبي حزبٌ الله وحزب 
أعدائهم حزب المّیطان».۱۱) 

یعنی: هر که دوست دارد آن را که سوار شود کشتی نجات را و چنگ در زند به دستاویز 
سخت و اعتصام جوید به ریسمان خدا که به غایت محکم است. پس بايد که دوست دارد 
على را بعد از من و بايد که دشمن دارد دشمن او راء و بايد که اقتدا کند به امامانی که هادیان 
راه حق‌اند از فر زندان او. به درستی که ایشان. خلفای منند و اوصیای منند و حجتهای خدایند 
بر خلق بعد از من و پیشوایان امّت منند و مقتدای پرهیزکارانند به سوی بهشت. گروه ایشان 
گروه من است و گروه من گر وه خداست و گروه دشمنان ایشان گروه شیطانند. 

فايحة [چهارم ‏ «روایت کند محمد بن احمد الأسدى به اسناد طویل, از رقية بنت اسحاق 
بن موسی بن جعفر عه از پدران خود که گفتند: رسول رس فرمود:لاتزول قد ما عب يوم القيامة 
حتّى يُسأل عن آریع: عُمُرِهِ فيما آفناه. و شبابه فیما آبلاه. وعن ماله من أين كسّبه وفیما أنفقه. وعن حُبّنا آهل 
البیت». ۲" يعنى: روز قيامت قدمهاى بندهاز جايى زايل نمى شود تا يرسيده شود از جها رجيز: 
[اول] ازغمر او در آنچه او را فانی کرده [دويم] از جوانى او در آنچه او راكهنه كرده- يعنى 
به پیری رسانيده -[سيوم]ازمال او که کجا كسب كرده وكجا نفقه نموده. [جهارم ]از دوستی ما 
اهل البيت. 

فايحة [ينجم]: «روايت كند محمّد بن احمد سنانی به اسناد طويلء از سليمان بن مهران, از 
اعمش كه روايت کرد ازامام جعفر صادق. از جد او. امام زین العابدین» که گفت: نحن أئمّة 
المسلمين و حجج الله على العالمين و سادة الم منين وقادة ال المحجّلينوَ موالى المؤم: منین.و نحن أمان 


. :أمالی* صدوق. مجلس ۵ ص ۷۰ ش ۵/۳۷. 
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أهل الأرض‌کما أن النجوم أمان لأهل السّماء. و نحن الذین بنايمسك الله الما ء أن تقع على الأرض إلا باذنه 
و بنا يمك الأرض أن تمید بأهلها وبنايُنزل الغيث و بنا يشر الرّحمة و يُخرج برکات الأرض و ولا ما في 
الأرض ما لساخت بأهلها. ثمّ قال: ولم تخل الأرض منذ خَلَّق الله آدم من حُجّة فيها. ظاهر مشهو ر أوغائب 
مستور. ولاتخلوا إلى أن تقوم السّاعة من حُجَة اللّه فيها. و لو لا ذلك لم يُعبد اللّه. قال سليمان: فقلت 
للصّادق: كيف ينتفع الاس بالحجّة الغائب المستور؟ قال:كما ينتفعون بالشمس إذا سترها 
التحاب» (0 

يعنى: ما امامان مسلمانانيم و حجّتهاى خداييم بر عالمیان, و سادات مؤمنانيم و پیشوای 
بيشانى و چهار دست و پا سفيدانيم از نو ر" » و خداوندان اهل ايمانيم و ما امان اهل زمینیم, 
جنانكه ستاره‌ها امان اهل آسمانند. و ماييم آن کسانی كه به ما نگاه می‌دارد خدا آسمان را از 
آنکه بر زمين افتد و به ما نگاه می‌دارد زمين را خداى عرو جل از آنکه فرو رود بااهل خود و 
به ما فرو مى فرستد باران راء و به ما پراکنده می‌کند رحمت را و بیرون می‌آو رد برکتهای زمین 
راء و اگر از ما نمی‌بود حجّتى در زمین» هر آينه نیست و نابود می‌شد اهل زمین. بعد از آن 
گفت: خالی نبود زمين از زمانی كه خدا خلق کرد آدم راء از حجّت خدا در او. پیدا و هویدا یا 
پوشیده و پنهان. و حالی نخواهد بود زمين تا قيام قيامت از حجتی كه خدای را دراو خواهد 
بود و اگر این حجّت نمی‌بود. عبادت کرده نمی‌شد خدا-یعنی: خد راكسى عبادت نمی‌کرد. 
سلیمان مر امام جعفرصادق را گفت: چگونه نفع می‌برند مردم از حجّتی که پنهان است؟ 
فرمود: چنانکه نفع می‌برند از آفتاب در روز که ابر او را بپوشد. 

فايحة [ششم] «روایت کند على بن حسين بن شاذویه مؤذب به اسناد طويلء از امام محمّد 
باقر که وی روايت کرد از يدران خود از اميرالمؤمنين على يقلا که گفت: رسول تلا فرمود: 
من صلی عَلَىَ و بل عَلئ آلى. لم بجد ريح الجنّة و اد ربح الجنّةلیوجد من مسيرة خمسمانة عام». 





.۱۵/۲۷۷ همان مجلس ۳۴: ص ۰۲۵۳-۲۵۲ ش‎ .١ 

۲. «قادة الغر المحجّلين» در کتاب ترجمة نهاية المسؤول فى رواية الرسول (تصنيف سعيد الدين محمد كازرونى و 
ترجمه و انشاى عبدالسلام ابرقوهى در قرن هشتم هاء تصحيح محمد جعفر یاحقی: ج ۰۱ ص ۳۹؛ جنين به بارسى 
آمده: :... قايد امّت که از آثار آب وضو رويها و دست و پایهای ايشان در روز قيامت سفيد باشد. چون اسب ايغر 


محجّل. 
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یعنی: هر که بر من صلوات فرستد و بر آل من نفرستد. بوی جلّت در نمی‌یابد - یعنی: به او 
نمی رسد -و به درستی که بوي جنّت دریافته می شود از پانصد ساله راه. 

فايحة [هفتم]: «روایت کند على بن بابویه قمی به اسناد طویل, از امام محمّدباقر يك از 
پدران او که گفتند: رسول الله يي فرمود: خذوا بحجزةهذا الأنزع -یعنی: علياً اه البق الأكبر 
و هو الفاروق یفزق بين الحنٌّ والباطل. من أحبّه هداه اللّه. و من أبغضه أبغضه اللّه.و من تخلف عنه مَحَقَه 
الله و منه سبطا أَمُتي الحسن والحسین و هما ابناى. و مِنَ الحسین أئمّة هداة. أعطاهّم الله علمى و فهمي, 
فتولوهم ولاتتّخذواوَلِيجَةٌ من دونهم. فَيَحِلٌ علیکم غَضْبٌّ من رتکم. و من بحل عليه غَضَّبٌ من ريّه فقد 
هوئ و ما الحياة الدّنيا إلا متاع الغروره.17) 

يعنى: بگیرید دامن اين انزع را-یعنی: دامن على را بككيريد به درستی كه او صدیق 
بزرگتر است و اوست جدا كننده كه جدا می‌کند حق را از باطل. هر که دوست داشت او راء راه 
نمود به او خداى تعالی. و هر که دشمن داشت او راء دشمن داشت او را خداء و هر که 
مخالفت کرد با اوه سوخت او را خدای تعالی به آتش دوزخ. و از اوست دو سبط امت منء 
حسن و حسین. و ایشان پسران منند. و از حسين امامانند که هٌداتند -یعنی: راه راست 
نمایندگانند به خلق خدا-علم مرا به ايشان عطا کرده و فهم مرا پس توا کنید به ایشان و 
مگیرید صاحب و خداوند از غیر ايشان که فرو آید به شما غضب از پروردگار شماء و هر که 
فرو آید بر او غضب خدا به تحقیق که گمراه شد. و نيست زندگانی دنیامگر متاع فریب‌دهنده. 

فايحة [هشتم]: «روایت کند على بن حسين بن موسی بن بابویه قمی به اسناد طویل. از ابی 
بصیر که گفت: قلت للصّادق جعفر بن محمّد: من آل محمّد؟ قال: ذژیته. قلت: من أهل بیته؟ قال: 
الأئمّة الاوصياء. فقلت: مَن عترته؟ قال: أصحاب العّبا. فقلت: مَنْ َم ؟ قال: المز منون الذین صَدَّقوا 
بماجاء به من عند اللّه عرّوجِلٌ المُتمسكون بالتقلين الّذين أمروا بالنّمسك بهما.كتاب اللّه وَعترته أهل بيته 
اْذين أذَمَب الله عنهم الّجس و طهرهم تطهيراً و هما الخليفتان یالاب رسول ال © 

يعنى: گفتم مر امام جعفرصادق راكه: كيانند آل محمّد؟ گفت: ذريَّةُ او. كفتم: كيانند اهل 
بيت او؟ گفت: امامانى كه اوصيايند. گفتم: كيانند عترت او؟ گفت: اصحاب عبا. پس گفتم: 


۱ همان مجلس ۳۸ ص ۸۵ ۳۹ 1۵ 
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۳۴۰ امش هه روم موه میم مایم بش ماه مه میم هبعج فوبحات القدمن /ج١‏ 
كيانند امّت او؟ گفت: مؤمنان. أن مؤمنان که تصدیق کردند به آنچه به پیغمبر آمد از نزد خداى 
تعالی. متمسّك باشند و چنگ در زنند به ثقلین» أن ثقلینی که امر کرده شدند به استمساک به 
آن تقلین [که ] یکی کتاب الله است و دیگری عترت اوست که اهل بيت اویند. چنان اهل بیتی 
که خداى تعالی برده است از ایشان. پلیدی [را] و ناپاکی او را پاک گردانیده است پاک 
گردانیدنی و آن هر دی دو خلیفه‌اند بر امّت بعد از رسولٍ خدا. 

فايحة [نهم ]1 «روایت کند على بن احمد بن عبداللّه به اسناد طويلء از ابن عبّاس که 
رسول اش به مر تضی على اب گفت: با على. أنا مدينة الحکمة وأت بابّها. و لن يؤتى المدينةالامن 
قبل الباب. وكذّب من رم أنه يُحبّنى و بهْضك؛ لك مِنّى و أا منك. لحمك من لحمی و دمك من دمي و 
روحك من روحی و سربرتك سريرتي و علانيّتك علانیتی. وأنت إمام مت و خليفتي علیها بمدی. سعد من 
أطاعك و شقى مّن عصاك. و رَبِحَ من ولاك و خسر من عاداك و فاز من لزمك. و مَلك من فارقك. و مَل 
الائمة من ولد بعدی مثل سفينة ُوح. من زکیها نجاو من تخلّف عنها عُرق. و مثلکم مثل الْجوم کلما 
غاب طلع نجمٌ إلى يوم القيامة+ ۲۱۱ 

یعنی: ای علی. من شهر حکمتم و تو در آن شهری, و هرگز د رآمده نمی‌شود درشهر مگر 
از جانب در شهر و دروغ گفته کسی که گمان برد آنکه او مرادوست دارد و دشمن تو باشد 
جهت آنکه به تحقیق تواز منی و من از توام. گوشت من گوشت تواست و خون تو از خون 
من است و نهانی تو نهاني من است و آشکار تو آشکار من است و تو پیشوای امّت منى و 
خليفه بر امّت من بعد از من. نیکبخت است کسی که فرمان تو برد و بدبخت است کسی که 
فرمان تو نبرد و سود کرد کسی که به تو تولا کرد و نقصان کرد کسی که به تو دشمنی نمود و 
رستگار شد هر که ملازمت تو کرد و نابود شد هر که مفارقت تو نموداز توء و مَنْل و داستان 
امامانی که از فر زندان تواند مَّل کشتی نوح است؛هر که سوار شد به آن کشتی» نجات يافت و 
هر که تخلّف و رزیداز او غرق شد. و مَل شما مثل و داستان ستاره‌هاست. هر گاه یک ستاره 
غروب کرد. دیگری طالع شد تا روز قيامت. 

فايحة [دهم] «روایت کند ابوجعفر بن محمّد بن على بن حسين بن بابویه قمی به اسناد 
طويلء از امام محمّد باقر اي كه رسول اش به اميرالمؤمنين على [ا] فرمود كه: اكتب ما 


۱. همان مجلس ۰۴۵ ص ۳۴۲-۳۴۱ ش ۰۱۸/۴۰۸ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 د ااا 
أملى عليك. فقال: يا رسول اللّه. أخاف من النسیان.و قال: لست أخاف عليك النسيان وقد دعوت اللّه لك أنْ 
يحفظك و لا ينسيك ولكن اكتب بشركائك. قال: و مّن شركائى يا نبى اللّه؟ قال: الأئمّة من ولدك. بهم يسقى 
مت الغيث و بهم يستجاب دعائهم و بهم يصرف الله عنهم البلاء و بهم نزل الرّحمة من السّماء و هذاأَوَلهِم - 
و أومى بيده إلى الحسن. ثم أومى بيده إلى الحسين و قال: الأئمّة من ولده». 

يعنى: بنويس آنچه من املامی‌کنم. مرتضى گفت: ای بيغمبر خداء از نسيان و فراموشى 
می‌ترسم. گفت: من نمی ترسم برنسيان تو و به تحقيقكه دعا كردهام خدا را جهت تو که تو را 
حفظ دهد ونسيان ندهد. و لیکن بنويس با شريكان خود. گفت: کیانند شريكان منء ای 
پیغمبر خدا؟ گفت: امامانی كه از فر زندان تواند. به بركت ايشان آب می‌دهد امّت مرا باران» و 
به ايشان اجابت كرده می‌شود دعای امّت. و به ايشان خدا بلا را از امت می‌گرداند. و به ايشان 
فرو می‌فرستد رحمت را از آسمان و این است اول ايشان -و اشارت کرد به دست خود به 
سوی حسن. پس اشارت [نمود] به دست خود به سوی حسین و گفت: امامان از فر زندان 
اويند. 

فايحة [يازدهم1 «روايت كند احمد بن محمّد بن يحيى عطار به اسناد طویل, از ابی قدامة 
القدانى كه گفت: بيغمبر تلا فرمود: من منّ الله عليه بمعرفة أهل بيتي و ولايتهم. فقد جمع الله له 
الخي ركله».(') يعنى: هر کس كه منّت نهاد خداى تعالى بر او به شناسايى اهل بیت من و دوستى 
به ولايت ایشان, به تحقيق كه جمع کرد جهت او خير و نيكى رابه تمام. 

فايحة [دوازدهم]: «روايت كند محمّد بن موسى متوکل از امام جعفرصادق اټ كه فرمود: 
من أقام فرانض اللّه و اجتنب محارم الله وأحسن الولاية لأهل بيت نب الله و تبرّأ من أعداء الله عرّوجل. 
فليدخل من أّ أبواب الجنّة الثّمانية شاء؛." يعنى: هر كه اقامت كند فریضه‌های خدا راء و اجتناب 
نماید از حرامهاى خداء و به احسن وجهى دوستى كند با اهل بيت ييغمبر خداء و بيزارى 
نمايد از دشمنان خداء پس بايد كه در آيد در بهشت از هر در که خواهد از هشت در بهشت. 

فايحة [سیزدهم]: «روایت کند حسن بن على بن شعيب به اسناد طويلء از ابی المقدام که 
گفت: امام جعفرصادق لت فرمود: نزلت هاتان الآبنان فى أهل ولايتنا و أهل عداوتنا: قَأمَا إِنْ كان 


۱. «أمالى؛ صدوق مجلس ۰۷۲ ص ۵۱-۵۱۰ ش 4۷۵۱ 


۲ همان ص ۵۱۱ ش ۱۰/۷۵۲ 





۳۲ بشُ  ٌ‏ ل لاما اااي ام م توا تفاس ج 


رع > 


ین رین »رزخ و رنه" + يعنى: في قبره. جنه َيه ۳ يعنى: في الآخرة. و وو ما ان 
كان من الْمُكَذبينَ الضَالْينَ» فَنرُلٌ مِنْ حَمِيمٍة ؛ بعنى: فى قبره. و تَصَاِيَهُ جحیم» 27 ؛ یعنی: في 
الآخرة (۵) 

يعنى: نازل شد اين دو آيه در حق دوستان و دشمنان ما؛ يك آيه اين است كه: «فأمَا إن کان 
مِنَ الْمُقَدَبينَ#فَرَوْحٌ و رَیْحان» -یعنی: مُرده اكر از نزدیک‌شدگان باشد به خداء يس مّر او 
راست راحت يا رحمت يا آسانی يا مغفرت يا فرج-و این در قبر او باشد. ووجَنَةُ تیم 
يعنى: مر او راست بوستان پر نعمت- واين در آخرت باشد. در ما إن کان من الْحكَديينَ 
الصَالَينَ» فَنْرُلٌ من خییم» -يعنى: اگر متوفی از تکذیب‌کنندگان خدا و رسول باشد و گمرام 
پس مَّر او راست يفك اوت كن كرد عرو دور دترا بعد بار باشد. و خو تَطُلِيَة 
جحیم» -[يعنى:] درآوردن در آتش 00 باشد. 

فايحة [چهاردهم 1 «روایت کند على بن حسير ين بن موسی بن بابویه قمی و محمّد بن حسن 
به اسناد طویل. از امام جعفرصادق ای از پدران او از امیرالمژمنین على نيا كه گفت: 
رسول ال فرمود: من أحبّنا أهل البیت. فَلْيَحْمَّد الله علی أل الْعم. قیل: و ما أَرَل الم قال: طِيّب 
الولادة و لابحبّن لا مَنْ طابّت ولادنه. ۳" یعنی: هر که دوست داشت ما را که اهل بیت نب تیم» پس 
بايد كه ثنا كويد خدای را بر نعمت اول. گفتند که: نعمت اول چیست؟ فرمود که: پاکی 
ولادت. و دوست نمی‌دارد ما راامگر کسی که ولادت او پاک است. 

فايحة [پانزدهم 1 «روایت کند حسین بن ابراهیم بن ناتانه به اسناد طويلء از امیرالممنین 
كه گفت كه: رسول ا فرمود: ياعلى, من أحبّنى و أحبّك وأحبّالآئمّة من وُلدكٌ. فَلِيَحْمَد الله على 


. ۸٩ -44 الواقعه (85): آية‎ .١ 

". الواقعه (85): أيه .۸٩‏ 

۳ الواقعة (85): آية ٩۳-۹۲‏ 

۴ الواقعه (۵1): آیذ ٩۴‏ 

۵. «أمالى؛ صدوق: مجلس ۷۲ ص ۵۱ ش ۰۱۱/۷۵۳ 


1 همان ص ۵۲-۵1۱ ش ۱۲/۷۵۴ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي لب رد 


طِيب مولده؛ فإنّه لايحبّنا الا من طابت ولادته. ولايبغضنا الا من خبيث ولادته».۲) يعنى: هر که مرا 
دوست داشت و تو رادوست داشت و امامانی را که از فرزندان توانئد دوست داشت. پس بايد 
كه حمد و ثنا كويد خدا رابه باكيزكى مولِدٍ خود که به تحقيق دوست نمی‌دارد ما رامگر کسی 
كه پاک است ولادت او يعنى: حلالزاده است -و دشمن نمىدارد ما را مگر کسی که ناياك 
است ولادت او يعنى: حرامزاده است. 

فايحة [شانزدهم]: «روایت کند احمد بن اسحاق به اسناد طویل. از انس مالک که گفت: 
پیغمبر فرمود: نحن بنو عبدالمطلب سادةٌ أهل الجنّة؛ رسول اللّه و حمزة سيّدا الشّهداء و جعفر 
ذوالجناحین و على و فاطمة والحسن و الحسین و المهدی». ۳" یعنی: ما پسران عبدالمطلب پیشوایان 
اهل بهشتیم؛ رسول خدا- یعنی: من که محمّدم -و حمزه سیّد شهداو جعفر طیّار صاحب دو 
بال. و على و فاطمه و حسن و حسین و مهدی که قائم است. 

فايحة [هفدهم]: «روایت کند على بن عبدالله الورّاق به اسناد طویل, از سيّد الوصیّین على 
بن أبى طالب که گفت: سّمعت رسول الله 9 یقول: آنا سيد ولد آدم و آنت يا علی و الأئمّة من بعدك 
سادة آمتی. من أحبّنا فقد أحبٌ اللّه.و مَن أبغضنا فقد أبغض الله وَ مَن والانا فقد والی اللّه. ومن عادانا فقد 
عادی اللّه. و من أطاعنا ققد أطاع اللّه. و من عصانا فقد عصی اللّهه 7 

یعنی: شنیدم كه رسول خدا می‌گفت: من پیشوای فرزندان آدمم و توء ای علی, و امامانی 
که بعد از توآند. پیشوایان امّت منید. هر که دوست داشت ما راء به تحقیق دوست داشت خدا 
را و هر که دشمن داشت ما راء دشمن داشت خدا راء و هر که تولا کرد به ماء به تحقیق تولا 
کردبه خداء و هر که عداوت کرد به ماء به تحقیق عداوت نمود به خداء و هر که فرمان ما برد به 
تحقیق که فرمان خدا برد. و هر که نافرمانی کرد به ماء به تحقیق که نافرمانى كرد به خدا. 

فايحة [مجدهم]: «روایت کند محمّد بن على ماجیلویه, از معمر بن راشد که گفت: سمعت 
أباعبدالله الصَادق يقول: آتی بهودی النّبي. فقام بين يديه يَحُدٌ النْظر|لیه. فقال: با بهودی. ما حاجتك؟ قال: 


أنت أفضل أم موسى بن عمران ابي اذى کم الله و أنزل عليه التوراة و العصاء و فلق له البحر. و أله 


۷۲ همان ص و۰ شش‎ .١ 
۱۵/۷۵۷ همان ص ۵۱۳-۵۰۲ ش‎ ۲ 


۳ همان ص ۵7۳ ش 10/۷۵۸ 





۳۴ مس مد فوحات‌القدس /ج۱ 
بالعّمام؟ فقال له له یره لعبد أن يري نفسه. و لكي آقول:ِنْ آدم ن لما أصاب الخطيئة.كانت توبته 
أن قال: أللهم. إِنّى أسألك بحق محمّد وآل محمّد. لمّا غفرت لی؛ فنفرها له له. و إن نوحا لما ركب في 
السفينة وخاف الغرق. قال: اللّهم. نی أسألك بح محمّد وآل محمد. لمًا أنجيتني من العرَق؛ فنجَاءٌ الله 
نه .وان ابراهيم لما ألقى في الا قال: اللهم. ي أسألك بحقٌّ محمّد وآل محمّد. لما آنجیتنی منها؛ فجعلها 
الله برد و سّلاماً. وان موسئ لما آلقی عصاءو آوجس فى نفسه خيفة.قال: اللهم.إنّى أسألك بح وا 
محمّد. لما آمنتني؛ فقال الله مرّوجِلٌ7": ولا تحت ان نت ».یا يهودي. إن موسى لو 
أدركني. ثم لم يُؤْمن بي وبنبوتی [...]" لانفعته النبوة. با يهودى. من ذرّيتي المهدی. إذا خرج. نزل عيسى 
بن مریم لِمْضْرَتِه. فد مه و صَلَى خلفه» ۴ 

يعنى: شنیدم از ابی عبدالله امام جعفرصادق َا كه مىكفت: يهوديى پیش پیغمبر آمد. 

يس پیش بيش آن حضرت بر يا ايستاده. تيز به سوى او نظر كرد . بيغمب ركفت -صلی اللّه عليه و آله 
عق يهودى. حاجت تو چیست؟ گفت: تو فاضل‌تری يا موسى بن عمران پیغمبری 
كه خدا با او سخن كرد و فرستاد بر او تو رات و عصاء و شکافت دريا را برای او وسايه بر او 
انداخت به ابری که غمام نام دارد. پیغمبر يبتك فرمود: مکروه است مّر بنده را که تزكية نفس 
خود کند و لیکن من می‌گویم که: به درستی که آدم چون به رلت و خطيئت رسید. توب او آن 
بود كه گفت: بارخداياء به درستی که من سؤال می‌کنم از تو به حق محمد و آل محمّد كه مرا 
بیامرزی و گناه من ببخشی؛ پس آمرزیده خدا او را. و به درستی که نوح چون سوار شد در 
کشتی [و ترسید] از غرقء گفت: با رخدایاء به درستی که من سوال می‌کنم از تو به حق محمّد 
وآل محمّد [که] مرا نجات دهی از غرق. پس نجات داد خدا او را از غرق. و به درستی که 
ابراهيم چون انداخته شد در آتش. گفت: بار خداياء به درستی که سژال می‌کنم از تو به حقٌ 
محمد و آل محمد که مرا نجات دهی از آتش. يس گردانید خدا آتش را بر او سرد باسلامت. و 


به درستی که موسی چون انداخت عصای خود را و خوف دراو راه یافت. گفت:بار خداياء به 


3 در اصل: «جلٌ جلاله:. 
۲ طه (۲۰): آي ۸ 
۳ در اصل: +ما نفعه ایمانه شيئاً:. 


۴ أمالی+ صدوق: مجلس ۱۳٩‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ ش ۴/۳۲۰ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي SSE‏ اما ا سي 
درستى كه من سؤال می‌کنم از تو به حق محمّد و آل محمّد که مرا ايمن كردانى. پس خدای 
تعالى گفت: ولا تَخَفْ ان أَنْتَ الأغلئ» ‏ يعنى: «مترس كه به درستی كه توبالايى و غالبی 
فرعون [را]». ای بهود. اگر موسى مرا دریافتی پس به من ايمان نیاو ردی و به نبوّت من نفع و 
فايده ندادى او رانبوّت و ييغمبرى.اى بهودی. از ذريّهُ من مهدى است. كاهى که خروج كند 
و بیرون آید. فرود آید عيساى مریم جهت يارى دادن اوه پس مقدم دارد او راو نمازكزارد در 
عقب او -یعنی: به او اقتدا کنر () 

فايحة [نوزدهم1 «روایت کند جعفر بن محمّد بن مسرور به اسناد طویل, از ابن عباس که 
گفت: رسول خدا فرمود: من سره أن يحيا حیاتی و يموت میتی و یدل جِنّة عدن منزلى و بٌمسك 
قضيباً غَرسه ري عزوجل. ثم قال له:كن. فكان. فليتوَلٌ علئ بن أبي طالب وليأتم بالأوصياء من ولو فإنّهم 
عرّتی. خلقوا مِنْ طیتی. إلى الله أشكو أعدائهم من أمّتي. المنكرين لفٌضلهم. القاطعين صلتی و يم الله 
لین ابنی بعدی الحسين. لابنالهم' " شفاعتی ».۳۱ 

یعنی: هر كه مسرو ر گردد به آنکه حیات و زندگی او چون حیات و زندگی من باشد و 
ممات و مردن او ممات و مردن من باشد و در آید در جنّت به اقامت به منزل من و چنگ در 
زند به شاخى که نشانید او را پروردگار من-عرّ وجل-پس كفت مر او را که شوء يس شد.باید 
که تولا کند به على بن أبى طالب و بايد که اقتدا کند به اوصیایی که از فر زندان اویند. بهد رستى 
كه ايشان ذرّیة منند. خلق کرده شده از طينت و سرشت من. به خدا شکایت می‌کنم از دشمنان 
ایشان از امّت خود که منکر فضایل ایشانند و يُرندة صله و پیوستن منند. قسم به خدا که البته 


.١‏ شيخ فریدالدین عطار نیشابوری رحمهالله در منطق الطیر بیتهای 707 ۲۵۸ که در نعت پیغامبر بزرگ سروده: 


آرزومندی موسی به پیوستگی با پیروان پیغامبر اسلام و در رسیدن عیسی از برای یاری رساندن به يين وی را 


چنین آورده: 
٠كفت:‏ یا رب زامت او کن مرا درطفل همت او کین مرا 
كرجه موسى خواست اين حاجت مدام لیک عسيسى يافت اين عاليمقام 
لاجرم جون ترك آن خلوت كند خلق را بر دين او دعوت کنده. 


۲. دراصل: لا آتالهم اللّهء. 


۴ أمالی؛ صدوق: مجلس ٩‏ ص ۸۸- ۸۹ ش 1۱/۱۰ 


می‌کشند پسر من حسين را بعد از من. د رنمی يابد ايشان را روز قيامت. شفاعت من. 

فايحة [بيستم1 «روايت كند محمّد بن موسى بن متوكّل به اسناد طويل؛ ازابى عبداللّه 
جعفر الصادق ا كه كفت: رسول فرمود : أنا سيّد البّین و وصبی سيّد الوصيّين و أوصيائه سادة 
الأوصياء. ان آدم الغلا سال الله عروجل ان یجعل له وصیاً صالحاً .فأوحی الله عرّوجل إليه: إنى أكرمتٌ 
الأنبياء بالق نم اخترت خلقي و جعلت خيارهم اي الله إليه: يا آدم. أوصٍ إلئ شيث. 
فأوصى آدم إلى شيث -و هو هبة الله بن آدم -و أوصئ شيث إلى إبنه "و هو ابن نزلة الحورا ء التي أنزلها الله 
على آدم من الجنْة. فزجها ابنه شيثاً. و أوصى شبان إلى مجلث و أوصى مجلث إلى محوق. و أوصى 
محوق إلى غذمیشا. و أوصى غثميشا إلى أخنوخ وهو إدريس النبي. وأوصى إدريس إلى ناحور. و دفعها 
ناحور إلى نوح التّبي. و أوصى نوح!لی سام و أوصى سام إلى عثامر. و أوصى عثا مر إلى برعيثاشا. و أوصى 
برعیثاشا إلى يافث. و أوصى يافث إلى برة. و أوصى برة إلى جفيسه. و أوصى جفيسه إلى عمران. و دَقَعها 
عمران إلى إبراهيم خليل. و أوصى إبراهيم إلى ابنه إسماعيل. و أوصى إسماعيل إلى اسحاق. و أوصى 
إسحاق إلى يعقوب. و أوصى يعقوب إلى يوسف. و أوصى يوسف إلى بثریاء و أوصى بثرياء إلى شعیب. و 
دفعها شعيب إلى موسی بن عمران. و أوصى موسى بن عمران إلى يوشع بن نون. و أوصى يوشع بن نون إلى 
داود. و أوصى داود إلى سليمان. وأوصئ سلیمان إلى صف بن برخیاء وأوصى آصف بن برخيا إلى زكرياو 
دفعها زكربا إلى عيسى بن مریم و أوصى عيسى إلى شمعون بن حمون الصفا. و وصی شمعون إلى يحيى بن 
زكريّاء و وصی يحبى بن ذكريًا إلى منذر. و وصی منذر إلى سليمة. وأوصى سليمة إلى بردة. ثمّقال رسول 
الله 5 : و دفمها الیو أنا أدفعها ليك يا على. وأنت تدفعها إلى و صيّك. ويدفعها وصيّك إلى أوصيائك من 
ولدك. واحد بعد واحد. حمّى دفع على خير أهل الأرض بَعدك.و تفر بك الم ولتخلفنٌ عليك اختلافً 
شديداً. الثابت e‏ و الثّاروالنار مثوى لهم»7") 

يعنى: من پیشوای پیغمبرانم و وصئ من پیشوای اوصياست و اوصیای وصئ من. 
ا خدا را آنکه بگرداند جهت او وصيّى صالح, و 
خداى عرّوجل وحى كرد به سوى او که: به درستى من گرامی داشتم پیغمبران را به نبوت. 
پس اختیار کردم خلق خود را و كردانيدم بهترين ايشان را اوصيا. پس وحى كرد خدا به آدم 


۱ دراصل: +ه شبان». 


۲ أمالی؛ صدوق: مجلس ۰۱۳ ص ۴۸۸-۴۸۲ ش ۳۸۲۲۱ 





طبلۀ اول / در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 TAA‏ 
كه:اى آدم» وصيّت کن به شيث [پس آدم وصيت کرد به شيث]-و شیث هبة الله بن آدم است- 
ووصيّت كرد شيث به پسر خود و او ابن نزلة الحوراست. أن حورى كه فرو فرستاد خداى 
تعالى بر آدم از بهشت و آدم تزويج كرد او را به بسر خود. شیث. و وصيّت كرد شبان به 
مجلث. و وصيّت كرد مجلث به محوق. و وصيّت كرد محوق به غثميشاء و وصیّت كرد 
غثمیشا به اخنوخ. و اوادريس بيغمبر است. و وصيت کرد ادريس به ناحور, و ناحور داد 
وصيّت را به نوح پیغمبر» و وصيّت كرد نوح به سام و وصيّت کرد سام به عثامر, و وصیّت کرد 
عثامر به برعيثاشاء و وصيّت كرد برعيثاشا به یافث. و وصيّت كرد يافث به بزه» و وصيّت كرد 
بره به جفیسه. و وصيّت كرد جفيسه به عمران» و داد وصيّت را عمران به ابراهیم خلیل. و 
وصيّت كرد ابراهيم خليل به پسر خود اسماعیل» و وصيّت کرد اسماعيل به اسحاق. و 
وصيّت كرد اسحاق به يعقوب. و وصيّت كرد يعقوب به یوسف. و وصيّت كرد يوسف به 
بثرياء و وصيّت کرد بثريا به شعیب. و شعيب داد وصيّت را به موسى بن عمران, و وصيّت کرد 
موسى به يوشع بن نون» و وصيّت کرد يوشع بن نون به داوود. و وصیّت كرد داوود به 
سليمان, و وصيّت كرد سليمان به آصف بن برخياء و وصيّت كرد آصف بن برخيا به زکریّاء و 
زكريًا داد وصيّت رابه عيسى بن مریم و وصيّت كرد عيسى به شمعون بن حمون الصَفاء و 
وصيّت كرد شمعون به يحيى بن زکریّاء و وصيّت كرد يحيى بن زكريا به منذن و وصیّت كرد 
منذر به سليمه. و وصيّت كرد سليمه به برده. 


پس گفت رسول :و برده, آن را به من داد و من مى دهم آن رابه توءاى علی. و تو 





می‌دهی به وصی خود. و می‌دهد وصی تو به اوصياى خود. از فرزندان تو یکی بعداز 
دیگری تا داده می‌شود به بهترین اهل زمين بعد از تو. و هر آينه در تو امّت. البته کافر 
می‌شوند و هر آینه مخالفت تو می‌کنند. البته اختلاف سخت -و ظاهر است که مراد همة امت 
نیست. بلکه بعضی است و آن بعض, اهل نفاق و خوارجند -و اتباع ثابت بر تو-یعنی: 
مستقیم و راسخ بر ولایت تو-همچو مقیم است با من و دور از تو از سستی یقین, در آتش 
دوزخ است وآتش دوزخ آرامگاه ایشان است. 

مؤلف كويد: به کرات و مرّات در حديث آمده که مرتضى علی. سيّد اوصیاست. به 


تخصیص دراین حدیت. و دراین حدیت. اكثرى از ييغمبران. وصی ييغمبران بودهاند؛ مثل: 


REAL ۳۴۸‏ نب مجر وم A SEES SERE‏ 9 فوحات القدس /ج١‏ 


شیث و ادریس و اسماعیل و اسحاق و غیرهم که در این حدیث مذکور است. بر تقدیر 
صخت اين حدیث. تفضیل مرتضی على بر انبیای مذکوره لازم می‌آید و چون تفضیل أن 
حضرت به وضوح رسید. تفضیل ولایت او بر نبت انبیای سالفه ظاهر شد و می تواند بود که 
تفضیل آن حضرت بر انبیای مذکوره من حیث الوصاية باشد. نه من حیث النبوّة و این 
ملایم تر است"(" واللّه اعلم. 

فايحة [بيست و يكم1 «روایت کند محمّد بن موسی بن متوکل به اسناد طويلء از امام 
جعفر صادق اب كه فرمود: نی الاسلام على خمس دعائم: الصّلاة و الزّكاةو الضّوم و الحح و ولاية 
أميرالمؤمنين و الأئمّة من ژلده».۳۱" یعنی: بنا نهاده شد خانة اسلام بر ينج ستون: [اول] نماز 
[دویم] زکات. [سیوم] روزه. [چهارم] حجّ. [پنجم] ولایت امیرالمژمنین على و امامانی که از 
فر زندان او یند. 

فايحة [بيست و دویم]: «روایت کند احمد بن علی بن ابراهیم به اسناد طویل, از سيّد 
الوصيّين امي رالمؤمنين على كه: كفت رسول الله 4: آخبرنی جبرنیل عن الله عروجل "۳ آنهقال: 
على بن آبی‌طالب حجّتى على خلقی و دیّان ديني. أخرج من صلبه أئمَةٌ يقو مون بأمرى و يدعو ن إلى سَبيلى. 
بهم أدفع العذاب عن عبادي و |مانی وبهم ازل رحمتی» ۳ يعنى: خبر داد مرا جبرئیل از خدای 
تعالی: به درستی که حدای تعالی گفت: على بن أبى طالب حججت من است بر خلق و امین دين 
من است. بیرون می‌آورم از يشت او امامانی که اقامت می‌کنند به امر من و می‌خوانند خلق را 
به راه من. به سبب ایشان دفع می‌کنم عذاب را از بندگان خود و کنیزان خود. و به سبب ایشان 
فرو می‌فرستم رحمت خود را. 

فايحة [بیست و سوم] «روایت کند على بن حسين بن شاذویه به اسناد طویل. از ام سلمه 
که گفت: سمعتٌ رسول اللّه يقول: على بن أبى طالب و الأئمّة من ولده بعدی سادة أهل الأرض و قادة 


۱. نک : «مقَدّمةٌ همین کتاب؛ ص ۴ -۸: ... و اعتقاد بعضی آن است که مرتبة ولایت بالاتر است از مرتية نبوّت... + 
3 «أمالی؛ صدوق: مجلس ۵ ص ۰۳۴۰ ش ۱۴/۴۰۴ 
۳ در اصل: جل جلاله؛. 


۴. «أمالى» صدوق مجلس ۰۸۱ص 7۳۷ ش ۷/۸۵۷ 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ل اا ا ی 
القُرَ المحجّلين يوم القيامة. ۲" يعنى: شنيدم كه رسول خدا می‌گفت: على بن أبي طالب و امامانی 
كه از فر زندان اويند بعد ازمن. سادات و ييشوايان اهل زمینند و مقتداى ييشانى و چهار 
دست و پا سفیدانند از نو روز قيامت. 

فايحة [بیست و چهارم]: «روایت کند حسين بن احمد بن ادریس به اسناد طویل. از ابی 
حمزه که گفت: سمعتٌ أباجعفر الباقر ا يقول: أوحى الله عروجل إلى محمّد:يا محمد ی 
خلقك و لم تك شيئا. و نفخثُ فيك مِنْ رُوحي کرامة مني أكر متك بها حتّی أوجبتُ لك الطاعة على خَلقي 
جَميعاً. فَمَنْ أطاعك ققد أطاعنى. و من عصاك فقد عصانی. و أوجبتُ ذلك" فى قلی و فى نّسله من 
اختصصت منهم لنفسي». ۴۳ يعنى: شنيدم كه ابوجعفر محمّد باقر ليلا می‌گفت: وحى کرد خدای 
تعالى به محمّد كه: ای محمّد. به درستى كه من أفريدم تو راو توجيزى نبودى ودميدم در تو 
از روح خود. از روى كرامت خود. كرامى داشتم تو را به آن کرامت تا آنكه واجب كردانيدم 
طاعت تو را بر خلق خود تما پس أن كس كه اطاعت تو کرد به تحقيق اطاعت من كرد. و هر 
كه فرمانٍ تو نبرد. فرمان من نبرد. و واجب كردانيدم [آن را] در حق على و درحق نسل او 
کسی که مخصوص گردانیدم از ایشان جهتِ نفس خود -و مراد مهدی است ا 

فايحة [بیست و پنجم] «روایت کند على بن عیسی القمی به اسناد طويلء از امیرالممنین 
على که كفت که: رسول تانكر فرمود که: یاعلی. أنت أخي و وارثی و وصیّی و خلیفتی فى أهلى 
وأمتي. في حياتي و بعد مماتی. محبّك محّی و مبفضك مبغضي. ياعلي. أناوأنت أبوا هذه الأَة. يا عل أنا 
وأنت والأئمّة من ولدك ساد فى الدّنيا و مُلُوكٌ فى الآخرة. من عَرَفنا فقد مرف اللّه.و من أنكرنا فقد أنكر اللّه 
عوجل» ۴ 


منء در زندگی من و بعداز فوت من. دوست تو دوست من است و دشمن تودشمن من 


يعنى: ای علی» تو برادر منى و وارث و وصى و خليفة منى دراهل من و درامّت 


است. ای علی. من و تو پدران اين امّتیم. ای علی. من و تو و امامانی که از فر زندان تواند. 
سادت و بيشوايانيم در دنیا و پادشاهانیم در آخرت. کسی که ما را شناخت. به تحقیق خدا را 


۱. همان مجلس ۰:۸۵ ص ۰۱۷۸ ش ۰۲۵/۹۲۳ 
۲ در فوحات القدس به جای «ذلك* لك؛ آمده که به دنبال آن ترجمه «جهتٍ تو» را آورده که نادرست است. 


۳. «أمالى؛ مجلس ۰۸۸ ص ۷۰۱ ش ۵/۹۵۷. 


۴ همان مجلس ٩۴‏ ص ۰۷۵۵-۷۵۴ ش 1۱۰۱۵ 


۳۵۰ يلع مقا لق AAAS‏ مول ودار وود 9 مجه 10 عوط ري EE ROSA‏ بويع قرع Rel‏ ماك وا أ فوحات القدس /ج١‏ 


شناخت. و کسی که انکار ما کرد به تحقیق انکار خدا کرد. 

فايحة [بیست و ششم]: «روایت کند على بن احمد بن موسی به اسناد طویل. ازابن عباس 
که گفت: رسول ا فرموده: أنا سيّد الأنبياء و المرسلین. و أفضل من الملانکة المُمَرّبين .و أوصيانى 
سادةٌ أوصياء این و المرسلين. و ذَرْيتي أفضل ذَريَات لین و المرسلين. وأصحابي الذين سَلكوا 
منهاجی أفضل أصحاب النبیّین والمرسلين. و ابنتى فاطمة سيّدة نساء العالمين و الطاهرات من أزواجى 
أمّهات المؤ منین. مت خیر مه أَخْرٍ جت للنّاس. وان أكثر لین تع يوم القيامة. وَ لي حوضٌ عَرضه ما 
بين بصرة! " و صنعاء. فيه من الأباريق عدد جوم السّماء. و خلیفتی فى الحوض يومئذٍ خلیفتی فى الدّنيا. 
فقيل:و من ذاك يارسول اللّه؟ قال:إمام المسلمين وأميرالمؤ منين و مولاهم عدي على بن أبى طالب يسقى 
منه أوليائه و یذود عنه أعدائه.كما يذود أحدكم الغريبة من الإبل عن الماء. ثم قال: من أحبّ علي و أطاعه في 
دار الدّنياوَّرد عَلَيّ حوضی غدأوكانَ معي في دَرَجَّتى فى الجنّة .و من أبغض علب فى دار الدّنيا وعصاه لم أره 
ولم يري فى يوم القيامة و اختلج دوني و أذ به ذات الشّمال إلى الثاره(؟) 

یعنی: منم پیشوای پیغمبران و رسولان. و منم فاضل تراز ملايكة مقرّبین. و اوصياى من. 
سادات اوصیای انبیا و اوصیای ژسشْلند. و ذْرَيّهُ من فاضل ترند از ذرّيّات پیغمبران و رسولان. 
و یاران من چنان یارانی كه سالک مسالک شریعت منند فاضل ترند از یاران انبیا و رسل» و 
دختر من. فاطمه. سیّده زنان عالمیان است. و ازواج من که طاهره‌اند. مادران مومنانند. و امت 
من بهترین آمم است که بیرون آورده شده است مردمان را در دار دنياء و من بیشترم از 
پیغمبران از روی تَبّع - یعنی: اقت من زیاده از آمم سالفه است-و مرا حوضی است عرض و 
پهنای آن به قدرمیان بصره و صنعاست. در آن حوض ابریقهاست به عدد ستاره‌های آسمان, 
و خليفة من در حوض أن روز, خليفة من است در دنیا. گفتند: کیست أن خليفه. ای رسول 
خدا؟ گفت: پیشوای مسلمانان و حاکم مژمنان و خداوندا يشان بعد از من, على به ابی‌طالب. 
أب می‌دهد از حوض, دوستان خود را و می راند از او دشمنان خود راء چنانکه می‌راند یکی 
از شما شتر بیگانه را از آب. پس گفت: هر که دوست دارد على را و فرمان او برد در سراي 


دنياء بر حوض من حاضر آید فرداء و باشد با من در د رجة من در بهشت. و هر که دشمن دارد 


۱ در اصل: «بصری». 
۲. آمالی؛ صدوق: مجلس ۴۹ ص ۳۷۴-۳۷۳ ش ۱۲/۴۷۱ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت لم 0 ا 


على را در سراى دنيا و فرمان او نبرد, نبينم من او راو نبیند او مرا روز قیامت. و خواهد که 
درآید نزد من و بِكّشَند او راملايكة دست چپ. که نويسندكان سيّئهاند به جانب دوزخ. 

فايحة [بيست و هفتم1 «روایت كند جعفر بن محمد بر رور بات د طويل! ازامام 
جعفرصادق ا نلا که گفت: رسول الله تفه روزى به مرتضى على كفت: ألا آبشرل؟ فقال: بلى. 
بأبى أنت وأمی؛ فإك لم تَرّل مبشّرا بل خير. فقال: : أخبرني جَبْرَئيل نا بالعَجَّب. فقال له علئ: و ما الذي 
أخبرك يا سول ال قال: أخبرنى أن ال[جل من ای إذا صَلَى على وأتبع داه 
ل لت ا تتحاتٌ عنه الذنوب كما یتح 
الورق من جر ويقول الله: لبّيك يا عبدی وسعديك. ويقول الله للملانکه :یا ملانکتی. أن e‏ 
سبعين صلاة. و أن أصلي عليه سبعمانة صلاة. وإذا صلّى عَلَّيّ و لم يُتبع بالصّلاة عَلئ أهل بیتی .كما ينها و 
بين السّماء سبعون حجاباً و بقول الله جلْ جلاله: لا لبّيك و لا سعديك. يا ملانكتى لا تضعدوا دعاء» الا أن 
يُلحق َب عترته. فلا بزال محجوباً خی يُلجق بي أهل بیتی ۲۳۱ 

يعنى: آيا بشارت دهم تو را؟ مرتضى على كفت: بلی» فداى تو باد يدر و مادر من که به 
درستی که برظرف كردق ارت عر یری راد ن عاي الإتضال ما رایشارتابه تیکی 
دادی. يس ں پیغمبر تفن فر گفت: خبر داد مرا جبرئيلء پیش از این خبر عجیبی. مر تضی على 
گفت: چیست أن عجب که جبرئیل خبر داده تو راء ای رسول خدا؟ پیغمبر گفت: خبر داد مرا 
آنکه مردی از امّتگاهی كه صلوات فرستد بر من و از پي آن. صلوات فرستد بر اهل بيت منء 
گشاده شود بر او درهای آسمان و استغفار کنند بر او ملايكه. هفتاد بار و حال آنکه او به 
تحقیق گناهکار است بقیناء يبس ريخته شود گناهان از او چنانکه ربخته شود برك از درخت 
و خدا می‌گوید: لبِيك. ای بندة من و سعديك. و به ملایکه می‌گوید که: شما هفتاد بار بر او 
صلوات فرستادید و من هفتصد بار بر او صلوات می‌فرستم. و گاهی که صلوات فرستد بر من 
و از پی آن. صلوات بر اهل بيت من نفرستد. ميان أن صلوات و ميان آسمان هفتاد حجاب 
باشد و خدای تعالی می‌گوید: نه لبيك و نه سعديك؛ ای ملايكة من به بالا نیارید دعای او را 
مگر ملحق کند به پیغمبر من عترت او را. پس برطرف نمی‌شود حجاب تا ملحق کند به من, 
اهل بیت مرا. 


.» در اصل: هوان کان مُذنباً خطاء‎ .١ 


۲. آمالی؛ صدوق: مجلس ۰۸۵ ص ۷۲-۷۵ ش ۱۸/۹۱۹ 


۱2۲ وم ان فوحات القن‎ ESS YoY 


مشک جهارم 

درذ کر آیات و احاديث و اخباری كه د ر کتاب عيون الزضا مندرج است. 

امّا آیات؛ و ما آنها رابا تفسير بیان نماييم در چند فايحه: 

فايحة [اول1 «روايت کند حاكم ابوعلى بن حسين بن احمد بيهقى به اسناد طویل, از 
محمّد بن يحيى صولى كاتب كه كفت: كنا يوماً عند علي بن موسى الرضا عك فقال: ليس في 
انیا نعيم حقيقى. فقال له بعض الفقهاء من بحضره: وتم لسن ومذ عَنٍ التَعِيمه 7" أما هذا 
النعيم فى الذنیا هو الماء البارد؟ فقال له الرّضا و علا صوته: لذا فسّرتموه و جَعَلتموه على ضروب. 
اقات اه اباد من الماع قال برع نمو اهام و قا [مزر جح اليب الوم ود زجي 
أبي عن أبيه أن آقوالکم هذه. ذ کرت عنده فى قوله تعالی: ار یمن لیم 4 فغضب و قال: 
إن الله لايسأل عباده عمًا يفضل علیهم ولا يمنٌ بذلك علیهم و الامتنان بالانعام مستقبح من المخلوقين. 
فكيف يضاف إلى خالق عَرُوجِلٌ ما لا يرضى المخلوق به. وَلكنّ اللَعيم حُبّنا أهل البيت و موالاتنا. يسأل اللّه 
عنه بعد التوحيد و الب © 

یعنی: 0 موسى الرّضا يها بودم. برد ع عمقي تدك يس 
گفتند مر او را بعضی از فقیهان, از أن کسان که حاضر بودند :وم تن مد عن یمه آيا 
اين نعیم در دنیا أب خنک نیست؟ امام رضا ی او را گفت - و بلند کرد آواز خود را: همچنین 
تفسیر کردید شما نعیم را و كردانيديد او را بر چند قسم. يس طایفه‌ای گفتند: نعیم آب خنک 
است. و غير ایشان گفت: نعیم. طعام حوب است. و دیگران گفتند: نعیم» خواب خوب است» 
و به تحقیق که حديث کرد مرا يدر من از يدر خود امام جعفر صادق اا لا آنکه ای ن سخنهای 
شما ذکر کرده شده نزد او در قول خدا که هم كلم يَوْمَئِذٍ عَنِ لیم پس غضب کرد و 
گفت: به درستی که خدای تعالی سؤال نمی‌کند بندگان خود را از آن چیزی که تفضیل کرده بر 
ایشان به فضل خود. و منت نمی نهد به آنچه به فضل خود داده, حال آنکه منّت نهادن به سبب 
انعام» از خلقیات قبیح و نامستحسن است. پس چگونه اضافه کرده شود به خالق عرّوجل 


.۸ التکاثر (۱۰۲): آي‎ .١ 


۲. «عیون آخبار الرّضاء ج ۲؛ باب 0۳۵ ص ۱۲۸-۱۲۷ ش ۸ 


طبله اول /در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البيت ل2 ea Sa‏ 01 
چیزی که راضى نيست مخلوق به آن-یعنی: چگونه به خالق» جيزى را نسبت توان داد که 
نسبت أن به مخلوق» قبيح است؟ -و لیکن تُعيم دوستی ما اهل بيت است و ولايت ما که حقَ 
تعالى مى يرسد از آن بعد از توحيد و نبؤت. 

مؤلف كويد كه: در جاى دیگر به نظر آمده كه: «روزى امام اعظم ‏ يعنى: ابو حنيفه گفت 
كه: روزى در مجلس با ا بودم. حضرت امام به من گفت: قد بَلَغنى أك تفس رآية 
من کتاب الله وهي هثم سل یذ عن لیم هه الطّعام الطب و الماء البارد في يوم الصائف. 
قلت: نعم. قال: لو دعاك رجلٌ و أطعمك طعاماً طیبأوسقاك ماءا باردً ثم امئن عليك. ماذاکنت تنسب الیه؟ 
قلت: البخل. قال: آیبخل الله تعالى؟ قلت: فما هو؟ قال:حبّنا أهل البیت». 

یعنی: به تحقیق به من رسيد که تو تفسیر کرده‌ای آیتی را از کتاب خدا و آن آیت وثُمّ 
تنم عن الّعیم + است. آنکه نعیم طعام خوب و آب خنک است در روز گرم تابستان. 
گفتم: آر متيو تفسیر کردهام گفت:اگر مردی تو راطعام خوب دهد ر آب خنک در هوای 
گرم بیاشاماند. يس بر تو منت نهد. تو چه نسبت به او می‌دهی؟ گفتم: بخل به او نسبت 
می‌دهم و می‌گویم که بخیل است. امام گفت: آيا خدای تعالی بخیل است که طعام خوب و 
آب خنک دهد و حساب طلبد؟ گفتم: پس چیست؟ يعنى: مراد و مقصود از آن چیست؟ 
گفت: دوستی ما اهل البیت. 

فايحة [دويم]: «روایت کند محمّد بن احمد به اسناد طويلء از امام جعفر بن محمّد 
الصادق +۵ كه گفت: أوصى النبی له إلى علي و الحسن و الحسين. ثم قال في قوله تعالى: ؤيا أَيهًا 
ین راطيا الل ر یر السو د أو الأ یه .قال: الأئمّة من ولد على و فاطمة 
إلى أن تقوم الساعة». !۳" یعنی: وصيّت کرد پیغمبر لا به مر تضی على و حسن و حسین پس 
كفت در قول خداى تعالى كه: فيا أَيّهَا ین آمَنُوا... 4 -یعنی: ای کسانی که ایمان أو رده‌اید. 
اطاعت خدا و رسول خدا كنيد واطاعت خداوندان امر كنيد. پیغمبر گفت: اولی الأمر امامانند 
از فرزندان على و فاطمه تا آنکه قایم شود قيامت. 








.۵۹ النساء (۴): آي‎ .١ 


۲ «عیون آخبار الرضاء ج ۲ باب ۳۵ ص ۱۳۰-۱۲۹ ش 35 





۳۵۴ تا ا ا هه ا مه توا تقرس چ 


امیرالممنین على که گفت: رسول :9 فرمود: حرمت الجنّة على مَن ظلم أهل بيتي وعَلئ قاتلهم 
وعَلَى المعين عليهم وعلى من سهم ٠‏ «اولئك... لَهُمْ في الاخرة و لا یکلم ال َ لا بلظر هم رم 
الْقِيامَة ولا رک هم و لَهُمْ عَذابٌ لیم4 . يعنى: حرام است بهشت بر كسانى كه بر اهل بيت من 
ظلم کردند. و حرام است بر كشندة ايشان و حرام است بر يارى دهندة قاتل ايشان و حرام 
است بر كسانى كه ناسزا گفتند ايشان را. بعد از آن اين آیه خواند که: ؤاولتك... لَهُمْ في 
الآخرّة... 4 -[یعنی:] آن گروهند که نصیبی نیست مر ايشان را از رحمت در آخرت؛ سخن 
نکند حق تعالی با ايشان و نظر نکند به سوی ایشان روز قيامت و پاک نگرداند ايشان را از 
لوث گناه. و مر ایشان راست عذاب دردناک. 

مولف كويد كه: در کتا ب أحسن الکبار مذکور است که: «روایت کند ابوحمزة ثمالى که 
حسن بصری نزد محمّد بن على الباقر آمد یو گفت: آمدهام كه چیزی از تو بپرسم از 
قرآن. باقر ييا گفت: تو نه فقیه بصره‌ای؟ گفت: می‌گویند. امام گفت: در بصره کسی نیست که 
تو علم از او فرامی‌گیری؟ گفت: نه. گفت: يس اهل بصره جمله از تو می‌آموزند؟ گفت: بلی. 
گفت: تقلید کار عظیم کرده‌ای. چیزی از تو به من رسیده است؛ نمی‌دانم كه چنانی يا دروغ بر 
تو می‌بندند. حسن بصری گفت: آن چیست؟ گفت: دعوی می‌کنند که تو می‌گویی خدای 
تعالی. خلق را بیافرید و تفویض امور بدیشان کرد. حسن خاموش شد. باقر اا گفت: آیتی 
بر تو خوانم و تو را خبر دهم از خطایی که پندارم تو تفسیر آن گفته‌ای نه بر وجه حق. اگر آن 
کرده باشی هلاک شدی و وای بر تو که قومی را هلاک کردی. حسن بصری گفت: کدام يت 
است؟ امام فرمود كه: قوله تعالى: وو جَعَلْنا يَْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقرَى الي بازکنا فیها فری ظاهِرَةً وَ 
نا فیها اكير یروا فیها بای ز أياماً آیین۱4 یا خسن شنیدم كه كفتى آن که است. 
گفت: بلی. باقر اب گفت: در آن قری راه می‌زنند و مال می‌برند يا نه؟ گفت: بلی. همچنین 
است. گفت: اهل مکه را خوف هست يا نه؟ گفت: بلی. هست. باقر ابا گفت: پس که ایمن 
باشد؟ گفت: ندانم. 

امام فرمود که: خدای تعالی اين من به ما آو رده است. ما آن قراییم که در آن برکت کرده 
است. هر که مقر شود به فضل ما چنانکه خدای تعالی فرمود. بیابد به ما آنچه مقصود اوست- 


۱. سباء (۳۴): آیه ۱۸ 





طبلة اول /در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لي 0 FOO AE‏ 
يعنى: نجات به دوستى ما ؤو جعلنا یمه يعنى: ميان شيعة ايشان. «قری ظاهِرَه يعنى 
رسل و فاقاین که ازما تقل به شیعة ها کند و شیعه تقل کند به غیمة کر آنچه فرمود؛ 
نا فیا اسر یروا فیهاه اين مت علم است. ِلَيالِيَ و یامه بدان آن علم مى خواهد که 
در شبها و روزهاء از ما بدیشان می رسد از حلال و حرام و فرایض و احکام. +آمِنِينَ4 یعنی: 
چون علم از ما فراگیرند. ايمن باشند از شک و شرك و ضلالت؛ زيراكه علم از جایی فرا 
با ل ای رمسيلة اة درت 
مصطفئ تل قوله تعالى: دري بَْضّها من بَعْض به( به ما رسيده. نه به شما و ما آن ذیتیم 
نه تو و امثال تو. يا حسن» چون كويم تو را E e‏ 
جاهل بصره نگفته باشم الا آنچه در توست و مىدانم که چند فتنه از تو ظاهر شده است از 
احداث که آن همه خلل دين رسول است. يكباركى از دين بيرون شدهاى و مر تد گشته‌ای و 
اظهار بی ديانتى كردى. و ميان امّت تفر قه انداختى در مسألههايى که تو بدان عالِم نيستى 
چون مسايل از تو فرا كيرند كه آن را نه عقل و نه شرع فرا كيرد و قبول كند. پس خود را در 
معرض هلاكت انداخته باشى كه امّت در آن متابعتٍ تو کنند. يرهيز كن از اعتقاد كردن 
اينجنين كه كويى كه خداى تعالى تفويض امور به خلق کرده است و کند و این محال بُوّد ونه 
عادت حكيم باشد. حقٌّ تعالى تفويض كارها به خلق نکرده از وهنى و ضعفى و ايشان را بر 
معاصى نداشته» ٩‏ 

اين بود آيات. 

۶ 4۶ كنا 

اما احادیث و اخبار؛ و ما آنها را ترجمه نماييم و با تبجمه ذکر كنيم در چند فایحه: 

فايحة [اول]: «روایت می‌کند محمّد بن قاسم استرآبادي مفشر به اسناد طویل, از 
امیرالمژمنین على که گفت: رسول اش فرمود: ما بعث اللّه تعالى موسی بن عمران واصطفاه نجيّاً 
و فلق له البحرّ نجا بني إسرائيل و أعطاه التوراة و الألواح رأى مکانه من ریّه عرُوجِلٌ. فقال: ياربٌ. لقد 
أكر متنى بکرامة لم تکرم بها أحداً قبلی. فقال اللّه جل جلاله: یا موسئ. أما علمت أن محمّداً عندی أفضل 


۱. آل‌عمران (۳: آیة ۳۴. 


۲ در دستنویس ش ۴۸۱٩‏ نیافتم. 





۳۵۶ وهی امش قم وی ليده الب موه شیب ییاز افؤبحاك القدئيس 12۶ 


من جمیع ملانكتي و جمیع خَلقي؟ قال موسی: فا کان محمّد أكرم عندك من جمیع خلقك. فقل في آل 
الأنبياء أكرم من آلی؟ قال الله تعالى:يا موسی. آما علمت أنَّ فضل آل محمّد عَلى جمیع آل النبئين كَفَضْلٍ 
محمّد عَلئ جميع المرسلین؟ فقال موسى: يا ربٌ. فان‌کان آل محمد کذلك. فهل فى أمم الأنبياء آفضل 
عندك من متي ظللت عليهم الغمام و أنزلت عليهم المنّ و السّلوئ و فلقت لهم البحر؟ فقال الله تعالئ: يا 
موسئ. أما علمت أن فضل أمّة محمّد على جميع الأمم کفضله على جميع خلقی؟ فقال موسئ: ليتني كنت 
أراهم. فأوحى اللّه جل جلاله:يا موسئ. نك لن تراهم و ليس هذا وان ظهورهم. ولكن سوف تراهم في 
الجنات جات عدن و الفردوس بحضرة محمّد فى نعيمها يتقلبون و في خيراتها! " يتبحبحون: أفتحبٌ أن 
أسمعك كلامهم؟ فقال: نعم. يا إلهى. قال الله تعالى: قم بين يدي و اشدد مثزرك قيام العبد الليل بين يدي 
الملك الجليل. ففعل ذلك موسی. فنادی ريّنا عروجل: يا اَم محمّد. فأجابوهكلّهم و هم في أصلاب آبانهم 
وأرحام أمهاتهم: تيك. الهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك. إن الحمد والتّعمة و الملك لك. لاشريك لك 
لبيك" قال: فجعل اللّه تلك الإجابة شعار الحاج؛ تم نادی ربنا عرّوجِلٌ: ام محمّد. اد قضانی علیکم أن 
رحمتی سبقت غضبی. وعفوی قبل عقابی. فقد استجبت لکم من قبل أن تدعونی. و أعطیتکم من قبل ان 
تسألونى. من لقینی منکم‌بشهاد: أن لا إله الا الله.. وحده لاشريك له وَأَنْ محمّداً عبده و رسوله صادق 
في أقواله. محقٌّ في أفعاله وان على بن أبي طالب أخوه و وصیّه من بعده و وليه ويلزم طاعته‌کما بلتزم طاعة 
محمد و الأولياء المصطفين المطهرين المنبئين بعجائب آيات الله ودلائل حجج الله من بعدهما أوليائه. 
أدخلته جنّتى وان کانت ذنوبه مثل زيد البحر. 

قال: فلما بعث اللّه نبياً محمّداً. قال: يا محمد +و ما كُنْتَ پجانپ الطُورٍ اد نادیناه ۳۱ متك بهذه 
الكرامة. ثم قال عرُوجلٌ لمحمّد: قل: الحمد لله رب العالمين عَلئ مااختضّنى من هذه الفضيلة وقال امه 
قولوا أنتم: الحمد له رب العالمين على ما اختضنا به من هذه الفضائل -أي لثبي». !۴۳ 


.١‏ در عيو ناخبار الزضا آمده است: «خيراتهاه که مزلف به صورت «جيرانهاء آورده. ٠‏ خيرات به معناى زنان نيكوست 
كه در آیة ٠لاسورة‏ الرحمن بدان اشارت رفته: «فيهنَ خيراتٌ جسانه. مؤلف بنابر مختار خود جنين ترجمه كرده: 
»و همسايدها را آواز می‌دهند». 

۲ در اصل: هلبيك:. 

۳ القصص (۲۸): آیة ۴۱ 


۴ عیون آخبار الرّضاء ج ١‏ باب ۰۲۸ ص ۲۲۱- ۲۲۲ ش ۳۰. 





طبله اول /در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البیت 22 ا ی ۱۳۵۷ 


یعنی: چون برانگیخت خدای تعالی موسی بن عمران را و برگزید او را از روی مناجات 
دراز گفتن و شکافت دریا و نجات دادن بنی اسرائیل. و عطا فرمود به او تورات و الواح راء 
دید مکانت و منزلت خود را از پرورگار خود. پس گفت: ای پروردگار من. هر آینه به تحقیق 
مکرّم ساختی مرا به کرامتی كه اكرام نکردی به أن هیچ كس را پیش از من. پس خدای تعالی 
گفت: ای موسی, آيا ندانستی آن را که محمّد فاضل‌تر است نزد من از تمام ملايكة من و 
جمیع خلت من؟ موسی گفت: اگر محمد نزد تو گرامیتر باشد از جمیع خلق توء آیا در آل 
بيغمبران. اکرم از آل من هست؟ خدای تعالی گفت: ای موسی, آيا ندانستی آن را که فضل آل 
محمد بر آل جمیع پیغمبران مثل فضل محمّد است بر جمیع مرسلین؟ پس موسی گفت: ای 
پروردگار من اگر آل محمّد چنین باشد. آیا هست در امٌتهای پیغمبران» نزد تو. فاضل تر از 
امّت من که بر ایشان سایه انداختی از غمام. و فرو فرستادی بر ایشان ترنجبین و مرغ‌بریان و 
شکافتی د ریا را جهت ایشان؟ پس خدای تعالی گفت: ای موسی. آیا ندانستی آن را که فضلٍ 
امت محمّد بر جميع امتها همچو فضل محمّد است بر خلق من؟ موسی گفت: ای پروردگار 
من آرزو دارم كه ايشان را ببینم. پس وحی کرد خدای تعالی که: ای موسی» به درستی که 
هرگز در دنیا نخواهی دید ايشان را و نیست اين زمان. زمان ایشان. و لیکن نزدیک باشد که 
ببينى ایشان را در بهشتهای با اقامت و فردوس به حاضر شدن محمد که در نعیم بهشتها 
منقلب می‌گردند و [زنان نیکو] را آواز می‌دهند و به اين نعيم گونا گون متمتع و محظوظ 
گردند. آیا دوست می‌داری آن را که بشنوانم به تو سخن ايشان را؟ موسی گفت: آری, ای اله 
من. خدای تعالی گفت: بایست پیش من و سخت كن [بند کمر] خود را همچون ایستادن بندۀ 
ذليل پیش پادشاه جلیل. بس بجا آورد موسی به آنچه مأمور شد. پس ندا کرد حدای تعالی و 
گفت: ای امت محمّد. يس جواب دادند خدا راء حال آنکه ایشان در پشتهای پدران و 
رجمهاى ماد ران بودند و گفتند: «اللهم لبّيك... ». يس پیغمبر گفت: گردانید خدای تعالی اين 
اجابت را شعار حاجیان که در حج به جای می‌آرند. پس ندا کرد پروردگار ما عر وجل - که: 
ای امت محمّد. به درستی که قضا و حکم من بر شما آن است که سبقت کرد و پیشی كرفت 
رحمت من بر غضب و قهر من» و عفو من پیش شداز عقاب من پس به تحقيق اجابت کردم 
مر شما را پیش از آنکه دعا كنيد و بخشیدم شما را قبل از آنکه سژال کنید. هر که ملاقات کرد 


Ra ۳۵۸‏ وجات افش 7ج ١‏ 
مرا از شما به شهادت أن لا إله الا للّه. وحده لا شريك له... و صادق باشد در اقوال خود و راست 
باشد در افعال خود به آنکه على بن أبىطالب برادر اوست و وصئ اوست بعد از او و ولین 
اوست و التزام طاعت او کر د همچنانکه التزام طاعت محمّد کرد و به آنکه دوستان برگزیدگان 
پاک‌شدگان بیان‌کنندگان آیات خدا و دلیلها و حجتهای خدا-یعنی: یازده فرزند على از بعد 
محمّد و علی, دوستان اویند -یعنی: دوستان خدایند-درآورم آن كس را در بهشت-ماحصل 
آنکه: هر كه به کلمة شهادت و اطاعت محمّد و على و فر زندان او به من ملاقات کند. او را در 
بهشت در می‌آورم - و اگرچه گناه او مثل کف دربا باشد. 

چون مر تضی نقل حدیث کرد گفت: چون برانگیخت خدای تعالی به پیغمبری محمد راء 
گفت:ای محمّد. تو نبودی به جانب كوه طور وقتی که ما ندا کردیم و خواندیم امّت تو را به 
اين کرامت. پس خدا كفت محمّد را که: بگو: «الحمد للّه ربٌ العالمين على مااختصّني من هذه 
الفضيلة» ‏ یعنی: حمد مر خدای را که پرو ردگار عالمیان است بر أن چیزی که مخصوص 
كردانيد مرا از این فضيلت -و پیغمبر كفت مر ات خود را که بكوييد شما: «الحُمدللّه رت 
العالمين على ما اختصّنا بهذه القضيلة» ‏ يعنى: حمد مر خداى را که پروردگار عالميان است بر 
أن چیزی كه مخصوص كردانيد ما را به اين فضايل. 

فايحة [دویم] «روایت كند حمزة بن محمد به اسناد طويلء از امام رضا مت از پد ران او از 
اميرالمؤمنين على []] كه گفت: رسول اللّه فرمود: من أحبٌ أن يركب سفينة النجاة وَّيستمسك 
بالعروة الوثقئ و يعتصم بحبل اللّه المتين. فليوال عليّاً بعدى وليعاد عدوّه وَليأتم بالأئمّة الهداة من ولده؛ 
فإنّهِم خلفانی و آوصیانی و حجج الله على الخلق بعدى و سادة متي و قاد الأتقياء الجنّة. حزبهم حزبي و 
حزبی حزب الله و حزب آعدانهم حزب الشّيطان» .۲۱۱ 

یعنی: هر که دوست دارد که سوار شود کشتی رستگاری راء و چنگ در زند به دستاویز 
محکم. و اعتصام جوید به ریسمان خدا که به غایت محکم است. پس بايد که دوست دارد 
على را و باید که دشمن دارد دشمن او را و بايد كه اقتدا کند به امامانی که راه نماینده‌اند از 
فر زندان او به درستی که ایشان خلفا و اوصیای منند و حجتهای خدایند بر خلق بعد از من و 


پیشوایان امّت منند و مقتدای پرهیزکارانند به سوی بهشت. گروه ایشان. گروه من است و 


۱.«عیون أخبار الرضاء ج ۱ باب ۲۸ ص ۲۲۷ ش ۴۳. 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 1 1 1 ON‏ 


گروه من, گروه خداست وكروه دشمنان ایشان, گروه شيطان است. 

فايحة [سيوم1 ٠‏ روایت کند محمّد بن عمر به اسناد طویل. از امام رضا ا از پدران او از 
مر تضى على ید كه گفت: اله فرمود: مَن مات و ليس له إمام مِنْ ولدی مات ميتة جاهليّة و 
يؤخذ بماعمل فى الجاهليّة و الإسلام؛.(١‏ أ يعنى: هر كه بميرد و نباشد او راامامی از فرزندان من. 
در الك سنجو کی که دز امت مره اکر شراط الام لذ اسع كز فته می کرد به 
آنچه عمل كرده شده در جاهليّت و در اسلام از اعمال سيّئه. 

فايحة [جهارم1 «روايت است به همین اسناد که رسول فرمود: الأئمّة من ولدالحسين؛ من 
أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى اللّه عزّوجِلٌ. هم العروة الوشقی و هم الوسيلة إلى الله 
عرّوجِلٌ».7" يعنى: امامان» از فرزندان حسین‌اند؛ هر که اطاعت ايشان کرد پس به تحقيق 
اطاعتٍ خدا كرد و هر که مطيع ايشان نشد به تحقيق مطيع خدا نشد. ايشانند دستاويز سخت 
وايشانند وسيلة رسيدن به خدا. 

فايحة [ينجم]: «روايت است به همین اسناد که رسول فرمود: من أحبّنا أهل البیت. حشره الله 
تعالى آمناً يوم القيامة». ۳ يعنى: هر که دوست داردما را كه اهل بيت نبوّتيم» حشر كندو 
برانكيزد او را خداى تعالى روز قیامت. ايمن از أهوال قيامت. 

فايحة [ششم1 «روايت است به همین اسناد که: قال رسول اللّه علي و فاطمة و الحسن و 
الحسين و العبّاس بن عبدالمطلّب و عقیل: أنا حرب لِمن حارَيكُمٍ و سلم لمن سالمكم». يعنى 
رسول خداكفت به مرتضى على و فاطمه و حسن و حسين و عباس بن عبدالمطلب و عقيل 
كه: من در جنگم باكسى كه با شما در جنگ است. و در صلحم با کسی که با شما در صلح 
است. 

فايحة [هفتم1 «روایت است به همین اسناد که رسول فرمود: آتانی جبرئيل من ریّی و هو يقول: 
يقرأ بك السّلام و یقول: یا محمّد. ب بش المؤمنين اذین بعملون الضالحات ويؤمنون بك وباملك !8 


.۲۱۴ همان ج ۰۲ باب ۳۰ ص ۵۸ ش‎ .١ 
.۲۱۷ همان ص ۵۸ ش‎ .۲ 

۳ همان ص 4ه ش ۲۲۰. 

۴ همان ش ۲۲۳. 


ه. در اصل: «بأهل بيتك 


١ج/ فوحات القدس‎ SA CSR LSS DSSS E ا ا و اس‎ ESSE ۳۶۰ 


الجْهة». ۲ یعنی: آمد به من جبرئیل از پروردگار من و او می‌گفت: خدا سلام می‌رساند تو را و 
می‌گوید: ای محمّد. بشارت ده به بهشت. مژمنان را يعنى به مومنانی که عمل پسندیده 
می کنند و به تو ایمان میآرند و به اهل بيت تومی‌گروند که به درستی که مر ایشان را به نزدمن 
پاداش نیکوست و زود باشد که درآیند در بهشت. 

فايحة [هشتم 1 «روايت است به همین اسناد که رسول خدا فرمود: أوّل ما يسأل عنه العبد. حبّنا 
هل البیت».۲" یعنی: اول چیزی که پرسیده مىشود از آن بنده راء دوستى ما اهل بيت نبت 
است. 

مولف كويد كه: اگر کسی را دغدغه به خاطر رسید که حديث: «أوّل ما يحاسب به العبد 
الصّلاة؛. با اين حدیث معارض است. جواب أن است كه از افعال و اعمال دل. چیزی که 
پرسیده می‌شود نماز است و محقّق است که نماز بی‌معرفت به توحيد و نبوت و ولایت 
درست نیست و باطل است. پس سؤال توحید و نبؤت و ولایت مقدم باشد بر نماز. 

فايحة [نهم1 «روایت است از محمّد بن عمر به اسناد طويلء از امیرالمژمنین على از 
رسول الّه. از جبرئیل, از خدای تعالی كه گفت: من عادی أوليائى فقد بارزنی بالمحاربة وَمَنْ 
حارّب أهل بيتي ۳" فقد حل عليه عذابي. و من تولی غیرهم فقد حلّ عليه غضبي. و من أعرٌ غيرهم فقد 


(" يعنى: هر که دشمن شد به دوستان من به تحقیق که بير ون آمد به 


آذانى. ومن آذانى فله الثار». 
جنگ من و هر که جنگ کرد با اهل بیت من به تحقیق فرود آمد بر ار عذاب من و هر که ول 
كرد به غير ایشان, فرود آمد بر او غضب من. هر که غالب گردانید غير ایشان راء به تحقیق که 
مرا ايذا و آزار کرد و هر که مرا ایذا و آزار کرد يس مر او راست آتش دوزخ. 

فايحة [دهم]: «روایت است به همین اسناد که مرتضى على فرمود: نحن أهل بيت لايقاس بنا 
أحد؛ فينا نزل القرآن وفينا معدن الرّسالة؛ (۵) يعنى: ما اهل بيتى [هستيم] كه قياس كرده نمى شود 
هيج كس به ما؛ در حقٌ ما نازل شد قرآن و در ماست معدن رسالت. 


۱ عون أخبار الرضاء ج ۲ باب ۳۱ ص ۱۳۳ ش ۴ 
۲ همان ج ۰۱ باب ۰۲۸ ص ۱۲ ش ۲۵۸. 

۳ در اصل: + «نبیّی». 

۴ عیون أخبار الرّضاء ج ٩‏ باب ۰۲۸ ص ۷ ش ۳۱۵ 


۵ همان ص ۵ ش ۰۲۹۷ 


طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت اي TEFL ERA‏ 


در ذكرائمّة اثنا عشر و ايراد احاديث و اخبارى كه عبارت «اثنا عشره -صريحاً و نام ايشان 
در اكثر آنها مذكوراست. و دراين نافه بنج مشك است: 


مشك اول 

درذكر احاديث واخبارى كه در كتاب درّبحر المناقب مسطور است. و در این مشک چند 
فایحه است: 

فايحة [اول] «در الجمع بین الصحيحين )١'‏ که تأليفٍ محمّد خمیدی است از جابر بن سمرة 
مروى است كه: رسول فرمود: کون بعدی اثناعشر اميراً کلهم من قريش. يعنى: بعد از من دوازده 
اميرند و همگی ايشان از قبيلة قريشاند».7) 

فايحة [دویم]: «به روايت ديكر: لایزال أمر الئاس ماضياً ما وليهم اثناعشر رجلاً كلهم من قريش. 
يعنى: هميشه کار مردمان به سامان باشد جنانكه اميري ايشان كنند دوازده امیر از قریش»(۳ 
يعنى: امر مردمان و تكليف خواهد بود تا وقتى كه دوازده امام بيدا شوند. بعداز آن. تكليف 
برطرف مىشود. 

فايحة [سيوم1 «به روايت ديكر: لايزال هذا الين عزيزاً منيعاً إلى اشناعشر خليفة کلهم من 


.١‏ در اصل: ؛در صحيحين:. 

۲ در بحر المناقب» ص ٩۱۴‏ نك : «الجمع بين الصحیحین« ج ۱ ص ۳۳۷ ش ۵۲۰/۱ «عن جابر بن سمرة قال: شمعت 
النبى صلی الله عليه و سلّم يقول: یکون بعدي اثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: قال: كلّهم من قریش». 

۴ در بحرالمناقب: ص ۱۴. 


a a ۳۶۲‏ سكيد 4 معط ع م ل mn‏ سود اسوكلا > nn e‏ ماده مو 3 > فوحات القدس /ج١‏ 


۰ (۱) 
قریشه. 


فايحة [چهارم]: «به روایت دیگر: لایزال الدین قائماً حى تقوم السّاعة أو يكون علیکم اثناعشر 
خليفة.کلهم من قریش. یعنی: دين قایم باشد تا قيامت-یا گفت : تا باشد بر شما دوازده خلیفه از 
فریشن ,۷۱ 

فايحة [پنجم )4 به روایت دیگر: «لایزال الاسلام عزيزاً إلى اثناعشر خليفة. کلهم من قریش».(۳ 

مشک دویم 

در ذکر احادیث و اخباری که از رسالة اعتقادية ملا احمد اردبیلی نقل کرده شده. و در این 
مشک چند فایحه است: 

فايحة [اول] «از صحیح مسلم نقل کرده‌اند به اسناد او به جابر بن سمرة که گفت: دَخْلت مَعَ 
آبي على التبي يلبقت فسَمغته يقول: نذا لین لبقضی حّی يَمْضِى فيه نامر خلیفة». ٩۴!‏ 

فايحة [دویم] «هم به اسناد مسلم به سعد بن ابی وقاص نقل کرده‌اند که: قال رسول اللّه: 
لایزال هذا الدّين قائماً حتّئ تقوم السّاعة و یکون علیهم اثنا عشر خليفةً» (8) 

فايحة [سیوم] «خوارزمی ذكر كرده در كتاب خود به اسناد سعد بن بشراز على بن 
أبى طالب لإ قال: قال رسول الله: أنااواردكم عَلَى الحوض وأنت يا علی الساقی و الحسن الذانذو 
الحسين الا مرو على بن الحسين الفارط ومحمّد بن على الناشر و جعفر بن محمّد السائق و موسى بن جعفر 
محمى المحبّين و المُبِْضين وقامع المنافقين وعلى بن موسى زین المؤ منین .و محمّدبن على منزل أهل 


۵۲۰/۲ همان ص ۱۵؛ نک : «الجمع بين الصحيحين؛ ص ۳۳۸ ش‎ .١ 

۲. همان ص ۱۴ - ۱۵؛ نک : »الجمع بين الصحيحين؛ ج ۰۱ ص لا ش ۵۲۰/۲. 

۳ همان ص ۱۵: نک الجمع بين الصحیحین؛ ج ۱ ص ۱۳۳۸ ش ۵۲۰/۲. 

۴ «هفده رساله» محقّق اردبیلی؛ رسالة ۱١‏ (در بیان امامت): ص ۳۴۲. یعنی: با پدرم بر پیغامبر - که درود خدا بر او و 
خاندانش باد - وارد شدم. آنگه شنیدم که می‌فرماید: اين دين به سامان نرسد مگر آنکه در آن دوازده جانشین در 
گذرد. 

۵ همان ص ۳۴۴. بعنی: اين دين تا روز قيامت بر پا باشد حال آنکه دوازده جانشین باشد بيروانٍ آن را. 


1 مؤلف به جاي »زین المؤمنين»: «أمن المؤمنين» آورده و به دنبال آن هم به «امن و امان مؤمنان» ترجمه کرده است. 


طبلة اول / در ذکر بعضی ازفضايل اهل البيت لب2 ARÎ‏ ا 


الجنّة في درجاتهم. و على بن محمّد خطيب شیعته و مزوّجهم الحور العين. و الحسن بن علي سراج أهل 
الجنّة يستضيئون به. و المهدى شفيعهم يوم القيامة حيث لايؤذ ن الا لمّن يشاء و برضی ».۲۱۱ 

يعنى: من آورده‌ام شما رادر بهشت و تواى علی» آب دهندهاى خلق را از حوض کوش و 
حسن راننده است دشمنان را از حوض. و حسين امركننده است. و على بن الحسين ييشوا و 
مقتداى اهل دين است. و محمّد بن على بشارت‌دهنده است. و جعفر بن محمّد راننده است 
دوستان را به سوى بهشت. و موسى بن جعفر می‌شمارد دوستان و دشمنان را و دفع‌کنندة 
منافقان است. و على بن موسی [زینت] مژمنان است. و محمّد بن على منزل‌دهندة اهل جّت 
است در د رجات ایشان. و على بن محمّد خطیب شیعیان خود است و تزویج می‌کند حور 
عين را به ایشان. و حسن بن على چراغ اهل جنّت است. طلب روشنی می‌کنند اهل جنت از 
او. و مهدی شفیع شیعیان است روز قيامت و دست نمی‌گیرند ایشان را مگر کسی راکه 
مى خواسته باشد خداى و راضى باشد ازاو. 

فايحة [جهارم1 «هم به اسناد خوارزمی از سليمان بن المحمدى مروى است كه گفت: 
دخلت عَلى لبي و إذاً الحسين علی فَخذه و هو یل عبِِْ و يلثم فاه و يقول: أنت يا سيد بن ده 
أبوالسادات. أنت إمام بن إمام أبو الأئمّة. أنت حجّة بن حجّة. أبوحجج تسعة من صلبك. تاسعهم 
ا بت جد مدع ور راکو وی ان كه يون سر ران از قارف ره 
جشمهاى او را و بوسه مىداد دهن او راو می‌گفت: توسيّد بن سيّدى. امام بن امامی» يدر 
ساداتى, پد ر امامانی» تو حجّة بن حجّتى, يدر نه حجُتی كه از پشت توست. نهم ايشان قايم 
ايشان است. ١‏ ۱ 

فايحة [ينجم]: بعضى از علماى اهل سنّت و جماعت از ابن عباس روايت کرده‌اند که 
گفت: يهودى”" نزد رسول الله آمد و گفت: از تو سؤالى می‌کنم. پس گفت: بگو. گفت: مرا 
خبر ده كه کیست وصی تو و هیچ نبی.بی وصی نبوده تا موسی بن عمران [که] و صیّت کرده به 
يوشع بن نون. پس حضرت فرمود: وصی من و خليفة من بعد ازمن علئ بن أبي طالب است و 


.۴۸ «هفده رساله, ص ۳۴۵- ۳۴۷؛ نک : ٠مناقب؛ خوارزمی و «مائة منقبة؛ ص‎ .١ 
همان ص اور‎ ۲ 


۳. در رسالة اعتقاديه نام او را «نعثل» گفته است. 





۳۶۴ ب ب E AS SR‏ ا ا اجو نمي ا EEA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


بعد از او دو سبطین. بعد از آن, نه كس از يشت حسين, همه امام و نیکوکار. گفت: يا محمّد. 
نام آنها را برای من بگو. گفت: هر كاه كه حسین درگذرد. پسر او علی. و بعد از او پسر او 
محمّد. و بعد از او پسر او جعفر. و بعد ازاو پسر او موسی. و بعد ازاو پسر او على. و بعد ازاو 
پسراو محمّد. و بعد از او پسر او علی؛ و بعد از او پسر او حسن. و بعد از او پسر او" مهدى, 
دوازده‌اند به عدد تُقباى بنی اسرائیل. پس گفت: کجاست جای ایشان؟ گفت: در بهشت ٩‏ 
يس بهودی گفت: آشهد أن لا إله إلا الله و أك رسول اللّه و آشهد آنهم الأوصياء بعدك و لقد 
وَجََدْتٌ هذا فى الکتب المتقدّمة و فيها عهد إلينا موسی بن عمران: إذا كان آخر الزمان يخرجٌ 
نبي يقال له أحمد خاتم النبيين لانبي بعده؛ يخرج من صلبه أئمّة آبرا عدد الأسباط».(۳ 

يعنى: يهودى كلمة شهادت كفت و مسلمان شد و اقرار کرد به ائمّه عليهم السلام و گفت: 
در کتابهای بيشينه جنين ديدهام كه موسى به ما جنين عهد داد: وقتى كه باشد آخر الژمان؛ 
بیرون آید پیغمبری كه گفته شود مَر او را احمد [كه] خاتم پیغمبران است و نيست بيغمبرى 
بعد وی؛ بیرون آيند از صلب او امه ابرار به عدد اسباط. 

فايحة [ششم]:«هم به اسناد از ابن عباس نقل کرده‌اند كه گفت: قال رسول الله :نله 
-تبارك وتعالی الم ی الأرض اطلاة و اختارّني منها. فَجَعَلني نی ما الثّانية, وَآخْتَارٌ منها لیا 
فَجَعَلَهُ إماماً ثم أمرَنى أن أنَخَِهُ أا ووصیاً و خليفَةٌ ووزيرا. فَلی می و آناین عَلىَ. وهو زوج اتی و أبو 
سِبْطَىَ: الحسن والحسين. آلاو الله تعالى جَعَلّنى و إِيَاهم حُجَجاً عَلِى عباده. وجَعَلَ من صُلْبِ الحسين 
نم تقومونَ بأمرى و بحفظون وَصيّتى. التّاسع منهم قائمُ أهل بتي أشبة الاس بي فى شمائله وأقواله 
وأفعاله. بَظهَرٌ َمْدَ غيبته طويلةٌ حيرة مظلّة. فيعلنَ أمر الله و يظهر دين الله تعالى و يؤيّد بتصر الله و بنصر 


بملائكة الل یلا الأرض قسطا و عدلأكما منت ظلماً و جورا» ۴ 


.١‏ نام مبارک حضرت - عجّل الله تعالى فرجه الشريف - را آورده است. [در اينكه نبايد نام فرخندة حضرت را 
شرسری كفت يا نوشت» نك : «شرعة التسمية؛ سيد محمد باقر ميرداماد]. 

۲ در اصل: ٠كجاست‏ جای ايشان در بهشت؟ گفت: با منند در درجة من». 

۳ «هفده رساله؛ ص ۳۵۰ - 781 

۴ همان ص ۳۵۱ یعنی: رسول خدا -كه درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد - فرمود: خداوند پاک و بلند 


ههه 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ابي ات ااا FEO Eh DEE‏ 

فایحۀ [هفتم]:«به اسناد طويل از سلمان فارسى نقل كردهاند که گفت: خطبّنا رسول 
الله ل فقال: مَعاشِرَ النّاس .ني راحلٌ عن قريب. منطلقٌ إلى المغيب. أوصيكُمْ في عسترتي خیرآل 
وإيّاكم البدّعَ فان کل بدْعَة ضلالة. و الصّلالة و أهلّها فى الثّار. مَعاشِرٌ النّاس. من افْتَقَدَ الشَّمس فَلْبتَمَتَك 
الم و من فَقَدَ القمرفیتمك بالرقدین. فإذا افتقدتم الَرقَدينِ فتَمّکواباللجوم الزاهرة بُعدی. أقول 
قولی هذا و سر الله و لکم. 

قال -أی: سلمان 7" : فلم یرل حتّی دحل بيت عايشة. فَدَخَلْتُ إليه فقل: بأبي وأنت 
وأمي. یا رسول الم سمعتّك تفول:إذا افتقدتم الشّمسّ فَتمَسَکوا مر ما الشمش وما القمه 
وما الفرقدانٍ وما النجوم الزّاهرة؟ فقال: أناالشّمِسٌ وعلی القمرفاذا افتقد تُموني فَتَمَسّكوابه بعدی.و 
ما الفرقدان فهما الحسن و الحسین. فإذا افتَقَدتموا الم فَتَمَسّكوا بهماء و ما النجوم الزاهرة فهم الأئمّة 
التّسعة('مِن صلب الحسین, و النّاسع مهدیهم. نم قال: نهم هم الأوصياء و الخلفاء بعدی أئمةٌ أبرارٌ. عدة 
أسباطٍ یعقوب و حواري عيسى. فقلت: فسَمُهم لي يا رسول اللّه. فقال: رهم و یدهم علي بن 
أبى طالب. بعده‌سبطای .و بعدهما على زينٌ العابدين. وبَعدّه محمّد بن على الباقر. " و بعده الصّادق جعفر 


بن محمّد. و بعده ابنه الکاظم مو سى و(بعده) اذى یت بأرض القربة. اب عَلَىَ. شم ابنه محمّدو 


ج مرتبه به سوى ساكنان زمين رو کرد و مرا از آنان بركزيد و پیغامبرم پسندید. آنگاه دوباره رو کرد و از زمينيان على 
را بگزید و او را پیشوا نهاد. بس مرا به برادرگیری وی فراخواند و اينكه جانشین و دُستورش کنم. بدانید و آگاه 
باشيد که على از من است و من از علی‌ام و او همسر دخترم و پدر نوادگان من؛ حسن و حسین؛ است. بدانید که 
خدای بزرگ مرا و آنها را نشانه‌هایی بر بندگانش بکرد و از يشت حسين پیشوابانی بنهاد که به کار بزرگ من 
برمی خیزند و جانشینی مرا نگاهداری می‌کنند. 

نهمين آن پیشوایان به پا خيزندة خاندان من است که رخسار وكفتار و کردار وی از همگان به من نزدیکتر است. پس از 
ناپدید شدنش: سرگردانی گمراه کننده‌ای به ميان می آیدہ آنگاه کار بزرگ خدا را آشکار می‌کند و آییتش را 
روشنی می‌دهد و به پیروزی پروردگار و باری سپاهیان فرشتگانش بشت گرم می‌شود و زمین را از برابری و داد پر 
می‌کند. چونان که پیش از آن لبالب از ستم و بيداد بود. 

.١‏ در اصل: ؛أى سلمان». 

۴ در اصل: ‏ «التسعة». 

۳. در اصل: «باقر علم النيتين». 


۴ در اصل: «وابنه الکاظم سم موسی بن عمران. 


۳۶۶ و فوحات القدس /ج١‏ 


الصَادقان عليٌ و الحسنٌ.و الحجّةٌ لقانم لمنتظر في غیبته؛ فإنّهم عِثْرتي من لخمي و دمي و [..] ( حکمهم 
حکمی. من أذیهم لايناله له شفاعتی .۳ 

قايحة [هشتم ] «دیگر قل کرده‌اند به استاد از جابر بن عبدالله الأنصارى كه گفت: قال 
رسول الله ل لحسين بن على ك: ياحسين. بَخْرِج من صلبك تسعة من الأئمّة؛ منهم مهدي هذه 
الم فاد آشتشهد أبوك. فالحسنٌ بعده‌و اذا سم الحَسَنْ .فانت.فاذا آستُنهذت. فعلی نك فإذا مَضى علي 
فمحمَد. فإذا مضى محمد فَجَغْفَرٌ اه فإذا مضی جعفر فموسی. فاذا مَضى موسی فعليٌ ابنه. فاذا مضی 
على فمحتّد اب فإذا مضی محمّدٌ فعلىٌ ابنه. فإذا مضی على فالحسن ابنه. ثم الحجّةٌ بعد الحسن بملا 
الأرض قسطأ وعدلاً.كما مت ظلماً وجورا» ۴۱) 

فايحة [نهم]: «ديكر به اسناد از انس مالك نقل کرده‌اند كه كفت: صَلَى بنا رسول الله بت 
صلاة الفجر, ثم أَقْبَلَ عليناء فقال: معاشِرٌ أصحابى .من أحَبّنا أَهْلَ البيت, خشر مَعَناء و من اسْتَمْسَكَ 
بالأوصياء من بعدى. فد تمس بالعُروة الوشقئ. فقام إليه أبوذر, فقال: يا رسول الله فَكَم الأئمّة 
بعدّك؟ فقال ی با فقال : هم من هل بيتك؟ فقال :كلهم من آهل بيتي. تسعةٌ من 
صلب الحسین و المهدی منهی (۵) 


8 در اصل: +و علمهم علمی». 

۲ در اصل: امن آذاني فيهم فلا أنا له الله شفاعتتي». 

۳. «هفده رساله» ص ۳۵۲ - ۳۵۳. 

۴ همان ص ۳۵۴-۳۵۳ يعنى: پیغامبر -كه درود خدا ب بر او و خاندانش باد - به حسين على - که درود بر آنها باد - 
فرمود: ای حسین: از بشتٍ تو نه بيشوا بديد شوند که مهدى این مردمان از آنهاست. آنگاه که پدرت شهيد شود 
حسن يس او پیشواست. و چون وی را به زهر به شهادت رسانند؛ تو پیشوایی؛ و وقتی که تو را شهید کننده بسرت 
على و بس از على پسرش محمد و پس از محمد پسرش جعفرء و پس از جعفره پسرش موسی و پس از موسی؛ 
پسرش على و پس از على پسرش محمد و پس از محمّد: پسرش على و پس از علی» پسرش حسن.ء آنگاه حجّت 
پس حسن که زمين را از عدل و داد لبریز کند. چنانکه از ستم و بیداد پر شده است. 

۵ همان ص ۳۵۴. یعنی: چون پیغامیر - که درود نخدا بر او و خاندانش باد - نماز پگاه را با ماگزارد به ما رو کرد 
فرمود: ای گر وه یاران من. هر که ما خاندان پیغامبر را دوست بدارد؛ با ما برانگیخته شود و هر که دست به دامن 
جانشینان پس از من گردد» به راستی که به ریسمان استوار خداوندی جنگ زده. آنگاه ابوذر برخاست و گفت: ای 


> 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت ل2 ا 


فايحة [دهم] «و هم به اسناد از ابی هريره نقل كردهاند كه كفت: فلت نبا "ان ِكل نبی 
وصياً و سبطین, فمن وصیّك و سبطاك؟ کت ولم برد عَلَىّ جواب, فانضرفث حَزيناً. فلا حان 
الظهر. قال: ادن يا آبا هريرة متّى. فجعلتٌ أدنو و آقول: أعوذ باللّه من غَضَّبٍ الله وغَضَّبٍ رسوله. ثمّ 
قال :إن الله بعت أربعةآلاف نبي وكان لهم آربعة آلاف وصی وثمانية آلاف سبط؛ فو الذي نفسي بيده. لأناخير 
الأنبياء و وصيّى خير الوصيّين وان سِبْطَىَ خير الا سباط. نم قال: الحسن والحسین سِبْطاي من هذه لا ون 
الأسباط كانوا منود يعقوب وکان اثنى عَشَّرَ رجلا و إن الأئمةَ بعدی اثنا عشر من أهل بيتي ؛ على أوّلهم.و 
آوسطهم محمد وآخرهم(" مهد(" هذه الأمّة. اذى بُصَلَى عیسی بن مریم له لا من تَمسّك بهم 
بعدی فقد استمسك بخبل الله و من تَخَلَى منهم تَخَلَى من الله( 

فايحة [يازدهم 1 «دیگر روایت کرده‌اند به اسناد ازابی سعید خدری که گفت: سمعتَ رسول 
الله يليد يقول: الأئمّة بعدی اثناعشر؛ تسعة من صلب الحسين. التّاسع قائمهم. قطوبی لِمَنْ أحَبَّهُمْ 


< بيغامبر خداء بيشوايانٍ پس از تو چند كسند؟ بيغامبر فرمود: به شمار برگزیدگان بنىاسرائيل. دوباره ابوذر برسيد: آیا 
همه آنان از خاندان تواند؟ بيغامبر فرمود: همگی از خاندان منند که نه كس آنان از بشت حسين است و مهدى از 
ایشان باشد. 

.١‏ در اصل: «لرسول الله صلی الله عليه و آله«. 

۲ نام مبارک حضرت - عجل الله فرجه الشرف - آمده است. 

۳ همه دستنویسهای «فوحات‌القد س»: +«هادی». 

۴ «هفده رسالهه ص ۳۵۴ ۳۵۵ یعنی: پیغامبر را گفتم: هر یک از پیغامبران را جانشینی بوده و هم دو فرزندزاده. 
جانشین و فرزندزادگان تو کیانند؟ پیغامبر سخنی نگفته؛ پاسخی نداد. بس غمگین باز گشتم. آنگاه که ميانة روز در 
رسید. فرمود: ای اباهربره؛ نزديككٍ من شو. من هم پیش رفتم و در آن حال می‌گفتم: از خشم خدا و فرستاده‌اش به 
خود خداپناه می آورم. بيغامبر فرمود: خداوند چهار هزار فرستاده برانگیخت که از برای آنان چهارهزار جانشین و 
هشت‌هزار فرزندزاده بود؛ سوگند به آنکه جانم اندر کف اوست. همانا من بهترین فرستادگان خدا هستم و جانشین 
من بهترین جانشینان و فرزند زادكانٍ من بهترین فرزندزادگان باشند. سپس فرمود: حسن و حسين از ميان اين 
مردمان دو فرزند زادة منند و حال آنکه فرزندزادگان يعقوب از دوازده پسر او بودند و همانا پیشوایان پس از من 
دوازده کشند از خاندانٍ من؛ على نخستين؛ محمّد میانی و مهدي اين مردمان آ خریشان باشد که عیسای مریم اندر 
پس او به نماز ايستد. كاه باش ه رکه به ايشان چنگ در زند بس از من» به راستی که به ریسمان خداوند چنگ در 


زده و هر كس که دوری گزیند. از خدا دوری گزیده. 





١ج/ فوحات القدس‎ SNe aa SOL EE Ea Es EE Aa E DE HEGE EEE وال سما مداه‎ BES وح‎ ۳۶۸ 


دالو القت 63 

فايحة [دوازدهم]1 «روايت دیگر ازابى سعيد خدرى کرده‌اند که گفت: صَلَّى بنا رسول 
الله إل الصّلاة الأولى, نم بل بوجهه الكريم عَلَّيناء فقال: مَعاشر أصحابي. إن مدل أهل بيتي فيكم 
َكَل سفينة نوح و باب حِطّةٍ فى بني إسرائيل. فتَمَسّكوا بأهل بيتي الأئمّة الرّاشدين من دربت ؛ فانّكم لن 
تضلوا أبداً. فقيل: يا رسول اللّه. كم الأئّة بعدك؟ قال:اثتاعشر ين أهل بيتى_أو قال: من عترتى» (5) 

فايحة [سیزدهم]: «از ابىذر غفارى به اسناد نقل كردهاند كه گفت: قال رسول اللّه: الأئمّة 
بعدى اثناعَشّر؛ تسعةٌ من صلب الحسين. تاسعهم قائمهم. ثمّ قال: ألا إن مهم مثل سفينة نوح. من رکه 
تجاوس تَخَلّف عنها هلك [..](2, (۴) 

فايحة [چهاردهم): «از زيد بن ثابت به اسناد نقل کرده‌اند كه كفت: مَرَّض الحسنُ والحسین, 
فعادَهُما رسول اللّه بل , فأخذهما و قَبَلّهماء فرفع يده إلى السّماء. فقال: اللّهم. ربّ السماوات 
الع و ما أظَلّت, و رب الرياح و ما ذرت. الهم رب کل شىء و إل كل شيء؛ اللّهم أنت الأوّل. فلاشيء 
قبلّك. و آنت الباطن. فلا شىء دونك. و ربٌ جبرئیل و ميكائيل و اسرافیل و ابراهیم و اسحاق و يعقوب؛ 
أسألك أن من علیهما بعافيتك و تجعلهما تحت كفك وحرزك. و أن تصرف عنهما السوء المحذور 
برحمتك. نع وضع يده على كتف الحَسَن. فقال: آنت الإمام ابن ولي اللّه. و وضع على صلب الحُسين. 
فقال: نت الإمام و أبو الأئمّة النّسعة. من صلبك أئمَةٌ آبراژو التّاسع قانمهم؛ مَنْ تمسّك بكم و بالأئمّة من 


ذرَيتك كان مَعَنا يوم القيامة وکان معنا في الجئّة في درجاتنا. قال: قَبَرءا من علّتهما بدعاء رسول الله».(8) 


.١‏ همان. ص ۳۵۲- ۳۵۳. بعنی: از بيغامبر خدا -كه درود خدا بر او و خاندانش باد - شنيدم كه فرمود: بيشوايانِ بس 
از من دوازده كسند. نه كس آنان از پشت حسين باشند که نهمينشان به پاخیزنده‌شان است. خنكك دوستدار و بدا 
دشمندارشان راء 

۲. همان. 

۳ در اصل: +»و مثل باب حطة في بتي اسرائیل. 

۴ «هفده رساله؛ ص ۳۵۳-۳۵۲ 

۵ «هفده رساله: ص ۳۵۰-۳۵۵ يعنى: حسن و حسین - که سلام خدا بر آنها باد - بیمار شدند و پیغامبر خدا - که 
درود خدابر او و خاندان پاکش باد - به دیدارشان شتافت» يس بر گرفتشان و بوسیدشان. آنگاه دست بر آسمان 
بلند کرد و فرمود: خداوندا و ای پروردگار هفت آسمان و هرآنچه که در سایه‌سارشان: و ای پروردگار بادها و 


ت 


طبلۀ اول / در ذ کر بعضی ازفضايل اهل البيت ل ONE E‏ اا 


فايحة [پانزدهم]:«از ابی امامه نقل كردهاند که كفت: قال رسول الله وإ :لماعرج بي إلى 
السماء. رأيتُ مكتوباً عَلى ساق العرش بالّور: لا إله لا الله محمّد رسول اللّه. أيّدته بعلی بن أبى طالب و 
نضرئه به ثم الحسن و الحسین.و رأيت عليّأ علي لیا ثلاث مرّات و رأيت محمَّداً محمداً مرّتين و جعفرأو 
موسى والحسن و الحجّة اثنى عشر اسماً مكتوباً اور فقلت: يارب أسماء من هؤلاء الذين قد قَرَْتَهُم بي؟ 
فنوديت:يا محمّد. هم الأئمّة بعدك والأخيار من ذزيتك».(٩‏ 

فايحة [شانزدهم 1 «از عايشه به اسناد نقل كردهاند كه گفت: كان لنا مشربة. فكان انمي صلّى 
الله عليه و [آله] وسلّم إذاجاء جبرئيل: لقيه فيهاء فلقيه رسول الله مرة و أمَرّني أن لا يصعد إليه 
آحَد. فد خل الحسينٌ بن علي ولم یعلم تی غشیهما فقال جبرئیل ا :من هذا؟ فقال رسول 
اللّه: إبني فأخذه التبي و اجلسه على فده فقال جبرئيل ا ما أنه سَیَفتّل. قال رسول اللّه: و 
من يقتله؟ قال: أُمَتك. قال: أمّي يقتله؟ قال: نعم و إن شنت أخبرئك بالأرض التي يُقتل بها. 
فأشار جبرئيل بل إلى الطف بالعراق وأخذمنه ثرية حمراء قأراه إاهال!؟) فقال: هذه من تربة 
مَضرعه. فبكى رسول اللّه. فقال له جبرئيل :لاك فَسَّوف ينتقم اللّه منهم بقائمكم أهل 
البيت. فقال رسول اللّه: خبیبی جبرئيل. و من قائمنا أهل البيت؟ قال: هو النّاسع من صلب 
الحسين اف کذا أخبرني ري جل جلاله أله سیخلق من صلب الحسين ولدا وسمّاه عنده علا 
خاضع للّه خاشم. ثم يخرج من صلب على ابنه محمّداً قانت لله ساجدٌ, ثم يخرج من صلب 
محمد ابنه و سمّاه عنده جعفراً ناطق عند اللّه صادق في اللّه. و يخرج من صلبه ابنه وسمّاه 


<- هرآنچه که بر آنها می وزند. خداوندا و ای پروردگار هرجيز و خداى همه چیز. خداوندا كه نخستینی و بيشينى از 
همه و در همه چیزهایی و چیزها بی تو نبوند. و ای پروردگار جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب. به بزرگیت بهبودیشان در خواهم و اينكه پپوشیشان و نگاهداریشان كُنى و به بهرت ناگواری و بیماری را 
از آنان برکنی. 

آنگاه دست بر شانة حسن نهاد و فرمود: تو پیشوایی؛ پور دست خدا. و دست بر پشت حسین نهاد و فرمود: تو پیشوایی 
و يدر بشوايانٍ نهگانه. از پشت توست نیکو پیشوایان و همینشان برخیزنده‌شان است. هرکه به شما دو و پیشوایانِ 
از نسل شما در آویزد با ما باشد آنگاه که برخيزد و با ما باشد در پایگاههای ما. زید گفت: از بیماری بهبود یافتند 
به درخواست پیفامیر خدا. 

.۳۵۱ همان ص‎ .١ 


۲ نک : «دلائل النبوة؛ ج ۰7 ص ۴۷۰. 


۳۷۰ مر ام عدم و هون و وه RS‏ مم و نتب أفوحات القلاس /ج١‏ 
عنده موسی واثق بالله. محبٌ في اللّه» و یخرج من صلبه ابنه و سماه علياً الراضي بالله. الذاعي 
إلى اللّه. و یخرج من صلبه ابنه و سمّاه عنده محمّداً المرغب في الله و الاب عن حرم اللّ و 
یخرج من صلبه ابنه و سمَاءٌ عنده علا المکفی باه و الولي لِلّه نم یخرج من صلبه ابنه و سماه 
عنده حسناً مزمن بالله. مرشد إلى الله و يخرج من صلبه ابنه كلمة الحق و لسان الصدق, 
مظهر الحقّ. حجّة الله على بريّته. له غيبة طويلة و یظهر الله به الاسلام و له و يُخفي به الکفر 
رح ۱۳ 


مشک سيوم 
در ذکر احادیث و اخباری که در کتاب آمالی مذکور است و ما آنها را ترجمه نماییم و با 
ترجمه ايراد كنيم در چند فایحه: 
فايحة [اول] «روایت کند ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسی بن بابویه القمى به 
اسناد طویل از عبدالحمن بن سمرة که كفت: يا رسول اللّه. أرشدني إلى النّجاة. فقال: يا ابن 
سَمرة؛ إذا اختلفت الأهواء و تَقَرَّقتِ الآراء فيك بعلی بن أبى طالب؛ فإنّه امام أمّتى و خليفتى عليهم من 
بَعدي و هوالفاروق الذي يُميّزبيين الحقّ والباطل. من سَأله أجابهوَّمَن آستَرضَدَه آرشدهو من طلّب الحقّ من 
عنده وجَّده.وَ مَن امس الهُدى لديه صادفه. و مَن لجأ إليه آمنه. و من استمسك به جاه و مَّن اقتّدى به 
هَدا. يا ابن سمرة. سلم من سلم له ووالاوَ هلك مَن رَد عليه وعاداء. يا ابن سمرة.إِنْ علا مني روحه من 
روحی و طينته من طينتى و هو أخي و أنا أخوه و هو زوج ابنتی. فاطمة. سيّدةنساء العالمين من الأُوّلين 
والآخرين. ون منه سيّدا(") شباب أهل الجنّة. الحسن و الحسين. و تسعة من ولد الحسين. تاسعهم قائم 
متي يملا الأرض قسطأ و عدلا. كما ملت ظلما وجورآه ۲۳۱ 
يعنى: گفتم: ای رسول خداء ارشاد كن و راه بنما مرا به سوی نجات و رستگاری. گفت: ای 
پسر سمره. گاهی که مختلف شود قصدها و عزمها و يريشان شود عقلها و رأیهاء پس بر تو باد 
به على بن أبى طالب. به درستی که او پیشوای امّت من است و خليفه و قايم مقام من است از 


.۳۵۷ 705 همان ص‎ .١ 
در اصل: «امامی امتی سيدي».‎ .۲ 


۳ «أمالى» صدوق: مجلس ۰۷ ص ۷۸ ش ۰۳/۴۵ 





طبلة اول / در ذكر بعضى ازفضايل اهل البيت ابي O ARE OEE‏ ا ااا 


بعد من. و اوست فاروق. جنان فاروقى که تمييز می‌کند ميان حق و باطل. هر كه از او سؤال 
کرد. جواب داد او راء و هر که از او طلب ارشاد نمود.ارشاد نمود او راء و هر که طلب کرد حق 
راء نزد او یافت حق را و هر که التماس هدایت کرد نزد اوه پیشی داد او را در هدایت و بافتن 
حقّ. و هر که يناه بردبه او ايمن شد و هر كه چنگ در زد به او. نجات داد او راء و هر که اقتدا 
کرد به او راه نمود او را. 

ای پسر سمره. سلامتی یافت هر که مسلّم داشت او راو دوست داشت او راء و هلاک و 
ناجیز شد هر که رذ کرد بر او و دشمن داشت او را. ای پسر سمره. على از من است. روح او 
روح من است و طینت او طینت من است و او برادر من است و من برادر اويم و او شوهر 
دختر من, فاطمه است. سید زنان عالمیان از اوّلين و آخرین, و به درستی که از اوست سيّدان 
جوانان اهل بهشت» حسن و حسین. و له امام از فرزندان حسین‌اند. نهمین ايشان قایم امت 
من است. پر می‌کند زمین را از عدل و داد همچنانکه پر بود از ظلم و جور. 

فايحة [دویم): «روایت کند احمد بن محمّد به اسناد طویل از امام زین العابدین» از پد ران 
او از اميرالمؤمنين على كه گفت: رسول ال فرمود: الأئمّة من عدي اثناعشر؛ رهم أنت یاعلی 
وآخرهُم القائم الذ ی یتح الله تعالی ذ کره على يديه مشارق الأرض و مغاربها». © یعنی: امامان بعد از 
من دوازده‌اند؛ اول ايشان تویی. ای علی. و آخر ایشان قایم. آن کسی که فتح می‌کند و 
می‌گشاید خدای تعالی ذکر [خود را] بر دستهای او [در] مشارق [زمین] و مغارب او. 

فايحة [سیوم] «روایت کند جعفر بن محمّد بن مسرور به اسناد طویل, از امام زين 
العابدین. از پدران اوء از امي رالمؤمنين على که گفت: جاء إليه زجل. فقال له:يا آباالحسن. انك تدعی 
أميرالمؤمنين. فمن مرك علیهم؟ قال: الله عروجل "۲" َمَرني علیهم. فجاء الرّجل إلى رسول الله فقال: يا 
رسول اللّه. أيصدٌق عَلى فیما يقول إن ال مره علی خَلقه؟ فَقَضِبَ الب و قال: إن علي أميرالمؤ منين بولاية 
من الله عزّوجِلٌ. عقدها له فوق عرشه و أشهد عَلئ ذلك ملائكته. إن علا خليفة الله و حجّته و إِنّه لإمام 
المسلمین. طاعتّهُ مَقرونّة بطاعة الله و معصیهُ مقرونة بمعصية الله فمن جَهِلّهُ فقد جهلنی و من عَرَقَه فقد 


عَرّفنی .و من أنكر إمامته فقد أنكر نبو تى. و من جحد امرته فقد جحد رسالتی.و من دفع فضله فقد تنقصنی. 


3 همان مجلس ۰۲۳۳ ص ۰۱۷۳-۱۷۲ ش ۰۱۱/۱۷۵ 


۲ در اصل:«جل جلاله». 
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و من قاتله فقد قاتلني. و من سبّه فقد سبّنى ؛ لاه منّي. خلق من طينتي و هو زوج فاطمة ابنتی و أبو وَلَدَىّ 
الحَسَن و الحسین. ثم فقال: آناو على و فاطمة و الحسن و الحسین و تسعة من أئمّة من ولد الحسین حجج اللّه 
عَلئ خَلقه. أعدائنا أعداءٌ الله واوليائنا اولياء اللّهه (۱۱) 

یعنی: آمد به سوى اميرالمؤمنين علی» مردى و گفت: ای ابوالحسن» به درستی كه تو 
خوانده مى شوى اميرالمؤمنين- يعنى: تو را اميرالمؤمنين مىكويند- پس كه تو را امير کرد بر 
مومنان؟ گفت: خداى عرو جل امارت داده مرا برايشان. يس أن مرد پیش پیغمبر آمد و گفت: 
ای رسول خداء آیا راست می‌گوید علی. آن را که خدا او را امارت داده بر خلق خود؟ يس 
پیغمبر غضب کرد و گفت: به درستی که على اميرالمؤمنين است به ولایت از جانب خداء عقد 
کرده است آن راجهت او بالای عرش خود و گواه كرفت بر آن. فرشته‌های خود را. به درستی 
که علی. خليفة خداست و حجت اوست. و به درستی که او پیشوای مسلمانان است. طاعت 
او مقرون است به طاعت خداء و معصیت او مقرون است به معصیت خدا. يس هر که او را 
ندانست. به تحقیق که مرا ندانست. و هر که او را شناخت مرا شناخت. و هر که منکر امامت او 
باشد. به تحقیق که منکر نبوت من باشد. و هر که انکار کرد امارت او راء به تحقیق که انکار 
کرد رسالت مراء و هر که رفع کرد فضل او راء به تحقیق که ناقص دانست مرا و هر که بااو 
مقاتله کرد. به تحقیق که با من مقاتله و جنگ کرد. و هر که او را ناسزا گفت. ناسزا كفت مراء 
جهت أنكه به تحقیق او از من است. خلق کرده شده است از سرشت من. و او شوهر دختر من 
است و يدر دو فرزند من. حسن و حسین است. پس گفت: من و على و فاطمه و حسن و 
حسین و ه امام از فرزندان ای حجّتهاى خداييم بر خلق ای و دشمنان ما دشمنان خدایند. و 
دوستان ما دوستان خدا. 

فايحة [چهارم] «روایت کند ابوعلی بن احمد بن حسن به اسناد طویل. از شعبی, از عم او 
قيس بن عبد كه گفت: كنا جلوساً في حَلقة, فيها عبداللّه بن مسعود. فجاء أعرابي. قال: کم 
عبداللّه بن مسعود؟ قال عبداللّه بن مسعود: أنا عبداللّه. قال: هل حدّثکم نيكم كم يكون بعده من 
الخلفاء؟ قال: نعم, اثناعشر عدة نقباء بني |سرائیل».۲۱" يعنى: نشسته بوديم در حلقهاى كه در آن 


۸۲۰۵ :أمالی+ صدوق. مجلس ۰۲۷ ص ۱۹۴ ش‎ .١ 
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حلقه. عبدالله بن مسعود بود. يس اعرابيى آمد و گفت: كدام از شماست عبداللّه بن مسعود؟ 
عبدالله مسعود گفت: منم عبدالله. پس گفت: آیا حديث كرد پیغمبر شما را[كه] بعدازاو 
چند است از خلفا؟ [عبد الله بن مسعود] گفت: آری» دوازده است به عدد نقباى بنى اسرائيل. 

فايحة [پنجم]:« روایت كند احمد بن حسن قطان به اسناد طویل. از جابر بن سمرة که كفت: 
كنت مَعَ أبي عند الّمي, فَسَمِعته یقول: یکون بَعدي اثناعشر أميراً. ثم أخفى صوته. فقلت لأبي: سا 
اأذي أخفئ رسول اللّه؟ قال: قال:كلهم من قريش» 0١7‏ يعنى: : بودم با پد ر خود نزد بيغمبر ل 
شنیدم كه می‌گفت: بعد از من دوازده امير است. يس يست کرد آواز خود را- یعنی: ۳ 
شد. من به يدر خود گفتم: چیست آنکه رسول خدا فرمود؟ گفت: پیغمبر فرمود: همه ایشان 
از قريشند. 

فايحة [ششم): «روایت کند عبدالله ب ن محمد صایغ به اسناد طويلء از عامر که گفت: 
رسول تلا فرمود: لایزال آمرأمتي ظاهراً حثّی يمضي اثناعشر خليفة كلهم من قریش». ۳ یعنی: 
برطرف نمی‌شود و زایل نمی‌گردد کار امّت من از روی ظهور تا بگذرد دوازده خليفه که همه 
ایشان از فريشند. 

فايحة [هفتم]: «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد بن ولید از امام جعفر صادق ا که 
گفت: إن الله عرّوجل أنزل على نبیّه کتاباً قبل أن يأتيه الموت؛ فقال: يا محمّد. هذا الکتاب وصيّتك إلى 
النجيب من أهلك. فقال: و من النجيب من آهلي. يا جبرئيل؟ فقال: علی بن أبي طالب. وكان عَلّى الكتاب 
خواتيم من ذهب. فدفعه لب إلى على و أمّره أن فك خاتماً منها و يعمل بما فيه. ففكخاتماً وعَمِل بمافيه. 
شم دفعه إلى ابنه الحسن. ففك خاتماً و عمل بما فيه. ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتماً؛ فوجد فيه: أن اخرُج 
بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم الا معك و اشترنفسك لله عرُوجل . ففعل . ثم دفعه ,إلى علئ بن الحسين. ففك 
خاتماً. فوجد فيه: اضمّت و الرَّم منزلك و اعبّد ريّك حتّی يأتيك اليقين. ففعل. ثم دفعه إلى محمّد بن علی. 
ففك خاتماً. فوجد فيه: حدّث النّاس و أفتهم ولاتخافن الا الله اه لاسبيل لِأَحَدٍ عليك. شم دفعه إلىّ. 
ففككتٌ خاتماً. فوجدثٌ فيه: حدّث الئاس و أفتهم و انشر علوم أهل بيتك و صدّق أبائك الصّالحين.وَ لا 


تخافنَ إلا الله و أنت في حرز و أمان. ففَعَلْتٌ. ثم أدفعه إلى موسى بن جعفر وكذلك يدفعه موسئ إلى الذي 


1۲ همان ص ۰۳۸۷ ش 8/544؛ «عیون أخبار الرّضاه ج ۱ باب 03 ص ۴۰ ش‎ .١ 
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من بعده. ثمكذلك دا إلئ قيام المهدی »° 

یعنی: به درستی که خدای عر وجل فرو فرستاد بر پیغمبر لاض کتابی. قبل از آنکه وفات 
یابد. و گفت: ای محمّد. اين کتاب وصیت توست به نجیب از اهل بیت تو - یعنی: بركزيدة 
اهل بيت تو. بيغمبر ال گفت: کیست نجیب از اهل بيت من؟ جبرئیل گفت: على بن 
أبى طالب است. و بر آن کتاب. خاتمها بود يعنى: مُهرها از ر. بس پیغمبر س آن کتاب را 
به مرتضى على داد و فرمود او را که يك خاتم را جدا كند و عمل كند به آنچه در آن خاتم 
است. پس جدا کرد مرتضی علی» خاتمی را و عمل کرد به آنچه در او بود. [پس به فرزندش 
حسن داد و حسن خاتمی را جدا کرد وعمل كرد به آنچه دراو بود.] يس به حسين داد و 
حسین خاتمی را جدا کرد و یافت دراو که: بیرون روبا قوم به سوی شهادت و شهادت نیست 
قوم را مگر با توء و بخر نفس خود را از برای خدای عرّوجل. يس به جا آورد. آنگاه به امام 
زین العابدین داد و امام زین العابدین خاتمی را جدا کرد و یافت در او که: خاموش باش و 
التزام كن منزل خود را و عبادت کن پروردگار خود را تا بيايد به تو يقين ‏ يعنى: موت. پس به 
جا آو رد و به امام محمّد باقر داد و امام محمد باقر خاتمی را جداکرد و یافت دراو که: حدیث 
كن مردمان را و فتوا ده ایشان راو مترس البته مگر از خدا که به درستی كه راه نیست بر تو 
هیچ‌کس را. يس امام محمّد باقر کتاب را به من داد ومن جدا کردم خاتمی را و یافتم دراو که: 
حديث كن مردمان را و فتوا ده ایشان را و نشر و منتشر ساز علوم اهل بيت خود راو تصدیق 
كن پدران خو د را که صالحانند و مترس البته مگر از خدا که تو در حر ز و امان خدایی. يس به 
جا آوردم و دادم کتاب را به موسی بن جعفر و همچنین موسی می دهد به کسی که بعد از 
اوست. پس همچنین به یکدیگر می‌دهند تا قیام امام مهدي هادی بش 
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مشك جهارم 

درذ کر احاديث و اخبارى كه در كتاب عيون الرضا مسطو راست و آنها را ترجمه كنيم وبا 
ترجمه ذكر نماييم در جند فايحه: 

فايحة [اول1 «روايت كند حسن بن محمد بن سعيد الهاشمي الكوفي به اسناد طويل از 
عبدالسلام كه كفت: قال رسول اللّه: ماخلقاً أفضل منّى ولا أكرم عليه منّى. قال عل: فقلت:يا رسول 
اله. فت أفضل أم جبرئيل؟ فقال:يا علي .إن الله تعالى. فضّل أنبيائه المرسلين على ملائكة المُمَرّيين و 
فضلنی على جميع النبيّين والمرسلين. و الفضل بعدی لك با على و للأئمّة ئمّة من بعدك. و إن الملائكة لخدّامنا 
وخذام محبّينا. يا علي الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربّهم ويستغفرون لین آمنوا 
بولايتنا .يا علی. لو لا نحن. ما خلق الله آدم و لا الحوّاء ولا الجنّة ولا التّارولا السّماء ولا الأرض.فكيف لا 
نكون أفضل من الملائكة؟ و قد سبقناهم إلى معرفة ريّنا وتسبيحه و تهليله و تقديسه لِأنّ أؤل ما خلق الله 
عرّوجِلٌ أرواحنا. فانطقها بتوحيده و تمجيده. ثم خلق الملانکة. فلمًا شاهدوا أرواحنا استعظمت أمرناء 
فسبّحنا لتعلم الملائكة آنا مخلوقون و أله منزّه من صفاتناء فسبّحت الملائكة بتسبیحناو هته عن صفاتناء 
فلمّا شهدواعظم شأنناء هلّلنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله و آنا عبيد ولسنا بآ لهة يجب أن نعبد مَعَهُ أو دونه. 
فقالوا:لا إله إلا الله. قَلمَّا شاهدواكبر محلّنا.كبّرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر أنينال عظمته عظم المحل إلا 
به.فقالوا: الله أكبر. فلمّا شاهدوا ما جعل الله لنا من الحول والقوّة. فقلنا: لاحول ولاقو: إلا باللّه الملى 
العظيم. لتعلم الملائكة أن لاحول ولا قوّة ابا فلمًا شاهدوا ما انعم اللّه به علینا و أوجبه لنا من فرض 
الطاعة. فقلنا: الحمدللّه. لتعلم الملائكة بست یستح لله ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة: 
الحمدلله. فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله عژوجل و تسبيحه و تهليله و تحمیده و تمجيده. شم له 
تبارک و تعالى خلق آدم. فأودعنا فى صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظیماً تعظما لنا و ارام وكان 
سجودهم لِلّه وجل عبوديّة و لدم إكرامأو طاعة: لكوننا في صلبه. .فکیف لانكون أفضل من الملائكة وقد 
سجدوالآدم كلهم أجمعون. 

واه لما عرج إلى السّماء ء أذن جبرئیل مثنی مد مثتی و أقام مثنی مثنی. ثم قال: تقدم يا محمّد. فقلت له: یا 
جبرئيل. أتقدّم عليك؟ فقال: نعم؛ لأنّ له تبارك و تعالى فضل أنبيائه على ملائكته أجمعين و فّلك خاصة. 


فتقد مت و صلیت بهم ولافخر. فلمًا انتهيت إلى حجب الور قال لى جبرئيل: تقدم با محمّد. و تَخَلّف عنّى. 
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فقلت:يا جبرئيل. في مثل هذا الموضع تفارقني؟ فقال:يا محمد إن انتهاء حدّي الذي وَضَعني الله تعالی فيه 
إلئ هذا المكان. فان تجاوزه احترقت أجنحتي بتعدّي حدود ربّي جل جلاله. فزخ لي في الور زْحَّة حى 
انتهيت إلى ما شاء الله عرّوجل من علو مكانه. فنوديت:يا محمّد. قلت: لبيك ربّی و سعديك. تسباركت و 
تعاليت. فنوديت:يا محمّد. أنت عبدی وأناريّك. فإيّاى فاعبد و عَلَيّ فتوكّل. فاك نوري فى عبادي و رسولي 
إلئ خلقي و حبجّتي على بريّتي. لك و لمن تبعك خلقت جئّتى. و لمن خالفك خلقت ناري. و لأوصيائك 
أوجبت كرامتي. و لشيعتهم أوجبت ثوابي. فقلت: يا رب و من أوصيائي؟ فنودیت: يا محمّد. أوصيائك 
المكتوبون عَلى ساق عرشى. فنظرتٌ وأنا بین بدى ربّى جل جلاله إلى ساق العرش. فَرَأيت اثناعشر نورآل 
في كل نور سطر أخضر عليه اسم وصی من أوصيائي؛ وله علی بن أبى طالب وآخرهم مهدي من فقلت: 
ياربٌ. هؤلاء اوصيائي بُمدی. فنودیت: با محمّد. هؤلاء أوصبائي و أحبّاني و أصفيائي و خججی بعدك علی 
برت و هم اوصيائك و خير خلقي بعدك و عزّنى و جلالی لأظهرنٌ بهم ديني ولأعلين بهم کلمتی و لأطهرن 
بهم الأرض مزخرهم من أعداني و امه مشارق الأرض و سفاربها ولأسخرن له الرباح ولأذللن له 
السحاب الصعاب و لأْرقبنّه فى الأسباب ولأنصره بجندی ولاهدئه بمّلانکتی حتّئ يغلبنٌ دعوتى و بجميع 
الخلق عَلئ توحيدي ولأدرهن ملکه ولأداولنَ الأيّام بين اولیانی إلى يوم القيامة» © 

يعنى: رسول خدا گفت: نيافريده است خداء آفریده‌ای فاضل‌تر و گرامیتر بر خداى تعالى 
از من. مرتضى على كفت كه: كفتم: ای رسول خداء تو فاضل ترى يا جبرئيل؟ گفت: ای علی. 
به درستى كه خدای تعالى تفضيل داده است پیغمبران خود را بر ملايكه که مقربان درگاه 
اويند و تفضيل داد مرا خداى تعالى بر پیغمبران و رسولان و فضل- يعنى: افضلیّت بعد از 
من مر تو راست ای على و مَّر امامانی راکه بعد از توآند. و به درستی که ملايكه. خادمان مایند 
و خادمان دوستان مایند. ای علی. آن کسانی که حامل عرشند و کسانی که در گرد عرشند. 
تسبیح می‌گویند به حمدٍ پروردگار خود و طلب آمرزش می‌کنند جهت کسانی که ایمان 
آورده‌اند به ولایت ما. ای علی, اگر ما نمی‌بودیم. نمی آفريد خدای تعالی آدم راو نه حوّا را و 
نه بهشت راو نه دوزخ را و نه آسمان را ونه زمین راء پس چگونه ما فاضل تر نباشیم از 
ملایکه. و به تحقیق که پیشی گرفتیم ما. ملایکه را به معرفت و شناختن پروردگار خود و 
تسبیح او و تهلیل او و تقدیس او جهت آنکه به درستی که خدای تعالی اول چیزی که آفرید 


۲۳۷ عیون أخبار الرضاء ج ۲ ص‎ .١ 
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ارواح ما بود. پس به نطق و سخن درآورد ارواح ما را به وحدانيّت و بزرگی خود. يس ملايكه 
را آفرید. پس چون ملايكه مشاهده کردند ارواح ما راء عظيم و بزرگ ديدند کار ما را-یعنی:ما 
را در غايت عظمت و بزركى دیدند-پس ما تسبيح كفتيم - يعنى: سبحان الله كفتيم ‏ تا ملايكه 
بدانند كه به تحقيق ما خلق كرده شدهايم و همجنين بدانند آن راكه خدا منزه است از صفات 
ماء يس تسبيح كفتند ملايكه ‏ يعنى: سبحان الله گفتند -به تسبيح ما و تنزيه خدای تعالى 
كردند از صفات ماء پس چون ملايكه ديدند بزرگی و عظمت کار ما راء تهليل گفتیم -یعنی: لا 
إله إلا الله كفتيم ‏ تا ملايكه بدانند که نيست خدایی مگر اللّه. و بدانند كه ما بندكانيم و خدايان 
نيستيم كه واجب شود آنكه عبادت كرده شويم ‏ يعنى: ما را عبادت کنند با او مساوى و برابر 
آنچه او را عبادت می‌کنند. يا عبادت کنند ما را کمتر از أنجه عبادت مىكنند ‏ يس ملايكه 
گفتند: لالهلا الّه. پس چون مشاهده کردند بزرگی و بلندی محل و منزلت ما را تکبیر گفتیم - 
یعنی: له اکب ر گفتيم - تا ملایکه بدانند آنکه خدا بزرگتر است از آنکه د ریابد بزرگي او راکسی, 
که بزرگ است منزلت و محل او مگر به او- يعنى: مگر به هدایت او دریابند بزرگی او رايس 
ملایکه گفتند: الله اكبر. پس چون مشاهده کردند ملایکه, آنچه گردانیده است خدای تعالی آن 
را جهت ما از حولی و قزت. گفتیم: لاحول ولاقوّة الا بالله تا ملایکه بدانند که نه حول است و نه 
قوت مگر از خداء يس ملابكه گفتند: لا حول ولا قوة الا بالله. يبس چون ملایکه مشاهده کردند 
آنچه انعام کرده است أن را جهت ما از فرض طاعت و بندگی. گفتیم: الحمدلله تا ملایکه 
بدانند که آنچه حقٌ است. خدای تعالی ذ کر کرده است آن را بر ما از حمد و شکر بر نعمتهای 
خود يس ملایکه گفتند: الحمدللّه فیما اهتدوا إلى معرفة توحید اللّه و تسبیحه و تهلیله و تحمیده 
و تمجیده -یعنی: سياس مر خدای را در چیزی که هدایت کردند و راه نمودند به شناسایی 
وحدانیّت خدای تعالی و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید او. پس به درستی که خحدای 
تعالی. آدم را آفرید و ودیعت و امانت نهادما را در پشت او و امر کرد ملایکه را به سجده 
كردن مر او را از روی تعظیم و بزرگی جهت تعظیم و کرامت و بزرگی ما يعنى: به وسيلة 
عظمت و کرامت ما ملایکه را سجده فرمود-و سجدة ملایکه بود مّر خدا را از روی بندگی و 
عبودیّت و مر آدم را از روی کرامت و متابعت و اطاعت. جهتِ بودن ما در پشت اوء پس 
چگونه ما فاضل‌تر نباشیم از ملايكه و به تحقیق که ملايكه سجده کردند آدم را به تمام. 
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و به درستی که چون مرا به آسمان بردند اذان داد جبرئیل دو دو و اقامت کرد دو دوء پس 
گفت: تقدیم کن» ای محمّد. پس من گفتم مر او را: ای جبرئیل آیامن تقدیم كنم بر تو؟ گفت: 
آری. جهت آنکه به تحقیق خدای تعالی تفضیل داده است تو را خاصه. يس من پیش استادم و 
نماز کردم با ملایکه و از این سخن اظهار فخر و پندار نمی‌کنم بلکه از نعمت پروردگار خود 
می‌گويم. بس چون منتهی شدم به حجابهای نور-یعنی: [به] حجابهای نور رسیدم- جبرئيل 
مرا گفت: پیش رو و تقديم کن» ای محمّد. و بازمانده يس استاد از من. يس من گفتم: مثل 
اینجایی مفارقت می‌کنی و جدا می‌شوی از من؟ پس گفت: ای محمد. به درستی که انتهای 
حذ من [که] چنان حدّ ی [است] که خدای تعالی نهاده است مرا در آن حذّ.این مکان و موضع 
است. پس اگر در گذشتم حد پروردگار خود راء سوخت بالهای من یعنی: اگر از حد 
درگذرم برق غضب بالهاى مرا می‌سو زد-به سبب دركذشتن از حدود پروردگار من جل 
جلاله.'' پس دربيجيد و دريوشيد مرا نور درپیچیدنی و پوشیدنی. تا آنكه منتهى شدم به 
حالى كه خدا خواست از بلندی يادشاهى ‏ يا مملكت او پس ندا كرده شدم- يعنى: خدا ندا 
كرد-_كه: ای محمّد. گفتم او را: لبيك و سعدیک. تباركت و تعاليت. يس ندا كرده شدم -یعنی: 
بازخدا ندا کرد -که: ای محمّد. تو بندۀ منى ومن پادشاءِ توام. پس مرا بندكى كن و بر من توكّل 
كن؛ پس به تحقيق كه تو نورى در ميان بندگان من و رسولى مرا به خلق من و حجّت منى بر 
خلايق من, و جهت كسانى که تابع تواند آفريدهام بهشت خود را واز برای كسانى که مخالف 
تواند خلق كردهام آتش خود را؛ به جهت اوصياى تو واجب گردانیده‌ام کرامت خود را و به 


۱. شيخ اجل. سعدی شیرازی رحمهاللّه در بوستان: بیتهای ۰۸۲-۷۷ ناتوانی جبریل از پرّش با پیغامبر بزرگ اسلام در 


معراج را چنین سروده است: 


«شبی بر نشست از فلک برگذشت به تمکین و جاه از ملک برگذشت 
چنان گرم در تيه قربت بسراند که در سدره جبریل از او باز ماند 
بدو كفت سالار بيت الحرام که ای حامل وحی برتر تخرام 
جودر دوستى مخلصم يافتى عانم زصحبت جرا تافتى؟ 
بگسفتا: فراتر مجالم نماند بماندم که تيروى بالم نماند 


اكر يك سر مو فراتر يرم فروغ تسجلی بسوزد يرم 
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جهت دوستان اوصياى تو واجب كردانيدهام ثواب خود را. پس كفتم: ای پروردگار من 
كيانند اوصياى من؟ پس ندا كرده شدم كه: ای محمّد. اوصیای تو نوشته شده است بر ساق 
عرش من - يعنى: نام ايشان نوشته شده بر ساق عرش من. يس من نظر كردم در حالى که بيش 
يرو ردگار خود بودم به ساق عرش. يس ديدم دوازده نو در هر نوری سطر سبز [كه] بر آن 
نور-يا بر آن سطر-نام وصيّى از اوصیای من [بود] اول ايشان على بن أبى طالب و آخر ایشان 
مهدى. يس من گفتم: ای يرو ردكار من اين گروه اوصياى منند بعد از من؟ يس ندا كرده شدم 
كه: ای محمد اين گروه اوصياى منند و دوستان منند و برگزیدگان منند و حجُتهای منند بعد 
از تواز آفریدگان من؛ وايشان اوصياى تو و خلفاى تواند وبهترين خلق منند بعد از توو هر 
آينه بلند کردم به ايشان كلم خود را يعنى: كلمه شهادت يا کلمه‌ای که مخزون است در 
خزانة علم غيب -ولاطهرن بهم الأرض مؤخّرهم من آعدائي- یعنی: هر آینه پاک گردانم البته به 
ايشان 08 ره «مؤخرهم من اعداني» بدل است از ضمير «بهم». یعنی: به مؤخر ایشان که 
مهدى است زمين را پاک گردانم از دشمنان خود ‏ وهر آينه به ملكيّت مهدى درآرم البتّه 
مشارق و مغارب او را[يعنى: زمين را] وهر آينه مسخر او گردانم البته بادها را و هر آينه ذليل 
و فرمانبردار او گردانم البته ابرهاى دشواربار راو هر آينه حكومت دهم البته او را در اسباب- 
یعنی: اسباب پادشاهی را رقبة او سازم» یعنی: بندة او گردانم-و هر آینه نصرت و یاری دهم 
البته او را به لشکر خود-یعنی: به ملایکه و هر آینه مدد دهم او را البته به ملايكة خود تا 
غالب شود البته دعوت من -یعنی: دين من -و جمع شود خلق بر توحید من و هر آینه نرم و 
ملایم گردانم ملک او را البته -یعنی: مطیع گردانم و آسان گردانم بر اوسرگرانی ملک را-و هر 
آینه گردانم البته روزها را میان دوستان, به دولت و عرّت تا روز قیامت-یعنی: دوستان خود 
را معزّز گردانم. و مراد از این اولياء نایبان صاحب الأمر توانند بود. هم حقیقی و هم مجازی, 
اما نایب حقیقتی کسی است که آن حضرت او را بعد از ظهور به جايى تعیین نماید و مجازی 
کسی است که خدای تعالی او را در غیبت أن حضرت. مرتبه‌ای کرامت کند از علم و عمل و 
دولت و اقبال که قابلیّت به غایت داشته باشد. و این مداوله منحصر است به زمان حیات آن 
حضرت. جه مقرّر است که بعد از فوتٍ آن حضرت. دنیا خراب خواهد شد. 

فايحة [دویم]: «روایت کند محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی به اسناد طویل از ابی 
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نضره که گفت: لما احتضر ابا جعفر محمد بن علي الباقر 2 عند الوفات دعا يإبنه الصادق الا 
لیعهد إليه عهداً. فقال له أخوه زيد بن علی: و تمتلت في مثال الحسن والحسین, لرجوت ان 
لاتکون اتيت منكراً. فقال له: يا باالحسن. ان الأمانات ليست بالمثال ولا العهود بالرّسوم و اّما هی أمور 
سابقة عن حجج اللّه تعالى. : ثم دعى بجابر بن عبداللّه. فقال له: يا جابر حدثنا يما عاينت من الصحيفة. 
فقال له جابر: نعم. يا ابا جعفر؛ دخلت على مولاتي فاطمة بنت رسول الب لأهنتها بولادة 
الحسين اء فاذا بيدها صحيفة بيضاء من درّة. فقلت لها: يا سيّدة نساء العالمين. ما هذه الصّحيفة 
التي أراها معكِ؟ قالت : فیها آسماء الأئمّة قلت لها: ناوليني لأنظر فیها. قالت:يا جابر لو لا 
التھی لكنت افعل. لكنّه قد نهى ان لايمسّها الائبى أو ١‏ أهل بيت بى ولكنّه مأذون لك أن تنظر الى باطنها من 
ظاهرها. قال جابر: فاذا فيه :آوالقاسم محد بن عبداله المصطفی, امه آمنة. ابوالحسن علی بن 
أبي طالب المرتضئ أمَه فاطمة ينت أسد بن هاشم بن عبد مناف. ابومحمّد الحسن بن على الست 
ابوعبداللّه الحسین بن التقى. أتهما فاطمة بنت محتد ٠‏ پومحتد علی؛ بن الحسين العدل, امّه شهر 
بانوية بنت يزدجرد. ابوجعفر محمّد بن على الباقر, ات 1 عبدالله بنت الحسن بن علی بن 
أبي طالب. ابوعبدالله جعفر بن محتد الصّادق, أنه م فروة بنت القاسم بن محقد بن ابی ایک 
ابوابراهیم موسى بن جعفر. ا و وه ۶ ابوالحسن على بن موسى الرّضاء اش 
جارية. اسمها نجمة. ابوجعفر محمد بن على ال کی. مه جارية. اسمها خيزران. ابوالحسن على بن 
محمد بن الأمين. لته جارية, اسمها سوسن. ابو محّد الحسن بن علي الرفيق. EL‏ 
سمانة و تكتى ام الحسن. ابوالقاسم [حجّة](" بن الحسن, هو حجّة الله القائ أنه جاریة(؟, اسمها 
ترجسدي (۵) 

یعنی: چون موت حاضر شد بر أبي جعفر امام محمّد باقر» نزد وفات. پسر خود امام 
جعفر صادق را طلبید كه عهد امامت به جا آورده. او را ولیعهد گرداند. برادر او زید بن على 


.١‏ دراصل: +وصی نبى أو 

۲ در اصل: +«المصقّاة:. 

۳. نام مبارک حضرت - عجّل الله تعالی فرجه الشریف - را آورده است. 

۴. مؤلف فوحات القدس در اینجا می آورد: بنت حسین!! در حالی که نرجس خاتون فرزند یشوعای رومی می‌باشد. 
۵. ٠عيون‏ أخبار الرضا؛ ج ۱: باب 7 ص 0۳۳۰۳۲ ش ۱. 
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گفت:اگر د رحق من امتثال می‌کردی-یعنی: اگر در حق من عهد می‌فرمودی امامت را-مثل 
حسن كه به امام حسین عهد فرمود. اميد بود که منکر تو نمی‌گردیدم. پس ابو جعفر به او گفت 
که: ای ابوالحسن. به درستی که امانات به تمثال و عهود و رسوم نيست و جز این نیست که 
امانت - یعنی: امامت-از امو رسابقه است- یعنی: پیش گرفته -از حجتهای خدای تعالی. بعد 
از این مقال. جابر بن عبداللّه انصاری را خواند و گفت مر او را: ای جابر» حدیث كن به آنچه 
معاینه دیدی از صحیفه - یعنی: نامه. پس جابر گفت: آری, ای ابو جعفر؛ درآمدم به خداوند. 
فاطمه بنت رسول اللّه 





لبك جهت آنکه تهنیت گویم او را به سبب ولادت حسین و آن 
هنكام دردست او صحیفه‌ای بود از لۇلۇ. 

مولف كويد که: در روضة التّهداء مذکور است که: «فاطمةٌ زهرا نزدیک وفات وصیت کرد 
به مر تضی على و گفت: مرا درشب دفن كن تا چنانکه در حين حيات نظر بیگانه بر قد و بالای 
من نیفتاده بعد از ممات نیز نظر کسی بر تابوت من نيفتد». و این روایت که «جابر گفت: به 
فاطمه درآمدم و دردست او صحیفه‌ای دیدم» و امثال اين روایت. مناقض روایت روضه است 
و چون روايتٍ روضه به صخت اقرب است. روايتٍ جابر و امثال» محتاج است به تأویل. و 
تأویل آن تواند بود که: خدای تعالی فاطمه را از نظر بیگانه مخفی می‌داشته و مشابه و ممائل 
او صورتی به نظر مردم در می‌آورده و آواز او رابه مردم می‌شنوانیده و الا چگونه روا باشد 
که فاطمه. سيد زنان عالمیان, از نامحرم روی نپوشد؟! 

و از مصابیح القلوب نقلی گذشته كه: «عبداللّه بن ام مكتوم نابينايى مادر زاد بود وبه در خانة 
رسول 4ش آمد. رسولء او را به درون طلبید. فاطمه به درون حجره رفت»" و اين روایت 
مصابیح مؤيد روایت روضه است و اللّه اعلم پالعرض. 

جابر كويد”": [پس گفتم:] ای سيّدة زنان عالمیان چیست اين صحیفه که من می‌بینم او را 
با تو؟ گفت: در او نامهای امامان است از فر زندان من. گفتم به او: به من ده که ببینم آن را. گفت: 
ای جابر. اگر نهی نمی‌بود. به جا می‌آوردم-یعنی: صحیفه را به تو می‌دادم -و لیکن به تحقیق 
نهی کرده است آنکه مس نکند أن را مگر پیغمبر یا اهل بيت پیغمبر و لیکن اذن داده شده‌ای 


۱. نک :»همین کتاب؛ طبلة ۱ نافة ۲ مشک ۴ فايحة ۲. 


۲. در اصل: ‏ جاب ر گوید» 





۳۸۲ ال روم وی و و واوا فاك القاس 7ج ١‏ 


تو که نظر کنی به باطن آن از ظاهر آن-یعنی: از يشت صحیفه ببینی آنچه در باطن اوست. 

جابر گفت: چون نظر کردم ديدم نوشته که: ابوالقاسم محمّد بن عبدالله المصطفی لري 
مادر او آمنه است. ابوالحسن على بن آبی‌طالب. مادر او فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد 
مناف است. ابومحمّد الحسن بن عبدالین ابوعبدالله الحسین بن على الَمی. مادر ایشان 
فاطمه دختر محمّد است. ابومحمّد. على بن الحسین العدل, ماد ر او شهربانو دختر یزدجرد 
است. ابوجعفر. محمد بن على الباقر, مادر او ام عبداللّه دختر حسن بن على بن آبی‌طالب 
است. ابوعبداللّه جعفر. محمّد صادق, ماد راو ام فروه, دختر قاسم بن محمّد بن ابی‌بکر 
است. ابو ابراهیم موسی بن جعفر ماد ر او جاریه است. نام او حمیده. ابوالحسن على بن 
موسی الرّضاء ماد راو جاریه است. نام او نجمه. ابو جعفر محمّد بن على الزکی, ماد راو جاریه 
است. نام او خیزران. ابوالحسن على بن محمّد الأمين, مادر او جاریه است. نام او سوسن. 
ابومحمّد حسن بن على الرفیق. مادر او جاریه است. نام او سمانه وكنيّت او ام حسن. 
ابوالقاسم [ابن الحسن]. او حجّت خداست و قایم. ماد راو جاریه است( نام او نرجسه. 

[مؤلف كويد که:] پوشیده نماند که حدیث صحیفه در صیون الرضا به روایات متعدده 
مسطور است و مَل همه یکی است. 

[همچنین ] مؤلف كويد که: در کتاب أحسن الکبار از علماي اهل سنت روایتی مذکور است 
به اين عبارت که: «روایت کند داوود عبداللّه به اسناد از داود بن كثير الرقی که گفت: پیش امام 
جعفر قا رفتم. گفت: چرا پای از ما باز گرفته‌ای؟ گفتم: مهمی به کوفه داشتم. از آن جهت از 
خدمتِ تو بازماندم؛ نفس من فدای تو باد. گفت: جه دیدی در کوفه؟ گفتم: عم تو زید بن 
على زین العابدین را ديدم که بر اسبى نشسته و مصحفی در بر افکنده و فقهای کوفه گرد او 
درآمده است و او می‌گفت که: ای اهل كوفه. من عَلَّمم ميان شما و ميان خداى تعالی آنچه در 
کتاب خداست از ناسخ و منسوخ. صادق ا گفت: يا سماعة بن مهران, أن صحیفه بیاور. 
بیاو رد و بستد و به من داد و گفت: برخوان؛ این» آن است که خدای تعالی به ما داده است که 
اهل بیت‌ايم از بزرگ [به] بزرگ می رسد از زمان رسول. أن را بخواندم. دو سطر آنجا نوشته 
بود؛ سطر اول: لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه. سطر دویم: وإ عِدّه الشهُورٍ عِْدَ الله اننا عَشَرَ 


)!( در اصل: +«دختر حسين»‎ .١ 





طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت اي ا FATE SE LSE‏ 
شَهْراً في کتاب الله یم خَلَقَ السّماواتٍ و الازض مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلك الدّيِنٌ اَیمی(٩‏ 
اميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب والحسن والحسین و على بن الحسین و محمّد بن على و جعفر بن 
محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محتّد بن على و على بن محمد و الحسن بن على و 
الخلف منهم. الحجّةٌ اللّه. پس گفت: ای داوود. مىدانى كه کی بود كه اين صحيفه نوشتند؟ 
گفتم: يابن رسول اللّه, خدا و رسول و شما دانيد. گفت: پیش از آنكه آدم [را] آفرید خدا بهده 
۱۳ 

فايحة [سیوم]: «روایت کند على بن عبداللّه الو راق الرازى به اسناد طویل از عبداللّه عباس 
كه گفت: سمعت رسول الله يقول: أنا و على والحسن و الحسين و تسعة مِن ولد الحسين مطهرون 
معصومون». " يعنى: شنيدم که رسول خدا م ىكفت كه: من وعلى و حسن و حسين وله امام از 
فرزندان حسين پاک كرده شدهايم از ارجاس و ادناس و نگاه داشته شدهايم از عصيان و 
طغيان. 


درذ کر احاديث و اخبارى كه در مصابيح القلوب مذکور است. و دراين مشک جند فايحه 
است: 

فايحة [اول]: «روایت است از سلمان فارسی که رسول تلض فرمود که: خدای تعالی 
فرمود: گرامیترین خلقان بر من محمّد است و برادرش على بن أبى طالب و بعد از آن, امامان 
معصوم!؟ از فرزندان او. هر که را از شما حاجتی يديد آمد و قضای آن خواهد يا واقعه‌ای 
پیش آید و دفع آن جوید * كو توسل كن به محمّد و آل محمّد تا حاجتش رواکنم وبلا را از 


وی دفع نمایم و اگر بنده‌ای را در طاعت و عبادتش تقصیری رفته باشد. چون به على تولاكند 


۳ آآية‎ :)٩( التوبة‎ .١ 

۲ أحسن الکبار با ۷۷ برگ ۴۸۲ وباب ۱۴۸۳ «الف. 

". «عیون أخبار الرضاء ج ۰۱ باب ۷ ص ۵۲ء ش ۳۰ و ؛ كفاية الأثره خرّارٍ قمی. ص .۱٩‏ 
۴. در اصل: -«معصوم. 


۵. در اصل: »و قضاى آن... جويد:. 


۳۸۴ لخن عدي اط م بن دروي أ AE‏ مك ون ا امام وو فوحات القدس /ج١‏ 


واز دشمنان او بیزاری نماید. وى را بیامرزم و بر وی رحمت كنم و اگر على را دشمن دارد و 
از دشمنان او تبرا نکند هرگز بر وی رحمت نکنم»(٩‏ 

فايحة [دویم]: «در حدیث آمده است که: چون پادشاه عالم, ملکوت آسمان را به 
ابراهيم ٤ا‏ نموه به جانب عرش نگریست. نور عظیم ديد گفت: خداونداء اين نور 
چیست؟ حق تعالى كفت: نو ر" صفوت و بركزيدة من محمد است.كفت: در پهلوی او نور 
ديكر می‌بینم. كفت: برادر او و وصی او على بن أبى طالب است. گفت: خداونداء نور دیگر 
مى بينم نزديك به آن هر دو نور. گفت: آن فاطمة زهرا است. دختر محمّد مصطفی که نزديك 
پدر و شوهر است؛ دوستان خود را از آتش دور کند جنانكه مادربجه را از شیر جدا کند؛ از 
برای اين است که او را فاطمه نام نهاده‌ام. گفت: خداوندا. دو نور دیگر می‌بینم نزدیک ایشان. 
گفت: فر زندان ایشان, حسن و حسین‌اند. گفت: پادشاهاء نه نو ر دیگر می‌بینم که از گردایشان 
درآمده است. گفت: آن امامانند از فرزندان حسین. محبّان منند در زمین. گفت: خداوندا, 
نورهای دیگر می‌بینم مثل ستارگان در گرد ایشان. گفت: شيعه و محبّان علی‌اند و فر زندان 
ایشان. گفت: پادشاهاء ایشان را به جه جيز شناسند؟ گفت: به پنجاه و یک ركعت نماز 
کردن. ۲ ابراهیم ا گفت: خداونداء مرا از شيعه على گردان. حق تعالی» رسول ما را خبر 
کرد: و إِنَّ من شیعته لإتراهيم#إذ جاء رَيّهُ بلس سلیم» .° 

مژلف گوید: در کتاب وار مذکور و مروی است از القه علیهم السلام که «فردای 
قيامت که موقف سیاست است. خلایق شفیع طلب کنند. به پای عَلَّم آدم صفی آیند و گویند: 
رای :و ارجا بن تاو خر امرور ا ی وى با نات سل عرازم 
كويد که: من به کار خود درمانده‌ام و مرا رخصت شفاعت نیست. ساعتی به كريه با ايشان 


.۳۰۷ ۳۰ القلوب؛ فصل ۰۲۷ ص‎ حيباصم٠‎ .١ 

۲ در اصل: -هنور 

۳. در اصل: + هو انگشتری در دست راست كردن و «بسم الله الرحمن الرحیم4 در نماز بلند گفتن و پیش از رکوع: 
فنوت خواندن و سجده شکر کردن». 

۴ الصافات (۳۷): آیه‌های ۰۸۴-۸۳ 


۵. «مصابیح القلوب» فصل ۴۲ ص ۴۹۸. 





طبلة اول /در ذکر بعضی ازفضایل اهل البیت ای MLS MSAD‏ ی :۱۳۸۵۲ 


موافقت کند. از آنجا به پای عَلَّم نوح آیند و گویند: می‌دانیم. ای شيخ المرسلین. كه قومی به 
دعای تونجات یافتند و قومی هلاک شدند. می‌باید که امروزما راشفیع شوی. او گوید: من به 
کار خود درمانده‌ام و مرا رخصت شفاعت نیست. از آنجا به پای عَلّم ابراهیم ا آیند. گویند: 
خليلاء نه دوست خدایی؟ دوست. سخن دوست بشنود. خلیل گوید: اگر من دوستم. از من 
دوست‌تری هست؛ شما را به پای عَلّم رسول بَرَم كه او خلاصة كونين است. چون به پای علم 
رسول آیند. رسول ايشان را بیند. كويد بياييد لواي اذخرت شفاعتى لأهل الكبائر ( مرا دادهاند 
و دوستان و شیعیان ما امروزاز شفاعت ما محروم نمانند و دشمنان ما و منافقان از شفاعت ما 
محروم باشند. «فما نا مِنْ شافعِينَ#ر لا صَدِيقٍ خیم »۱ 

ویر مخت و ال مرو ول دار اک ع ادي و تیا صغیره 
در روز قيامت به موافقت رسول لت بر دیوان او نویسند و دوازده امام کمر شفاعت 
دربندند و حلقة کرم ذی الجلال بگیرند و از برای موالیان خود شفاعت کنند. 

محمد رسول الله كويد که: مُهر مهر من بر انگشتري دل نهادهاند وَرَبَّنا آمَنَا بما 
رت و اتبَعنَا الرّسُو ل4 . امي رالمؤمنين على [31] كويد که: در روز قيامت چشم بر شفاعتٍ 
من نهاد‌اند و لا يَشْفَعُونَ الا لِمَنِ ازْتضیٰ4”. حسن بن على [2 ] گوید: گوشوار احسان 
من در گوش جان کرد‌اند ولِلَّذِينَ أخسَنُوا الخشنی و زيادةة -احسن حسن است و 
«الحشنی» حسین است و ؤزِيادَة نه فرزند از نسل حسین اٍْ. در تفسير اهل بيت آمده که 
حسین [ا] گوید: از خوان محبّت. شهد شهادت چشیده‌اند و بر موافقت آل و اولاد من 


1 57 
تعزیت داشته‌اند و الشهداء و الصالحینّ» ۲ على زین العابدین [3] گوید: ایمان را به 


.١‏ نک: «فردوس الا خباره ج ۲. ص ۰۴۹۸ ش ۳۳۹۲: «شفاعتي لاهل الکباثر من أمتي». 

۲. الشّعراء :)۲٩(‏ آیة ۱۰۰ «که در اين روز سخت نه شفیعی داریم و ته یک دوستی که از ما حمایتی کند». 

۳ آل عمران (۳): آي ۵۳: «پروردگارا: ما به کتابی که فرستادی ایمان آورده و از رسول تو پیروی کردیم». 

۴ الأنبياء (۲۱): آي ۲۸ هو هرگز آن مقربان درگاه از احدی جز آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنند». 
۵. يونس (۱۰): آية ۲7 «مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود و زیادت لطف خدا نايل شونده. 


” النساء (۴): آيذ 34 





۳۸۶ و و يت اج جر ASAS‏ ورا بحو وك اا ASS TES‏ و NES OS‏ فوحات القدس /ج١‏ 


دوستي من مزین گردانیده که «و لک الله حَبّب حَببَ لک الایمان و رَه في فلویکُم ۱4 محمد 
باقر [21] كويد که: نواها به حمد من سراییده‌اند هو هو الْوَلِيُ الْحَمیذه ۲ جعفر صادق قلا 
گوید: در میدان محبت من به قدم صدق دویده‌اند درجال صَدقوا ما عاهذوا الله عَلیْه»۳۱. 
موسى كاظم ی لإ گوید: بر آرزوی رو زگار من بسیار غصّه خوردهاند فالکاظمین الْعَيِظَوَ 
العافین عَن النّاسٍ»! ". على بن موسى الرضا ۵ ] كويد: همواره رضاي خدا و مصطفی و آل 

طلبیده‌اند ورَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ و رضو اعَيْمه”. محمد تقى إلا گوید: در تقوای ما 
فرموده‌اند: + کان قياب على نقی [] گوید: ذکر معالي من بسیار کره‌اند وليسانَ صِذق 
4 حسن عسكرى زا كويد: پی بر پی احسان من اا ا إن ال يُحبٌ 
انين" [حجّة] بن الحسن المهدى فلا كويد: مدتى انتظار من فرمودماند قاروا 
ET‏ َ4 . حق تعالى به شفاعت رسول رایمه دب سيّئات مؤمنان را به 
حسنات مبدّل گرداند. قوله تعالى: ان الْحَسَناتٍ يُْهِبْنَ الات °٠,‏ 

فايحة [سیوم]: «روی عن التبی تنل : اه قال: فاطمة بهجة قلبی وَ ابناها ثمرة فزادی وَيَعلها نور 
بصري و الأئمّة ِن ولدها أمناءٌ ری و حَبلةٌ المَمْدود نهر بين خلقه. من اعتصم به. نجی و من تخلف عنه 
هوی. یعنی: روایت است که پیغمبر تب فرمود: فاطمه شادي دل من است و ابناها [یعنی 


.١‏ الحجرات (۴۹): آية ۰:۷.. و لیکن خدا (به لطف خود) مقام ايمان را محبوب شماگردانید و در دلهاتان نیکویی را 
بیاراست». 

۲ الشوری (۴۲): آیة ۲۸. 

۳ الأحزاب (۳۳): آیذ ۲۳. 

۴ آل عمران (۳): آیة ۱۳۴. 

۵. المائدة (۵): آیة ۱۱۹ و التوبة (8): ية ۱۰۰ و المجادلة (۵۸): آیة ۲۲ والبيتة (۹۸): آي ۸. 

7 مریم (۱۹): آیة 3۳ + تلك الجتة التی نورث من عبادنا من كان تقيّاه. 

۷ مریم (۹): آي ۵۰ 

۸ البقرة (۲): آية ۰۱۹۵ 

۱۰۲ الأعراف (۷: آي ۷۱ و يونس (۱۰): آیه‌های ۲۰ و‎ ٩ 

۰. هود (۱۱): ای ۰۱۱۴ 


۱ أحسن الکباره باب ١‏ برگ ۱۰ الف» و وب 


طبله اول /درذكر بعضى ازفضايل اهل البيت 22 ا اا ال ۱۳۸۱۷ 


فرزندان او] ميو دل منند و شوهر وى نور چشم من است و امامان از فرزندان او امينان 
خداى منند و حَبل ممدود خدايند. هر که دست در زد به او نجات يافت وهر که تخلّف نمود 
وبازيس ايستاد. در دوزخ افتاد».(۱) 

فايحة [جهارم1 «آورده‌اند که چون آيذ «یا یا لین وا أطِيعُوا الله و أطِيعُوا سول و 
ري الأمرٍ نکم(" فرود آمد. جابر بن عبداللّه انصاری گفت: یا رسول اللّه. اين اولی الأمر 
كيستند كه حق تعالى طاعت ايشان با طاعتٍ خود و طاعت تو مقرون كرد؟ گفت: يا جابن هم 
خلفانی. ائمّة المسلمين من بعدی؛ اوّلهم علی بن أبى طالب يعنى: ايشان خليفههاى منند و امامان 
مسلمانانند بعد ازمن؛ اول ايشان على بن أبىطالب است -آنگه حسن, آنگه(" حسین, آنگه 
على بن الحسین آنگه محمّد بن على كه در تورات معروف است به باقر و تواو رادریابی» ای 
جابر و چون وى را دریابی, سلام نش برسان بعد از آن, یک يك رانام برد تا قايم که حجّت 
خداست. [پیغمبر ] گفت: اين مردی بُوّد که نامش نام من بود و کنیتش کنیت من؛ حق تعالی به 
دست وی مشارق و مغارب را بگشاید؛ او را غیبتی بود که به آن غیبت» بر امامت او شبات 
ننماید مگر مؤمنى که حق تعالی او را امتحان کرده بُّد. جابر گفت: گفتم: يا رسول اللّه شيعَتِ 
او را در غیبتِ او انتفاع باشد؟ گفت: ری همچون انتفاع مردمان به آفتاب. اگرچه ابری در 
پیش او باشد؛ چون ظاهر شود. جهان را پر داد و عدل کند بعد از آنکه پر جور و ظلم شده 
باشد» (۵) 

فايحة [ينجم]: «آ و رده‌اند که خدای تعالی را ماههايى که منافع خلق بدان منوط است دوازده 
0 


aS‏ قط اق افر ع ا ل ما 
است كه: # إن عِدَةَ الشهور عِنْدَ الله اثنا عَشَرَ شهراه عدد نقباى بنى اسرائيل [نيز] دوازده 


۱. «مصابیح القلوب؛ فصل ۳۴ ص ۳۷۷. 

۲ النساء (۴): آیة .۵٩‏ 

۳ در اصل: -؛آنگه» 

۴ در اصل: «باشد». 

۵. «مصابیح القلوب» فصل ۰۴۲ ص ۴۱۳. [اين روایت در کتاب مصابیح دنباله دارد که مضمون آن ملاقات و دیدار 
جابر بن عبداللّه با امام محمّد باقر اب وگفتگوی وى با آن امام می‌باشد.] 


۳ التوبه (8): آآية‎ ٩ 


١ج/ خب عق نما كا جو كك مسجل لط يدو ووو ها ا لاحكم ع ارقا و عع ل ع لي مام 0 4 ع ليع فوحات القدس‎ FAA 


بود لقوله تعالى: وو عقا مهم ال عَشَرَ تقیباًه'. چشمه‌های آب که بر دست موسى كشاده 
شد دوازده بودكه: (َفَانْفَجَرَتْ مله انتا عَشْرَة عَيْداه!". نجات موسى و قوم وى را راهی که در 
دريا پیدا شد دوازده بود. ييشوايان و بهترينان امت محمد نيز دوازده‌اند که: الأئمة من يعدي 
اثناعشر. حق تعالى از دوازده ماه. چهار (ماه) را حرام كرد كه: متها أَرْيَعَةٌ حُرّم4 !۲ از این 
دوازده امام جهار را به يك نام برآورد که: الأئمّة من بعدى اثنا عشر اؤلهم على و رابعهم على [و 
ثامنهم على] وعاشرهم على وآخرهم مهدی (۵ 

[...] ۲۲ پادشاه پادشاهان و ملک ملکان. دو فلك آفريده است: فلك آسمان و فلك زمین, 
فلك دنيا و فلك دين؛ فلك آسمان رابا ماه و آفتاب بياراست که: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضیاء 
و الم وراه و فلک زمین را به آفتاب رسالت و ماه امامت (* بیاراست چنانکه خواجه 
گفت: يا علئ. أنا الشمس وأنت القمر. یعنی: من آفتاب فلي دینم و تو ماه حق تعالی در رسالت 
زسول ۲ [حق تعالى] فرموده: وإنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً و مُبَشراً وَ نراه" شعشعة انوار فلک 
دنيا رابه همة عالم رسانيد که: وو أَشْرَقَتِ الأزضٌ بور ربهاه ۳ و انوار فلك دين را نیز به 
اطراف مشرق و مغرب رسانيد. آفتاب فلك دنيا چون به مغرب فرو رود. ماه بر مثال شاه بر 
تخت نيابت نشیند که: و جَعَلَ الْقَمَرَ هن ُورأه”"". آفتاب فلك دين نيز چون به غار اب 


۲ المائدة (۵): ية‎ .١ 

۲ البقرة (۲): أيه 1۰ 

۳ التوبه (4: آي ۳٩‏ 

۴ در اصل: «دین» که اشتباه است. 

۵. در اصل: -»اوّلهم علی.. مهد ی«. 

7 مؤلف در اين ميانه جملاتی را از مصابیحلقلوب نیاورده است. 
۷ يونس (۱۰): ی ۵ 

۸ در اصل: - »و ماه امامت». 

٩‏ در اصل: -+چنانکه خواجه... رسالت رسول». 
۰ الاحزاب (۳۳): ية ۴۵. 

1٩ آیة‎ :)۳٩( الزمر‎ ١ 


۲ نوح (۷۱: آية ۱. 


طبلة اول / در ذکر بعضى ازفضايل اهل البيت لب اه لطا ا ا بلطت ۱۳۸۹۵ 
میت و انم من 7" فرو مىشدء ماه امامت را بر تخت خلافت نشاند كه:يا علي. أنت وصيّي 
و خلیفتی من بعدی. 

در فلک دنیا دوازده برج يديد کرد تاسبب هدایت راهروان باشد که ډو باللخم هُمْ 
دون . در فلک دين نيز ا پدیدار کرد تا سبب هدایت جهانیان باشند 
و جَعَلنا مهم أَبَمَدَ يَهْدُونَ بأمْرناه”". تفضيل دوازده برج دنیاء یکی حمل است -تا خر ؛ 
و تفصیل دوازده برج دير بن بشنو: یکی على امت تا رایت متعالی بدو عالن بوه و یکی جن 
تا قلادة مَحاسن بدو منتظم گردد که و لین ام تَبَعُوهُمْ باخسان4(* و یکی حسين تااصحيفة 
اهل ایمان و حسنات ايشان به محبّت او زیاده شود که للَّذِينَ خت حْسَنُوا الْحُشنی و زیادةه() 
یکی زین العابدین تا فلك معرفت به نور عباد تش مزين شود که #و زین في کر 
یکی باقر تا فهرست محامد به مدد معالی او رونق كمال كيرد كه «الْعابدُون الحامدون»( و 
یکی صادق تا نور صدق او شمع جمع صادقان آید که وو کانوا من الصَادِقِينَة7" و یکی کاظم 
تا لطافت() شریعت به تربیت او محفوظ گردد که «وّ الکاظمین الْقَبظ('' و یکی رضا تا 
متعلقان حجرة ایمان رامنشور رضا دهد که رضي ال عم و رَضُوا عنْ4 !۳ و یکی تقی تا 


۱ الزمر (۳۹): آية ۳۰ 

۲ اللحل (15): آي 15 

۳ السجدة (۳۲: آیةٌ ۲۴. 

۴ در مصابیح القلوب به جای «تا آخر» به تفصیل نام تمام دوازده برج آمده ولی صاحب فوحات نیاورده است. 
۵ التوبة (4): ی ۱۰۰ 

7 يونس (۱۰): ی ۲٩‏ 

۷ الحجرات (۴۹): اي ۷ 

۸ التوبة :)٩(‏ آية ۱۱۲ 

1۱4 آية‎ :)٩( التوبة‎ ٩ 

+ در اصل: «نظافت‎ .٠ 

۱ عمران (۳): یه ۱۳۴. 


۲. المائدة (۵): آية ۱۱٩‏ و التوبة (4): آی ۱۰۰ و المجادلة (۵۸): آيذ ۲۲ والبيتة (4۸): آية ۸. 


١ج/ فوحات القدس‎ 0 eRe Ke aria NRA FAERIE ۳۹۰ 


جواهر صدق را به دست هدایت در سلک تقوا کشد که اهل التَقُوئ و أَهل الَْْفره/۲۱ و 
ا ا TES‏ 
زلت شيعه را به آب عصمت خود باكيز ه كرداند كه وو تطهركم و تزگیکم»! و یکی قايم آل 
محمد تا به مراسم قسط و عدل قیامنماید که وتو الم قاِما باأقشط 4 (*. صاحب الزمان را 
بازداشته تا ديدة زمان به ظهور او روشن شود كه و لو لم يَبِنَ من الدّنياالايومٌ واحدٌ لطوّل الله ذلك 
الیوم حت حل بخرج رجل من أهل بیتی ۲۲ اسمه اسمي و کنیتهکنیتی يملا الأرض قسطأً و عدلأكما مئت ظلمأو 
جورآ ( 

اين بود بعضی از فضایل و کمالات اهل البیت صلوات اللّه عَلَى النّبى وعلیهم اجمعین که 
- بِعُونٍ الله و توفیقاته - مرقوم گر دید. 

پوشیده نماند به تمامی از کتب معتبرة اهل سنّت و جماعت و شيعة اماميّه استخراج کرده 
شده است و آنچه از کتب فریقین ايراد کرده‌ايم اختلاف نیست بين الفريقين الا در خلافت و 
امامت امیرالمزمنین على ی بلافصل, و وجود امام مهدی [2] که قایم آل محمّد است. 

اما حلافت امیرالمومنین على ]3٤[‏ بلافصل: 

اعتقاد شيعة اماميّه به نص خدا و رسول ثابت است بر صدق آیات و احادیث مذکوره و 
هل و جات او یاو اعادية ار بر طبق مدّعاى خود تأويل می‌کنند و می‌گویند که 
اگر بر خلافت اميرالمؤمنين على ٤‏ بلافصل نص صریح می‌بود. اجماع بر خلافت ابی‌بکر 
واقع نمی‌شد. و شیعیان می‌گویند که حدای تعالی از برای هر پیغمبری وصی و خلیفه تعيين 
کرد و بعد از آن او رااز دنیا برد و مقر است که پیغمبر ما فاضل‌ترین جمیع پیغمبران است؛ 
پس چگونه روا باشد که خدای تعالی از برای او وصئ و خلیفه تعيين نكرده. او را از دنیا برده 


.۵٩ المدثر (۷۴: آیة‎ .١ 

۲. در اصل: - ٠و‏ یکی تقى... المغفرة». 

۳ هود (۱۱): آي ۰۵ 

۴ التوبة :)٩(‏ آیة ۱۰۳ 

۵ آل عمران (۳: آیة ۱۱۸ 

«السنن الواردة؛ ابی‌عمرو عشمان الدانی: ٠حتى‏ يبعث رجل من أمي». 

۷ »مصابیح القلوب» فصل ۰۴۲ ص ۴۸۹ ۔ ۴۹۱؛ نک : «السنن الواردة» ص ۰۱۹۲ ش ۵۷۱. 


طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ROSES‏ ااا 
باشد و دين راضايع گذاشته باشد. حال آنكه خدای تعالی در کلام مجيد فرموده: وكيب عَلَيِكُمْ 
إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ارت إن ترك یر الْوَصِيّهُ للوالدین و الأشربین بِالْمَغْرُوفٍ حَقًا عَلَى 
الْمُتَقِينَ4(١).‏ هر كاه خداى تعالى. امت پیغمبر را امر كرده باشد به وصیّت نزد وفات. چگونه 
پیغمب وصی و خليفه به جهت ضبط دين خود تعيين نكرده باشد؟ 

و نيز مىكويند كه خلافت و امامت. به نص خدا و رسول و استجابت دعا و دلايل است- 
يعنى: كرامات و مقامات-نه به اجماع است و اين هر سه اميرالمؤمنين على را بود. و 
مىكويند كه اجماع در خلافت و امامت معتبر نیست. جه در امامت. عصمت شرط است و 
عصمت مخلوق. ظاهر نيست الا بر خدا و رسولی که خدا خبر داده باشد او را از آن. و دراين 
مقام می‌گویند چنانکه در کتاب عيون الرضا مذکو راست که حضرت امام رضا ٤ا‏ فرموده که: 
«موساي پیغمبر چون به كوه طور به مناجات می‌رفت. هفتاد كس از قوم خود برگزید و با 
خود ۳4 . چون قوم به كوه طور رسیدند و آواز شنيدند و خدا را ندیدند. گفتند: «أرتا الله 
جَهْرَةو"». و مقرر است كه ات بيغمبر ما فاضل‌تر از موسای پیغمیر نبودند: پس اصطفا و 
اجتبای ایشان در خلافت معتبر نباشد ۳ 

و می‌گویند که بر خلافت ابی‌ابکر دلیلی به غير اجماع نیست. و اجماع درکتب اصول اهل 
سنّت و جماعت مثل منهاج قاضی بیضاوی و مختصر ابن حاجب و شروح أن مبیّن شده که 
عارض اي را مل A‏ تر اشر ی داز 
وقت واحده(۴ "بر این, اجماع هم ثابت نیست. جه اجتماع حل و عقلٍ دنيا در وقت واحد که 


.١‏ البقره (۲): آية ۱۸۰ «دستور داده شد که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست وصیّت کند 
برای يدر و مادر و خویشان به چیزی شايستة عدل؛ اين کار سزاوار مقام پرهیزکاران است». 

۲ النساء (۴): آية ۱۵۳ یسك أهْلٌ الکتاب أن تنل عله كتاباً من السماء فقذ سَأْنُوا موسی أکبر من ذلك فقالوا أرنا 
الله جَهرَة. یعنی: ای پیغمبر: اهل کتاب (بهودیان) از تو درخواست کنند که از آسمان کتابی (يكك دفعه) بر آنان 
فرود آری؛ از موسی نیز درخواستی بالاتر از اين کردند که گفتند: خدا را به چشم ما آشکار بنماه. 

۳ نک : الالفین؛ علامة حلی: ص ۰۸۰-۷۰ 

۴ نک: «شرح مختصر المنتهی» ابن الحاجب. همراه با شرحها و حاشیه‌های قاضی عضدالدین ايجى. علامه تفتازانی؛ 
سيد شریف جرجانی. شيخ حسن فناری و شيخ محمد رواقی جیزاوی. ج ۲ (مباحث الاجماع)؛ ص ۳۵۳-۳۱۲ در 


<“ 


۳۹۲ الو رب ل و ملق او ع او وی اف ويخات لقاش ۱2۷ 


روز وفات رسول ل بود از محالات است. حال آنکه بنی هاشم و بعضی اجِلَّهُ اصحاب 
مثل سلمان فارسی و ابوذر غفاری و مقداد اسود و عمّاریاسر و غير ايشان در مدینه بودند و 
در آن مجمع كه با ابابکر بيعت می‌کردند حاضر نبودند و امیرالمزمنین على ا به دفن و کفن 
حضرت رسالت تلا مشغول بود. بعد از فراغ؛ با عبداللّه عباس و ساير بنی هاشم و بعضی 
از اصحاب. دعوي خلافت و امامت کردند و دلایل ايراد نمودند و نزاع بسیار کردند و مفید 


<- صفحة ۳۱۲ ابن‌حاجب جنين گفته است: «الاجماع: العزم والاتفاق» و في الاصطلاح إتفاق المجتهدین من هذه 
الائة في عصر على أمرٍ..ه. 

۱. ملف أحسن الكبار در ابتداى كتاب خویش باب اولء بركك ۵ »الف» و ەب» می‌گوید: 

مبدان که جمله امت رسول ب متفقند كه اميرالمؤمنين على اب خليفة خدا و رسول است. اما اهل سنّت و جماعت او 
را خليفة چهارم مىدانند. اما آنچه شيعه و اماميهاند؛ اعتقاد ايشان آن است که او خليفة اول است و وصی رسول 
است بعد از وی» و قومى معاويه را خليفة جهارم می‌دانند که اين فرقه خوارجند و مقالات ايشان در تبصرة العوام و 
مقالات الأنام مسطور است. به ذ کر آن حاجت نیست. اما آيه قرآن و احاديث وارد است که اميرالمؤمنين على اب 
به قول خدا نص است که: وِإنّما وَلِيكُمْ الله و سول لین آمُوا لین ون الصّلاةً و يُؤْنُونَ الرّكاة و شم 
راكِعُون4. يعنى: آنانكه ايمان آوردند و نماز به باى داشتند؛ ولى خدا و رسولند ‏ اما در اين موضع؛ ولى به معنى 
متصرّف است و آخر آبه. حرف واو حال است؛ يعنى: حال آن باشد که اين زكاتٍ در ركوع داده باشد. ابونعيم 
حافظ روايت کرد كه: بدين صفت. اميرالمؤمنين على را يافتهاند. 

دليل ديكر آنكه اهل سنت و نواصب كويند كه: خلافت شيخين به اجماع بود و به مذهب اهل بيت اجماع هم نشده 
بود زيراكه افضل صحابه و بنى هاشم مثل اميرالمؤمنين على باب و سلمان فارسى و مقداد اسود کندی و عمار 
ياسر و حذيفة بن اليمان و یی كعب و ابوالهيثم بن تهان و سهل بن خفيف و محمّد بن اہی بكر و خالد بن سعيد 
عاص و عبداللّه مسعود و عبداللّه عباس وسعد بن عبادة الخزرجى و جابرين عبدالله الأنصارى و ابوذر غّاری و 
خذیفه ثابت ذوالشهادتين و ابوبريدة الأسلمى وقيس بن سعد عبادة الخزرجى - رضوان اللّه عليهم اجمعين - بيعت 
نكردند. 

دليل ديكر آنكه جمله اقت رسول در امامت و خلافت اميرالمؤمنين على ان متفقند و در خلافت شیوخ اختلاف 
است. پس اتفاق به همه حال از اختلاف بهتر است. پس امامت وى محقّق شد. 

دليل دیگر آنكه به مذهب اماميّه بايد كه امام معصوم بود - که قوم نامعصومند - تا رعايت خلق كند به امور دينى و 
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طبله اول /درذكر بعضی ازفضايل اهل البيت 22 ا و ا 


اما اختلاف در وجود امام [حجّة بن الحسن] مهدی كه قايم آل محمّد است: 

اعتقاد اهل سنّت و جماعت آن است که مهدى بعد از این متولّد خواهد شد از فرزندان 
امام حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام. در ظهور او هیچ كس سخن ندارد و اعتقاد 
شيعة اماميّه آن است كه از يشت امام حسن عسكرى به وجود آمده و غايب است از روى 
حكمتى كه خدای تعالى به آن داناتر است و مىكويند كه وجود او امری است ممكن و به 
روايات متّفقة مشهور بل بعينه كه من لَمْ یعرف امام مان مات میت جاهليّةٌ دليل است بر وجود 
او و مىكويند که طولٍ عمراو محل تعجّب واستبعاد نيست. وملا احمد اردبیلی دررسالة 
اعتقادية خود آو رده كه: «ابن طلحه شافعى و صاحب فصول كه از علماى ایشانند. گفته‌اند كه: 
استبعاد از آن"" نامعقول است؛ جه امرى است ممکن, بلكه واقع است از مقبولين مثلٍ عيسى 
واز مردودین مثل ابليس و دجال. و در المُصول المهمة گفته كه: «قال الشّيخ ابوعبداللّه محمد بن 
يوسف الكنجى الشّافعى في كناب البيان ف ىأخبار صاحب الرّمان: من الدّلالة على کون المهدي حيّاً 
باقياً منذ غيبته إلى الآن و أنه لا امتناع في بقائه كبقاء عيسى بن مریم و الخضر و إلياس من أولياء 
له تعالی, و بقاء الأعور الدّجّال و إبليس اللعین من أعداء الله فقال ۲۱ هؤلاء قد ثبت بقائهُم 
بالكتاب والشتّة» ^ 

و چون غرض از تأليف و ترکیب این کتاب. ذ کر كرامات و مقامات و خوارق عادات امه 
انا عشر است و بسء طرداً للباب فصلی از فضايل و كمالات ايشان رامقدّم داشتيم بر مقصد 
و مقصود. اميد که منظور نظر اهل كمال و مقبول ارباب وجد و حال كردد. بِمَنّهِ و جوده. 


<- تمشيت کار اسلام باشد و چون خلق نامعصومند پس ايشان را معصومى بايد تا به وجود او از حرام برهيز نموده 
مرقه خاطر باشند و امام هادى خلق باشد تا ايشان را از فساد به صلاحيّت آورد و چون شيخين معصوم نباشند بس 
كار دين مهمل بماند و به تسلسل انجامد و تسلسل باطل است و امّت» حق از باطل ندانند يس حق و باطل يكسان 
بود و این معنى بر خدا و رسول جايز نباشد. و اخبار واحاديث در حقيقت امامت وی ا بسيار است و علماى 
دين آن را در سلک عبارت كشيدهاند». 

.١‏ یعنی: طول عمر شریف حضرت بقية الله الأعظم اجا 

۲ در اصل: -«فقال». 

۳. «هفده رساله» محقق اردبیلی: رسالة ۱٩‏ (دربارة امامت)؛ ص ۲۴۸ - ۱۳۴۹ نک : هالفُصول المهمّة؛ ابن صبّاغ فصل 


۲ ص ۲۸۹. 





هی رش اب ۳ 
رر رک رور قاو یی( با 
9 7 2 


«طبلة دو يم» 


در ذكر كرامات و مقامات و خوارق عادات حضرت امیرالمقمنین علىّ بن أبي طالب - 
عَلَى النبی و عَلَيِه السّلام. 
و دراين طبله. چهار نافه است: 





هی رش اب ۳ 
رر رک رور قاو یی( با 
9 7 2 


«نافة اول» 


در ذكر روايات كه در كتاب شواهد اوه و مصابيح القلوب مذكور و مسطوراست. و دراين 
نافه. دو مشک است: 


مشک اول 

در ایراد روایات شواهد النبوه. و در این مشک. چند فایحه است: 

فايحة [اول]: «امیرالم و منین على بن أبى طالب »۱ امام اول است از انم اشنا عشر و 
کنیّت وى ابوالحسن و ابوتراب است و هیچ نامی وی را خوشتر از ابوتراب نیامدی و چون 
وی را به آن نام خواندندی. شادمان شدی. روزی رسول به خانۀ فاطمه آمد؛ على را آنجا 
ندید. از فاطمه پرسید که پسرعم تو کجاست؟ گفت: ميان من و وی چیزی واقع شد. خشم 
کرد و بیرون رفت و به پیش من قیلوله نکرد. رسول. کسی را فرمود که: ببین وی کجاست. 
آنکس آمد و گفت: یا رسول الله وی در مسجد در خواب است. رسول آنجا رفت. وی را 
خفته دید و ردای وی از دوش وی افتاده, خاک آلوده شده بود. رسول. آن خاک را به دست 
مبارک از وی دور می‌کرد و می‌گفت: قم يا أباتراب. قم يا آباتراب ° 

و شمایل و فضایل وی از آن بیشتر است که به تقرير زبان و تحرير بیان, استقصای أن توان 
کرد. امام احمد بن حنبل فرموده است که: از هیچ صحابه آن قدر فضایل به ما نرسيده است که 


ازاميرالمؤمنين على رسيده است. جنيد كفته است - قدّس الله سره : اگر چنانچه 


.١‏ در اصل: «وی». 


۲. نک : مناقب» خوارزمی. ص ۷ 





١ج/ فوحات القدس‎ SSE ETE LASSER SEAS ST 2 ف‎ ۳۹۸ 


امیرالممنین علی» از محارباتی که با مخالفان می‌کرد باز پرداختی. هر آينه از وی به ما نقل 
کردندی از این علم-یعنی: علم حقایق و تصوّف-آنچه دلها طاقت آن نیاوردی.(٩‏ 

و در شرح تعرف است که: علی بن أبي طالب اف سر عا رفان است”" و مر او را سخنان است 
که کسی پیش از وی نگفته است و بعد از وی نیز نیاورده است تا بدانجا که رو زی بر منبر 
برآمده بود. گفت: سلونی عمّا دون العرش؛ فإنّما بين الجوانح علماً جماً. هذالعاب رسول الله صلی اللّه 
عليه [و آله آفي فمى. هذا ما زقني رسول الله زقا زا فوالذی نفسي بيده لو اذن للتوراة والانجیل أن یتکلما: 
لوضعت وسادة فأخبرت بمافيهما فصدّقانى على ذلك.7" و در آن مجلس» مردى بود كه او راذعلب 
يمانى می‌گفتند. گفت: اين مرد بس عريض دعوى كرد؛ هر أينه وى را فضيحت سازم. پس 
برخاست و گفت: سؤالى دارم. حضرت امير فرمود: وای بر تو؛ سؤال که می‌کنی از برای تفقّه 
و دانایی کن نه از برای تعنّت و مرد آزمایی ۴ . دعلب گفت: تو مرا بر اين داشتى. پس يرسيد: 
هل رأيت ربك يا علی؟ قال: ماكنت لأعبد را لم أره. قال: كيف رَأيته؟! قال: لم نره العيون بمشاهدة 
العيان ولکن رأته القلوب بحقائق الإيقان. ربّى واحد ۵ لاشريك له. أحذ لاثانى له. فرد لا مثل له. لا يحويه 


مكان ولا يداوله زمان. لايدرك بالحواس ولاقياس بالنّاس ۲۳۱ چون ذعلب اين سخنان را شنید 


.١‏ نك : «تذكرة الاولياءء شيخ عطارء تصحيح رينولد نیکلسون ص ۴۵۰: 0و [جنید] گفت: شيخ ما در اصول و فروع و 
بلا کشیدن على مرتضى است - رضى الله عنه -كه مرتضى به پرداختن حربها از او جيزها حكايت كردندى كه 
هيج كس طاقت شنيدن آن ندارد. که خداوند تعالى او را جندان علم و حكمت كرامت كرده بود». 

۲. «شرح التعرف:: + «و همه امت را اتاق است که على ابوطالب را انفاس پیغمبران است». 

*. صاحب ٠روضة‏ الشهداء؛ در باب ش ص ۱۲۲ اين كفتار اميرالمؤمنين را جنين به ترجمه آورده: «بپرسید از من 
ماورای عرش [را]ء بس به درستی که در ميان دو بهلوى من. علمها بسيار است و اين لعاب رسول خدای است در 
دهان من و اين آن جيزى است كه زقه كرده است - بعنی: جشانيده است -مرا رسول يَيي. به خدایی که جان من در 
قبضة قدرت اوست که اگر فرمان رسد مراء تورات و انجیل را سخ نكويم و هر آينه من وسادهاى وضع كنم و بر آن 
نشسته» خبر دهم به آنچه در آن هر دو کتاب است و آن هر دو کتاب مرا در آن باب تصديق نمایند». 

۴ در اصل: «تمرّد آزمایی» [كه بی‌گمان نادرست است.] 

۵. «شرح التعرف»: »الهاً واحدآه. 

.١‏ یعنی: آيا دیده‌ای پروردگارت را ای علی؟ فرمود: خدایی را که نديدهام نپرستیده‌ام. گفت: چگونه دیدی‌اش؟! 


<“ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منین على بن أبى طالب خا ز [ز [ز[ [ [ Ase‏ 


صیحه‌ای زد و بیهوش بیفتاد. چون با خود باز آمد. امير فرمود: اگر کار به دست ی 


مؤلف كويد که: روایت سلونی در کتاب امالی ابن بابوية قمی بدین نهج مذکور است به 
اسناد طویل از اصیغ بن تباته كام قله لما جلس مدق الخلافة وباب الشاس خرج إلى 
المسجد متعمماً بعمامة رسول الله يلو لابساً بُردة رسول الله مُنتعِلاً تغل رسول الله 
متقلداً سیف رسول الله لش . فصعد المنبن فجلس عليه مُتمکناه نم شبّك بين أصابعه. 
فوضعها آسفل بطنه ثمّ قال: يا معشر النّاس. سَلوني قبل أن تفقدونی."" هذا سَقّط العلم. هذا لاب 
رسول اللّه. هذا ما رقي رسول الله يليد َه زقاً. ملونی. فان عندى علم الأولين والآخرين و ما واللّه لو 
نیت لى وسادة. فجلست عليها. لأفتيت أهل التّوراة بتوراتهم حنّى ينطق التّوراة. فتقول: صدق علىيّ ما 
كَذَّب. لد آفتاکم بما أنزل الله فی. وأفتيت أهل الإنجيل بانجیلهم حثی ينطق الإنجيل فیقول: صدق عَلىَ ما 
کذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله فی. وآفتیت أهل القرآن بقرآنهم حتّى ينطق القرآن فیقول: صدق علی ما 
کذب. لقد أفتاكم بما أنزل الله في وأنتم تتلون القرآن ليلأونهاراً. فهل فيكم أحذ يعلم مانزل فیه؟ ولو لاآية 
e SEES SS‏ وَيَيْحوا 
اللَّهُ ما یشاء وَ یثبت يبت و عنده أ الکتاب»۳. 


ثمّ قال: سلوني قبل أن تفقدوني. فوالذی خَلَقّ الحَبة ویر النُسمة. لو سألتموني عن آية آية. في ليل 


<- فرمود: ديدكان او را به ديدارٍ آشكار نبينند و دلها او را به راستيهاي باور بينند؛ پروردگار من یکی است كه انباز 
ندارد؛ يكتاست که دوّمی ندارد و تک و تنهاست كه مانند ندارد؛ جاىء او را در بر نگیرد و روزگاران او را در 
تنگی ندارد؛ به نیروهای دريابندة انسان درنیابندش و به مردمان مانند ندانندش. 

۷ نک: نهج البلاغه» خطبة ۱۷۹ (که در مسجد کوفه: سال ۳۹ هجری پس از جنگ جمل فرموده است): »لا تدرکة 
اليون بمُشاهدة الغيان. و لکن ثدركةٌ القلوب بحقائق الإيمان. قَرِيبٌ من الاشياء غيز ملاس بعيد منها غیز مُباين» 
کلم لا روب رید لا بهمَةٍء ضانغ لا بجار خةه لطيفٌ لا ی وف بالخمای كبيرٌ لا يُوضَفٌ بالجفاء بَصیرٌ لا بو 
بالحاسْة. رحیغ لا يُوصَفْ بالرقة. نو الوجُوء لعظنته. و جب الب من مخافته». 

.۱۹۹ «شواهد النبوةه ص ۱۳۲۵-۳۲۴ نک: «شرح التعرف لمذهب التصوف: بخاری: ريع ۱: باب ۲ ص‎ .١ 

". نک : «نهج البلاغه» خطبة ۱۸٩‏ (كه در سال ۳۸ هجرى در مسجد كوفه فرموده‌اند): أيها التاسء سلونی قبل أن 
تفُقدوني. فلا بطق السماء عم مني بطق الأرض...». 

۳ الرعد (۱۳): ای ۳۹: ٠خدا‏ هر جه را خواهد از عالم محو و هر جه را خواهد اثبات می‌کند و اصل كتاب مشیّت 


اوست». 


۴۳۰۰ کر ره مس سر مهتم ده اه هتم وی اور هه عو ةودع ROR REDS‏ نح تشه هرهس هه عم يفره 4 ی فوحات القدس /ج ۱ 


أنزلت أو فى نهار أنزلت. مکیها و مدنيها. سَمْربّها و حضرنها. ناسخها و منسوخها. و محکمها و متشابهها: 
وتأويلها وتنزيلها إلا آخبرتکم. 

فقام إليه رجل يقال له ذغلب. و كان دب اللسان, بليغاً في الطب شجاعٌ القلب. فقال: 
لقد ارتقی ابن أبي طالب معا صعبه لأخجائّه اليوم لكم في مسألتي إيّاه؛ فقال: يا 
أميرالمؤمنين» هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك يا ذعلب؛ لم أكن بالذی أعبد ربأ لم أره. قال: فكيف 
رأيته؟ صِفهُ لنا. قال:ويلك؛ لم ترّه العيون بمُشاهدة الأبصاروّلكن رن لوب بحقائق الإيمان. ويلك يا 
ذعلب؛ ان رئى لابو صف بالبُعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالقيام -قيام انتصاب -ولا بجيئه ولا بذهاب. 
لطيف اللطافة لا يوصف باللطف. عظيم العظمة لايُوصّف بالعظم. كبير الكبرياء لايوصف بالكبر. جليل 
الجلالة لايو صف بالفلظ .روف الرّحمة لابوصف بالرّقة. مؤمن لالعبادة. مد رك لابمجّسّه .قائل لابلفظ. هو 
في الأشياء على غير ممازجة. خارج منها غير مباينة. فوق کل شيء ولايقال شی فوقه. إمام كل شيء ولا 
بقاله إمام. داخل فى الأشياء لاكشىء في شىء داخل. و خارج من الأشياء لاكشي من شيء خارج. فَخَرٌ 
ذغلب مَعْسْيَاً عليه. ثم قال: تاللّه ما سَمِعتٌ بمثل هذا الجواب؛ واللّه لاغدت إلى مثلها».!۱) 


.١‏ «آمالیء صدوق. مجلس ۵۵ ص ۴۲۲ - ۴۲۵. يعنى: «اصبغ بن نباته گوید: چون على الا به خلافت مستقر شد و 
مردم با او بيعت كردند؛ به مسجد آمد. عمّامة رسول خدا را بر سر داشت و بُرد او را بر تن و نعلين او را در پا و 
شمشير او را بر کمر. بالاى منبر رفت و با تحت الحنک نشست و انگشتان در هم نمود و زیر شكم نهاد و فرمود: 
ای گروه مردم؛ از من پرسش كنيد بيش از آنكه مرا نيابيد. اين سبد علم است و اين شیرۀ دهان رسول خداست: 
اين است که رسول خدا به خوبى در ناي من فرو ريخته. از من بپرسید که علم اّلین و آخرین نزد من است و اگر 
مسند برايم بيندازند و بر آن نشینم به اهل تورات. از تورات خودشان فتوا دهم تا جایی که تورات به سخن آید و 
گوید: درست كفت علی: دروغ نگفت؛ به راستی شما را به همان فتوا داد که در من نازل شده. و به اهل انجيل: از 
انجیلٍ خودشان فتوا دهم تا جابى که انجیل به سخن آید وگوید: درست كفت علی. دروغ نگفت؛ به راستی شما را 
به همان فتوا داد که در من نازل شده. و اهل قرآن را به فرآن فتوا دهم تا قرآن به سخن آید و گوید: على. راست 
كفته و دروغ نگفته؛ هر ينه به شما همان را فتوا داده كه در من نازل شده. شما که شب و روز قرآن می‌خوانید در 
ميان شما کسی است که بداند جه در آن نازل شده و اگر یک آیه در قرآن نبود شما را خبر می‌دادم به آنچه بود و 
باشد و خواهد بود تا روز قيامت و آن» این است: محوکند خداهر جه را خواهد. وبر جادارد هر جه را خواهد و دفتر 


کل نزد اوست. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا SS‏ ااا 


آمدیم بر سر تتمّهُ روايت شواهد النبؤة: 

«و امام مستغفرى در كتاب دلائل النبؤة آورده است كه: ملک روم در وقت خلافت عمره 
سؤالات مشكل نوشت -و تفصيل آن در آن كتاب مذکوراست-و آن رابه عمر فرستاد. چون 
عمر آن را بخواند. برداشت و پیش امیرالمومنین على آورد و امیرالمژمنین آن را بخواند. 
دوات و قلم طلبید و جواب أن را بنوشت و در پیچیده و به رسول قيصر داد. رسول قیصر 
پرسید که: اين جواب [را] ا يك ركنت لوس SNE‏ واد 
وی است و دوست وی. 

و ولادت وی به مکه بوده است بعد از عام فيل به سی سال- و بعضی گفته‌اند که ولادت 
وی درخانة کعبه بوده است» (۱ 


مؤلف كويد که: در روضة الشّهداء آورده که: «فاطمه بنت اسد روایت می‌کند: چون مدت 


< سپس فرمود: از من ببرسيد بيش از آنم که نيابيد به آنکه دانه را شکافد و نفس‌کش برآزد. اگر از من بپرسید از هر 
آیه که در شب نازل شده يا روزء در مکه يا در مدينه؛ در سفر یا حضرء ناسخ است يا منسوخ» محکم باشد با 
متشابه» تأویلش باشد يا تتزیل آن» به شما خبر دهم. مردی به نام ذعلب تيز زبان و سخنور و پردل, گفت: پسر 
ابى طالب به جای بسار بلندی گام نهاده؛ من امروز او را شرمسار کنم نزد شما برای پرسشی که از او کنم. گفت: يا 
امیرالمزمنین: آيا پروردگار خود را دیدی؟ فرمود: وای بر تو ای ذعلب؛ من کسی نباشم که بپرستم خدایی را که 
ندیدم. گفت: چطور او را دیدی, برای ما وصف کن. فرمود: وای بر تو؛ ديدة سر به رزیت بص او رانتواند دید و 
لیکن دلها به حقیقت ایمان. او رابینند. وای بر تو ای ذعلب؛ به راستی پروردگارم به دوری و نزدیکی و حرکت و 
سکون و ایستاده بر قامت. رفتن و آمدن وصف نشود؛ تا آنجا لطیف است که به لطفش نتوان ستود. تا آنجا بزركك 
است که به وصف نيايد تا آنجا سترگ است که وصفش نشاید تا آنجا جلیل است که خشونت ندارد: مهربان و 
رحیم است و رقت قلب ندارد؛ مؤمن است ولی به عبادت ندارد: درک کند ولی نه به حسش جسمانی:گوینده است 
ولی تلفْظ ندارد در همه چیز است نه به طور آمیزش: از همه چیز بیرون است ولی نه به طور جدایی: بالای همه 
چیز است ولی نه به فوقيّت مكانى. جلوی هر چیز است ولی نگویند جلو است» داخل هر چیز است ولی نه چون 
چیزی درون چیزی» بیرون هر جيز است ولی نه چون چیزی برون چیزی. ذعلب مدهوش شد و گفت: به خدا 
هرگز چنین جوابی نشنیدم؛ به خدا دیگر چنین پرسشی نکنم». 

نک : «ترجمة أمالی» آيت الله کمره‌ای. انتشارات کتابخانة اسلامیّه (۱۳۹۲ ش)ء باب ۵۵ ص ۳۴۱ ۳۴۳ 


۱.»شواهد التَبوّة؛ ص ۳۲۴ ۔ ۳۲۵. 





١ج/ فوحات القدس‎ eA امام ی ا ی ا‎ AA SEA 2 SS SRA SLSR f۰۲ 


حمل بگذشت. در طواف خانه بودم که اثر مخاض ' يرهن توا رو 
حضرت رسول تا مرا دید كفنت :ای ماد تو را چه بوده است که رنگ متغیّر یر شده است؟ 
طورت ره ی ردان کت SEE‏ ریم 
كن و اگر آن است که دردت زیادت گردد در خانۀ کعبه رو که سر" خحداست. 

و در کتاب بشارةالمصطفی !"از يزيد بن قعنب نقل می‌کند که: من با عباس عبدالمطلب و 
آنکه حامله بود به على و از حمل وی مذت نه ماه گذشته بود. به طواف اشتغال نمود. نا گاه اثر 
طلق و علامت زادن بر وی ظاهر شد و مجال بیرون رفتن از مسجد نماند. گفت: ای خداوند 
خانه» به حقٌ بانی اين خانه که اين ولادت بر من آسان گردان. راوی كويد که: فى الحال دیوار 
خانه شکافته شد و فاطمه به درون رفت و از چشم ما غایب شد. خواستیم كه به خانه در آييم 

MW. EL 4 5‏ 
ميسر نشد و روز چهارم بيرون آمد و على را در دست كرفته. 

امام ابوداود بناکتی وردهكه: پیش از على و بعد از علی» هيج كس رااين شرف نبوده که در 

خانة كعبه متولد شده باشد و در این معنى گفته‌اند: 
ولدته في الحرام المعظم امه طابث و طاب ولدها و المولد©) 

فاطمه چون با على از حرم بیرون آمد. وی را به خانه آورده, در مهد نهاد و ابوطالب را 
بشارت داد . ابوطالب. دلیرانه بیامد در پیش ش مهد تا رخسارة على را ببیند. علی دست از بند 
بیرون كشيد و دست يدر را بگرفت -و گفته‌اند روي وی را بخراشید. و روایت است که مادر 
خواست که پستان در دهان وى نهد نگذاشت و روی مادر را نیز خراشیده ساخت. ابوطالب 
گفت: ای فاطمه اين پسر را چه نام نهادهاى که پنجة او راست به پنجۀ شير می‌ماند؟ گفت: او 
را به نام يدر خود. اسد نام کرده‌ام. ابوطالب گفت: من او را زيد نام کردم به نام قصی که جامع 


۲۰۴۹۹ مخاض: «درد زه گرفتن زن و جز آن» نک: «لغت‌نامه" ج ۳ ص‎ .١ 
همه دستنویسهای «فوحات»: «بشاثر المصطفی*.‎ ۲ 
۰1۰ نک : «بشارة المصطفی+ ص ۲۰ - ۲۷ ش‎ ۳ 


۴ یعنی: مادرش او را در جایگاهی والا و بشکوه بزاد. پاکند زاينده و زاده‌اش و پاکیزه است آن زادگاه. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا اال O‏ ا را 


قبایل ۲۲ بود. پس فاطمه دست او رافرو بست و به مهمى مشغول شد. چون بازنكريست ديد 
کی كيو و۳ باه ترا سوق GE‏ 

اما چون خبر ولادت على به حضرت رسو ل تا رسيد. برسيد كه: وى را چه نام 
نهاده‌اید؟ به عرض رسانيدند كه پدر, زيد نام نهاد و مادر. اسد. حضرت ال فرمود كه: نام 
خحوشش على عالی ت می‌باید نهاد. فاطمه این سخن که شنید. گفت: به خدا که من از 
هاتفی شنیدم که می‌گفت نامش على نه اما پنهان می‌کر دم. 

و روایتی هست که ميان يدر و مادر در تسمية وى مجادله می رفت. به اتفاق در شب به در 
حرم آمدند و فاطمه روی به آسمان کرد و رَجَزی آغاز کرد که یک بیتش [اين است]: 

يتين لحا كيك ا ناه شري مدع لنش ها الى 

يعنى: الهی. حكم كن آنچه خواهى در نام اين کودک. 

از بام خانه. رجزى شنودند که کسی می‌خواند در جواب ايشان [كه] یک بيتش اين است: 

پس بر این نام ا 

آو رده‌اند که: روزی رسول ‏ به خانة ابی‌طالب آمد. نزدیک مهد شد تا على را ببیند. 
فاطمه بنت اسد گفت: ای فر زند. دلیروارنزدیک اين گهواره مرو که اين فرزند. شير حصلت 
است؛ روی يدرو جهرة مرا بخراشید؛ مبادا که نسبت به شما نیز جرأتی کند. سيّد عالم 7 
فرمود که: ای مادر على هرگز با من اين شیوه پیش تبرد. آنگاه فرا پیش مهد شد و در روی 
على نگریست. على در خواب بود. چون رايحة گیسوی مُعنبر آن حضرت به مشام على 
رسید. دیده باز کرد و چون نظر او بر جمال با كمال سيّد کاینات - عليه افضل الصلوات - 
افتاد. در روی آن حضرت دید و خندید. آن حضرت. او را از گهواره بیرون آورد و بر کنار 
كرفت و روی به روي وی نهاد و زبان مبارک در دهان وی کرد و على مدت مدید زبان آن 
حضرت را می‌مکید و از رشحات لعاب آن دهن که سرجشمة #و ما ينطق عن الهُوی»(۲ 


.١‏ در اصل: + «قریش». 
۲. النجم (۵۳): آية ۳. 





١ ات القدس:/ج‎ f۴ 
بود شربتِ هذا لعاب رسول الله فى قمی جشيد.‎ 

وکا ا قوذ كه ارايت مردق 

كه به وى رسد. دست حضرت باشد و آنكه شير مادر نگرفت به جهت آن بود كه در مبدأ حالء 
آب حيات از سرجشمة دهان سيّد دو جهان بنوشد. 

بس رسو ل 4# طشت و آفتابه طلبيد و على را در طشت نهاد و به دست مبارک خود وی 

را بشست. چون جانب راست وى شسته گشت» على در طشت بركرديد بی‌آنکه او را 

كو که اين مشاهده نمود. بگریست. فاطمه گفت: ای سيّد. سبب گریه 





برگرداند. حضرت 295 
چیست؟ خواجه فرمود: گوییا می‌بینم كه اين پسر مرا غسل می‌دهد و من در پیش وی بگردم 
بى آنكه مرا کسی بگرداند. و آن‌چنان بود كه در محلی که آن سروراز دارالغرور به سرای 
سرور انتقال نمود. على مباشر غسل أن سرور بود و چنان می‌نمود كه حضرت از دستی به 
دی کرو ۳ 

و در کتاب أمالى ابن بابويه القمى مذکو راست که: «روايت كند على بن احمد بن موسى 
لد قاق به اسناد طویل, از يزيد بن قعنب كه كفت:كنت جالساً مع العباس بن عبدالمطلب و قريق 
من [بنی] عبد العُرّى با ذاء بيت الله الحرام. إذاً أقبلت فاطمة بنت أسد أمَّ أمي رالمؤمنين وكانت حاملة 


.۴۲۲ نك : «أمالى؛ شيخ صدوق. مجلس ۰۵۵ ص‎ .١ 

۲ نک : «أحسن الكبارء باب ۲۱ بركك ۰۱۹۸ »الف* ہپس چون روح پاک مطهّر رسول از تن جدا شد اميرالمؤمنين 
على ی آن را در روى ماليد و روى رسول به قبله كرد و بخوابانيد و دستهاى وی فرو كشيد و چشم وى بر هم 
نهاد و وى را بيوشانيد و فضل عباس و عباس به معاونت قيام مى نمودند و آب می‌ریختند و حضرت امير مى شست 
و جبرئيل وى را پهلو به پهلو مىكردانيد و چون از جانبی فارغ شدی. اميرالمؤمنين على گفتی: يا رسول الله. بدان 
جانب جه می‌فرمایی؟ رسول به امر بارى در كرديدى تا از آن جانب نيز فارغ شدى. و اين حال چنان بود كه آن 
روز که اميرالمؤمنين على در وجود آمد. رسول وى را در طشت نهاده: غسل مولود می داد اميرالمؤمنين على در 
دست رسول در آن طشت مىكرديد پهلو به پهلو. همجنين؛ نک: «دلائل النبوة؛ ج لاء ص ۲۴۴: «عن يزيد بن بلالء 
قال: سمعثٌ علیاً بقول: أوصى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يغسله أحد غيرى و قال علین: فما تناولك عضو اًالا 
کالما يقلّبه معى ثلاثون رجلاً حتّى فرغتٌ من غسله :. 

۳. «روضة الشهداء؛ باب ش ص ۱۱١‏ -۱۱۸. [مؤلف جند جمله و چند بیت شعر فارسى را در اين نقل از روضه نياورده 


است.] 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منين علي بن أبي طالب 34 OSS‏ 
به لتسعة أشهر و قد أخذها الطّلْق. فقالت: ربإِنَى مؤمنة بك و بما جاء من عندك من رُسْلٍ و کب و 
ني مُصَدَّقَهُ بكلام جَدّي إبراهيم الخليل ونه بنى البيت العتیق, فبحق الذي بنى هذا البيت و بحقّ 
المولود الذي في بطني الاما یشرت عَلََ ولادتي». 

مؤلف كويد كه: د رأحسن الكبار مذكور است که: فاطمه گفت: «بحق ن المولود الذي في 
أحشائي الذي يكلّمني و يؤنسني بحدینه وأنا موقنة واه إحدى آياتك و دلائلك. لما یشرت على 
ولادتي». 

«قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت و قد انفتح عن ظهره و دخلت فاطمة فيه و غابت عن أبصارنا 
والتزق الحائط, فرّمنا أن ینفتح لنا قفل الباب, فلم ینفتح, فعلمنا أنّ ذلك أمر من آمر الله عروجل. ثمّ 
خَرَجَت بعد الّابع و بيدها آمیرالمومنین علي. ثم قالت: إِنّي فضّلت على من تقدّمني من الساء؛ لا 
آسية بنت مُرَاجِم عَبَدت الله سرا في موضع لاح أن يعبد اللّه فيه الا اضطراراً. و إِنّ مریم بنت 
عمران هرّت النخلة اليابسة بيدها حتّی أكلت منها رُطباً جنياً. و ای دخلتٌ بيت اللّه الحرام فأكلتُ 
من تمار الجنّة و أرزاقهاء فلمًا أردت أن أخردج هتف بي هاتف: يا فاطمة, سيه عليّاً فهو علي واللّه 
العلي الأعلى يقول:إِنّي مت اسمه مِن إسمي و أدّبته بأدبي و وقفته على غامض علمي وهو الذي 
كم مده ف م عالق يؤدّن فوق ظهر بيتي و يقدّسني و يمجّدني, فطوبئ لمن أَحَبّه 
وأطاعه. و ويل لمن أبغضه و عصاه».(۱) 

يعنى: نشسته بودم با عباس بن عبدالمطلب و فرقهاى از عبدالعرّئ برابر بيت اللّه الحرام. 
ناكاه فاطمه دختر اسد. مادر اميرالمؤمنين على ان آمد و در آن حال حامله بود به نه ماه. در آن 
ساعت. اثر طلق و زاييدن بر او ظاهر شد. يس گفت: پروردگار من. به درستى كه من ايمان 
آورنده و گرونده‌ام به تو به آنچه آمد [از]نزد تو از پیغمبران و کتابهاء و به درستى که من 
تصدیق‌کننده‌ام سخن جد خود ابراهيم خلیل را و به درستی که او بنا کرد خانة آزاد کننده را- 
به تحقیق عتیق فعیل است به معنی فاعل و مراد خانة کعبه است -به حقّ أن کسی که بنا کرد اين 
خانه را و یخی القولود الذي في بطني- یعنی: به شق فرزئدی که درشکم من است -و آنکه 
جنین را قبل از ولادت, مولود گفته به آن اعتبار تواند يود که مشرف بر ولادت شده بر نهجی 
كه گویا زاییده شده. 


8 «أمالی؛ صد وق مجلس ۷ ص ۰۱۹۵-۱۹۴ ش (۲ و »معانی الاخبار: ص ۰۱۳-۲ ش نت5 
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مؤلف كويد که: فاطمه بنت اسد به حقٌّ فر زند خود از آن جهت كفت كه قد رو منزلت او بر 
او ظاهر شده بود. جه اميرالمؤمنين على یذ در وقنى که در شكم مادر بود با مصطفاى معلا 
سخن مىكرد و هر جه آن حضرت می‌پرسید. جواب می‌گفت و این مشهور است. و در 
مشک دویم از نافة چهارم دراين باب روایتی مذکور خواهد شد. 

الغرض به حقٌ باني کعبه و فرزندی که در شکم من است که ولادت را بر من آسان گردان. 

یزید بن قعنب گفت: ديدم خانة کعبه رابه تحقیق که شکافته و گشاده شد از پشت خود و 
درآمد فاطمه به خانه, و غايب شد از ديدههاى ما و ديوار شکافته, به هم بيوسته شد. پس 
اراده کردیم و خواستیم که گشاده شود قفل در خانه جهت ماء وا نشد. پس دانستيم که اين 
امری است ازامر خدای تعالی. يس فاطمه بیرون آمد روز چهارم و علی به دست او بود. پس 
كفت که: من تفضل کرده شدم بر کسانی که مقدّم بودند مرا از زمان. جهت آنکه آسیه بنت 
مزاحم - زن فرعون- عبادت [کرد] خدای را پنهانی در موضعی که دوست نمی‌داشت آنکه 
عبادت کند خدا را در آن موضع مگر از روی اضطرار و درماندگی و به درستی که مریم بنت 
عمران نخلة خشک را جنبانید به دست خود تا از آن نخل. خرمای تازه خورد. و من درآمدم 
در خانة کعبه و خوردم از میوه‌های بهشت و روزیهای او. پس چون خواستم که بیرون آیم, 
هاتفی آواز داد مرا که: ای فاطمه» او را على نام کن يس او على است و خداعلیع اعلی است؛ 
خدا می‌گوید که: بیرون آوردم نام او را از نام خود. ادب آموختم او را از ادب خود. واقف 
گردانیدم او را بر پنهانیهای علم خود. واو کسی است که می‌شکند بتها راء و او کسی است که 
بر يشت خانة من اذان می‌گوید و حکم مرا می‌رساند به خلق, و تقدیس و تمجید من 
می‌گوید. پس خوشا کسی که او را دوست دارد و اطاعت او کند و وای بر کسی که او را دشمن 
دارد و فرمان او نبرد و عصیان ورزد. 

دیگر مخفی نمائد كه در میلاد امیرالمژمنین على ٤ا‏ دو روایت در کتاب أحسن الکبار 
مذکور است. یک روایت همین است که از کتاب أمالى نقل کردیم و روایت دیگر این است: 
«بدان که مروی است از محمّد بن عبدالله به اسناد طویل, از جابر بن عبدالله انصاری که 
گفت: از رسول ا پرسیدم از میلاد امیرالمژمنین و وصی رسولي رب العالمین. گفت: آه. 


آه. ای جابر, از بهترین مولودی پرسیدی که به وجود آمد مانند مسیح بليْا. خدای, نور على از 
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نور من آفريد و نورمرااز نور خود آفرید و ما هر دو از یک نوريم. ای جابر, نور ما بيافريد 
بيش از آنکه آسمان و زمين آفریند به پنجاه هزار سال. پس خدای, تسبيح نفس خود کرد وما 
تسبيح او كرديم. او تقديس نفس خود كرد و ما تقدیس نفس او كرديم. پس او تحميد نفس 
خود کرد و ما تحميد نفس او كرديم. خداى تعالى از تسبيح من آسمان آفرید. پس زمين 
بيافريد و درياى عميق بيافريد”". پس, از تسبيح على ملايكة مقرّب بيافريد. هر ملک که 
تسبيح کند از آن روز که خدای تعالى نور" ما را بيافريد تا روز قيامت. ثواب آن از 
اميرالمؤمنين على و شیعة وی باشد. ای جابر» چون در هیچ صلبی از اصلاب سابقه. قابلیّت 
آن نبود که انوار مرا و اهل بيت مرا به ودیعت گذارد. لاجرم در صلب آدم ابا که خلق اين 
قابليّت کرده بود. به ودیعت گذاشت. من در جانب راست قرار گرفتم و برادرم على بن 
آبی‌طالب در جانب چپ. بعد از آن, حق -سبحانه و تعالی -ما را از صلب آدم به صلب 
شیث اب درآورد و همچنین به اصلاب طاهره نقل می‌فرمود و هرگز نور على از من جدا 
نبوده تا آنکه به صلب عبدالمطلب آورد و چون از صلب پاک عبدالمطلب بیرون آورد. نور 
مرا در صلب عبدالله گذاشت و نورعلی را در صاب ابی‌طالب. يس مرا از صلب عبداللّه به 
بهترین رحمی نقل کرد که آمنه باشد. چون من ظاهر شدم. ملایکه بانگ بررآوردند که: الهنا و 
سيّدناء جه بوده است ولئ تو را که نوراو را با محمّد نمىبينيم و از نور آزهر جدا شده است؟ 
یعنی: از نور رسول لا ندا رسید که: ای ملایکه, قرار كيريد كه من به نور ول خود داناترم 
و مشفق ترم از شما. آنگاه اميرالمؤمنين على را از صلب پاک ابو طالب بیرون آورد. آن پاکتر 
صلبی است از اصلاب بنی هاشم بعد از صلب پدرم و به ودیعت نهاد در بهترین رحمی که آن 
رحم فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است. 

و دروقتی که امیرالممنین على در صلب پاک ابوطالب بود زاهد پا کیزه اعتقادی در آن 
زمان بود که دیگری مثل او نبود. نام او مثرم بن دعيب بن شيقام. و دویست و هفتاد سال عمر 
او بود" و او هرگز از خدای تعالی به جز خدای تعالی و محبّت [او] چیز دیگر نطلبیده بود و 


.١‏ در اصل: و فراش زمين بیافرید و بر وى درافکند و دریاهای عمیق بيافريد». 
۲ در اصل: -نور+ 


۳ در اصل: »دویست و هفتاد سال عبادت خدای تعالی کرده بوده. در «روضة الشهداء« ص ۱۱۵ آمده که: «صد و نود 
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خداى تعالى حكمت در دل او نهاد. یک مرتبه به خداى تعالى مناجات کرده. گفت: الهى و 
سيّدي آرزو دارم كه یکی از اولياى خو د به من نمايى. حق تعالی» ابوطالب را به وى فرستاد. 
چون مثرم او را بدید. برخاست و بوسه بر سر وی داد و بيش خودش بنشاند و او را گرامی 
داشته. پرسید که: تو کیستی که رحمت بر تو باد؟ گفت: من مردی‌ام از تهامه. مثرم گفت: از 
کدام تهامه؟ گفت: از بنی‌هاشم. گفت: از کدام بنی‌هاشم؟ گفت: از بنی هاشم بن عبد مناف. 
زاهد برخاست بار دویم و بوسه بر سر و روی وی داد و شکر خدا به جای آورده. گفت: 
الحمدلله والمئّة كه مرا نمیرانیدی تا ولیّی از اولیای خود به من نمودی. پس گفت: بشارت باد 
تو را ای ابوطالب. که خداى تعالی الهامی در دل من انداخت و در آن شرف توست. ابوطالب 
گفت: آن چیست؟ مثرم گفت: فرزندى از صلب تو بیرون آید که ولی خدا و امام متّقیان و 
وصی رسول رب العالمین باشد؛ اگر تو او را دریابی. سلام به او برسان و بگوی: مثرم سلام 
می رساند و می‌گوید که آشهد أن لاله الا الله وأشهد أن محمّداً عبده و رسوله وأشهد أن لیا ول الله و 
وصی رسول الله. و به محمّد. برادرزاده‌ات نبوّت تمام شود و به پسرت وصیّت تمام گردد. 
ابوطالب بگریست و گفت: نام اين فر زند جه باشد؟ گفت: على بن أبى طالب. ابوطالب گفت: 
من اين ندانم در اين الهام تو؛ مرا برهان روشن می‌باید. مثرم گفت: جه خواهی از طعامهای 
بهشتی که دعا كنم که حاضر شود؟ ابوطالب گفت: همین می‌خواهم (. 

جابر كويد که: رسول لش گفت: هنوز مثرم دعا به آخر نرسانیده بود که طبقی از ميوة 
بهشت حاضر شد که در آن خوشة خرما و خوشة انگور و انار بود. بس مثرم أن را پیش 
ابی‌طالب نهاده و ابوطالب آن را خو رده به خانه آمد و با فاطمه بنت اسد جمع شد و نطفة پاک 
على در رحم فاطمه افتاد. و از آن انار بود كه رنگ روی اميرالمؤمنين مثل ياقوت رمانی 
درخشيدى 7" و چون نور على بن آبی‌طالب در رحم فاطمة بنت اسد جا گرفت. زلزلهاى 
عظيم در زمين ظاهر شد. هفت شبانه رو زآن زلزله بود. چنانکه قريش از آن ترسيدند و 
گفتند: بتان را به كوه ابوقبيس به شفاعت بريم شايد که تسكين يابد. و چون بر سر بتان رفتند. 


<- سال از عمر او گذشته [بود]». 
.١‏ در اصل: در اين وقت طعامی خواهم از طعامهای بهشت*. 


۲ در اصل: - هو از آن انار... درخشیدی». 
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همه در روى افتاده بودند. وهم و ترس ايشان زيادت شد. يس به ابوطالب توسل جستند. 
ابوطالب گفت: خلقی به عالم [به] ظهور خواهد آمد و اگر شما او را دوست داريد وبهاو 
ایمان آو رید اين بلااز شما دفع شود. قبول کردند. گفتند: ایمان آوردیم. پس ابوطالب دست 
به دعا برداشته, گفت: الهي أسألك بالمحمّديّة المحمودة ۱" و العلوية ۲" العاليّة و الفاطمة البیضاء که 
تفضل کنی بر اهل تهامه به رأفت و رحمت. جابر كويد که: رسول ر گفت: هنوز ابوطالب 
دعابه آخر نرسانیده بود که لرزش زمین برطرف شد و قريش ایمن شدند. 

رسول گفت:به آن خدای که دانه شکافت و بنده بيافريد كه عرب در آن زمان نزد سختیهاء 
آن کلمات گفتندی و فرج یافتندی و معنی آن نمی‌دانستند تا آن زمان که علی‌بن ابی‌طالب در 
درون خانة کعبه به وجود آمد و تمام کوههای مکه روشن شدند و ستارگان مضاعف شدند در 
نور خود و قریش حیران بودند در آن واقعه. ابوطالب بیرون آمد و [بر] کوهها می‌رفت و آواز 
می‌داد که: ای قوم» حجّت خدا ظاهر شد در زمین. و قوم نزد او می‌آمدند و از سبب ظهور آن 
عجایبها می‌پر سیدند. او می‌گفت که: بشا رت شما را که وليّى از اولیای خدا در زمين ظاهر شد 
که جمله خير بدو ختم كشت و امام متقيان و مؤمنان باشد و ناصر دین» و هلاک‌کننده مشرکان 
و منافقان. و زین عابدان و وصئ رسول پروردگار عالمیان باشد؛ امام هدی و ستارة اعلی و 
چراغ تاریکی بو و جور بردار؛ اند رون او پر از یقین بُوّد و از شک و شبهت دور باشد ودين 
اسلام بدو قوی باشد. و همه شب در بازارها و کوچه‌های مکه می‌گردید و این الفاظ می‌گفت 
تا وقت صبح» پس از مکه بیرون آمد و چهل شبانه روز غایب شد. 

جابر كويد که: از رسول پرسیدم که: به کجا رفت؟ كفت به طلب مثرم زاهد رفت تا او را به 
میلاد امیرالمژمنین على خبر دهد و بشارت رساند. و مثرم در کوه لكام وفات یافته بود. و 
ابوطالب به او عهد کرده بود که چون امیرالممنین على به وجود آید. اگر زنده باشد. در لكام 
او را به وجود وی بشارت دهد و اگر وفات يافته باشد او را اعلام کند. 

جابر كويد که: من از رسول پرسیدم: كوه" را چگونه بشناخت و مُرده را چگونه اعلام 


.١‏ در برخی دستنویسهای أحسن الكبار بدين صورت نيز آمده: «بالمحمدية الرّفيعة». 
۲ در اصل: «بالعلی». 
۳ در اصل: «گور». 
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کرد؟ آن حضرت فرمود که: ای جابر, اين از سرهای مکنون خداست و از علوم مخزون؛ 
پوشیده دار. ای جابر مثرم او را وصفب غاری کرده بود در کوه لکام. چون ابوطالب. اندرون 
غار رفت. مثرم را مرده یافت. در كفن پیچیده و جامه بر وی افکنده و دو مار نزد وی دید یکی 
سفیدتر از ماه و دیگری تاریکتر از شب سیاه. چون ابوطالب در غار درآمد و سلام کرد 
خدای تعالی مثرم را زنده گردانید. برخاست و دست بر روی فرود آورد و گفت: آشهد أن لاإله 
لا الله و أنَ محمّداً رسول الله و أن علي ولي ال .هو الامام بعده. پس گفت: يا آباطالب. بشارت ده مرا 
که دل من متعلّق بود به تو تا خداى تعالی منّت نهاد بر من به رسیدن تو و خبر دادن از وجود 
ولی خدا. پس ابوطالب گفت: بشارت باد. ای مثرم, تو را به وجود على بن آبی‌طالب. گفت: 
علامت آن جه بود؟ مرا به شرح» خبر ده از آنچه در آن شب دیدی. 

ابوطالب گفت: من حاضر بودم. چون دو دانگ از شب رفت. فاطمه را درد حمل گرفت 
چنانچه زنان را سانح شود در وقت وضع حمل. يس من دعایی چند که می‌دانستم خوانده!". 
آن درد دفع شد. پس گفتم: ای فاطمه.اگر گویی» زنان را برای کفایت مهم تو بطلبم. گفت: امر, 
تو راست. پس من رفتم و چند زن بيدا کرده» آوردم. چون به درون درآمدند. هاتف آواز داد 
که: اين زنان را بیرون كن که به دست نگیرند او را الا زنان پاک و پاکیزه. و دراين اثنا برادر زادة 
من محمد تلو درآمد و آن زنان را بیرون کرد. ناگاه چهار زن ديدم كه درآمدند. بر ایشان 
جامه‌های حرير سفید بود و بویشان از مشک اذفر تيزتر. او را" گفتند: سلام خداى بر تو ای 
وله خدای. فاطمه ایشان را جواب داد. پس ايشان يس و پیش وی نشستند و با ایشان ظرفی 
بود از سیم. بعد از لحظه‌ای فر زندم على به وجود آمد.من نزدايشان آمدم. او راديدم جون ماه 
و آفتاب طالع شده به سجده رفته, می‌گفت: أشهد أن لاإله إلا اللهو أن محمّداً رسول الله و أنَا وصيٌ 
نبيّه؛ به محمّد ختم نبوّت کردند و به من ختم وصيّت انبیا و من امير مؤمنانم. آنگاه یکی از آن 
زنان, او راكنا كرفت و چون نظر بر وی کرد. به زبان فصیح گفت: سلام بر تو باد. ای مادر. او 
گفت: علیک السلام ای پسر. يس [علی] گفت: جه خبر از يدر من داری؟ گفت: يدر تو در 


.١‏ در اصل و دستنویس اشکوری: «من شروع در خواندن اسمای اعظم کردم که نجات هر مشکلی در آن است». 
۲ یعنی: فاطمة بنت اسد ج . 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا Eee‏ 


لیکن من و تواز صلب آدميم و این مادر من است. حوًا. ابوطالب گفت: چون اين سخن 
شنیدم. ردايى بر سر گرفتم و دركوشهاى شدم از شرم حوًا. پس عورت دیگر پیش آمد وبا او 
ظرفی از مشک خالص بود. او را در کنار كرفت و نظر به وی کرد وگفت: السّلام علیک. ای 
خواهر. او گفت: و علیک السّلام؛ ای برادر. گفت: عم من چون است و جه حال دارد؟ گفت: به 
سلامت و عيش خوش است و سلامت می رساند. من گفتم: ای پسر. عم تو کیست و این که او 
را خواهر گفتی جه کسی است؟ گفت: اين زن. مریم بنت عمران است. مادر عیسی, و عم من 
موسی است:ْ32. مشک که از بهشت آورده بود بر او مالید. يس زن دیگر بيامد و او را در 
جامه‌ای پیچیده که با وى بود. من گفتم: اگر او را غسل داده. می پیچید ید در جامه. بهتر می‌بود. 
آن زن گفت: او پاک به وجود آمده؛ حاجت به غسل دادن نیست؛ ملعونی گرمي تيغ بدو 
بچشاند الا كه خدا و ملايكةٌ آسمان و زمين و کوهها او را دشمن دارند. لعنت بر او کنند و 
خحدای تعالی او را دشمن دارد و لعنت کند براو و او را در دوزخ افکند. گفتم: آن مرد جه كس 
باشد؟ گفت: ابن ملجم -لعنة اللّه عليه - او را بکشد در کوفه. در سال سی‌ام بعد از وفات 
رسول تلض. 

بعد از آن مقالء ناگاه رسول بیامد و على رااز دست ایشان بستد و دست بر دست وی نهاد 
و با وی سخن می‌گفت و چیزها از او می‌پرسید. و می‌خواند آنچه خدا بر او فرستاده بود و 
می‌دانست از کتب سّماوی مثل تورات و انجیل و زبورو فرقان و صحف. بعد از آنکه محمّد 
با علی سخن كفت و اسراری که ميان ايشان بود. آن زنان غایب شدند و من به دل می‌گفتم: 
کاشکی آن دو زن دیگر را می‌شناختم. پس على آواز داده» گفت: ای پدر ايشان را نشناختی؟ 
گفتم: نه. گفت: آن اول حوًا بود. مادر من» چنانکه خبر کردم و آنکه مشک بر من مالید مریم 
بنت عمران بود و سيّوم كه مرا در جامه پیچیده. آسیه بنت مزاحم بود؛ آنکه ظرف مشک در 
دست داشت کلثوم» خواهر موسی بود. پس گفت: ای پدر. پیش مثرم رو و او را از ما سلام 
برسان و بشارت ده و خبر رسان از آنچه دیدی که او را درغارلکام یابی. و حال شهیدان 
پسرش امام حسین ای را گفت. چون از مناظرة محمّد فارغ شد و از من نیز» به حال طفولیّت 
رفت چنانکه اول بود. پس من پیش تو آمدم» ای مثرم. و آنچه ديدم باز گفتم. 


f1۲‏ خا الق ج 
كرد و جامه بر خود افكند و مرا گفت: زيادة اين جامه را بر من افكن. او را بدان جامه» سر تا پا 
يوشانيدم. راست بخفت و بمرد جنانكه اول بود. ابوطالب گفت: من سه روز دیگر مگر بعداز 
فوت مثرم آنجا اقامت كردم و سخن می‌گفتم و جواب نمى شنيدم. متوحّش شدم. مارهایی دو 
بيرون آمدند و مرا گفتند که: برخيز و به نزد ولی خدا و وصئ مصطفی شو كه تو اولی‌تری به 
كفايت و نگاه داشتن وى از دیگران. من ايشان را كفتم: شما كيستيد؟ گفتند: ما عمل صالح 
مثرمیم؛ خدای تعالی ما را بدین صورت خلق کرده که تا روز قيامت نگاهبان وی باشیم و 
چون روز قيامت شود یکی در پیش وی و دیگری در پس, او را به بهشت راه نماييم و او به 
بهشت درآید. ابوطالب بازگشت. 

جابر كويد که: رسول تلا مرا گفت که: آنچه دیدی پنهان دار که على را مرتبه‌ای است 
پیش خدا كه هیچ كس از نب مرسل و ملک مقرّب را نیست. گفتم: يا رسول الله اين کدام 
ست؟ گفت: خدای تعالی, دوستي او را واجب کرد بر جملة خلايق". زيراكه وی قسیم 
بهشت و دوزخ است و هيج كس از صراط گذر نکند الا به جواز اميرالمؤمنين علی».(۲ 

[مغ لف كويد که:] چون از بیان اين روایات صحيحه. پاکی و طهارت و قد رو منزلت فاطمه 
بنت اسد. مادر امیرالمژمنین على ظاهر شد.اکنون از حالات يدر بزرگوار ابوطالب بن 
عبدالمطلب نیز بیان كنيم و اين بیان لازم است. چرا که اعتقاد اهل سنت و جماعت و خوارج 
آن است که ابوطالب. بی‌ایمان از دنیا رفته و خوارج در ذات با برکت اميرالمؤمنين ی از هیچ 
ممر سخنی که مشتمل بر معایب باشد نمی‌توانند كفت الا آنکه يدر او کافر رفته و عقیدۀ 
شیعیان آن است که مسلمان بوده و تقيّه می‌کرده و ماازاین قصّه مثرم که مذکورشد چند دلیل 
ايراد نماييم بر اسلام ابی‌طالب: 

[اول] آنکه: مثرم مناجات کرد که: «خدایا یکی از اولیای خود رابه من نمایی» و حقٌ تعالی. 
ابوطالب را به وی فرستاد. و محقّق است که کافر از اولیای خدانیست. [دويم] آنکه: ابوطالب 
از مثرم بُرهان طلبید و به دعای مثرم میوة بهشت آو ردند و ابوطالب او را نوش جان کرد. و 


مقرّراست که میوة بهشت بر کافر حرام است. [سیوم] آنکه: در وقت تولد امیرالمژمنین زلزله 


۱. در اصل: «مسلمانان». 


۲ «احسن‌الکبار» برگ ۳۳۸ «الف؛ - ۳۴۱: »الف»؛ نک : »الفضائل» شاذان بن جبرئیل ص ۵۴- ۵۹ 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب لق او وب ین الوق ا ا 
شد و مردم ترسيدند و رجوع به اباطالب نمودند و وی دعا کرد و دعاى وى مستجاب شده 
زلزله تسکین یافت. و معيّن است که دعای کافر مستجاب نیست. [جهارم] آنکه: در ولادت 
امیرالممنین. عجایب ظاهر شد و قومی نزد ابى طالب آمده آن عجایب می‌پرسیدند و او 
می‌گفت: «بشا رت باد شما راكه وليّى از اولیای خدا در زمين ظاهر شد که جمله خير بدو ختم 
كشت و امام متقیان و مژمنان باشد و ناصر دين حق و هلاک مشرکان و منافقان و زين عابدان و 
وصئ رسول پروردگا ر عالمیان باشده و این همه اقرار است به نبوّت و ولایت. و چون قبل از 
بعثت ایمان داشته باشد. بعد از بعثت چگونه کفر ورزیده باشد؟! [پنجم] آنکه: چون ابوطالب 
دعا کرد به جهت درد حمل فاطمه بنت اسد. درد او برطرف شد. [ششم] آنکه: چون ابوطالب 
به غار كوه لكام رفت. به سبب رفتن ای خدا مثرم را زنده کرد. و يقين است که کافر را این 
مرتبت نيست. اين بود دلايلى عقلى كه استنباط كرديم از نقل قصَه مثرم. 

اما آنچه د رأحسن الكبار در وفات ابی طالب مرقوم است اين است كه: «احمد بن ابراهيم 
روايت کند از محمّد بن الحسن البعلى و محمد بن الحسن التسنيمى از هشام بن محمّد. از 
پدرش صالح» از ابن عباس كه گفت: رسول 2 پیش ابی طالب رفت در آن مرضى كه 
متوفى شد. ابوطالب. بنىهاشم را گفت: نصرت و يارى وى دهيد و به تبع وى باشيد در دين 
وی که او صادق است؛ هركز از او د روغ نشنيدم و او جز راه حقٌ به شما ننمايد و شما را بر 
طریق راست دارد. پیغمبر تا گفت: ای عم به درستی که نصیحت کردی. و چون وفات 
یافت دفن و تجهیز وی فرمود. 

ابوبشر روایت كند از احمد بن عم از ابی‌عبداللّه الخبّاز. از يونس بن بكير. از يونس بن 
عمرو از پدرش, از ناخسة بن کعب. از اميرالمؤمنين على اثلا كه گفت: چون پدرم ابوطالب 
وفات یافت. پیش رسول رفتم و گفتم: عمّت از دنیا برفت. گفت: برو و دفنش كن و هیچ کار 
مکن و به نزدمن آی. گفت: برفتم و آنچه أن حضرت فرموده بود به جای آوردم و پیش 
رسول بازآمدم. رسول دعایی چند کرد که دوست ندارم که به عوض أن هر جه در روی زمين 


است به من دهند (۱) 


.١‏ در تاريخ يعقويى. احمد بن ابی يعقوب (م ۲ هااا ترجمة محمد ابراهیم آیتی؛ ج ۱ ص ۳۹۳ - ۳۹۴ چنین 
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١ج/ فش که و فوحات القدس‎ BSE RA ASST اعم وا کر‎ SESSA f1۴ 


روايت كند احمد بن ابراهیم از ابی سعيد عبدالكثير بن عمرو از جهنى. از مبارک از 
صفوان بن عمروء از ابوالیمان هروی که: رسول نیا به جنازة ابى طالب می رفت و می‌گفت: به 
تو پیوستم از برای رحم. 

ابوبشر روایت کند از محمد بن الحسن بن حماد. از محمد بن حمید الجهنی از پدرش 
که گفت: ابوالجهیم پرسید از حذیفه كه: رسول له بر جنازة ابی طالب نماز کرد؟ گفت: ای 
عاقل, نماز جنازه, أن رو ز کجا بود؟ نماز جنازه بعد از مرگ ابی‌طالب واجب شد. 

ابن شهاب روایت کند از عروه از عايشه که گفت: ابوطالب و خديجه وفات یافتند پیش 


از وجوب نماز بر جنازه و رسول يق سخت اندوهناک شد به موت ابی‌طالب. و 





اميرالمؤمنين على را فرمود تابه تجهیز وی قیام نمود( س و عباس به جنازه او 
حاضر بودند و ابی‌بکر بن ابی قحافه و عباس بن عبدالمطلب به ایمان وى گواهی دادند. 

و محمّد بن اسحاق در کتاب سيرة الّبی ياد کرد - در مجلد اول, در آخر آن جلد -که 
ابوطالب به وقت موت اظهار ایمان کرد و او از بهر آن ایمان پنهان می‌داشت تا کار نبی قوی 
شود و قوم از سخن او بیرون نروند و آزاربه رسول نرسانند "۳.۳ اگر کار نبی قوی بودی؛ 
خود حاجت نبودی مخفی داشتن. البته اظهار ایمان کردی و مخفی داشتن ایمان از ضعف 
اسلام بود که بنو هاشم اندک بودند و قريش. بسیار. 


<- آمده است: ۰.. و چون خبر مرگ ابوطالب به رسول خدا رسيد بر دلش كران آمد و سخت بیتاب شده سپس وارد 
شد و پیشانی راست او را چهار بار و بيشانى چپش را سه بار دست کشید سپس گفت: پا عم. ربّيت صغيراً و کفلت 
يتيماً و نصرت كبيراً فجزاک الله عنی خرآ. 

1/11۴ نک : «أمالى» صدوق: مجلس ۰۱۳ ص ۰۴۸۹ ش‎ .١ 

۲ در اصل: :و قوم از سخن... نرساننده 

۳ نک : «سیرة النبى» ج ۲ ص ۲۸۴ ... فقال أبوطالب لرسول اللّه صلّى الله عليه و سلّم: [و اللّه] يا بن أخي. ما رأيتك 
سألتهم شططاأ. قال: فلتا قالها آبوطالب طمع رسول اللّه صلّی اللّه عليه و سلّم في اسلامه: فجعل يقول له: أي عم 
فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة یوم القيامة. قال: فلما رأی حرص رسول الله صلّی الله عليه و سلم قال: يابن 
أخيء و الله لو لا مخافة السبة عليك و على بني أبيك من بعديء و أن تظن قريش أني قلتها جزعاً من الموت لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسرك بها. قال: فلمًا تقارب من أبي طالب الموت. قال: نظر العباس إليه بحرك شفتيه. قال: فأصفی إليه 


بأذنه. قال: فقال: یابن أخىء و الله لقد قال أخى الكلمة الّتى أمرته أن يقولها.. ». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا VOSS‏ 

روايت كند عمار بن ياسر كه رسول 4# فرمود: فرداى قيامت بعد از نور چهار کس- 
انیا و شل :غليه کند. 

روایت کند احمد از ابوصالح حمادی» از پدرش که گفت: از جذ خود شنیدم که گفت: از 
ابی عبداللّه الصادق ٤ب‏ پرسیدم از اهل بهشت. از قوم گذشتگان. گفت: انبیا در بهشت باشند 
و صالحان و حجّت خدای در هر زمان و آنکه باب حجّت باشد - یعنی: ابوطالب [که] باب 
حجّت بوده-و اسباط و اطفال و آنکه او را برانگیزانند أَمَهٌ واحدةّ اين همه در بهشت باشند و 
خشر نبی از همه نیکوتر باشد. رسول 9 در پیش آدم بود و ایشان از پس آدم باشند از 
پدران همه با وی باشند و همه از پس وی باشند.!" عبدالمطلب را نو رانبیا و جمال اوصیا و 
هيبت ملوک يُوّد و ابوطالب را حشر کنند در زمر او و چون از حساب فارغ شوند و اهل 
بهشت در بهشت شوند و اهل دوزخ به دوزخ روند روشنایی بینند. شک نکنند که أن آزادی 
باشد از آتش دوزخ. يس حاضر کنند از هر ملْتی آنکه خدا را شناخته بود و رسول را شناخته 
باشد. پس مالک دوزخ كويد كه: خدا می‌فرماید که در دوزخ روید. هركس به رغبت به آتش 
رود به سلامت گذرد. پس هر کس يس ایستد. آتش. او را بگیرد و آن خط آزادی او باشد از 
دوزح. 

ابوبشر روایت کنداز ابی برزه از حسن بن ماشاء الله از يدرش که كفت:از على بن 
بود و مرا وصیّت کرد که او را در گور عبدالمطلب دفن کنم. امیرالممنین گفت: رسول را 
صلی الله عليه وآله وسلّم -خبر دادم از وفات ابی‌طالب و از آنچه وصیّت کرده بود. گفت: برو 
و دفنش كن چنانکه فرموده است». 

مولف كويد که: در صخت اين روایت. سخن است چرا که نبش قبر حرام است. 

00 ۲ )0۳ ۱ 
«يس او را بشستم و دركفن بيجيدم و به حجون " بردم و گور عبدالمطلب راباز کردم و 


.١‏ دراصل: + :رسول صلَى اللّه عليه و آله و سلّم... باشند». 


۲. حجون: ٠‏ گور ستانی است به مکه و نيز نام كوهى است به بالاى مکه و در آن مقبره است» نک : «لغتنامه؛ ج 3 ص 





١ج/ فوحات القدس‎ EEA BEANE BAe AEA اس ع‎ SAREE AS ۳۶ 


سنگ از لحد برگرفتم. رویش به قبله بود. شکر خدای کردم. و روی ابی‌طالب به قبله کردم و 
خشت بر وی راست کردم و من وصی مصطفی و وارث بهترین انببایم((». 
يس عقیده. آن است که پد ران امیرالممنین نپرستیدند الا خدای را تا وفات یافتند. 
مؤلف گوید: قطبی مدّاح در آخر ولایت‌نامه اينكه شاه ولایت در آخر ولادت. در شکم 
مادر به حضرت رسالت سخن می‌کرده [را] به نظم آورده اینچنین: 
«از آدم صفی به ند بيشت نقل کرد آن پشتِ هر دو کون و دليلٍ ره هدی 
سی بود ازان پیمبر و سی بود ازان رئيس بر قوم خويش و سین دگر بود پادشا 
بودند جمله پاک, هم آبا هم اتهات ‏ بىكفر وبىضلالت وبی‌شرک وبی‌خطاه 


> ۸۷۷۲ 
۱. در اصل: هو من وصئ انبیا و وارث بهترین اولیایم+. 
۲ در دستنویس «مدح و معجزات: به شمارة ۰۲۳۴۷ ص ۰۲۰۱ در كتابخانة مرکز احیای میراث اسلامی: اين سه بيت 
جنين نقل شده است: 
«از امر حقّ به پنجه و یک بشت نقل کرد 


هفده از آن نبی شد و هفده از آن وصي 


آن بشت هر دو کون در اصلاب اتقيا 
بىكفر و بی‌ضلالت و بىشرك و بی خطاء. 


قطبی مذاح. این قصيده را در نود و نه بيت سروده (ص ۲۵۵ - ۲۱۴ دستنویس). مصحّح. همه اين قصيده را در اين 


بودند جمله پاک ز آباو اقهات 


مقام می آورد: 
«گر بايدت سعادت ديدار مرتضئ 
مكشانظر به سرمة بوجهل روسياه 


يكلم درون کسعبة دل دير بركشا 
مكحول كن به سرمة ما زاغ ديدهرا 


آزاد ساز گسردنت از جهل بسولهب 
زمزم صفت زديدة كريان بر آر جوش 
۵ بگشای ديده بر حجرالأسود ای بصير 
زان سسنگد رخ مستاب اگسر هست فرعت 
مشغول بت مباش و مشو دور از جلیل 
دامن بکش ز خار مغيلان که بسهر تو 
آن کس كه قرب ساية دیوار کعبه يافت 


زنجير كعبه گسیر ودر آازرهصفا 
كز جشمههاى ديده بود آبروى ما 
تا يابداز سیاهی آن دیده‌ات صفا 
كانكعية تو هست که شد عالمش بها 
خواهى رسی به کعبه مرو از ره خطا 
هر خار گلشنی است فرحبخش و جانفزا 
جوید به زير ساية او عرش التسجا 


سه 


۲۰ 


۲۵ 


۳۰ 


۳۵ 


** چون کعبه بود قبلة انس و ملک ازان 
بشنوکنون ولادتٍ آن شه که چون نهاد 
آن فاطمه که بنت اسد بود از قسریش 
زان گسوهری كه بود ابوطالبش صدف 
شب چون به روي بستة او تکیه داشتی 
ماند ماه بر سر بالینش آمدی 
رفتى فراز و بر شکمش دست خویشتن 
باابن عم خود به سخن گفتن آمدی 
بوطالب آنگ هی ز محمد سوال کرد 
آنگه زسان گشاد محمّد به پیش عم 
من جاب برادر خود می‌روم به شب 
بوطالبش بگفت: که باشد بسرادرت؟ 
ماهر دو را خدای ز یک نور آفريد 
با من رفیق و همدم و همراز و همزبان 
بوطالب اين سخن ز محمّد چو كوش کرد 
دانست كان دو نور معظم ظهور کرد 
چون وقت شد كه آن مه گردون مَنْ عَرَفْ 
يعنى كه شاه تخت شلوني به احترام 
شد مادرش ز شوق يسر زار و بىقرار 
چون کسعبه قبلة حاجت رواى خلق 
چون بر در حرم شد ازان حال صعبناک 
آن در گشاده گشت: ندا آمدش به كوش 
"مد درون کسعبه و شد پرده‌ای يديد 
در زیر برده چون بنشست شد بديد 


شد موضع ولادت سلطانٍ اوليا 
بر فرش كعبه مقدم وبر عرش زد لوا 
اورع‌تسرین ملک عرب قدوة نسا 
گردید چون که حامله آن پاک پارسا 
آن آسمان عرّت و آن معدن حا 
آن ماه با كرامت و آن شاه با وفا 
دانسی كه مصطفای معلاى مجتبا 
بگذاشتی و از شکمش آمدی ندا 
از بسطن مادرش اسداللته مسرتضا 
گفت: ای پسر. حقيقت اين قمّه كن ادا 
کای بر قریش سرور و سالار و پیشوا 
بااو حديثكويم و آید ازو ندا 
گفتا: علی‌ست شاه آمسم قدرت خدا 
نی عرش بود و کرسی و نی فرش و نی سما 
او بب‌اشد ابب‌تدا و هم او ب‌اشد انتها 
داست كان دو شمع هدایت دهد ضیا 
اين خستم انسیا بد و آن شاه اولیا 
نساگه نسماید از افق لو کشف لقا 
بر تسخت اصطفا رود از كنج انزوا 
می جست از خدای خود اين درد را دوا 
آمد به سوی كعبه به زاری وريّنا 
می‌کرد با خدای جهان زارى و دعا 
از انسدرون ک‌عبه که: ای فاطمه درآ 
در بيش آن بگشت نهان زیر آن عبا 
آن‌ گوهر مقدّس و آن شا اذ کیا 
آن آسمان رفعت و آن شاه والضحین 


<“ 


1. 


< عرشة مجید بود که شد بر زمین پدید 
حقّ را اگر نبود نظری سوی خاکیان 
مرغی سفيد ككشت ز سقف حرم پسدید 
نامعلى نهادبهمقار خویشتن 
هر جا كه كودكى به زمين آمدی نخست 
بردى ز خاک ياى بتان با خود اندکی 
چون آفتاب مرتضوی تافت در جهان 
آمد به سوی کعبه اب وجهل بی‌خرد 
شد بر سر امیر که برداردش روان 
بر ديدهاش نهاد دو انگشت خویشتن 
مسی‌کرد زور تا بگش‌اید دو دیسده‌اش 
بر روی او به ضرب چنان زد طپانچه‌ای 
کج ماند ازان طپانچه همه عمر گردنش 
چشم خدای بين نگشاید نسظر به غير 
برداشت مادرش که برد سوی خانه باز 
از چشم ناگشادن او بود تنگدل 
كان نور ديده چون نگشاید دو دیده باز 
نگشاد تا مدينه دو چشمش به هيج باب 
جون جانب مدينه رسانيد شاه را 
چون بر كنار خويش نشاندش به احترام 
چون ديده بر جمال محمّد گشود شاه 
بر وحدت خدای گواهی بداد و كفت 
آن حال از على چو محمد بدید و گفت: 
بردند ساکتان جهان خله و نثار 
از بهر آن دو شاه به تعظیم و احسترام 
گردون هزار دیده به نظاره بر گشاد 


سر خدای بود که آمد در این سرا 
خاک از کجا و اين گھر پاک از کجا 
پسرواز کرد و جانب او آمد از هوا 
بر سيةامير عرب شاه مسقتدا 
رفتى بدان سراى ابوجهل ناسزا 
آن طفل را به ديدهكشيدى جوتوتيا 
آن راز در مسیان عرب كشت بر ملا 
شه را چو دید و گفت که: هست اين ز قوم ما 
چندانکه زور كرد نجنبید شه ز جا 
تا در دو چشم شاه کشد سرمه آن دغا 
آنگه على به قوت بازوی لافتئ 
کزوی برفت هوش و بیفتاد از قفا 
آن را که راست کجی: باشدش سا 
مسنظور حسق نظر نکند سوى ماسوا 
زان بسارگاه عرش جناب فلک به پا 
می‌گفت هر زمان [همه] با زاری و بکا 
وين روشنى چشم جهان بين بود عمی 
شاهى كه بر مدينة علماست بابها 
برد او به پیش ختم رسل سید الورئ 
آنگه كشاده ديده به ديدار مصطفی 
بر وی سلام کرد وثنا كفت ومرحيا 
اقراربرنبوّت ساطان انسیا 
شبحان قن تَقَدَّسَ بسالمر والعسلی 
كفتند قدسيان فلك مدحت و ثنا 
كرديد ماه نو خم وكشت آسمان دو تا 
كز روی آن دو ماه دهد دیده را جلا 


مه 


فوحات القدس /ج١‏ 


1۵ 


۷۵ 


هم 


ج بشن و كنون حقيقت ايشان اگر دلت 
بيش از ظهور انجم و افلاك و بحر و بر 
پسانصد هزار سال به تعظيم و احترام 
زان نور مهر و ماه و جهان گشت آشکار 
زان آفرید دنيى و عقبی و هر جه هست 
از امر حق به پنجه و یک بشت نقل کرد 
هفده ازان نبى شد و هفده ازان وصى 
بودند جمله ياك ز آباواتهات 
تادر زمان عبد مناف آمد آنگهی 
یک قسم مصطفى شد و یک قسم مرتضى 
آن مهتر دو عالم واين بهتر دو کون 
آن ختم انبیاست کزو یافت زيب و زین 
آن شاه اولياست که از قدر و احسترام 
آن مجمع فستوت و اين مظهر كرم 
آن عارف حقيقت و اين هادى طريق 
آن شاه نت متّي واين مير لَواجتَمَمْ 
آن بحر رستگاری و اين كشتى نجات 
آن كعبة سعادت واين قسبله مراد 
آن رحمت الهی و این فضل ذوالمتن 
محکوم آن دو حکم قضا آمد از فر 
آن راست جرخ تابع و اجرام زیر خکم 
اين هر دو شاه گوهر درياى رجمتند 
آن كس كه شاه را ز محمد جداكند 
گر روشنی ز مهر على نيست در دلت 
بىحبٌ مرتضى ندهد خاطرت فروغ 
دانی حديث لك لخمي ز بهر چیست؟ 


با آن دو بحر لطف وکرم نیست آشنا 
یک نور آفريد خداوند كبريا 
مشظور بود. ناظر آن حضرت خدا 
گردید عرش اعظم و شد سدره منتهی 
ذات خدابه قدرت بی‌چون و بی چرا 
آن بشت هر دو کون در اصلاب اتقيا 
هفده ازان كلانتر آن قوم يادشاه 
بىكفر و بىضلالت و بىشرك و بىخطا 
آن نور شد دو قسم و شد از یکدگر جدا 
آن حاتم نبوت و آن شاهاوليا 
آن شرور رسالت و این صفدر وغا 
هم ملكت نبوّت وهم تخت اصطفا 
ذاتش مشسرف است به تشسریف اما 
آن مسطلع كرامت و اين مستبع سخا 
آن صاحب لَعمرك واين نص هل آتی 
آن ماه یاو سین شد و خورشید را لقا 
آن حزم را شفاعت و ایسن رنج راشفا 
آن دوه مروت و این قأمن رضا 
آن علم من لدنی واين عالم بقا 
مأمور این دو آمر قدر آمد از قضا 
وين راست سدره منزل و عرش است متکا 
با كوهر نفيس مسیامیز كهربا 
قهار مستتقم بدهد دوزخش سا 
هركز نسیابد آبنة خاطرت صفا 
بينا جو نیست دیده جه حاصل ز توتا 


كاين هر دو تن یکی‌ست یکی را مبين دو تا 


س 


۳۳۰ اله کم مر نوا وم الا هگم مب ی اس LEEDS‏ فوحات القدس / ج١‏ 

«علاء بن الفضل روایت کند که: ابوطالب در آخر سال دهم از مبعث وفات یافت و 
رسول ی آن زمان پنجاه ساله بود و در آن وقت دو مصیبت. بلکه سه مصیبت بر 
رسول يل جمع شد؛ موت ابی طالب و موت خديجه و همجرت از مکه. 

نات ر رایت کف اس تن ھاو از جار ت ین امام از محمد ين ناف از 
محمّد بن صالح و عبدالرحمن بن عبد العزیز که: خديجه به سه سال پیش از هجرت رسول 
وفات یافت در ماه رمضان و او شصت و ينج ساله بود و در خجون -كه معلّى گویند!- 
دفنش کر دند. 

عروة بن الزبیر گوید که: ابوطالب پیش از همجرت وفات یافت. و محمّد بن سعید روایت 
كند از محمّد بن عمر كه كفت: ابوطالب در نيمة ماه شوّال وفات يافت7" وميان فوت 
ابى طالب و خديجه سى و ينج روز فاصله بود. 

بدان که هيج حكايت نيست از آنچه ياد كرديم الا آنکه دلالت می‌کند برايمان ابی‌طالب و 
روايت مثرم زاهد كافى است ‏ جنانكه در ميلاد اميرالمؤمنين گذشت و دليل دیگر برايمان 
نیال همي كن كاي فر تن من كرما روك من اودر وک كرد رذن کردم 
اگر او مؤمن نبودی» هركز اميرالمؤمنين على نزديك او نرفتى واكرجه پدراو بود و اگر كافر 


<- یک نور پاک بود به فرمان كردكار 
يعنى محمد و على و فاطمه. حسن 
زین عباد و باقر و صادق يس آنگهی 
ديكر به حق تقی و نقى آنگه عسكرى 
هر جاكه مهترى به بلا گشته ممتحن 
اين قوم را به حضرت ايزد شفيع داشت 
يا صاحب الزمان همه مولا و جاكريم 
ماخاك تيرهايم. تودرياى رحمتى 
قطبى بكو مناقب حيدر كه در بهشت 


ياعترتٍ محمد و يائْريت على 


.١‏ در اصل: ١‏ كه معلی كويند». 


3 در اصل: + هو او را هشتاد سال بود زيادهتر». 


کامد يديد جارده معصوم بيشوا 
دیگر حسين شاه شههدان كربلا 
موی كاظم است و على موسىالرضا 
دیگر محمّد بن حسن مهدي دی 
هر جاكه شروری به عناگشته مبتلا 
تايافت رستگاری و زست از غم وعنا 
بنما جمال خويش که سازیم جان فدا 
مامش مسطلقيم و جمال توكيميا 
هست اين سخن تسرلّم مرغانٍ خوشنوا 


ماراپناه نیست به جز حضرت شماء». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا 0 000 00 YY‏ 


مُردی» غسل او نه واجب بودى ونه سنّتء و اگر نیز واجب بودى يا سنت بايستى که عقيل که 
بسر او بود و كافر بود در آن وقت. او راغسل می داد نه اميرالمؤمنين که مؤمن و مسلمان بود. 
دیگر اميرالمؤمنين فرمود: رويش به قبله كردم. اگر كافر بودی» روي او را به قبله کردن نفع 
ندادى. دیگر, مشهور متواتر است که ابوطالب, خدیجه را به رسول عقد بست" اكر كافر 
بودی کی رسول گذاشتی که او عقد بندد؟! ۲" ديكر, اهل سنت گویند: بخاری» در صحیح 
روایت می‌کند از عبدالرّ زاق از معمر. از زهری, از ابن المسبب که: ابوطالب را چون وفات 
نزدیک رسید. رسول پیش وی رفت و گفت:ای عم. بگوی لاإله إلا الله تا من گواهی بر ایمان 
تو دهم فردای قيامت. ابوجهل و عبداللّه بن ابی اميّه حاضر بودند. گفتند: ای ابوطالب. ترک 
ملت عبدالمطلب می‌کنی؟ -و مكرّر کردند آن را. ابوطالب كفت که: من بر ملت عبدالمطلب 
ودين حق می روم. و مکرّر رسول ل گفت که: عبدالمطلب بر ملت ابراهیم بود و پیش قوم 
تقيّه می‌کر د ". و دين حق که گفت. دين رسول است [و] دلیل است بر ايمانابى طالب و بطلان 
قولشما. 

اگر كويند آنكه: رسول گفت: من از برای تو استغفار كنم اگر مرانهى نکنند. گویيم: 
استغقار, دلالت بر کفر نمی‌کند. و اگر گویند آيه نازل شدهكه: ؤما كان لب و لین منوا أن 


- 
0 


يعوا لْمُتشركين... 74" و أيه وإِنَّكَ لا تَهْدِي من أخبښت... 4 [گوییم که:] در حقٌ ابی‌طالب 


.١‏ «أحسن الکبار: + ٠و‏ در تفسير جمال الدين ابوالفتوح الرازى ياد کرده: در تفسير سور قصص.... و بزركى از شعرا 
نظم كرده در منقبت اميرالمؤمنين على: 


نکاح او چه گویی با خديجه كه بوطالب در آنجا بود خاطب 
روا باشد که کافر عقد بندد فخاصه مصطفی را با مناسب؟ 
مسلمانى توو او نامسلمان؟! حسابت را نود در حشر حاسب». 


۲. در اصل: ‏ واكر کافر... بندد؟» 

۳. در اصل: هو مكرّر رسول... تقیّه می‌کرد». 

۴ التوبة (4): آية ۱۱۳:+پیغمبر و گرویدگان به او نبايد برای مشرکان. هر چند خویشان آنها باشند. از خدا آمرزش 
طلبند (و رقت به حال آنها کنند) بعد از آنکه آنها را اهل دوزخ شناختنده. 

۵ القصص (۲۸): آي ۵7: ای رسول ماء چنین نیست که هر كس را تو بخواهی هدایت توانی کرد لیکن خدا هر که را 
خواهد هدایت می‌کند و او به حال آنان که قابل هدایتند آگاه‌تر است« 


۴۲ ا ات عكة دارم مد وات القدش رج ١‏ 
نیست؛ زیرا که کافی ناصر دين حق نباشد. پیش مخالف و مؤالف مشهور است که ابوطالب. 
ناصر دين رسول بود و پسر وی ناصر بن ناصر بود بلکه آیه در حقٌ ابی جهل و ابی لهب( 
بود که حضرت می‌خواست مسلمان شوند. آيه آمد که: ايشان ته از آن بابتند که به خواست تو 
و دوست داشتن تو مسلمان شوند بلکه ما هر که را خواهیم هدایت می یابد و هر که را 
نخواهیم نیابد و هیچ كس را جای سوال نیست که چون و چرا در ميان آید. بلکه پرسش از 
جانب ماست و چون و چرا مخصوص ماست: ولا مل عا یل و هم نونب ۳" 

َي از حال ابی‌طالب. [رسول] 
گفت: زأیته فی ضحضاخ من نار فأخرجته - ضحضاخ. آتش اندک باشد”" یعنی: او را در آتش 





و آنکه روایت کرده‌اند از عباس که پرسید از رسول 4 


اندک ديدم بیرون آوردم او را و پیش شيعه آن است که: چون عباس از رسول تا پرسید 
که حال ابى طالب را چون دیدی. فرمود: رأيته فی ضحضاخ من نور. و ضحضاخ. موضع فراخ 
باشد و لفظ أخرجته نگفت. یعنی: او را در جای فراخ ديدم از نور. و نواصب. نور را به نار 
تبدیل کردند.* آن حضرت در جواب عباس گفت: رأيته في ضحضاخ من نور. بر تقدیر تسلیم 
که نار باشد. چون حضرت او را از آتش بیرون آورد دیگر به آتش نرود. يس مسلمان بوده که 
از آتش بیرون آمده و الا کافر هرگز از آتش بیرون نيايد که به نص قرآن. کافر مخلّد در نار 
است. چنانکه می‌گوید: ډو ما هُمْ بخارجین مثهاه "و نیز می‌فرماید: هن جَهَنّمَ لمحِيطة 


.١‏ در اصل: ١و‏ ابی لهب». 

۲ الانبياء (۲۱): آیة ۲۳ 

۳. نک : «روح الجنان و روح الجنان؛ شيخ ابوالفتوح رازی؛ ج ۴ ص ۲۱۰-۲۰۹؛ (در تفسیر سورة قصصء آية "۵). 

۴ نک : «غریب الحدیث" ج ۲ ص ۴۰۰ «أصل الضحضاح فى الماء إذاكان قليلاً رقيقاء فشبّه قلّة الّار به». 

۵. در اصل: + «حدیثٍ فى ضحضاخ من نور نزد اصحاب حدیث اهل سنّت و جماعت معروف نیست و از موضوعات 
روافض است و نزد اصحاب حدیث شيعه [هم] معروف نیست و از موضوعات نواصب است. حجّت نباشد؛ زیرا 
که ایشان اعادی اهل بیت‌اند. 

١‏ المائدة (۵): آیة ۳۷: «یُریدُون أن يَخْرْجُوا من الثار و ما هُمْ بخارجينَ منها و لَهُمْ عذاب مُقِيمٌّة. يعنى: هو آنها دایم 
آرزوی آن کنند که ای کاش از آتش دوزخ بیرون شوند و هرگز به در نخواهند شد که عذاب آنان دایم و پایدار 


است ۲ 
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پالکافرین4 !۱ و جاى ديكر می‌فرماید: أحاط بهم سُرادِقُها و ان يَسْتَفِيُوا ینوا بماء كَالْمُهْلٍ 
يشوي الْوْجُوةَ بش الشَّرابُ و ساءث ما4" و هر که کافر بود و آتش در گرد وی آمده 
باشد و در طبقة هفتم بُوَّد چگونه گویند در آتش اندک بود؟!». 

مؤلف كويد که: در کتاب آمالی ابن بابویه القمى مذکور است که: «روایت کند محمّد بن 
حسن بن احمد بن ولید به اسناد طویل, از امام همام جعفر الصادق ما كه آن حضرت فرمود: 
نزل جبرئیل عَلَى ای تس فقال:يا محمّد. إن الله جل جلاله يُقرئك السّلام و بقول:اني قد حرمت الثّار 
على صلب أنزلك و بطن حَمَلك و حجرکمّلك. فقال: يا جَبْرَئيل. بين لى ذلك. فقال: أمّا لصَلب الذي أنزلك 
فعبد الله بن عبد المطّلب. و أما البطن الذي حملك فآمنه بنت وَهّب. ما الججر الذی كمك فأبوطالب بن 
عبدالمطّلب وفاطمة بنت أسده ° 

يعنى: نازل شد جبرئيل بر پیغمبر و گفت: ای محمّد. به درستى که خداى تعالى سلام 
می رساند تو راو مىكويد که به درستى و تحقيق که حرام كردم آتش را بر پشتی که تو را نازل 
ل ل ل د بر 7 گفت: ای 
جبرئیل, بیان کن اين راجهت من. پس جبر ثيل گفت: اما پشتی آن جنانكه تو را ازل گردانید. 
عبداللّه بن عبدالمطلب است. و اما شكمى آن جنانكه تو را حمل کرد. آمنه بنت وهب است. 
و اما کناری آن چنانکه تو را کفالت کرد. ابوطالب بن عبدالمطلب و فاطمه بنت آسد است. 

و نیز در کتاب آمالی مذکور است که: «روایت کند محمّد بن حسن بن احمد بن ولید به 
اسناد طویل, از سعيد بن جبير که از عبداللّه عباس پرسید که: ای ابن عم رسول» خبر ده مرا از 
ابی طالب؛ آيا مسلمان بود؟ گفت: چگونه مسلمان نبود حال آنکه اين بيت گفته است: 

وقد عَلموا أنَ ابتنالا مُكذّب لدیناو لایعباً بقيل الأباطل7) 


.١‏ العنکیوت (25): آية ۵۴: «در صورتی که شرارة عذاب جهنم به آنها احاطه نموده است». 

۲. الکهف (۱۸): آیۀ ۰:۲۹ که شعله‌های آن گرد آنها را احاطه کند و اگر شربت آبی درخواست کنند آبی مانند مس 
گداختة سوزان به آنها دهند که رویها را بسوزد و آن آب بسیار بدشربتی (و آن دوزخ) بسیار بد آسایشگاهی 
خواهد بود». 

۳ آمالی: صدوق: مجلس ۰۸۸ ص ۷۰۴-۷۰۳ ش ۱۳/۹۹۴ 


۴ نک: «دیوان أبى طالب» ص ۷۳ [در أمالی: مصراع دويم به صورتٍ دنهم و لا یی بقول الاطیل» آمده است.] 





١ج/ فوحات القدس‎ ECE CEST و لاو ام وق‎ EEE f۲۴ 


به درستى که مَثّل و داستان ابی‌طالب. مثل و داستان اصحاب كهف است که ايمان را ينهان 
كردند وشرك را ظاهر نمودند. پس خدای تعالى ایشان را دو بار اجر كرامت کرد 

و نیز د راین كتاب مذكوراست كه: «محمّد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى روايت كردهاز 
امام جعفر صادق نی آنكه گفت: ا ا ل 
الشرك.فآتاهم الله أجرهم مرّتین» ۲۱ 

وهم دراين کتاب مذکور است: «از علی بن حسين بن موسى بن بابويه القمی كه به اسناد 
طویل. روايت كرده از عبداللّه عباس از يدر اوكه: ابوطالب به رسول گفت: ای پسر برادر 
من خدا تو رابه رسالت فرستاده است؟ گفت: بلى. [ابوطالب] گفت: به من آیتی -یعنی: 
معجزه‌ای - بنمای. گفت: بخوان به سوى من اين درخت را. ابوطالب خواند. درخت آمد. تا 
آنکه پیش رسول تا سجده کرد پس بازگشت. يس ابوطالب كفت که: گواهی می دهم آنکه 
تو صادقى؛ ای على دست بزن به دامن ابن عم خوده.””) 

«و آنکه اهل سنّت روايت كردهاند که: اميرالمؤمنين بعد از وفات ابى طالب پیش رسول 
آمد و گفت: يا رسول الله مات عمّك الضال. يعنى: عم تو گمراه مرد" اين غلط است و 
هرگز اميرالمؤمنين نسبت به ابی‌طالب لفظ ضال نگفته. چنانکه حافظ ابوالعلاء الهمدانی 
روایت کرده از أبي جعفر بن الحسن بن محمد الحافظ. از ابی‌صالح بن عبدالله مؤذن. از 
ابی طاهر بن محمّد بن محسن بن الزیادی. از ابی حامد البلاذی الطوسی از محمّد بن الحسن 
بن على از ابی الحسن على السیّد المحجوب. از رضاء از کاظم. از صادق. از باقر از زین 
العابدین. از سيّد الشهداء مولانا الحسین 228 که: روزی در رحبه نشسته بود و خلق حاضر 
بودند. یکی برخاست و گفت: يا امیرالمزمنین, تو بدين كمال و منزلت. و پدرت در دوزخ 


ج معنای بیت: بدانید که فرزند ما ( که به پرورش او همت گماشته‌ام) نزد ما ناراستگو نیست و به نادرست سخن نگوید. 
.١‏ «أمالی؛ صدوق: مجلس ۰۸٩‏ ص ۰۷۱۲ ش ۱۲/۹۸۰؛ نک : «روح الجنان؛ ج ۴ ص ۲۱۲. 

۲ همان ش ۱۳/۹۸۱ [ترجمه‌اش در روایت پیشین أمالى گذشت.] 

۴ همان ص ۰۷۱۲-۷۱۱ ش ۱۱/۹۷۹ 

۴ در اصل: -یعنی:... مرده. 

۵. در اصل: »عبد الملکث». 
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باشد معذب! اميرالمؤمنين بلا كفت: خاموش باش كه خداى تعالى دهان تو شكافد؛ بدان 
خدای كه محمّد رابه رسالت فرستاد و به خلق» و آسمان را بىستون نگاهداشت. كه اگر يدر 
من در حق جمله عاصيان روى زمين شفاعت نهد. خداى تعالى شفاعت او قبول كند. ای مرد 
بی‌عقل, چگونه بدرم در دوزخ باشد و پسرش قسيم دوزخ و بهشت باشد؟7) 

او ا ان اهل حت این کلمه ودع رواو ر ا تسلیم که 
اميرالمؤمنين اين لفظ گفته باشد. لفظ ضال جند معنى دارد:"" اول به معني دوستی قديمى 


جنانكه خداى تعالى حكايت كند از پسران يعقوب ان كه يعقوب را كفتند: ون لَفِي 


ضَلالِكَ الْقديم4”". يس معنی, آن باشد که: دوست قديم تو وفات يافت. ديكر آنكه به معنى 
ضايع آمده, چنانکه درحق رسول نازل شدكه: و وَجَدَكَ ضَالَاً فَهَدئه2. يعنى: تو ضايع و 
بی‌قدر بودی در ميان فوم. و قد ر تو نمی‌شناختند؛ ايشان را راه نمودیم به شناختن تو. پس 
معنی, آن باشد که: مرد عم تو که قوم. قدر و منزلت او نشناختند و در ميان ايشان ضايع بود 
شرف و قدر و منزلت و جاه او که وصی عبدالمطلب بود و بر ملت ابراهیم أ بود و دين حقَ 
كه دين رسول است. چنانکه قریش, قدر تو ندانستند و تو را ساحر و کذّاب خواندند. وجه 
دیگر آنکه چون عرب درختی را تنها بینند در بیابان, او را ضاله گویند؛ هذه شجرة ضالَة. 
یعنی: اين درخت. وحید و تنهاست که با او درخت دیگر نیست. پس معنی, آن باشد که: مُرد 
عم تو که در یاری دادن تو وحيد و تنها بود و معاون دیگر در نصرت تو نداشت. وجه دیگر 
آنکه عرب گوید: ضَلَّ الماء في اللبن. چون آبی به شير آميخته شود ظاهر نشود. پس روا بود که 
کسی را خصلتی بود و ظاهر نکند. یعنی: مُرد عم تو که ایمان خود ظاهر نمی‌کرد و تقيّه 
می‌کرد درمیان قريش تا کار رسول به نظام بود و مشرکان به کی دست بر نیاورند و غیر از 
ابوطالب. او را معاون و یاری کننده‌ای نبودازبرای حمایت دين رسول تيد ابوطالب اسلام 


وایمان افشا نمی‌کرد تا مشرکان او را بر دين خود دانسته. رعایت او می‌کردند در حمايت 


۲۱۱ نک : «روح الجنان» ج ۴ ص‎ .١ 
ص ۲۷۱: ض ل ل‎ ٠۲ نک : «أساس البلاغة» ج‎ ۲ 
یوسف (۱۲): آیة 4۵ «فالوا تالله...ة.‎ ۳ 


و الضحى )4۳( آية ۷ 


۴۶ صخ خا ی وم تیم تس قوبحات القدين چ 


رسول و می‌دانستند كه او حامي رسول است. 

پس به همه وجه روشن شد که ابوطالب بر ملت ابراهيم ای ودين رسول بوده است و 
آیات قرآنی و احادیث. دراين باب بسیار است. اين سخن. گنجایش آن ندارد و عاقل را يكى 
از این دلایل کافی است. و جاهل و منکر را هزار از این دلیل بس نیست. جه جاهل بر عناد و 
عداوت خود مَصرّ است و به همه حال امثال اين دلایل که شنود. صم و بكم شوند و اجرای 
دلايل بر اهل اصرار جهل بود. زيراكه امت انبياى سلف که جهردان و ترسايانند, با انشان 
سخن صواب در نمی‌گیرد. جه بر آن مستحكم شدهاند. مخالفان اهل بیت" نيز بر آن سنت 
می روند و با ايشان سخن گفتن فايده نيست مگر سلطان شريعت و حافظ دين و امامت و 
قاهر قهرمان بدعت. محوكنندة ضلالت. حجّة اللّه على الخلق بالحق, مولانا [حجّة]!" بن 
الحسن المهدی ۵2۲ اين انتقام قديم ازايشان بازخواهد. و هر که بر جادة شريعت غراو 
مذهب ائمّهُ اثنا عشر درآید. در دنياو آخرت سرافراز و ناجى و رستگار باشد و هر که 
درئيايد. به صر صر ذى الفقار, دماراز رو زكار مخالفان برآورده تمام روى زمين را بر مذهب 
حنٌ مستقيم دارد(۳. 

و عجب جيزى است كه مخالفان به جهت اجراى بدعت ۴ خدا و انبيا و سل را ظالم 
می‌دانند؛ اگر كويند ابو طالب كافر بود. جه عجيب و غریب نباشد و آنچه مخالفان روايت 
کرده‌اند از عمرو عاص که آعدی عدر اهل بيت بود ۵ که: چون ابوطالب فوت شد. رسول 
به در خانة وی آمد و گفت: ای عم به خدا كه تا زنده باشم استغفار بکنم از بهر تو. عاقلان و 
منصفان دانند که استغفار برای کافر فایده ندارد؛ زیرا که کافر أبد الأباد در دوزخ باشد. پس 
استغفار برای او عبث باشد و حاشا که رسول لا درمذت عمر کار عبث کند و فرمود که: 
برای او استغفار كنم که حقّ وی بر من بسیا ر است و بدین استغفار درجه او زیادت شود. 


.١‏ در اصل: «نواصب و مخالف* 

۲. در اصل» نام مبارکي حضرت را آورده است. 
۳ در اصل: -؛و هرکه در نیابد... دارد». 

۴ در اصل: »برای محبّت شیوخ" 


۵. در اصل: -۰ که اعدی.. بود». 
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و اميرالمؤمنين در حق يدر خود-ابی‌طالب مر ثيه به نظم آورده که اگر کافر بودی» هرگز 


نام او نبردی, جه جای آنکه مرثیه برای او گوید: 
أَرِقْتُ لتوح اخِرَ لير“ غَدّدا 
با طالب ای ۳ آلصّعاليك دالنّدیٰ 
أَحَاالمُلكٍ خَلَى تُلْمَهَ میمدها 
أرادت©) اا نها رهم 
يرَجَونَ تكذيب ايى وق ثله 
ریبد متا ملظ دُو کریهة 
فاما تُبيدُونا وَإِمَاتُبِدُكُم 
وال فان لئ دون مُحَمَدٍ 
[وان له فيكم ین الله ناصراً 


> اود ايك رف ل م جيه 4 
نبي آتئ من کل وخي بخطة 


e 
ت کو‎ 


ام کضوء البَدْر صورة و جهه 
مین علی ما شود الله قَلْبَهُ 


۱. در اصل: ۰آخر العهد». 

۲ در اصل: هالشر یف 

۳ در اصل: «مولی». 

۴ در اصل: «ارادواء. 

۵. مصحح. اين ابيات را اینچنین به نظم پارسی آورده است: 
شب به پایان مويه بر جان در رسید 
دیدگانم چون ز خواب آمد برون 
از پیام مرگ بسوطالب که رست 


آن پسستاه بسی پناهان حجاز 


ليخي ینعی والزنیش"" المُسوّا 
33 آلجلم لاخلفاً ولم يَكُ دا 
وت أرئ حا لحي مُخَلَدَا 
سَنُورِدُهُمْ ی ما ین آلشی مَوْرِدَا 
وَأنْ یفتروا بهتاً علبه وَمَجْحَدَا 
دو آلعوالي وَأَلصَّفِيحَ ألمُهَئّدا 
از ما تسر بَلْنا الحديد المستدا 
وإقاتروا سم العشيرة آزشدا 
بسنوه‌اشم خير البربّة مَختدا 
وَلَشْتُ بلاق ات الله أؤْحَدا) 
فَسَمَاهُرَبَي في آلکتاب مُحَمّدا 
جلا الهَييُ عله ضوءه فتوقّدا 


وان کان قَوْلاً کان فيه مدا( 


بير پیران را ازان پس كس ندید 
شورشی را زان خبر دید اندرون 
از سبک مغزى و خخلقياتِ يست 
یه تاز بخشش و دانای راز 


يه 


ماوع ده EE RA‏ ع ريك ايا جاربا وج فوحات القدس /ج١‏ 


و صفيّه بنت عبدالمطلب" ۲ در مرثيةٌ برادر خود ابىطالب. گفته: 


بكيت أخي ذا المكرمات و من له 
وصى أبي و حامل الثقل بعده 
أبا طالب عم النبى الذي له 
لقد عاش محموداً على کل فعله 


على الناس فضل لا تناوله اليد 
و في كنف منه يكون محمد 
على کل خلق الله فضل و سؤدد 
وصتويهما فهو السعيد المخْلّد 


و اميرالمؤمنين در حق خديجه و ابوطالب كويد: 


یت جودا بارَكَ الله فیکما 


<- چون سر قوم و شه ملک از ميان 
هاشمى را این مصيبت روبرو 
بين قريش آواز شادى مىدهد 
ميل بر دور و دراز آورده‌اند 
دور راموىديده از نزديك كور 
بس اميد آرند بر پسیفامبر 
ليك بر خسانة خدا سوكندها 
تيزتر تيغيم دشمن راجو سرب 
جهرههامان آتش افروخته 
بسنگرید و ياكه تسلیم آوريد 
هماشمی با جان احمد زنده‌اند 
هاشمی چون بندة اين سرور است 
او وحيد و واحدش يارى كند 
صاحب وحى و ستوده جان و نام 
اسان امسر رب العالمين 


على هالكين لاتری لهما مغلا 
وسيّدة الشسوان ول من صَلى 
مُبارَكَةٍ وَاللَهُ ساق نها ألفَضْلاً 


رفته. فرزندان هاشم در زيان 
اي نكره شايد رود خود ازگلو 
زنده کی از مردن خود مىرَّهّد؟ 
روز ديكر اول ره مسرده‌اند 
زین فرستادیمشان در قعر كور 
کزببدند و رسانندش ضرر 
كه دروغی رانده‌اید و گندها 
مرگ را بر جانشان چون آب شرب 
بر ب‌دنهامان زره بسردوخته 
يا اميد از مال و جانتان بر بريد 
چون محمد شرور: اينان بنده‌اند 
در ميان جمله خلقان: او سر است 
یار را يارش نگسهداری کند 
روی ماهش شک صد بدر تمام 


لیک در فرمانبرى هم بسهترین. 


۲ نک : «ديوان امام على مه ترجمة ابوالقاسم امامی» ص ۲۱۳-۲۱۰ 


۱ متوفاى ۲۰ ه.ق . 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علی بن أبى طالب ألا :1-5 0 ان 


مصايهُما أذجئ لي الجَر وآلهوا فبك أقاسي یاهع واُکلا 

لَقَدْ نصرافي الله دينَ مُحمَدٍ على من بغی في این قذ رَعَيا ا 
ديكر بار امیرالمزمنین ٤‏ در حق ابىطالب فرمايد: 

ابا ط الب مهد اي غیت الشکول رتوو الم 

لَقَدْهَدَ فد اهل الحفاظ فعدک نت ل أمضطنی خیر عم 

ولسسقال رب رضواتة فصای لبق زره ای 
حاشا که امي رالمؤمنين چنین در حقٌ کافری گوید».۱ 


آمدیم بر سر تتمّةٌ روایات شواهد البوه: 





«در وقت بعشت رسول تاش پانزده ساله بوده است و بعضی گفته‌اند سيزده ساله و بعضی 
ده ساله و بعضی ته ساله و بعضی هفت ساله و گفتة اول اصح است. و ابن جوزی د ر کتاب صفة 
الصفوة آو رده است که: در سن وی چهار قول است: شصت و سه. و شصت و پنج. و پنجاه و 
هفت. و پنجاه و هشت. و الله اعلم. 

گویند که: یک روز مردمان بر وی اجتماع کردند و ازدحام نمودند چنانکه پای مباارک وی 
را خون‌آلود کردند. مناجات کرد که: خداونداء من اين قوم را مکروه می‌دارم و ايشان نيز مرا 
مکروه می‌دارند. مرا از ایشان باز رهان و ايشان را از من. سحرگاه همان شب. وی را زخم 


زدند. ووى راكرامات بسيار است» 8) 


.١‏ ای چشمان من» آفرین اشک بریزید بر آن دو رفتهاى كه مانندشان نبينى. بر بزرگ بطحا و پور مهتر بطحا و بر 
بانوی بانوانه آن نخستين كه نماز گزارد. بر آن زن بيراسته خوى و خجسته که خدا نهادش را پاک داشت و 
برتريش داد. مرگشان روز را بر من تاريكك ساخته است و شبها را در اندوه و سوگشان سركشم. در راه خدا ودر 
برابر آنان که در کار دين ستم كردهاند. آیین محمد له را يارى کرده‌اند و پاس پیمان بداشته‌اند. 

۲ ای پناه پناه‌جویان. ای باران خشکسالی‌زدگان: ای روشنی تاریکیها. رفتنت پشت خداوندان نام و ننگ را شکسته 
است. تو پیامبر را بهترین عمود بوده‌ای. پروردگار: تو را به خشنودی خويش رسانده است. پس» درود خداوند 
نعمتها بر تو باد 

۴ نک : «دیوان امام على ا ص ۵۳۰ - ۵۳۷. 

۴ «أحسن الکبار» باب ۳۰ برگ ۲۵۲ «الف» ‏ ۲۵۵: «بء؛ نک: «نزهة الکرام» ج ١‏ باب ۰۱۰ ص ۱۱۸ - ۱۲۷. 


۵. «شواهد النبوةه رکن 7 ص ۰۳۲۱-۳۲۵ 


۴۳۰ خا القدس چا 

فايحة [دويم1 «از جمله کرامات او آن است که به روایات صحیحه ثابت شده است که 
چون پای مبارک در ركاب می‌نهاد. افتتاح تلاوت قرآن می‌کرد و چون پای دیگرش در ركاب 
می‌رسید -و به روایتی بر بالای مركب راست می‌ایستاده -ختم تمام می‌کرد».(۱ 

فايحة [سیوم] «و از آن جمله, آن است که اسماء بنت عمیس از فاطمه 7844" روایت کند 
كه: در شبى که على بن ابی‌طالب ا" با من زفاف کرد. از وی بترسیدم؛ زیر که می‌شنیدم 
زمين با وی سخن می‌گفت. بامداد آن را با رسول ا حکایت کردم. رسول ا سجدة 
دراز کرد. پس سر بر آورد و گفت: ای فاطمه بشارت باد تو رابه پا کیزگی نسل. به درستی که 
خدای تعالی فضیلت نهاد شوهر تو ر بر سایر خلایق و زمین را فرمود که‌با وی بگوید اخبار 
خود راو آنچه بر روی زمین خواهد گذشت از مشرق تامغرب». ۴۴ 

فايحة [چهارم] «و از آن جمله. آن است که چون امیرالممنین على به کوفه آمد و مردم بر 
وى جمع آمدند. در ميان ايشان جوانی بود از شيعة وى شد و در پیش وی با اعدا مُقاتله 
می‌کرد. ناگاه زنی خواست. روزی حضرت امير نماز بامداد گزارده بود. شخصی را فرمود 
که: به فلان موضع روء آنجا مسجدی است و در پهلوی مسجد. خانه‌ای و در آن خانه زنی و 
مردی با هم جنگ و نزاعی دارند؛ ایشان را پیش من حاضر کن. أن شخص برفت و ایشان را 
آورد. حضرت. روی به ایشان کرد و فرمود که: امشب نزاع شما دراز شد. آن جوان گفت: ای 
امیرالمزمنین اين زن را نکاح کردم؛ چون پیش وی آمدم. مرا از وی نفرتی واقع شد.اگر 
توانستمی همان لحظه وی را از پیش خود دور کردمی. بامن آغاز جنگ و نزاع کرد تا آن 
زمان که فرمان تو رسيد. 


پس حضرت امير لیذ روى با حاضران مجلس كرد و فرمود كه: بسيار سخن هست که 


755 همان ص‎ .١ 

۲ و ۳. مؤلف. به جاى «رضی اللّه عنه» و «رضی الله عنهاء» «عليه السلام؛ و «علیها السلام؛ آورده است. 

۴ ٠شواهد‏ النبوة؛ ص 4/05 نك : » کشف الغْمّةء ج ١‏ ص 544 - 580 (تصحيح شيخ على فاضلی)؛ و نیز نک : »همین 
کتاب؛ طبلة ۲ نافة ۳ مشک ۳ فايحة ۳ روايت منقول از ه كفاية المؤمنين:: ۰.. +و قال الانسانُ ما لها ۶ يومئذ 
تُحدّث أخبازها». أميرالمؤمنين فرمود که: آن انسان که از زمين سژال کند و زمين با او اخبار خود كويد منم». 


۵. در اصل: ٠‏ کرم الله وجهه». 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب نلق او اط 
آن کس که به آن مخاطب می‌شود. نخواهد كه ديكرى بشنود. همه برفتند و آن جوان و زن 
بماندند. روی به آن زن کرد و گفت که: اين جوان را می‌شناسی؟ گفت: نی. فرمود که: من تو را 
بگویم چنانکه وی را بشناسی. اما می‌باید كه منکر نشوی. گفت: نشوم. فرمود که: تو فلانه 
بنت فلان ني نیستی؟ گفت: هستم. فرمود که: تو پسر عمّى نداشتی که هر دو یکدیگر را دوست 
می‌داشتید؟ گفت: آری. فرمود که: يدر تو نخواست که تو را به زنی به وی دهد و وی را از 
پیش خود بیرون کرد؟ گفت: آری. پس فرمود که: یک شب به قضای حاجت بیرون آمدی. 
وى تو را بگرفت و با تو مجامعت کرد و آبستن شدی و آن را با مادر گفتی و از پدر پنهان 
داشتی. چون وقتِ وضع حمل رسید. شب بود. مادر تو را از خانه بیرون آورد. چون فر زند 
آمد. وی را در خرقه پیچیدی و در بیرون دیوارها که محل قضای حاجت مردمان بود 
بینداختی. سگی آمد و وی را بوی می‌کرد. سنگی به سوی آن انداختی. بر سر آن کودک خورد 
و بشکست. ماد ر توء پاره‌ای از ازار خود بريده و بر سر وی بست. پس وی را بگذاشتید و 
برفتید و دیگر حال وى را ندانستید. آن زن گفت: حال اين چنین بود. ای امیرالممنین؛ اين 
سخن را غیر از من و مادرمن نمی‌دانست! يس فرمود که: چون بامداد شد فلان قبیله آن 
کودک را گرفتند و تربیت کردند تا بزرگ شد و همراه ايشان به کوفه آمد و تو را زن کرد. پس 
آن جوان را فرمود که سر خود را برهنه کرد. آثار آن شکستگی بر وی ظاهر بود. پس فرمود 
که: اين پسر توست. خدای تعالی وی را از آنچه بر وى حرام بود نگاه داشت. پسر خود را 
بگیر و برو».( 

فايحة [ينجم]: «و از آن جمله, آن است که اهل کوفه گفتند که: يا امیرالمژمنین, آب فرات 
امسال طغیان کرده است و همه کشتزارها را ضايع ساخته؛ جه باشد اگر از خدای تعالی 
درخواهی كه آب کمتر شود؟ بر خاست و به خانه د رآمد و مردمان همه بر در خانة وى ایستاده 
بودند. ناگاه بیرون آمد. جبَُ رسول بل را در بر وعمّامة وى بر سر و عصای وی در دست. 
پس اسب طلبید و سوار شد و همه مردمان از اولاد وی و غیر ایشان در رکاب. پیاده روان 
شدند. چون به كنار فرات رسید. فرود آمد و دو ركعت نماز سبک بگزارد. پس برخاست و 


عصابه دست خود كرفت و به بالای پل برآمد و امیرالمژمنین حسن و [امیرالم ژمنین] 


۱۳۳ «شواهد النبوة؛ ص ۳۲۳ ۳۲۷؛ نک : «مناقب» ابن شهر آشوب؛ ج ص ۰ و «مطالب السوول: ص‎ .١ 





۴۳۲ حدمو و مع روما موی وم ملا هن Da ai‏ عاص اه بد بع اع ذه عن اه اه ارم ره OCAK ee‏ مه مولن عر ديه و فوحات القدس /ج١‏ 


حسين ۵ با وی [برآمدند] پس به آن عصا به جانب آب اشارت کرد. یک كز آب کم شد. 
فرمود که: اين قد ربس است؟ مردمان گفتند: نی ای امیرالمومنین. باز به عصا به سوى آب 
اشارت کرد. یک گز دیگر کم شد. مردمان آواز برداشتند که: همین بسنده است. يا 
امیرالمزمنین» ° 

مولف كويد که: در کتاب مصابیح القلوب مذکور است که: «قضیبی در دست داشت. بر آب 
زد فرو نشست تا که ماهیان يديد آمدند و بر اميرالمؤمنين على سلام کردند. جری(" و 
مارماهی سلام نکردند. امیرالمومنین را از آن پرسیدند. گفت: حق تعالی پاک را به سلام آورد 
تا بر من سلام کردند»(۲ 

فايحة [ششم] «و از آن جمله آن است که جندب بن عبدالله الأزدى كويد كه: در جَمَل و 
صفین با امیرالم و منین على ا بودم و مرا هیچ شک نبود در آنکه حق به جانب وی است. اما 
چون به نهروان فرود آمدیم شکی در خاطر من يديد آمد که: آن جماعت همه قرًا و خیار 
مایند. کشتن ایشان کاری بس عظیم است! بامدادی از میان لشکرگاه بیرون آمدم و با خود 
مطهّرة آب داشتم. جایی نیزة خود را به زمين فرو بردم و سپر خود را به آن باز نهادم و در سایة 
آن بنشستم. ناگاه امي رالمؤمنين على ا آنجا رسید. پرسید که: هيج آب داری؟ مطهّرهاى که 
داشتم پیش آوردم. بستد و چندان دور رفت که از نظر من پنهان شد. بعد از آن بيدا آمد. وضو 
ساخته و درساية آن سير بنشست. ناگاه ديدم كه سواری از حال وی می‌پرسید. گفتم: ای 
امیرالمزمنین: اين سوار تو را می‌جوید. گفت: وی را بخوان. بخواندم. آمد و گفت: ای 
امیرالمژمنین مخالفان از نهر وان گذشته‌اند و آب را ببریدند. فرمود: کل ایشان 
نگذشته‌اند !۴ دراين سخن بودند که دیگری آمد و گفت که: مخالفان بگذشتند. حضرت امير 
فرمود: نگذشته‌اند" و چون گذرند که محل افتادن و جای ریختن خون ايشان اینجاست. 


.۱۳۵ همان ص ۳۲۷ ۱۳۲۸ نک : »خصائص امیرالمژ منين» سید رضی. ص ۴۳ و «مطالب السؤول» ص‎ .١ 
۷۲۷۲ جزی: «مارماهی. نوعی از ماهی است دراز و املس که پشیز ندارده. نک : «لغت‌نامه» ج ۵ه ص‎ ۲ 
۸۵۱۴ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۴۸ ص‎ .۳ 

۴ در اصل: » گذشته باشنده. 


۵ در اصل: + باز آن سوار گفت: واللّه كه كذ شتند. حضرت اميرالمؤمنين گفت: کلا که ايشان نگذشته‌اند و در اين 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا او لمش ا 
بعد از آن برخاست و من نیز برخاستم و با خود گفتم: الحمدلله كه میزانی به دست من افتاد كه 
حال اين مرد را بشناسم. يا آن است که کذابی است دلیر یا خود وی را بیّنه‌ای هست از خدای 
تعالی بر کار خود يااز رسول چیزی دانسته است. و با خود گفتم: بارخداياء با تو عهد کردم اگر 
ببینم كه مخالفان از نهروان گذشته‌اند. اول کسی که با اين مرد محاربه کند من باشم واگر 
نگذشته باشند بر محاربه و قتال ثابت باشم. 

چون از صفوف بگذشتيم. دیدیم كه رایات ایشان همچنان به حال خود ایستاده است. 
حضرت امير ا پس يشت مرا بگرفت و بجنبانید و گفت: ای فلان حقيقت کار بر تو روشن 
شد؟ گفتم: آری. ای امیرالممنین. كفت که: به کار مشغول باش. یک تن را از ایشان بکشتم و 
دیگری را هم بکشتم پس با دیگری درآویختم. من وی را زخمی زدم و وی مرا زخمی زد و 
هر دو بيفتاديم. اصحاب من مرا برداشتند و ببردند و با خود نیامدم جز آن وقت که حضرت 
امير از محاربه فارغ شده ° 

فايحة [هفتم]:«و از آن جمله آن است که در وقت توجه به سوی ایشان فرمود که: ایشان 
از آنجا نمیگذ رند مادام که مقاتلان ايشان کشته نشوند و از ایشان هيج كس زنده نماند مگر 
کم از ده تن و از اصحاب من کشته نگردند مگر کم از ده تن. بعد از آن متوجه آن جماعت شد 
و چندان مقاتله کرد که از ایشان نه تن باقى ماندند و از اصحاب وی نه تن کشته شدند» ٩‏ 

فايحة [هشتم]: «از آن جمله آن است که شخصی " را از احوال وی خبر داد و كفت که: تو 
را صلب خواهند کرد در فلان موضع» بر فلان درخت خرما. و همچنانکه فرموده بود بعینه 


<- سخن بودند که دیگری آمد که: مخالفان گذشتند. حضرت امير فرمود: نگذشته‌اند. آن شخص گفت: والله من 
نیامدم تا ندیدم رایات ايشان را بر آن جانب آب. حضرت امير گفت: واللّه که نگذ شتهاند». 

.١‏ «شواهد النبوقه ص ۳۲۸- ۳۲۹: نک : «خصائص امیرالمزمنین» سید رضی: ص ۴۴- ۴۵ و «مروج الذهب» ج ۰۲ ص 
۴۰۵ 

۲ همان» ص ۱۳۲۹ نک : «نهجالبلاغه: خطبة ۵٩‏ رهم دون الم وال بت منهم رت ولا َهْلِككُ مِنْكُمْ 
عَشَرَة 

۳. منظور «میثم تمار» است. 


۴۳۴ حسمو ماع أن اوح ماود وم لماه للم و هط عاص بو بارع راع لي عن لد لمزم لوب ملل عد اودجي وو الاي اهامای مه مأ عر ديه و فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [نهم]: «و از آن جمله, آن است که حجَاج, کمیل بن زياد را طلب کرد. از وی 
آخر رسیده است. نمی‌شاید که قوم خود را محروم گردانم. بيش حجاج آمد. حجاج گفت: 
دوست می‌داشتم که به تو راه يابم. کمیل گفت: باقی نمانده از عمر من مگر اندکی؛ هر جه 
خواهى بكن كه موعد ما خداى تعالى است و بعد از قتل من حسابى خواهد بودومرا 
اميرالمؤمنين على ای خبر كرده است كه قاتل من تو خواهى بود. حجّاج. كردن وى را 
Wu.‏ 
بزد. 

فايحة [دهم] «و از آن جمله آن است که حجاج روزى كفت كه: دوست می دارم که برسم 
به یکی از اصحاب ابو تراب تا به خداى تعالى تقب جويم به قتل وى. گفتند: ما هيج كس 
نمىدانيم كه با وى بيش از آن صحبت داشته باشد كه قنبر» مولاي وى. وی را طلب داشت و 
اميرالمؤمنين على ولى نعمت من است. گفت: از دين وى بيزار شو. گفت: مرا به دينى از دين 
وى بهتر و فاضل‌تر راه نمای. گفت: تو را خواهم كشت؛ هر نوع كشتن که می‌خواهی اختيار 
کن. گفت: اختیار پیش توست هر نوع كه مرا امروز بكشى. من فردا تو را آن نوع خواهم 
کشت؛ به درستی که خبر کرده است مرا امیرالممنین على 3 که: تو رابه ظلم خواهند 
کشت. حجٌاج بفرمود تا وی را بکشتند»( 

فايحة [یازدهم]: «و از آن جمله» آن است که براء بن غاوت ۲ را كفته بود که: فرزند من 
حسين را بكشند و تو زنده باشى و وى را نصرت نکنی. چون اميرالمؤمنين حسین ا را 


۲٩۹۱ «شواهد النبوة؛ ص ۳۲۹؛ نک : «ارشاد؛ شيخ مفيد؛ ج ۰۱ ص ۳۲۳و شرح نهج البلاغه؛ ج ۲» ص‎ .١ 

۲ همان ص ۳۳۰؛ نک : «ارشاد» شيخ مفیده ج ۰۱ ص ۳۲۷. 

۳. همان؛ نک: «ارشاد؛ شيخ مفید. ج ۱؛ ص ۳۲۸ 

۴ در شواهد النبوة: نام صحابة رسول خد اب با جملة دعایی «رضی الله عنه» می آبد که مولف نباورده است. 


۵. در اصل: -۱ کشته». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا YOST SS‏ 


كشته شد و من وى را نصرت نكردم و اظهار ندامت می‌کرد» ° 

فايحة [دوازدهم]: «و از آن جمله. آن است که در بعضى سفرهاى خود به كربلا رسيد. به 
راست و چپ نكريست و گریان كريان از آنجا بگذشت. پس كفت: واللّه اين است محل 
خوابانيدن شتران ايشان و موضع مردن ايشان. اصحاب گفتند: ای امیرالم زمنین اين جه 
موضع است؟! فرمود که: اين كربلاست؛ اينجا قومى را بکشند كه بی حساب به بهشت در ايند 
-و بعد از آن برفت. و هيجكس ندانست كه تأويل سخن وى چیست تاآن روزكه واقعة 
اميرالمؤمنين حسين ا واقع شد»7) 

فايحة [سيزدهم]:«و از آن جمله. آن است که چون ازكوفه لشكر طلبيد و بعد از قال و قيل 
بسيار لشكر فرستادند. بيش از آنكه لشكر به وى برسد. فرمودكه: ازكوفه دوازده هزار 
مرد" می‌آیند. یکی از اصحاب وى كويد كه: چون من آن سخن را شنیدم» بر گذرگاه آن 
لشکر بنشستم و یک یک را بشمردم؛ واللّه كه از آنکه فرموده بود ته یک مرد کم بود ونه 
زیادت»(۴) 

فايحة [چهاردهم]: «و از آن جمله, آن است که در وقت توجه به صفین, اصحاب وی 
محتاج به آب شدند. هر چند از چپ و راست شتافتند. آب نیافتند. حضرت امير ات ايشان را 
اندکی از جاده بگردانید. دیری ظاهر شد درمیان بیابان. از ساکن آن دير سؤال کردند. گفت: از 
اینجا تا آب دو فرسنگ است. وی را ظاهر ۵ اصحاب گفتند: ای امیرالممنین اجازت ده تا 
آنجا برویم شاید كه پیش از آنکه هيج قوّت نماند. به آب برسیم. حضرت امير ای فرمود که: 
حاجت به اين نیست و عنان بغلة خود را به جانب قبله تافت و به جایی اشارت کرد که آن را 


.١‏ »شواهد النبوة؛ ص ۳۳۰؛ نک : «ارشاد؛ شيخ مفید. ج ١‏ ص ۳۳۲ و «شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید. ۰۱۰ ص 
1۵ 

۲ همان؛ نک : «أمالى؛ صدوق: مجلس ۰۲۸ ص ۰۱۹۹ ش ۷/۲۱۳ و «وقعة صفین؛ جزء ۳ ص ۱۴۰ - ۱۴۱: ۰... نزل 
بکربلا فصلّی. ثم رفع إليه من تربتها وقال: واهاً لك أيتها التربه لیحشرنٌ منك أقوام ید خلون الجة بغیر حساب». 

۳ در اصل: +مو یک مردی». 

۴ «شواهد اللبوةه ص ۳۳۰ 


۵. در اصل: - :وی را ظاهر. 


E 1 ۳۶‏ تكو e‏ ار مه لو مر الو مس EEE STA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


بکاوید. چون مقداری خاک برداشتند. سنگی بز رگ بيدا آمد که هیچ آلتی بر آن کار نمی‌کرد. 
حضرت امير ان فرمود که: اين سنك بر بالای آب است؛ جهد کنید(. هر چند اصحاب 
مجتمع شدند و جهد کردند نتوانستند که آن را از جای بجنبانند. چون حضرت امير آن را 
بدید. از بغلة خود فرود آمد و آستین از ساعد باز نوردید و انگشتان مبارک به زیر آن سكف 
درآورد و زور کرد آن سنگ را از بالای چشمه دور انداخت. آبی ظاهر شد به غایت صافی و 
شیرین و خنک كه در آن سفر بهتر از آن آب نخورده بودند. همه آب خو رند و آن مقدار که 
خواستند برداشتند. پس حضرت امير ّإ آن سنگ را برداشت و به بالای چشمه نهاد و 
فرمود که آن را به خاک بینباشتند. 

چون راهب أن دير حال را مشاهده كرد از دير فرود آمد و پیش حضرت امير بایستاد و 
پرسید که: تو پیغمبر مرسلی؟ فرمود که: نی. بس كفت كه: تو فرشته‌ای !۴۳ گفت: نی. پس 
كفت که: تو جه کسی؟ فرمود که: من وصی پیغامبر مرسلم. محمّد بن عبدالله خاتم 
النیّین مّ. پس راهب گفت: دست بیاور که مسلمان می‌شوم. حضرت امير ای به وی 
دست داد. [راهب] گفت: آشهد أن لا إله !لا الله وَأشهد أن محمّداً رسول الله وأشهد نك وصی رسول 
اللّه. بعد از آن حضرت امير از وی پرسید که: سبب جه بود که بعد از آنکه مدتی مدید بر 
دين خود بودی, امروز ایمان آوردی؟ گفت: ای امیرالممنین, بنای اين دير از برای کنندة اين 
سنگ است؛ پیش از من بسیاری د راين دير بوده‌اند. زیرا که در کتب دیده‌ايم و از علمای خود 
شنیده‌ايم که در اين موضع. چشمه‌ای است و بر بالای آن سنگی. که آن را کندن نتواند!" مگر 
پیغمبری يا وصی پیغمبری؛ پس چون من ديدم كه تو این کار کردی به آرزوی خود رسیدم و 
آنچه انتظار آن را می‌بردم آن را(" يافتم. چون حضرت امير آن را بشنید. چندان بگریست که 
محاسن مبارک وی از آب دیده تر شد. بعد از آن‌گفت: الحمد لله الذي لَمْ أكُنْ عنده سا وكُنتٌ فى 


.١‏ در اصل: ٥+‏ که آن را برکنید». 
۲ در اصل: «فرشته مقرّبی*. 
۳ در اصل: « که آن را نداند و کندن آن را نتوانده. 


و دراصل: آن‌راء. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منين علی بن أب طالب ا الماق و نوو قوق ودج لو ا ع ۱۳۳۱۷ 
كتبه مذکور(۱) 

پس أن راهب ملازم حضرت امير شد و در پیش وى با اهل شام مقاتله کرد چندانکه 
شهيد شد. حضرت اميرالمؤمنين ايا بر وى نماز گزارد و وی را دفن كرد و از برای وی از 
خدای تعالی آمرزش خواست و هرگاه که وی را ياد مىكرد. می‌گفت که: وی مولای من 
ارت (۲) 

مؤلف كويد که: در کتاب مصابيح القلوب آورده که: «چون راهب از بالای صومعه بدید. 
فریاد آورد که: مرا از اینجا فرا كيريد. وی را فرو گرفتند و پیش شاه مردان آمد. حضرت 
اميرالمؤمنين ا را چون چشم بر وی افتاد. گفت: شمعون راهبی؟ گفت: مادر مرا اين نام 
نهاده است و هیچ مخلوقی را بر این اطلاع نبود! شمعون گفت: تو پیغمبری؟! گفت:نه, وصی 
پیغمبرم. گفت: تمام کن. گفت: از این چشمه می‌پرسی. بدان که نام اين چشمه زاحوما است و 
از بهشت است و سیصد و سیزده وصی پیغمبر از او آب خورده‌اند ومن آخرین اوصيايم. 
راهب گفت: همچنین یافتم در انجیل -و کلمة شهادت بر زبان راند و با اميرالمؤمنين به 
صفین شد و اول کسی که شهادت یافت او بود ٩‏ 

فايحة [يانزدهم1 «و از آن جمله, آن است که حبّةُ عرنی"" که از اصحاب امي رالمؤمنين 
على ایا بود. گوید: در ایام محاربة معاویه. حضرت امیرالمومنین على 3 بر کنار دریایی 
فرود آمد. ناكاه مردی آمد و گفت: السّلام علیک يا أميرالمؤمنين. حضرت امير ان فرمود كه: 
و علیک السّلام. آن مرد گفت: من شمعون بن یوحنایم. صاحب این ديرو اشارت به دیری 
کرد که آنجا بود. گفت: نزدیک ما کتابی است که اصحاب عیسی اا آن را از یکدیگر میراث 


.١‏ يعنى: سياس خداوندى راكه نزد او فراموش نبودم و در کتابهایش ياد شدم. 

۲ «شواهد النبوة؛ ص ۱۳۳۲-۳۳۱ ؛ کفایة‌المزمنین» بركك ۴۳ «ب؛ - ۴۴ «الف* نك : «وقعة صفین» جزء ۳ ص ۱۴۴- 
۵ (خبر ماء الدیر) و +خصائص امیرالممنین* سیدرضی: ص ۱۳۰ و «روح الجَنان» ابوالفتوح رازی» ج ۴ ص 
- ۰۱1۹۷ 

۳ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۵۰ ص ۵۳۴ نک : »ارشاده شيخ مفید» ج ۱ ص ۳۳۴ و «شرح نهج البلاغة» ابن 
أبی‌الحدید. ج ۳ ص ۰۴ 


۴ منظوره «حبّة بن جوين العرنی البجلی؛ متوفای ه. ق است. دربارة او نک : ؛تهذیب التهذیب ج ۲ ص ۱۵۴ 


۴۳۳۸ 1 1 امو متو تيو كاد بوي Se‏ و عوك تومت لوس Se‏ ل كر ۱[ فوحات القدس /ج١‏ 


كرفتهاند؛ اگر خواهی آن را بر تو خوانم و اگر خواهی أن را پیش تو آرم. حضرت امير ا 
فرمود که: بخوان. آن مرد خواندن گرفت. د رنعت رسول بود صلی اللّه عليه [وآله] وسلّم -و 
اوصاف حمیده(" امّت وی» و در آخر آن, این بود که: روزی فرود آید د ركناراين دریا مردی 
كه اقرب باشد به وى از اهل اين زمان در قرابت و دین» اهل مشرق را بیارد و بااهل مغرب 
مقاتله کند؛ الدّنيا أهونٌ عليه من رماد اشتدت به ایح فى يوم عاصف. والموت فى جنب الله آهون عليه 
من شربة ماء يشربها الظمن؛ العون له رضوان الله والقتل معه الشّهادة.7" پس آن مرد گفت: چون آن 
نبى مبعوث شد به وى ايمان أو ردم و چون تواينجا آمدی, بيش تو آمدم تا زنده و مرده با تو 
باشم. 

حضرت امير ات بگریست و حاضران بككريستند. بس فرمود که: الحمد لله الذي لم بجعلنی 
عند منسيّاً والحمد لله الذی ذ كرنى فی‌کتاب الأبرار. يس با حبة عرنى گفت: ای حبه» اين را با خود 
نگاه دارو هرگاه که چاشت و شام خو ردی» وى راطلب كن. درليلة الهرير كه حر ب با معاويه 
صعب شد شهيد گشت. حضرت امير ٤‏ بر وى نماز گزارد ودر قبر وى فرود آمد كه: هذا 
جر من اهل ابیت (۳) 

فايحة [شانزدهم]: «و از آن جمله آن است كه ابن عباس گفته است که: چون رسول ا 
در حديبيّه به مکه متوجّه شد. مسلمانان تشنه شدند و هیچ جا آب نبود. رسول صلی الله عليه 
و آله وسلم در جحفه فرود آمد. پس كفت که: کیست که با جمعی از مسلمانان به فلان چاه(؟؟ 
رود و مشکها ببرند و از آن چاه آب آرند که رسول خدا ضامن می‌شود وی را به بهشت؟ 
مردی برخاست و گفت: من بروم» يا رسول اللّه. رسول 9 وی را با جمعی از سقایان روان 
کرد. 

سلمة بن الأكوع گوید که: من با ایشان بودم. چون به نزدیک آن چاه رسيديم, آنجا درختان 


۱. در اصل: ٠حميده؛.‏ 

۲ يعنى: دنا نزد او خوارتر است از خا کستری که باد به دمی بر آن بوزد و بپرا کند؛ و مرگ در راه خدا او راگواراتر 
است از آب خنکی که تشنه کامی نوشد؛ يارى نمودن اوه خشنودی خدا و مردن با او شهادت است. 

۳ شواهد النبوة؛ ص ۳۳۲ - ۱۳۳۳ 


و منظوره: چاه «ذات العلم» است. 


طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا ا هار ون بو ا ۹ ۱۳۳ 
بود. از آن درختان آوازها شنیدیم و حرکات بسیار ديديم. و آتشهای افروخته. بی‌آنکه 
هیمه‌ای باشد. دیدیم. ترس بسیار بر ما مستولی شد. نتوانستیم كه از درختان بگذ ریم. پیش 
رسول بازگشتيم. فرمود که: آن جماعتی از جن بوده‌اند که شما را ترسانیده‌اند؛ اگر شما 
می رفتید چنانکه شما را فرموده بودم. هيج گزندی نمی‌رسید به شما. دیگری چون آن را 
بشنيد. برخاست که: من بروم» يا رسول اللّه. وى نيز با آن جماعت سقایان برفت. ايشان را نيز 
همان حال پیش آمد. به پیش رسول 34 بازگشتند. رسول 4 با ایشان گفت:اگر 
همچنانکه شما را فرموده بودم می‌رفتید هيج مکروهی به شما نمی رسید. شب رسید و 
تشنگی بر اصحاب غلبه کرد. رسول تلا على را - ان طلب کرد و فرمود که: با این 
جماعتِ سقایان بروید و از آن چاه آب بگیرید. 
سلمة بن الا کوع گوید که: بیرون آمدیم مَشکها بر دوش و شمشیرها به دست و على اب 
در پیش ما مى رفت و این رجزها با خود می‌گفت: 
وة الوح أن املا ين" غژف جر هروا(" هويلا 
ولوق EE EE‏ ۳ سر ETE‏ الط بر ل۵“ 
تا رسيديم به آن محل که آوازها و حركتها پیدا آمد و هول بر ما مستولى شد. با خود 
می‌گفتم كه: على نيز چون آن دو کس باز خواهد گشت. وى روى به ما کرد و گفت که: قدم بر 
قدم من نهيد و از آنچه ببينيد مترسيد که كزندى به شما نخواهد رسيد. چون به ميان درختان 
درآمدیم آتشهای عظيم افروختن كرفت بىآنكه هیمه‌ای باشد و سرهای بريدة بی‌بدن بيدا 
آمد و آوازهای هولناک می‌کردند چنانکه هوش از ما برفت. اميرالمؤمنين على اب بر آن 


۱. در اصل و همه دستنویسهای ١‏ فو حات»: «عن*+ 

۲ در اصل و همه دستنویسهای «فوحات:: «أظهرت». 

۳ در اصل: «تهویلا 

و در اصل: اقرعة+ 

۵. يعنى: پناه بر خدا اگر از راه بگردم هم به آوای پریانی که ترس انگیخته‌اند. و تا گمراه کنند. آتش افرو ختهاند و با 
آوایشان ذُهُل زنند. 


نک : «دیوان امام على اب ترجمة ابوالقاسم امامی: ص ۴۹۸ - ۴۹۹. 


۴۴۰ موا دمع لع ع وح ياه وأا مل ماه المع وده جيذ عام بو ره فوحات القدس /ج١‏ 


سرها می‌گذشت و می‌گفت: در عقب من بياييد و از چپ و راست منگرید که هيج باکی 
نیست. در عقب وی می رفتيم تابه آن چاه رسیدیم. يك دلو داشتیم. براء بن مالک یک دلو یا 
دو دلو آب کشید. ریسمان بگسست و دلو در چاه افتاد و از تک(" چاه آواز خنده و قهقهه 
برآمد. امیرالمومنین على گفت: کیست که برود و از لشکر ما دلو بیارد؟ اصحاب گفتند: هیچ 
كس را طاقت آن نیست که از آن د رختان بگذرد. 

اميرالمؤمنين على ا ميزر بر ميان بست و به چاه فرود آمد و آواز خنده و قهقهه که 
می‌آمد زياد شد. چون به میاه چاه رسید. پایش بلغزید و بیفتاد. غلغله و ولولة عظیم از چاه 
برآمد و آوازی چنانکه کسی را خناق کرده باشند می‌آمد. ناگاه اميرالمؤمنين على اا ندا کرد 
كه: الله أكبر. الل أكبر. آنا عبدالله. خو رسول الله مَشکها را پر آب کرد و سر ببست و یک یک را 
بالا آورد و بعد از آن وی دو مشک برداشت و ما هر کدام یک مشک برداشتیم. چون بدان 
درختان رسیدیم. از آنچه دیده و شنیده بودیم. هیچ واقع نبود. چون نزدیک آمد که از درختان 
بگذریم. آوازی سهمگین شنیدیم كه هاتفی در نعت رسول اللّه صلی اللّه عليه [و آله] وسلّم و 
منقبت على ای ابیات خواندن كرفت و على ا در پیش ما مى رفت و رجز می‌گفت تا به 
پیش رسول رسيديم. حکایت کرد رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلم و گفت که: آن هاتف 
عبداللّه بود. آن جنّی که شیطان اصنام مسکر را در كوه صفا بکشت» (۳) 

فايحة [هفدهم1 «و از آن جمله. آن است كه خدای تعالی دو بار برای وی رد شمس کرد و 
آفتاب را از مغرب بازگردانید؛ یکی در عهد رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلّم و یکی بعد از 
وفات وی. ام سلمه و اسماء بنت عمیس و جابر بن عبداللّه انصاری و ابوسعید خدری 
روایت کرده‌اند که: رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلم رو زی در خانة خود بود و علی ادر 
پیش وى. ناگاه جبرئیل ای به وی آمد و از گراني وحی تکیه بر ران على ات کرد و سر بر 
نداشت تا آن زمان که آفتاب غروب کرد. على 3 نماز عصر را نشسته گزارد به اشارت. 


۱. یعنی: له 
۲. در اصل: + «مشکها را فرو گذارید». 
۴ «شواهد النبوة؛ ص ۳۳۳ - ۳۳۴. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منين علی بن أبي طالب ِا مو ا السلا اوس رب 
رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلّم فرمود که :دعا کن خداى تعالى آفتاب را برگرداند تا تو 
نمازديكر را در وقت بگزاری. بر ياى شد على يكذ دعا کرد. آفتاب به آن موضع که نماز ديكر 
می‌باشد بازگشت و على ی نماز خود را در وقت بگزارد. اسماء بنت عمیس كويد که: از 
آفتاب در وقت غروب آواز می‌آمد همچون آواز اره۲" -و این قصّه اگرچه پیشتر گذشته اما 
چون بين آلروایتین تفاوتی بود ثانياً مذکور شد». 

مولف كويد که: این قصّه در فصل تعداد کرامات پیشتر نككذشته. بلکه پیشتر از آن گذشته 
در شواهد البوة. و در کتاب أحسن الکبار [نيز] جمعی از تقات از امام محمد باقر ال روایت 
کر ده‌اند. 

«و آنچه بعد از وفات رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلم واقع شد آن بود که: در وقت 
توجه به بابل چون خواست که از فرات بگذرد. و نماز دیگر بود با طایفه‌ای از اصحاب خود 
نماز دیگر را در وقت بگزارد و ساير اصحاب به گذ رانیدن چها رپایان خود مشغول بودند. 
آفتاب غروب کرد و نماز دیگر از ایشان فوت شد. در آن باب سخنان گفتند. چون حضرت 
امير با آن را بشنيد, از خدای تعالی درخواست که آفتاب را بگرداند تا اصحاب وی. همه 
نماز را در وقت بگزارند. خدای تعالی دعای وی را اجابت کرد و آفتاب به جای نماز دیگر 
آمد. چون با قوم سلام باز دا آفتاب غروب کرد و از وی آوازی سخت هولناک می‌آمد. 
خوف بر مردم غالب شد و به تسبیح و تهلیل و استغفار اشتغال ود ۳ 

فايحة [هجدهم] «و از آن جمله آن است که حضرت اميرالمؤمنين على ای شخصی را به 


.» در اصل: هجون رسول به به حال خود بازآمد. فرمود که...‎ .١ 

۲. در شواهد اللبوة چاپی (تصحیح دکتر امین ) به جای ار كلمة »آرده آمده که نادرست است. 

۳ «شواهد النبوة؛ ص ٩۳۳۱-۳۳۵‏ نک: کتاب کشف اللبس في حدیث رد السّمس» سیوطی؛ پانوشتِ ص ۱۱۸-۱۱۱ 
«جواهر المطالب؛ باعونی [ که هفده روایت دربارة آن آورده است.] 


همچنین سيد حمیری در قصيدة بائیه‌ای به بازگشت خورشید از برای اميرالمؤمنين مب چنین اشارت دارد: 


«ردّت عليه الشمس لمافاته وقت الصلاة و قد دنت للمفرب 
حتى تبلج نورها في وفتها للعصر ثم هوت هوى الكوكب 


وعله قد ردّت بابل مرّة أخرى و ما حبست لخلق معرب..» 


۴۴۲ 1 م ماعو و ae‏ مک SN‏ لاوج م EASE SEE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


أن متهم داشت که چیزهای وی رابه سوی معاویه می‌رساند. آن شخص انکار کرد. حضرت 
امير فرمود که: سوگند می خو ری؟ آن شخص سوگند خورد. امير فرمود که:ا گر دراین سوگند 
كاذب باشی, خدای تعالی چشم تو را کور گرداناد. از آن هفته برنیامد که بیرون آمد و عصای 
وی راگرفته بودند و م ىكشيدند و چشمان وی هیچ نمی‌دید. 

و مثل اين است آنکه امام مستغفری در کتاب دلائل الثبوة آورده است که: امیرالمزمنین 
على اا روزی در رحبه شخصی را از سخنی سوال کرد. آن شخص راست نگفت. حضرت 
امير فرمود که: دروغ می‌گویی. گفت: دروغ !۲" نمی‌گویم. فرمود که: دعای بد خواهم کرد اگر 
دروغ گفته باشی. خدای تعالی تو را کور گرداند. گفت: دعاکن. آن شخص از رحبه بیرون 
نرفت الا نابيناه ٩۲۱‏ 

فايحة [نوزدهم 4 «و از آن جمله. آن است که روزی بر حاضران مجلس سوگند داد که: هر 
كه از رسول صلَى اللّه عليه [و آله] وسلّم شنیده است که گفته: من كنت مولاه فَعَليَ مولاه. گواهی 
دهد. دوازده تن از انصار حاضر بودند. كواهى دادند. یکی دیگر" که آن را از رسول شنیده 
بود حاضر بود اما گواهی نداد. حضرت امير اب فرمود که: ای فلان. تو چرا گواهی ندادی با 
آنکه تو هم شنیده‌ای؟ گفت: من پیر شده‌ام و فراموش کرده‌ام. امير دعا كرد که: خداوندا؛ اگر 
اين شخص دروغ می‌گوید. سفيدى بر بَسَرهْ وى ظاهر گردان كه عمامه. آن را نپوشاند. راوى 
كويد كه: واللّه من آن شخص را ديدم كه سفيدى در ميان دو چشم او بيدا آمد»(۴ 


.١‏ دراصل: ‏ 'دروغ:. 

۲. «شواهد النبوة؛ ص ۱۳۳۵ نک : «دلائل النبوة؛ ج هه ص 78 و نيز «فضائل الصحابة؛ ابن حتبل؛ ج ۱ ص ۵۳٩‏ ش 
A0‏ 

۳. منظورء «انس بن مالک» می‌باشد. 

۴. همان؛ نک : »حلية الأولياء؛ ج ۵ھ ص ١۳ء‏ ش ٠۲٠١‏ «حدّئنا سليمان بن احمد... عن عميرة بن سعد قال: شهدت 
علاً على المنبر ناشد أصحاب رسول الله صلّی الله عليه و سلّم و فيهم أبوسعيد و أبوهريرة و أنس بن مالک و هم 
حول المنبرء و على على المنبر و حول المنبر اثنا عشر رجلاً هؤلاء منهم؛ فقال علی: «نشدتكم باللّه هل سمعثم 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول: من كنت مولاء فعلی مولاه؟: فقامواكلّهم فقالوا: اللهم نعم. و قعد رجل. فقال: 
ما منعكك أن تقوم؟ قال: يا أميرالمؤمنين كبرثُ و نسيثٌ. فقال: اللهم إن كان كاذباً فاضربه ببلاء حسن. قال: فلمّا مات 


رأينا بين عينيه نكتة بيضاء لاتواريها العمّامة». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اعا وو ا 511 

فايحة [بيستم 1 «و از آن جمله. آن است که زيد بن ارقم گفته است كه: من در همان مجلس 
يامثل آن حاضر بودم ومن نيز از آن جمله بودم که شنيده بودم. اما كواهى ندادم. آن را پنهان 

داشتم؛ خدای تعالی روشنایی چشم مرا ببرد. و می‌گویند که هميشه بر فوت آن شهادت اظهار 
ندامت می کر و( (0) 

فايحة [بیست و یکم]:«و از آن جمله. آن است که روزى بر بالای منبر گفت: أنا عبداللهو أنا 
آخورسول له بي الرّحمة, منم نا کح سيّدهُ نساء اهل الجْة منم سيّد اوصیا و خاتم ایشان, منم که 
هر که غير از من اين دعوی کند خدای تعالی وى رابه بدی گر فتار گرداند. مردی از آن مجلس 
كفت که: کیست که از وی خوش نيايد كه كويد: أنا عبداللّه و آنا أخو رسول اللّه؟ از جای خود 
برنخاسته بود که وی را جنونی و فسادی در دماغ بيدا شد چنانکه وى را گرفتند و از مسجد 
بیرون کشیدند. بعد از آن از قوم وى پرسیدند که: هرگز وی را این عارضه می‌بوده است؟ 
گفتند که: نی( 

فايحة [بیست و دویم] «و از آن جمله» آن است که روز حرب صفین ندا فرمود که: يا أبا 
مسلماه ‏ يعنى: ابو مسلم كجاست؟ محمّد حنفيّه كفت: وى در آخر صفوف است. فر مود که: 
ای فرزند. مراد من ابومسلم خولانى نيست؛ مقصود من صاحب جيش ماست كه از جانب 
مشرق با رایات سياه يديد آيد و چندان محاربه کند كه خدای تعالی به واسطهُ وی حقٌ را در 
مرکز خود قرار دهد؛ خوش أن وقتِ آنان که با وی موافقت کنند و در اعلای دين و 
نگونساری ظالمان جدٌ و جهد نمایند»(۴) 

مؤلف كويد که: اعتقاد شيعة امامیّه آن است که ابومسلم. لعن و ناسزایی را که در عهد بنی 
اميّه نسبت به امي رالمؤمنين على اقلا ای بوذ براحت و بتى انهو ایو سامت بای 
به مركز خود قرار نداد. جه در آن زمان امام محمّد باقر ا ب امام بود و خلافت حقٌ او بود و 


.١‏ دراصل: + هو از خدای تعالى آمرزش می خواست». 

۲ شواهد النبوة؛ ص ۳۳ ۱۳۳۷ نک : «مجمع الزوائد؛ هیثمی: ج ۰٩‏ ص ٠١١‏ و «شرح نهج البلاغة؛ ابن ابی الحديدء 
ج عاص ۷۴ 

۳ همان ص ۱۳۳۷ نک : « کشف اليقين؛ علامة حلّی؛ ص ۱۳۰. 


۴ همان. 


E ۴۴‏ کم بن جد وات الفدسن ۱۸۵۶ 


ابومسلم بعد از فتوحات. خلافت را حوالة منصور دوانقی نمود. 

فايحة [بيست و سیوم]: «و از آن جمله. آن است که چون حضرت امير اهل كوفه را به 
فرياد رسى محمّد بن ابىبكر تحريض كرد و اجابت ننمودند گفت: با رخدایاء کسی را بر این 
طايفه مسلط گردان که هركز بر ايشان رحم نکند يا گفت: غلامى از ثقيف بر ايشان گمار. 
همان شب حجاج در طايف متولد شد" و به اهل كوفه رسيد از وی آنچه رسيد»7") 

فايحة [بيست و جهارم]: و از آن جمله. آن است که روزى معاویه كفت كه: چگونه توان 
کرد که عاقبت كار خود را بدانيم؟ حاضران مجلس گفتند كه: ما طريق دانستن اين را 
نمی‌دانیم. گفت: من آن را از على معلوم می توانم کرد كه هر جه بر زبان او گذرد حق تواند بود 
نه باطل. سه تن از معتمدان خود را طلبید و گفت: با یکدیگر بروید تابه يك مرحله از کوفه و 
از آنجا هر یک بعد از دیگری به کوفه د رآييد و خبر مرگ مرا باز گویید و لیکن می‌باید که همه 
با یکدیگر متفق باشيد درذ کر بیماری و روز مردن و ساعت آن و موضع قبر و گزارندة نماز و 
غير آن. آن سه تن چنانکه معاویه گفته بود روان شدند. چون به نزدیک کوفه رسیدند» یکی 
روز اول درآمد. اهل کوفه از وی پرسیدند که: از کجا می‌رسی؟ گفت: از شام. گفتند: خبر 
چیست؟ گفت: معاویه وفات یافت. پیش حضرت امير اها آمدند و آن خبر با زگفتند. به آن 
التفات ننمود. بعد از آن. روز دیگر دیگری آمد و وی نیز خبر وفات معاویه گفت. با امير 
بگفتند. هیچ نگفت. روز سيوم دیگری درآمد و وی نیز موافق ايشان گفت. با امير ا گفتند 
که: این خبر تحقیق شد وبه صخت پیوست؛ امروز کسی دیگر آمد و موافق أن دو کس پیشین 
خبر وفات معاویه بازگفت! 

حضرت امیر ی فرمود: کلا که وی بمیرد مادام که این و اشارت به محاسن خود کرد-از 
این -و اشارت به سر خود کرد خضاب کرده نشود و رنگین نگردد و ابن آكلة الاکباد!" با آن 


۱. حجاج بن يوسف ثقفی در همان شب ايرادٍ خطبه (سال ۳۸ هجری) متولّد نشده است؛ چرا که زمان تولّد وى را 
سال ۴۱ هجری گفته‌اند. 
۲. «شواهد النبوة؛ ص ۱۳۳۷ نک : «نهج البلاغه؛ خطبة ۱۱٩‏ ( که در سال ۳۸ ه ق. در کوفه ايراد شده است): ۰... اا 


۳. منظور از ابن آ كلة الاكباد» معاویه می‌باشد. آكلة الا کباد: «جگرخوار. لقب هند [بنت عتبة بن ربیعة] زن ابوسفیان: 


طبلة دويم / حضرت امیرالمژ منین علی بن أبى طالب لا FEO Se‏ 


فايحة [بيست و پنجم] «و از آن جمله. آن است كه در یکی از خطبههاى خود اشارت به 
واقعهُ بغداد كرده است و گفته است كه: كويا مى بينم یکی از بنی العباس را که وى رام ىكٌشند 
همجنانكه شتر قربانى را به قربانگاه كشند؛ استطاعت آن را ندارد که آن را از خود دفع كند؛ 
وای بر وی وای بر وی» جه خوار شده است در ميان آن قوم به سبب آنکه امروز امر 
پروردگار خود را گذاشته است و روی به دنیا آورده. بعد از آن هم در آن خطبه گفته است که: 
اگر خواهم شما را خبر دهم از نامهای ايشان و کنیتهای ایشان و حلیه‌های ایشان و مواضع قتل 
ابشان» ٩‏ 
فايحة [بیست و ششم): «و از آن جمله, آن است که روزی عبدالرحمن بن ملجم را لعنة 
الله عليه -که قاتل وی بود. در مسجد کوفه دید. با نفس خود مخاطبه آغاز کرد و گفت: 
تيك حرفل لنوت نت اة لافسیکا 
و شرع ينح E‏ اتدل سود یکت ۱۳ 
بعد از آن. وی را طلب کرد و گفت: ای پسر ملجم در ایام جاهلیّت یا ایام صبی هیچ لقبی 
داشته‌ای؟ گفت: نمی‌دانم. گفت: تو را هیچ داية یهودیه بود که تو را ای شقی و ای عاقر ناقة 
صالح(" می‌گفت؟ گفت: بلی, بود! حضرت امير خاموش شد»(*) 
فايحة [بیست و هفتم]:«و از آن جمله. آن است که روزی كفت که: دوش حضرت 
رسالت را در خواب دیدم. گفتم:یا رسول اللّه. جه محنتها و جه خصومتها که از امّت تو 


ج مادر معاویه». نک : «لغت‌نامه ج ۱ ص ۱۷۸. 

.۲۲۹ همان ص ۳۳۷ ۳۳۸؛ نک : »الملاحم و الفتن» ابن طاووس: ص‎ .١ 

۲ همان ص ۳۳۹-۳۳۸ 

۳. یعنی: دل را برای مرگ استوار دار که مرگ ناكزير تو را به دیدار آید. آنگاه که مرگ به کوی تو آید. هیچ مهراس. 
نک : «دیوان امام على + ترجمة ابوالقاسم امامی: ص ۴۰۰ - ۴۰۱. 

۴ اين بیتها: از آن «أجنحة بن الجلاح الاوسی؛ است که امیرالمز منین شاهد آورده. 

ه. کشف الفمة»: ويا شقیق عاقر ناقة نمود؛. 


7 «شواهد النبوةه ص ۳۳۹؛ نک : ٠‏ خصائص أمیرالم و منین+ سيد رضی: ص ۴۸. 


S ۴۴۶‏ تک مس ار سا دكا سس خی کت اماه ا ی سم فوحات القدس /ج١‏ 


به من رسيد. فرمود که: بر ایشان دعاکن. گفتم: خداونداء مرا بهتر از ايشان عوض ده و بدتر از 
من بر ایشان گمار-در همان ايام شهيد شده 007 

فايحة [بيست و هشتم]: «و از آن جمله. آن است که از امیرالمژمنین حسين ا روايت كنند 
که چون حضرت امير ای وفات یافت. شنیدم که قایلی می‌گوید که: بیرون رويد و این بندة 
خدای را با ما گذارید. بیرون رفتیم. از درون خانه آوازی آمد که: محمد [34] درگذشت و 
وصىئ او شهید شد؛ نگاهبانی امّت او که تواند کرد؟ دیگری گفت: هر که سيرت ایشان ورزد و 
پیروی ایشان کند. چون آواز ساکن شد. درآمدیم. وى را غسل کرده و در کفن پیچیده يافتيم. 
بر وی نماز گزاردیم و دفن كردي 

فايحة [بيست و نهم]: «و از آن جمله. آن است كه امي رالمؤمنين حسن و حسين راه 2 
وصيّت كرده بود كه: چون بميرم مرا بر سريرى نهيد و بيرون بريد و به غريين”" برسانید كه 
آنجا سنگی سفيد خواهيد يافت كه از آن نور درخشان باشد؛ آن را بكنيد كه آنجا كشادكى 
خواهيد يافت؛ مرا در آنجا دفن کنید»(۴ 

فايحة [سی ام1 «و از آن جمله, آن است كه موضع قبر وى رابا زمين برابر "؟ كرده بودند و 
مستور ساخته. رو زی هارون الرّشيد شکارکنان به ناحيت غريين رسيد. آهوان يناه به غريين 
بردند. هر چند جرع" بر ايشان انداختند و سكان را بر ايشان سر دادند. بازكشتند و بر سر 
ايشان د رنيامدند. بعضی از پیران غريين را از سر آن پرسیدند. گفتند: از پد ران ما به ما جنين 
رسیده است که قبر امیرالممنین على لا اینجاست. هارون الرزشيد آن را قبول کرد. تا زنده 


بود هر سال به زیارت آنجا می‌آمد» ۷ 


۳۳۹ :شواهد النبوة؛ ص‎ .١ 

۲ همان. 

". دربارة اين محلء نک : «فرحة الغری في تعبين قبر اميرالمؤمنين على بن أبى طالب نا في النجف؛ سيد بن طاووس. 
۴ همان ص 88*84 ۳۴۰. 

۵ در اصل: «هموار». 

7 «چرخ: نوعی پرندۀ شکاری می‌باشد. 


۷ «شواهد النبوة؛ ص ۳۴۰ 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أب طالب عا ا ما lh TE‏ 

فايحة [سى و يكم]:«و از آن جمله. آن است عقوبات مخالفان» از نواصب و غيرهم؛ امام 
مستغفرى در کتاب دلائل النبوه از فراس بن عمرو آورده است که: وى را صداعى در عهد 
رسول اللّه صلّی الله عليه [و آله] وسلّم عارض شد. رسول صلی الله عليه [و آله] وسلم 
يوست ميان دو چشم وی را بگرفت. از موضع اصابع وی مویی برست چون موی خارپشت 
و آن درد از سر وی برفت. در آن روز که خوارج بر امیرالمومنین على اب خروج کردند. 
فراس نیز با ایشان موافقت کرد. آن موی از پیشانی وی بریخت. فراس را از آن. جَرّعى عظیم 
بيدا شد. وی را گفتند: اين به سبب أن شد که بر على اا خروج کردی. توبه کرد و استغفار 
نمود.بازآن‌موی بر بيشاني وى برست. راوی گوید: من آن موی را دیدم پیش از آنکه بریزد و 
بعد از آنکه ريخته بود و دویم بار که رسته بوده.(۲۱ 

فايحة [سى و دويم1«هم وی آورده است که یکی از صالحین كفت که: شبی قیامت را در 
خواب ديدم که قایم شده است و همه خلایق را در حسابگاه حشر کرده‌اند. به صراط نزدیک 
رسیدم و از آنجا بگذشتم. ناگاه ديدم كه رسول صلی اللّه عليه [و آله] وسلّم بر كنار حوض 
کوثر است و حسن و حسین 9 مردمان را آب می‌دهند. پیش ايشان رفتم كه مرا آب دهند. 
ندادند. پیش رسول لر رفتم و گفتم: يا رسول الله به من آب تفه ۱ گفت از آن سبب 
که در همسایگی تو شخصی است که على را لعنت می‌کند و بد می‌گوید و تو وی را منع 
نمی‌کنی. من گفتم: يا رسول الله می‌ترسم که قصد هلاک من کند و مرا استطاعت آن نیست که 
منع او توانم کرد. رسول, کاردی برهنه به من داد و فرمود که: برو و وی را بکش. من در 
خواب وی را بکشتم. يس بازگشتم. فرمود که: ای حسن. وی را آب ده و امیرالمژمنین 
حسن ی مرا آب داد ومن کاسه از وی گرفتم و نمی‌دانم كه خوردم یانی. بعد از آن از خواب 
بیدار شدم بسیار ترسناک. وضو ساختم و به نماز مشغول شدم تا آن زمان که صبح بدمید. ناگاه 
آواز مردم برآمد که فلان كس را در جامة خواب وی کشته‌اند و گماشتگان حاکم آمدند و 
همسایگان را بی‌گناه گرفتند. با خود گفتم: سبحان الله این خوابی است که من دیده‌ام و 


۱. همان. 
۲. در اصل: + هبيش رسول به آمدم که: با رسول الله ايشان را بگوی که مرا آب دهند. رسول ته فرمود که: تو را 


آب نخواهند داد. گفتم: چرا يا رسول الله؟». 





۴۴۸ ی REE SARS‏ دب لقوق + مسارم EAA BEA‏ هک لاف مي فوحات القدس /ج١‏ 


خدای تعالی آن را راست ساخته است! برخاستم و به پیش حاکم رفتم و گفتم: این کاری است 
که من کرده‌ام و مردم از این بی‌گناهند. حاکم گفت: وای بر تو؛اين چیست که می‌گویی؟! گفتم 
که: آن خوابی است که من دیده‌ام و خدای تعالی آن را راست ساخته است؛ گناه من چیست؟ - 
و خواب رابا وی حکایت کردم. گفت: جَزاك اللّه خيراً؛ برخیز و برو که تو بی‌گناهی و قوم نيز 
بی‌گناهند »° 

فايحة [سى و سیوم]: «و هم وى آورده است که در مدینه شخصى بود که نسبت به 
امیرالمومنین على ا سخنان ناشایسته می‌گفت. سعد بن مالک وی را دعای بد کرد. و آن 
شخص شتر خود را بیرون مسجد گذاشته بود و خود به مسجد درآمده و در میان حلقةٌ مردم 
نشست. أن شتر از جای خود بجست و به مسجد درآمد و آن شخص را در ميان مردمان در 
زیر سينة خود كرفت و بر زمين ماليد تا بکُشت»( 

فايحة [سی و چهارم] «و از آن جمله, أن است که از حسین بن على بن الحسین روایت 
است که فرمود که: ابراهیم بن هشام المّخزومى والی مدینه بود و هر روز جمعه ما را نزدیک 
به منبر جمع مىكرد و در امیرالمژمنین على اب می‌افتاد و ناسزا می‌گفت. در یکی از جمعه‌ها 
آن مقام از مردمان پر برآمده بود. من پهلوی منبر افتادم و در خواب شدم. ديدم كه قبر رسول 
الله رس بشکافت و از آنجا مردی بیرون آمد. جامه‌های سفید پوشیده مرا گفت: ای 
عبدالله. تو را اندوهگین نمی‌سازد آنچه اين شخص می‌گوید؟ گفتم: بلی. گفت: چشمان 
خود را بگشای و ببين که خدای تعالی با وی جه می‌کند. چون چشم بگشادم ديدم که(" وی 
ذ کر على می‌کرد. از بالای منبر بیفتاد و بمرد».(۴ 


مشک دویم 
درذکر روایاتی که در کتاب مصابیح القلوب مذکور است. و دراین مشک چند فایحه است: 


۱. »شواهد النبوة؛ ص ۳۴۰ ۳۴۱. 
۲ همان ص ۳۴۱ ۳۴۲. 
۳ در اصل: ‏ :ديدم که:. 


۴ شواهد النبوة؛ ص ۳۴۲. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منين علي بن أبي طالب اا ز 1 1[ اا 

فايحة [اول]: «آورده‌اند كه شبى رسول چون از نماز خفتن فارغ شد یکی از صف 
برخاست و گفت: يا رسول اللَه» غريبم و درویش[..]-و این روایت در نافة اول از طبله اول» 
در مشک دویم [و فايحه سیوم] در ذکر كريمة #و یرون على آنفیهم و لو كان بهم 
خَصاصّةة7') كذشت. 

فايحة [دويم]: «روایت است كه: رو زی اميرالمؤمنين اج به حجرة فاطمه درآمد. فاطمه را 
ديد كه حسن و حسين را می‌خوابانید وايشان ازغايت گرسنگی در خواب نمی‌شدند. فاطمه 
كفت: ای على: برو طعامى طلب كن که اين كودكان از غايت گرسنگی در خواب نمی‌شوند. 
اميرالمؤمنين اها به نزديك عبدالرحمن عوف رفت و دینار زرى قرض طلبيد. عبدالرحمن 
در خانه شد و كيسهاى زر بيرون آورد و گفت: اين صد دینار است. بستان و هركز عوض به 
من مده. امي رالمؤمنين كفت که: از تو قبول نكنم که از رسول 17 شنيدم كه: اليد العُلياخير من 


اليد السفلى ‏ يعنى: دست زبرين بهتر است از دست زیرین 7" اما يك دينار به من قرض ده و 
اين حديث بشنوكه رسول له فرموده: الصّدقة عَشَرهأضعاف والقرض تمانية عَشَر ضِمْفاً7"' يس 
يك دينار به امي رالمؤمنين اا قرض داد. امي رالمؤمنين ایا از پیش او بگذشت. مقداد اسود را 
ديد بر كنار راه نشسته. گفت: ای مقداد. دراين ساعت جرا نشستهاى؟ گفت: از برای 
ضرورتی. گفت: آن جيست؟ گفت: چهار روز است كه هيج طعام نيافتيم. گفت: بستان اين 
دينار را از من كه تو اولىترى كه چهار رو ز است طعام نيافتهاى و ماسه روزاست. ودينار را 
به مقداد داد و وقت نماز شام روی به مسجد نهاد و با رسول لر نماز گزارد. رسول فرمود: 
ای علی, امشب به خانة شما مى آيم و مهمان شما می‌باشم. امي رالمؤمنين گفت: عزازة وكرامة -و 
از پیش رفت و فاطمه را بشارت داد . و چون به خانة ایشان تشریف شریف ارزانی داشت؛ 
خدای تعالی به دعای فاطمه علیها السلام كاسة طعام از بهشت فر ستاد». 


4 الحشر (89): آیة‎ .١ 

۲ در اصل: -هیعنی... زيرين». 

۴ در اصل: +صدقه یکی را ده عوض باشد و قرض هر یکی را هجده؛. 
۴ در اصل: -؛امیرالمژمنین گفت.. بشارت داده. 


۵ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۵ ص ۰۷۸-۷۷ [مؤلف خويش را مقیّد به نقل عين عباراتِ مصابیح نکرده؛ بنابرایین 


۴۳۵۰ الب لا نه ات ام لاا طشان ی ار بتع ات القدض 27 

[م زلف گوید:] تفصیل آن در فصل کرامات و خوارق عادات فاطمه علیها السلام مذکور 
خواهد شد ان شاء اللّه تعالی. 

«راوی كويد که روزی مصطفی و مرتضی 2 در مسجد بودند. اعرابیی آمد و 
امیرالمژمنین را بخواند و کیسه‌ای زربه وی داد و ناپیدا شد. امیرالممنین ‏ آن كيسة زر را 
پیش رسول 4# آورد.۲۱" رسول ينك گفت: ای على می‌دانی که آن اعرابی که بود؟ گفت: 
الله - تعالی جل جلاله - و رسول عالم‌ترند. گفت: آن اعرابی جبرئیل بود؛ در این وقت گنجی 
از گنجهای زمین برداشت و حق تعالی از برای یک دینار زر که به مقداد اسود دادی تو را 
بيست و چهار از ثواب و خير بداد و دو از آن در دنیا مسجّل گردانید؛ یکی آن کاسة طعام 
بهشت "و یکی اينكيسة زرو بيست و دو در آخرت ساخته است چنانچه هیچ چشم چنان 
ندیده و هیچ كوش نشنيده و بر خاطر هيج آدمی نگذشته. اميرالمؤمنين نا آن زر را وزن 
کرد هفتصد دینار بود. گفت: صَدّق الله حيث قال: مَل لین ون أمْوالَهُمْ في سَبِيلٍ الله 


)۵( موسر (ع)‎ Be مهمه‎ E اه رهم یر ده‎ r 


فايحة [سیوم ] «روایت است که: ۳" ميان امیرالممنین و خالدٍ ولید ماجرایی رفته بود. 
روزی به صحرا رفته بود. خالد را دید که با لشکری به جایی می‌رفت. خالد چون 
امیرالممنین ا را بدید. عمود آهنین در سر دست داشت. برآورد تا بر سر اميرالمؤمنين 
زند. امیرالمزمنین ٤‏ دست دراز کرده عمود از وی كرفت و در گردنش انداخت و تاب بر 
داد چون قلاده شد. بعد از این واقعه. خالد مراجعت کرده» پیش ابابکر شد. ماجرا بازگفت. 


<- عباراتش کم و بیش تفاوت دارد.] 

5 در اصل: - «راوی كويد که». 

۲. در اصل: -۰امیرالممنین 2 ... آورد». 

۳ در اصل: -«طعام بهشت *. 

۴. البقرة (۲): آیة ۲۹۱:«مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند به مانند دانه‌ای است که از یک دانه: هفت 
خوشه بروید و در هر خوشه‌ای صد دانه باشد 

۵. «مصابيح القلوب؛ فصل ۵ ص ۷۷ - ۷۹ 

۲ در اصل: -«روایت است که». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أب طالب اعا OR e‏ 
هر جند خواستند باز کنند. نتوانستند". پس جمله آهنكران را جمع كردند كه شايد علاج 
كردن خالد كنند تا ازاین اندوه خلاص يابد”". آهنگران كفتندكه: تا این آهن را درآ تش نبريد 
بيرون نتوان کرد و چون در آتش برند. خالد هلاک گردد؛ علاج اين واقعه راهمان كس 
می‌تواند کرد که اين قلاده در كردن خالد کرده. بنابراین خالد جمعی از اصحاب را واسطه 
ساخت تا شفاعت او كنند”". در بيش اميرالمؤمنين شدند و به تقريب حكايت خالد رادر 
ميان آو ردند و به روح سيد كاينات - عليه افضل الصّلوات واكمل التحیّات - قسم دادندكه بر 
خالد رحم كن( و تضرع و زاری کردند تا به دو انگشت ولایت‌نما تاب داد تا حلاص 
شر (۵) 

فايحة [چهارم]: «روایت است که روزی امیرالمژمنین اا نشسته بود و در پیش وی 
درخت اناری خشک بود و در پای درخت جمعی از دوستان و دشمنان در خدمت وی 
بودند. گفت: امروز آیتی به شما نمایم که همچون مايه عیسی بود بر بنی اسرائیل. گفتند: أن 
چیست يا امیرالممنین؟ گفت: دراین درخت انار نگاه کنید. نگاه کردند. و درخت در اهتزاز 
آمد و سبز شد" و بکشید و انار بار آورد كه هیچ چشمی مثل آن ندیده باشد”". از آن حال 
مردم تعجب می‌کردند. گفت: برخیزید و بسم الله بگویید و انار باز کنید. برخاستند و بسم‌الله 
می‌گفتند. آنان‌که دوستان بودند انار باز می‌کر دند و آنان که دشمنان بودند دست بر انار 
می‌کردند بر بالا می‌رفت و دست بدو نمی رسید. گفتند: يا امير الممنین. چگونه است که 
دست بعضی می رسد و دست بعضی نمی رسد؟! گفت: آن جماعت که دوستان مایند دست 
ایشان مى رسد و آن جماعت که دست ايشان نمی رسد دشمنان مایند. فردای قیامت نیز 


۱. در اصل: - «خالد مراجعت كرده... نتو انستند. 

۲. در اصل: -؛ که شاید... يابد». 

۳. در اصل: - «علاج این.. كنند». 

۴ در اصل: -؛و به تقریب... رحم كن». 

۵ «مصابیح القلوب؛ فصل ۵ ص ۸۰. 

7 در اصل: «به ولایت على بن أبى طالب آن درخت سبز شد». 


۷ در اصل: -؛ که هیچ... باشد». 


۴۵۲ طم ابام ما اد ام لمج فسات هدس بخ ١‏ 


همچنین بُوّد. دوستان ما در بهشت نشسته باشند يا تکیه زده. چون میوه خواهند. د رخت سر 
فرو آورد تا ايشان بازکنند از درحت که و ذلْ قُطُوفُها نله ۱) و دشمنان ما در دوزخ به 
بهشتيان می‌نگرند و آن نعمتها مىبينند و دست ايشان بدان نرسد بهشتيان راكويند:7) 
«أفيضوا علینا من الماء أو مِمَا رَرقکم الل۳۱4. ايشان كويند: فارغ باشيد که ازاين هيج به شما 
نرسد که حق تعالى اين را بر كافران حرام كرده است که: إن له حَرَّمَهُما عَلَى 
الکافر 0 )6 
امعد ون ونان است که میرام مین علی 3 7 در مسجد بود. امام حسن لا بیمار 
بود. ازاميرالمؤمنين انار خواست. امیرالمؤمنین دست دراز کرد به ستون E‏ 
ستون مسجد بيرون آمد. بر وی چهار انار باز کرد و به حسن داد و به حسین و گفت: پیش 
مادر خود روید" گفتند: اين از کجاست؟ گفت: از بهشت. گفتند: تو بر آن قادری؟ گفت: ته 
من قسیم نعیم و جحیم خواهم بود؟ دوستان را در بهشت خواهم کرد و دشمنان را در دوزخ. 
علي که متسه ٠‏ سيم التسشان وال نة 
وتیل 0 حقاً إسسامالإنس وال له( 
فايحة [ششم] «روایت است که عبداللّه عباس گفت: در وقتی كه رو به صفّین می‌فرمود و 





به موضع كربلا رسید. بایستاد و زارزار بگریست و گفت: یابن عباس. می‌دانی که این جه 
موضع است؟ گفتم: نه. گفت: اگر بدانستى. زار زار بگریستی. آنگه فرود آمد و دوگانه بگزارد 


.١‏ الانسان (۷1): آیة ۱۴: هو میوه‌هایش در دسترس و به اختیار آنهاست». 

۲ در اصل: ++پاره‌ای آب بر ما ريزيد يا از آن نعمتها که روزی شما کرده‌اند». 
۳ الاعراف (۷): آي ۵۰ 

۴ الأعراف (۷: آية ۵۰. 

۵. »مصابیح القلوب» مجلس ۰٩‏ ص ۱۱۵ -۱۱۲. 

5. در اصل: ...و دو به حسن داد و دو به حسين». 

۷ در اصل: - :و گفت... رویدا. 

۸ »مصابیح القلوب؛ مجلس ٩‏ ص ۰1۱3 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أب طالب عا FOF e‏ 
ساعت به خواب ديدم که مردان از آسمان فرود آمدند. جامه‌های سفید پوشیده. شمشیرها 
قلاده كرده. خطی گرد اين زمين درکشیدند که: آل محمّد. صبر كنيد آنچه به شما رسد. و 
جوي خون ديدم و جگر كوشة من حسین در آن خون غرق می‌شد و فریاد می‌کرد و کس به 
فریاد او نمی رسید. پس گفت: واویلاه» جه می‌باید ديد ما را از آل ابی‌سفیان. آنگه روی سوی 
امام حسين ان کرد و گفت: يا اباعبدالله. به درستی كه به يدرت نرسید "" از آل ابی‌سفیان 
آنچه به تو خواهد رسید؛ بايد که صبر کنی. امام حسين با گفت: قبول کردم. ای پدر, که صبر 
كم و صبر نیک و کنمه(٩)‏ 

فايحة [هفتم]: «آورده‌اند که عبداللّه عباس گفت: روزی خواجة كونين و فخر عالمین از 
فرض دیگر فارغ شد. برخاست و گفت: هر كه مرا دوست می‌دارد و اهل بيت مراء متابعت 
من کند و در عقب من بیاید. عبدالله عباس گفت: ما همه جماعت در عقب وی روان شدیم تا 
كه رسيديم به منزل آن زهرة فلك نبت و بقعة خطبة رسالت. چراغ اهل بيت مصطفی» 
فاطمة زهراعليها السلام. خواجه دست بر حلقة در نهاد و آهسته حلقه را بر در زد. تاجدار 
سورة هَل أتئ74”. شهسوار ميدان لافتی, مشرف به تشريف وَإنَّماه". مخصوص به 
عنايتٍ «قل لا أسْتَلَكُم عَلَيِهِ أجرأ إلا الْمَوَدَةَ في اقب *» على مرتضى اف بیرون آمد. 
كليمى در بيجيده و دستها كل آلوده. مهتر و بهتر عالم كفت: یا علی. حديث كن مردمان را 
آنچه دير وز مشاهده کردی ومعاينه ديدى. گفت: يا رسول اللّه. يدر و مادرم فداى تو باد؛ دی 
در وقت نماز پیشین خواستم كه طهارتى كنم و فرض ايزدى به جای آرم. آب نبود. روى بدان 
دو در دریای عصمت و دو گوهر کان حکمت و دو نازش کونین. حسن و حسین. آوردم و 
ایشان را به طلب آب فرستادم. ساعتی تأخير افتاد. آوازی شنیدم که: يا ابالحسن, به جانب 
راست خود نگاه کن. من بدان طرف نظر کردم. سطلی ديدم از زر» معلّق در هوا. دراو آبی بود 


.١‏ در اصل: «رسیده. 

۲. ؛مصابيح القلوب؛ فصل ۲ ص ۵۰. 

۳ الانسان (۷): آیة ۱: #هل أتى على الانسان حين من الدّهر لم يكن شيئاً مذکورآه. 

۴ الماندة (۵): يه ۵۵: ما ولیک الله و رسوله والّذين آمنوا الذين بقیمون الصلاة و يؤتون الرّكاة و هم راکمونه. 
۵. الشوری (۴۲): آیذ ۲۳. 


SA LAA ASAE ۵۴‏ ع A SE‏ ل اموي الوا ا ee‏ فوحات القدس /ج١‏ 


سفیدتر از برف و شیرین‌تر از عسل. بوی گل به مشامم رسید. از آن آب وضو ساختم و 
جرعه‌ای چند از آن بياشامیدم. يس قطره‌ای بر سرم جكيد که خنکی أن به دلم رسید. مهتر 
عالم كفت که: می‌دانی که آن سطل از کجا بود؟ گفت: خدا و رسولش بهتر دانند. رسول 97 
گفت: آن سطل از سطلهای بهشت بود و آن آب از زیر درخت طوبی و آن قطره‌ای که بر سرت 
چکید از زیر عرش بود. پس مصطفی. مر تضی را تنگ در بر كشيد و سینه بر سینة او نهاد و 
ميان هر دو چشم او را بوسه داد و گفت: حبیب من و روشنی چشم من آن است که دیروز 
خادم وى جبرئيل امین بوده».(٩‏ 

فايحة [هشتم] «آورده‌اند كه هبيرة بن الرحمان گفت: روزی پیش اميرالمؤمنين شدم در 
کوفه. به من نگریست و گفت: دلت با اهل و عيال است که در مدینه‌اند؟ گفتم: آری» يا 
امیرالمومنین. گفت: چون نماز خفتن بگزاری. پیش من آی بر بام سرای من. گفت: پیش وی 
رفتم. گفت: چشم بر هم نه. چشم بر هم نهادم. گفت: بازگشای. بگشادم. گفت: یا هبیره. 
کجایی؟ گفتم بر بام سرای خود در مدینه. گفت: فرو رو و نزدیک اهل و عیال رو و عهد تازه 
کن. فرو رفتم و ایشان را ديدم و بیرون آمدم و در پهلوی امیرالممنین ای بنشستم. گفت: 
چشم بر هم ه. چشم بر هم نهادم. گفت: بگشای. بگشادم. گفت: کجایی؟ گفتم: بر بام سرای 
امیرالمژمنین در کوفه. فرمود: يا هبيره؛ نه مردم دعوی می‌کنند که زن ساحره به یک شب از 
زمين عراق به زمين هند می‌رود؟ گفتم: آری. گفت: اگر وی به کفر خود بر آن قادر است. ما به 
ایمان خود قادرتر باشیم. يا هبیره» می‌دانی که من کیستم؟ من علی بن أبي طالبام و وصی 
محمّد رسول اللّهام. بدان که(" به نزدیک آصفب برخیا يك علم بود از کتاب خدای و قادر بود 
که تخت بلقیس را یک ماهه راه به طر فة العینی از شهر سبا(" پیش سلیمان آورد و به نزدیک 


من علم جمله کتاب است؛ من قادر نباشم بر آنچه خواهم؟ گفتم: باشی, یا 
اميرالمۇمن .° ۳ 


3 «مصابيح القلوب» فصل يدث ص 8۴ 
1 در اصل: هید ان که 
۳ در اصل: -؛از شهر سياء. 


۴ در اصل: + ٠و‏ يا وارث التوراة و الامجیل والرّبور والفرقان والحکیم الذي لانعقل». 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب ا 10 10000 

فايحة [نهم]: «آورده‌اند ا" که خواجة كونين و فخر عالمين چون به حرب خيبر می‌رفت» 
چشم آن جشمة ولايت دردناك بود. خواجه نگاه کرد درميان صحابه. شاه مردان را نديد. 
كفت: مبارز دار الاسلام كجاست كه كار حرب. او بسازد و دل عدو رابه قهر او بگدازد؟ 
گفتند: او به درد چشم مبتلاست و اسير رنج و عناست. خواجه» رايت به دست یکی از بزرگان 
صحابه داد و به حرب فرستاد. آن بزرگ برفت و بی‌فتح باز آمد. رایت. به دیگری داد و 
بفرستاد. آن بزرگ برفت. او نیز بی‌فتح بازگشت. صحابة سیّوم را فرستاد. او نیز کار ناساخته 
بازگشت .۱" خيبر. على می‌جست و حصار مرد کار می‌طلبید. رسول گفت: من الراية 
عَدأَرَجُلابِحِبٌ الله و رسولهٌ و بح الله ور وله یعنی: فردا رايت را به دست مردی دهم که خدا و 
رسول رادوست دارد و خدا و رسول او رادوست دارند, كرا ر غير فرار حمله برنده باشد و 
نگریزد و بازنگردد تا خيبر را بگشاید. منافقان گفتند: باری از على فارغيم. 

دیگر روز مصطفی ابلا مرتضى را بخواند و گفت: ای علی. تو را جه رسيده است؟ گفت: 
چشمم دردمند است. كحل شفقت تو می‌خواهد. ديدهام درگزند است» سرمة رأفت تو 
می‌طلبد. گفت: بیا که آب دهان من جمله دردها برده است؛ شفای همه دردها در چشمه عذب 
من تعبیه کرده‌اند. خواجه. سر شاه مردان د ركنار كرفت و ميل لعاب دهن خود در چشم وی 
کشید؛ یعنی خواجه دو جهان نوشداروی امان از مكحلة دهان. در چشم امير مؤمنان كشيد. 
در حال صخت یافت و رنج به راحت مبذل شد. پس خواجه. رايت به دست حيدر داد و به 
خیبر فرستاد. شاه مردان چون به نزدیک خیبر رسید. مرحب از حصن بیرون آمد و بر 
اميرالمؤمنين ٤‏ حمله کرد. شاء مردان. ضربت وی رد کرد و ضربتی زد وی را که چون خیار 


ترش به دو نیم زد. عامر آمد و بالای وی ينج كز بود. امیرالممنین ضربتی بر پای وی زد و 


۵. «مصابیح القلوب» فصل ۲ ص 1۴۵. 

۱ کسانی چون »سهل بن سعد» و «سلمة بن الاكوع» روايت کر ده‌اند. 

۲. اشارت به عَلَم برگرفتن ابوبكر و عمر و عثمان» و به هزيمت بازگشتن آنهاست. 
۳ در اصل: ٠صحاية‏ سیوم... يازكشت». 


۴ در اصل: ١‏ كرّار... باشد». 


۴۵0۶ کیک مقر تو + و LAS‏ لو متو واو و سک او ی فوحات القدس /ج١‏ 


وى را بينداخت. ديكران به هزيمت شدند” 0 


آورده‌اند كه بر بام حصار, منجمی بود که هر کسی که بدانجا می رسید. نام ونسبش معلوم 
می‌کرد و می‌گفت: آن نیست. چون شاه مردان بدانجا رسید. نام و نسبش معلوم کرد و گفت: 
اين است که خیبر به دست او گشاده شود. و خود را از بالای حصار درافکند. شاه مردان وی 
را در هوا بگرفت و آهسته بر زمين نهاد چنانکه آزرده نشد و اسلام بر وی عرضه کرد 
مسلمان شد. چون از کار منجم بپرداخت. آهنگ در قلعة خیبر کرد. على در حق بود آهنگ 
در باطل کرد و زلزله در حوالی قلعه افتاد. حلقة در را بگرفت و چنان بجنبانید که جمله 
حصار بلرزید. به قّت ۳ سی و سه هزارمّن در را از جای برکند و چهل گام دور انداخت. 
آورده‌اند که: چهل مرد خواستند که آن را باز گردانند نتوانستند. به مردی برکند و به آزاد 
مردی بینداخت و به جوانمردی بر دوش گرفت تا جمله صحابه بر آنجا بگذشتند.(" یکی 
گفت: يا رسول الله تعجب می‌کنم از دست و دوش على كه آن در را نگاه می‌دارد که خلقان بر 
وی مىكذ رند. خواجه گفت: از دستش تعجب می‌کنی, از پایش تعجب نمی‌کنی؟ مرد نگاه 
کرد اميرالمؤمنين َا را دید که در ميان خندق, در هوا ایستاده».(۴ 

فايحة [دهم): «آورده‌اند كه [در] شام مردی را دیدند یک نیمه روي وی سیاه. وى را از آن 
پرسیدند. گفت: در علی. طعن بسیار می‌کردم. شبی در خواب ديدم كه شخصی پیش آمد و 
گفت: تویی كه در على طعن م ىكنى؟ وسيلى 0 به رويم زد. سياه شد چنانکه می‌بینی» ° 

فايحة [یازدهم ] «روایت است که واقدی گفت: روزی به نزدیک هارون الرشید شدم. 
شافعی و محمّد یوسف و محمّد اسحاق حاضر بودند. هارون الرّشید. شافعی را گفت: تو 
چند حدیث از فضایل على ياد داشته باشی؟ گفت: چهارصد يا پانصد. محمّد یوسف را گفت: 


1۹۰ ص ۱۰۱ - ۰۱۰۲ ش‎ ١ نک : +حلية الأولياء؛ ج‎ .١ 

5 در اصل: + »ریانی». 

۳ در اصل: ++یعنی:گذر همه بر من است که: من أراد العلم فليأت الباب؛ و اوتوا البِيُوتَ من آبوابهاه. 
۴ «مصابيح القلوب؛ فصل ۰۱۲ ص ۱۴۱ -۱۴۸. 

۵. در اصل: «طیانچه. 


۲ مصابيح القلوب» فصل ۰۱۳ ص 171. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب عا OVS‏ 
تو جند حديث ياد مىكنى؟ گفت: هزار يا زياده. محمّد اسحاق راكفت: تو چند حديث 
روايت مىكنى؟ گفت: فضايل وى نزديك ما بسیار است. اگر خوف و ترس نبودی. هارون 
الرّشيد گفت: خوف و ترس تو از کیست؟ گفت: از تو و عمال تو. گفت: بكو که ايمنى. محمّد 
اسحاق گفت: پانزده هزار حديث مسند و يانزده هزار حديث مُرسل به خاطر دارم. 

هارون الرّشيد گفت: من شما را خبر دهم از فضيلتى از فضايل وی که به چشم ديدهام و به 
شما نیز نمایم بهتر از آنچه شما ياد دارید. گفتند: بفرمای. گفت: عامل دمشق به من نامهاى 
نوشت که اینجا خطیبی است که على را دشنام می‌دهد و لعن می‌کند. گفتم: وی را بند بر نِه و 
پیش من بفرست. وی را بند کرده» پیش من فرستاد و به او گفتم: چرا على را دشنام می‌دهی؟ 
گفت: زیرا که پدران ما راکشته است. گفتم: ویلک, هر که راعلی کشت به حکم خدا و رسول 
کشت. گفت:اگر جه چنین است. من وی را دشمن دارم و دشنامش می دهم. جلاد را فرمودم 
تا وی را صد تازیانه بزد و در خانه انداخت و در خانه را قفل برزد. و چون شب درآمد. 
انديشه می‌کردم که وی را چگونه کشم به تيغش کشم یا به آبش غرق كنم يا به آتش سوزانم. 
دراين انديشه در خواب رفتم. ديدم كه در آسمان گشاده شد و رسول‌ما صلی الله عليه وآله 
وسلم- فرود آمد. ينج حلّه بوشيده. و امیرالممنین على ان فرود آمد. سه حلّه پوشیده» و 
حسن و حسين فرود آمدند. هر یک دو حله پوشیده» و جبرئیل فرود آمد و یک حله 
پوشیده(" و جبرئیل رادیدم که کاسه‌ای در دست داشت. آب صافی در وی. رسول لو از 
وى بستد و درسرای من قرب پنجاه هزار خلایق بودند. رسول گفت: هر که شيعة على است 
بايد كه برخيزد. ديدم كه چهل كس برخاستند و من ايشان را می‌دانم. حضرت رسول ا 
ايشان را آب داد و گفت: آن دمشقی را بياريد. وى رااز آن خانه بيرون آوردند. شاه مردان را 
چون چشم بر وى افتاد. گفت: يا رسول الله اين ملعون مرا بى جرمى دشنام می‌دهد. رسول 
گفت: ای ملعون. چرا وی را دشنام می‌دهی؟ پس گفت: خدایا وى را مسخ گردان و صورتش 
بگردان. وى در حال سگی شده بفرمود تا وی را در آن خانه کردند. من از خواب درآمدم. 
گفتم: در خانه باز كنيد و دمشقی را بیارید. چون در خانه باز کردند و دمشقی را بیاوردند. 
سگی بود. واكنون در آن خانه است. 


.١‏ در اصل: -«و جبرئیل... پوشیده». 





۴۵۸ ا ا قت طق ما سس وات القدش رج ١‏ 


بفرمود تا بیاوردند. سگی بود اما گوشش به كوش آدمی می‌مانست. وی را گفتند: چون 
دیدی عذاب خدای را؟ سر در پیش افکند و آب از چشمش روان شد. شافعی گفت: او را از 
اینجا فراتر بريد كه مسخ است. از عذاب ایمن نتوان بودن. وی را در آن خانه کردند. صاعقه 
درآمد و در آن خانه افتاد و سگ دمشقی و هر جه در آن خانه بو بسو خن( ) 

فايحة [دوازدهم]: «روایت است که ام سلمه گفت: رو زی» چندی" ۲ از مشرکان به حضرت 
خواجة دو جهان آمدند. یکی گفت: ای محمّد. تو دعوی می‌کنی که از ابراهيم فاضل‌ترم و 
ابراهیم خلیل بود و تو خليل نه‌ای. خواجه گفت: ابراهیم خلیل بود. من حبیبم و صَفی‌ام و 
حبیب و صفی بهتر باشد از خليل. دیگری گفت: می‌گویی که از موسی بهترم و موسی كليم او 
بود و با حق سخن كفت و تو باحق سخن نگفتی. گفت: موسی با حق سخن كفت در زمین, و 
من در معراج ماوراء الحجاب بر بالای هفت آسمان در زیر سرادقات عرش باحق سخن 
گفتم بی حجاب. دیگر گفت: تو گفتی كه از عیسی بهترم؛ عیسی مرده زنده كرد و تو نکردی. 
خواجه دست مبارکش بر هم زد و گفت: يا على در حال. على حاضر شد. گفت: ای علی؛ 
کجا بودی؟ گفت: در فلان خرماستان؛ آواز توبه من رسید. بیامدم. گفت: بی این پیراهن(" مرا 
در پوش و با ایشان به گور یوسف بن کعب رو و دعا كن تا زنده شود تا علامت نبوّت من و 
کرامت امامت تو ببیند. امیرالمومنین على عا پیراهن درپوشید و با ایشان بیرون رفت. 

ام سلمه گفت: من نیز از رسول اجازت خواستم و برفتم. شاه مردان به گورستان بقیع» بر 
سر گور مدروس مطموس باستاد و کلمه‌ای بگفت و گفت: ای صاحب گور برخیز به فرمان 
خدای تعالی. تصدیق دعوی رسول کن. گور به جنبش آمد. بار دیگر بگفت. گور شکافته شد. 
پیری برخاست. خاک از سر خود می‌افشاند. شاه مردان گفت: تو کیستی؟ گفت: من یوسف 
ب کشت عاض ا الأغدوى نيع ةسل است ا مردام این ساعت آرازی تدم کی اي 
يوسف بن کعب برخیز, از برای تصدیق سيّد الأولين. آن مشرکان به یکبار به یکدیگر 
.١‏ در اصل: + هو آن ملعون در دنیا مسخ و سوخته شد و در آخرت به عذاب گرفتار شوده. 
۲ »مصابیح القلوب؛ ص ۴۲۲. 
۳ در اصل: «سه كس ». 


۴ در اصل: +ەنبۆت». 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ا FOV EAE ALES‏ 
نكريستند و كفتند: مبادا که قريش بدانند که به سبب خواست ما محمد را جنين معجزهاى 
ظاهر شد. گفتند: ای علی. بگو به مقام خود شود. امير بفرمود تابه مقام خويش شد و گوربر 
E‏ 

1 ۱39 كتسيافي زا بوره جازولايت‎ GS hE 
E ` حضرت امير ابا فرمودند که: یا آسود. دزدى کردی؟ گفت: آرى» يا اميرالمۇمنین‎ 
که: اگر یکبار دگر از تو بپرسم و تو اعتراف نمایی, دستٍ راست تو را ببرم. اسود گفت: چنان‎ 
كنء يا امیرالمژمنین. حضرت بار دیگر از وی بپرسید. اسود اعتراف نمود. حضرت امير‎ 
فرمود که: یا قنبن دست راست اسود راببر. قنبر دست راست اسود را ببرید. اسود دست‎ 
.» راست خود را به دست چپ گرفت و از مجلس بیرون رفت و خون از دست وی می چکید‎ 

مؤلف كويد که: در کتا بكفاية المؤمئين مسطور است که: «غلام سیاهی به خدمت حضرت 
ولایت يناه آمد و گفت: يا امیرالمژمنین. روزی به اغوای نفس و هوی من چیزی دزدیده‌ام» 
اميد می‌دارم که بر من اجرای حکم شرع کنی و مرا ازاین خطیثه پاک سازی. شاه ولایت 
فرمود: شاید از غیر حرز د زدیده باشی. گفت: يا اميرالمؤمنين, از حرز دزدیده‌ام. أن حضرت 
فرمود: شاید آنچه در أن تصرف نموده‌ای غير نصاب باشد. گفت: يا امیرالممنین »به حلد 
نصاب می رسید. چون سه نوبت اقرار می‌کرد. به بریدن دستش امر فرموده."" می تواند بود 
که آن غلام سياه همین اسود باشد و می تواند بود که غير آن باشد. 

«قنبر دست راست اسود را ببرید. اسود دست راست خود را به دست چپ كرفت و از آن 
مجلس 0 رفت و خون از دست چپ وی می جكيد.!" در این اثنا یکی از محبّان که نام 
وى ابن کّاء(" بود در راه به وى رسيد». 

مؤلف كويد كه: در كتاب زهرة الترياض مذکور است كه نام وى سلمان بود. واللّه اعلم. 


۶۱۰ «مصابیح‌القلوب» فصل ۰۱ ص‎ .١ 

۲ در اصل: +۰ گفت: قيمت آنچه دزدیدی به دانگی و نیم زر می‌رسد؟ گفت: رسد يا امیرالممنین». 
۳« كفاية المؤمنين؛ برگ ۵۳ «الف» و «ب». 

۴ مؤلف. جملات اخير را برای يادآ وري روايت. دوباره می آورد. 

۵. در اصل: «ابن كرّار» [كه بی‌گمان نادرست است.] 


۴۳۶۰ هه موه اا 00 22# فوحات القدس / ج١‏ 

«به هر تقدیر گفت: یا اسود. دست تو را که بریده است؟ گفت: امير المؤمنين و پیشرو 
سفیدرویان مولای من و مولای جمله خلقان و وصی بهترین پیغمبران على بن 
ابى طالب .ابن كوّاء گفت: آن حضرت دست تو را بريده و تو مدح و ثنای او می‌گویی؟! 
گفت: چون نگویم که دوستی او با گوشت و خون من آمیخته شده است و وی دست مرا به 
حق بریده است نه به باطل؟ 

ابن كوّاء پیش حضرت امير اجا آمد و آنچه از اسود شنیده بود به ذرو؛ عرض رسانید. 
حضرت فرمود که: ما را دوستان باشند که اگر به ناحق در راه ما ايشان را پاره‌پاره کنند جز 
دوستی ما چیز دیگر در دل ایشان نباشد. و دشمنان نيز داریم که اگر عسل در گلوی ایشان 
کنیم» جز دشمنی ما چیزی در دل نگیرند. پس امام حسن را فرمود که: برو و سیاه را باز آور. 
امام حسن ای برفت و اسود راباز آورد. حضرت شاه ولایت فرمودند که: ای اسود. من 
دست تو را بریدم و تو مدح و ثناى من می‌گویی؟ او از روی عجز و اخلاص. زبان بر گشود و 
گفت:من که باشم که ثنای تو بکنم؟! حضرت امير دست وی را به موضع بريدة وی نهاد و 
ردای مبارک خود را بر بالای وی افکند و دعایی برخواند -و گفته‌اند که أن فاتحه بود-در 


حال» دست او درست شد جنانكه كويى هرگز دست او را نبريده بودند»() 


.1٩ ۔ ۵1۲ ش‎ ۵٦۱ «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۲۲ ص ۲۵۱؛ نک : «الخراج والجرائح؛ ج ۲ ص‎ .١ 
ملا حسن سلیمی اين روایت را در شصت و ينج بیت. در قالب مثنوی, به نظم کشیده است:‎ 


«حمد بی حد حضرت معبود را خالق هر شىء و هر موجود را 


پادشاه ملك و عدل ودين و داد 
در سياهى آب حسیوان آفسرید 
شد ز نامش دست ببریده درست 
داد مارا پیشوایی چون رسول 
مقتدايى جون اميرالمؤمنين 
معجزات بسی‌کران بر دست وى 
بشنواين معجز ز اخبار صحيح 


اصبغ ناته راوي اين 


کآفرید از صنع نور اندر سواد 
در سياهى نورايمان آفريد 
زو درستى يافت بىشكك هرجه جست 
صاحب اين حاكم رد و قبول 
حج الله نفس خيرالمرسلين 
کرد ظاهر آن عليم کل شی 
تاببينى حجت و برهان صريح 


كفت: مولايم اميرالمؤمنين 
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طبلة دويم / حضرت امیرالمق منين علی بن أبي طالب ِا 


۳۰ 


۳۵ 


٩۳‏ داشت روزی با گروهی خاص و عام 
تاکه آوردند رو جمعی كثير 
اس‌ودی را دست بسته بر قفا 
هه دزدی آن مردسيه 
شاه با وی كفت کای اسود بگوی 
گفت: عددالله باشد نام من 
شاه گفتش: آنچه دزدیدی به زر 
گفت: افزونتر بود از دانگ و نیم 
تادوکرّت کرد شاه از وی سوال 
گفت: می‌باید بریدش دست راست 
حکم کرد آن حاكم نار و جنان 
پس گرفت آن دست ببریده سیاه 
می‌شد و از دست وی خون مى جكيد 
گفت: دستت راکه ببرید ای جوان؟ 
آن ولی حق وصى مصطفا 
بحر عرفان. خازن علم اله 
ابن عم مصطفئ. زوج بتول 
شاه مردان» باب شیر و شير 
آفتب آسسسمان إلا 
اعلم واعدل امسرالمؤمنين 
آن که هست از حكم جبار جهان 
ككفت عبدالنّه كه ای نيكو نهاد 
دست تو ببريده زينسان مرتضا 
كفت اسود: تا مرا جان در تن است 
جون نككويم مدح آن شاه جليل 
حب او با جان من آمبخه‌ست 


در درون مس جد كووفه مقام 
بيش آن شاه از صغير و ازكبير 
اندر آوردنسد پیش مسرتضا 
عرض کردند آن جماعت پیش شاه 
نام خويش و دزدی خود رو به روی 
کرده‌ام دزدی بلى يا بوالحسن 
دانگ و نيم ارزد بگسو يابيشتر 
قيمت دزديده ياشاهكريم 
معترف شد اسود صادق مقال 
نص قرآن فاقطعوا حكم خداست 
دست وى كردند بيرون در زمان 
در دگر دست و برفت ازبيش شاه 
در رهش عددالئهكوًا بديد 
گفت: مولايم امير مؤمان 
حاکم دین» شافع روز جزا 
در دو عالم اهل ايسمان را پا 
ناصردين. حافظ شرع رسول 
شير يزدان صاحب تيغ دو سر 
ماه مسهر افروز برج هل أتى 
اف ضل و اکمل امام المستقین 
بر پری و آدسی حکمش روان 
من ندیدم مثل تو پاک اعتقاد 
اين همه می‌گویی اش مدح و ثنا؟! 
مسدح شا اوليا ورد من است 
کش بود مادح خدا و جبرئیل 
دست فدرت اینچنینم ریخته‌ست 


۰ 


1۰ 


< گر به حق ببرید دستم آن امیر 
رفت عبداله کوا پیش شاه 
كريه آمد شا راگفتا يقين 
كس مين دوستان مابود 
ور کنندش پساره پساره بهر ما 
در مان دشمان ماعدو 
هر زمان سازد زیادت دشمنی 
مسرتضی آنگه به شهزاده حسن 
رفت و آورد آن ككواقال را 
فتاه نا وی كنت کی اسرد بور 
گفت: ای من جاكر درگاه تو 
از عسذاب دوزخم دادی خلاص 
چون ثنای تو نگویم بااسام 
كفت شاهش: دستت ای اسود بيار 
دست ببريده به دست شا داد 
پس ردای خويش بر دستش فكند 
روبه سوى قبله از بعد نماز 
كرد آغ از دعاآن نور حق 
كس نمی‌دانست آن حرز ودعا 
چون دعاكويد اميرالمؤمنين 
از چان لفسظ و خطاب مستطاب 
حضرت شه شد چو فارغ از دعا 
گشته بود آن دست ببریده درست 
مسومنان گفتند صلوات و سلام 
ثبت کردند این ولایت در کتاب 


ای که بسهر دانگ و نیم از حرص و آز 


يافتم آزادی از نار سیر 
یک به یک بر گفت قول آن سياه 
هست شرط دوستی مااينجنين 
كز قضا صد تیغش ار بر سر رسد 
زو نگردد دوستىّ ما جدا 
هست کش گر شهد ريزى در كلو 
آن لین مسرتد دون دنى 
گسفت: اسود را بياور بيش من 
آن همايون بخت فرخ فال را 
دست ببريديم تو می‌گویی دعا 
صد هزاران جان فداى راه تو 
بندهاىام از هواداران خاص 
خواندهام جون در حديث و دركلام 
تابينى قدرت بروردكار 
شاه بستاند و آن با موضع نهاد 
از رای صحت آن مستمند 
با خدای خويش در پیوست راز 
در حقیقت ناظر و منظور حسق 
لیک آمين می‌شنیدند از هوا 
وانگهی آمين كند روح الامسین 
آن دعا بى شك كند حق مستجاب 
بر گرفت از دست آن اسود ردا 
از دعای شاه بسهتر از نضت 
پر رسسول الله و بر آل كرام 
تا بوه باقی الى يوم الحساب 
می‌کنی از هر طرف دستت دراز 
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طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا و باه ا ا ان 

فايحة [جهاردهم 1 «روايت است كه ميثم تمّار گفت: در پیش مولاى خود بودم دركوفه و 
جماعتى در پیش وى بودند. مردى بيامد قباى خز يوشيده وعمَّامهُ زرد بر سر بسته و شمشير 
قلاده كرده. گفت: كدام يك است از شما که در مجلس شجاعت بر پای خاسته است و عمامه 
برائت بر سر بسته است؟ كدام یک است از شما که ولادتش در خانه كعبه بوده است و در 
اخلاق پسندیده به محل آعلی رسیده است و كرم. صفت ذات وی شده است؟ کدام یکی 
است از شما که محمد لد رانصرت كرده است و حجّت محمد بدو غالب شد وكارش 
بدو عظيم گشت؟ كدام يك است از شماکه دو(" عمرو رااسير گرفته؟ شاه مردان گفت: منم یا 
سعيد بن الفضل بن الربیع *! پپرس از هر جه می‌خواهی؛ منم پناء اندوهگینان» منم موصوف 
و معروف. منم که بلاهای عظیم بر من آيد و تحمل و مقاسات آن کنم» منم که در همة کتابها 
وصف من کرده‌اند. منم ق و الآ َلمَجیِة(* منم صراط المستقیم )منم على بن 
ابی‌طالب, برادر رسول خدای. اعرابی گفت: به ما رسیده است که معجز رسول خدایی و امام 
اولیایی و حکم زمين بعد از رسول خدا تو را باشد؛ چنین هست؟ گفت: آری بپرس از آنچه 
می‌خواهی. گفت: من رسولم به تو از نزدیک شصت هزار مرد که ايشان را عقیمه خوانند و 
کشته‌ای آو رده‌ام که در كشندة وى خلاف افتاده است؛ اگر چنانچه تو وی را زنده گردانی. 


بدانیم که تو حجت رسول خدایی و در این دعوی خود صادقی و اگر نه. از خود ظاهر 


<- دست حرص و آز سارق را بجر تاشوی از جمل؛ آفاق خر 
ور همی خواهى ز جمله سیئات زود راه رستگاری و نسجات 
دوستى مرتضى كن اخستیار تا که گردی در دو عالم رستگار 
۵ جون سليمى خاک آن دركاه باش دوستار دوستان شاه بساش* 


نک: دستنويس كتابخانة مجلس. با عنوان »مجموعه» به شمارة ۰۸۵۷۸۰ بركك ۲۰۰ «الفء - ۲۰۲ «الف» [جينش اين 
برگها در دستنويس مورد نظر؛ بس و بيش شده است.] 

ع دراصل: «سلطانى محمد بر او عزيز شده 

۲ دراصل: ‏ هدو 

۴ در اصل: »سعد بن الفضل بن فضيل بن ربيع». 

۴. ق (۵۰): ية ۱ 


۵. دراصل: +«منم نبأ عظيم» منم صراط مستقيم». 


١ج/ مت اوج وعم ام لو مكو الو م کی ی فوحات القدس‎ SL f۶۴ 


می‌گردانی جيزى كه نتوانى. 

ميثم گفت: حضرت شاه ولايت 3 مرا گفت: ای مینم. بر اشتر نشین و در کوچه‌ها و 
محله‌های کوفه بگرد و منادی درده و بگو که هر که می‌خواهد که بیند آنچه حق تعالی على بن 
ابى طالب را داده است که برادر رسول و زوج بتول است" ۲ بايد كه فردا به نجف حاضر آید. 
میثم گفت: ندا در دادم و باز به خدمت امير مؤمنان آمدم. آن حضرت فرمود که: اعرابی را به 
خانه بر و جنازهاى که آورده است به خانة خود بر. من به خانة خود بردم. روز دیگر حضرت 
اميرالمؤمنين ی نماز بامداد بگزارد و روی به صحرا نهاد و اهل کوفه نیز در ملازمت آن 
حضرت بیرون رفتند. اميرالمؤمنين بفرمود تا اعرابی و جنازه را حاضر کردند. چون سر 
جنازه را برداشتند. جوانی بود که سرش را از گوش تا گوش بریده بودند. شاه مردان فرمودند 
که: چند كاه است كه وی را کشته‌اند؟ اعرابی گفت: يا على(" مدت چهل و یک روز است. 
كفت که: کیست که طلب خون وی می‌کند؟ گفت: پنجاه کسند از قوم وی. امیرالم ژمنین 
فرمودند که: عمش وی راکشته است؛ حديث بن حسان که دختر به وی داده بود او دختر عم 
را رها کرده بود و زن دیگر خواسته. اعرابی گفت: يا امیرالمزمنین "" ما بدین سخن راضی 
نشدیم و نشویم تا که وی را زنده نگردانی. 

حضرت شاه ولایت. يناه اهل هدایت. روی به اهل کوفه کرد و گفت: ای اهل کوفه بقرة 
بنی اسرائیل نزدیک حق تعالی بزرگتر نیست از على بن آبي‌طالب که برادر رسول است که 
جمعی از بنی‌اسرائیل عضوی از آن بقره را بر کشته‌ای زدند که هفت روز از کشتن او برآمده 
بو حق تعالی وی را زنده گردانید؛ "من نيز بعضی از اعضای خود را بر این مرده زنم که 
بعضی از آن فاضل‌تر است از آنچه بنی اسرائیل بر آن کشته زدند. بس پای راست مبارک خود 
را فرا وی زد و گفت: برخیز يا مدركة بن حنظلة بن حسان. جوان زنده گردید و باز نشست و 
گفت: لبّيك لبّيك. يا حجّة الله في الأنام والمنفرد بالفضل في الانعام. اميرالمؤمنين فرمود که: 
.١‏ در اصل: كه برادر... است». 
1 در اصل: -؛یا علی». 


۳ در اصل: يا اميرالمؤمنين». 
؟. نک : «قرآن کریم» البقرة (۱): آیه‌های ۷۲-۷۱ 


طبلة دویم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب ا 3 EOS‏ 
تو راكه کشته بود؟ گفت: عم من, حدیث بن حسّان. مؤمنان و محبّان اهل بيت به يكبا ربه آواز 
بلند صلوات فرستادند و مدح و ثناى اميرالمؤمنين گفتند!. حضرت اميرالمؤمنين فرمود 
كه: برو به نزديك قوم خود وايشان را خبر ده به آنچه دیدی ۳ گفت: يا اميرالمؤمنين» 
نمی‌خواهم كه بروم؛ زیرا که مى ترسم که بار دیگر بكشند و تو حاضر نباشی كه زندهام 
گردانی. اعرابى را گفت: تو برو. او نيز گفت: يا امیرالممنین. من نيز چنان می‌خواهم که در 
خدمت تو باشم. يس هر دو در خدمت اميرالمؤمنين می‌بودند تا که در جنگ صفین به درجة 
شهادت فایض و فایز گردیدند»(۳ 

فايحة [پانزدهم ]: «آورده‌اند كه حضرت امیرالمومنین على ا با جمعی از محبّان در کوفه 
می رفت. به خرماستانی رسیدند و در زیر درختی نشستند و خرما می‌خوردند. رُشَيد 
هَجَرى!"كفت: نیکو خرمایی است اين. حضرت امیرالممنین ا فرمودند که: يا رشيد. تو 
را بر چوب اين درخت بر دار کنند. رشید كفت كه: بعد از وفات امیرالمومنین هر روز 
می‌رفتم و آن درخت را زیارت می‌کردم(۵) و غمخوارگی می‌نمودم. روزی بدانجا رسیدم 
درخت پژمرده شده بود. گفتم: آه. اجلم نزدیک رسید. روزی رفتم نیمه‌ای از آن درخت 
بریده بودند و ستون جرخ چاه کرده بودند. دیگر روز یکی بیامد که امیرعبیدالله تو را 
می‌خواند. چون برفتم و به در کوشک رسیدم. آن نيمة درخت را ديدم كه آنجا افتاده. پای فرا 
وی زدم و گفتم: مرا برای تو آورده‌اند. پس مرا پیش پسر زياد بردند. آن ملعون گفت: بیار از 
دروغهای صاحبت. گفتم: به خدای که او هرگز دروغ نگفته و مرا خبر داد که دست و پای و 
زبان مرا ببَرّی و بر دارم کنی. گفت: من وی را دروغزن گردانم دست و پایت را ببرم و زبانت 


.١‏ در اصل: -؛مومنان و محتان... گفتند» 

۲ در اصل: ‏ هبه آنچه دیدی» 

زر ۰مصابیح القلوب» فصل ۲ص ۰۲۵۳-۵۱ 

؟. امام كاظم بجا دربارة وى فر موده است: «قد كان رشيد الهجرى يعلم علم المنايا و البلاياء. نک: ٥‏ کشف الغمه؛ ج ۳ 
ص ۳۰۳(تصحیح شيخ على فاضلى). 

۵ در اصل: ‏ «زیارت مىكردم:. 





۴۶۶ جم ع ع بطع عع د ع يي عاجوأو ملم لمع وده لا EE E ORR SC See ORS REE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


رشید حدیثهای عظیم روایت می‌کرد در حق اهل بيت و دوستان و دشمنان ايشان. و 
می‌گفت: بنویسید اين احادیث را پیش از آنکه زبانم را ببرند که مولای من مرا خبر داده است. 
یکی پیش پسر زياد ملعون شد و وی را خبر داد. ككفت زبانش ببرند. بیامدند كه زبان وی 
ببرّند. رشید گفت: نه دعوی کرد آن پسر زن ناسامان زناکار که صاحبم را دروغزن گرداند؟ 
زبان بیرون کرد. زبانش ببریدند و شهید شد و به سعادتی رسید که هرگز به شقاوت مبدّل 
نگردد» ۱ 

فايحة [شانزدهم] «روایت است از تفسیر امام حسن عسکری بذ که: روزی رسول تفش 
به ياران نگریست و گفت: کدام يك از شما دوش هزار و هفتصد درم قرض برادر مژمن 
بگزارده است؟ شاه مردان گفت: من» يا رسول اللّه. گفت: دانستم. جبرئیل مرا خبر داده است؛ 
ياران را خبر ده به آنچه کردی. گفت: يا رسول الله دوش می‌گذشتم. فلان مؤمن را ديدم که 
فلان منافق وى را می‌رنجانید. آن مؤمن را چون چشم بر من افتاد. گفت: يا امیرالممنین؛ يا 


برادر رسول خدای(۲) 


»به فرياد من رس که اين مرد هزار و هفتصد درم قرض بر من دارد و 
من درویشم و هیچ ندارم که به وی دهم؛ از وی در خواه تا مرا مهلت دهد تا که حق تعالی مرا 
روزی بدهد تا قرض وی ادا کنم ۳ گفتم: من خود را از آن بزرگتر دارم که از وی درخواهم و 
او را بر من منتی باشد. من از مالک الملوک خواهم تا کار تو بسازد. روی سوی آسمان کردم و 
گفتم: خداونداء به حق محمد و آل محمد كه وام اين بندة مژمن گزارده گردان. ديدم که در 
آسمان گشاده شد و آواز آمد که: يا اباالحسن» بفرمای بنده را تا دست به زمين برد و هر جه به 
دست وی آيد از سنگ و کلوخ برگیرد که حق تعالی آن را زرگرداند. بفرمودم. وی دست بزد 
و چند پاره سنگ و کلوخ برگرفت. حق تعالی آن را زر سرخ گردانید. گفتم: قرض ودين خود 
را بگزار و باقی تو راست. 

خواجه گفت: ای علی» جبرئیل مرا خبر داد که هزار و هفتصد را که در هزار و هفتصد 
ضرب کنند هزار نوبت» عدد آن جز خدای تعالی نداند؛ خداى تعالی بدان عددها کوشکها و 


.۲۵۵ - ۲۵۴ «مصابیحالقلوب؛ فصل ۲۲ء ص‎ .١ 
در اصل: هيا برادر رسول خدای».‎ ۲ 


۳ در اصل: تا قرض وى ادا کنم» 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منین علی بن أبى طالب اا 110 a E‏ 


مقامها تو را در بهشت كرامت كرد واضعاف آن, خدم و عبيد و آنچه هيج چشم نديده باشد و 
هيج كوش نشنيده و بر خاطر هیچ آدمی نكذشته باشد»(٩‏ 

فايحة [هفدهم]: «آو رده‌اند كه مردی "۳ به خصومت بيش اميرالمؤمنين على ا آمد 
خارجى بود. آواز بلندتر گردانید. اميرالمؤمنين بانگ بر وى زد سگی شد. یکی گفت: يا 
امیرالمزمنین بانگ بر اين مرد زدی» سگی شد. پس جه چیز مانع است تو را از معاویه و دفع 
وی؟ گفت: ویحک. اگر من خواستمی که معاو یه رابر تخت یا جنازه پیش من آوردندی. هیچ 
توقف نرفتی و لیکن ما خازنان خداييم. نه بر زر و سیم بلکه بر اسرار وی؛ بر آنچه در آن 
سری بود اعتراض نکنیم. چنانکه حق تعالی فرمود: یل عِبادٌ مُكْرَمُونَ#لا يَسْبِقُونَهُ اقول وَ 
ف مره ار 7 © 

فايحة [هجدهم] «روايت است از امام حسن عسکری كه: امیرالمژمنین به صفين 
می‌رفت . در صحرايى فرود آمدند. خواست که به طهارت كردن رود. جماعتی " منافقان 
با یکدیگر گفتند: برويم و در عورت وى نگریم و آنچه از وی جدا شود(" که او با رسول 
مانندگی می‌کند؟ از آنجا که ولایت شاه مردان [را] بود. بدانست. دو درخت بود از یکدیگر 
دور به مقدار یک فرسنگ. قنبر را گفت: آن دو درخت را آواز ده که: وصی محمّد می‌فرماید 
كه به یکدیگر نزدیک شوید. قنبر گفت: يا امیرالمژمنین. آواز من چگونه به آن درخت رسد؟ 
گفت: خدای به ایشان رساند. قنبر آواز داد. درختان. روی به یکدیگر آوردند. چون دو 
دوست كه مدتی باشد که یکدیگر را ندیده باشند و به تعجیل می رفتند تابه یکدیگر رسیدند. 


1 »مصابیح القلوب» فصل ۰۲۷ ص ۳۰۲ ۳۰۳ 

۲ در اصل: + ١و‏ زنی*. 

۳ الانبیاء (۲۱): آیه‌های ۲۹ - ۲۷: «... بلکه همه بندگان متقزب خدا هستند كه هرگز پیش از امر خدا کاری نخواهند 
کرد و هر جه کنند به فرمان او کنند». 

و «مصابيح القلوب» فصل ۸ ص ۳۷ 

۵ «تفسیر الامام العسکری ای «لما رجع من صفین ». یعنی: وقتی که اميرالمؤمنين از صفین باز می‌گشت. 

1 در اصل: -:جماعتی». 


۷ در اصل: -«و آنچه از وی جدا شود». 


۴۳۶۸ هه که اس ای معا یعس فوطات القدش رج ١‏ 


شاه مردان خواست که در يس آن درختان رود. منافقان گفتند: ما بر گرد آن درختان گردیم و 
وى را ببينيم. شاه مردان بدانست. قنبر راگفت: مرا به پوشش درختان احتیاج نیست؛ بگوی تا 
درختان به جای خود روند. قنبر بگفت. درختان روی به مقام خود نهادند و به تعجیل برفتند. 
شاه مردان و شیر یزدان"" در میان صحرا نشست و بر طهارت. هر گاه که منافقان می خواستند 
كه به آن جانب نگرند. چشمهای ايشان كور می‌شد و چون روی از آنجا می‌گردانیدند. روشن 
چشم می‌شدند تا وقتی كه شاه مردان فارغ شد»(۲ 

فايحة [نوزدهم]: «روایت است که امام حسین گفت: پدرم بر كنار فرات بود. پیراهن به در 
کرد و در آب شد تا غسل بیارد. موجی بر آمد و پیراهن وى را ببرد. از آب بیرون آمد. آواز 
شنید که: انظر عن يمينك و خذ ما تری. امي رالمؤمنين نگاه کرد. پیراهنی دید در دیبایی 
پیچیده. فرا گرفت. رقعه‌ای از گریبانش بیفتاد و بر آنجا نوشته بود: وبسم الله الرحمن الرحيم» 
هذه هدية من الله العزيز الحکیم إلى علی بن أبي طالب؛ هذا قمیص هارون بن عمران «کذلك 
أورثناها كُوماً آخريني 09 (۵) 

مؤلف كويد كه: د ركفاية المؤمنين معنى اين فقره جنين مسطور است که: «اين تحفه‌ای است 
از خداوند عزيزكه افعال او منوط بر حكمت است به سوى علی بن آبي‌طالب؛ اين جنين 
ميراث مىدهيم او رابه قومى بعد از دیگری».() 

فايحة [بيستم1 «آورده‌اند كه روزى اميرالمؤمنين در رحبه نشسته بود. گفت: أنَا عبدالله وأ 


أخو رسول الله. و به جز من هيج كس دعوى برادرى رسول نتواند كرد و هر كه كويد و کند. 


.١‏ در اصل: هدو شير یزدان». 

۲. «مصابیح القلوب؛ فصل ۰۳۱ ص ۱۳۵۲-۳۵۱ نک: «تفسير الإمام العسكرى قد ص 071/187 ش ۸۲. 

۳ الخان (۴۴): آية ۲۸. 

۴ در اصل: + هاین هدیه‌ای است از خدای عزیز حکیم. اين پیراهن هارون بن عمران است که به ميراث به قوم دیگر 
رسانیدیم». 

6 «مصابيح القلوب: فصل ۳۴ ص YA‏ 

7 «کفایةالمزمنین؛ بركك ۸۵۳ الف»؛ نک : «الخرائج و الجرائح؛ ج ۰۷ ص ۵۵٩‏ و نيز مانه منقبة؛ ابن شاذان» ص ۷۰ و 


«خحصائص امیرالممنین» سيد رضی: ص ۴۳۴۲ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منین علی بن أبي طالب ا FAAS a‏ 
دروغزن و کذاب باشد. مردى برخاست و كفت: من نيز مىكويم. در حال كلويش گرفته شد 
بیفتاد و جان بداد».(٩٩‏ 

مؤلف كويد که: مثل اين. روایتی در مشک اول از شواهد گذشته. چون عبارت مختلف 
بود ایراد این روایت لازم نمود. 

فايحة [بيست و يكم 1 «د ر تفسیر امام حسن‌عسکری مذکور است که: روزی رسول الله ا 
روی به ياران کرد و گفت: دوش کدام يك از شما خود را از برادر مؤمن پنهان داشته است تا 
شرمزده نشود و بعداز آن كار وى بساخته است؟ شاه مرذان گفت: من» يا رسول الله. گفت: 
می دانم که تو بودی؛ما را خبر ده از آنچه کردی تابه تو اقتدا کنند و اگرچه هیچ كس از مشرق 
تا مغرب به تو نتواند رسید ".شاه مردان گفت: يا رسول الله دوش می‌گشتم. مردی از انصار 
را ديدم در مزبله» پوستهای خربزه و خيار برمی‌چید. دانستم که گرسنه است و نخواستم که 
مرا بیند تا از من حجل و شرمزده نشود. بازگشتم و به خانه شدم و دو قرص که از برای افطار 
خود نهاده بودم, پیش وی آوردم و گفتم: این قرصها بستان و هر جه تو را آرزو باشد از 
طعامها و میوه‌ها به نیت آن چیز پاره‌ای از آن بشکن که خدای تعالی آن پارة قرص به آن چیز 
گرداند که تو را آرزو بود. چون به وی دادم. شیطان مرا وسوسه کرد که اين قرصها که تبرک 
بود به اين مرد دادی» شاید که وی منافق باشد. با شیطان جهاد کردم و گفتم: اگر او اهل آن 
نباشد. من اهل آنم و از حق تعالی بخواهم تااو رامؤمن مخلص گرداند. يس گفتم: خداوندا؛ 
به جاه محمّد و آل محمّد كه او را مؤمن مخلص گردان. مرد را دیدم که در روی در افتاد و 
سجله کر د. گفتم: ای مرد. حالت چیست؟ گفت: از على بن ابی طالب در دل من شک و شبهه 
بود این ساعت حجاب برداشتند و بهشت و دوزخ به من نمودند؛ شک و شبهه از دل من 
زایل شد. خحواجه گفت: ای على حق تعالی تو را به مقدار همر ت ای از آن قرصها درجة 


بهشت كرامت كرد. برابر دنيا وهر جه در دنياست20.,50) 


. «مصابيح القلوب» فصل ۳۹ ص ۴۸ 
۲ در اصل: «فضايل تو حاصل نتواند کرد 
". در اصل: «بزرگتر از دنیا و آنچه در اوست». 


۴ «مصابیح‌القلوب» فصل ۰۴۵ ص ۴۸۴ - ۱۴۸۵ نک : «تفسير الامام العسکری اء ص ۱۰۴ - ۱۰3 ش ۵٦‏ 


١ج/ ع فوحات القدس‎ ARNE لوا ويا‎ A BEA SAREE AREAS f۷۰ 


فايحة [بيست و دويم1 «آوردهاند كه امام محمّد باقر اتا كفت: مردى مارماهیی بگرفت. 
شاه مردان گفت: بنكريد بنى اسرائيلى ۲ راگرفته است. مرد انكار كرد. اميرالمؤمنين كفت: 
پنج روزديكر دودى از سر و دماغ اين مرد برآید و بميرد. پنج روز چون بگذشت. چنانچه 
شاه مردان فرموده بود دودی ازسر و دماغش برآمد و بمرد. چون وی را دفن کردند و خلقان 
بر سر خاک وی حاضر بودند. شاه مردان آمد و کلمه‌ای بگفت و پای فرا گور وی زد. كور 
شکافته شد و آن مرد برخاست و می‌گفت که: هر که سخن علی بن أبي طالب را رد کند. خدای 
و رسول را رد کرده باشد. شاه مردان گفت: به گور شو. آن مرد به كورشد و گور بر وی راست 
خی( 
فايحة [بيست و سیوم): «آورده‌اند که اميرالمؤمنين على نيلا در مسجد کوفه بود. یکی 
گفت: تعجب می‌کنم از این دنیا كه به نزدیک دیگران است و در دست شما نیست! گفت: تو 
پنداری كه ما دنیا مى خواهيم و به ما نمی‌دهند؟ پس دست دراز کرد و مشتی سنگریزه 
برگرفت. در حال در دست او گوهرها شد. گفت: این چیست؟ گفتند: از نیکوترین 
گوهرهاست. گفت: اگر خواستمی چنین بودی. يس از دست فرو ریخت. همه سنگریزه 


شد ۳ 


.١‏ در اصل: هبنى:. 
۲ «مصابیح القلوب» فصل ۰۴۸ ص ۰۵۱۴ ۵۱۵. 
۳ همان. 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا TVA RES‏ 


«نافة دویم» 


در ذکر روایاتی که در روضةالشهداء و تاريخ احمدین اعثم‌کوفی و زهرة الریاض مذکور است. و 
در این نافه. سه مشک است: 


مشک اول 

در ايراد روایات روضة الشهداء. و دراين مشک. چند فایحه است: 

فايحة [اول]: «آو رده‌اند كه لشکر امير اا در راه نهروان بر دیری می‌گذشتند. بير ترسايى 
بر بالای دير بود. نعره زد که: ای لشکر اسلام. پیشوای خود را بگویید که نزدیک من آید. خبر 
به امير رسانیدند. عنان مركب را بدان طرف گرداند. چون به دير نزدیک رسید. بير دیسرانی 
گفت: ای سردار لشکر كجا می روى؟ گفت: به حرب دشمنان دين می‌روم. پیر گفت: هم 
اینجا توقف كن و لشكر خود را فرود آر و متوجه حرب مخالفان مشو كه اين زمان ستارة 
مسلمانان در هبوط است و طالع ملت اهل اسلام» ضعيف؛ چند روزى توقف كن که روى به 
صعود نهد و طالع مسلمانان قوت كيرد. مرتضى على يلا فرمود که: تو دعوي علم آسمان 
می‌کنی, مرا از سیر فلان ستاره خبر ده. پیر گفت: حقا که من هرگز نام اين ستاره نشنودهام! 
سؤال دیگر کرد. پیر» جواب ندانست. مرتضی على ا فرمود که: از احوال آسمان وقوفی 
چندان نداری, از حالات ارضی چیزی بپرسم؛ اینجا که استادهاى, می‌دانی که در زیر قدم تو 
جه جيز مدفون است؟ گفت: نمی‌دانم. امير ا فرمود که: ظرفی است. بدین عدد دنانیر 
مَسكوكه دراو و نقش سک او بدین منوال است. پیر گفت: این سخن, تو از کجا می‌گویی؟! 


۴۷۲ ره مه هد مايق أي شم يق و مکی مه لقع عابو عم مم ويف مدق ای هه لما قا هد وم عام ع ا EE‏ هه وه ل فوحات القدس /ج١‏ 


گفت: رسول خدای, مرا خبر داده, و دیگر فرموده که: توبا این قوم حرب کنی و از لشکر تو 
کم از ده كس کشته شود و از لشکر ایشان کم از ده كس زنده بگریزند و بیرون روند. 

پیر از آن سخنان متحيّر شده. فروماند و بفرمود تا زیر قدم وى بکاویدند. آن ظرف بیرون 
آمد و دیناربه همان عدد بود که مر تضی على ْثذ گفته بود. پیر فى الحال از دیر بیرون آمد و به 
دست امير مسلمان شد. و امير روی به نهروان آورد با سطوت تمام و شوکت مالا کلام و با 
لشکر خوارج که از راه ضلالت. خويش را در بادية طغیان و هاوية عصیان انداخته بودند از 
غایت ادبار, رود صافی انقیاد و اطاعت را به شوایب هر گونه معایب مكدر ساخته» در مقابله 
آمده» راه مقاتله گشودند و از آن چها ر هزار ناکس سه هزار و نهصد و نود و یک تن در عرصه 
تلف شدند و له كس كريخته, جان از آن ورطة خونخوار بیرون بردند و از لشکر مرتضی 
على ل نه كس شربت شهادت چشیدند و باقي لشکر. رخت زندگانی از آن دریای خون به 
ساحل سلامت کش ویر 9 

مؤلف كويد که: اخبار مقاتلة خوارج. مجملی در مشک اول از شواهد گذشته اما چون در 
اين روایت. زیاده بر آن. چیزها بود ايراد نمود. 

فايحة [دويم1 «آورده‌اند که حضرت امير اا بعد از فتح فرمود. ذوالشدیه را که 
پیغمبر 4# از او نشان داده بود بجویند. یکبار جستند. نيافتند. جمعی گفتند كه: شاید کشته 
نشده باشد و از معرکه فرار نموده. حضرت امير سوگند خورد که: والله من دروغ نمی‌گویم و 
بامن دروغ نگفته‌اند؛ او را کشته مى يابيد. وى را بجوييد(". وی را بجستند. در زیر چهل تن 
از کشتگان یافتند به همان صفت که ولی از نبی يلق روایت کرده بود».۳۱ 

فايحة [سیوم] «آو رده‌اند كه: حضرت امير ای بعد از فتح فرمود كه: کیست که به کوفه رود 
و خبر فتح‌ما به کوفیان رساند؟ ابن ملجم مرادی بيش آمد که: يا امیرالممنین, من بروم و این 
مژده به اهل کوفه رسانم. امير گفت: برو که کار خود خواهی ساخت. 

اهل تاريخ برآنند که اصل ابن ملجم از مصر بود و او همراه آن مردمان که به قتل ذی 


۱. «روضة الشهداء» باب ۵ ص ۱۲۷ - ۱۲۸ 
۲ در اصل: - :وی را بجوييد». 


۳ «روضة الشهداء» باب ۰۵ ص ۱۲۸+ نک : »خصائص اميرالمؤ منين؛ سيد رضی: ص ۴۵. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا ا ل ا 


التو رین" آمده بودند. آمده بود. يس از آن به كوفه افتاد و در لشكركاه مرتضى على ا بود. 
و روايتى آن است كه امير در وقت توجه به حرب خوارج» از همه جا مدد طلبيده بود از 
يمن ده تن آمده بودند و ابن ملجم با ايشان آمده بود. مردى به غایت زشت صورت و 
سهمكين. با هيكلى مهيب. و هر يك از ايشان تحفه و تبركى به نزد امير می‌آوردند. قبول 
می‌فرمود. و ابن ملجم شمشيرى داشت به غايت قیمتی. بيش امير آورد. مرتضى على ا 
روى از وى گردانید و تحفة وى در معرض قبول نيفتاد. عاقبت. ابن ملجم به خلوت پیش 
امير آمد و گفت: يا امیرالممنین. چگونه است كه از ياران و همراهان من هديه قبول می‌کنی و 
دست رد در پیشانی من مىنهى واين جنير جنين شمشير قیمتی که شايد در عرب ده شمشير ديكر 
مانند اين نباشد از من نمی‌ستانی؟! امير ا فرمود كه: چگونه شمشير از تو بستانم و حال 
آنکه مراد تو از من بدین شمشیر حاصل خواهد شد. ابن ملجم به زمين افتاد و جزع بسیار 
کرد و گفت: يا امیرالمومنین, هیهات. هیهات؛ هرگز مباد که اين صو رت. در خيال من گذرد و 
يا این فکر محال در خاطرم خطور کند. و من به عشوه ملازمت تو ترک وطن و مسکن 
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گرفته‌ام ودلا زاصحاب و احباب بركرفته. محبت اين حضرت عالى رتبت دردل من متمكن 
ساخته» نقش دوستي ماسوی از لوح دلم فرو شسته است و سلطان مودّت ملازماناين جناب 
مستطاب. در صدر دلم قرار يافته. 

امير ی فرمود: این صورتى است واقع شدنى و در این خلافى متصوّر نيست و امرى 
است بودنى و از آنجا تجاوز ممكن نی» و تو غبار وحشت بر آينة الفت خواهی بيخت و از 
مقام وفاق به بادیة نافرجام نفاق خواهی گریخت. ابن ملجم گفت: يا امیر اینک من پیش تو 
استاده‌ام؛ بفرمای تا هر دو دستم ببرند و اگر تحقیق فرموده‌ای که از من اين صورت واقع 
خواهد شد. حکم كن تابه قصاص رسانند. مرتضی على ی فرمود: چون تو را قصاص كنم و 
از توامرى صادر نشده است که مستحق قصاص شوی اما مخبر صادق مرا خبر داده است و 
می‌دانم كه قول او راست و سخن او حقٌ است»7) 


مؤلف كويد كه: از شواهد مجملى از اخبارابن ملجم گذشته اما دراين تفصیل, حال ديكر 


.١‏ در اصل: ٠‏ عثمان». 


۲ «روضةالشهداءء باب ۵ ص 1۲۸ 





۴۷۴ أيه ESSE‏ ندج لقي جع جايو EA e‏ لا عل أو e‏ متسه وه ها ریم مر هروه و جار ها وی فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [چهارم] «آورده‌اند! که چون حضرت امير اب متوجه کوفه شد میراند تا به در 
مسجد کوفه رسید. عنان مركب باز كشيد و پای از ركاب بیرون کرده و پیاده شد و قدم مبارک 
در مسجد نهاد و دو ركعت تحیّت مسجد ادا نمود و فر زندان امير و محبّان و اشراف و اعیان 
کوفه حاضر بودند. مر تضی على انا به بالای منبر برآمد و خطبة مشتمل بر حمد الهی و نعت 
رسالت پناهی خواند و مردمان را از عقوبت ربانی ترسانید و به مثوبات جاودانی امیدوار 
گردانید. پس بر جانب راست منبر نگاه کرد. اميرالمؤمنين حسن اا را دید. نشسته. گفت: يا 
بنی.کم مَضئ من شهرنا هذا؟ -[یعنی:] از این ماه چند روز گذشته است؟ -و آن ماه رمضان بود. 
شاهزاده فرمود: سیزده روز يا اميرالمؤمنين. پس به جانب چپ منبر بنگریست. 
امیرالمزمنین حسین ی حاضر بود. فرمود که: یابنی کم بقی من شهرنا هذا؟ -[یعنی:] از این ماه 
چند روز مانده است؟ گفت: هفده روز, يا امیرالممنین. پس مرتضی على دست به محاسن 
خود فرود آورد و گفت: در این ماه محاسن مرا از خون من خضاب کند بدبخت‌ترین ایس 
امت و بیتی ادا کرد كه مضمونش اين است: قتل من می‌خواهد نامردی از قبیلۀ مراده و من به 
وى نیکویی می‌خواهم ٩.‏ 

آوردهاند که: چون اين سخن به سمع ابن ملجم رسید. هیبتی عظیم بر وی غلبه کرد بیامد 
و در پیش امير بایستاد و گفت: يناه می‌برم به خدای, يا امیرالمومنین, از آنچه به من گمان 
می‌بری؛ از تو درخواست می‌کنم که بفرمایی تا دستهای مرا قطع کنند. يا مرا به زشت‌ترین 
وجهی قتل کنند. امير گفت: ناکشته را قصاص نتوان کرد و لیکن رسول خدای مرا خبر داده 
است که: کشندة تو از قبيلة مراد خواهد بود و تو را از بهر مراد خود ضربتی خواهد زد و او به 
مراد نرسد. ابن ملجم همچنان استبعاد و استغائه می‌نمود. امیرالممنین ينلا گفت: من تو رااز 
سرّی خبر دهم كه بدان مطلع باشی و داية تو. و هیچ كس دیگر از آن وقوف ندارد؛ به خدای 
بر تو سوگند که تربیت کننده تو در طفولیّت. زن جهود بوده؟ گفت: آری. امير اكلا كفت که: 


.١‏ منظور «حّان بن سدیر» است. 

۲ در «دیوان امام على ان« ترجمة: ابوالقاسم امامی. ص ۲۳۵ ذیل عنوان +تعریض بان ملجم المرادی» چنین آمده: 
4 8 و 1 n‏ 
«أريد خباءه و رید قتلى عذيرك من خليك من مُراد, 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا VOSS‏ 


روزى أن يهوديّه از تو در غضب شده بود و گفت: ای بدبخت‌تر از آن کسی که ناقة صالح را 


پی کرد. همچنین بوده؟ گفت: آری -و سر در پیش انداعت».(۱) 


مؤلف كويد که: چون در باب ابن ملجم سابقاً مجملی از شواهد اللبوة نقل کرده شده بود. 
ثانياً به تفصیل آن توجه نمود. 

فايحة [پنجم]: «راوی گوید كه: چون ابن ملجم امي رالمؤمنين را ضربت زد. یکی گفت: يا 
امیرالممنین, که با تو این معامله کرد؟ فرمود که: صبر كنيد كه همین ساعت از در د رآید". 
راوی كويد که: ابن ملجم از مسجد جسته» می‌رفت. یکی از قبیلهٌ هَمُدان بدو رسید. دید که 
شمشیر كشيده می‌رود. أن مرد. قطیفه‌ای در دست داشت. بر روی ابن ملجم افکند و او را 
فرو كرفت و مردم مدد کردند و دست و گردنش بربسته, به مسجد آوردنده(۳ 

فايحة [ششم1 «در روایت آمده که: امیرالمژمنین على ی فرمود که: چون من بروم از 
روزنة خانه لوحی يديد آید. مرا در آنجا خوابانید و بشویید و از آستانۀ خانه» كفن و حنوط 
ديد آید. مرا كفن كنيد و در تابوت كنيد و تابوت را در ميان خانه وضع كنيد و فرزندان را 
بياريد تا پد ر خود را وداع کنند و یکبار حسن بر من نما زگزارد و یکبار حسین. و چون پیش 
تابوت از زمين برخیزد. شما يس تابوت را بردارید و هر جا که پیش تابوت بر زمین آید. 
تابوت مرا آنجا بگذارید و بکنید. تابوتی از ساج يديد آید. مرا آنجا دفن کنید».(۵) 


[مؤلف كويد که:] و روایتِ اصح آن است که فرمود: چون مرا دفن کنید. تابوتی از ساج بيدا 


.١‏ «روضةالشهداء» ص ۱۳۱: نک: »الخرائج والجرائح» ج ۱ باب ۲. ص ۰۱۸۲-۱۸۱ ش ۱۴ و «مطالب السژول» ص 
۳۵ 

۲ در اصل: + :در اين سخن بودند که شبیب که اول قصد کرده بود. سراسیمه و سرگردان از در مسجد درآمد. وی را 
گفتند: مگر تو ضربت زده‌ای؟ خواست که كويد نی» بی‌اختبار گفت: آری. مردمان وی را در روی افکندند و لگد 
بر وى می‌زدند تا هلاک شدء. 

۳ «روضة الشهداء: ص 1۳۴. 

۴ ساج: «معرّب درختِ ساگ است... و از چوب ساج تختة کشتی سازند. درختی است بلند. در هندوستان بسیار» و 
گویند چوبش سياه است» نک: «لفت‌نامه: ج ٩‏ ص ۱۳۲۰۲. 


۵. «روضة الشهداء» باب ۵ ص ۱۳۱ 


RAS ۷۶‏ للج عع روه با ال قا aA SES‏ ا م eA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


شود و بر وی نوشته بود که: این گوری است که نوح پیغمبر جهت برادرش على بن أبى طالب 
كنده است. مرا در آنجا دفن كنيد ۱ 

[همچنین] در کتاب رهرة الزیاض مذکور است که: «خدای تعالی وحی کرد به نوح که 
کشتی بسازد. پس نوح کشتی ساخت از الواحی که خدا امر کرده بود از آنها کشتی بسازد. و 
سه لوح؟ خدای تعالی گفت: ای نوح. دوستی است مرا و آن على بن آبی‌طالب است. در 
آخرالرمان موجود خواهد شد؛ صلاحیّت ندارد اين سه لوح مگر به قبر او؛ برو و حفره‌ای 
بکن آنجا جهت قبر او و په در آن حفره این سه لوح را و به درستی که من امر می‌کنم ملایکه 
فقال نوح: يا رب. اجعلنی فى شفاعة ذلك الولی يوم القيامة(". پس به حکم وصیّت. در همین 
موضع که حالا به نجف مشهور است -به همان قاعده که فرموده بود دفن کردند و سر قبر 
وی را مستور ساختنده. 

و کاتبی, در قصیدۂ شتر حجره در این معنی بیتی چند دارد. مضمون آنکه: «چون امير ألا 
در گذشت. شترداری نقات بسته درآمد و از شتر آب به حجره برده امير را بشست و بر شتر 
نهاده. روان گردید. امام حسن و امام حسين شتردار را سوگند دادند و گفتند: نقاب از روی وا 
كن تا بدانیم که کیستی. چون شتردار نقاب از روی وا کرد دیدند حضرت امير است».(۳ 
.١‏ نک : »کامل بهایی+ ج ۰۲ ص ۱۲۴. 

۲ یعنی: نوح گفت: ای پروردگار: مرا در روز رستاخیز اندر ساية میانجیگری آن ولیّت قرار ده. 
۳. شمس الدين محمد بن عبداللّه کاتبی نیشابوری از بزرگان شاعران ايران در قرن نهم هجری - در قصيدة نونیه‌ای با 
عنوان «شتر حجره* دو كلمة شتر و حجره را در همة مصراعها به التزام آورده است. از اين قصيده. دستنویسهایی 

در کتابخانه‌های ملّی ملک به شمارة ۳۳۴/۲ و مجلس شورا به شماره‌های ۲3۱۵ (کلیات کاتبی): ۷۷۷۹( کلیات) و 


۱۳۴۸۹ (کلیات) موجود است. شمار ابیات اين قصیده شصت بيت می‌باشد. ایات قصيدة اشتر حجره» چنین آغاز 


می‌شود: 
«مرا غمیست شتروارها به حجرة تن شتر دلی نكنم غم کجاو حجرة من 
گریزم از شترا سپهر و حجرة خاک که حجره راست شترهای مست پیراهن 


هه 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا NV SARA‏ 


مشك دويم 

در ايراد روايات تاريخ احمد بن اعثمكوفى. و دراين مشک جند فايحه است: 

فايحة [اول]: «آورده‌اند كه: جون ابابكر خواست كه به جهت تسخير مملكت شام لشكر 
فرستد. جميع ياران را طلبيده. رأى زد. هر کسی صلاحى ديد و رأيى را يسنديد. بعضى 
گفتند: لشكر بايد فرستاد و بعضى نمودند که خود بايد رفت. بالاخره به اميرالمؤمنين ا 
كفت که: يا ابالحسن, در كجايى و موافق كدام رأيى و بگو تا جه فرمايى؟ امي رالمؤمنين 
على بي كفت: اگر لشكر فرستى. به فتح و ظفر واثق باش, واگر خود روی» بر نصرت ايزدى 
اعتماد کن كه در هر دو حالت همه كارها بككشايد و فتح و ظفر روى نمايد. صديق گفت: بشرك 
اللّه. يا أباالحسن, و لیکن بگوی که اين ازكجا می‌گویی؟ گفت: من از بيغمبر شنيدهام كه گفت: 


ج دلا مجو شتر دهر و حجرة كرد ون جرا كه اين شتر مست و حجره است كهن 


چو نقش اسب و شتر بر جدار حجره کشی شتر مبند که این حجره نيست جای وطن 
در بيت سی و نهم هم تخلص شاعر آمده است: 
هچو کاتبی شتر و حجره کرده‌ام وقفت سجل و حجّت اين حجره و شتر خط من* 


آنچه را که مؤلف فوحات القدس نقل کرده است. از بيت سیزدهم قصیده می‌باشد: 





«شستر سوار عرب نقد حجرة كعبه 
زحجرهو شر او روایستی بثلو 
دمی که شه شتر خويش راند ازین حجره 
به سوی حجره چو تیر آمدش شترداری 
هم از زبان شتر كرد حجره را گلریز 
شتر ببست درآمد به حجره بسته نقاب 
جو شست پیکرش از حجره برد سوی شتر 
ز پیش حجره شتر خواست تا برد گفتند 
که ناگشاده نقاب اين شتر ز حجره مران 
جو بر فراز شتر پیش حجره روی گشاد 
زهى نشانٍ طلب حجره‌ات شتر حلمی 


که حجره روب و شتربان اوست ویس قرن 
شتر مران و مشو عنکبوتِ حجرة تن 
شدش به حجرة جلت شتر ز بيت خن 
جو حجره‌اش شتر دهر پی شتر جو محن 
هم از کف شترش حجره را شکفت سمن 
به حجره بر شترش... و شست بدن 
شتر ز ناله درآورد حجره را به سخن 
نه پیش حجره شتردار را حسین و حسن 
به صالح و شتر او: به حجرة ذوالمن 
که بود شاه شتر بخش و حجره‌ساز وطن 


که طور شد شتر و حجره وادی ایمن...* 


۴۳۷۸ ا و مجاه دي ل اتح و ا دسا ف ل ا RRS‏ فوحات القدس /ج ۱ 
حديث شاد کردی. خداى تعالی تو را به زیادت درجات در بهشت شاد گناد. پس روی به 
یاران کرد و گفت: ای مسلمانان اين مرد وارثِ علم پیغمبر است؛ هر که در صدق او به گمان 
باشد. بی‌گمان منافق است -و همچنانکه حضرت امير اب فرمود. فتوحات روى نموده00 

فايحة [دویم]: «آورده‌اند!۲" که مردی نزدیک اميرالمؤمنين ان آمد و آن حضرت در 
مسجد كوفه نشسته بود و او را گفت كه: من مرد غريبم و هیچ فرزند ندارم و فرض حج 
گزارده‌ام | کنون عزیمت أن دارم كه در بیت المقدس روم و آنجا معتکف نشینم و به نماز و به 
عبادت مشغول باشم. امیرالمزمنین 3 او را گفت: زادی که ساخته‌ای بخور و راحله بفروش 
و در مسجد کوفه ساکن باش که اين مسجد از جملة چهار مسجد دنیاست. دو ركعت نماز که 
در این مسجد گزاری با ده ركعت که در مساجد دیگر ادا کنی برابر باشد بلکه راجح آید و 
یکی از فضایل اين مسجد آن است که در وقت طوفان نوح اا تنوری که نخست آب از آنجا 
جوشید در گوشة اين مسجد بوده است و آنجا که ستون پنجم است ابراهیم خلیل - صلوات 
الله على نبيّنا وعلیه - نماز گزارده است؛ و ادريس و نوح نيه در این مسجد نماز گزارده. و 

۳ ۱ 

هزار ولى و هزار وصی دراين مسجد نماز گزارده‌اند. و مدتى عصاى موسی! 'دراين مسجد 
نهاده بوده است» و بت يغوث و يعوق”' رادراين مسجد شكستهاند و آن را شهر فاروق 
گویند. و كوه اهواز. ميدان اين مسجد است و جندين هزار خلق را روز قيامت از این مسجد 
حشر كنند که ايشان رانه حساب باشد و نه عقاب. و در ميان اين مسجد مرغزارى خواهد بود 


از مرغزارهای بهشت. و دراو سه جشمه است كه به همه حال در آخرالزمان ظاهر بشود: 


.۵۵ - ۵۴ »الفتوح؛ ترجمة مستوفى هروی: ص‎ .١ 

۲ «کامل الزيارات:: «عن ابي عبد الله ا 

۳ در ترجمة محمد بن احمد مستوفی (قرن ٦‏ ه. ق) به جای «موسی بن عمران» «عیسی؛ آمده که نادرست است؛ نک 
: « کتاب الفتوح» ج ۰۱ چاپ: دارالندوة الجدیدة. ص ۲۸۷. 

۴ يغوث: «نام بتى که از قوم نوح ماند... [و] متعلق به مذحج در يمن بود و در نجران بدان اقرار آوردند... و جای او به 
دومة الجندل بوده است». نک : «لغت‌نامه« ج ۰۱۵ ص ۲۳۸۰۳. 


۵ در اصل: ويه همه حال». 


طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أب طالب ِا لمعنو نيط جع 2 ۳۷۹ 
یک جشمة آب و یکی شیر و یکی روغن. جانب راست اين مسجد ذکر است و جانب چپ» 
فک( 

فايحة [سیوم] «آورده‌اند که چون ابوموسى اشعرى بعد از فتح فارس و کرمان» نامهاى به 
عمر نوشته بود. عمر در جواب نوشته بود که: نوشته تو رسيد و مضمون معلوم گردید. فتحها 
که به فضل و عون رانی تو رامیسر آمد. ولایت فارس و کرمان مسلم گشت. یک به یک 
دانسته شد. بارى -سبحانه - را بر آن نعمت شکرها گزارده آمد. و آنچه نوشته بودی که اين 
نامه را از سر حد بیابان خراسان نویسم. مگر انديشة رفتن به جانب خراسان می‌داری؟ بايد 
که بدان جانب نروی و در رفتن بدان جانب توقف کنی که ما را به ولایت خراسان حاجت 
نیست و چون اين نوشته به تو رسید. بايد که به هر شهری که بعون الله بر دست تو فتح شده 
است. نايب نیکو سيرتٍ محمود الخصال پسندیده افعال امین معتمد نصب کنی و به جانب 
بصره بازگردی و در بصره مقیم باشی و دست از خراسان بداری که ما رابه خراسان و 
خراسان رابا ما هیچ کاری نیست. کاشکی ميان ما و خراسان کوهها بودی از آهن» و دریاها 
بودی از آتش. و هزار سد بودی در میان» چون سد سکندر. 

امیرالمزمنین على ا" حاضر بود. گفت: ای عمر. چرا چنین سخنان!" می‌فرمایی؟ 
گفت:از جهت آنکه خراسان از ما بسی دور است و ولایتی است پر از فتنه و شن و اهل أن پر 
از کینه و حيله و نفاق. 

اميرالمؤمنين على گفت: ای عمر. خراسان اگرچه از ما دور است و لیکن ولایت خراسان 
را خصایص و مَآثر بسیار است و آنچه از خصایص أن معلوم شده اين است که در ولایت 
خراسان شهری است که آن را هرات گویند و ذوالقرنین آن را بنا نموده است و عزیز پیغمبر 
آنجا نماز گزارده است. زمين صالح دارد و آبهای روان در دشت. و بر هر دروازه از 


.١‏ دراصل: :و جانب چپ فکره. 

". الفتوح؛ فصل ۰۲ ص ۱۵۹۔ +۱٦۰‏ نک : «كامل الزیارات؛ باب ۰۸ ص ۰ (فصل الصلاة في مسجد الكوفه و مسجد 
السهلة و ثواب ذلك). 

۳ در اصل: «رضی اللّه عنه». 

۴ در اصل: -«سخنان». 


۴۸۰ أ عل بو لخ اع RLS‏ مع مسح مدع ع لوك كن يحيو ير عه مدي عا ESE‏ وله ولع اي قد E‏ فوحات القدس /ج١‏ 


دروازه‌های آن فرشته‌ای است شمشیر کشیده و به دست گرفته و بلاها رااز آن شهر دور 
می‌کنند تابه روز قیامت. و هرگز کسی پیش از این وقت. آن شهر را به زور نگرفته» بعد از این 
هم آن شهر به دست کسی فتح نشود مگر به دست القائم من آل محمد ْ». 

مولف كويد که: تأویل اين عبارت که «بعد از اين هم آن شهر را به زور نگرفته, بعد از این 
هم آن شهر به دست کسی فتح نشوده ظاهر نیست. جه در زمان خروج چنگیز خان» هرات را 
گرفتند و قتل عام کردند و همچنین عبداللّه خان ازیک که از اسلاميان بود. كرفت و قتل 
کرد(" مگر گفته شود که به مغرب گرفتند. واللّه أعلم. 

«و در خراسان شهری است که آن را خوارزم گویند و ثغری است از ثغرهای اسلام. هر 
كس که آنجا مقام کند. او را هم چندان ثواب باشد که کسی شمشير گیرد به دست و در راه 
خدای با کفار غزا و جهاد کند. خنک آن کس که در خوارزم مسکن کرد و در آن زمين رکوع و 
سجود کند. و در ولابت خراسان شهری است که آن را بخارا!"گویند. مردانی باشند آنجا که 


.١‏ شادروان عباس خانٍ اقبال در کتاب ارزشمندٍ «تاریخ مغول؛ ج ۱ فصل ۲ ص ۰۵۸-۵۷ تسخیر هرات به دستٍ 
مغول در سال ٩۱۸‏ ه. ق. را چنین شرح داده است: ؛بعد از قتل‌عام نیشابوره تولی [يا تولوی: یکی از پسران چنگیز 
خونریز] به هرات آمد و یکی از کسان خود را به آن شهر فرستاده مردم را به اطاعت خواند و از قاضی و خطیب 
و حاکم و بازرگان شهر خواست که به استقبال او بروند. حکومت شهر در اين تاريخ با ملک شمس‌الدین 
جَوزجانی بود او قبول فرمان مغول را ننگ دانسته» فرستادة تولی را کشت و مستعدٌ دفاع از هرات شد. تولی از 
واقعة قتل فرستادة خود در خشم شده» هرات را محاصره کرد و هفت روز به این کار مشغول بود و عذه‌ای از مغول 
در این مت به فتل رسيدند. روز هشتم ملک شمس الدین بر اثر ضربت تیری جان سپرد و قتل او بين مردم هرات 
تولید دو تیرگی کرد. جماعتی به تسلیم راضی شدند. ولی اتباع جلال‌الدین منکبرنی و شمس الدين ملک زیر این 
بار نرفتند. عاقبت علما و اعيان شهر پیش تولی رفته. شهر را به او واگذاشتند و تولی رأفت به خرج داده جز قتل 
دوازده هزار نفر اتباع سلطان جلالالدّينء به کشتن کسی دیگر اقدام ننمود و پس از تعيين حاکم و شحنه» از هرات 
به جانب طالقان پیش يدر خود که هنوز مشغول محاصرة آن قلعه بود: رفت». 

۲ در حواشی و تعلیقاتِ شادروان مدرس رضوی برهتاريخ بخاراه ص ۱۷۲-۱3۷ چنین آمده است: «بخارا از 
شهرهای بزرگ ماوراءالنهر است» و بين بخارا و جیحون مسافت دو روز راه باشد. ابن حوقل گوید: نام بخارا 
بومجکت است. و جوینی در جهانگشا نوشته است که در وقت وضع؛ نام شهر بمجکت بوده است» و بعد گوید: و 


چ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا TANER Ea‏ 


< بخارا از قديم باز در هر قرنى مجمع نحارير علماى هر دين آن روزكار بوده است». 

و دربارة اشتقاق و وجه تسمية شهر به بخارا نوشته است: هو اشتقاق بخارا از بخار است كه به لغت مغان مجمع علم 
باشد. و اين لفظ به لغت بت برستان ايغور و ختاى نزديكك است که به معابد ايشانكه موضع بتان است. بخا رگویند. 
... و در خراسان و ماوراءالنهر هيج شهر انبوه‌تر و پرجمعیت تر از بخارا نیست» و رود سغد در ميان شهر و ربض 
می‌رود. و اینجا آخر نهر سغد باشد... مردم بخارا را همة مورخان ستوده و دربارة ايشان جنين گفته‌اند: ابن فقیه 
گوید: مردم بخارا به واسطة راستیشان بهترین مردم خراسان باشند. و مقدسی نوشته است: ولا أحسن من أهل 
حمص و بخارا. [یعنی:] نیکوتر و زیباتر از مردم حمص و بخارا نباشد... ابن حوقل هم مردم آن را چنین وصف 
نموده است: مردم بخارا در اعمالشان نیک. و در تصمیمشان محکم: و در عقيدؤشان استوارء و بهترین مردم 
خراسان باشند. 

یاقوت در وصف بخارا و مردم آن حدیثی به روایت حذيفة بن يمان از پیغامبر بدین صورت نقل کرده است: ستفتح 
مدينة بخراسان خلف نهر يقال له جیحون تسمی بخارا؛ محفوفة بر حمة. ملفوفة بالملائكة؛ منصور أهلهاء النائم 
فیها على الفراش کالشاهر سیفه في سبیل الله وخلفها مدینه يقال لها سمرقند فیها عين من عیون الجنة؛ و قبر من 
قبور الأنبياء» و روضة من ریاض الجنّة: تحشر موتاهم یوم القيامة مع الشهداءء و من خلفها تربة يقال لها يبعث منها 
سبعون الف شهید یشفع کل شهید فى سبعین الف من اهل بيته و عترته. 

جوینی نيز این خبر را در تاریخ‌جهانگشا با اندک اختلافی در بعضی عبارات ياد کرده است». 

و در ص 51-78 تاريخ بخاراء فتح این شهر را به دست مسلمانان: چنین گفته: «محمد بن جعفر آورده است که خاتون 
مادر طغشاه را شوهر مرده بود بخار خدات پادشاه‌زاده بسر وی خرد بود و ملک این خاتون می‌داشت... و هر بار 
که لشکر اسلام به بخارا آمدی. و غزا کردی. تابستان» و زمستان باز رفتی. و اين خاتون با هر که بیامدی لختی 
حرب کردی: و باز صلح کردی. و چون بسر وی خرد بوده هركس از اهلان بدين ملک طمع کردندی؛ و به جنگ 
بخار خدات بخارا راگرفته بود. هر باری اهل بخارا مسلمان شدندی: و باز چون عرب بازگشتندی ردت آوردندی: 
وقتيبة بن مسلم سه بار ايشان را مسلمان کرده بود باز ردّت آورده. کافر شده بودند؛ اين بار چهارم قتیبه حرب 
کرده. شهر بگرفت. و از بعد رنج بسیار اسلام آشکارا کرد. و مسلمانی اندر دل ايشان بنشاند به هر طریقی کار بر 
ایشان سخت کرد و ايشان اسلام پذیرفتند به ظاهرء و به باطن بت‌پرستی می‌کردند. قتیبه چنان صواب دید که اهل 
بخارا را فرمود یک نیمه از خانهای خويش به عرب دادنده تا عرب با ايشان باشند. و از احوال ايشان باخبر باشنده 
تا به ضرورت مسلمان باشنده بدین طریق مسلمانی آشکارا کرد. و احکام شریعت بر ايشان لازم گردانید. و هر که 
در احکام شریعت تقصیری کردی عقوبت می‌کرد؛ و مسجد جامع بنا کرد. و مردمان را فرمود تا نماز آدینه آوردند 


تا اهل بخارا را ايزد تعالی ثواب اين خير ذخيرة آخرت او کناد». 


1 کک حت لوت ارم جد فوئحات القدسن رج‎ FAY 


كويى از بسیاری رياضت كه يافته باشند"" ايشان را همچنان ماليدهاند که اديم را مالند. نیکی 
بر اهل" سمرقند كه آن زمین. جاى عبادت و پرستش است الا آن است که در آخرالزمان 
ترکان بر ايشان غالب آیند و هلاک ايشان بر دست ترکان باشد. و در حق اهل شاش" و 
فرغانه7", خدای تعالی را تقدیرهای نیکوست. خنک آن كس که در آن‌دو موضع رکعتی چند 
نماز گزارد. و در خراسان شهری است که آن را سنجان(" گویند. خنک آن کس که آنجا بمیرد؛ 
شهید باشد. اما شهر بلخ يك نوبت خرابی او بوده است. اگر نوبت دیگر خراب شود هرگز 
آبادان نگردد. و نیک باد اهل قالقان"۳) را که آنجا خدای را گنجهاست. نه از سیم و زر بلکه 
آنجا مردانی باشند که خعدای تعالی را چنان شناسند که بايد شناخت و چون در آخرالزمان 
مهدی بیرون آید. ايشان یا ران او باشند !. اما ترمذ"" هلاک ايشان به طاعون خواهد بود. اما 
شهر اشجر و در آخرالزمان دشمنی بر اهل شهر غالب شود که جمله رابکشد که یک كس را 
زنده نگذارد. اما سرخز؟ زلزله‌ای عظیم افتد و خرابی بسیار کند و اهل آن شهر بیشتر از 


. در اصل: -؛ که يافته باشنده. 

۲ در اصل: -؛اهل». 

۳ شاش: «معرّب چاچ که الحال تاشکند گوبند. در ماوراء النهر و ماورای نهر سیحون و هم‌مرز بلاد شرک است. 
دانشمندانی از آن بر خاسته‌اند و جمعی از راویان و فصیحان بدو منسوبند و مردم آن شافعی مذهبند... به سال ٩۴‏ 
ه. ق. قتيبه با مردم شاش و فرغانه جنگ کرد.. به سال ۱۲۱ ه. ق. نصر بن سيار از مرو به جنگ شاش رفت... و 
بس از جنگی نصر به شاش رسید و با پادشاه آن ديار صلح کرد و از وى هدیه و گرو بستد...». نک : «لغت نامه» ج 
4٩‏ ص ۱۴۰۰۸-۱۴۰۰۷ 

۴ فرغانه: «ولایتی است از ملک ماوراء النهر ما بين سمرقند و جين که آن را اندگان گویند... بسار خير و فراوان 
رستاق است وگویند در آن چهل منبر بوده است». نک : «لغت نامه« ج ۰۱۱ ص ۱۷۰۸۷. 

۵. در اصل و همه دستنویسهای «فوحات»: «سنجاب» سنجان: معرب سنگان. قریه‌ای بود بر دروازة شهر مرو که آن را 
ورسنگان می‌گفتند». نک : «لغت نامه» ج ٩‏ ص ۱۳۷۸۰ و «معجم البلدان؛ ج ۳ ص ۹۹ ش ۰11۷۰ 

1 همۀ دستنوسهای »فوحات»: «طالقان» [ که البته نادرست است.] 

۷ در اصل: - و چون در آخرالزمان... باشند». 

۸ در اصل: - اما ترمذ». 


٩‏ سرخز: [همان سرخس است] شهری است قدیمی در خراسان ميان نیشابور و مرو و علما و فقهای بسیاری از 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب اعا AFR‏ 
خوف و فزع آن هلاک شوند. اما سجستان '؛ آنجا جماعتى باشند که قرآن بخوانند كه قرآناز 
حلق ايشان نگذرد -یعنی: کار نکند-و از دين اسلام چنان بيرون شوند كه تیر از شست( و 
در آخرالزمان د رآن شهر از آسمان ریگ بارد که اهل آن شهر در ریگ پنهان شوند. سختى باد 
نونک " راكه از آنجا سی دبال بيرون آيد وهر دجالی از ناپاکی بر آن صفت باشد که اكر 
جملة بندكان خدای را بكشدء باک ندارد. اما نيشابور؛ اهل آن شهر از رعد و برق و صاعقه 
هلاک شوند و آن شهر بعد از آبادانی و کثرت سيكان”" جنان خراب گردد که هرگز آبادان 
نشود و یک كس ازساکنان شهر زنده نماند. گرگان ۵ آنجا مردان نيك بسیار باشند. نیکی باد 
قومش را که آنجا نیکمردان بسیار باشند و آن زمين از مصلحان هرگز خالی نباشد. اما دامغان؛ 
چون آنجا سوار و پیاده بسیار شوند. آن شهر حراب شود. اما سمنان؛ اهل آن شهر پیوسته در 
تنگی عيش باشند تا آن وقت که مهدی بیرون آید. فرج ايشان بر دست مهدی باشد. اما 
طبرستان؛ شهری است که مؤمنان آنجا اندک باشند و فاسقان, بسیار. دربا بدان شهر نزدیک 
باشد و از کوه و هامون آن شهر را منفعت بسیار بود. اما شهر ری؛ جایگاه فتنه است. آنجا 
پیوسته فتنه افتد و مردم فتّان در آنجا بسیار باشند "؟ و در آخرالزمان بر دست دیلمان خراب 


شود و بر دروازه‌ای که متصل كوه است در آخرالزمان كشش”"' بسیار افتد و چندان خلق 


<- آنجا برخاسته‌اند. نک : «معجم البلدان؛ ج ۳ ص ۳۵ ش 1۳۵۸ 

.١‏ سجستان: «اسم شهری است از شهرهای خراسان و نام شهرش زرنج است و تا هرات ده روز است». نک : «لغت 
نامه ج 4 ص ۱۳۴۸۴. 

". همه دستنویسهای «فوحات:»: «نشانه» [ که نادرست می‌باشد.] 

۳. پوشنگ: «یاقوت می‌گوید: شهركى است [كه] ميان آن و هرات ده فرسنگ [است] در در کوهی پر درخت و 
برميوه و بيشتر خيرات شهر هرات از آنجا آرند و از این شهر عدَةُ بسيارى از اهل علم برخاستهاند». نک : «لغت 
نامه« ج ۴ ص ۵۷۹۷. 

۴ در اصل: ۰ خلق». 

۵. در اصل: - ٠‏ گرگان». 

1 در اصل: ٠و‏ مردم فتان... باشند». 


۷ کشش: هاسم مصدر از کُشتن. کشتار» نک : «لفت نامه ج ۰۱۲ ص ۱۸۳۹۳. 


۳۸۹۴ الا هک اماع ار رای و يد دك RSA‏ تین ی أ که و و TERSA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


كشته ز مه تون ی نداند مگر خدای آفریدگار و هم بر دروازه‌ای كه متصل 
كوه است بيست كس 7" از اکابر بنی هاشم نماز گزارند كه هر یک از ایشان دعوی خلافت 
کنند و مردم بزركى را كه همنام بيغمبرى باشند در ری دربندان دهند7" جنانكه چهل روز در 
در بندان و" محاصره باشد و بعد از آن او رابكيرند و بكشند و به روزگار ولایت بوسفیان, 
اهل ری را رنج بسیار رسد و قحطی و وبایی(" عظیم افتد. 

امي رالمؤمنين على اب چون اين سخنان بگفت و از احوال شهرهای خراسان شرح داد. 
دیگر خاموش شد. عمر گفت: ای ابوالحسن, مرا در فتح خراسان رغبت تمام دادی. 


9 على اليا گفت: از آنچه از احوال خراسان دانستم. تو را شرح دادم و از آنچه 


اميرالمؤمنين 
تقرير کردم هيج شكى و شبهتى نیست. اما اولی‌تر آنکه 37 ا كر روى به 
ولايت دیگر آرى كه فتح خراسان, اولء ب بنى اميّه راباشد" و بنى هاشم 00 

فايحة [جهارم1 «آوردهاند كه: چون طلحه و زبير شكستن عهد و مخالفت اميرالمؤمنين 
على ل به خود قرار دادند و اراده نمودند که متوجه مكه معظّمه شوند و در آنجا به آنچه 
صلاح باشد اقدام نمایند. نزد امیرالممنین على 2 آمدند و گفتند که: عزیمت آن داریم که از 


جهت عمره به مکه رویم؛ آمده‌ايم تا امیرالممنین, ما را اجازت فرماید و رخصت دهد. 


۱ در اصل: - هو چندان.. شود». 

۲ در اصل: «هشت نفر؛. 

۳. در بندان دادن: «محاصره کردن». نک : «لفت نامه: ج ۷ ص ۱۰۵۵۲ 

۴ در اصل: :در بندان. 

۵. در اصل: -«وبایی». 

7 در اصل: ٠‏ اميرالمؤمنين». 

۷ نک : ٠تاريخنامة‏ طبری؛ گردانیدة منسوب به بلعمی: ج ۰۴ ص ۷۸۱- ۷۸۲ «و [بكير] خراسان به نام عبدالملکک 
بگرفت و در سال هفتاد و ينج عبدالملک بُکیر را از خراسان باز کرد و اميّة بن عبداللّه بن خالد را بفرستاد و همة 
خراسان نیز بر عبد الملك راست شد». 
خبر گشاده شدن شهرهای خراسان؛ يعنى بخارا و نخشب و کش و شومان و سغد و خوارزم و سمرقند و چاچ و 
فرغانه و کاشغر را هم در صفحه‌های ۸۲۸ - ۰۸۴۹تاریخنامة طبری» بنگرید. 


۸ »الفتو ح» ۲۱۴-۱ [با تفاوت در بعضی از عبارات 
حص وت در بعضی از عبارا 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 34 FAO SSSR‏ 
اميرالمؤمنين به ايشان گفت: شما نه به سبب عمره به مكه می رويد. می‌دانم كه در خاطر جه 
انديشه داريد. در اول اين كار با شما می‌گفتم که مرا در خلافت رغبتى نيست و با شما بيعت 
می‌کردم. قبول نكرديد و سوگند خورديد كه با تو موافق باشيم و البته گرد خلافت نگردیم و 
بر عهد و قول خويش ثبات نماييم. اين ساعت. انديشة دیگر کردید و می‌گویید که به مکه 
می رويم. خدای تعالی ضمير شما را نیکو می‌داند و باطن شما می‌شناسد؛ هر کجا خواهید 
بروید. 

ایشان سر در زیر افکنده بودند و هیچ چیز نگفتند و از نزدیک امیرالممنین بیرون آمدند 
و به جانب مکه روان شدند و در مکه با عايشه لشکر جمع كرده. متوجه بصره شدند و کردند 
آنچه كردند 00 

فايحة [پنجم ]: «آورده‌اند كه: چون در بصره لشكر طلحه و زبير وعايشه و لشكر 
اميرالمؤمنين هر دو در برابر يكديكر آمده. صف بركشيدند, اميرالمؤمنين على نيلا دست 
مناجات برداشت و گفت:ای خدای, طلحه آمده و بامن بيعت به طوع و رغبت کرد بعدازآن 
عهد بشکست و قول خویشتن خلاف کرد؛ ای خدای, اگر به راستی اين است. او را زیاده 
مهلت مدهو به زودی زود مرااز مکر او باز رهان؛ ای خدای» زبیر بن عوام حق 
خویشاوندی !۲" من نگاه نداشت وبا من دشمنی آشکارا کرد و عهد بشکست و ميان من و 
مسلمانان جنگ انگیخت و می‌داند که بد کرده است و ظالم است؛ خدایا. شر او را از من 
کفایت كن و دعای آن حضرت مستجاب شد و درهمان دو روز زبیر و طلحه کشته 
شدند». 

فايحة [ششم]: «آورده‌اند كه معاويه به اميرالمؤمنين نامه نوشته بود به اين مضمون که: 
جندانكه امكان باشد بر مركب ضلالت. در ميدان غوايت می‌تازی و از معرکة مبارزت و 


محاربت می‌گریزی, در تهدید و وعید چون شیر غُرّان. و از قتال و جدال چون روباه(۴ 


۱ همان بخش ۲ فصل ۴ص ۴۰۴ ۴۰۵. 
۲ در اصل: «بیعت + 
۳ الفتوح» بخش ۰۲ فصل ۴ ص امع 


و دراصل: -ە چون روباه». 


۸۶ بممم .000060600660 666666660606660 ...۰ فوحات القدس /ج۱ 
گریزان. وقت نوشتن نامه چندین لاف. و وقت محاربت و جنگ چندین تس ودرگ کر 
اين بهانه‌ها پس بشت اندازی و روی به جنگ آری» جوانانی بینی در صف قتال با نیتهای 
صادق و بصیرتهای صافی. شمشیر زنانی در راه حقّ آن كس را که راه راست نگذارد " و وفا 
کنندگانی به شرایط عهد آن كس را که طریق عهد نگاه دارد”". اگر تو را رحمت خدای تعالی 
در نیابد و همچنین در ظلم و ظلمات بمانی و غوایت. تو را به صف محاریت رساند””, 
دستبرد اين مردمان را که صف کرده. آمده‌اند. ببینی و به وبال خود گرفتار شوی و مردمان از 
تو باز رهند و از تكبّر تو حلاص يابند و عاقبت کار خويش بشناسی و کفی باللّه علیک رقيباً. 

امیرالمزمنین على 0 چون نامة او را بخواند. بر این مضمون در جواب او بنوشت که: 
بعد از تمنای باطل و آرزوی محال و کلماتِ بىاصل و سخنان بی‌حاصل که می‌گویی و 
می‌نویسی, تعجّبها می‌کنم به موجب آنکه غور خاطر و اندازة فهم و مقدار عقل و محل و 
منصب تو می‌شناسم و عاقبت کار تو می‌دانم. تأخیری که می‌کنم از آن است که تا آن و قت فرا 
رسد که من بدان اقرار دارم و تو آن را منکری(؟ و چنانستی که آن حالت مشاهده می‌کنم که به 
میدان جنگ رسیدهام و ذوالفقار رادر کار آورده و تو می‌زاری و می‌نالی چنانکه شتر در زیر 
بار نالد. و زاری می‌کنی و از این سو بدان سو می‌روی و هیچ سود ندارد"" و فى الجمله اين 
حکمی است كه مُنزل خواهد كشت و قضایی است که واقع خواهد شد و بیان اين در کتاب 
خدای تعالی است و شما بدین ایمان ندارید و السلام. 

و همچنان شد که اميرالمؤمنين فرمود و آخر کار به ناله و زاری و الامان درآمدند و 


.١‏ در اصل: -«آن كس را... نگذارد». 

۲ در اصل: ۔ ٥‏ آن کس را.. دارد». 

*. در اصل: هو غوايت... رسائد». 

۴. در نام هفتاد و سوم نهجالبلاغه اما به معاويه مى فرمايد: «وأَكسِمٌ بالله اه لو لا غص الإستبقاء. لَوَصَلت إَِتِكَ 
بي فوارع تفرع انم وتفش امه 

۵. در نامة بيستم نهج البلاغه امام ان به معاويه جنين می‌فرماید: :... فُكَأنَي مدرك نَضِج من آلْحَرْبٍ إذا عَضَّنكَ 
ضَجيج الجمال بالأثقال و کي بجماعبك تدعوني جَرْعاً مِنَ الصّرب المُتابع والقضاء الواقع و تصارع بغ تصارع 
إلى كتاب الله وهی کافرة جاهدة أو مبايعة حائدة». 


طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا واه ماد بو ب ايا 
مصحفها را بر سر نیزه‌ها کرده» فریاد برآوردند که: بر ما ببخشایید که هر جه در این کلام است؛ 
مطیع و منقادیم و به این حیله» معاویه جان برد»:۱٩‏ 

فايحة [هفتم]: «آورده‌اند که چون زبیر از مخالفت و منازعت اميرالمؤمنين على اف 
پشیمان شد. پسر او عبداللّه گفت: ای بدر. مرگ را در شمشیر على بدیدی و از او بترسیدی و 
بيشت بگردانیدی؟ زبیر گفت: واللّه ای پسرک. که تو همه وقت بر من شوم بوده‌ای. عبدالله 
گفت: من شوم نبوده‌ام و لیکن تو مرا در ميان عرب رسوا کردی و عاری بر ما نهادی که با 
هفت دریا آن عاراز ماشسته نشود. زبیر از این سخن در خشم شد و بانگ بر اسب خویشتن 
زد و به سوی لشکر اميرالمؤمنين بتاخت. امي رالمؤمنين چون او را بدان حالت دید به لشکر 
خود آواز کرد که راه او باز دهید که او به دیگر سو بیرون خواهد شد. رام او باز دادند. او صفها 
بشکافت و اسب را به دیگر سو بتاخت و از آن جانب دیگر اسب انداخت و از میان صفهای 
لشکر امیرالمومنین بیرون آمد و هیچ كس را زخمی نکرد و به صفب خویشتن شد. پس پسر 
خویشتن را گفت که: ای کذا و کذا" »این حملة بد دلان(۳ باشد؟»8) 

فايحة [هشتم] «آورده‌اند كه چون لشکر طلحه و زبیر شوخی از سر گذرانیدند و مردم 
امیرالممنین على را زخمی کردند. اميرالمؤمنين آواز داد كه: ای مردمان, کدام كس از شما 
اين مصحف از من می‌ستاند و پیش اين قوم می‌برد و ايشان را به اوامر و نواهی که در قرآن 
نوشته است می خواند؟ غلامی از مخاشع. نام او مسلم پیش آمد و گفت: ای امیرالمومنین» من 
بدين کار قیام نمایم. امي رالمؤمنين گفت: ای جوان. اگر مصحف را پیش اين قوم بری و تو را 
هلاک کنند. روا می‌داری؟ گفت: روا می‌دارم. امیرالممنین گفت: ايشان اول دستهای تو را که 
بدان شمشیر گرفته‌ای بیندازند. پس تو را زخمی زنند و هلاک گردانند. آن جوان گفت: 
راضی‌ام به هر جه کنند؛ چون رضای خدای تعالی مرا حاصل خواهد بود. از اينها باك ندارم. 
امیرالممنین على دو كرّت اين کلمات با او بگفت و حجّت بر او گرفت. آن جوان جواب داد 
.١‏ »الفتوح» بخش ۲؛ فصل ۰۴ ص ۴۹۲ - ۴۹۳. 


۲ در اصل: «ای پسر». 


۳ «بددل» در اینجا به معناي ترسو و بزدل می‌باشد. 


و «الفتوح» ص ۴۲۷. 





a ۴۳۸۸‏ طاو قم 5 ممه ررد أفوحاثالقدس :رج ١‏ 
که: شهید شدن در راه حدای تعالی و ثوابی که آن را وعده کرده‌اند از درگاه خدا یافتن در جنب 
اين رنج» پیش من سهل و آسان می‌نماید. پس امیرالممنین او را دعایی خير کرد. 

أن جوان. مصحف را از امیرالممنین بستد و پیش آن جماعت آورده گفت: ای مردمان, 
امیرالمزمنین على ا كه پسر عم رسول خداست. این مصحف رابه دست من پیش شما 
فرستاده است و خود را معذو ر کرده و گفته که: من با شما بدین کلام خدای به هر چه در او 
نوشته است. کار می‌کنم؛ شما با من مخالفت مکنید. به محاربت با من پیش مياييد و از خدای 
تعالی ترسی د ر دل خود كنيد و خویشتن را به دست خود در هلاک میندازید. 

مردی از خدمتکاران عايشه درآمد و شمشیری بر او حواله کرد و هر دو دست او ببريد. 
آن جوان مصحف را به بازو و سينه نگاه داشت. آخر» شمشیر دیگر بر سينة او زدند و او را 
کشت (0 

فايحة [نهم ]: «آورده‌اند كه اميرالمؤمنين در وقتی که متوجه شام شده بود. می‌راند تابه 
زمين كربلا رسيد و به لب آب فرات شد و خرمایی چند که آنجا بود بدید. رنگ روی مبارک 
او متغيّر شد و برافروخت و روى به عبدالله عباس آورده گفت: می‌دانی که اين جه جایگاه 
ست؟ عبدالله گفت: ای امیرالمزمنین؛ نمی‌شناسم که اين جه جای است. فرمود: ای برادں 
اگر تو شناختی که اين کدام موضع است. همچنانکه من می‌گریم تو نیز بگریستی. پس چندان 
بگریست که محاسن مبارک او از آب چشم تر شد و آو سرد از سینه برآورد و گفت: اوخ» جه 
افتاده است مرا با آل ابی‌سفیان. بعد آن. حسین ا را نزدیک خود بخواند و گفت: ای فرزند 
تو را بر بلاها و محنتها صبر بايد کرد که پدر تو از آل ابی‌سفیان‌هر جه می‌بیند. فردا تو هم مثلٍ 
أن از ایشان ببینی. پس برنشست و ساعتی گردا گرد زمين كربلا ب رمد و چیزی می جست. 
چنانکه کسی چیزی گم کرده را بجوید. بعد آن, فرود آمد و آب خواست و وضو بساخت و 
رکعتی چند نماز بگزارد. و لشکر در موضع نينواء كنار آب فرات فرود آمده بودند. بعد 
ساعتی سر باز نهاد و در خواب شد و هم در زمان بیدا ر گشت. چنانکه کسی از چیزی ترسیده 
باشد و هم در آن حالت عبداللّه عباس را بخواند و گفت: ای عبدالله. عجب خوابی دیدهام. 
عبداللّه گفت: خير باد. ای امیرالممنین؛ بیان فرمای. 


1۱۹ - ۱۱۸ الفتوح» ص ۴۲۹ ۔ ۴۳۰+ نک : »مناقب» خوارزمی؛ ص‎ .١ 


طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا مایم O‏ ۴۳۸۹ 

گفت: در این ساعت که سر باز نهادم و در خواب شدم. چنان ديدم كه جماعتی از مردان 
سپیدروی از آسمان می‌آمدند و شمشیرها حمایل کرده و عَلمهای سفید در دست گرفته و 
گرد اين زمين خطى در كشيدند. پس اين درختان خرما را ديدم كه شاخهای خويشتن بر 
زمين می زدند و جویی ديدم كه پر از خون تازه می رفت و حسین, پسر خویشتن, راديدم در 
ميان جوی خون افتاده و فرياد می‌خواست و او را کسی به فرياد نمی رسيد و مدد مى جست و 
کسی او رامدد نمی‌کرد. پس آن مردان سپیدروی را ديدم كه منادى مىكردند و می‌گفتند: صبر 
کنید.ای فر زندان رسول خداى. و بدانيدكه به دست بدترين خلق كشته می‌شوید. و بهشت و 
رضوان مشتاق دیدار شماست. يس نزدیک من آمدند ومرا تعزيت داشتند وكفتند: بشارت 
باد مر تو راء ای اباالحسن. که خدای تعالی روز قيامت چشم تو را به دیدار پسر توء حسین» 
روشن گرداند. بر این جمله خوابی ديدم و از هول أن زود بیدار شدم. سوگند بدان خداى که 
جان على بن أبى طالب در قبضة قدرتِ اوست که اين خواب همچنان ديدم که آن راستگوي 
صادق و رسول بر حقٌ, ابوالقاسم محمّد مصطفی اش مراد ر حضو ر فرموده بود که: تو در 
رفتن به جنگ اهل بغی» در دشت كربلاء چنین خوابی خواهی دید. پس گفت: ای عبد الله اين 
زمين را کربلاگویند كه حسينء پسر مرا و شيعة او را و جماعتی از اولاد فاطمه علیها السلام. 
دختر محمّد مصطفی لا رادر اين خاک دفن خواهند کرد و اهل آسمان اين بقیعه را زمين 
كرب و بلاگویند و از خاک اين بقیعه روز قيامت جماعتی را برانگیزد که ايشان را بی حساب 
و عذاب به بهشت برند. پس گفت: ای عبدالله» بيا تا گرد اين زمين بگردیم باشد که خوابگاه 
آهوان را بيابيم. 

عبداللّه بن عباس كفت که: گرد آن زمین می‌گشتيم تا خوابگاه آهوان را يافتيم. 
اميرالمؤمنين يارهاى از پشکرة آهوان برگرفت و آن را می‌بویید و ما می‌نگريستيم که رنگ 
پشکره‌ها چون رنگ زعفران زرد و بوی آن چون بوی مشک بود. پس گفت: ای عبداللّه. 
كيفيّت اين حال می‌دانی؟ گفت: نه» ای اميرالمؤمنين. گفت: معلوم شده است که عیسی اا با 
حواریون دراین زمين می‌گذشت. چون بدین زمين رسید. پاره‌ای از يشكرة آهوان را بدید. 
برگرفت و ببوييد چنانکه من ببوييدم و آهوان آمده. گرداگرد او استاده بودند. عیسی چون 
پشکره‌های آهوان را ببویید. بسیار بگریست و حواریان به موافقت او بگریستند و ندانستند 
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كه چرا می‌گرید. پس پرسیدند: يا روح الله ما را به لطف خبر ده که موجب گریستن تو و 
بوییدن پشکره‌ها جه بوده است؟! عیسی اف فرمود: اين زمینی است که در اين زمين فر زند 
رسول خدای» محمّد مصطفی 4# را بخواهند کشت و خونهای ناحق دراين زمين ريخته 
خواهد شد و این پشکره‌های آهوان از آن جهت خوشبوی است که از گیاههای اين زمين چرا 
کرده‌اند. بارخداياء پدر بچة احمد مصطفی لصا را روزی كن كه در اين زمين برسد و این 
پشکره‌ها را چنانکه من ببوییده‌ام ببوید تا او را بدان سبب تسلي خاطر حاصل آید. ای 
عبدالله. پشکره‌ها آن است که عیسی آن رابه دست گرفته است و پیش‌بینی خويش داشته و 
بوی کرده واز آن روز تا این غایت مانده است و از طول روزگار زرد گشته. امیرالمژمنین اين 
بگفت و زارزار بگریست چنانکه آواز گریستن او بلند كشت و چندان بگریست که او را 
غشی آورد. مردمان چون حال او بر اين گونه دیدند. دلتنگ شدند و به موافقت او بسیار 

چون اميرالمؤمنين اا به هوش باز آمد. برخاست و هشت ركعت نماز بگزارد به چهار 
سلام و چون فارغ شد. حسین را گفت: ای فرزند. صبر كن و در صبوری ثابت قدم باش که 
بلاو رنج نصیب دوستان و دنیا جای محنت و بلاست و تا چشم بر هم زنی راحت. و محنت 
را گذاشته یابی. پس روی سوی آسمان کرد و دستها برداشت و گفت: ای پروردگار عیسی» 
برکات از عمر قاتل فرزند من برگیر و او را مخذول و مقهور ابد گردان. بعدٍ آن. مشتی از 
پشکره‌ها بگرفت و در رويمالٍ خود بربست و در میان جامه‌های خویشتن بنهاد و گفت: تا آن 
وقت که اجل من فرا رسد اين پشکره‌ها در رویمال من بسته خواهد بود. ای عبدالله اگر تو 
بعد از من زنده باشی» بدانی که وقتی كه اين پشکره‌های زرد. سرخ شود و رنگ خون كيرد 
یقین‌شناسی كه وقت شهادت حسین نزدیک رسیده باشد. 

عبداللّه بن عباس كويد که: آن لته" جامه را که اميرالمؤمنين به من سپرده بود خویشتن 
نگاه می‌داشتم و همه وقت از آن خبردار می‌بودم و امیرالممنین از آنگاه که در زمين كربلا 
آنچنان خوابی بدید. دائم الذهر دلتنگ و غمگین می‌بود و در کار حسین انديشه می‌نمود. 

زُهير بن ارقم روایت می‌کند که: چون عبدالله بن ملجم. امیرالممنین را زخم زده بود. آن 


.19558 ته: «كهنه. خرقه. بينه. قطعهاى از جامة كهن يا نوه. تك : «لغت‌نامه؛ ج ۰۱۳ ص‎ .١ 
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حضرت بی خود افتاده بود و دل از خويشتن برگرفته. چون چشمها بككشاد. نزديك او شدم. 
او را ديدم که حسين رابر سينة خود كرفته بود و گریه مىكرد و می‌گفت:ای ميوة دل من و ای 
روشنايى چشم من و ای يادكار پیغمبر آخرالزمان. گویی در آن زمان می‌نگرم كه دشمنان تو 
را خواهند کشت و با تو بی‌مهری و بی‌وفایی خواهند نمود. گفتم: یا اميرالمؤمنين: آخر کدام 
كس رادل آن باشد که با فرزندان تو و با دلبندان حبیب خدا اين نوع معاملگی کند؟! گفت: ای 
زهیر, بااواين حرکت نکند مگر بدترین امت و راندۀ غضب حقٌ - جل ذ کره؛ خدای تعالی او 
را توبه ندهد. و مرگ او در آن حالت كناد كه خمر خورده باشد و مست گشته و شکم پر از 
حرام کرده و در چنین حالتی که بدترين حالتهاست او را مرگ رساند. 

ژهیر كويد که: چون اين کلمات از لفظ عزیز امي رالمؤمنين شنیدم. از خود ترسیدم و 
همچو برك كاه که از تندباد در حرکت آید بر خود بلرزيدم و" مرادر آن حالت گریه گرفت. 
اميرالمؤمنين گفت: ای زهیر گریستن تو سودی ندارد. چون حکم آسمانی چنین رفته است 
و قضای یزدانی بر این نازل گشته»( 

فايحة [دهم] «آورده‌اند كه معاویه در صفین دویست مرد را مرتّب گردانید و بیل و 
ميتينها(" به دست ايشان داد و فرمود که چون فرات را نزدیک به لشکرگاه على بندی است. 
آن بند را بگشایند و آب در لشكركاه او اندازند. جنانكه جمله در آب غرق شوند. آن دويست 
مرد به حكم اشارت معاويه آمدند و آن بند را به بيل و ميتين کندن گرفتند و خاک بر می‌داشتند 
و غوغا مىكردند و مشغله در لشكركاه اميرالمؤمنين على َا بيفتاد. مردمان بترسيدند و بار 
می‌بستند كه اين جای مخاطره دارد. از آنجا برخيزند و جای دیگر خیمه‌ها بزنند. 
امیرالمژمنین فرمود که: اين مکر و خدیعتی است که معاویه با شما کرده است؛ او هرگز اين 
بند را نتواند گشاد و اگر خراج جمله ولایت شام بر این کار صرف کند هم میسر نشود؛ دل 
فارغ دارید و ساکن و ایمن باشید که غرض معاويه آن است تا شما را از این لشکرگاه برانگیزد 


واين جای را خود متصرف شود. 


۱ در اصل: -هاز خود تر سیدم و بلرزیدم۲. 
۲. «الفتوح» ص ۵۰۴- ۵۰۸. 
۳ ميتين: « کلنگ و ميلة آهنین که سنگ تراشان بدان سنگ کنند و تراشنده. نک : «لغت‌نامه؛ ج ۱۴: ص ۲۱۹۵۱ 
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هر چند اميرالمؤمنين على ا از این جنس سخنان می‌گفت. سودی نمی‌داشت و لشکر 
هر ساعت مضطرب می‌شدند و بار در هم می‌بستند و گریختن را می‌ساختند. عقبة الأمر پیش 
اميرالمؤمنين ا آمدند و گفتند: ما از غرق شدن می‌ترسیم و ازاين موضع برمی خیزیم؛ اگر 
تو با ما موافقت می‌کنی, نیکو و ال اینجا که خواهی بود ما همی رویم تو اینجا مىباش. اين 
سخن بگفتند و شترها بار کردند و برفتند و بر طرفی از آب فرود آمدند. بعد از آنکه جمله 
لشکر برفتند. امیرالممنین اا راضرورت شد او نیز حرکت فرمود و روی بدان جانب 
آورد. چون شب درآمد. معاویه با لشکر خود از آنجا که بود حرکت نمود و در آن موضع که 
لشکر امیرالمومنین اا )۳ ز آنجا بر خاستند فرود آمد. چون بامداد شد. لشکر امي رالمؤمنين ال 
دیدند که معاویه در موضع ايشان نزول نمود. سخن امیرالمومنین ابا ياد کردند و از کرد 
خود عظیم متأسف و پشیمان شدند وبا معاویه جنگ کردند چندانکه از آن موضع برخاست. 
باز امیرالمزمنین ا به آنجا نزول نمود»(٩‏ 

فايحة [یازدهم): «آورده‌اند که چون لشکر امیرالمزمنین اب بر لشکر معاویه غلبه کردند 
وکشتن بسیار نمودند. روایت است که آن شب. تکبیرات امي رالمؤمنين را می‌شمر دند. به صد 
و بيست و سه تکبیر!" برآمد که به هر تکبیری مردی را به دست خویشتن از آن جماعت 
کشته بود. اهل شام نوحه‌ها می‌کردند و می‌گفتند: ای مسلمانان از خدای تعالی بترسيد و بر 
اين معدود چند که از چندین هزار مرد باقی مانده‌اند. رحمت كنيد و بر زنان ایشان ببخشایید 
و دست ازاين جنگ بدارید و هیچ فایده نبود و همچنان در آن شب تا بامداد جنگ مىكردند. 
چون آفتاب طلوع کرد. همچنان جنگ قایم بود وبه هیچ نوع آتش جنگ تسکین نمی‌یافت و 
مبارزان علّى التّواتر حمله‌ها می‌کر دند و می‌کشتند و می‌انداختند. 

چنین روایت کنند که جماعتی از اهل اعتماده کشتگان آن شب و أن روز را بشمردند. از 
هر دو لشکر سی و شش هزار مرد کشته شده بود و هنوز جنگ برقرار بود. معاویه با 
عمر وعاص گفت: يا اباعبداللّه» امرو ز وقت آن است که تدبیری اندیشی و حيله کنی که اين 
مردم جان به سلامت برند و الا [اگر] این جنگ بر اين قاعده خواهد بود هلاک از این قوم 


5 «الفتوح» ص ۵۲۸ - ۵۲۹. 


۲ در دستنویسی از کتاب الفتوح؛ تعداد تکبیرات امام ا لا را «پانصد و بيست و سهءكفته است. 
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برآید و یکی از ما ازاين موقف جان نبرد و از لشکر شام کسی نماند كه سلاح بركيرد. عمرو 
گفت: تدبیری بهتر ازاين نیست که بفرمایی تا هر مصحف قرآن که کسی دارد بیرون آرند و بر 
سر نیزه‌ها بربندند و نیزه‌ها را به دست كير ند و بالا دارند و آواز برآورند که: ای مسمانان, اگر 
مسلمانید بنگرید و در این مصاحف که بر سر نیزه‌هاست [و] به سبب عاجزی و مستمندی 
خود بسته‌ايم و يناه بدان برده. تأمّل كنيد [که] کلام خدای است و وحی منزل» و ما پدان کار 
می‌کنيم» شما نیز اگر مسلمانید و خدای را می‌شناسید و به قرآن ایمان دارید. با ما به قرآن کار 
كنيد و دیگر در خون مسلمانان سعی منمایید. ای معاویه اگر چنین کنی شاید که اين کار را 
روی يديد آید و این واقعه و منازعه به قطع رسد. 

معاویه رااين رأی پسندیده آمد. درساعت فرمود تادر خيمة هر کس مصحف قرآن باشد 
بیاو رند و بر سر نیزه بربندند و دست بالا دارند. به موجب اشارت او. مردمان مصاحف را 
آو ردند و بر سر نیزه‌ها بربستدند و در برابر امیرالمومنین َا بداشتند. آواز بلند برداشتند و 
گفتند: ای على و ای اهل حجاز و ای اهل عراق, اين کتاب خدای -عرّوجل جلاله -است و 
وحی منزل که ما و شما بدو ایمان داریم, به احکامی که در این کتاب ياد کرده است و اوامر و 
نواهی که اين کتاب مشتمل بر آن است. ما راضی‌ایم و با شما بدان کار مىكنيم و فرايض و 
سنن و شرایط و لوازم آن را امام خويشتن می‌سازیم؛ آخر شما نیز اگر از اهل ایمانید و به کلام 
باری - سبحانه - اقرار دارید. با ما بدان کار کنید؛ دیگر از خونریزی و مردمکشی دست باز 
كشيد و بر فرزندان و خردکان و ضعیفان رحمت كنيد و از خدای -سبحانه -كه بازگشت 
بدوست بترسید. و از کلام حق -سبحانه - روی مگردانید. 

و چون آن قوم اين مکر و شعوذة!" عمروعاص را کار فرمودند و به یکبارگی چند هزار 
مرد. آواز عجز و زاری برداشتند و الأمان می‌گفتند. اشعث بن قيس که از جملهٌ معارف آمرای 
اميرالمؤمنين على 3 بود و از زمرة سرداران و سرگروهان اهل عراق بود و نزدیک 
اميرالمؤمنين ان اعتبار و(" اختیار تمام داشت" از جای خود حرکت نمود و به خدمت 


۱. همان «شعبده؛ است. 
3 در اصل: -اعتبار و 


۳ مصحح گوید: چگونه فردى چونان اشعث بن قيس نزدیک امير مؤمنان على اب اعتباری تمام داشته در حالى که 
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امیرالممنین على ًا آمد. اميرالمؤمنين نا رادر عين گرمی و يُستى دید که هم خود حمله 
می‌کرد و تکبیر می‌گفت و مرد می‌انداخت و هم اران خود را بر کشتن و انداختن اهل بغی, 
تحریض و ترغیب می‌فرمود. ياران و فرزندان او و بنوهاشم از هر جانب مانند شیران 
خشمآلوده حمله می‌کردند و از حون مخالفان دست و شمشیر رنگین می‌داشتند. های و 
هوی از هر سوی بر آسمان رسیده بود و گرد و غبار روي خورشيد آسمان را يوشيده. پدر از 
پسر بی‌خبر بود و پسر از يدر آگهی نداشت. هر كس به خویشتن افتاده بود و کسی با کسی 
نمى آميخت. پس اشعث بن قيس گفت: چندین تعجیل مکن. ای امیرالمزمنین. و دست از 
خونریزی مسلمانان بدار و سخن من بشنو؛ آنچه امکان قدرت باشد در این کار بکوشیدی و 
اهل بی را سزا فرمودی و همه روز می‌گفتی که با ایشان چندان خواهم کوشید که از بیراهی 
به راه راست آیند و به کتاب خدا و سنت مصطفی 9 کا ر کنند؛ اینک ایشان از خصومت و 
منازعت دور شدند و رجوع به کتاب خدای -سبحانه -کردند و بر اين جمله که می‌شنوی 
آواز می‌دهند و زاری و عاجزی می‌کنند؛ دیگر دربارة مسلمانان ترحّم نمای و بر ضعیفی 
چند که از کشتن و مردن باقی مانده‌اند. ببخشای و به زیادت در خونریزی و مردمکشی 
مکوش و اگر سخن من نشنوی. به خدای که از گروه اهل عراق هیچ کمانداری یک جوبة تير 
به اشارت تو در ايشان نیندازند و شمشیری از نیام در برابر ایشان بیرون نیاورد. 
امیرالممنین چون اين سخن از اشعث بن قيس بشنید. در حين دار و گیر او را جواب داد 
که: اشعث. تو خود دانی که غرض من جز از این با ایشان نیست که از جهالت و ضلالت دور 
گردند و رجوع به سعادت و شهادت کنند. امااين قوم [نه] از آن قومند که تو بر ایشان آن گمان 
داری؛ چندین مدت که ما و شما او را نصیحتها کردیم و کتاب خدا و سنت مصطفى اش 
خواندیم. در ايشان از آن موعظتها هیچ اثری نکرد. اين ساعت چون مغلوب و مخذول 


<- »کل فساو كان في خلافة على افلا َأضْلَهُ الأشعثء؟! 
امام ی وى را (در خطبه نوزدهم نهجالبلاغه) در مسجد كوفه جنين خطاب می‌کند: ما يُدريك ما عَلَيّ متا لی 
عَلَيِكَ لعْنَهُ الله ولَعْنَةٌ اللاعنین. حائك ابن حائك. مَافِقٌ ابن کافر. وله لَقَدْ أسَرَكَ آلكفر مَرَةٌ والإسلامٌ أخرئ. فا 
قَداكَ مِنْ واحدة منهما مالك وَل حَسْيِكَ. وان آنراً دَلّ على قومه الف وَسَاقَ إليهم الخثف. لحري أن فة 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا لمق أن مني امشو هب و هه e‏ 
گشته‌اند و دانسته که نصرت و ظفر به جانب اهل عراق است و آثار آن بدیدند و بر عاجزی و 
زبونی خويش واقف شدند. اين حیله آن است که بیر ون آورده‌اند و مى خواهند که بدين حیله 
مارااز سر خود دفع کنند و بدین مکر و شعوذه. جان از دست ما به سلامت برند؛ زنهان ای 
اشعث. که بدين مکر فریفته نشوی و اين حالت را عین حیلت و محض خدیعت شناسی و 
برقرار بر سر کار باشی و آنچه امکان قد رت باشد در این کار بکوشی كه آثار فتح ظاهر است و 
نسیم ظفر از مهب لطف باری -سبحانه - وزیده؛ یک ساعت ساکت باش و این سخن مگوی 
که چون بر زبان تو سرداری از این جنس رود. دیگران فریفته شوند و خللی د راين کار افتد. 
اشعث گفت: معاذ الله ای امیرالمزمنین, هرگز بدان تن در ندهم که جماعتی ما را به کتاب 
خدای - عرّوجل - و سنت مصطفی :9 خوانند وما اجابت نکنیم و صريحا!'' در روی 
ایشان شمشیر بکشیم؟! و اگر در این کار ترددی داری مرا اجازت ده تا یکی معاویه را ببینم و 
از كيفيّت اين حال استکشافی کنم. امیرالمژمنین یذ گفت: آنچه صدق حال بود و مرا از 
ضعف و مکر اين جماعت معلوم بود گفتم؛ بعد از این اگر تو معاویه را بینی و یاهر کسی را 
كه خواهى(" تو دان ۱۳ 

القصّه. به مبالغة اشعث. حضرت اميرالمؤمنين دست از جنگ بداشت و بعد از گفت و 





شنيد بين الفريقين, به حَکمین قرار يافت و بعد از وقوع حكمين و نجات معاويه از دست 
اميرالمؤمنين. معاويه انواع فساد كرد و شيعيان اميرالمؤمنين را کشت و صدق سخن 
امي رالمؤمنين يا كه در مكر و حيله معاويه فرموده بود. بر همه كس ظاهر كرديد».”) 
فايحة [دوازدهم): «آورده‌اند كه چون ميان لشكر معاويه ولشكر امي رالمؤمنين على قرار بر 
حكمين شد. لشكر معاويه عمروعاص رااز جانب خود تعيين كردند و به اتفاق كفتند كه: ما 
عمروبن عاص رانصب كرديم. اشعث بن قيس و آن جماعت كه خارجى شدند. گفتند: ما به 
ابوموسى اشعرى راضى شديم. اميرالمؤمنين على اا گفت: من در اين كار به ابوموسى 
.١‏ در اصل: -۰صریحا». 
۲ در اصل: - «اگر تو معاویه را... خواهی+. 


۳ لفتوح+ ص ۰1۷۱-۱۷ 


۴ مؤلف باقى عبارات الفتوح را نياورده وآن را در این چند جمله اخیر «القصّه... ظاهر گر دید» خلاصه کرده است. 


۹۶ هک سم O‏ ا 6 فوحات القدس /ج١‏ 


اشعری راضی نیستم و او را این ولایت نمی‌دهم. اشعث بن قيس و زید بن خصین و عبدالله 
بن الکُوّاء و جماعتی از لشکر امیرالمومنین على لا گفتند: ابوموسی لايق اين کار است و ما 
جز او دراین کاردیگری را روا نداریم. امیرالمومنین على 3 گفت: من بدان راضی نیستم و 
او را در این واقعه حم نمی‌کنم. جه او از من گريخته بوده است و مذتی مفارقت اختیار 
کرده!" و مردمان را از متابعت و مبايعت من نفرت می‌داده و چندگاه از من هراسان بوده. تا 
من او راايمن کردم و بازخواندم؛ اگر لابد کم می‌باید گرفت. عبداللّه بن عباس اینجاست؛ 
او را حکم گردانیدم. آن جماعت گفتند: در اين کار, تو و عبدالله یک حُكم دارید؛ عبداللّه از 
توست و تو از وی؛ ما او را هیچ نوع نخواهيم. امیرالمژمنین على 12 فرمود: اگر به عبداللّه 
راضی نمی‌شوید. آشتر را حکم کنیم. اشعث گفت: اين آتش فتنه را اشتر افرو خته است. او را 
خکم نتوان کرد. بعد از گفت و شنيد بسيار, امیرالم ژمنین اب گفت: شما جز ابوموسی 
اشعری دیگری را نمی خواهید؟ گفتند: نه. فرمود: چون به دست من کاری نیست. شما دانید. 
هر جه خواهيد بکنید. پس گفت: ای بار خدای, تو گواه باش که من از آنچه اين قوم گویند و 
می‌کنند بیزارم و بدان راضی نیستم و کار خود را با تو گذاشته‌ام!۳. 

پس آن قوم» كس فرستادند و ابوموسی را بخواندند و او گوشه گرفته بود و در آن جنگ 
خوض نمی‌کرد. چون به لشکر امیرالممنین رسید. هر دو لشکر دو خکم قرار دادند و 
سلاحها بنهادند و اعيان و معارف هر دو لشکر ميان هر دو صف آمدند و بنشستند و دبیر 
طلب کردند. عبداللّه بن ابی رافع که دبیر امیرالممنین ق بود حاضر آمد. امیرالممنین غا 
او را كفت که: بنویس که: قرار دادند امیرالممنین على و معاویه بن ابی‌سفیان. معاویه كفت 
كه: اگر تو را اميرالمؤمنين على دانستمی. چرا با تو جنگ کردمی؟ امیرالمزمنین على ا 
گفت: الله ا کبر؛ صَدّق رسول الله تلا که در آنچه اهل مکه با رسول خدا بارس صلح کردند. 
رسول ا مرا بخواند و گفت: يا علی» بنویس: اين صلحی است که محمّد رسول اللّه 
می‌کند با اهل مکه. يدر معاويه؛ ابوسفیان بن خرب گفت: ای محمّد. اگر من به رسالت تو 


اقرار داشتمی» با تو جنگ نکردمی؛ بفرمای تا نام تو و نام پدر تو و نام من و نام پدرمن 


3 در اصل: نو هد تى.. .كرد ه». 


۲. در اصل: ‏ هو كار...كذاشتهام». 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منين علی بن أب طالب ِا مقا أ یواوه با الخو د اميه ۴۹ 
بنويسند. مصطفی تلا فرمود كه: جنانجه او می‌خواهد بنويس. به فرمايش رسول 94# 
چنانچه ابوسفیان گفت. بنوشتم. مصطفی :3 مرا فرمود كه: ای على. روزى باشد که 
همچنین که من قبالة پد ران نوشتم. تو قبالة پسران را بنویسی. چون مصطفی ل مرا از این 
حال خبر داده است. | کنون. ای عبداللّه. چنانچه معاو یه می‌خواهد. بنویس که: 

اين قراری است که می دهد على بن آبي‌طالب و معاوية بن ابی‌سفیان و اهل حجاز و شام از 
شيعة على و توابع معاویه که ايشان فرود آمدند بر حکم خدای تعالی و کتاب خدای تعالی از 
فاتحت تا خاتمت. ميان على و معاویه خکُم است. قرار دادند بر اين که هر جيز که قرآن آن را 
زنده کند. ایشان آن را زنده کنند و آن چیز که آن را قرآن بمیراند. ايشان آن را بمیرانند و 
عبداله بن قيس -یعنی: ابوموسی آشعری -و عمرو بن عاص را حکُم کردند و به خکمی که 
ایشان کنند. طرفین راضی شدند و علی بن آبي‌طالب و معاوية بن ابی‌سفیان عهدٍ خدای تعالی 
و میثاق او بر عبداللّه بن قيس و عمرو بن عاص گرفتند تاحكم کنند بدانچه در قرآن ياد کرده 
است و اگر در کتاب خدای تعالی آن حکم صریح نيابند. بر وفق سنت مصطفى تفص كه 
اجماع بر آن باشد, حکم کنند و عسالله بن قیس و عمرو ین عاض ازهر دو لشکر به جان و 
مال ايمن باشند و امّت رسول خداء محمّد مصطفی 2# بر آن قرار که ايشان دهند. راضی 
باشند و هر دو لشکر در آنچه ايشان خکم کنند هم راضی شوند و هيج آفریده را نرسد که در 
خکمی كه کنند. بر ايشان اعتراض کند و هر دو لشکر بدانچه دراين صحیفه نوشته است رضا 
دادند و بر اين قرار گرفتند که اهل عراق به جانب عراق بازگردند و اهل شام به جانب شام و 
مجمع حکم به دومة الجندل باشد و مهلت در این حکم ميان على و معاویه یک سال تمام 
باشد والسلام. 

عبداللّه بن ابی رافع» دبیر امي رالمؤمنين على از این قرارنامه نسخه‌ای بنوشت و با اهل شام 
داد و عمرو بن عباد الکبی. دبیر معاویه. اهل عراق را نسخه‌ای بنوشت و اهل عراق بر نسخة 
اهل شام گواهی نوشتند و اهل شام بر نسخة اهل عراق گواهی رقم کردند. چون هر دو نسخه 
به تحرير پیوست و گواهان خطوط بدل کردند و مُهرها نهادند و به دست یکدیگر سپردند. 
اميرالمؤمنين على ی فرمود که منادی در دهند که اهل عراق به وطن و وثاق حق خویشتن 
مراجعت نمایند. و معاویه اهل شام را ندا كردن فرمود که به جانب شام بازگردند. و مردمان 


۴۹۸ ره جاع هد ميق ی اوه و یه لق يع جاب مده يع E‏ ذخ اه ماه مدعو عا و اه E ES‏ دم مره و ور وی فوحات القدس /ج١‏ 


در موضع دومة الجندل جمع شدند. 

عمرو عاص به ابوموسی اشعری گفت: يقين دانم که اهل عراق در طلب خون عثمان کم از 
أن کوشش نمی‌کنند که اهل شام. و تو حال معاویه نیکو دانی و شرف او نیکوشناسی؛ مرا 
راست بگوی که دراين کار جه اندیشیده‌ای و رأی تو بر جه قرار گرفته است؟ ابسوموسی 
گفت: اگر آن روز که عثمان را [در] سرای او نيافته بودند و با او جنگ می‌کردند. من حاضر 
بودمی» عثمان را یاری دادمی و با دشمنان او بکوشیدمی و امروز معاویه دريّنى اميّه کمتر از 
على نیست در بنی هاشم" عمرو گفت: راست گفتی» ولیکن مر دمان دانند که تو اهل عراق 
را ناصح‌تری از من اهل شام را و بر على زیاده از آن شفقت داری که من بر معاویه دارم؛ اگر 
کسی گوید که معاویه از طلست و پدر او احزاب بود. راست گفته باشد؛ و اگر دیگر گوید که 
على کشندگان عثمان را نزدیک خویشتن می‌دارد و ايشان را مراعات می‌کند و انصار عثمان 
را در حرب جمل بکشت هم راست گفته باشد. در اين باب جه گویی؟ مصلحت باشد که من 
معاویه را از خلافت بیرون آرم. و تو على را خلع كنى. و ما هر دو به اثفاق. خلافت را به 
عبداللّه عمرالخطاب بدهیم که او مرد عابد و زاهد است و نیکو معيشت دارد و دراين محاربه 
هیچ مداخلت نکرده است و دست و زبان خویشتن را از رنجانیدن و بد گفتن خلق نگه داشته 
است؟ ابوموسی گفت: هزار رحمت بر تو باد؛ سخن نیکو اندیشیده‌ای وغايت پسندیده 
راهی است که زده‌ای. عمرو گفت: اين سخن. کدام روز بگوییم و مردمان رااز آن آگاهی 
دهیم. ابوموسی گفت: فردا روز دوشنبه است و دوشنبه روز میمون و مبارک» مردمان را طلب 
نماييم و چون جمع شوند. بر منبر برآييم و خطبه بگوییم و هر دوى ایشان را از خلافت 
معزول گردانيم. عمرو عاص گفت: نیکو باشد. 

يس بازگشتند و به منزلهای خويشتن شدند. عمرو چون به وثاق خویشتن رفت اين 
کیت رابه معتمدان خویشتن بازگفت و جمعی را از جهت گواهی, سناخته گردانید. دیگو 
روز نزدیک ابی‌موسی شد و آن‌گواهان را که ساخته کرده بود با خویشتن برد. چون ابوموسی 
اشعری و عمرو عاص يك جا جمع شدند. فرمودند که منادی در دهند تامردمان جمله حاضر 
گردند. و مردمان انبوه در آن روز حاضر گشتند تا بشنوند که ايشان جه سخن خواهند گفت و 


.١‏ در اصل: هو می‌دانی که على در بنی هاشم از معاویه در بنی اميّه شریف تر است». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 34 A SSE‏ 
خلافت بر كدام معيّن خواهند كرد. عمرو عاص آغاز کرد كه: ای ابوموسئ. سوگند بر تو 
مىدهم بدان خدايى که جز او خدايى ديكر نيست كه راستتر بگویی كه خلافت آن كس را 
لايق تر باشد كه وفا کند ياران را یا اينكه غدر كند؟ ابوموسى گفت: اين چندان اشكال ندارد. 
مقرّراست که در همة كارها وافى بهتر باشد از غادر. عمرو گفت: ای ابوموسیء جه گویی در 
حقٌ عثمان که او را ظالم كشتند يا مظلوم؟ ابوموسئ كفت: مظلوم. عمرو گفت: جه گویی در 
حق كشندة او که او رابه قصاص عثمان بايد كشت يانه؟ ابوموسی گفت: به همه حال کشندۀ 
عثمان را باز بايد كشت. عمرو گفت: كدام كس را ولايت أن باشد که كشندة عثمان را باز 
كشد؟ ابوموسی گفت: اولياى عثمان را این ولايت باشد به حكم آنکه خداى تعالی در قرآن 
فرموده است: وو مَنْ قل مَظلُوما فقّذ جَعَلنا لوَلِيّهِ شلطانه ۱ عمروكفت: تو را معلوم هست 
كه معاويه اولياى عثمان هست يا نه؟ ابوموسئ گفت: هست. عمرو گفت: ای مردمان. گواه 
باشید بر سخن ابی‌موسی- و سه نوبت اين سخن بگفت. پس ابوموسی گفت: ای عمرو 
برخیز و خطبه بگوی و معاویه را از خلافت معزول کن تا من على را نیز از خلافت خلع كنم 
كه هم بر آن سخنیم که دیروز قرار داده‌ايم. عمرو گفت: سبحان الله مرا جه حذ آن باشد که 
بيش از تو به منبر برآيم و سخنی گویم؛ خدای تعالی تو را در ایمان و هجرت بر من مقدم 
گردانیده است؛ تو خود به سعادت برخیز و سخنی که داری و صلاح در آن دیده‌ای بگوی» 
چون تو بر وفق مراد خويشتن سخنی که داری بگویی, من هم کلمه‌ای که دارم تقرير کنم. 
ابوموسی بر پای حاست و خطبه بگفت و بعد از حمد و ثنای باری تعالی گفت: ای 
مردمان بدانید كه بهترین خلق آن کس باشد که نفس خويشتن را بهتر محافظت کند و 
بدترین خلق آن كس باشد که دل در کار خود بندد و تن خویشتن را غم خورد. می‌دانید که در 
اين جنگ که على بن ابی طالب و معاوية بن ابی‌سفیان کردند " چندین هزار خلق کشته شد. 
اكنون من دراين کلمه انديشه کرده‌ام و رأیی زدهام که در ضمن آن, صلاح کافه مؤمنان است تا 


آتش اين فتنه فرو نشيند و خون مسلمانان كه زنده ماندهاند ناريخته بماند. رأى من آن است 


.١‏ الاسراء (۱۷): آیة ۳۳: ...٠‏ و کسی که خون مظلومى را به ناحق بريزد ما به ولىّ او حكومت و تسلط بر قاتل 


دادیم... 3 


۲ در اصل: -۰ که على بن ابی‌طالب... کردند» 





2.۰ م ا ا ل اط طرق له ی ارارم خدج فوحات القدس جا 


كه على و معاویه رااز خلافت خلع کنیم وايشان را از این کار برون آریم و به کف کفایت 
عبدالله بن عمر الخطاب بسپاریم که او مردی سخت بزرگوار است و زیان خویشتن از این 
جنگ نگاه داشته اش ای مردمانء بدانيد و آكاه باشید که من على بن ابىطالب رااز 
خلافت بيرون آوردم. جنانكه انگشترین خويشتن راازانگشت بيرون آوردم و انكشترين 
از انگشت خويشتن بركشيد و خاموش كشت. 

يس عمرو عاص بر پای خاست و خداى تعالى را حمدى و ثنایی بگفت. پس گفت: ای 
مردمان. بدانيد كه ابوموسی اشعری كه واف رسول خدای است به جانب يمن و صاحب مقام 
ابى بكر صدّيق است و عامل عمر بن خطاب است. حَکم اهل عراق است. اين ساعت علی بن 
آبي‌طالب را از خلافت بيرون آورد به حضور شماء چنانکه انگشترین از انگشت خويشتن 
بركشيد. بدانید چنانکه او على رااز خلافت بیرون آورد. من معاویه رابه خلافت درآوردم 
چنانکه انگشتر خویشتن را در انگشت کردم و برين جمله قرار دادم؛ شما گواه باشید -اين 
سخن بگفت و بنشست. 

ابوموسئ چون ازعمرواين سخن بشنید متحيّر بماند وازغايت حيرانى ندانست كه جه 
كويد”". بعد از زمانى روى بدو آورد و گفت: ای مکار غذار و ای مُحتال بدسگال, اين كلمة 
حركت آميز جه بود كه كفتى و اين جه حكايت حیله‌انگیز بود که بیان كردى؟! ميان من و تو 
جنين قرار بودكه من على راو تو معاويه را از خلافت بیرون کنیم! عمرو عاص گفت: هر جه 
گفتنی بود گفته شد و مردمان بر آن گواه شدند؛اين زمان؛ تو هر جه می‌خواهی می‌گویی وهر 
چه مى خواهى می‌کنی. 

جنين كويند كه: د ر این باب. ميان ابی موسئ و عمرو عاص گفتگوی به درازى كشيد و 
همدیگر را دشنامهاى قبيح دادند و كلمات موحش گفتند. اما سودى نداشت و مردمان از هر 


۱. در »الفتوح» ص ۱ تصحیح غلامرضا طباطبايى مجده جنين آمده است: «رأی من آن است که على و معاويه را 
از خلافت خلع کنیم و ايشان را از اين کار بیرون آریم و زمام این کار بزرگ را به شورئ حواله کنیم» البتّه اینکه 
ابوموسی اینچنین گفته باشد» با جملات بيشين کتاب الفتوح که قرار بر سپردن خلافت به عبدالله بن عمر بوده 
سازگاری ندارد و آنچه فوحات القدس آورده. سازگار است و تطابق دارد. 


۲ در اصل: -«چون از عمرو.. جه گوید». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا و OSV‏ 
جانب به هم برآمدند و ميان يكديكر كفتكوها كردند. نزديك بودكه اصحاب اميرالمؤمنين 
على ا و لشکر معاويه با یکدیگر جنگ كنند و همدیگر را زخم زنند. مصلحان در ميان 
آمدند و ايشان را تسکین دادند تا غوغا فرونشست. ابوموسی از شرمندگی به كنج خانه 
درخزید و عمرو عاص از مجلس برون رفت و حقيقت را به معاویه نوشت و معاویه و اهل 
شام خوشحال شدند و بر اهل عراق شماتت می‌کردند. سعید بن قيس الهّمدانی كه از جمله 
ياران امیرالمومنین على اج بود. برپای خاست و گفت که: اگر ما بر راه راست ثبات نمودیمی 
و بااین قوم برقرار جنگ کردیمی, هرگز ما را شماتت اهل شام نبایستی دید و کلمات 
مزخرفات نشایستی شنید و اکنون هم چیزی نیفتاده است و به عنایت حقّ. سستی و زبونی 
درما راه نیافته؛ بر ما واجب نمی‌شود که به سبب ابوموسی اشعری و عمرو عاص راه راست 
بگذاریم و مخاصمت و مکاوحت اين قوم از دین برگشته بر طرف کنیم. 

القصّه. كيفيّت اين حال و خکمی که خکمین کرده بودند به سمع امیرالممنین على اق 
رسانيدند. بعد از تأمّل فرمود که: ای قوم من اين سخن را همان روز که قرار دادند. گفتم. 
مبالغه کردم که ابوموسی اهل اين کار نیست. شما لجاج می‌کردید و می‌گفتید که ابوموسی اين 
کار را از همه لایق‌تر است و چون كوش به اشارت من نداشتید. من به ضرورت به قول شما 
رضا دادم و هر جه شما خواستید هم بر آن رفتم و خلاف رضای شما نجستم. | کنون صلاحی 
که ايشان در این کار دیدند و صوابی که در این کار دیدند و صوایی که در این مهم اندیشیدند 
اين بود که شنیدید؛ این ساعت. روی ندارد که پیش از گذشتن میعاد يك سال باز بر سر جنگ 
شویم و خونریزی کنیم. صلاح چنان است که همه به خانه‌های خویشتن بازگردیم و اسپان و 
شتران را آسایشی دهیم. چون میعاد بگذرد. باز بر سر جنگ شویم و آنچه امکان بوده باشد در 
اين کار بکوشیم و ببینیم تا چه روی نماید وواللَّهُ غالبٌ عل آمرو! E‏ 


مولف كويد که: غرض از ايراد اين حکایت. کرامات حضرت بود لاغیر و اگرچه مقصود 


۱. در اصل: إن الله الم آمره». 
۲ یوسف (۱۲): آیة ۲۱. 
۳. «الفتوح؛ بخشهایی از صفحه‌های ۸۴ ۹۲ 1٩۴‏ و 0399 ۷۰۰ تا ۷۰۴ نك : «وقعة صفين» جزء ۸ (قصّة الحکمین)؛ 


ص ۰-۵۴۳ ۵۴۹. 


۵۰۲ م ا و وی فوسات القدمن راج ١‏ 


بر سبيل ايجاز واختصاربه حصول مى ييوست.هم د راین حكايت و هم د ر حكايات متطولة 
سابقه. اما چون در تفصيل اين حكايات حال دیگر بود ورای کرامات. در ذكر آن بر سبيل 


مشک سوم 

در ايراد روایات زهرة الریاض, و دراين مشک. چند فایحه است: 

فايحة[اول1 «آورده‌اند که: چون حضرت رسالت از دارالفنا انتقال فرمود و اهل اسلام را 
دهشت و کلفت تمام روی نمود بعد ازده روز نا گاه مردی از در مسجد د رآمد عصاگرفته به 
روی برقع بسته و در دست تازیانه داشت. بس گفت: السّلام علیکم يا صحاب رسول الله 
خلفاً من کل هالك و دركاً من کل فايت. إن ن كان محمد قد نات فان اللّه تعالئ حي لایموت أبداً. 
أعل الله أجركم و غفر ذنیکم بمعصیتکم بموتِ سیدکم, فصلوات الله عليه پس گفت: کیست 
صی اين پیغمبر؟ ابوبکر اشارت کرد به على بن ابی طالب 3 يس مرد متوجه شد به سوی 
على ا و گفت: السَلام عليك يا وصي. مرتضی على ابا اك ی و 
بثر. پس تعجب کرد ابوبکر و کسانی که با او بودند. پس آن مرد گفت مر اميرالمؤمنين على ا 
را که: از کجا دانستی که نام من مضر است و صاحب بثر؟! امیرالمومنین على اث گفت: مرا 
رسول الله بدین خبر داده است و اگر خواهی» خبر دهم تو را به جز تو. پس مرد گفت: نام تو 
چیست؟ گفت: علی‌ام. پسرعم پیغمبر. مرد گفت: الحمدللّه. پس مر تضی على اا كفنت 
مردی [باشی] از عرب نام تو مضربن دارم است و مر تو راسيصد و شصت سال عمر است. 
پس چون از عمر تو صد سال گذشت. ترسانیدی قوم خود را و بشارت دادی ايشان را به 
بیرون آمدن محمّد ‏ از زمين تهامه [كه1 روی او روشن تر از ماه و سخن او شیرین‌تر از 
عسل است؛ هر كه چنگ درزند و تمشک جوید به او نجات يابد در هر دو سراء و پدریتیمان 
و مسکینان است و عصای او شمشیر است. بر خر سوار می‌شود و نعلین می‌دوزد و حرام 
می‌گرداند شراب و زنا راو نهی می‌کند از قتل ناحق و ربا؛ خاتم پیغمبران مرسل است و سيّد 
اولیاست و امّت او پنج نماز می‌گزارند و ماه رمضان روزه می‌دارند و حم و زیارت خانه 
می‌کنند. پس ايمان آرید به او و تصدیق كنيد او را. 


طبلة دویم / حضرت امیرالمز منین على بن أبى طالب اا موه مه موی هم QFE‏ 
پس چون سخن تو تمام شد. زدند تو راو در چاه عمیق انداختند. يس تو در چاه بودی تا 
برانی که بارید بر مشاه پس غرق شدند در سیل و نجات داد تو را خدای تعالی از بای 


ایشان. پس چون تو بیرون آمدی» از چاه شنیدی که منادی ندا می‌کرد: ای مضر به درستی که 





محمّد وفات کرد و تو از زمره اصحاب اویی؛ برو به مدینه و زیارت كن قبر او را. پس تو بیدار 
بودی در شب و تعب کشیدی در روز تا آمدی به شهر پیغمبر و این است قبر پیغمبر إبكة. 

پس بگریست مرد و سخت بگریست. يس گفت: از کجا دانستی تو اين راء ای علی؟! گفت: 
E E e‏ ما ی سا ی شب ایض رنه 
من به اندک زمانی پس هر كاه ملاقات کنی او رابه او سلام برسان از من» يس بوسه ده سر او 
را و چشم او را و بنشان او را در برابر خود. پس به مرد كفت مرتضی على ا که: ای مضر. 
برقع از روی بگشای. چون برقع گشود. پر شد از نور او مسجد. پس مرد گفت: ای على؛ به 
درستی که من می‌پرسم تو را از چیزهایی که نمی‌داند آنها را مگر پیغمبر. مرتضی على ا 
گفت: بيرس. 

گفت: خبر ده مرا از مردى كه نه او را پدر است نه مادر, و از زنى که نه او راماد راست ونه 
يدرء وازمردىكه يدر نيست مر او راو از رسولی که نه ازجِنّ است ونه از انس است و نه از 
ملایکه است و نه از بهايم است و نه از سباع, و از قبری که سير کرد با صاحب خود و از 
حیوانی كه ترساند صاحب خود راو نه او از جنْ است ونه از انس ونه از ملایکه و خبر ده 
مرا از جسمی که خورّد و هرگز نیاشامد. پس نمی‌خورد تا روز قيامت. و از بقعه‌ای که یکبار 
بر او آفتاب افتاده پس آفتاب بر او نخواهد افتاد تا روز قیامت» واز جمادی که زنده زایید. و از 
زنی كه به سه ساعت از روز زاييد و از دو ساکنی که حرکت نمی‌کنند هرگز. و از دو متحرکی 
كه ساکن نمی‌شوند هرگز. و از دو دوستی که هرگز دشمن نمی‌شوند و از دو دشمنی که هرگز 
دوست نمی‌شوند. و خبر ده مرا از شیء و از لاشی» و از بهترین چیزها و از زشت‌ترین 
جيزهاء و چیزی که اول خلق کرده می‌شود در رجم. و از چیزی که آخر می‌پوسد در قبر؛ و 
اين بيست مسأله است. 


امیرالمژمنین على اج كفت : اما آنچه پرسیدی از مردی که نه يدر دارد و نه مادر, او آدم 


PETITES TOIT PERE ۵۰۴‏ اماس بد اا کب فوحات القدس /ج١‏ 


است - اب -و زنى که او رامادر و پدر نیست. او حوًا است که خلق كرده شده است از يهلوى 
آدم. و مردی جنانكه مر او را پدر نیست. او عيسئ است - ها e‏ است و 
نه از انس ونه از ملایکه است. او غرابی است. چنان غرابی که خدای تعالی گفت: (َفَبَعَثَ الله 
عُراباً يبحت في الأزض یه یف يواري َو آخیه» ۱ و پرسیدی از قبری که سیر کرد با 
صاحب خود. او يونس است و ماهى بود قبر او سه روز. و يرسيدى از حيوانى كه ترسانيد 
صاحب خود راء آن نمله است. جنان نملهاى كه بيرون آمد با اصحاب خود که طلب روزى 
می‌کردند بر ستونهايى که بالاى سر سليمان پیغمبر بود. سيّدايشان مر ايشان را گفت که: خاک 
بر سر پیغمبر خداء سلیمان. مریزید. و پرسیدی که جسمی خحوزد و نیاشامد پس نمی خورد 
تا روز قیامت» آن عصاى موسى است. لقوله تعالى: جلف ها یافکر وو نیدی از 
بقعه‌ای كه يكبار بر او آفتاب افتاد و اين, آن است كه چون موسئ كريخت از فرعون با قوم 
خود وايشان ششصد هزار مرد بودند [و جون] به دريا رسيدند. پس ا يت 
نصف گردید و ظاهر شد جهت بنی اسرائیل راه دریاء پس آفتاب افتاد بر أن بقعه - يعنى: بر 

زمين ل ۱ 
شدند. و يرسيدى از جمادى كه زنده زایید. آنناقة صالح است که بيرون آمدازكوه شاهق(۳. 
و پرسیدی از دو ساکن که هرگز حرکت نمی‌کنند. آن كوه و زمين است. و پرسیدی که از دو 
متح رک که ساکن نمی‌شوند هرگز أن آفتاب و ماهتاب است. و پرسیدی از زنی که زاييد در 
سه ساعت روز آن مریم است [كه] آبستن شد يك ساعت و درد زاییدن و طلق گرفت او را 
یک ساعت و زایبد عیسی را یک ساعت. و پرسیدی از دو دوستی که هرگز دشمن نمی‌شوند. 
آن جسم و روح است. و پرسیدی از دو دشمنی که هرگز دوست نمی‌شوند. آن مرگ و حیات 


.١‏ المائدة (۵): آیة ۳۱ «آنگاه خدا کلاغی را برانگیخت که زمين را با چنگال كود نماید تا به او بنماید که چگونه بدن 
مردة برادر را زیر خاک پنهان سازده. 

۲ الأعراف (۷): آية ۱۱۷: :... هر جه ساحران بافته بودند یکباره همه را ببلعد» و الشعراء (51): آيذ ۴۵ «فألقی موسی 
عصاه فاذا هي تلقف ما یأفکون 4. 


۳ شاهق: «بلند و مرتفع از کوه و بنا و جز آن. جبل شاهق». نک : «لغت نامه ج ٩‏ ص ۰۱۴۰۸۱ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا 08 ش10 
از بهترین جيزهاء آن صورت آدمى است. و يرسيدى از زشت‌ترین چیزهاء آن تن بی سر 
است. و آنچه اول خلق می‌شود در رحم» انگشت شهادت است كه آن را سبّابه گویند و آنچه 
آخر پوسیده می‌شود در قبر, آن عُصع ص١١‏ است -یعنی: استخوان - چنان استخوانی كه در 
اقصای بشت است. بالای معجز'". و این بيست جواب است از مسایل تو. 

پس برخاست مرد و بوسه داد سر مرتضی على ٤‏ را و برخاستند اصحاب رسول 
له و بوسيدند سر او راو گفتند: تویی وارث علم رسول اللّه. پس مرد گفت: راه نمایید 
مرابه قبری که در اوست اعضای رسول اللّه تا زيارت کنم. يس او را به قبر پیغمبر بردند. ضم 
کرد سينة خود را به قبر. پس مر تضی على اگفت: بگذا ريد و راه دهيد ميان او و ميان قبر که 
به تحقیق او مفا رقت می‌کند دنیا را پس چون بعد از یک ساعت در آمدند بر وی» دیدند سر بر 
قبر نهاده و روح از بدن مفارقت کرده. بگریستند بر او و غسل دادند و كفن کردند و دفن 
كردند او را نزد قبر حمزه سيّد الشّهداء». 

فايحة [دويم]: «روايت است از عبدالله بن مسعود که كفت: جبرئيل اج با ذوالفقار از 
بهشت آمد و گفت: يا رسول الله به درستی كه حدای تعالی دعا می رساند تو راو می‌گوید:ای 
محمد به درستی كه من می‌بینم جهت ذوالفقار یکی از بنی آدم را که مستحق و سزاوار است 
نگاه داشتن آن را از تو و ذوالفقار می رسد به امر تو در دست کسی که او سزاوار است از 
جهت جنگها و قطع حیات کافران که معاندانند و از دین بیرون شدگان بر تو. رسول تل 
گفت:ای جبرئیل, کیست آن کس؟ دلالت كن مرا بر او تابشناسم او را. جبرئیل گفت: یا محمّد. 
أن کس, کسی است که مُتوی قتل دختر ابلیس شود و دختر ابلیس در فلان وادی است. 


پس بیرون رفت رسول اللّه با اصحاب و سیر کرد به آن وادی. چون رسید. دید دختر 


.١‏ در اصل: «معضض؛ [که نادرست می‌باشد.] دربارة +عصعص؛ نک : «قانون؛ شيخ الرئیس؛ ترجمة عبدالرحمن 
شرفکندی. ج۱ ص ۷۱ عُصعّصء همان دنبالجة دارای سه مهرة غضروفی می‌باشد. در «تشریح الابدان؛ منصور 
بن محمد شیرازی (قرن ۸ هاء ص ۰۸۰ ذیل «فقرات عصعص: آمده: «در اصل دنباله است و فقرات او چون در 
آخر واقع است گویا دبالة عجز است. از اين جهت بدین تسمیه کرده‌اند». 

۲. مِعْجَر: ؛ کمر. همچنین به کمربند «مِعْجَرّة؛ گویند از آن‌رو که به کمر صاحب خود پیوسته باشد». نک : «لغت نامه ج 
۴ ص ۲۱۱۳۲ 
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ابليس را در بهترين صورتى و بود در بيش او آبى متغيّر اون -یعنی: تيره رنگ -و روان بود 
درغايت روانى چنانکه از او هیچ آبى روان‌تر و تيزتر نبود. پس پیغمبر لا شمشیر با ابابكر 
داد و فرمود که: برو به سوى دختر ابليس جهت کشتن او. پس ابوبكر روان شد. چون به او 
نزديك رسيد, دختر ابليس فريادى كرد بر او و لرزه در ابابکر افتاد. از فرياداو بی‌هوش شد و 
قدرت نيافت بر قتل او. پس مرتضی على لب متوجّه دختر ابليس شد و چون نزدیک او 
رسید. دختر ابليس فريادى زد بر على و على فريادى زد بر او و سر او را برید و برداشت سر 
او راو بيش بيغمبر آورد و خوشحال شد به آن پیغمبر يَليْظة. مرتضى على اب به رسول داد 
ذوالفقار را و دست كشيد بر خون ذوالفقارو پاک كرد. ظاهر شد جهار سطر نوشته در 
ذوالفقار که: لاسي ف الا ذوالفقارولافتى الا علی. در اين حالت دانست پیغمبر تلا كه صاحب 
ذوالفقار على است». 

فايحة[سيوم] «آو رده‌اند که: در خانه امیرالممنین على ای ينج كس بودند: فاطمه و حسن 
و حسين و جاريه ‏ يعنى: فضه و سه روز چیزی نخوردند. فاطمه را ازاری بود یعنی: چادر 
شبی - آن را به على داد که بفروشد. بس اميرالمؤمنين آن را به شش درم فروخت و صدقه داد 
آن را به فقیران. و جبرئیل او را در راه پیش آمد به صورت آدمی و با او ناقه‌ای بود از ناقه‌های 
بهشت و گفت: ای ابوالحسن. بخر از من اين ناقه را. فرمود: بامن نیست-یعنی که: بها ندارم. 
كفت: به نسیه بخر. گفت: به چند می‌فروشی؟ گفت: به صد درهم. پس مرتضی على اا 
خرید ناقه را و كرفت مهار او را. و در راه او پیش آمد میکائیل به صورت آدمی و گفت: آیا 
می‌فروشی ناقه راء ای ابوالحسن؟ گفت: بلی. گفت: به چند می‌فروشی؟ گفت: من به صد 
درهم خریدم. گفت: من می‌گیرم به صد و شصت درهم. و زر نقد داد و رفت. پس جبرئیل 
آمد و گفت: فروختی ناقه راء ای علی؟ گفت: آری. گفت: بده حقّ مرا. مرتضی على صد درهم 
بدو داد و رجوع کرد با شصت درهم به خانة فاطمه و ريخت أن را پیش فاطمه. [فاطمه] گفت: 
اين زراز کجا آمد تو را؟ گفت: تجارت کردم به خدا به شش درهم. يس خدای تعالی شصت 
درهم عطا کرد. به هر درهمی ده درهم. پس مرتضی على نع پیش رسول الله آمد و خبر داد 
او را. پیغمبر گفت: يا علی. فرروشندة شتر جبرئیل بود و مشتری که از تو خريد میکائیل بود و 
آن ناقه, مركب فاطمه [بود] که روز قیامت سوار خواهد شد او را». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا 1 


«نافة سيّوم» 


در ذكر روايات كتاب عيون الرضا و أمالى ابن بابويه قمى و كتاب كفاية المؤمنين كه ترجمة 
کتاب الخرانج و الجرانح قطب الملة والذین الرّاوندی - نور مضحعه -است. و دراين نافه. سه 
مشک است: 


مشک اول 

در ایراد روایات عیون الرضا. و در اين مشک. چند فایحه است: 

فايحة[اول1 «روایت است از امام محمد باقر 324 که فرمود: روزی امیرالمژمنین على اج 
فارسی و به مسجد الحرام درآمد؛ ناگاه مردی آمد خوبروی و لباس خوب پوشیده و سلام 
كرد بر امیرالممنین اا و گفت: از تو مسأله‌ای می‌پرسم؛اگر خبر دادی مرابه آنهاء دانستم که 
قوم به يك كناره افتادهاند از امر تو آنچه بر ايشان قلم قضا رفته كه ايشان در دنيا و آخرت 
مأمون وايمن نیستند از سخط الهى به سبب اختلاف امر تو واگر سؤال مرا جواب نگفتی» 
يس دانستم که تو و ایشان برابريد و هيج تفرقه ميان شما و مخالفان شما نيست و هر جه در 
خلاف شما کرده‌اند خوب کرده‌اند. امیرالمزمنین على اكلا گفت مر او را: بيرس از آنچه ظاهر 
شد تو را. گفت: خبر ده مرا از مردی که خواب می‌کند کجا می رود روح او و از مردی که 
چگونه به ياد مى رد چیزی را و فراموش می‌کند. و از مردی که چگونه شبیه مى شود فر زند او 
به اعمام و اخوال؟ يس امیرالمومنین یا التفات کرد و متوجّه شد به امام حسن نی و گفت: 


۵۰۸ تم مق وحار مت وات القدش رج ١‏ 


ای ابومحمّد. جواب ده او را. 

امام حسن یذ كفت: اما آنچه پرسیدی ازامر آدمی که د ر خواب. روح او به كجا می رود به 
درستى كه روح او متعلّق است به هوا تا وقتى كه حركت مىكند صاحب روح جهت بيدار 
شدن. يس اگر اذن دهد خداى تعالئ ريح راء برد این روح به صاحب روح مىكشد اين ريح 
راء يس رجوع می‌کند روح وساكن می‌شود در بدن صاحب روح. اگر اذن ندهد خدای تعالى 
ريح راء برد روح بر صاحب او می‌کشد هوا راو می‌کشد ریح» روح راء پس رَد نمی‌کند 
صاحب روح تا وقتی که مبعوث گردد. و اما آنچه ذکر کردی از امر ياد آوردن و فراموشی؛ 
يس به درستی که دل مرد در حقّه است و حُقّه طَبَقَى است. پس اگر مرد صلوات فرستد -در 
اين حال که حقّه بر طبق است -بر محمّد و آل محمّد صلوات الله کاملة تامة. برداشته و 
مکشوف می‌گردد اين طَبّق از این حقّه و روشن می‌گرداند دل را و به ياد می‌آرد مرد آنچه 
فراموش کرده و اگر صلوات نفرستد بر محمد و آل محمّد یا صلوات ناقص ناتمام فرستد بر 
ايشان, می‌باشد اين طبق بر اين حقه و تاریک می‌گرداند دل را و فراموش می‌کند مرد آنچه به 
ياد او بود». 

مؤلف كويد که: تأویل اين عبارت معلوم نیست. جه ذکر و نسیان مخصوص به اهل ایمان 
نیست. بلکه کفار نيز ياد می‌آرند چیزی را و فراموش می‌کنند. 

«و اما آنچه مذکو رساختى از مولودی که شبیه است به اعمام و اخوال خود به درستی که 
مرد هرگاه با اهل خود جمع شود با دل ساکن و رگهای آرمیده و تن قراريافتة غیرمضطرب. 
ساکن می‌شود این نطفه درمیان رحم و بیرون مىآيد فرزند. مشابه يدرو مادر خود و اگر مرد 
جمع شودبا اهل خود با دل غیرساکن و رگهای بی آرام و تن مضطرب. نطفه واقع می‌شود در 
حال اضطراب بر بعضی از رگها. پس اگر واقع شود بر رگی از رگهای اعمام. شبیه می‌شود به 
فر زند اعمام خود. 

بس مرد سایل گفت: گواهی می‌دهم آنکه خدایی نیست مگر الله و هرگز زایل نمی‌گردانم 
اين شهادت راو گواهی می دهم آنکه محمّد رسول خداست و هرگز ترك اين گواهی نمی‌کنم 
و گواهی می‌دهم آنکه تو وصئ رسول خدایی و قایمی به حجّت اوو اشارت کرد به 
اميرالمؤمنين على نيو هرگز ترک اين شهادت نمی‌کنم و گواهی می‌دهم که تو وصی 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا بحن ااا بع ل جم 
اويى ‏ يعنى: وصی اميرالمؤمنين 3 قايمى به حجّت او واشارت کرد به امام حسن ٤ا‏ -و 
گواهی می دهم كه حسين بن على وصی يدر توست و قایم است به حجّتاوو قايم است بعد 
از توء و كواهى مى دهم آنکه على بن الحسين قايم است به امر حسين بعد ازاو. و گواهمی 
مى دهم بر محمد بن على آنکه او قايم است به امر على بن الحسين بعد از او, و گواهی مىدهم 
بر جعفر بن محمد آنكه او قايم است به امر محمّد بن علی» و كواهى مىدهم بر موسى بن 
جعفر آنکه او قايم است به امر جعفر بن محمّد. و گواهی مىدهم بر على بن موسى آنکه قايم 
است به امر موسئ بن جعفر» و گواهی مى دهم بر محمّد بن على آنكه او قايم است به امر على 
بن موسی, و گواهی می دهم بر على بن محمّد آنكه او قايم است به امر محمّد بن علی» و 
كواهى مىدهم بر حسن بن على آنکه او قايم است به امر على بن محمّد. و كواهى می دهم بر 
مردی از فرزندان حسين بن على كه كُنيت كرده نمى شود و ناميده نمی‌گردد تا آنكه ظاهر شود 
امر او». 

مؤلف كويد که: تاویل لایکنی و لایسمی ظاهر نیست. جه وقت ولادت. بلکه قبل ولادت 
موسوم و مکی شده چنانکه اخبار صحيحه بر اين دلالت دارد. 

«پس پر می‌کند زمين را از عدل. چنانکه پر بوده از جور, آنگه او قایم است -یعنی: گواهی 
می‌دهم آنکه او قايم است-به امر حسن بن على و سلام بر تو ای امیرالمؤمنین» و رحمت 
خدا و برکات او. يس برخاست و رفت. امیرالمومنین على 3 به امام حسن گفت: از عقب او 
برو و ببین به کجا قصد می‌کند. امام حسن ایا بیرون رفت بر اثر او و او را ندید. گفت: نبود. 
مگر آنکه پابیرون بنهاد از مسجد ومن ندیدم او را که کجا رفت از زمین خدا. يس بازگشت و 
نزد اميرالمؤمنين ا آمد و اعلام کرد او را. امیرالمزمنین على اب گفت: آيا شناختی آن مرد 
را؟ گفتم: خدا و رسول او و امیرالمژمنین داناترند. اميرالمؤمنين گفت: آن مرد خضر اب 


بود.(۱) 


فايحة[دويم1 «روایت است از امام رضا ی که در بحث نصاری فرمود که: قريش جمع 
شدند و به نزدیک رسول آمدند و سژال کردند و گفتند که زنده کند مرده‌های ایشان را جهت 


ایشان. پس پیغمبر تلا متوجّه شد با امي رالمؤمنين على ات و فرمودمر او را که: با ایشان برو 


.۳۵ ص ۵-۵۴ ش‎ ٦ باب‎ .١ اعيون أخبار الرضاء ج‎ .١ 





۵1۰ که ل ف نس د عت مه و ودر مت قات القدس ۱2۶ 


به سوى مقبره» پس ندا كن به نام جماعتى که ايشان سؤال مىكنند زندگی ايشان راء به 
بلندترين آواز خود و بگوی: ای فلان و فلان: مىكويد مر شما را رسول خدا که برخيزيد به 
اذن خدای تعالی. و چون مر تضی على قا بر مقبره ندا کرد.مرده‌ها از خاک برخاستند و خاک 
مى ريخت از سرهای ايشان»() 

فايحة[سيوم 1 «روایت است ازاميرالمؤ منين على ای که گفت: نشسته بودم نزد کعبه. ناكاه 
پیری آمد خميده قامت و ابروهاى او فرو افتاده بود بر جشمهاى اوازشدّت پیری, و در 
دست أو عصايى بود و بر سر او کلاه سرخ دراز و بر دوش او ردايى بود از موی ياازابريشم. 
پس نزدیک شد به پیغمبر ا در حالی که پیغمبر 4# يشت خود را به خانة کعبه نهاده 
بود. پس گفت: ای رسول خداء دعا كن جهت من به آمرزش. پیغمبر ل گفت: ناامیدی و 
خسران است سعی توء ای پیر» و گمراهی و اضلال است عمل و کار تو. چون پیر از پیش 
پیغمبر برفت. پیغمبر مرا گفت: ای ابوالحسن, آیا شناختی او را؟ گفتم: نه. گفت: اين ابلیس 
ملعون است. 

امي رالمؤمنين ا گفت: از عقب او روان شدم تا به او رسیدم و با او درآویختم و بر زمين 
زدم او را و بر سينة او نشستم و دستهای خود را بر حلق او نهادم که حلق او بفشارم و خناق 
کنم. پیر گفت: چنین مکن. ای ابوالحسن؛ به درستی که من از مهلت داده‌شدگانم تا روز 
قيامت؛ واللّه. ای علی, به درستی كه من تو را دوست می‌دارم از روی جد و دشمن نمی‌دارد 
تو را احدی مگر آنکه با پدر او شریکم در مادرای پس او ولد الزًا می‌گردد. اميرالمؤمنين 
على 3 گفت: از سخن او خندیدم و دست از حلق او برداشتم و او را گذاشتم.,(۲) 

فايحة[جهارم1 « روایت است از امیرالممنین على بن ابی‌طالب نيا که گفت: گویا قصرها 
و کوشکها مىبينم در كمال استحکام. گرد قبر حسین و گویا می‌بينم محملها را که بیرون 
می‌آیند از کوفه و می‌روند به سوی قبر حسین و نرود لیالی و ایام -یعنی: شبها و روزها- تا 
سير کرده شوند به سوی قبر حسین از آفاق - يعنى: از اطراف و اکناف دنیا- و به زیارت قبر 
حسین توجه نمایند و این نزد انقطاع ملک بنی مروان خواهد بود». 


.١‏ همان ج ۰۱ باب ۰۱۲ ص ۱۳۰ (بحث الرضا اب مع رأس الجالوث). 


۲ همان ج ۲ باب ر ص ۷۱ شش ۳۳۵ 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علی بن أبى طالب ألا A‏ ۵۱۱۰ 


مشك دويم 

درايراد روايات كتاب أمالى ابن بابويه قمى. و دراين مشک چند فايحه است: 

فايحة[اول1 «روايت كند على بن محمد قتيبه به اسناد طويل از امام جعفر صادق ا كه 
گفت: اعرابيى آمد به سوى بيغمبر يدو هفتاد درهم بهاى ناقه طلب م ىكرد. پیغمبر تلا به 
اوكفت: ای اعرابی, آيا استيفاى ثمن از من نکردی؟ -یعنی: بهاى ناقه نگرفتی؟ اعرابى به او 
گفت: نه. پیغمبر 9 گفت: من بهای ناقه به تو دادم. اعرابی گفت: به تحقیق راضیام به 
مردی که حکم کند ميان من و تو. پس پیغمبر برخاست با اعرابى و مردی را از قريش به 
حکومت مقر کردند. آن مرد به اعرابی گفت: به پیغمبر ا جه دعوی داری؟ گفت: هفتاد 
درهم بهای ناقه که به او فروختم. بس أن مرد به پیغمبر ‏ گفت: جه می‌گویی توء ای 
رسول خدای؟ گفت: من بهای ناقه به او دادم. قریشی گفت: ای رسول خدای, به تحقیق اقرار 
کردی مر او را به حقّ او یا دو گواه بگذ ران بر اثبات سخن خو د که بهای ناقه را داده‌ای يا هفتاد 
درهم که دعوی دارد بده به او. پیغمبر لا برخاست غضب آلوده م ىكشيد ردای خود را و 
می‌گفت: هر آينه قصد کسی می‌کنم که حکم کند ميان ما به حکم خدای تعالی. يس اعرایی, 
اميرالمؤمنين على ٤ب‏ را حاکم کرد. 

امیرالمومنین على ٤‏ به اعرابی گفت: جه دعوی می‌کنی رسول خدا را :۲2 گفت: 
هفتاد درهم بهای ناقه كه فروختم. بس به پیغمبر 7 گفت: جه می‌گویی توء ای پیغمبر؟ 
رسول يبد گفت: من بهای ناقه به او داده‌ام. يس امیرالمزمنین ای به اعرابی كفت كه: به 
درستی که پیغمبر ل می‌گوید من بهای ناقه دادهام؛ آیا راست می‌گوید؟ گفت: نه. پس 
اميرالمؤمنين ی شمشیر از غلاف بیرون كشيد و كردن اعرابی را زد. يس پیغمبر گفت: ای 
علی» چرا اعرابى را کشتی؟ گفت: جهت [آنکه] تکذیب تو کرد. ای رسول خدا؛ و هر که 
تکذیب تو کند حلال است خون او و واجب است کشتن او. پیغمبر فرمود: به حقٌ آن كس که 
مرا برانگیخته است. که خطا نکردی تو حکم خدا راد رباب کشتن اعرابی» و عود مکن به مثل 


۵1۲ و 


اين واقعه-یعنی: حكم دربارة اعرابی بود که به جا آوردى.7) 

موف كويد: وجه تخصيص. معلوم نیست. جه هر كس تكذيب پیغمبر کند. بر سامع 
واجب نيست قتل او گاهی که به آن كس [یعنی: سامع] و متعلّقان او [از] اهل ايمان ضرر 
نرسد. خواه مالى و خواه جانى. 

فايحة[دويم1 «روايت كند ابو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى به اسناد طويل. از 
اصبغ بن تباته كه گفت: چون اميرالمؤمنين به خلافت نشست و مردمان با او بيعت كردند. 
بيرون آمد به سوى مسجد و عمّامة رسول تلا بر سر نهاده و برد رسول خدا يوشيده و 





نعلین رسول در پا کرده و شمشیر آن حضرت حمایل کرده. پس به منبر برآمد و ب ۰ 
تكيه کرده. بس مشبّک ساخت انگشتهای خود را در زیر شکم خود- یعنی انگشتهای یمین 
را بر انگشتهای يسار نهاد. چنانکه مثل پنجره گردید - آنگاه گفت: ای مردمان. سلوني قبل أن 
تفقدوني, هذا سَفَط العلم[..] 7" و تمه اين کلام نصرث انجام در مشک اولاز نافة اول در ایراد 
روایات شواهد الثبوة گذشت. 

[..] پس گفت: سلون قبل أن تفقدونی- یعنی: پرسید از من پیش از آنکه مرا نيابید. در این 
حال اشعث بن قيس برخاست و گفت: ای امیرالممنین. چگونه جزیه می‌گیری از مجوس و 
حال نازل نشد بر ایشان کتابی و برانگیخته نشد به سوى ایشان پیغمبری؟ اميرالمؤمنين 
على ابا گفت: اشعث. به تحقیق که خدای تعالی کتاب برایشان فرو فرستاد و به سوی ایشان 
رسول برانگیخت و مر ایشان را پادشاهی بود. یک شبی بیهوش كشت و دختر خود را به 
فراش خود طلبید و مرتکب شد- یعنی: با او جمع شد -و چون صباح شد قوم او شنیدند. 
يس جمع شدند به درگاه او.كفتند: ای يادشاه. خراب کردی دين ما را و هلاک کردی او راء 
پس بیرون آی تا تو را پاک کنیم و اقامت حذ كنيم بر تو. پادشاه به ایشان گفت: جمع شوید و 
بشنوید سخن مراء يس اگر دلیل و برهان مرا نباشد. مرا از آنچه مرتکب شده‌ام يس شما دانید 
آنچه خواهید کنید. پس مردمان جمع شدند و پادشاه به ایشان گفت: آیا می‌دانید شما که به 


درستی که خدای خلق نکرد ا کرم از يدر ما آدم و ماد رما حوًا؟ گفتند: راست گفتی. ای پادشاه. 


. ۲/۱۹۲ أمالی؛ شيخ صدوق: مجلس ۲۲ ص ۱۱۲ - ۰۱۲۳ ش‎ .١ 


۲ همان مجلس ۵۵ ص ۴۲۲ ش ۱/۵۰۰ 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا OVE SS‏ 
گفت: آیا آدم تزويج نكرد پسران خود را به دختران خود و دختران خود را به بسران خود؟ 
گفتند: راست گفد ؛ آدم همچنین تزويج كرد. پادشاه گفت: اين کار من همجنان است كه آدم 
کرد. 

بس قوم محرمات را عقد کردند از روی همین دلیل پادشاه و خدای تعالی محو کرد علم 
را از سینه‌های ایشان و کتاب را از ايشان برداشت. يس ايشان کافرانند که داخل می‌شوند در 
دوزخ» بی‌حساب و حال منافقان سخت‌تر است از ايشان در دو زخ. پس اشعث بن قيس 
گفت: به خدا که نشنيده بودم مثل اين جواب و عود نخواهم کرد مثل اين سژال»(٩‏ 

فايحة[سيوم1 «منقول است به همین اسناد كه حضرت امیرالم ژمنین على ا بعد از 
سکوت اشعث فرمود: سَلوني قبل أن تفقدوني- [یعنی:] بپرسید مرا قبل از آنکه مرا نيابید. دراين 
حال مردی برخاست از دورتر مسجد تکیه کرده بر عصاو روان شد چندانکه به 
امیرالمومنین رسید. پس گفت: ای امیرالمژمنین دلالت كن مرا به عملی كه چون عمل كنم به 
آن. خداى تعالی نجات دهد مرا از دو زخ. امير گفت: بشنو ای فلان. پس بفهم. متیقن شو- 
یعنی: گمان را به خود راه مده. اقامتِ دنیا به سه جيز است: به عالم ناطق مستعمل -یعنی: به 
عالم سخن کنندة عمل کنندة به علم خود و به غنی و مالداری که بخل نکند مال خود را بر 
اهل دين خداء و به فقير صابر -یعنی: به فقير و محتاجی که در بلای فقر و احتیاج صبر كند- 
يس هرگاه عالم بپوشد علم خود را و غنی بخل ورزد و فقیر صبر نکند. پس آن هنكام ويل و 
تبور"۳است -یعنی: آن زمان, دنیا هلاک می‌شود-و می‌شناسند عارفانی که خدا رامى شناسند 
که دار دنیا رجعت می‌کند بعد از ایمان به کفر-یعنی: همه كس کافر می‌شوند. ای سایل. 
مغرور مشو به کثرت مساجد و جماعت. طایفه‌ای که بدنهای ایشان جمع است و دلهای 
ایشان پریشان است. ای مردمان, مردمان سه طایفه‌اند: زاهد و راغب و صابر.امّا زاهد. پس او 
شاد نمی‌شود به چیزی از دنیا که به سوی او آید و محزون نمی‌شود از آن به چیزی که برود و 
فوت شود. اما صابر, بس آرزو می‌کند دنیا رابه دل خود. پس اگر برسد از دنیا به چیزی» 


۱ همان ص ۴۲۴؛ ش ۱/۵۲۰ 
۲ وبل: «وای: و آن كلمة افسوس است* نک: «لغت نامهء ج ۱۵ ص ۲۳۳۰۸. تُبور: دهلا كى؟ هلاک گردیدن؛ واى». 
نک: «لغت نامه ج ۵ ص ۷۲۷۸ 





۵1۴ کت و مس تصش وی NESS CSTE RE ESL‏ فوحات القدس /ج١‏ 


می‌گرداند از آن نفس خود را جهت آنچه می‌داند بدی عاقبت دنيا را -یعنی: عذاب آخرت 
را -و اما راغب -یعنی: رغبت كنندة [به] دنیا -پس او باک ندارد از حلال دنیا که بهاو رسد یا از 
حرام او. 

مرد سایل گفت: ای امیرالمژمنین نشانة مزمن چیست در این زمان؟ گفت: آن است که 
نظر کند مخلوق به چیزی که خدا واجب گردانیده است و روی به آن آورد و نظر کند به آنچه 
خلاف خدا در آن است و بیزار شود از آن و اگرچه دوست" نزدیک باشد. سايل گفت: 
راست گفتی توء قسم به خداء ای امیرالمومنین. يس ناپیدا شد مرد سایل و کسی او را ندید. 
پس مردم طلبیدند او را و نيافتند. مرتضی على ی تبسّم فرمود بر منبر و گفت: شما را جه 
حال است؟ اين مرف برادر من خضر بود ۳ 

فایحة[چهارم): «مروى است به همین اسناد که اميرالمؤمنين ا بعد از غايب شدن خضرء 
فرمود: سلون قبل أن تفقدوني -[يعنى:] بيرسيد مرا پیش از آنکه مرا نيابيد. هيج كس برنخاست 
وسؤالى نكرد. يس اميرالمؤمنين على. حمد و ثناى خداى تعالئ به جا آورد و بر 
بيغمبر 5# درود فرستاد. پس به امام حسن گفت: ای حسن, برخيز و بر سر منبر درآى و 
تكلّم كن به كلامى كه جاهل ندانند تو را قريش بعد از من. و كويند که حسن خوب نمىداند 
جيزى را. امام حسن گفت: ای يدر من چگونه به منبر برآيم و سخن كنم و حالی كه تو در 
ميان مردمان حاضر باشى و بشنوى و ببینی؟ -یعنی: در حضور توء مناسب حال من نيست به 
منبر برآمدن و سخن كفتن. اميرالمؤمنين على ا فرمود كه: قسم به پدر و مادر من كه من 
پنهان مىكنم نفس خود رااز تو و می‌شنوم و می‌بینم و تو مرا نمی‌بینی. پس امام حسن ا به 
منبر برآمد و ثناكفت خدا را ثنايى به سزا و لايق و صلوات فرستاد بر پیغمبر» صلوات موجزۀ 
مختصره. يس گفت: ای مردمان. شنيدم كه جد من رسول خدا می‌گفت: أنا مدينة العلم و على 
بابها- يعنى: من مدينة علمم و على در آن مدينه است. آيا داخل مى شود کسی در مدينه مگر از 
در مدينه؟ يس فرو آمد از منبر و اميرالمؤمنين على بلق برجست و او را دربرگرفت و ضم 
کرداو رابه سينةٌ خود. 


.١‏ یعنی: دوست داشتنی. 
۲ «أمالى» صدوق.مجلس ۵۵ ص ۴۲۴ - ۴۲۵ 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا AS‏ مت هه 

پس به امام حسين كفت كه: ای يسرك من, برخيز و بر منبر برآى و تكلم كن به کلامی كه 
جاهل ندانند تو را قريش بعد ازمن و گویند که حسين نمى بيند جيزى راء وليكن بايدكه کلام 
تو تابع باشد مر کلام برادر تو را. يس امام حسین اه به منبر برآمد و حمد خداگفت و 
صلوات فرستاد بر پیغمبر» صلوات مختصره. يس گفت: ای گروه مردمان شنیدم رسول الله 
را که می‌گفت: ان علياً مدينة بالهدی. فَمَّن دخلها نجی ومن تخلف عنها هلك -یعنی: به درستی كه 
على مدينة هدایت است. يس هر كه درآمد به آن مدينه. نجات یافت و هر که تخلّف ورزید از 
أن مدينه. هلاک شد. امیرالممنین برجست و امام حسين را ضم کرد به سينة خود و بوسه 
داد. يس فرمود که: ای مردمان. گواه باشید که حسن و حسین جوجه‌های رسول خدایند و 
ودیعت ای چنان ودیعتی كه او را به من سيرد و من آن ودیعت رابه شما می‌سپارم؛ رسول خدا 
سؤال خواهد كرد شما رااز حال ایشان.,(٩‏ 

فایحة[پنجم]: «روايت كرد على بن بابويه القمى به اسناد طويلء از حبيب بن عمرو که 
گفت: درآمدم بر اميرالمؤمنين على نيا در مرضء چنان مرضى كه وفات يافت پس از 
جراحت آن. به آن حضرت گفتم: چگونه است اين جراحت تو و چیست تو را از زخمت؟ 
اميرالمؤمنين على ان گفت: ای حبیب. قسم به خدا که من اين ساعت مفارقت می‌کنم شما را. 
حبیب كفت که: گریه کرد ام کلثوم و در آن حال, بالای سر آن حضرت نشسته بود. 
امي رالمؤمنين اا گفت: جه م ىكرياند تو راء ای دخترک من؟ قسم به خدا که گریه نمی‌کنی 
اگر ببینی آنچه پدر تو می‌بیند. حبیب كفت که: من گفتم مر او را: جه جيز می‌بینی توء يا 
امیرالمژمنین؟! گفت: ای حبیب. می‌بینم فرشته‌های آسمان را و پیغمبران راكه بعضی در 
عقب بعضی ایستاده‌اند و مرا تلقين می‌کنند و اين است برادر من. محمّد رسول اللّه الت 
نشسته است نزد من و می‌گوید: أقدم فان آمامك خير لك ممًا أنت فيه يعنى: قدم نِه به راه آخرت. 
به درستی كه پیش تو بهتر است از آنچه تو دراویی؛ آخرت بهتر از دنیاست.»( 

فایحا[ششم): «روایت کند صالح بن عیسی عجلی به اسناد طویل» از انس بن مالک که 
كفت: من نزدیک رسول خدا بودم و دو مرد دیگر از اصحاب او در شب تاریک. رسول خدا 


۱ همان. ص ۴۲۵ 


۲ همان مجلس ۵۲ ص ۳۹۷-۳۹۲۰ ش ۴/۵۱۰ 





2۱۶ اذ 1 مخ ا ا EEA CSE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


گفت: بياييد به در خانة علی. پس ما آمدیم با پیغمبر 4# به در خان امیرالمومنین على و 
یکی از ما آهسته حلقه بر در زد. امیرالممنین على ا بیرون آمد. ازاری پوشیده بود از يشم 
و ردا کرده بود به مثل [آن]-یعنی: از پشم. در دست او شمشیر رسول خدا بود. پیغمبر گفت: 
خبر ده یاران را [از آنچه]به تحقیق به تو دوش رسید. 

اميرالمؤمنين اتا گفت: همانا من شرم دارم. رسول گفت: به درستی که خدای تعالی شرم 
نمی‌دا رد از حق. امیرالممنین گفت: مرا دوش. جنابت رسید از ملاقات فاطمه دختر رسول 
خداء و درخانه آب طلبیدم و نیافتم. برانگیختم حسن و حسین را نیز جهت آب و دير کردند. 
يس من قفا فتادم. نا گاه هاتفی آواز داد در آن خانة تاریک که: برخیزءای على و بگیر سطل آب 
را و غسل کن. پس آن هنكام ديدم سطلی پر از آب. بر بالای آن مندیلی از سندس (. برگرفتم 
سطل را و غسل کردم و مندیل را بر بدن خود مالیدم و باز مندیل را بر سطل نهادم. پس 
برخاست سطل و به هوا رفت. يس افتاد جرعه‌ای از سطل بر سر پیشانی من يعنى بر سر 
من و من يافتم خنکی أن را بر دل خود. بس رسول خدا گفت: مژده باد تو راء ای پسر 
ابی‌طالب. که صبح کردی در حالی که جبرئیل. خادم تو بود؛ جبرئیل همین خبر داد( 

فايحة [هفتم] «روایت کند ابوجعفر محمد بن على بن بابویه به اسناد طويلء از اصبغ بن 
نباته كه گفت: بوديم كه اميرالمؤمنين على ٤ا‏ خطبه می خواند به جهت مردمان و در آن حال 
می‌گفت: سلوني قبل أن تفقدوني. فواللّه لاتسألونني عن شيء مضى ولاعن شيء يكون الا أنبأتكم 
به -یعنی: سؤال كنيد و بيرسيد مرااز جيز گذشته و از چیز آينده. مگر كه خبر دهم شما رابه آن 
جيز. دراين حال سعد بن ابىوقاص برخاست و گفت: يا امي رالمؤمنين على. خبر ده مرا که 
جند موی در سر و ريش من است؟ اميرالمؤمنين ای گفت: قسم به خدا كه سؤال كردى از 
مسأله‌ای که حدیث کرد حبیب من رسول خدا آنكه زود باشد که توسؤال كنى مرااز آن 
مسأله. و نیست در سر تو و ريش تو مویی مگر که در بیخ آن شیطانی نشسته است و به درستی 
که در خانة تو گوساله‌ای است که م ىكشد حسین پسر مرا-و عمر سعد آن روز پیش سعد بن 


.۱۳۷۸۸ سشُندس: » کلمه‌ای یونانی‌ست. دیبای تنگ... بیشتر لباس بهشتیان از آن باشد». نک: «لغت نامه ج ٩؛ ص‎ .١ 


۲. أمالی؛ صدوق: مجلس ۴۰ ص ۲۹۷-۲۹۰ ش ۴۸۳۳۰ 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منين على بن أبى طالب خا e‏ و داة 


ابی‌و فاص میت بود».! 0 


فايحة [هشتم] «روايت کند صالح بن عیسی بن احمد بن محمّد عجلی به اسناد طویل» از 
حارث اعو ركه گفت:من سیر می کردم با امي رالمؤمنين على ا در حيره. آن هنكام گذشتیم به 
دیرانیی که ناقوس می زد. حارث كفت که: امیرالمژمنین الا به من گفت: ای حارث. آیا 
می‌دانی که جه می‌گوید اين ناقوس؟ گفتم: خدا و رسول و ابن عم رسول داناترندا گفت: به 


درستی که مَّثل می زند دنیا و خرابی او را و می‌گوید: 


لا إله إلا له مامتا صداً صدقاً 
إن انسیا قد غرتنا وشغلتنا واس تهُوتنا واسستقوتنا 
يابنالآنيامههلاًمهلاً يان الانيا دقفا دقاً 
يابن الزنيا جمعاً جمعاً تففى الأنياقزرناً قرنا 


قد ضيّعنا داراً ت تبقي' 


الا اوزف تن ماركا 
واسستوطنًا داراً تفنو 
ف -هاإلايويماًمتانا. 


معنى بيت اول آن است كه: كلمة طيَبة لا إله إلا اللّه حق و صدق است. تكرار حق و صدق 
جهت مبالغه است. بدان كه عروضيان اين بحر را از ناقوس استنباط كرده. بحر ناقوس 
ناميدهاند. هر مصرعى چهار فعلن است به سكون عين. و اين بحر مثمن مستعمل است و 
كلمة طَيّبِهُ لاإله لا الله که مصرع اول ابیات است تقطيعش جنين تواند بود: لابه اشباع همزة 
مکسوره فعلن لا بهاشباعهای مفتوحه. و همزه ال لل فعلن لاءوبه اشباعهای مضمومه فعلن 
و در رکن صدر ویلی صدر و عروض بی‌اشباع نیز مموز است از روی زحاف که در عروض 
مقرّراست و در آن حال هر سه رکن محذوف خواهد بود بر وزن فعل به حذف نون. 

معنی بيت دوم آنکه: به درستی که دنیا فریب داد ما را و مشغول گردانید ما را و در سهو و 
خطا انداخت ما راء معنی بيت سیّوم آنکه: ای پسر دنیا؛ جماعت و قرن قرن را فانی می‌گرداند 
دنيا. معنی بيت چهارم آنکه: نیست از رو زی که می‌گذ رد از ما مگر آنکه سست می‌شود از ما 


رکنی. معنی بيت پنجم آنکه: ضايع کر دیم ما سرای باقی را و وطن کردیم سرای فانی را. معنی 


۱. همان مجلس ۰۲۸ ص ۰۱۹۷-۱۹۰ ش ۱/۲۰۷ 
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بيت ششم آنکه: نيستيم ما که بدانيم آنچه تقصير كرديم در دنيا مگر روزی که بميريم. 

حارث كفت: يا اميرالمؤمنين؛ نصارئ می‌دانند آنچه ناقوس مىكويد؟ اميرالمؤمنين 
كفت:اكر می‌دانستند هر آينه عيسى رابه خدايى نمی‌گرفتند به غير از خدا. حارث كفت كه: 
رفتم پیش ديرانى و با او گفتم: به حق مسيح بر تو سوگند است كه بزنى ناقوس رابه نوعى كه 
می زدى او را. حارث گفت: ديرانى ناقوس كرفت و مى زد ومن حرف می‌گفتم تا رسيد به 
موضع إلا یوماً متنا. بس دیرانی گفت: به حقّ پیغمبر شماء كه خبر داد شما را به اين؟!كفتم: اين 
مرد که ديروزبا من بود. گفت: آيا ميان او و ميان پیغمبر» خويشى هست؟!كفتم: ابن عم 
پیغمبر است. گفت: به حقٌ پیغمبر شماء اين را از پیغمبر شما شنيده؟! گفتم: آری. پس ديرانى 
مسلمان شد و گفت: واللّه كه من یافتم در تورات آنکه نوشته بود: در آخر انبياء پیفمبری 
خواهد بود که تفسیر کند آنچه ناقوس گوید».(٩‏ 

فايحة [نهم1 «روایت کند احمد بن زياد بن جعفر الهمدانی به اسناد طویل, از خالد بن 
ربعى كه گفت: امیرالممنین على ای به مکه درآمد به جهت بعضی حوایج. اعرابیی ديدم که 
در پرده‌های کعبه آويخته و می‌گوید: يا صاحب البیت. البیت بيتك و الضیف ضيفك و لكل 
ضيف من ضیفه قریّ فاجعل قراي منك الليلة المغفرة. یعنی: [ای] صاحب خانه, خانه خانة 
توست و مهمان, مهمان توست و جهت هر مهمانی از مهمانان, درهم آوردنی است -یعنی: 
جمع كردن مال-بگردان درهم آوردن مرا دراین شب. مغفرت و آمرزش. امیرالمژمنین به 
یاران گفت: آیا نمی‌شنوید کلام اعرابی را؟ گفتند: بلی. مى شنويم. فرمود: خدا اکرم از آن است 
که رد کند مهمان خود را. 

خالد بن ربعی كفت که: چون شب دویم آمد. امیرالمژمنین او را دید که درآويخته به همان 
ركن و می‌گوید: يا عزیزا في عك فلا أعرٌ منك في عرّك. أعرّني بعر عك في عز لا یعلم أحد 
كيف هو أ توجّه اليك. بحق محمد وآل محمد أعطني مالا يُعطيني أحدٌ غيرك. واصرف عَنّي 
ما لايصرفه أحد غيرك. يعنى: ای عزيز در عالم عرّت خود عزيزتر نیست از تو در عالم 
عزّت تو. عزیز گردان مرا به حق عزيزى وعرّت خود در عالم عزّتى که نمىداند هیچ كس كه 


آن چگونه است. توجه نمودم به سوى تو و وسيله جستم به سوى تو به محمد و آل محمّد. بر 
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توست آنکه بدهى مرا آنچه نمی دهد غير تو و بگردانی از من آنجه نمىكرداند آن را هیچ كس 
غير تو. 

خالد كفت که: امیرالمژمنین به یاران خود گفت: قسم به خدا كه اين اسم اکبر است به لغت 
سریانی. خبر داده مرا حبیب و دوست من رسول الله يليكد. سؤال بهشت کرد از خدا و داد 
خدا او راء و سوال نجات از دوزخ نمود و نجات داد خدااو را. 

خالد كفت که: چون شب سيّوم آمد. امیرالمژمنین او را دید در حالی که آويخته بود به آن 
رکن و می‌گفت: يا من لایحویه مکان. ولا یخلو منه مکان. بلاكيفيّة کان.ارزق الأعرابي أربعة 
آلاف درهم. معنی آنکه: سزاوار نیست او را مکان و خالی نیست از او مکان, گوهر چگونگی 
او درکان است -یعنی: پنهان است - روزی كن اعرابی را چهار هزار درهم. 

خالد كفت که: امي رالمؤمنين پیش رفت و گفت: ای اعرابی. سؤال قری( کردی و خداى 
تو قرئ داد. و سوال بهشت کردی و به تو بخشید. و سوال نجات از دوزخ کردی و نجات داد. 
و دراین شب. چهار هزار درهم سژال می‌کنی؟ اعرابی گفت: تو کیستی؟ گفت: على بن 
ابی‌طالبم. اعرابی گفت: قسم به خدا که تویی خواهش و خواست من و به تو فرود آمد 
حاجت من. اميرالمؤمنين گفت: بیرس. ای اعرابی. گفت: هزار درهم جهت کابین می‌خواهم 
و هزار درهم جهت معیشت. امیرالممنین گفت: انصاف دادی. ای اعرابی؛ هر كاه كه بیرون 
رَوى از مکه بپرس از سرای من در مدينة رسول خدا. 

يس اعرابی یک هفته در مکه اقامت نمود و بیرون رفت به طلب اميرالمؤمنين على ها به 
سوی مدینه و ندا کرد در مدینه که: کیست آن کسی که دلالت کند مرا به سرای امیرالممنین 
على ؟ امام حسین بن على كفت در ميان کودکان: من دلالت كنم تو رابر سرای 
امیرالمزمنین و من پسر او حسين بن علىام. اعرابی گفت: کیست يدر تو؟ گفت: 
امیرالمژمنین على بن ابی طالب. گفت: کیست ماد ر تو؟ گفت: فاطمة زهرا سيّدة زنان عالمیان. 
گفت: کیست جد تو؟ گفت: محمّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب. گفت: کیست جد تو؟ گفت: 
خدیجه دختر خویلد. گفت: کیست برادر تو؟ گفت: ابومحمّد حسن بن علی. گفت: دنیا را به 


هر دو طرف خود گرفتی؛ برو به سوی امیرالمزمنین و بگو که اعرابی صاحب ضمان مکه بر 
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در است. خالد كفت که: امام حسین به منزل درآمد و گفت: ای يدر من بر در اعرابی است؛ 
گمان, او آن است که او صاحب ضمان مکه است. امیرالمومنین به فاطمه گفت: ای فاطمه نزد 
تو چیزی هست که اعرابی بخورد؟ گفت: نه. 

خالد گفت: لباس پوشیده امیرالمومنین و بیرون رفت و گفت: بخوانید جهت من 
اباعبدالله سلمان فارسی را. خالد گفت: چون درآمد بر او سلمان فارسی. گفت: يا ابا عبداللّه. 
عرض كن باغی را که رسول خدابه جهت من نشانیده است بر تجّار و آن موضعی است. خالد 
گفت: درآمد سلمان به بازار و عرض کرد باغ را و فروخت به دوازده هزار درهم و زر را 
حاضر کرد. امیرالممنین. حاضر کرد اعرابی را و چهارهزار درهم به وی داد و چهل درهم 
دیگر جهت نفقه به او داد و بر سائلان خبر رسید. پس جمع شدند و مردی از انصار پیش 
فاطمه رفت و خبر داد او را به فروختن باغ و بخشیدن دراهم. فاطمه گفت: جزای خير دهد 
تو را خدای تعالی. پس امیرالمومنین نشست و دراهم ريخته شد پیش او تا جمع شدند یاران 
او. پس قبضه قبضه كرفت از آن دراهم و می‌داد مردم را تا آنکه باقی نماند با او یک درهم. و 
چون به منزل آمد. فاطمه گفت: ای پسر عم. فروختی حایطی که پدر من جهت تو نشانیده 
بود؟ گفت: آری. فروختم به بهتر از آن عاجلاً-یعنی: نقد. و آجلاً يعنى:مؤ جل به وقتى و مراد 
آخرت است. گفت: بها کجاست؟ گفت: دادم به اعیان, و شرم داشتم که ايشان را خوار گردانم 
به خواري سژال. قبل از آنکه سوال کنند. فاطمه گفت: من كرسنهام و فرزندان من هر دو 
گرسنه‌اند و شک نيست که تو هم مثل مایی در گرسنگی؛ ما را یک درهم از بهای باغ سهم 
نباشد؟ -و دراين حال گوشة جامة اميرالمؤمنين را گرفت. امیرالمژمنین على گفت: ای 
فاطمه بگذار مرا. گفت: نمی‌گذارم قسم به خداء تا حکم کند ميان من و تو پدر من. در آن 
حال» جبرئیل فرود آمد بر رسول و گفت: خدایت سلام می‌رساند و می‌گوید: از من به على 
سلام برسان و بگو: فاطمه نيست تو را آنکه دست زنی به جامة على و ملازم مشو جامة او را 
-یعنی: دست از جامة او بدار. 

چون پیغمبر لو به منزل اميرالمؤمنين على اا آمد. فاطمه را ملازم على یافت که 
دست در جامه او زده بود. پس كفت به او: ای دخترک من» چیست تو را که دست در جامة 


على زده‌ای؟ گفت:ای يدر من حايطى راكه تو جهت او نشانیده‌ای. فروخت به دوازده هزار 
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درهم و نگاه نداشت از آن, يك درهم جهت ما كه به آن طعام بخريم. پیغمبر گفت: ای دخترک 
من, به درستی كه جبرئیل سلام می رساند از پروردگار من و می‌گوید سلام برسان از من على 
راء و امر کرد مرا آنکه بگویم تو را نیست بر تو که دست زنی به جامۀ علی. فاطمه گفت: 
استغفرالله -یعنی: طلب مغفرت می‌کنم از خدا و هرگز عود نمی‌کنم به اين کار. 

فاطمه گفت: يدر من به ناحیه‌ای رفت و شوهر من به ناحیه‌ای. يس بىد رنگ آمد پدرمن و 
با او هفت درهم سياه هجّریه(" بود و گفت: ای فاطمه, کجاست پسر عم من؟ گفتم: بیرون 
رفت. گفت: بگیر اين دراهم راو هر كاه که پسر عم من بیاید. بگو جهت شما طعام بخرد. پس 
درنگ نکرده. برفت. بگذشت اندکی تا آمد على ا4ا چون آمد. گفت: ابن عم مر ن رجعت 
کرد به درستی که بوی او دریافتم. فاطمه علیها السلام گفت: آری و به من چیزی داد که به أن 
طعام بخریم. امي رالمؤمنين گفت: بده أن را. پس هفت د رهم را به او دادم. امیرالمژمنین گفت: 
بسم اللّه و الحمدلله کثیراطیبا و هذا من رزق الله. پس گفت: ای حسن, برخیز با من و به بازار بياو 
چون رفتند. رسیدند به مردی که ایستاده بود و می‌گفت که: من یقرض الملی الوفی؟ -یعنی 
که قرض می‌دهد به مال. از وفا پیشه‌ای؟ امیرالمومنین على ا به امام حسن گفت: ای 
پسرک. به او می‌دهی دراهم را؟ امام حسن گفت: آری» قسم به خدا. يس امیرالم ومنین 
على اقلا دراهم به او داد. امام حسن گفت: ای پدن تمام دراهم را به او دادی؟ گفت: آری ای 
يسرك منء به درستى آن کس كه اندک می‌دهد. قادر است بر آنکه بسيار بدهد. 

خالد كفت كه: اميرالمؤمنين رفت به در خانة کسی که از او قرض كند جيزى. پس ملاقات 
كرد به او اعرابیی و با او ناقهاى بود و گفت: ای علی» بخر اين ناقه را از من. امي رالمؤمنين 
على اا كفت: بها با من نيست. اعرابى گفت: من تو را مهلت مىدهم تا وقت ادا. گفت: به 
چند. ای اعرابی؟ گفت: به صد درهم. اميرالمؤمنين به امام حسن گفت: بككير ناقه راء ای 
و و ای ی ی بگذشت اميرالمؤمنين و ملاقات کرد اعرابيى دیگر 
مثل اعرابي اول با لباس مختلف و گفت: ای علی. می‌فر وشی ناقه را؟ گفت: به چند؟ گفت: به 
بھایی كه ابن عم تو خواهد کرد. گفت:اگر قبول می‌کنی يس اين ناقه بی‌بها از توست. گفت: 


۱. هجریه: [منسوب به هجَر] «هجر: نام شهرهایی است که مرکز آن صفاست و بين آن و يمامه ده روز راه و فاصلة آن 


از بصره پانزده روز راه با شتر است». نک : «لغت نامه؛ ج ۰۱۵ ص ۲۳۴۱۳. 
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بهای او باامن است و به بها خرّم او را. يس [اعرابی] گفت: به چند خریدی ناقه را؟ گفت: به 
صد درهم. اعرابی گفت: مر تو راست صد و هفتاد درهم. امیرالم ژمنین َا به امام حسن 
گفت: بگیر صد و هفتاد درهم راو تسلیم كن ناقه را به اعرابی. [پس گفت:] صد درهم جهتٍ 
اعرابی که به ما ناقه فر وخته و هفتاد درهم به جهت ما که به آن چیزی بخریم. يس امام حسن 
صد و هفتاد درهم كرفت و ناقه را تسلیم کرد. 

امي رالمؤمنين گفت: رفتم به طلب اعرابی كه ناقه از او خحریدم. جهت آنکه بها به او بدهیم. 
پس ديدم رسول خدا را نشسته در جايى که هرگز نديدم او را در آنجا قبل از آن و بعد از آن در 
گذرگاه و چون نظر کرد به من. تبسم نمود درحالی که مى خندید. تا آنکه ظاهر شد گوهرهای 
نورانی او. گفت: به درستی كه تو اعرابی را می‌طلبی که به تو ناقه فروخته است تا بها به او 
بدهی؟ گفتم: آری. قسم به خدا؛ فدای تو باد مادر و يدر من. پیغمبر گفت: ای ابوالحسن, أن 
كس که ناقه فروخت جبرئیل بود و آن كس که خرید میکائیل, و ناقه از ناقه‌های بهشت بود و 
دراهم از نزد پروردگار عالمیان؛ يس نفقه كن به نیکی و مترس از افتقار -یعنی: از کمی 
رزق, ( 

فايحة [دهم]: «روایت کند احمد بن زياد بن جعفر همدانی به اسناد طويلء از عبداللّه 
عباس كه گفت: در مجلسی نشسته بودیم با اصحاب. و رسول ل در ميان ما بود. اشارتی 
کرد به چشم خود به سوی آسمان. نظر کردیم. ديدم كه قطعه ابری يديد آمد. رسول با وی 
گفت: بيا. ابر فرود آمد. پس گفت. فروتر آمد. ديدم كه رسول تلا برخاست و بر سر قدم 
ایستاد و درآورد دست خود را در آن اب چنانکه زیر هر دو بغل آن حضرت ظاهر شد. پس 
برون آورد از آن ابر جام سفیدی پر آب و آب خورد از آن جام. و جام تسبیح كفت در دست 
رسول الله ييكة. پس جام را به دست علی بن آبي طالب داد و علی بن ابی‌طالب آب خورد از 
جام و جام تسبيح كفت در دست أن حضرت. مردى گفت: ای رسول خداء آب خوردی از 
جام و به على دادى؟! و خداى تعالى به سخن درآورد جام را و او می‌گفت: لا إله إلا الله خالق 
الظلمات والتور؛ اعلموا معاشر الاس انّي هدية الصَادق إلى نبي الناطق لايأكل متي إلا نب أو 


.١‏ «أمالی؛ صدوق مجلس ۰۷۱ ص ۵۵۳ - ۵۵۷: نک : «همين طبله؛ نافه ۲ مشک ۳ فايحة ۰۳ روايت منقول از زهرة 


الریا ض که در آنجا نيز روایتی از خرید و فروش اميرالمؤمنين با جبرائیل و میکائیل آمده است. 
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< ,0( (۲) 
وصى بی 2. 


فايحة [يازدهم1 «روايت کرد ابوجعفر محمّد بن على بن بابويه القمى به اسناد طویل, از 
اميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب اثلا ي که كفت: رسول خدا مرا خواند و توجه فرمود مرابه 
سوى يمن -یعنی: فرمود که به يمن روم جهت آنکه صلح كنم ميان آن مردمان. و من گفتم: 
ای رسول خداء به درستی که ایشان قوم بسیارند و مسن و سالخوردند ومن جوان 
نورسیده‌ام. بيغمبر لا گفت: ای علی, هر كاه برسی به بلندترین کوهی پس نداکن به 
بلندترین آواز که: يا شجر, یامد "۳ يا ری( محمّد رسول الله شما را سلام مى رساند. 
امیرالمزمنین ای گفت: چون رفتم به بالای بلندترین کوهی و مشرف شدم بر اهل یمن آن 
هنكام جمع ایشان روی به جانب من نهادند. برافراشتند نیزه‌های خود راء راست کردند 
سنانهاى خود راء گروه گروه كردند پیروان و تابعان خود را و برهنه كردند سلاحهای خود 2 
پس من ندا كردم به بلندترين آوازی كه: ای شجرء ای مَدّرء ای تری. محمد رسول الله يقر 
الشلام. امي رالمؤمنين ی كفت كه: ار 
آواز که: بر محمّد رسول خدا و بر تو سلام. پس مضطرب شد قوايم قوم -یعنی: يايههاى 
ایشان-وافتاد سلاح از دستهای ایشان. به سرعت تمام به سوی من آمدند و من مصالحه كردم 
ميان ايشان و بازگشتم» (* 

فايحة [دوازدهم]: «روایت کند ابوجعفر محمّد بن على بن بابویه القمى به اسناد طویل از 
امام همام على بن الحسين ني كه گفت: بیرون آمد روزی رسول خدا و نماز گزارد. يس 
گفت: ای گروه مردمان. کدام از شما متوجه می‌شود به سوی سه نفر که سوگند خورده‌اند به 
لات و عزی به جهت کشتن من و به تحقیق که دروغ می‌گویند به خدای کعبه. امام زین 


.١‏ یعنی: نیست خدایی مگر خداى یگانه: آفرينندة تاریکیها و روشنی. بدانید. ای گروه مردمان» که من ارمغان راستی 
هستم به پیغامبر. نمی خورد از من مگر بيغامبرى با جانشین پیغامبری. 

۲ «أمالى؛ صدوق: مجلس ۰۷۴ ص ۵۸۱-۵۸۰ ش ۱۳/۸۰۰ 

۳ مَذّر: «کنایه از زمین. خاككء. نک : «لغت نامه« ج ۱۳ ص ۲۰۵۳۷ 

۴ تری: زیر زمين». نک: «لغت نامه ج ۵ ص ۷۲۷۲ 


۵ «أمالی؛ صدوق: مجلس ۴۰ ص ۲۹۳ - 0۲۹۴ ش ۱/۳۲۷ 


hS 0۲۴‏ رايخ وقد هبي أو ار ره اه اوه ده هه وعد لدي وا جات قا EKE eae‏ مه سای مق فر همه ی فوحات القدس /ج ۱ 
العابدین گفت: بددل شدند"""مردمان و هیچ كس سخن نکرد. پیغمبر فرمود: گمان آن دارم که 
على درمیان شما نیست. پس عامر بن فاده برخاست پیش پیغمبر يلبق و گفت: به درستی که 
على ضعف داشت دراين شب و بیرون نيامد که با تو نماز کند؛ مرا اذن ده تا او را خبر دهم. 





بيغمبر بل فرمود: جنين كن. 


پس عامر به سوى اميرالمؤمنين رفت و خبر داد او را و بيرون آمد امي رالمؤمنين گویا که او 
بيرون آمد از بند -یعنی: به سرعت و سرور بيرون آمد. چنانکه کسی از بندى خانه (" به 
سرعت و سرور بيرون آید -و بر او ازاری بود که هر دو طرف آن را به گردن خود بسته بود. 
گفت: يا رسول الله چیست اين خبر؟ بيغمبر 4# گفت: این است [که] رسول پروردگارمن 
-یعنی: جبرئیل - خبر می دهد از سه نفر که به تحقیق برخاسته‌اند و متوجه به سوی من شده 
به جهتٍ کشتن من و به تحقیق که دروغ می‌گویند. به خداى کعبه -یعنی: قدرت بر قتل من 
ندارند. امیرالمومنین على ای گفت: من جهت دفع ایشان, تنها. فوج لشکرم» به همین لباس 
كه در بر دارم به دفع آنها مى روم. پیغمبر تلاصا گفت: بلکه اين است جامه‌های من و این است 
شمشیر من. پیغمبر لصا زره پوشانید او را و عمّامه بر سر او نهاد و شمشیر حمایل کرد او را 
و سوارکرد او را بر اسب خود و بیرون رفت امیرالمژمنین ‏ و سه روز مکث کرد. نه 
جبرئیل خبر آورد و نه از اهل زمين به او خبر رسید. 

فاطمه پیش پیغمبر 54 آمد و امام حسن و امام حسین بر رانهای او بودند -یعنی: هر دو 
را برداشته بود. به بيغمبر تا گفت: شک در خاطر راه مى يابد كه اين پسران تیم شوند. و 
بگریست پیغمبر 7 و اشک باريد از چشم او و گفت: ای گروه مردمان. کیست که خبر 
على به من می‌آرد که من او را مژدۀ بهشت دهم؟ و مردمان متفرق شدند در طلب 
اميرالمؤمنين ای از بزرگی آنچه دیدند به پیغمبر از اندوه و گریستن» و بیرون رفتند گردنان 
-یعنی: مهتران اصحاب و سرو ران -و عامر بن قتاده با مژدۀ على آمد و فرود آمد جبرئیل و 
خبر داد پیغمبر رابه آنچه على در آن بود. و دراين حال اميرالمؤمنين آمد وبا او دو اسیر بود و 
سری بریده و سه شتر و سه اسب. پس پیغمبر گفت: دوست می‌داری أن را که خبر دهم تو را 


.١‏ یعنی: ترسید‌ند. 


۲ يعنى: زندان. 
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به آنچه بودى در آنء ای ابوالحسن؟ در اين حال منافقان گفتند: پیغمبر را بایست جنبانيد تا 
خبردار شود -یعنی: خبر نداشت از حال على -و او می‌خحواهد که حالا حديث کند از حال اوا 
چون پیغمبر از ما فی الضمیر منافقان آ گاه شد. گفت: بلکه تو خبر ده. ای ابوالحسن, جهت 
آنکه شاهد باشد كفتة تو بر قوم. 

پس اميرالمؤمنين گفت: بلی» يا رسول الله. چون به وادی رسیدم. ديدم اين مردم را بر شتر 
سوار. چون مرا دیدند. ندا کردند که: تو کیستی؟ گفتم: من على بن ابی‌طالب‌ام ابن عم رسول 
خدا. گفتند: ما نمی‌شناسیم خدا را رسولی غير آنکه بر ماست -یعنی: موسی -واقع می‌شوم بر 
تويابر محمّد ‏ يعنى: جنگ می‌کنم. و سخنی بسیار بسیار کرد به من اين مقتول و ميان من و او 
زد و خورد رد و بدل بسیار شد. در این حال بادی سرخ وزید. شنیدم آواز تو را در اثنای آن 
باد سرخ ای رسول خداء در حالتی که گفتی: جهت تو بریده شد زرف خصم. پس بزن شمشیر 
بر رگ كردن او و من زدم و برید گردن او را. يس وزید بادی زرد. شنیدم آواز تو را در آن اثنا 
در حالی که گفتی: منقلب شد جهت تو زرة خصم از ران اوء بزن ران او راء پس من شمشير 
زدم ران او را و سر او را بریدم و انداختم او را بر زمین. در آن حال. اين دو مرد اقرار گرفتند 
که: به ما رسیده که محمد رفیق و شفیق و رحیم است؛ما را پیش او ببر؛ تعجیل مکن در قتل ماء 
و یارما که او را کُشتی, شمرده می‌شد به هزار سوار. 

پس پیغمبر گفت: اما آواز اول که به كوش تو رسید. آواز جبرئیل بود. اما آواز آخرء آواز 
میکائیل بود. پس گفت: پیش آر یکی از این دواسير را. چون پیش آورد. گفت: بكو لاإلهإلاالله 
و گواهی ده به آنکه من رسول خدایم. آن مرد كفت: تقل كوه آبو قبیس دوست تر است نزد من 
از آنکه اين کلمه بگویم. پیغمبر گفت: ای علی. دور ببر او را و كردن او را بزن. امیرالمژمنین 
كردن او را زد. پس پیغمبر يليك كفت أن مرد دیگر را پیش آر. چون پیش آورد. گفت: بكو لا 
إله إلاالله و گواهی ده به آنکه من رسول خدایم. آن مرد گفت: مرا ملحق كن به یار من -یعنی: 
مرا بکٌش. پیغمبر 9 گفت: ای علی, دور ببر او را و گردن او را بزن. چون امیرالمزمنین او 
را برد که گردنش بزند. جبرئیل فرود آمد بر پیغمبر و گفت: ای محمّد. پروردگار تو تو را 
سلام می رساند و می‌گوید: مر تو راست آنکه نکشی او را که او نیکوخلق و سخی است در 
ميان قوم خود. پیغمبر ټل گفت: ای علی, دست نگاه دار که به درستی که رسول پروردگار 


2۶ ری ی ی ما عله لكيه الم قد تع ریب فسات القدش ۱۵۶ 


من خبر می دهد که او خوش خلق و سَخی است درمیان قوم خود. بهودی در زیر شسمشیر 
گفت: يا امیرالمژمنین. اين است رسول پروردگار تو که خبر می‌دهد تو را؟ گفت: آری. آن 
مرد گفت:وَاللّه که من هرگز روی در هم نکشیدم به مردم. پس گفت: أن أشهد أن لا إله إلا الله و 
انك محمّد رسول الله. يس بيغمبر فرمودكه: اين مرداز ان كسان است كه مىكشد حسن خلق 
و سخاوت. وى رابه بهشت عنبر سرشت»(٩‏ 

فايحة [سیزدهم]: «روایت کند احمد بن حسن قطان به اسناد طویل. از ابن عباس كه گفت: 
بعد از فتح مكه. روزی رسول اش به على بن ابی طالب فرمود که: يا علی. برخیز و نظر كن 
کرامت خود را بر خداى تعالی؛ سخن كن با آفتاب وقتی که طلوع کند. ابن عباس گفت: به حق 
خدا که حسد نبردم بر کسی آن روز مگر بر على بن ابی طالب ا و به فضل گفتم: برخیز که 
نظر کنیم كه چگونه سخن می‌کند على بن ابى طالب به آفتاب. و چون آفتاب طالع شد 
برخاست على بن أبى طالب افلا و گفت: السّلام عليك أيها الب الذائب في طاعة ربّه. و آفتاب 
جواب داد و گفت: عليك السّلام يا أخا رسول اللّه ووّصيّه وحجّة اللّه عَلى خلقه. 

ابن عباس كفت كه: علي بن أبي طالب در روى افتاد و سجدۀ شکر كرد خداى را 
عر وجل وبه حق خداء ديدم رسول خدا راكه برخاست و سر على را گرفت و بر 
می خيزانيد او را به دست مبارک» مسح می‌کرد روی او را و می‌گفت: برخيز دوست من؛ به 
تحقیق گریانیدی اهل آسمان را از مکانت و منزلت خود. و خدای تعالی مباهات کرد به تو 
جمله عرش را!. 

فايحة [چهاردهم]: « روایت کند ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسی بابویه القمی 
به اسناد طويلء از جابر انصاری که: خطبه خواند امي رالمؤمنين على 32 جهت ما. پس نای 
خدا و تحمید او به جای آورد. آنگاه گفت: ای مردمان. در پیش منبر. چهار گروهند از 
اصحاب محمّد رسول اللّه؛ از ایشان است انس بن مالک و براء بن عازب و اشعث بن قيس 
کندی و خالد بن يزيد [بَجَلى]. پس روی به انس مالک آورد و گفت: ای انس اگر تو شنیده 
باشی که رسول خدا گفت: من كنت مولاء فهذا على مولاه؛ الهم وال من والاء عاد من عاداه -یعنی: 


۴/۱۱۴ أمالی؛ صدوق. مجلس ۰۲۲ ص ۱۹۲ ۰۱3۸ ش‎ .١ 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب اعا 11 OVS‏ 
را دوست دارد. و دشمن دارهر که على را دشمن دارد-پس گواهی ندهى جهت من امروز به 
ولایت. خدا نمیراند تو را تا مبتلاگرداند به برصی که او را عمّامه نتواند پوشید. و اما تو ای 
اشعث بن قیس, اگر شنیده باشی که رسول خدا گفت: من كنت مولاء فهدا على مولاه؛ اللهم وال من 
والاء و عاد من عاداه. يس گواهی ندهی جهت من امروز به ولایت. نمیراند تو را حدای تعالی تا 
نبرد روشنی هر دو چشم تو را. و اما تو ای خالد بن یزید. اگر شنیده باشی که رسول خدا 
فرمود: من کنت مولاه فهذا على مولاه؛ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. يس گواهی ندهی امروز 
جهت من به ولایت. نمیراند تو را خدای تعالی الا میرانیدن جاهلیّت-یعنی: تو را چون اهل 
جاهلیّت بمیراندو اما توای براء بن عازب. اگر شنیده باشی از رسول خدا که گفت: من کنت 
مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاء و عاد من عاداه. پس گواهی ندهی جهت من, نمیراند تو را 
خدای تعالی مگر آنجا که هجرت کردی. 

جابر انصا ری گوید که: ديدم انس بن مالک را که به تحقیق که مبتلاشد؛ می پوشید به عمامة 
خود آن را و پوشیده نمی‌شد». 

مولف كويد که: نقلی در همین معنی از شواهد النبوة گذشت. اما آنجا نام مبروص مذکور 
لبود ۷ شايد كه مراد همین انس باشد و شايد كه ديكرى باشد. 

«و به تحقيق ديدم اشعث بن قيس را که هر دو چشم او نابينا [بود] ودرآن حال می‌گفت: 
الحمدلله كه دعا كرد امي رالمؤمنين على بن ابى طالب َا بر من به عذاب دنياء و دعا نكرد بر 
من به عذاب آخرت كه معدب مىشدم. و اما خالد بن يزيد كه او مرد واراده کرد اهل او که او 
را دفن کنند. پس قبر كنده شد در منزل او و دفن کرده شد. يس شنیدند قبيلة کنده و آمدند به 
اسب و شتر و پی کردند آنها را بر در خانة او و این قاعدۀ جاهلیّت بوده. يس مرد مردن اهل 
جاهلیّت. و اما براء بن عازب؛ به درستی که معاویه او را پی کرد در یمن و مُرد در آنجا [که] 
هجرت كرده بود () 
فايحة [پانزدهم 1 «روايت كند على بن حسين بن موسى بن بابويه القمى به اسناد طويل. از 


.١‏ نک : «همين کتاب؛ طيلة ۰۲ نافة ۱ مشک ۰۱ فايحة ۰۱٩‏ روايت منقول از «شواهد النبوة». 


۲ «أمالی» مجلس ۲۱ ص ۱۸۴ - ۰۱۸۵ ش ۰۱۱۹۰ 





EAS ۵۲۸‏ رودت فوحات القدس جا 
پرسیدم. گفت: اين از دعای على بن ابی‌طالب است. گفتم: اين چگونه بوده است؟ گفت: من 
خادم رسول 4# بودم. کسی مرغ بریان برای او آورد. حضرت دعا کرد و گفت: اللّهم انتنی 
بأحبٌ خلقك اليك و إلىّ يأكل مَعی من هذا الطائر -معنی [آنکه]: بارخداياء کسی را که دوست‌تر 
است از خلق نزد تو و نزد من بفرست تا با من از این مرغ بخورد. يس علی بن آبي‌طالب آمد. 
به او گفتم که رسول 4ر مشغول است. و دوست داشتم آن را که مردی از قوم من بیاید. 
رسول مرتبة دویم دست برداشت و همان دعا کرد و باز على بن أبىطالب آمد و به او همان 
جواب اول [را] گفتم. يس رسول مر تب سيّوم دست برداشت و همان دعا کرد و باز على آمد و 
همان جواب گفتم و دوست داشتم أن را که مردی از قوم من بيايد. پس على نيا بلند برداشت 
آواز خود را و گفت: رسول خدا مشغولی ندارد؟ رسول آواز او را شنید. گفت: ای انس اين 
کیست؟ گفتم: على بن ابی‌طالب است. گفت: اذن بده او را که درآید. 

و چون درآمد. رسول گفت: ای علی. به درستی که من سه مرتبه دعا کردم تا خدا کسی را 
فرستد به سوی من که دوست تر باشد نزد او و نزد من تا با من از این مرغ بخورد و اگر تو در 
اين مرتبه نمی‌آمدی. هر آينه دعا م ىكردم به نام تو و تو را می‌طلبیدم. امیرالممنین گفت: ای 
رسول خداء سه بار آمدم و هر بار انس مرا بازگردانید و كفت رسول خدا مشغول است. يس 
رسول به من گفت: ای انس اين عمل را بر جه حمل کردی؟ گفتم: چون دعای تو را شنیدم؛ 
دوست داشتم آن را که مردی از قوم مر بیاید. پس على دست خود را برداشت به سوی 
آسمان و گفت: اللّهم ارم أنساً بوضح. لايَسْئّرهِ من النّاس. و [انس] گفت: اين دعاى على است -و 
اين راسه بارگفت»(٩‏ 


مشك سيّوم 
در ايراد روايات كتا بكفاية المؤمنين كه ترجمة كتاب الخرانج والجرانح است. و در این 
مشک. چند فايحه است: 
فايحة [اول]: «روایت کند ثمالى از رمیله که از اصحاب امیرالممنین بود و ا کثر او قات به 


مجلس آن حضرت حاضر می‌شد. گفت: رو زی شخصی از اصحاب آن حضرت سؤال کرد و 


۱. همان مجلس ٩۴‏ ص ۰۷۵۴-۷۵۳ ش ۳/۱۰۱۲. 





طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین على بن أبى طالب اا و مرش ی ااا 


گفت: يا امیرالمؤمنین» بنی اسرائیل از وصی موسی دلایل و علامات و براهين و معجزات 
می‌دیدند. و قوم عیسی از اوصیای او خوارق عادات و کرامات مشاهده می‌کردند؛ اگر ما نیز 
از این حضرت معجزه ببینیم» موجب اطمینان قلب و تزاید يقين ما گردد. حضرت 
امیرالممنین گفت: شما را تاب علوم غریبه و احتمال امور عجیبه نباشد. ایشان مبالغه بسیار 
و الحاح بی‌شمار نمودند. آن حضرت متوجه مقابر گردید و اصحاب از پی آن پیشرو روان 
شدند تا به زمين شوره‌ناکی رسیدند. شاه مردان دعایی آهسته فرمود. بعد از آن گفت: ای 
زمین. پرده از روی کار خود بردار و آنچه در پردة خفا داری آشکار ساز. 

چون اصحاب چشم گشادند. دیدند که از جانب دست راست. مضمون دلگشای «جنات 
تجري مِنْ تَحْبِهَا انار عيان گشته و در پای درختان میوه‌دار, جویهای آب خوشگوار 
روان شده و قصور برافراشته و از غرفه‌ها حوران بی قصور به نظاره سر فرو داشته از 
اصحاب یمین خبر می‌دهند؛ واز جانب جب فحوای غم‌فزای «التار الي وَقُودُهَا الاس 
والحجارة» ۱ به مسامع رسانیده و عقارب و حيّاتِ جانستان و درکات نيران مشاهده گر دید 
احوال اصحاب شمال به ياد می‌آورد. 

چون اصحاب امیرالممنین اين معجزه دیدند. جمعی که ثبات قدم نداشتند. چون دیو از 
قرآن رمیدند و آن کرامت را سحر نامیدند و برخی که صاحب يقين و پاک دين بودند. بر یقین 
افزودند و گفتند که: بر این حال. مقال خير مآل. حضرت رسالت پناهی له شاهد است که 
القبر روضةً من ریاض الجنّة أو خفرة من خر النیران - یعنی: قبر» روضه‌ای است از درجات جنان يا 
قطعه‌ای است از د رکات نیران» (۳ 

فايحة [دويم1 «روایت است که زنی و مردی با یکدیگر خصومتى داشتند. جهتٍ محا كمه 
به مجلس شريف اميرالمؤمنين اا حاضر شدند و آن مرد از خوارج بود. درحين مخاصمه. 


۱ البقرة (۲): آيه ۲۵+ آل عمران (۳): آیه‌های ۱۵ و ۱۳۰ و ۱۹۵ و ۱۱۹۸ النساء (۴): آیه‌های ۱۳ و ۵۷ و 177؛ المائدة 
(۵): آیه‌های ۱۲ و ۸۵ و ۱۱۹؛ التوبة :)٩(‏ آیه‌های ۷۲ و ٩۸و‏ ۱۰۰ و...[۳۹ بار این جملة مبارکه در قرآن کریم 
آمده است.] 

۲ البقرة (۲): آیة ۲۴: ه... آتشی که هیزمش مردم بدکار است و سنگهای خاره... ». 


.۲ كفاية المؤمنين» برگ ۳۵ «ب» - ۳۱«الف»؛ نک : «الخرائج والجرائح» ج ۲: باب ۲ ص ۱۷۲ ش‎  .۳ 


2۳۰ و هه 5 اا تک امعد وجات )تفاس چا 


به آن زن از روی غضب تندی کرد. شاه مردان را از فعل شنیع او غضب مستولی شد گفت: 
إِخْسَاً -و لفظ إخسأ موضوع است از برای راندن سگ. چون شاه مردان اين لفظ را بر زبان 
معجز بیان جاری کرد در زمان: سر آن خارجی مثل سر سگ شد. شخصی از خضّار مجلس 
گفت: يا امیرالمزمنین.|خساً گفتی و این شخص صورتش مبذل به صورت سگ شد! [ گفت: 
بلی.] پس گفت: جه چیز مانم است تو را بر دفع معاویه؟ آن حضرت گفت: ویحك -یعنی: 
وای بر تو با این سوال؛ اگر می‌خواستم که بیاو رم معاویه را بدین موضع با سريرشء هر آینه 
دعا می‌کردم و خدای تعالی اجابت می‌کرد و لیکن ما خازنان خداییم نه به طلاو نه به نقره و 
کسی رابر اسرارالهی انکار نرسد؛ مگر نخوانده‌ای که: بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ#لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلٍ 
7 هم بره يَعْمَلُونَ74١)‏ -مضمون آیت وافی هدایت آنکه: ايشان بندگان گرامی داشتة خدایند؛ 
بر هيج سخن بىالهام غيبى و اشارت لاريبى بيشى نمىكيرند وايشان به فرمان الهى عمل 
نمايند. 

و روايت دیگر آن است كه: شاه مردان فرمود که اين است و جز اين نيست که اجابت 
دعاى اولياء الله به جهت ثبوت. حجّت است بر اهل بغى و انکار و نهایت رضاى ايشان بر 
اذيّت و اصطبار؛اگر مأذون می‌بودم به جهتٍ دعاى هلاک معاویه, هر آينه تخلّف نمىكردم و 
۳ جايز نمی‌داشتم» ° 

فايحة [سیوم]:«روایت است از أبوحمزة ثمالی که او از حضرت امام صاحب مفاخر. جامع 
علوم اوایل و اواخر أبي جعفر محمّد الباقر عليه روایت می‌کند و آن حضرت از آبای کرام و 
اجدادٍ عظام خود از حضرت امام معصوم سعید. حسین شهید ا كه گفت: روزی پیش 


8م 3 ©“ ۳ 3 
اميرالمؤمنين سورة «لذا زر الأزض زلزالهاه!" مىخواندم. به اين آيت رسيدم که: و قال 
ےك 


الإنسان ما لَها» يَرْمَبَذِ تحَدْتْ أَخْبارَها4'". اميرالمؤمنين فرمود که: آن انسان که از زمين سؤال 


.١‏ الأنبياء (۲۱): آیه‌های ۲۲ - ۲۷: «... بلكه همه بندگان مقرب خدا هستند كه هرگز بيش از امر خدا كارى نخواهند 
کرد و هر جه کنند به فرمان او کنند». 

۲. » كفاية المزمنین؛ برگ ۱۳۵ «الفء و «ب»؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج ۰۱ باب ۲ ص ۰۱۷۳-۱۷۲ ش ۳. 

۳ الزلزلة (48): آیة ۱: «هنگامی که زمين به سخت‌ترین زلزلة خود به لرزه در آید». 


۴ الزلزلة (48): آیه‌های 2-7 «روز محشر آدمی می‌گوید: زمين را جه بيش آمد! آن هنكام زمين مردم را به حوادث 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب عا انط اش ال وا ام مش اد e‏ 
كند و زمين با او اخبار خود را گوید. منم. 

راوی گوید: در آن وقت که شاه مردان اين حديث فرمود ابن الکواء حاضر بود. گفت: يا 
امیرالم منین. مراد از این آیت چیست و غرض از صاحب اعراف کیست که و عَلَى الْأَعْرافٍ 
رجال يَعْرِفُونَ لا بسیماهم» (/؟ آن حضرت فرمود که: ماييم رجا اعراف و ماييم که 
بشناسیم دوستان و انصار خود را از رویهای ایشان و ماييم صاحب اعراف که بایستیم ميان 
دوزخ و بهشت؛ وای بر آن كس که انکا راو کنیم.( 

و در آن حین که آن حضرت با ابن الکواء سخن می‌کرد. چند مر تبه به ويحك خطاب کرد 
یعنی: وای بر تو و حال آنکه ابن الکواء اظهار تشیع می‌کرد و اين سر مخفی بود تا در روز 
جنگ نهروان, ابن الکواء از جانب خوارج بیرون آمده» محاربه می‌کرد و به آخر لشکریان 
شاه مردان, آن لعين را به دركات جحیم واصل ساختند "۳" و سر کار او معلوم شده. 

فايحة [چهارم]: «روایت است که شخصى دیگر نزد امیرالمژمنین آمد و گفت: یا 
اميرالمؤمنين» تو را دوست می‌دارم. آن حضرت فرمود: دروغ می‌گویی. آن شخص گفت: 
سبحان اللّه.كويا تو می‌دانی که مرا چه در دل است!ه(۵) 

فايحة [پنجم]: «روایت است که مردی دیگر پیش آمد و گفت: يا علی. من اهل بيت تو را 
بسیار دوست می‌دارم. و مراعات محامد و ائنیه به جای آورد و در بیان فضایل آن حضرت 
سعی موفور به ظهور رسانید و نزد آن حضرت. اظهار تشيّع نمود. آن حضرت گفت: دروغ 
می‌گوید؛ دوست ندارد ما را نه مخنّث و نه دیّوث و نه حرامزاده ونه آن كس كه ماد رش او را 
حال حيض حاصل کرده باشد. آن مرد برفت تا روزی از جانب معاویه با ملازمان 


ج بزرگ آگاه می‌کند» 

.١‏ الأعراف (۷): آي 68: :... و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو گروه را از چهره‌هایشان می‌شناسند». 
۲. در اصل: وای بر آن كس که انکار ما کند و ما انکار او کنیم«. 

۳. «الخرائج والجرائح:: «قاتل علیاً اخ ابن الكواء». 

٠ .۴‏ كفاية المزمنین؛ بركك ۱۳۸ «الفء و «ب*؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج ۱ ص ۰۱۷۷ ش .٠١‏ 

۵. همان بركك ۳۸ «ب»؛ نک : «الخرائج والجرائح» ج ۰۲ باب ۲: ص 0۱۷۸ ش .1١‏ 





2۳۲ م م مر ور قات القدمن ربج ١‏ 


امیرالمژمنین جنگ کرده. به جهنم واصل گردید».(٩‏ 

فايحة [ينجم1 «روایت است از ابی جارود و او روایت کرده از بي جعفر محمّد الباقر اج 
که گفت: امیرالممنین را دوازده پسر بود. روزی آن حضرت فرمود که: خدای تعالی 
می خواست که مناسب باشد ميان من و يعقوب ْع. پس همچنانکه او را دوازده پسر کرامت 
کرده بود به من نیز دوازده پسر شفقت فرمود. و همچنانکه بعقوب وصیّت کرد اولاد خود را 
درحق یوسف و گفت اطاعت امر او كنيد و مطیع و منقاد فرمان او باشید. من [نیز] وصیت 
می‌کنم شما را به متابعت حسن و حسين و اطاعت اوامر ایشان. عبداللّه که یکی از اولاد آن 
حضرت بود گفت: يا امیرالممنین محمّد بن حنفيّه نه اینچنین است؟ اين سخن بر سمع 
شاه مردان كران آمد وگفت: تو در حين حياتٍ من چنین جرأت در حضور من می‌کنی؟ گویا 
می‌بینم تو را بر بستر خواب سر بریده‌اند وهیچ كس نداند که قاتل تو کیست. 

گویند: در زمان مختار عبداللّه از او خشم کرد و پیش مصعب بن زبير به بصره رفت" 
شب به منزلی فرود آمد. صباح» او را بر بستر خوابش کشته یافتند و کسی ندانست که به جه 
تقریبش ذبح کرده‌اند و قاتلش کیست».(۳ 

مؤلف كويد که: در روضة الشهداء مذکور است که: «حضرت امیرالمژمنین را به قول اشهر 
هؤده پسر بود( واللّه أعلم». 

فايحة [ششم]: « روایت کند ابوعبداللّه غنوی که در روز جنگ جمل نزدیک به آن حضرت 
نشسته بودم. نا گاه جماعتی از ملازمان آن حضرت رسیدند و گفتند: يا امیرالممنین, تیرهای 
لشکر مخالف به ما می رسد و ما را مجروح می‌کنند؛ ما را رخصت حرب ده. آن حضرت 
جواب نداد و سکوت فرمود. جماعت دیگر از روی خوف و هراس به نزد آن حضرت آمدند 
و گفتند: يا امیرالمومنین. دشمن بر ما نزدیک است که غلبه کند و تو مارا رخصت جنگ 
نمی‌کنی؟! آن حضرت گفت: ای قوم. چگونه حرب كنم و حال آنکه من منتظر نزول ملایکه‌ام 
۱. همان بركك ۳۸ «ب۰- ۳۹ «الف»؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ ش .٠١‏ 
۲ «الخرانج والجرائح:: + «فقال: وني قتال أهل الكوفةء فکان على مقدّمة مصعب. فالتقوا بحروراء.. 
. کفاية المؤمنين؛ برگ ۱۳٩‏ «الف: و «ب:؛ نک : «الخرائج والجرائح+ ج ۱ ص ۱۸۳ - ۰۱۸۴ ش 1۷. 


۴ نک : «عمدة الطالب؛ ابن عنبة. ص ۳ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أب طالب اعا OSS SSA‏ 
كه رسول لا مرا از آن خبر داده و تا ملايكه نازل نشوند, ابتدا به حرب نمی‌کنم. 

ابو عبداللّه گوید: بعد از اندک زمانی, نسیمی وزید خوشبوی‌تر از عنبر» و شمیمی ظاهر 
گر دید مانند مشک اذفر. هبوب ریاح. با وجود زره و خود و جامه‌ای که داشتم مرا خوشحال 
گردانید. چون اين آثار و علامات ظاهر گردید. امیرالمومنین برخاست. زره از بدن مبارک 
دور افکند و متوجه محاربه شد. من بسیار معارک محاربه و جدال دیده‌ام و بی‌شمار وصف 
قتال ابطال رجال شنیده‌ام, هیچ حربی از آن به فتح نزدیکتر و هيج جنگی مانند آن قرین به 
ظفر ندیده‌ام و نشنیده‌ام».۱٩‏ 

فايحة [هفتم 1 روایت کند قطب الملّة والدّین الراوندی -برد مضجعه و نور ضریحه -در 
الخرانج والجرائح از منصور بن شهریار بن شيروية بن شهریار الذيلمى که گفت: روایت کرد 
پدرم که: كفت ابوالحسن على بن احمد بن محمّد بن عمرو که: شنیدم از ابوالقاسم حسن بن 
محمّد. مشهور به ابن الوفاء در کوفه که: روزی در مسجدالحرام نشسته بودم. کثرت عجیب و 
جمعیت غریب. نزدیک به مقام ابراهیم مشاهده کردم. گفتم: ببینم باعث بر اين جمعیّت جه 
باشد. نزدیک رسیدم. راهبی را دیدم جه صوف در بر کرده و قلنسوة!" صوف بر سر گرفته. 
مردی است به غایت قوی نه و خوش محاو ره» در برابر مقام ابراهيم نشسته بود و حکایت 
در پیوسته. كوش فرا داشتم. شنیدم که می‌گفت: روزی در صومعة خود نشسته بودم و در آمد 
وشد به روي خود از خلق بسته. ناگاه ديدم مرغی بزرگ به صورت عقابی از هوا فرود آمد. و 
بر کنار دریا سنگی عظیم بود بر آن سنگ نشست و ربع بدن انسانی قی کرد و پرواز نمود و 
باز فرود آمده ربع انسانی قريب به ربع اول از منقار بینداخت و باز پرواز کرد تا چهار ربع 
انسان بر روی آن سنگ گذاشت و طیران کرد. ناگاه ديدم كه آن چهار ربع با یکدیگر متمایل 
شده متلایم گشتند و پیکر انسانی درست شده. مردی مهيب با هیکل عجیب برخاست و در 
خود نكاه مىكرد که ناگاه آن مرغ در رسید و به مخلب(" و منقار ربعی از بدنش بریده. طیران 
 .١‏ کفاية المؤمنين؛ برگ ۱۳۹ وب ۴۰ «الف» 
۲. قلتسوه: » کلاه دراز». نک : «لغتنامهء ج ۰۱۱۷ ص ۱۷۷۳۳. 
۳. مخلب: «چنگال مرغ شکاری و چنگال شیر... چنگال حیوانات درنده و همة پرندگان» نک : «لغت‌نامهء ج ۰۱۳ 


ص ۲۰۵۰۱ 
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کرد و به چهار دفعه ربع ربع از بدنش می ربود و در هر مرتبه باقی بدنش اضطراب بسیار 
می‌نمود تا جمیع بدنش را فرو برد و پروا ز کرد. من از این حادثه به غايت متعجب و از اين 
واقعه بی‌نهایت متفکر شدم و تخس و تأسف بسیار بردم كه کاشکی وقتی كه آن شخص 
برخاسته بود و جمیع اعضایش درست گشته. سؤال می‌کردم که وی چه کس است و وجه این 
عذاب آلیم و عقاب عظیم نمی‌دانستم. ناگاه ديدم كه همان مرغ بر همان سنگ نشست و به 
طریق اول ربع ربع قى می‌کرد تا اجزای بدن آن شخص تمام شد و برهم چسبید. شخصی در 
كمال كراهيّت خلق و سفاهت تلق بر پاخاست. من استعجال نمودم و خود را به او رسانیدم و 
از وی پرسیدم که: تو چه کسی و چه نام داری و چرا بدین عذاب و عقاب گرفتاری؟! جواب 
نداد. گفتم: به حق آن خدای که تو را خلق کرده که با من نام خود بگوی و سبب اين نكال و 
خذلان را بازنمای و این عقده را از خاطرم بگشای. گفت: من عبدالرحمن بن ملجم‌ام و 
بدترین اولاد آدم و وصی رسول آخرالزمان را من ضربت زده‌ام و از آن روز خدای تعالی اين 
نوع مرغ را بر من گماشته و بدان عذاب اليم كه می‌بینی گرفتارم ساخته. هر روز چند دفعه مرا 
چنین از یکدیگر مىكنّد و بعد از آن قی می‌کند و چون جان یافتم, باز مرا بدین خواری 
می ند( 


۱ كفاية المؤمنين» برگ ۰ «الف» - ۴۱ «الف«. 
۲ ابن حسام این روایت را در قصیده‌ای نود بیتی به نظم آورده که در اینجا از بيت ۲۵ - ۷۲ ذ کر می‌شود: 


0 


ابن الوفاى كوفى كويد به مکه روزى 
از اجستماع ایشان كردم سؤال گفتند: 
بركشته از نصارئء بگرفته دين اسلام 
باهم حدیث کردند آخر دمى و گفتند: 
پیش آمدم به يرسش تا حال او بدانم 
از صسوف صوفانه بر عادت رهابین 
گفتم بدو: چه دیدی کایین ما گزیدی 


گفت: عجاب ديدم به دیدة خود 


در پیش كعبه ديدم جمعى كثير محضر 
پیریست از رهابین؛ در كيش خويش رهبر 
در منتزل براهيم استاده بود مضطر 
سبحان مَنْ تعالى قدرت تو راست در خور 
شيخى كبير ديدم دردست حلقة در 
هم بر سرش كلاهى هم جبدايش در بر 
از کیش خود بریدی. از قول دوست مگذر 
حالى كه كس نبيند زان در جهان عجب تر 


3 
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۵ 


۳۰ 


< زان حال شد يقينم كز بدو آفربنش 
عمريست تاز مردم بگزیده‌ام كنارى 
در معبدى كه بودم» بودم نشسته روزى 
مرغى چگونه مرغى؛ شكلى به سان گرگی 
مسی‌کرد ميل پستی تابر فراز سنگی 
قى كرد ربع شخصى از اندرون برآورد 
جون ساعتى برآمد باز از هوا درآمد 
بار سيوم بیامد قى کرد از درونش 
بار جهرمين کرد پرواز و بازكرديد 
اين چارباره انسان با يكدكر ببيوست 
اود ستاده لختی بر باو سر فکنده 
من مانده در نظاره از دير بسر كتاره 
اندر يريد و ربعى بر كندازو به مستقار 
چون خورد جسم او را آواز ازو برآمد 
يك لحظه بود و برخاست بس كرد ميل بالا 
بار دگر بامد ربعى دگسر از او خورد 
بار سيوم بيمد ربعى ازو جداكرد 
چون طعمه گشت آخرء مرغ از نشيمن خاک 
از روی سنگ خارا جندان بد آشکارا 
طيَارٍ تندبرواز چون شد نهان ز جشمم 
كفتم: جرانجستم از حال او نشانى 
در معد ایستاده بودم نظركشاده 
ديدمكهبار دیگر مرغ ازهوابرآمد 
آن چارپاره انسان زينسان که شرح كردم 
اجزاى شخص جون شد با يكدكر مركب 
کرکس ز پیش مردار چون کرد ميل بالا 


دینی ز دين اسلام هركز نبوده بهتر 
در دامن یکی بحر در صومعه مجاور 
ديدم كه شد به دبدار مرغى عظيم بيكر 
متقار و م‌خلب او چون ناخن غضنفر 
بنشسه باهم آورد بگشاده بال شهپر 
پس بر بريد و بر رفت تا زیر جرخ آخضر 
در پیش منظر آمد قى كرد ربع دیگر 
ربعى دگر برآمد شكلى خراب و ستر 
ربع چسهارمین را افكند ازكلو بر 
شخصى به باى برخاست با قامتى جو عَرعَر 
لرزنده جون خيارى از تندباد صرضر 
كان مرغ جون شراره منقار پر ز آذر 
خوردش به طعمهاى خوش چون بچه شیر مادر 
بشنیدم ایسنکه مىكرد نفرين بدان بد اختر 
رفت از نشيمن خاک تازير هفت اختر 
چون باز کو زند جنگ در سينة كبوتر 
بار چهارمش خورد از زیر پای تاسر 
بالاگرفت و بر رفت از دیده شد مستر 
موديدم آشكارا كسترده بر هوا پر 
من در شگفت ماندم رفتم به معبد اندر 
آندم که شد به صورت در چشم من مصوّر 
چشم نسظر نسهاده؛ بر گند مدور 
بر سنگ خاره بنشست بانگی بزد جو اژدر 
از حلق خود در افكند بر عادتٍ مقرر 
صورت به جای صورت. جوهر به جای جوهر 
شد زنده مرد مرده حالی به امر داور 


۰ 
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فايحة [هشتم]: «صاحب الخرائج و الجرائح - نو رالله مضجعه - آورده که: مرحب یهودی در 
ميان عرب به شجاعت تمام و مهابت مالا کلام معروف و مشهور بود. درغایت طول قامت و 
عظیم جنه و به مثابه‌ای خوف او در دلهای مبارزان پیلتن و دلاوران صف‌شکن قرار گرفته 
بود كه هيجكس از دلیران به محارية او جرأت نمی‌نمودند. روزی قوم يهود شکایت پیش او 
بردند و از کشته شدن بسیاری از يهود که به دست امیرالمومنین مقتول شده بودند. حکایت 
کردند. مرحب چون به شوکت تمام مشهور بود و به تَهوّر جرات خود مغرور از قوم يهود 
قبول نمود که به محاربة اميرالمؤمنين رود انتقام ايشان بگیرد. و مرحب را خویشی بود 
معروف به کهان ت" مرحب را خبر داده بود كه: هر كس که به محاربة تو آید. با او در قتال و 


جدال تقصير مکن که تو را بر او ظفر باشد الا آن کس که مسمّی به حيدر باشد؛ تو را از او حذر 


بايد كردن که قتل تو به دست کسی باشد که نام او حيدر باشد. 


8 از مسكن عبادت بیرون شدم به عادت 
ديدمكهديدؤاو خونابه مسى چکانید 
گفتم بدو: جه نامی: جه شخصی و کدامی؟ 
سوگند دادمش گفت: ای وای من جه گویم 
چون حال خویشتن را در پیش من بیان کرد 
گفت: ابن ملجمم من» در قيد محکمم من 
من کشته‌ام على را ضرت زدم ولی را 
اين مرغ را مسلط کسرده‌ست بر تن من 
هر روز چند بارم بكشد بدين عقوبت 
نه روز ازو خسلاصم نه راه بر مسناصم 
بود اندرین حكايت مرغ از هوا درآمد 
در وی بريد رسعی از شکل او بدزید 


چون اينجنين بديدم من هم قبول کردم 


بيش آمدم بديدم شخصی كريه منظر 
چون آتش فسروزان تركيب هيمة تر 
بامن بكو تمامى از قول راست مگذر 
هستم بدين عقوبت الحق سا و در خور 
گفتم: بكوى نامت ای ظالم ستمگر 
در دست اين غمم من تا روزگار محشر 
از بسسهر آنك اهم دارای دادكستر 
تا مسی‌درد تنم را زان مسخلب چو خسنجر 
پس باز زنده كردم حالى به امر داور 
اين است ازو قصاصم. يا عيسوى تو بنگر 
من كوشهاى گرفتم تا مرغ بار دیگر 
تاپاره کرد و خوردش از هم بسان اژدر 


گشتم ز دین و گشتم بر دين حق مسگر... 





نک : «دیوان ابن حسام؛ و دستنویس جنگ اشعار» از فردى ناشناس» به شمارة ۱ كتابخانة حضرت آيت اللّه 
مرعشى نجفى (ره)؛ بركك ۵-۱ ودستويس به شمارة ۱ دانشكاه تهران ‏ نخستين قصیده در ابتدای دیوان. 


.١‏ در اصل: ٠خويشى‏ بود رهبان». 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا OFF‏ 

القصّه. چون مرحب از يهود قبول نموده بود که با امیرالمؤمنین ٤‏ محاربه کند. به قصدٍ 
آن حضرت از منزل بيرون آمد. مقارن اين حال. جمعى به خدمت حضرت رسالت يناهى 
آمدند و بیان قدرت و شوکت مرحب نمودند و گفتند:یا رسول الله تا مرحب دفع نشود. اهل 
اسلام از خوف او به هیچ راه‌گذر و سفر تردد نمی توانند کرد. حضرت رسالت پناهی فرمود 
ی ل ا 
ولايت درد مىكرد و ديد جهان بینش از رمد آزار داشت ت. حضرت رسالت يناهى آب 
دهان مبارک خود در چشم شاه مردان كشيد. و در روايت دیگر است كه: زبان معجز بیان به 
چشم شاه مردان كشيد و رمد از نور چشم مرتفع ككرديد". شاه اولیا به عزيمت غزا متوجه 
صحرا شد و از حدود مدینه مركب بادپا به قتل مرحب دغا بیرون راند. اتّفاقاً مرحب در این 
وقت. به نواحی مدینه رسیده بود و تفخص اميرالمؤمنين می‌نمود. ناكاه نظرش بر جوانی 
افتاد که كمال شجاعت از جَبین مبینش نمایان و اما رات دلاو ری از علامات ناصية همایونش 
درخشان بود. مرحب يهودى دانست که یکی از هواداران سيّد آخرالزمان است. دلیروار 
متوجه حرب”" آن شاه ابرار گردید و در مقام بیان نام و نسب خود د رآمده. گفت: أا الذي 
كني أي مرحي يعنى: من ا ا وت . حضرت شاه اولیا و 
شير بيش هیجا" در جوابش فرمود که: أا الذي مه نی امي درو -یعنی: آن كسم كه مرا 
مادرم حید ره مسمّی گردانیده. 

چون مرحب اسم حيد ره شنید. نصیحت کاهن به خاطرش رسید. عنان مركب بگردانید و 


.۱۲۲۳۴ رمد: «سرخ گردیدن سفیدی چشم و آن اکثر از باد و جربان آب بود». نک : «لغت نامه ج ۸ ص‎ .١ 
در اصل: -«و در روایت... گردید».‎ ۲ 

۳ در اصل: -«حرب*». 

۴ هیجا: ه کارزار. جنگ. پیکار. حرب». نک : «لفت‌نامه» ج ۰۱۵ ص ۲۳۹۰۰. 


۵. دیوان امام على اب ص ۰۲۸۲ عنوان ۲۱۲: 


«أنا الذي سمتنى أُمى حَيْدَرَهْ ضِزغام آجام وليت قشوزه 
عَبْلٌ الراعین دید مضه کت غابات كريه آلمَنْظرَة 


کم بااتیب کل المَندَرَة آضرنکم ضَرْباً ین الففر... . 


۵۳۸ ل ل ال صا ملعا وا رن مه معام نج فان القدس رح ١‏ 
مصلحت مقاومت و قدرت بر محاربة أن حضرت ندیده. روی به گریز نهاد و شاه مردان از 
غایت دلیری چون شیر روان شده مركب رادر عقب مرحب دوانید. مقارن اين حال شیطان 
به صورت پیرمردی به پیش راه مرحب درآمد و گفت: چرا می‌گریزی؟ مرحب گفت: اين 
شخص را اسم حید ره است و من از مسمی به اين اسم» بسیار حذرم. شیطان گفت: از کجا 
معلوم تو شد كهاين, آن حیدره است که تو بر دست او کشته خواهی شد؟ حیدره نام در عالم 
بی‌شمار و در اسامی, اشتراک بسیار واقع می‌شود؛ بر گرد و بااو محاربه كن و اگر نه نام تو در 
ميان دلاوران ضايع می‌شود و ظاهر اين است که تو غالب خواهی آمد(١).‏ مرحب برگشت و 
چون در برابر امیرالمژمنین درآمد. شاه مردان نعره‌ای کشید که مرحب بر خود بلر زید و در 
حملۀ اول: مرحب را به د رکات لهب واصل كردانيد» ° 

مؤلف كويد که: در مشک دویم از نافة اول از مصابیح القلوب نقلی رفت که: «حضرت 
اميرالمؤمنين مرحب را در قلعة خیبر به قتل رسانیده ۲۱ چون روایت. به نوع دیگر بود. به 
ایراد این روایت توجه نمود. 

فايحة [نهم ]1 «روایت است از اصبغ بن نباته كه كفت که: در عقب امیرالممنین می رفتم. 
شخصی از قريش بيش آمد و گفت: يا علی. كُشتى بسی از مردان را و يتيم کردی بسیاری از 
طفلان را. آن حضرت از این سخن در غضب شد و گفت: اخحسأء یا کلب -یعنی: دور باش ای 
سگ. ناگاه چون نظر کردم. ديدم كه سگ سیاهی شد و چون خود را به آن حال دید دم 
می‌جنبانید و فریاد می‌کرد و بر زمين از کمال تضرع و زاری مىغلطيد و اضطراب و بی تابی 
می‌نمود. آن حضرت بر او ترخم فرمود وش" منزه از سفه را بجنبانید. آن شخص کما کان 
به صورت اول يديد آمد و دست و پای شاه مردان را بوسيده. توبه کر د. 

یکی از حضار گفت: يا علی. تو را بر امثال اين نوع معجزات. خدای تعالی قدرت داده 


5 در اصل: - «برگرد و با او... امد 

۲ «کفاية المزمنین؛ برگ ۴۱ «الفء ‏ ۰۴۲ «ب«» نک : «الخرائج والجرائح» ج ١‏ باب ۲ ص ۱۸۱ ۰۱۸۲ ش ۱۴: وما 
روی حتان بن سدير عن رجل من مزينة». 

۳ نک : «همين کتاب؛ طبلة ۰۲ نافة ۱ مشک ۰۲ فایحة ۸ 


۴ یعنی: لب. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ا ی امو ا ل نكنم لعن 
است. چرا معاویه را که با تو در مقام مخالفت است دفع نکنی؟! زبان معجز بيانش بدین کلام 
جاری شد که: لخن با مُكْرَمُونَ لاه ْمَل وحن ره عامِلُون( "١‏ یعنی: ما بنده‌های گرامی 
خداييم و بر هیچ جيز قبل از ورود فرمودة او پیش نمىكيريم و ما آنچه مىكنيم به امر او 
می‌کنيم. 

يس ازاين تقدیر دلپذین مفهوم ارباب دانش و معلوم اصحاب بینش می‌گردد كه شاه اولیا 
بی‌آنکه در خصوص امری فرمان الهی نازل گشته باشد. مرتکب نخواهد شد وبا صدق همین 
روایت. جواب تمام و مُسکت تام است از آن جماعتی از مخالفان كه می‌گفتند: على بن 
آپی‌طالب را شما در كمال شجاعت و نهایت شوکت می‌دانید. چون می‌گویید ابوبکر و عمر 
خلافت رااز او غصب کردند؟ و از این سخن عجز او لازم مىآيد! مىكوييم: آن حضرت 
بی‌آنکه امر غیبی و فرمان لاریبی واقع شدی. شروع در امری نمی‌نمود. پس معلوم شد که 
بدین سبب آن حضرت مجادله ننمود. نه از عجز. و مخالفان بر كمال شجاعت آن حضرت به 
تمامی قایلند. پس اعتراض ایشان به غير موقع باشده( 

مؤلف كويد که: در این شکی نیست که حضرت امیرالمومنین اا بی امر غیبی و فرمان 
لاریبی درامری شروع نمی‌نمودند. اما محتمل است که مدعیان از این معنی» استدلال حقَیّت 
خلفا ثبت کنند و گویند که:اگر ایشان بر حق نمی‌بودند. هر اينه خداى تعالی به دفع ایشان امر 
می‌کرد و به قول شما چون امر نکرد. دلیل است بر حقيّت ايشان. پس حقيّت ایشان به ظهور 
رسید. و رفع اين دغدغه به قول شيعه آن است که در کتاب أحسن الکبار آورده که: «جون 
اعمال و افعالی که از ایشان صدور خواهد یافت. حضرت رسالت را به وحی معلوم شد به 
مرتضی على فرمود كه ايشان را به قتل رساند و چون مرتضی على متوجه قتل ایشان شد 
جبرئيل به اين آيه نازل شد که: وقلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنّما مد ده(" -یعنی: تعجیل مکن به 
عذاب و عقاب ایشان که جز این نیست که ما شمرده‌ایم. یعنی آماده کرده‌ايم. از برای ایشان 
۱ اين جملة امام ان به آية ۲۷ از سورة انبیا نزدیک است: +.. بل عبادٌ ثکرمون لا یَسبقوهُ بالقزل و هم بأمره 

يَعْمَلون». 
 .۲‏ کفايةالمزمنین» بركك ۴۲ «ب؛ - ۴۳ «الف:؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج ۱ باب ۰۲ ص ۱۷۲ ش ۳. 
۳ مریم :)0٩(‏ آية ۸۴. 


١ج/ فوحات القدس‎ eS ا‎ ۱ 4 ae A SAS 08۴° 


شمردنی» يعنى: آماده كردنى از عذاب اليم و عقاب عظیم. جهت اعمالی و افعالی که به غير 
حق از ايشان به وجود خواهد آمد و مستحق آن عذاب و عقاب خواهند بود( 

فايحة [دهم] «د ر خبر است از ابی محمد صالح به روايت ابی الحسن على بن هارون 
منجّم که گفت: راضى - که یکی از خلفای بنى عباس بود" با من مجادلة بسيار مى نمود و 
می‌گفت: على بن أبى طالب که با معاويه محاربه كرد. خطا كرد. و من هر چند دلايل واضحه و 
براهين قاطعه بر حقيقت جانب آن حضرت اقامت می‌کردم به قبول آن راضى نمى شد و عناد 
مى نمود. چون دانستم كه براين اعتقاد اصرار دارد. قطع مجالست او كردم. بعد از چند روز 
مرابه صحبت خوه طلبید و گفت:یا علی بن هازون: بر من ظاهر شد که معاویه به غیر حق پا 
على محاربه کرده و نسبت به آن حضرت از مثل اين سخنان که می‌گفتم توبه کردم؛ امشب در 
خواب ديدم شخصی را که سرش چون سر سگ بود و ازاو سؤال کردند که: یا سبب جه بود 
که صو رت تو جنين مبدّل گردید؟ كفت که: من تخطئة على بن ابی‌طالب می کردم و معاو یه را 
از او أحق می‌دانستم. بنابراین صورت من متغیّر گردید و این از آثار غضب الهی است. من از 
اين واقعه. بسیار ترسیدم و متتبّه شدم و توبه کردم كه من بعد نسبت به آن حضرت. بی‌ادبی 
نكنمه ۳ 

فايحة [يازدهم1 «روایت کند عمران از يدر خود میثم التمار که: روزی شاه ولایت مرا 
طلبید و گفت:اگر دافا بنی امه یعنی: معاویهتو را بخواند و امرکند کهاز من تبرا كن چه 
خواهی کرد؟ گفتم: هرگز اين کار نكنم و دست از دامن ولای تو ندارم. امي رالمؤمنين فرمود: 
والله که امر به قتل و صلب تو خواهد کرد. گفتم: صبر كنم و از راه محبّت و وداد و طریق 
اعتقاد و انقياد توازسر و جان برنگر دم. 


سب 


عاشق ثابت قدم آن كس بود کز کوی دوست رو نگرداند ار شمشیر بارد بر سرش 


.١‏ در د ستنويس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 
۲ راضی بالله: «ابوالعباس احمد بن المقتدر بن المعتضد... با او در سال ۳۲۲ ه . ق. بيعت كردند». نك : «لغت نامه» 
ج ۸ ص ۱۱۷۳۸ 


۳. » كفاية المؤمنين» برگ ۴۳ »الف» و «ب»؛ نک : »الخرائج والجرائح؛ ج ۰۱ باب ا ص ۰۲۲۲-۲۲۱ ش .٦‏ 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا OFA‏ 


آن حضرت كفت كه: آن هنكام با من در بهشت باشى. عمران كويد: يدر بامن كفت كه: 
روزى باشد كه معاويه مرا از تو طلب نمايد و تو گویی يدرم درمكه است؛ جماعتى از 
سرهنگان خود رابا تو د ر قادسيّه مقيم سازد تادر وقت مراجعت از مكه مرا بككيرند و به پیش 
او برند ومن اين خبر را از اميرالمؤمنين شنيدهام. 

چون مدتى بر این گذشت. پدرم به حج رفت و در همان ايام معاويه كس به طلب پدرم 
فرستاد و غلامان او اطراف خانة ما را گرفتند و در طلب پدرم سعى بسيار نمودند و او را 
نیافتند و به آخر مرا پیش او بردند. [معاویه] گفت: يا عمران. يدرت کجاست؟ حاضر کن. 
گفتم: او به حجٌ رفته و الحال درمکه است. جمعی رااز توابع خود همراه من به قادسیّه فرستاد 
و چندان در قادسیّه مقیم بودند که ميثم از مکه مراجعت نمود. او را گرفته پیش معاویه بردند. 
گفت: يا میم اگر حیات خود می خواهى از ابی تراب تبرًا كن و او را نفرین کن. میثم گفت: 
هرگز نکنم؛ نفرین خدا و رسول بر دشمنان ابی‌تراب باد. معاویه فرمود که او را بر در خانه 
عمرو بن حریث سرازیر آويختند و بعد از چهار روز, خون از دهن و ناف" او جاری شد و 
میثم در این حال می‌گفت: سژال كنيد از من تا خبر دهم شما را از فسادات و قبایح بنی اميّه. 
چون سخنان او به معاویه رسيد. فرمود که به شريطى7" ميثم را لجام کردند تا سخن نگوید و 
در همان روز میثم به جوار رحمت ایزدی واصل شد. و اول کسی را که لجام کردند. ميثم 
التمار بود(" 

فايحة [دوازدهم]: «روایت است از سلمان فارسى كه گفت: شخصى پیش امير المؤمنين 
شكايت کرد كه: عمر هر جا یکی از شيعيان تو را می‌بیند. زبان به طعنه وسفاهت می‌گشاید و 
در مقام ايذا و اهانت ايشان می‌شود. اميرالمؤمنين در راهى که بساتين مدينه بود روان كرديد 
وكمانى در دست آن حضرت بود. ناگاه عمر از پیش راه بيدا شد. شاه ولايت گفت: يا عم 


.١‏ در اصل: «دماغ». 
۲ شریط: «ریسمان از ليف خرما تافته جهت تخت و مانند آن. رسن». نک : «لغت نامه« ج ٩‏ ص ۱۴۲۵۳. 
۳ كفاية المؤمنين؛ برگ ۴۴ «الف« - ۴۵ «الف»؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج 3 باب ۲ ص ۰۲۳۰-۵۹ ش ۷۳ و 


«خحصائص امیرالمزمنین« سیدرضی: ص ۰۴۱-۴۰ 


E ۵۴۲‏ بسانت القدس ۱۵۶ 


من شنیده‌ام كه تو نسبت به شیعیان من اهانت می‌کنی. گفت: اگر کرده باشم. کسی را بر من منع 
نرسد. آن حضرت فرمود که: در همین مکان به تو بنمایم. يس امیرالممنین کمان را بر زمين 
انداخت و آن کمان در ساعت اژدری شد از شتر بزرگتر. دهن باز کرده متوجه عمر شد که تا 
فرو بُردش. يس فریاد کرد عمر: له اللّه. یا آبالحسن, الأمان الأمان, بازگشتم؛ دیگر آزار 
شیعیان تو نكنم. و روي تضرّع بر زمين مالید و به زاری می‌نالید. شاه مردان. دست به جانب 
کمان دراز کرد. كما كان به صورت اول بازآمد. عمر. خایف و هراسان به خانة خود باز رفت. 

و چون شب درآمد. شاه مردان آواز داد. به خدمت أن حضرت رفتم. فرمود: يا سلمان, از 
جانب مشرق. مال بسیار جهتٍ خزانة بيت المال آورده‌اند و عمر از این معنی» کسی را خبر 
نداده و می‌خواهد که اين مال را مختفی سازد. پیش او برو و بگو که: على بن ابی‌طالب 
می‌گوید كه آن مال که از جانب مشرق أو رده‌اند. می‌خواهی پنهان داری» بیرون آر و به کسانی 
که حق ایشان است تقسیم کن و الا تو را فضيحت کنم. سلمان در همان شب پیش عمر رفت و 
ادای رسالت نمود. [عمر ] گفت: يا سلمان» که او را خبر داد از این مال؟! سلمان گفت: مگر 
امثال این اخبا راز او پوشیده است؟ او د ركشفب اسران مؤيّد من عنداللّه است. عمر گفت: ای 
سلمان. يقين بدان که على ساحر است؟؛ به پیش من آی. كمال توقیر و احترام تو به جای آورم 
و من بسيا راز او خايفم؛ صواب آن است که تو ترک على گویی و پیش من آيى. گفتم: ای عمر 
وای بر تو که على را نشناخته‌ای و از آخرت بالکلیّه دست برداشته‌ای؛ علی, ولئ جبّار و 
وصئ سیّد اخیار و عالم بر جمیع اخبارو کاش ف" اسراراست. عمر گفت: يا سلمان, از این 
سخنان چیزی به او مگوی و بگوی عمر می‌گوید سمعاً و طاعة؛ آن مال را به اهل آن تفرقه 
می‌کنم. 

سلمان كويد: چون پیش اميرالمؤمنين اب آمدم» آن حضرت فرمود که: آنچه ميان تو و او 
واقع شد تو می‌گویی يا من بگویم؟ گفتم: يا مولای» تو بهتر از من می‌دانی. آن حضرت» به 
تمامی بیان فرمود آنجه از اول تا آخر ميان من و عمر گذشته بود. بعد از آن گفت: يا سلمان, 
(r)‏ 


خوف ثعبان در دل اوست تا روز آخر از عمرش». 


.١‏ در اصل: «وارٹ». 


۲. «كفايةالمؤمنين؛ بركك ۰۴۵ «الفء ۔ ۴١‏ «الفء؟ نک: «الخرائج والجرائح؛ ج ۱: باب ۰۲ ص ۲۳۲ ۔ ۰۲۳۳ ش ۷۷ 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أب طالب 31 OFS SEARS‏ 

مؤلف كويد که: اين نقل. عجب نقلی است. العهدة على الراوی. 

فايحة [سيزدهم]: «روایت است که روزی رسول ل دست اميرالمؤمنين على جا را 
گرفته» به خرماستانی درآمد. در وقتى كه بر هيج نخلى خرما نبود. فرمود: يا على بردار-و 
اشارت به نخلى نموده. به ياى آن نخل برد-و بككوى: رسول خدای می‌گوید که امروزما را از 
خود بهره‌مند گردان. امیرالممنین روایت کند که: چون اين پیغام به آن نخل رسانیدم. ديدم 
که در ساعت آثار حمل اثمار بر آن درخت ظاهر گردیده. آنچنان بارور گردید که به آن مثابه 
هرگز مشاهده نکرده بودم. بعد از آن, يك یک از آن خرما پخته می‌شد و به زمين می‌افتاد ومن 
برچیده, در سبد کردم و به خدمت سید کاینات آوردم و آن حضرت. اهل بيت را احضار 
فرمود و جمیع از آن خرما محظوظ شدند و مقداد نیز از آن رطب بهره‌مند گردید و جصّه‌ای 
از آن به اطفال و عيال خود رسانید»(٩‏ 

فايحة [چهاردهم]: «روایت است که چون مکث لشکر قرین به ظفر اميرالمؤمنين در 
صفین به تطویل انجامید. اصحاب آن حضرت از بسیاری جوع و کمی زاد و علیق!" دواب 
شکایت پیش أن حضرت بردند و گفتند: يا امیرالمژمنین هيج یک از ما را قوت یک روزه و 
جهت مرکب. عليق یک شبه نمانده و احباب اين جناب را کمال اضطراب روی نموده. روز 
دیگر بعد از نماز صبح, بر تل بلند. آن آفتاب اوج ولایت برآمد و دست نیاز به درگاه كريم 
کارساز برداشته, جهت توسیع قوت ايشان و توفیر مصالح و مایحتاج دواب آن قوم با صواب 
از رت الأرياب مسألت نمود و هنوز آن حضرت به منزل شریف خود قرار تگرفته بود که 
قافله‌ای در رسيد و جمیع آنچه مایحتاج ایشان بود از گوشت و آرد و خرما و جامه‌های 
دوخته در رسانید و همچنین علف دواب و پوشش آنها از جل و غیره آماده گردید و بعد از 
آنکه اصحاب آن حضرت به تمامی از اسباب سفر و ما کول و ملبوس حظ تمام کردند. آن 
قافله از صفین روی به بادیه آوردند. هیچ كس را معلوم نشد كه اينها جه جماعت بودند و از 


۱. همان برگ ۳۰ «الف». 
۲. علیق: «علف ستور و جو و اسپست. و در تداول فارسی زبانان امروزی بیشتر بر علوفة اسبان اطلاق می شود». نک : 


«لغت‌نامه» ج ۱ص 11۳1 





۵0۴۴ احا 1 SS‏ کی ییامام واه وق ار و Ne A REARS Sales A ASE SES‏ فوحات القدس /ج١‏ 


کجا آمده به کجا رفتند»(۱ 
فايحة [پانزدهم]: «روایت است از عبدالواحد بن زید که گفت: وقتی به حجٌ رفته بودم. در 
اثناى طواف بيت الحرام. دو دختر را ديدم كه طواف می‌کردند. یکی بر دیگری بر طبق 
مدّعاى خود سوگند مى خو رد كه: و حقّ المنتجب للوصيّة و الحا کم بالسّويّة و العادل في القضيّة 
و بعل فاطمة الزّكيّة! ' المرضيّة -یعنی: قسم به حق برگزیده شده جهت وصیّت. و حاکم به 
راستی و سویّت. و عادل در حکم و قضیه. و جفت فاطمة زكيّه مرضيّه. راوی گوید: من از او 
سوال کردم که اين منعوت و ممدوح کیست؟! گفت: امير مؤمنان و پیشوای متقیان. تقسیم 
کنندة دوزخ و بهشت و داخل‌سازندة دوستان خود در بهشت عنبز سرشت. سرو ر غالب 
على بن أبىطالب. گفتم: تو او را از کجا شناخته‌ای؟ گفت: او را چون نشناسم و حال آنکه 
پدرم در ركاب سعادث انتساب او شهادت یافت در صفین. و بعد از شهادت پدرم به خانة ما 
آمد و با مادرم گفت: چون می‌گذ رانی. ای ماد ر یتیمان؟ مادرم گفت: به خير می‌گذرد. يا 
امیرالمژمنین. من و این خواهرم هر دو ترد بودیم. به خدمت آن حضرت از خانه بیرون 
رفتیم و چشم راستم از تشويش جٌدّ ری" بالكليّة نابينا شده بود. چون نظر معجز اثرش بر ما 
افتاد. آه دردناک کشید و این دو بيت بر زبان معجز بیانش جاری شد: 
مان تَأَوَهْتُ في شیء زنث به کماَارهت للاطفال في آلسفر 
قَدْ مات والاهم مَنْ كان یف في ألتائباتٍ و في الأشفار و لضب ”© 
بعد از آن» دست مبارک خود را بر چشم من كشيد. در ساعت. جشمم بيناشد. قسم به 


مه 535 58 5 ۰ (۵) 
قدرت پروردگار که شتر گريخته را در شب دیجور می‌بینم». 


.۴ «الف»؛ نک : «الخرائج والجرائح» ج ۲ ص ۵۴۳ ش‎ ۰۴٩ «کفایةالمزمنین؛ برک‎ .١ 

۲ «الخرائج والجرائح»: + «الراضية». 

۳ جدَر: «گره گوشت. خواه خلقی باشد يا از زدن يا از زخم». نک : «لغت‌نامه» ج ۵» ص ۷۵۵۱ 

۴ يعنى: در هيج رنجی كه دیده‌ام اند وه چنان نبرده‌ام که برای کودکان برده‌ام. آنانکه پدرشان مرده است که در 
سختیها و در خانه و سفر زیر بال می‌داشته آنها را. 

نک : «ديوان امام على + ترجمة ابوالقاسم امامی؛ ص ۲۷۸ -۲۷۹۰. 


٠ .۵‏ كفاية المؤمنين» برگ ۴۷ «الف؛ و «ب*:؛ نک : «الخرانج والجرانح» ج ۲ ص ۵۴۳ ۵۴۴ ش ۵ 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب 3 OOS‏ 

فايحة [شانزدهم]: «در اخبار صحيحه مذكور است ودر آثار صريحه مسطور که: در وقت 
خلافت خود ابوبكر, خالد بن وليد را به قبيلة بنى حنفيّه فرستاد تا از ایشان زكاتٍ اموال 
طلب نموده به مدينه آورد. ايشان گفتند: حضرت رسالت يناهى کسی را به ميان ما مىفرستاد 
و اغنیای ما در حضور ای زكات خود رابه فقراى قبيلة خود مىدادند؛ اگر تو بدين عنوان 
راضی می شوی» ایشان به طریق زمان رسول عمل می‌کنند."* خالد. از این معنی در غضب 
شده پیش ابی‌بکر به مدینه آمد و گفت: قبيلة بنی حنفيّه زکات نمی دهند و ما را از مطالبة 
زکات منع می‌کنند. ابوبکر جمع کثیری را به مقاتلة بنی حنفیّه فرستاد و خالد را سردار آن 
لشکر کرد. خالد با توابع خود بر سر قبيلة بنی حنفیّه آمد و جمعی از آن قبیله را مجروح 
گردانید و رئيس ايشان را به قتل رسانید و همان ساعت. زن رئيس را پیش خود برده. با او 
دخول کرد. و زنان و دختران آن قبیله را به تمامی اسير کرده به مدينه آورد. چون عمر اين 
قضيه را شنید. متأسف شد. به جهت أن که رئيس قبیله دوست قدیمی عمر بود در زمان 
جاهليّت. پیش ابوبکر آمد و گفت: خالد را اول حذ زنا بايد زد و بعد از آتش به جهت قتل 
رئیس به قصاص بايد رسانید. ابوبکر گفت: ای عمر الحال رئيس که دوست تو بود زنده 
نخواهد شد و خالد. ناصر و معاون ماست. اين خطيئه را از او درگذ ران که مصحلت وقت در 
اين است -و فرمود که اسیران را به مسجد بیاو رند. 

چون اسيران را به مسجد د رآو ردند. خوله'"-نام دختری از اکابر آن قبیله در ميان 


اسيران بود و نظرش بر مرقد منژر حضرت رسالت پناهی افتاد. نزديك به قبر آن حضرت 


.١‏ در أحسن الکبان باب 8 ہرگ ۸ ٠ب‏ به تبع نزهة الکرام. یکی از علل ندادن زكات را اعتراض قبيله به خلافت 
ابوبکر ذ کر کرده است: «ابوبکر زكاتٍ مال از قبيلة بنی حنفيّه می‌خواست و ایشان رد کردند که: ما زکات به تو 
نمىدهيم که خدا و پیغمبر نفرموده و خلافت و امارت حق تو نیست و رسول زکاتِ مال ما هم در ميان ما قسمت 
می‌کرد و از ما طلب نمی‌کرد و ما که ابوحنفيانيم بر تو بيعت نكرديم؛ خلافت حق اميرالمؤمنين على است که وصی 
و نایب و وزير پیغمبر است؛ اگر زکات بايد داد. به او می‌دهیم... » و «نزهة الكرام»: ۰... پس [ابویکر] مرد فرستاد و 
طلب زکات کرد. مالک [بن نویرة] گفت: زکات به امام می‌باید داد و نه تو امامی. من زکات به تو ندهم. ابوبكر 
گفت: ايشان مرتد شدند. خالد را فرستاد با لشکری تا ايشان را بکشد و اهل و عيال سبی کند» 


۲ منظور: ە«خولة بنت جعفر بن قيس الحنفيّة؛ می‌باشد. 


١ج/ فوحات القدس‎ eA A EARLE See AA SEL امد ع‎ AERA SEA ا تع‎ 2۴۶ 


رفت و بعد از گرية دردناک بی‌نهایت و ناله‌های بی‌حدّ وغايت گفت: یا رسول الله پیش تواز 
دست اين ظالمان شکایت می‌کنم و از اعمال اين مفسدان به تو يناه مى جويم؛ ما رابی جرم و 
جنایت اسیر کردند و ما به وحدانیت الهی و به نبوت حضرت رسالت پناهی مقزیم و از اهل 
اسلامیم. بعد از آن روی به ابوبکر و توابع ایشان کرد و گفت: ای مردمان, به جه سبب ما را 
اسير کردید و حال آنکه ما آشهد أن لا إله الا الله وأنَ محمّداً رسول اللّه می‌گوییم؟! ابوبکر گفت: 
شما منم زکات کردید. خوله گفت: غلط کرده‌ای و واقعة ما نه چنین است که تو گمان برده‌ای. 
ما گفتیم که در زمان رسول از اغنیای ما زکات می‌گرفتند و به فقرای ما می‌دادند. شما نیز 
چنین كنيد. از ما قبول نکردید و بر ما ظلم کردید و عو رات مسلمان رابه دست مردان نامحرم 
انداختید. و بر تقدیری که مردان منع زکات از شما کرده باشند. زنان را چه گناه است که هر 
یکی از ایشان را مرد نامحرمی اسير کرده و به سبی ١7‏ بُرده. خدای و رسول از این قوم و افعال 
ایشان بیزار باد و در گوشۀ مسجد نشست. 

چون حضار مجلس سخنان خوله شنیدند. جمیع منفعل گردیدند. ابوبکر دید که به سبب 
اين امر قبیح» به غايت فضیحت می‌شود و درمیان مردم به اين حکم شنیع رسوا می‌گردد. 
سخن دیگر درمیان آورد و گفت: ای قوم» در زمان رسول. قاعده چنین بود که هر کس از 
اصحاب بر سر اسیری که جامه می‌انداخت. اگر کسی بر آن جامه» چیزی زیاده نمی‌کرد. آن 
اسير تعلق به او مىداشت. شما نيز جنين كنيد. پس دوكس(" برخاستند و هر يك جامه بر 
خوله انداختند به طلب آنکه او رابه زنى اختيار نمايند از اسيران. خوله گفت: لاء واللّه هرگز 
این حال صورت نبندد واين فكر محال از قت به فعل نيايد و هيج كس مرا مالک نتواند شد 
الا آن کس كه خبر دهدازآنجه درحين ولادت از من واقع شده و بگوید آنجه من در آن وقت 
بدان تكلم نموده‌ام. ابوبکر گفت: ای دختر به فزع آمده‌ای از این جماعت و هرگز مثل اين 
مجلس ندیده بودی. سخنان بی‌حاصل می‌گویی. خوله گفت: به خدا و رسول قسم ياد می‌کنم 
که من در این قول صادقم. 


.١‏ سَبى: »برده. آنچه اسیر شود. و غالباً آثر مخصوص مردان و سی مخصوص زنان است«. نک : «لغت‌نامه؛ ج ۰٩‏ ص 
۳ 


". «نزهة الکرام» آن دوكس را طلحه و زبیر گفته است. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب 31 A EE‏ ۵۲ 

در اثنای سخنان. اميرالمؤمنين على ييا به مسجد درآمد و اين ماجرا شنيد. فرمود که: ای 
قوم صبر كنيد تا از اين ضعيفه, كيفيّت7١)‏ حالش را سؤال كنم. بعد از آن, شاه مردان گفت: ای 
خوله. چرافزع می‌نمایی؟ خوله گفت:ایشان قصد تملک من می‌دارند و من منتظر آن كسم که 
مرا خبر دهد از آنچه در حين ولادت. از من واقع شده. اميرالمؤمنين گفت: ای خوله. كوش با 
من دار. در آن وقت که تو در شکم مادر بودی و درد طلق بر مادرت غالب شد. دعا کرد و 
گفت: اللهم سلمني من هذا المولود- یعنی: بار خداياء مرا در ولادت اين فرزند سلامت کرامت 
فرمای. درساعت. دعای او قرين به اجابت گردید و تو متولد شدی و چون به زمين رسیدی» 
گفتی: لا إله الا الله محمّد رسول اللّه. بعد از آن گفتی: ای مادر زود باشد که مرا به حبالةٌ خود 
درآورد سیّدی و او را ازمن فرزندی باشد. آن جماعت که در آن وقت حاضر بودند. از تكلم 
تو بدین سخنان متعجب شدند و آنچه از تو شنیده بودند بر تخته‌ای از مس نقش نمودند و 
مادرت آن رادر موضعی که متولد شده بودی دفن کرد. تاآن وقت که بر او اثر موت ظاهر شد. 
تو را به محافظت أن لوحچه وصیت کرد و در آن وقت که تو را اسير کردند. تمام همت تو 
مصروف بود بر اخذ آن لوح مس. تا در محل بیرون آمدن از آن خانه. خود را به آن رسانیدی. 
آن لوح را بر بازوی راست خود بستی. بیرون آر که منم آن صاحب فرزند مبارک و نام او 
محمّد خواهد بود. 

راوی گوید: خوله را ديدم كه روی به قبله نشست و گفت: اللّهم نت المُتَفَضّل المنّان. 
أؤْزَعَني أن أشکر نعمتك التى آنعمت بها عَلَنَ و لم تُغطها هذا لأحد إلا و قد أَنْمَمتها علیه. انلهم, 
بصاحب الب المُنْبَى بما هُوَكائن, أن تمت فضلك عَلَي. بعد از آن, آن تخته مس را بيرون آورد 
و در پیش ابابكر انداخت و ابوبكر به دست عثمان داد و عثمان خواند و از آنچه شاه مردان 
خبر داده بود. مطلقاً زياده و کم نبود. جماعتی از ابابکر برگشتند و جماعتی گفتند سحر است 
واكثر اهل مجلس گفتند: صَدَقَ رسول الله حيث قال: أنا مدينة العلم و علرّبابها. بعد از آن ابوبکر 
گفت: یا علی» دختر حق توست. اميرالمؤمنين خوله رابه اسماء بنت عميس سيرد -و اسماء 
در آن ایّام زن ابوبکر بود و بعد از یک ماه برادر خوله نزديك اميرالمؤمنين بلا آمده از 


.»تيفيك٠‎  :لصا در‎ .١ 
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جانب خواهرش وکیل شده» اميرالمؤمنين او رابه عقد خود درآورد ه٥‏ 

فايحة [هفدهم1 د رخصايص ائمَهُ دی سيد مجتبى» مر تضی علم الهدى- رحمة الله عليه 
- به اسانيد صحيحة خود از عبداللّه بن عباس روايت كردهكه: در زمان عمر مردى بود به 
نواحي آذربایجان. شترى داشت كه معاش او وعيال و اطفال او تمام از شیر آن شتر و کرای آن 
م ىكذشت. اتفافا آن شتر وقتى از صاحبش كريخت وهر جند در گرفتن او سعى نمود مفيد 
نيفتاد. بالاأجر چون دركرفتن علاجى نداشت. بازكشت. جماعتی از آقرباش گفتند: ما 
شنيدهايم که امثال اين مشکلات در زمان پیغمبر تس كه واقع می‌شد. به آن حضرت عرض 
می‌کردند و بعد از دعای آن حضرت. مشکل حل می‌گردید؛ الحال اگر رسول به جوار 
رحمت ایزدی پیوسته اما او را جانشینی هست. به پیش او روء باشد که اين شتر به دعای او 
رام تو گردد و به دام تو افتد. 

صاحب شتر بعد از محنت بسیان خود را به مدینه رسانید. پرسید که امروز جانشین 
رسول کیست؟ بعضی او را به عمر نشان دادند. به پیش عمر آمد و اظهار حال خود کر د. عمر 
گفت: تو را دعا بايد کرد و به خدای تعالی استغفار می‌باید نمود تا مذعای تو برآید. صاحب 
شتر گفت: ای امير, دعا بسیار کر دم» مزر نیفتاد و هر كاه مرا می‌بیند. قصد هلاک من می‌کند. 
عمر گفت:من مکتوبی بنویسم؛ دلیروار نزدیک أن شتر رو و مکتوب مرا بینداز: تاغرض تو 
حاصل گردد. بعد از آن مکتوبی نوشت. مضمون آنکه: رقعه‌ای است از عمر که امیرالممنین 
است به شماء ای اصنافب جن و ای گروه شیاطین. بايد كه شتر این شخص را مطیع او سازید و 
منقاد او گردانید و از مخالفت اين حکم برحذر باشید. بس آن مرد مکتوب گرفته. متوجه 
آذربایجان شد. 

عبدالله بن عباس گوید: من از این شخص به غایت غمگین شدم و به خدمت 
اميرالمؤمنين آمدم و این حکایت را معروض داشتم. شاه مردان فرمود: وحقٌّ الذي قَلَنَ الحَبّةو 
برأ النّسمة. لیعودن بالخيبة ‏ یعنی: قسم به آن خداى که می رویاند دانه راو می‌وزاند بادهای 


خوش راء که صاحب شتر كريخته نااميد برمی‌گردد. من [جون] این سخن شنیدم. مترقب و 


٠ .١‏ كفاية المؤمنين؛ برگ ۴١‏ «بء ‏ ۰۴۹ «الف»؛ نک : «الخرائج والجرانح؛ ج ۲ ص 857 ۵0۵ ش ۲۱. و «نزهة 


الكرام» ج ١‏ باب ۲۷ ص ۳۰۱ ۔ ۳۰۲ و ۳۰۹-۳۰۹ 
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مترصّد مىبودم كه کسی از جانب آذربایجان بيايد تا حال صاحب شتر معلوم كردد. روزی 
ديدم كه صاحب شتر می‌آمد و بر رويش اثر زخمی است كه دستى به درون آن در م ىآمد. 
چون نظرم بر او افتاد. استعجال كردم و به بيش رفتم و حالش پرسیدم. گفت: به آن موضع که 
شتر من با نتايج در آن موضع بودند. رفتم و رقعه را پیش ايشان انداختم. جميع بر من حمله 
كردند و قصد من نمودند و مرا قوّت ايستادن نماند. از خوف نشستم. یکی از اشتران به من 
رسید و مرا به رو انداخت و اثر این زخم که بر روی من می‌بینی, در آن وقت واقع شد و 
تشویش بسیاربه روی من رسید و نزدیک به آن شد كه مرا هلاک کنند. برادرم با جماعتی در 
رسیدند و بعد از اضطراب بسيار, مرا از ایشان خلاص کردند و من بیهوش بودم. بعد از آنکه 
مرا به خانه بردند. به هوش آمدم و مذت مدید تشويش کشیدم و جفای بسیاردیدم. تا اندکی 
به قوّت آمدم. 

گفتم: بيش عمر رو و اظهار حال خود کن تا معلومش گردد كه اثر بر مكتوب او مترتب 
نگردید. چون متوجّه مجلس او شد من بااو همراه رفتم و در آن وقت. جمع كثيرى پیش 
عمر بودند. چون صاحب شتر را نظر بر عمر افتاد. گفت: ای خليفه. مطلق اين مکتوب تو 
فایده نداد و بنا بر اعتمادی که بر تو کرده بودم. به هلاکت نزدیک رسیدم. عمر گفت: دروغ 
می‌گویی؛ اگر رقع مرا می‌بردی» آن شتران مطیع تو می‌شدند. آن مرد ایمان غلاظ شداد ياد 
کرد که: من می‌دانستم که ایشان قصد قتل من خواهند کر د؛ اگر نه مکتوب تو می‌داشتم. پیش 
آن شتران نمی رفتم -اين بگفت و از خانة او بیرون رفت. من دستش گرفتم و گفتم: بیا تا تو را 
پیش کسی برم که برآوردن حاجت تو تواند و تو را به مقصود تو رساند. 

و با یکدیگر به خدمت سّرور غالب على بن أبى طالب ان رفتیم و تمامی حالات را به 
عرض أن حضرت رسانیدم. آن ولایت پناه تشم فرمود و گفت: هان, ای ابن عبّاس. نگفتم که 
به ناامیدی و خسران باز گردد؟ گفتم: بلی. اميرالمؤمنين. پس شاه مردان, متو جه صاحب شتر 
شد گفت: برو به آن موضع كه شتران توآند و بگوی: الهم إلى هك نبئ الرّحمة و أهل بيته 
الذين اخترتهم على العالمین: اللّهم ذلل فى صعویتها!" و اکفنی شرّها؛ فإك الکافی المعافی والفالب 
القاهر. 


E‏ «الخرائج والجرائح» + «و حز ونتهاء. 





۵۵۰ ل مل مق مسارم مق نی رس میور ناوات القدس رج ١‏ 


آن مرد. جوناين شنید. تسلّى شده. متوجّه آذربایجان گردید. و سال ديكر ديدم که به حج 
آمده بود و جميع آن شتران را تصرف كرده. به زیر بار آورده بود و تحف و هدایا جهت شاه 
نجف آورده» به ملازمت أن ولايت يناه مشرّف گردید. آن حضرت فرمود که: تو می‌گویی يا 
من بگویم؟ آن مرد گفت: يا امیرالمژمنین, تو بفرمای. شاه مردان فرمود که: در آن وقتى كه 
نظرت بر آن شتر افتاد و دعا کردی. اول آن شتر که مادر شتران دیگر بود پیش تو آمد و بعد از 
تخضع و تذل پیش تو خوابید و بعد از آن, يك یک از اولاد او اطاعت تو را گردن نهادند و 
جمیع درفرمان تو آمدند. گفت: يا امیرالمژمنین, واللّه که همین بود؛ گویا که اين حضرت با 
من در آن موضع حاضر بود. 

و دیگر هر سال به حجّ می‌آمد و انتفاع بسیار از اولاد و نتایج او كرفته. متموّل گردید. و 
حضرت امیرالمژمنین فرمود که: هر كس را مشکلی روی نماید يا نقصان مال يا بیماری در 
اهل و اولاد پیش آید و از روی خضوع و خشوع اين دعا را بخواند و تضرع به درگاه الهى 
کند. حاجتش روا گردد إن شاء ال ۱) 

فايحة [هجدهم] «روایت است که روزی شاه مردان به مسجد مدینه درآمد و گفت: 
حضرت رسالت پناهی را در خواب ديدم گفت: يا علی به درستی که سلمان به رحمت 
پرو ردگار پیوسته؛ به تجهیز و تكفين او قیام نمای و بر او نماز کن و مراسم دفنش به جای آر. 
و من بنا بر وصیّت سرور کاینات الحال به مداين می روم تا در مداین به وظایف مهمّات 
سلمان قیام نمایم. بعضی از اصحاب تصدیق کردند و برخی انکار نمودند. عمر از روی 
استهزا و استخفاف گفت: يا علی. کفنش را از خزانة بيت المال بگیر. شاه ولایت فرمود که: او 
از مثل اين نوع کفنی مستغنی است. 

پس أن حضرت متوجه مداين گردید و جمعی از اصحاب به مشایعت آن حضرت تا 
بیرون مدینه آمدند و آن حضرت از نظر غایب شد و پیش از نماز پیشین به مسجد مدینه 
حاضر گردید و گفت: تجهیز و تکفین سلمان کردم و در مداین مدفون شد. اکثر از حضار 
انکار کردند و تاریخ نگاه می‌داشتند تا بعد از مد تی از مداين کتابتی رسید که: سلمان در فلان 


.١‏ «کفاية الم زمنین؛ برگ ۵۱ «ب: - اش «ب؛؛ نک : «الخرائج والجرائح» ج ۷ ص ۵۵۲ - ۵۵۸ ش 1۵. و +خصانص 


الأئمّة؛ الشریف الرضی: ص ۴۹-۴۸ 
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روز متوفى كرديد و شخصی از صحرا در رسید. تجهيز و تكفين او کرد و بر او نماز گزارد و 
دفنش نمود و از نظر غایب گردید. بعد از وضوح خبر بعضی از منکران. توبه کردند و 
جمعى ازايشان بر آن بىسعادتى باقى ماندند» ٩۱‏ 

فايحة [نوزدهم): «روايت است از سعد بن ابى خالد الباهلى که روزى حضرت 
رسالت ا را عارضه‌ای دست داده و تب محرق نموده بود. با اميرالمؤمنين به مجلس 
شريف أن حضرت درآمديم. حضرت رسالت پناهی گفت: يا علی. مرا تب به تشويش دارد. 
شاه ولايت دست راست بر سينة حضرت رسالت تلا نهاد و گفت: ياداء. إخرجى. فإنّه 
عبدالله و زسوله!". راوى كويد كه: ديدم كه حضرت رسالت 9 نشست و گفت: يا على. 
خداى تعالى از خصايلى كه به توكرامت كرده یکی آن است که دردها را مطيع تو کرده و هيج 
رنجى و دردى نباشد كه از امر تو مخالفت نماید» ۳ 

فايحة [بيستم1 «روايت است كه: خارجیی با شخصى جهت محاكمه بيش امير المؤمنين 
آمد و چون حقيقت خصم آن خارجى بر امي رالمؤمنين ظاهر گردید. به مقتضى شر يعت غرا و 
ملت بيضا حكم فرمود. خارجى گفت: يا على از روى عدالت حكم نكردى. اميرالمؤمنين 
گفت: اخسّأء يا عدو الله؛ در ساعت. آن خارجی به صورت سگ شد و جامههايش از بدن 
نجسش جدا گردید. چون این حال مشاهده کر د. آب از چشمش روان گردید و دم می جنبانيد 
و اضطراب بسیار می‌نمود و جشمة آب حسرت از دیده می‌گشود. شاه ولایت را بر او از 
كمال اضطراب که داشت. ترخم آمد. دعا كرد و بازبه صورت انسانیّت رجعت نمود. پس شاه 
ولایت گفت: آصفب برخياء وصی سلیمان, قدرت داشت بر نقل قصر بلقیس که خدای تعالی 
در کلام مجید خود از آن خبر داده: ۶قال الذٍي عِنْدَهُ عم من الکتاب 5 آتيك به قبل أن د 
إِلَيِكَ طرَف» !۳ آیا سلیمان: أفضل است نزد خدای تعالی يا محمّد كه پیغمبر شماست؟ 


۲۰ همان برگ ۵۳ «ب» - ۵۴ «الف:؛ نک : »الخرانج والجرائح؛ ج ۷ ص ۵۱۲ ش‎ .١ 

۲ یعنی: ای بیماری؛ بیرون شو که همانا او بنده و پیغامیر خدا است. 

۳. « كفاية المؤمنين؛ برک ۸۵۴ «الفء و «بء؛ نک : »الخرانج والجرائح» ج ۲ ص ۵۸ ش ۲۳ 

۴ النمل (۲۷): آیة ۴۰ «آن كس که به علم کتاب الهی دانا بود گفت: من پیش از آنکه چشم به هم زنی تخت را 
بدینجا آرم». 


وژه[ه) و يداد ئناه وت مه ی الأ يت يسيك هش هه رد مرش مه در وس ود مك هه وا د فوحات القدس /ج١‏ 


حضار گفتند: پیغمبر ما افضل است. امیرالمومنین گفت: تعجب نباشد اگر از وصی 
محمد ب معجزه روی نماید. گفتند: يا امیرالممنین با وصف این تو را چه حاجت به 
قتال بود با معاویه؟! فرمود که: ما خازن اسرار الهی‌ايم. نه خازن به زر و نقره؛ در اظهار آن, 
موقوف به اذن اوییم و اگر اذن يابيم هر آينه آثار آن ظاهر گردد»(٩‏ 

فايحة [بیست و يكم]: «روایت است از محمد بن سنان که گفت: روزی به مجلس شریف 
حضرت امام ابی عبداللّه جعفر - عليه صلوات الله الملك الأكبر ‏ درآمدم. فرمود که: بر در 
کیست؟ گفتم: مردی است از چین. آن حضرت به احضار او اشارت فرمود. چون به مجلس 
درآمد. [امام] گفت: آيا ما را در جين می‌شناسند؟ گفت: بلی» یابن رسول اللّه؛ در بلاد ما 
درختی است كه در فصل بهار روزی دو بار گل کند و شکوفه بشکفاند. در اول روز بر گلش 
نوشته بینیم: لا إله الا الله. محمّد رسول ال و بر گل آخر روز مرقوم بينيم كه: لا اله الا ال 
لیم خلیةٌ رسول ال (۳(8) 


.١‏ کفایة السزمنین؛ بسرگ ۵۴ «ب» - ۵۵ «الفء؛ نک : «الخرانج والجرائح؛ ج ۲ ص ۵۷۸ - ۰۵7۹ ش ۲۴: و 
«خصائص الأئمة؛ الشر یف الرضی: ص ۴٩‏ 

۲ همان برگ ۵۵ الف»؛ نک : «الخرائج والجرائح؛ ج ۲ ص ۵٩‏ ش ۲۵. 

۳. در انیس العارفین؛ صفی کاشفی (م ٩۳٩‏ ق)؛ تصحیح عبدالرضا سیف ص ۷۰ جنين آمده: «نقل است که در 
هندوستان بر سر روضة آدم صفی اد درختی است که هر سال دو بار گل بار آورد: و بر هر گلی هفت بركك باشد و 
بر هر برگ نوشته که: لا اله إلا الله محمد رسول الله علىَ ولی الّه. ملک آنجا موکلان دارد تا آن‌گلها را مضبوط 
ساخته» به خزینه می‌سپارند و مداوای مرضها به آن می‌نمایند تا چنین گویند که اگر برگی از آن بکوبند و در ديدة 
نابينا کشند بيناكردد و به فرمان الهی و به برکت نام شریف نبی بب و ولى لب که نابيناء بينا گردده. 


طبلة دویم / حضرت اميرالمؤ منین على بن أبى طالب نا RSS‏ یرای تس ۳ ۵۵ 


«نافة چهارم» 
در ايراد اخبار و روایاتی که از کتاب أحسن الکبار السّيد الفاضل سیّد محمّد بن ابى زید 
ورامینی ربی استخراج شده - و چنین می‌گویند که اين کتاب را از تلقين حضرت صاحب الرّمان 
تألیف نموده. در زمان سلطان محمّد خدابنده که از سلاطین چنگیز بوده - و ايراد روایاتی که 
آنها را مناحان اهل البیت علیهم السلام به حيطة نظم درآورده‌اند. و در این نافه دو مشک است: 


مشک اول 

درايراد روایات كتا ب أحسن الکبار. و دراين مشک چند فایحه است: 

فايحة [اول]: «روایت کرده‌اند از ثقات که: در زمان خلافت عمر بن الخطاب. زن ابی 
عبدالله انصاری که عو رتی بود بی‌سامان و هوا انگیز, دایم می‌گفت که: کاش بير بمردی تا من 
شوهر جوان بکردمی. و وقتی كه شوهرش مرد مبلغ هشتاد هزار دینار نقد و جنس ازاو 
مانده بود و پسر سه ساله‌ای. می‌خواست که پسر خود را از میراث يدر بی‌نصیب کند. پس 
شوهر چون رحلت کرد دو سال بگذشت و پسر ينج ساله شد. مادر. وى را به مکتب فرستاد 
و چون نه ساله شد. تکلیفات عقلی و شرعی دانسته بود. روزی دید که مادر, درم بسیار به 
دامن شوهر خود می ریزد. کودک گفت: لاتستحيى من اللّه؟ شرم نداری از باری - لت 
قدرته - که مال من به اسراف به شوهر می‌دهی؟ اين شخص که شوهر توست. عم من نیست؛ 
برخیز و کابین و هشت یک خود را بردار و باقی مال به من گذار. زن گفت: آه» اين پسر عيش 
بر من به زيان خواهد آوردن. زن كفت: ای يسرء تو فرزند ابی عبدالله انصارى نیستی نه از 


صلب او و نه از بطن من؛ تو غلام درم خريدهاى؛ همین زمان تو را به بازار برم و بفروشم. 


؟ده م راو الصا امو ی دی ورن جات القدسن ج۷ 
کودک گفت: من غلام درم خريدهام؟! زن گفت: بلی, ابو عبداللّه فرزند نداشت و آرزوی 
فرزندش می‌بود؛ تو را از غازیان محمّد رسول اللّه بخرید. کودک گفت: همین زمان ماجرانزد 
عمر برم. پس برخاست و به مسجد رسول لصا رفت. 

زن فى الحال هفتصد درهم در دستاری کرد و برگرفت و در آن محله پیری بود بی‌صفاء 
نزد او رفت با هفت مرید او و آن درمها را در پیش وی نهاد و گفت: اين را خرج شفره‌ای 
سازید و نزد عمر گواهی دهید كه کودک از صلب ابی عبداللّه و از بطن من نیست و او غلام 
درم خریده است. آن هر هشت نفر بی‌دین دست بر سینه نهادند كه: ما پیش عمر به غلامی اين 
کو دک گواهی دهیم. و چون کودک پیش عمر رفته. حقيقت حال را باز گفت. عمر غلام خود. 
افلح» را به طلب زن فرستاد و زن را حاضر کردند. عمر گفت: ای عورت. چرا مال این کودک 
صرف می‌کنی؟ کابین خود و هشت یک مال بگیر و باقی مال به کودک گذار. عورت گفت: اين 
غلام ابی عبدالله است. نه از صلب اوست و نه از بطن من. عمر گفت: در این باب گواه داری؟ 
گفت: آری. آن پیر بی‌صفا با هفت مرید مرتذ بی‌دین پیش عمر گواهی دادند که اين کودک. 
غلام زرخرید ابی عبدالله است که از غازیان محمّد رسول الب خريده بود که فرزند 
نداشت. يس آن کودک را به زندان بردند و بند کردند و بند بر پای او نهادند. 

راوی كويد که: کودک. چهار ماه در زندان بماند و نزار شد و شپش بر سر او افتاد و بیم بود 
که هلاک شود. روزی با زندانبان گفت:ای خواجه. از من تا این دنیا بسی نمانده؛ در زندان 
بگشای تا لحظه‌ای بادی بر من و زد. زندانبان در بگشود. کودک بر در زندان بنشست غمناک و 
سر بر زانوی اندوه نهاده.ناگاه ابوشحمة بن عمر در گذار بود. کودکی را دید بر در زندان, غل 
بر كردن نهاده و بند بر پای. نزدیک وی رفت و گفت: ای کودک. عیّاری و گریزی هستی؟! جه 
کرده‌ای که بدین کودکی مستوجب بند و زندان شده‌ای؟! کودک گفت: هیچ گناهی نکرده‌ام. 
پدرت مال پدرم پایمال کرد و مرا به زندان کرد با اين حال كه می‌بینی و چهار ماه است که به 
اين حال م ىكذ رانم. فرداى قیامت. دامن يدرت بگیرم و شرح حال باز گفت. ابوشحمة بن 
عمر كفت: جرا بيش حلال مشکلات. اميرالمؤمنين على بن أبى طالب نرفتى؟ كفت: به اين 
حال, مرا که گذارد که رَوّم؟ ابوشحمه به زندانبان گفت: من ضامن اين کودک؛ بگذار تا به 


حجرة امي رالمؤمنين رود و عرض حال خود کند و از این محنت خلاص شود. چون زندانبان 
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بند و غل از او برداشت. متوجة حجر اميرالمؤمنين شد. چون به حجرة حضرت درون 
رفت. سکندری خورده!؟ در روی افتاده از هر دو بره بينى او خون روان شد. 
اميرالمؤمنين ای برخاست و سر او رااز زمين برداشت و دست مبارک آن حضرت به بینی او 
رسید. به حال خود آمد. پرسید که: تو پسر کیستی؟ گفت: پسر ابى عبداللّه انصاری. چون نام 
ابی عبداللّه شنید. بگریست و فرمود که: پیری بزرگوار بود و هفتاد ختم قرآن در خدمت 
رسول کرده بود. چون کودک. قصّه باز گفت. قنبر را فرمود که: سر وی بشوی و شپش از سر 
وی دور کن و غم مخور که فردا کار تو و مادرت بسازم که اهل مدینه متحیّر شوند. 

در آن زمان که کودک به حجرة امیرالممنین رفت. غمّازی پیش آن عورت رفت و او را 
خبر کرد که پسر تو از زندان گریخت و در زندان نیست. زن پیش عمر رفت و صورت حال 
گفت. عمر زندانبان را طلبید و تهدید کرد که: چون کودک از بند گریخته؟ زندانبان گفت: 
نگریخته» ابوشحمه ضامن او شده و او پیش اميرالمؤمنين على رفته که احوال خود بگوید و 
مشکل وی حل شود. زن چون اين بشنید در اضطراب افتاد که: امي رالمؤمنين مشکل بسیار 
كسان حل کرده! رفت و هشتصد دینار زر" دیگر بگرفت و پیش همان صوفی بی‌صفاو 
هفت مرید مرتد رفت که هشت نفر بودند و هفت كس دیگر مهمان او شده بودند. هر پانزده 
بی‌دین» دست بر سینه نهادند که فردا در پیش امیرالمومنین گواهی به غلامی آن کودک دهند. 

پس چون روز دیگر شد امیرالمژمنین ابه مسجد آمده. أن کودک را همراه آورد وهمة 
اصحاب برخاسته سلام کردند و آن حضرت. قرآن از پیش محراب برداشت و در پیش خود 
نهاد و به جای رسول 4# نشست و بعد از آن, گفت:ای عمر چرا مال اين کودک به ماد روی 
دادی؟ عمر احوال بازگفت. امام تبشمی کرد و قنبر را گفت: برو ماد ر کودک را حاضر کن. 
قتبر بیامد و مادر کودک را حاضر کرد. چون به مسجد درآمد. سلام کرد. امام گفت: ای 
عورت. چرا از برای هوی و شهوت از فر زند بیزار می‌شوی؟ عورت گفت: فر زند من نیست. 
نه از صلب ابی عبداللّه است و نه از بطن من؛ غلام درم خریده است. امام گفت: همان که پیش 
عمر گفتی» پیش من می‌گویی؟ همین زمان اين مشکل را حل كنم و تو را بفرمایم که سنگسار 


.۱۳۹۹۵ سکندری خوردن: «به سر درآمدن؛ جه سکندر به زبان رومی سر را گویند» نک: «لغت‌نامه: ج 4 ص‎ .١ 


۲. در اصل: ٠هفتصد‏ مثقال زر سرخ». 





۵۵۶ عع + فوحات القدسن 7ج۷ 
کنند. پس امام كفت که: ای عورت. گواه داری؟ گفت: بلی. گفت: حاضر كن. زن به طلب 
گواهان رفت و امام بر منبر رفت و خطبه‌ای بليغ آغاز کرد و خداى رابه حمد و ثنا ياد کرد و 
درود بر رسول ا فرستاد و حديثى از خواجه كاينات ادا مىكرد و مردم مستمع می‌بودند 
كه ماد ر کودک با گواهان درآمدند و سلام كردند. 

چون امیرالمومنین على ا از ادای حدیث فارغ شد از شيخ و مریدان پرسید که: جه 
گواهی دارید؟ گفتند: گواهی داریم که اين کودک از صلب ابی عبداللّه و بطن اين عورت 
نیست و غلام زر خريدة ابی عبداللّه است. گفت: همان گواهی که پیش عمر دادید. پیش من 
می‌دهید؟ بانگ بر ضحاک و نوفل زد و گفت که هر پانزده را برهنه کرده» بسته بداشتند و به آن 
عورت كفت که: ازاين اندیشه برگرد که پشیمان شوی. عورت از سخن خود باز نگردید. 
امام قنبر را فرمود که: دست راست کودک را رگ زدند و خون در طشت گرفتند. و دست 
چپ عورت را رگ زده. خون در همان طشت گرفت. يس اميرالمؤمنين ردای رسول بر سر 
أن طشت انداخت و وردی که وی را بود خواند بر آن طشت. چنانکه اصحاب فهم نکردند. 
زمزمه از طشت برآمد به آواز فصیح و گفت: يا امیرالمومنین, مادریم و فرزند؛ گوشت است و 
پوست و خون است و رگ؛ از برای لذت شهوت از فرزند خود بیزار می‌شود. جمله شهر 
مدینه از آن متعجب بماندند. يس فرمود که زن را سنگسار کنند. گودی بکردند و زن را تا 
پستان در زمين گرفتند و اول کسی که سنگ بر عورت زد عمر بود. چون سنگ زد. خون بر 
طلق عمر آمد. عمر ناسزا كفت آن عورت را. امیرالمژمنین يلقلا گفت: ای عم چون حد 
می‌زنی, زبان نگه دارا. 

مؤلف كويد که: سبب و وجه رجم مجهول است و معلوم نیست. چه نفي ولد موجب رجم 
نیست. واللّه و سوله ووَليّه أعلمٌ يحقائق الامور. 

«چون از رجم زن فارغ شدند. اميرالمؤمنين 1 بفرمود تا شيخ رابا چهارده تن مریدان, 
سر و ريش تراشیده از شهر بیرون کردند. شيخ با مریدان, در بیرون شهر صومعه ساخته و 
مجاور شدند و هر جا دزد و خونی بودی. سر و ريش بتراشیدی و در میان ایشان برفتی. 
سرچشمه از اینجا برخاست. ۲" بس بعد از این واقعه» عمر گفت: لو لاعلي لهلك عمر -[یعنی:] 


۱. جملة «سرچشمه از اینجا برخاست» می‌تواند اشارتی به اصل و آغاز طايفة قلندران يا قلندريّه باشد که در تخریب 
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اكر على نمى بود. عمر هلاک مىشد».!") 

فايحة [دویم] «روايت است از جماعت ثقات كه بازركانى بود واو رامال بسیار بود. 
خواجه و زن هر دو متوفى شدند وازايشان يسرى بماند وغلامى كه سفيد بود وباقى غلامان 
وكنيزان اوسياه بودند و ضياع و عقاربسیار داشت. داخل و خارج مدينه. چون خواجه و زن 
را دفن كردند و از عزا فارغ شدند و روزى جند برآمد. ميان کودک و غلام سفيد كفت و كوى 
پدید آمد. خواجه. غلام را زدن گرفت. غلام برخاست و نزد عمر رفت و گفت: يا عمر. من 
پسر فلان خواجهام؛ پدرم درگذشت چنانکه شما را معلوم است و مال فراوان باز مانده است 
و مملوک"" امروز دست بر من دراز کرده مرابسیار برنجانيد. د ركدام ملت روا باشد که غلام 
دست بر خواجه دراز کند؟ عمر افلح را گفت: برو و غلام را حاضر کن. حاضر کرد. کودک 
در مسجد درآمد و سلام کرد. عمر گفت: ای غلام؛ تو مملوک فلان خواجه بازرگانی؟ گفت: 
من فر زند اويم نه غلام او. قال و قيل ميان هر دو دور و دراز شد. او می‌گفت من صاحبم و او 
غلام» و آن دیگر همین می‌گفت و هیچ كس از انصار و مهاجر را معلوم نبود. پس سلمان 
فارسی كفت که: حل اين مشکل. در مدینة علم رسول و قاضی‌ترین امّت» على بن 
ابی‌طالب نی می‌کند. عمر گفت: ای سلمان, اين کار توست؛ برو و اميرالمؤمنين على را 
حاضر كن که حل اين مشکل کند. 

يس سلمان به در حجرة امیرالمومنین على ا آمده بعد از رخصت. خندان درآمده 


+ عادات می‌کوشیدند و موهای سر و روي خود می‌تراشيدند. از آنجا که پژوهشها دربارة ريشه و اصل اين کلمه به 
جای روشنی نرسیده» ای ن گفتة عربشاه ورامینی در نيمة نخست قرن هشتم هجری می‌تواند روشنگر و راهگشا باشد. 
ناگفته نماند که حکم به ستردن موی سر و روی بعضی مجرمان: در قرون بعدی و در سرزمینهای شرقی و غربی 
اسلامی رواج داشته که نمونه‌هایی در كتابهاي تاریخی ثبت شده است؛ از آن جمله می توان به حکم هلاكو خان 
مغول. به تراشيدنٍ موی روي عطاملكٍ صاحبدیوان جوینی که به درازدستی به عايداتٍ حکومتی و گرفتن رشوت 
متهم شده بود. اشارت کرد. در اين باره نک : «تاریخ جهانگشاه حواشی شادروان علامة قزوینی. 

.١‏ «أحسن الكبارء باب ۳۳ معجزة ١‏ برگ ۲۷۳ «الف" - ۲۱۴ نب 

۲ د ركفايةالمؤمنين به اشتباه «مملوک سفید؛ آمده است» چرا كه غلام سفید برای شکایت نزد عمر می‌رود و عرض 
حال می‌کند. 
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سلام كرد. اميرالمؤمنين على ی گفت: ای سلمان. عجب مى بينم كه بعد از فوت رسول خدا 
خندانی. سلمان گفت: اینطور مسأله, در ميان آمده و همه از حل اين عاجزند و اهل کتاب 
شماتت می‌کنند که جانشین رسول ت19 حل یک مسأله نمی تواند کرد. يس امير اا تبسّمی 
کرده برخاست و درّاعة رسول پوشید و عمَامة رسول 4# بر سر بست و به مسجد آمد. 
عمر و جمله صحابه برخاسته. به استقبال آمدند و سلام کردند. و امیرالم ژمنین على ای 
جواب باز داد و قرآن از پیش محراب برداشت و در پیش خود نهاد و به جای رسول لا 
بنشست. پس عمر گفت که: این هر دو دعوی پسری می‌کنند و نمی‌دانم که کدام راست 
کرو( 

اميرالمؤمنين فرمود: ای قنبرء اين هر دو را بر" و سر ایشان را برهنه كن وازدريجة 
مسجد سر ايشان بیرون كن و هر جه گویم چنان کن. يس قنبر گفت: سمعاً و طاعة. و آن هر 
دو را به فرمودة آن حضرت سر برهنه کرد وازدريجة مسجد سر ایشان بیرون کرد و بعد از 
زمانی كه تمامی مردم مدینه از خرد و کلان حاضر شده بودند. حضرت امير به قنبر شمشیر 
داد و اشارت کرد و گفت: غلام را گردن بزن. آنکه غلام بود. سر خود را عقب كرده. به دریچه 
برد و معلوم شد که غلام کیست. اگر غلام نمی‌بود سر عقب نمی‌کرد ". چون معلوم شد که 
غلام کیست و خواجه کیست. تمام خلق مدینه دعا کردند و متعجب شدند. پس حضرت بعد 
از حل مشکل متوجه حجرة خود شد و همه به مشایعت برآمده دعا کردند»(۴ 

فايحة [سیوم]: «روایت کنند راویان صادق و مهندسان ناطق از سلمان و عمّار که در 
خلافت عم خواجه‌ای بودبا وقار و در وقتِ مرض موت وصیّت کرد و وی راسه غلام بود. 
چنین وصیّت کرد که: یک غلام را هزار دینار دهند و آزاد کنند, و دختر او را به یک غلام دهند 
با هر زر و مال و نقد و جنس و ضياع وعقار, و یک غلام را گردن زنند. 

القصه. چون خواجه متوفی شد و به قاعدة اهل دنیا او راعزا داشتند. بعد از عزا آن دختر با 


.» در اصل: -+عمر و جمله صحابه... راست می‌گوید‎ .١ 
در اصل: ٠جشمهاى ایشان باز بند».‎ ۲ 
در اصل: -«اگر غلام نمی‌بود: سر عقب نمی‌کرد‎ ۳ 


؟. حسن الکباره معجزة ۲ بركك ۱۲۱۴ «ب؛ - 738 «الف»؛ نک : «خصائص اميرالمؤمنين» سيدرضى. ص ۷۰۔۷۱ 
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سه غلام نزد عمر بن الخطاب رفتند و حال عرض كرديد. عمر و جمله اصحاب در فيصل آن 
مهم فكر کردند به جايى نرسیدند و ندانستند که كدام غلام را به موجب شرعى و تعيين 
خواجة متوفى بکشند. آخر الأمر به آن قرار دادند که جمله اصحاب نزد قاضى لو کشف و 
عالم سلونی عمًا دون العرش, امي رالمؤمنين على بن ابى طالب ٤‏ روند. پس متوجه حجرة آن 
حضرت شدند. چون به در حجره رسیدند. عمر اجازت خواسته. درون رفت و سلام كرد. 
اميرالمؤمنين ييا كفت: يا ابا حفص. چه حال افتاده است كه ما را ياد کرده‌ای؟ گفت: با 
ابالحسن. جنين قضيّه افتاده است و من به گنه آن نمی رسم. مگر تو حل اين مشكل كنى. 
امي رالمؤمنين ا فرمود:يا ابا حفص فردا على الصباح به مسجد آيم واين مشكل حل كنم به 
توفيق بارى - جلّت عظمته. 





چون روز ديكر شد نماز صبح گزارده متوجه مسجد رسول ل شد. چون به در 
مسجد رسید. جمله اصحاب سلام کردند. پس أن حضرت به مسجد درآمد و قرآن از 
محراب گرفته» در بيش خود نهاد و به جاى رسول ل بنشست. زيراكه هيج احدى را 
ياراى آن نبود که به جاى رسول نشيند كه اگر می‌نشستند. خود می ديدند که جه بر سر ايشان 
شرانک 

بعد از آن, غلامان حاضر کرد و کاردی به دست یک غلام داد و گفت: این کارد بگیر و بر 
سر قبر خواجه برو و قبر را وا كن و سر خواجه را بريده. بیاور. آن غلام کارد بستد و چون به 
سر قبر خواجه رسید, با خود انديشه کرد که: چگونه روا باشد که قبر صاحب و ولی نعمت 
خود بشکافم و سر او را برم؟ هرگز این کار نکنم. پس به خدمت امیر آمد - ی -و کارد بر 
زمين نهاده» همین عذر عرض کرد. پس حضرت امير لیذ آن کارد را به دست غلام دیگر داد 
که: تو برو و این کار بکن. غلام دویم کارد گرفته بر سر قبر آمد و تا نیمه قبر شکافته, با خود 
همان انديشه کرد که غلام اول کرده بود و بركشته. پیش امیرالمژمنین آمده و همان عذر که 
غلام اول گفته بود. گفت. پس اميرالمؤمنين آن کارد را به غلام سيّوم داده, گفت: برو و گور را 
بشکاف و سر خواجه را بیاور و اين غلام بی‌فکر و حرام نمك واجب القتل» بىانديشه و 


تأملى بر سر قبر آمده. كور بشکافت. فی الحال سر خواجه بريده. برگرفت و پیش پیس 


.١‏ در اصل: -؛ که اگر می‌نشستند... می آمده. 





A ۵۶۰‏ توه وی ار که ا مت لاله و م EASE Te‏ فوحات القدس /ج١‏ 


امیرالمومنین آورد. 

يس امیرالممنین فرمود که: آن غلامی كه خواجه وصیت کرده دختر و مال خواجه بهاو 
دهند. آن غلام اول است که ملاحظة نمك و حرمتٍ صاحب کرده» دست به قبر صاحب خود 
نکرده و بازگشته آن عذ ر معقول ادا کرد و بعد از آزادی, آن دختر راعقد كرده. با زرو 
اسباب به او دادند -و آن غلام که رفته و پاره‌ای از قبر شکافته, ملاحظه کرد. آن غلام است که 
آزاد كنند و هزار دینار به او دهند. و آن غلام که وصيّت کرده بود که گردن بزنند. اين غلام بود 
كه رفت و سر خواجه را بريد و آورد و موجب قتل او معلوم شد که کدام غلام لايق قتل است 
و کدام لايق آزادى و کدام لايق دامادی. ۲" و چون امیرالمزمنین حل اين مشکل کرد. همه 
انگشت حيرت در دندان گرفتند و عمر گفت: لو لا علي لهلك عمر -[یعنی:]اگر على نمی‌بود. 
عمر هلاک موشده.7) 

مؤلف كويد كه: در صحت اين روایت. سخن است. جهت أنكه نبش قبر حرام است. 
حاشا ثم حاشا که حضرت اميرالمؤمنين على ييا به فعل حرام امر کرده باشند و همجنين 
بريدن سر ميّت حرام است و بعد از امر كردن به سر بريدن میّت. غلام را كشتن خلاف امر 
است و اين حرام دیگر است. و به یکی از فضلا در این باب مناظره نمودند. گفت: حضرت 
ولایت می‌دانستند كه کدام غلام مستحق قتل است و کدام مستحق آزادی و کدام مستحق 
دختر و مال دادن. جواب گفت: در این شبهه‌ای نیست. اما به واسطة طعن منافقان از روي 
«الضرورات تبیح المحظو رات» چنین کرد تا منافقان سکوت ورزند و محقق است که نبش 


قبر در چند موضع به موجب شرع جایز است. در اینجا نیز از آن قبیل جایز بود واكل ميته عند 


.١‏ أحسن الکبار. حکم امیرالمز منین را با تفصیل آورده است: «امام اب گفت: يا عمر اين غلام که سر خواجه جدا 
کرد و حق وی نشناخت. مستوجب قتل است؛ بفرمای تا وی را بکشند. و آنکه یک نيمة خاک از قبر باز کرد او را 
آزاد کنند. و آنکه به سر قبر رفت و حقٌّ خواجة خود شناخته. برگردید. دختر را با جمله مال و نعمت به وی تسلیم 
كن تا بدانی که حق شناسی جه نیکو و پسندیده است -وای بر حق‌ناشناسان که حق رسول نشناختند و با آل و اولاد 
او جه ظلمها کردند که بر عالمیان پوشیده نیست. چون امیرالمز منین على اين مشکل حل کرد عمرگفت: لو لا علي 
لهلك عمر. و جمله مدینه از علم وی حيران شدند و موالیان شاد شدند و منافقان را درد شکم گرفت». 


3 مأحسن الكبار» معجزة ۳ برك ۵ «الف» ‏ ۱۲۱۷۱ وب 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أب طالب 36 OEE SAA‏ 
الضرورة جايز است. باز كفته شد كه: در مشکلات. به حكم قرعه قرار داده می‌شود. اگر در 
اين باب حكم به قرعه می‌گردید هيج يك از منافقان را راه سخن نمی‌بود. و له اعلم بحقايق 
الأمور. 

فايحة [جهارم] «از عدول و ثقات روايت كردهاند كه: در زمان خلافت عمر دو سودا گر 
برادر بودند در مدينه وهر دو به تجارت رفته بودند و زنان هر دو حامله بودند و وضع حمل 
ايشان در یک زمان شد. یکی بسر آورد و دیگری دختر. آنکه دختر آورده بو چابک دستی 
کرده. دختر را به جای پسر گذاشته. پسر را متصرّف شد و آن زن ازاين حاضر شده. شکایت 
به عمر بن الخطاب برد که: اين عورت به من اين نوع ستمی کرده. عمر حیران ماند. در این 
قضیه. گواهی در ميان لَه كه بر اين موجب گواهی دهد. یکی می‌گوید: پسر از آن من است و 
دختر از آن ای و دیگری همین می‌گوید. در حضور عمر بر یکدیگر می‌پریدند و سر و روی 
یکدیگر می خراشیدند!". عمر گفت: اين ماجرا پیش امیرالم زمنین على بايد برد تا این 
مشکل حل شود که او مفتی معضلات است. پس سلمان فارسی را فرستادند که به خدمت 
حضرت امير رفته» عرض کند و او را التماس حضور مسجد رسول ‏ کند. پس سلمان به 
خدمت امير آمده. حال عرض کرد و امیرالممنین دراعة رسول تلف در پوشیده و عمامه 
رسول ار بر سر نهاد و با جماعت بنی هاشم و محبان اهل البیت آهنگ مسجد 
رسول لا کرد و چون به اندرون درآمد. عمر با جمله اصحاب برخاستند و سلام کردند. 
پس حضرت قرآن از محراب برداشته» قرآن را پیش خود نهاد'". عمر احوال عرض کرد و 
زنان را در مقابلةً حضرت امير حاضر کردند. هر يك از آن دو زن دعوي آن پسر کردند و 
دختر رااين بر آن رد می‌کرد و آن بر این ". اميرالمؤمنين به قنبر فرمود که: برو ترازو و سنگ 
بیاور و شيشه از آبگینه. قنبر به موجب فرموده عمل نموده. حاضر گردانید. پس 
امیرالمومنین یکی از آن دو زن را گفت: اين را پر شیر کن. کرد و آن حضرت آن راگرفته. وزن 


کرد و بریخت و آن زن دیگر را فرمود آن شيشه را پر شیر کرد و وزن کرد و ريخت و حکم 


.١‏ در اصل: -«در اين قضیه... می خراشید ند» 
۲ در اصل: - 0و چون به اندرول.. نهاد+. 


۳ در اصل: هو زنان را... بر اين». 





2۶۲ اع ممق ی 


کرد پسر از آن این زن است و و دختر از آن آن زن. 

عمر گفت: يا امیرالمژمنین. چون دانستی که پسر از آن‌اين زن است نه از آن آن؟! حضرت 
فرمود که: يا ابا حفص, شیر دختران سبك می‌باشد و شير پسران سنگین؛ وزن کردم. شیر آن 
عورت ثقيل تراز شير اين عورت بود؛ يقين شد که پسر از صاحب شير ثقیل است. و زن 
صاحب دختر نیز اقرار کرد به حکم امیرالمژمنین که: بلی. يا اميرالمؤمنين؛ تو حلال 
مشکلاتی؛ دختر از آن من است ". بس عمر گفت: لو لا علی لهلك عمر. و جمله اصحاب 
متحیر شدند(۳(,/۳ 

فايحة [پنجم]: «از تقات و عدول روایت کنند که: در زمان خلافت عم دو شخص. 
همخانه بودند و هر دو به اتفاق به سفر رفتند و زنان ايشان یک جا بودند و زن یک كدام حامله 
[بود]و زن دیگری فرزند شیر خواره داشت که در آن ولا فوت شده بود. اّفاقاً آن زن حامله را 
وضع حمل شد و آن زن که فرزندش مرده بود و هنوز شیر داشت. دویده, پسری را که آن زن 
زاييده بود. گرفته» صاحبی کرد که فر زند من است. ماد ر پسر گفت: ای عورت. لاتستحیی من 
اللّه؟ -[یعنی:] شرم نمی‌داری از خدای عر وجل- که اینچنین دعوی باطل می‌کنی و پسرت 
چند روز شد که مرده؟! آن عورت از دعوی باطل ممنوع نشد. 

بعد از قيل و قال بسیار, اين قضیّه را پیش عمربن الخطاب بردند و عمر بعد از اطلاع 
حیران ماند كه جه حکم کند. گفت: اين مشکل را باز حال مشکلات حل خواهد کرد. پس 
التماس حضور امیرالمژمنین ای کردند. أن حضرت به مسجد درآمد و عمر با اصحاب 
برخاستند و تعظیم کرده, سلام کردند و آن حضرت. مصحف از محراب برگرفت و در پیش 


خود نهاد و به جای رسول 4 





ع در محراب نشست”". آن زن را که بسر از او نبود به نور 
ولایت معلوم نموده. بسیار نصیحت کرد. فایده نداد و آخرالأمر گفت: ای قنبر اه حاضر کن. 
قنبر اه حاضر کرد. حضرت كفت که: من اين پسر را دو پاره می‌کنم؛ نصفی به اين زن می‌دهم 
۱. در اصل: - «وزن كردم... از آن من است». 

۲ در اصل: هو جمله... شدند». 

۳ «احسن الكبار؛ معجزة ۴ برگ ۰۲۷۲ «الف*. 


۴ در اصل: هو آن حضرت.. نشست». 


طبلة دویم / حضرت امیرالمز منین علی بن أبى طالب اا قط مط لالط رش و زو و رم وس ۵۳۲ 


و نصفی به آن. زن که پسر از او نبود به اين راضی شد با خود گفت: نه مرا باشد. نه او را. و آن 
زن که پسر او بود راضی نشد به دو پاره كردن پسر با خود گفت: زنده باشد و پیش او باشد. 
پس گفت: يا اميرالمؤمنين من راضی نیستم به دو پاره کردن؛این طفل را خوب به آن عورت 
بدهید که به دو پاره كردن راضی شده. امیرالممنین گفت: ای عورت. اين طفل پسر توست. 
بگیر که او نامعقول و نامشروع می‌گوید؛ پسر از او نیست. 

عمر گفت: چون معلوم شد يا اباالحسن؟! گفت: يا اباخفص, اين در كمال ظهور است که 
مهر فر زندی نمی‌گذارد که او راضی شود به دوپاره كردن فرزند خود و آنکه فر زند او نبود. او 
را چه غم از آنکه آن طفل رابکشند؟ با خود گفت: هر كاه چنین شود نه من داشته باشم نه او. 
همه تعجب کردند. يس آنکه مادر پسر نبود. بر طبق حکم آن حضرت. گفت: صَدّقتَ با 
امیرالممنین, راست گفتی کودک از اوست و مرا هیچ حقی نیست. و عمر باز گفت: لولاعليَ 
آهلك عمر. و زنان را با یکدیگر صلح داده به مقام خود رفتند»(٩‏ 

فایحة [ششم] «روایت کنند راویان معتبر و ناقلان مشتهر که در خلافت ابی‌بکر زنی بوده 
عابده و صالحه و معتقدة اهل‌بیت. نام او ام فروه" بود. روزی او را با یکی از منافقان که 
اعتبار دنیا داشت. مناظره روی داد و در فضایل اهل بيت سخن بسياركفت.7" آن منافق به 


.١‏ «احسن الكبار» معجزة ۵ برگ ۱۲۷۲ «الف؛ و «ب». 

۲. دربارة «ام فروة؛ نک : «تهذيب التهذیب» ج ۱۲ ص ۴۷٦‏ و الاستیعاب« ج ۴ ص ۰1۹۴۹ 

۴ چگونگی گفتگو و مناظرة ام فروه در أحسن الکبار چنین بیان شده است: ه...گفت: ای بسر ابی قحافه: کار تو به 
جایی رسید که حقٌ آل رسول به دست گرفتی؟! چرا بر جایگاهی رفته‌ای که نه حق تو است؟ دیروز بود که رسول؛ 
تو را در تحت رايت اسامة بن زيد کرد و تو را و جمله صحابه را فرمود که سلام كنيد بر وی به امرة مؤمنان و 
پریروز که در غدير خم بودی» بيعت کردید و چه نزدیک است که نقض عهد کردی با ابن عم و داماد رسول! 
مسأله‌ای چند از تو بپرسم. اگر از سؤال وی درمانی: جه لايق محراب و منبر و مسند رسول باشی؟ گفت: بكو 
سژالت را. ام فروه گفت: اگر تو راست می‌گویی که خليفة رسولی» بگو که آسمان اول از چیست و نام وی 
چیست - و دويّم و سیّوم و... و هفتم بر شمرد. ابوبکر چون آن سؤال شنید. حیران شد و نگاه به عمر کرد. و 
سوالات دیگر از ابویکر بکرد و حجّتى چند بر وی گرفت. ابوبکر كفت به مجمع نواصب که تابع وی بودند که: 
بزنيد اين رافضی را که سخن درشت می‌گوید. و منافقان و مرتدان. آن عورت را زدند. آن زمان وى را رها کردند 
كه روح پاک به حقٌ تسلیم کرد». 


2۶۴ ام فوحات‌القدس /ج۱ 
متعلّقان خود فرمود که آن صالحه را چندان زدند که حياتش منقطع شد و از دنیا رفت و شوهر 
او به دفن و کفن او مشغول شده او رابه خاک سپرد. 

راوی كويد که: اميرالمؤمنين على یذ آن روز به وادی قری رفته بود. چون از آنجا 
مراجعت نمود. به آن حضرت خبر کردند که منافقان ام فروه را به ظلم و تعذی کشتند. آن 
حضرت در غضب شد و بر سر قبر ام فروه رفته, دو ركعت نماز گزارد و اورادی که داشت 
بخواند. پس روی سوی آسمان کرد و گفت: اللهم.یا محبى اللّفوس بعد الموت ويا منشنی العظام 
الدّراسات بعد الفوت. أحى لنا أمٌ فروة وآجعلها عبرة لمّن عصاك ‏ يعنى: ای زنده كنندة نفسها بعد از 
مردن, و ای برانگیزندۀ استخوانهای از هم رفته و ریزیده زنده گردان امٌ فروه را برای ماو 
بگردان او را تنبيه از برای آن کسی که عاصى شده(*. بعد از آن, نكاه به قبر وی كرد. شكافى 
در قبر وى ديد كه مرغى دانۀ انار در دهان اند رون می رفت و بيرون می‌آمد و به اشارت به 
اميرالمؤمنين سلام مىكرد. هنوز دعا به آخر نرسيده بود که گور شكافته شد وام فروه برون 
آمد. جادراز سندس سبز بر سر گرفته و بر امام ا سلام كرده. گفت: يا مولای» منافقان 
وتتراعة انرو و ی 5 درا سای قال الله تعالی: هیرِیدون لیوا نُورَ له 
بأفواههم و الله مي وره و لو ره الْكافِرُونَ: 0 

خبر در مدينه فاش شد که امیرالمؤمنین »ام فروه را زنده كرد. تمام مدينه جمع شده ديدند 
كه جادر سندس سبز بر سر گرفته» به جاه و عظمت هر جه تمامتر به خانه می رود. منافقان از 
غصّه بمردند و عقیدۀ محبّان زياده شد. بعد از آن» امٌ فروه جند فرزند بياورد و در دنیا بود و 
بعد از فوت اميرالمؤمنين اا GG‏ 
کربلا در ملازمت امام حسين شهادت بافتند»(۳) 

مؤلف كويد که: در کتا بکفاية المؤمنين مسطور است که: «سلمان گوید: قصّة ام فروه رامن 


به عرض شاه ولایت يناه رسانیدم. متوجة خانه ام فروه گردید. من در ملازمتِ آن حضرت 


۱ در اصل: -۱یعنی: ای زنده کنند ه.. شد ۵ 
۲ الضف (۱): آیة ۰:۸ کافران می‌خواهند تا نور خدا را به گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند و البته خدا نور 
خود را هر چند کافران خوش ندارند (به رغم كمّار) تمام و کمال خواهد داشت». 


۳ «أحسن الکبارء باب ۱۳۳ معجزة ‏ برگ ۱۲۱۵ «ب؛ و ۱۲۱۷ «الف 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منین على بن أبى طالب اا ل و الو FON‏ 


بودم. چون به سر قبر ام فروه رسيديم. براطراف قبرش جهار مرغ سفيد كه منقار ايشان سرخ 
بود هر كدام يك دانة انار ياقوت مانند در منقار داشتند و در قبر ام فروه درون می رفتند! 0 
بيرون می‌آمدند. چون شاء ولایت‌پناه را دیدند. بالهاى خود باز کردند و به اتفاق آواز 
برداشتند و به آن حضرت چند چیز عرض کردند که ما نفهمیدیم و شاه ولایت پناه» مثل اين 
جواب داد و بعد از آن گفت: می‌کنم. إن شاء الله و در برابر قبر ام فروه بایستاد و دست به دعا 
برداشت و گفت: با محبی التّفوس بعد الموت. ويا منشئى العظام الدراسات. أحى لنا أمٌ فروة و اجعلها 
عبرة لمنعصاك (". بعد از فراغ از دعاء هاتفى آواز داد و گفت: يا اميرالمؤمنين؛ به آنچه خاطر 
مباركت خواهد. امر کن. آن حضرت به قبر ام فروه اشارت كرد. قبر منشقٌ كرديد و ام فروه از 
نیون مدب ۳) 

فايحة [هفتم1 «روایت کند جابر بن عبدالله انصاری که گفت: شنيدم از امام حسن بن 
على ها كه يك شب مرا پدرم بیدار کرد و گفت: یا ابا محمّد. آب در خانه نیست و مرا به آب 
احتیاج است تا وضو سازم. به غايت شب تاریک بود. برخاستم و به طلب أب رفتم. 
اميرالمؤمنين در انتظا ر آن بود که امام حسن آب بیاو رد. هاتفی آواز داد که: يا اميرالمؤمنين» 
سطل آب و میزر بستان که از بهشت آورده‌ام. امیرالمژمنین آن را بگرفت و طهارت کرد و به 
نماز مشغول شد. امام حسن گفت: چون آب آوردم. پدرم وضو کرده. به نماز مشغول بود. 
گفتم: ای پدر.من آب آو ردم؛ آب از کجا حاصل شد؟ گفت: ای فرزند. حق تعالی آب فرستاد 
وبا سطل و میزر غسل کردم و آنچه ماند آنجا نهادم. آوازی شنید که: يابن ابی طالب مثل تو 
كيست که چون جبرئیل حمّال ما ی 
علی, از این شغل مرا فخری شد در ميان ملایکه و بدین مباهات كنم تا روز قیامت»(۴) 


.١‏ در اصل: »و در فرجهای قبر ام فروه می‌رفتند». 

۲. در اصل: + «یعنی: ای زنده کنندة نفسها بعد از مردن و ای برانگیزانندة استخوانهای فروريخته. زنده گردان از برای 
ما امّفروه را و بگردان او را تنبيه از برای آن کسی که به درگاه تو عاصی شده». 

۳. » كفاية المومنین؛ باب ۲ برک ۵۰ «الف» و «ب» نک: «الخرائج و الجرائح» ج ۲» ص ۵۵۱-۵۵۰ ش 4. 

۴ «أحسن الكبار» معجزة ۷ برک ۳۱۷ «الف؛ و «ب*؛ نک : «همین کتاب طبلة ۰۱ مشک ١‏ فايحة ۰3 روایت منقول از 


ج 





ععم ادر كد م جاه SESSA A‏ اه AEDES Ales A‏ با فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [هشتم1 «روايت کنند از ابی الحسن على بن عبیداللّه به اسناد طویل. از انس بن 
مالک كه گفت: بساط نو از برای حضرت رسو ل لد آوردند از جانب دمشق ازدهى نام آن 
نهندف. انس گفت: رسول 7اا مرافرستاد به طلب ابى بكر و عمر و عثمان و طلحه و زبيرو 
سعد و عبدالرحمن بن عوف. من ايشان را بخواندم و چون بیامدیم امیرالممنین على اا 
پیش رسول 94 نشسته بود. رسول 4 مراگفت: يا انس این بساط را بگستران, 
گسترانیدم. يس به امیرالمژمنین على كفت که: برخیز و بر این بساط بنشین. بنشست. يس با 
ابابکر و جماعت دیگر كفت که: شما نیز بر اين بساط بنشینید. نشستند. يس مرا گفت: ای 





انس, تو نیز بر این بساط بنشین تا هر جه بینی و شنوی بازگویی. من نشستم که شاهد حال 
باشم. يس به امیرالممنین على كفت که: به باد بگو که: ای باده این بساط را بردار. يس باد 
بساط را برداشت و چندان برد که حق تعالی امر کرده بود. يس اميرالمؤمنين گفت: ای باد. ما 
را فرو نه. باد بساط را فرو نهاد. امیرالممنین گفت: می‌دانید كه اين جه موضع است؟ گفتند: 
نه گفت: بر در غار اصحاب کهف آمده‌ايم که حق تعالی در کلام مجید می‌فرماید: اا 
أَصْحابَ الْكَهْفٍ و الرّقیم كانُوا من آياتنا عَجبه "۳ يس اميرالمؤمنين گفت: برخيزيد و سلام 
نه بان راسك به وكاو مر امک ی ونيو قي كان عراب الا 
پس امي رالمؤمنين على برخاست به جهت آنکه سلام كند. اصحاب كهف تقديم کرده» بر وى 
سلام كردند و گفتند: السّلام عليك يا أميرالمؤمنين ويا خیرالوصیین و یا امام المتّقین؛ سلام 
خداى بر تو باد ای خیر خلق بعد از رسول ی شیوخ و آن جماعت گفتند: يا اباالحسن.ما 
سلام کردیم» از بهر جه جواب ندادند و تو سلام نکردی و خواستی سلام کنی, ایشان سبقت 
کرده تو را بر آن نهج سلام کردند و تو جواب ایشان دادی؟! امیرالممنین على یذ گفت: ای 
قوم كه اصحاب کهف‌اید. چون است که اصحاب سلام کردند و ایشان را جواب ندادید و به 
من سلام کردید؟ موجب چیست؟ بگویید تا قوم را معلوم شود. ایشان در جواب گفتند که:ما 
سلام نكنيم و سلام ندهیم الا بر بی و وصىء و تو وصی محمدی که سلام خدا بر تو باد 


+ «أمالی» که جریان خدمت جبرئیل و آب آوردن از برای غسل اميرالمؤمنين اب از طریق انس بن مالک روایت 
می‌شود. 


۱ الکهف (۱۸: آیة 4 
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چنانکه در کلام مجيد آمده که: لام عَلى آل طه وَ یس و تو و مادر فرزندان تو فرزندان 


فر زندان توء آل طاها و ياسين اند که محمد ات (۱) 


و ما بندگان آفريدگاريم و ما رافرمان وی 
بايد بردن؛ چون حق تعالی بر تو سلام کرد. ما نیز که بندگان اوييم بر تو سلام کردیم و طاعت 
تو بر جملة ثقلین واجب است به قول خدا و رسول. از بهر آن به تو سخن گفتيم و سلام 
كرديم. اصحاب با یکدیگر نگاه کردند و خاموش گشتند(". 

بعد از آن اميرالمؤمنين على با فرمود: هر کدام به جاى خود نشينيد. انس گفت: ما بر 
بساط نشستیم. امیرالممنین ا گفت: ای باده مرا بردار. باد ما را برداشت و اين معجزه مثل 
معجزة سلیمان بن داود بود ييه -و ما راد رهوا می‌برد. بعد از ساعتی, اميرالمؤمنين گفت: 
ای باد. ما را بر زمين نه. بر زمين نهاد. اميرالمؤمنين از بساط فرود آمد و پابر زمین زد. 
چشمه‌ای آب خوش ظاهر شد. امیرالمزمنین على فرمود: وضو سازید که با رسول لر ان 
شاء له نماز را دريابيم يا بعضى از نماز زا آنگه گفت: ای باد ما را بردار. و تساط را برداشت 
و در هوا برد و بعد از ساعتی گفت: ای باد ما را فرو نه.باد. بساط را فرو تهاده: چون فرود 
آمدیم. در مسجد رسول لا خود را دیدیم. رفتیم. رسول لش از نماز صبح یک ركعت 
کرده بود. ركعت دیگر با رسول بگزارديم. چون رسول 45 از نماز فارغ شد جانب ما نگاه 
کرد و گفت: یا انس, تو ما را خبر می‌دهی يا ما تو را خبر دهیم؟ گفتم: يا رسول ال سخن از 
لفظ مبارک تو خوبتر باشد. رسول لا قصَهُ گذشته با ما گفت. گویا با ما همراه بود. پس 
رسول گفت: انس گواه باش بدین حال که دیدی. 

انس گوید: امیرالمژمنین ا در مسجد کوفه بر منبر بوده» از من كواهى خواست. من 
مداهنه کردم. يس امیرالممنین على گفت: ای انس بعد از وصیّت رسول ت19 در گواهی, 
مُداهنه می‌کنی؟ بس گفت: خدایاء تبش و گرمی(" بر وی مسلط گردان و او را کورگردان. در 


.١‏ دراصل: ‏ هو تو و مادر... محمد اس از 

۲. در اصل: + «منافقان و مرتدان به اشاره جشم و ابرو با یکدیگر سخن گفتند و حق تعالى نهی کرده از لمز و همزء 
آنجا که فرمود: ويل لِكُلّ هُمَرَةٍ له اي جع مالا و عَدّدهُه. يعنى: وای بر آن كسان كه ايشان همزه و لمزه 
کنند به چشم و ابروه 


۳. در اصل: ٥‏ تشی». 


۵2۶۸ التق كاده جاه اق لمعيو ب که ره ASE‏ وباو ام Ne AA‏ فوحات القدس /ج١‏ 


حال, کورشد و در اندرون وی آتشی و تپشی يديد آمد که از آن حرارت بعد از آن‌هرگز روزه 
نتوانست داشت. 

و چنین گویند که( به عوض روزه. روزی دو قاب" طعام به مسکین می‌داد و بعد از آن 
توبه کرد و سيصد فضایل امیرالممنین روایت كرد و چشم او روشن شد و این معجزه نیز 
یکی از آن سیصد است که بعد از خرابی بصره نقل کرد. اما بيش شيعة اماميّه توبة وى اعتبار 
ندارد و هیچ عبادت او معتبر نیست. جه باطن هر كس به شاه مردان درست نیست. همه 
عبادتها و عملهای او به موجب احادیث صحیحه عبث است" ۳ و در روایت دیگر از اصحاب 
حدیث آمده که: هر وقتی که باد بساط را برمی‌داشت. آن قد ر بلند می‌رفت که آواز ملايكة 
آسمان می شنیدند که لعنت می کردند بر دشمنان آل‌محمّد. سوای آنکه از ریگ و کوه و دشت 
و اشجار و اثمارء لعنت ايشان مى شنيدند» ۱۳ 

فايحة [نهم1 «طرسوسى روايت كند ازابى جعفر محمّد بن الحسين بن الجعفر الوهابى که 
در خانة او بود به مشهد رضا ا به اسناداز شیوخ خو د که او گفت: ابوصمصام العبسى در 
مدینه آمده ناق خود را بر در مسجد بخوابانید و در مسجد در آمد و سلام کرد و تحيّت نيكو 
کرد. پس گفت: کدام است از شما گمراهی که دعوی می‌کند که من نبی‌ام؟ سلمان فارسی بر 
جست وكفت: ای اعرابى؛ كمراه توس ۱ نمىبينى صاحب الوجه الأقمر راكه روى اودر 
رنگ ماه شب چهارده می تابد؟ صاحب الحوض و الشفاعة» و صاحب قبله و تاج و جمعه و 


جماعت و تواضع و سوال كردن و جواب شنیدن, و صاحب شمشير و قضيب!" و تكبير و 


.» در اصل: «نواصب گویند که..‎ .١ 

". قاب: «خوان طعام... لفظ تركى است به معنى آوّند و ظرف». نک : «لغت نامه» ج ۰۱۱ ص ۱۷۲۸۳ 

۳ در اصل: - «و هیچ عبادت... عبث است» 

۴ «احسن الکبار» معجزة ۰۸ برگ ۲۱۷ «ب»- ۲۸ء «ب* نک : «عیون المعجزات» ص ۱۴ - ۱۵ و «مناقب؛ ابن مغازلی؛ 
ص ۲۳۲ - ۲۳۴: ١‏ حديث البساط و السلیم على اصحاب الکهف« 

۵. همان: «طرطوسی روایت کند از ابو جعفر: از ابن عباس* 

6 در اصل: -ه گمراه تویی+ 


۷ قضیب: «تازیانه. کمان». نک : «لفت نامه« ج ۰۱۱ ص ۱۷۲۲۲ 


طبلة دویم / حضرت امیرالمز منین على بن أبي طالب نج مه یر 1۵۶8 
تهلیل. و اقسام قضیّه و احکام خفيّه و نور و شرف وعلوٌ رفعت و سخا و شجاعت و تحدیث 
و نمازهای فرض و سنّت و حج و زکات و صوم و احرام و زمزم و مقام و مشعر الحرام و یوم 
المشهود و مقام المحمود و حوض ورود و شفاعت کبری, و او مولا و مقتدای ماست. ای 

يس اعرابی روی به رسول 1 کرده گفت:ا گر تو نبی‌ای, بكو که قيامت کی خواهد بود 
و باران کی آید و چه در شکم ناقۀ من است و من ی 
رسول يليلد خاموش كشت و هیچ نگفت؛ «و ما يَنْطِقُ ۶ عن الهوی*ان هُوَ الا وخی 
يُوحن74". بس اين آيت آورد که وَإِنّ الله عِنْدَهُ علم السَاعة َي ايت اف 
الأزحام و ما تدري تفس ما ذا تیب عدا و ما تذري تفس بأي أَرْضٍ توت إن الله عَلِيمٌ 
خبیرّه شاه کت دست دراز کر ل ا اک 
و منت بت سرك زیت تام ارو . يسر ی رسول تلا فرمود: ای ابوصمصام, 
تو رابر ذمّت من هشتادناقة يشت ا aS. RG‏ 
الوحمن 0 عبدالله بن عبدالمطلب بر مر صن باك 
در صخت نفس و كمال عقل و جواز امو ر که نزد وی است و در ذمّت اوست از ابی صمصام 
العبسی هشتاد ناقة يشت سرخ شکم سفید سياه چشم پر از ظرایف يمن و نقد حجاز. و جمله 
اصحاب را بر خود گواه گرفت. يس ابوصمصام حجّت بستد و به نزد قبیلۀ خود رفت و جمله 
قبیله ایمان آوردند. 


و چون ابوصمصام بعد از چندگاه به مدینه مراجعت کرد [تا] آن دين را از رسول ل 


۳ - ۲ النجم (۵۳): آیه‌های‎ .١ 

۲ لقمان (۳۱) ی ۳ «همانا علم ساعت (قیامت) نزد خداست و او باران را فرو بارد و او آنچه از نر و ماده» زشت و 
زیبا که در رحمهای آبستن است می داند و هیچ كس نمی داند که فردا جه خواهد کرد و هیچ كس نمی‌داند که به 
کدام سرزمین مرگش فرا می‌رسد: پس خدا به همة خلایق دانا و بر كلية اسرار و دقایق عالم آگاه است». 

۳ در اصل: + «[ابو صمصام گفت:] و جه به من می‌دهی اگر من اهل و بنی اعمام خود و قبیله را نزد ت تو آورم و جمله 


مسلمان شوند و اسلام آورند». 


0۷۰ ا اا كاب قلاع سا مارم جع فسات لس ۱۵/۶ 
بخواهد, آن حضرت به جوار رحمت حق رفته بود. ابوصمصام كفت: وصی او كيست که 
بيش او رَوَم تادين پیغمبر ادا كندكه بر وصى واجب است؟ يس به ابابكر نشان دادند و او 
بيش ابوبكر رفته. وجه دين طلبيدند به آن تفصيل و آن خط را که خط امي رالمؤمنين على بود 
و گواهی اصحاب. به ابی‌بکر ظاهر كرد. ابوبکر گفت: ای ابو صمصام. دعوى چیزی می‌کنی 
که در هیچ عقلی نمی‌گنجد. واللّه که رسول 9 وفات یافت و نه زر بگذاشت و نه سیم الا 
ذوالفقار و آستردلدل که بگذاشت و درّاعة فاضله و آنها را على برگرفت و فدک را رها کرد و 
ما به حق برگرفتیم كه رسول ا را میراث نگیرند و میراث نبرند. 

ابوصمصام گفت: ای ابوبكر. چون از رسول میراث نبرند. چرا گذاشتی که امیرالممنین 
على آستر دلبل و درّاعة فاضله كرفت؟ ابوبكر در جواب فروماند و جواب نككفت ۹۳ 
ابوصمصام كفت كه: رسول تا به من گفته بو د که: يا ابا الصمصام. بدان و آگاه باش که وصی 
من کسی است كه اين وین ادا کند و به تو زساند. و قيل و قال ميان او و ابی‌بکر بسيار شد( 
يس سلمان فارسى گفت: ای ابوصمصام. برخیز که تو را پیش کسی برم که دين تو را ادا كند. 
پس دست ابی صمصام را گرفته, از مسجد بيرون آمد و به در حجرة اميرالمؤمنين بُرد. 
امیرالم ژمنین ڭا وضو می‌ساخت از بهر نماز. فرمود: سلمان تویی و ابو صمصام؟ 
ابوصمصام گفت: اين أعجوبهاى است» به خدای کعبه!اين کیست که مرا در عقب درا" به نام 
می‌خواند و او را نمی‌شناسم؟!سلمان گفت: اين وصی نبی است به نص خدای تعالی؛ اين آن 
است که رسول 9 گفت: آنا مدينة العلم و علی بابها- [یعنی:] رسول 9 گفت: من شهر علمم 


و علی در آن‌شهر است-و هر که شهر علم خواهد. بايد كه به در آن شهر آید که وو ثوا الوت 


.١‏ در اصل: + »ابوصمصام گفت: ای ابوبکرء مرا معلوم شد که تو بر اهل بيت رسول ظلم کرده‌ای و فدک به ناحق از 
ايشان گرفته‌ای - و چیزهای درشت به وی گفت». 

۲ در اصل: «سلمان گفت: ای ابوبکر: کردی و نکردی و حق امیرالممنین على نمی‌دانی و تو دانی که در این جه 
کردی و حق را ناحق کردی که سزای آن در قيامت بیابی و از خدا و رسول شرمسار باشی و بدين افعال که کردی 
عقوبت کشی. مصلحت کار تو در آن می‌بینم که ترک اين عمل کنی و رد کنی اين را به آنکه اهل اين عمل و 
سزاوار خلافت است و آن امیرالمومنین على اب است که نفس رسول و وصی اوست* 


۳ در اصل: -۰در عقب در 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا ONA‏ 


من أبُوابهاة" وهر كه به جاى ديكر رودا زبراى عله”" دزد باشد وحق تعالى در حق دزدان 
گفته خواه مرد. خواه زن(۳: «و السَارقٌ و السارقة فَاقْطَعُوا أَیْدیهُماه ۳ اين آناستكه 


© 
»این 


رسول لا گفت: آنت می بمنزلة هارون ین موسی إلا آنکه بعد از من رسول دیگر نباشد 
آن است که رسول ا د ر حق او فرموده: على خير البشر, من أيئ فقد کف یعنی: على بهترین 
بشر است. هر که راضی بُوّد شاکر بُوّد و هر که انکار کند کافر بُوّد .این آن است که بعد از 
آنکه آفتاب فرورفته بود. از برای او واپس آوردند تا نماز او فوت نشود. اين آن است که در 
صحن مسجد رسول لش در وقتی که مهاجر و انصار درملازمت حضرت رسول تلا 
حاضر بودند. آفتاب بر وی سلام کرد اين آن است که به دو قبیله با رسول ‏ نماز گزارد و 


دو بيعت بست با رسول #؛ یکی بيعت عقبه !۲" و یکی بيعت شجره(" و در هیچ بيعت 


۱ البقره (۲): آية ۱۸٩‏ 

۲. در اصل: - از برای علم». 

۳ در اصل: ٠خواه‏ مرت خواه زن». 

۴ المائده (۵): آیة ۳۸ 

۵. در اصل: «ولکن لاني بعدي«. 

6. دراصل: ‏ يعنى: علی... کافر بوده. 

۷ عقبة: «عقبهاى است بين منا و مکّه و فاصلة آن تا مه در حدود دو ميل است. در آنجا مسجدى است که از آن 
رمی جمرة عقبه می‌شود. در سال يازدهم بعشت؛ پیغمبر اسلام صلّی الله عليه و آله و سلّم در اين عقبه با شش تن از 
قبيلة اوس برخورد نمود و آنان را به دين اسلام فرا خواند... اين بيعت مشهور به بيعة العقبة الاولی است... تعداد 
بيعت کنندگان را در بيعت دوم [عقبه] هفتاد تن و برخى هفتاد و سه تن نوشته‌اند. بيعت عقبه: نخستین بيعت در 
اسلام بود..... نک: الفت نامه» ج ۰۱۰ ص ۱۵۹۸۴. 

۸ شجرة: «نام درختی است در حدیبیّه كه در آن عدّه‌ای با پیغمبر بيعت کردند و اين بيعت را بيعة الرضوانگویند... و 
اين همان شجره است كه نام آن در قرآن آمده است: #لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرةه - 
۸ ... بيعت شجره بيعتى عام [بود] که رسول اکرم» از مسلمانان كرفت به ذى القعدۂ سال ششم از هجرت». 
نک: «لغت نامهء ج ٩‏ ص ۱۴۱۷۰ - ۱۴۱۸۱. 


همچنین دربارة بيعت شجرة نك : همین کتاب؛ طبلة ۱ نافة ۱: مشک ١‏ فايحة ٠۴۲‏ منقول از در بحر المناقب». 





2۷۲ ا و و ا يا القدمن ج 


تخلف نکرد و مکث نکرد". و این آن است که او را دو بسطه است یکی بسطة العلم و یکی 
بسطة الجسم و اين آن است که يدر امام حسن و امام حسين است. و اين آن است که شوهر 
فاطمة زهراست" ۲ و این آن است که خدای تعالی در حق وى فرموده: من کان منکن 
کان فاسقاً لا تون و این آن است که خداى تعالى در حق او قزرا خم سقايّة 
لحاج و عِمارَة الْمَسْجِدٍ الحرام کمن آمَنَ باه و الم الآخِرٍ و جاهَدَ في تبیل الله لا يَسَْوُونَ 
عِنْدَ اللْه4 و این آن اس تكه حق تعالى در حق او فرمود: ؤو جنا َم يسان صِدقٍ علا 
ار حافت ی و رن ويا ها لول بغ م رل ات 
هذ 6 نت أن الست کف ول و بيك که رد اتاو اشک 
اين آن است که حق تعالی در حق او فرمود: لا يَسْتَوِي أصحاب الّار و صضحابٍ اجه 
00 بُ اجه هم الْفائرُونَه ۳ اين آن است که حق تعالی در حق او فرمود: اما يُرِيدُ ال 
لذت عنکم الجن آهل الت و بر کم تطهیرآه 00 اين لل 
ی به سایل داد. اين آیت در حق او نازل شد که: ما ول کر اللُّ و رَسوله.»( 
همچنین سلمان بیان آیات و احادیث پیش ابی صمصام می‌کرد و مناقب او ادا می‌نمود. 
پس به درون حجره د رآمد بعد از رخصت. و ابوالصمصام را نيز درآورد. پر 0 
اظهار دعوي خود کرد گفت: يا امیرالمزمنین. مرا بر ذمَه رسول لا هشتاد ناقة 
سرخ شكم سفيد سياه جشم كه ظرايف يمن و حجاز بر آن بار باشد دارم. ا 


.١‏ دراصل: ١و‏ در هیچ... نكرد». 

۲ دراصل: هو اين آن... زهراست». 
۳ السجده (۳۲): آیة ۱۸. 

.1٩ آیة‎ :)٩( التوبة‎ ۴ 

۵ مریم (0۹): أيه ۵۰ 

. المائده (۵): آیة ۷ 

۷ آل عمران (۳: آیۂ ۰1۱ 

۸ الحشر (۵۹): آیة ۲۰. 


۵۵ المائدة (۵): آیة‎ ٩ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا و ال ۵۷۲۳ 
على 12 گفت: با تو هيج حجّتى هست؟ گفت: بلی -و خط به دست آن حضرت داد. 
امیرالممنین فرمود تا منادی کردند در مدینه كه: هر که می‌خواهد گزاردن دين رسول ا9 
ببیند. على الصباح در بیرون مدینه حاضر شود. روز دیگر خلق از شهر بیرون شدند و 


منافقان می‌گفتند: على ادای دين رسول تفه نتواند کر دن که وی هيج ندارد و این مال بی حذ 





است و اندازه. چگونه اين دين تواند گزاردن [كه] در سخن خود فضیحت شود و این 
صورت نبندد كه هشتاد ناقة يشت سرخ شکم سفید سياه چشم كه ظرایف يمن و نقد حجاز 
بارایشان باشد. نتواند ادا کر دن. همه شماتت و خوشحالى می‌کردند. 

القصّه. چون خلق مدینه در بیرون شهر جمع شدند. اميرالمؤمنين على 1 با فرزندان و 
اصحاب و احباب بیرون آمد و چیزی به سر به امام حسن ایا كفت كه کسی نفهمید که جه 
گفت. يس به ابا الصمصام گفت: يا اباالصمصام. با پسر من حسن پیش آن تلّ ریگ برو که دين 
تو آنجا ادا شود. ابوالصمصام با وی می رفت و خلق نظاره می‌کردند و منافقان با یکدیگر 
اشارت می‌کردند که: از تل ریگ جه حاصل خواهد شد؟! به تل ریگ رسیدند. امام حسن له 
دو ركعت نماز گزارد و کلماتی چند كفت که كس فهم نکرد که جه كفت و قضیب 
رسول 4# در دست داشت. تل ریگ شکافته شد. سنگی در آن ميان از عاج بود. از جای 
خود برداشت و در آن سنگ دو سطر از نور نوشته بود: لا اله إلا الله. محمّد رسول اللّه -[و] 
سطر دویم: -لا إله الا الله. علي ول الله. امام حسن ی قضیب بر سنك زد شکافته شد. مهار 
ناقه يديد آمد. اقا یی كاتا بالشمصاء مهار شم ير ابوالصمصام مهار شتر 
م ىكشيد تا هشتاد ناقه به آن كيفيّت که مكرر مذکور شد بیرون آمد. پس آن ناقه‌ها را كشيده. 
پیش امیرالمزمنین على ا آمد و خلق حيران شده. نظاره می‌کردند. يس امیرالم ژمنین اا 
گفت: يا ابا الصمصام. حق تو به تو رسید و دين رسول تلا ادا شد؟ گفت: بلى. 
امیرالمومنین. يس گفت: يا اباالصمصام خط را به من ده. خط را به امام داد. امام خط بستد و به 
امام حسن سيرد و وصیت کرد که: چون مرا وفات رسد با من در خاک نه. پس گفت: ای قوم 
بدانید و آگاه باشيد كه رسول ا مرا خبر داد که: حقٌ تعالی اين ناقه‌ها را دو هزار سال پیش 
ازناقة صالح در این سنگ بيافريد. يس منافقان بعد از دیدن اين معجزه گفتند: اين کمتر 
سحرى است از على. و محبّان و موالیان و عدول خوشحال شدند و يقين ايشان زياده 


2۷۴ الخبا ما د مدع وهی انو مهم اده حت وفوجات القدس ۱۶7۶ 


شر( (۲) 


فايحة [دهم ] «روایت کرده‌اند جماعتی از تقات و عدول که در زمان خلافت ابی‌بکن 
بازرگانی بود مبلغ هزار دینار به رسم امانت به ابابکر سپرده» به حجّ رفت و تقرير کرد که: 
چون از حجّ بیایم به من تسلیم خواهید کرد. بعد از مدتی که مراجعت کرده به مدینه آمده 
ابوبکر مرده بود و عمر به جای او نشسته. پس به مسجد آمد و سلام كرد بر عمر و جماعت که 
نشسته بودند. پس گفت: يا عمر مرا هزار دینار بود. چون به حج می رفتم به ابابکر سپرده. 
رفتم به آن قرار که چون بيايم از حجّ امانت مرا به من سپارد و الحال او فوت شده و شما به 
جای او وصی اویید؛ سزاوار آن است که امانت مرا به من سپارید. عمر گفت: مرا بر این 
اطلاعی نیست؛ کسی برود و از دختر او عايشه بپرسد. شاید او را از این خبری بوده باشد. 
چون پیش آمدند و احوال پرسیدند. عايشه گفت: ای افلح. دعای من به عمر برسان و بگو که 
مرا ازاين امانت خبر نیست و بر شما ظاهر است که چون پدرم مرد. شش هزار دینار از بيت 
المال حى فقرا بود؛ حال بر اين نهج است. 

يس خواجه بازرگان حیران و مضطر از مسجد بیرون آمد. به سلمان طریق آشنایی داشت. 
سلمان او را آشفته و پریشان خاطر یافت. گفت: تو را چه حالت است؟ حقيقت را به سلمان 
باز گفت: سلمان گفت: غم مخور که تو را پیش در مدينة علم رسول تلا بر تا حل مشکل 
تو کند. پس أن خواجه را به در حجرة حضرت امیر ای برد و رخصت طلبيده. خواجه را 
درآورد» سلام کردند. يس مضمون قضيّه را سلمان به عرض رسانید. حضرت امیرالممنین 
على نيا فرمود: ای سلمان, جه می‌گویی که آن موضع که آن زر نهاده است. به شما نمایم؟ 
سلمان گفت: تو صاحب علم لدنّى و در مدينة علم رسولی -صلی الله عليه و آله و سلم- 
مظهر العجانب و مظهر الغرائبی؛ از شما جه عجب است؟ پس از حجره بیرون مد به مسجد 
رسول تلا درآمد و قرآن از محراب گرفته» پیش نهاد و به جای رسول لت در محراب 
نشست و عمر حقيقت حال عرض کرد. يس امیرالمژمنین على يكلا فرمود که: از عايشه اذن 


.١‏ در اصل: +هاين قصه دراز است و به طریق دیگر روایت کرده‌اند. به واسطة طول سخن ترک نمودم». 
۲ «أحسن الکبار؛ باب ۳۳ معجزة ۰۸ برگ ۱۲۹۸ «ب» - ۲۷۰ «ب» نک : «حصائص الأئمّة؛ سيد رضی: ص ۵۰-۴٩‏ 


و٠«‏ مهج الدعوات» ص ۱۰۴ 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اعا 8 *ش#*0: 2 
حاصل كنيد كه درون رفته. موضع امانت رابه شما نمايم و خواجه امانت خود گرفته. برود. 
بعد ازاذن. اميرالمؤمنين اشارت به موضعى كرد كه: يك ارش بكنيد. چون يك ارش بکندند. 
از موضعى كه مصلای او و محل نماز او بود ظرفى بيرون آمد که آن مبلغ در آنجا بود بات 
بزركى. عمر که آن بت ديد با جماعت ای آنچنان شرمنده شدند كه مى خواستند كه بر زمين 
فرو بروند. 

پس مردم همه از این امر شنیع خبردار شدند و در كتب ثبت كردند و بعضی ‏ كفتند با 
یکدیگر که: غرض على از افشای اين سر آن بود که ابوبکر و وصی او و تابع و لواحق او(" 
فضیحت شوند و مردم ازايشان بی‌اعتقاد شوند و افعال ابی‌بکر را بر شيعة خود ظاهر گرداند. 
تا مجدد از او بی‌اعتقاد شوند و اعتقاد ایشان به امي رالمؤمنين على زیاده شود. يس أن خواجه 
مال خود را گرفته. از ابی‌بکر عقیده فاسد کرد و با امیرالممنین على گروید وازشيعة آن 
حضرت © 

مولف كويد که: اين نقل. عجب است. العهدة عَلَى الداوی. 

فايحة [یازدهم] « روایت کند زکریا بن محمّد مؤمن به اسناد امام جعفر صادق ی که گفت: 
سلمان نزد فاطمه علیها السلام شد. فاطمه گفت: يا سلمان, از کجا می‌آیی؟ -زیرا که وی به 
بقیع بود. پس گفت: يا سلمان. اهل مدینه را چون دیدی؟ گفت: در داد و ستد و خرید و 
فروختند. گفت: ای سلمان. نه از این می‌پرسم. بلکه از محبت شوهرم می‌پرسم. گفت: به 
ظاهر اظهار محبت می‌کنند و باطن ايشان را خدا داند و شوهر تو. فاطمه گفت: ای سلمان, به 
آن خدای که آدمیان رااز آب و خاک و باد و آتش آفرید و دانه بشکافت و اثمار آفرید که هیچ 
آفریده‌ای نمیرد که از دشمنان ما باشد که ما را به اقبح وجهی نبیند». 

مؤلف كويد که: مراد از اقبحیّت وجه نه آن است که هيئت و صورت ايشان کریه المنظر 
باشد, بلکه به اعتبار عذاب و عقاب است. 
.١‏ در اصل: «منافقان. 
۲. در اصل: هو وصی او و تابع و لواحق اوه. 
۳ در اصل: - »از ابى بكر عقیده... شد». 


۴ «احسن‌الکباره باب ۳۳ معجزۂ ۰۱۰ برگ ۲۷۰ وبا ۰۲۷۱ «الف*». 
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«و هیچ یک از دوستان ما نمیرد الا كه ما را به احسن صورتی ببيند؛ ای سلمان, از شوهرم 
بشنیدی که: هر که دعوی ما کند. بايد كه جلباب فقر تازه کند. 

دراين سخن بودیم که امیرالممنین على تا درآمد و هر جه ميان سلمان و فاطمه گذشته 
بود باز گفت. من گفتم: تو صاحب علم لدنّيى چون از درون همه كس خبر می‌دهی, هيج چیز 
از تو پوشیده نیست. پس اميرالمؤمنين گفت: ای سلمان. همراه من بیا. برخاستم و همراه 
روان شدم و از مدینه بیرون شدیم و از خندق بگذشتيم. پس گفت: ای سلمان, بنشین. نشستم 
و ردایی که داشت بر روي من فروگذاشت و گفت: چشم بر هم ه. بر هم نهادم. برخاستيم و 
پاره‌ای برفتیم. بعد از زمانی» آن ردا كه بر روی من بود برگرفت و گفت: یا سلمان. چشم باز 
کن. باز کردم. صفا و مروه به نظر من درآمد. عجب ماندم و گفتم: يا امیرالمژمنین, بامداد از 
مدینه بیرون آمدیم و پیش از پیشین به صفا و مروه رسیدیم! حضرت امیر ملا تبسمی کرد. 
گفتم: يا مولای, اين معجزه معجزة پیغمبر است و این از تو عجب نیست؛ زیرا که وصی 
رسولی صلی الله [عليه و آله و سلم]. پس ديدم كه قطاتی" آنجا بچه نهاده بود. امام نزد او 
شد سلام کرد و جواب داد. من در اندرون خود گفتم: اين عجایب دیگر است! پس گفت: ای 
سلمان. عجب می‌داری بدانچه می‌بینی؟ بار دویم نز دیک قطات شد سلام کرد و جواب داد. 
پس گفت: ای قطات. از بهر جه در اين موضع مسکن ساخته‌ای و اینجا نه طعام است و نه 
شراب؟ قطات به زبان فصیح به آواز آمد و گفت: آشهد أن لا اله الا الله وأنٌ محمد عبده و 
رسوله و أن عليّاً وَلىَ اللّه؛ به خداء يا امیرالممنین, که اين موضع من نیست؛ از بهر آن اینجا 
مسکن کرده‌ام که چون گرسنه شوم بر دشمنان تو لعنت كنم سير شوم و چون تشنه شوم بر 
دشمنان تو لعنت کنم. سيراب شوم. پس حضرت گفت: نجات یافتند شیعیان و محبّان. 
چنانکه رفته بودیم باز آمدیم» ۲۱ 

فايحة [دوازدهم ]: «روایت کنند راویان دين محمّدی بل و مهندسان شریعت مصطفوی 
از عبداللّه بن عمر از پدرش عمر بن الخطاب كه گفت: اميرالمؤمنين علی. چند جمعه در 


۱ قطاة: «مرغی است که سنگخوار نامند. پرنده‌ای است به شك ل کبوتر که آواز آن قطاقطا است». نک: «لغت‌نامه» 
ج ۰۱ ص ۸ 


۲. «أحسن الکبار» معجزۂ ۱۱ بركك ۱۲۷۱ «الفء و «ب». 
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عقب رسول نماز نمی‌گزارد. با خود گفتم كه: چون است كه اميرالمؤمنين در مسجد نماز 
نمی‌گزارد و سبب چیست؟! آن را تفحص كنم كه موجب جيست. چون روز جمعه شد و 
نزديك شد كه رسول 4 بر منبر رود و خطبه خواند. اميرالمؤمنين على از مسجد بيرون 
آمد و من از عقب او بيرون رفتم تا معلوم كنم كه كجا مى رود و جه می‌کند. ديدم كه از مدينه 
بيرون رفت. من نیز از عقب وى می رفتم. بعد از زمانی» باز يس نگاه كردم. مدينه از جشم من 
غايب شده بود. بعد از آن بايستاد و ياى بر زمين زد و سر سوى آسمان كرد و لب بجنبانيد و 
جيزى بخواند كه من فهم نكردم. ديدم كه چشمۀ آب ظاهر شد و وضو بساخت و برفت. من 
نيز خواستم كه وضو سازم جشمة آب نابديد شد. نگاه کردم بارة شهرى ديدم که با ابر سخن 
می‌کرد از بلندی. ابوالحسن در شهر شد. من از عقب او درآمدم و پی در پی می رفتم. اهل شهر 
را دیدم از وضیع و شریف و صغیر و کبیر که بر وی سلام می‌کردند و دست وی می‌بوسیدند و 
ديدم که در مسجد درآمد و به مصلی نشست و مؤدّن بانگ نماز گفت. امیرالممنین امامت 
کرد و نماز جمعه گزارد. بعد از آن به منبر رفت و خطبه‌ای خواند که تا منم آنطور خطبه‌ای 
فصیح بلیغ از کسی نشنیدم مگر از رسول تلَ. بعد از آن. از منبر فرود آمد و خلق را وداع 
کرد و از مسجد بیرون آمد. با خود گفتم: شهری چنین که نزدیک مدینه باشد و من هرگز 
ندیده‌ام؟! یک امرو ز اینجا توقف و تفرّج كنم و فردا على الصّباح متوجه مدینه شوم که خیلی 
نزدیک است. 

روز دیگر بامداد از شهر بیرون آمدم و یک دو فرسنگ رفتم. اثری از مدینه ندیدم. جوانی 
ديدم از پِرَة بيابان می‌آمد. پرسیدم که: ای جوان, از اینجا تا مدینة محمّد جه مقدار راه است؟ 
گفت: تو مگر غریبی؟! گفتم: آری. گفت: زاد و راحله‌ات کو؟ گفتم: نه زاد دارم ونه راحله؛ 
مدینه نزدیک است؛ دیرو ز نماز بيشين از مدینة رسول با ابن عم رسول. على بن آبی‌طالب؛ 
بیرون آمدم و با وی نماز جمعه در این شهر گزاردم و گمان من آن است که سه چهار فرسنگ 
بلکه کمتر باشد! گفت: مگر تو دیوانه‌ای و مجنونی و عقل نداری؟! گفتم: هيج از این در من 
نیست. جوان گفت:اگر راحلة تيز داشته باشی. يك سال و نیم راه است. گفتم: اين نیز از سحر 
بنی هاشم عجب نیست که یک سال و نیم راه را چون در یک لحظه دیروز قطع کردا گفتم باز 
كردم تا روز آدينة دیگر که اميرالمؤمنين به نماز آيد و همچنانکه با او از مدینه آمده اینجا 


۵2۷۸ ی فوحات القدس /ج١‏ 


آمدم باز با او به مدینه روم. 

پس عمر گفت: چون جمعة دیگر شد. ديدم كه امیرالممنین به مسجد درآمد و به همان 
كيف که در آن جمعه کرده بود. در این جمعه نيز کرده فارغ شد و مردم را وداع کرده» از شهر 
بیرون رفت و من درپی وی می رفتم تا بعد از زمانی بارة مدینه به نظر ما درآمد و رسول هنوز 
نماز دیگر نکرده بود که امیرالمومنین به مسجد درآمد و سلام کرد. پس رسول :9 بعد از 
جواب سلام. تبسمی کرده» گفت: نوشت باد یا ابن ابی‌طالب. و روی به من کرده گفت: يا ابن 
خطاب. چند روز است که غایبی. حال چیست؟ گفتم: اندک مرضی بود. گفت: پنهان 
می‌کنی "نه در آن آدینه در فلان شهر با علی نماز کردی و الحال نیز از آن شهر می‌آیی؟ -و 
احوال رفته جمله باز گفت. گویا که با ما بوده. گفت: يا ابن الخطاب. اين از روی عجب 
نيست؛ زیرا که هر که وصی من باشد. اين از وی عجب نباشد. فخاصّه که نفس من 
ارت( ۳ 

فايحة [سیزدهم]: «روایت کنند راویان دين احمدی و ناقلان شرع محمدی از محمد" بن 
كثير الهاشمی. مولای أبي جعفر محمّد الباقر ج از امام جعفرصادق ان كه گفت: 
اميرالمؤمنين با لشکر به صفّین به جنگ معاوية بی‌دین بیرون رفت. به نزدیک کوهی رسید. 
وقت نماز شد. بانگ نماز گفته» نماز با جماعت گزارد. چون از نماز فارغ شد کوه شکافته شد 
و مردی سر سفيدٍ موی سفید يديد آمد و گفت: السّلام علیک. يا امیرالمژمنین, مرحباً وأهلاً 
وسهلك ای وصی خاتم انبیا و قاند الغر المحجلین وعالم علم سَلونى و وارث و وصی جملة 
انبیا و اوصیا و سيّد اوصیا و بسیاری از مناقب بگفت. امیرالمژمنین الي گفت: و علیک 
السّلام و رحمة اللّه و بركاته» ای برادر من. شمعون بن حمون الصفا. وصی عیسی؛ حال تو 
چگونه است؟ گفت: رحمت بر تو باد. يا امیرالممنین؛ من انتظار روح اللّه می‌کشم که تا 
فرود آید به سبب عر فرزند تو [حجّة] بن الحسن المهدی. حجّة الله على الخلق بالحق كه در 
.١‏ در اصل: #دروغ می‌گویی». 


۲. در اصل: +هو اين در دل عمر تأثير نکرد و در دل خود می‌گفت که: سحر است». 


۳ «احسن‌الکباره معجزة ۱۲ برگ ۱۲۷۱ «ب+ - الال «ب». 


۴ در اصل: »عبد الرحمن». 
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آخرالزّمان ظاهر شود و دنيا بر عدل شود از فر دولت او. يا وصی رسول. هیچ كس را نديدم 
در دنياكه بلاى او سختتر بوداز تو و وابش بيشتر و منزلتش رفیع تراز تو. صبر كنء ای 
برادر» بدين ظلم كه بر تو كردند و بر تو تقدّم نمودند واين طاغی معاویه» که با تو حرب 
م ىكند مستحق عقوبت ابدى شده و در آخرالزّمان كه مهدى فرزندت ظاهر شود. اين منافقان 
را بر خلق عرض كند تا اهل دنيا افعال شوم ايشان بدانند و اقامت شهادت کنند(" با جملة 
انمه عليهم السلام و آن ظلم که بر تو كردهاند. برايشان تشنيع زنند و مستوجب لعنت شوند 
وحق تعالى مرا اينجا وعده کرده است و من منتظر آنم تا او بيرون أيد. 

يا امیرالممنین, تو در این رنج صبر کن تابه حبیب خود محمد يبد برسی. اگر 
مخالفان !۲" تو دیدندی آنچه بنی اسرائیل دیدند که بارة ايشان را دو نیم می‌کردند و بعضی را 
بر درخت می‌کردند واگر این رویهای خاک آلودة لون گشته بدانند که حق تعالی از بهر ایشان 
جه ذخیره کرده است. هر آينه حق را بشناختندی و به حقدار رسانیدندی -یعنی: لشکر 
معاویه اگر دانستندی که جه برای تو ذخیره شده است و جه عقابها برای ایشان, تمنا کردندی 
که گوشت گوشت از اندام ایشان مقراض کردندی. خرسند شدندی به اين و جنگ با لشکر تو 
نکردندی. اما به مرتبه‌ای به دنیا مغرو رند که آخرت به خاطر ایشان نمی رسد و السّلام علیک. 

و كوه به هم برآمد و شمعون غایب شد و امیرالممنین متوجه قتال صفین شد. پس ابن 
عباس و عمار یاسر و مالک اشتر نخعی و هاشم بن عتبه و ابوايّوب انصاری و قيس بن سعد 
عبادة الخز رجی و عمرو بن الحمق و عبادة بن الصامت و ابوالهیثم بن تيهان و سهل بن حنیف 
رضوان اللّه علیهم اجمعین از امیرالمزمنین على ی پرسیدند که: يا اميرالمؤمنين» اين 
شخص که بود که با شما حرف زد که ما همه مكالمة شما شنیدیم؟! گفت: شمعون. وصی 
عیسی بايا همه گفتند که: مادران و پد ران ما فدای تو باد؛ ما به جان ایستادگی داریم در راه تو 
و مال و جان از تو دریغ نداريم, همچنانکه ازبرادر توء رسول 4# د ریغ نداشتیم؛ شمشیر بر 
دشمنان شما زنیم تا جان در تن داریم و از مهاجر و انصار کس از تو باز نایستد الاشقی. و امام 


۱. در اصل: + هو عیسی که روح الله است و من که شمعونم اقامت شهادت کنیم به حضور رسول و توء ای برادر: در 
آن زمان حاضر شوی و اقامت شهادت کنی». 


۲ در اصل: »اصحاب». 
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ايشان را دعا کرد». 
ابی‌عبداللّه جعفر بن محمد الصادق ا که كفت: چون اميرالمؤمنين از نماز فارغ شد در 
زمين بابل كلّهاى دید افتاده. يرسيد كه: ای کله, تو كيستى؟ گفت: من جمجمه‌ام فلان بن 
فلان, ملک فلان ولايت. امیرالممنین گفت: من على بن ابی‌طالب‌ام؛ با من سخن كوى آنچه 
در حیات دیدی و کردی. كله در سخن آمده. قصَّهُ خود از اول تا آخر در مدت عمر از خير و 
مسجدی ساختند و آن را جمجمه نام کردند و خلق آنجا روند ونماز کنند و حاجت 
خواهند»(۳) 
فايحة [پانزدهم]: «روایت کند عیسی بن سلیمان از صادق ان که گفت: امي رالمؤمنين ثرا 
خالی چند بود از بنی مخزوم -یعنی: خالان ابی‌طالب. جوانی از ایشان وفات یافت. برادر او 
بیامد و گفت: یا امیرالمومنین برادری از من از دنیا رفته است و سخت محزونم. 
اميرالمؤمنين ا گفت: می‌خواهی که او را ببینی؟ گفت: بلی. فرمود که: گور او را به من نما. 
قبر او را به وى نمود. يس امیرالمژمنین متوجه شد و ردای رسو ل لد را که مستجاب 
الدّعوة بودبا خود داشت" چون به لب گور رسید. لبها می‌جنبانید. پس پای بر گور زد. آواز 
از گور بیرون آمد و به زبان كٌردى می‌گفت: ومینکا -یعنی: ماد ر. امي رالمؤمنين كفت که: چون 
تو از دنیا بیرون شدی مردی عرب بودی. چرا اين زمان به گردی حرف می‌زنی؟ گفت: به 
واسطة آنكه نه بر سنّت شما بودم» چون بمردم» تغيّر در زبان من شد و به كردى وفرس حرف 
.6 (۵) 
می زیم اء 
فايحة [شانزدهم] «روايت كند محمّد بن كثير و منذر بن على به اسناد از سليمان بن اعمش 


.١‏ «احسن الكبار؛ معجزة ۰۱۳ برگ ۱۲۷۲ «ب» - ۱۲۷۳ « الف». 

۲ در اصل: «حباد». 

۴ أحسن الکبار: معجزۂ ۱۴ برگ ۱۲۷۳ «الف* 

۴ در اصل: پس امام ردای رسول را به خود گرفته بود و نام آن ردا مستجاب بوده. 


۵ «أحسن الکبار» معجزة ۱۵ برک ۱۲۷۳ «الف؛ و «ب«. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 31 AVE ES‏ 
كه كفت: ابوجعفر دوانقی در میانة شب كس فرستاد و مرا طلبيد. با خود گفتم: دراين شب 
كس به من نفرستاد الا از بهر آنکه فضیلتی از فضایل امي رالمؤمنين على از من پرسد و اگر من 
او را خبر دهم بی‌شک مرا بکشد. وصیّت نوشتم و کفن در پوشیده متوجه خانة ابی‌جعفر 
دوانقی شدم. گفت: نزدیک من بنشین -و پیش او دوست من عمرو بن عبید بود-و چندان 
مبالغه کرد در نزدیک نشستن که زانوی او به زانوی من رسید. گفت: از تو بوی حنوط می‌آید 
و گوییا كفن در پوشیده‌ای؛ به خدا راست بگو که چرا چنین کردی و الا تو را بیاویزم. گفتم: 
چون در نيمة شب. کس امي رالمؤمنين به طلب من آمد. مرا شک شد که ممکن است که در 
اثناى سخن. از فضایل امیرالممنین على از تو پرسد و چون تو نقل کنی. حکم به کشتن تو 
کند. گفت: چند حدیث در فضایل او ياد داری؟ گفتم: دو هزار یا زياده. گفت: يا سلیمان من 
يك فضیلت از امیرالممنین نقل كنم که برابری به جملة احادیث تو کند. بلکه زیاده آید و 
فراموش کنی از آیات و احادیث. گفتم: يا امیر. نقل كن أن را. 

كفت: من از بنی اميّه می‌گریختم و درشهرهامی‌گر دیدم تا به بعضی از شهرها رسیدم و در 
مسجدی رفتم و پیش امام مسجد نشستم و ذكر فضایل اميرالمؤمنين على اا کردم. گفت: 
ای جوان, تو از کدام قومی؟ گفتم: از قوم کوفه. گفت: عربی يا مولا؟ گفتم: عرب. مرا جامه‌ای 
پوشانید و بر شتری نشانید و راه نمود مرا به دو برادر, یکی امام و یکی مژدن و دست مرا 
كرفت و نزد امام آورده. بازگشت. آن مرد بیرون آمد و گفت: من جامه و شتر می‌شناسم. به 
خدا که او تو را جامه و شتر نداد الا که دانست که تو خدا و رسول و اهل بيت او را دوست 
می‌داری. بیا حدیثی در فضیلت امیرالممنین بگو. من حدیثی در فضایل آن حضرت بگفتم. 
چون فارغ شدم. گفت: تو از کدام قومی؟ گفتم: از کوفه. گفت: عربی يامو لا؟ گفتم: عرب. سه 
جامه در من پوشانید و ده هزار درم به من داد. پس گفت: ای جوان. چشم من روشن کردی و 
مرابه تو حاجتی است. گفتم: حاجت برآورده شود. ان شاء الله. گفت: فردابه فلان مسجد آی 
تا برادر من که مبغض على بن ابی طالب است ببینی. آن شب مرا خواب نیامد که صباح آن يليد 
را ببینم. 

چون بامداد شد برخاستم و متوجه آن مسجد شدم و در صفه‌ای از آن مسجد ایستادم. 


جوانی در پهلوی من بود که روی خود به دستارچه پوشیده بود. چون به رکوع رفت. دستار 


2۸۲ لما م الى مه ملعا ماي لتو قله تجار دح وات القدس رج ١‏ 


از سر او بیفتاد و سر و روی او ظاهر شد و سر و روی او سر و روی خوک بود. ندانستم که 
نماز را چطور تمام کنم. سلام دادم و گفتم: وای بر توءاين چیست که بر تومی‌بینم؟! بگریست 
ومراگفت: نظر در آن خانه کن. نظر در آن خانه کردم. گفت: در اندرون رو. رفتم. گفت: مؤذّن 
فلان مسجد بودم و هر روز هزار بار بر على بن أبي طالب لعنت می‌کردم د ر ميان بانگ نماز و 
قامت. و در روز جمعه چهار هزار بار لعنت کردمی, و از مسجد بیرون آمده, تکیه بر آن دکان 
کردم که می‌بینی. به خواب رفتم. ديدم كه در بهشت بودم و رسول و على استاده بودند و 
حسن بر دست راست داشت . رسول گفت: يا حسین, مرا آب ده. رسول ل را آب داد و 
گفت: جماعت را آب ده. آب داد. پس اشارت به من کرده. گفت: اين که بر دکان تکیه داده» او 
را هم آب ده. گفت: يا رسول الله می‌فرمایی که من او را آب دهم و او هر روز ميان اذان و 
قامت هزار بار بر پدرم لعنت می‌کند و امروز که روز جمعه است چها رهزار بار لعنت بر يدر 
من کرده. بس رسول روی به من کرده. گفت: چیست تو را که على راكه برادر و وصی من 
است لعنت م ىكنى و على از من است؟ يس آب دهان به سوی من انداخت و پای بر من زد و 
گفت: بگرداناد خدای تعالی آنچه به تو داده است از نعمت.از خواب بیدار شدم از آن هیبت؛ 
و ديدم كه سر و روی من مثل سر و روی خوك شد همچنین که می‌بینی. 

پس گفت: ای سلیمان اين حدیث با توست؟ گفتم: نه! گفت: ای سلیمان, دوستی على 
ایمان است و دشمنی او کفر؛ به خدا که على را دوست ندارد الاكه مزمن باشد. و دشمن ندارد 
الا که منافق و کافر(۲ باشد» ۳۱ 

فايحة [هفدهم]: «روایت است از أبي جعفر محمّد الدوریسی که گفت: به بغداد رسیدم در 
سال چهار صد و یک از هجرت رسول ا . علویی نزد من آمد و تعبير خوابى يرسيد. 
جواب دادم. علوی گفت: تو تعبیر خواب نخوانده‌ای؟ گفتم كه: عمری تحصیل تعبیر خواب 
کرده‌ام و مرا در تعبیر. تصانیف بسیار است. علوی گفت: کاغذی بر كير و آنچه من گویم 
بنویس. کاغذ برداشتم و آن علوی هر جه می‌گفت. می‌نوشتم. علوی گفت: بنویس که در 


۱. در اصل: هو حسن و حسين بر راست و چپ رسول نشسته بودند و کاسه‌ای به دست حسین بود» 
۲. در اصل: دو کافر». 
۳ «أحسن الكبار» معجزة ۱۷ برگ ۱۲۷۴ وب ۱۲۷۵ «ب». 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا SR‏ ل ۵۳۳ 
بغداد مردى عالم بوداز اصحاب شافعى و او را كتب بسيار بود و فرزند نداشت. چون وقت 
وفاتش رسید. مردى را حاضر کرد. نام او جعفر دقاق واو راوصئ کرد و گفت: چون از دفن 
من فارغ شوی. کتابهای من به بازار بر و بفروش و بهای آن را صرف كن در مصالحی که 
تفصیل کرده‌ام و خطى که مصالح بر آن نوشته بود به وى داد. چون از دفن فارغ شدند. منادی 
کردند كه هر که کتاب خواهد در فلان موضع بيايد که کتابهای فلان را که از تركة اوست 
می‌فر وشند. من آنجا حاضر شدم تا کتاب بخرم. خلق بسیار حاضر شده بودند. هر كس از آن 
کتب چیزی می خرید و ابوجعفر دقاق قیمتِ آن کتاب بر يشت أن کتاب می‌نوشت. من چهار 
کتاب در علم تعبیر خریدم و بها بر خود نوشتم و هر که کتاب می‌خرید به او شرط می‌کرد که 
بهایش تا هفتة دیگر برسانند. چون خاستم که برخیزم. ابوجعفر گفت: بنشین که بر دست من 
کاری رفته است تابا تو باز گویم که آن نصرت مذهب توست. 

پس گفت: مرا رفیقی بود که به من چیزی می آموخت و در محلهٌ باب البصره مردی بود که 
املای حديث کردی و خلق استماع كردندى. نام او ابو عبد الله المحدّث و من با آن رفیق 
می رفتیم رو زگار بسیار. و ازاو احادیث می‌شنیدم و هر كاه که حدیثی از اهل بيت نقل کردی» 
طعن در آن زدی و در راویان سخن گفتی, تا روزی حدیثی در مادة فاطمة بتول لا نقل کرد. 
پس گفت: جه سود دارد فاطمه را و على مسلمانان راکشته. و طعن در فاطمه يلولا زده. سخنی 
چند قبیح گفت. ابوجعفر به رفیق گفت: جه خواهیم کرد حدیثی که از این مرد می‌نویسیم و او 
را دین و دیانت نیست. لایزال بر على و فاطمه زبان دراز کرده است - خذله اللّه-و این مذهب 
مسلمانان نباشد. رفیق گفت: راست گفتی؛ پیش دیگری رویم که اين گمراه است. 

بر آن عزم آمدیم که فردا پیش دیگری رویم. در شب به خواب ديدم که كوييا به مسجد 
جمعه می رفتم. باز نگریستم. ابوعبداللّه محدّث را دیدم و امیرالمژمنین على را ديدم بر د راز 
كوش مصری نشسته بود و به جامع می رفت. گفتم: واو یلاه» اين زمان, كردن ابی عبدالله بزند. 
چون نزدیک ابی عبداللّه رسید. قضیب بر چشم راست وی زد و گفت: ای ملعون» چرا سبٌ 
من و فاطمه می‌کنی؟ آن ملعون دست بر چشم نهاد و گفت: آوه مرا كور کردی. ابوجعفر 
گفت: چون بیدار شدم» عزم أن کردم كه بروم و با رفیق باز گویم آنچه دیدم. رفیق می‌آمد. 
متغيّر شده. گفت: می‌دانی كه جه افتاد؟! گفتم: خبر ده. گفت: خوابی ديدم بر ابىعبداللّه 


SAAR 2۸۴‏ فوعات القدسن /ج١‏ 
محذث-و خواب با زگفت و همچنان بود که با تو گفتم. بی زیادت و نقصان. به او گفتم كه: من 
هم مثل اين دیدم! عزم کردم كه بيايم و حال با تو بگويم تو سبق بردی. برخیز تا مصحف 
بركيريم و پیش وی بریم و حال با وی بگویم و به مصحف سوگند خوریم که خلاف 
نمی‌گوييم. او را نصیحت كنيم تا از آن برگردد که اين اعتقاد فاسد است. 

برخاستیم و به در خانۀ وی رفتیم. دربسته بود. در بزدیم. دخترش در پس در آمد و گفت: 
او را نتوانید دید و بازگشت. باردويّم در بزدیم. آمد و گفت که: ممکن نیست که اين ساعت 
او را توانید دید. گفتیم: از بهر چه؟ گفت: از بهر آنکه از نیم شب دست بر چشم دارد و 
می‌گوید: على بن ابی طالب چشم مرا کور کر د. از درد چشم بی قرار است. گفتیم:ما از بهر این 
آمدیم. در بككشاد و در اندرون رفتیم. او را دیدیم که فریاد می‌کرد و می‌گفت: جه بوده است 
على بن آبی‌طالب را؟ با وی جه کرده‌ام كه چشم مرا کو ر کرد؟! 

ابوجعفر گفت: آنچنان خواب که دیده بودیم باز گفتیم و او را ملامت کردیم و گفتیم: 
اعتقاد خود درست كن و بازگرد از آن اعتقاد و زبان درازی مکن. گفت: خدای تعالی شما را 
جزای خير ندهد (*؛ اگر على بن أبي طالب چشم دیگر مرا [هم] کور کند. من او را بر ابابکر 
تفضیل نكنم و تقدیم ننمایم "ما برخاستیم و بیرون آمدیم و گفتیم: اين ملعون قابل 
نصیحت نیست. بعد از سه روز پیش وی رفتیم تا حال وی معلوم کنیم. دیدیم که چشم 
دیگرش كور شده بود. گفت: به خدای عرو جل که من از این اعتقاد برنگردم و ترک این اعتقاد 
نکنم؛ على بن أبي طالب هر جه خواهد. كو می‌کن. تا بعد از هشت" روز از او خبر گرفتیم. 
گفتند: او مرد و به جهنم رفت و پسرش مرتد شده نزد او رفت از دشمنی على بن 
أبى طالب ا ما اين آيت برخوانديم که «َقطلع اب ام لین ظَلَمُوا و الْحَنْدُ لِلّهِ رَبٌ 
ات ۵( 


۱. در اصل: «دهد». 

۲ در اصل: من او را بر ابوبكر و عمر مقدّم نکنم». 

۳ در اصل: هفت». 

۴ الأنعام (5): آیۀ ۴۵: ديس به کیفر ستمگری: ريش گروه ظالمان کنده شد و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان 


است ۲ 


طبلة دویم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب اعا 6 یت تاه 

فايحة [هجدهم]: «عثمان بن عفان سنجری كويد كه: جماعتی از اهل خراسان ما را خبر 
دادند و گفتند: تهمت نهاد امير داوود. يدر سلطان آلب ارسلان. بر سیّد ابوعلی عبیداللّه بن 
على بن عبداللّه العلوی معروف به ابن نودولت و گفت: او رامیلی با سلطان محمود بن 
سبکتکین است" او را بگرفتند و از او صد هزار دینار ۳" بستدند و او را محبوس کردند و 
رنجه می‌نمودند. داوود. امیرالممنین على عا راشبی در خواب دید که شیشه‌ای پر از کافور 
بدو داد و گفت که: ابوعلی را رها کن که فرزند من است و زراو را واپس ده. او از خواب بیدار 
شده» خواب را فراموش کرد. شب دیگر داوود در خواب دید که امیرالمومنین على بر اسبی 
نشسته, شمشیر کشیده بدو گفت كه: نه به تو گفته بودم كه سيّد ابوعلی فر زند من است. او را 
رها کن و زراو را واپس ده؟_و آن چهارکس را که موكل او بودند در خانة او سر از تن جدا 
کرده بودند. و طبانچه بر روی ابی جعفر -یعنی: داوود -زد که نيمة ريش او افتاد و تيش كرفت 
از آن طپانچه, و گفت: ای شقی, او را رها كن و الا تو را بکشم. گفت: او را رها کنم. چون بیدار 
شد او را تب گرفت. سيّد ابوعلی را رها کرد و مال او را به وی داد و آنچه صرف شده بود. 
قرض کرده. ادا کرد و چون رو زشد فرزندان آن موگلان را بخواند و حال پد رایشان ازايشان 
پرسید. گفتند: در خانه سيّد ابوعلی رها کردیم. گفت: بروید و بنگرید که حال ایشان چیست. 
رفتند و دیدند که سر ايشان رااز تن جدا کرده‌اند. خواستند که همسایگان را به تهمت بگیرند. 
ابوجعفر داوود يدر آلپا رسلان مانع شده گفت: اين خوابی است که من دیده‌ام و آن راست 


شده و خواب راشرح کرد».(۳ 


۵ در اصل: + «طبرى گوید: اين حكايت را از نسخة ابو جعفر الدوريسى كه به خط خود نوشته بود؛ در سال جهارصد 
و یک. نقل كرديم». 

٩‏ «أحسن الكبار» معجزۂ ۱۸ برگ الال اب۲۷۷۰ «ب*. 

١.الثاقب‏ في المناقب:: ... بالمیل إلى آل محمّد صلی الله عليه و آله». 

۲ در اصل: :صد هزار درم و پنجاه هزار دیناره. 

۳ «احسن‌الکبار» معجزة ۲۰ برگ ۲۷۷ «الف* 


فراز آخر روایت در أحسن الکبار چنین آمده:؛ چون بیدار شد. او را تب گرفته بود. سيّد ابو على را رها کرد و آنچه مال 


هه 


۵۸۶ وات القدش رج ١‏ 


فايحة [نوزدهم 1 «روایت کند عیسی بن عبداللّه از پیری از قریش-و نام وی نبرد که گفت: 
مردی در شام ديدم كه نيم روی وى سياه بود. گفتم: سبب چیست که روی می‌پوشانی و روی 
تو چراسیاه شده است؟ بگوی و مرا اعلام کن. گفت: از برای آنکه به خدا نذر کرده‌ام که هر 
كس سبب اين از من بپرسد. من سبب أن بگویم و پوشیده ندارم [پس بگویم] بدان که من 
عظیم دشمن امیرالمومنین بودم و ذکر او به ناسزا بسیار کردمی. یک شبی در خواب ديدم که 
شخصی در خواب به من می‌گوید که: تویی که نسبت به امیرالممنین ناسزا می‌گویی؟ گفتم: 
بلی. طیانچه بر روی من زد که نیمه روی من سياه شد چنین که می‌بینی»(۱) 

فايحة [بيستم1 «جابر جعفی روایت کند از آبی جعفر امام محمّد باقر انا ثلا که گفت: 
امیرالمزمنین على :4 کارسازی می‌کرد به صفین رود بر سر معاوية بن ابی‌سفیان و تحریضص 
قوم بر قتال آن بی‌دین می‌کرد. دراين اثنا دو كس که با هم خصومت داشتند نزد 
اميرالمؤمنين ی آمدند. یکی علو میکرد در رنجانیدن خصم. امیرالمژمنین از روی غضب 
بانب او تفه کرد گت سا كرا رحو ترد اشر شرونان میب اند و انمره 
اشارت كرده. عذ رخواهی و الحاح می‌کرد که: گناه مرا ببخش و دعا كن که من آدم شوم. 
جماعت که حاضر بودند التماس کردند که: يا امیرالمؤمنین» گناه او را ببخشيد و دعا كنيد که 
به حال خود آید. پس لب بجنبانید و او در حال به حال اول آمد. 

يس گفتند: يا امیرالمومنین. خداى تعالى تو رااين قد رت داده که هر جه خواهى می توانى 
کرد با وجود اين تهية آن م ىكنى كه به جنگ معاويه روی؟! يس لحظه‌ای سر پیش افكند. بعد 
از آن سر برآورد وكفت:به آن خدای که دانه را بشكافت و رسول را به رسالت فرستاد كه اكر 
خواهم اين ياى کو چک كه می‌بینید آن قدر دراز كنم كه از همةٌ اين كوهها و بيابانهاكه خواهيد 
رفت بگذ رد و برسيئنة معاويه آيد که با هزار سالها برابر شود. واكر سوگند دهم كه او را بسته 


ج او مانده بود بدو داد و آنجه صرف كرده بود عوض بداد و چون روز شد فرزندان موكلان آمده. گفتند که: دوش 
پدران را در خانة سيد ابوعلى رها كرديم؛ ايشان پدران ما را كشتهاند. امیر خوابى را که ديده بود با ايشان باز 
گفت. ترك كردند». 

.١‏ همان. معجزة ۰۲۱ بركك ۲۷۷ الف» و «بء؛ نک : «فضائل» شاذان بن جبرئیل: ص ۱۱۵ و«الثاقب في المناقب» 


ص ۲۴۲-۲۴۱ ش 1/۲۰۵ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 34 AVES‏ 
دراين موضع بيش من آرند. آن نيز میّسر است لیکن +بل عِبادٌ مُكْرَمُونَ#لا يَسْبِقُونَهُ ال و 
م بره يَعْمَلُونَ ۱۱۶ - يعنى: ما بندگان کرامتیم. نمی‌خواهیم كه بر خداى تعالى و عقوبت او 
سبقت كنيم-كه ما را فرمود: فلا تَْجَلْ عَلَيِهِمْ ما تمد لَّهُمْ عَدَاه!'' -[يعنى]كه: من روز 
شمار. شمار و حساب ايشان كرده. عقوبت خواهم کرد. تو سبقت مکن -ما مأمورانيم و الا 
جه مشكل است دفع آن ملعون؟7,2 

فايحة [بيست و يكم]:«روايت كنند از ابن الزبير كه از جابر بن عبداللّه انصاری پرسیدم که: 
اميرالمؤمنين را هیچ معجزه‌ای بود؟ گفت: واللّه !۳" یکی آن بود كه ما با او می رفتيم. كفت: 
شما بروید که من در زیر این درخت كُنار دو ركعت نماز بگزارم و بعد از آن بيايم. ما روان 
شدیم و او به نماز مشغول شد. واللّه که ديديم که درخت كُنار با او همراهی کرد در رکوع و 
سجود. ما عجب بماندیم و استادیم تا فارغ شد و دعا کرد وكفت:اللّهم صل على محمّد وآل 
محمّد. شاخه‌های د رخت آواز مىدادند: آمين ا © پس گفت: اللهم العن مُبغضي محمّد 
وآل محمّد وآرحم شيعة محمّد وآل محمّد. و درختها و شاخه‌ها جمله گفتند: آمين آمين -و 
اين حديث دراز است. بدين قد راختصاركرديم» ° 

فايحة [بيست و دوم]: «روايت كند حارث اعور همدانى كه كفت: با امي رالمؤمنين ىا به 
عاقول " می رفتيم. به درختى رسيديم خشک چنانکه بوستش نيز رفته بود و چوب تنها 
مانده. پس دست بر آن درخت زد و گفت: سبز شوبه فرمان خداى تعالى جنانكه ثمر بر تو 


١.الانبيا‏ (۲۱): ای ۰۲۷ 

۲ مریم (۱۹): آآية ۸۴. 

۳. «أحسن الکبار» معجزة ۲۲: برگ ۲۷۷ «ب»؛ نک : «الخرانج و الجرائح؛ ج ۰۱ ص ۱۷۲ و »الثاقب في المناقب» ص 
۰۴۲ ش ۷/۲۰۱ 

۴. «الثاقب في المناقب»: + ٠‏ كانت له سيرة حضرتها الجماعة و الجماعات. لا ینکرها لا معاند. ولا یکتمها الا کافره. 

۵. همان: + هثم قال: اللهم صلّ على شيعة محمّد و آل محمد. فقالت أوراقها و أغصانها و قضبانها: آمين آمین». 

7 حسن‌الکبار» معجزة ۰۲۵ برگ ۲۷۸ «الفء و «ب* نک: «الثاقب فى المناقب» ص ۲۴۹-۲۴۵ ش ۳/۲۱۰. 

۷ عاقول: «دهی است در موصل. دير عاقول. شهری است بين مداين و نعمانيّه و فاصلة آن تا بغداد پانزده فرسنگ 
است». نک: «لغت‌نامه» ج ۸۱۰ ص 1۵11۷ 


۵۸۸ ی مه قو جات القدسن 7ج۷ 


باشد. بس دیدیم که آن د رخت سبز شد و امرود به بار آورد و ما از آن می‌خوردیم و آن قدر که 
خواستیم جيديم. روز دیگر پیش أن درخت رفتیم. همانطور سبز بود و میوه داشت 
والحمدللّه على ذلك( ٩‏ 

فايحة [بیست و سيوم «روایت کنند از حارث اعور که او گفت: امیرالممنین على نت بر 
سر منبر کوفه بود و خطبه می‌کرد جماعت را. ناگه نظرش بر زاویه‌ای افتاد از زاویه‌های 
مسجد. قنبر را گفت: ای قنبر, برو و آنچه بر سنگ است پیش من آور. قنبر نز دیک سنگ شد. 
ماری دید نیکوتر از مارها. بترسید. يس برگرفت مار را و ماراز دست قنبر بجست و نزد 
امیرالمزمنین على ايه بر سر منبر رفته, دهان بر كوش آن حضرت نهاده. سرّى بگفت. پس 
مار بازكشته. در ميان صفها می رفت تا غایب شد. امیرالمؤمنین» ساعتى انديشه كرد. پس 
بسيار بگریست. مردم تعجب کردند. گفت: عجب مىداريد؟ گفتند: چون عجب نداريم؟! 
پس گفت: این مار با رسول لا بيعت کرد به سمع و طاعت. و سمیع و مطیع من است و من 
وصئ رسولم-صلی الله عليه و آله وسلّم-و شما رابه سمع و طاعت خود می‌خوانم؛ بعضی 
اطاعت می‌کنند و بعضی نمی‌کنند و مثل ماری نمی توانید بود در سمع و طاعت(۴(,۳) 

فايحة [بيست و چهارم «روایت کند هم حارث اعور که: در روز آدينه. امیرالم ژمنین 
على ای خطبه می خواند بر منبر کوفه. ناگاه ثعبان, كه مار عظیم باشد و او را اژدر گویند و سر 
او چون سر شتر بود از در مسجد درآمد-و آن باب را باب ثعبان نام کردند و بنی اميّه برای 
آنکه نام از آن باب برطرف شود. فيل در آن باب بستند و آن را باب الفیل نام کردند و مردم 
همان باب الثعبان می گفتند(۵, 


.١‏ در اصل: - ٠و‏ الحمدللّه على ذلك:. 

۲ همان معجزۂ ۲۷ بركك ۰۲۷۸ «ب»؛ نک : «بصائر الدّرجات» ص ۲۷۴ و «إثبات الوصيّة؛ ص 18١‏ و «الخرائج و 
الجرائح؛ ج ١‏ ص ۲۱۸ و «الثاقب في المناقب» ص 751 ش ۴/۲۱۱ 

۳ در اصل: هو مثل مارى... طاعت». 

؟. همان معجزة ۰۲۷ برگ ۲۷۸ «ب:! نک : «الخرانج و الجرائح» ج ۰۱ ص ۱٩۱‏ ش ۲۷ و الثاقب فى المناقب» ص 
۷ ش 1/۲۱۲ 


۵ در اصل: نو مردم.. م ی‌گفتند . 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا لي 


القصه. اژدر!" روان شد و بر پای منبر رفت و خود را دراز کرده و دهان در كوش 
اميرالمؤمنين على ا نهاده. جيزى جند گفته و اميرالمؤمنين به زبان او جواب كفت وغايب 
شد. محبان گفتند: اين معجزة اميرالمؤمنين بود. و منافقان گفتند: اين سحر على است - 
خذلهم اللّه. پس كفت که: رسول مبعوث بر جِنٌ و انس است "۲ ومن كه وصى وىام, محاكمه 
كنم ميان جنّ و انس و این اژدر قاضی جن بود" و خصومتى ميان جنيّان شده» خونريزش 
بسيار شده بود و نمىدانستند كه حكم جيست. من حكم حقّ. تفهيم قاضى کردم و او 
برفت». 

فايحة [بيست و پنجم]: «روايت كند سفيان ثورىاز باقر و صادق 92۲ كه گفتند: 
رسول 9 در بيش عايشه شد. بعد از ساعتی برتختء بر يشت بخفت. مارى بيامد و بر 
تخت شد و بر شكم رسول 9 نشست. عايشه چون اين بديد. مضطرب شده به طلب يدر 
خود فرستاد. چون ابوبكر بیامد و به درون رفت. بر وى بجست و او باز يس رفت. يس عمر 
را طلبيدند. او نيز مثل ابى بكر وايس رفت. ام سلمه(). كس به طلب اميرالمؤمنين على اقلا 
فرستاد و چون اميرالمؤمنين درون رفت. مار فرود آمد و برگرد اميرالمؤمنين على اا 
گردیده در زاوية خانه قرار گرفت. 

پس رسول تارش بيدار شده گفت: يا على, تو كم به خانة عايشه می‌آمدی؟ سبب را به 
عرض رسانيدند. مار از آن زاويه به آواز آمد و كفت: من مار نیستم» مليكم از ملايكة خداو 


خدابر من غضب کرده. بال و پر من رفته؛ آمده‌ام پیش اين وصی توء على بن ابی‌طالب؛ تااز 


.١‏ در اصل: ۰ ناگاه افعی از در مسجد که اين زمان آن در را باب الفیل می‌گویند و در خلافت امیرالممنین على به 
باب الثعبان مشهور بود... «. 

۲ «عیون المعجزات:: «هذا الذرجان بن مالک خليفتي على الجنّ المسلمین». 

۳ در اصل: اين وصی رسول است بر جنّ و من وصی رسولم بر انس*. 

۴ حسن الكبار» معجزة ۱۳٩‏ برگ ۰۲۷۸ «ب؛ - ۰۲۷۹ «الف*؛ نک : »اثبات الوصيّة؛ ص :۱۲٩‏ و «عیون المعجزات+ ص 


۱۳ و «الخرائج و الجرائح» ج 5 ص ۸4۹ و «اعلام الورى» ص ۰۷۹ و «الشاقب فى المناقب» ص ۴۸ شش 


۱/۳ 


۵. در اصل: +«و میمونه». 


١ج/ فوحات القدس‎ eA A BERLE SAAR ASE SS سيو با رق‎ ABE ۵0۹۰ 


بهر من شفاعت كند. بس رسول 4اس كفت: يا علی» دعا كن تامن آمين كويم. پس 
اميرالمؤمنين دعا می‌کرد و رسول آمين مىكفت, پس بال و پر آن ملك به آمين رسول و دعاى 
امیرالممنین ا برآمده» به جا و منزل خود مراجعت نموده بانگ برداشت. رسول 9 
گفت: مىدانيد كه اين ملک جه می‌گوید؟ م ىكويد كه: ای ابن عم رسولء جزاك الله خيراً - 
[یعنی:] خداى تعالى تو را جزای خير دهاد'"7.,2") 

فايحة [بيست و ششم]: «روایت است از اعور همدانى كه امي رالمؤمنين على در گورستان 
بنى اسد استاده بود. شيرى آمده» به جانب اميرالمؤمنين روان شد. جمله از ترس سست و 
ضعيف شدند””. امام فرمود: خاموش باشيد. بس شير بيامد و در ياى اميرالمؤمنين بيفتاد و 
اميرالمؤمنين دست بر ميان هر دو كتف او نهاده. مى خاريد. گفت: يا حارث. شير به اشارت 
سلام كرد و روى به پای آن حضرت مىماليد و تضرع و زارى مىكرد واو را می‌نواخت واين 
سخن به او كفت كه: بازكرد به فرمان خداى عرّوجل و بعد از این در دارالهجره ميا و این 
سخن را از من به جميع سباع برسان. شير خدمت کرد و بازگردیده. ۳ 

فايحة [بيست و هفتم] عمرو بن سمره از جابر جعفى روايت کند. از ابوجعفر ای كه 
اميرالمؤمنين ٤‏ به جويرة بن مسهر كفت -وقتی که او عازم مزرعة خود شده بود-كه: در راه 
مز رعه» شيرى به تو خواهد وا حورد مترس و بگو که: يا آبا الحارث. امیرالمژمنین على مرااز 
تو امان داده است. مى بايد كه مرا به سلامت بگذرانی. چون جويره به شير رسید. گفت: يا أبا 
الحارث. على سلام می رساند و مرا ايمن كردانيده است. پس شیر سر در پیش افكند و روان 
شد و ينج بار همهمه كرده. رفت. چون به خدمت حضرت امير أمد. [حضرت] پرسید که: به 
شير جه گفتی؟ گفت: آنچه فرمودى به او گفتم و از او امان یافتم. گفت: شير جه گفت؟ گفت: 
همهمه کرد؛ من ندانستم جه می‌گوید. اميرالمؤمنين گفت: شير ينج همهمه کرد و همهمة او 


.١‏ در اصل: -؛یعنی... دهاد». 

۲ «احسن‌الکباره معجزة ۰۲۹ برک ۲۷۹ «الف»؛ نک : «الثاقب فى المناقب» ص ۲۴۹-۲۴۸ ش ۳/۲۱۴. 

۳ در اصل: «شدیم». 

۴. «أحسن الکباره معجزة ۳۰ برگ ۰۲۷۹ «الف»؛ نک : «الخرائج و الجرائح؛ ج ۰۱ ص ۱٩۱‏ ش ۰۲۷ و »الشاقب في 


المناقب» ص ۲۵۰ ش ۱/۲۱۱ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا ONT‏ 


اين بودكه: ينج بار سلام من به وصی رسول برسان».(٩‏ 

مؤلف كويد كه: مؤمنى مىكفت: دربيش استرآباد گذ رمی‌کردم. پلنگی سر راه بر من 
گرفت. كفتم: به حق مرتضى على از سر راه من دور شو. پلنگ ازسر راه من دور شد و به 
سلامت رفتم 7" 

فايحة [بيست و هشتم] «روايت کنند از موسى بن جعفر العابد که: کودک بودم. يدر مرا بر 
دوش نهاد و بر سر تربت اميرالمؤمنين ات بردو در راه خرى ديديم که او هم متوجه آن 
تربت بود. چون به سر تربت رسیدیم» پدرم آن تربت را در بغل كرفت و مرا نیز بر قبر 
چسبانید. و آن خر نبود شير بود که دستش مجروح بود. ملهم شد به آنکه: دست خود را به 
تربت امیرالمومنین رسان تا شفا یابی. بس آن شیر هم دستٍ مجروح خود را به آن تربت 
مبارک می‌مالید تا شفا يافت و درست شد و بازگردید. و همانطور که در حال حیات از آن 
حضرت ظاهر می‌شد. در حال وفات هم همانطور بسیار کورو شل می آمدند و شفا می يافتند. 
پس منافقان معجزات أن حضرت را که در حال حيات می‌دیدند. به سحر حمل می‌کردند. 
اگر آن سحری بودی, بایستی که در حال وفات. معجزه‌ای ظاهر نمی‌شد. چرا که سحر از 
کسی که فوت شده نيايد. پس معلوم شد که هر خارق عادتی که از آن حضرت در حال حیات 
ظاهر می‌شد معجزه بود 

فايحة [بيست و نهم] «روایت کند داود بن كثير الرقی از جويرة بن مسهر که گفت: چون از 
قتال نهروان و خارجیان نهروان بازگشتيم. به بابل گذر کردیم. امیرالممنین اقل گفت: این 


زمین رادو بار عذاب کرده‌اند و صدهزارو دویست آدمی دراین موضع هلاک شده‌اند !"+ هر 


۲۵١ ۲۵۰ همان معجزة ۸۳۱ برگ ۲۷۹ «الف» و «ب» نک: «اعلام الورى؛ ص ۰۱۸۱ و »الثاقب في المنافب» ص‎ .١ 
.۲/۲۱۷ ش‎ 

۲ مؤلف خود اهل استرآباد است و در آنجا تولد يافته چنانکه در آخر همین کتاب چنین می‌گوید: :... و آبا و اجداد 
فقير در دارالمؤمنين استرآباد به سادات شیرنگ معروف و مشهورند و شیرنگ. قصبه‌ای است از بلوک فخر 
عمادالدین در آن مملکت. و مولد فقیر در استرآباده موضع نرساباد است». 

۳ «أحسن الکباره معجزة ۱۳۲ برگ ۲۷۹ «ب؛ - ۱۲۸۰ «الف*؛ نک : «الثاقب فى المنافب» ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ش ۳۲۱۸. 


۴ «الثاقب في المناقب:: + «ولا يصلي فیها نی و لا وصی نبی». 


2۹۲ لا AE‏ ممه نمام 32 إفوَيا تك القدس 7چ ١‏ 


که خواهد از شما نماز پسین کند. جويره گوید: با خود گفتم كه: امروز مقلد على شوم در 
دين7". و می‌رفتم تا آفتاب فرو شد و ما از زمين بابل بیرون رفتیم. وقت نماز خفتن درآمد و 
چون از زمين بابل گذشتيم. اميرالمؤمنين فرود آمد و خاک از آستین خود بیفشاند و مراگفت: 
ای جویره. خاک از سم اسب بیفشان. چنان کر دم که فرموده بود. آنگه مرا گفت که: بانگ از 
بهر پسین بگوی. با خود گفتم: مادر به مرگ جويره نشیناد که نماز خفتن شده! پس من به 
موجب فرموده عمل نموده. بانگ نماز از برای پسین گفتم. چون فارغ شدیم. آفتاب فى الفور 
به جای خود رفته. وقت خفتن شد. پس گفت: بانگ نماز از برای خفتن بگو. گفتم. و نماز 
خفتن هم در عقب آن حضرت کردیم(۳» ۲۱ 

مولف كويد که: اگرچه اين قصّه در مشک اولاز نافة اول از شواهد نقل کرده شد اما چون 
دراين روایت. زیاده بر آن چیزی چند بود مكرر نقل کرده شد. 

فايحة [سىام1 «روایت کند عبدالله بن مسعود که: در خدمت رسول ا بودم. به 
اميرالمؤمنين می‌گفت: يا علی. می‌خواهی كه قدر و منزلتى که تو راست نزد خداى تعالى به 
تو و عالميان نمایم؟ گفت: بلی. يا رسول اللّه؛ مادر و پد رم فداى تو باد. گفت: فردا بامداد نزد 
من آی كه آفتاب با تو سخن كويد كه مأموراست به اين. پس چون بامداد شد. اميرالمؤمنين 
على به ملازمت آن حضرت ا آمد. قريش در هم افتاده(". مضطرب شدند و حسد بر 
ايشان غالب شد. پس چون از نماز صبح فارغ شد. منتظر آن بودند كه آفتاب طلوع كرد. 
رسول تس به امي رالمؤمنين على ات گفت: برخيز وبا آفتاب سخن گوی که مأموراست با تو 
سخن كويد. اميرالمؤمنين على ٤‏ برخاست و گفت: السّلام علیک ۳ ای آفريدة خداى 


.١‏ در اصل: + هو امانت». 

۲ در اصل: + «پس چون از نماز شام و خفتن فارغ شدیم بخفتيم. گفتم: تو وصی محمّدى به خداى كعيه و هر که 
خلاف تو کرد هلاک و گمراه شد». 

۳ »احسن‌الکبار: معجزة ۳۳: برگ ۱۲۸۰ الف نک : «بصائر الدرجات» ص ۲۳۷ و «+خصائص امیرالمومنین» 
سیدرضی. ص ۴۱۔۰۴۲ و اعلام الوری» ص ۰۱۷۸ و «الثاقب في المناقب؛ ص ۲۵۳- ۰۲۵۴ ش ۰۱/۲۱۹ 

۴ در اصل: + هو انصار + 


۵ و ۲. در اصل: + هو رحمة الله و برکاته». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا RA‏ و ل ۵۹۳ 


تعالی و سامع و مطیع وى. آفتاب آواز بر آورده.كفت: و علیک الشْلام » ای بهترين اوصيا؛ 
به تو دادند در دنیا و آخرت چیزهایی که كوش هیچ آفریده نشنیده بود و هیچ چشم ندیده. 
امیرالمزمنین َا گفت: أن چیست که به من داده‌اند؟ گفت: مرا دستوری نداده‌اند که آن 
بگویم که حلق به فتنه فتند. اما نوش باد تو راعلم و حلم ۲ در دنیا و آخرت. تواز آنانی که 
خدای تعالى می‌گوید: ؤقلا تفش ما َخِْي لَهُمْ ینغ ججزاء پمک نوا تشلو ۴۲۳ 
وتو آنی که رعق تو گفته: افا کان مُؤْمِنَاً كَمَنْ کان فابقاً لا یستوون م۱ يي 
خدای تعالی تو را مخصوص به ایمان کرد - روایت کرده‌اند که امیرالممنین على ا سه 
بار نظر به آفتاب کرد و با او سخن كفت !۸۲۳ 

فايحة [سی و یکم] «روایت کنند که امیرالممنین على ا را در شب بدر هزار فضیلت 
حاصل شده بود. رسو ل تا با سیصد و سیزده صحابی به بدر فرود آمد و کفار قریش, روز 
دیگر فرود آمدند که مصاف کنند. چون شب درآمد. آب نبود و رسول تلا را به آب احتیاج 


شد. سه بار تكرار كرد(". كس جواب نداد. بار سيّوم امیرالمژمنین الا جواب داد مشک 


۲ جناب مولانا - رحمهاللّه ‏ در دفتر اول مثنوى شريفه بدان علم و حلم جنين اشارت دارد: 
تيغ علمت جان ما را چاک کرد آب حلمت خاک ما را پاک كرد 

۳. السجدة (۳۲): آية ۱۷: «هیج كس نمی‌داند که پاداش نیکوکاریش جه نعمت و لذتهابى بی‌نهایت. که روشنی بخش 
دل و دیده است. در عالم غيب بر او ذخيره شده است". 

۴ آين آيه در دستنویسهای أحسن‌الکبار یافت نشد. 

۵ السجدة (۳۲): آ یه ۰۱۸ 

1 همه دستنویسهای «فوحات»: «هفت». 

۷ «أحسن الکبار؛ معجزة ۳۵ برگ ۲۸۰ «الف؛ و «ب؛ نک: «أمالى؛ صدوق: ص ۴۷۲ ش ۱۴ و ۰فضائل» شاذان بن 
جبرئیل؛ ص ۰۱8۳ و «الثاقب في المناقب» ص ۲۵۵- ۲۵1: ش ۳۲۲۱. 

۸ ملاحسن سلیمی: روایت سخن گفتن اميرالمؤمنين اب را با آفتاب در قالب قصیده‌ای به نظم آورده است. نک : 
«فهر ست كتابخانة مجلس شوراى ملّى؛ ج ۸ ( کتابهای اهدایی رهی معیری رحمه‌الله): جنگ شمارة ۱ (منتخب 
اشعار شعراى معروف ايران)؛ شمارة ۱۷ در مجموعه (معرفى شده در صفحة ۵ فهرست): قصيدة سلیمی: بركك ۴۱۱ 
۔ ۴۱۳؛ تاريخ تحرير دستنویس: ۹۵۷ ه . ق. 

٩‏ در اصل: «دوبار گفت". 


۵04۴ مكاي a a‏ هه قا هه جرع اع اع شا اهر ام قمع مدق SECA‏ مه که EEE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


برگفت و يك چاه بود در آن حدود که از غایت تاریکی» کسی در روز روشن نمی توانست که 
از آن, آب آورد واميرالمؤمنين در آن جاه د رآمد و مشک را پر کرده» چون به بالا آو رد باد تند 
بيدا شده» آن آب را بريخت. دیگر بار رفت و اين امر سه مر تبه به وقوع آمد. بار چهارم آب 
گرفته» باد نبو د و پیش رسول بل آورده قصّه باز گفت. رسول یل كف: یا على. باد اول 
جبرئيل بود كه با هزار ملايكه تو راسلام کرد. و باد دويم ميكائيل بود که با هزار ملايكه تو را 
سلام كرد؛ باد سيوم اسرافيل بود که با هزار ملک تو راسلام کرد و تو راسه هزار منقبت گفتند 
وآب تو رابه جهت آن, سه بار ريختند که تو را آزمايش كنند که نمی‌ترسی و شجاعت تو تا 
كجا باشد که جهار بار در این شب تاريك در آن جاه رفته‌ای -و اين قضّه را سفيان ثو ری به 
اسانيد رسانیده» ثابت کر دون ۱۸ 
فايحة [سى و دويم1 «روايت كند احمد بن عمران به اسناد طویل, از عبداللّه بن ابی ليلى که 
او گفت: جن نزد رسول ل آمد و گفت: کسی به ما بفرست که ما را قرآن آموزد. يس 
لي امي رالمؤمنين على را فرمود كه برود و ابوبكر و عمر وعثمان وابوذرغفارى بااو 
روند و هیچ دوكس با هم حرف نزنند که زيان دارد!". چون اميرالمؤمنين روان شد به جايى 
رسیدند که غير خار و خاشاک در راه چیزی نبود و گنجشک را در آن راه نبود و ممکن نبود 
رفتن ". پس اول ابوبکر پیش رفت وسلام کرد. جواب ندادند و گفتند: نام و نسب خود بگو. 
جون نام و نسب خودگفت: درشتی كرده. گفتند: بازگرد که تو نه صاحب مایی. دویّم بان عمر 





پیش رفت و سلام کرد جواب ندادند و به او هم درشتی کردند بیشتر از ابی‌بکر بعد از 
تحقیق نام و نسب گفتند: بازگرد که تو نه صاحب مایی. سيّوم با عثمان پیش رفت و سلام 
کرد و جواب نشنید و زياده از آن دو كس به او درشتی کردند. بعد از تحقیق نام و نسب و 
گفتند که: با زكر د که تو نه صاحب مایی. بار چهارم. ابوذر غفاری سلام کرد. او نیز جواب 
نشنيد و بعد از تحقیق نام و نسب بهاو درشتی نکردند و گفتند: به خير بازگرد که تو نیز نه 


.١‏ «احسن‌الکباره معجزة ۱۳ برگ ۱۲۸۱ »الف* 
۲ در اصل: ...با او بروند و گفت: بايد که از شما دو کس به هم جمع نشود که زیان دارد و آنچه بشنوید با یکدیگر 
نگویید تا آن وقت که پیش من رسيد». 


۳ در اصل: گنجشک را مجال پریدن نبود. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب اعا RS‏ ا OVD‏ 
صاحب مايى. بار پنجم. امي رالمؤمنين على ا سلام كرد. گفتند: و علیک السّلام. و بعد از 
تحقيق نام و نسب ولقبء خار و خاشاک از هم دور شده. راه بيدا شد. او رابر تختى نشاندند 
در ميان آن خان و اصحاب -یعنی: ابوبكر و عمر و عثمان- چون او را ندیدند گفتند: جنيان 
او را هلاک کردند و سخنهای دیگر گفتند(٩.‏ 

چون امیرالمومنین را بر آن تخت نشاندند. قرآن بر ايشان خواند و تعلیم کرد و بیرون 
آمده به خدمت رسول 5اخ آمد و آنها همه همراه. رسول 9 گفت: نه شما راگفتم که هيج 
دوكس با هم حرف نزنید؟ -و آنچه به خلاف وصیّت با هم گفته بودند. رسول تا بازگفت 


- شرمنده شدند. گفتند: يا رسول ال چون على از چشم ما غایب شد. از بهر وی ترسیدیم. 





رسول 4ز گفت: خدا با اوست هر جا هست و د رهمه واقعه يارو ناصر اوست. او را از غير 
خدا و رسول از کسی و چیزی ترسی نیست(»(۳) 

فايحة [سی و سيوم]: «روایت است كه کرامتی که خدای تعالی به امیرالمومنین على اا 
داده بود و قدرتی كه او را داده بود. هیچ كس را نداده مگر نبی مرسل [را] مفضل روایت کند 
از امام جعفر صادق اب كه گفت: مالک اشتر در دل خود فکر کرد که:آیا قوت من بیشتر باشد 
یا از امي رالمؤمنين ؟ و امي رالمؤمنين از ما فى الضمیر او اطلاع يافته. دُلدّل را برانگیخت به 
جانب ذی الکلاع حمیری که از دشمنان اهل بيت بود و او رااز زین در ربود و به هوا انداخت. 
بعد از فرود آمدن, به ذوالفقار به دو نیم کرد چون مالک آن حال بدید. دانست که بر ما فى 


الضمیر او اطلاع يافته اين کار کرد تا بداند که قت او را به قوّت امیرالممنین نسبتی نیست؛ 


.١‏ در اصل: +عمر با ابوبکر كفت که: او را کشتند و ما را از کار او فارغ کردنده. 

۲. در اصل: -+رسول صلی الله عليه و آله گفت... ترسی نیست». 

". «احسن‌الکبار» معجزة ۳۷ برگ ۱۲۸۱ «الف؛ و «ب» 

۴ عبدالله بن ذى الكلاع الحميرى در روز پنجم نبرد صفين كشته شد: »و قتل من أهل الشام عبدالله بن ذى الکلاع 
الحميرى... قال مالک الاشتر: 


نحن قتا حسوشبا لساضداقد أغلما 
و ذا الككلاع قله ومعداًإة ]دما 


نک : «وقعة صفين» جزء ۰7 ص 717 ۳۱۴. 


EAS ۵4۶‏ ی امعو با کر امس ا ASE‏ ف امامو او eA A EERE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


واز آنکه دیگر اينطور انديشه نكند و توبه کند ۱ پس بيش آمده در پای دلدل افتاد و عذر 
خواست و تايب شد و گفت: سلام خدا بر توباد. يا اميرالمۇمنین ».° 

فايحة [سى و جهارم1 «عبدالله احمد حنبل روايت کند"" که امیرالمؤمنین على ال گفت: 
درٍ خيبر گندم و سپر خود کردم و بعد از آنکه خیبریان را در هم كشته. شكست دادم بر 
عرصه تختة پل نبود. آن را پل ساختم, در دست گرفته تا مردم بگذشتند. شخصی گفت: يا 
امیرالممنین, در را ثقلی عظیم بود! امیرالمژمنین گفت: پیش من از آن در تا آن سير که در روز 
مصاف د ر دست می‌گرفتم. هیچ فرق نبود. بلکه اين سبکتر می‌نمود بحول اللّه و قوّته ۵(۴ 

فایحة [سی و پنجم ]: «ابن عباس - رضی الله عنه - گفت: امیرالممنین به راه بصره به 
جنگ عايشه و طلحه و زبیر می‌رفت. من گفتم: لشکر اندک است. اگر توقف كنيد تا مردم 
جمع شوند بهتر باشد. فرمود که: فردا از این راه. سه جوق لشکر ما پیدا می‌شود؛ هر جوقی 
بنج هزار و ششصد و شصت و ينج كس باشد. چون روز دیگر شد. غلام را گفتم که: اسب 
زین کن. سوار شدیم و از جانب کوفه می رفتیم. ناگاه غباری دیدیم. بعد از غبار. شخصی 
گفت: شما جه کسید؟ گفتم: ابن عباس. خاموش شد. گفتم: صاحب عم کیست؟ گفتند: 
فلان7". گفتم: عدد لشکر شما چند است؟ گفت: ينج هزار و ششصد و شصت و بنج کس- 
چنانکه آن حضرت فرموده بوده. پاره‌ای دیگر رفتیم. غباری دیدیم. به همین کیف. جواب 
شنيدیم, چنانکه به سه جوق به اين كيف واخوردیم که امیرالممنین ای خبر داده بود. پس 


.١‏ در اصل: چون مالک آن... توبه كند». 

۲ أحسن الکباره معجزة ۳۸ برگگ ۰۲۸۱ «ب»؛ نک : «الثاقب فی المناقبه ص ۰۲۵۷ ش ۱/۲۲۲. 

۳ در كتاب الثاقب فى المناقب اين روایت. بدين سياق. از أبو عبدالله الجدلی نقل شده حال آنکه در همین کتاب: 
پیش از اين روایت: روايتٍ عبداللّه بن احمد بن حنبل چنین آمده است: هو ذ کر عبداللّه بن احمد بن حنبل فیما 
رواه عن مشیخته» عن جابر - رضي الله عنه أن النبى صلَى الله عليه و آله دفع الرّاية إلى على بن أبي‌طالب - 
صلوات الله عليه و آله - يوم خيبر بعد أن دعا له فجعل على يسرع السيرء و أصحابه بقولون له: أرفق. حتّى انتهى 
إلى الحصنء فاجتذب بابهء فألقاه في الأرض» ثم اجتمع عليه سبعون رجلا و كان جهدهم أن أعادوا الباب». 

۴ در اصل: «گفتم: اين در: در دست من مثل سپر است در مصافهای دیگره. 

۵ «احسن‌الکبار؛ معجزة ۴۰؛ برگ ۲۸۲ الف نک : «الثاقب فى المناقب* ص ۲۵۷ ش ۲/۲۲۳. 


”. در منابعی چون شرح نهج/لبلاغه ابن ابی‌الحدید و الثاقب فى المناقب: «زید بن صوحان العبدی. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أب طالب ا 007 ا ااا 
برگشته. آمديم.(') يرسيد که: ازكجا می‌آیید؟ گفتم: دیروز که از شما خبر آن سه جوق 
شنیدیم در انديشه افتادیم که مبادا کمتر باشد. رفتیم و هر سه جوق را دیدیم. همانطور بود 
که عالم علم سَلوني فرموده بود. پس [اميرالمؤمنين] گفت: يا ابن عم فردا ميان ما و این قوم 
طاغی جنگ شود و بر ایشان ظفر يابيم و مال ايشان قسمت كنيم و هر یک از ما را پانصد 
درهم برسد. 

روز دیگر شد. گفت: شما هیچ حرکت نكنيد و ابتدا به حرب نکنید. پس آن قوم پیش 
آمده نیزه‌ها حوالة لشکر ما کردند و ما مى خواستیم که شروع در حر ب کنیم. فرمود که: هنوز 
لشکر ملایکه فرود نیامده‌اند؛ عجب مَردمید؛ چرا شتاب می‌کنید؟ پس چون نزدیک زوال 
شد. درع رسول لت پوشیده و جنگ کرد. فى الحال, لشکر به هزيمت برفت و در قسمت 
مال شروع کرده» بعد از اتمام پرسید که: به هر يك جه رسید؟ گفتند: هر یک را پانصد درهم 
رسیده و دوهزار درهم مانده بود. فرمود که: آن نصیب من و حسن و حسين و محمّد حنفیه 
است. هر کدام را پانصد درهم می‌شود -و نگفت که همه نصيب من است تا او هم برابر باشد 
به همه لشکر. زهی کرم و همّت و انصاف و عدالت که با آنکه سردار لشکر و صاحب بود با 
مردم دیگر برابر كرفت و زیاده نگرفت. اگر دیگران بودندی همه به خويش و خحویشاوند 
خود دادندی, بلکه خود متصرّف شده به کسی نمی دادند و در غير موضع صرف می‌کردند و 
غلامان ترک می خريدند و کمر مرضّع برای ايشان می کر دند 

فايحة [سی و ششم] «علی بن نعمان و محمّد بن سنان روايت کنند که: صادق ات گفت: 
عايشه به قوم خود گفت -درآن وقتی که در بصره بود و لشکر به هم آورده که با اميرالمؤمنين 
جنگ کند-: شخصی می‌خواهم که على از او دشمن‌تری نداشته باشد که اين کتابت را به او 
رساند. پس اینطور شخصی بيدا کردند و آوردند. پس پرسید از او که: تاجه مرتبه بااو 


.١‏ مؤلف فوحات تفصیل پرسش و پاسخ ابن عباس با آن سه جوق را نیاورده و مختصر کرده است. 

۲ در اصل: :و نگفت که... برای ایشان مىكردند». 

۳ «احسن الکبار؛ معجزة ۴۲ برگ ۲۸۲ «ب؛ ۔ ۱۲۸۳ «الف»؛ نک : «الثاقب فى المناقب؛ ص ۳۹۱ ۔ ۰۲۱۳ ش ۱۱/۲۹۲ 
همجنين «الجمل؛ شيخ مفید. ص ۲۹۳ (إخبار أميرالمؤمنين نا بعدد من يأتيه من الكوفه) و «شرح نهجالبلاغه؛ ابن 
ابىالحديد. ج ۰۱۲ ص ۱۸۷ و ٠تاريخ‏ الطبری؛ ج ۴ ص ۵۰۰ یا تفاو تهابی] 


TEEN 048‏ دمت نعو وعم ار مک ی كه بیع الوه ام مک ی ESTEE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


دشمنى؟ كفت: بسيار؛ تمنًا دارم كه او و اصحابش در درون من باشند و کسی شمشير تيزى بر 
ميان من زند كه دو نيم شوم و آن شمشير به خون من تُر نشود. يس گفت که: اين كتابت به او 
ببر که او بر استر رسول نشسته است و کنانة" رسول درآويخته و كمان رسول ميل كرده و 
اصحابش از يس او صف زدهاند جنانكه مرغان صف زنند.() 

پس بيامد و نامه به اميرالمؤ منين داد. آن حضرت از دُلدل فرود آمده نامه بگشاد و بخواند 
وعايشه آنچه گفته بود به آن مرد از تمام آنها خبر داد و از آنچه آن مرد در جواب عايشه گفته 
بود. خبر داد(" و سوگند داد او راكه: جنين بود؟ گفت: بلی» چنین بود. با امیرالممنین, و تا 
اين زمان دشمن می‌داشتم تو را و الحال اعتقاد من آن است که تو را از من دوست ترى نباشد و 
بیزارم از عايشه و هر که مخالف توست؛ سر من است و آستان تو. گفت: جواب اين نامه به 
وى رسان و به او بگو که: نه قول خدا شنیدی ونه سخن رسول 45ش؛ از خانه بیرون آمدی و 
در ميان لشکر آمده» با ايشان تردّد می‌کنی. و زبیر و طلحه را بكو که: زنان شما و زنان 
لشکریان در پس پرده‌ها نشسته‌اند و حرم رسول ‏ را در ميان فوج نگه داشته‌اید كه همه 
كس محمل او را می‌بینند و می‌دانند که دراين محمل حلیلهة(؟" رسول يفكت است؛ والله که 
فردای قيامت اين ماجرا از شما پرسند و شمارا غير شرمساری و عقوبت اخروى و به دوزخ 
رفتن چیز دیگر نخواهد بود . 

پس أن مرد مردانة فرزانه نامه گرفته» برد و پیش عايشه انداخت و اصلاً با او حرف نزد و 
به لشکر اميرالمؤمنين مراجعت نموده. از محبّان و شیعیان آن حضرت لا شد. وطوبی لَهُمْ 
و قاب ¥ 


۱ کنانه: کیش تیر که آن را تركش كويند. تيردان». نک : «لغت نامه؛ ج ۱۲ ص ۰۱۸۱۰۹ 

۲. «الثاقب في المناقب«: + ثم قالت له: إن عرض عليك طعامه و شرابه فلاتتناول منه شيثاًء فان فيه السحره. 

۳ در أحسن الکبار: اميرالمؤمنين قول عايشه و باسخ آن مرد نامهرسان را به تفصيل عرض مىكند كه مؤلف فوحات 
مختصر کرده و در تفصیل لزومی ندیده است. 

۴ حلیله: زو جه. همسر». نک: لغت‌نامه» ج ۲ ص 4۱۸۹. 

۵. در اصل: هو الله که... نخواهد بود 


5 الرعد (۱۳): آیة ۲٩‏ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا OSs‏ 


فايحة [سی و هفتم] «عبدالله عباس كويد: چون به ذى قار فرود آمدیم. اميرالمؤمنين 
فرمود که: فردااز کوفه هزار مرد به مدد ما رسد و در وقتی اين سخن كفت كه از قوم عهد و 
میثاق می‌گرفت. من در فکر شدم که: مبادا کم و بيش شود و کار بر ما تباه شود و قوم بد اعتقاد 
شود چون فردا شد. آن مردم می‌آمدند و من می‌شمردم. نهصد و نود ونه مرد آمده 
گذشتند. من با خود گفتم: وا ويلاه. یکی کم شد جه خواهیم کرد؟ د راین فکر بودم که ناگاه 
از پر بیابان شخصی بیامد و نزدیک شد. ديدم قبای صوفی" ۲" در برء و آلات حرب بر خود 
راست کرده, پیش اميرالمؤمنين على اا آمده. گفت: دست بیاور تابا تو بيعت کنم. گفت: به 
جه بيعت می‌کنی؟ گفت: به سمع و طاعت و حرب كردن پیش تو تا زمانی که شهادت یابم در 
حضور توء و این سعادت با خود به بهشت برم و نزد الله تعالی سرخحوش باشم !۱۲ 
امیرالممنین گفت: خبر داد مرا حبيبم رسول 9 که مردی را دريابم از امت که نامش 
اویس قرنی باشد و او آزاد کردۀ خدا و رسول باشد!۳ و به شهادت ميرد و به عدد موی 
گوسفندان و قوم ربیعه و مضر به شفاعت او به بهشت روند. ابن عباس گوید: من از آن غم و 
انديشه بیرون آمده. از اندوه کم و زياد آن فارغ شدم» ۳۱ 

[مؤلف كويد که:] عجب چیزی است که با وجود نسبت و كثرتٍ بودن ابن عباس در 
ملازمت امیرالمومنین يد اینطور خبری می‌فرمودند. او به دغدغه می‌افتاد. نمی‌دانیم اين را 
به جه حمل کنیم. [آيا] در عقيدة او ضعفی و سستی بوده؟ در این ماده در كمال حيرت باشیم 


۷ «أحسن الکباره معجزة ۴۳ء برگ ۱۲۸۳ «الفء و «ب» نک: «الخرائج و الجرائح» ج ۲ ص ۷۲۴ ش ۰۲۸ و «الثاقب 
فى المناقب» ص ۰۲۱۴۰۲۱۳ ش ۰۲/۲۲۷ 

۸ در اصل: - هو قوم بد اعتقاد شود». 

٩‏ در اصل: ۰ گفتم: + له وان له راجُونْ4. جه چیز او را بر اين سخن داشت؟!. [بنابر الثاقب فى المنافب: آنچه را 
که احسن‌الکبار آورده: درست است.] 

۰. در اصل: «قبای سبز». 

۱ در اصل: -»و این سعادت... باشم». 

۲. در اصل: «او از گروه خدا و رسول باشد». 

۳ «احسن الکباره معجزة ۴۴ برگ ۰۲۸۳ «ب:؛ نک: «الخرائج و الجرائح؛ ج ۰۱ ص ۳۰۰ و »اعلام الورى؛ ص ۱۷۰ و 


«الثاقب في المناقب» ص ۲۹۳ - ۰۲۳۷ ش ۵/۲۳۰. 


EA ORA ۶۰.۰‏ تا ب و دک سس تون ری ا TERSA NORE‏ فوحات القدس /ج١‏ 


وگاهی بهاين فکر می‌افتیم كه همین ضعف و سستی اعتقاد. به اولاد او سرایت کر ده به مرتبة 
زیادتی رسید که آن همه ظلم و تعدی در حين خلافت خود به حضرات المّه 92 کردندو 
اولادٍ رسول رش را آزردند و مؤيّد این, آنکه در مشورتها هم گاهی به حضرت امير ای شق 
نقیض می‌گرفت و آن حضرت نصیحت او می‌کر د و پر فایده‌ای بر آن متر تب نمی شد اگرچه 
چیزی نمی‌گفت. اما شکی در دل او بيدا می‌شد. چنانکه مکرراً مذکور شد. واللّه اعلم 
بالصواب. 

فايحة [سى و هشتم]: «روایت است که سُويد بن غفلة نزد امیرالمزمنین على اف آمد(۱ و 
گفت: يا امیرالمژمنین. من به وادی قری بگذشتم؛ ديدم كه خالد بن عرفطه وفات یافت؛ از 
بهر وی استغفار کن. امیرالمژمنین ا گفت: واللّه که او نمرده است و نمیرد تا مقدّمة لشکر 
ضلالت نشود و علمدار او" حبیب بن جماز باشد. و حبیب در زیر منبر بود برخاست و 
گفت: يا امیرالممنین. من شيعة توام؛ حاشا که من عَلّم بردارم. امیرالممنین گفت: حاشا که 
در آن روز عم برنداری» ام البته برخواهی داشت. و اشارت به باب الفیل " کرد که از این در 
باعَلَمِ خواهی درآمد. 

و چون واقعة كربلا شد و عبیدالله زياد. عمر سعد را سردار و سپهسالار لشکر ضلالت 
کرد خالد بن عرفطه بر مقدمةٌ او بود و علم به دست حبیب بن جماز. و علم را از باب الثعبان 
درآورد. جنانكه اميرالمؤمنين خبر داده بود( 

فايحة [سى و نهم] «روايت كنند از امام جعفرصادق اا ازيدرش امام محمّد باقر ی از 


پدرش امام زین العابدين ا كه اميرالمؤمنين على در كوفه بود. روزى در کوچه می‌گذشت. 


.١‏ در اصل: «سويد بن غفلة كفت كه: مردى نزد اميرالمؤمنين على آمد» [بنابر الشاقب فى المناقب آنچه كه در 
احسن‌الکبار آمده است. درست می‌باشد: ۰... قال: ان رجلاً جاء إلى أميرالمؤمتين نالفك:.] 

۲. در اصل: «صاحب کوبک اوه 

۳ در اصل: :باب الثعبان». 

۴. «احسن‌الکباره معجزة ۴۵: برگ ۲۸۴ «الف» نک: «خصائص أميرالمؤمنين» سيد رضی. ص ۳۸- ۳٩‏ و الخرائج و 


الجرائح» ج x‏ ص ۷۴۵ ش ۳و «اعلام الورى» ص ۷۵ و «الثاقب في المناقب» ص ۰۷ شش ۳۱ 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منين علی بن أبي طالب ا مج وی موی ا م 
جهودى دید. دست بر سر نهاده "١7‏ می‌گفت: ای مسلمانان, به طريق جاهليّت عمل مىكنيد و 
طريق مسلمانى نگاه نمىداريد. اميرالمؤمنين گفت: ای جهود. تو راجه افتاده است؟ گفت: 
مردی باز رگانم. از فلان موضع روان شدم. چون از ساباط مداين گذشتم. مرا شصت سر 
درازگوش بود؛ جمله را با آنچه داشتم ببردند و نمی‌دانم جه شد! اميرالمؤمنين ای گفت: ای 
جهودی مال تو هیچ جا نرود. پس به قنبر گفت که: دلدل زین کن و چون زین کرد. سوار شد 
و ذوالفقار حمایل کرد به قنبر و اصبغ بن نباته گفت که: جهودی را پیش من ببرید. می‌رفتند» 
به موضعی رسیدند که مال او برده بودند. امیرالمژمنین ا آنجا بایستاد. جهودی فریاد 
برآورد که: يا امیرالمژمنین. مال من همین جا برده‌اند. يس به سر تازیانه در آن موضع خطى 
کشیده ايشان را ككفت که: ميان اين خط درآیید و بیرون نياييد و الا جن شما را پرباید. چون 
ایشان د رآن خط درآمدند. امیرالمژمنین دلدل را در آن بیابان به جولان درآورده, گفت: وَاللّى 
ای جن از فرزندان حارث بن السید -و اين نام ابلیس است-اگر درازگوشان این یهودی 
ندهید. عهدی كه ميان ما و شماست شکسته شود و شما را به ذوالفقار می‌کشم. تابه اطاعت 
خداو رسول 9 و وصی او درآیید. 

به یکبار شیهه و آواز اسبان شنیدیم كه جنیان آواز برآوردند که: يا اميرالمؤمنين, ما مطیع و 
فرمانبردار خدا. رسول و وصی اوییم. پس شصت درازگوش بی‌کم و نقصان با همان بارها 
بيدا شدند و به جهود سپرده, گفت: همه د رست است و جيزى نقصان نیست؟ جهودی گفت: 
يا امیرالممنین, همه به جای خود است و به دولت تو هیچ کم نیست. يس أن جهود چون به 
کوفه رفت. نزد اميرالمؤمنين ٤ا‏ آمده» پرسید که: نام رسول که ابن عم توست و نام توو 
پسران تو در تورات چیست؟ امیرالممنین گفت: ای يهودى. به راه راست می‌آیی با نام 
می‌پرسی؟ گفت: به راه راست مىآيم. گفت: نام پیغمبر در تورات طاب طاب است. و نام من 
ايلياء و نام پسران من شبر و شبیر. جهود چون اين نامها بشنید. گفت: واللّه که در تورات 
نامهای شما چنین است که فرمودی؛ آشهد أن لا اله إلا اللّه و أشهد أن محتداً رسول اللّه و 
آشهد أنّك وصيّه؛ به درستی که تو وصی محمّدی -صلی الله عليه و آله و سلم-و آنچه او به 


۱. در اصل: «دستها بر سر می‌زد». 





AREAS ۶۲‏ معنيو ای کر ةس ع که Sales A‏ ا Nea‏ فوحات القدس /ج١‏ 


خلقان آورده. راست و حق است» (۱) 


فايحة [چهلم]:+عمار حضرمی روایت کند که: پیش امیرالممنین على ا شخصی آمد و 
سخنی گفت. گفت: اگر دروغ گویی, دعا كنم كه كور شوی. گفت: من راست می‌گویم؛ دعا کن. 
پس دعا کرد که: اگر دروغ می‌گوید. او راكوركن. در حال كور شد»(۲ 

مؤلف گوید: دو روایت در این معنی از شواهد گذشته 7" چون نام شخص در آنجا مذکور 
نبود. شايد که غير اين بوده باشد. 

فايحة [جهل و يكم1 «روايت كند ابوجعفر محمّد بن عمر الجرجانی, از ابن البواب. از 
حسن بن زيد به اسناد. از ابن ابی غاضيه كه گفت: مرا طلب كردند تا اميرالمؤمنين على را 
دشنام دهم. بكريختم. محمّد بن صفوان از فر زندان ایی خلف الجمحى كس فرستاد و استر 
خواست به عاريت که برود واميرالمؤمنين را سب كند. گفتم: اگر آستر به عاريت به تو دهم 
چنان باشم كه من اميرالمؤمنين راسبٌ كرده باشم. آن بدبخت برای سب امیرالمؤمنین» چهار 
ميل پیاده برفت. چون به مدينه رسید. خالد ملعون» عامل هشام بن عبدالملک مروان بود و بر 
منبر رفته بود و امیرالمومنین على را دشنام می‌داد. با محمّد بن صفوان که چهار ميل پیاده 
برای سب امیرالمزمنین آمده بود. گفت: برخیز. برخاست و بر باية منبر آمد و رو به قبله كرد 
و گفت: خداياء هر که على را دشنام نمی‌دهد و کینه از او نمی‌طلبد يا خون از او 
نمی‌خواهد ".من سب او نمی‌کنم الا از برای تو و صاحب قبر -یعنی: رسول-و رسول او را 
امین نمی‌دانست - یعنی: على را-که او خاین است. 

مردی در مسجد بود. خواب بر او غلبه کرد. ديد كه گور از هم باز رفت و کفی از آنجا 
بیرون آمد و گفت: اگر دروغ گویی, لعنت خدای بر تو باد و خدا تو را کور گناد. محمّد”* از 


منبر فرود آمد. پسرش در رکن خانه نشسته بود. گفت: برخیز. برخاست. گفت: چیزی بده تا 


۱/۲۳۹ «احسن‌الکباره معجزة ۰۴۷ برگ ۱۲۸۴ «الف» و «ب»؛ نک: «الثاقب فى المنافب» ص ۰۲۷۰-۲۹۹ ش‎ .١ 

۲ همان معجزة ۴۷ برگ ۲۸۴ «ب»؛ نک : »الثاقب فى المناقب؛ باب ۳ ص ۰۲۷۰ ش ۲/۲۳۹. 

۳ نک : همین کتاب. طبلة ۰۱ نافة ۰۱ مشک ١‏ فايحة ۱۸ 

۴ در اصل: «خدایا هر که دشنام على می‌دهد وکینه از او می‌طلبد با خون از او می‌خواهد». [ که نادرست است.] 


۵. در اصل: ٩‏ جمح ی۲. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا Pee est ee‏ 


تكيه بر آن زنم. پسر او را به خانه می‌برد. چون از مسجد بيرون آمد تابه خانه رود. از پسر 
پرسید که: بلایی به مردم رسیده يا ظلمتی بيدا شده است؟217 پسر گفت: اين جزای توست که 
با خدای تعالی کردی و بر منبر رسول ل د روغ گفتی. بس كور شد و هیچ نمی‌دید(۲(»۳ 

فايحة [چهل و دویم]: «روایت است از حسین بن عبدالرحمن التمار که گفت: بازگردیدم 
از مجلس بعضی از فقها. به سلیمان الشاذ کانی بگذشتم. گفت: از کجا می‌آیی؟ گفتم: از 
مجلس فلان کس. گفت: جه می‌گفت؟ گفتم: بعضی از مناقب امیرالممنین على نيِلا. گفت: 
واللّه که تو را خبر دهم از فضیلتی از فضایل اميرالمؤمنين على لیذ که من از قريش شنيدم که 
او روایت کرد از قریشی و او از قريش دیگر که گفت:د ر زمان عمر خطاب. گورستان بقیع در 
جنبش آمده بود. اهل مدینه به فریاد آمدند. عمر از مدینه بیرون آمد و اهل مدینه با وی 
می رفتند تا دعا کنند. باشد که خدای تعالی آن جنبش ساکن کند و هر روز زیاده می‌شد تا به 
نزدیک دیوارهای مدینه رسید. يس اهل مدینه عازم شدند که از مدینه برآیند. عمر گفت: 
برخيزيد که نزد على بن أبى طالب رویم شاید که اين بلااز ما مندفع شود. يس عمر با 
جماعت پیش اميرالمؤمنين على ای رفتند و عمر عرض کرد که: يا اباالحسن. زلزله بيدا شده 
و مردم. مدینه را می‌گذارند. يس امیرالم ژمنین اكلا فرمود که: صد كس از اصحاب 
رسول 4 حاضر كنيد. حاضر آمدند. امي رالمؤمنين از آن صد کس, ده كس برگزید و پیش 
خود داشت و نود را از پس آن ده, و سلمان و بوذر و عمار و مقداد را در پیش خود داشت و 
در مدینه کس نماند الا که بیرون رفتند. چون به ميان بقيع رسیدند. اميرالمؤمنين على اب پای 
بر زمين زد و سه بار گفت: مالک؟ مالک؟ ما لک؟ -[یعنی:] جه بوده است تو را؟ زلزله ساکن 
شد. يس امیرالممنین گفت: راست كفت حبیب من تلا و مرا از ایین جمعیت مردم و 
استغاثة مردم به من و زلزله خبر داده بود». 


»بر ات 


[مؤلف كويد که:] و از حضرات انمه 254 منقول است که: سورة «إذا سزلت4 به حسب 


۱. «الثاقب فى المناقب»: ه... قال لابنه: هل نزل بالتاس شر و غشیهم بالظلمة؟! قال: كيف ذلك؟ لأنّى لا أبصر شيئاً». 
۲ همان: + «فما زال أعمى حتی مات. لعنة الله عليه». 
۳ «أحسن الکباره معجزة ۴۹ بركك AF‏ اب ۲ - ۲۸۵ الف»: نک: «مناقب» مغازلی؛ ص 4۴ و ؛مناقب» خوارزمی: 


ص ۱۹ و «الثاقب فى المناقب» باب ۳ ص ۱ YY‏ ش‌ ۴/۳۳۵ 


۶۴ یه و ع مص ا مم اا أل لجار ره امس ل أله أل مد مهار دج فوعانت القدس /ج١‏ 
تأويل. مشعر به این قضیه است و آن کلمه که مشعر است به اين, قوله تعالی: ډو قال الانسان 
ما آهاه !۱ انسان, عبارت از على بن ابی‌طالب است - لب که چون زلزله شود. انسان به زمين 
گوید: مالي. ما لک؟ همچنانکه سه بار گفت.(۲ 

«پس مردم خوشحال شده. همه گفتند: هَنيئاً لأخ رسول الله و وصیّه. و مردم از دغدغة 
جلاي وطن خلاص شده دعا كردند0, 00 

فايحة [چهل و سيوم1 «حسن بصرى كويد: امي رالمؤمنين على ا در کوفه [از] خانة 
خود-[در این میان] حدیث دراز بیان کرده _(۵ بيرون آمد و متوجه كورستان شد و مردم 
بسیار همراه او روان شدند و من درآن وقت کودک بودم. چون به گورستان رسید. به تازیانه 
خطی بکشید. از آن دیناری برآمد و مرتبة دويّم و سیُوم کرد. هر مرتبه دیناری برآمد. پس هر 
سه دینار را در دست گرفته به مردم نمود و باز به جای خود نهاد و به انگشت ابهام در همانجا 
فرو برد و غایب شد و گفت: تو را نیکوکاری بردارد-و به دلدل سوار شد و به خانه آمد. ما 
كلدك برداشتیم و به آن موضع رفتیم و چندان کندیم كه به آب رسیدیم. اثری از آن‌سه دینار 
ندیدیم. و این خبر چون به اميرالمؤمنين رسید. فرمود که: به کسی که مثل من باشد خواهد 
رسید. نه هر کس, و آن فرزند من, صاحب الأمر [حجّة اللّه] مهدی, خواهد بود يا یکی از 
فرزندان من که در رتبة امامت باشند. يا تابع و پیروان ايشان از شيعة من ٩‏ 


فايحة [چهل و جهارم]: «روایت کند ابراهیم بن محمد الأشعرى که: امیرالمژمنین على از 


۱. الزلزلة (4۹): آية ۳. 

۲ نک : »الخرائج والجرائح» ج ۰۱ ص ۰۱۷۷ ش .٠١‏ 

۳ در اصل: +»و اين قصّه دراز است: مقصود گفته شد» 

۴ «أحسن الکبار؛ معجزة ۵۰ بركك ۵ «الف* نک : «الثاقب فی المناقب» باب ۳ ص ۲۷۳ - ۲۷۵ ش ۰۷/۲۳۸ 

۵ در اصل: ‏ ٠حديث‏ دراز بیان كرده». 

7 در اصل: «حسن كفت: اين خبر به امام رسيد. گفت: اما من بگویم كه کنون روا نشود از بهر کسی الا از بهر آنكه 
مثل امیرالمومنین على باشد». و نه هركس و... از شيعة من ». و «الثاقب فى المناقب:: + هفقلنا للحسن: ما ری ذلك 
من أميرالمؤمنين ؟ فقال: أما أنا فلا أرى أن کنوز الأرض تسیر الا لمثله». 

۷ احسن‌الکباره معجزة ۵۱؛ بركك ۰۲۸۵ «الفء و «ب* نک : بصائر الدرجات» ص 0798 و «الثاقب في المناقب» باب 


۳ ص ۲۷۵ ۔ ش 4/۲۴۰ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا 1 1 ز[ 1 EE‏ 


مى خواست كهمالى جند به بصره همراه بَرد. شخصى اين را بشنيد27. به پیش 


اميرالمؤمنين بإ آمده. گفت: يا اميرالمؤمنين» شنيدهام كه مالى چند می‌خواهی كه به بصره 
فرستى؛ به من دهيد كه امانت و ديانت من مىدانيد تا به بصره بَرَمِ -واين مرد در دل خود 
كذرانيده بود كه چون مال را بگیرم» از راه بصره کناره کنم و به راه مکرخه !۳" برم و مال پیش 
من بماند. يس اميرالمؤمنين در جواب او كفت كه: به تو دهم تا آن مال را به مكرخه بری؟ آن 
مرد به غايت خجل شده سر در پیش انداخت و هیچ نگفت و بيرون رفت ٩‏ 

فايحة [جهل و پنجم]: «روايت است از ابومهاجر زيد بن رواحة العبدى که او گفت: در 
كوفه رفتم بعد از هلاک حجّاج بن يوسف ثقفى. چون به مسجد درآمدم» گفتم: شکر مر 
خدای را که ديار و آثار ازاو خالى کرد و بازگشت او به دوزخ شد. مردى آنجا نشسته بود. 
گفت: ای مرد. از خداى بترس و انقای نفس خود كن و زبان نگهدار که در جایی آمده‌ای که 
موضع سباع است و وطن بلا اگر خاسر بود هلاک شود و اگر حامد بود ملک شود. گفت: نزد 
او نشستم و با او انس گرفتم. ساعتی سخن می‌گفتيم. شخصی ديدم كه سخن می‌گفت و 
جماعتی گرد وی نشسته بودند و سخن او می‌شنیدند و می‌نوشتند. گفتم: اين جه کس است؟ 
آن شخص گفت: اين مردی است که با اميرالمؤمنين نالا در جنگ جمل و نهروان و صفین 
بوده است. مردم از او حدیث می‌نویسند؛ او را شرفی و عقلی و کیاستی تمام است. گفتم: تو 
را رغبت نمی‌شود که پیش او رویم و از او حدیث شنویم و نویسیم؟ گفت: چرانه؟ پس پیش 
او رفتیم و نشستیم و او از امیرالمزمنین حدیث نقل می‌کرد و من روی به جانب او کردم و 
هيج نگفتم تا آن وقت که جمله خلایق رفتند و دو سه كس بیشتر پیش او نماندند. پرسید از 
مر ن که: تو جه کسی؟ گفتم که: من اراعل يعبر و ی ام و سس 
تو چیزی بشنوم كه به اهل بصره بازگویم. گفت: جرأت مردم بر خدای تعالی و رسول او 
صلی اللّه عليه و آله و سلم و هتک دين و فتنة مسلمانان بیشتر از شما بود و عهد شکستن و 
غدر کردن و خلاف صدق کردن؛ اول فتنه‌ای که در دین بود از شما ظاهر شد و فتنه از شما 


۱. در اصل: «يكى از صحابه؛ وى را معلوم شدء. 
۲ در بعضی منابع: ۰ کرخه «. 
۳ «حسن‌الکبار معجزة ۵۳ برگ ۵ «ب»؟ نک: «الثاقب فى المناقب» باب ۳ ص ۰۲۷۱-۲۷۵ ش ۱۰/۲۴۱ 





ع.ع 00000110000 0 000 فوحات القدس /ج١‏ 


برخاست و اکابر را بدان خواندند و اصاغر از آن سوخته شدند و آن را افروخته کردند. تا 
عيب و عار آن بدیشان رسید و خدای تعالی امیرالممنین على را بر سر ايشان فرستاد. برادر 
رسول 4 و سیّد اوصياء وبر دست وی هلاک کرد اهل نکث و افک راء و بدو حجّت قایم 
گردانید. همه نیکی به بدی تبدیل کردید و ضلالت بر هدايت گزیدید. وفَبُعْداً لِلْقَوْم 
االیین: (. 1 

گفت: من خاموش شدم تا او از سخن فارغ شد. گفتم: ای شیخ. تمام اهل بصره را على 
العموم عيب کردی و در ميان ايشان کافر و شقی و سعید باشد. خدای تعالی نصرت به ولی 
خود داد به قومی, چنانکه می‌فرماید: إن في ذلك لتِكْرئ من كان لَهُ لب أو أَلقَى اس و 
هر هیده "؛ کشف کرد از دلها و چشمهای ايشان تا حق بشناختند از باطل» و مح از مبطل؛ 
جهاد کردند از بهر خدا با ولی خداء چنانکه می‌بایست کرد. گفت: راست گفتی؛ جماعتی با ما 
بودند که صبر کردند و نصرت دادند. پس گفت: تو از کدام قبیله‌ای؟ گفتم: از قبیلة بنی 
عبدالقیس. گفت: مرحباً واهلاً وسهلاًء و پد رمن فدای تو باد. و مرا نزد خود بنشاند و روى با 
من کرد و گفت: واللّه كه خبر دهم تو را از چیزی که چشم تو بدان روشن شود و قوت 
بصيرت تو باشد و ایمان تو زیاده گردد. 

پس دست مرا بگرفت و به نخانة خود برده, مرا اكرام كرد و ضیافت خوب نمود. چون از 
طعام فارغ شدیم. گفت: از امي رالمؤمنين شنیدم که گفت: قیّد الیلم بالکتابة -یعنی: ضبط کنند 
علم را به نوشتن آن. آنگه صحیفه‌ای برآورد به يوست سفید نوشته. بر من خواند: ربيعة بن 
سالم الهمدانی كفت که( ": آن روز که عمّار یاسر را بکشتند. در ابتدای تل صفينء تلّی بود. من 
تكيه بر آن تل زدم و نظر به مردم کردم. از جای خود برخاسته بودند و ترذد می‌کردند و با آن 
قوم در حرب بودند. بعضی استاده آسایش می‌کردند و قوم بعضی جنگ می‌کردند و شيهة 
اسبان می‌شنیدند و آواز لگامها و حرکتهای تیرها که بر هم می‌زدند و عَلمها می‌جنبانیدند و 


۱ المومنون (۲۳): ۴۱ 
۲ ق (۵۰): آي ۳۷ «در اين هلاک پیشینیان پند و تذکر است آن را که قلب هوشیاری داشته باشد. یا گوش دل به کلام 
حق فرا دهد و به حقایق توجه کامل کند». 


۳ در اصل: پس ربيعة بن سالم الهمدانی آن صحیفه را بر من خواند که... « 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا لاقن ا aS‏ ملظ 
لشکر معاویه سر آب گرفته بودند و تشنگی بر لشکر امیرالممنین على؛ از آدمی و اسب و 
جانوران کار کرده بود و همه در اضطراب آمده بودند و باز يس می رفتند و پیش می‌آمدند و 
در حرب و ضرب بودند و مبارزان, نامهای آبا و نسب قبایل و عشایر می‌بردند و زنان بر 
اشتران نشسته د ر ميان صفها مردان را بر جنگ تحریص و ترغیب می‌کردند و آیت جهاد 
خوانده. تحریض به ثواب می‌کردند. و فضل غزوات و صبر كردن در موضع صدق و [آياتى 
که در] جان و مال فداكردن آمده بر می‌خواندند. گویا مرجع ومّآلء ایشان را يقين شده بود. از 
قبیلة هَمُدان. سعد بن قيس فرا پیش آمده(۱ چون ابر که باران بارد. 

ربیعه گفت: به نیزه حمله بردم و نظر به آسمان کردم و در دل خود گفتم: خداياء اين برادر 
رسول تو و وصی رسول» و دوست‌ترین خلقان است به تو و گرامیتر بر رسول. و ناصر و 
عالم‌تر به امور دين و راه نمايندة مسلمانان و واقف‌تر به کتاب منزل و احکام آن. دعوت او 
قبول نمىكنند و انکار حق مىكنند. خدایاء طاقت و تحمل اين مشقت, ما را بده و چیزی به ما 
فرست كه دل ما به آن روشن شود و ثابت قدم شویم» و مکر شيطان و تزهات او از ما دور 
گردان و از خدیعت او نگاه دار. 

ربیعه گوید: دراین سخن بودم و دعای من به آخر نرسیده بود که کسی تازیانه بر کتف من 
زد. نگاه کر دې امير المؤمنين على بود(".كفت:اى ربيعه. جزع کردی؛ خدا بهشتی که 
عرضش مثل آسمانها و زمینهاست از بهر متّقيان خلق كرده””". پس گفت: ای ربيعه. بشتاب به 
معرفت آنچه از خدای طلب کردی. پس برفت. رفتنی به وجه صلاح و من از پس او می رفتې 
تا قدر ميلى از لشکر جدا شد. يس از دلدل فرود آمد و روی بر زمين نهاده, دعا می‌کرد. پس 
سر برداشت و کفها به جانب آسمان کرده. لب می جنبانيد که پاره‌ای ابر مانن شترمرغ يديد 
آمد که ميان مردم می رود و در میان آسمان, ابر به اين كيف در حرکت آمد تاسایه بر ما و لشکر 


۱. در اصل: «قبيلة همدان با رئیسشان سعد بن فیس پیش آمدند». 

۲. «الثاقب فى المناقب« »... و هو على بغلة رسول اللّه صلّی الله عليه و آله و بيده عنزة رسول اللّه صلّی الله عليه و آله و 
كان و جهه كدائرة القمر إذا أبدر». 

۳ همان: ۰... فقال لي: يا ربيعة؛ لش ما جزعت: نما الاس رائح و مقيم» فالرائح من بحیبه هذا اللقاء إلى جَة المأوی؛ و 


إلى سدرة المنتهى: و المقیم بين اثنين: إِمَا نعم مقلةء أو فتنة مضلهه. 


SAS ۶۰۸‏ ويه بان أو قي امد م که ال اممو باو SADE‏ 0 فوحات القدس /ج١‏ 


ما افكند و بر جاى دیگر نّه. بعد از آن جنان باريد كه گوییا از دهن مَشْكها بيرون می‌آید و من 
از زیر اسب خود آب خوردم و مطهره يركردم. بس اميرالمؤمنين به لشكر آمد شادان'. همه 
سيراب شدند و همة جانو ران به زبان حال دعا می‌کردند و خوشحال شد 

فايحة [چهل و ششم] «روایت کند عاصم بن شریک از ابی البختری از صادق, از آبای 
خود 2 كه روایت کردند که: امیرالمومنین به در خانۀ فاطمه آمد و آب طلبید که وضو سازد 
و فضه را برای آب فریاد کرد. جواب نداد. يس هاتفی آواز داد که: يا علی» آب بگیر. پس نظر 
کرد ابریقی از زر نهاده بود پر آب. وضو ساخت وباز به جای خود نهاد و پیش رسول لو 
رفت. چون نظر رسول ا بر وى افتاد گفت: یا علی, اين جه آب است که چون مروارید از 
روی تو می‌چکد؟ گفت: يا رسول الله مادرم و پدرم فدای تو باد؛ به در خانة فاطمه رفتم و 
فضه را آواز کردم كه آب به من ده تا وضو سازم, جواب نداد. هاتفی آواز داد که: يا على آب 
بگیر. نظر کردم ابریقی از زر در دست راست خود ديدم وضو کردم گفت: يا علی, 
می‌دانی که آن هاتف که بود؟ گفت: خداو رسول او داند. گفت: أن هاتف جبر نیل بود که آمد و 
گفت: خدای تعالی می‌فرماید که: سلام من به على برسان و بگو که فضه حایض بود به اين 
تقریب جواب نداد و آب نیاورد؛ بس ما به جبرئیل حکم كرديم که آب برای على ببر تا وضو 
کند و اینک جبرئیل حاضر است؛ يا علی. آن آب ثلثى از مشرق و ثلثى از مغرب و ثلثى از 
بهشت بود. پس رسول در جواب سلام جبرئیل گفت *: إليه يرد السّلام و إليه یمود طيّب الکلام. 
يس امیرالمژمنین گفت: اللهم بارك لنافی فضتنا». ° 

فايحة [چهل و هفتم]: «روایت کند از سرایث که: مأمون کسی را فرستاد و مرا بخواند و 


۱. در اصل: -«شادان. 

۲. در اصل: همه سیراب... خوشحال شده*. 

۳. «احسن الكبار؛ معجزة ۵۴ برگ ۰۲۸۵ «ب» - ۰۲۸۷ «الفء؛ نک : «مائة منقبةه ابن شاذان. ص ۹٩‏ و »الشاقب في 
المناقب؛ باب ۰۳ ص ۲۷۰ - ۰۲۸۰ ش ۰۱۱/۲۴۲ 

۴ در اصل: ٠‏ گفت: يا رسول اللّه... وضو کردم؛ و +: »امیرالمو منین قصّه بازگفت. 

۵ »الثاقب في المناقب»: + «منه السلام+ 


3 واحسن الكبار» معجزة ۵۵ بركك ۱۲۸۷ «الف»؛ نک : «الثاقب فى المناقب؛ باب ۳: ص ۲۸۱-۲۸۰ ش ۱۲/۲۴۳ 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب 6 E E‏ 
چون نزديك او رفتم» گفت: می‌خواهم كه حديث عفاريت و قصّة ايشان ياد كنى تا چگونه 
بود. گفتم: از محمّد بن عبداللّه شنيدم كه او روايت مىكند ازام سلمه - رضی الله عنها- که: 
شنیدم كه رسول بل با من سخن می‌گفت. چون خواست که برخیزد. مرا گفت: چون 
برادرم بياید. بكو كه مشک کوچک پر أب کند و پیش من آید ميان هر دو کوه. پس 
اميرالمؤمنين على زود بيامد. پیغام رسول رسانیدم. فى الحال شمشیر ذی الفقار حمایل کرد و 
مشک پر آب کرده. از عقب آن حضرت رفت. 

امي رالمؤمنين گوید که: چون به ميان دو كوه رسیدم» پیری ديدم شبانی می‌کرد. گفتم: دیدی 
كه رسول خدا کجا رفت؟ گفت: رسول خدا کیست؟ گفتم: محمّد بن عبدالله. پیر گفت: من 
خدا را هیچ رسولی نمی‌دانم. يس سنگی بر سر او زدم» سر او شکست و او فریادی کرد. آن 
قد رسوار و پیاده درمیان آن دو كوه جمع شد که به حساب نیاید و حمله بر من کردند. من هم 
ذوالفقار برآوردم. بى ترس و دغدغه می‌کشتم از چپ و راست تا از من هزيمت خوردند و 
گريختند. يس می رفتم. زنی ديدم سیاه‌تر از شب تاریک. نیشها داشت مثل نخلهای دراز. از 
چشمهای او آتش بیرون می‌آمد و از سوراخ بینی او دود. چون مرا دید. دست بر زمين زد تا 
هفت عفریت بيدا شده بر من حمله کردند؛ من نیز حمله کردم. یک عفریت را به دو پاره 
کردم. يس آن زن گفت: آه. کمرم بشکست. و عفریت دیگر را بکشتم؛ باقی هزيمت رفتند. 
يس آن زن بر من حمله کرد. او را به دو نیم کردم. يس دودی و غباری و تاریکی عجب در آن 
میا كوه پیدا شد. به نماز ایستادم تا آن دود برطرف شد. يس به خدمت رسول ل رفتم و 
مشک آب پیش حضرت گذاشتم. سخت تشنه بود. آب خورد" و میان هر دو ابروی مرا 
بوسه داد و گفت: ای برادر چرا دیر کردی؟ گفتم: يا رسول الله پیش ام سلمه آمدم. پیغام شما 
را به من رسانید. من همان لحظه ذوالفقار حمایل کردم و مشک پر آب کرده. روان شدم -و 
حکایت ميان دو كوه و آن واقعه رابه تمام نقل کرد و عرض نمود. 
فطرٍ فرمود: آن پیر شبان را شناختی؟ گفتم: الله و رسول دانند. گفت: ابلیس 





رسول وا 
A ۲‏ فحتو فل تت ل a Oe‏ 2 : ۲ 
ملعون بود که و أَجْلِبْ عَلَيِهِمْ خَيْلِكَ و رَجِلِكَ74". او خيل و زجل خود رابر تو جمع کرد و 


3 در اصل: - او مشک آب.. آب خورد». 


۲ الأسراء (۱۷): آي 16 ... برو و با جمله لشكر بياده و سواره‌ات بر آنها كسيل دار 





٠ع SS‏ ا 1 Re‏ مي 384 ادك دوي مو اوس فوحات القدس /ج١‏ 


آن زن» یغوث"" بود که اهل جاهليّت چون طواف خانه کردندی» يارى از وی خواستندى و 
نماز كردندى. به درستى كه ازكشتن تو او راء ملايكة آسمان و كروبيان عجب ماندند و اهل 
بهشت بخندیدند وكفتند: سبحان من لاسبحان لغيره؛ نعمتى با ما كردى امروز که از آن روز که 
در بهشتیم اينطور نعمتى نکردی. در آنکه ولی تو آن زن را کشت. يس بهشت گفت: مرا اين 
شرف بس که جای و مسکن امیرالمژمنین‌ام ی پس رسول دست بر دوش وی زد و گفت: 
اگر نبودی كه جماعتی از امّت من أن گویند در حق تو که نصاری در حق عیسی بن مریم 
گفتند. چیزی در حق تو گفتمی كه خاک پای تو را گرفته. به آن. رحمت از خدای جستندی. 

منافقان چون اين سخن شنیدند. گفتند: اين همه فضایل که در حق ابن عم خود می‌گوید 
بس نيست كه او را به عيسى بن مریم مانن مىكندا بس ل اناه 
فرستاد که: فو لا ضرِب ان مریم مقلا إذا قَوْمُكَ مِنْهُ ي يَصِدُونَ هر قالوا آلهسًا خی 
yS‏ 
|شرائیل» -یعنی: عيسى -+و لَوْ شاه -[یعنی:] و اگر خواهیم ای محمد «لَجعلنا مِنْكُمْ 
لاه في الأزْض خرن »و له للم ِلسَاعَة فلا تحت ن بها و ایکون هذا صراط مسقي" 
- يعنى: امي رالمؤمنين على بن ابی‌طالب ااه 

فايحة [چهل و هشتم]: «روايت کنند که ناقلان و مجاوران كشور حيدر و مبارزان لشكر 
صفدر از مهاجر و انصار چون عبدالله عباس و جابر عبداللّه انصاری و مقداد اسود کندی و 


مالک اث شتر نخعی و عمار یاسر - رضوان اللّه علیهم اجمعین -گفتند: چون امیرالممنین اقل به 


.١‏ نک : «همین کتاب» طبلة ۲ نافة ۲ مشک ۰۲ فايحة ۲ روایت منقول از ؛تاریخ احمد بن اعثم کوفی». 

۲ الزخرف (۴۳): آبه‌های ۵۷ - ۱۱: ٠و‏ چون بر عیسی بسر مریم مثالی زده شد قوم توء ای رسول. از آن به فریاد 
آمدند و مشرکان به اعتراض گفتند: آيا خدایان ما بهترند يا عیسای مریم؟ و اين سخن را با تو جز به جدل و انکار 
نگفتند که آنها قومی حریف جدل و خصومتند. عیسی نبود جز بندۀ خاصی که ما او را به نعمت رسالت برگزیدیم 
و بر بنی اسرائیل قرار دادیم و اگر ما بخواهيم به جای شما آدمیان: فرشتگان را در زمين جانشین می‌گردانيم. نزول 
عیسی. علم و نشانة ساعت قيامت است و زنهار در آن ساعت شک و ريب روا مدارید و امر مرا پیروی‌کنید که راه 
راست (به سعادت و بهشتِ ابد) است*. 


۳ «أحسن الكبار» معجزة ۵۲ برگ ۰۲۸۷ »الف۰ ۲۸۸۰ «ب». 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب اعا زذز 0 000000 
غزاى شاميان می رفت ما در ملازمت وى بوديم؛ ناگاه عنان دلدل از جاده بتافت و راه بيابان 
بيش گرفت. كفتيم: يا امي رالمؤمنين. جون جاده و راه را كذاشتيد و روى به بيابان أورديد؟! 
گفت: در این بيابان چک چک جلييا و آواز ناقوس ترسا به گوش من می رسد و صومعه‌ای 
مى بينم چون تيرى در هوا رفته» بر سرش مرغى چون كركسء از شراب عشق عيسى 
سرمست. زئار در ميان دارد و ناقوس در دست؛ می روم كه ناقوسش بشکنم و ناموسش 
بگسلم و آتش دردير زنم. مالک و اصحاب گفتند: يا مولاى, ما نه آواز ناقوس مىشنويم و نه 
چیزی در اين بیابان می‌بینیم! امي رالمؤمنين على ا گفت: بسیار چیزهاست که من مى بينم و 
می‌شنوم كه شما نمی‌بینید و نمی‌شنوید. چنانکه رسول :9 اگر نگاه به طرف آسمان کردی» 
تا عرش بدیدی و اگر نظر بر زمين کردی. تا پشت گاو و ماهی(* بدیدی و از پس بدید 
چنانکه از پیش بدیدی و حاجت نبودی که در پس نگاه کند.!" من نيز چنان می‌بینم و می‌دانم 
-و از این قول. حقيقت آن ظاهر است که فرمود: سَلوني عمًا دون العرش وعن طَرّق السّماء. پس 
اگر نديدىء اين لفظ را فایده نبودی. 

القضه. چون امیرالمزمنین متوجه دير شد پاره‌ای راه رفتند. ترسا بر بالای دير رفته, 
لشکری دید که متوجه دير است؛ لشکری دید سردار ای پادشاه با وقار در حمایل او 


ذوالفقار؛ شاهی در ميان سپاهی, چون در ميان انجم. ماهی؛ آهسته می راند. ترسا عجب بماند 


.١‏ می‌گفته‌اند که زمین بر دو شاخ گاوی قرار دارد و آن گاو بر بشت یک ماهی باشد. در قصص‌للانبیاء بواسحاق 
نیشابوری (تصحیح شافزوان تعیب يغمايى. ص ۴ اینگونه آمده: ه... آنگاه آن آب را قرار داد: بس ماهى را 
بيافريد بر سر آب. پس هفتاد سال خاکی آفرید بر يشت ماهی: بالای آن خاكك چهل ارش: و آن خاک ثری است. 
آنگاه از بس هفتاد سال گاوی عظیم بیافرید بر بشت اين ماهی: پایهای وی زیر خاک اندر قرار گرفت و اين زمینها 
بر سر وی بفرمود نهادن. و مرين گاو را روزی همی رساند و می‌دارد آرمیده تا هرگز نجنبد تا آنگاه که زلزلة 
قيامت برخیزد...۰. 

علامة مجلسی نيز در بحارالانوار: کتاب السّماء و العالمه فصل ما في تحت الارض: دربارة آية مباركة له ما في 
السمواتِ و الأرض و ما تخت الثری + كويد که: «فان قيل الثرى هو | طخ الآخر من العالّم فلا یکون تحته شي 
فکیف یکون اللّه مالك له قلنا: الثرى هو التراب فیحتمل أن یکون تحته شيءٌ و هو اما لور و الحوت أو الصخرةه 
أو البحر أو الهواه على اختلاف الرّوايات». 

۲ نك : «دلائل التبوة» ج ٦ء‏ ص ۳ «باب ما جاء في رؤية النبى صلی الله عليه و سلم أصحابه وراء ظهره. 


۶۱۲ ات ا RASER SAAR A ASAE‏ مگ فوحات القدس /ج١‏ 


که تا این دير است. لشكر به جانب او نیامده. تا نگاه كرد. دلدل به در دير رسيده بود. دلدل بر 
در دير راند. ترسا چون اميرالمؤمنين را بدید. گفت: ای جان جهان.ازكجا آمده‌ای؟ تو 
کیستی كه اینچنین نهان آمده‌ای؟ مگر موسایی که دگر به جهان آمده‌ای؟ گفت: موسی. عاشق 
و آرزومند من است. گفت: مگر عیسایی که از آسمان آمده‌ای؟ گفت: عیسیء محبٌ من است 
و چاووش" فرزندم باشد در آخرالژمان. 


المساه. 


كرنه بهر حجّة الله بودى و ياري او کی ز حکم حق مسیځ اللّه بر بالاستى 
كفت: مگر مندمندی که در تورات نام او شنيدهام؟ گفت: آن نام يسر عم من رسول تارش 
محمّد است و من ایلیاام. گفت: مگر طاب‌طابی که در انجیل خوانده‌ام؟ گفت: آن محمٌّد است و 
من فارقلیطام. گفت: مگر طاها و یاسینی که مسلمانان خوانند؟ گفت: آن محمّد است و هل 
أتى4 منم. گفت: آخر تو جه کسی, بگوی؟! 
رباعی: 
ای مرغ لطیف و خوش‌زبان آمده‌ای در جسم مرا به جای جان آمده‌ای 
در کار تو عاجزند مرغان جهان تا خود ز کدام آشیان آمده‌ای 
يس [دیرانی] گفت: ای جوان خوب صورت. به خدا سوگند که تعریض و کنایه بگذار و 
نام خود صریح بگوی. گفت: من آنم که هر قومی مرا به نامی خوانند: ۳" رومیانم باصطفیوس 
گویند. فرنگیانم بصلصیا خوانند. ارمنيانم بارفیقا خوانند. زنكيانم بجیپا خوانند. خیبریانم آية 
الکبری خوانند. عرّبانم حيدر خوانند. عجمیانم ابوالحسن خوانند. فا رسیانم فارس الح خوانند. 
جتیانم بكيره خوانند. فرشتگانم امي رالمؤمنين خوانند. عباس و حمزهام ناموس اکبر خوانند, 


پد رم ابوالعشيرة خواند. محمّدم خاصف التعل خواند. مادرم على خواند و خدایم روح الله 
۰ (۳) (۴) 
خواند 


.١‏ چاووش: «نقیب لشکر. آنکه صفوف در لشکر راست کند و از تعی لشکریان ممانعت نمايد». نک : «لغت نامه» 
ج ص AY‏ . 
۲. در اصل: ++ترکانم لثيليا خوانند». 


*. در اصل: «مادرم على خواند. خدايم ولى خواند. مصطفايم وصى و ابوتراب خواند. جبرئيلم اخى خواند. خدايم 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا 1 ۶۱۳ 
رباعى: 
از لطف به هر بدن روان دگرم وز خسن به هر زبان بیان دگرم 
در خاطر هر کسی گمان دكرم درمن که رسد که من جهان دگرم 
ترسا ناقوس می زد. امیرالم منین على ای گفت: ای ترساء ناقوس می زنی؟ تو جه می‌دانی 
که در تقطیع اين ناقوس جه نغمات است؟ ترسا گفت: این زبان چوبین است. امیرالممنین 
گفت: سلیمان. زبان مرغان دانستی و با ایشان سخن گفتی. من نیز زبان مرغان و زبان ناقوس 
نيز می‌دانیم. بس آن حضرت به آواز و پردة ناقوس برای سبّوح و قذوس نواختن گرفت. 
گفت: ناقوس می‌گوید: 
سبحان إله حقاً حقاً إن المولى صمداً يبقى 
قسنت د فغ اوا سكا الست نادرى فنا فنا 
ال نها هتسه متنا لمااسستوطن دارا تفنى 
إن لتا تاتا فسیها آحسن خسوا خیرا 
ا شتا عونا ل ل ا اف كني اول 
[يعنى:] عاشق كرده است دنيا ما را؛ روى ناخوش دارد دنیا؛ ای دوست غم خور ساکن 
ساكن؛ وى دشمن سيلى خور فردا؛ سال افزايى تا کی تا كى؟ بنگر چون شد حال دارا؛ هركز 
نگذشت روزى برما؛ كانده در دل نامد ما را؛ هر كس خواهان دنيا شد؛ از دست عذ رش شد 
بىيا. 
جون اين كلمات بگفت. محبّت د ردل ترسا جاى كرفت و غوّاص فكرش خواست که در 
محيط محبت غوطه خو رد و دُرر و لآلى به دست آرد. زار بگسست و شهادت كويان دست 


ج روح الله خواند». 

۴ حضرت امیرالمومنین ی يس از بازگشت از نهروان؛ در خطبه‌ای چنین خود را می‌شناساند: ۰... أنا اسمي في 
الإنجيل إليا و فى التوراة برییء و فى الرّبور ای و عند الهند کبکر و عند ارو بطریسا و عند الفرس جبتر و عند 
الترک بثير و عند الرّنج حيتر و عند الکهنه بوبیء و عند الحبشة بثريك و عند أَمَي حيدرة و عند ظئري میمون و عند 
العرب على و عند الأرمن فریق و عند أبي ظهیر..... نک: «معانی الاخباره ص ۵۸ ش ٩‏ «عن جابر الجعفی. عن أبي 





۶۱۴ :۰ فوحات القدس /ج۱ 
در ديوار دير زد که خود را به شيب اندازد. ديوار بلند بود. عقلش گفت: يمكن که هلاک 
شوى. عشقش گفت: يقين که به مقصود رسى. پس بی‌تأمل» خود رااز بالاى دير به زیر 
انداخت و اميرالمؤمنين دعا كرد و آن ترسا د رهوا بود. به جبرئيل حكم شد که: برادرت دعا 
می‌کند. درياب او را که جنان بر زمين نیاید که استخوانش خرد شود. پس او را جبرئيل؛ به 
حكم مَلِى جليل جنان بر زمين نهاد که مادر مهربان طفل را بر زمين نهاد. برخاست و درياى 
دَلدّلَ افتاد. گفت: ای جوان خوب صورت خوش منظر, جه مىبايد كفت كه بر جمال و 
فصاحت و بلاغت تو عاشق شده‌ام؟! گفت: ای راهب به دين اسلام مىآيى؟ كفت: بلى. 
گفت: بگو: أشهد أن لا إله إلا الله و أنْ محمّداً رسول الله. گفت: به درستى كه خدا یکی است و 
محمّد. رسول و بندة اوست و تو وصی اويى و بهترين اوصيايى. 

رباعى: 

در عرصة لافتى سبق من بردم دردفتر هل أتئ ورق من بردم 
در بارگه عرّت رب الکعبه در حضرت حقّ, جان به طبق من بردم 

گویند آن جوانٍ راهب جند كاه در ملازمت اميرالمؤمنين ٤‏ بود ودر جنگ نهروان به عر 
E‏ 

فايحة [جهل و نهم]: «روایت کنند جمعى از ثقات از انس بن مالک كه او كفت كه: من و 
ابوبكر و عمر بر در رسول ت بوديم درشب تاريك به غايت. رسول ولا ما راكفت: به 
در خانة اميرالمؤمنين على رويد. به در خانة وى رفتيم. ابوبكر, آهسته تنحنحی كرد. 
اميرالمؤمنين ان بیرون آمد. ازار يشمين در ميان بسته و یکی مثل آن در دوش. شمشير نبى 
در دست.ما را گفت: چیزی حادث شده است؟ گفتیم: ما را رسول لت فرستاد وكفت: من 
بر اثر شمامی‌آیم. دراين سخن بودیم که آن حضرت آل رسید. گفت: يا علی. گفت: لبيك, 
يا رسول اللّه. گفت: اصحاب مرا خبر ده بدانچه دوش به تو رسید. اميرالمؤمنين ان گفت: يا 
رسول الله من شرم می دارم. رسول 4# گفت: حق -سبحانه جلّت عظمته - از حق شرم 
ندارد. پس گفت: يا رسول الله دوش محتاج غسل بودم و در خانه آب طلب کردم نیافتم. 


حسن را از جانبی و حسین را از جانبی فرستادم. آواز هاتفی شنیدم در تاریکی خانه كه گفت: 


.١‏ «أحسن الکبار» معجزة ۵۷ برگ ۲۸۸ «الف» - ۲۸۹ «ب« 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا وم ا 


یا علی» برخيز و سطل بستان و غسلى كن. پس سطلى ديدم پر از آب و دستارى بر سر آن 
نهاده از سندس. سطل O‏ حوره الع CE‏ مت 3 
سر سطل نهادم. ديدم كه سطل از زمين برخاست و به هوا رفت و قطره‌ای از آن بر سر من 
افتاد. خوشیی از آن در دل خود یافتم. 

رسول تاف فرمود: بخ بخ لك يابن ابی‌طالب -[ يعنى:] خوشگوار باد تو راء ای پسر 


ابی‌طالب. بامداد شد تو را و جبرئیل خادم تو بود که سطل آب و مندیل از ب بهشت به حکم رب 
العالمین برای توآورد در آن تاریکی شب؛ جبرئیل مرا خبر داد -و اين کلمه سه بار 
رک يم (۱) 


مؤلف كويد که: معجزات و کرامات و خوارق عادات امری است که خلایق در اظهار مثل 
آن عاجز باشند. پس هر مشکلی که خلایق در حل آن عاجز شوند. حل آن مشکل از قبیل 
معجزات و کرامات و مقامات است. از این وجه. حل بعضی از مشکلات که بعد از عجز 
اصحاب. حضرت امیرالمزمنین على ا کرده‌اند. از کتاب أحسن الکبار نقل کرده می‌شود(؟ 
در چند فایحه: 

فايحة [پنجاهم]: «از ثقات و عدول نقل کرده‌اند که یهودی نزد عمر آمد و گفت: من فتنه 
دوست می‌دارم و حق را دشمن می‌دارم و گواهی می‌دهم به چیزی که ندیده‌ام. پس عمر 
حکم به کشتن او کرد گفت: ببرند و گردن او بزنند. د ر وقتی كه نشاندند که كردن او زنند. به 
طالع آن یبهودی که اجل او نرسيده بود" حلال مشکلات. امیرالم منین على بن 
آبی‌طالب لا رسید. پرسید که: اين جه حال است؟ قصّه عرض کردند. گفت: او را به پیش 
عمر بريد كه من می رسم. چون او را به پیش عمر بردند. آن حضرت رسید و گفت: ای عم 
اين یهودی راست كفت که: من فتنه دوست می‌دارم؛ مال و فرزند دوست می‌دارد و آن فتنه 


۱. همان معجزة ۸۵۸ برگ 1۹۳ «الف؛+ ووب 
۲. مؤلف أحسن الکبار همانطور که خود در بركك ۱۳۳۰ الف؛ می‌گوید. اين روابات را از کتابهایی چون نزهة الکرام و 
روضة الواعظین يافته است. 


۳ در اصل: هبه طالع... ثر سيده بود .١‏ 


۶۱۶ و اه ا 1 فسات مس ١‏ 


است. قوله تعالی: «نّماأَوالکُم و آولادکم فده 4 و آنکه گفت: حق را دشمن می‌دارم. آن 
موت است. و خدای تعالی را ندیده است و گواهی می‌دهد به وحدانّت وی. يس عمر گفت: 
لو لا علی لهلك عمر. پس بهودی گفت: گواهی می دهم که خدا یکی است و محمد بنده و 
رسول اوست و تو يا امیرالمزمنین: وصی اویی( ۲۱.۳ 

مولف كويد که: در جایی دگر به نظر آمده که: «وقتی شخصی مهمان عمر بن الخطاب شد. 
عمر سه روزاو را مهمانی کرد. چون وقت رحیل, آن شخص بر شتر سوار می‌شد. به عمر 
گفت: روی به ضیافت من آوردی و سه روز ضیافت کردی؛ هیچ دانستی که من جه کسم؟ 
گفت: نه. گفت: فتنه را دوست می‌دارم و حقّ را دشمن می‌دارم و نادیده گواهی مى دهم و 
خون می ريزم و گوشت مرده می‌خورم. عمر چون سخن او راشنید. به جهت شمشیر به 
درون خانه رفت که آورده. او را بکشد. چون بیرون آمد. آن شخص رفته بود. به ملازمت 
حضرت امير یذ آمد و بر سبیل تعجب سخنهای آن شخص رانقل کرد. حضرت فرمودند 
که: یا عمر» آن شخص عارف بوده. پس روی به تأويل آو رده فرمود که: آنکه گفته فتنه را 
دوست می‌دارم غرزضش فرزند بوده و آنکه گفته که حق را دشمن می‌دارم. مرادش موت 
بوده و آنکه گفته نادیده گواهی می‌دهم. مقصودش آن بوده كه خدا را ناديده به وحدانیّت او 
گواهی می دهم و آنکه گفته خون می ریزم» غرضش أن بوده كه غزامی‌کنم و آنکه گفته گوشت 
مرده می خو رم» مذ عایش ماهی بود». 

فايحة [پنجاه و یکم]: «ابو سلمة بن عبدالرحمن گفت: شخصی را نزد عمر آوردند که دو 
سر و دو بينى و دو دهان و چهار چشم داشت بر یک روی, و دو ذکر و دو دبر داشت. وآن 
شخصی كه او را نزد عمر آورده بوده گفت: یاعمر. میراث به او چگونه دهیم؟ امام حسن الا 
حاضر بود. و اصحاب را همه حاضر کردند. از حل مسألهُ میراث او عاجز شده در فكر 
افتادند. و حاال مشکلات به مزرعة خود رفته بود که آب دهد. چون از آنجا مراجعت کرد. 


امام حسن ليلا عرض کرد که اين نوع قضیّه‌ای هست . آن حضرت فرمود که: یا بی اين حکم 


.١‏ الانفال (۸: آية ۲۸: و اعْلَمُوا نما أنوالْكُم و أزلاد کم فته و أن الله عِنْدَهُ جر عَظِيمه. 
۲ در اصل: -«پس يهودى گفت... وصىّ اوبى:. 
۳ «أحسن الکبارء باب ۳۹ روایت ١‏ برگ ۱ «الفء و ەب نک: ؛نزهة الکرام» ج ۰۱ باب ۲۵ ص ۲۷۰ ۲۷۱. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أب طالب اا NV‏ 
ندارد'. يس عمر و جماعت حاضر شده» آن شخص را أو ردند. عمر كفت: يا اباالحسن» 
حكم اين جيست؟ گفت: يا ابا حفص اين حكم ندارد؛ او را بخوابانید. اگر هر چهار چشم 
فروكيرد و از هر دو دهان غطيط”" کند در یک حال. يك بدن است و اگر دو چشم فر و كيرد و 
از یک دهان غطيط کند. دو شخصند. حکمش اين است -و دراين شخص حكم كرد. يس 
طعام و شراب دادند. آنگاه فرمود که: بگذارید تا بول و غایط کند. اگر از هر دو به یکبار غایط 
کند و از هر دو به یکبار بول کند بر يك منوال. يك بدن باشد و اگر از یک مبال بول کند و از 
يك دبر غایط کند. دو بدن باشد."" يس مزمنان صحابه گفتند: «الَه له حَيْثُ بجعل 
رسال ۳ ۵) 

فايحة [پنجاه و دويم1 «روايت كند محمد بن ابراهيم از چند كس كه منتهى به اصبغ نباته 
می‌شود که: اصبغ نباته كفت که: ينج كس را پیش عمر آوردند که ایشان را به زنا گرفته بودند. 


.١‏ در اصل: ؛اين مشکل است و نه یک حکم دارد 

۲ غطیط: « خر خر کردن. آواز خفته». نک : «لغت نامه« ج ۱۱: ص 10۷۴۹. 

۳ روایت أحسن الکبار با آنچه نزهة‌الکرام و فوحات آورده‌اند: متفاوت است. چنانکه روايت أحسن الکبار به حکم 
امیرالمزمنین ب بر دو تن بودن آن شخص تصریح دارد. البته ادامة روایت که در فوحات نیامده اين حكم 
حضرت را روشن می‌کند: + پس ايشان را بر ساق مدینه فرستاد و بعد از مدتی باز آمده» طلب نکاح کردند. عمر 
دیگر باره فروماند و ندانست که جه بايد کرد. باز كس به نزد حضرت امیرالمومنین على اب فرستاد. آن حضرت 
آمد و عمر سر با او بگفت. امام گفت: چون ايشان با تو خصومت‌کنند. تو بگو که نکاح شما درست نیست تا من 
جواب ایشان دهم. ايشا نكفتند: ای عمر: ما را زن بده. عم ر گفت: نکاح شما درست نیست. گفتند: حظ ما از کتاب 
محو است؟ اميرالمؤمنين على گفت: بلی؛ دو فرج در یک فرج روا نباشد و چهار چشم می‌نگرد. دیگر باره خلق 
تکبی رگفتند چنانکه مدینه بلرزید. يس ايشان را به موضع خود بردند و اميرالمؤمنين على كفت که: چون شهوت در 
ایشان جنبید. اندک بزنید. اندک روزی بمانند و یکی به یک ساعت پیشتر از دیگری بمیرد. بعد از سه روز مردی 
آمد بر ناقه نشسته» منزل عمر می‌پرسید و به طلب كفن ايشان آمده بود و گفت: یکی به وقت آخر آفتاب بمرد و 
یکی بين العشاء.. ». 

۴. الانعام (0): آي ۱۲۴. 

۵. «أحسن الكبار؛ باب ۳۹ روايت ۲ بركك ۱۳۳۱ «الف؛ ۔ ۳۳۲ «الفء؛ نک : «نزهة الكرام؛ ج ١‏ باب ۲۵ ص ۲۷۱ - 


۷ 





١١ج وجات القدسن‎ aA AS ۶۸ 


عمر گفت: هر يك را حد بزنند. امي رالمؤمنين على ای حاضر بود گفت: من حکم كنم آنچه 
خداى تعالی فرموده و رسول 1 بیان آن به من کرده. يس امام المتّقین فرمود تا یکی را 
كردن زدند. و دویم راسنگسار کردند تابمرد. وسيّوم را حد زدند و چهارم رانيمة حد بزدند. 
و پنجم را تعزیر کردند. عمر گفت: ينج كس را در یک قضيّه بیاوردند و تو پنج حکم مختلف 
كردى؟! امام المتقین فرمود که: آنکه كردن زدند ذمّی بود و بر زن مسلمان فساد کرده بود. قتل 
او واجب بود كردن او زدند. و آنکه سنگسار کردند. محصن بوده» زن داشت. واجب الرجم 
بود. لاجرم رجم کردند. و آنکه حدّ زدند. غير محصن بود. واجب الحدٌ بوده حدٌ زدند) 
چهارم بنده بود نيمة حد آزاد زدند. پنجم دیوانه بود. حذ او تعزیر است. اهل مدینه از علم 
او حیران ماندند. باز عمر گفت: لو لا علی لهلك عمر 70.27 

فايحة [پنجاه و سیوم]:«روایت کنند جمهور که مغيرة بن شعبه را به زنا گرفتند و او دوست 
عمر بود. ابوبکره گواهی داد و دو کس دیگر. پس زياد بن امیّه دید که عمر را ناخوش آمد و 
ميل او را دانست. گفت: حذ بر مغیره ثابت نشود [و] خلط کرد در گواهی دادن [و] گفت: 
شکمی ديدم بالای شکمی متحرک. عمر گفت: الحمدلله كه خدای تعالی فضیحت نکرد 
مردی را از اصحاب رسول لَ. پس عمر بفرمود كه: ابابكره و آن دو شخص دیگر را که به 
اعتقاد عمر تهمت کرده بودند. حد بزدند که مغیره را قذف کرده‌اند. چون از حد ابی‌بکره فارغ 
شدند. ابوبکره گفت: گواهی می دهم كه مغيره زنا کرد. عمر گفت: یکبار دیگر او را ح بزنید 
که مغيره را قذف گفت. امیرالممنین على نيلا حاضر بود. گفت: اگر ابابکره را بار دویم حذ 
می زنی» مغيره را رجم کن. عمر خاموش شد. 

بدان‌که آنچه امي رالمؤمنين گفت. معنیی لطیف است. چون در آن انديشه کنی؛ یعنی چون 
ابوبکره با آن دو کس گواهی دادند. عمر منتظر آن بود که زياد با آن سه كس گواهی دهد تا 
گواهی تمام شود و چون از زياد گواهی طلبید و او کراهت عمر را دانست, خلط کرد و عمر 
گواهی زياد رد کرد و دیگران را حذ قذف زد. چون ابوبکره بعد از آن گواهی داد که مغیره زنا 





۱. در اصل: «صد تازیانه بر او واجب است». 
۲ در اصل: -؛باز عمر گفت: لو لا علی لهلك عمره. 
۳. «احسن الكبار؛ باب ۳۹ روایت ۴؛ برک ۱۳۳۲ «الف؛ و «ب٭ نک: «نزهة الكرامء ج ۱: باب ۲۵ ص ۲۷۳ - ۲۷۴. 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا 0 A‏ 


كرده است. عمركفت تابار دويم او را حذ بزنند. اميرالمؤمنين كفت: اگر قبول ابی‌بکره را حد 
می زنى؛ مغيره را رجم كن -معنی آن است که اكر قبول كواهى ابی بكره را حكمى هست» 
چهار گواه تمام شد. مغيره را رجم واجب شود و اگر قبول كواهى او را حکمی نیست. بار 
دويم اقامة حذ وجهى ندارد. عم چون معنى سخن اميرالمؤمنين را فهمید. متحيّر شد و 
كفت: لو لا علی لهلك عمره.(۱) 

فايحذ[بنجاه و چهارم]: «روایت است" " که جوانى مىكفت: بار خداياء حكم كن ميان من و 
مادر من كه به من ظلم می‌کند. عمر شنید. گفت: ای جوان. چرا بر ماد ر خود دعاى بد مىكنى؟ 
جوان گفت: مرائه ماه در شکم پرو رده و نگاه داشته و دو سال شیر داده. الحال مرا از خود دور 
کرده» می‌گوید: مادر تو نیستم و تو فرزند من نیستی. گفت: مادر تو در کجاست؟ گفت: در 
فلان کوچه. كس به طلب او رفته, او را حاضر کرد. عمر پرسید از آن عورت که: اين جوان جه 
می‌گوید؟ -و چهار برادر خود را آن زن با چهل گواه همراه آورده بود. [زن] گفت: جه 
می‌گوید؟ گفت: می‌گوید اين عورت مادر من است و مرانه ماه در شکم خود داشته و دو سال 
شير داده» الحال نفی فرزندی می‌کند. عورت گفت: به خدا که دروغ می‌گوید و من او را 
نمی‌شناسم و او می‌خواهد که مرا در ميان قبیلة من فضیحت کند كه من بكرم و هرگز شوهر 
نکرده‌ام. عمر گفت: گواهی داری؟ گفت: اين مردم که همراهند گواهند. چهل كس كواهى 
دادند که این عورت بكر است و او دروغ می‌گوید. پس عمر حکم کرد که آن جوان را به زندان 
برند. 

اتفاق امیرالم ژمنین على اب از آنجا می‌گذشت. آن جوان فریاد برآورد که: یا 
اميرالمؤمنين» به فریاد من برس كه ماد ر من در حق من ظلم می‌کند -و قضيّه راكفت. پس 
امیرالممنین گفت: اين جوان را پیش عمر بريد که من از عقب می‌آیم. چون او را پیش عمر 
بردند. گفت: چرا آوردید؟ گفت: امیرالمومنین فرستاده و اینک می‌رسد. يس امیرالمژمنین 
آمد و فرمود که: رخصت هست که من حکم كنم د ربارة اين جوان و مادراو؟ عمر گفت: چون 


.١‏ همان روايت ۵ بركك ۳۳۲ اب 


؟. +خصائص امیرالمزمنین؛ سيد رضى: «مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي. 





EE EEE ۶۲۰‏ ا ا و EEE COST‏ فوحات القدس /ج١‏ 


رخصت نباشد؟ من از رسول ل شنیدم كه گفت: اعلم و اقضای شما على است( پس 
فرمود که: امروز در ماد اين جوان حکمی كنم كه رضای خدا در آن باشد. پس گفت: ای 
عورت. تو مادر این جوان نیستی؟ گفت: نه؛ من بکرم و می‌خواهد که مرا در ميان قبیله و 
عشیرة من فضیحت کند. گفت: تو را ولی هست؟ گفت: آری؛ اين چهار برادر من ولیع منند. 
يس به برادران او گفت: فرمان من در شما و خواهر شما جارى است؟7) فتند: بلی. پس به 
قنبر كفت كه: برو و جهارصد درهم بياوركه در صداق و مهر اين عورت من مى دهم و این 
عورت رابهاين جوان عقد می‌کنم. پس چون قنبر آن مبلغ را بیاورد. [اميرالمؤمنين] گفت: در 
دامن آن جوان بریز. قنبر چنان کرد. پس گفت: من اين عورت را به مهر چهارصد درهم به اين 
جوان عقد کردم و حضار مجلس گواه شدند. پس دست أن عورت راگرفته» به جوان سپرد و 
گفت: در اين اند رون برو و وقتی بیرون بیا که آثار دامادی از تو ظاهر باشد. 

پس چون آن جوان دست أن عورت بگرفت و روان شد. أن عورت فریاد برآورد و گفت: 
واویلاه؛ يا اميرالمؤمنينء اين فرزند و جگرگوشهة من است. چگونه شوهر من باشد و من زن 
او؟! پس گفت: برادران من گفتند كه او را از پیش خود دورکن و من بی علاح شده» به خاطر 
ایشان اين کرده بودم و الا این فرزند دلبند من است. يا امیرالمومنین. پس گواهان را حدٌ زدند 
و آزار کردند و مردم متعجّب شده تکبیر گفتند و زن دست پسر خود گرفته» بر روی او بوسه 
داد و به خانة خود رفت. پس عمر گفت: لو لاعلی لهلك عمر».”" 

فايحة[ينجاه و پنجم] «روایت است از صادق آل محمّد الا که گفت: در زمان خلافت 
عمرء دخترى را پیش آوردند و گفتند: اين بكر بوده و بكارت او به زنا رفته است,(" عمر در 


امر این دختر حيران شد. بيش اميرالمؤمنين آمد. و آن زن كه متصدّى اين دعوى بود. شوهر 


.١‏ در اصل: »علی از شما عالمتر است». 

". در اصل: «در شما عقد خواهر جايز اسث؟:. 

۳. «أحسن الكبار» باب ۳۹ روایت ‏ بركك ۸۳۳۲ وب ۳۳۳ «الفء؛ نک : «نزهة الكرام؛ ج ١‏ باب 0۲۵ ص ۲۷۵- 
۷ و مخصائص اميرالمؤمنين؛ ص 1۷ - 1۸ 

۴ در اصل: + هو حال جنان بود که اين دختر يتيم بود و صورتى پاکیزه داشت. بازركانى وى را برده به ثواب نگاه 


مىداشت و خود اكثر اوقات به مسافرت و شغل تجارت مشغول بود». 





طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین على بن أبى طالب اا با هی اع 


او به سفر رفته بود واين دختر رابه اين زن سپرده بود. آن زن از شک و وهم آنکه مبادا 
شوهرش از سفر بيايد و این دختر را بخواهد. زنان همسایه طلبيده. شراب به خورد دختر به 
زور داد. چون بی‌شعو رشد. آن زنان او را گفتند که به انگشت, بکارت او را ببر و آن ملعونه به 
انگشت. بکارت او برده بود و این زنان را پیش عمر به گواهی آورده بود. پس امیرالمومنین 
على نع آن زنان را هر یک علیحده نشاند و آن زن سوداگر را در خانة دیگر نشاند و از آن زنان 
که به گواهی آو رده بود. یکی را طلبيده. شمشیر كشيده. پیش خود نهاد و درسر قدم نشست و 
گفت: مرا می‌شناسی؟ من على بن أبى طالب‌ام؛اگر تو د روغ گویی» سر تواز تن تو بردارم. بس 
آن زن گفت: يا اميرالمؤمنين. الأمان الأمان اين دختر بی‌گناه است و زنا نکرده است و این 
عورت از وهم آنکه شوهر او او را زن کند. بکارت او به اعانت ما و مستی شراب برد( 
غریو از مردم برآمد. باز عمر گفت: لو لا على لهلك عمر. و امیرالمومنین يا فرمود که: در 
دين محمدی تا امروز کسی تفریق گواهان نکرده, من کردم؛ چنانکه دانيال ييا در خردی کرد. 
عمر التماس کرد كه: يا امیرالمژمنین, حکایت دانیال برای ما بكو كه مى خواهيم بشنویم. 

امي رالمؤمنين ا گفت: دانیال يتيم بوده و پیرزنی او را تربیت می‌کرد و ملکی بود از 
ملوک بنی اسرائیل و او رادو قاضی بود و ایشان را دوست زاهدی بود و آن زاهد زن صاحب 
حسن پاکیزه روزگار داشت. گاهی نزد ملک رفتی و بااو سخن گفتی. روزی ملک محتاج آن 
شد که شخصی را به جایی فرستد و شخصی که قابل آن مهم باشد غير زاهد کسی نبود. زاهد 
را به آن مهم فرستادند. چون زاهد به آن دو قاضیء نسبت آشنایی داشت. وصیّت کرد که از 
خانة من خبردار باشید. ايشان قبول کردند و هر روز به در خانۀ زاهد می‌آمدند. روزی چشم 
هر دو قاضی بر این عورت افتاده, عاشق شدند و گفتند: به ما درآى و با ما جمع شو. او بسیار 
صالحه و عابده بود. گفت: هرگز اين نتواند بود. گفتند: ما به زنا بر تو گواهی مى دهيم و تو را 
رجم کنند. زن گفت: رجم. اختیار است. آن دو قاضی پیش ملک رفتند و به زنای آن زن عابده 
گواهی دادند. ملک در تعجب شد و گفت: آیا پیش شما به بوت رسیده است؟! و گفتند پیش 
مابه ثبوت رسیده. ملک از این بسیار آزرده خاطر شد و گفت:مرابه قول شمااعتماد است. اما 


.١‏ در اصل: +«پس زن بازرگان را حدّ قذف بزد و تفریق کرد ميان او و شوهرش: و چهارصد درم مهر بر زنان گواه 


الزام کرد: و آن دختر را بدان مرد به مهر چهارصد درم بداد.» 





£۲ الع خاي و عدي ا ری ام كن اه لوبماغ لقيو جا تعد مقرو بكي اذخ ا فى أن ملعاف فته اا ع لواح لا ی E‏ ركو ماللا يار يا وی فوحات القدس /ج١‏ 


سه روز مهلت دهيد تا بعد سه روز او را رجم كنند. چون روز سیّوم شد و مردم دراين 
حكايت بر سر زبان داشتند و هيج كس باور نمىكرد که اين زناز شوهر خود زاهدتر بود. 
وزير پیش ملک آمد. ملک گفت: حيلهاى بران که رجم اين عورت تأخير افتد. وزير بیرون 
آمده گفت: در اين ماده فكرى كنم. چون به كوجه عبور می‌کرد. كودكى دانيال نام در ميان 
كودكان بازى می‌کرد و می‌گفت: ای كودكان. بياييد تامن ملك باشم و فلان كودك. زن عابده و 
فلان و فلان قاضیان ملک که به زنا بر زن عابده گواهی دادند. کودکان گفتند: چنین كن كه ما 
راضی شدیم. يس دانیال توده‌ای خاک جمع کرد و شمشیر[ی] ازنی ساخته» پیش خود نهاد و 
گفت: اين یک گواه را که قاضی است به فلان جای برید و این یک گواه دیگر را كه قاضی 
دویم است. به فلان جای برید. پس آن يك اول را طلبید و پرسید که زن عابده با كه زنا کرد و 
در كجاكرد. [پس أن کو دک که به جای قاضی اول بود] كفت که: به فلان كس و در فلان موضع. 
يس او را به جای خود فرستاد و گفت: گواه دویم که قاضی دویم است بطلبید. آوردند. 
[دانیال] گفت: او خود گواهی داد که جه كس به آن زنا کرده و در چه جا كرده. تو نيز بگو. او 
هم كفت که: به فلان کس, در فلان موضع -و گواهان هم در فاعل و هم درمکان. مختلف 
گواهی دادند. گفت: گواهی شما هر دو مسموع نیست. به واسطة آنکه در کلام شما اختلاف 
واقع شد. يس دانیال ای گفت: بر زن عابده تهمت کردند برای مذعای خود او که او قبول 
نمی‌کرد. منادی كنيد كه [آن] قاضیان, گواهی به دروغ دادند و زن عابده را تهمت کردند به زنا؛ 
هر دو را می‌کشند در فلان جاء حاضر شوند. 

پس چون و زیر این داستان را از دانیال خردسال شنید. پیش ملک آمده. به تفصیل به 
عرض رسانید. يس ملک قاضیان را طلبید و ميان ایشان تفریق کرد و از یک یک ایشان جدا 
جدا از فاعل و مکان زنا پرسید. قاضیان مختلف گفتند. معلوم شد که آن عابده راست می‌گوید 
که: در من طمع کرده بودند و مرا به رجم تهدید کردند و من يناه به خدا بردم؛ خدا به فریاد من 
رسید و حق به مرکز خود قرار گرفت. پس منادی کردند که مردم در فلان موضع جمع شوند 
که قاضیان بی‌دیانت را که به دروغ نسبت به زنابه زن عابدة زاهد کردند و [زاهد او را] به 
ایشان سپرده بود و دروغگو برآمدند. می‌کشند. پس مردم آن روز مقرّر در آن موضع جمع 
شده قاضیان را به جهنم فرستادند. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب اا 00 
پس عمر گفت: باك الله خیراً که ما راز این غم و غصه خلاص کردی»(۱) 
فايحة[ينجاه و ششم] «از سعيد خدرى روايت کنند كه: با عمر بن الخطاب در طواف 

بوديم. چون به حجرالأسود رسیدیم» عمركفت: دانم كه تو سنگ سياهى و زيان و سود 

نتوانى کرد. وگرنه آن بودى كه ديدم رسول 9 تو را بوسه كرده. تو را بوسه نكردمى. 

اميرالمؤمنين على نج گفت: خاموش باش كه سود كند و زيان کند. گفت: از كجا می‌گویی؟ 

گفت: از قرآن. گفت: در کجا؟ گفت: آنجاكه می‌فرماید: خو اعد ی سن بَنِي دم مِنْ 

رم ده و أَشْهدَهُمْ على نميهم أ لس پریکم انوا لى شهذنا أن تفا یم القياقة 
انا عَنْ هذا غافلین»"۳؛ خداى تعالی بيافريد ذّية آدم جرا و ايشان را معلوم گردانید که او 
آفريدكار ايشان است؛ بر ايشان خطى نوشت و درميان اين سنك نهاد وكفت: كواه باش هر 





كه نزد توآيد واستلام تو کند ا" روز قیامت ازبهر وى گواهی ده؛ يس او سود و زيان مىكند. 
عمر گفت: يناه می‌گیرم به خدا که من زنده نباشم در ميان قومى كه على در ميان ايشان نباشد. 
يس باز گفت: لو لا علئ» لهلك عمر ۴۱ 

مؤلف مىكويد كه: در جايى به نظر آمده كه حجرالأسود فرشته‌ای بوده. روز میثاق, خداى 
تعالى او را سنگ كردانيده. خط را درميان او نهاد. 

فايحة[ينجاه و هفتم 1 «روايت كنند از ثقات و عدول كه عمر به اميرالمؤمنين گفت: يا علىء 
جيزى چند در خاطر من بود که از رسول 4 سؤال کنم. فراموش کردم اگر نزد تو باشد 
برای من بیان کن. امیرالممنین با فرمود که: بگو تا بیان کنم. گفت: يا علی. وقت هست که 


اين كس در خواب چیزی می‌بیند و چون بیدار شد گویا در دست داشت. و بعضی وقت 


- ۲۷۷ احسن‌الکباره باب ۳۹ روایت لا برک ۱۳۳۳ «ب: - ۱۳۳۴ «الف»؛ نک : «نزهة الكرام؛ ج ۱: باب ۲۵: ص‎ .١ 
۱ 

۲. الأعراف (۷): آي ۱۷۲: «به ياد آر هنگامی که خدای تو از بشت فرزندان آدم ذرََهُ آنها را برگرفت و آنها را بر 
خودشان گواه ساخت که: من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند: بلی» ما به خدایی توگواهی دهيم. که دیگر در روز 
قيامت نگویید ما از اين واقعه غافل بودیم». 

۳ در اصل: «و بر تو سلام کندا. 

۴ «حسن‌الکباره باب ۰۳۹ روایت ۸برگ ۳۳۴ ١ب٢‏ نک: «نزهة الكرام؛ ج ۱ باب ۲۵: ص ۲۸۱. 


SL ۶۴‏ م توه وعم ةن لي مو ال م رک دک ی EAS‏ فوحات القدس /ج١‏ 


هست كه خواب می‌بیند و آن را صختی نمی‌باشد. و دیگر یکی رامىبيند و او را دوست 
می‌دارد و یکی رامی‌بیند و او را دشمن مىدارد و ميان ايشان هیچ معرفتی نبوده است» و یک 
جيز به چشم می‌بیند و به گوش می‌شنود و در روزگار دراز پس فراموش می‌کند. در وقت 
حاجت و در وقت غیرحاجت يادش می‌آید؛ مرا معلوم گردان. 

اميرالمؤمنين اا فرمود: آنجه گفتی که آدمی در خواب می‌بیند. «اللَه يَتَوَقّى الأنفس حینْ 
متها و يلم تمت في مها يسك اي قضئ عَلَيهَا ؤت و بل الأغرئ إلى أجَلٍ 
هُسَمّی» ۱۱ هیچ كس نباشد که بخسبد الا كه شبهة موت در او باشد. آنچه خواب دید در حال 
آنکه روح از بدن مفارقت می‌کند. آن از ملکوت باشد. و هرجه آن وقت بیند که روح با تن 
می‌آید. آن تهاویل شیطان باشد. و آنچه یکی را بیند و دوست دارد بی‌معرفتی, و دیگری بیند 
و دشمن دارد بی‌معرفتی. حق تعالی ارواح را پیش از ابدان بیافرید به دو هزار سال, و مقر 
ايشان در هوا بود. به یکدیگر می رسیدند و یکدیگر را بوی می‌کردند. چنانکه اسبان یکدیگر 
را بوی کنند. ۳" هر آنچه آن روز یکدیگر بشناختند.ایشان را با یکدیگر الفت باشد و آنچه آن 
روز نشناختند. ميان ایشان بغض و عداوت باشد. اما آنچه سالها دیده و شنيده و در وقت 


حاجت فراموش کند. هیچ دلی نیست که او را هاله نباشد چنانکه ماه را. چون هاله گرد دل 


.١‏ الزمر (۳۹): آیة ۴۲: «خداست که وفت مرگ ارواح خلق را می‌گیرد و آن راکه هنوز مرگش فرا نرسیده نیز در حال 
خواب روحش را قبض می‌کند. سپس آن راکه حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می‌دارد و آن را که نکرده به 
بدنش مى فرستد تا وقت معین.-۷. 

۲. در متونِ عرفانٍ اسلامی اشاراتی به رابطة روح و بوی به چشم می‌خورد؛ از آن جمله می‌گوبند که زندگی ارواح به 
بو و بوییدن بسته است» بوبيدنٍ یکدیگر و نيز بوی جانان هر دو جهان. 

لسان‌الغیب شيرازى. طىّ منازل پس از حيات دنیوی را به بوی جانان میشر می‌داند: 

«گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب من به بوی سر آن زلف پریشان بروم؛ 

و همة هستی ارواح در نزهتگه عالم بالا بوی اوست: 

هگر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد عقل و جان گوهر هستی به نثار افشاننده 

در این‌باره نک: مقالة ؛بوی جان؛ نصرالله پورجوادی: در برگزیده مقاله‌های نشر دانش (۵ ص ۲۰۹-۲۰۹ [همجنين 

در اين مقاله از نسبتٍ روح و بو در کتاب روضة الفریقین ابورجاء جُمُركى مروی (م ۵۱۳ يا ۵۱۷ ه. ق) سخن به 


ميان آمده است.] 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب لق ا 
درآید. جيزها فراموش كند آنچه ديده باشد و شنيده. عمر گفت: راست گفتی؛ مرا بعد از تو 
زندكانى مباد و در شهرى نباشم كه تو آنجا نباشی» ٩۱‏ 

فایحذ[پنجاه و هشتم1 «روایت کرده‌اند از عطاء. از طاووس که گفت: قومی از يهود پیش 
عمر آمدند که: تو به جای نبی يلا نشسته‌ای؛ آمده‌ايم که از تو سژالی چند کنیم؛اگر جواب‌ما 
بگویی, به توایمان آوریم. عمر گفت: بپرس هر جه خواهی تا جواب گویم. گفتند: بگو که 
قفلهای آسمان و کلیدهای آسمان چیست؟ و گوری که همراه صاحبش روان بود چه بود؟ و 
ما را خبر ده از آنکه انذار قوم خود کرده بود ونه از انس بود و نه از جِنٌ. و خبر ده‌ما را از آن 
موضع که یکبار آفتاب بر آن طلوع کرده. تابید و دیگر نتابید. و خبر ده ما را از آن ينج تن که 
خلق ايشان نه در رحم بود. و خبر ده ما را از یکی و دو و سه و چهار و ينج و شش و هفت و 
هشت ونه و ده و بازده و دوازده. عمر ساعتی فکر کرد و گفت: چیزی از عمر می‌پرسید که 
عمر را علم به آن نیست. اما پسر عم رسول خداء شما را از آن خبر دهد. يس کسی به طلب 
اميرالمؤمنين على اا فرستاد تا بيامد. عمر گفت: يا اباالحسن. جماعت يهود آمده‌اند و 
چیزی چند از من می‌پرسند که مرا علم به آن نيست و شرط کرده‌اند كه اگر جواب اين مسایل 
ايشان بگویند. مسلمان شوند و ایمان آورند به خدا و رسول #ش. پس ابوالحسن گفت: 
بپرسید آنچه خواهید. پس ایشان آنچه از عمر پرسیده بودند عرض کردند. فرمود: همین 
است با چیزی هست؟ گفتند: همین است. 

امیرالمژمنین در معرض جواب آمده. فرمود: آنکه گفتید قفلهای آسمان چیست و 
کلیدهای آن چه. قفلهای آسمان شرك است و کلیدهای آن لاله إلاّالله. محمّد رسول اللّه. و آن 
كو ركه با صاحبش می‌رفت. آن‌ماهی بود که يونس ب در شکم او بود و در بحرهای هفتگانه 
می‌گردید و حق سبحانه و تعالی بدن آن‌ماهی را مثل شيشه شفاف کرده بود كه آن طرف او 
هرجه بود می‌نمود. تا عجایب را به يونس اب می‌نمود و او در آنجا عبادت حق -سبحانه و 
تعالی -می‌کرد. و آنکه قوم خود راانذار و خبر کرد نه از انس ونه از جنٌ بود. مور سلیمان 
بن داود بود که چون لشکر سلیمان و تخت او برابر ايشان آمده بود کلانتر موران, موران را 


-۲۸۱ برگ ۴ «ب؛ - ۳۳۵ »الف»؛ نك : «نزهة الكرام؛ ج ۱ باب ۰۲۵ ص‎ ٩ احسن الکبار: باب ۳۹ روایت‎ .١ 


۸۲ 





۶۶ مج :۰ فوحات القدس /ج١‏ 
خبر کرد که به خانه‌های خود د رآیید که لشكر سليمان شما را يايمال نکند و خداى تعالئ از 
آن به پیغمبر خود. محمّد 3 خبر می‌دهد: ديا اھا ال ادرا مساکتکم لا تک 
سلیمان و جود و هم لا يَشْعُرُونَ4!". و آن موضعی که یکبار آفتاب بر آن تابید و دیگر نتابیده 
آن رود نيل مصر است که چون موسی ات از آن عبور کرد دوازده کوچه بيدا شد تا دوازده 
نقیب موسی از آن کوچه‌ها عبور کردند و چون فرعون و لشکر او درآمدند. همه غرق شدند. 
و آن ينج تن كه خلق ايشان نه در رحم بود. آدم و حوّاء و عصای موسی که ثعبان شد و ناقة 
صالح» و كبش ابراهیم ل: اما آنچه یکی است. خداست ‏ جل و علا-که شریک ندارد. و 
آنچه دو است آدم و حواست. و آنچه سه است. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. و آنچه 
چهار است کتب سماوی است: تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داوود و فرقان 
محمد فص و اما آنچه ينج است. نماز پنجگانة فرض است. و آنچه شش است. حقٌ تعالی 


فرمود: «و دا الغوات وَالأَرْضَ وم تما فِي له بام" ورش 0 
سماوات وارضين و آنچه ما بین ايشان است کرد. و اما آنچه هفت است قوله تعالى: و 
فوقکم سَبْعا DT‏ ويه 
فرشتۀ حملة عرشند که خداى تعالى از آن خبر می‌دهد :يحمل عرش رَبك فوقهم یو يومد 
تمانةٌه !۲ و اما آنچه نه است. آيات است كه به موسى لبا فرستاد و خداى ا 
می‌دهد که: شع آیات بی ییات + وامًا آنجه ده است. آن ده روزاست كه موسى اا وعده 
کرده بود كه سی روز در کوه طور باشد. آن را به ده روز دیگر تمام کرد که چهل روز شد 
همجنانكه مىفرمايد: #وواعدنا مُوسئ ثلائين ْلَه وَأَنْمَمْناها پعشره "و اما آنچه يازده است» 


.١‏ المل (۲۷): آي 18: ۰.- ای موران» همه به خانه‌های خود اندر روید مبادا سليمان و سپاهش ندانسته شما را يايمال 
کنند». 

۲. ق (۵۰): آیة ۳۸ 

۳ النبأ (۷۸: آي ۱۲. 

۴ الحافة (1۹): آیذ ۱۷. 

۵. الاسراء (۱۷): آية 1۰۱ 


. الأعراف (۷: آية ۱۴۲ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا PVE‏ 


0 
ت أَحَدَ ا 


رَأَيْتُ أَحَدَ عشر كَوْكَبأة!" و آنچه ل 1 
موسئ ا به حكم حق - جل و علا- ظاهر شد. جنانكه خبر از آن می‌دهد که موسئ م را 
كفت که: اضرب بعصال الْحَجَرَ فَاْقَجَرَْ من انتا عَشْرَةَ عَيْنأه7". 

چون جهودان اين جوابها از اميرالمؤمنين شنيدند, گفتند: گواهی می دهيم كه اين جوان 
برادر رسول است و خدا یکی است و محمد بنده و رسول اوست صلی اللّه عليه وآله -و تو 
ابن عم و وصی رسولی". باز عمر دراین قضيّه گفت: لو لا علی لهلك عمر».! 

فایحة[پنجاه و نهم ] «روایت کرده‌اند از تقات و عدول که رو زدیگر جهودی پ پیش عمر آمد 
و گفت: ای عمر, تو خلیفة رسولی؟ گفت: بلی. گفت: خلق را مشکلی که واقع شود از تو 
بپرسند؟ گفت: بپرس. هرجه خواهی ؛ جواب تو گویم. بس جهود گفت: کدام یک است که او 
را دویم نیست؟ و کدام دو است که او راسیّوم نیست؟ و کدام سه است که او را چهارم نیست؟ 
و کدام چهاراست که او را پنجم نیست؟ و کدام ينج است که آن را ششم نیست؟ و کدام شش 
است که أن را هفتم نیست؟ و کدام هفت است که او را هشتم نیست؟ و کدام هشت است که 
آن را نهم نیست؟ و کدام نه است كه او را دهم نیست؟ و کدام ده است که او را یازدهم نیست؟ 
و کدام يازده است که أن را دوازدهم نیست؟ و کدام دوازده است که او را سیزدهم نیست؟ 


يس عمر ساعتی سر در پیش افکنده. به سر انگشت زمین را می‌خارید و نمی‌دانست جه 


.۴ یوسف (1۲): آية‎ .١ 

۲ البقرة (۲): ية 10. 

۳ در اصل: هپس روی به عمر کرده: گفتند: گواهی می دهيم که اين جوان برادر رسول است و سزاوارتر است از تو 
بدين مقام كه او را علم لدنی معلوم است. و کسی بر جای رسول ننشیند که به دیگری محتاج باشد و تو محتاج 
اوبى پس حقٌّ را به اهل حق ردکن تا رستگار شوی. که فردای قيامت ندامت سود ندارد آنها راکه قول خدا و 
رسول نشنوند و التفات به سخن دیگری کننده. 

۴ «احسن‌الکباره باب ۱۳٩‏ روایت ٩‏ برگ ۳۳۵ «الف: ۱۳۳۹ «الفء؛ نک: «نزهة الکرام» ج ١‏ باب ۲۵ ص ۲۸۳- 


۸۴ 


۶۸ 1 21 کب وطس نهو وس ار AE‏ تسا لوي وم مک ی 9 2 SEAS‏ فوحات القدس /ج١‏ 


گوید.!" ابو یوب انصاری آنجا حاضر بود. گفت:ای جهود.من تو را نزد کسی برم که جواب 
اين سؤالات تو بگوید. به طوری که تو شاکر و راضی باشی. پس دست او را گرفته؛ پیش 
امیرالممنین على آورده آنچه پیش عمر گفته بود به نام پیش عرض کرد. بس جهود گفت: 
من اين سوالات از عمر کردم یکی را جواب نتوانست داد. اميرالمؤمنين على گفت: ای 
یهودی» بپرس و جواب بشنو به شرط آنکه چون جواب شافی بشنوی. مسلمان شوی. قبول 
کرد که چون جواب بشنود. مسلمان شود. [پس آنچه عمر را] بيش نقل کرده بود. پیش 
امیرالمزمنین عرض کرد. 

امي رالمؤمنين فرمود: جواب اينها سهل است. آنچه اول گفتی که كدام يك است که دویم 
ندارد آن ذات حق - جل و علا-است؛ یکی است و دویم ندارد و بی‌مثل و مانند است. و آن 
دو که سیّوم ندارده ماه و آفتاب است. و آنکه چهارم ندارد طلاق زنان است. و آن چهار که 
پنجم ندارد. چهار زن باشد که مرد. ينج زن به نکاح دوام نتواند كرد و آن پنج که ششم ندارد. 
نماز پنجگانه است فرض شبانه روزى7". و آن شش که هفتم ندارد. جهات ششگانه است: 
پیش و يس و بالا و پایین و راست و چپ که زیاده از این نیست. و آن هفت که او را هشت 
نیست. هفت شب است که خدای تعالی در قرآن می‌گوید: «سَبْم ان و هفت آسمان 
است و هفت زمین و هفت د ریا که فرمود: وسَبْعَةُ بر4 و آن هشت که او را نهم نیست» 


هشت حملة عرشند و هشت روزکه در قرآن ياد کرده که: وَتَمانِيّةَ یام حُسُوماًة 2 و آن نه که 
4 


.١‏ در اصل: +«جهود گفت: ای عمر؛ تو بدين علم» مستحقٌ این مقام نیستی که هر که بر جای نبی نشیند بايد که عالم 
بود به امور دین؛ و آنچه از او پرسند و سوال کنند بى تأمّل جواب كويد و علم بلایا و منایا داند. و هرجه از علم 
مکنون و کتاب مخزون از او سژال کنند. جواب كويد و عالم باشد به کتب انبیای سلف: زیرا که اوصیای انبیا به همه 
چیز عالم بودند و اين اندكك چیزی است که از تو سؤال کردم؛ تو چنین درماندی. بر من معلوم شد که وصی رسول 
غير از توست. به از آن نمی‌بینم كه [به ] اهل حقٌّ گذاری:. 

۲ در اصل: -۰فرض شبانه روزی* 

۴ الحاقه (1۹): آیه ۷ 

۴ لقمان (۳۱): آیذ ۲۷ 

۵. الحاقه (1۹): آیة ۷ 
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او رادهم نیست. حمل زنان است. و آن ده که آن را يازدهم نیست. آن ده روز است كه موسی 
بر سی روز زیاده کرد تاجهل روز تمام شد. و ده روز روزه ایام متعه» سه روز درحج و هفت 
روز که به خانه آید. قوله تعالی: «تلكَ عَشَرَةُ امه "و آن یازده که او را دوازده نباشد, 
برادران یوسف‌اند که ّي ا ع و آن دوازده که او را سیزده نباشده 
دوازده چشمه است که از سنگ بیرون آمد چون موسی عصا بر آن زد. و نقبای بنی اسرائیل که 
دوازده بودند. و دوازده امامان. و دوازده برج» و دوازده ساعت روز و دوازده ساعت شب. 

بهود. چون این سخن بشنید. به عهد خود وفا کرده, گفت: آشهد أن لا اله الا الله و أن 
محمّداً عبده و رسوله و نك أميرالمؤمنين وصيّه' -[یعنی:] گواهی می‌دهم که خدا یکی 
است و محمد بنده و رسول اوست و تو پسر عم و وصی اویی -و تو بر همه علم واقفی و اين 
در تورات ات ۵(0 

فايحة[شصتم1 «روايت كرده فتوحى نيشابورى که او گفت: شنيدم از ابى الفضل کرمانی که 
او در روز آدینه در ماه شعبان در مرو بر سر منبر روايت كرده به اسانيد که در زمان خلافت 
عمر» عورت عابدة صالحه‌ای حامله بود. او را ميل کباب شد و چیز لذیذ که مرغوب طبع او 
باشد. [تا] بخورد. شاید که وضع بر او آسان شود. شوهر خود را گفت: از جایی کباب برای 
من به هم برسان. شوهر او هم مردی درویش صالح عابد بود. گفت: اگر مرا قدرت أن باشد 
تقصير نکنم. امّا می‌دانی که من قدرت بر اين ندارم. دراين كفت و گو بودند که گاوی به خانة 
ایشان درآمد. زن گفت: اين گاو را بکش و پاره‌ای از این کباب كن که بسی دل من مايل کباب 
است. شوهرش گفت: گاو مردم به جه دلیل و بیان حلال باشد که من بکشم؛ اين صورت 


ندارد؛ صبر كن و از سر اين آرزو بگذر-و گاو را زده» بیرون کرد. بار دویّم گاو آمد و همین 


۱ البقره (۲): آیه ۱۹7 

۲ یوسف (1۲): آیه ۴. 

۴ در اصل: ١و‏ ان محمّداً... وصیّه». 

۴ در اصل: +؛و من گواهی می‌دهم كه اين امّت بر تو ظلم کرده‌اند و حقّ تو را به سفیهی داده‌اند که او واقف بر هيج 
علم نیست؛ وای بر او روز قیامت که تو را از حقٌّ تو محروم کرد و من بیزارم از اين امّت که تابع وىاند». 

۵. «احسن‌الکباره روایت ۱۰ برگ ا «الف» ‏ ۳۳۷: «الف:؛ نک : «نزهة الکرام» ج ١‏ باب ۰۲۵ ص ۲۸۴ - ۲۸۵. 





۶۳.۰ لمارا اد مي بو سيت ماد مر ع مي لدع ما ألا كا عاد 4 نه د #قوحات القدس /ج١‏ 
ماجرا ميان زن و شوهر شده گاو را بیرون کرد و در این مرتبه در را محکم بست و زنجیر کرد. 
بار سيوم گاو آمد و در رابه شاخ و هر زوری که داشت شکست و درآمد. زن گفت:ای مرد هر 
چیزی را دلیلی است و این دلیلی است آشکارا که خداى تعالی گاو را فرستاده و به زور در را 
شکسته. د رآمده؛ يس ما را در اين گاو حمّی هست که سه مرتبه شد که به خانة ما می‌آید و بار 
سيوم در زنجیر داده را شکست. 

وسوسه و دلایل زن» مرد عابد را در کشتن گاو دلیر ساخت. پس برخاست و سر گاو را 
ببرید و وی را يوست می‌کند. عجالة الوقت پاره‌ای گوشت از ران او جدا کرده. برای آن 
عورت کباب فرمود و بوی کباب به مشام مرد همسایه‌ای که دشمن ایشان بود. رسید. با خود 
گفت: ایشان مردم درویشند. کجا قدرت أن است که گوشت کباب کنند! به بام برآمد که 
حقيقت معلوم کند. چون به بام برآمد. هنوز مرد صالح صادق در يوست کندن گاو بود و آن 
دشمن دانست که گاو کیست [و صاحب گاو را خبر داد و] گفت: گاو تو رافلانی کشته و هنوز 
در يوست کندن آن مشغول است. آن مرد آمد و ملاحظه کرد. دید که راست می‌گوید. فى 
الفور پیش عمر رفته. حال بیان کرد. پس كس به طلب آن مرد آمده او را پیش عمر بردند. 
[عمر] پرسید که: چرا گاو اين مرد را کشتی؟ و [مرد صالح درویش] شروع کرد در آن دلیل 
که زن برای حلیت آن گاو اجرا کرده بود و به تمام پیش عمر تقریر کرد. عمر گفت: ای مردک 
سالوس زرّاق, گاو مردم به اين برهان و دلیل می‌کشی [که] حیوان پر زور زور کرده در را 
شکست؟! پس عمر حکم کرد که در سر بازار برند و دست و پای او ببرند و روغن زیت گرم 
کرده» همراه گرفتند كه بعد از بریدن, در روغن نهند که نمیرد!" با صد غوغا او را به بازار 
می‌بردند که اميرالمؤمنين على را عبور بر آن ضلع افتاده از حقيقت حال پرسید. به تفصیل 
بیان کردند. امیرالممنین گفت: صدق رسول اللّه. آن قضیّه‌ای كه به من گفته بود که خواهد 
شد و حقيقت و حکم او اين است. امروز به ظهور آمد. پس به آن مردم كفت که: او را پیش 
عمر برید که این مرد صالح به غایت بی‌گناه است. اینک من رسیدم که بیان اين پیش عمر کنم. 


يس اميرالمؤمنين پیش عمر آمد و گفت: يا اباحفص,. امروز آن حکم كنم در ماده اين 


۱. حاشية دستنویس مرعشی: «بدان که هرگاه دزد از حرز مال کسی دزدد که به نصاب رسد قطع لازم است و در این 


مقام» حرز نبود: پس حکم به قطم ید موافق شرع نبود.» 
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جوان صالح كه رسول ار مرا فرموده. پس عمر گفت: يا اباالحسن. حكم تو راست؛ بفرما. 
پس اميرالمؤمنين فرمودكه: اين مرد صاحب كاو را ببرند و گردن زنند و سر او را بياورند و 
سر گاو را و هر دو را يهلوى هم نهند و عدل خداى تعالى را مشاهده كنند. چون كردن 
صاحب گاو را زدند(". مردم در غریو افتادند. خصوصاً منافقان كه: اين جه معنى داشت؟ 
حكمى كه د رماذة قاتل گاو بايست كرد. به صاحب كاو كرده؛ یکی آنكه كاواو رابه ناحق 
كشتهاند و حالاكه در مقام تفحص شدند که جه حكم بايد کر د صاحب گاو رام ىكشند؛ حكم 
همان بود كه عمر کرد؛ دست و پای اين دزد كه گاو مردم را كشته بايست بريد! و محبّان و 
موالیان. معارض كه: در اينجا سرّى خواهد بود که خدا و رسول دانند و او که وصئ ايشان 
است. و همین زمان حقيقت و وجهاين رااظهار خواهد كرد. 

پس عمر گفت: یا ابالحسن. صاحب گاو را به جه تقريب فرمودى كه كردن زدند و ظاهراً 
كه قاتل گاو كنهكار بود! يس اميرالمؤمنين گفت: يا اباحفص. حبيب من و برادر من رسول 
خدا يلك مرا از این قضيّه خبر داده که اين صاحب كاو. شبى در خانة قاتل گاو رفته. پدراو را 
به ناحقٌ بكشت و این گاو را وا کرده از خانة او به خانة خو د آورد؛اين گاو در نفس الأمر مال 
و ملک اين قاتل گاو بود که حق - سبحانه و تعالی -سه مرتبه او را به خانه صاحبش فرستاده؛ 
در بار سيوم در را شکست و اگر باور ندارید. سر صاحب گاو و سر گاو هر دو به اين معنی؛ 
همین زمان گواهی دهند و اظهار این معنی کنند. پس فرمود که آن هر دو سر را پیش آوردند و 
چیزی خواند كه كس ندانست که جه گفت. پس سر آن‌مرد به آواز آمد که: ای صحابة رسول» 
بدانید و آگاه باشيد که از من این نوع زلتى و قباحتی به وجود آمده بود که پدراین جوان صالح 
را به ناح كشته. گاو او را برده بودم؛ خدای تعالی امیرالممنین على را خير دهاد که مرا از 
عقوبت آخرت و رفتن دوزخ خلاص کرده در همین جا از من قصاص كرفت و از دوزخ 
خلاص شدم. پس سر گاو به آواز آمده بر طبق همین گواهی داد و كفت که: من حقّ و ملک 
اين جوانم که مرا کشت و به آن تقریب سه بار به خانة او آمده. بارسيّوم در را شکستم که 
خانه, خانة من بود و مال» مال ایشان. 


پس غریو از اهل مدینه برآمده. حیران شدند و محبّان و موالیان رايقين زیاده شد و 


.١‏ در اصل: ٠اميرالمؤمنين‏ تيغ بركشيده و سر خصم بينداخت». 





۲ء ل ا ا و رم مارم د قوحات القدض ج١1‏ 
منافقان زرد روى و خوار و خجل شدند. آن جوان صالح به خانه آمده. به فراغت خاطر آن 
گاو را پاره کرده» نمكسود کرد و می‌پخت و کباب مىكرد و کو ری چشم منافقان می خورد و 
از شیعة آن حضرت شده» حلقة غلامی اهل بيت در گوش کرد ".۲۱ 

فایح[شصت و يكم1 «روایت کنند از ابی لیلی که ملک روم از روم مال بسیار فرستاده بود 
که به خدمت رسول تلا برند و اگر او وفات کرده باشد. هر که این سه مسأله را جواب گوید. 
اين مال به او دهند که وصی او خواهد بود و اگر کسی جواب نگوید. مال را باز يس آو رند. 
چون رسول ملک روم به مدینه آمد. خبر يافت که رسول تلا به عالم بقا رحلت كرده. پس 
پرسید که: به جای رسول ا كه نشسته؟ به ابابکر نشان دادند. چون پیش ابی‌بکر آمد. 
پرسید که: تو خليفة رسول و جانشین اویی؟ گفت: بلی. گفت: مرا خبر ده که آن چیست که 
خدای را نیست؟ دویم» چیست كه نزد او نيست؟ و سیّوم. چیست که خدای نداند؟ ابوبکر بر 
او خشم گرفته. گفت: بر کفر خود افزودی! او را به عمر راه نمودند. او نیز چنین درشتی کرد 
به او. ابن عبّاس گفت: سبحان اللّه. اين جه انصاف است که جواب نمی‌گویید و به او درشتی 
هم می‌کنید؟! بگویید نمی‌دانیم و این درشتی نکنید. ابوبکر و عمر گفتند: تو جه می‌دانی؟ 
گفت: من نمی‌دانم اما کسی را می‌دانم كه جواب او كويد چنانکه او راضی شود. 

پس او را به در خانة امیرالمژمنین على 9٤‏ آورده در بزد. امیرالممنین قلم بر پس كوش 
نهاده. انگشتان مبارک او مداد آلوده بود. گفت: به جه کار آمده‌ای؟ گفت: اين شخص از پیش 
ملک روم آمده. مال وافر آورده که هر كس جواب سه مسألة ما بگوید. او وصئ رسول تا 
خواهد بود اين مال به او دهند واگر عاجز آید از سژال باز پس آرند؛ پیش شیوخ برد. ایشان 
در جواب به او درشتی کردند؛ من او را به ملازمت شما آوردم. امیرالممنین گفت: بپرس از 
هر جه خواهی. گفت: اول مرا جواب ده از آنچه خدای را نیست. امیرالمومنین گفت: شریک 


۰ ۲ ۰ جح د 
۱. در اصل: -۰غریو از... در كوش کرد». 
۲. «احسن‌الکبار» روایت ۰۱١‏ برگ ۱۳۳۷ »الف» - ۱۳۳۸ «الفء؛ نک : «نزهة الکرام» ج ۱ باب ۲۵ ص ۲۸۹-۲۸۰ 
همچنین آتشی اين عبارت را با عنوانٍ +حدیث کشتن جابر انصار» گاو را در دور عمر و معجز نمودن شاه ولایت» 
به نظم در آورده است؛ نک: «قصاید مدح؛ دستنویس دانشگاه تهران: شمارة ۳۱۹۵/۱ قصيدة ۱۷ و بيت آغازین: 


«دلا زجان بگو حمد و ثنای ايزد داور که بی‌مثل است و بی‌مانند؛ فرد واحد اکبره 
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است كه او را نيست. [گفت:] دويم مرا خبر ده که آن جه جيز است كه خداى آن را نمی‌داند. 
گفت: آن قول شماست که می‌گویید مسیح پسر خداست؛ خدای او را پسر خود نمی‌داند و 
برای خود پسری نمی‌داند. چنانکه می‌فرماید: « تكن الله بما لا يفلم في الكارات ول 
في الْأرْض) ۲ -یعنی: خداى تعالی نمی‌داند که او را پسری هست چنانکه شما دعوی 
م ىكنيد. [كفت:] سیّوم مرا خبر ده از آنچه نزد خدا نیست. گفت: نزد خدا ظلم نیست. نصرانی 
گفت: آشهد أن لا إله إلا الله وأنٌ محمّداً رسول اللّه؛ گواهی می‌دهم که خدا یکی است و شریک 
ندارد و محمد بنده و رسول اوست و تو یا علی» وصی و برادر رسولی -تلض . و مال را 
تسلیم امیرالممنین کرد و آن حضرت به امام حسن و امام حسين يه فرمود که به ارباب 
ايمان قسمت كردنده ۳ 

مؤلف كويد كه: در تفسير ترجمة الخواص حافظ على زوارهاى مذكوراست که: «از قيصر 
روم بعد از رحلت حضرت رسالت تن كتابتى به مدينة طيّبه آورده -علی ساكنها ألف ألف 
الصّلوات والتلام-مضمون آنکه: سورة فاتحة الکتاب از نزد شما به ما رسيد ودر تفسير آن 
اطلاع يديد شد. اما شبهه‌ای در وَاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِم# خطور می‌کند که اكر به یقین» دين 
شما بر حق است و قبول آن مستلزم وصول به طريق قويم و صراط مستقیم. پس طلب أن 
تحصیل حاصل باشد و آن جایز نیست. واگر در حقيقت و حقیّت دين حق شک دارید. پس 
ایمان که ثمرة يقين است هنوز در دل شما تحقق نپذ یرفته؛ رفع اين شبهه نمایید و غبار تردد 
از آيينة تودّد بزدایید و دیگر اعلام نمایید که مراد از «المَفْضَوب عَلَیهم؛ جه طایفه‌اند و از 
والضَائينَ مقصود کدام فرقهاند؟ ‏ و دیگر سؤالى چند. امتحانی, در ذیل مکتوب مثبت 
ساخته بودند و استکشاف آن از بعضی که دعوي خلافت داشتند نمودند و آن اسئله به تفصيل 
اين بود که: خبر كنيد ما را از چیزی که نفس می زند و حیات ندارد. نه از جملة آدمیان است و 


نه از باقی حیوانات. و دیگر بیان كنيد كه چهار حیوانی كه در رحم معلّق ناشده و به مشيمه 


۱. يونس (0۰): آآية ۱۸: دقل آننبلون... 4. 
۲ «أحسن الکباره باب ۳۸ برگ ۱۳۳۰ »الف؛ و «ب:؛ نک : «نزهة الکرام» ج ١‏ باب ۰۲۴ ص ۲۹۷ - ۲۷۸. [در «عیون 
أخبار الرضاه ج ۲ باب ۱۳۱ ص ۴۵-۴۴ از حضرت امام حسین باب روايت گردیده و پرسش کننده فردی بهودی 


گفته شده است.] 


۶۳۴ مممم .06006606000600 6 666666666606606 فوحات‌القدس /ج۱ 
متعلّق ناگشته» به عالم ظهور آمدند. كدامند؟ و دیگر آن موضعى که از ابتداى عالم تا انقراض 
عالم يك مرتبه آفتاب به آن تابيده است كدام موضع است؟ و دیگر قبرى كه صاحب خود را 
سير داده جه جيز است؟ و دیگر آنكه نه از جنس انس است و نه از نوع جِنٌّ و نه از صنف 
ملک و وحى بر اونازل كشته. كدام است؟ و دیگر آن رسولی که نه از ملک و پری و انس است 
کدام است؟ و دیگر عصای موسی ان از چه بود و نام او چیست و طول او جه مقدار بود؟ و 
چیزی که در دنیا برای دو كس است و در عغقبی از آن یک کس کدام است؟ اگر چنانچه جواب 
اين سؤالها برای ما به تفصیل روان سازید. به دين شما درآييم و قبول دين اسلام نماييم. 
چون مکتوب رومیان رسید. مذعیان خلاقت از جواب عاجز گشتند. رجوع به حضرت 
باب مدينة علم رسول ا و زوج ستودة بتول. حلال مشکلات اهل رد و قبول. ابوالحسن 
على بن ابی طالب - راک هار هی ان شرت وان خی بنالة قرو غرات 
به ورق آن كتاب در حیّز تحرير درآورد واسئلة مشكلة خصم رابه انملة بیان به تفصيل. یک 
يك بیان فرمود. اول فرمودكه: معنى «اهُدئا الصّراط نیمه آن است که: نا عليه في الدّنياو 
اهدنا طريق الجنّة يوم القيامة ‏ يعنى: آن راه راست كه به ما كرامت فرموده‌ای, ما را بر آن ثابت دار 
در ایام حيات ماد ردنيا و چون رخت به عالم بقا بریم» به بركت اين ثبات و استقامت. ما را به 
قيامت. به طريق موصلء به جّت دلالت فرمای-و دليل بر این أن است که در آیت دیگر 
فرمود که: وان هذا صراطي نیما فَانَبعُوة6 "الا بیان استقامت صراط فرمود و حقيقت 
أن تعيير: a E,‏ اس بر آن دلالت می‌فرماید؛ و مراد 
از وَالْمَعْضُوب عَلَيهمه بهردند واز الا نصارئء بعنى قوم توب دليل وو اقب 
له 4 که در شأن يهود واقع شده. هو آضلوا كثيراً وَ ضلوا عَنْ عَنْ سَواءٍ السَبیلٍ» (" كه دريارة 
نصاری صادر گشته و هر که از طریق محمّد و اهل بيت او انحراف جوید. حکم ايشان دارد. 
و آن سژالهای ديكر, آنچه نَمّس می‌زند و جان ندارد صبح است که فو الصّبّح إذا 


۱ الانعام (0: آي 1۵۳ 
۲ آل عمران (۳: آیة ۱۱۲. 


۳ المائده (۵: آيذ ۷۷ 
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مس4" و آن چهار زنده که در رحم قرار نكرفتهاند. یکی آدم است و دیگر حوا و ديكر 
كبش ابراهیم ّإ و دیگری ناقة صالح!۲؛ و اما آن موضعی که یکبار بیش, آفتاب بر او نتافته, 
آن دریایی است”" که موسی و قوم او بر آن عبور نموده‌اند. و اما آن قبر که صاحب خود را 
سیر می‌داد ماهی یونس پیغمبر ات اک ونا اون اڈ دعت ما۱4" و ام آنکه نه از 
جنس جن و انس و ملک بود و وحی بر او نازل گشت. مگس عسل است که وو زحی رب 
ی الْخْلٍ4 * و آن رسولی که نه از ملک و انس و پری است. غراب و هدهد است که بت 
الله غرابا يحت في الْأْض»4 7" که در قتل قابیل هابیل را حق تعالی غراب را برای تعلیم 
قابيل در دفن هابيل فرستاد تا غراب دیگر کشت" در حضور او و زمين را کند و آن غراب 
مقتول را دفن كرد؛ پس قابيل نیز برادر خود هابيل را چنان کرد( و هدهد کتاب سليمان را- 
انزد بلقيس برد که ذَاذْهَبْ بكتابي هذاه(" و عصاى موسى ای نام او زایده است و طول 
او ده گز بود مثل طول موسى نيا وازدرخت عوسج بود. و آن جيزى كه دردنيا برای دو كس 
است و در آخرت برای یک كس. رحمت است که دردنيا به نيكان و بدان رسيده و در آخرت 
از برای نيكان است كه آن ارباب ایمانند. 

ودرآخر کتاب قيصر نوشته بودندكه: كدام سوره است از سور قرآنى كه هفت آیت است 
به عدد ابواب دوزخ و هفت حرف از حروف هجا د راو نیست که ما در انجیل يافتهايم که هر 


که آن سوره را بخواند. هفت در دوزخ بر وی بسته گردد؟ حضرت امير عليه صلوات الله 


۰۱۸ التکویر (۸۱): أيه‎ .١ 

۲. در اصل: هو دیگری عصای موسی -و در بعضی روایات به جای کیش ناقة صالح آورده‌اند. 
۳. در اصل: «دریای قلزم است». 

۴ الأنبياء (۲۱): آية ۸۷. 

۵ النحل (۱۱): آیة 34 

5 المائده (۵): يه ۳۱ 

۷ در اصل: هتا زمين را کاوید 

۸ در اصل: :در حضور او... هابیل را چنان کرد». 


4 النمل (۲۷): آیة ۳۸ 





١ دروبیک وا نوی او ف امه لوقه و زگ مین فوحات الق ج‎ p۶۶ 
الملک الكبير  در يايين همان جواب نوشت كه: آن سو رة فاتحة الكتاب است كه آن هفت‎ 
حرف كه ثاء و جيم و زاو شین و ظاء و خاء وفاء است در آن نيست و همین سو ره است که به‎ 
شما رسيده است كه در ؤَاهْدِنًا الصراط الْمُسَْقیم آن شبهه داشتيد و آن کتاب را مهر کرد‎ 
حضرت امیر - عليه صلوات الله الملک الکبیر - و به قيصر روم فرستاد. و چون قيصر روم‎ 
بخواند. حقيقت دين اسلام بر وى منکشف گشت. اما بر قوم خود اظهار نتوانست نمود. به‎ 
٩( دل قبول اسلام نمود و اسیران مسلمانان را بازفرستاد»‎ 

فايحة [شصت و دويم1 «روایت کرده‌اند که گاوی خری را بکشت. پس صاحب خر پیش 
رسول آمد و این قضیه را بیان کرده» شکایت کرد و اصحاب همه حاضر بودند. اول به ابابکر 
كفت كه: تو حكم كن ميان صاحب خر و گاو. گفت: بهايم بها" را کشت؛ چیزی لازم 
نمی‌آید. يس عمر را گفت: تو حكم كن ميان ايشان. او نيز مثل ابی‌بکر حكم كرد و همجنين 
عثمان همین راگفت كه علم ايشان هر سه در يك مرتبه بود(”. يس به اميرالمؤمنين على اكلا 
گفت: حكم كن ميان ايشان7". امي رالمؤمنين فرمود: اگر گاو به آنجاكه خر بسته بود رفت 
تاوان خر بر صاحب گاو است؛ بهاى خر را به صاحبش دهد. و اگر خر به جاى گاو رفته. هيج 
لازم نمی‌شود. بس رسول بل دست به آسمان برآورد و گفت: الحمدلله که کسی را وصی و 
خليفة من کردی که عقل به کفایت دارد و به طریقی که انبیا در مرافعات شرعیه حکم کرده‌اند, 
حکم می‌کند»(۵) 

فايحة [شصت و سیوم]: «آورده‌اند كه صادق اب فرمود که: چون رسول له به دارالبقا 


رحلت نمود و قوم ابابکر را به امارت نشاندند."" شخصی را آوردند كه خمر خورده بود. 


۱. «ترجمة الخواص؛ دستنویس 0۷۴۷ کتابخانة حضرت آية الله مرعشی (ره)ء بركك ۰۱۳ «ب: - ۱۴ «الف». 

۲ در اصل: «بهیمه بهیمه+ 

۳ در اصل: +»و رسول به جملة مهاجر و انصار كفت و ايشان نيز مثل ابوبک ر گفتند». 

۴ در اصل: ٠+‏ که صدیق اکبر و فاروق اعظمی و تفریق بين الحق و الباطل تو توانی کرده. 

۵ احسن‌الکبار: باب ۰۳۸ روایت ۲ بركك ۰ «ب»؛ نک : «نزهةالكرام؛ ج ۱ ص ۲۲۸ - ۳۱۹ و +خصائص 
امیرالمزمنین» سيد رضی؛ ۱-۹۵ 

7 در اصل: +«مصّف گوید: 
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ابوبكرازاو يرسيدكه: خمر خوردهاى؟ كفت: بلى. گفت: چرا جنين كردى که آن حرام است؟ 
آن شخص كفت: همة مسلمانان می‌خورند و حرمت آن بر من ظاهر نشده بود وازجايى هم 
نشنوده بودم. يس حيران شدند در حکم آن شخص. از على 3 پرسیدند. گفت: او را همراه 
شخصی كنيد كه در ميان تمام مهاجر و انصار بگرداند که هیچ كس آيت تحریم خمر بر او 
خوانده است و این آيت را شنیده یا نه؛ اگر بر او خوانده‌اند. بر او حذ خمر اجراکنند و الاهيج 
بر او لازم نشود. يس او را گردانیدند و هيج كس نگفت که آیت بر او خوانده باشند و مقر شد 
كه بر او هيج ا 

فايحة [شصت و چهارم] «روايت كند ابوعلى بن الحسين السلمى از ثقات كه منتهى به 
عمرو بن سليمان می‌شود كه گفت: به مو ضعی شدم كه هركز عجب تر از آن موضع نديده 
بودم. پس گفتند: يا اباجعفر بیان کن كه جه حال بود؟ كفت كه: چون ابوبکر بن ابی قحافه 
بمرد. خلق می‌آمدند و به عمر بن الخطاب بيعت مىكردند. در اين اثنا بهودی آمد که جمله 
اهل مدينه به فضل او معترف بودند و به فضل پدرش نيز مقر بودند. جهت آنکه عالمتر 
يهودان است. يس نزد عمر بن الخطاب رفت و گفت: عالمترين شما كيست به كتاب خدا و 
سنّت رسول 24؟ عمر اشارت كرد به اميرالمؤمنين على بايّة. بس يهودى كفت كه: هر كاه 
تو معترفی كه او اعلم است به كتاب و سنّت. به جه حجّت مكان او را گرفته‌ای؟ عمر خاموش 
شد [و] هیچ نگفت. يس يهودى بيش اميرالمؤمنين ٤إ‏ آمد و گفت: یا علی, تو جنانى كه عمر 
دعوى كرد؟ فرمود: عمر جه گفت؟ گفت: جنين دعوى کرد كه تواعلم امتى به كتاب خداو 
سنت رسول . كفت: ای بهودی. جه سؤال دارى؟ بپرس از هر جه خواهى تا تو را 
جواب كويم. گفت: سؤال من از سه و سه و یکی است؛ جواب از تو خواهم. امي رالمؤمنين 


+ چو بر تخت خلافت شد به دامادى 
نازيا فرو ريزيد يكباره عروس عرش زيور راء 
1. در اصل: + «سلمان گفت: راهشان نمودی؛ يا امام. گفت: يا سلمان: خواستم تأكيد حجّت باشده قوله تعالى: دأ فُمَنْ 
هدي إِلَى لح احق آن بتع أمَنْ لا يهي الا آن بهدی فما كم کیف بَحْكُمُونَه.. 
۲ «احسن الكباره روايت ۳؛ برگ ۸۳۳۰ «ب+ ۔ ۱۳۳۱ «الف* نک : «نزهة الکرام؛ ج ١‏ باب ۰۲۴ ص ۰۳۹۸ و +خصائص 


امیرالمزمنین» ص 3 


aa ۶۳۸‏ هاه مده ها يدو هم أ لكوتي موم مت وه روج وا و بوک ا لاي ی ری اد فوحات القدس /ج١‏ 


گفت: چرا نگفتی كه هفت؟ گفت: نگویم هفت. اما از سه بپرسم؛ اگر جواب گویی. که از آن 
دگرها بپرسم و اگردانم که در ميان شما عالم نیست. بروم. امیرالممنین على گفت: بپرس و 
شرط كن كه اگر هر جه پرسی جواب گویم به دين اسلام درآیی. يهودى قبول کرد و شروع 
در سوال کرده گفت: مرا خبر ده از اول قطرۀ خونی که بر زمين چکیده؛ دگر مرا خبر ده از اول 
چشمه که در روی زمین روان شد؛ دیگر خبر ده مرا از اول درختی که در زمين بيدا شد. 

اميرالمؤمنين گفت: ای هارونی. شما گویید که اول قطرة خون که در زمين افتاد. خون 
هابیل بود که قابیل او راكشت و نه چنین است. بلکه آن قطرة خون بطن حوًا بود که پیش از 
وجود شیث پیغمبر بر زمين افتاد. بهودی گفت: راست گفتی. يا امیرالم منین. پس گفت: ای 
هارونی, شما كوييد که اول چشمه که در روی زمين بيدا شد. در بيت المَقَدَس بود ونه چنان 
است. بلکه آن چشمه‌ای است که موسی و يوشع بن نون بدو رسیدند و ماهی شور در آنجا 
افتاد و زنده شد. و آن جشمة حیات است که خضر در مقدّمة ذوالقرنین در آنجا گذشت و آن 
را بیافت. یهودی گفت: راست گفتی. يا امیرالمومنین. يس گفت: ای بهودی. شما گویید که 
اول درختی که بر روى زمین بيدا شد درختِ زیتون است که نوح به جهت کشتی نشاند و نه 
چنان است. بلکه آن عجوه‌ای!" است که آدم ان از بهشت با خود آورد و آن عجوه‌ای است 
که انواع نخل از آن است(۲ 

یهودی گفت: راست گفتی, يا امیرالمژمنین بدان خدای که خالق خلق عالم است که پدرم 
هارون به املای موسی نع جنين نوشته است. يس يهودى گفت: مرا خبر ده از سه گانة دیگر. 
پس گفت: بگو که محمّد را چند امام باشد و در کدام بهشت باشند و که با وی باشد در آن 
موضع» و خبر ده از اول سنگی كه بر زمين آمد از آسمان. 

امیرالمؤمنین گفت: ای هارونی او را دوازده امام باشد عادل. ايشان را زیان نداد ظلم آن 
كس که بر ايشان ظلم كند, و دلتنگ نشوند از مخالفت أن كس که به ایشان مخالفت کند و در 
.١‏ عجوه: گونه‌ای خرما در مدینه است. و از امام صادق ان روایت شده که: عجوه» مادر خرماها می‌باشد که خداوند 

آن را از بهشت برای آدم نازل نمود... و در آن شفای هر سمّی است. نک : «معارف و معاریف؛ ج۴؛ ص ۰۱۵۴۰ 
۲ «الغارات» ثقفى. ص ۱۸۸: 0... فقال له على :ما ال شيم اهترٌ على الأرض فهي التّخلة. و مثلها مثل ابن آدم: 

إذا قطع رأسه هلك و إذا قطعت رأس النخلة إِنّما هي جذعٌ ملقی». 


طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا له 1 راومه با مب مدع ار 
دين استوارتر از آن باشند که کوهها هستند. محمد ل در بهشت عدن باشد و ايشان آنجا 
باشند و رودهای بهشت. جمله از آنجا روان شوند. و آن دوازده امام در آن موضع با او باشند. 
و آن سنگ که اول بر زمين آمد. شماگویید که آن صخرة بيت المّقدس است و نه چنان است. 
بلکه آن سنگی است که در بيت الحرام است. و جبرئيل أن را از آسمان آورده و آن از برف 
سفیدتر بوده و کناره‌های [آن] سياه شده. پس كفت که: یکی دیگر مانده است که هفت تمام 
شود. پس سؤال کرده که: عمر وصی پیغمبر. چند باشد و او رابکشند يا به موت خود بمیرد؟ 
گفت: ای هارونی» من وصی پیغمبرم - صلی اللّه عليه و آله و سلّم -شصت و سه سال عمر 
من باشد و مرا بکشند و کشندة من نیز از عاقر ناقة صالح باشد و تيغ بر سر من زنند. چنانکه از 
خون. محاسن من سرخ شود. 

هارونی بگریست و گفت: گواهی می‌دهم که خدا یکی است بی‌شریک. و محمد بنده و 
رسول اوست. و تو وصی اویی. بس هارونی خحطی از آستین بیرون آورد که به عبرانی نوشته 
بودند و به اميرالمؤمنين اا داد. چون آن حضرت در آنجا ريست برست هارونی 
گفت: چرا بگریستی؟ گفت: به واسطة آنکه نام من در آنجاست و مرا ياد کرده است. هارونی 
گفت: آن رابه من نمای. حضرت امير انگشت مبارک بر آنجا نهاد و گفت: مراد ر تورات هابیل 
و در انجیل سدرا گفته. هارونی گفت: راست گفتی. بدان خدای که جز او خدایی نیست که 
اين خط پدرم هارون است و املای موسی ا كه به میراث به من رسیده است. و 
امیرالممنین می‌گریست و می‌گفت: الحمدللّه و حمد و ثنا خدای را كه مرا از فراموشان 
نکرد و نام من در کتب و صحف ابرار ثبت كرده (۱) 

فايحة [شصت و ينجم1 «روایت است که شریح قاضی كفت که: روزی در کوفه زنی پیش 
من آمد. چادر خود گرفته و دو مرد با وی بودند. زن گفت: ای قاضی مسلمانان. من آلتٍ زنی و 
مردی هر دو دارم. یکی از این دو مرد شوهر من است و یکی پسر و اکنون شهوت مردی بر 
من غالب شده. می‌خواهم زنی بکنم !"؛ تو چه می‌فرمایی من در دايرة زنانم يا مردان و در 
شرع مطهّر زن می توانم خواست یا نه؟ بیان فرمای. شریح قاضی گوید: من دراين مسأله فرو 


۰۴۱۳ ۴۱۴ «أحسن الکباره باب ۷۱ برگ ۰۴۷۳ «ب» - ۰۳۷۵ »الف؛ نک : «نزهة الکرام» ج ۲: باب ۳۲ ص‎ .١ 


3 در اصل: -۰می‌خواهم زئی بکنم». 
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ماندم و گفتم: حل اين نتواند کرد الاحلال مشکلات. اميرالمؤمنين على إا وصی 
رسول 4# . 

يس من واين زن برخاسته. به خدمت آن حضرت رسيديم. به آن زن گفتم كه: مشكل خود 
عرض كن. زن جملة احوال خود باز گفت. امي رالمؤمنين قنبر را فرمود كه به بازار رود و 
قصاب را بياورد. قنبر به فرموده عمل نموده. قصاب را بياورد. حضرت امير اا قصاب را 
فرمود: که به درون خانه رو( و استخوانهاى يهلوى وى را برشمار. زن فرياد برآورد که: اين 
مرد نامحرم است؛ چون به خانه با من درآيد و استخوانهای من بيند؟! أن حضرت فرمود كه: 
اين خادم است و محروم است. زن خاموش شد و با قصّاب به اندرون رفت و قصاب 
استخوانهاى يهلوى وى را ملاحظه كرد و بشمرد. در يهلوى راست وى هشت عدد بودو 
پهلوی چپ هفت عدد. پس قصاب با زن بيرون آمده» عرض كردكه: يا امیرالممنین. حال بر 
اين نهج است که يهلوى راست هشت عدد است و پهلوی چپ هفت عدد. يس اميرالمؤمنين 
حكم کرد که: ای شخص, تو مردى نه زن؛ مِنْ بعد چادر بر سر نگیر و در ميان زنان نامحرم 
مرو که نامحرمى. مردم همه اميرالمؤمنين را دعا كردند ومتفرق شدند0, 0 

فايحة [شصت و ششم] «روايت است كه چون عمر بن الخطاب را ضربت زدند. 
اميرالمؤمنين على ای به دیدن او رفت. چون بيرون آمد. به عبداللّه بن عمر كفت كه: سوگند 
می‌دهم تو راكه وقنى كه من بيرون آمدم» پدرت تو را چه گفت؟ عبدالله كفت كه: چون مرا 
سوگند می‌دهی, بگویم كه چه كفت(". جنين كفت: على اصلح قريش است "۵ اگر به او 


.١‏ در اصل: +هو جامه از وی بردار». 

۲. در اصل: + هو اين سخن یادگار ماند. رجعنا إلى القصة تا بدانی که تا جه غایت نواصب دشمن اهل بیت‌اند که 
شخصی از كراميه کتابی کرده است و از جملۀ خرافات که در آنجا گفته است [اين باشد که می‌گوید:] حديثى که 
رسول فرمود: الى تارک فيكم الثقلين کتاب الله و عترتی. به عترت. سلّت می‌خواهد از بهر آنکه سنّت موافق قرآن 
است. ملعون كور بود که در عقب عترت گفت: أهل بیتی. می‌گو یند که عترت اهل بیت‌اند چون رسول تفسیر عترت 
با اهل البيت کرد. چگونه توان گفت که سنّت است با آنکه کتاب و سّت هر دو محتاج حافظ و مفسرند...». 

۳. «أحسن الكبار؛ باب ۷۸ بركك ۱۴۹۰ «الف» و ١ب».‏ ش 


ی در اصل: -«چون مرا سوگند.. جه گفت». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا ا 


كر وند و به او بيعت کنند. راه راست یابند ۳ اميرالمؤمين فرمود که: تو جه در جواب كفتى؟ 
گفت: من گفتم که يس شما را چه مانع است كه خلافت را به او نمی‌گذارید؟ اميرالمؤمنين 
فرمود که: يدرت جه كفت در جواب تو؟ عبدالله بن عمر كفت که: پدرم چیزی پنهانی 
گفت ۲ امیرالمزمنین گفت: " اگر من بگویم آنچه يدرت در جواب تو گفت. تصدیق 
می‌کنی"*؟ گفت: بلی. امي رالمؤمنين گفت: وقتی كه تو به يدرت گفتی كه تو را چه مانع است 
که خلافت رابه او نمی‌گذاری» او چنین و چنین گفت! ۲ عبداللّه بن عمر خاموش شد و بعد 
از آن گفت: يا امیرالمژمنین. التماس دارم که دیگر از من نپرسی. سلیم انصاری گوید: همان 
قدر گفت که از من وک ی ی 9۲۱۸/۲۲ 

فايحة [شصت و هفتم] «روایت است از امام حسن عسکری که: چون رسول رش ارادة 
غزوة تبوک کرد و اميرالمؤمنين على را به جای خود در مدینه گذاشت. منافقان فرصت يافتند 
و گفتند: اين هر دو از هم جدا شدند. حالا دفع ايشان جدا جدا بايد کرد. پس جماعتی از 
منافقان که در مدینه بودند. همجنين فکر کردند که در آن راهی که لابد است که امیرالم منین 
على می‌رود. چاهی بکنیم عمیق پنجاه كز و روی آن را به خس و خاشاک بگیریم که چون او 
از آنجا بگذرد اسب او با او در چاه افتد؛ بعد از آن, بر سر چاه آمده آن را پر از سنگ و 
خاشاک كنيم تا او و اسبش هلاک شوند. و آن جماعت که همراه رسول 4# بودند. چهارده 


۵. در اصل: + «متابعت وی کنید». 

5. در اصل: «یعنی هر که متابعت اميرالمؤمنين کند. او راه راست یابد و حجّت بیضا و کتاب خدا و سنت رسول». 

۷ در اصل: ٠جيزى‏ گفت. امّا من پنهان مى دارم». 

۸ در اصل: + هيا عبدالله. رسول در حیات مرا خبر داده و در خواب نيز به من گفته و آنچه رسول در خواب بگوید 
همان تعبیر است. عبداللّه گفت: جه خبر داده؟ گفت: به خدا بر تو يابن عمر که.. « 

٩‏ در اصل: +و به امت رسانی؟* 

۰ در اصل: يدرت گفت: به صحيفه نوشتیم و عهد در کعبه بسته‌ايم و سوگند خورده‌ايم ما جماعت که نگذاریم که 
اميرالمؤمنين بعد از رسول خلافت کند؛ ای عبدالله. اصحاب صحیفه چهارصد كس بودند: رسول مرا خبر داد اگر 
خواهی تو را اعلام کنم. عبدالله گفت: روا باشد. امام ككفت که:... ۰. 

۱ در اصل: - «سلیم انصاری... نيرسى». 


۲ احسن الکبار» باب ۵ برک ۳ »الف» [با تفاوت در بعضی عبار تها.] 


۶۴۲ هي شوم ار ع ود رد یی 1 تومت دمن فواحات القدس ۱2۶ 


كس را بر سر عقبه با دَبّهدهاى7'' پر ریگ و يلاس نشاندند که به هر طریق که باشد چنان کنند که 
شتر او برمد و او رادر عقبه و وادی اندازد. که از دیدن آن آدمی را وهم شود. 

چون وقت آن شد که به استقبال رسول صلی‌اله عليه وآله وسلم روند. جبرئیل ٤ا‏ خبر 
عقبه و خبر چاه كه در راه مدینه برای امیرالمژمنین على کرده بودند به تفصیل بیان کرد و 
چون امیرالمومنین به دلدل سوار شده بر سر آن چاه رسید. دلدل سر خود را برگردانیده 
گفت: يا امیرالمؤمنین» بر سر راه تو چاهی کنده, به خاشاک پوشیده‌اند به قصد آنکه تو در 
آنجا افتی و هلاک شوی, و تو خود از من بهتر می‌دانی» زیرا که نفس رسولی؛ آنجامرو. 
اميرالمؤمنين گفت: ای دلدل. تو بر سر این خاشاک که بر سر چاه نهاده‌اند روان شو که چاه با 
زمين برابر خواهد شد(" و تو به فراغت خواهى كذشت. پس دلدل پا بر آن خاشاک نهاده. 
همجون برق گذشت و جماعتى بر سر آن چاه حاضر بودند كه ببينند چگونه در چاه مىافتد. 
دلدل دگر باره كردن دراز کرد. جنانكه لبش به كوش اميرالمؤمنين رسيد و كفت: عجب 
گرامی كرده است تو را خدای تعالی که بر اينجا بگذشتی! 

امیرالمزمنین. مركب را بازگردانید و قوم بعضی از پیش بودند و بعضی از پس زيراكه 


جمله به استقبال رسول ل می رفتند که از غزوة تبوک می‌آید. فرمود که: سر اين چاه را وا 





کنید. چون آن شاخها برگرفتند. هیچ كس بر آنجا نمی توانست گذشت. قوم» ترس و تعجّب 
اظهار کردند از آن حال. پس حضرت امير فرمود که: اين کار که کرده باشد؟ آنها منکر شدند 
که: ما از این خبر نداریم. حضرت امير فرمود که: دلدل می‌داند. پس گفت: ای فرس. بگو که 
اين چاه که کنده و که فرموده. دلدل گفت: فلان و فلان و تا ده کس ياد کرد. به مشورت بيست 


.١‏ دبّه: ظرفی را گویند که از جرم خام سازند و در آن روغن و امثال آن ریزنده وكاه باشد آن را به جای طبل استفاده 
کنند. چنانکه در تاريخ سیستان ص ۳۵۴ - ۳۵۵ آمده: ... آن عياران بیاوردند و مردم جمع کردند و طبل نيافتند. 
دیه‌ای بزرگ برگرفتند و بزدند و بانگ بوبک رکردند... « و نيز رسم بوده که از برای تهییج و دلیری پیلان در جنگهاء 
دبّهها را پر از سنكك و کلوخ و فلرّات می‌کردند و در پای آنها می‌انداختند. تا از آن صداهای ناهنجار و كوش 
خراش و موحش برآید. در لغت‌نامة دهخدا آمده است که: »از بعض اهل تحقیق پیوسته که [دیّه در زیر پای شتر 
افکندن] كنايه از رم دادن است» 

۲ در اصل: -؛ که چاه.. شد». 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا 7 1 1 1 ا ااا 


كس. پس اصحاب اميرالمؤمنين گفتند: اين مضمون را به حضرت رسول تلا معلوم كن. 
اميرالمؤمنين فرمود که: حق تعالی او را خبر كرده؛ خاطر جمع داريد. بس رسول 4# به آن 
منافقان كه همراه بودند كفت كه: جبرئيل مرا خبر داد كه منافقان مدينه به على اين جنين 
مكرى كرده بودند؛ خدای تعالى دفع كيدا يشان كرد و دلدل از سر آن چاه چنان گذشت که مثل 
زمینهای دیگر. و منافقان" سخن رسول ترا باور نکردند که: خبر قتل على بهاو رسيده. 
از ما پنهان می‌کند؛ واللّه كه على را به جا نگذاشته الا برای مردن و خود هم اینجا نيامده ال از 
برای كشتن ("؛ اگر صد جان دارد که یکی به در نمی‌برد. 

پس حضرت امير ای به حدمت رسول تلم آمد و منافقان گفتند: محمّد و بنوهاشم 
عجب مهارتی در سحر دارند! پس چون متوجه عقبه شدند -و عقيدة منافقان آنکه در عقبه 
كار اينها را خواهيم ساخت در آخر شب روان شدند و تا حضرت بر سر عقبه رسید, آن 
بدبختان در خواب بودند. بس مرتضی على ای ذوالفقار بر کشید که: همة اينها را می‌کشم. 
رسول تلا امیرالممنین را از کشتن بازداشت. يس منافقان را بیدار کردند. همه شرمنده 
شدند. رسول اا پرسید که: اين جماعت را که اینجا داشته است و اين دیه‌ها و يلاس جه 
چیز است؟ همه منکر شدند. اين در آن نگاه کرد و آن در این و حیران شدند که جه بگویند. 
حق -سبحانه و تعالی-هر دو طایفه را شرمنده ساخحت ٩‏ 

و گویند: رسول لا بر عقبه رفت و بر ناقه. سلمان ناقه می‌راند و حذيفه زمام ناقه 
م ىكشيد و عمار بر جانب ناقه می رفت. و منافقان که بر بالا استاده بودند. سنگریزه در دئّه‌ها 
کرده بودند. به بالای عقبه فرو گردانیدند تا ناقة رسول از آن برمّد و او را بیندازد و در قعری 
افتد و هلاک شود و آنجا قعرهایی چند بود که هر که نظر در آن کردی» بترسیدی از دو ری آن. 
دبّه‌ها می‌جنبانیدند. اما ناقة رسول گوییا از آن آوازها هیچ نمی‌شنید که از دبّه‌ها می‌آمد. پس 
رسول اشارت به حذیفه کرده بود که بر بالای عقبه رود و عصا بر روی شتران اصحاب عقبه 


زند که تا همه برمَند -و گویند: به عماریاسر گفت. چنان کرد. شتران. همه را بر زمین انداختند 


. در اصل: «یست و چهار کس اصحاب عقبه». 
۲ یعنی: برای کشته شدن. 


۳ در اصل: :اين در آن... شرمنده ساخت». 





۶۴ لج 1 ب A‏ مت ماعو د وي Se‏ وتم AS‏ تک ب AES ES E‏ فوحات القدس /ج١‏ 


و اعضاى ايشان مجروح شد و همانطور مجروح بودند تابه دوزخ رفتند و در دنیا نیک 
نشدند. و همانطور زخمى بماندند تا بدانند که علامت كيد عقبه است كه به ايشان 
رسیده(۱ ) 

فايحة [شصت و هشتم]: «روایت است که در سابع عشرین رجب المرجب که شب 
احیاست و شب مبعث و موسم زیا رات اميرالمؤمنين على ان است! " چندین ابكم و اعرج 
و اکمه به معجز امام ا صحت می يابند و اين معجزه که از قبر وى برمی خیزد, از قبر هیچ 
پیغمبر برنمی‌خیزد الا از تربت امام حسین ای و یک معجزة دیگر آن است که مرغ از بالای 
جه" امي رالمؤمنين على شا نمى يرد الا از جنب قبّه. ياراى آن ندارد که از فوق قبّه پرد و 
بهادران عالم که بر تل نجف روند. چشم ايشان چون بر قبَّهُ امام افتد. لرزه بر اندام ايشان افتد 
از هيبت امیرالمزمنین على( 

فايحة [شصت و نهم] «روایت است از امام حسن عسکری اب كه رسول بل به 
امیرالمزمنین على اب گفت: با علی. کلم الشّمس؛فإنّها تكلّمك -یعنی: سخن كن با آفتاب که او با 
تو سخن می‌کند . امیرالممنین گفت: السّلام عليك يها العبد المطیع. آفتاب گفت: و عليك السّلاميا 
علي با أميرالمؤمنين و إمام المتّقين و قاند الغر المحجّلین؛ يا علی. أوّل من ينشقٌ القبر عنه محمّد. ثم آنت. 
يس امیرالممنین سجده کرد خدای را و اشک از چشم او می ريخت. رسول 9 گفت: ای 
برادر من و ای دوست من. سر بردار که به تحقیق مباهات کرد به تو خدای تعالی بر اهل 
آسمانهاء ^ 

فايحة [هفتادم] «در خبر است که جماعتى به خدمت اميرالمؤمنين على رفتند و گفتند که: 


.١‏ در اصل: + «بدان‌که اكثر اصحاب تاریخ بر آنند كه اهل عقبه بانزده بودند, اما در اين كتاب جهارده را نام نوشتیم. 
اما در كتاب نزهة الكرام و بستان العوام بيست و چهار كس ياد کرده. اما اسم ايشان نبرده:. 

۴ «احسن الكبار: باب c٦‏ برگ ۴۴ «الف" - ١۴ء‏ «ب 

۳ در اصل: -«و موسم... است». 

۴ در اصل: +انجف+ 

۵. حسن‌الکباره باب ۳؛ برگ ۲۰ ابا 


7 همان باب ۳۳؛ برک ۲۸۰ »الف؛ و «ب" [ که به تفصیل آورده است.] 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا نظ موسي هی وه FONE‏ 
ما آمده‌ایم تا تو را نصرت كنيم و حق را به حقدار رسانيم. امي رالمؤمنين درايشان نظر كرد و به 
نور ولايت دانست كه نه از صدق و اخلاص می‌گویند. اما از برای خاطر ايشان كفت كه: 
امروز برويد و سرها بتراشيد و فردا عَلَى الصّباح بياييد تا مصلحت ببينم كه جه مى بايد كرد. 
جماعت برفتند و ديككر روز آمدند و گرد بر گرد سر تراشيده بودند. اميرالمؤمنين به نور 
ولایت بدانست فعل ايشان را. گفت: آنچه شما می‌گویید به زبان م ىكوييد و حديث شما 
درست نیست که شما از سر مویی نمی خیزید. از سر سر چگونه خواهید خاستن؟»(٩‏ 

فايحة [هفتاد و یکم]:« گویند: محمّد بن ابی بكر در حال نزع پیش پدرش رفت(" و گفت: 
یا پدر تو را به حالی می‌بینم که پیش از این نديدهام! گفت: يا بتي ال حیل و عندي مظلمة لو 
لكي منه و آخوف أن آفسق. محمد گفت: آن کیست. ای پدر؟ گفت: علی بن ابی‌طالب. 
محمّد گفت: من ضامنم که على را بگویم و حلالی بخواهم که وی مردی عزیز است و 
شخصی سلیم و جوانی حلیم. يس پیش اميرالمؤمنين ی آمد و گفت: يا امي رالمؤمنين» پدرم 
به حالتی است چنین و جنين. بس كفت: من گفتم: ضامنم كه حلالی بخواهم از تو؛ اگر رأی تو 
باشد. مرحمت فرمایی و وی را حلال کنی. امیرالمژمنین گفت: کرامة لک اما به ابابکر بگوی 
تابر منبر رود و این جال با خلق بگوید, تامن وی را حلال کت محمد با زآمده گفت: ای پد 
به حضرت امیر عرض کردم و آن حضرت چنین می‌گوید. ابوبکر كفت اما أُحبٌ أن لا يُصَلّي 
على ؟!!اگر من ج چنین بگویم. تابه روز قيامت ظاهراً لعنت کنند بر من. 

روزی امیرالمزمنین از محمّد بن ابی‌بکر پرسید که: پدر تو به در مرگ جه گفت؟ گفت: 
اين آیت خواند: #و جاءث سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقَّ ذلك ماكُنْت منه تحيد 74" [آنگاه] عمر گفت: 
احذر یابُنی أن لایسمع منك علی بن أبي طالب ما قاله ابوك. امیرالمزمنین تبسمی کرد و محمد را 


.١‏ همان باب ۵ بركك ۰۱۷ «ب» در تاريخ يعقوبى:(ترجمة محمد ابراهیم آیتی) ج ۱. ص ۵۲۳ چنین آمده است: 
«خالد بن سعيد بن عاص.. نزد على آمد و گفت: بيا تا با تو بيعت کنم... و گروهی نزد على بن ابی طالب فراهم 
شدند و خواستار بيعت با وی بودند. پس به ايشان گفت: اغدوا على هذا محلْفین الرؤس. بامداد فردا به همین 
منظور سر تراشيده. نزد من آبید. لیکن جز سه نفر در بامداد نزد وى نيامدند». 

۲ یعنی: پیش پدرش که در حال نزع بود رفت. 

۳ ق (۵۰: آية ول 





ععع ام :۰ فوحات القدس /ج۱ 
خبر دادازاين حال که عمر گفته بود پنهان [كن] تا على نداند. محمد كفت: راست گفتی, يا 
اميرالمؤمنين» ^ 

فايحة [هفتاد و دويم1 « گویند که: در بدر جمله بگریختند و رسول را صلی الله عليه و آله 
وسلّم رها کردند و امیرالمزمنین على از طعن و ضربی که بر وی آمده بود. بیفتاده بود تا 
شخصی بیامد و او را راست کرد و بر دلّل نشاند. اميرالمؤمنين ان اين قصّه با رسول گفت. 
رسول گفت: وی را نمی‌شناسی؟ گفت: يا رسول الله او را تشبیه به دحية الکلبی کردم. و 
رسول چون اين سخن بشنید. گفت: يا علی, او را نمی‌دانی؟ چشمت روشن باد که وی 
جبرئيل بود(" 

فايحة [هفتاد و سيوم]: «در خبر است که اميرالمؤمنين على اب دركوفه بود و آجر 
می‌پخت و درمقام دم ایستاده بود. یکی از منافقان پیش وی ايستاده بود. گفت: با 
امیرالممنین. تو را دوست می‌دارم. امیرالممنین گفت: اگر راست می‌گویی. در این دم رو. 
گفت: يا اميرالمؤمنين» هیچ عاقلی در ميان آتش جنين نرود!!" امیرالمزمنین آجر از زمین 
برگرفت و چیزی که می‌دانست بر آنجا نوشت و بر هوا پزان کرد" بعد از ساعت فلک ی( 
ديد مرد پیری می آيد با دو پسر یکی را دست گرفته به دست راست و یکی را به دست چپ و 
سلام کرد بر امیرالممنین و جواب شنید. امیرالممنین گفت: از کجا می‌آیید؟ بير گفت: از 
فلان زمین» از آن ملک -که تقریر کرد كه يك ساله راه بود. بعد از آن از وی پرسید که: مراو 
فر زندان مرا دوست می‌داری؟ يدر و پسران گفتند: به دل و جان و مال و دین. اميرالمؤمنين 
گفت: اگر راست می‌گویید. درمیان آتش روید. پدر با دو پسر دست با يكديكر گرفتند و 


.١‏ در دستنویس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 
۲. «احسن الکبار» باب ٦‏ بركك ۱۴۸ «الف». 
۳ حافظ شیرازی: لسان الغیب رحمهاللّه. جه نیکو در اين مقام. بدان منافق و امثال او پاسخ می‌دهد که: 
«به غير طاعت دیوانگان ز ما مطلب که شيخ مذهب ما عاقلی گنه دانست» 
۴ در اصل: «انداخت». 


۵ در اصل: - «فلکی». 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا اونظ ره پا خی مك اند لالم 
بی‌حجّت در میان آتش رفتند" منافق چون اين حال بدید. به دل خود گفت که: مردک 
بی‌عقل در ميان آتش رفت(" امیرالمزمنین به نور ولایت بدانست که منافق در دل خود جه 
گذرانید. گفت: ویلک صبر کن تا حال بدانی. در این حال بودند که بير با دو فرزند از میان 
آتش بیرون آمدند. دسته‌های كل در دست گرفته. منافق چون آن حال بدید. به دل گفت: جمله 
قريش جادوانند -یعنی: خطاب با رسول بود. امیرالممنین گفت: ای مرد. دوستی چنین 
باشد». 

فايحة [هفتاد و جهارم]: «كويند: در وقتى كه مردم با بابكر بيعت می‌کردند. اميرالمؤمنين 
على ا به كوشة مسجد بنشست و تفكر می‌کرد فكر دراز, و خط در سنگریزه م ىكشيد. پس 
گفت: این مردكه مردم بر وى بيعت می‌کنند. جندين وقت حاكم باشد وبه مرگ خود بميرد.و 
ديكرى بر جاى وى بنشيند و خداى تعالى خون وی بريزد. و دیگری بر جاى وى بنشیند. 
خلق اجماع كنند بر قتل وى. حبشى بن خساره گوید: از آنچه حضرت امير خبر داده بود يك 
روز زياده ونقصان نبود».(۴ 

فايحة [هفتاد و ينجم]: «گویند كه: عثمان. عاملى به مصر فرستاده. از حویشان نزدیک 
مروان و آن مرد شراب خواره بود نام وى عبدالله بن ابی سرح و از او در مصر ظلم و جور 
بسياردر وجود آمد. نزديك به سی‌هزار مرد جمع شدند و گویند هفتاد هزار“ روى به مدينه 
نهادند. چون در مدينه شدند, عثمان بر منبر بود. غوغا بردند بر عثمانكه:يا خود رااز خلافت 
معزول كن يا عمّال را از ولایت تبديل كن. عثمان گفت: خود رااز ولايت عزل نكنم وعمّال 
را تغيير ندهم. قيل و قال بسيار رفت تا آخر چنان شد كه محمّد بن ابى بكر را به مقام عبدالله 
فرستد. منشور بنوشت و به محمد ابى بكر داد و او را عامل مصر کرد و نامه در خفا نوشت به 
عمّال که: إذا جاءَكُمْ محمد بن أبي بكر فاقتلوه. و اين نامه را به قاصدی مخصوص داد به 


۱. در اصل: + هو ساعتی متوقف شدند». 

۲. در اصل: «گفت: این مرد بی‌عقل با فرزندان در آتش شدند و سوختند». 
۳ «احسن الكبار» باب ۰1 برگ ۹ الف*. 

۴ در دستنویس ش ۴۸۱۹ نیافتم. 


۵ در اصل: +هاز شكوة وى». 


١ج/ فوحات القدس‎ Ne A ع‎ Aes AEA SES بخ ا‎ EEA AREAS ۶۴۸ 


و چون محمّد اراد رفتن مصر کرد پیش امیرالمژمنین آمد و اجازت خواست و گفت: یا 
مولای» به مصر می روم؛ منشو ر نوشته‌اند و این جماعت مرادر خواه کردند به رضا و رغبت. 
امیرالمزمنین گفت: يا محمّد. راست می‌گویی که منشور نوشته‌اند. اما در عقب منشور به 
عمّال مکتوبی نوشته‌اند که: چون محمّد بن ابی‌بکر بدان مقام رسد او را به قتل آورید. و اگر 
باور نداری. قاصد بر شتر است و می رود و نامه می‌برد. محمد چون این سخن از 
امیرالممنین بشنید. دود از سر وی بیرون رفت و دانست که حضرت امير دروغ نگوید. 
گفت: یا مولای. جه کنم؟ امير المؤمنين گفت: یا محمّد. از عقب وی برو. محمد بر دلدل سوار 
شد و از عقب قاصد برفت. قاصد را دید که چون باد می رفت. به او گفت که: باش تامن بيايم. 
چون محمد به نز دیک وی رسید. چندانکه او را احتیاط کرد. نامه نیافت. قاصد نامه را پنهان 
کرده بود. محمّد تعجّب نمود. گفت: امیرالممنین د روغ نگوید. نامه را از کجا طلب کنم؟! 
چون حضرت امير ا دانست که وی نامه می‌برد. هم داند که نامه را کجا پنهان کرده است. به 
خدمت حضرت امير ی آمد و حال بازگفت که: یا مولاى. چندانکه نامه طلب کردم نیافتم. 
حضرت امير ای گفت: يا محمد نامه را در سر موم گرفته است و در زیر مطهّرة آب پنهان 
کرده و در آنجا دوخته است. محمّد به تعجیل برفت و به قاصد برسید. مطهّرة آب را بشکافت 
و مکتوب برگرفت و باز کرد. به مهر عثمان بود و خط او. مکتوب را بر جماعت مصریان 
خواند و جمله باز گردیدند و عثمان را بر سر منبر یافتند و آن مکتوب را بر ملاخلق خواندند. 

وبه روایت دیگر شنیدم که: محمّد بن ابی‌بکر در مسجد رفت و عثمان بر سر منبر بود و 
اصحاب و منافقان "و بنى اميه" به جمع حاضر بودند. محمّد كفت: يا عثمان» در حقٌ آن 
شخص جه می‌گویی و جه فرمایی که به خون پسر خليفة اول رخصت دهد که او رابه قتل 
می‌باید آوردن؟ عثمان گفت: هر که رحصت دهد به خون پسر خليفة اول. قتل بر وی واجب 
باشد به شرع رسول الله يبك محمّد بن ابی‌بکر مکتوب که به خط عثمان بود که محمّد را به 


قتل آورید. بر ملاً خلق برخواند. نواصب گویند که: عثمان عذر آورد که وی نوشته بود که: إذا 


5 دراصل: :مافقان:. 


۲. در اصل: ٥+‏ که ابن عمّان وی بودند». 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا م ۶۳۹ 


جاء محمد بن أبي بكر فاقبلوه؛ مروان نقطه نهاده»(٩‏ 

مؤلف كويد كه: د ر تاريخ اعثم‌کوفی اين قصّه مذکور است. اما ذكر امي رالمؤمنين و خبر دادن 
از حال مكتوب به محمّد بن ابى بكر در آنجا مذكور نیست که: «جون محمّد با جماعت 
مصريان يك دو منزل رفته بودند. شترسوارى را دید كه به تعجيل می راند. او را احتياط كرد و 
جيزى از او نيافت. مطهّرةاو را جنبانيد. صدايى از درون مطهّره برآمد. آن را بشكافت. نامهاى 
كه به موم گرفته بودند از آنجا برآورد و پیش عثمان آمده, بر او خواند. عثمان گفت:من ازاين 
خبر ندارم و این خط خط من نیست؛ بی‌و قوف من نوشته‌اند. گفتند: مُهر هر توست. گفت: 
بلی. مُهر من است. اما من مهر نکرده‌ام. امي رالمؤمنين على ا گفت: عجب حالی است! خط 
خط توست و مُهر مهر توست و شتر شتر توست و غلام غلام توست و می‌گویی من خبر 
ا 

و نيز مؤلف كويد: در تفسير ترجمة الخواص حافظ على زوارهاى مذکور است که: «حضرت 
اميرالمؤمنين على ا در روز جمعه بر سر منبر بود و خطبه می‌فرمود وجامة كهنة پر ييوند 
پوشیده» شمشيرى که غلافش از ليف خرما بود در دست مبارک داشت. مگر كه ابن عباس به 
خاطر آورد که اين مناسب حال اميرالمؤمنين نيست. آن حضرت به علم ولايت بر ما فى 
الضَمير ابن عباس مطلع شده فرموده: لقد رَقعت مرقعتي حتّى استحيبت من راقعهاء ما لعليّ و 
زينة الدّنياء كيف آبتهج بلذّة تفني و نعیم لایبقی, و كيف آشبع و حول الحجاز بطون غوی, و كيف 
أرضى إسمي أميرالمؤمنين ولا أشاركهم في خشونة العيش و شدائد الضر و البلوی؟ 

[یعنی:] به درستی که چندان رقعه بر رقعه دوزانیدم و وصله بر وصله پوشانیدم که از 


.١‏ «احسن‌الکبار: باب ۰۱۱ برک ۰۸۳ الف؛ و اب« 

۲ الفتوح؛ فصل ۳ ص ۳۱۰-۰۳۳ [مؤلف فوحات با تغییر بعضی از عبارات و کلمات؛ خلاصه‌ای از آن حکایت را 
آورده.] نک : «الجمل؛ شيخ مفیده ص ۱۴۰ - ۱۴۱ ... فقال له علي ليْا: أتعرف الخط؟ فقال: الخط بتشابه. قال: 
أتعرف الختم؟ قال: الختم ينقش علیه. قال: فهذا البعیر اي على باب دارک تعرفه؟ قال: هو بعيري و لم آمر أحد 
بأخذه و لا برکوبه. قال: فغلامک من أنفذه؟ قال: أنفذ بغير آمري. فقال له امیرالمزمنین : أمَا أنا فمعتزلكك و 
شانک و أصحابكك..». 





AREER ۶۵۰‏ امامو ادن ی( فوحات القدس / ج١‏ 
دوزندة او شرمنده شدم. 7" على را با زينت دنیا جه کار است که گل او خاراست و نوش او 
نیش و چگونه شاد باشم با لذتی که به اندک زمانی به سر آید و به معرض فنا درآید. یا به 
نعمتی که اصلاً نپاید. و چگونه سير شوم در ولایت حجاز و شکمهایی گرسنه باشد و از 
غایت جوع در اضطراب و مخمصه یا چگونه راضی باشم به آنکه مؤمنان مرا امير خود دانند 
و مقتدای خود خوانند و من در دشواریها وسختيها با ایشان شریک نباشم. و درگرسنگی و 


معیشت با ایشان مرافقت و موافقت نکنم؟ 
)0۲ 


حاضران مجلس أن حضرت از این کلمات با برکات بسیار گریستند در آن روزه. 
مشک دویم 
درايراد روایاتی كه مذاحان اهل بيت به حيطة نظم آو رده‌اند و چون شعر بعضی عاری بود 
از صنایع شعریّه و بدایع نظميّه. بعضی که مکمل بود مطول بود و دور و دراز, ما آنها را به نثر 
نقل کردیم و بر وجه ایجاز و اختصار آوردیم در چند فایحه: 
فايحة [اول 4 شيخ آذری گوید: «روایت است که حضرت شاه ولایت يناه در کوفه به هر 
ماهی دو سه روز لوای توجه بیرون شهر می‌افروخت و در موضع محفر الصفا می‌نشست و 
به دریا نظر می‌انداخت. روزی در آن موضع نشسته بود که زورقی از د ریا هویدا شد و پیداء و 
جوانی بود در آن زورق. عاشق و شیدا. چون به كنار رسید. جوان زورق را ببست و متوجه 
شاه ولایت پناه شده. آن حضرت راسلام کرد و رسم تحیّت به جای آورد. آن حضرت سوی 
منزل خود راه سيرد و او را همراه به منزل برد. ابواب مهمان‌نوازی به روی او بگشود و سه 
روز مهمانی نمود. بعد از آن, استفسار حال او بفرمود که: از کجایی و سبب آمدن تو در این 
شهر جه بود. مقصودت چیست و مهمّت با کیست؟ جواب داد که: من از يمن می‌آیم و در 
يمن دو پادشاه است و سرور یکی مؤمن است و دیگری کافر. نصف أن مملکت از مؤمن 
است و نصف از کافر ابتر و پيشة من دریمن تره‌فروشی بود و دکان من بر د ركاه پادشاه کافر 


واقع شده بود و آن پادشاه را دختری است که در حسن و خوبی یکتاست. و در زیبایی و 


.١‏ نک : «نهج البلاغه؛ خطبة ۱۰ «واللّه لد رقع مِدْرَعتي هذه حتی آستَحيَيِتٌ من راقعهاه. 


۲ نک : انیس العارفین» صفی کاشفی (م ٩۳۹‏ ق»؛ ص ۱۹۷ - 1۹۸. 
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رعنایی بی‌همتا. آن دختر روزی سواره متوجه حمام گر دید. چون مرا در دکان بدید. برقع 
برانداخت و مرا وال خود ساخت و گفت: ای جوان» هر روز از برای ما طَبّق سبزی بيار و 
خود را به هيج وجه معاف مدار. 

چون ماو روی او را دیدم. ربودة او گردیدم و آه دردناک از جگر برکشیدم» پس هر روز به 
سوی درگاه او راه می‌سپردم و طبق سبزی می‌بردم. بعد از چند روزی. چاوشان حال مرا 
فهمیدند و منع می‌کردند و من از منع ايشان بی‌اختیار فرياد برآوردم و گریبان چاک کردم. 
یکی از محرمان به پد ر دختر رسانید که تره‌فروش محله بر دختر تو عاشق گردیده و کارش به 
ناله و فریاد رسیده و به رسوایی انجامیده. چون در عشق او اختیار از دست دادم روی به 
بارگاه پادشاه نهادم و زبان مطالبت گشودم و دختر را حواستگاری نمودم. پادشاه چون سخن 
من بشنود. غضبناک گردید و به کشتن من حکم فرمود و جلادان مرا به پای دار دوانیدند و از 
غصه جانم را به لب رسانیدند. در پای دار پیشانی بر زمين نیاز نهادم و زبان مسألت به درگاو 
کارساز گشادم که:ای کریم کارساز و ای رحیم بنده‌نواز: روا مدار که محروم بمیرم و از خوانٍ 
وصال بهره نگیرم. مقارن اين حال و اثنای اين ملال. چاوشی در رسید که: پادشاه او را طلبید. 
ریسمان از گردنم برآو ردند و کشان کشان پیش پادشاه بردند. پادشاه را وزیری بود پرتدبیر و 
دبیری بود خوش تقریر. به تقرير دلپذیر عرض نمود که: روی در بخشش آور و از کشتن اين 
مرد د ركذ ر. پادشاه گفت: او را تکلیفی نماييم و کاری فرماييم که مقدور او نباشد. لوای 
حیله‌ای بر افرازيم و او را بدان وسیله از اظهار این معنی خاموش سازیم. يس به من كفت که: 
آرزوی مصاهرت داری و راه مواصلت می‌سپاری, توجه جنگ على بن آبی‌طالب برگمار و 
سر او را ازبرای من بيار تا تو را به دامادی سرافرازم و کار تو رابر وجه مراد تو بسازم. من 
روی بدین ديار نهاده‌ام و محنت بسیاربه خود قرار داده‌ام اما غريبم و على را نمی‌دانم. و بدو 
راه بردن نمی توانم. اگر مرا بدو راه نمایی و عقده کار مرا بگشایی. کرم تمام باشد و لطف ما لا 
کلام. 

شاه ولایت يناه فرمود كه: اين کار سهل است؛ عقدة تو را بككشايم و درد تو را درمان نمایم 
واگر كنار دریا زبان می‌گشودی و اظهار این معنی می‌نمودی, تو را بدو راه می‌نمودم و عقدۀ 
تو رامی‌گشادم. پس با جوان روی به د ريا نهاد و در كنار د ريا بنشست و ذوالفقار بدو داد و 


۶۵۲ وات القدس رع ١‏ 


گفت: منم على بن أبى طالب؛ سر مرا بردار و حاجت خود را برآر. جوان دست برآورد که تيغ 
براند و مقصود را حاصل گرداند. دست او با تيغ در هوا بماند و خون‌در دیدة حيرتش افشاند. 
حضرت گفت: چرا تيغ نمی رانی و سر مرا جدا نمی‌گردانی؟ گفت: دستم خشکیده و از 
حرکت جدا گردیده. حضرت دعا برخواند و بر دستش دمید. دستش به گردید. جوان چون 
اين ولابت از شاه ولایت بدید. تبغ از دست بنهاد و در پای آن حضرت افتاد و گفت: هزار 
جان من و هزار از آن دختر فدای تو باد و اگرچه از عشق او جان به در نخواهم برد از آستانة 
تو روی به جانب دیگر نخواهم آورد ۱۱ 

شاه ولایت روی در ولایت يمن بگرداند و به دست ولایت به جانب یمن ذوالفقار براند. 
پس نامه‌ای نوشت به پادشاه مزمن که: امروز تيغ راندم و آن پادشاه کافر رابه درک الأسفل 
رساندم؛ چون اين جوان به يمن رسید راه اطاعت و انقیاد سپارید و کشو رو دختر آن پادشاه 
کافر را بدو گذارید. يس نامه رابه دست جوان داد و او رابه يمن فرستاد. و از ولایت شاه 
ولایت. جوان همان روزبه يمن رسید و نامه شاه ولایت را به آن پادشاه مؤمن رسانید. پادشاه 
زبان حکم بگشود و به احضار صغير و کبیر از هفت ساله تا هفتاد ساله خکم فرمود و بعد از 
احضار آن, از وزیر پادشاء کافر حقیقت حال استفسار نمود. وزیر گفت: پادشاه مثل امروز بر 
تخت دولت. خرّم نشسته بود ناكاه تیغی چون برق درخشان جلوه نمود و سر او رادر ربود. 
و در حال روی به راه اطاعت شاه ولایت نهادند و دختر و کشور کافر را بدو دادند و نصف 
ملک يمن که در فرمان او بود. همه مسلمان شدند». 

فايحة [دويم1 آتشی مذاح گوید: «روایت است از راویان معتبر که در حیات حضرت 
پیغمبر -علیه صلوات الله الملک الأكبر - شاه ولایت و نور هدایت روزی از مکه معظمه تن 
تنها سوارشده بی ذوالفقار و سلاح کارزار به سوی نخلستان روان گردید. چون یک زمان راه 
نوردید. به ناكاه غباری بيدا شد و ازميان غبار سواری هویدا كشت چون اهل کارزار مسلح و 
مکمل» پیکری چون كوه آهن بر كوه دیگر نشسته و گرز گاو سر بر قربوس "۲" زين بسته» 


۱. به قول جناب مولانا - رحمه‌اللّه - در دفتر اول مثنوی شریف: 
«گفت: معشوقم تو بودستی نه آن لک کار از کار خیزد در جهان» 


۲. فُربوس: ‏ کوهة زین اسب راگویند. و آن بلندی پیش زین اسب است و با بای فارسی هم آمده است و به ضمّ اول 
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خودى بر سر نهاده چون گنبذ دوّا ونيزه در دست مانند منار. و تيغى حمايل كرده صاعقه 
كردار. چون نظر او بر شاه ولايت افتاد. چون رعد بفرزید واز روى غضب زبان بگشاد وكفت 
که: کیستی و از کجایی و نام و نسب خود بگو پیش از آنکه راه عدم پیمایی. شاه ولایت فرمود 
که: تندی را بگذار که شير را ترسی نیست از شكار. از راه غرور در گذر و روی به شاهراه 
اسلام آور که ناجی و رستگار باشی» و تخم نجات درمزرع رفع درجات پاشی. آن کافر در 
تاخت و نيزه حوالة حضرت نمود. حضرت به دست ولایت. نيزة او را در ربود و به صحرا 
انداخت. کافر شمشیر آبدار بركشيد. شاه ذوالفقار به تازیانه» شمشیر او رادو نيم کرد. پس 
گرز گاوسر از قربوس زین برآورد و بر آن سرور سروران حمله کرد. سلطان عرصة شهود به 
دستی گرز او را در هوا بگرفت و به دستی کمربندش راء وازخانة زينش در ربود و ساعتی او 
را بر سر دست نگاه داشته, فرمود که: بگوی که جه کسی و از کدام دیاری و چه بيشه و چه نام 
داری؟ آن کافر ساعتی خاموش گردید. آنگاه چون ابر بهار بگریست. حضرت فرمود که: 
شیرمردان از بيم مرگ انديشه ندارند؛ سبب كرية تو چیست؟ 

قار کته الأو ا هرا شک راربا کیان 
جهت محرومی از وصال یار است. آنگاه گفت: نام من رعد جنگی است و از بلاد مغرب 
زمینم و سرآمد دلاو ران پرکبر و کینم. شاهی که دربلاد مغرب است قدرش رفيع است و 
نامش حارث بن ربیع» و من براد رزادة اويم و در راه فرمان او در نگ و پویم. او را پسری 
نیست که جانشین او گردد. اما دختری دارد که از فرط حسن, خو رشید را ذزه‌ای حقیر 
می‌شمارد. و من روزی به شکار رفته بودم و از برای صيد تردد می‌نمودم. آن دختر را در 
شکارگاه ديدم با سياه و بر روی او عاشق گردیدم. من به صحرا از برای صيد پوییدم اما 
ندانستم آن نازنین تير غمزه خواهد انداخت و مرا صید خود خواهد ساخت. چون به منزل 
رفتم» طاقتم طاق شد و جان حزینم مشتاق. به نزدیک عم زبان طلب گشودم و دختر را 
خواستگاری نمودم. در جواب فرمود که:اگر می‌خواهی كه دختر به تو دهم و تاج اقبال بر سر 
تو نهم تنها به سوی مکه ره سيار و سر على بن أبى طالب را بيار و اگر این کار نکنی, دست از 
اين سخن بدار. من به هوای وصال مطلوب سلاح بر تن راست کرده متوجه جنگ على شدم. 


<- نیز دیده شده». نک : «لغت‌نامه» ج ۰۱۱ص ۱۷۴۹۷. 
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الحال یک ماه است که شب و روز راه می‌سپارم و از آرزوی یاد او اشک حسرت می‌بارم. 
چون تو را ديدم گفتم مركب تو را بستانم و تو رابه طلب على روان گردانم تااو را بيدا كرده. 
به من نمايى و عقدة جان مرا بگشایی» اما ندانستم که همجنين به دست تو گرفتار خواهم 
كرديد و اشک حسرت از ديده خواهم باريد. آفرين بر تو باد ای دلاور.كه تيغ دلاورى 
افراختى و بی‌سلاح» چون منى را زبون ساختى. 

چون شاه دلدل سوار آن سخنان بشنید. پیاده گردید و گفت: على منم؛ دستهاى مرا به بند 
درآر و به خنجر سر مرا بردارء كه من در راه رضای حق يوييدهام و هفتاد بار سر به دشمن 
بخشيدهام. چون تو را از کشتن من مقصود روى مىنمايد و عقدۀ جان تو را می‌گشاید. من 
روى به راه رضا نهادم و مراد تو را دادم. بعد از این گفتارء بنشست و با خود گفت: سر و جان 
برای روز جنين به کار مىآيد و از مثل اين کار دولت جاويد روی مىنمايد. مرد کافر چون 
اين حالات مشاهده نمود. زبان به آفرين بگشود و كفت: آفرين بر همت تو؛ هرگز هیچ كس 
اين جنين كارى نكرده و نخواهد کرد. پس روى به راه اسلام آورد و مسلمان گردید و دست و 
پای شاه ولايت را ببوسيد. چون شاه او را مسلمان كردانيد. نقاب از روى تفقد بگشود و او را 
دلنوازی نمود و گفت: اندوهگین مباش و به ناخن غم روی جان مخراش که مطلوب تو را به 
تو رسانم و او را همنشین و همصحبت تو گردانم؛ برنشین تابا یکدیگر به سوی بلاد مغرب 
پوییم و در آنجا سخن ازمدعا كوييم. پس به دلدل سوا ر گردید و به یک طرفة العين به مغرب 
زمين رسید. 

قضا را دختر پادشاه مغرب که مطلوب او بود. حضرت رسالت پناه 1 را در خواب 
دید و از دلالت آن حضرت. به راه اسلام بوييد و مأمورگردید به آنکه فردا على بن آبی‌طالب 
را استقبال نماید و ایمان تازه كرده. زبان به كلمة شهادت بگشاید. چون بیدار گردید. على 
الصباح از شهر بیرون رفته. جانب صحرا بپویید. قضا را به شاه ولایت يناه رسید و روی 
دلا رای او بدید. چون كل بشکفت و گفت: السّلام عليك. ای ابن عم مصطفی ل و زوج 
بتول زهرا. پس گفت: يا علی. دوش حضرت مصطفی اش را در خواب ديدم که به جانب 
من می خرامید و تبسم می‌نموده و می‌خندید و می‌گفت: تخم مهر ما در زمين دل بکار و روی 
به راه اسلام آر تا دولت جاوید. قرين حال تو گردد و سعادت سرمد. مرفه حال تو شود. من از 
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کفر توبه کردم و ایمان آوردم. آنگاه فرمود که: فرداابن عم من على بن ابی طالب م ی آید و تو را 
به سوی حق راه می‌نماید؛ اسلام تازه نمای و به راه حق درآی. بعد از این گفتار, آن سّرور از 
نظر من غايب گردید. [دختر] اين بگفت و روی به راه اسلام آورد و اسلام تازه کرد. در آن 
حال گرد و غباری آشکارا گردید. چون دود. راه فلك نو ردید. چون گرد شکافته گر دید 
لشکر بی‌شمار پیدا شد چون خیل کوا کب بر فلك دوّار. دختر به عرض شاه ولایت رسانید 
که: اين خسرو که چترش بر فلك می‌ساید. يدر من است که آشکار می‌آید. 

چون شاه ولایت بر آن اطلاع یافت. به سوی شاه مغرب شتافت. چون شاه مغرب جمال با 
كمال آن حضرت را بدید. از هیبت او چون برك بيد بلرزید. و چون شاه ولایت به نزدیک او 
رسید. زبان معجز بیان گشود و فرمود که: منم على بن أبىطالب. ابن عم رسول خداء محمّد 
مصطفی. قاتل کفار بی‌شرم و بی‌حیا؛ اگر می‌خواهی که از آتش دوزخ امان یابی و به سوی 
گلشن فردوس شتابی. از راه کفر و ضلالت درگذر و روی به شاهراه ايمان آور. شاه مغرب 
روی در غضب نهاد و به لشکر فرمان داد که: ای دلیران. تیغها برافرازید و او را در ميان گرفته. 
کاراو بسازید. لشکریان روی به شاه ولایت آوردند و به تيغ و سنان و گرزگران حمله کردند. 
شاه ولایت چون رعد نعره از جان برآورد واز آن تمام لشکر او را بی‌دست و پا کرد. چنانکه 
اکثری بیهوش گردیده بر زمين افتادند و روی بر خاک راه نهادند. آنگاه دلیرانه جولان نمود و 
شاه مغرب را از روی زین در ربود. فریاد از شاه مغرب برآمد كه: الأمان, ای شاه مردان و شير 
یزدان. شاه مردان او را بر زمين نهاد و او زبان به كلمة شهادت بگشاد و از صدق تمام با جمیع 
سپاه مسلمان گردید. شاهراه ایمان بپویید. پس شاه ولا يتيناه. رعد و دختر شاه مغرب را 
طلبيد و ایشان را به یکدیگر منعقد گردانید. يس ايشان را وداع کرده به راه مكة معظمه بپویید. 


راوی كويد که: اين کارها همه در دو ساعت"" از آن ولایت‌پناه به ظهور رسیده ٩‏ 


.١‏ «دو ساعت» کنایه از زمانی اندک می‌باشد. 

۲. نک : «مدح و معجزات؛ دستنویس مرکز احیای میراث اسلامی؛ ش ۰۳۲۴۷ ص ۲۳۳ ۲۳۴. قصیده‌ای است در صد 
و بيست و هشت بیت: 
صبحدم چون رايت ساطان دين شد آشکار در هزيمت شد سياه شام و خیل زنگبار 
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<- صيقل زرّين خورشيد از جهان آمد برون 
باز زین بال آتش خور ز هم بگشود بال 
چون که آمد از چمن جلوه کنان طاووس روز 
از کف گازر ستد آن قرض صابون سفید 
چون به يكدم قرص ژر در بوته تابیدن گرفت 
جن و انس و وحش و طير و مرغ و ماهى زنده شد 
از شعاع شعلۀ خسورشید كشته نايديد 
اندرين طاق زبرجد شعلة زرّين فروخت 
چون كل احمر شكفت اندر گلستان سبهر 
برتو خورشيد تابان جملة عالم كرفت 
آن على عالى اعلئ: امام جن و انس 
شا مردان؛ شير بزدان: شحه دشت نجف 
عالم علم شریعت. ضرور ال طریق 
شسته‌ای بشنوز مردی وجوانمردئ او 
نقل دارم اين حديث از راويان معتبر 
شاو مردان يكسواره سوى صحرا شد به كشت 
دلدل صسهبای را بسی‌زین على گشته سوار 
چون نسيم آن گرد بی‌جان راگریبان چاک زد 
چون تکاور گشته در فولاد و آهسن ناپدید 
چون على را دید آن کافر ز دور انگیخت اسپ 
بانگ زد بر شاه سردان» كفت بركو نام خويش 
چون على بشنید. گفتش: گرمی و تندی مکن 
گشته‌ای بی خود ز خود در جهل مستی می‌کنی 
چون مرا روز وغاتوفیق یزدان باور است 
چون شنيد آن كبر بر شاه ولایت حمله کرد 


حيدر صفدر سنانش راگرفت از روی دست 
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دور گشت از روی عسالم ظلمت گرد و غبار 
خیل مرغابى فرورفتد در قعر بسحار 
زاغ شب پنهان شد از خجلت درون کوهسار 
دست قدرت شُست در دم از سیاهی دشت و غار 
سرخ كشت از تابش او رنگ رویش همچو نار 
آب حیوان چون بجوشيد از درون جشمهسار 
صد هزاران شع سیمین بر سپهر زرنگار 
قاف تاقافٍ جهان راکرد روشن تامدار 
صدهزاران ورد و نسرين ريخت در ساعت انار 
جون فروغ ذوالفقار حيدر ذُلدّل سوار 
آن وص احمد مسرسل. ولىَّ کردگار 
هادى دين. سافی کوثر: فسیم نور و نار 
عارف سر سلوني» صاحب حلم و وقار 
ای براد ر گر تو را عقل و فراست هست يار 
ک‌اندر اتام رسسول. آن شافع روز شمار 
بوسباهو قستبر و آلات رزم و ذوالفقار 
كد حو جز سبح نين كرد وقد 
یک سوارى شد عيان چون كوه بر كوهى سوار 
نيزهاى بككرفته اندر دست مانند جنار 
از سر کین و غضب غرّيد چون ابر بهار 
پیش از آن ساعت که از دستم نگشتی کشته زار 
زانکه نندیشد کسی از صيد خود ای نابکار 
زود باشد كز شراب جهل گردی هسوشیار 
غم نباشد گر عدو همچون تو باشد صد هزار 
نیزه را بسر شاه مسردان راست کرد آن کینه دار 


کرد بیرون از کش انداخت اندر مرغزار 


<“ 
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ج قوت شاه ولایت چون بدید آن كبر زود 
تيغ هندى را کشید و باز بر شه حمله کرد 
کرد اشارت سوی تيغش. بازوان مسرتضی 
دستة شمشیر را زد بر زمين کافر دو نيم 
تسرد بالاتر فرو آورد بر فرق على 
از فش بربود و افكند و كمربندش كرفت 
بر سر دست ولايت آن غضنفر بسرگرفت 
نام خحودكن آشکار و بازگو احوال خويش 
شاه او را بر زمين بنهاد و کرد از وی سؤال 
نامدار از روی مردى هيج ننديشد ز مرک 
اين سخن را چون ز شاه اولبا بشنيد. گفت: 
هست نسامم رعد جسنگی در بلاد مغريم 


بادشاهى هست نامش حارث ابن ربع 


لیک دارم محنتی جاسوز و دردی جانگداز 


هست آن خسرو مرا عم و بسر ننبود ورا 
زهسرهرویی: مه جسبینی: مشستری سيما تنى 
روزی اندر صدد او را دیدم و عاشق شدم 
حال و درد خویشتن گفتم من سراسر پیش عم 
پھر مهرورم خواهیم سر هدر ز تسو 
گرکنی کاری چنین بدهم تو را فرزند خویش 
چون شنيدم من ز مغرب زود بیرون آمدم 
چون بدیدم من تو راگفتم ستانم مرکبت 
من جه دانستم که خواهم شد گرفتار اينجنين 
آفرين بر دست و بازوی تو بادا ای دلیسر 
اينجنين آسان گرفتی تو سلاحم در مصاف 


كرية من ای بسرادر از برای اين بود 


دست زد بر قسبضة شس‌مشیر و تيغ آبسدار 
خحواست تا زخمی زند بر حيدر عالی تبار 
بردم تيغ آمد و شمشیر کافر شد دو پار 
بر كشيداز پیش زین اسپ گُسرز گاوسار 
در هوا آن كرزرابكرفت شاه کامکار 
در رود او رابه آس‌انی ز بشت راهس‌وار 
گفت: بر كو تا جه شخصی ای فضول نابکار 
چون ز حیدر كبر بشنید اين سخن بگریست زار 
گفت: بر كو تا چراگشتی حزین و سوگوار 
تو چرا از بیم خود نیسان شدی بی‌اختیار 
گریه كردن از برای جان مرا ننكك است و عار 
كوش كن تا عرضه دارم ای دلير نامدار 
نیست در مغرب یکی دیگر چو من خنجر گذار 
بر تسمام ملك مغرب خسرو است و نامدار 
لیک دارد دختری م‌انند ماه ده جهار 
كافتاب از حسن رخسارش بگردد شرمسار 
بيش عم خويش رفتم آن شب و دیسوانه‌وار 
گفت: اگر خواهی که گیری دخترم را در کنار 
سنوی يثرب رو توتهها و سر حيدر بيار 
ورنّه ديكر اين سخنها را به روى من ميار 
می‌نیاسودم زمانى روز و شب تااين ديار 
تازوی آری على را نزد من بی‌انتظار 
پیش ازان ساعت که بينم من على را آشکار 
كز دليران هم دلیسری من نديدم هيج بار 
کرده‌ای کاری که تا جاويد باشد يادكار 
كز وصال آن پسری پیکر نگشتم کامکار 
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ج چون على بشنيد از دلدل فرو آمد روان 
گفت: ای برناء مخور غم زانکه من هستم على 
هر چه‌گویم آنچنان كن هيج نندیشی که من 
از سر من چون تو را مقصود حاصل مى شود 
زود بر کش خنجر و سر از تن من كن جدا 
این بگفت و چشم خود بر بست و گردن را کشید 
خواست تا خنجر زند بر شاه مردان آن زمان 
کآمد از حق جبرئیل و با رسول اللّه كفت 
كز برای حق سر خود را به دشمن می‌دهد 
بسا دو سسبطین و صحابه رفت بر بالاي بام 
هر دو شهزاده جو دیدند باب خود را زیر تيغ 
مسصطفی دست دعا برداشت سوی آسمان 
گفت: یارب این عمم را نگهداری ز تيغ 
دست رعد اندر هوا با خنجرش گردید خشک 
شاه اسمی خواند بر دستش دميد و نیک شد 
از على چون رعد جنگی اين ولایت را بدید 
دست شا اوا را بسوسه داد و گسریه کرد 
كس نکنرده‌ست و نخواهد كرد هرگز اين کرم 
صد هزاران جان من بادا فداى مَقدمت 
اين بگفت و در زمان اسلام و ايمان عرضه کرد 
جاكرشه ولايت كشت از صدق ويقين 
گفت: بر مركب نشين تا جانب مغرب شويم 
شادمان شد رعد جنگی و على را مدح كرد 
مصطفى بادوستان آن حالها را باز كفت 
آن ولى حق جو يكدم با جوان مركب براند 


بااميرالمؤمنين حيدر بككفت: ای شاه دين 
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بر سر زانو نشست آن سروراهل کبار 
سر به دشمن از سخاوت داده‌ام هفتاد بار 
جان خود را کردم از بهر رضاى حق نثار 
نسزد خسرو بر سرم را و مراد خود بر آر 
راه مغرب پیش كير و خاطرت غمگین برآر 
رعد جنگی بر كشيد آن خنجر زهرابدار 
بود در مسجد نبى با جمله اصحاب كبار 
يا نبىء بر بام مسجد رو على را کن نظار 
چسون رسول هاشمى بشنيد كشت او بی‌قرار 
ديد حدر را نشسسته زیر تيغ آبدار 
جشم ايشان كشت كريان همجو ابر نوبهار 
ياورانكفتند آمين از صغار وازكبار 
اين قضا را بگذران: ای خالق ليل و نهار 
گفت: یا شاه ولایت» دست و تیغم شد ز کار 
رعد را گسفتا: مسترس و ضربت دیگر بيار 
چشم بر حیدر گشود و در زمان شد شرمسار 
كفت کای كان سخاو معدن حلم و وقار 
زابستدا تائكهى دُنبى ن‌اپایدار 
ای امیر بسرگ و زین و وى شه لدل سوار 
شد مسسلمان و محبٌ و مؤمن و پسرهیزکار 
شاه مردان آفرين كرد و گرفتش در کستار 
تارسانم من تو را اندر وصال آن نگار 
بر نشست و باعلی شد جانب مغرب ديار 
چون شسنیدند مؤمنان کسردند شکر کسردگار 
ديد آن بُرناکه شد اقصاى مغرب آشکار 
هست ماهى تاكه من ره می‌روم ليل و نهار 
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«# اين زمان بیرون شدیم اینجا ديار مغرب است 
چون على از مرد برنا این سخن بشنید. گفت: 
حق تسعالی حکم و فرمان مرا کرده روان 
مرد بسرنا چون شنیدش گفت: صدق؛ يا على 
بى شک و بی‌شبهه: سال و ماه و روز و شب هدام 
اندرين بودند گردی شد يديد از راه شهر 
چاوشان از پیش و از پس: حساجبان اندر قفا 
رعد چون دیدش بگفتا: يا علی: اين دخترست 
شاه گفا: اینک آمد او به استقبال سا 
جون ز شا اوليا بشنيد بسرنا اين سخن 
لیک چون دخستر به نزديكك على آمد ز دور 
هر دو دست خويش را بر پای شاه دين نهاد 
مسرتضی دادش جواب و گسفت: ای دختر بكو 
گفت: شاها: مصطفایم آمد اندر خواب دوش 
كفت بامن گر تو را باید همی دنیا و دين 
باز گفت آن رور عالم که فردا می‌رسد 
رو به استقبال او بسیرون وايمان عصرضه کن 
اين بگفت و شد روان بیدار گشتم من ز خواب 
كفت دختر اين حدیث و باز ايمان تازه کرد 


چون امسيرالمؤمنين بشنيد كردش آفرين 


۰ از درون كرد تسيره كشت بيدا لشكرى 


شاه مردان كفت با دختر: در اين لشكر ز کیست؟ 
جون اميرالمؤمنين بشنيد دلدل را براند 
اين بگفت و راند دلدلء راه لشكر را گرفت 
شهسواری ديد کامد راه لشكر راگرفت 


۵ از نهيب وهييبت شاه ولايت در زمان 


بازكو شاهاكه حيرانم در اين كفت وكذار 
طئ ارضم داده حسق: زنهار شک در دل ميار 
اززمين تااوج اين ه طارم نيلى حصار 
بی‌گمان هستى ولىّ حسق: قسيم نور و نار 
بر مراد حکم فرمان تو می‌گردد مدار 
دختر سلطان مغرب بود با صدكير و دار 
صد كنيزك ترک بودش از یمین و از يسار 
كاتش عشقش برآورده‌ست از جانم دمار 
غم مخور ای مرد برنا زانکه بختت كشت يار 
رنگ او بشكفت از شادى جو ورد نوبهار 
شاه مردان را چو دید آمد فرود از راهوار 
كالسّلام ای ابن عم مصطفاى نامدار 
چون بدانستى مرا ای گلرخ سيمين عذار 
بارخ جون آفتاب و گسیسوان مشكبار 
تخم دين و مهر من اندر زمين دل بكار 
ابن عم من عصلی مرتضاى نامدار 
زانكه او باشد مرايار و ندیم و غمكسار 
گشته بود از بسوی احمد نخانهام پر مشکبار 
باغلامان و کسنیزان: با صغار و با کسبار 
اندران دم شد عيان گردی ز ياي مسرغزار 
بی‌حساب و بی مر و بی‌حد و بیرون از شمار 
گفت: باب من نود یا شاه کامد از شکار 
رعد را گفتا که بادختر در اين ره پای‌دار 
خسرو مغرب بکرد از دور بر حيدر نظار 
كز فروغ طلعتش خورشید كشتى شرمسار 
دل درون سیه‌اش لرزيد چون بركك جنار 


هه 
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على بن أبى طالب ی از نهروان به فتح و فیروزی بازگشت. گذر آن حضرت بر سر دو راه 
افتاد؛ نهر عیسی و نهر دیگر. يك راه ويران و بىآب بود و راه دیگر آباد. آن حضرت با لشکر 


ظفر اثر به راه ب ی آب روان گر دیدند و چون باد در دشت بی آب راه بریدند. هوا در غایت 


+ حيدر صفدر عنان دلدل شهلا كرفت 
كفت كاى خسرو منم داماد و خويش مصطفی 
گر همی خواهی که يابى ز آتش دوزخ امان 
پادشاه ملك مغرب تلخ شد كامش جو زهر 
۰بانگ زد بر لشكر و گفتا درآييد از بَمَش 
بر على کردند حمله با هزاران شور و شر 
شاه مردان نعره بر زد آنجنان كز هسیبتش 
تيغ از دست يلان افستاد بر روی زمين 


شا دلدل را به سوی خسرو مغرب زمين 


۵در رب ود او را به آسانی ز بشت باركير 


بر مسر دستش به بازوى ولایت بسرفراشت 
ورنهبر روى زمینت آنچنان خواهم زدن 
بادشاه ملك مغرب از سر صدق ويقين 


دست حيدر را ببوسيد و فراوان عذر خواست 


هر جه بودش در زمان با شاه مردان عرضه كرد 


حيدر صفدر بدو بخشيد باز آن جمله را 
زانکه او کلی طلاق دنسیی دون داده بود 
شاه دختر را ب‌خواند و از شه مغرب بکرد 


كشت راضی خسرو و شاه ولایت عقد بست 


۵ خسرو مغرب على را از ميان جان و دل 


شاه مردان کرد ایشان را وداع و بازگشت 


در دو سساعت آن ولی حق نمود آن کارها 


در برابر ایستاد و باتكك زد بر شهريار 
قاتل هشام وعمرو»عنتر و هم ذوالخمار 
بگذر ازكفر وبهدين مصطفى ايمان بيار 
از حديث مرتضى بيجيد بر خود همچو مار 
كر سرك دعي كدر اراز 
هر یکی بانیزه و شمشير و گر زگاوسار 
در هزيمت شد سپاه بی‌شمار از هر كار 
ده هزاران ن‌امداران بسنده و مرد نزار 
تساخت چون باد وگرفتش ازكمربند استوار 
همجو شهبازی که بربايد به زور از شاخسار 
گفت: مؤمن شو اگر خواهی که گردی رستگار 
كاستخوانها خرد گردد در تنت همچون خیار 
شد مسلمان با سباه و نوكر و خويش و تبار 
دم به دم كردى تواضع با دو جشم اشکبار 
از سپاه و گنج و مال وكشور و ملک و ديار 
یک درم از جسيفة دنا نک ردش اخستیار 
دل نبست. آمد غسریو از نی ناپایدار 
از برای رعد جسنگی آن پسری را خواستگار 
داد دختر را به رعد نوجوانٍ بخت يار 
شد غلام و چاکر و یار و محب و دوستدار 
در زان آمدبه پیش سيّد صدر کبار 
دوستان کسردند شکر حضرت پروردگار 


گر مسلمانى و مؤمن شک نیاری زینهار. 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب ا ا دم ا PEV‏ 
كرمى بود و عطش بر لشكريان غالب گر دید وازكثرت حرارت لبها و دندانها خشكيده. 
بعضى منافقان زبان به طعن گشادند و روى به وادى سرزنش نهادند. مؤمنان از افواه ايشان 
آزار يافتند و به خدمت شاه ولایت‌پناه شتافتند و سخن منافقان رابه عرض رسانيدند و از 
بىأبى چون شعله آتش فرياد بركشيدند. آن حضرت فرمود که لشكريان به تمام حاضر 
گردند و بر قدرت خدای تعالی ناظر. در پیش خيمة آن حضرت پشته‌ای بود و به قنبر و 
سلمان فرمود که آن را بکنند. بعد از آنکه یک دو گز کندند. سنگ عظیم ظاهر گردید. آن 
حضرت به نفس نفیس, آن سنگ دو ر انکندند. زینه‌ای(۱) هویدا شد و پیدا. به سلمان فرمود 
كه در آنجا درآید و حقيقت را معلوم كرده. عرض نماید. سلمان به موجب فرموده عمل نمود 
و بعد از مراجعت عرض نمود که: چون سی و ينج زينه فرو رفتم در زمین. دری آشکارا شد 
مقفل به قفل آهنین؛ معلوم نيست كه آن در را مقفل ساخته و کلیدش در کجا انداخته و 
گشودن آن. در غایت اشکال است. بلکه مُحال. 

شاه ملک رشاد از عمّامة خود کلیدی برآورد و به سلمان داد و فرمود: به سوی در راه 
بسپار و جام آبی از برای ما بيار. سلمان روانه گردید و چون در بگشاد. حوض آبی دید و 
برکنار حوض. ساقی كوثر را مشاهده نمود و حیرت بر حیرتش افزود و حضرت جام پر آب 
کرده بدو داده, زبان معجز بیان بگشود و بگفت: ای سلمان, آب را بگیر و زود ببر و حاجت 
تشنگان برآور. چون سلمان جام را گرفته. متوجه بیرون گردید. شاه ولایت‌پناه را همجنان 
ایستاده دید. خواست به تكلم درآید و آن راز را آشکارا نماید. حضرت لب مبارک بگزید و 
فرمود که: قضيَةٌ دشت ارزنه را فراموش کرده‌ای که در این مقام روی در تعجب آورده‌ای؟ 
پس شاه ولایت‌پناه جمیع لشکریان رابه آن آب جام سيراب نمود و همجنان جام از آب 
مالامال بود». 

مولف گوید: در ظهور امثال اين امون حضرت سلمان در زمان خلافت عمر در مداين 
فوت شد(" و مراجعت امیرالم ژمنین على از نهروان در آخر عمر بوده و از فوت سلمان تا آن 


٩ زینه: «نردبان؛ پله و پایه و پلکان. فرهنگستان ایران اين کلمه را معادل درجه گرفته است*؛ نک : «لغت‌نامه» ج‎ .١ 
۰۱۳۱۱۴ ص‎ 
نک : «همين کتاب» طبلة ۲ نافة ۳ مشک ۳ فايحة ۰۱۸ روایت منقول از « كفاية المؤمنين».‎ .۲ 
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وقت چند سال گذشته و الله أعلم بحقانق الأمور. 

فايحة [چهارم] افچنگی مذاح كويد: « روایت است از سلمان فارسى و ابىذر غفاری و 
عمارياسر و غيرهم که چون شاه انس و جان متوجه شام گر دید. در راه به هامونى رسيد. عنان 
از راه بكردانيد و ساعتى به هر جانب نكريد و سر مبارک بجنبانيد. اصحاب عرض نمودند 
كه: جه حال روى داد که از راه شام روى كردانيدند و بدين هامون متوجه كرديدند؟! حضرت 
فرمود که: آنچه مى بينم به نظر شما درنمىآيد و شاهد غيب روى به شما نمی‌نماید و دراين 
هامون ديرى به نظر من درمىآيد و در آن دی ترسايى راه دين عيسى می‌پیماید. زئاری بر 
ميان بسته و ناقوس در دست ایستاده و روی به نواختن ناقوس نهاده. می‌روم تا زنارش را 
بگسلم و ناقوس را بشکنم. اگر موافقت مىكنيد روی به راه آرید و اگر ميل موافقت ندارید. 
مختارید. اصحاب به اعتقاد تمام موافقت نمودند و در ملازمت أن حضرت به جانب دير راه 
پیمودند. چون لشکر ظفر اثر به نزدیک دير رسید. مرد ترسا از بالای دير سر برآورد و شاه 
ولایت را بدید در ميان لشکر مانند ماه در خيل اختر. روی به استفسار آورده پرسید که: ای 
جوان سرخ روی, از کجا می‌آیی و به کجا راه پیمایی؟ شاه ولایت‌پناه فرمودكه: از مدينه 
می‌آیم و به سوی شام به جهت غزا توجه مى نمايم. 

از ولایت شاه ولایث پناه نورایمان در دل ترسا جلوه گر گر دید و او رابه سرحدٌ ولایت 
اسلام رسانید. پس استفسار نمود که: تو از فرقة جّیانی یا از طايفة آدمیانی؟ گفت: سلطان 
انس و جانم و پیشوای جنیان د ر آدميانم و مقتدای اهل اسلام و ایمانم. ترسا گفت:به خواندن 
انجیل روی مانده‌ام و در وی طاب طاب خوانده‌ام؛ طاب‌طاب تویی آفتاب عالمتاب؟! گفت: در 
انجیل طاب طاب مصطفی است و نام من فارغ راهنماست. گفت: در تورات موسی میت ميت 
دیده‌ام آواز اهل تورات نیز شنیده‌ام؛ ميت ميت تویی؟! گفت: در تورات ميت ميت مصطفی 
است و نام من ایلیاست. گفت: تو عیسایی که فرود آمدی از آسمان [که] دورگردانی رنج و عنا 
ازاهل ایمان؟! گفت: عیسی نیستم. اما عیسی از دوستداران من است و محبّت شعا ران. گفت: 
تو موسایی كه با يدٍ بیضا و عصا آمدی تا معجز نمایی و ابواب اعجاز بر روی خلق بگشایی؟! 
گفت: موسی نیستم. اما او هم از یاران من است و هواداران و محبّت شعاران. گفت: به حق 
معبودت بگوی که نام تو چیست و نسّبت با کیست؟! 
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گفت: در هر قومی و طایفه‌ای مرا نام دیگر است و هر نام من معروف است و مشتهر. در 
عر ب مرا ؤه لأتئى4 گویند و مرا بدین نام جویند. طایفه‌ای مرا تحمید خوانند. اهل مکه مراباب 
البلد دانند. اهل آسمان نام من احد مر قوم گردانند. ترکان مرا بلیلا نامند و زنگیان مجيلاء 
هندوانكشكش گویند و فرنگیان حامی‌عیسی؛ اهل ختا يابولياء در عراق به امیرالنحل مشهورم و 
در خراسان به حیدر معروف. در آسمان اول موسوم به عبدالحمیدام و در دویم به عبدالضمد و 
در سيوم به عبدالمجید, در آسمان چهارم نامم نوالعلی است و در پنجم مزکی, در آسمان ششم 
مسمّی به رب العلی‌ام و در هفتم به على اعلی؛ حضرت عزت مرا بر مسند امارت نشانده و 
امیرالمومنین خوانده خواجة دوسرا محمّد مصطفی غ ابوترابم بر زبان رانده پدرم 
ابوالحسن کنیت نهاده و مادرم ابوالعشته قرار داده. 

مرد ترسا بعد از استماع اين حکایات. روی به نواختن ناقوس نهاد. درون آن صامت آواز 
بیرون داد. شاه ولایت‌پناه فرمود که: هیچ می‌دانی که ناقوست کدام راه می‌نوازد و در کدام 
مقام نغمه می‌پردازد و چه می‌گوید و نوا از که می‌جوید؟ گفت: ناقوس از روئ ريخته است و 
من از خاکم انگیخته؛ خاک زبان روئ جه داند و أعمئ خط چگونه خواند؟ شاه ولایت‌پناه 
فرمود: سلیمان نبی زبان مرغ و مور دانستی و بیان زبان ایشان توانستی؛ من وصی مصطفای 
معلایم. محل استبعاد نيست اگر آنچه ناقوس كويد بیان نمایم. پس فرمود که: ناقوس 


می‌گوید: سبُوحٌ قنوش سبحانْ روف حقّ. آن است حق. آنگاه از نوای ناقوس تسبیحی تعلیم داد 
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و آن بينوا را روى در نوا نهاد. 

ترسا چون حکایت از شاه ولایت بشنود و این چنین برهانی مشاهده نمود. خود را از 
بالای دير فرو انداخت و چون کبوتر به معلق زدن پرداخت. حضرت عزّت. فرشته را فرمود 
که روی بدو آرد و او را در هوا گرفته» بر زمين گذارد. چون بر زمين رسید. نعره از جگر 
برکشید. به آسمان رسید. چهارصد ترسا که در آن دير بودند. چون نعرة او شنودند, به سوی 
او دویدند و ماجرا ازاو شنیدند. پس ترساگفت که: در انجیل خوانده‌ام که یک جوان زیبا بر 
اين دير آید مستوجب مدح و ثنا؛ هر که به اوایمان آرد. نجات يابد و هر که اطاعت او نکند به 
سوی دوزخ شتابد. ترسایان چون سخن رهبان شنیدند. زئارها ببريدند و مسلمان گردیدند». 

مؤلف كويد که: بعد از حکایت ما قبل ذ کر کرده شد که سلمان در زمان عمر فوت شده در 


۶۶۴ متخ دده لطع جحو ع ماه وم ماهد لاسو هطو at‏ ورد جه اه ار في جوع ومو فوووا مه و E‏ فوحات القدس /ج١‏ 


اين روایت هم ذ کر سلمان شده. در دیگر تواریخ مذکور است که: چون عثمان, ابوذر غقاری 
رااز مدینه اخراج کرد [وى] روی به ربذه آورده و هم در زمان عثمان آنجا وفات يافت و به 
فردوس برین شتافت. بنابراین هنكام توجه حضرت به شام در حیات نبوده و الله اعلم 
بالصواب. و در صخت اين روایت سخن نیست. جه در کتاب أحسن الکبار روایتی به همین 
مضمون به اندک اختلافی آمده. چنانکه مذکور شد؛! اگرچه ذ کر همان روایت کافی بود.اما 
جهت تفاوت بين الروایتین در عبارات بهذ کر این روایت توجه نمود. 

فايحة [پنجم]: ملا حسن سلیمی مداح گوید: «روایت است که روزی شاه ولایت شهود. 
امیرالمژمنین على ا در مسجد کوفه نشسته بود. اعرابیی درآمد و بعد از ادای تحیّت و 
سلام گفت:ای تمام اهل اسلام» مفلس و دلفکارم. عیالمند و قرضدارم از تشدّد قرضخواه به 
جانم و ادای قرض كردن نمی توانم» و به جز تو صاحب کرم در عالم نمی‌دانم؛ کرم نموده از 
اين بلاها وارهانم. شاه ولایت‌پناه از مسجد بیرون آمد و قنبر را طلبيده و متوجه شهر کوفه 
گردید. راه می‌پیمود تا به در خانة احمد کوفی رسید. قنبر» احمد را خبردار گر دانید. احمد به 
سعادت ملازمت آن حضرت مستسعد كشت و آن حضرت احوالش پرسید که: چونی و چه 
حالی داری؟ در چه فکری و در چه کاری؟ گفت: به ساختن خانه پرداختم و خانه ساختم. 
الحال در تذهیب آن خانه سعی تمام دارم و حد مالا کلام. حضرت فرمود که: ای در محبّت 
یگانه» چند خرج کردی از برای خانه؟ گفت: ای پیشوای ابرار مبلغ هزار دینار. شاه خیل 
اخیار فرمود که: من بدین مبلغ. خانة زرنگار به تو می‌فروشم در ساحت دارالقران پر از حور 
گل رخسار و غلمان چون لؤلؤى شهسوار. احمد گفت: من آن خانه را خریدارم و منّت أن را 
بر صفحة جان می‌نگارم. حضرت شاه دست ولایت دراز نمود و دست احمد را گرفته. بیع 
فرمود. احمد به سوی خانه خرامید و زن را از آن آگاه گردانید و بهای خانه طلبید. زن گفت: 
من نیز شریکم در اين بیع با فرزندان که با هم باشیم در خانة جاودان. احمد. شرکت او را 
قبول کرد و بهای خانه را به حدمت شاه ولایت‌پناه آورد. شاه ملک رشاد آن زر را به اعرابی 
داد. احمد گفت: از برای اين بیع. حجْتی در کار است که بيع بی حجّت نااستوار است. شاه 
عالم دید دوات و قلم طلبید و حجّتى مرقوم گردانید. مضمون آنکه: من على بن أبي طالبام 


۱. نک : «همین کتاب» طبلة ۲ نافة ۴؛ مشک ١‏ فايحة ۴۸. 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا FEO‏ 


و مشکل‌گشای حاضر و غايب؛ فروختم خانه به احمد كوفى دربهشت جاودان و مرغزار 
دارالأمان مشتمل بر چهار حدٌ: اول متّصل به خانة رسول آخرالرّمان, حدٌ دوم متصل به خانة 
من كه سالكم در وادى ايمان. حذ سیّوم ملاصق به خانة فرزند من حسن, حدٌ چهارم پیوسته 
به منزل حسين سبط رسول ذى المننء پر از حور و غلمان و ولدان و جهار جوی از شهد و 
شير و انگبین و سلسبیل در وی روان. 

چون حجّت مرقوم گردید. به احمد داد و او را خوشحال گردانید. چون حجّت را به 
دست آورد به سوی زن راه سر کرد و روی در وصیّت نهاده, گفت: اگر من پیش از تو بمیرم و 
راه دشت فنا گیرم.اين حجّت رابا من به قبر درآر و مرا به اين حجّت به قبر بسپار. قضا را بعد 
از اندک مدتی احمد از دارالغرور به دارالشرو رانتقال کرد و از خارستان فنا روی به مرغزار 
بقا آورد. چون خبر به حضرت شاه ولایت رسید. از برای تجهیز و تکفین او حاضر گر دید و 
بعد از تغسیل و تکفین, بر او نماز کرد و به جهت او روی در دعا و استغفار آورد. چون راه 
مقبره سير دند و احمد را به سوی مقبره بردند. کبوتری بر زمين آمد از آسمان, کاغذی در 
دهان و آن کاغذ را در دامن شاه ولایت افکند و پرواز نمود به سوی جرخ بلند. چون شاه 
ولایت نامه را بگشود. در آن نامه به خط سبز نوشته بود که: اين نامه‌ای است از نزدیک یزدان 
ازلی؛ يا على بن عمران. بیعی که در وجود آمد. به قبول آن توجه فرمودیم و آن را قبول 
نمودیم؛ بیع او بيع من است و طاعت او طاعت من. احمد را به خاک سپردند و روی به منازل 
آوردند». 

فايحة [ششم]: قطبی مذاح گوید: «روایت است که چون قدوة النّساء. فاطمه بنت اسد. مادر 
امیرالمزمنین على ای به آن حضرت حامله گردید. روی به بستر آوردی و بر بالین تکیه 
کردی. در آن حال شاه رسل و هادی سبل آمدی و دست مبارک بر شکم او نهادی و زبان 
معجز بیان به سخن گشادی و با ابن عم خود. على بن ابی طالب. سخن نمودی و شاه ولایت 
درشکم مادر, زبان به جواب آن حضرت گشودی و ساعتی با یکدیگر سخن نمودی و ابواب 
كفت و شنید به روی هم گشودندی. فاطمه حقيقت حال را به عرض ابی طالب رسانید. 
ابوطالب متحيّر گردیده از حضرت رسالت پرسید که: حقیقت حال چیست و مكالمة تو با 


کیست؟ حضرت فرمود که: با برادر خود سخن می‌گویم و با او در راه گفت و شنيد می‌پویم. 


eS ۶۶۶‏ مه ملم يج افوات القدسن را 
ابوطالب گفت: برادر تو کیست؟ گفت: شاه ولایت على است؛ما هر دو از یک نور بودیم و با 
هم بودیم وقتی که ه عرش بود ونه کرسی, و نه آسمان بود ونه زمین» و باهم تسبیح و 
تقدیس می‌پیمودیم و رفیق شفیق من در ابتدا او بود و درانتها نیز او مرا مرافقت خواهد 
نمود. ابوطالب چون اين سخن بشنود دانست كه آن هر دی شمع راه هدایت خواهند گر دید 
به یکی مسند رسالت خواهد رسید و به دیگری منصب ولایت. 

چون وقت شد که آن آفتاب ولایت از مطلع غيب طلوع نماید و ظلمت کفر را به نور 
هدایت بزداید. فاطمه از درد طلق بی‌قرار گردید و در آن بی‌قراری به سوی کعبه بپویید و از 
برای درد خود دوا طلبید. به كوش هوش او ندا رسيد که: در بیرون میای و به درون خانه 
درآی. فاطمه به درون کعبه شد. پرده‌ای دید در آن پرده پنهان گردید. آن ذات مقذس در زیر 
آن پرده از پردة غيب به عالم شهادت شرامید. مقارن اين حال مرغی سفید از سقف خانه يديد 
شد و منقار خود بر سينة او نهاد. [نام] على مر قوم گردانید و پیش از آن در عالم شهود کسی را 
علی نام نبود. 

و در آن وقت هرجا فرزندی متولد گردیدی, ابوجهل از خاک پای بُتان مكحل نمودی. 
هر چند زور نمود چشم او را نتوانست گشود. در آن حال شاه ملک رشاد به قوت بازوی 
ولابت. طبانچه بر روی او زد چنانکه بر قفا افتاد و گردن او کج گردید و آن کجی درگردن آن 
ناراست تا آخر عمر او بود و ناراستی او به خلق عالم می‌نمود. فاطمه اندوهگین گردید و 
گفت: ای فرزند. دیده نمی‌گشایی و نظر به عالم نمی‌نمایی» مبادا که اعمی باشی و جانم را به 
ناخن غم بخراشی. در این حال خواست او را بردارد. ياراي آن نداشت که او را از جای 
بجنبانده و هیچ كس از اقربا نیز نتوانست كه او را برداشته, بر دامن نشاند. در این حال. الهام 
ملک علام به حضرت رسالت رسید كه: ابن عم تو متولد شد بشتاب و او را دریاب. آفتاب 
سپهر رسالت با جمیع اصحاب متوجّه گردید و ماه آسمان ولایت را برداشته, در دامن نشانید 
به احترام تمام و اعزاز مالا کلام. چون بوی گیسوی مشکبار آن حضرت به مشام شاه ولایت 
رسید. دیده بر جمال جهان آرای أن حضرت بگشود و او راسلام کرد و شش باق آورد 


و بستود. حضرت. سرمة #مازاغء ۱ در دیدة آن چشم و چراغ كشيد و نرگس بینای او را به 


۱. النجم (۵۳): ۱۷. 





طبلة دویم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبى طالب اا وه 


کحل خا مکحول گردانیده 0) 

فايحة [هفتم]: على حجازی مذاح گوید: «روایت است که چون سّرور غالب. على بن 
أبى طالب ا با سلمان و ابوذر غقاری و عمّاریاسر و نصیر از بغداد بازگشت و به جانب حلّه 
متوجّه گردید و به کنار آب فرات رسید. نصير به خاطر گذرانید که: فرات را از کدام گذر 
بگذریم و روى به كدام گذر آریم؟ شاه ولایت به نور ولایت بر ما في الضمیر او آكاه گر دید و 
او را طلبيده. ما في الضمير او را بر او ظاهر گردانید. پس به او فرمود که: برو بر لب فرات و به 
آواز بلند بگوی: ای جمجمه. على بن ابی طالب می‌گوید که روی به کدام گذر آوریم و فرات 
را از کدام گذر بگذریم. چون نصير بر كنار دریا زبان ندا بگشاد و جمجمه را آواز داد راوی 
گوید: هفتصد هزار جمجمه به جواب لب گشادند و جواب نصیر دادند و گفتند: در فرات؛ 
جمجمه نام بسیار است؛ کدام جمجمه مقصود شاه دلدل سوار است؟ نصير چون به شاه 
ولایت عرض نمود. آن حضرت فرمود که: مقصود جمجمة بن کرکره است. نصیر باز آواز 
برآورد و جمجمة بن کرکره را طلب نمود. باز از فرات آواز برآمد که: در فرات کرکره نیز 
بى حد و عذ است؛ کدام کرکره مقصود و مقصد است؟ نصیر آنچه شنید به موقف عرض 
رسانید. شاه ولایت فرموده که: مراد كركرة بن مرمره است. 

چون نصیر جمجمة بن كركرة بن مرمره را طلبید. أن مرد لبيك آواز برکشيد و گفت: ای 
غلام على بر گوی جلى که شاه ولایت جه می‌فرماید و جه حکم می‌نماید. گفت: می‌فرماید 
که گذر فرات کجاست و کجا محل گذشتن خلق خداست. گفت: مگر تو از عقل و هوش 
بیگانه‌ای و به دیوانگان همخانه‌ای؟ على که نام مرا و نام پدران مرا می‌داند. نمی‌داند که گذر 
فرات کجاست؟! تو چرا از کار و بار على غافلی و در نادانی چون مردم جاهلی؟ نصیر 
بدان‌که من هزار و هفتصد سال در هر زمینی خاک بوده‌ام» بعد از آن مرا کوزه گری خم آب 


.۱۷ :)۵۳( النجم‎ .١ 

۲ نک: «مدح و معجزات؛ دستنویس: مرکز احیای میراث اسلامی؛ ص ۲۵۵ - ۲۹۴. قصیده‌ای در نود و نه بيت با مطلع: 
كر بايدت سعادت ديدار مرتضى يكدم درون کعبۀ دل دير برگشا 

این قصيده را بيشتر در طبلة دویم. نافة اول» مشک اولء پانوشتِ فايحة اول (كه دربارة ولادت حضرت می‌باشد) 


آورده‌ام. 


aS ۶۶۸‏ وات القدش ۱2۶ 


ساخته بود و هزار سال آب می پیمودم» هزار سال دیگر كاسه و كوزه بودم در هر ديار و هزار 
سال دیگر خشت بودم بر ديوار؛ هزار و هفتصد سال است که دراين دريا مارم و اميدوارم به 
رحمت پروردگارم. 

نصير چون اين حكايات شنید. فرياد از نهادش برآمد. متوجه شاه ولايتيناه گردید و 
التماس نمود که به سوى دعا گراید و به جهت زنده شدن جمجمة بن كركرة بن مرمره دعا 
نمايد و او را زنده گرداند تا هر يك آشنا و بیگانه» احوال او بدانند. دوستان راه نشاط كير ند و 
دشمنان از غصه بميرند. شاه ولایت‌پناه مناجات به دركاه قاضى الحاجات برآورد و از برای 
زنده شدن جمجمه دعا کرد. هنوز دعا تمام نشده بود که جمجمه زنده گردید در آن و ركاب 
ولایت‌پناه را ببوسید. چون نصیر ولايت بدید. راو کفر نوردید و کافر گردید و گفت: يا علی» 
تو خدایی» تو راهنمایی؛ تویی کریم. تویی عليم. تویی جبّار تویی ستارا شاه ولایت به 
ذوالفقار سر از تنش به دور انداخت و باز به دعا او را زنده ساخت. راوی كويد که: هفتاد بار 
شاه عالم نصير را کشت و زنده كردانيد». 

مؤلف گوید: در خطبة البیان که کلام نصرثْ انجام حضرت شاه ولایت و نور هدایت است 
مذکور است که: نا الذى أقتل قتلین و آحبی مرّتين. یعنی: منم آن كس که کشتم کشته شده را 
دوبار و زنده گردانیدم دوبار. 

«القصّه. جمجمه از اخلاص ایمان آورد و شاه ولایت‌پنا» گذ ر آب فرات رابه او سپرد و 
روی به مقصد آو رد. راوی كويد که: جمجمه هفتاد سال" زنده بود و بعد از آن, راه آخرت 


پیمود. 


.١‏ در قصيدة حجازى. بيت هفتاد و سه چنین آمده است: 
بماند جمجمه هفتاد و ينج سال دگر رسيد نوبت و بر بست رخت آخر کار 
۲ نک : «مدح و معجزات؛ دستنویس مرکز احیای میراث اسلامی؛ ص ۱3۷ - ۱۷۵. قصیده‌ای است در هشتاد و دو 
بیت؛ 
سستايش سخن اول به نام آن ستار | كزوست قسلب سلاطین مسخزن اسرار 
خدای ارض و سماوات و گردش گسردون خداي حور و قصورو خداى ليل و نهار 
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طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منين على بن أبي طالب اا 


۱۰ 


Yo 


< خدای مشرق و مغرب خداى شمس و قمر 
مهيمن و صمد و حى و مالک الملكوت 
مسب خرات تسمامت بهامر جبارند 
نسباتِ روی ژمینت بود به کن فیکون 
ز سسنگ آب بسرون آورید از حكمت 
اگر خلایق آفاق جمله جمع شوند 
ز بعد حمد خدای جهان زبان بگشا 
محمد مسدنی: صدر و بسدر عالمیان 
فس راز مستر اسلام تانهادقدم 
رواييتى ز بسسزرگان دوين شستیدستم 
جونيست صبح بقا عمر راء به دست آریم 
شندهام خبرى من ز راوي اخبار 
که در مدينه بسزرگی بككفت بر مستبر 
شنوولايت حددر توازمحب على 
در آن زمان كه على باز آمداز بغداد 
رسيد تابه کار فرات آن شودين 
که جمله بوده به حدمت؛ به پیش آن معصوم 
حصو را مگر اندر ضمیر اين بگذشت 
على به علم ولایت همان زمان دانست 
همی بدانم و دانم ضمير تو چه گذشت 
برو توبر لب آب و بكو به بانگ بلند 
جواب چون شنوی كو علیت می‌گوید 
نصير آمد و نعره بزد که جمجمه کیست؟ 
روایتی ست که هفتصد هزار جمجمه نام 
كدام جسمجمه را می‌کند طلب حيدر 
على بگفت همان دم نصير را: تو برو 


خداى مه و یشرب خدای برد و بهار 
سميع و سامع و مسموع و عالم الأسرار 
هزار رنگ ز صنع آفريده نقش ونگار 
چگونه وصف كنم وصف او بود بسيار 
ز یک نظر كل صد بركك راكشيد ز خار 
ازان یکی نتوانند وَصف او ز هزار 
به نعتٍ سيد مرسلء شفیع روز شمار 
ستوده خواجة افضل: جراغ اهل كبار 
سترده شد ز جهان كفر و شرك و هم انكار 
که اهل فضل عجايب جنان نديدى يار 
یکی مناقب شايستهاى جو فصل بهار 
روایستی زروايبات سید آبسرار 
فسضیلتی ز على. كفت بيش اهل كبار: 
ك هكوش هوش توگردد منور از اشعار 
بهسوى دجله روان كشت آن شه ابرار 
نصيروبوذرو سلمان و قببر و عكار 
مطيع رأي امام همام نيكوكار 
كه ما چگونه بر این آب می‌کنيم گذار 
نصيرراط ليد و بگفت: ای عار 
همین گذشت که آيا چگونه باشد کار 
که کیست جمجمه اينجاء على ستاده سوار 
فرات راز کدامین گذر کیم گذار؟ 
خروش وجوش بر آمد ز قعر دریا بار 
عسوت و کت سکن قافتا 
كه جمله جمجمه نامیم با دل افکار؟ 


بگ و که جمجمة ابن كركره هش دار 


<“ 


۳۰ 


۳۵ 


< نصير آمد و بار دگر جو نعره بزد 
هزر نسعرة لیک از فرات آسد 
نصيرآمد و بار دگر به نزد علی 
برو تو جمجمة ابن کرکره بن مرمره را 
نصير آمد و بار سيوم جو نعره بزد 
که کت رخ و کل کر ابن زمره زا 
جواب داد که: لبيك ای غلام على 
نصیرگفت كه: می‌گویدت على ولی 
جواب داد که: هستی مگر تو نابینا 
على که نام مرا و پدز مهن مرا 
چرا تو گشته‌ای غافل ز کار و بار على 
بيابهنزدمن و قصةمرا شنو 
هزار و هفصد و هفتاد سال ای خواجه 
هزار سال دگر كاسه بودم و کوزه 
هزار سال دگر محم آب بودستم 
هزار و هفتصد و هفتاد سال دیگر شد 
برآمد از دل و جان نصير فريادى 
پشتد بسه نسزد على وفتاد در پسایش 
به حق آنکه تو را داده است اين رتبه 
تسوباز جسمجمة كركرهابن مرمرهرا 
که جمله خلق بدانند تا جه كس بوده‌ست 
موالِانٍ توم ججموع شادکام شوند 
على دو دست برآورد و گفت: يااللّه 
به حقٌ عيسى و موسى به حقٌ اسماعيل 
به حقٌّ كرسى و عرش و به حق لوح و قلم 


هت تم حون ریز 


که کیست جمجمة ابن کرکره اين بار 
كه ابن كركره اينجا فزون بود ز هزار 
كه: ابسن كركره هستند بيشتر از هزار! 
جواو جواب دهد گفتمت جو اوّل بار 
ميان آب همى كرد اين سخن تكرار 
كه مرتضاش طلب می‌کند به جندين بار؟ 
بكوى تا جه بفرمايدم به جان زنهار 
فرات را ب هكدامين طرف کتیم گذار؟ 
در این در نشدستی تورايقين زنهارا 
همین بگفت و نداند که تا کجاست گذار؟! 
مگر که نیست تو را عقل و هوش و دانش يار؟ 
که اصل خويش به پیش تو می‌کنم اظهار 
که خاک بوده‌ام اندر زمين هر گلزار 
هزار سال دگر خشت بودم و دیوار 
كه ساختند مرا دسستهاي أستاكار 
که من فستاده‌ام اندر ميان دريابار 
فتاد از آتش اين رمز در دلش صد نار 
بكفت: يا شه مردان. امام روز شمار 
بكير از من درويش خسته دل زنسهار 
به فضل خويش بكن زنده همجو اول بار 
از او شنند.. جشمان تار 
شوند خرّم و خندان جو سرو در كلزار 
به حق آدم ونوح و به حقٌّ شيث و تبار 
به حق يوسف و بحیی: به حقٌّ خضر برار 
به حكقٌ كعبهو زمزم به حق جنّت و نار 
على الخصوص به حق محمّد مختار 


هه 
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۵ به حق من که علی‌ام به حق فاطمه نيز 
به حكٌ زین عباد و به باقر و صادق 
به حق شاه خراسان. تقى وهم به نقی 
به حق آنكه تویی پادشاه عالم غيب 
کا نوو وم 
هنوزشاهدعا را نکرده بود تمام 
سلام کرد به نزد على و خدمت كرد 
نصير قدرت حقٌّ جون بدید از حيدر 
تسویی خداى كريم و تويى على کسیر 
امام گفت كه: تا چند ياوه می‌گویی؟ 
به ذوالفقار چشانم تو را یکی ضرت 
نصیرگفت که: حوّاليقين تو را دانم 
اكر سبرم تبه تیغ ذرهذزه كنى 
امام از سر قسهرش به ذوالفقار يزد 
روايت است كه هفتاد بار کشت او را 
شهادت از سر اخلاص جمجمه برخواند 
گذار آب. على. هم بدو سپرد و برفت 
بماند جمجمه هفتاد و بنج سال دگر 
برفت جمجمهاى. ماوتورويم آخر 
عمل به كوشش ما نيست جز به رحمت حق 
على ست اول و آخر: على ست ظاهر و باطن 
حقيقتٍ عصلیآت آن زمان شود معلوم 
من این مناقب حيدر به نظم آوردم 
به سال هشصد و هژده به ماه ذى الحجه 
منم علىٌ حجازى که جز مناقب شاه 


هميشه نعمت من برموايان على است 


بهحكوّشبر وشبيرو جعفر طبار 
به حقٌ موسى كاظم كه اوست صدر کبار 
به حقٌ عسكرى و مهدى هادى ديندار 
دعاى من بپذیر و مراد بنده برآر 
به فضل خويش كُنش زنده همجو اول بار 
كه كشت جمجمه حاضر به پیش آن ابرار 
اگر تو مؤمن باكى شک از ميان بردار 
بماند خيره در آن حال و گفت: ای قهّارا 
تسویی علم و حلم و مهیمن و جبارا 
نگوی تا نشوى کشته از سر سرشار 
برون كنم ز سرت جمله مستی و بیدار 
صفات ذات خدارا به روی تو اظهار 
كه هسرگز از سر اقسرار کی كنم انکار 
چنانکه از تن او سر جدا شده یکبار 
بكرد زنسده و بس‌خشید در مش گسفتار 
جو مؤمنان دگر كشت مؤمن و دیندار 
به حكم حيدر کار كشت او سردار 
رسيد نوبت وبر بست رخت آخر کار 
ازاين سراجة سفلى به سوى دار قرار 
مگر که لطف خدا باشدم در آن دم يار 
علی‌ست از همه اکبر: على ست دين تبار 
که گویدت ملک‌الموت جان ز تن بردار 
ولیک جارج ملعون نسمی‌کند اقرار 
به نظم گفته‌ام اين قصه چون در شهوار 
به مدح هيج ملوکی نگفته‌ام اشعار 
نسرفته‌ام به در هيج كس به هیچ ديار 


يه 


AS ۶۷۲‏ مکی رمج قوات القدس ۱27۶ 


فايحة [هشتم ] أفجنكى مدّاح روایت کرده از سلمان فارس که: «شاه ولایت و نور هدایت 
اميرالمؤمنين على ای در سنّ هفت سالگی روزی بر بام غرفه نشسته بود و رطب تناول 
می‌نمود. سلمان در مابین غرفه بود و خرقة خود را می‌دوخت و قواعد فقر وفنا 
می‌اندوخت. شاه ولایت پناه یک دانه خرما بر او انداخت و او را بدان مشرف ساخت. سلمان 
آن حرکت را از او نپسندید و خشمآلوده کرد. پس گفت: ای على. من پیر سالخورده‌ام و روی 
به راه آخرت أو رده و تو کودک خردسالی و نازپرورده؛ مناسب حال کودکان نیست كه نقاب 
از روی طراوت بگشایند و با پیران ظرافت نمایند. شاه ولایت‌پناه برآشفت و گفت: تو خود 
را بزرگ می‌دانی و مرا حردسال می‌خوانی؟ مگر روی در فراموشی آو رده‌ای» از احوال دشت 
ارزنه فراموش کرده‌ای و آگاه نیستی از آنکه جه كس در نجات به روی تو گشاد که تو را از 
بلای شير نجات داد؟ 

چون سلمان اين سخن شنید. متحيّر گردیده, گفت: يا علی» از قضيّهُ دشتِ شير نر بیان 
نمای و به دست تقریر ابواب بیان به روی من بگشای. فرمود که: تو در ميان آب بودی و از بیم 
شير جزع و فزع می‌نمودی. در آن حال روی به دعا آوردی وازبرای نجات دعا کردی, دعای 
تو به اجابت مقرون گردید. من آنجا درگذر بودم و درآن صحرا عبور نمودم. من بودم آن 
سوار که زره در کتف داشت و تيغ در کف بر كشيد و شیر را به دو نيم گردانید و تو را به سر 
منزل نجات رسانید. سلمان گفت: نشانی دگر هست أن را نیز بیان فرمای و رنگ حيرت از دل 
من بزدای! شاه ولایت یک دسته گل تر و تازه با طراوت بی‌حذ و اندازه از آستین برآورد و 
بدو نمود و فرمود که: اين بود هدية تو که به آن سوار دادی و از مساعدت او مّت بر جان 
نهادی. سلمان متحیّر گردید و ساعتی راه تفکر نوردید. به ناگاه هاتفی آواز داد و نقاب از روی 
خطاب بگشاد و گفت: ای بير متقی. به سوی پیشوای انبیا و مقتدای اصفیا راه بپیمای و در 
خدمت أن حضرت به عرض حال. زبان بگشای. 

سلمان متو جه ملازمت سيّد التقلين و مقتداء الخافقین گردید و ماجرا رابر سبیل اجمال به 
موقف عرض رسانید. پس زبان تفصیل بگشود و عرض نمود که: من در انجیل نعت تو 


+ براتِ من جو على بر موالبان بنوشت همی رسد ز موالیش خلعت و دیتار 


حرامزادة بدبختٍ خر سمی‌داند ولی مسحب على را ب‌دین بوداقرار. 





طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا See‏ ۶۱۲۲ 
خواندم. در عرصة دين تو توسن اقبال راندم و دست توجه از جميع اديان افشاندم و دين تو 
را از يدر خود پنهان نمودم و پیش او ازاین معنی لب نگشودم. اما پدر از حال من آگاه گردید 
وبه غایت از من رنجید و در مقام کشتن من آمده مرا رنجانید. اما از ملاحظة مادر من از 
کشتن من حذر نمود و حیله‌ها می‌فرمود که مرا به کشتن رساند و دل خود را از دغدغة من 
فارغ گرداند؛ از روی حیله. کارهای مشکل به من رجوع می‌نمود و مرا به حل مشکلات امر 
مىفرمود. دشتی هست که موسوم است به ارزنه و در آن دشت شیری بود ژیان, و پلنگ فلک 
از هیبتش هراسان. روزی تبر و رسن به من داد و مرا به جهت هیمه در آن دشت فرستاد. من به 
سوی آن دشت توجه برگماشتم. اما از آن شير دزنده خبر نداشتم. 

چون به آن دشت رسیدم. هیمه جمع گردانیدم. باد بسیار بود. مرا خواب در ربود. چون 
ساعتی خوابیدم. قضا را محتلم گردیدم. بعد از بیداری چشمه‌ای ديدم و به آن چشمه درآمدم 
كه غسل کنم. ناگاه آن شير مردمخوار بيدا شد و روی به من نهاد. بر كنار چشمه بر سر 
جامه‌های من بایستاد و روی به حمله آورد و مرا از هول بی‌دست و پا کرد. روی به قاضی 
الحاجات أو ردم و مناجات کردم زبان تضرّع و ابتهال گشودم و از خدای تعالی نجات از 
بلای آن شير مسألت نمودم. هنوز در دعا بودم که سواری بيدا شد و نعره از جان برآورد و به 
تيغ چون قطرف آب أن شير را به دو نیم کرد. در حال از آب بیرون آمدم و رخت پوشیدم و ران 
و ركاب آن سوار را بوسیدم. فصل بهار بود و صحرا لاله‌زاره دسته‌ای گل برچیدم و هدية آن 
سوار گردانیدم. يس زبان به عذ رخواهی گشودم و به بندگی او اقرار نمودم. من دراين سخن 
بودم که گوهر وجود آن سوار نایاب گردید و به صحرای عالم غيب و دشت ملک لاریب ره 
نوردید. خواستم از پس اسبش بدو راه برم و راه خدمتش بسپرم به هر سو شتافتم اثری از آن 
نیافتم. مدت سيصد و سی سال از آن گذشته و من هرگز در این مدت از این قضیّه به کسی 
اظهار نکرده‌ام و روی به تبیان اين معنی نیاو رده‌ام. الحال ابن عم توء علىّ بن آبي‌طالب, به من 
اظهار اين قضیه نمود و ابواب حيرت بر روی من گشود. او علم غيب از که آموخت واسرار 
لاریب چگونه اندوخت؟! 

حضرت رسالت‌پناه 4# فرمود که: ای سلمان. چنین چیزها از على عجب مدار که من 


عجب تر از اینها دیده‌ام از او بی‌حد و بی‌شمار. چون به معراج رفتم و از سدرة المنتهی 


١ج/ فوحات القدس‎ NESE ای وک و مر روش تس اي‎ e مت ووو‎ ASL $f 


گذشتم به جایی رسيدم که جبرئيل سخن از ناهميايى راند و از همراهی من فرو ماند. يك تنه 
به سوى عرش مجيد راندم و دامن از گرد وجود دو عالم افشاندم. به خداى تعالى راز مىكفتم 
و جواب می‌شنفتم. در آن حال شخصى دورتر ايستاده بود. چون نظر بر او انداختم» ديدم كه 
مظهر العجائب على بن أبي طالب است. بامن سخن نگفت وبه روى من نشكفت و سراز جا 
برنداشت و نهال فرح درسينة من نكاشت. چون از معراج بازكرديدم و به مضجع(" خود 
رسيدم. طهارت نموده به نماز ایستادم و چون سلام دادم» على درآمد با تحيّت, سلام و احترام 
مالا كلام و كفت: مبارک باد تو را عنايات مَلِك علام. يس زبان بككشود. رازى كه ميان من و 
ميان پروردگار من كذشته بو به تمامى بیان نمود. از آدم تا اين دم هر كس از انبيا و اولیا و 
صلحا و انقیا به بلایی و محنتی گرفتار می‌شدند. على ايشان رانجات می‌داد و ابواب خلاصی 


و رهايى بر روى ايشان مىكشاد» () 


.١‏ یعنی: بستر. 
۲ نک : «مدح و معجزات» دستنویس مرکز احیای میراث اسلامی: ص ۸ - ۳۰۵ [كه سيزده بيت پایانی راندارد]؛ 
«قصايد مدح» دستنویس دانشگاه تهران ش ۳۱۹۵/۱ قصيدة ؛ «دیوان افچنگی» دستنویس کتابخانة ملک ش 


۲ قصیده‌ای است در نود بیت: 





سحرگه گوهر رخشان از این دربای ظلمانی 
نهان شد لولزی لالا در اين سیمابگون دریا 
به صد آيين و زيب و فر بکرده جرخ چارم خور 
سحرگه خسرو خاور به امر حق برون [چون] زد 
عق عسالی اعلا ول والی والا 
ز تسیفش دير و بستخانه سراسر كشت ویرانه 
على را شاه شاهان دان على را ماه تابان دان 
بسیا ای مرد دیسن‌پرور؛ ولايتنامة حسیدر 


چسنین كويد خسبر جابر ز شاه اويا حيدر 


۰ به مكّه شادمان روزی نشسته بود با سلمان 


على خرما همی نوشید و سلمان بخيه بر خرقه 


به اسر حق برون آمد جهان را کرد نورانی 
که گشت از معدن خارا عیان ياقوت رمّانى 
به شرق و غرب و بحر و بر به طشت زر زرافشانی 
به خاک درگه حيدر نهاد از صدق پیشانی 
که او داده‌ست از اول طلاق دنيى فانی 
که هست او شاه فرزانه. جهان را ساخت نورانی 
على را بانبى می‌دان: على را سر پستهانی 
ز جسان بشنو مشو مككر اگر مرد مسلمانی 
به ظاهر هفت بد سالش؛ به باطن روح روحانی 
نسهاده يك طبق بيشش. رطب از صنع رحسمانی 


همی زد بخيه بهر پوشش خود مرد روحانی 


<“ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا نا مك اس NOS‏ 


16 


۵ 


۳۰ 


۳۵ 


+ یکی زان دانة خرما على زد بر سر سلمان 
به خود پیچید سلمان و على راگفت: يا حیدر 
رسو الله را هستی انيس و مونس وهمدم 
مكن با مین دگر بازی ایا حيدر سخن بشنو 
جو بشنيد این سخن حيدره تبسم کرد و گفت: ای بير 
به صورت كرجه تو پیری؛ یقین می‌دان که در معنی 
خحبر داری ز دشت ارزنه آن شير با هيبت 
منم آن شهسوارى شير رادو نیمه کرده او 
چون سلمان اين سخن بشنید از حیدر: عجایب ماند 
بكو شاها جه بوده‌ست آنء ز لطف خود بیان فرما 
على زد در بغل دست و برون آورده در ساعت 
به دستش داد و گفتا کاین نشان اندر ميان ما 
چو سلمان اين ولایت دید از حیدر عجب مانده 
به پیش مصطفى رفت و بگفت: ای سيّد شرور 
مرا سرّيست اندر دل که مخفی بود چندین سال 
من اندر دين عیسایی دم ای سيّد سرور 
جو در انجيل وصفت ديدم و نعت تو را خواندم 
پدر شد واقف از حالم. مرا شد دشمن جانم 
ولى از مادرم دايم بدرانديشه مىكردى 
بههر جا مشکلی بسودی: بدر آنجا فرستادی 
یکی دشتی بده آنجاکه آن را ارژنه خوانند 
مرا از کسین پدر گسفتا که: بسرخیز و برو تسنها 
بسرفتم انسدران صحرا ببستم پشسته هيمه 
زمانى رفتم اندر خواب و ناگه محتلم گشتم 
یکی سرچشمه‌ای ديدم در آن وادئ پر هيبت 


نکندم جامه و رفتم درون شستم تن خود را 


ز روي شوق و هشیاری. نه از بازى و نادانی 
مكن با مهتران بازی که بيران را بسرنجانی 
تو باید عرّت و مقدار و قدر خویشتن دانی 
كه من پیر کسهنسالم تو خود طفل دبستانی 
مكو با من دگ رکودک كه سرّ من نمىدانى 
به پیش چشم ما طفلى. چرا افسانه می‌خوانی؟ 
که قصدت كرد اندر آب و دادت زان پریشانی 
تورا از جنگ شير نر رهانيدم به آسانی 
بگفتا: در ميان ما نشانى هست گر دانی؟! 
كه هم نادیده می‌گویی و هم ننوشته می‌خوانی 
یکی گسلدسته‌ای خرم بسان ورد بُستانى 
به من دادی در آن ساعت: کنون خواهی که بستانی؟ 
روان دست على بوسيد وكفنا سر پسنهانی 
يقين سلطان کونین؛ حجّت اين جمله خلقانی 
زلطفت يك زمان بشنوكه بحر جود و احسانی 
خود و بابم به ملك فارس مىكرديم رهبانی 
مسلمان گشتم و زستم زكيش دين نصرانى 
مرا می خواست تا بکشد ز ظلم و جهل و نادانى 
كه مادر مشفقم بودی» انیس و مونس و جانی 
كه باشد تا شود كشته رهم از شر ایشانی 
کین بگسرفته بود آنجا یکی شير بيابانى 
ز دشت ارژنه هيزم بيار ای طفل نادانی 
بيامد خواب در جشمم در آن صحرای ظلمانی 
شدم بيدار و غمگین بی حد از افعال شيطانى 
زلال و صاف وروشن ند مثال آب حیوانی 
همی گفتم: عفو فرما؛ غفوراء چون تو رحمانی 


<“ 


۵° 


<- در اين بودم كه ناكاهان یکی شيرى يديد آمد 
جومن آن شير را ديدم درون آب بنشستم 
به حقٌ ذات پاک خویش و نور احمد مرسل 
در اين بودم كه ناگاهان سوارى آمد از غیبی 
رسید و زد دو نیم آن شیر را زانسان که شد میزان 
من از آب آمدم بیرون و رخت خويش رابر تن 
بده فصل بهار و دستة گل چیدم از صحرا 
نگفت او در زمان با من سخن» شد غايب از چشمم 
خدا را شکر بی حد کردم و در سجده افتادم 
بسرآوردم سر از خاک و روان بودم سوی مأوی 
برآمد سیصد و سی سال از اين معنی که من با كس 
کنون آن شهسوار ابن عمت هست اینچنین كويد 
نبی گفتا: آيا سلمان به حيدر اين عجب نبود 
شب اسری به فرمان خدا زین خاکدان دهر 
بسدیدم بر در عرش خدا شیری به صد هيبت 
مرا چون دید آن شير و دهان را برگشود از هم 
بإستادم چو دانستم که او را هديهاى بايد 
فكددم در دهانش زود راهم داد. بگ‌ذشتم 
زياى خسویشتن گسفتم كنم نعلين را بسیرون 
ز پسای خسویشتن نعلين را بيرون مکنن سيّد 
چوبشندم قدم را بسر فراز عرش بسنهادم 
رسیدم در مکانی كان مكان را لامکان گسویند 
على را بر جناب کبریا ديدم نشسته خوش 
به ظاهر من نمی‌بینم کسی را جز علی؛ يا رب 
در آن دم خواندم از جت ز شیر و شربت کوثر 


بنوشيديم با حیدر به هم آن شير و شربت را 


١ج/ ی سا فوحات القدس‎ E 


فسراز رخت من غرید همجون ابر نیسانی 
بگفتم: قادرا: پاکاء خداوندا: تو می‌دانی 
که این بیچاره راء یارب ز شر شير برهانی 
به کف تيغ و به رخ برقع؛ سمندش تيز جولانی 
نگردد بیش و کم یک جو دو صد ره گر بسنجانی 
بسپوشیدم روان کز وی خجل بودم ز عريانى 
به دستش دادم و گسفتم: دليل دردمندانى 
نديدم من پی اسپش شدم واله ز حیرانی 
بکردم خاک راگلگون ز اشک سرخ مرجانی 
همى شد آب از چشمم روان چون سيل بارانی 
نگفتم يا رسول الله به حقٌ ذات سبحانی 
به من داده نشان و كفت با من سر پنهانی! 
از این بشنو عجایب‌تر كه در حيرت فرو مانى 
نهادم چون قدم بر تارک اين جرخ کیوانی 
ستاده بر سر راهم به طور شخص دربانی 
كه يعنى دان كه رهدارم به من ده حت دربانى 
روان ز انگشت خود كردم برون مهر سلیمانی 
رسيدم بر در بارى جلال خاص ربّانى 
كه از حضرت خطاب آمد كه: تو ختم رسولانی 
كه عرشم را به گرد مکرمت تشریف بستانی 
دعاگویان ملایک راهمی ديدم به اعیانی 
ز وصل خویشتن گشتم به وصل دوست آرزانی 
ز حيرت گفتم آن ساعت: كريماء حئ غفرانی 
جه سر است اينكه می‌بینم تو به دانی؛ تو غفرانی 
بياوردند در پسیشم ز عرّت بسهر مهمانى 


مرا از حسق نشد رخصت که گویم پور عمرانی 


<“ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبي طالب ِا a‏ اخ أن اعت ۶۷۷ 

فايحة [نهم1 ابن حسام مذاح روايت كرده از ابن عباس كه: «جون اميرالمؤمنين و امام 
المتّقين مظهرالعجائب على بن أبى طالب از مدينه هجرت نموده به كوفه توجه فرمود. در 
مدينه مردى بود مهتر اهل حجاز, و درميان عرب در وادى کرم و سخاوت ممتاز خدم و 
حشم» و مال و منال بسيار داشت و اسباب و ادوات بزركانة بی‌شمان و از دوستان خاندان 
طيّبين و طاهرين بود و به دوستى اهل البيت سرافتخار بر فلك می‌سود. آن بزرگزاده را ده 
پسر بود و یک دختر, همه پاک و مطهّر. دخترش را جمال با كمال بود و صفاى ظاهر و باطن 
علی احسن الحال. روزی أن دختر به آب درآمد که سر و تن بشوید و طهارت نموده راه 
طاعت بپوید. قضا را کرمی در آب به رحم او درآمد. چنانکه او را اطلاع بر دخول کرم حاصل 
نگردید. بعد از چند روزی از آن رنج و آزار کشید و روز به روز آن کرم در رحم او ببالید و 
شکم او [به] بزرگی شکم زنان حامله رسید. مردم. او را در زبان گرفته. بهتان نمودند و زبان به 
ناگفتنی گشودند. خويش و قوم او روی در توبیخ و تقریع آو ردند و باصد هزار لعن و طعن 
ملامت کردند و او هر چند گوهر پا کدامنی مىسّفت و از پا کدامنی خو د می‌گفت. نمی شنو دند 


<- بدیدم خاتم خود را به انگشتش به دل گفتم: 


مگو با وی سخن كاين دم نشسته بر سر خوانی 


۵ یکی پرده ده حايل ز نور و از پس يرده ندا آمد که: ای سید حبيب خاص جانانی 
تسورا از جل پسیغمبران خويش بككزيدم به مسحشر در دم بسخشش شفاعت خواء انسانی 
سه باره سی هزاران نکتۀ مخفى مرا فرمود ‏ که سی راگو و سی رانه وگر سی راتو می‌دانی 
دگر سوی مقام خود به صد عشرت روان گشتم ز انسعام عسطای حمق خداى جن و انسانی 
جو می‌رفتم سوی معراج ناگه کوز؛ آبی بشد غلطان ز بالينم جو ظرفی را که غلطانی 

۰ چو گشتم باز آن دفعت بدیدم کوزه افتاده همی شد آب از حلقش روان چون سيل بارانی 
نهادم کوزه را نیکو به جای خويش بنشستم على آمد سلامی کرد و گفتا: شاه شاهانی 
تورا تشریف معراج دگر بين [ز] انبیا از حق مبارك باد تشریف و نشان و خط بسرخوانی 
چوپیشم آمده حیدر مبارک باد آورده همان انگشتری كان راز من بربوده دربانی 
چو من ديدم بدانستم که حیدر سر حق باشد تو سر حضرت حق رل ایا سلمان: جه می‌دانی؟ 

۵ برو دم درکش و بنشین به کنجی ساکت و خاش . مكو با هيج كس دیگر تو این سر تا که بتوانی 


جو بشنيد اين سخن سلمان؛ غلام شاه مردان شد 
حكيماء حاکماء پروردگارا؛ قادرا؛ پا کا 


تو هم شو چاکر از جان گر علی را از محبانی 


به حقّ احمد و حیدر که شاه ملک روحانی.. . 


۶۷۸ ل ات مك امار ممت قو ات القدش رج ١‏ 


و او را فضیحت می‌نمودند. بالاخر اين مضمون به يدر و برادرانش رسید که دختر در راه 
فسق و فجور شتافته و از فسق و فجور حمل يافته. پد رش به ننگ و ناموس معروف بود(؛ 
چون اين سخن بشنود. عمّامه بر زمين زد و جامه بدرید که درمیان عرب خجل و شرمسار 
گردید. بعد از بی‌قراری بسیار فرمود که او را خون بريزيد و خون او به خاک بياميزند. 
ریسمان درگردنش کردند و از خانه بیرون آوردند. مردم به نظاره ایستادند و روی به تماشا 
نهادند. 

آن مستورة صالحه روی به آسمان آورد و به قاضی الحاجات استغاثه کرد و گفت: ای عالمْ 
السّر و الخفیّات. تو از سر کار آگاهی و می‌دانی که از من امری در و جود نیامده که مستوجب 
اين فضیحت و رسوایی باشم و بر چهرة جان. اشک غم و اندوه پاشم؛ به حق عفت مریم 
بنت عمران و به حق معجر خاتون قیامت» دختر پیغمبر آخرالرّمان كه از بهر زیارت أن را به 
آسمان بردند. و به حقّ چادر يشمينة او که در تورات از آن رمز در میان آوردند که مرا از 
تهمت برّهان و عصمت و عفت مرا ظاهر گردان؛از مرگ خود نمی‌ترسم که مرگ ناچار است 
و هر زنده رابه راه مرگ گذار است. اما از جهت يدر خود مغمومم که به واسطه من در ميان 
خلایق شرمسار گردیده [و ]از غم و اندوه او مهمومم که به جهت من اشک اندوه‌از دیدة جان 
باریده. 

دراين حال. روی به کوفه آو رده به اميرالمؤمنين على اا خطاب کرده گفت: يا مولای» 
أدركني و عَجّل -یعنی: ای پیشوای من, دریاب مرا و تعجیل نمای؛ مرا در بلای اين تهمت 
مگذار و از ورطة ملامت و رسوایی بیرون آر. امیرالممنین على ا أن روز در کوفه بود و 
اصحاب و احباب پیش آن حضرت بودند و به مصقل دیدار آن حضرت زنك ملال از خاطر 
می زدودند. به نا گاه هاتف غیب از عالم لاريب روی در ندا نهاد و ندا در دادو حال آن دختر را 
باه ولايت بان سوه اسمن او تاد ررق حشرت و سایقم دود که 
مشکلی روی داده که مورد ملال است و بی‌من حل آن مشکل محال است؛ الحال به سوى 
مدینه توجه می‌نمایم تا آن مشکل را بگشایم؛ بعد از آنکه بازگردم. به وادی اظهار آن گرایم. 
قنبر التماس همراهی نمود. حضرت فرمود که: برخیز, وقت تنگ است. نه محل لبث و وقت 


۱. یعنی: غير تمند بود. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا E‏ بای د الفط أ ۳۷۹ 
درنگ؛ پای بر يشت پای من بگذار و چشم بخوابان و دل بيدار دار. قنبر به موجب فرموده 
عمل نمود. سبکتر و زودتر از آنکه آصف برخیا تخت بلقیس را از سبا به بارگاه سلیمان 
رسانید و او رااز حاضر ساختن آن خوشحال گردانید. شاه ولایت‌پناه ره نوردید و به مدینه 
رسید. در مدینه غلوی عام بود و انبوهی مردم مالا کلام و در آن انبوهی» ده برادر تيغ 
خونخوار کشیده قصد کشتن خواهر داشتند و از کثرت غم و اندوه جهان را از اشک دیده 
می‌انباشتند. شاه ولایت كس فرستاد به ايشان که:دست از خواهر بی‌گناه بدارید و او را 
میازارید. 

عبداللّه عباس مع اهل مدینه از قدوم مسرّث لزوم آن حضرت خبر یافتند و به خدمت آن 
حضرت شتافتند. پدر دختر به ملازمت رسیده آه دردناک برکشیده و گفت: از این دختر 
بداختر اینچنین فضحیتی متوجه من گر دیده و ننگ و ناموس مرا «هَباء مَنثورأهٍ ۱ گردانید. 
شاه ولایت او راد ر برگرفت و بنواخت و به تفقّد تمامش فرمود و معرّز ساخت. يس فرمود 
که: از این معنی اندوهگین مباش و اشک اندوه مپاش که دختر از آلایش عصیان پاک است و 
گوهر والای او از نو ر عصمت شرفناک است. يس فرمود که: کرمی به و زن هفتاد و دو مثقال 
است. در رحم دخترت جای کرده و روی به آزار آورده. آنگاه طشت حاضر کردند. پس 
فرمود: طشت را از آب باران و برف پر بايد نمود. گفتند: در این فصل نه باران موجود است و 
نه برف در عالم وجود. شاه ولایت. نگین خاتم خود را به سوی آسمان برآورد. در حال» 
يكسروارء ابر سياه از امر اله در روی هوا ظاهر گردید و به بالای آن طشت فرو باريد و آن رااز 
آب باران پر گردانید. يسء از بالا قبضة برف پدیدار شد و در آن طشت به آب باران منضم 
گردید. پس پارة گوشت طلبید و به طشت آب درآورد. پس فرمود که خیمه در صحرا بر پا 
کنند و دختر را در آن خیمه به زنان امین درآ رند و دختر را بیآزار بر طشت بنشانند و بر 
قدرت خدای تعالی توجه گمارند. چون به موجب فرموده عمل نمودند. کرم از رحم دختر 
فرو افتاد و او را از محنت خلاصی داد و چون کشیدند. هفتاد و دو مثقال بود( 


.۲۳ الفرقان (۲۵): آیة‎ .١ 
نک : «دیوان ابن حسام خوسفی» ص ۱۸۴ - ۰ قصیده‌ای است در صد و چهل و یک بيت با مطلع:‎ ۲ 


<“ 





۶۸۰ ی فوحات القدس /ج١‏ 


فايحة [دهم1 و نيز ابن حسام مذاح روایت کرده از راويان معتبر که: «روزی شاه ولایت؛ 
اميرالمؤمنين حید راا بر منبر وعظ می‌گفت و به الماس بیان لآلى موعظه می‌سفت و از 
معراج سيّد کاینات - عليه افضل الصلوات - اخبار می‌نمود و به مصقل اخبار زنگ غفلت از 
مرآت سينة حضار می زدود و می‌فرمود که: چون شهسوار عرصة مِسُبْحانَ الَذِي ئو 
رازدار «قابَ قَوْسَيْنٍ 3 دن" از خاکدان دنيا به طارم اعلئ توجه نمود. كوزة آب بر بالين 
آن حضرت بود. هنگام توجه. دامن پاک او بر كوزه رسيد و كوزه نگونسار گردید و آب در 
ریختن. چون باد. روی به رفتار نهاد و چون حضرت از معراج مراجعت نمود. أب کوزه 
هنوزدر ریختن بود و بستر آن حضرت گرم بود. 

جهودی در آن مجلس چون اين خبر بشنود. از روی انکار به دل گذ رانید که: عقل قبول 
اين معنی نمی‌نماید و نقاب تصدیق از روی قبول نم ىكشايد. پس از مجلس برخاست و به 
خانه رفت. زوجة خود را دید که دست در آرد آلوده. به خمیر كردن دارد و به جهتِ آب. راه 
انتظار می‌سپارد. چون شوهر را بدید. گفت: آن قدر آب نیست که خمیر کنیم؛ به سوی 
چشمه‌ای ره بسپار و کوزة آب بیار و درنگ جايز ندار. جهود. كو زه برداشته متوجه چشمه 
گردید و کوزه را پر آب گردانید به ارادة غوطه زدن بر كنار چشمه نهاد و قضا را کوزه افتاد و 
آب ریختن آغاز نهاد. جهود. رخت کنده بر سر سنگی نهاد و در آب غوطه خورد. چون سر 
از آب برآورد. خود را دختری برهنه در کنار دریایی دید. نه آنجا خويشى. نه آشنایی. در راه 
تحیّره رّخش تعجب راند و در کار خود حیران ماند. از آنجا برخاست و به جانب دیگر روان 


<- الا ای طوطی پُرنوش منقار شکر ریزی كن از نطق شکربار 
ابن حسام اين قصیده را هم چونان قصاید دیگرش که در مدح امیرالمزمنین على اب و ذ کر معجزات آن حضرت 
می‌باشد. با عنوانٍ «ولایت‌نامه» نامبردار می‌سازد. وى در بيت سی و ششم اين قصیده می‌گوید: 
ولایت‌نامه‌ای دارم ز حیدر ز آنار خداوندان اخبار 
روایت مذکور نيز از بيت سی و هفتم آغاز می‌شود: 
روایت می‌کنند از ابن عبّاس به لفظ تازیان چون دز شهوار 
.١‏ الاسراء (۱۷): آیذ .١‏ 


۲ النجم (۵۳): آيذ .٩‏ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين على بن أبى طالب اا PAVE RRA‏ 


كرد يد. ناگاه درکنار آبی هندو زن او را برهنه ديد. روى در رحم نهاد و به او لباسی داد تا خود 
را بپوشید. يس روی در تفخص حال او ماند و از استفساراو سخن راند. راز خود را آشکارا 
بگردانید. پس, از آنجا روی به شهری نهاد. هر كه را نظر افتاد. دل از دست بداد. در راه عشق 
او پویید و عاشق او گردید. خواجه مالداری سر كيسه بگشاد و مال فراوان بدو داد و او را به 
عقد خود درآورد و به خانة خود برد و مدت شش سال در خانة شوهر به سر برد و ينج پسر 
آورد. 

بعد از آن حال روزی به چشمه‌ساری روی نهاد و در آب فرو رفته, غوطه خورد. چون 
سر برآورد. خود رابه همان صورت مردی دید بر سر همان چشمه که اول غوطه خورده بود 
و لباس بر سر سنگ [آن] نهاده. لباس را همچنان بر سنگ دید و مشاهده نمود که آب از کوزه 
می ريخت و به خاک مى آمیخت. متحيّر گردیده. رخت پوشید و كوزة آب برداشته. به راه 
خانه بپویید. زن را دید که همچنان دست د رآ رد خمیرآلوده, بر همان نوع که بوده بود. کوزه را 
بنهاد و راه مسجد سيرد و روی به مسجد آورد. ديد که شاه ولایت همچنان بر سر منبر وعظ 
می‌گوید و از آن رضای پروردگار می‌جوید. در آن حال. تصدیق معراج نمود و روی در 
ندامت آورده, اشک از دیده بككشود و به شاه ولایت عرض کرد که: اسلام عرض نمای و زنگ 
کفر از دلم بزدای, که از کفر و کافری بیزار گردیدم و شاهراه اسلام از روی اعتقاد پوییدم. شاه 
ولایت‌پناه فرمود که: خود را چگونه دیدی؟ ماد ر ينج فرزند گردیدی؛ تا ينج فر زند نیاوردی 
تصدیق ما نکردی. يس به او اسلام عرض نمود و زنگ کفر از آيينة جانش بزدود».!۱) 


.١‏ نک: «دیوان ابن حسام» ولایت‌نامة امیرالمزمنین على عليه التحیّف ص ۱۹۰- ۱۹۵. قصیده‌ای است در صد و سه بيت 
با مطلع: 
حمد بی‌حد: ستایش بی مر هست زیسبای خالق اكير 
نظم روایت. از بيت چهل و دویم آغاز می‌شود: 
بود بر مثبر آن امام هدی وعظ می‌گفت از کلام و خبر 
ابن حسام اين قصيده را در سنّ سی و چهار سالگی و در سال 815 هق. سروده است. چنانکه خود می‌گوید: 
اين قصيده به سن سی و چهار بعد هشتصد به سال ست عشر 


نظم کردم چو لژلو شهوار ازولايات شاه دين پرور 


۶۸۲ هه ی ی سک سا ما ف ترجه ما تست قوسات القدش ۱2۶ 


فايحة [یازدهم] شوريدة مذاح در منظومة خود. روى به روايت آورده» از سیّدعلی واعظ 
روايت كرده كه: «رو زی اميرالمؤمنين و امام المتّقين غالب کل غالب على بن أبى طالب نكل 
بعد از انتقال مصطفاى مجتبى - عليه النّحيّة و الثّناء - از سراى فانى به ملک جاودانی» در 
مسجد كوفه وعظى كفت و به الماس بیان گوهر مواعظ سّفت. آنگاه فرمود که: ای مردمان, 
اگر سيّد آخرالزمان دنیا را بدرود کرد و روی به شاهراه آخرت آورد. من به حکم يرو ردگا 
وصی آن عالی جنابم و او را قایم مقام و نایب منابم. هر مشکلی که به شما روی آرد. طلب به 
سوی من آرید و ازمن حل آن مشکل طلب دارید که مخفيّاث بر من ظاهر و پیداست و 
مغیبات. روشن و هویداء و علم اوّلین و آخرین گوهر خزينة من است و راز آسمان و زمين 
در سينة من. از حال مور و مارا گاهم. و مطلع بر احوال سفید و سياهم. حال مرغان هوا بر من 
ظاهر است و احوال ماهیان درياء و مکنون و ضمیر انس و جن و حاضر و غایب بر من 
پیداست. و مضمون صفیر ديو و پری و خوب و زشت بر من هويدا. بر آنچه بود و آنچه 
خواهد بود. اطلاع دارم و واقف از طاعت و عبادت اهل شهر و دیارم. اگر خواهم به اذن الله 
تعالی مشرق را مغرب گردانم و جابلقا را جابلساء زن را مرد كنم و ارض را سما. 

مشرکی در آن مجلس بود که گنج قارون داشت و از کثرت مال و منال, لوای تفاخر 
می‌افراشت. چون احادیث شاه مردان را بشنید. در دشت انکار ره نوردید و اعضای او [از] 
ادای هيبت آن سخنها بلرزید. برخاست و از مجلس بیرون رفت. خدای تعالی او را مسخ 
کرده» سگی گردانید. چون بر حالت خود نگرید. از انديشة خود پشیمان گشته به مسجد باز 
گر دید به امیدی که مگر شاه ولایت‌پناه از عین عنایت بر او نظر اندازد و از برای درد بی‌دوای 
او دوا سازد. چون به مسجد درآمد. اهل مسجد روی به زجر او آوردند وبه ضرب سنگ و 
چوبش بیرون کردند. چون به مسجد راه نیافت. به سوی خانة خود شتافت و در مضجع خود 
بر بستر ابریشمین و نهالین"" دیبا بخسبید. زنش چون دید كه سگی بر فراش شوهرش 
خسبیده كنيز را فرمود که روی به اخراج او آوردند و به سنگ و چوب. سر و دندانش 
شکستند و از خانه برون کردند. چون از خانه بیرون رفت به میدانی رسید. سگان محله چون 


او را بدیدند شورو غوغا برآوردند و به سوی او دویدند و به دندان و ناخنش بدریدند و 


.١‏ نهالین: بالین» تشکك. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا ل ل جاده لوقي د اك FA‏ 
چندان آزارش نمودند که از شهرش بیرون کردند. به ضرورت روی به صحرا نهاد و در بر 
مجنون افتاد. مدت هفت سال د رآن بیابان سرگردان بود و هیچ چیز در حلقش فرو نمی رفت. 
خداى تعالى مرگش نمی‌داد. در آن بيابان تلى از ریگ بود. روزوشب و سال و ماه بر گرد آن 
تل می‌گردید و از برف و باران و كرما و سرما عذاب مىكشيد. 

چون آن ملعون نايديد شد. خويش و قومش به طلب او روى به هر جانب آوردند و او را 
طلب كردند. هر جند به هر جانب بشتافتند. اثری از او نيافتند. بالآخر به آن قرار دادند كه 
دشمنى او را به قتل رسانيده و به راه عدم راهى گردانیده. لواى ماتم برافراشتند و عزای او 
داشتند. آن بدسكال زنى داشت ياكيزة روزگا ودرغايت حسن و جمال» دلش از محيّت 
محمّد و آل مالامال. آن پری رخسار در ماتم شوهر سياه يوشيد. مدت هفت سال در لباس 
سياه چون آب حيات در ظلمات بود و سرشک اندوه از دیدۀ جان م ىكشود. عورات روى در 
منع او آوردند و از عزا داشتن منعش كردند و گفتند: جندين ماتم داشتن جراست؟ اگر شوهر 
رفت. به عدد موی تو هر سو شوهری برپاست. چون از قال و مقال عورات ملول و محزون 
گردید. به سوی شاه مردان, شیر يزدان. ببوييد و به موقفب عرض رسانید که: مشکلی روی به 
من نهاده و از آن. آتش در نهاد من افتاده. حلال مشکلات و سهّال مفصّلات فرمود که: به راه 
تقریر در آى و مشکل خود را بیان نمای تا مشکل تو را حل نمایم و گره از رشته جانت 
بگشایم. گفت: روزی شوهرم تن تنها از خانه بیرون خرامید و ناپدید گردید؛ مدت هفت سال 
است كه به هر سو می‌پویم و او را می‌جویم. نه از او اثری می‌يابم ونه چیزی. شاه ولایت‌پناه 
فرمود که: ای زن. شوهرت زنده است. اما به جان درمانده؛ به خانه رو و طعامی مهيا كن و 
طعام را بردار و با محرمان خود راه بر مجنون بسپار مقدار دو فرسنگ در بیابان بپوی؛ چون 
تل ریگی به دست چپ به چشم تو درآید. شوهر خود را در حوالی آن تل بجوی. 

زن خوشحال گردید و به سوی خانه روان گردید و طعام‌های رنگارنگ ساخت وبه سوی 
بر مجنون تاخت. چون تل ریگ را بدید. به بالای آن تل رفت. به هر سو نگرید. بعد ازساعتی 
دید كه سگی بيدا گردید و بر فراز تل نظر نمود و خواست كه به بالا رود. از ضعف قدرتش 
نبود. زن با کسان خود به يايين آمد. آن سگ به پای او افتاد و بیهوش گردید. بعد از آنکه به راه 


هوش پویید. زن غلام خود را از روی مرحمت فرمود که: روی در مرحمت پڼه و به این سگ 


١ج/ فوحات القدس‎ e CSA RE SSE AA SE SS REA A SA عمع‎ 


پاره‌ای نان و مقدارى حلوا بده. غلام ته نانى پیش سگ انداخت. چون سگ دندان در آن زد. 
ضعف جاذبه از خوردنش محروم ساخت. زن در وادی تعجب افتاد و به دست خود جام آبی 
بيش آن سگ نهاد. سگ نان رااز دهن بینداخت و آب را بیاشامید. کف ر 
كرديد. زن متحيّر ماند ودر تحيّر گفت: ای خالق ارض و سماء تو دانايى و بينا؛ نمی‌دانم در 
اين جه حال است مرا! شاه ولايت و نور هدايت كفت كه به سوى بر مجنون رو که شوهر خود 
را ببينى وگل مراد از گلشن ديدار او برچینی» و من دراين صحرا هر طرف نكريدم و به جز 
اين سگ چیزی ندیدم و يقين می‌دانم كه شاه ولایت يناه دروغ نمى يويد و دورغ نمی‌گوید! 

بعد از این گفتار سگ را همانجا گذاشته» به سوی شاه ولایت يناه روان گردید و پیش آن 
حضرت از لعل مُذاب گوهر ناب ببارید که: مرا فرمودی که به بر مجنون رو که شوهر خود را 
ببینی و از دیدن او راء شوق بگزینی؛ به فرمان تو به سوی آن بیابان روان گردیدم و در آنجا به 
غير از سگی ندیدم! حضرت فرمود که: ای زن» شوهر تو همان سگ بود که در آن صحرا 
دیدی و از دیدن او در راه حيرت دویدی. زن چون اين سخن بشنید. در پای شاه افتاد و از 
روی تضرع فغان بركشيد که: ای امي رالمؤمنين و مقتدای متقیان, سر اين معنی را بیان نمای و 
نقاب از روی اين راز بگشای. حضرت فرمود که: شوهر تو مشرک بود به خداو مصطفی؛ 
دشمنی نمود و درولایت من شک آورد؛ خدای تعالی او را مسخ کرد. 

زن بیچاره چون اين سخن بشنيد. دیگر باره بر خاک بغلطید و گفت: ای ولی حقّ.به حق 
خالق بی چون و جمله پیغمبران, به تخصیص بيغمبر آخرالزمان که از علم ولایت بار دگر 
شوهرم را به همان صورت نخست به من نمای. و زنگ تیه ارو شید با نك وا 
حضرت فرمود که: برو و ریسمان درگردن آن سگ كرده. او را پیش من حاضر گردان. زن 
خوشحال گر دید و بار دگر با کسان خود به سوي آن بيابان بپویید و ریسمان در كردن سگ 
کرد و نزد شاهش آورد. چون سگ به مجلس حضرت حاضر گردید. اشک خجلت از چشم 
ببارید و به زاری نالید. شاه ولایت‌پناه دست مناجات به درگاه قاضی الحاجات برآورد و از 
برای او دعاكرد. به فرمان خدای تعالی نعره‌ای از آن سگ برآمد و در ساعت همان صورت که 
بود هویدا گردید. همچنان لباس در بر و دستار بر سر. بر خاک افتاد و بنالید که: ای شاه 


ولایت. به تو شک آوردم. سزای خود دیدم؛ الحال از شرك بیزار گردیدم؛ از روی مرحمت 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أب طالب ا 03 0 0 1000100 
در لطف بر روى من بگشای و مرابه راه هدايت دلالت نماى. چون حضرت دید که هواى 
اسلام د ر دل او منزل نمود. زبان مبارك به تلقين ايمان بككشود و به اوايمان تلقين نمود. بعداز 
آنء مرد محبٌ خاندان طيّبين و طاهرین گردید وازشرك بيزارى كزيد». 

فايحة [دوازدهم]: محبٌ صمیمی. ملاحسن سلیمی. روايت کرده که: «در زمان خلفاى بنى 
عبّاسيّه. مذاحی از مردم بلخ در مصر ساكن بود و على الاتصال زبان بیان به مدّاحى اهل البيت 
می‌گشود و بالغدوٌ والآصال مدّاحى ايشان می‌نمود. روزى در مسجدی که خرد وكلان و بير 
و جوان در آنجا حاضر بودند و به طاعت و عبادت اشتغال می‌نمودند. در مدح شاه ولايت و 
نور هدایت. مقتداى حاضر و غایب. اميرالمؤمنين على بن ابىطالب - عَلَى النّبی و عليه 
السّلام - زبان بیان گشود و از صيقل منقبت. زنگ ملالت ازآيينه ضمير محبّان بزدود. يس به 
عشق آن شاه ولایت‌پناه و اولاد امجادش» يك من نان و حلوا از آن جماعت طلب نمود. یک 
مرد خارجی در آن مجمع جای داشت. قامت برافراشت و دست مذاح را گرفته, كفت که: به 
خانة من بیا که در حاجت به روی تو بككشايم و حاجت تو را روا نمایم. يس راه خانة خود 
سيرد و او رابه خانة خود برد و غلام خود را فرمود که: درسرا را دربند و دراطاعت بر روی 
بگشای و هر جه فرمایم اطاعت نمای تا در آزادی به روی تو بگشایم و تو راز مال خود آزاد 
نمایم و يك بد ره زرنیز بر آزادی توبيفزايم. آنگاه فرمود که: مانند گوسپند. دست و زبانش را 
قطع نموده. راه خشنودی من بسپار. غلام به موجب فرموده عمل نمود و در سرا بسته. مذاح 
را غلوله بند کرد و هر دو چشمش را از خانة چشم بیرون آورد و هر دو دست و هر دو پاو 
زبانش را ببرید و خواجه را خوشحال و مسرو ر گردانید. 

چون عالم, لباس عبّاسیان در پوشید "و چون دل تاریک ايشان سياه گر دید آن ملعون به 
غلام فرمود که راه به گورستان برده» بگذارید تا در آنجابه خواری جان به ملک الموت سپارد. 
غلام راه اطاعت سيرد و او را به گوورستان برد و قضا را در آن وقت خضر نبی - علی نبینااو 
عَلّیه السّلام - به زیارت روضة مقَدسة مطهرة حضرت امیرالمزمنین على ا آمده. طواف 
می‌نمود و بر گرد قبر می‌گردید. ناگاه از قبر آوازی شنيد كه: ای برادر, به سوی مصر بشتاب و 
آن ماح ما را که به گورستان مصر افتاده و روی به راه آخرت نهاده. د ریاب. يس ابواب تعلیم 


.١‏ یعنی: شب شد به قريلة اينكه شعار و دستار خلفای بنیعبّاس به رنگ سياه بوده است. 





۶۸۶ ا تم طق متم رم مت وات القدش رج ١‏ 


به روی او گشود و به هر عضو بریدة مذاح, اسمی از اسمای اعظم به او تعلیم نمود و فرمود 
که: اين اسما را بر اعضای مقطوعه بر خوان و از برکت اين اسماء پاذن اللّه تعالی» او را صحیح 
و سالم گردان؛ يس به او بگوی که امیرالمژمنین ی می‌گوید كه به سوی همان مسجد بپوی و 
به همان نوع» مدح ما بگوی؛ پس زبان به سؤال برگشای و نان و حلوا طلب نمای, تا شخصی 
تو را به همان خانه برد و سفرة احسان بگسترد و از برای تو نان و حلوا بیاورد و چون در آن 
خانه بنشینی, از عجایبات ببینی. 

خضر نبی اب فى الفور متوجه مصر گردید و به یک طرفة العین به كو رستان مصر رسید و 
آن مظلوم را دریافت و آن اسما را بر او خواند و بر وی دمید. در ساعت اعضای مقطوعة او 
درست گردید. چشمش بینا كشت و زبانش گویا و بايش روان گردید و دستش گیرا. آنگاه 
خضر ا پیغام امير به او رسانید. مذاح به موجب فرمودة شاه ولایت‌پناه. روی به همان 
مسجد نهاد و زبان به مدح و منقبت أن حضرت بگشاد. و پس روی به سژال آورده و به عشق 
أن حضرت. نان و حلوا ازمردمان سژال کرد. جوانی برخاست و گفت: به عشق شاه ولايت و 
نور هدایت. من حاجت تو را برآرم و نان و حلوا برای تو بر سفرة احسان گذارم. پس روی به 
راه خانة خود آورد و او رابه سوی خانة خود برد. چون ماح دید که خانۀ او همان خانه است 
که آن خارجی اعضای او را در آنجا ُرید. انديشه در خاطرش راه نوردید و بالآخر گفت: 
چون حکم شاه ولایت‌پناه است. روی در خلاف آوردن نه راه است. 

القَصّه آن جوان او را به خانه درآورده» بنشانید و سفرة احسان بگسترانید و نان و حلوا 
حاضر گردانید. مذاح چون حال را مشاهده نمود از روی تعجّب. زبان برگشود و گفت: 
دیروز در همین خانه ظالمی اعضای مرا ببرّيد و مرا به حال مرگ رسانید و تو امروز ابواب 
مرحمت می‌گشایی و نسبت به من مرحمت می‌نمایی؛ در این وادی حیرانم و از این حيرت 
سرگردانم؛ از در اعلام در آی و سر این معنی را بیان نمای! آن جوان گفت: آن ظالم که دیروز 
به تو آن ظلم کرد. پدر من بود و من آن جفا را که بر تو کرد نپسندیدم و به غايت ملول و 
اندوهگین گردیدم. چون شب درآمد به خواب رفتم. حضرت امیرالم ژمنین على را در 
خواب ديدم که از روی غضب متوجه پدرمن گردید و گفت: ای خرس سياه پلید. آنچه با 


مذاح ما کردی سزا دیدی, دردنیا مسخ گردیدی و در آخرت رخت به دوزخ خواهی کشید و 
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به عذاب ابد گرفتار خواهى كرديد. من از هول اين واقعه بيدار گردیدم و چون در يدر خود 
نگریدم.او رابه صورت خرس سياه ديدم. فى الحال او راببستم و زنجير د رگردنش انداختم 
ودرخانهاش ينهان ساختم تاكسى حال او را نداند وما رااز صحبت خود نراند. الحال آن 
خرس در خانه است. برخيز تا او را ببینی و میوة نشاط و مسرّت از نخل محبّت شاه ولایت 
بر يحينى. 

مدّاح برخاست و به سوى آن خانه روان كرديده. آن خرس سياه را بديد. بر زمين افتاده و 
روی بر زمين نياز نهاده و شکر حق تعالی به جا آورد و اهل بيت را ستایش بسیار کرد. در آن 
حال, برق غضب الهی بد رخشيد و آن خرس سياه راسوخته. خاکستر گردانید. آن جوان يدر 
را بدان حال دید از مذهب خارجیان بیزار گردید. روی در تولا آورد و از دشمنان تبرا 


کر وم (۱) 


.١‏ مصحّح پس از جستجو در مجموعه‌ها و جنگهای دستنویس که در آنها از ابياتٍ منقبت و مدح حضرات معصومین 
- سلام الله علیهم اجمعين - ذکری به ميان آمده منظومه‌ای از اين روايت که ملاحسن سلیمی سروده باشد. به 
دست نیاورد اما دردستنویس «مدح و معجزات» ص ۰۱۱۳-۹۸ مثنویی در صد و پنجاه و هشت بيت يافت که ابن 
روایت را با اندکی تفاوت از ناظمی که تخلصش «احقر» بوده» نقل کرده ( کلم «احقره سه بار در اين مثنوی آمده 
است: بیتهای ۰۵۵ ۷۱ و ۱۵۷) که كوياء همان میرزا سلطان حسین. از اولاد میرزا داراب بیگ جوياست که از وی در 
تذکر ۀ ریاض العارفین: صص ۳٩‏ و ٩۴‏ ياد شده است. 

بعضی تفاوتهای روایت منثور فوحات با اين مثنوی از اين قرار است که در روایت منثورء مدّاح از اهل بلخ معرفی شده 
و مدّاحی وی را در مسجدی در مصر می‌آورد: در حالی که در اين منظومه» از مسجد بصره سخن به ميان می‌آید. 
دیگر آنکه در روایت منظوم از خضر نبی سخنی گفته نمی‌شود و خود اميرالمؤمنين به فريادٍ ماح می‌رسد. 


مثنوی «احقرء از اين قرار است: 


ز بسعد حمل حك نعت بيمبر شوم ملاح عسالیجاه حيدر 
كم اول ز بسسم الله آضاز که ان‌جامش رساند بر سر راز 
ز بسسم الله جيزى نيست بهتر نهادم تساج بسم الله بر سر 
ز بسماللّهزينت يافت قرآن ز بسم الله ثابت كشت اديان 
۵ زبسم الله بگشودم در راز ثناى شاه مردان کردم آغاز 


<“ 





ج على آن بيشواى هر دو كونين 
على اصل وجوه نسل آدم 
على آن اول هر شیء و آخر 
على آن بساعث ايسجاد عالم 
على روح و روان مصطفى بود 
على زوج بستول ماه تابان 
کسی کو را ننباشد مسهر ايشان 
شب اسری به فسضل حق پیمبر 
رسسسيده بسر در عرش الى 
به دل کرد آن حبیب ذات بی چون 
نداآمد که: ای شاه دوكونين 
تویی ذکر ملایک فکر انصار 
نلک گنج اوراد تعتت 
کسی با ذكر نعتت آشنا نیست 
ز تسو مسخلوق ناكرديده اشرف 
اگ ر گردی ز نعلين بر فشانی 
زكرد خاک نعلين تواى شاه 
غرض برده نبى نعلين بر فرش 
جنان شاهى فلك جاهى كه كفتم 
بهامر حق چو در كعبه درآمد 
رفيق و مونسش بودوست حيدر 
بگسفتا: يا على. دستت برافراز 
على دست ولايت رابرآورد 
مكر بسعضی بستان كفر آگین 


۰ نهاده از زمین صد گز به بالا 


على گفتاکه: ای ماه منور 


على آن شسهسوار قاب قوسين 
على شاه و امام هر دو عالم 
على آن باطن هر چیز و ظاهر 
على آن سور اولاد آدم 
على جن و ملك رامقتدابود 
على درياهء در وكوهر امامان 
بود رويش سيه در شام عصيان 
چو از هشتم فلك كشته فراتر 
رسول بر حق از مه تابه ماهى 
كه نعلين را کستم از پسای بيرون 
مكن از پسای پاکت دور نعلین 
بود اعجاز تو شاهی جو كرّار 
ملک مجذوب مادرزاد نعتت 
كه نعتت جز به من گفتن سزا نييست 
ز نسملینت شسود عرشم مشرّف 
به عرشم می‌کند پس لامکانی 
شده خلق و ثوابت هم خور و ماه 
نهاده پای جود بر مسند عرش 
بسى در کسمالش را پسفتم 
به تسخریب بت و بستخانه آمد 
على عالی سردار صفدر 
به تسخریب بستان زشت پسرداز 
دمار از لات و از عسرّی برآورد 
که بوده هر یکی صد لعبتی جين 
به قولى شه شده معراج پیما 
به دوش من بيا تشريف آور 


ههه 
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+ نبی گفتاکه: ای شاه سرافراز 
بیا و زود باى خويش با هوش 
على بر دوش پسیغمبر برآمد 
جو معراج از سر عرفان على کرد 
برآورده دمار از کفر يكسر 
نبى بوسيد دست و روی حیدر 
ز بس‌ازویت سود دين من آباد 
برای دوستانت گشته اعيان 
برای دشمانت کرده داور 
هميثشه ساية لطف تو يزدان 
ببين شأن ول اللّه که چون بود 
آلااى صاحب تدبير و فرهنگ 
شنیدی آنجه كفتم از سر هوش 
على نامش به دل مرده حيات است 
على ملجاه على حلال مشكل 
على آن مرشد جبریل و استاد 
على آن رحمت عام الى 
على باب حسين دیگر حسن بود 
شه تخټ سلونی» أمر معبود 
کجا مدحى سزای او توان گفت؟! 
على ممدوح در آيات فرقان 
على فخر ملایک تاج ابدال 
على محمود در تورات وانجيل 
ز فضل و مدح او احقر چه گوید؟ 
ولی مأم_سور گشتم از شفیقی 
گرامی گسوهر درياى اخضر 


مگوبامن دگر حاشا تو اين راز 
بنه شاها مكن انديشه بر دوش 
بسه اوج پر شرف آن اختر آمد 
به اعجازش خفی کفر جلی کرد 
بت سسنگی شکست و هم بت زر 
بگفت: احسنت. احسنت. ای برادر 
زتيغ تودياركفر بر باد 
بهشت و حورو نعمتهاى الوان 
ب هروز حشر دوزخ رامقرر 
ب‌دارد بر سر ارباب ایمان 
از این ارفع از این بیش و فزون بود 
به داب ان ولای او بسزن چسنگ 
مكن يند مرا هركز فراموش 
به جان داغ ولا شهر نجات است 
بود بی مسهر او خر باى در كل 
محانش زقيد جسرم آزاد 
على عالم به علم حق كما هى 
على فخر زمان. مير من بود 
على كز آفرينش اوست مقصود 
خدا شو تا در مدحش توان سفت 
على مسفتاح گنج علم قرآن 
على مطلوب عزرانیل و مسیکال 
على مقصود اسرافيل و جبريل 
ز وصف نور خورشيدت چه گوید؟ 
رئيس و حاجب و یکدم رفیقی 


نبت بسوتراب الله اكير 


> 


1 


1۵ 


۷۵ 


ج گشاد ابروتر از آغوش مستان 
هوی در دل: هوس در سر شکسته 
خسسریداری و ب‌ازاری ن‌دارد 
صبابر ج‌انمازش می‌نشیند 
ز هسنگام سحر تسا وقت خفتن 
به طاعت چون هلال از پس خمیده 
عسیادنها به شب کسرده نسمایان 
سحر س‌ازد وضوی بس مستینی 
نه کذبی گفته در عمرش: نه بهتان 
نسدانسسته در ایام جسوانسی 
ز طاعت بس که کرده خانه مأوین 
نسماید خسویشتن را گساه گاهی 
شود از پس به سالی بس نمايان 
کمالش تابه حدّى کرده تسخیر 
كمالى از ک‌مالاتش بلند است 
سود او در يكتى زم‌انه 
اگر مجنون فتد اندر جفایش 
كواكب از هجوم بیم آن شير 
مبادا از غضب دستی فرازد 
كشد بر گرد خود حصنى جو افلاكك 
به آخر جون رسد وقت دلاور 
بدزدد كوكب و گسردد شتابان 
شنو روزی دلم گم شد ز جایی 
نديديم غير ازين يار وفادار 


بكفتم: ای وفاكيش دو عالم 


نشاط افزاتر از گلگشت بستان 
جوباى خفته در دامن نشسته 
به جز یاد خدا کاری ندارد 
بسه هسنگام با سجاده چیند 
نسمی‌بیند ز طاعت روز روشن 
به چشم اشقیا خاری خلیده 
ز بسیم او شسیاطین گشسته پسنهان 
نخواهد تا هسامالی و طینی 
نه گوش دل شنیدش, نه دل از جان 
كه در دنیای دون شقی‌ست یا نی 
عبادت بس که كردش چله پیما 
نمی‌بیند کسی الابه ماهی 
توان گفتن هلال عيدٍ رَمْضان 
كه مجون احقرى را بسته زنجير 
كه جون عبدالمجيدش در كمند است 
به عقل و هوش و ادراک و بهانه 
سگ يلى بدزدد از قفایش 
غلط کردم غلط حقا که لیلی 
بسلرزند تا سحر چون رعشة بير 
بسه خسیل و لشکر كوكب بستازد 
دهندش روز و شب بيداد و حاشاک 
رساند خويش رابر جرخ اخضر 
شهاب افش گفتند ردان 
ریدم بی‌دل مسكين به جایی 
نه دوکانی: ته خواهانی: نه بازار 
دلم گم شد تویی واقف ز حالم 


333 


فوحات القدس /ج١‏ 


۸۵ 
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<- علاجی كن وگرنه دل بميرد 
به من گفتا: حيات دل جو باشد 
تن مرده جوديده حال زارم 
دل شسسوریده‌ام جست و بسیاورد 
اگرچه طبع شوخش كاه گاهی 
دلی در وف‌اداری جو مجنون 
خدايش زنده دارد تا صد و بيست 
نسمود اسر آن در یک‌تای دوران 
یکی معجز ز معجزهاى حيدر 
جواين آيات وحى آمد به گوشم 
نسمودم ابستدا در امسر ماهور 
به جشم خویش ديدم در کتابی 
حديث روح افزاى موافق 
که در عهد يلد آل مروان 
مگر مدحى یکی مدّاح می‌خواند 


ابه هر دم مدح حیدر گفتی از جان 


ز بعد نعت شه بر پای برخاست 
دران مجلس سگی از آل مروان 
ببردش آن مافق تابه خانه 
غلامان را طلب كرد و بگفتا 


۵ زدندش چوب و سنگ و مشت جندان 


جو خاطر جمع کردند زو که مُرده‌ست 
گلیمی كهنه بيجيدند و بردند 
ازانجا بازگشتند آن جماعت 
على آن مظهر كل عجايب 


تن بی دل جه سازد گر نمیرد 
تن ار مسرده سود بيمى نباشد 
تسرخم کرد بر جانٍ فكارم 
دوب‌اره زندگی گفتی كه آورد 
شود خیره: شود تيره جو شاهی 
بود دايم برابر بلكهافزون 
كه در عالم چو او دیگر کسی نيست 
كه جندى از شه مردان ثناخوان 
به نظم اندر کلام خويش آور 
سمعنا كوى شد جبريل هوشم 
به نام خسالق ببیچون مشكور 
حديث خوشتر بر آب و تابى 
حديث صيقل زنگ منافق 
حديثٍ ناسخ رسیم معاند 
شبى در مسجد بصره جو مستان 
ز جوی ديده سيل اشک می‌راند 
نه از زید ونه از عمرو ونه مروان 
ز مدح حیدر صفدر صله خواست 
که بود او دشمن حيدر به پنهان 
به مکر و عذر و افسون و بهانه 
که در ساعت کشید اين مدح كو را 
که از هوش و خرد رفت آن سخندان 
ودیعت را به قابض بر سپرده‌ست 
بسرون شهر و در ويرانه کردند 
به قول خویشتن کردند اطاعت 
على آن دافع شر و نسوایب 


هه 


ساب ر متاح مان 
يد قدرت بماليدش به هر ریش 
جو آن بر حالاصلى باز آمد 
به آب وتاب حسنش بهزاول 
بسمالیدی به رو خاک رهش را 
۵ به بيشت هیچ مشکل نیست حایل 
نه تسنها انس و جن را پادشاهی 
به رفعت عرش فرش درگه توست 
شهش كفت از ره حکمت که: ای مرد 
وی در مسجد و نعتم بخوانی 
لجراي کر رو ا ت یر 
جوان از دلخوشی آمد به مسجد 
زيان بگشاد از اوصاف حيدر 
به صد حدٌ و به صد جهد و به صد جان 
چو از مدح على شد فارغ آن مرد 
6 جوانى نيك صورت نیک سيما 
که: ای ذاكرءايا مرد سخندان 
گرفتش دست و بردش تابه آن در 
همان جايش همان حجره درآورد 
یکی خرسی قوی هیکل بدیده 
۰به زنجير وغل آهن شده بند 
دريده صورت و بسینی بريده 
جوم سوخ لعين مدّاح را دید 
بهزير باىاودر خاک افتاد 
بپرسید از جوان. مادح که: اين كيست 


۵ جوان گفتش: همان مردودٍ شاه است 
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گس رفتش از زمين کان لالی 
مسیحایی نمودش با دل ریش 
بهبيش مسظهر اعسجاز آمد 
به فضل وفيض شاه دين مکتل 
که: ای معجز نما امری بفرما 
که پیش توست حل جمله مشکل 
که تو سلطانی از مه تا به ماهی 
بر جبریل جاروب در توست 
به دستورگذشته باز بركرد 
شوى گرم مدايح تا توانی 
نهان شد آن شه گنج مفاخر 
درودى خواند بر اولاد سید 
شد از شأن شه مردان شناخوان 
دلی خالى ز طعن دشمنان كرد 
از آن محفل چو دی برخاست بر پا 
بيابامن عطای خويش بستان 
لوك وی کی 
ز حبیرت آن گل نو رسته پزمرد 
که از خجلت قد نحصش خمیده 
در آن حجره به صد خواری نهادند 
به آن خواری کسی خرسی ندیده 
به عجز و زاری اندر خاک غلطید 
نمودی ناله و افغان و فرياد 
به اين خواری فتاده او که از چیست؟ 
مافقزادة آن پادشاه است 


له 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علی بن أبى طالب اا Ra‏ وس ۶٩۳‏ 


فايحة [سیزدهم]: و نيز ملاحسن سليمى از سلمان فارسى روايت کرده كه: «روزی 
شاهزاده امام حسن بيش يدر بزرگوار خود گوهر از لعل كوهربار مىافشاند و از قرآن, 
حدیث ملک سلیمان پیغمبر اكلا می‌خواند. در آن اثنا سؤال نمود که: خداى تعالی به سلیمان 
التفات فرموده و او را ملک عظیم کرامت کرده؛ به تو چگونه روی به لطف آورده و از روی 


<- که در شب با تو آن بی حرمتی کرد 
به پاداش عمل سنجش چنین شد 
اكر جه نسبش دارم نوت 
توبى شاهد كزين دين هم گذشتم 
۰ن‌مودم زان سگ ملعون ترا 
به ايد شفاعت در قيامت 
منال و مال هر جه داشت آن مرد 
ازان پس ترک جاه و خانمان گفت 
جو آن فارغ كه از حضرت نظر يافت 
۵ به سوى اينجنين شه رهبرى كرد 
خوشا جشمى که آن ديدار بيند 
چان ديدم در آن درياى اعجاز 
پس از سه روز نار قهرافروخت 
بلى آن را كه نبود طينت ياك 
«ؤاخداوندابه حىٌ شأن ذاتت 
به حق انسبیای مرسلينت 
به حقٌ مصطفی: سلطان كونين 
به حق فاظطمه شير و شير 
به حقٌ موسى كاظم. پس از آن 
هناتقى وهم نقى ماه تمامم 
كهبر جمله موالى و محبان 
خداون دا به روز حشر احقر 


خداوندابه حق شاه مردان 


سگ ملعون حق دون همتی کرد 
زدركاه شه دوران لعين شد 
نخواهم بعد از اين از وى أبوّت 
به جان ودل بسی بیزار گشتم 
ببس اولاد على کردم تولا 
نسهادم سر ز رغضبت بر اطاعت 
به مذاح شه مردان عطا کرد 
بسه کسنج انزوا خاموش بنهفت 
دلش از بوی مسهر او خبر يافت 
خوشا بختش که آخر ياورى کرد 
كل مقصود زان كلزار چیند 
چسنان باشد ز بد انجام و آغاز 
جه خرس و خانه و ياران همه سوخت 
بسوزد در جهنم خوار و بی‌باک 
که باشد عقل حیران در صفاتت 
كز ايشان كشت روشن علم و دینت 
به حسق مرتضى برهان دارين 
به زين العابدين؛ باقر: به جعفر 
على موسی الرّضاشاه خراسان 
به حق عسكرى مهد عالم 
ببخشی» جند باشند اهل عصيان؟ 
شود م‌حشور با اولاد حيدر 


كه سازی حشر من با آل عمران. 


۶۹۴ ام فوحات‌القدس /ج۱ 
التفات جه كرامت كرده؟ شاه ولايت و نور هدايت دست برآورد و دعاکرد. درساعت پارة 
ابری هويدا گردید و مانند شتر در بيش او سينه بر زمين ماليد. حضرت با امام حسن و امام 
حسين و سلمان بنشست بر آن ابر جون باد. و به اشارت روى نهاد. ابر چون مرغ درهوا روى 
به طيران آورد و نزدیک درختى بر زمين نزول كرد. حضرت به شاهزاده حسن فرمود که: 
سوى درخت توجه نماى و زبان به استفسار بگشای. امام حسن متوجه كرديد و حال او را از 
او پرسید. درخت به فرمان ایزد متعال. زبان مقال بگشود و حال خود را بیان نمود و گفت: ای 
شاهزادة دو جهان, شاه مردان و شیریزدان. على عالی شأن در تمام شبها از ثلث اول شب تا 
ثلث آخر شب در اینجا عبادت می‌نمود و از برکت و میمنت او شاخ و برك و میوة من سبز 
وترو تازه بود.امّاازآن وقت که رسول خدا بل از دار فنا روی به داربقا آورد شاه ولایت و 
نور هدایت ترک آمدن كرده. در اين مقام عبادت نکرد؛ از مفارقت أن حضرت برك من چون 
درختٍ خزان دیده زرد گردیده؛ به حضرت بگو که زبان مبارک به دعا بگشاید و از برای 
سرسبزی من دعانماید. تا خداى تعالی به سوی من نظر اندازد و مرادیگر باره سرسبز و خرم 
سازد. 

چون شاهزاده حدیث او بشنید. حقیقت حال او را به عرض حضرت رسانید. [حضرت] 
روی به قاضی الحاجات آورده, دست مناجات برافر وخت و خدای تعالی به برکت دعای اوء 
آن درخت را سبز و خرم گردانید. جشمة آب در آنجا جاری ساخت. 

دیگر باره ابر باران به فرمان شاه جهان هوا گرفته. بپرید و در بحر بی‌کناری منزل بگزید. 
در آنجا مرغی عظیم هویدا گردید. بال او شکسته و پر او ريخته و ملول و محزون در کنار 
دريا نشسته. شاه عالم به شاهزاده حسن فرمود که: از آن مرغ شکسته بال سبب انقلاب احوال 
تحقیق نمای و به نزدیک من زبان اعلام بگشای. شاهزاده روی به آن مرغ آورد و استفسار 
حال او کرد. مرغ به فرمان خدای تعالی زبان بیان بككشاد و گفت: ای شاهزادة ملک رشاد. من 
فرشته‌ام و با امیرالمژمنین و امام المتقین جای در صدر جنان داشتم و باآن حضرت لوای 
عبادت می‌افراشتم و از دولت او در مقام امن و امان بودم و عبادت پروردگار می‌نمودم. اما از 
آن زمان که سلطان انبياء محمّد مصطفی تب عالم را بدرود كرده. مرتضای معلا روی در 
بيت الا حزان آورده. از معبد دور افتادهام واز دوری» اشک حسرت بگشاده‌ام؛ بالم شکسته و 


طبلة دويم / حضرت امیرالمز منین علي بن أبي طالب عا RADE‏ 
اندوه اشكم از جشمة چشم گشاده و در راحت بر روى من بسته؛ بگو به شاه جهان كه به سوى 
دعا گراید و از برای من دعايى نمايد تا خداى تعالى باران رحمت بباراند و بال و پر مرا 
درست گرداند. 

شاهزادة جهان زبان بگشود و شرح حال آن مرغ شکسته بال نمود. شاه عالم» دست مبارک 
بجنبانید و به برکت دعای او بال آن مرغ را درست گردانید. چون فرشته بال اقبال یافت. از 
كنارد ريابه سوی شاه ولایت شتافت و بعد از ادای تحیّت و سلام مالا کلام گفت: ای شاه خيل 
انام» تو را و موالیان تو رابه حکم ملک علام بشارت است به روضة رضوان و حور و غلمان. 
شاه عالم گفت: موالیان مرا چگونه بشارت می‌دهی به بهشت جاودان و نعمت بی‌کران؟ 
فرشته زبان مقال بگشود و فرمود که: خدای تعالی از رحمت بحری آفریده و در درون آن 
بحر مرغان بی‌شمار موجود گردانیده؛ هر كاه یکی از آدمیان راه اخلاص بپوید و از روی 
اخلاص لا إله الا الله بگوید. مرغان سر از آب دریا بر آرند و به راه شوق بالهای خود بیفشانند 
و نشاط سپارنده و چون محمّد رسول الله بر زبان جاری گردانند. مرغان از روی شوق بالهای 
خود بیفشانند. و اگر بعدا زآن على ولی اللّه گویند. در راه‌استفسار يويند و از برای مغفرت او 
دعا گویند. 

دیگر باره ابر به حکم شاه ولایت بر روی هوا نوردید و درسرحد یأجوج و مأجوج نازل 
گردید. در آنجا گروهی دیدند که قامت ايشان نود گز بود و درازی گوش ايشان به قد ر قامت 
ایشان و بر جماعتی نگریدند که قد ایشان پنجاه كز بود. بعد از آنکه شاهزاده حسن دیدۀ 
تماش گشود و تماشای آن عجایب نمود دیگر باره ابر بر روی هوا راهی نوردید و به شهر 
پرشورو پرغوغا منزل بگزید. در آن شهر بانگ كوس و نفیر و کرّنا و سازها به كوش ایشان 
رسید. شاهزاده حسن از يدر بزرگوار پرسید که: اين جه صداهاست و اين جه غوغاهاست؟ 
شاه ولایت‌پناه فرمود که: شورش و غوغا قرين اين شهر از آن است که به برج شمس او را 
قران است؛ صفیر شمس و نفیر او به مرتبه‌ای است که اگر خلق جهان بشنوند. از هول و 
هيبت آن, کودکان به هلاکت روی آرند و زنان گرانباربار فروگذارند؛ ازاین جهت عَلَى 
الاتصال دراين شهر شور و افغان است. به تهلیل و تکبیر و کوس و نفيرء اوقاتِ مردم كذ ران 
است؛ چون کودکان و عوراث آن صداها استماع نمایند. زنك اندوه از دل بزدایند و از هول و 


A ۶۹۶‏ تسوا فوات القدس ج 


هی صفير و نفير شمس درامان باشند. ودر ملک امنيت خوشدل و شادمان. 
بعد از آن, شاهزاده حسن التماس نمود که: ای يدر بزرگوار روى به راه مدينه آر و راه 


مدينه بسپار. ابر به امر شاه عالم در دم هوا گرفته, ايشان را خوشحال و شادمان به مدينه 


رسانيد و خوشحال و شادمان گردانید ٩.‏ 


.١‏ نک : «مدح و معجزات؛ دستنویس: ص ۰ لنة. قصیده‌ای است در نود و سه بيت: 


تسبارک الله از آثشار قدرت يزدان 
به امر قدرت خود عرش و فرش و لوح و قلم 
پس آنگهی مه و مهر و کواکب سيار 
نشان قدرت او نُه سپهر و هفت اختر 
غرض ز خلقت مجموع کاینات که بود 
وصی و ابن عم نفس نبی مرسل کیست 
يجار کر كني ار تمجرت نرق 
ز عسلم و معجزة آن شه سلیمان فر 
كه شاهزاده حسن پیش باب خود می‌گفت 
سوال کرد که ملک عظيم فرموده‌ست 
شید شاه تبتم کنان ز جا بر خاست 
روان به پیش وی آمد جو باد پارة ابر 
علی» حسين و حسن را بخواند و سلمان را 
به شاهزاده حسن كفت مرتضی که تو را 
حسن حدیث ز یأجوج کرد و از مأجوج 
به ابر کرد اشارت علی به امر خدا 
چنان بلند [شد] از امر مرتضی آن ابر 
ز امر شاه فرود آمد آنگهی به زمين 


امير كفت حسن را: برو به پیش درخت 


۰ حسن به نزد شجر رفت و در سخن آمد 


بكو به امر ولن خدا سخن بامن 


که کرد این همه صنع از كمال خويش عیان 
بيافريد سماوات و ارض و کون و مکان 
روانسه كرد برين هفت گنبد گسردان 
دلیل حکمت او شش جهات و جار ارکان 
مس حتد نی الله خلاصة دوران 
على ولىّ خداشیر حضرت يزدان 
كه عقل مىشود از استماع آن حيران 
زروى صدق روایت همی کند سَلمان 
حديث ملك سلیمان ز آبت قسرآن 
خدا عطا به سلیمان؛ تو را جه داد از آن؟ 
دراز کرد سوی کعبه دست خويش روان 
بخفت همچو شتر تا چه باشدش فرمان 
که بر سحاب نشستند و خود نشست بر آن 
جه معجزيست تما که تانمايم آن 
كه نيست آرزویسی غير دیدن ايشان 
هواگرفت به امرش جو مرغ شد يرّان 
كه مىنمود زمين همجو دور گردة نان 
به نزد یک شجرى کش بدل نید به جهان 
حديث وقطة وى را ازو بپرس و بدان 
که: ای درخت که مثل تو کس نداده نشان 
که هست بر همه آفرینشم فرمان 


له 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤ منين على بن أبي طالب اا 


۳۰ 


۳۵ 


۴۵ 


<- درخت كفت که: ای حجّت خدای تو را 
به لطف كفت حسن: ماجرای خويش بگو 
درخت كفت: بدان ای ولی حق كاينجا 
ز ثلث اول شب تابه ثلث آخر بود 
ز یمن برکت وی شاخ و برگ و میوة من 
ازان زمان که رسول خدای بافت وفات 
شده‌ست زرد همه برگهای من ز فراق 
بگو به حضرت شه تا دعا کند که خدا 
حسن به نزد يدر آمد و حکایت کرد 
امير کرد دعاه شد به حال خويش درخت 
بهامر شاه ذكر باره آن ابر پسرید 
امير كفت حسن را: برو ز قطذ مرغ 
حسن برفت و ز مرغ فتاده کرد سؤال 
كه بالت از جه شكست و ماجراى تو 
ججيت؟ 

به شاهزاده حسن مرغ ازره تعظيم 
كه ای ولی خداوند: من یکی مَلكم 
مدام کار مرا با على صبادت بود 
جو حضرت نبوی رفت از جهان بیرون 
من اوفتاده‌ام از حال خويش در آن ساعت 
بكو به حضرت شه تا دعا کند که شود 
حسن به پیش پدر عرضه کرد قضَه مرغ 
درست شد ملک و بر فراز بحر بريد 
سلام کرد به روى شه از ره تعظيم 


بشارتاست تو را و مواليان تو را 


جه حاجت است ز راه کرم نمای بیان 
ازانجه اول تسوبوده است تا پایان 
على ول خدامقتداى عالميان 
نه یک شب او همه شب در عبادت يزدان 
مدام بود همه سبز و خرّم و خندان 
على نيامده دیگر در اين محل و مکان 
چنانچه باغ شود از خواص باد خزان 
به فضل خويش برون آردم ازين نقصان 
ز مس‌اجرای درخت و زورطة هجران 
در آن مقام یکی چشمه آب گشت روان 
رسید بر لب بحری که آن نداشت كران 
شکسته بالش و بر جای مانده از طيران 
بپرس كز جه بمانده‌ست مبتلا زینسان 


که حال خويش بگو ای عجوبۀ دوران 


بگوی قصّهْ خود جمله و مدار نهان 
بهامر خالق جبار بركشاد زبان 
كه بود جاى مرا با على به صدر جنان 
دم به دولت او در ياه آمن و امان 
على برفت ز غم سوى کلبة احزان 
شكسته بالم و از من برفت تاب و توان 
درست بالم و بر جاى خود رَوّم آسان 
كشاد دست دعا نزد خالق دان 
به پیش حضرت شه بر فراز آن عمّان 
که ای وفاق تو جئّت. نفاق تونيران 
به نزد حضرت عرّت به روضة رضوان 


3 


۵۵ 


1۵ 


<- به مير گفت: چگونه مواليان مرا 
ملک به شاه جنين گفت كافريد خداى 
مدام مسی‌زند آن بحر موج از قدرت 
هر آن که ز آدمیان لاله الاالله 
برآورند ازان بحر جمله مسرغان سر 
محمد نبى الله جو بر زبان رانند 
وگر نگوید ازان بس صان ول الله 
كه دار رحمت خود دور یا رب از وی [كو] 
وگر به صدق بكويد على ول الله 
دعاکنند بر آن قايل از سر اخلاص 
ز قطره‌ها که ز پرهای آن طیور چکد 
ز بسهر او که بگفته‌ست على ولئ الله 
ملک جو کرد تمام اين به نزد امير 
نزول کرد در آنجا به سرحدٍ یأجوج 
گذر چو کرد اميرم ز بند ذوالقرنین 
عیان شدند گروهی كه هر که صد كز بود 
جماعتى که به قامت بُدند پنجه كز 
مثال رعد زدندی خروش هر ساعت 
غبار ظلمت و زنگ سیاهی بی حد 
جو شاهزاده حسن دید آن تفرّج و ابر 
به امر شاه به شهری عجب فرود آمد 
ز بانگ و ساز و نفیر و ز سازهای دگر 
سؤال کرد حسن از امير كاين جه صداست 
امیر گفت: در اين شهر شورشی‌ست قوی 
ممرٌ شمس بر آنجاست. زان چنان بانگی 


ز هول و هیبت او کودکان هلاک شوند 


دهی بشارت جلت حدیث آن برخوان 
به صنع خويش یکی بحر رحمت و غفران 
به روی بحر برويند بىعدد مسرغان 
بگوید از سر اخلاص آشکار و نهان 
ز شوق این کلمه سر به سر نشاط کنان 
به روی بحر شوند آن طیور بال افشان 
برآورند به یک ره همه خروش و فغان 
گذاشت اين کلمه ناتمام از طعنان 
ز روی بحر شوند آن طيور در طيران 
كه نقد خالص او يافت سک ایمان 
خدای خلق کند از ملایکه چندان 
دعاکنند به آمرزشش به صدر جنان 
کید ابر دگرباره بر فلک میدان 
كه التماس حسن بود از شه مردان 
بهيارى ملك حىّ فادر مئان 
جو قد دراز بدی گوششان به قدر همان 
دراز گسوشی ايشان دی به قامتشان 
ز صیت نسعرة ايشان همه زمین لرزان 
نە سا سود نمایان نه نیّر تابان 
هسوا گسرفت جنان كز فسراز نار دخان 
که [تن] ز هيبت آوازشان شدی لرزان 
به جنبش آمده گویی همه زمين و زمان 
که نامده‌ست چنین شور در خیال و گمان؟ 
ازان طریق که دارد به برج شمس قران 
هم یک ند که آن بشنوند عالمیان 
زنسان حسامله بسنهند بارهای كران 


له 


فوحات القدس /ج١‏ 


طبلة دويم / حضرت اميرالمؤمنين علي بن أب طالب ا لاعيظا موتو ني م لوقع 

فايحة [جهاردهم1 و نيز ملا حسن سليمى روايت کرده كه: «آخرين غزايى که حضرت 
رسالت ا به كفار نمود. غزاى تبوک بود و آن چنان بود كه اهل تبوک به قصد مدينه بيرون 
آمده بودند وارادة قتال و جدال با اهل اسلام می‌نمودند. چون خبر به حضرت 
رسالت‌پناه تلا رسید. با جميع اصحاب به دفع ايشان متوجه كرديد و رايت خلافت را به 
دست عنايت برافراشت و اميرالمؤمنين على با را به جاى خود در مدينه گذاشت. چون 


۷۵ 


+ ازان به نعرة تکسبیر و گفتن تهلیل 
که جمع کودک و عورات اين صداها را 
جو شاه کرد تمام اين حدیث. كفت حسن 
كزين مقام به جای دگر مبر ما را 
امير كرد اشارت به ابر تا در دم 
زهی كمال و زهی دانش و زهى قدرت 


امام مس فترضص الطاعة اينجنين بايد 


به بانگ كوس و نفيرست وقتشان گذران 
بُوند مايل و مشغول مىشوند بر آن 
كه یا آسی: به خداوند واحد ديّان 
جز آنكه تا حرم حضرت رسول رسان 
رساندشان به مدینه سلامت و شادان 
زهى دليل و زهى حجّت و زهى برهان 
كه آسمان و زمینیش بودند در فرمان 


۰ به علم و نصرت او انیا همه محتاج ز قدر و قدرت اواولا همه حيران 
نمونة کرمش ملكت سليمانى نشانة نعمش حاصلات هر دو جهان 
روایح اشرش نور ديدة يعقوب لطافت نسظرش خسن يوسف كتعان 
شمامه‌ای ز مش خلق عیسی مريم نشانى از کش اعجاز موسى عمران 
نسیم لطفش يخيى العظام و هى زمیم علامت غضبش كل ن ضلیها فان 

۵ هر آنجه داشت سلیمان هم از ولای 
حنست ولیک همت او ملتفت نكشت بر آن 
ازانجه از ره دانش على خسبر دادى هزار همجو سليمان در آن بُدی حيران 
جه جوهر است ندانم به علم و فضل على كه هر جه عقل كند فكر برتر است از آن 
به جز خدای که دانست ذات پا کش را كه راست زهرة آن را دهد ز روح نشان؟ 
خداى داد به مانعمت محبّت او اگر تو شاکر نعمت نه‌ای بود کفران 

۰ به حب حضرت شاه از گنه جه غم دارم مرا از آتش دوزخ جو حب اوست ضمان 
به مدح شاه ولایت؛ حدیث جانپرور بكو سليمى و داد سخنوری بستان 


به نظم گسلبن این باغ رانوایی ده 
كه تا به دولت شه يابى از کلام حسن 


تویی چو بلبل مدحت سراى اين يُستان 





.¥ قات القدس ۱۶7۶ 


منافقان بر اين معنی اطلاع حاصل کردند. روى در مسرت و ابتهاج آوردند و گفتند که: 
حضرت از علی دلگیر گردیده همانا كه از او برنجیده که او را در مدینه خليفة زنان و کودکان 
گردانیده. شاه مردان و شیر یزدان اين معنی رابه نورولایت دریافت و فی الفور به جانب 
لشکر ظفر اثر بشتافت. خدای تعالی زمين در زیر قدم او طی گردانید تابه يك طرفة العین به 
حضرت رسید. چون حضرت. او را فرمود که سبب آمدن تو از عقب جه بود. شاه ولایت و 
نور هدایت آنچه فهمیده بود عرض نمود. حضرت فرمود که: آیا تو راضی هستی که نسبت 
به من چون هارون باشی نسبت به موسی؟ هرگاه موسی توجه به جایی گماشتی, هارون را به 
جای خود گذاشتی. و من جهت آن. لوای خلافت افراشتم و تو را به جای خود گذاشتم که 
مؤمنان از شر فتنه و اهل فساد ایمن باشند و تخم اندوه از طغیان طاغیان بر مزرع جان نپاشند. 

بعد از آنکه تخم تفقّد در مزرع اوصاف او بپاشید. او را به مدینه بازگردانید و بالشکر ظفر 
اثر متوجه تبوک گردید. چون بدانجا رسید. دلاو ران روی به ميدان نهادند و دست به قتال و 
جدال بگشادند. چون کفار بسیار بودند. بر لشکر اسلام غالب گر دیدند و بسیار مؤمنان را به 
درجة شهادت رسانیدند. لشکر اسلام از لشکر کفار مغلوب گردیدند و قرار بر فرار داد 
روی به هزيمت نهاده. رخت حیات از آن و رطه بیرون کشیدند به غير از سلمان فارسی همه 
گریختند و آبروی حقيقت را بر خاک مذلت ريختند. رسول تل در مقام حيرت بود که 
جبرئیل فرود آمد و فرمو د که:اگر اصحاب ابواب هزيمت بر روی گشودند و از بیم جان فرار 
نمودند. روی به خداآو رو به دیدۀ تعقّل در قدرت او بنگر؛ يك زمان د رمیان کشتگان بپای و 
در صبر بر روی بگشای. حضرت. نقاب از روی صبر برکشید و در ميان کشتگان پنهان 
گردید. دراين حال ابلیس لعین به صورت پیری د رلشکر کفار زبان به مژده برگشاد و به قتل 
پیغمبر و جمیع اصحاب او مژده داد. کفار راه شوق سر کردند و نعرة اعلی هبل" از جان 
برآوردند. رسول فرمود که: اعلی خداست كه از مثل و مانند مبرزاست. پس دست مناجات به 


درگاه قاضی الحاجات برآورد و از برای تقویت و نصرت دين دعا کرد. دعایش به محل 


.١‏ هبل: »نام بتی است که در زمان جاهلیّت. دو قبیله از عرب يعنى بنی کنانه و قريش آن را پرستش می‌کردند. 
مجسمة اين بت به صورت انسان و از عقيق سرخ ساخته شده و درون کعبه تعبیه گردیده بود... هنكام فتح مکه 
همراه با دیگر بتان منهدم كرد يد». نک : «لغت نامه» ج ۰۱۵ ص ۲۳۳۸. 





طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ا VTE a‏ 
اجابت رسيد و جبرئيل بانادعلى نازل كرديد و كفت: يا رسول اللّه به خواندن ناد صلی لب 
گوهربار بگشای و على رااز برای نصرت خود طلب نماى. رسول ا فرمود: على در 
مدينه است. آوازمن به او کجا رسد؟ مگر باد صرصر به او برساند و او رابه نزديك من حاضر 
گرداند. جبرئیل گفت: تو ناد على را بر خوان, هم در زمان خواندن به فرمان یزدان. على شاه 
مردان پیش تو حاضر گردد. 

رسول 5 چون به خواندن نادعلی شروع نمود. شاه ولایت و نور هدایت در مدینه در 
نمازبود. آواز رسول ول به گوش او رود تماد زاشلام داده به اتمام رسانید پس ازجا 
برجسته, گفت: لبیک يا رسول اللّه؛ اینک رسیدم به دفع کفار بی روى. فاطمة زهرا گفت: حال 
چیست و خطابت با کیست؟ گفت: اهل تبوک لشکر اسلام را شکسته‌اند. بعضی از لشکریان 
شهيد گردیده‌اند و بعضی از بیم راه فرار بگزیده‌اند و يدرت درمیان کشتگان پنهان گردیده و 
مرا به جهت نصرت به سوی خود طلبیده. اين بگفت و بر دلدل نشسته. متوجه گردید. 

رسو ,بعد ناد على را زياده از دوبار نگفته بود که على خود را به رسول رسانید. 
رسول ۲ا آواز پای دلدل بشنید مبتهج كرديده. گوهر از لعل آبدار بباريد و به سلمان مژده 
داد که: ینک نصرت حق رسید. سلمان خوشحال گردید و شاه مردان پیاده گردیده. رسول را 


۲ خود را 


سلام کرد و رسول او را تنگ در بر آورد. پس شاه مردان روی به سلمان نهاد و شدة 
بر سر نیزه بسته, به او داد و فرمود که: اين رابه جای عَلْم نگاه دار تابه توفیق کردگار دمار از 
كار نابکار برآرم. آنگاه به دلدل سوار گردید و نعره از جان برکشید و ذوالفقار بركشيده. 
متوجه کفار گردید. از نعرة او زلزله در زمين ابدان کفار افتاد. ولوله به جانهای ایشان روی 
نهاد. ذوالفقار که در سراندازی سرآمده بود گردنان را از پای درآورد و سرکشان را چون 
خاک راه يايمال كرد. 

اصحاب که كريخته بودند. چون نعرة شاه را شنودند. مراجعت کرده» به ياى عَلَّمِ جمع 
كرد يدند و آواز تکبیر برکشیدند. باز ذوالفقا رنقاب از روی شاهد نصرت برانداخت و آفتاب 
جمال با کمال فتح و فیروزی را ظاهر ساخت. کقار مغلوب گردیدند و به سوی عدم راه 


٩ شذه: «غلّم و نشان. ظاهراً اسم است از شل به معنی بستن عربی؛ و معنی کمربند می‌دهده. نک : «لفت‌نامه» ج‎ .١ 
۱۴۱۹۵ ص‎ 





A ۷۲‏ رو فوبحات القن چ 
نوردیدند. حضرت رسالت ا سه روز در آنجا مقام کردند و به جمع غنايم توجه نموده. 
مال فراوان و اسباب بی‌پایان به دست آوردند. و حضرت غنایم را به اصحاب و احباب و 
لشکریان تقسیم نمود و به صیقل غناء زنگ فقر رااز آينة ضمیر ایشان بزدود. يس زبان به 
اوصاف شاه ولایت و نور هدایت بگشود و فرمود که: اگر نصرت تو واسطه نگردیدی و 
ذوالفقار تو برقع از روي فتح نکشیدی, کفر و زندقه جهان را گرفتی و از دین اسلام کسی اثر 


ندیدی. پس با فتح و فیروزی متوجه مدینه گردید و اهل مدینه را از قدم مسرت لزوم 


خحوشحال گردانید»(۱ 


.١‏ نک : «مدح و معجزات» دستنویس: ص ۹- ۳۱۱. قصیده‌ای است در صد و سی بیت: 


ای دل ار خواهی که یابی ره سوی دارالقرار 
نصرت و فتح و ظفر كر بایدت تکرار كن 
گر همی خواهی که یابی حاصل هر دو جهان 
گر تورا ناد على اوراد باشد گرددت 
ای مسحب شاه مسردان؛ بشنو و در گوش كن 
بيش سید جبرئيل آورد در غزو تبوک 
از روى اخسبار سلمان گفت: روزى مصطفى 
جبرئيل آمد به پیش صدر و بدر انیا 
كز مدینه با صحابه شو روان سوی تبوک 
لشكرى آمد به پیکار تو بیرون از حساب 
از سسپاه کافران گر لشكرت يابد گسریز 
در غزا يارى ز يزدان جوی: نه از عمرو و زيد 
چون نبی پيغام حسق بشنيد از روح الامین 
لشکر سیصد هزار از بت‌پسرست آمد يديد 
مسوج زن شد لشكرى ماننده درياى ژرف 
لشكر كفار هر سو راه را بستند تنگ 
بيدلان را از نهت پُردلان در باغ رزم 


مجو اتر یره نود ان ره أشكن دن تيرد 


روز [و] شب ناد على مى خوان كه گردی كامكار 
لافتى الا صسلي لاسيف إلا ذوالفقار 
تخم مهر آل ياسين در دل افكار کار 
بخت و دولت از یمین و فتح و نصرت از يسار 
حلقة سهر على مسانند در شاهوار 
بی‌گمان ناد على از حضرت پروردگار 
بود در مسجد نشسته گسردش اصحاب کبار 
گفت: حق كويد سلامت با درود بی‌شمار 
ک‌امد از مغرب سياه ک‌افران نسابکار 
بت بي سستان لين و ک‌افر زنار دار 
رو مگردان از قضا بر جای خود می‌کُن قرار 
نصرت و فتح و ظفر باشد تو را در کارزار 
رفت بیرون از مدينه با صحابه سی هزار 
جمله ببا گرز و سان و خنجر زهرابدار 
گرد بر گرد سياه دين كرفت از هر كنار 
بند شد بر خيل دين از هر طرف راه گذار 
دل درون سنه می‌لرزید چون بركك خيار 
بود جون برقى وزان يلمان به آب تيغدار 


< 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ا 


۵ 


۳۰ 


۳۵ 


<- بس که شد در دست کین خون دلیران ريخته 
رايت اسلام را در خاک و خون انداختند 
در ميان قسلب لشکسرگاه چسینی مسفربی 
جسبرئیل آمد که یکدم در ميان کشتگان 
شدبيده مسصطفی: آمد ميان کشتگان 
بيش او بنشست در دم طیلسان بر سر کشید 
دم به دم می‌گفت شکر کردگار غيبدان 
در ميان کشستگان بنشسته سلمان و نبی 
چون زيان مار ارقم نیزه‌ای در دست او 
كاه راندی در ميان و گاه رفتی بر کنار 
بسانگ موزد بر سباه ک‌افران دیو لعين 
مژده بادا مر شمارا کز دم لات ومنات 
شادمان باشید: ای لشک: که احمد كشته شد 
كشت پنهان مذهب و راه و طريق جاودان 
كافران از خسرّمی کسردند بتها را سجود 
در ميان گشستگان. شاه رسل چون اين شنيد 
سر فرازم كن که افتادم ز پا ای دستگیر 
در مين لشكر كفار تسنها م‌انده‌ام 
نصرت و فتح و ظفر بفرست و باری ده مرا 
بود سید در دعا کامد دگر روح الامنین 
حاملان عرش رابا جمله كرّوبيان 
كفت پسیغمبر: على مرتضى مسی‌بایدم 
شاه مردان هست با جال جنَّى در سبرد 
جارماهه راه باشداز بر من تاعلى 
كفت جسبریل امسين: آورده‌ام ناد على 


جو بخوانى در زمان پشتت على حاضر شود 


سوى دريا جوى خون شد همجو سيل نوبهار 
در ميان کشسته بی حد در درون كارزار 
كشت بسيار آن لین وكافران نسابکار 
ای نبى بسنشین به حكم خالق پسروردگار 
دید سلمان را نشسته با دو چشم اشکبار 
صدر و بد رکاینات و خواجة روز شمار 
كافران او را نسمی‌دیدند اندر ک‌ارزار 
دید ابلیس لعين را گشته بر دیوی سوار 
بد حمایل کرده زار آن لعين خاکسار 
كاه می‌شد بر یمین وگاه می‌زد بر يسار 
کای سواران يل نام‌آور خنجر گذار 
کشته شد آن ساحر جادوگر افزون شعار 
سم خر با یتنو ومیتی شما را گشت يار 
بار دیگر در جهان شد بت‌پرستی آشکار 
می‌زدند آن بت‌برستان بوسه بر سم حمار 
هر دو کف را بر كرفت و گفت: ای پروردگار 
دست من گیری مرا از لطب خود ای كردكار 
ای كريم پر کرم ای راحم آشرزگار 
شادمان گردان دلم را بيش ازين غمگین مدار 
گفت: حق كويد سلامت با درود بىشمار 
در مدد موبايدت با حيدر دلدل سوار 
لیک نبود در مدينه. رفته سوى زنگبار 
همرهش جمعى يلان با مالك ختجركذار 
راه سخت و پرخطر دريا و دشت وكوهسار 
از برای نصرت و فتح و ظفر از كردكار 
زانکه باشد مسظهر کل عجایب نامدار 


> 
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۵ چون زجبریل امین بشنيد سيّد اين سخن 
جبرئیل اول بخواند و شاه مرسل سجده کرد 
راوی اخسبار گوید: مرتضى در جنگ بود 
جار ماهه راه بسوده از نبی حيدر شنيد 
آمدمايكك بهتوفيق الهی بيش تو 
مصحطفى بشنيد آواز على را در تسبوک 
زانکه آواز على آمد به گوشم غم مخور 
زان طرف چون شاه بر جيال جلّی حمله کرد 
حدر صفدر اشارت کرد و تيغ از صد قدم 
بانگ زد بر مالک اشتر على كاى پهلوان 
این بگفت و در زمان شد تا به نزديكك تبوک 
ديد حدر لشکر اسلامیان را در گسریز 
مسصطفای مجتبى را در غزا بگسذاشتند 
مسهتران لشكراسلام بسودند آن گسروه 
جملگی بر باد رفته جمله اسبان و يراق 
بانگ بر زد سوى ايشان كاين هزيمت بهر جيست؟ 
باز شو سوى مديه راه بيهوده مچوی 
در ميان كافران ييغمير خودرارها 
زنده باشد مصطفاى مجتاى مقتدا 
در ميان كشتكان بنشسته سلمان [با] نبی 
سر به سر ای بی وفایان قولتان باشد دروغ 
مصطفى گر زنده باشد شرط کردم ای گروه 
در غضب شد شاه مردان راند دلدل را جو باد 
مسصطفی آواز ياى دلدل حسیدر شستید 
مرتضى آمد فرود و رفت بيش مصطفی 


پیشتر شد دست شاه انیا را بسوسه داد 


شادمان كرديد شا ابيا صدر کبار 
بعد ازان ناد علی برخواند پیغمبر سه بار 
در برابر بود جيال لعين خاکسار 
كفت: لبيك ای رسول خالق پسروردگار 
تابر آرم از سپاه كافران يكسر دمار 
كفت با سلمان كه ما را فتح و نصرت كشت يار 
دم به دم خواهد رسيدن آن ولى كردكار 
ذوالفشقار اندر كف و بر دلدل شهلا سوار 
بر کسمرگاهش زد و جپال جلى شد دو تا 
لشکر اسلامیان را از قفاى من بيار 
جار م اهه راه را طی کرد شاه کامکار 
رویگردان سر به سره خوار و بريشان روزگار 
آنكروه بی ‌وفاء دی دند شه را در گذار 
مسی‌شدندی تا مدینه از هزيمت دل فكار 
راه ایشان را على بگرفت پای كوهسار 
سر به سر گفتند: کشتند خواجه را در کارزار 
چون على بشنید. گفت: ای لشکر بی‌اعتبار 
کرده و گشته گریزان چون زنان سوی دیار؟ 
تندرست است ای گروه هرزه گوی هرزه کار 
کرده روشین جشم بيش خالق ليل و نهار 
راستى از مردم كجرو نبيند روزگار 
بكذرائم بر همه تيغ دو سر را مردوار 
در زان شد پیش ييغمبر ولى کسردگار 
مرتضى را دید كز ناگاه گردید آشکار 
کرد بر سید سلام وكشت چشمش اشکبار 
شاه را از مسهر دل بككرفت سيّد در كنار 


يه 


¥۵ 


۸۵ 
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+ كفت حيدر را که بی‌شک قدرت داور توبى 
شَدَهْ خود را شهنشه از کمر بگشود زود 
ابن علم بر دست كير و پیش پیغمبر بایست 
چون بریزم اینقدر كز هر طرف بر سوی بحر 
دست از کشستن ندارم حتي رحمان و رحیم 
اين بگفت و شد سور دلدل و تيغ دو سر 
صف ميدان كشت روشن از فروغ تيغ او 
رفت ييش كافران و زد جنان يكك نعرهاى 
شکری سيصد هزاران يافته فتح و ظفر 
کرده تاراج فراوان از سپاه و خيل دين 
از خروج شاه مردان بر زمين غلطان شدند 
ده هزار از لشكر کمار در ساعت بمرد 
بوق و جتر باركاه شاه مغرب شد نهان 
هم به ساعت شد سور فيل جينى مغربى 
همجو دربا لشكر سيصد هزار آمد به جوش 
ذوالفقار جان ربا را در ميان بودى سه كس 
چون بيفشاندى شدى هفتاد كس روز غزا 
شكلراس لام بركشتد از راه گسریز 
بيس ت كبر بت برست كافر عادى نهاد 
كيه وك ردو سور عكر كن 
راند دلدل را على بر سوى جينى مغربى 
جون على راديد كافر درع رابر سر كشيد 
اسسبر فولادرا بريد جون قرص بير 
كبر عادى را على با فیل جنگی زد دو نيم 
جملة كرّوبيان گفتند با روح الاين 


كرد حمله بعد ازان بر لشكر مغرب على 


زود ازكبران بر آراى حيدر صفدر دمار 
بر سنان بست و به سلمان گفت اين رايت بدار 
بر سر میدن کین شو يك زمانى باى دار 
رود خسون گردد روان مسانند سيل نوبهار 
تانگردد آسيااز خون ايشان چون مدار 
بر كشيد آن صفدر ميدان ز بهر کارزار 
تاب تيغ شاه بر خورشید تابان زد شرار 
کآسمان در جنبش آمد با زمين وكوهسار 
صف كشيده گرد جينى مغربى در مرغزار 
خيمه و اسباب بی حد اشتر و اسب و قطار 
همجو مرغ نيم بسمل آن مسپاه بىشمار 
رم كرفت از نسعرة شه مركبانٍ راهوار 
از خروج حيدر صفدر شه دلدل سوار 
لشکرش در جنبش آمد از یمین و از يسار 
ذوالفقار جان ژبا را سرتضی فرمود کار 
چون کشیدی هفت کس کُشتی به اسر کردگار 
مسی‌بریدی از کمر هفتاد تن را چون خيار 
باز کرد از هر طرف در بيش پیفمبر قرار 
حمله کرده بر اميرالمؤمنين از هر كنار 
ازميان همجون خيار تر به تيغ آبدار 
خسرو مغرب ميان قلب لشکر شد دوچار 
زد جان بر تارکش شاه ولايت ذوالفقار 
درگذشت از سينه و ناف و کمربند و زهار 
کرد از توفیق دادآور به یک ضربت چهار 
لافتى إلا علي لا سیف الا ذوالفسقار 
ذوالفقار اندر كف و بر دلدل شهلا سوار 


مه 


ع7 اذ 


ج لشكر سيصد هزار از حيدر صفدر رميد 
کشت چندانی كه [شد] ميدان زخون کافران 


در زمان ابرى عيان گردید و باريدن كرفت 


۰آسیاها كر دی زان يل در گرد آمدى 


مصطفی بوسيد روی شاه مردان را و گفت: 
كس ندید وهم نسبیند شهسواری همچو تو 
باغ ایسمان زآتش گبران بی‌دین خشک بود 


کرده‌اند اين كافران ويران حصار شرع را 


۵ مسزرع دين از سپاه کافران خشکیده بود 


مظهرٍ کل عجاب ای ولیْ حق توبی 
كس ندارم در جهان غير از تو ای والی حق 
آرزو دارم که از جرم وگناه این سپاه 


زانکه بر گردون گردان از سر خشم و غضب 


۰ گر مرا تنها رها کردند و رفتند در گسریز 


گر نرفتی در هزيمت لشکر دين بی‌گمان 
شاه گفتا: کشته گشتن بهتر آيد از گسریز 
کرده‌ام یک شرط چون بينم نبی را تندرست 


كفت پیغمبر که مقراض است چون تيغ دو سر 


۵مرتضی الحال یک مقراض تیزی بر کشید 


كفت بيغمبر که اکنون مال گبران غارت است 
غير شاه و قنبر و سلمان كس دیگر نماند 
گنج و مال کافران را می‌ربودند هر طرف 
بر سر لاش جهان چون کرکسان کردند جنگ 
سر به سر با گنج بی‌حد پیش پیغمبر شدند 
مصطفی و مرتضی را نعت [یرخواندند] و مدح 
باتسبتم گفت: در يغماكرفتن چابکید 
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چون رمد صد كله گوران از یکی شير شکار 
[چون] بسیابان قضاء گشتند گبران تار و مار 
آب و خون هر سو روان شد همچو سيل نوبهار 
شاه شد پیش نبی چون فتح و نصرت كشت يار 
آفرین بر دست و بازوی تو باد ای شهریار 
ابلداتانتهى دن ناپایدار 
آب دادی گسلشن دين را بسه تسیغ آبدار 
آبدان شد باز از بازو و تیغت آن حصار 
زآب تیغت سبز و خرّم كشت دیگر کشتزار 
بسوده‌ای باانبيا پنهان و بامن آشکار 
همرهان و همدم و بارو انیس و غمكسار 
بگذری ای بحر جود و معدن حلم و وقار 
گر غضب سازى به هيبت سرنگون گردد مدار 
جرم ايشان را به من بخش ای شه خنجر گذار 
كشته می‌گشتند بی حد از صغار و از کبار 
در غزا كردن هزيمت مرد را ننگ است و عار 
بكذرانم بر همه تيغ دو سر را مردوار 
جمله را سبلت بچین و گوی اين سنّت شمار 
جمله را سبلت بريد و گفت: اين ستّت شمار 
چون شنيدند بهر غارت تاختند خوار وكبار 
نزد سيد ديكر آنها تاختند با رخت و بار 
بر سر غارت برآمد هاى وهوى وكير و دار 
زانکه بودند بيشتر دنياى دون را دوستدار 
مال بی حد مانده در صحرا و دشت و کوهسار 
ديد شاه وليابر سوی ايشان زنگبار 
در غزرا سازيد خوش راه هزيمت اختيار 


يه 


طبلة دويم / حضرت امیرالمق منین علی بن أبي طالب ِا ی ماو دخ وی اهوم VV‏ 

اين بود بعضی از معجزات و کرامات و مقامات و خوارق عادات حضرت شاه ولایت و 
نور هدایت. که بعون اللّه الملک المجید در صحایف بیان به قلم سعی مر قوم گردید. بدان‌که 
در خاطر فاتر آن بود و شاهد خيال در مجلس ضمير چنان جلوه می‌نمود که در باقی ایام عم 
به مرور» تجسّس و تفخص نماید و آنچه از معجزات و خوارق عادات آن حضرت به نظر 
درآید. داخل کتاب گرداند. باشد که جمیع معجزات و کرامات و مقامات آن حضرت را جمع 
نموده» به نظر محبّان اهل بيت 24 رساند. شبی در واقعه‌ای چنان مشاهده نمود که شخصی 
زبان بیان بگشود و فرمود که: کتاب خود را به اتمام رسان و روی به اختتام آورده. سخن را 
ختم گردان كه معجزات و کرامات و مقامات اميرالمؤمنين على ان را به تمام جمع نمودن: 
آب د ريا به كيل پیمودن است و کوه قاف را چون مشک سوده سودن. بنابراین ابواب اختتام بر 
روی گشوده و آنچه به نظر درآمد به همان اختصار نمود و الوفیق من الملک الودود. 


<- مصطفی سوی مديه با تبسم شد روان دوستانش شاد و خرّم» دشمناش پوچ و خوار 
كلرككاراء ص‌انعا؛ پسروردگارا؛ قادرا حق اوصافت که باشد عاری از خویش و تبار 
“حرمت کروییان و انسیا و مرسلين ١‏ حصق نور مصطفی و مرتضی؛ شمع کبار 
هم به حق شبر و شبير و زین‌العابدین حي باق حق جعفر: موسي کاظم شعار 
حسق سلطان خسراسان و تقى وبانقى 2 همبه حت عسكرى و مهدى خنجر گذار 
ک زکرم جرم وكناه ماگنهکاران ببخش ای كريم ير کرم ای راحم آمُرزگار 
آتشی را هم ببخشااز ره لطف وكرم حت نور جارده معصوم ای پسروردگار 


۰عفو فرمايى كاهى كز من آمد در وجود زانكه مىكويم زجان دایم ثناى هشت و جار 
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اَل مُوسئ و آل هاون» ea‏ [1 ۳ 
(ا خفني في قزمي و أضلخ» ی و ی ۲۱ 
وإخواناً على سُرْرِ مُتََابلِينَ... 4 1 NES‏ 
وإذا رت الْأَرْضٌ رلرلهاه RSE‏ ا ا ا الما 
اذهب بکتابی هذاه ا هت ی تس ۶۳۵ 
اضر ب بقصاك الْحَجَر فَانْقَجَرَتْ مله الا عشرة عَيْناه ام 
َالَّذِينَ مواق مج جاهٌوا في سبل لول لبهم فطع ديلو 
آولیک همم لایر ون #يْبَشْرَهُمْ ر رهم بِرَحْمَةِ مِنْهُ و رضوان و جات لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ 
e‏ قیال الله ده جر یمه ی OS‏ 
َالّذِينَ فقون أموالهُم بالل و الها سرا علا فلهمآسجرهم علذ رهم ... ۸٩‏ ۱۸۲ 
اون السَابمُون«أوليك الْمُمَرَبّونَ؛ NESR Aas‏ 
«السَالین» RR SSS Se‏ مرو SRS E‏ هه بو اه ۲۶۵ ۴۶۳ 
الطَيّباتٌ لِلطَيِّينَ و لبون للطییات» ۱۳[ 
َالْعابدُونَ الْحامِدُونَة Ae AS‏ 
َالْقَلُوبٌ و الأئصار؛ ERR‏ 
«الکاظمین الْعَيْظَوَ الْعافِينَ عَن الناس4 AEN ES‏ 
للم حیث يَجْعَل رسالتة» RNAS REALS‏ 
الله لیف بعِبادِه يرق من یَشاءه TR ma.‏ 


الله ور السّماوات وَالْأرْضِ رل نوره كَمِشْكاةٍ فِيها مضباخ الْمِصْباحٌ فِي جاجَهة 
الرّجَاجَةٌ كَأنّها كَوْكَتٌ دري يُوقَدٌ من شجرة مُباز کة زیون لا شر ية هو لا غَرْبيّةِ َكاذ رَيْنّها 
ُضيء و للم ئه تَمْسَسْهُ نار نور علی ُوريهدي الله لُوره من يَسْاءُ و يَضْرِبٌ الله الأمثال لاس 
وله بل شىء عَلیم» وف و قا مسا وا اللو IAAT NYO‏ 


۷۹۰ و تا ا ی 221 لاقويحات القدش ع۱ 


الله د ا 


و یل الأخرى إلى أجل مه 0 انض 
وَالْمَعْضُوب عَیَهم» 00 0 ۲ ۲ ۳۳۵ 
ار اي وَقُودُهَا الاس وَالْحِجِارَةُ» Dares sS‏ 
الیو مَأكْمَلْتٌ کم دینکم و منت ت علیکم نِغمتي و رضیت لکم الاسلام دیناه ۱۱۳۹۴۰ 
نا أَرْسَلْناكَ شاهدا و مبَشرا و تذیرآه و شمه سم مرو 1[ هجو ۵ ۱۳۸ 
انا أغطيناك الکَوتر*فصَل لرك و انح 4 ی ۱۳۲ 
إا علاك حَلِيَةٌ في الْأأرْضٍ» ea‏ 1 ۸ 
انا عَرَضنا الأمانة عَلَى السَموّات و الأرض و الجبالٍ فَأَبيْنَ أن ن يَحْمِلْتها و آثفقن منهاو 

حَمَلَهَا الانسان اه كان ظلوماً جَهُولاًه کی ی EN‏ 
انا فتخناه مدو وال یک واد وک ESS‏ 
وا الا يون من کا كان زا جها اور او ا 
إن الحسَنات يذ هي نَالسَّيّئات» 0 1 ا 
ان الَذِينَ موا و عَمِلُوا الصَالِحَاتِ أوليك هم خير ری ا ردن 
إن الَّذِينَ منوا و عَمِلُوا الصالحات سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الرشمن ودا ا 
وا الذي موا و عَمِلُواالصالِحاتٍ كائث لهم جنات اهزدزس رل نا 
ال الَّذِينَ سب سَبقّت هم متا هشن أُولئِكَ عْها دون Ae‏ 
این نو بای ء عن الصراطلنا کبُون» Faas‏ 
إن الّذِينَ شون موا عند سول الله أرليك این افك الله فر رى 

عفر جر عطیمه اف ف ل اا ا وو ۱۳۷ 
إن الذي ن دون ال و سول تم الله في ایا و اجره و اعد هم عَذابا هينه YVA.‏ 
واد المع و ایض و الا كل أوليك كان عَنْهُ مشؤولآ» ا د 
إن الله اصْطّفاك وَ طَهّرَكِ وَ اضطفاكِ عَلى نِساءِ الْعالّمينَ؛ IVES‏ 
ون ال اضطفی آدَمَ وَنُوحاً و آل (براهیم و آل عمران عَلَى الْعَالَمِينَ4 ۵۴ ۱۴۲ 
إن الله حَرْمَهُما عَلَى الکافرین» باط وان لطا ی مت ۳۵ 


وله عَم لاه و يرل لت و يَعْلَمما في ال حام و ما تَدْرِي نَفْسَ ماذاتَكْيِبٌ 
عداو ما تذري تفش بِأيّ آزض نموه الله لیم خبیز» 0 OFA‏ 


ون الله لا يَستَحيي أنْ يَضرِ ب مَثَلاَما بَعُوضَةٌ فما فزقهاه AF‏ 
ون الله يذل لین وا و عَمِلُوا الصالحات جنات...» ONA‏ 
«إنّ لین في جنات و تهر * في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مدره ل ۱۳۵۳۰۱۹۹۲ 
انا دناه صابرا نم اد وا4 E OD‏ 


إن جَهَنمَ لمجیطه بالکاف رین ی ی و ی ۲ ۳۱ 
ان عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ له انا عشر شهراً فى کتاب الله يوم خَلَقَ السماوات وَالْأَرْض مِنْها 


0 


ربعة حرم ذلك الدين لبم as‏ مه اه ام ۳۸۲ ۲۳۸۵۱۲۸۷ 
إن في ذلك لَذِكْرئ لِمَنْ كا له قلب أ ی المع و هو هيده ۶ 
بل لا تهيي مَنْ أَحْبَبْتَ... » ام لاف وااو Ea‏ 


رم ۳ 


ای لَعَلى خلق عَظِيمة Sea SRS‏ 
«إنك لفِي ضلالك القدِيم» ERS OR‏ 
نك میت وَإِنْهَمْ مَینونَ4 ل ا و TAO‏ 


نما آنت مر وَلِكُلُ قَوْم هاده ns‏ لاق شرق ۱۱۴ ۴۵۲ 


2 


ّما تُطْعِمُكُمْلِوَجْهِ الله 6ببب NEARS‏ 

4 رفص و واه رز ری اقا اه مر مرگ اه همه اه وت ب لتقن عم تقاض ور نا 
نما ولیکم الله و رَسُولَهُ و الذین امَنوا الذین يقِيمُونَ الصّلاة و يوون الزّكاة و هُم 
راكعونَة میم من ل ۱۱۱۳ NET AVY‏ ۰۱۴۵ ۳۲۸ 
َإِنّما بر الله لدب عَنْكُم الوجت أهل اليب و يَطَهْرَكُمْ تطهيرأ» VE‏ 


هنم عیسی عِنْدَ الله َمَدّلٍ آدَمَ مه من تراب تم قال لَهُكُنْ فَيَكُونُ #الْحَقٌ صِنْ رَبك فلا 
تک مِنَالْمُمْثَرِينَ #فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ ماجاءَكٌ من العلم فل تَعالَوا دع أبناءًنا و أبناء کم 


و نساءنا وَيِسَاءَكُمْ و سنا و سکم تم هل فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذيينَ4...... ۲۹۹ 
+ کان عَبْداً شکوراه زد ۱۳۱ 


وَإنّى جاعلت لاس ماماً قال من ری قال لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ» ۹۶ 
ای رايت ادر ڑکا ممه ممه مم مه مم ممه مه ممم ممه مم ی 
«اولئك..لَّهُمْ فِي الآخِرَةٍ و لا بْکلمهُم الله و لا ينر ایهم يَوْم الْقِيامَةٍوَ لا بُركيهم و هم 
عَذابٍ لیم اهر و و هی ا 


۷۲ مر ااا ع رب وق ام ار ی قوتخات القدش ۱۳2۳ 


اهنا الَراط تیه ناخس من ی ما LEA‏ 
أْتَقَثَلُونَ رجلا أنْ يَقُولَ رَبّى الله ةد ی ea‏ 
«أ تو الله بما لا یلم في الشماوات و لافي الْأَرْض» م و مش 
أجَعَلَتُمْ سِقَايّةَ الْحاجٌ و مار الْمَسْجِدٍ الْحرام كَمَنْ من باللّهِ و لیم الا جر وَجَاهَدَ في 
سَبِيلٍ الله لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ الله oa‏ و ۵ ۵1۱ 
وأحاطبهم شرادقها و إن يَسْتَغِينُوا يغانُوا بماء هل يَشْوِي وجوه بش الشّرابٌ و 
ساءث م تفقا4 DD‏ ی و OT‏ 
+ حخست النّاش آن يُثْرَكُوا آن يَقُولُوا آمَنَاوَ هُمْ تون aa‏ 
أذْعوا إلى الله على يَصِيرَةٍ أنَا وَمَن اتَبَعَنِى4 ESS SS AS‏ 
را الله جَهْرَة» 0[ 11 مه ات ۱۳۹ 
وأضحابٌ ب الْمَيْمَنَةه ها هی PND‏ و و ا 
وأضحابٌ یمین ن وَأضحابٌ الشمال» TAVE ES ER ASE‏ 
من كان لین ِن ره و ينو شاه ملثه VD EO‏ 
َأَقَمَنْ كان ماک نْ کان فاسقاً لا يَسْتَوُونَ. 4 Tee Ras‏ للف الام 097 
دأَقَمَئ ن یف مار اک من رب الق كَمَنْ هو غمی» E‏ 1۳ 
أفيضُوا علَینا ین الماء أو مِمًا ررکم الله TONSA‏ 
الست ربكم قالوا بلن» ل E‏ 
ام حَسِبَ الَّذِينَ اتسوا السَيّئاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ منوا و عَمِلُوا الصَالِحاتِ سَواءٌ 
میم و منم ساء ما يَْكُمُونَ» NER Se‏ 
«أمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناء ال ساجدا و قائماً تخل ر الآخِرَةٌ و يو جوا رَحْمَةَ رن4 ۲۲۲۰٣۱۱۳۰...‏ 
و يَحْسَدُونَ الاس علی ما آتاهُم الله مِنْ فضله» وا الما امس اا ام 
ون أضحابَ الْكَهُفٍ و الرُقِيم كانثوا مِنْ ع آياتنا عجَباه OEP‏ 
ون بو ءا لمکم بِمِضْرَ تب ونا وا لوا شر کم قِبِلَةَ وَأْقِيمُوا الصَّلاءَهِ م ۲ 
َأَنْفْسَنا وَأَنْفسَكَْ» وه OVEN aes‏ 
مالک و لاد که فة4 PNT AS‏ 
«آولیك هم لوا من رهم و َخعه ولیک ماو ن: ۱ 


«أولئِك هم الوارئون #الَّذِينَ رون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها دوه زذزذ015 0 ی 


فهرست‌ایات یم مه ی ردو مک بر تب ع ا ا LA RE E‏ 
ولیک مج - یر بريه Naseem‏ 
ولو الیلم قانما بالقشط» OS SE‏ 
57 سنوی و أل الْمَغْفِرَة» Aaa SSS‏ 

اي 0 0000000 
ا ای عَضر تقیبا اش اا ف ما سس سه م ۲ ۱۳۸۵۲ 
ا ۱[ ۴ ۵۳۰ OAV‏ 
ويَيتهما رزخ لا يتِفِيانٍ» ا ا ا 
تراهم را سجّداً تون فَضْلامِنَ الله و رضوان... 4 Ea‏ 
يسع آیات ینت4 یک که ا م ار او ی EVA‏ 
وت ما اځ 0000 
تلك عَشَرةٌ كامِلَةٌ» A SANS DR‏ ۲۲ 2 
«تْمانية يام خشوماه و ا ا ا ا 
وئم آزرک الاب ال ين اطفَینا من عبادنا... 4 هی رين 
20 ْمَلَو ن وميا ی اليه Sa‏ فقاو الاو جع ۲۵ 
« جات تَجْري من تختها الأَنْهارُه و تم ز ز ز 1 OTs‏ 
حٌى إذا جاژها وفیخث آبوانهاه TE ED‏ 
وِحَسْبْنًا الله ون نم الو كي #مَالْمَلبُوا بِمْمَةِ من الله و فَضْلٍ...» م ا 
(حم#و الكتاب الْمُبِينِ» EE‏ ا 000 
وحم الله على قلوبهم وعلى سمعهم .4 ملم سوردم ب الحم ا 
وذ النون إذ ذَهَبَ مُخاضباه PEO eee‏ 
«ذرية بفضهامن بَعْض+ FOR se SA EN‏ 
ذلك فضل اللّه يَؤْتِيهِ مَنْ يَسْاءٌ و الله ذو الْمَضْل الْعَظيم4 ۱۱ 
رب آرنی كيف تُخبي الْمَؤتى» تال ادك زین» ... ا ام الأ 
و رَينا ما بما أنرَلْتَ و انا الرسول» او لمكا م ل AOE‏ 
وی الله َو رضوا عله بو لبقن 
سبحا الَذِي أشرئ» seas sk‏ سق لاضع 


۷۹۴ ا ا لو ا 01 فويعات القداش ۱۵ 


وت ل اه طَيْبَة4 ب وجا اب ا ل 
(طوین لَهُْوَ خشن آبء OATES a.‏ 


تَاسْتَفْلظَفَاسْتَوى عَلى سوقه... 4 ES NE‏ 0 
لین کقروانطعث لَهُحْ یاب ین نار» Saa‏ 
فاليم لین منوا من الکفّار يَضْحَكُونَ»عَلَى الأرائكِ ینْظرونه NS‏ 1 
وما ذهب بك فانا مِنْهُْ مُْتَقِمُونَ4 O aT‏ 1۱ 
فان الله هُوَمَْلاه و جبریل و صالِح له ADs‏ 
(فانتظووا اي مَعَكُمْ مِنَ مره ا لم امسق ا ال ا AE‏ 
إن تنازغتم في شیم فردوه إلى له و الرشول» ی ۱ 
#فاْفْجرث مه انتا عَشْرَةً عیناه TAA eR‏ 
َفَأَدَنَ من تم آن لَعنةُ له عَلَى الظالمین * الَذِينَ يَصُدَُونَ عن سبيل الله كيين 
«فأضحاتِ الْمَيْمََِ ما أضحابٌ الْمَئِمَنَةِ#رَ أضحابٌ الْمَشَْمَةِ ما أضحابٌ الْمَشْنَمَةِ # و 
السَابقُونَ السَابِقُونَ» آء > ز ز ز هس ی ز ز N E‏ ۳3 ۲۰ 
فمَا ان كان مر ن امین فرزخ و رَيْحانٌ» وجَنُ یم» I‏ 
َقَأْمَا من وت کناب يبه« قسف يُحَاسَبٌ جساباً يراه Nea)‏ 
تيفك الله مرب مخت فی الازض یره كنك رار سول جیوه و دق ملاع 
لاله هبتر N‏ سا موز 


نهرست‌ایات RE‏ هی ا لفلاو ب اا افالخ وب VV‏ 
وقیما رَحْمَةٍ ین الله ینت لَهُمْهِ ز[ز[ [ؤ[ ز[ |[ ز[ز[ز [ [ [ [ 0 ا N‏ 
لی دم ین رَبّه کلمات فتاب عَلَيْدهِ dees‏ وا و وخام الا 1 718:07 


شلوا هل الذ ان کم لا تلمون» 001 Nag‏ 
وَفَسَيَكْفِيكَهُمُ الله و هو السَّمِيعٌ الْعَلِيمه Ece‏ 


ققد اتيا ال [ُراهیم الْكِتابٌ وَالْحِكْمَةَ و آتَيْنَاهُمْ مُلکا عظیماه n OEY‏ 
فطع دار لقم الذِينَ ظَلَمُوا و الْحَمْدُ له رب الْعالَمِينَ» AF‏ 
فکان قاب قَوْسَيْنٍ أؤ أذلى» 8ب Fea‏ 
«فلاتعجّل َلیهم! إنَّمانَعْدٌ هم عدا بطو طم ما الخ سو OAV OTA EE‏ 
وفلائغلم نفس ماأَحْفِي لَهُمْمِنْ رین جاءً بما انوا یلو ی تب 39۳ 
َمَلَعَلّكَ تارک بَعْض ما یو حى یت و ضاق به درك أن يَقُولُوالَوْلاأنزِلَ یه کنزآز جاء 
مع مك منت تذیر وله على كَل يم و کیل» 00007 نا 
«فْلما آسلما و له لِلْجَبِينِ» ۱۲۵ 
ؤَقَمالَنامِن شافعی ِعِينَ*وَ لا دیق حَمِيوٍ» TAOS a‏ 
وفَمِنْهُمْ شَقَىٌ و سَعِيدّه اط ام حو جا لج ار 1ه للب باو لاقن ب e‏ 
#في ب یوت أؤْنَ الله أن 37 ترفع وَيذْكَ رَفِيهَاائْمُهُيَُبَحُ بح لَه فِيها بِالْعُدُوّوَ 
الا صال# رجال... » 0000 0 TAM‏ 
قاب وف ین آز آذنی» RSA‏ 
٠‏ قال ال عِنْدَه عم من الکتاب آناآتيك ب به یل أَنْ رد ایک طرفت4 هق 
«قَذ جاء کم من الله ٽور و کناب مین ESE‏ 
فل بَضل اه و بر خمته ذلك فَلْيَفْرَحُواهُوَ عبر مِمًا يَجْمَعُونَ ۷ 
ول تعالوا تع نا نهک و ستاو سادگم و سناو اكه FATA...‏ 
وف کفی باه شهيدأبيني وب و من عِنْدَهُ علم الکتاب» 17 NEFER‏ 


«قل لا أستلکم عَلٍَ له جر الوذه في القُرْبى» و 


قل للم ین ضا من أنصارية» «قل لِلمُؤْمناتِ يغضضن مر ن أبصارهنٌ» TA‏ 
«فل ز کان بخ مداد لِكَلِماتٍ ريي لد افلآ تنفد كَلِماتُ ريي و لز جنا بمثله 
مدداه ala i‏ امك انحر emala endama‏ 0 


a ۷۶‏ دام ا یی قاتا لقدش و۳( 


وق و الْرآن آلْمجیده ال-0 10 0 10000 
کان تیاه ا ا دی تام هی ۳ ۱۳ 
وكيب عَلَيْكُم إذا حَضَرَأَحَدَكُمٌ المَزث ان ترك حيرا الْوَصِيّةُ للوایدین و الأفربین 
ِالْمَعْرُوفٍِ حَمَا عَلَى الْمُتّقِينَ4 O‏ ا ....... ۳۹ 


+ كذلك أورثناها قُوماً آخرين» ملم م مم مم مم مه مم مم م مم مم م ممم م ل لاضع 


0 
۰ 
1 


535 


+لئن اتخذت إلها غيرى لا جعلنک من المسجونین# enka‏ 0 
لا خف ای أنْتَ الأغلى» م م 
ولا تلهيهم تجاره و لابیع عن ذ کر له اد انم ا ا ال عا 
ولا رید منکُم جَزاءً و لا شکورآه ز ز[ز[ز[ز و [ [ 0 1 ۱۳ 
الأيرؤة فیها شما وار ال اه ا 
«لایُسئل عَمَا يَفْعَلُ و هم يُسْتَلُونَهِ ز دز 1 SS E‏ 
«لا يَسْتَوِي أضحابٌ الثار و أضحابٌ اج أضحاب اج هم یرون ..... ۲۰۲ ۵۷۲ 
لا يَسْمَعُونَ حسیسهاه ب- 00013737‏ 0 SAS‏ 
...رقم في لخن وله 07 ز ز ز eR‏ 1 
+لجَعلنا منم مَلانكة في الا زض يَخْلْقُونَ* واه للم ِلسَاعَةٍ فلا مر بها زاون هذا 
صراطمُسْتَقِيهُ» O O O‏ 100 
ولسان صذق علّه OVE TAR a e a‏ 
لَعَمْرْك هُم آفي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَه و 
َلَقَدْ ری الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بایغونك تخت الشجَرةه VES‏ 
وِلَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَهُ الرُوْيا بالحَن» OS‏ ا 
وَلِلَّذِينَ أخسَنّوا الخشنی و زيادة» ess‏ اا 
تلهم في الأرْض كما استخلف این من َبلِهِمْ» 0 
َليِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ کل و لز ره الْمُشْرِكُونَ» E‏ ۱ 


وما صل صاحبْکُم و ما غوی» ا ی 
«ماكان یی وَالّذِينَ آصُوا أنْ شتفودوا لِلْحُشْركِين... 4 و 


5 


رمه و 


مت لین نون الم في سبیل الله کت حب نت سَبْعَ سنایل في کل سَدْبلةِ ماه 


وم کِمة خبیكة كَشَجَرَةٍ خبيلة اج من وق الْأَرْضٍ ما لها من قراره ۱ 

IEE A OR مد رَسُولُ اللّده‎ 

«مرج ابخرین لتقبان#ییتهما یز لایبغیان» يَخْرْجٌ منهما ال الْمرْجَانُ». ۳۰۳ 
۳.۴ 

ومِمّنْ كَذَبَ عَلَى الله وَكَدَّتَ بِالصَّدْقٍ لد جاءه E NT‏ 


من الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَ قواما عادو الله ی هم مَنْ قضی نُحْبَه و منهم من یره 
0 ی TAFT‏ 
ومن جاء بِالْحَسَئَةِ فَلَهُ یر منها و هُم من فرع يَوْمَئِذٍ ون #و مَنْ جاء بِالسّيَْةِ فَكُْبتْ 
ۇج وهم فِى النار... 4 ENERO SE ES E‏ 
من جاء لته فَلَهُ عَضْر أثثالها...» Ne AR‏ 


دنَضْرٌمِنَ الله وَ قَنْحّ قَرِيبٌ و بَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ4 م م NaN‏ 


و آتیناهمم ملكا عظیماه اذ ا E‏ 
و إبراهيم الذي وفى4 VEN SERSAR‏ 
ډو انوا یوت من أنُوابها» Ro‏ ل Ne‏ 
و انجعَل لي سان صذق في الاجرینَ» AA‏ 
وو إذا ریت ریت تعیما و مُلكأ كبيرأة ی ی 1 
ووَإِذ أَحَدَ رک من بني آدَمَ ین طهورجم ذریتهم وَأضْهَدَهُم علی آنشبهم نت بِربِكُم 
قالواببلی شهذنا آن توا يَوْمَالْقِيامَةِإِنَاكُنا عَنْ هذا غافلین» م اا 
راز کَعُوامَع الرَاكِعِينَ4 RS‏ ره و ی مک ۳۱۲ 
وو اسأل هرهاق فَبْلِكَ مِنْ رما ی سا 
وَوَاغْتَصِمُوا بِحَبْل الله جميعاً و لا تفقوا و اذْكُوُوا نِعْمَتَ الله علَیْکَمْه ۱۳۱۰۳ 
اشا ع رماوا همه NSA DSA SE‏ 
اعم 2 0 2 e‏ 3 ۳ ۰ ی 0 
وو البلد الطيّبٌ رح تبائه بادن ره و الذي خبت لا بخرح الا نکداه FAs‏ 


714 اي کر و ی وا و عر رب و ف دار میوقت القدسن 7چ 


وو الذي جاء بالصَّدْقِ و صَلق به» 00 
وو الّذِينَ وا بالل و له ویک هُم الصّديقُونَ و الشّهَداء ند رهم لهم اجره و 
ومم) Needed‏ 
وو الَذِينَ ماه وم شع ین ندیهم...» قدو وه فک اا 
و لین ا بوهم باخسان» es AS AES ES‏ ارو رش فرط ۱۳۸۹ 
و از ی يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمّؤْيناتِ بفیر مَااكْتَسَبُوا فَقَدٍ احَملوابُهتا بُهتاناً و انم 
مبينأة N‏ ااا E O‏ 
وو السَابقُونَ اون Raat‏ 0 
ل ی او از SS‏ 1 
هو الشارق و السَارفة قَاقْطَعُواأَيْدِيَهُما ا م ا ان 
وو هداز الصَالِجِينَ» ممه وفطت مالا قات نو ۳۸۵ 
لو الصّبْح اذا تتس4 01 هر نش ۶ 
«والشُحی و الیل إذا سجی 4 ز ز 1 1 
و العشر ان اسان فى حشر هل الْذِينَ منوا و عَمِلُوا السالحات» Eee‏ 
هو الکاظمین ا Ass‏ 
وال غالبٌ عَلى آمروه و وی و رت و ی ی و ی ی Oe‏ 
E OEE PEE EET‏ ۱۱ 
و الله يَعْصِمكَ من النّاس» 8ب____ؤ101 0 E‏ 
وو الْمُؤْمُونَ و یناث بَْضْهَعْأوْلِياءبَعْضٍ 4 ERS ea‏ 
وو النَجْمٍ إذا هو هما َل صَاحِبَكُمْ و ما غوی#وّ ما ينطق ۶ عَنِ هی #ِن هو الا و خی 
يُوحئ »4 و ااا 000 
ون من شیعته لإبراهِيم#إِذْ جاء رهب بقلب سلیم» بد رت ۳۵۲ 
واي لَعَفَار لِمَنْ تاب و من و عَمِلَ صالحاً م اهْتَد» eset REAR‏ 
و اولنک هم الفائزون» و و هی و اس Teen‏ 
وو آابهم نحا قریباه اسم امقس کی الوم جک شش امسا ی VSS‏ 
وو أجلت عَليهم بخیلک و رَجلك4 Nees eR‏ 


ا كوا إن اللّهَ تحت ال 1 uid‏ 1 
هو اخسنئوا! يجب سیین؛ 


و أذان من الله و رَسْولِهِإِلَى الّاس يوم لحم الْأكْبر... 4 لل ل ل لا ما 
«وآژلشت الْجِنَّهُ له ز ز[ز |[ ز 1 NSS‏ 
و آشرقت الأض بور رَبهاه 0 0 ااا 
«وَأضحابٌ الشمال4 ی 
در أضحابٌ الیبین» TR‏ ی و۳ ۱ ۳۰ 


ور أَضلواتییرا و ضَلُواعَنْ سواء السّبيل» سس وف لقاع 
وو ماکان مِنَ الْمُكَذَينَ الضالین #فَتَرلُ ین خمیم» هو تَطْلِيَةٌ حجیم» ۳ 
وَأ هذا صراطی مُسْتَقِيما اوه و لا تَتبعُوا السب 4 2۱۳۳۵ 
وواوخ ریت ای التّخل» Sy‏ ل 
#و أؤصاني بالصَّلاةٍ وَالرّكاة مادفث حًا TSS‏ 


و أُولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ فِى کتاب الله ا E‏ 


و بالجُم هُمْ يَهْتَدُونَ» ااا 
و باو بعْضب من الله هر و ETO‏ 


دف و رف موسر ی عام هم 
«و بُشر الذین آمَنُوا أن لهم قَدَم صِدُقٍ عِنْدَ زئهم» ام مه فک ی 5 ۳ 
وو بر الضابرین #الَّذِينَ إذا أصابتَهم مُصِيبَةٌ قالوا إا له ان یه راجعُون»4 1 


و بر المُخْبِتِينَ #الذِينَ 4 Noes gE a‏ 
+وَتَنا فَؤْفَكُمْ سَبْعاً شدادآه ی 
و تطه ركم و تزکیکم» 0 ا 


هو تَعِيّها دنل واعِيّة4 ی یه ی از 


وو لك فی الشاجدِينَ4 اا NaS‏ 


هو تُواصَوًا بالق و تَواصوّا بِالصَّبْرِ» 1[ ااا 
وو جادلهُم بالتی هی أخسَن» ا ۱۱۱ 
و جاءٌث سَكْرَةٌ الْمَوْت بالحق ذلك ما کت منه تحيد 4 EE‏ 


وو جَراهُم بِماصَبَرُوا جَنَّةَ و حريرا AS‏ ۱۱۳۳ 


وو جَعَلْنابَينَّهُمْ وین ری البي بار نا فيها فری ظاهرة و فد ژنافیها السَْرَ سِيرُوا فِيها لیالي 
أيَاماً آمنین» FOF ASS RR‏ 


۷۲۰ ال ا ا را كر م رو فوعات القدش ج١١‏ 


وو جعلنا کم شغوباً و قبابل لِتعارفوا ان أْكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاکمه ی ۱۳۳۷ 
وو جَعَلْنا مِنْهُم مه بهذو بأمرناه TAA BS AI‏ 
و جعلنی نیاو جَعَلَنى ما کین ماكُنْتٌ» Ease oS‏ 
وو جنات من أغناب و زَرْعٌ و تخیل صِنْوانٌ... » NES SS‏ 
و داعبا إِلَى الله دنه وَ سراجا يراه 00011 
وو للت قطوفها تذلیلاه 11 [ز1 1 1[ ز ز PON‏ 
وو رَفَعْنا لَك ذِكْرَكَ #قَإِنٌَ مَعَ العَسْرِ يُسْرأْ#إِنَّ مَعَ العسر يُسْرأ*فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ»*#وَإِلى 
رَبك فَارْغَتْ»4 YORE RASS aaa‏ 
5 زین في قلوبکم» 1 1 1 1 هی ی TAV‏ 
و سيق الّذِينَ الوا رتم الی اجه زمره هه کج هن سس 3۹ 
وو شاقوا الرَّسُول من بَعْدِ ما تیلم الهدی» AES‏ 
ر ۳ 4 ری م روم 
و عَلَى الأغراف رجال يَعْرِفونَ كلا بسیماهُم» Ree‏ ام OPV‏ 
و فى أنفسكم أفلا تبصرون» Ve ARSE‏ 
و قال الانسان ما لها يَوْمَئِذٍ تَحَدَّتٌ آخبازها» SEATE AS‏ 
وو قالت اليَهُودُ ليت النُصارئ علی شیء و قالَتِ الصا رى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلى شیء و هُمْ 
یلو الکتاب» ا ST‏ 01 
وو قال لَهُمْ خزتتها سلام عَلَيَكُمْ طِبْتُمْ فاذ خلوها خالدیی4 ۱ 
+ قَُومم الم مَسؤولونَ» 0 OTN es‏ 


و کی الله الْمُؤْمِنِينَ تال و كان الله كوي عزیزآه 1 
ډو گل شیء أحْصَيْناهُ في إمام بین» که 9 
وو کلم ال مُوسئ تَكْلِيما» NE N SE SC‏ 
و لایَشْفغون الالِمن ازتْضی» TAD SEA ASA‏ 
ور لوق يُمْطِِكَ رَبك فَتوضئ» 1 
وو لقذ حَلَفْنَا السَّمْوَاتٍ وَالْأَرْض وَمابَيَّْهُما فى سله أيَام4 ا و2 
هو لک الله حلت یک الأيمان ور فى ربك AE‏ 
«وَلِلَه الْعِرَةٌ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ و لک الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُونَة 11 


هو ما صرب ان مریم مََلاإذا َوْمُكَ منه بصدون#و قالوا لها خیرم هو ما صربوه لك 
إلا جَدَلا ټل هم قوم حَصِمُونَ إن هو الاب نما یه و جعَلناه مالي (شرانیل». ۱۲۱ 
۶۱۰ 

و للم بِشَئْءِ مِنّ الف و الجُوع و فص م من الأموال و لس و لنمَراتِ»4. ۱۸۲ 
۳ ۱ 


ول أن ما فى الْأرْضٍ مِنْ د شَجَرَةٍ فلم و لحر يَمُدّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَيْعَةُأبْجُر ماقدت عبات 


الله و SSSR‏ ا 
وو لو روه إَِى اله‌شول إلى أولي الأمْرٍ مهم مه لین بستنبطوله منم وَلَوْ لافضل 
الله عَلَتِكُمْ و رَحمته مه بایان إا قلي که AES‏ 
و لو تاءٌه ا ا NE A‏ 
ډو يكوئ من الموقیین» ما سو ب امت م فو اس سا ۵ 
رما أَرْسَلْاكَ إلا رَحْمَة للعالمین4 ۱۰۱ 
وو ما نت بجانب الطُورٍ اد نادیناه ی و اا 
و ما هم بخارجين مها N O O‏ 
و ما بطق عن الهُوی» دز اا 
وو شاک فی OES‏ 
و مما نام ون 01111111111111 
ووَمِمَنٌ ENS TT‏ 
لوم نَّ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَُابْتغاءَ مَرْضاتٍ اللوه FEA ORAS‏ 
ومن اخ ی قلا مِمّنْ دَعاإِلَى الله وَ عمل صالحاًوَ قال الي م من الْمُسْلِمِينَ» Ae‏ 
و دوه داو و لمان و عى و الاش کل م الصالحيةة 1[ ( 
رم بل موم فقز بعلن له سلطانا ARS‏ 
ومن يسول الله و رَسُوَلَهُ و ال ا AAS‏ 
هِوَمَنْ بُشاقق الدَسُولّ من بعد ما یه ی 000 
جو نادئ أضحاث الأغراف رجالا رومام .4 Ea es‏ 


وو كريد أن من على امین ایضیفوا فِي الْأَرْضٍ و له امه نِمُةَوَتَجْعَلَهُمْ 


۷۲۲ قات القدش ۱۵ 


وو تَرَعْناما في صَدو رن عل إخواناًعَلى شور مُتَقابلِينَة ا 
وَوَواعَدْنا مُوسئ کلائین بل وَأثمَمُناها بعشره اس اماد ل امك ENV‏ 
و وَجَدَكَ ضَالَاً نهدی» اه 
و هُم راكِعُونَ» arate ese a es‏ 
هو هو الذي خن من الماء بشراً فَجَعَلَهُ نبا و صهرآه ۱ 
و هُوَالْوَلِيٌ الْحَمِيدٌ» O‏ ۱۱۰۱۳ 
وو هو بطع و لابطعم» د د د03 1 ی ETE‏ 
«وَيَحْمِلُ عرش رك فزقهم يَوْمَئِذِ ما اا A N E E‏ 
«و یستلبئوتک أَحَقٌ هو كل اي و نی هلح A A‏ ۱۳۱ 
ی تططمون ن العام على حبّه ح یه مشكيناً زیم و أسيراً» ا ا ۱۱۲ 
و يَقُولُونَ آمَنَا باللّه وَبِالوَسُولٍ و أَطَعْنا... 4 1۱۳ 
۳ و یرت کل ذي فطل فَضلَهُ.» NPY aed Ae‏ 
و یرون عل هم أذ كان هم تصاضاه ی ی انمي 
«هباء مور Ed‏ سام ا امس قلاء 
«مُدئ لِلْمُتَقِينَ» NAS 1 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 1 ED‏ 
«هذان خضمان احَصَمُوا فی رَنُّهم...» AE‏ 
#هل آتی 4 DA EE‏ 
هل بَشتوي هو و مر باعل و هو عَلى راط مُتقیم» ۱۳ 
هو الَذِي ید بتَضره وَبِالْمْؤْمنِينَ» ل ا و ا 9 ۲۱۸ 
وهو الذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياء و الق توراه 000 
يا ها لین نو او لوغ این sss‏ عق للق 
«یاَبه الّذِينَ وا ذا ناج یم سول فَقَدْمُوا بيْنَ يَدَيْ تجویکم فده ۸۹ 
وياأيّهَا لین منوا استجيبوا له وللزسول إذا دام لما یمه ۱۱8 
ويا أيّها الذِينَ آمَنّوا أطِيعُوا ال و أطِيعُوا الوسُولٌ و أولي الأثر منك4. FATA NIY...‏ 
TAY‏ ۳۸۷ 
ويا ها لین ما هل على جار ْجیکم ین عذاب آلیم» بو وس ۱۵۶ 


ذياأيهَا ارو بَلْعْ ما نز إليك... » sss‏ ۱۲۰۱۴۵ ۳۱۲ ان 


َياأَيُهَا ای سیک ال و من اتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَه نل 
یال الوا مسا گم لایخطَِکم شلیمان و موه و هم لایشفرون» .. ۶۲۶ 
يا داودإنّا جَعَلْنَاكَ خلِيفة في الأرْض فاخکم بيْنَ الاس بِالْحَقٌّ» IV‏ 
ويا قَوْم اتَبعُوا الْمُوْسَلِينَ» 1 0 VA‏ 
لوةه هد مِنْةُ4 ی [ [ [ز[ز [ [ [ [ ز 001 
يُجاهِدٌونَ في سَبيل الله OEE‏ 
يَخْرَجٌ ملهما لو و لمحان» 6 ی ۳۱ 
٠‏ يَدْعُونٌ رهم خؤفاً و طْمَعا و مما ررفناهح يُنْفِقُونَ» eA‏ 
َيُدَبْحُونَ أثناء کم و يَسْتَحْيُونَ نساء که Naser‏ 
ییون تفا ور الله بأفواههم و الله ی وه و زره الکافزون» عه 
# يس #و القُرآن الخکیم» RO‏ ی ۱ 
رر شو2 العدابة Ml‏ 
وِيُعْجبٌ الرُرَاعَ ليَغِيظَبِهمُ الْكُفَارَ.. 4 E TTS‏ 
يَمْحُوا اللَهُ ما يَسْاء و يبت و عِنْدَهأمُ الكتاب» انق ا ل ل ا ۱۳۹۸ 
ؤيُوفُونَ بِالنّذْرِ وَيَخَافُونَ یماکان ره مُسْتَطِيرأَه EAE‏ 
يوم لا يُحْزِي الله الى و ادن وا مَعَهُ ُورهم يَشعئ ین أيهم وَبِأَنْمانِهم.. ۱۰۷.4 
وِيَوْمَ لايَْقَعُ مال وَ لابنون) MR‏ 
یوم د موقل آناس اا 1 
افم أن تُقَدْمُوابئْنَ يَدَيْ نَجْوْاكُمْ صَدَقات) RS‏ 


